بسم له الرحمن الرحیم 


گفتار مصحح 


نحمده و نستعینه و نستغفره و نومن به و نتوکل علیه و نعوذ بالّه من شرور انفسنا و من 
سیعات اعمالناء من بهده اه فلا مضل له و من ضلل فلا هادی له و نشهد ان لا ال الا اه 
وحده لا شریک له, و نشهد ان سیدنا و نبینا و مولائا محمداً عبده و رسوله, صلی ائّه علیه 
و علی آله و اصحایه و ازواجه و ذریاته و بارک و سلم تسلیماً کثیراً کثیر: 


الهی! من کیّم که تو را خواهم چون از قیمت خود آگاهم. 
دل و دوست یافتن پادشاهی است. بی‌دل و دوست زیستن گمراهی است. 

گفت. نوشی است همه زهر, و خاموشی زهری است همه نوش. 

ای کریمی که بخشنده عطایی! 

و ای حکیمی که پوشندة خطایی! 

وای صمدی که از ادراک خلق جدایی! 

و ای احدی که در ذات و صفات بی‌همتایی! 

و ای خالقی که راهنمایی! و ای قادری که خدایی را سزایی! 

جانٍ ما را صفای خود ده و دل ما را هوای خود ده و چشم ما را ضیای خود ده و ما را آن ده 
که ما را آن به (1) 


۱ الهی نامه خواجه عبداله انصاری تصحیح وحید دمتگروی, 
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ج۳ ۱0 بت سرت تسس 


۸ مکتوبات امام رئانی مقدمة مصی 
و 
حضرت مجدد الف انی (هزارهُ دوم) کیست؟ 

قرن دهم هجری قمری بوده مردی در سرزمین هند پا به عرصة وجود نهاد که دیری 
نگذشت جهانی را با علوم و معارف خویش منژر و مزینگردانی و بسیر زود به بزرگتری 
قطب زمان خویش مبدّل گشت. او «احمد فاروقی سوهندی» ملقب به مج الف نا 
بود که به سال ٩۷۱‏ هرق در «سرهند» متولد و در سال ۱۰۳۴ هق در همانجا کو يچ ای 
نمود. 

دروس مکتب و علوم متداولة دینی را به سرعت به اتمام رساند. و در میدان احران . ۰" 
و تزکیه صاحب نظر گردید و به تربیت مریدان پرداخت. اما نه به گونه‌ای که آنها را از را 
شریعت دور سازد. بلکه با ظرافت خاصی آنها را به سوی حقیقت سوق می‌داد. 
در میدان جهاد و مبارزه بااکفر و شرک و بدعات نیز پیشتاز بود و در مقابل پادشاهان ملر 
و حکومت‌های فاسد به مبارزه بر می‌خاست. تا جایی که بسیاری از درباریان و کابينة 
دولت وقت در سلک مریدانش درآمدند و توانست جهت حکومت زمان خویش را به 
سوی اسلام برگرداند. 

با بررسی کارنامة حیات خواجه مجدّد. به چند امر مهم می‌توان دست یافت: 
تا دمیدد روح تازه‌ای در اسلام و زدودن خرافات و بدعاتی که به اسلام ملحق کرده بودند. 
لا تغییر حکومت حاکم بر هندوستان از بی‌دینی به اسلام واقعی. 
0 حاکم کردن شریعت اسلامی بر امورات در سرزمین هند و سرزمین‌های اطراف. 
07 اعلاء احکام الهی و احیاء سنت‌های نبوی در سرزمین‌های هند و ماوراءالنهر و 
بخش‌هایی از خراسان. 
نا ترویج طرعَة نقشبندی مجددی در سرزمین هند و سرزمین‌های مجاور. 
7 پاسداری و دفاع از عمّاید اسلامی. 
تا مبارزه با مخالفان و دشمنان صحابه. 
تا دفاع از حقوق مستضعفین و یاری رساندن به مستمندان. 
۵ نگاشتن مقالات. رسائل و کتاب‌هایی متناسب با نیاز مسلمانان. 
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مت صوت مکتوبات امام رتانی ۱ 
۰9 ‌۹۹‌۰‌‌‌تة(ظض(ظةظةظةظةظضظضحظ«_«_ظ_ظ_ظ_,, ۳ 
تصنیفات و امه‌های حضرت مجدّد 

نوشته‌های خواجه مجدّد بسیار است. چرا که ایشان در میدان عرفان و کلام دارای 
نظریه‌های نو و جدیدی بودند که قبلاً از کسی شنیده نشده بود. نظریه‌های جدید ایشان 
اینها را در رسائلی متقشر مود رمسائل «التهلیلیّة»» «اثبات الواجب»۰ «انبات النبوة)» 
«المبداء و المعاد» «المکاشفات الغیبیة»؛ «آداب المریدین»؛ «المعارف اللدنیّة». تعلیقاتی 
بر «عوارف المعارف» شیخ سهروردی شرحی بر «رباعیّات خواجه باقی»! از جملهٌ آنها 

تدوین و جمع‌آوری نامه‌های نوشته شده از سوی علما و عرفاء سنتی بود که در 
هندوستان نیز مرسوم بود. به همین جهت بیشت نظریه‌های خواجه مجدّد که در قالب 
ویر اه 7 
قرار گرفت. 
تفر با سال ۴ شمسی بود که به واسطة استادگرانقدر و راهنمای دلسوزم جذاب «ثمخ 
حسن زارعی مجددی)» سمیة. له با مکتب مرت تچد3.- اه آشنا شدم.گاه وقتی که 
به محضر پرفیض و برکت استاد فرزانه‌ام مشرف می‌ شدم» از امام ریانی برایم می‌گفت از 
نامه‌هایش و از معارف بلند و عجیب و غریبش. 

آن زمان» «مسکین» یک دانش آموز دبیرستانی بودم که در محضر استاد الشبای 
مکتب عشق را درس می‌گرفتم, دیری نپایید که خود را مناسب آن مکتب یافتم و عشق و 
محبّت حضرت مجدّد ط -در قلب و دلم جای‌گیر شد. 
نسخه‌ای از «مکتوبات امام ربانی» نزد استاد موجود بود("؟ و ایشان اکثر اوقات مشغول 
مطالعة آن بودند و از معارنش, این مسکین را نیز بهره‌مند می‌فرمودند. تا اينکه فکر 
تسس سس 
۱ نقشی از مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت اوه دکتر مهیندخت معتمدی» ص ٩‏ ۰ 
۲ در آن وقت کتاب مکتوبات در ا این مرز و بوم بسیار کمیاب بود و فقط چند نسخة قدیمی در شهر 
پیز عاتاه من سقیوک موس نمی مر قیعس و شت و نه حاشیه‌ای و 
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ی 
رید به ذهن خطور کرد. جناب ن 


۰ !۱ : 
۳ اش 
بازنویسی و حروفچینی و سرح نب قاتا 1 
توب اما به جهت آکاهی بسیار اندک بنده و عدم توانایی انجام این 
اقدام به شّت استقبال کرد اما به 6 


ِ ۳ ابه باژد و ظّاره 

ار اه تاش دایم ین این امر را به آینده موکول نموه" و مد ؛ بازنویسی ملفوظان 
راز طرف این مسکین و کردند تا مقدمه‌ای برای «مکتوبات اما 
حضرت شاه غلام علی دهلوی هه - نوی ِ 
: ۱ 1 مختصری -هرچند بسیار در سطح پایین و پُراز 

پا باق کف ات ِ ۲ اندک اندک مشغول کار کردن 
غلاط گوناگون -بر آن بنگارم.!1"بهدنبال آ به تنج ٩‏ گر کارمان را ۱ 
8 تا ارنکه اواخر سال ۷۹ تصمیم گرفتیم کارماد را سریعت 

روی مکتوبات اما رقانی پودیم» اه اه کت 
را به جامعةٌ مشتاقان و تشنه‌لبان بحر معرفت عرضه نمایيم. 


م اثر ارز 


که به لطفت: ناو ند سحانه و به خاطر توهات و دعاهای بسیاری از اساتید و دوستان, 


این کار پس از 
مشتاقان قرار گرفته است. لله الحمد و المنة. 


(۸۱-۸۲) خاتمه یافت و حالا در دسترس 


جایگاه مکتوبات امام رئانی و مقبولیّت آن 

مکتوبات امام رتّانی در مدارس دینی و دانشگاه‌های اسلامی و محافل عرفانی؛ به 
ویذه در حلقَه نقشبندیان بسیار مورد توجه و اعتماد بوده و هست. ترجمه ان به زبان‌های 
عربی. فارسی ترکی و گردی و همچنین چاپ بسیار زیاد آن در کشورهای مختلف اسلامی 
نشان از مقبولیّت و توجه خاص اقشار مختلف جامعه به اين اثر گرانقدر می‌باشد. 
در حلقَهُ بسیاری از عرفای بعد از خواجه مجدّد این کتاب در کنار صحیح بخاری و مثنوی 
مولوی روزانه تدریس شده و در مورد آن شرح‌هایی انشاء می‌شد. 


هدف ما از این کار 

ما در عصری زندگی می‌کنیم که افکار و اندیشه‌های گوناگون و بعشضا باتدا فز 
جامعه به وجود امده است که مبنای بعضی از آنها و اساسشان بر نفی زحمات سلف و 
انکار بخشی از حقایق دین گذاشته شده است. بسیاری هستند که اهل تصوّف و عرفان را 


اتسیو سا را 
۳ مق چاایرت ۶ پث لد ۰ ۰ س‌ِ 
میت شاء‌غلام علی عیّه با عنوان «درّالمعارف؛ در سال ۱۳۷۶ چاپ و منتشر شد. 
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مقدمٌ مصحح مکتوبات امام ریّانی ۱۱ 


مورد انتقاد و طعن و تشنیع قرار می‌دهند و بزرگان دین و عرفان را مورد هام گوشه گیری و 
انزوای از مسائل اجتماعی و سیاسی فرار داده و به همین جهت تیرهای ناسزا و ناروا را به 
سوی آنها شلیک می‌کنند. 

از سوی دیگر نیز بسیارند آن افرادی که خود را از حامیان و طرفداران و اهل عرفان و 
تصوّف معرفی می‌نمایند و در لباس بزرگان و به نام آنها به میدان آمده‌اند» سا یشهرین 
ضربات را بر مکتب عرفان و تصوّف وارد کرده‌اند و با اعمال و افکار و عقّایدشان این 
بخش مهم دین را زیر سوال برده‌اند! 
این دو مسئله ما را برآن داشت تا سعی نماییم این اثر ارزشمند راکه مورد تأیید اکثر علماء و 
عرفای کشورهای مختلف اسلامی می‌باشد. منتشر نماییم تا پرده از بسیاری ابهامات 
برداشته شود و حقایق برای حقیقت‌جویان برملا گردد. . 
با تتبّع در مکتوبات امام ربّانی یازده اصل را به عنوان ویژگی‌های انديشة خواجه مجدّد که 
احیا کننده عرفان اسلامی است؛ برگزیده‌ايم که می‌توان آن را ببه غئوان میراث بزرگان 
عرفان و تصوّف مطرح نمود و به این دلایل مکتوبات را کتابی بی‌نظیر و یا کم‌نظیر قلمداد 


۱ 


|-نقش عرفا و صوفیان حقیقی در مسائل اجتماعی و سیاسی: 

در مکتوبات حضرت امام ریّانی, در جاهای مختلف به چشم می‌خورد که نامه‌هایی 
به پادشامان امرای سلاطین, وزراء و کابینةٌ دولت نگاشته شده است و آنها را به تقوای 
الهی و خدمت به خلق الّه تشویق و ترغیب نموده و حتی تلاش‌های بی‌وقفه جهت عوض 
کردن مسیر حکومت‌های فاسد را به خوبی می‌توان در زندگی این بزرگان مشاهده نمود. 
(که گوشه‌هایی از اين نوع تلاش حضرت مجدّد» در ادامهٌ همین مقدمه» در بخش 
زندگی نامه ایشان در صفحات آینده خواهد آمد اشاء ال :(۳) 


۱ بسیاری از علما و اندیشمندان بر این باورند که بعد از صحیح بخاری» مهمترین کتابی که توسط 

علمای ات محمدی - ی - به رشتة تحریر درآمده است» مکتوباث قدسی حضرت اما رتّانی 

می‌باشد. 

۲ جهت آگاهی بیشتر از نقش عارفان و اهل تصوّف در جامعه و مسائل اجتماعی و سیاسی در اعصار 
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۱۲ مکتوبات امام رئانی ری وروت 


۳-سطح علمی و میزان آشنایی عرفا با علوم عقلی و نقلی: 

مکتوبات حضرت مجدّد ‏ طْ - انسان را به این واقعیت نیز می‌رساند که بزرگان 
مکتب عرفان و تصوّف که حضرت محلّد -نمونه‌ای از آنها می‌باشد» همگی دارای 
سطح علمی بسیار بالایی بوده‌اند و در زمینه‌های مختلف همچون تفسیر» حدیث. فقه 
اصول منطق. نجوم. کلام اخلاق و... آگاهی کامل و بسیار خوبی داشته‌اند. 
پس کسانی همچون شیخ عبدالقادر گیلانی, امام غزالی. شیخ شهاب‌الدین سهروردی؛ 
خواجه عبداللّه انصاری, بایزید بسطامی» عین‌القضات همدانی و... رحمهم اللّه تعالی -را 
به شرک و بدعت و خرافات و... متهم کردن؛ جز جهالت و بدبختی و حمافت 
تهمت‌زنندگان چیز دیگری را ثابت نمی‌کند. چراکه تمامی اين عزیزان در علوم فرآن و 


حد بث و فقه ید طولایی داشخه‌اند. 


۳- توجه کامل به شریعت و عشق به عمل کردن به سنت: 

نکته دیگری که در مکتوبات به خوبی مشاهده می‌گردد توجّه امل عرفان به پایبندی و 
مقیّد بودن به شریعت غزای محمدی -علی صاحبها الصلوة و السلام و احیاء سشت‌هاع: 
رسول اکرم - کت -می‌باشد. 
در جای جای مکتوبات دیده می‌شود که می‌فرماید بر شماست عمل به شریعت و تبعیّت 
کامل از سنت‌های نبوی -علی مصدرها الصلوة و السلام -و این نکته را در اکثر نامه‌هایش 
در اول و یا در پایان نامه حتماً تکرار می‌نماید و در دعاهایش برای مریدانش این دعا را 
برزبان می‌آورد که خداوند به شما توفیق عمل به شریعت و تبعیّت از سنت را عنایت 
فرماید. 
آیا با وجود این دلایل می‌توان گفت اهل تصوّف از کتاب و سنت چیزی درک نکرده‌اند و 
قدر سنت‌های رسول اللّه 295 -را نمی‌دانند. 


۴-عشق به رسول الثه عْ و اصحاب گرانقدر آن حضرت کید 


...و ادوار مختلف تاریخ, به کتاب الانية لارهبانيّة» اثر علامة بزرگ» سیّد ابوالحسن ندوی عِْ و دیگر 
آثار ایشان همچون «رجال الفکر و الدعوة» مراجعه شود. 
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صی ی اش 


مقدمة مصحح مکتوبات امام رانی رز 
> مت سس ۰ 

آنچه هر #تصفی را به اعتراف وادار می‌نماید» وجود عشق بیش از اندازة رسول له - 
از _ در قلوب بزرگان اهل تصوّف می‌باشد که حضرت مجدّد یکی از آنهاست. 
۳ مکتوبات را مطالعه نمایید اين ادعا وا به یی فرگی. خر اعیل گرد قه میوافه خی 
بزرگان عرفان و تصوّف نسبت به رسول الّه ‏ ع - جه اندازه بوده است. 
حرت امام ریّانی به خود اجازه نمی‌دهد حتی یک بار نام گرامی سول الب 335 جا 
بو سل و در کنار آن؛ صلب درود و سلام برای آن سرور - 255 ننماید. اگر در دو سطر 
متوالی سه بار نام مبارک رسول اللّه ی -را ذ کر کرده باشدء در هر سه جا با کلمات بسیار 
شیرین و مبارکی چون «علیه من الصلوات افضلها و من التحیّات اکملها» و امثال اينهاء علاقه 
و محبّت خود را نسبت به رسول اکرم و بیان می‌نماید. در حالی که بسیاری از به ظاهر 
روشنفکراد هستند که بدون توجه به مقام و منزلت رسول اه ی -وقتی نام مبارکش را در 
سخنرانی و يا نوشته‌هایشان ذکر می‌کنند» می‌گویند: «محمد» چنین گفت! وقتی عشق 
نباشد» عفل هر چیزی را برای انسان حل می‌کند و دلایل بی‌شماری را به او عرضه 
می‌نماید. 

همچنین در کنار عشق رسول اکرم _ علاقة شدیدش به صحابه و شاگردان 
فیکتّب؛ رسول اه _ ع سنا می‌توان در نامه‌هایش به خوبی درک کرد. جایی که می‌شنود 
کرچکترین بی حرمتی به یکی از اصحاب رسول ال روا داشته می‌شود - علیه و علیهم 
السلوات و التسلیمات - فوراً رگ فاروقی‌اش می‌جنبد و در رد آن نامه‌ها و حتی رساله‌ها 
ین او سرا و به شدّت از مقام و منزلت اصحاب رسول الّه - 355 دفاع می‌نماید. 


۵-مبارزه با بدعات و خرافات 

خحصوصیّت دیگر عرفا و بزرگان اهل تصوّف. مبارزه با بدعات و نوآوری‌ها در دین 
می‌باشد که در این میدان کوچکترین تساهل و تسامحی ر از خود نشان نداده‌اند. 
نمونه این مبارژه را در مکتوبات می‌توان مشاهده نمود. حضرت ملد در جاهای مختلف 
بهمبارزه با مسائلی بر می خیزد که شاید از دیدگاه علماء نیز به آن توجهی نشده باشد و آن 
را بدعت ندانند. هنگامی که حضرت امام می‌شنود که در گوشه‌ای از عالم اسلامی یکی از 
احکام خحداوند متعال نقض می‌شود و یا بدعتی در دین وارد می‌گردد» فورا با ارسال نامه‌ای 
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۱ 

1 مکتوبات امام رتانی مقدمةً مصحح 
تا کت نت رت سوت رون واگ ور سس مس و 
برای مریدان و محبان خود در آن مناطق آنها را به مبارزه با آن بدعت و امر خلافي شرع 
دعوت می‌دهد و آنها را از ارتکاب کوچکترین بدعتی» حتی بدعت حسنه نهی می‌لماید و 
مرتب می‌فرماید که طريقِ ما» طريقِ متابعت رسول الّه 36 -می‌باشد. 
این نکته را باید یادآور شویم که از چند تن از عرفا در حالت شکر کارهایی صدور یافته که 
ظاهر آن خلاف شریعت بوده استه اما لسان. حاقل و سفیتتبی تباید مس این عفر 
ر آن هم در حالت خاصی که از آنه باه گر ناد می شود -به حساب کل عرفا بگااود و رز 
خاطر این اشکال تمام مکتب عرفان و پیروانش را زیر سوال ببرد. 
1 -پاسداری از عقاید اسلامی 

در نامه‌های حضرت مجدّد این مسئله : نیز آشکار می‌شود که عرفا و اهل تصوّف چه 
اندازه نسبته به اعتقادات دینی و اسلامی, خساس بوفهاند و آگر در چایی اسساس کرته‌اکن 
که خللی می‌خواهد روی دهد فوراً به مداوا و درمان و مبارزه با تهاجمات برخاسته‌اند و 

کو چکتری ن سستی را در این زمینه نیز از خود نشان نداده‌اند. 

در جاهای ی مختلف مکتوبات. حضرتِ امام به پاییندی و نید به عقاید اهمل سنت و 
جماعت تأکید می‌نماید و تخطی از آن را وبال و گمراهی می‌داند. زو ی ق فا 
مکترب طولانی و مفصّل, عقاید اهل سنت و جماعت را بیان می‌نماید تا افراد مفرض, بر 
عرفا اشکالاتی را در مسئلهُ وحدت و حلولیّت و... وارد نسازند. 


۷-شناختن عرفان حقیقی و اهل تصوف واقعی 

مطالعة مکتوبات به خوانندة آن» قدرتِ تشخیص و تمیز عرفان واقعی و تصوّف 
حفیفی را از مجموعه کارهای خرافاتی و بدعاتی که به نام تصوّف انجام می‌شود را عنایت 
می‌کند. و شیخ کامل و مکمل و مرشد واقعی را از د کانداران طریقت حلد | می‌سازد. 
ده ِِ در بارٌ عرفان و تصوّف نت تازه ِ دست پیدا 
یی ۱ 
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۸-معارف غریبه‌ای در مورد ذات و صفات الهی: 

امام ربّانی شخصیّتی است که مکتب «وحدت شهوده» را بنیان نهاد و با ظرافت 
خاصی عقید؛ «وحدت وجود» را رد می‌کند. بی آنکه قائلان و بنیان‌گذاران این مکتب را 
کافر و زندیق و گمراه بداند. بلکه همهُ آنها را از مقبولان بارگاه الهی معرفی می‌نماید در 
حالی که علوم‌شان را تأیید نمی‌کند. 
در جایی از مکتوبات می‌فرماید: شیخ این عربی - یل -را از مقبولان یافتم. پس عقیدة فقیر 
علومش انتقاد کند جای آن دارد. اما شخصیّت وی را به انتقاد گرفتن و -نعوذ بالّه -حکم 
کردن در مورد گمراه بودن ایشان. کار بسبار جاهلانه و دور از انصافی انیت 
در کنار مطرح کردن عقیده (وحدت شهود»» معارف عجیب و عریبی را در مورد حمایق 
کائنات. ذات. صفات. اسمای الهی و حقیقت ممکنات و... بیان می‌نماید که همان‌گونه که 
خودش می‌فرماید از جملهة معارفی است که به مجدّد الف ثانی عنایت شده است. و کمتر 
کسی را قبل از ایشان, از آن معارف اطلاع داده‌اند. 
حضرت مجدد با ظرافت خاصی و ریزه کاریهای بسیار زیبایی مسائل و مشکلات دقیق و 
ریز و همچنین متشابهات قرآنی را حل می‌کند که خواننده آن معارف و حقایق» خود را 
غواص دریای بی‌کران حقایق الهی می‌يابد. 


٩‏ -شفقت و دلسوزی نست به مردم: 

حضرت مجدّد در مکتوبات با اظهار دید و بینش بلند خویش, بر ادعای آنانی که 
می‌گویند عرفا و صوفیان با جامعه و با خلق کاری ندارند و هر چه بر سر مردم بیاید آنها 
خود را کنار می‌گیرند. مهر بطلان و کذب می‌کوبد و ثابت می‌کند که در هر عرصه‌ای و در 
هر میدانی این عرفا و اولیای خداوند هستند که پیشگام‌اند و همان طور که در فکر الّه به 
سر می‌برند» در جهت رضای او به فکر عیال‌اللّه نیز هستند. 

حضرت امام در نامه‌های مختلفی اغنیا و ثروتمندان را به کمک و یاری فقرا و 
درویشان دعوت می‌دهد و در بسیاری اوقات با وجود اینکه خود ایشان اهل عرّت نفس و 
استغنا هستند. اما به خاطر رفع مشکل محرومان و مستمندان, از امراء و سلاطین 
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۰ -اخلاص و للهیّت در کار عرفا: ۱ 

سفن تسایس کد شود باب ریگ دویسته پسیار تلوتیک هی هانکلده سو اطلب 
هستند که کو چکترین عملی که سبب کد: ورت و دوری و قطع این ۰ ارتباط گردد. از انها سر 
نفند. و هر پیشرفت و رفی‌ای را از جائب آو تعالی مي‌دانند و هیچ گاه به نود توچه 
تمی‌کنند بلکه مدام نقي انانّت خود می‌نما ی 
همان طور که حضرت خواجه عبدائ انصاری و4 -همیشه می‌فرماید:الهی من کم که تو 
را خواهم. چون از قیمت خود آگاهم» حضرت مجدٌّد نیز بارها وقتی معارف غریبه را بیان 
می‌دارد. می فرما ید ایئها همگی از الطاف و توفیقات حضرت حق است سبحانه -وگرنه 
۳۷ انم که خود دانم) ه و در بعضی جاها می فرماید: (من همان احمد پارینه‌ام». 
۱-شناختن علما و وارثان حقیقی رسول الثه کل : 

تسیاری از مردم فکر می‌کنند ابنکه گفته‌اند «العلماء ورئة الانبیاء»؛ هر کس که جند 
کتاابب عربی خرانده و بتواند آیات و احادیث را بازگو نماید» او جزو علما به شمار می آید و 
حتما وارث و نائب رسول الّه - 286 -می‌باشد! اما حضرت امام ریّانی با موشکافی بسیار 
دقیقی. علمای ظواهر و علمای باطن را از علمای سوء و دنیا طلب جدا می‌نماید و 
می‌فرماید: برای اینکه کسی را بتوان نیم عالم حقیقی بنامیم» چند صفت و ویژگی لازم است 

۱) علم: باید که در مورد کتاب و سنت اگاهی و تسلط کافی داشته باشد و بتواند 
لیات متشابه و غیرمتشابه را از هم تشخیص دهد و.احادیث صحیح را از غیرصحیح جدا 
سازد. و بر اصول و فقه و عقاید و کلام نیز مسلط باشد. 
۲ یل این فد ۳۳ باید خود اولین عامل به علمش باشد و کوچکترین چیزی را که در 
مورد ان اطلاعی دارد. معطل نگذارد؛ اگر مستحب و نیک است در انجام آن سب نکند و 
اگر مکروه و ناپسند است. از اجتناب و ترک آن تساهل به خرج ندهد. 
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۳) اخلاص: شخصی که علم و عمل دارد باید در کارش اخلاص و للهیّت داشته باشد. 
وگرنه اگر علم و عملش را وسیله‌ای برای نام و آوازه قرار دهد. او را نمی توان «عالم» نامید. 
۴ تقوی: شخص عالم باید نمونه‌ای از تقوای الهی برای جامعه باشد. در تمام احوال و در 
تمام اوقات حضور خداوند را در دلش احساس کند و همراهی و معیّت او را فراموش 
ننماید. خوف و ترس و خشیت الهی در دلش موح بزند و نور آن ظاهرش را بپوشاند. 

۵) خلق نیک: عالم کسی است که در کنار علم و عمل و اخلاص و تقوایش, دارای خلق و 
خوی نیک و پسندیده‌ای نیز باشد. نحوهٌ برخورد با تمام اقشار و اصناف جامعه را پداند و 
نمونه‌ای از اخحلاق رسول ال که و اصحاب گرانقدر آن حضرت باشد ‏ علیه و علیهم 
الصلوات و التسلیمات - 

۶) استغنا: عالم واقعی کسی است که در کنار علم و عمل و اخلاص و تقوا و اخلاف 
نیکویش؛ توکل کامل بر خداوند سبحان داشته باشد و به هیچ وجه خود را محتاج خلق 
نداند و عرّت نفس خویش را حفظ نماید و به خاطر دنیا و مطاع دنیوی. دینش را نفروشد و 
اظهار حقیقت را کتمان نکند. 
از ارباب قلوب باشد: و آخرین ویژگی و از مهمترین آنها این است که در کنار این 
حصرصیات و ویژگی‌هاء از ارباب قلوب و امل دل باشد و خود را در جمع دوستان و 
محبّان الهی جای دهد. و برای کسب معرفت و آگاهی از اسرار باطن» تلاش نماید. 
شخصی که چنین ویژگی‌هایی را دارا باشد. می‌توان او را وارث رسول الّه - 295 - نامید. 


مکتوبات امام ریّانی؛ نمایشگاه معارف بلند حضرت مجدٌّد 

«حواجه محمد هاشم کشمی» 4 یکی از مریدان حضرت امام ربّانی؛ می فرماید: 
«هر خواننده و شنوند؛ منصف و هرکه از ميکدة احوال علیای کُمّل عرفا جرعه‌ای کشیده و 
از خوان سخنان والای محققین اولیا و علما؛ چاشنی دیده. چون مکاتیب شریفه و رسائل 
لطیفهٌ حضرت ایشان (امام رئانی) را قدس الّه سره الاقدس که هر یک لجه اسرار شریعت 
و حقیقت است. به مطالعه خواهد سپرد. به حکم کلام مرتضوی -کرم‌اللّه وجه قائله -که: 
«المرء مخفی تحت لسانه» ناچار به علوٌ مرتبه و سموّ منزلت خداوند آن مقال راهمی 
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خواهد برد.»2 0 


آری! حضرت امام ریّانی در مکتوبات, گوشه‌ای از اسرار و حقایقی که برایش آشکار 
گردیده است را به نمایش می‌گذارد اما نه اينکه تمام اسرار را بیان کرده باشد» چرا که خود 
بیان آن دفایق بی خبر بودند» و در میدان شناخت ذات و صفات و حقیقت کائنات مسائلی 
را مطرح می‌نماید و حقایقی را بازگو می‌کند که تا آن روز بر افراد انگشت‌شماری اشکار 
سل ۵ بو د. 
این بزرگمرد» تعریف جدیدی از عرفان ارایه می‌نماید و «اکضا مخ دارد کا ان خهشت 
غلطی که از عرفان و تصوف در اذمان جای گرفته بود؛ بزداید و به تمام عالم بفهماند که 
عرفان و تصوف چیزی جدای از دین نیست. بلکه جزو لاینفک دین است. 


سیره‌نو بسان مجددی 

کوبارة زندگاگی حضوت شو اجه مجدة و اسصوال و کنات و مات آي 
سیره‌نویسان قرن دهم به بعد هر یک صفحات زیادی را از آثار خویش به نوشتن و تجزیه و 
تحلیل دوران زندگانی خحواجه مجدّد اختصاص داده‌اند که در اینجا به علت عدم دسترسی 
به فقرست درست آتها از درج نام اين کتابها خودداری می‌نمایم. اما از جمله کتابهای 
هستقلی که به بررسی احوال و افکار خواجه مجدّد پرداخته است؛ 
۱-برکات احمدیه یا زدة المقامات, نوشتهُ خواجه محمد هاشم کشمی, یکی از شاگردان 
و مریدان حضرت مجدّد که روزهای بسیاری را در محضر ایشان به سر برده است. 
این کتاب همانند مکتوبات به فارسی و با نشری بسیار زیبا و دلنشین نگاشته شده است که 
بارها در پاکستان و هندوستان و ترکیه به چاپ رسیده است. 


۲-«حضرت مجدد الف انی» نوشته محقق ارجمند جناب مولانا محمد منظور نعمانی - 


۱ زبدة‌المقامات خواجه محمد هاشم کشمی (م ۱۰۵۴)» ص ۲۱۵. 
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کتاب به زبان اردو نگاشته شده و به طور مفصل و بسیار جالب د 
استادانه به بررسی ابعاد گوناگون زندگانی خواجه مجلّد پرداخته است. 

۳ رجال الفکر و الدعوة اثر اندیشمند بززرگ قرن بیستم» علامه سید ابوالحسن ندوی 1 
می‌باشد. استاد ذشوی ‏ 3 یکی از افرادی است که در سرزمین هندوستان و در 
خانواده‌ای که به حضرت معجله منتسب هستند» متولد شده بودء به همین جهت علاقة 
عملکرد ایشان در زنتگی خحویش استفاده 
کارنامة 


ایْید ۲ 
- می‌باشد. این 


خاصی به حضرت مجدّد داشت و از شیوة 
_ در مجموعةٌ رجال الفکر و الدعوة که به بررسی 
یکی از مجلدات این اثر خویش را به بررسی و 
نقش بزرگ ایشان در زنده شدن اسلام در 
را در میدان‌های 


می‌نمود. استاد ندوی 1 
بزرگمردان انديشه و اصلاح پرداخته است. 
موشکافی دوران زندگی حضرت مجدٌّد و 
سوزمین هندوستان؛ اختصاص داده است و می‌کوشد تا نقش عرفا 
دعوت. اصلاح و جهاد برای مردم قرن بیستم به نمایش بگذارد. 

و الدعوة» توسط استاد مولانا عبد المجید مرادزهی - حفظه 


توسط استاد ارجمند جناب 


الثّه در حال ترجمه . و زندگی‌نامه حضرت مجدد ۳ 
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وی و سور سر ی ار 
سیر ی گذرا بر زندگانی حضرتِ مجدّد 


نياکان و بزرگانِ حضرتِ مجدٌّد 


آیا و اجداد خواجه مجدّد اکثراً از اربات قلوب و اهل علم و عرفان بوده و در میدان 
تعوی و تزکیّه مثل خاص و عام بوده‌اند. 


نسب ايشان از طرف پدرش با چند واسطه به خلیفهة دوم مسلمین؛ یعنی حضرت عمر 


فاروق . تشه - می‌رسد. و سلسلة وی نیز در عرفان به خلیفةٌ اول حضرت ابوبکر صدیق 
مه ملحق می‌گردد 


پدر خواجه محدّد مرد با ایمان و اهل دلی بود که با دختری عفیفه از اطراف «دهلی» 


سرزمین هندوستان از دیرباز جای داعیان مخلص و مجاهدانِ جان‌برکفی بوده است 
که برای نشر و گسترش دین مبین اسلام؛ اعلاء کلمةالّه واحیای سنت‌های رسول الّه 3 _ 


سبحان در سراسرگیتی نشر یابد. 


شیخ عبدالاحد سرهندی ‏ سل یکی از این داعیان دلسوزاست که پس ازگذشت ده قرن 
از ظهور اسلا در هندوستان مشغول دعوت و تبلیخ بود. ایشان همواره به اطراف واکناف 
هندوستاد سغر می‌کرد و در شهرها و روستاهای این سرزمین مردم را به سوی دین دعوت 
می‌داد و آنان را با سنت‌های نبوی ‏ 86 اشنا می شم 3 

در یکی از این سفرهای تبلیغی زن صالحه‌ای که اهل فراست و از اهل دل بو نور 
عداوند را در قلپ و جبین او مشاهده می‌نماید و تصمیم می‌گیرد که شواهرش راکه تست 
سرپرستی و پرورش او بود. به عقد این بزرگمرد مخلص درآورد. بدون هیچ معطلی به او 
نمی‌کند» بلکه به استخاره و تفکر و تدبر روی می‌آورد. 
پس از استخاره و تفکر و رایزنی زیاد. برایش هویداگشت که آن زن نیّتش کاملاً خالص و به 
خاطر او تعالی می‌باشد. با این شکل,» تقدیر خداوندی چنین بود که با زنی عارفه و عفیفه و 
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مقدمٌ مصحح مکتوبات امام رتّانی "۳ 
سوام وود میت 
اهل دل ازدواج نماید و براثر این وصلت فرزندی متولد شود که تمام عالم از نور او منوّر و 
یزیر گردد: 

آری! قصه (شیخ عبدالاحد» نیز شباهت زیادی به قصه «ثابت» پدر حضرت 
ابو حنیفه) دارد. که او نیز به خاطر اخلاص و للهیّتش خداوند عفیفه‌ای نصیبش کرد که بر 
اثر آن ازدواح. امام اعظم -به وجود آمد و جهانی را به نور علم و تقوای خوید 


دامام 


ولادت و مولد 

به گفت مورّخان» سال ٩۷۱‏ هق بود که از اين مرد و زن مژمن و با ایمان» که به خاطر 
له زندگی را آغاز کرده بودند و همواره به اصلاح امت اسلامی می‌اندیشیدند. فرزندی 
متولد شد که او را «احمد»( ۱ نام نهادند. 

(احمد فاروقی سرهندی» در «سرهند» یکی از شهرهای اطراف «دهلی» دیده به 
جهان گشود. از همان اوایل طفولیت آثار نبوغ از سیمای ایشان مشخص بود. هرکس ایشان 
را ملاقات می‌کرد» به مصداق یه مبارکة 9 یکاد زیتها یضیء و لم تمسسه نار6 متعجب و 
ی ی 109 .یکی از این افراد 
روشن شمین «شاه گسال قادرق» -4۶ از بزرگان و اهل دل آن دیار بود. وقتی این طفل 
معصوم بیمار شد. پدرش او را نزد «شاه ه کمال» برد تا برایش دعاو دوایی بکند «شاه کمال» 
به محض نظر کردن در سیمای اوه فرمود: «اين طفل عمر دراز خواهد یافت و عالم عامل و 
عارفب کامل خواهد شد. و مثل من و تو از دامن | ین بسیار خواهند برآمد.» ۱ 


۱ احمد بن شیخ عبدالاحد بن زین‌العابدین بن عبدالحی بن محمد بن حبیب له بن امام رفیع‌آلدین بن 
نور بن تصیرالدین بن سلیمان بن یوس پن عبداله بن اسحق بن عبداله بن شعیب پن احمد پن یوسف 
بن شهاب‌الدین معروف به فرخ شاه کابلی ابن نصیرالاین بن محمود بن سلیمان بن مسعود بسن 
عبدالواعظ اصغر بن عبداله الواعظ اکبر ین ابی‌الفتح بن اسحق بن ابراهیم بن ناصر بن عبدالّه بن 
امیرالمومنین خلیفه انی رسول اه ی » عمر فاروق -رضی‌الّه تعالی عنهم -(انوار القدسیه / ۱۷۹). 
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۳۲ مکتوبات امام رئانی مقدمه مصحح 


سر تسس توت سس سا 
تحصیلات مقدماتی 

خواخه مجدد تحصیلات ابتدایی را نزد پدر بزرگوار خویش در همان زادگاهش 
شروع نمود. هنگامی که به مکتب رفت. در چندین روز توانست تمام قرآن را حفظ کند و در 
تحصیل دروس متداول نیز بسیار با سرعت پیشرفت می‌کرد. اکثر علوم ابتدایی را نزد پدر 
محترمش فرا گرفت. به گونه‌ای که پس از مدت کوتاهی» مسائل ریز و مشکل را طوری حل 
می‌کرد که بسیاری از علما از حل آن عاجز می‌ماندند. 

خواجه مجلّد برای ادامة تتحصیل و استفاده از محضر علمای بزرگ سرزمین 
هندوستان» عازم «سیالکوت» شد و نزد استاد محقّق «مولانا کمال کشمیری» ‏ مد که از 
علمای صاحب‌نام و متبحر آن دیار بود مدتی را به خوشه‌چینی از خرمن علم آن عالم 
وارسته مشغول گشت. پس از آن برای تکمیل دروس حدیث, نزد «شیخ یعقوب کشمیری» 
#9 که از خلفا و شاگردان «شیخ حسین خوارزمی کبروی»(۱ طِ -بود زانوی تلمذ 
زدند و مدتی را نیز از محضر ایشان کسب فیض کردند. 
«شیخ احمد سرهندی» اجازة تدریس حدیث» تفسی اصول(۲) و... را از عالم رتانی» 
«قاضی بهلول بدخشانی» ‏ لد دریافت کردند. و «قاضی بهلول» اجازت این کتب را با آن 
حدیث مسلسل از «شیخ عبدالرحمن بن فهد» 4 که از محدئین نامدار بوده دریافت 
کرده بود که از طریق ایشان نیز به «شیخ احمد سرهندی» رسید. 


آغازنوشتن 

خواجه مجدّد به دلیل داشتن هوش سرشار و استعداد بسیار بالایش از همان دوران 
جوانی دست به قلم بردند و رساله‌ها و مقالاتی را در زمینه‌های گوناگون به رشتة 
ذرآوروند. از جملة آنها 


قرار گرفت. 


رز 
«رساله تهلیلیّه» و «رسالهٌ رد روافض» بود که مورد استقبال عموم 


۱-شیخ حسین خوارزمی در مدينة منوره از محدئین بزرگ آنجاه علم حدیث را فراگرفته بود. 
۲ حضصرت مجدد صحیح بخاری. تفسیر بیضاویء تفسیر واحدیء مشکوءة المصابیح شمائل ترمذی» 
جامع صفر سیوطی» شرح قصیده بردیه. و چند کتاب دیگر را نزد شیخ «قاضی بهلولم بهاتمام رساند. 
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مقدمه مصحح مکتو بات امام رانی ۳۳ 


دیدار با بزرگان عرفان 

(شیخ احمد سرهندی» در کنار علوم ظاهری, به تحصیل علوم باطنی نیز مشغول 
گشت. از محضر پدر بزرگوارش استفاده‌های زیادی برد و در طریقه چشتیه پله‌های صعود و 
ترقی را طی کرد. تا جایی که خود می‌فرماید: «اين درویش را پایة نسبت «فردیّت» از پدر 
بزرگو ار خود حاصل شده بود». 

پس از مدتی در «دهلی» با حضرت «خواجه بافی باله» با موی از بزرگان 
تقشبندبه» آشضنا شد و دست بیست با وق داد. و در سلک مریدآن ایشات دام و تنحت 
تربیت خواجه باقی» طبق روش نقشبندیان هر روز و هر ساعت در پیشرفت و ترفی 
بود.(۱ تا جایی که حضرت «خواجه باقی» و -فرمودند: «شیخ احمد مثل آفتابی است 
که مزاران مانند ما در زیر نور او گم هستیم.) 
خود «حضرت مجدد» می‌فرماید: «تمام مدارج و مقامات نقشبندیه را در حدود دو ماه و 
چند روز طی کردم و به آخرین مقامات و مدارج نائل آمدم.» 
همچنین آنگونه که در انوار القدسیه آمده است خواجه مجدّد قبل از دیدار با خواجه باقی 
هي -با مولانا محمد خواجگی امکنگی نو -دیدار می‌کند و از محضر ایشان کسب 
فیض می‌نماید و بعد از آن به سفارش خواجه امکنگی برای دیدار خواجه باقی به «دهلی» 
عزیمت می‌کند. 

همچنین در همان دیدارهای دوران کودکی که با «شیخ کمال قادری» داشتند» نسبت 
طریقه قادری در ایشان ظهور یافته بوده و حتی بعدها از طریق روحانیّت شیخ کمال, اجازة 
کامل به ایشان در طریقت قادری رسید. خود ایشان نقل می‌کنند که «روزی مشغول مرأفبه 
نشسته بودم» دیدم یکی از دور آمد و خرقة متبرکٌ حضرت شاه کمال را بر دوش من نهاد, 
وقتی چشم کشادم؛ دیدم نبیر حضرت شاه کمال یعنی «شاه سکندر» می‌باشد که خرقه را 
آورده است. با کمال تواضع فرمود: چند مرتبه در عالم مکاشفه جدم حضرت شاه کمال» 
مرا مآمور کرده که اين خرقه را برای شما بیاورم با آنکه برایم بسیار مشکل بود. اما چون 
تأکید جدّم بر آن بود. ناچار امتثال امر نمودم و آن را برای شما آوردم». 


4 ۳ 
۱ در جلد اول مکتوبات نامه‌هایی را به خواجه باقی ی -می‌نویسد که دال بر بلندی احوال ایشان 
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۳ مکتوبات امام رئانی مقدمه مصحح 


«شیخ احمد سرهندی» می‌فرماید: «بعد از اینکه خرقه را پوشیدم. حضرت «شیخ 
عبدالقادر گیلانی» ی را دیدم که با خلفای کبار خود تا حضرت «شاه کمال» بر ۹ 
تشریف آوردند. حضرت شیخ عبدالقاد, دل مرا در تصرف خود درآوردند و به انوار و 
اسرار نسبت‌های خاصه خود منوّر گردانیدند. من غرق لجة آن انوار و احوال گشتم و در 
عواصی آن دریا درآمدم. 

چون ساعتی بر این معامله رفت. هم در غلبات آن احوال ناگاه بر دلم خطور نمود که 
نو #ربای ۰ اکاپر تنفیتديه بوذی ر ملاگ امر گر اسیشساق آنه بخرگانه بونء اکلترنا این 
صورت گرفت. به مجزد این خطور دیدم که مشایخ سلسلة شریفه نقشبندیه و خواجه 
جهان «عبدالخالق غجدوانی» و تا حضرت شیخ ما «خواجه باقی بالّ» نت -در 
رسیدند و بر کار من در مشاجره افتادند. 

اکابر نقشبندیه -قدس الّه اسرارهم ‏ فرمودند که اين مُربّای ماست و از تربیت ما به 
ذوق و حال و کمال و اکمال رسیده است» شما را با او چه دخل است. اکابر قادریه - 
رحمهم الّه -گفتند: در طفولیت ما را با او نظری بوده و چاشنی از خوان نعمت ما ربوده 
اکنون نیز خرفه ما پوشیده است. 
در این مباحثه بودند که جماعتی از مشایخ کبرویه و چشتیه رحمهم ال -نیز در رسیدند و 
مصالحه نمودند. بعد از آن حظ وافر و نصیب کامل از نسبّین شریّین در باطن خود یافتم». 


ملحق شدن به طریقة نقشبند یه 

همان طور که در بالا ذ کر شدء خواجه مجدّد در ابتدا تحت تعلیم پدرش در طريَة 
چشتیه طیع طریق می‌نمود بعد از آن توسط خواجه باقی باه ی -به طريقة نقشبند یه 
پیوست و زیر نظر ایشان پرورش و رشد یافت. که بعدها خود در روش تربیتی این طریق 
اصلاحاتی را به وجود آورد که بعداً روشش را مجددی ناميدند. البته یادآوری این نکته را 
ضروری می‌دانیم که حضرت مجدّد تنها از سلسلهٌ نقشبندی نسبت ندارد بلکه از قادری و 
چشتی و سهروردی نیز نسبت حاصل کرده است. که در بالا نمونة آن ذکررگردید و ذیلاً نیز 


۱-پرورش يافته و تربیت یافته. 
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مق معنتم مکتوبات امام رتانی ِ 


متند‌های ایشان بیان می‌گرقق. 


شجره‌نامةٌ حضرتِ مجدّد در طریقهٌ نقشبند یه 

سلسلة نقشبندیه که به حضرت خواجه مجدّد رسیده است با چند واسطه به 
حضرت ابوبکر صدیق عْ و از ایشان به رسول اه ک متصل می‌شود !۱ 
۱ حضرت محمد مصطفی کِِةٍ | ۲ سوت ابرتگر نی 1 
۲. حضرت سلمان فارسی تْ | ۴- حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر ط 
۵ ,سقریت اما سقی بن ماه میاه ۳۳ / ۶ حضرت بایزید بسطامی ‏ 
۷ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی ‏ / ۸ - حضرت شیخ ابوعلی فارمدی تر 
٩‏ حضرت خواجه یوسف همدانی تَعِلٌ / ۱۰ حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی تین 
1 سضرت کواجه قارف بیوگری ۱۲/2 حضرت خواجه محمود انجیرفغنوی ت 
۳ حضرت خواجه علی رامتینی ۱۴۱ .حضرت خواجه بابای سماسی ت 
رت توا کل با ار ی بت وه هار با خارایی عّ 
۷ حضرت خواجه علاءالدین عطار و / ۱۸-حضرت مولانا یعقوب چرخی عر 
۹ حضرت خواجه عبیداله احرار يٌّ / ۲۰-شیخ محمد زاهد قاضی سمرقندی ّ 
۱- شیخ محمد درویش سمرقندی ی / ۲۲- حضرت مولائا محمدخواجگی امکنگی 
۳ حضرت خواجه محمد باقی َو / ۲۴ حضرت امام رّانی, مجدّد الف انی» شیخ 


احمد فاروفی سرهندی -712 - 


شجره‌نامةٌ حضرت مجدد در طریقهٌ قادربه 

۱ حضرت محمد مصطنی 3 / ۲ حضرت علی المرتضی ۱ 
یک ناو هی مجعین 6 ۲1ریت اما سیر مد تسود 3 
۲ حضرت امام زین‌العابدین که یه | ۵ حضرت امام محمد باقر طشه 


اه 


۱- مختصری از زندگی این بزرگواران در قسمت فهرست‌ها ذکر شده است 


و و0 90 


وه 


ان وش ۲ و و الا اب 7 اقا ین 


۶ حضرت امام جعفر صصادق که / ۷ حضرت امام موسی کاظم ت 

۸ حضرت امام موسی رضا تب - حضرت شیخ معروف کرخی ّ 

۳۰ .حضرت شیخ سّی سقطی 9 | ۱۱ خضرت بیع جنید بدا 1۳ 

۳ حضرت شیخ ابوبکر شبلی 9 /۱۳- حضرت ان شیخ عبدالواحدالیمنی نّ 
۴-حضرت شییخ با 1 
۶ حضرت شیخ ابوسعید مخزومی ل / ۱۷-حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ع 
۸- حضرت شیخ سید عیبدالرزاق نی / ۱٩‏ حضرت شیخ سید شرف‌الدین قتال مَ 
۰ حضرت شیخ سید عبدالوهاب نّ / ۲۱ حضرت شیخ سید بهاءالدین نّ 

۲ حضرت شیخ سید عقیل :5 / ۲۳- حضرت شیخ سید شمس‌الدین صحرائی بل 
۴ حضرت شیخ سید گدارحمن اول و | ۲۵ حضرت شیخ شمس‌الدین عارف ی . 
۶ حضرت شیخ سید گدارحمن انی ت / ۲۷ حضرت شیخ سید فضیل و 

۸ حضرت شیخ شاه کمال کهتلی ‏ / ۲۹- حضرت شیخ شاه سکندر نع 

۰ حضرت شیخ احمد فاروفی سرهندی, امام ریانی - یل - 


خصوصیات اخلاقی 
تتبع در مکتوبات امام ربّانی» و خاطرات مریدان و شاگردانی که در محضر ایشان 
بوده‌اند به خوبی خواننده را با خصوصیات و ویژگی‌های حضرت خواجه مجدّد آشنا 
می‌گرداند» به عنوان مثال؛ 
عشق به پیامبر و یارانش -علیه و علیهم الصلوات و التسلیمات - 
توجه و پایبندی به شریعت محمدی -علی صاحبها الصلوة و السلام - 
دفاع همیشگی از عقاید حقة امل سنت و جماعت. 
شفقت و دلسوزی نسبت به یاران و شاگردان. 
ساده‌زیستی و عدم توجه به دنیا و مطاع دنیوی . 
غمخوارگی و همدردی و دلسوزی برای مسلمانان. 
مبارز؛ شدید با ظلم و ستم و بی‌عدالتی. 
مبارزه همیشگی با دشمنان اسلام پیامبر و صحابه و... را می‌توان نام برد. 
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۳۷ 
سس سس سس سس دوه تم و سس 


مقدمةً مصحح مکتوبات امام رانی 


مناقب حضرت مجدّد از دیدگاه بزرگان نقشبند 

حضرت «خواجه باقی» و -می فرمودند: «شیخ احمد مثل آفتابی است که هزاران 
مانند ما در زیر نور او گم هستیم.» 
بسیاری از مقین حیقی را تقل می‌نمایعد که رسول اکرم 135 «فرموده است اون 
سبحان در آغاز هر صد سال مجدّدی را برای ایا و زنده کرد دینش میعونث می‌کند. 


بعضی‌ها این ریز بهآن اضافهمی‌کنند که همانگونه که در ابتدای هر صد سال «مجلدهی 


را می‌فرستد. در 
اول» وسضرت عمر بن عبدالعزیز) ۳ 
بزرگان بر این اتفاق دارند که چود «شیخ احمد فاروقی سرهندی» نیز در سدءه دهم 


سییر مرا سای را مبعوث می‌نماید» چنانچه مجدد هزاره 


بو ده انقسته. 


هیچتری طهور کرده. اسست و خر آث زمان» روح تازه‌ای در دین دمیده و با بررسی کارنامة 
اصلاحی تجدیدی ایشان» در می‌یابیم که در آن زمان فرد دیگری این‌قدر در نشر و توسعهٌ 
دین و پاک گردانیدن آن از خرافات و بدعات تلاش ننموده و اين اندازه موفقیّت‌های 
چشم‌گیر را در عرصه‌های مختلف کسب نکرده است. و در کنار همه اینها معارف بلند و 
دقایق عجیبه‌ای که از قرآن و حدیث کسب کرده است و نظریات نو و تازه‌ای که در مورد 
ذات و صفات و اسماء و افعال و حقایق عالم و ممکنات بیان ذاشته است» هسگ ایتها 
دال نو ین انسته که بل د) هزارهٌ دوم فرد دیگری جز «(شیخ احمد فاروقی سرهندی» 


نبوده اشس تن 


حضرت مجدّد در میدان سیاست 

داعی بزرگ قرن بیستم» علامه سید ابوالحسن زد س لا اوضاع حاکم بر هند را 
در زمان حضرت مجدّد ‏ طِحِة -این‌گونه به قصویر هی کشرز :(۱) 
«در اواخر قرن دهم هجری و آغاز قرن یازدهم. «سلطان جلال‌الدین اکبر» بر تخت 
فرمانروایی مملکت اسلامی هند» نشست. او فرزند «همایون بن بابر» بود. 
او با آنکه فردی بی‌سواد بود اما دارای عقل بزرگ و همّت بلندی بود. و چون در عنفوان 


ندوی, ترجمه مولانا محمد قاسم قاسمیء نقل می‌کنيم. 
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ری ۳۳ 1 ۳۳ یتست فده 


۳۸ مکتوبات امام رئانی مقدم مصحح 
سس سس سس تا تست بت 
جوانی بود به مطالعه و مباحثه علاقةٌ فراوانی داشت. برای این منظور عده‌ای از علماء را 
دعوت نمود تا به دربار بیایند. 
علما و دانشمندان دنیاطلب دور او را گرفتند و به منظور جلب توجه و به دست آوردن 
جایزههای وی» به بحث و مناظره پرداختند. هر دانشمندی می‌کوشيد مقامی در دل پادشاه 
کسب نموده و در مملکت. مال و شهرتی کسب کند و چون جهت اثبات برتری خویش بر 
دیگری جز علم و دین جیز دبگری نداشتند, ناجار به تاخت و تاز پرداخته و همچود 
خروس جنگی با یکدیگر به ستیز می‌پرداختند. 

پادشاه با خامون شی ناظر بحث و گفتگوهای آنها بود. هر یک کی دیگری را مورد انتقاد 
قرار رمی‌داد و رأی او را رد می‌کرد. پادشاه چون بی‌علم بود. در ا ثر این بحنها در عماید 
اسلامی و حفایق دینی دچا ر شک شد. علاوه بر آن اختلاف بعضی از علماء و دانشمندان 
سوء. و مال و مقام‌دوستی آنها و بغض‌شان با یکدیگر» در بدبینی و بد گمان شدن پادشاه 
نسبت به دین افزود. 
لذا او در ابتدا از نمایندگان دین و بالاخره از دین؛ بدگمان گشت. وقتی میدید که از منزل 
«قاضی القضاة»» پس از مرگش خشت‌های طلا و نقره بیرون می‌آید و فلان فقیه و محدث 
علیه محدث و فقیه دیگر توطثه و اهانت می‌کند لذا به طورکلی دربارهء همه آنها به فساد و 
نادرستی فضاوت نمود. 

[این زمان که «اکبر» از علماء و اهل دین بدبین شده بود؛ عده‌ای از علماء سوء به 
حاطر کسب متام و جایگاه دست به صدور فتواهای خلاف اسلام زدند و دیگران را به 
شدت رد می‌کردند. این افراد سعی کردند خود را به پادشاه نزدیک کنند] به ویژه 
«ابوالفضل »2 آ مقر ب‌اقرین فرد پادشاه قرارگفت و از این فرصت سوءاستفاده نمود و در دل 
پادشاه اجتهاد مطلق را تلقین نمود و اینکه پادشاه وارد زمان جدیدی شده و زمان نبوت و 
پیامبری «محمد» ‏ 29۶ با گذشت هزار سال از آن, به پایان رسیده و ذیگر نیاز یه ین 
جد ید ۶ ی می‌باشد که توسط «سلطان اکبر» رهبری شود! «اکبر» هم منسوخ بودن نبوت 
.حضرت محمد» ک .را اعلام نموده و خود را صاحب رسالتی جدید و واجب الاطاعة 


۱ او مرخ بود و کتاب «ائین ن اکیزی» از تألیفات ارست: 
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مقدمهٌ مصحح مکتوبات امام رئانی ۳۹ 


تصور می‌کرد. 


عداوت و دشمنی ا کر با اسلام 

(| کبر) طرح جدیدی را به نام «وحدت ادیان» در پیش گرفت و در صدد آمد که تمام 
او برای این منظور از شعائر و عبادات و رسوم مذاهب مختلف ترکیب عجیبی درست کرد 
به طریقه «برهمن»های هندی عبادت می‌کرد و علامت خاص آنها را به گردن می آویخت. 
چهره‌اش را به خورشید متوجه می‌کرد و کلمات تقدیس نسبت به خورشید به زبان می‌آورد 
و از دین اسلام روز به روز فاصله می‌گرفت و به برهمنها می‌گرایید و رفته رفته بغض و 
عداوت نسبت به اسلام و پیامبر در قلبش جایگزین می‌شد و به جایی رسبد که خوشش 
نمی آمد که ی از درباریان نام بچه‌اش را «محمد» بگذارد. 


کشتن گاو را در سراسر هند ممنوع کرد نوشیدن مشروب و خوردن گوشت خوک را مباح 


علام کرد. بدین طریق اسلام بعل از پنج فرن حکومت متوالی (در هند وستان)» سرانجام 
مطرود گشت. آن هم توسط فردی که از خانواد؛ مسلمان و با غیرتی» بود. 
بدین ترتیب هندوستان به جاده انحراف کشیده شد و نزدیک بود زحمت‌های قرون متوالی 


از بين برود و خون انسان‌های پاک به هدر رفته و زحمت‌ها بی‌نتیجه بماند. 


نباز به یک فرد توانا و نابغه 


مشکل هندوستان, بلکه عالم اسلام بالاتر از آن بود که افرادی عادی بتوانند از عهدء 
آن برآیند زیرا مشکل. مشکل چند جماعت و چند بدعت و خرافات نبود بلکه مربوط به 
بزرگترین کشور و دولت روی زمین بود که یکی از پادشاهان قدرتمند آن را اداره می‌کرد و 
دور و برش را بزرگترین علما و دانشمندان (البته علما و دانشمندان سوء دنیاطلب) فرا 
گرفته بو دند. 

در واقع یک طرح منظم و یک توطهٌ قوی علیه اسلام برنامه‌ریزی شده بود که 
رهبری آن را یکی از تواناترین افراد در دست داشت. لذا یک برخورد انقلابی و اسلامی با 
این موارد» تباز به رهبری یک السات بزرگ و داوس داشست که از نظر علم و عقل و 
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تن جک ی ۲ ی ۳ بدا و ی 1 


بل مکتوبات امام رتانی مقدمة مصحح 


۴ 


۰۰۰۰ ‌پ۰«۰«,--اارارارصصا ۳[ 


صلاحیت‌ها ممتاز باشد و فردی باشد نابغه که بتواند مجذانه با سیلاب تند و عظیم 
بی‌دینی مقابله کرده و اوضاع را تغییر دهد و مسیر تاریخ را به نفع اسلام» عوض کند. 


حضرت مجدّد در میدان مبارزه 

له تعالی نسبت به دینش صاحب حکمت و اختیار است. از حکمت‌های اوست که 
در هر دوره شخصیتی بزرگ را برای خدمت اسلام بیافریند و برای هر هدفی تیر به 
خصوصی را در نظر بگیرد» زیرا او حفظ این دین و کتاب آسمانی را خود تضمین نموده 


اي 

دست قدرت و حکمت الهی در وجود شخصی بزرگ و مصلحی عظیم مانند «امام 
احمد بن عبدالاحد سرهندی» متبلور گشت. او مانند ۳۹ علماء تحصیلات دینی و 
مدارج علمی آن روزرا طی کرد و اضافه بر آن تربیت روحی و معنوی و اخلاص و دوام ذ کر 
و حضور قلب را با کفایت علمی و مطالعات و معاومات خود درآمیخت. 
... پُست‌های بزرگی در کشور به ایشان عرضه شد. ولی او آنها را نمی‌پذیرفت. زیرا در واقع 
او برای تصدی پست‌ها خلق نشده بود بلکه برای اصلاح نابسامانی‌ها آفریده شده بود تا 
اوضاع ر اصلاح نموده و یک دولت اسلامی جدید مب نماید. 
امام ریئانی - طِ نظریه دولت و کوشش‌های آن را برای از بین بردن دین اسلام به خوبی 
لمس کرد و در نتیجه عواطف و غیرتش تحریک گشته و زندگی براو تلخ شد. خواب از 
چشمش رخت بربست و این فکر آنچنان بر عاطفه و عقلش غلبه یافت که جز به بازگشت 
قدرت اسلام و حفظ صیانت آینده آن درر کشور پهناور هند» به چیز دیگری 


اه (۱۱ 


خطرهای کود تای نظامی 
امام ریّانی در فکر افتاد که چه راهی را اتخاذ نماید؟ او می‌دانست که اگر به قیامی 
مسلحانه دست بزند. امید پیروزی بسیارکم است. زیرا او به جز قلب و قلمش چیز دیگری 


۱-اين مسئله بب خربی در لابه‌لای نوشته‌های حضرت مجدد مشهود است. در بسیاری جاها می‌فرماید 
که رگ فارونی م تحریک شده و... 
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دی 0 
شاد واز طرفی حگرست بش ازپیشی قوی و تیررمتد.! 
نکرده بلکه توسعه يافته و به یک امپراتو 


ست و ضعف هنوز در آن رخنه 
دی بزرگ و نیرومند مبدل گشته است که بعد از 
امپراتوری «اشوکا دومین و بزرگترین امپراتوری در هند می‌باشد. 

... ازتش او قوی‌ترین ارنش جهان به شمار می‌رفت و از نظر آموزش و تجربه در سطحی بالا 
فرار داشت. لدا از نظر امام موفقیت یک کودتای نظامی در برابر یک دولت منظم. 
آمادگی‌های زیادی را لازم داشت که از دست یک درویش روستایی ساخته نبود. 


از کجا باید شروع کرد و(۱) 


حضرت مجدّد _ سل همچنان برای ادای رسالت خویش مصمم بود. او در اثر 
تفکرات مخلصانه اش به یک نقطةٌ بسیار حساسی راه یافت که نقطهُ فتح و پیروزی بود. او 
فکر کرد که پادشاه توسط دیگران منحرف شده ولی به تنهایی یک کشور نیست و طبق سنن 
الهی بالاخره محکوم به فنا و مرگ خواهد شد, لابد باید بمیرد و جایش را فرد دیگری 
بگیرد. لذا باید کاری بکنم که با افراد کابینه و درباریان تماس برقرار تمایم و دعوتم را به آنها 
برسانم و نباید از فطرت انسان ناامید و مأیوس باشم. زیرا فطرت سالم بیشتر پذیرند؛ حق و 
درستی است تا باطل و فساد. پس باید بکوشم و تجربه کنم و همانا له تعالی مددکار کسی 
است که دین او را یاری دهد و رها کننده کسی است که دین او را رها نماید. 


روش حکیمانه 

اولین کاری که امام آن را آغاز کرد این بود که خود را از هر نوع امید و طمع نسبت به 
مال و ثروت و مرتبه و مقای خالی نگه داشت و تمام فکر خود را در اصلاح و خیرخواهی 
صرف نمود و به طورکلی دنیای آنها مانند لاشه‌ای بود که سگها بر آن جمع شده بودند. 
از آن پس با افراد دربار و اعضای دولت تماس گرفت؛ دید که آنها به قدری به او احترام 


۱- مصحح, این سطور را فقط به خاطر فراز و نشیب زندگی حضرت مجدّد نقل نمی‌کند» بلکه عقیده 
باشند. می‌توان از این روش‌های حکیمانة حضرت مجدد کار گرفت و به موفقیت دست پیدا کرد به 
شرطی که مانند حضرت مجدّد از هر دو بُعد ظاهر و باطن مسلح بود. 
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ار ی مر رد ار اه ۱0۲ زرروتاررن 


۳۲ مکتوبات امام رتانی یا مسج 


می گذارند که با علمای (دیگر که) چاپلوس (بودند) چنین برخود نمی‌کردند. پی برد که آنها 
فهمیده‌اند که این شخص مانند بقیه نیست. شخصی است که علیه مادیّت و اجتماع فاسد 
طفیان نموده و از خواهش‌های نفسانی و طمع در امور عادی چشم پوشیده است. 
همچنین دانستند که این شخص از نیروی درونی و آمادگی و صفات کامل و بلند انسانی 
برخوردار است. به طوری که خودشان را در مقابل سردانگی و جوانمردی وی بسیارعادی 
و سطحی پنداشتند. لذا در مقابل وی مانند کوچک در برابر بزرگ و تنگدست در مقابل 
ثروتمند» تسلیم شدند و مانند تهه‌ها مقابل کوه بلند و سربه فلک کشیده» احساس حقارت 
نمودند. 

ذایرق نگذشت که «اکبر» به چنگال مرگ افتاد و به جای او» پسرش «جهانگیر) بر 
تبخت حکومت نشست. او بیش از پیش به امام رئانی ارج می‌نهاد ولی در میان وزراء و 
درباریانش کسانی بودند که همچنان با امام ربانی دشمن بوده و حسادت خود را در دل 
مخفی داشتند و علیه او توطئه چیدند تا اينکه پادشاه را وادار کردند که امام را به دربار 
خحوانده و ادسایشگ کت 

امام ریّانی تشریف آوردند و بر خلاف عرف و عادت معروف که هر تازه‌واردی 
پادشاه را به عنوان سلام سجده می‌کرد؛ از سجده کردن امتناع ورزیده و فقط به سلام 
اسلامی اکتفا نمود. پادشاه عمکسم‌گیون شب و دستور داد او را در زندان «گوالیار» بازداشت 
امام چند سالی را در زندان ماند و همچنان به عبادت الهی و دعوت زندانیان (به اسلام 
واقعی) مشغول شد. تا اینکه صدها نفر از زندانیان توسط وی مشرّف به اسلام شدند. 

بعد از مدتی مظلومیت و بلندی مرتبهُ امام» برای پادشاه روشن شد و دستور آزادی 
وی را صادر نمود و بعداً او را به حضور خود دعوت نمود. امام دعوتش را پذیرفت و ماه 
رمضان را انجا گذرانید. پادشاه تحت تأثیر قرارگرفت و پشت سر او نماز تراویح می‌خواند 
و در امور دینی با او مذاکره کرده و از او استفاده می‌نمود تا اینکه محبت و عظمت امام در 
قلبش راسخ گشت و مقامش در نظر وی بلند شد. آنگاه امام را با تکریم و تشکر به وطنش 
بازگر داند. 
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تأثیر در درباریان و اعضای دولت 

امام ربانی فعالیّت خود را نسبت به درباریان و اعضای دولت شروع کرد و با آنها 
مراسله و مکاتبه نمود. عدة زیادی متأثر شده با او بیعت کردند و او را بسیار دوست 
داشتئله. 

امام پیوسته به ایشان نامه‌های رقت‌آمیز که موجب تأثبر در دل گشته و درون را 
تکان داد ی ان تست ۱۸ او در نامه‌هايش غربت اسلام را بیان می‌نمود» گریه می‌کرد و به 
گریه می‌انداخت. در یکی از نامه‌هایش می‌فرماید: 
«چه غم و اندوه بزرگی و چه مصیبت عظیمی است که پیروان محبوب خداء «محمد» 395 
در غربت به سر می‌برند و در مملکتشان مورد اهانت قرار می‌گیرند» در حالی که دشمنان 
اسلام گرامی داشته می‌شوند. افسوس! که باطل ظاهر و پیروز است. ولی حق بی‌یار و 
مد ذکاو کشفه است». 

در نامه‌ای دیگر می فرماید: 
(عجب روزگاری به اسلام و مسلمین آمده اگر مسلمانی بر حکم شرعی عمل 
کند به زندان انداخته شده و مجازات و توهین می‌شود در حالی که همه ادیان آزاد هستند» 
دشمنان بر حال مسلمانان خوشحالی می‌کنند و آنان را به باد مسخره می‌گیرند و مسلمانان 
آماج هرگونه توهین و انتقاد قرار گرفته‌اند). 
بدین شکل همّت اعضای مسلمات. ضیات قیلت را بر می‌انگیخت و به خدمت اسلام 
دعوتشان می‌داد. بالاخره او با معنویت عالیه‌اش توانست در قلوبشان تأثیر بگذارد و بر 
عقلهایشان تسلط پیدا کند. به طوری که همچون پادشاه به آنها دستور می‌داد و آنها هم 
دستورش را اطاعت کرده و اوامرش را انجام می‌دادند. او در حالی که در زادگاهش 
«سرهند» به سر می‌برد؛ با ارشادات خود توسط شاگردان و خدمتگزاران مخلصش» چرخ 
حکومت را می چرخاند. 

یک بار می‌شَوّد که «شاء جهانگیر» در نظر دارد عده‌ای از علماء را جهت مشاوره در 
امور کشور جمع کند و در این باره از وزراء خواسته که علماء را برایش معرفی کنند. 


خانخانان نوشته است. ۲ منظورشان زمان اکبر شاه است. 
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بلافاصله امام به وزراء هشدار می دهد و از عاقبت این کار برحذرشان می‌دارد تا مبادا مانند 
«سلطان اکبر» دچار اشتباه شده و سبب الحاد و کثر دولت بگردند. می‌فرماید: «بر حذر 
باشید از اینکه اطراف پادشاه علماء سوء و طمّاع و راهزن دین را جمع کنید تا آنها فکر 
پادشاه را فاسد کرده و بر پیکره دین -دانسته و يا نادانسته - ضربه بزنند. البته تعدادی از 


علماء مخلص را که از محبت مال و مقام خالی باشند. یا یک فرد متقی و راسخ در علم را 
انتخاب نمائید». 


دگرگونی در دولت و بازگشت دوباره هند به اسلام 

امام ریئانی عْ تا آخرین لحظات حیات و تا وفات (۱۰۳۴ هق) بر دعوت خود 
استوار بود تا اینکه جهت دولت تغییر یافت و زندگانی پادشاه عوض شد و کشور رو به 
پیشرفت و بهبودی نهاد. 
بعد از «جهانگیر». پسرش «شاه جهان» جانشین او گردید. (شاه جهان» به امام ریّانی ارادت 
خاصی داشت. (و فرد متقی و پرهیزگاری بود). 
او همان پادشاهی بود که چون بر تخت طاووس که میلیونها پول برای تهيه آن خرح شده 
توق نشست: فورا پایین آمد و به سجده افتاد و گفت: در شگفتم از فرعون که بر تخت 
انقومن تخسته و فرجاه رانا ربکم الاعلی» سرداد و اینک من به سپاس این نعمت برای ال 
سجده می‌کنم و در برابر او به بندگی و ضعف خود معترف شده و به قدرت او اقرار 
می‌تمایم. 

خواننده عزیز! از این وفایع به تحوّل و دگرگونی حکومت و دولت و ار 
کوشش‌های تجدیدی امام ربانی به خوبی می‌توان پی برد. [امام ربّانی تلاشش را فقط در 
خود منحصر نکرد» بلکه فرزندانش را نیز آموخت که چگونه حکومت را زیر نظر داشته 
باشند و نگذارند رو به فساد بنهد. به همین جهت خواجه محمد معصوم 9 یکی از 
پسران حضرت امام؛ در اصلاح پادشاه بعدی نقش بسزایی داشت]. 


سلطان اورنگ زیب. نهال تربیت شدهٌ امام رئانی 
بعل از (شاه جهان»» سلطان بزرگ و نیکوکار و ذانشهننن عظیم («اورنگ» ژزیب عالمگیر» به 
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قدرت رسید. 
فرموده بودند. او از ابتدا در دامان عبادت و اتباع شریعت و غیرت اسلامی و علوم دیمی 
حکومت انحرافی » نان داد 

«اورنگ زیب» جوان از «شیخ محمد معصوم» خواست تا برای تربیت روحی وی 
کسی را تعیین کند. «شیخ محمد معصوم»» فرزندش «سیف‌الدین سرهندی) را برای این امر 
مأمور ساخت. «شیخ سیف‌الدین» به روش نقشبندی‌ها به او ذکر و عبادت می آموخت و 
پادشاه هم بر آن استقامت کرد تا اینکه آثار ذکر در او ظاهر شد. «شیخ سیف‌الدین» به 
پدرش مژده داد و سرانجام تمامی منکرات از کاخ سلطان محو و نابود گردید. 


در دوران اورنگ زیب؛ کفر و الحاد از سرزمین هندوستان رخحت بربست وحکومت 


کاملاً اسلامی سراسر هندوستان را فرا گرفت. 
اورنگ زیب. بعد از به قدرت رسیدن, قرآن مجید را حفظ کرد و چهل حدیث از احادیث 
رسول اکرم 3 -را جمع آوری نموده. شرح داد و دستور تدوین فقه اسلامی را به عنوان 
قانون کشور صادر نمود. نماز جمعه و جماعات شکل خاصی به خود گرفت. خودش در 
نماز جمعهُ دهلی شرکت می‌کرد. در هفته سه روز را روزه می‌گرفت. زکات مالش را 
مي پرداافت و با بذست‌ها و خرافات میاوزه می‌گزد ۲۱۱ 


موفقیت امام رّانی در اهد افش 
بدین ترتیب یک فرد تنها با اراده و عزم راستین و ایمان قوی و شناخت دقیق و به کار 
گرفتن نیروهای فکری و علمی در خدمت اسلام و بذل کوشش‌های فراوان جهت نهضت 


انسلامی)» توانست انقلابی عظیم در حکومت و اجتماع به وجود آورد. 


۱ جهت تحقیق و آگاهی بیشتر در این زمینه به رجال الفکر و الدعوة اثر علامه سیدابوالحسن ندوی 
۱ 
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کوشش‌های او فقط در یک بعد نبود. بلکه امام رتانی [در میدان عرفان و تصوف نیز] 
عقیده «وحدت الوجود» را رد کرد [و به جای آن «وحدت الشهود» را مطرح نمودا] و 
همچنین جدایی بین طریقت و شریعت و سنت را به شدّت رد کرد و خلاصه بسیاری از 
عناید و افکار و عادات جاهلیّت را که در میان مسلمانان رایج شده بود. از بین برده و 
اس ا ع ب (۷ 

ستطا * 


سلسله مجددئه و پیروان وی 


۹ 


چزن خنو اجه مخدد با گذاشتن اصولی خاص در کنار اصول نقشبندیان و تغییراتی 
در روش تربیتی نقشبندیه. تحوّلی در این طریقه ایجاد نمود. بعد از ايشان روشش را 
انفشبندی مجددی) ناميدند. 
مجددی‌ها در سراسر جهان منتشر شدند و به نشر علوم خواجه مجدّد پرداختند. خلفا و 
مریداد و منسوبان خواجه مجلّد در خارج از سرزمین هند نیز بسیار بودند» مناطقی چون 
افغانستان» پاکستان» خراسان و جاهای مختلف ماوراءالنهر. این افراد پس از حضرت 
مجدد به جاهای دیگری سفررکردند و به همین علت سلسلةٌ مجدّدیه به اکناف عالم رسید. 
از میان مریدان» بعضی به مقامات و مدارج بس عالی مشرّف شده بودند که آنها را خليفة 
خویش در نقاط مختلف جهان قرار داد تا به تربیت سالکان و تشنه گان راه حقبقت بپردازند. 
از مشهورترین خلفای ایشان افراد ذیل می‌باشند که در مکتوبات نیز نام آنها به کزات آمده 


انیت( 


لا و 
میر محمد نعمان ۶ - شیخ طاهر لاهوری 4 - شیخ بدیم الدین م1 - شبخ 
نو اد ب ۰ ن ای .۲ ‌ِ 
ی ی ما ی - شیخ مزمّل 4 - شیخ طاهر بدخشی بل - 
مولنا یوسف سمرقندی 6 - مولانا احمد برکی ۶ - مولانا محمد صالح .4 _ 


۰ ان و 7 
مولانا محمد صدیق کشمیری 4 - شخ عبدالحی 4 - مولانا یارمحمد قدیم بد حشی 


۱- تاریخچه دعوت اسلامی و ادوار آن در هند» علامه سید ابوالحسن ندوی, ترجمه مولانا محمد 
۲ ی ال 
۲ خواجه محمد هاشم کشمی ‏ 422 در برکات احمدیه به شرح حال هر کدام 


1 از این خلفای حصر ت 
مجدد و متاقب و فضائل‌شان پرداخته است. 
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4 


۹ ۹ ۳۹ 5 از ّ 9 
ی ایعرست و راون ار ایس حقب افغان .۷ 


۳۹ 


خلیفه کریم الدین باباحسن ابدالی -عْ - مولانا عبدالواحد لاموری 5 - مولانا امنالئه 


ان 


لاهوری - 


طر یه مجدده 

حضرت امام رئانی شخصیٌّتی است که در اکثر طریقه‌های رایج در آن زمان مانند 
فادری؛ چشتی. سهروردی. کبروی و نقشبندی مجاز و خلیف؛ُ کامل و تام آنها گردید. و 
همان طور که خود ایشان در جاهایی از مکتوبات اشاره می‌فرمایند. طریقه مجددی؛ راه و 
روشی است که گرفته شده از تمام طّق دیگر است. و بنای این روش نیز بر عمل به 
شریعت مقدسه, تبعیت از ستّت مصطفویّه علی صاحبها الصلوة و السلام -و دوام ذکر 
مي باشایه 

پس هر چه خارج از محدودة شریعت غرّای محمدی -علی صاحبها الصلوة و 
السلام -و مخالف سنّت‌های سنیة آن سرور 6 -باشد» از این طریق و از این روش خارج 
است و از نظر این بزرگواران رد و مردود و بدعت به شمار می‌آید. 
پیروان و ارادتمندان این طریقه در تمام قسمت‌های جهان منتشر شده‌اند و این معارف و 
حقایق ثقریباً به اکثر نقاط عالم رسیده است. این افراد در کشورهای هندوستان پاکستان 
افغانستان» عربستان سعودی. سوریه؛ ترکیه و ایران, بیشتر از جاهای دیگر دیده می‌شوند. 
با این مقدمه می‌خواهم به نکته‌ای اشاره نمایم و آن اینکه متأسفانه امروزه در بسیاری از 
نقاط جهان بدعت‌ها و خرافاتی از طرف بعضی افراد جاهل و بی‌سواد انجام می‌گیرد که 
خود را از طرفداران پروپا قرص تصوف قلمداد می‌نمایند و اعمال زشت و ناپسند خویش 
راکه از روی هواهای نفسانی ابداع کرده‌انده به طریقه‌های تصوف نسبت می‌دهند که اگر 
ما اصول عرفان و تصوف را بنگریم و اعمال این افراد را با آذ محک بزنیم. می‌بینیم که 
اعمال صادره از بعضی از افرادی که امروزه ادعای جانشینی آن بزرگواران را دارند» کاملا 
مخالف عرفان و تصوف می‌باشد و از دیدگاه آن اولیای شعداوند: مردود. و نادرست 
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صول و بنای تمام طرّق تصوف بر نفی له ظاهری و باطنی بوده. تمام سعی‌شان 
در زنده کردن سنّت‌های آن سرور ی و جهدشان در راستای رساندن توحید واقعی و 
حه کی بو ده ست و... امروزه می‌بینیم عده‌ای خود را به آنها نسبت می‌دهند اما اعمالشان 
تصوف کلااشیت و به دلیل کارهای خحلاف شرع برحی انساد‌های جاهل. تثیان عرفان و 
تصوف سلامی ر ردٌ کرد و از ین و ريشه آن اقلع و قمع نمود» نه, بلکه با مطالعةٌ دقیق آثار 
ن و سلف این راه» باید حق را از باطل جدا کرد و به خاطر اعمال ننگین عده‌ای» تیر 
نتقد و توهین و اهانت رابه سوی تمام بزرگان این راه رها ننمود. 
تقاضای بنده از افراد حمیقت‌جو و اهل تحقیق این است که زود قضاوت نکنند و بدون 
تحقیق هم اهل عرفان و تصوف را به باد انتقاد نگیرند» بلکه قبل از اینکه اعمال افراد مورد 
مشاهد؛ خویش را به طریقه‌های تصوف نسبت بدهند. به مطالعه‌ای در مورد بنیان‌گذاران 
آن طریق و روش تربیتی آنها بپردازند. سپس بنگرند که آیا این افراد واقعاً و حقیقتاً خواست 
و روش مرشدان خویش را اجرا می‌نمایند یا نه! 

برای اطلاع از طریق قادری‌ای که حضرت سید عبدالقادر گیلانی - -بنیان آن را 
گذاشته. کتاب «الفتح الریانی» وکتاب «غنیه» و (فتوح الغیب» را مطالعه بفرمایید و برای 
شناختن طريقه سهروردی که شیخ شهاب‌الدین سهروردی سر ۳ آن اتیس که 
کتاب معروفش «عوارف المعارف» را بنگرید» و برای اطلاع از طريقهٌ چشتی که حضرت 
خو اجه معین‌الدین چشتی ب طل 1 را فرار داده, کتب بزرگان این سلسل4 ماتند «بصائر 
الحکمة» حکیم الامت مولانا تهانوی ‏ له را مطالعه نمایید و برای اطلاع و آگاهی از کار 
نقشبندی‌ها و طریق خواجگانیه و مجددیّه, به مطالعهٌ «مکتوبات امام ریّانی» و آثار شاه 
ق ‏ . 5 ایب 2 23 ۳ ۰ ی 
نقشبند هه -و بزرگان و سلف این طریق بپردازید» سپس خود قضاوت نمایید و ببینید که 
امروز فادری وافعی کجا یافت می‌شود و نقشبندی حقیقی چه کسانی هستند. و آیا در کار 
ان عزیزان و آن مقبولان درگاه حضرت حق -سبحانه -کوچکترین شائبهٌ شرک و خرافات و 
بدعات وجود داشته است؟ 
نادیده گرفت و ناا گاهانه به دشمنی با آنان و مکتب‌شان قد علم کرد. «و ما علینا الاالبلاغ 
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المبین». خو اجه عبداللّه انصاری ‏ سل -می فرماید: الهی | چه سرّی است که هر که را خواهی 


براندازی. با درویشان دراندازی! 


خوارق حضرت مجذد 

خواجه هاشم کشمی می‌فرماید: «هر چند به حکم و گفتهُ «ابوالحسن نوری» -نوراله 
مرقده که فرموده: اعز العلامات فی زماننا شیثان؛ عالم یعمل بعلمه و عارف ینطق عن 
حقیقته» همان کثرت علم و عمل و معرفت اکمل حضرت مجدّد کرامت شگرف ایشان 
است و نیز به حکم آنکه گفته‌اند «اشرف معجزات قرآن است». دقایق حقایق آن غوث 
الخلایق. عظیم ترین خوارق اوست و ایضاً آن خصایص علیا که اشاره‌ای به آن شد. هر یک 
آیت اسنی بود بر علو کرامت آن قطب‌الطریق. 
مع‌ذلک چون عادت نویسندگان احوال اولیا چنان است که از خارقی که به عالم کون متعلق 
است نیز می‌نگارند. ما نیز از جملهٌ خوارق کثیرٌ حضرت ایشان که در السنه مُحبّان مذکور 
است» گرامتی چند در اینجا ذ کر می‌کنیم. 

خواجه مير محمد نعمان ع4 یکی از خلفای حضرت ایشان می‌فرماید: یک روز 
در خانقاه حضرت امام ریانی بودم به من صحبت ایشان بعضی احوالات غریبه روی 
می‌داد. چنانکه بسیار بودی که در وقت سجود احوال طبقات ارضی و مافیها در نظر 
آمدی در اثنای این احوال ناگاه از همصحبتی یکی از آشنایان کثیرالخدشه در خاطر افتاد» 
که عجب! با وجود این همه بزرگی حضرت 9 و کثرت علم و عمل و عرفان. از ایشان 
خارقی که به عالم کون متداق باشد کمتر دینه م ی فنود. 
این خطره چون غلبه نمود. در آن احوالاتی که مشاهده می‌شد. بستگی و قبض تمام راه 
یافت. چون از غلبهُ قبض عاجز شدم. دانستم که از شأمت حدوثِ این خطره است. به نیت 
عذر تقصیر به خدمت حضرت ایشان آمدم و دستار خود درگردن افکنده. خود را در پای 
مبارک ایشان انداختم. بعد از لمحه‌ای سر مرا پرداشته فرمودند: 

«آری! میر کرامات طالب شده‌اند و اين از اثر صحبت فلان خواهد بود. معلوم یاران 
باشد هر که چشم بر این قسم کرامات دارد. شیخ دیگر جوید و هر که متابعت آن حضرت 


۰ 
۹ 
۳۹ 


-و اقتباس نور فنا و بقا و دیگر کمالات از معرفت ذات و صفات می خواسته باشد. با 
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وس و وج متس میت 


ین فقرا چند روز بگذراند». راوی گفت در این عتاب هم کرامت نمودند و هم مرا از آن 
ات به کلی خلاصی بخشیدند. 
یکی از باران گفت؛ دروزی آن حضرت(!) وا ضعفی (و بهماری) زوی نمود. در ضعف» 
ده بازده دانه مویز طلبیدند تا تناول نمایند. چون خادم؛ این مویزها پیش ایشان نهاد. در 
مرافبه رفتند بعد از ساعتی سر برآورده فرمودند: امر عجیب به ظهور رسید. چود این 
مر ها را پیش من نهادند. مرئی و محسوس گشت که همه به مناجات درآمدند و از 
حضرت حق -سبحاله .صحت و شفای آکل شود داشنند. و معلوم گردید که حق -سیحانه 
مسول ایشان را اجابت فرمود و صحت آکل آنها را در أکل (۲۳ آنها ودیعت نهاد. 
حضرت ایشان, خود چند مویز از آن تناول فرمودند و صحت یافتند و مخدومزاد؛ خرد 
ایشان که نبز مریض بود و معاملة او به یأس رسیده بود. از تناول (بقیه آن مویزها) شفا 
یافتند». 

«شیخ بدیع‌الدین» له .که یکی از خلفای حضرت ایشان است. حکایت کرد که 
روزی با الحاح یکی از دوستان به زیارت قبر شیخی که حضرت ایشان بنا بر صدور بعضی 
سخنان مخالف شریعت از آن شیخ ناخوش بودند» رفتم. ما ازاين رفتن آن ملاحظه آندیشه 
داشتم» لیکن در مرافقت ان یار ناچار بودم. 
چون بر سر تربت آن شیخ مراقب شدم؛ در نظرم آمد که شیر نی خشم‌آلوده به آن 
خطیره درون شد و من به جانب آن شیر با دهشت تمام می‌نگریستم» دیدم که چشم‌های 
آن شیر به صورت چشم‌های حضرت ایشان ظاهر شدن گرفت» همچنین تمام روی انسان 
از روی آن شیر هویداگشت. در کمال غضب چنانکه از هیبت آن سر از مراقبه کشیدم و زود 


برخاستم و استغفار نمودم».(۳) 


آخرین روزهای زندگی حضرتِ مجدد و توصه‌هايش 
یکی از خوارق حضرت فمجلّه این بود که زمان انتقالش را به دار آخرت مشخص 


۱ حضصرت #9 ۲ خوردن. 
۳ برکات احمد به با زبده‌المقامات / خواجه محمد هاشم کشمی» ص ۰۲۶۴ خواجه هاشم کشمی در 
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هیوست رو وا جح 
نموده و برای رفتن کاملاً آماده شده بود. اين از کرامات بزرگان است که برای مرگ شاد و 
خحوشحال. بلکه لحظه‌شماری می‌نمایند. انسان‌هایی که توشه‌ای ندارند» از مرگ 
ی گر مسق از عذاب قبی از سژال, از میزان و...» اما پلندهمتان و عاشقان الهی با اطیمنان 
کامل از آنجایی که در انتظارشان است» خوشحال و شادان برای دعوت به سوی او 
لعظه‌شماری می‌کنند. همانند اسیرائی که مذاتی را در زندان به سر برده‌اند و حال لحظه 
آزادی‌شان رسیده است. هر چند این بزرگ‌مردان» در دنیا نیز با بار بوده‌اند و دنیا نیز برای 
آنها حکم آخرت پیدا کرده بود. 

در سن ۵۳ سالگی یعنی سال ۱۰۲۴ عهق وقتی حضرت امام دچار مریضی شده 
بودند. بسیاری از یاران فکر می‌کردند این مرض الموت است و پایان کار آن حضرت 
می‌باشد اما ایشان فرمودند که برایم ظاهر شد که آن قضای معلّق بوده و با دعا تغییر یافته 
و انتقالم در سال ۱۰۳۴ در سن ۶۳ سالگی خواهد بود. و به خاطر این مسئله که در عمر 
گرامی نیز مطابق عمر گرامی رسول الثّه 86 -و همچنین سه تن از یاران و وزراء آن سرور - 
-یعنی حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت علی -رضی‌الّه عنهم - خواهد بود. 
بیش از اندازه خوشحال و مسرور بود. 
حضرت مجدّد سال‌های آخر عمر شریف در «اجمیر)» تشریف داشتند فرمودند: آثار قرب 
انتقال ظاهر می شود و به مخد ومزاده‌های گرامی. خواجه معصوم و خواجه سعید -رحمهم 
اه که آن وقت در «سرهند» به سر می‌بردند» نوشتند که ایام انقراض عمر نزدیک و 
فرزندان دوراند. 
پس از دریافت نامه؛ آن عزیزان فوراً متوجه ملازمت شدند. بعد از شرف تقبیل عتبهٌ علیّه 
به زودی چند در خلوتی آن دو فرزند ارجمند را طلب داشته فرمودند که مرا اکنون 
هیچ‌گونه نظری و به هیچ وجه بستگی به این جهان نمانده. می‌باید به آن جهان شد و آثار 
رفتن‌ها نیز مشهود می‌گردد. 

چون مخدومزاده‌ها رحمهم له از آن خلوت بیرون آمدند. آثار حزن و اندوه تمام 
از ایشان در نظر می آمد و هر یک راگریه درگلو دریافت می‌شد. 
حضرت ایشان در آن سال آخر از «اجمیر» به سوی «دهلی» تشریف بردند و به زیارت قبر 
مبارک و منور «خواجه معین‌الدین چشتی» - :5 -و روضه پرنور «خواجه باقی بالّه» ع - 
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تشریف بردند. 

خو اجه ماش کتسین .9۳ می‌فرماید: در آن وقت که در دهلی به سر می‌بردیم؛ 
شبی وفت تهجد این بنده نزدیک به حجر؛ آن حضرت آمده قریب به آستان» سر به 
زانوی فکرت کشیده بود. ناگاه از آن حجره آواز حزین گریه آلود به گوش هوشم رسید. گوش 
بر سوراخ درواز؛ شریفه نهادم, شنیدم که آن فطب‌الانام با رقتِ تمام بیتی را می‌خواند و 
اشک نیاز از دیدء حق‌بین می‌راند و آن بیت این بود: 

با دو روز زندگی جامی نشد سیر از غمت ‏ وه چه خوش بودی که عمر جاودانی داشتی 

چون از این سفر سعادت‌اثر به «سرهند» بازگشتند. در خانه به عزلت نشستند و جز برای 
نمازهای پنجگانه و نماز جمعه که به مسجد تشریف می‌بردند» دیگر از منزل خارج 
نمی‌شدند و کسی را به حضور نمی پذیرفتند مگر فرزندان خویش و این فقیر و دو سه تن از 
درویشان و خدمتکاران راء دیگر برای کسی میشر نمی‌شد که به حضور ایشان برسد. 

بعضی از محرمان خاص و متعلّقان در این ایام اختیار انزوا و انقطاع جرأت نموده, 
پرسیدند که وجه این عزلت و انقطاع از عیال و خلق‌الّه در اين روزها چیست؟ فرمودند: 
سرّش آن است که ایام ارتحال خود را از این جهان قریب می‌بینم» چون این چنین باشد به 
جملگی خود به تنهایی و انزوا و به همگی انس به استغفار ضروری است و تمامی اوقات و 


انقاس در این وقفت مستغرق عبادات ظاهریّه و باطنیّه داشتن» لازم و این معنی بی‌انقطاع 


تبتل تام صورت‌ل یر هپس بایان دست از من بدارید ومرابااو-سبحانه -وا گذارید. 

الجن. سیّد عبدالقادر جیلانی - تة -را در معامله دیدم که در حق من عنایات بلانهایات 

نمودند و زبان مبارک خود در دهان من کرده. فرمودند: مردم در معنی این بیت ماکه: 
افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلی لا تغرب 

و ان قول ما که «قدمی هذه علی رقبة کل ولی الّه» حیرانند. شما حل آن بنویسید که از این 

ضعف» صحت است. 


لیکن حضرت ایشان را از آنجا که در این بیماری شوق لقای او - سبحانه - استیلا 


اب نبا شل 
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یی مسیرورت ساب نم میت 


مقدمهٌ مصحح 
نموده بود و ازکمال آن شوق گریه بر ایشان غالب می‌شد و هميشه در آن ضعف. به دعای 
«اللهم بالرفیق الاعلی» رطب اللسان می‌بودند و می‌فرمودند اگر طبیب گوید که مرضص "و 
شکرا له به فقرا مبلغ‌ها بدهم. لاجرم از وفور این شوق و اشتیاف 


علاح پذ یر نب نیست. وی را 


شریف آن بزرگ 3 رفته بود» در این میان, چند روزی صحت‌گونه روی نموده و ریس 
ول خستگات رایحه مرهمی شنود. 
در ای چند روز؛ صحت. شداید ایام ضعف و سمام را به شوق تمام یاد کرده می‌فرمودند 


که در عیجوخ حزارت تفه حااوتن ارتضمتی عی پافتم که در آبن چل رو ضسعت معتو 


نمی‌کردد. 
دوازدهم محرم‌الحرام بود که فرمود: الحال مرا معلوم کردند که چهل تا پنجاه روز 
فیگر تو ۴ از این جهان به آن جهان مانده است؛ و قبر مرا به من نشان قافند. مسعمتفالها ان 


اندوه و حسرت رفتند. 
در این ایام عشیردق ايشاق: بسیار تلا می‌گراند ی مصراسی جی ضراند ند که ترجمهٌ آن 
چنین است: امروز روژ وصال دوست است ای محرم! همه عالم را از شادی این دولت و 
نعمت. نثار می‌کنم. 
بیشترید توصية اند حضرت در آخرین روزهای عمر» متابعت و التزام سئت و 
اجتناب از بدعت و دوام ذکر و مراقبه بود و می‌فرمودند: سنّت را به دندان خواهند گرفت. 
گویا ازاين وصیّت نیز نظر بر متابعت حضرت خاتمیّت داشته‌اند زیرا که آن حضرت - 35 - 
یز به واقست انتقال چنین نصایح به ظهور می‌آورده‌انده همان‌گونه که در ترمدی و بقیه 
صحاح وارد است. ۱ 

از وصایای آن حضرت ‏ عِه بود که در تجهیز و تکفین و تدفین من اتباع سنت 
نبوی -علی مصدرها الصلوة و السلام -نمائید. و قبر مرا در جای گمنام انتخاب کرده و ساده 
بگذارید تا به اندک زمانی اثری از آن نماند. 
شب سه‌شنبه بیست و هشتم صفر به خادمانی که ایشان را پرستاری می‌کردند فرمود: بسیار 
محنت کشیدید» همین محنت امشب است و بس. صبح آن روز خواستند تجدید وضو 
نمایند. اما دوباره گفتند لازم نیست. مرا بر فراشم بخوابانید چنان کردند. آری! چون معلوم 
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ابشان گردید که بعد از ساعتی انتقال خواهد فرمود. و فرصت تجدید وضو نخواهد بود. 
نقض وضو نکردند و به طهارت از این جهان انتقال نمودند. چون ایشان را بر بستر تکیه 
دادند» ایشان بر طريقَهُ مسئونه کات داست ای هه باس نهاده به ذ کر پرداختند. 
مخد ومزادة بزرگ سرعت نفس در ایشان دیده معروض داشت: حال شریف چون است؟ 
فرمود: خوبیم و نیز فرمودند آن دو رکعت نماز که کرده‌ايم کافی است و بعد از آن سخن 
نفرمودند جز ذکر ذات. پس از لمحه‌ای جان به جانان تسلیم نمودند رحمه اللّه سبحانه 
ریت انس 

اری! منقول است که آخرین کلام اکثر انبیای عظام. حرف از نماز بوده و دراين باب 
نیز تبعیّت انبیاء و سرور ایشان علیهم الصلوات و التسلیمات -نمودند. 
عم گرامی شان ۶۳ سال کامل مطابق عمر مبارک آن حضرت 256 -و خلفای آن حضرت - 
رضی‌اللّه عنهم - بود. وقتی ايشان را برای غسل دادن بر روی تخت خواباندند. همه 
حاضران مشاهده کردند که دست ایشان به حالت نماز بسته شده است. در حالی که بعد از 
ارتحال ایشان. فرزندان گرامی دست‌های ایشان را باز کرده بودند. و در زمان غسل دادن 
حالت تبسم داشتند. و وفتی که غسال دست‌های ایشان را باز می‌کرد و به پهلوی چپ 
می‌ خراباند تا ایشان را غسل دهد دوباره مشاهده می‌کردند که دستهای مبارک به هم 
نزدیک می شدند و مانند حالت نماز قرار می‌گرفتند. و بالاخره با توصیهٌ «خواجه سعید» از 
باز کردن دست‌های ایشان منصرف شدند و بر همان حال ایشان را گذاشتند. سپس مراسم 
تکفین و تدفین مطابق سنت سنيهُ آن حضرت - و انجام گرفت و جسم مبارک را تسلیم 
خاک نمودند. ‏ نورالله مرقده - 


مدفن حضرت مجدد 

خواجه هاشم کشمی نقل می‌کند که در یکی از روزها که حضرت مجدّد از واقعة 
ارتحال خویش خبر داد. فرمود که قبرم را در جای گمنامی و به شکلی ساده انتخاب کنید تا 
پس از گاضت زمان اندکی اثری از آن نماند. این سخن به کام فرزندان آن حضرت خوش 
نیا مد و حضرت مجدّد نیز اين مسئله را درک کرد و در آخرین شب فرمود: هر جا که 
خودتان دوست دارید مرا دفن کنید. 
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مقدم مصحح مکتوبات امام ریّانی ۵ 


اینکه خواجه محمد سعید 9 دما ز جنازه ایشان را | خواند فرمود که بدود 


٩ 

تلع( از 
هیچ توقفی ايشاد ر ۱ 
یکی از فرزندان حضرت مجدّد را آنجا دقن کرده بردند منتفل ثمایند و در کتار خواجه 


صادق پدر بزرگوارش را نیز به خاک سپردند. نوّرالّه مرقدهما - 


فرزندان حضرت مجدد 

حضرت مجلّد پنج پسر داشتند به نامهای «خواجه محمد عیسی» «خواجه مج 
فرخ! خواجه محمد صادق». «خحواجه محمید سعید و واه محمد معصوم) 
ی بات 
«خواجه محمد فرخ)۰ ۱ (خحواجه عیسیل» و «خواجه محمد صادف» در سنین جوانی وفات 
یافتند. و «خواجه سعید» و «خواجه معصوم) بعد از وفات حضرت مجدّد» در قید حیات 
بودند. و سلسلةٌ مجددیّه توسط ایشان گسترش یافت. و هرکدام در تربیت سالکان و 
مریدان» تلاش‌های بی‌وقفه‌ایی را از خود نشان دادند. 

بعد از حضرت مجدّد» «خواجه معصوم» نیز همچون پدر بزرگوارش به مدارج و 
مقامات بسیار بالایی دست یافت و قطب زمانه گردید. از ایشان نیز معارف و حقایقی 


در بارة این کتاب 

مکتوبات امام ریانی» مجموعة نامه‌هایی است که یرجه پوآی 
علمای پادشاهان و سلاطین و یا خلفا و مریدانش نوشته اسیتا. 
این مجموعه که ۶ نامه می‌باشد در سه جلد جداگانه توسط شاگردان حضرت مجدّد 
در زمان حیات خود آن حضرت - 4 جمع‌آوری شده است. 
جلد اول مشتمل بر ۳۱۳ مکتوب می‌باشد با نام «دژالمعرفت» منتشر شده است. 
جلد دوم شامل ۹٩٩‏ مکتوب با نام «نورالخلائق» منتشر شده است. 
و جلد سوم ی و ی ون یی تون 
کرده‌اند. هرچند در مقدمه‌ای که «خواجه محمد هاشم کشمی»  -‏ -برای جلد سوم 
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5 مکتوبات امام رّانی دود جع 


نوشته است. عدد مکاتیب جلد سوم را ۱۱۴ ذکر کرده است. اما به احتمال زیاد بعد از 
پایان یافتن کار جمع آوری, نامه‌های دیگری از حضرت صدور یافته که آنها را نیز بر جلد 
سوم افزوده‌اند و عدد ان به ۱۲۴ مکتوب رسیده است. 

البته به نظر این مسکین اصل آن ۱۲۳ مکتوب است و یک مکتوب را (مکتوب ۱۱۵ 
از جلد سوم) نویسندگان و جمع‌کنندگان نامه‌ها دوبار تکرار کرده‌اند. چراکه دقیقاً همان 
کلمات و جملات است. البته این امکان نیز وجود دارد که شخص مورد نظر سوالش را در 
دو زمان مخطف دویار تگرآر کرده پاشف و حشرت نیز هبات جواآب را برایشی ارسال کرده 


باشد, 

جلد اول ا, م۳ رس ارس وهی کی رد-39 0 جلد 
فوم یمه ات بن خواجه چاکر حصاری» 5 و جلد سوم آن توسط «خواجه 
محمد هاشم کشمی) - که همگی از مریدان و ارادتمندان حضرت مجدّد بوده‌اند» 


جمع اوری شده است. 


گارهایی که از سوی مصحح این مجموعه انجام گرفته وسبب مزیت این چاپ بر 
چاپ‌های پا کستان و ترکیه گردیده است. به ترتیب زیر می‌باشد: 


۱- مقدمه 
توح در مقدمه حاضر کوشیده است تا در این چند صفحه مختصر گوشه‌هایی از 
زندگانی و ابعاد مختلف افکار و اندیشه‌های حضرت مجدّد را برای خواننده به تصویر 
بکشد. به گونه‌ای که خواننده مشتاقانه‌تر و با علاقهٌ بیشتری به مطالعهٌ این مجموعه 
بپردازد. 
جامعهُ ۳ آن روزی می‌باشد. و همچنین ارایه دیدگاه‌های جدید در مورد عرفان و 


۳ 
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مقدمهٌ مصحح مکتوبات امام ریّانی ۷ 
سس سس ات 

۲سمتنن 
متن مکتوبات براساس سه نسخه انجام شده است. نسخة فارسی «دهلی» هندوستاد 
نسخهُ فارسی کتابخانهٌ دارالعلوم کراچی و ترجمهُ عربی آن که در پیشاور پا کستان به طبع 
رسیده بود. 

در این کار سعی شده است از صحیح ترین تسخه‌ها استفاده شود و غر جایی که 
تشخیص داده شد. افتادگی در متن وجود دارد» از طرف مصحح کلمه و یا کلمات مناسب 
در داخل کروشه [..] در لابلای متن اصلی گنجانده لدع اسحتة. 
در مواردی نیز که نسخه‌ها با هم اختلاف داشته‌اند» در پانوشت‌ها لفظ موجود در نسخه 
دیگر را یز نقل کرده‌ایم. 

از دیگر کارهای انجام شده بر روی متن» اينکه متن اصلی به صورت دنباله‌دار و 
بدون هیچ پاراگراف‌بندی نوشته شده بود و هیچ جمله‌ای از جملةٌ ماقبل جدا نشده بود که 
این امر خواننده را بسیار سر در گم می‌نمود. این مورد نیز از طرف مصحح براساس 
موضوع‌ها پارا گراف‌بندی شده است. اما چیزی که باید توجه داشت اینکه امکان دارد در 
بعضی موارد جمله‌ای بسیار طولانی شده باشد. این به اصل متن ارتباط دارد و به خاطر به 
کار نبردن فعل در میان جملات و توضیح دنباله‌دار مطلب مجبور بوده‌ایم چندین سطر را 
به عنوان یک پاراگراف انتخاب نماییم. 
از دیگر کارهای انجام شده بر متن» مشخص نمودن شمارهٌ آیات و سوه‌ها می‌باشد که این 
کار برای اولین بار روی مکتوبات انجام گرفته است. 


۳ تعلیقات 
در بخش تعلیقات در پایان جلد سوم انجام گرفته است و سعی شده برای اصطلاحات 
مشکل, توضیح مختصری از اساتید بزرگوار آورده شود که در پایان هر بند. نام منبع ذکر 
گردیدة است: 
در بعضی مکتوب‌ها لغات مشکلی که در زبان فارسی ایرانی‌های آمروزی غریب ه 9 
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شود. 

همچنین در مواردی که عبارات عربی وجود داشته» سعی شده ترجمه‌ای روان و 
ساده از آن در پانوشت‌ها آورده شود. البته نکته‌ای که باید بدان توجه نمود اينکه چون 
مکتوبات به صورتی می‌باشد که امکان دارد یک موضوع برای پنجاه نفر نوشته شده باشد 
و در این پنجاه موضع. احادیث و يا روایاتی عربی تکرار شده باشد ما به خاطر جلوگیری 
از اتلاف وفت و صرفه‌جویی در کاغذ و جلوگیری از زیاد شنلدال صفحات فقط در یک 
مرصع ترجمه عبارت و يا حدیث را نقل کرده‌ايم» پس اگر در جایی روایتی و يا عبارتی 
ترجمه نشده است. مطمئناً در موضع دیگری که پیش از آن آمده, ترجمه ذکر شده است. 


۴-فهرست‌ها 
ما برای این مجموعه سه نوع فهرست تهیه کرده‌ایم؛ 
۲) فهرست تفصیلی برای هر جلد در آخر همان جلد آمده است. 
۳) فهرست مرضوعی مشترگا از تام مکتوبات که در بخش تعلیقات در آخر جلد سوم قرار 
گرفته است. 

مشکلی که خوانندگان مکتوبات قبلاً با آن درگیر بودند» عدم داشتن فهرست مطالب 
بود که به مشکل می توانستند مطلب مورد نظرشان را بيابند. مصحح در این زمینه دو کار را 
انجام داده است. برای هر جلد مستقلاً فهرستی تفصیلی از مطالب مندرج در هر مکتوب را 
تهیه کرده آسست: و در گفار آنْ نیز فهرستی موضوعی از تمام مطالب مندرج در مجموعه 
مکتوبات را تدارک دیده اسست: کة به آسانی می‌توان در زمینه موصوع مورد نظره تمامی 
مکتوب‌هایی که از آن بحث کرده است را پیدا نمود. 


اعتراف می‌کنم 

هر چند در کار تصحیح و مطابقت با نسخه‌های دیگر و نوشتن پانوشت‌هاء کمال 
دقت به خرج داده شده و چند بارکار تصحیح تکرار شده است. اما به خاطر ضعف و نقص 
علمی این مسکین, امکان دارد در توضیح بعضی عبارات حق آن ادا نشده باشد این را 
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تس 
اعتراف می‌کنم که بسیاری از مطالب و مسائل و معارف وجود داشته که خودم آنها را درک 
نکرده‌ام و بر آن اشراف کامل نداشته‌ام؛ به همین جهت شاید در آن موارد که ضرورت 
بوده, نتوانسته باشم توضیحی ارایه نمایمی از این بابت نیز پوزش می‌طلبم. اما با وجود 
عدم درک مطلب آن را ادامه داده‌ایم تا شاید خداوند سبحان به برکت این خدمت مارا از 
آن معارف آگاه کند و یا شاید دعای مخلصی را در حق ما اجابت نماید و ما را نیز از محرماد 
راز گرداند. 

پس آنچه نقص و کوناهی است به اين مسکین برمی‌گردد و آنچه کمال است از 
صاحب کتاب. شاگردان و مریدان و گردآورندگان مکتوبات و مصححین قبلی( ۲ می‌باشد - 
جزاهم اللّه عنا خیرالجزاء - 


هر چه دارم از کال ااست 

فسگیرم بت لازم می‌داند در اینجا از تمامی عزیزانی که از آغاز تا پایان کار به هر 
نحوی ما را در اين کار یاری داده و یا تشویق کرده‌اند و دعای خیر بدرقه راهمان نموده‌اند» 
تشکر و قدردانی نماید و طبق‌های سپاس و تقدیر و تشکر را به پیشگاهشان تقدیم دارد. 
خصوصا استاد عزیز و گرانقدرم» کسی که مرا پرورش داد و با مکتب حضرت مجدّد آشنا 
ساخت. کسی که باعث اتصال این مسکین به جمع آن مقبولان بارگاه الهی گردید و کسی که 
مرا در مدرسهُ معرفت حق ثبت‌نام کرد یعنی «مولانا حسن زارعی مجددی» - حفظه الّه و 
سلمه الّه تعالی -که هر چه دارم از کمال اوست. وگرنه «من همانم که خود دانم». 
همچنین برخود لازم می‌دانم از مرشد واقعی و عارف کامل «حضرت مولانا محمد عمر 
سربازی» مد ظله العالی - مدیر محترم مدرسةُ دینی منبع‌العلوم کوه‌ون و نیز استاد 
اندیشمند و داعی دلسوز جناب «مولانا محمد فاسم قاسمی) ‏ حفظه اللّه -استاد حدیث 
حوز؛ علمیه دارالعلوم زاهدان که با دعاها و تشویق‌هایشان سبب شدند این بندة ناچیز در 


۱ در کار مطابقَهٌ نسخه‌ها برای جلد اول نسخهة تصحیح شده مولوی نوراحمد امرتستری که در کراچی 
پاکستان موجود می‌باشد. را ملاک قرار داده و در جلد دوم و سوم نسخه تصحیح شد؛ آقای محمد عبداله 
نقشبندی مجددی نسخه‌ای که در کتابخانة شخصی یکی از دوستانم در «امارات متحده عربی» موجود 
بوده ر مبنای کار خویش قرار دادم. 
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۰ ٩ج‏ اس ۳ 


0۰ مکتوبات امام رتانی مقدمةٌ مصحح 
تن رتست توت سس رس و سس و رو 
۱ 


ین میدان گام بنهد. تشکر و سپاس خویش را اظهار می‌دارم و نیز از برادران عزیز و 
مخلصم شاگردان و ارادتمندان مکتب حضرت مجدّد. مدرسین مدرسة علوم دینی 
«الجامعة‌الشافعیِة» سنندج. عزیزانٍ هم مسلکم؛ ماموستا اسعد زندسلیمی ماموستا 
صلاح‌الدین سورسوری, ماموستا صادق غریبی و ماموستا عبدالجبار لطفی که در آن وقت 
با وجود مشغولیت فراوان دروس طلبگی در دارالعلوم زاهدان وقت خویش را برای 
تصحیح و بازخوانی نسخه‌های حروفچینی شده صرف کردند و با این کار خدمت بزرگی 
به اینجانب نمودند. سپاسگزاری می‌نمایم و بر دیدگانشان بوسه می‌زنم. و از خداوند 
سبحان بهترین پاداش‌ها را برای اين عزیزان مسئلت می‌نمایم. 

و همچنین از زسمات بیدریغ مدیر محترم حروفچینی احمد «سنندج». آقای فرید 
عزت پرر و همکاران ارجمندشان که در حروفچینی اين اثر» کمال همکاری را مبذول 
داشتند. تشکر می‌نمایم - جزاهم له عنا خیرالجزاء - 


به راستی بسیار مشحل است برای دورافتادگان و بیچارگانی چون «مسکین)» 
سخنراندن از عالم عشق و محبت. از ارتباط بین مُحب و محبوب؛ از اسرار و رموزات 
حضرت دوست. اما چه می‌توان کرد که «قرعه به نام من دیوانه زدند». بدون ریا و تظاهر 
می‌گویم. بسیار خود را ناچیزتر و کمتر از آن می‌دانم که کلمات و عبارات شکسته و نارسایم 
در مقدمه اسرارنامه و حقایق‌نامه دوستان حضرت حق -سبحانه -قرارگیرد. با کدامین دل و 
با کدامین عشق بنویسم و ا زکدام عالم بنگارم؟ کسی که دیلٍ او جز عالم ملک نیست. کسی 
که پا از عالم خاکی فراتر نگذاشته. از وراءالوراء چه درک نماید. و کجا محرم راز محرمان راز 
گرددا کسی که در مدرسة عشق الفبای این عالم را نیاموخته است. از لغات و فرهنگ و زبان 
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//06/0۳۳00۳۹۳۱: 9۱1۳۳6۳ 0۳6۱۷ نت 
امل آن چه حاصل کند! و چه فهمد! مگر اینکه به حکم «گرچه از نیکان نیّم, خود را ه 
نیکان بسته‌ام» و به حکم «من تشیّه بقوم فهو منهم» دل خویش را شاد کند و به فردای 


فیاسک آمیدی داکنته باشد, 
و ماتوفیقی الا باه العلی العظیم 


۲ شمسی برابر با ۱۲/۱/۲۸ قمری 
سنندج - محمد ایوب گنه 
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مکتوب ۱ 


به پیر بزرگوار خود در بیان احوالی که مناسیت به اسم «الظاهر» دارند 
و ظهور قسم خاص از توحید و بیان عروجات که بر فوق محدد واقع شده 
اس انیم بسن لیر مرآ بمطبی وال ۱۳۹۵ 
عرضداشتِ!۲) کمترین بندگان, احمد( " به ذروه(؟) عرض می‌رساند» حسب‌الامر 
الشریف. گستاخی می‌نماید و احوال پریشان را معروص می‌دارد؛ که در اثناء راه آن‌قدر به 
لجلی سم «الظاهر»(۵) متجلّی گشت که در جمیع اشیا به تجلّی خاص علاحده علاحده؛ 
ظاهر گشت. علی‌الخصوص در کسوت نساء بلکه در اجزاء اينها جدا جدا و آن‌قدر 
يقة نقشبندی, حضرت خواجه باقی بالثه می‌باشد طِفْه - ایشان 
راند. که در سال ۹۷۱ هرق در کابل متولد 
ایشان اشعار و رباعیّاتی نیز به جای 


۱- پیر و مرشد حضرت مجدّد در طر 
یکی از بزرگان نقشبندیه و خليفة معنوی خواجه عبیداله احر 
شده و در سال ۲ مق در هندوستان دیده از جهان فرو بست. از 
است که دال بر علوّ درجت و مرتبة عالی‌شان در عرفان و خداشناسی می‌باشد. 


مانده 
بدین معنا به کار می‌رود که 


۲ عرضداشت یا عرضه‌داشت؛ همان نامه و نوشته می‌باشد» اما بیشتر 
شخصی سخنان و گفته‌های خویش را برای دیگری بازگو نماید. 
مصلح؛ عارف و مجدد هزاره دوم که در شهر «سرهنده یا «سهرنده یکی از مناطق 


انیم داعی؛ 
از زندگانی آن حضر ت به کتاب برجال الفکر و الدعوة» اثر 


هندوستان می‌زیسته است. جهت اطلاع بیشتر 
متفکر بزرگ جهان اسلام؛ علامه ستد ابوالحسن ندوی علْ مراجعه نمائید. 
۴- ذروه: لفطاً بالای هر چیز و بالای کوهان؛ اما اصطلاحاً در زبان فارسی قرن دهم به معنای «استحضار 


عالی» به کار می‌رفته است. چنانچه در اکثر مکتوب‌ها می‌بینيم که می‌نویسد «ذرو؛ عالی» یعنی 


«استحضار عالی». 
۵- یکی از اسمای نود و نه گانهة حضصرت حق تعالی. 
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منقاد(۱) این طایفه گشتم, که چه عرض نمایم و در این انقیاده مضطر بودم. ظهوری که در 
این کسوت بوده؛ در هیچ جا نیوده(است 

خحصوصیات لطاتف و محسنات عجائب که در این لباس می‌نموده» از هیچ 
مظهری ظاهر نمی‌شده. پیش ایشان تمام گداخته, آب شده می‌رفتم و همچنین در هر 
طعامی و شرابی و کسوتی؛ جدا جدا متجلی شد. لطافتی و خسنی که در طعام لذید 
پرنکلف بوده در ماوراءآن نبود و در آب شیرین تا آب غیرشیرین همین تفاوت بود 


بلکه در هر لذیذ و شیرین یک حصوصیّت کمال ‏ علی تفاوت الارجات - جدا جدا 
بود. 

خصوصیات یی تجلی را په تحریر به عرص لمی‌تواند رسای آگر دو سلاومت هط 
می‌بود. شاید معروض می‌داشت. 


ما در اثناء اين تجلیات آرزوی رفیق اعلی (۳) داشتم و بهاینها مهماامکن(*) ملتفت 
تمی‌گانم ما مخلوب بودم چاره نداشتم. در اين ان معلوم شد که این تجلی با آن نسبت 
هی جنگ نداد و باطن همچنانگرفترآن نسبت است.به ظاهراصلامتفت نیست و 
ظامرراکه از آن نسبت خالی و معطّل بود به این تجلّی مشرّف ساخه‌اند و لح همچدان 
یافتم که باطن اصل به زیخ( بَضر متلا نیست و از جمیع معلومات و ظهورات معرض 
و ظاهرکه متوجه کترت ابیت بود به این تجلیات مستسعد!"؟ گشته است. 
بعد از چندگاه ان تجلیّات رو به حفاآوردند و همان نسبت حیرت و نادانی, به حال 
یز د ماند. و صارت تلک التّجلیات کأن لم یکن شین مذکور(۷. 

بعد از آن یک فنای خاص رو داد و همانا که آن تعیّن علمی؛ که بعد از عود 
هکس توس 
۱- تسلیم گوش به فرمان؛ مطیع. 
۲- این نوع ظهرر در هیچ مقام و حالتی دیگر رخ نداه است. 
۳- منظور محبوب حقیقی جل و علا -در مرتبة تجرّد است. 
۴- در صورت امکان و به اندازٌ وسعت و گنجایش. 
میل کردن به سوی پستی؛ شک و ریب (فرهنگ عمید), کم سویی و خستگی 

۶- سعادتمند» نیک‌بخت. 


۵- برگردیدن از حق» 


۷- این تجلیّات به جایی رسید که انگار چیزی به وقوع نپیوسته است. 
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ی ی 3 
تعیّن پیدا شده بود در این فناگم شد واثری از مظا( «آناه نماند. در این وقت آثار اسلام 
و علامات انهدام معالم شري حفی, به ظهور آمدن گرفتند و همچنین دید قصور اعمال و 
متهم داشتن تن نیّات و خواطر بالجمله بعضی امارات عبودیت و نیستی از آن باز ظاهر 
گشته‌اند. 

حق -سبحانه و تعالی -به برکت توجه حضرت ایشان( ۲ به حقيقت بندگی رساند و 
عروجات بر فوق محدّد! ۲ بسیار واقع می‌شود. 

مرت اول؛ که عروج واقع شد, بعد از طی مسافت چون بر فوق محلد رسید. 
دار خلد از آنجا به ماتحت مشهود گشت. در آن اثناء به خاطر آمد که مقامات بعضی 
مردم را در آنجا مشاهده تمایم چون متوجه شدم. مقامات آنها در نظر آمد و آن 
اشخاص را نیز در آن میحال(۶) دید(م). علی تفاوت درجاتهم. مکاناً و مان و قموفاد 
ین 
مرتبهٌ دوم؛ باز عروج واقع شد. مقامات مشایخ عظام و ائمه اهل‌بیت و خلفاء 

راشدین [رضی‌الّه تعالی عنهم اجمعین] و مقام جرا حضرت رسالت باه - مسلی اه 
تعالی علیه و علیهم و سم و بارک -و همچنین مقامات ساير انبیا و رسل» - 
علی‌التفاوت - و مقامات ملائکه ملااعلی, فوق محدّد مشهود گشت. و فوق محدد آن 
مقدار عروج واقع شد. که از مرکز خاک تا محدد پا اندکی کمتر از این و تا مفام 
حضرت «خواجه نقشبند» - قاس اللّه تعالی سره الاقدس- منتهی شد و فوق آن مقام 
مس مت او وس جع 
.و «شیخ ابوسعید خراز» و1 احضور داشتن.] وباقی مشایخ بعضی در ته آن مقم 
مقامات داشتند و بعضی در همان مقام بودند. اما در تحت مثل «شیخ علاءوالدوله» 8 


۱- جای ظن و گمان یعنی فنای انانیت صورت گرفت. 
۲- حضرت ایشان؛ منظور خواجه باقی بل استاد و مرشد حضرت مجدّد می‌باشد. 
۳- محدّد در اینجا منظور عرش الهی است. ۴- مکان و جاو محل. 
۵- بر اساس تفاوتی که از نظر مکان و مرتبه شوق و ذوقی‌شان بین آنها وجود داشت ایشان را مشاهده 
کردم. 
۶- یعنی در همان مقام یا اندکی بالاتر افرادی مثل... 
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و «شیخ نجم‌الدین کبری» طْ -و فوق آن مقام. ائمه ال بیت [رحمهم الّه] بودند و فوق 
آن خلفای راشدین -رضوان‌الله تعالی علیهم اجمعین - [قرار داشتند]. 

و مقامات سایر انبیا علی تیا و هم الصَلة و السْلام- یک طرف علاحده از 
مقام آن سّرور بود و همچنین مقامات ملائكة عالیْن ‏ صَلَا اه و سَلامة علی ینار 
هم آجمَعیْن-در طرفی دیگر جُدا از آن مقام بود. 
اقا مقام آن سرور ی -را از جمیع مقاماث فوقنت و سروری بود واه باه الم 
بحتایّق الامور کلها. 

و هرگاه می‌خواهم. به عنایت الله سبحانه -عروج وایم می‌شود و در بعضی ارقات؛ 


هم رنب می‌شود. 
و اکثر چیزها فراموش می‌شود و هر چند می‌خواهم که بعضی حالات را . ۱ 
بنویسم که در وقتِ عرضداشت کردن, به یاد آید» میشر نمی‌شود» زیرا که در نظ 
محر می‌درآید. جای آن دارد که از آن استغفار کرده شود. چه جای آنکه‌بنویسد. 
در نا (ثلاء عریضه( "؟ هم بعضی چیزها به یاد بو تا آخر وفا نکرد که نوشته شود. 
زیاده گستاخی ننمود( ) حالي «ْلا قاسم علی» بهتر است غلبة اشتهلاک(* و استغراق است 
واز جمیم مقامات جذبه به فوق قدم نهاده و صفات را که ال از اصل می‌دید. حالا با وجود 
آن. صفات را از خود جدا می‌بیند و خود را خالی محض می‌یابد» بلکه نوری که صفاث 
قائم به اویند نیز از خود جٌدا می‌بیند و خود را از آن نور در طرفی دیگر می‌یابد. و احوالي 
یاران دیگر هم روز به روز در بهی(8) است. در عرضداشت دیگر ان شَاءاله الْعَریر به 


تفصیل عرضداشت خواهد کرد. 
۱- بدون تصمیم و فصد و اراده. ۲- در وقت نوشتن نامه. 
۳- بیشتر از این گستاخی نمی‌کنم. ۴- فنا: 


۵- بهتر شدن پیشرفت و ترقی. 
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مکنوت ۲ 


به پیر بزرگوار خود در بیان خصول ترقیات و مُاهات به 
غتابانی. خدای نی - جل سلطانه 

عرضداشت کمترین بندگان احمده به درو عرض می‌رساند؛ امر به 
استخاره(۱) متصل ماو مبازي رمَضان, «مولانا شاه محمده رسانید. آن‌قدر فرجه ندید که ت 
ماه ژمضان خود را به عَتهبوسی مشكف تواند ساخت: به ضرورت پر ی آن ۲۲ خود را 
تسلی داد. 
از عنایات خداوندی ‏ جل و علا -» که به برکتِ توجهات عَلیّه حضرت ایشان» علی 
التواتر و التوالی فایض و واردند. چه عرض نماید. 


من آن خاکم که ابر نو بهاری کند از لطف بر من قطره باری 

اگر بر روید از تن صد زبانم چو سبزه شکر لطفش کی توانم 
هر چند اظهار این قسم آخوال مُوهم جرأت و گستاخی است و مُشیر افتخار و 
مباهات است. 

ولی چون شه مرا برداشت از خاک سزد گر بگذرانم سر ز آفلاک 


ابنداء علّم َحو و بقاء از جر ماه ربیع ال جر است و تا حال به بقای خحاص در 
هر یک شُدتی مشرّف می‌سازند. ابتدا از تجلي ذاییی حضرت «شیخ شحی‌الدین» 
است :تم در صحو می‌آرند باز به شکر می‌برند و در نزول و عُرو(۲ علوم غریبه و 
معارفی عجیبه. افاضه می‌فرمایند و به (خسان و شهود خاص, در هر مرتبه که مناسب بقای 
آن مقام است» مشرّف می‌سازند. 
9 
۱- یعنی طلب خیر کردن از حق تعالی و این سنت رسول اکرم که بود که هر وقت ارادهٌ کار خضیری 
می‌کردند. برای انجام آن استخاره می‌نمودند و اصحاب گرانقدر را نیز اين گونه تربیت کرده بودند. بدین 
شکل که ابتدا دو رکعت نماز به جای آوره سپس دعای مخصوص را بخواند. این نوع استخاره از احادیث 
ثابت است اما استخاره به قرآن مجید» ثابت نیست. 
۲-گذشتن و سپری شدن, از دست رفتن. 


۳- توضیح این اصطلاحات در بخش تعلیقات آمده است؛ بدانجا مراجعه شود. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


امن 


مکتوبات امام ریّانی جلد اول (درٌ المعرفت) 
و ی و سا 

به تاریخ ششم ماء مبازک رَمَضان, به بقایی مشرّف ساختند و اخسانی میگر 
شد. که چه عرض نماید. می‌داند که نهایتِ استعداد تا آنجا بود و وصلی که مشُناسب 
حال بود هم اینجا میشر گشت و جهت جذبه اکنون تمام شد و شروع در سَیْر فی‌اله - 
که نایب مقام جذبه است -واقع شد. . هر چند فنا نم باشد بقاء مترتب بر آن آکمل 
خواهد بود. و هر چند بقا آکمل باشد. حو بیشتر خواهد بود و هر چند صَحو بیشتر 
باشد افاضف علوم؛ موافق شریعتِ غرّا می‌افتد. چه کمالي ضحو آلبیا رابود(" له 
الصْلوة و السلام -و معّارفی که از ایشان سر بر زده‌انده شرائع است و عقائدی که در ذات و 
صفات بیان فرموده‌اند. و مخالقتِ ظاهر آن از بقیّه۲۲۱ شکر است 

الحال تقارفی که ه این کمینه فایْضاند.اکثر تفصیل قارف شرعیه است و 
بیان آنها و علم ٍسیذلالی» کشفی و ضروری می‌گردد و مجمّل, مفصّل می‌شود. 


گر بگویم شرح این بی‌حد شود. میترسم مبادا مُنجر به گستاخحی شود. بنده باید که حلٌّ خود 
داند. 
مکنوت ۳ 


به پیر بزرگوار خود در بیان محبوس شدن یاران به مقام 
مخصوص و گذشتن بعضی از آن و رسیدن به مقاماتِ تجلّي ذاتی 

عرض داشت. آنکه یارانی که اینجااند و همچنین یاران آنجایی, هر کدام به 
مقامی محبوس اند( ") طریق برآوردن آنها از آن مقامات؛ (6) است. آن‌قدر قدرت که 
مناسب آن مقام است. در خود نمی‌یابد. حق سبحائه به برکتِ توجٌهات عْلّه حضرت 
ایشان» ترقی بخشد. 
۱- یعنی انبیا به صحو کامل رسیده بودند به همین علت آنانی که به صحو بیشتر برسند» اعمال و 
اقوال‌شان بیشتر موافق شریعت خواهد بود. 
۲- مخالف بودن بعضی از اعمال افرادی از عرفا با ظاهر شریعت به دلیل ماندن آنها در حالت شکر 
می‌باشد. نه چیز دیگری. 
۳- حبس شده‌اند. مقید شده‌اند در این مقامات توقف کرده‌اند. 


۴ مشکل» سخت» دشوار. 
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یک کس از خویشان این کمینه از آن مقام گذشت و به مقدّمة تجلیات ذاتی 
رسید. حالش بسیار خوب است. قَدّم بر قّم حقیر دارد. دربار؛ دیگران هم امیدوار 
امسخ: 
دیگر (اینکه] بعضی از یاران آنجائی, به طریق مقرّیین۱7) مناسبّت ندارند. موافق حال آنها 
طریق ابرار است(۲. فی‌الجمله یقینی که حاصل کرده‌اند هم غنیمت است. به همان طریق 
امر باید فرمود. هر کسی را بهر کاری ساختند. 

در تفصیل آسایی آنها مجرأت ننمود,[چرا| که [می‌دانم] از ایشان(۳ مخفی نخواهد 
بود و زیاده گستاخی ننمود. 
روز تحریر عرضداشت: «میر سیّد شاه حسین» در مشغولی خود(*» چنان دیدند که گویا 
به درواز کلان رسیده است. می‌گویند که درواز حیرت است. درون او که نظر می‌کنیم؛ 
حضرت ایشان را و تو را(" می‌بینم. هر چند سعی می‌کنم که خود را درون اندازم. پای من 


یاری نمی‌کند. 
مکنوب 1 


به پیر بزرگوار خود در بیان فضایل شهر عظیم القدر رمضان 
و بیان حقیقتٍ محمّدی 5 - 
عرضداشت آخقر الَدّمه» آنکه مُدّتی است که از راه مُغارْضة شریفه, از آخوال 
حدم آن عتبة عَلیّه اطّلاع ندارد نگران می‌باشد. 
قدوم ماه مبازک رَمضان» مبازک باشد. این ماه را بر قرآن مجید که حاري جمیع 


۱- نزدیک کرده‌شدگان به حق و طریق‌شان محبت. عشقء ذکر, فکر مراقبة مشغولی باطن استهلاک» 
استغراق» نگهداشت. یادداشت. فناه بقا و تجرید باطن از غیر حق سبحانه می‌باشد. 

۲- نیکوکاران و طریق‌شان کثرتِ عبادات مثل روزه و نماز و... است. 

۳- منظور حضرت خواجه باقی بطق است» یعنی به طریق کشف و شهود باطنی از احوال مریدان 
خبر دارد. ۴- در وقت مراقبه و انجام وظیفه خویش. 
۵- حضرت ایشان منظور خواجه عبدالباقیکٌ و ترا منظور حضرت امام ربانی مج می‌باشد. 
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کمالات ذاتی و شَیُونی است و داخل داثرهُ اصل است. که هیچ ظلیّتی 1( به او راه نیافته 
است و قابلیّت اولی(۲ ء.ظِل اوست. مناسبّتِ تمام است و به آن مناسبت. رو آن در اين 
ماه واقع شده [(است ]. 

« هر رمضان ان ازل فیه فان ۳۱ مصداق اين سخن است و به آن مُناسبّت, 
این ماه نیز جایع جمیع خیرات و بر کات است. هر برکتی و خیری که در تمام سال به هر که 
می‌وسلده از هر راه که می‌آید. قطره‌ای است از دریای بی‌نهایت بر کات این شهر(* عظیم 
القدر. 

میت آزن ماه سبپ جسطزت تام ال است ی توق این عام. سیب تفر3ا 

تمام سل فطوین لِمَنْ عضی عَلیّه ها اه الماک و رضی له و ویل لک سخط علیه 
قمتع ین ال کاب و رم ین را 
اتشاخشت ور با و پا اد 


6" م 


ترقات ظلی سیر شسود فَ فِمَن جَمَع بینهُمَا یرجی آن لا یخرم من برکاته و لایفتع من 
یاه ). 

برکاتی که به ایام این شهر(۲ وابسته‌انده دیگراند و خیراتی که به لیّالی آن متعلق‌انده 
دیگر( #۳ . واز - جهت این سر تواند بود که حکم به اولویتِ تعجیل افطار و تأخیرٍ تسخر 2( 
بوده باشد» تا امتباز تمام بین آجزاء الوقتین» حاصل آید. 


۱- ظل. سایه و فرع هر چیز را گویند. ۲- قابلیت اولی منظور حقیقت محمدیّه است. 
۳- بقره | ۰۱۸۵ ۴- این ماه بسیار ارزشمند. 

۵- بشارت باد بر کسی که این ماه را سپری نمود» در حالی که از او راضی بود و وای بر آن کس که آن را 
خراب کرد و حقش را ادا ننمود. پس او از برکات منع کرده می‌شود و خیرات و نیکی‌ها در طول سال از او 
دی نز ده 

۶- کسی که هر دو کمالات اصلی و برکات ظلّی این ماه را با هم جمع کرد امید است که از برکاتِ این 
ماه مبارک محروم نماند و همچنین خیرات این ماه بر او ممنوع نشود. 

۷- روزهای این ماه. 

۸- یعنی برکات و خیراتی که مخصوص روزهای ماه رمضان‌اند با خیرات و برکاتی که مخصوص 
شب‌های این ماه هستند» تفاوت دارد. 9- سحری خوردن. 
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ابیت آولی که بالا مذکور شد و حقیقت محمدی علی مَظهَرهُا الوا و 
الٌشلنمات-عبارت از آن است. نه قابلّت ذات است مر اصافب جمیع صفات راکفا 
حَکم بَفْض » بلکه قابلیّت ذات است عر لاه مر اعتبار علم را که متعلّق شود به 
جمیع کمالات ذاتی و شین( ) که حاصل حقیقتِ قرآن مجید است و قابلیّت انصاف که 
مایب خانة صفات است و برزخ| ") است میان ذات -جلْ شائه- و صفات او. حقایّق آنبیاء 
دیگر است -علی ییا و هم الصلَاتْ و انلیا و الشْحیَاُ- همین قابلیّت به 
ملاحَظٌ اعتبارات که مندرجه‌اند در وی, حقایْق متعذده گشته, قابلیّتی که حقیقت محمدی 
است .۶ ال شیب گرجه لت داره ان رنگ سفاتبه ار زج تگفعه است و 
هیچ حائلی در میان نیامده و حقایّق جماعٌ محمدی مرب قابلیات ذات است -عَر شانه_ 
مر اعتبار علم راه که متعلق شود به بعض آن کمالات. 

و آن قابلیّتِ محمدیّه, برزخ است میان ذات جَلْ شطائه و میان این قابلیات 
متعدده. و حکم آن بعض به واسطه آن است که او را در خانٌ صفات. قدمگاه است و 
.و نهایتِ عروح آن خانه» تا به آن قابلیّت است. لاجرم آن را به آن سرور نسبت 
کرده ‏ عَلیه الصلوة و الشلام وَالشَحیة و چون این قابیِّ اصاف, هرگز مرتفع 
نمی‌شود و آن بعض نیز حکم کرده به آنکه حقیقت محمدی همیشه حائل است و الا 
قابلیّت محمُدیه را -عَلی مَظْهرها ال وَالَحیه که مجرد اعتبار است» در ذات - جل 
شاه -ژتفاع از نظر ممکن است. بلکه واقع است. و فابلیّت انصاف اگر چه نیز اعتبار 
است. اما به واسطة برزخیّت رنگ صفات گرفته, که در خارج موجوداند به وجود 
زائد و ارتفاع او از امکان برآمده. لاجر حکم می‌کند به وجود آن حائل, دائماً آمثال 
این علوم که منشاء آن جامعیتِ اصالت و ظلیّت است بسیار وارد می‌شوند. اکثر آنها 
در پرچ‌های کاغذ نوشته می‌شود. 

مقام قطبیّت(۲) منشاء دقاّق علوم مقام ظلّی است و مرتبة فردیّت» واسطهة وُرود 


۱- توضیح بیشتری در مورد شیونات و... در مکتوب ۷ از جلا.اول آمنبه است. 
۲- حائل و پرده میان دو چیز. 


کات مقام قطبیت و مرتبه فردیت. ابدال, اقطاب. اغواث. افراد. اوتاد» اخیار ابرار و نا» اضتاف ار یاب 
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ارف داثرة اصل [می‌باشد). امتیاز میان ظِلٌ و اصل, بی‌اجتماع این دو دولت» میشر نیست. 
وی و و و موسر ور وربا 
ذاتی شهود آن قابلّت را می‌انگارند. لح ما حََفتْ الم ما ضخث و ان سُبِحَانَه بُحق 
اعی زو تزیی انکل ۲۱۲ 

رساله [ای] که به ق بط و حمون مه ودب اه آنق: موفل نمی‌شود و همان 
مسوّدها افتاده‌انده تا حکمت الهی ‏ جّل سُلْطَنّه در اين توقف چه بوده باشد. زیاده 


‌ 
گستاخی از ادب دور نشیتسا 


مکنوت ۵ 


به پبر بزرگوار خود در سفارش خواجه برهان‌الدین که یکی 
از مخلصان بود با بیان بعضی اخوال او 

هر ضداشت آخقرالخلمه, آنکه رساله(ای] در بیان طریقتِ حضرات خواجگان - 
تیش له تغل آشرارهم-نوشته, ارسال داشته است. به نظر مبازک خواهد درآمد؛ 
هنوز مسوده است. «خواجه ُرهان» به سرعت راهمی شدند. فرجة بیاض آن نشد. 
یل که بعضی موم دیگر هم بآ ملحق شود 

روزی رسالة «سلسلة الا حرار»(۳) به نظر درآمد. در آن اثناء به حاطرٍ فایّر رسید که به 
ایشان عرضداشت شت بکنم تا خود چیزی در باب بعضی علوم آن رساله نویسند با به فقیر آمر 
کنند تا جیزی در آن باب نویسد. این خاطر خیلی قوی گشت. متصل آن بعضی از علوم این 
مسوّده فاتض گشتند و نی‌الجمله معذرت بعضی عُلوم آن رساله در ضمن آن مین گشت. 


ولابت‌اند. 

۱- حق در اد این باب آن است که من تحقیق کرده‌ام و امر صحیح آن است که من واضح ساخته‌ام و خدای 
سبحان حق را روشن می‌کند و او به سوی راه راست هدایت می‌کند. 

۲- تحریره نوشتن و نگاشتن 

۳- رباعیات حضرت خواجه محمد باقی نقشبندی تور که خودشان آن را شرح داده و نام آن را سلسلة 
الاحرار انتخاب کرده‌اند. 
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اگر همین مسّهه را تکملة آن رسالهسازنده گنجایش داوة واگر یعضی حوم مداییه رازآ 
انتخاب نموده» به آن رساله مُلحَق سازند هم وجهی دارد. زیادت جرأت از ادب دورست. 

«خواجه برهان» در اين مت کار خوب کردند و از سیر(۲ سیم که مناسب مقام 
جذبه است نیز نصیبی يافتند. خاطر [ایشان] به واسطه مهم مدد معاش صوبه مالوه مشوّش 
وقت می‌شد. در مٌّلازمت رسیده‌اند. هر چه امر خواهند فرمود. مبازک خواهد بود. 


مکنوت ۶ 


به پیر بزرگوار خود در بیان خصول جذبه و شلوک و تربیت یافتن به هر دو صفتِ 

جمال و جلال و بیان فنا و بقا و مایتعلق بذلک و بیان فوقيّت نسبتِ نقشبندیه 

عرضداشت کمترین بندگان اسمد» آنکه شرشد علی الاطلاق -جل شائه. به 
برکت توجّه عالی به هر دو طريق جذبه و سلوک تربیت فرمود و به هر دو صفت 
جمال و جلال مر ساخت. حالا جمال» عین جلال است و جلال عین جمال. در 
بعضی حواشی رسالةً «قذمیّهه! ۲ این عبارت راز مفهوم صریح خود منحرف سااخته بر 
مفهوم موهوم خود حمل کرده است و عبارت, محمول بر ظاهر خود است قابل انحراف و 
تأویل نیست. و علامت این تربیت متحمّق شدن است به مَجبت ذاتی» پیش از تحقّق آن 
امکان ندارد و محبت ذاتیّه علامت فناست و فنا عبارت از سیان ماسواست. 

پس تا زمانی که علوم به تمام از ساحت سینه ژفته نشود و به جهل مطلق 
متحفّق نشود از فنا بهره ندارد. و این حیرت و جهل دائمی است. امکان زوال ندارد. 
نه آن است که گاهی حاصل شود و گاهی زائل گردد. 

غاية ما فی الباب( "؟؛ پیش از بقا؛ جَهالت محض است و بعد از بقاء جَهالت و علم با 


۱- یعنی سیر عن الّه باله. 

۲- بر اساس اشارات خود حضرت مجدد در مکتوب ۳۱۳ از جلد اول و نیز مکتوب ٩۲‏ از جلد ثانی؛ 
ای رساله فوهنته حوانییه محمد پارسا 3 می‌باشد. 

۳- غاية ما فی الباب» این جمله‌ایست که در اکثر مکتوب‌ها از آن استفاده شده است و به معنای 
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هم جمع‌اند. در عين نادانی؛ به شعورست و در عین حیرت؛ به حضور. که این موطن» حق 
حاصل شود از حَیْر اعتبار خارج است. با وجود آن اگر علم است؛ در خود است و اگر 
شهود است هم در خود. و اگر معرفت است يا حیرت, نیز در خود است. 
تا زمانی که نظر در بیرون است. بی‌حاصل است. اگرچه در خود هم نظر داشته باشد» 
نظر از بیرون بالکل منقطع می‌باید که شود. 

حضرت خواجه بزرگ - ت - می‌فرمایند که اهل الّه بعد از فنا و بقا هر چه 
می‌بینند. در خود می‌بینند و هر چه می‌شناسند. در خود می‌شناسند و حیرت ایشان؛ 
در وجود خودست. از اینجا هم صریحاً مفهوم می‌شود که شهود و معرفت و حیرت؛ 
در نفس است و بس, در بیرون هیچ کدام نها نیست. تا زمانی که یکی از اين ثثه۱7) در 
بیرون است؛ اگرچه در خود هم دارد. از فنا بهره ندارد قکیّف اب 

نهایت مرتبه در فنا امن این که عطای از ایکا ار تمس و 
بقا به اندازه فناست. لهذا : بعضی اهل اللّه بعد از تحفّق به فنا و بفاء در بیرون نیز شهود 


دارند. اما نسبت این عریران(۱) 


, فوق همه نسبت‌هاست. 

نه هر که آینه دارده سکندری داند نه هر که سر بتراشد» قلندری داند 
هرگاه از اکابر اين سلسله. بعد از قرون بسیار یکی یا دوثی را به این نسبت» مشرّف 
سانلاد از سلایل فیگر چه گوید. آبرن سیت: سقسرسته رایس اسان طجلواگی 
است و متم و مکفتل آن خر یته عوا جالع وابجه‌هاست+ افتی غیت وخو اجه 
بهاءالدین»؛ یمرو به نقشبند - نت -و از خلفاء ایشان, حضرت خواجه علاءالدین 
به این دولت مشرّف شده بودند. این کار دولت است کنون تا کرا دهند. 

عجب کاری است. الا هر بلا و مصیبت که واقع می‌شد, باعث شرور و فرحت 
می‌شد و هل من مَریْد6 می‌گفت و هر چه از أمْيْعة دوه کم می‌شد» حوش می‌آمد و 
این قسم را آرزو می‌کرد. حالا که به عالم آشباب» فرود آوردند و نظر بر عجز و افتقار 


«,خلاصه و نتیجه و نظر نهایی دز این مورد»» به کار می‌رود. 


۱- یعنی شهود. معرفت و حیرت. ۲- بزرگان نقشند به. 
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خود افتاد. اگر اندک ضرری لاحق می‌شود در ال رّهله نوعی از حزن رو می‌دهد؛ 
هر چند به ضرعت زائل می‌شود و هیچ نمی‌ماند. و همچنین اگر دعا می‌کرد از برای 
دفع بلا و مصیبت. مقصود ازو نه رفع آن بود. بلکه متثال امر «أدعونی» بود. حالا 
مقصود از دعا رفع بلیّه و مصائب است و خوف و حزنی که زانل شده بودند. باز 
رجوع کردند. و معلوم شد که آن از شکر بود. در صحو هر چه عوام الناس را هست؛ 
این را [نیز] هست. از عجز و افتقار و خوف و حزن و غم و شادی. 

در ابتدا هم که مقصود از ذعا رفع بلا نبود دل را این معنی خوش نمی‌آمد 
لیکن حال غالب بود. به خاطر می‌گذشت که عاء انبیاء از این قبیل نبود که خصول 
مُراد بخواهند. حالا که به آن حالت مشرّف ساختند و حقیقت کار را واضح گردانیدند 
معلوم شد که دعاها بر انبیاء ‏ عَلَیهمٌالصلَواتْ و لتَشلیّمات- از سر عجز و افتقار و 
خوف و حزن بود. نه به مجرّد امیثال امر. 
بعضی آمور که ژر می‌دهد. به حسب ام گاه گاه به عرص آن گستاخی می‌نماید. 


مکنوب ۷ 


به پیر بزرگوار خود در بیان بعضی از احوال غریبهٌ خود 
با بعضی از استفسارهای ضروری 

عرضداشت کمترین بندگان, احمد آنکه مقامی که فوق محدّد بود روح خود را به 
طریق عروح, در آنجا می‌یافت و آن مقام به حضرت خواجة بزرگ( ۱ - قذس ال سره 
الاقَدّس-اختصاص داشت. 

بعد از زمانی بدن غضری(۲) خود را نیز در همان مقام یافت. و در آن وقت چنان 
متخیّل گشت که این عالّم به تمامء از عنصریات و فلکیات, به ته فرو رفت و نام و نشان از 
آن نماند. و چون در آن مقام نبودند الا بعضی از اولیاء کبار. این زمان که تمام عالم را به خود 


ااژید 


۱- خواجه بهاءالدین نفشند 42۶ . 
۲- منظور جسم ظاهری است که متشکل از خاک و باد و آب و آتش می‌باشد. 
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در جای و مقامی شریک می‌یابد. حیرت دست می‌دهد که با وجود یگانگی تمام» خود را با 


الغرض حالتی که گاه گاه ی می‌ماند و نه عالم و نه در 
نظر چیزی می‌آمد. نه در علم + الا آن جات مستمرّه است و وجود خلقتِ عالم از 


ها که زینها 
نهاده‌انده آنجا بر آمد و آن مقام هم در رنگ عالّم به تدریج فرو رفت و ساعةً فساعةّ خود را 
مُتَصاعد می‌یافت. 
او ی می‌گذارد» که مقامی بس عالی نمایان شده و آکابر اربعه 
یه( وا شاه آشراژهم-در آن مقام دید و مشایخ دیگر هم عثل سید الطافزه(؟) 
ره دیگر از مشایخ, بالای آن مقام هستند امّا قواشم() آن را 
گرفته» نشسته‌اند. و بعضی پایان [آن راگرفته‌اند]علی ارت دَرَجَاتهم و خود را بسیار دور از 
آن مقام یافت بلکه مناسَبّت هم ندید. 
از این واقعه, اضطراب تمام پیدا شد. نزدیک بود که دیوانه شده» برآید و از فرط 
اندوه و عضّه. قالب تهی کند. چندگا‌بر این‌نهج گذشت. آخر بتوجهات علیّة حضرت 
ایشان, خود را مناسب آن مقام دید. اول سر خود را مُحاذی آن مقام یافت. بتدریج 
رفت و بالای آن مقام نشست. بعد از توجّه, چنان مخطور(" شد که آن مقام مقام تکمیل 
تام است. که بعد از تمامی سلوک به آن مقام می‌رسند. مجذوب سلوک تمام ناکرده را از آن 
مقام بهره نیست. 


۱-کوشک: قصر و بنای بلند و مرتفع. ۲- تخد الوضوه یا سنة الوضوء. 

۳- منظور چهار تن از بزرگان سلسله علیّه نقشبندیه می‌باشد. علامه محمد مراد مکی؛ فرموده است که 
شاید مراد ازينها خواجه عبدالخالق غجدوانی و خواجه محمد بهاءالدین نقشبند و خواجه علاءالدین 
نقشبند و خواجه احرار باشد. بعضی نیز گفته‌اند: حضرت خواجه بزرگ خواجه نقشبند و حضرت 
خواجه محمد پارسا و حضرت خواجه علاءالدین عطار و خواجه احرار - قدس الّه تعالی اسرارهم- 
می‌باشند: 

۲- سیّد الطائفه: شیخ جنید بغدادی ع می‌باشد که از بزرگان عرفای قرن دوم می‌باشد. 

۵- ابتدای آن مقام و یا پایه‌های آن مقام. ۶- به ذهن خطور کرد به ذهن رسید. 
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و نیز در آن وقت چنان متخیّل گشت. که وصول به این مقام از نتانج آن واقعه 
است که در مُلارمت حضرت ایشان دیده بود و به عرض رسانیده که حضصرت 
میر(۱) کم له تال وج می‌فرماید که آمده‌ام تا تو را علم سطوات تعلیم کنم... الخ و 
چون نیک متوجه شد. این مقام را مخصوص بحضرت امیر در میا سایر خلفاء راشدین - 
رضی ال تالی عنم آجمیین-یافت. و اه مُْحَانَهُ اغلم. 

دیگر چنان ظاهر می‌شود که آخلاق مه ساعة فساعة می‌برآیند 
رشته» از وجود می‌برآیند و گاهی در رنگ دود؛ بیرون می‌آیند. در بعضی اوقات متخیّل 
می‌شود که تمام برآمده‌اند. در ثانی الحال چیزی دیگر باز ظاهر می‌شود و ی بر یل 
انی؛ معروض می‌گرداند که توجه از برای دفع بعض آراض و شداید. آیا مشروط به 
است که ال مرضی( ۳" حق» سیعائهٌ دالسته شود که در آن توجه هست» یانه یا 


9 بعضی در رنگ 


ملروط تساه 
آنچه ظاهر از عبارت رشحات(۶) است که از حضرت خواجه فش اللهٌ تعالی سره 
لافس نقل می‌کند. مفهوم می‌شود که [مشروط] نیست. در این‌باب به هر چه حکم 
فرمایند. با آنکه خوش نمی‌آید. توجه کردن. 
الث؛ به عرض می‌رساند که بعد از تحقق خضور مر طالبان راء آیا از ذکر باز 
داشستن و امر به نگاهداشتِ خضور کردن لازم است یانه؟ دیگر کدام مرتبة 
حضورست که در آن ذکر نگویند. لیکن بعضی هستند که از اوّل تا آخس ذکر گفته‌اند و 
اصلاً از ذکر ممنوع نشده‌اند و کار نزدیک به نهایت رسانیده‌اند. حقیقتِ کار چیست؟ 
به هر چه آمر فرمایند. 


رابعا؛ معروضص آنگ حضرت خواجه در «فقرات)(۵) 


می‌فرمایند: آخر به ذکر امر می‌کنند 
٩-در‏ مکتوبات هر ججا لفظ حضرث امیر ذکر شد متظور حضرت علی این ابی طالب له می‌باشد. 
۲- هر ساعت اخلاق سیثه دور می‌شوند و اثری از آن باقی نمی‌ماند. 

۳- رضای حق سبحانه. 

۴- رشحات. یکی از تصانیف فخرالدین علی بن الحسین ابولواعظ الکاشفی می‌باشد در بیان احوال 
حضرات نقشبندیه قدس الّه اسرارهم. خصوصاً حضرت ناصر الحق و الدین؛ عبیداله احرارَ 

۵- منظور ملفوظات حضرت خواجه عبیدالّه احوار طّْ می‌باشد. 
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تست نات سس رن سس و سور تا 
که بعضی مقاصد هستند که بی آن میس نمی‌شوند. تعیّن آن مقاصد فرمایند. 
خایسا؛ به عرض اقدس می‌رساند که بعضی طلبان,اظهار طلب تعلیم طربقه می‌کند. 
لیکن در لقمه احتیاط نمی‌توانند کرد. با وجود بی‌احتیاطی , حضور و نحو استغراق 
پیدا می‌کنند و اگر تأکید در لقمه کرده می‌شود؛ از سستي طلبّ» ترک کلی می‌کنند. در 
این‌باب چه حکم است؟ 

و بعضی دیگر هستند که مجرّد انصال به این سلسلة شریفه, به طریق اراده 
می‌خواهند بی آنکه طلب تعلیم ذکر کنند. .این قسم اصال هم مجوز هست. یانه؟ و 
اگر مجوزست طریق آن چیست؟ ژیاات کستاکی بی‌آدنی ماه منت: 


مکنوت ۸ 


به پیر بزرگوار خود در بیان احوالی که به بقا و خر تعلّق دارند 

عرضداشت شتِ کمترین بندگان؛ احمد. آنکه از آن زمان که به صحخو آورده‌اند و بقا 
بخشیده‌اند .علوم غریبه و مَعارفی نادره غیر متعارفه» به تواثر و توالی فاْض و 
وارداند. اکثر نها به بیان قوم و اصلاح متداژل‌شان موافقت ندارند. همر چه از مسئلة 
وحدت وجود و توابع آن گفته‌اند. در اوایل به آن حال مشرّف ساخته‌اند و شهود 
وحدت در کثرت. میسّر شد. 

از آن مقام به درّجات بالا بردند و انواع علوم در این‌ضمن افاده فرمودند. اما 
مضْداق آن مقامات و مٌعارف. از کلام فوم صریحا یافته نمی‌شود. اشارات و رُمُوز 
اجمالیه در کلام شریف بعضی از بزرگان اینها هست. لیکن گواه عدل بر صحت آنهاء 
موافقت ظاهر شریعت و اجماع مُلماء امل شنت است. در همیچ چیزی مخالفثُ به 
ظاهر شریعتِ غرّا ندارند. و هیچ موافقت به حکما و أَضُولِ معقولة آنها ندارند. بلکه 
از علماء اسلام. جماعه(ای] که مخالفت با اهلي سنت دارند, به صول آنها نیز هوانق 


نیست: 
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استطاعت مع‌الفعل(۲۲ منکشف شده است. پیش از فعل قدرتی ندارده قدرت به 

مقارَنَتِ فعل می‌بخشند و تکلیف بر سلامت آشباب 
الم ۱ لش !۳" و در این مقام خود را بر تدم حضرت «خواجه نقشبند؛ قَدس ال تعالی سر 

الاقدس می‌یاید, ایشان در اين مقام بوده‌اند و حضرت «خواجة علاءالدین» را نیز از اين 
مقام نصیبی هست و از بزرگان این سلسلهة علیّه. حضرت «خواجه عبدالخالق»اند 
ال تالی سره لافس و از نشایخ ماقم یبن امه ۱ 
داوود طائی» و «حسن بتصری) و «حبیب عجمی ا فلس اللهٌ تعالی آشرارّهم الْمقَدسَة 
حاصل این هسعه کسال فا و بیقالیی است. کماو از سسالجه فد اسسحه: نیج 

+" دول بوه‌نت سمی و اعتما, گنجلیش رفع آنها داشت. اکنون بزرگي او 
۱۳۹ قلاًطبَیْبَ لها و لا راق! " مگ کمال بیگانگی. و بی‌مناسبتی را وصضل و 
اتصال نام نهاده‌انده هیّهّات هیْهَات. همان بیت یوشف زلیخا موافق حال است. 


در افگنده ذف این آوازه از دوست کزو بر دست ذف کوبان بود پوست 
شهود کجاست و شاهد کیست و مشهود چیست. خلق را روی کی نماید او ما تراپ و رَبّ 
الحربتای(۵) 
رباب " . 


خود را بنده‌ای مخلوق غیر قادر می‌داند و همچنین تمام عالم را. و خالق و 
قادن حق را - عزوجل- می‌داند. غیر این هیچ نسبت اثبات نمی‌کند. عینیّت و مرآتیّت 
خود کجا. 


و علّماء ظاهر اهل سنت و جماعت هر چند در بعضی آعمال مُمّضَر باشند اما جمال 
درستی عقاید اینها در ذات و صفاث. آن قدر نورانیّت دارد. که آن تقصیر در جنب آن 


۱- اینجا یک اختلاف کلامی میان اشاعره و معتزله وجود دارد استطاعت فعلی قبل از ایجاد فعل در 


مکلف وجود دارد با همراه با فعل. 
۲- همان طور که علماء اهل سنت و جماعت آن را تصریح نموده‌اند. 


ی حجب. جمع حجاب. یعنی تا وقتی که حجاب‌ها انداخته شده... 
۴- نه پزشکی وجود دارد برای آن و نه اصلاح کننده‌ای. 


۵- جه نست خاک را با عالم باک 
٩63۳60 ۷ 0‏ 
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مُضمحل و ناچیز در نظر می‌درآید. و بعضی متصوّفه با وجود رباضات و مجاهدات, 
جون در ذات و صفات. آن قذر درستی عقیده ندارند» آن جمال در اینها یافته 
نمی‌شود. 

3 ۱ ۱۵ ۰ ۰ ۳ . رَوّش ایشان خوش 
می‌آید و آرزو دارد که در جَرگه اینها باشد و تلویح! ۲ را از مقدمات اربعه( "" به طالب 
علمی مباحثه می‌کند و هداية فقه نیز مذکور می‌شود. و در معیت معیّت و احاطه علمی, با علما 
شریک است. 

و همچنین حق -سبحانه را نه عين عالّم می‌داند و نه متصل عالم و نه منفصل و نه با 
عالم و نه جدا از عالم و نه محیط و نه ساری. 

و ذوات و صفات و آفعال راء مخلوق او می‌داند. نه آنکه صفات اینه. صفات 
اوست و آفعال اینها آفعال او. بلکه در آفعال» مژثر قدرت او را می‌داند. قدرت 
مخلوقات را تأثیری نمی‌داند. ما هو عذهت الفلتاء المعکلمیه۳. 

و همین صقانت شیب( "را موسی ب(3] می‌داند و حق سْبْحَانة و تعالی را مرید(1) 
می‌داند و قدرت را بمعنی صحتٍ فعل و ترک به یقین تصوّر می‌نماید نه بمعنی. ِِ 
فََل و ان لم یا لم یفقل ۲۱ که شرطية ثان نی ممتنع باشد. کت ال الحکماء و بعض الصوفیة(٩)‏ 
زیرا که این سخن به ایجاب می‌کشد و موافق آصول خکُما است. 


۱- کتابی است معتبر از مصنفات علامه تفتازا نی در علم اصول ففه. 

۲- بحثی مشکل و مقامی است بس دقیق از ابحاث تلویح. 

۳- همان طور که روش علمای علم کلام نیز می‌باشد. 

۴- صفات هفتگانه ذاتیه ازلیه خداوند متعال؛ حیات و علم و قدرت و اراده و سمع و بصر و کلام و این 
فول اشاعره است. اشاعره خلق و تکوین را از فروعات اراده و قدرت می‌دانند» اما ماترید به تکوین را از 
صفات حقیقیه می‌شمارند پس نزد ایشان صفات حقیقیه هشت‌اند نه هفت. 

یا اختیار و با اراند. 

۷- اگر بخواهد انجام می‌دهد و اگر اراده نکند انجام نمی‌دهد. 

۸- همانطور که بعضی از فلاسفه و متصوفه می‌گویند. 
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یوبن > 
/ ؟ و قبّت واستعداه را هیچ 


تپ یچ ده باب مد ات 
متا ال لا رید (۲) .علی هذا القیای ( 


۱ 


«ستاي آن ید جرأت آن گستاخی نموده. 
بنده باید که حد خود داند. ۱ 


٩ مکنون‎ 


مناستت دارند 
عرضداشت شت فتی سیاه زو 


قضّرٍ بدخوه هصعرور وقت و حال. مفتون وصل و کمال؛ 
کارش همه نافرمانبرداری مولی‌ست و عملش همه به ترک عزیمت و اولی است 
نظرگاه خلق را آراسته و مَنظر حق تعالی و تقد را خراب ساخته. همتش مقصور بر 
ظاهر آرا نی است. باطنش از این رهگذر همواره به رسوایی است؛ تال او منافی حال 
اوست و حال او مَبنی بر خیال او. از این خواب و خبال چه آید و از این قال و حال 
چه کشاید. [ذبار و خسارت؛ نقلٍ وقت است. غباوت و ضلالت بر کف دست. میا 
فساد و ضرارت است. مَنْشأٌ ظلم و مَْصیت بالجمله عُیوب مجشمه است و دوب 


مجنمعه. 


خیرات او لاثق لَغْن و رد و حَسّنات او شایان طَعن و طرد. «رْبّ قاری الْقراز 
ان یل (*) در حتق او گواه عدل است. و که بح میس له من یایب الا 
لجع( در شأن ار شاهد صدق. ول لسن کانٌ هذا ال و نله و کماله و دَرجته استفماوه 


و درَحَتَه 


۱- پس این حق مالک است در ملک خویش به هر نحوی که بخواهد تصرف نماید. 
۲- او تعالی مختار کامل است و هر آنچه را بخواهد و اراده کند انجام می‌دهد. 

۳- بر همین اساس بقیه را قیاس کن. 

۴- چه بسا قاریان قرآن, که قرآن بر ایشان نفرین می‌فرستد. 

۵- چه بسا روزه‌دارانی که از روز؛ خود چیزی جز تشنگی و گرسنگی حاصل نمی‌کنند. 
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نب سار لوب بل و توب علکسان تفای بیغ کل ما سفق یم( 
مصْداق این سخن است. ز گندم جو ز جوگندم نیاید. 

مرض او ذاتی است. علاج نمی‌پذیرد و دای بیماری| او اصلی است؛ شبول 
دوا نمی‌کند. ما بالات لا یک غن الاِ1؟؟ سیاهی از حبّشی کی رود که خود رنی 
است. چه توان کرد و عمط اه و لکن او مهم هم ییون > ۳۱ 
آری! خبر محض راء شربر محض می‌بایده تا حقیقتِ خیریت به ظهور آد. و بمضدها 
ایا( ) خیر و کمال مها بود شرّ و نقص در می‌بایست. خسن و جمال را آیینه در 
کار است و آیینه نمی‌باشد. مگر در مقابل شیء. پس لا جرم خیر را شر و کمال را نقص 
هآ یس خ رخ مد تس ی رورت ماد ین خر و ال یهت حنجالي کار 
و بارست: این دم معنی مدح پیدا کرد. و این شرارت و نقصان محلٌ خیر و کمال گشت. 
پسر ن لاجرم مقام عبدیّت فوي جمیع مقامات باشد. چه این معنی در مقام عبدیَث» ام و 
آکمل است. محبوبان را به این مقام مشرّف می‌سازند. . مُحبان به ذوق شهود متلذّذاند. 
لتذاذ در بندگی و آنس به آن» مخصوص به محبوبان است. آنس مُحبان به مشاهد: 
محبوب است و نس محبوبان, به بندگی محبوب. در این‌آنس, ایشان را به این دولت 
قس سالک نو به این نسستته سر قرآف می‌ساز اند 

تیا یکر ین اق و سويي خی موه سر اولین و آخرین؛ حبیب 


مر آن تشه 
الصَلرةٌ والسّلام- متحقق می‌سازند و به توسّل آن, به آن ذروه علیا می‌برند. لک 


۱- پس وای بر آن کسی که این حال و مقام و کمال و مرتبه‌اش باشد که در این صورت استغقارش نیز 
خودگناه است. همانند یه گناهان, بلکه به مراتب بدتر و بزرگ‌تر. و توبه‌اش نیز معصیتی است همچون 
بقیُ معاصی بلکه زشت‌تر و ناپسندتر. تمامی آنچه انجام می‌دهد. زشت و قبیح هستند. 
۲- انچه به ذات شیء مرتبط است. از ذات او هیچ وقت جدا نمی‌شود. 
۳- نحل / ۳۳. 
۲- هر چیزی از روی ضدش روشن و واضح می‌گردد. 
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۱ ل (درٌ المعرفت) ۳ 
جلد ار مکتو بات اما تا 
ی ۴ ربابی 


۹ ما شور تفع د لس لوقی 
ست بآ وت دعر این علم متخلّق به احلاق ال 
ات -تعالی شانه و تقهدس- 

این علم هم از جمله ثمرات آن تخلّن است 
چه مجال» جز آنکه علم به آن متعلق شود. این 
است که در جنب أن |خیرا؛ همه شر می‌نماید. 


شرارت و نقص را در آن موطن؛ 
علم به واسطة شهود تام به خیر محضص 
۱ این بعد از فرود آمدن نفس مطمثنه 
بت به مق حون "ون سم ود را بر زین ترل و کارشی تا به آیرم اجام قرسفه از 
کمال مولای خود - جل شانه-؛ بی‌نصیب است. فکیف که خود را مین مولا داند و 
صفات خود ره صفات او انگارد «تالی اه عن ذلک عل کی( 
این الحاد در اسما و صفات است. 


وس آزباب این در مره و درا ای بُلحدود 
نن‌آنمانه ۱۷ داخل‌ند نه آنکه هر که جذبة او بر سلوک او مقدم استه از یوبن 
است. لیکن تقدم جذبه شرط است در محبوبیّت. 

آری! در هر جذبه» نحوی از معنی محبوبیّت حاصل است که جذب بی‌آن 
نمی‌شود؛ و آن معنی؛ از عوارض پیدا شده است. ذاتی نیست. آن معنی ذانی غیر 
معل است بشید مخ آلاشیا و۳ . چنان که هر عشهی را آشر جذبه میسر است. اما داخل 
مغ مساق استدبه واسطة عارضی: سعی بویت بیدا شدهاستد زخو شتای تیاو 
آن عارض. تزکیه و تصفیه است و ۳ مبتدیان اتباع آن سرور -عَلیّه الصَلوة و السلام- 
و ز بلجُمَة باعث خصول آن معنی فی‌الجمله است. بلکه در منتهی هم اتباع است و بس. 
و در محبوبان, ظهور آن معنی ذاتی فضلی نیز وابسته به اتباع آن سرور است -عََیه 
لصرة و سم و الَحيّة. بلکه گویم آن معنی ذاتی هم به واسطة مناسبت ذاتیه آن 
حضرت است - علَیْالسَلوة و السْلام و اسمی که رب اوست. مناسب اسمی که رب 


آ- یمه ] ۶ ۲- خداوند از اين بسیار بلندتر و بزرگتر است. 
۳- اعراف | ۱۸۰. 
۴- یعنی آن مر ذاتی بدون . یب و علت به دست آمده است: 


۵- و این کافی نیست برای آن. 
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سس یمس 


۷ مکتوبات امام رئانی جلد ارل دز الیر 


ل حصرت است عَلیّه الصلوء و السْلامٌ و سح وافه ع شده امست در تقو ۱ 
رو ور و الهٌ شبحائه. اعلم با 
هلجع اماب و هن الق و یی الیل (۱) 


مکنوت ۱۰ 


به پیربزرگوار خود در خصول قرب و بعد و فرق و وصل 
به معانی غیر متعارفه با بعضی غُلوم مناسب؛ آن 
عرضداشت احقر الخدمه آنکه مدتی است که از احوال خدمه آن عتبة عنم 
اطلاع ندارد. نگران است. : 
عجبی نیست اگر زنده شود جان عزیز چون از آن یار جُدا مانده پیامی برسد 
ی‌داند که شایان دول حضور نیست. اين بس که رسد ز دور بانگ جس. 
عجائب کار و بار است. نهایت بعد را قرب نامیده‌اند و غایت فراق را ورصل گفته‌اند. 
گویا فی‌الحقیقت در ضمن اين, اشارت به نفي قرب و وصال کردهند. 
کیف الوضُول الی شعاد و دون فللْالجبا و دون خُیونی(۳) 
پس حَرَّن دی و فکرِ دائمی, لاجرم دامنگیر آمد. .مراد را نیز آخرالامر به اراد 
فریده مرید می‌باید شد و محبوب را به محبت مب مُجب می‌باید گشت. 
ان شرور دین و دنیا له من الصََوَات لها و من المحیات انشلها. با وجود مفام 
یه و از شریدین گشت. لاجرّم از حال ار چنین خبر 
داده‌اند که « ان رَسوّل ال 3 -مْتَاصل الحن یم الفکر» ۱" و آن سرور فرموده مه 


لضم ای 


۱- خداوند سبحان داناتر است به حفیقت و به سوی اوست زجوع و بازگشت. و اوست که حق را 
روشن و به سوی راه راست هدایت می‌کند 

۲- رسیدن به شعاد چگونه ممکن است و حال آنکه پیش از او قلَة کوههاست و قبل از آنها نیز بسیاری 
بلندی و پستی وجود دارد. 

۳- پیغمبر خدا له پی در پی در حزن و غم به سر می‌برد و دائماً در تفکر و تدبر. 
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و رت مکتوبات امام ربانی ۷۵ 
رت و لام «ما ی تب مثل ما أذیْث»! 9 
تحبان بار مُحبّت توانند کشید. محبوبان را تحملِ اين بار دشوار است: این قضه 
پایانی ندارد. عَة الیش 9 اْنصام ۲۱ 
:) ۲ چند کلمه به 


ابا یر ضدآاشت ت (شیج اله‌بخش» نحوی از جذب و محبّت دارد. باثرام 
7 پا ان کرپسالده ری که تب زیت طسق و آن حدود گشته 
ای *) ظاهر ساخت, چون در آن باب از این حقیر تقاعد مفهوم گرد 


برت. اول بعصی 
جند کلمه نو یسانیده. زیاده گستاخی از آّب دور اتسته 


مکنوت ۱۹ 


به پر بزوگوار خود در بیان بعضی کشوف و خصول مقم دیدن؛ قصور خود و 
میم داشتن خود را در جمیع آعمال و آقوال و ظهور سیر کلام شیخ ابوسعید 
بالخربِء که گفته است: مین نمی‌مند نر کجا ماندو بیان آخوالبعضی یاران 
عرضداشت شتٍ کمترین بندگان, احمد. آنکه مقامی که سابقاً خود را در آن دیده 
بو چون حسب المر ای باز ملاع نمود عُبور جلفاء خلله ‏ رضوان ال تعالی 
هم در آن مقام در نظر آمد. . اما چون مقام و استقرار در آنجا نداشت رکه فد دفحل لیم 
وه جنانکه از ائمة اهل بیت, غیر از [مامیْن(** و[مام زین العابدین -رَضیَ 
له تعالی عنهّم ق آجمْعین- در آن مقام استقرار و ثبات ندارند. . لیکن عغبوری درآن واقم شده 
انسیت: به بترم تون یاف و آنکه اول ود اه آن ما انیب میدید 
بی‌مناسبّتی دو نوع است؛ یکی آنکه به راسط عم ظهورٍ طریقی از طرّق 
بی‌مناسّبتی طاری می‌شود و چون راهی به او نمودند. آن بی‌منامّبتی برطرف می‌شود. 


۱- هیچ پیامبری به اندازهٌ من اذیت نشده است. 


۲-قصه عشق شکستگی و گسستگی ندارد. ۳- بتایر آن» بثایراین. 


« ایرادها و اشکالات. 
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۷1 مکتوبات امام ریّانی جلد اول (وو المعرزن, 
دیگر بیمناسيتي مطلق است که به هیچ وجه قابل زوال نیست. 

راهها که موصل آن مفام‌اند, دواند که ثالث ندارند. یعنی در نظر ورای آن دو طریق 
مق دبظر اهر نیشود یکی دی تقص و تصور است وتات خود را 
است در خیرات با قرّت جذب. 


دیگر صحبتِ شیخ مکمّلی مجذوبی سلوک تما 
سبحانه و تعالی ۱ 


اژ.. 
تن 


)رف اسر حضرنت سر 
-به طفیل عنایت حضرت ایشان, طریق اول را به قدرٍ استعداد عنارن 
و از اسان اهر به وفع تمه بل اه مر و رز 
عمل, متهّم می‌سازد. بلکه تا زمانی که به وجوه تهمت ننهد, بی‌قرار و بی آرام می‌باشد. 
نزد خود چنان می‌داند که هیچ عملی از وی صادر نمی‌شود. که قابل کتابت ملایی 
ین ۵۵ و میدن که صحيقةپمین, اما عیر الی است وک آن مسر 
بیکارند. حود شایان آن حضرت -جل و لا کی بودهباشد و هر که در عالّم اس 
حتی که کافرٍ فرنگ و مُلجدٍ زندیق, از خود بوجوه بهتر می‌داند و بدترین هم اینها 
می ردب مه جو و چنتد هسام یر یله عسام دیرب 
ی ترتع توايم آ الم بو اه هر طسی ای که در مرک دقام شیر فی له 
وج شده بود تمام شدند. و احوال آن فنا را در عرضداست: سایق به تسیل تردب 
استنجه, 

و می‌باید که حضرت خواجة آحرار که نهایتِ این کار را فنا گفته‌انده همان زا 
برد باشد که بعد از تجلي ذات و تحّي شیر فقی »مق شده و فا اادت هم از 
هیچ کس را تا نگردد او فنا نیست ره در بارگاه کبریا 
و نامناسبان این مقام هم که دو طایفه در نظراند جماعهای] متوجّه آن مقام و جویای 
طریق وصول آنند و طایقة دیگر هیچ التفات و توجه به آن مقام ندارند و توجه 
حضرت ایشان, به طریقٍ دوم از طرق وصول آن مقام بیشتر ظاهر می‌شود و مناشبت 
به همان طریق می‌نماید. چون از جانب حضرت ایشان مأمور بود تالا بلاثر در 
بعضی امور جرأت و گستاخی نمود و ال من همان احمد پارینه که هستم؛ هستم. 5 

ثانیا؛ معروض آنکه در آثناء ملاحَظة آن مقام مر ان مقامات دیگر بَعْضها فوق 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


جلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام رتانی ۷۷ 
ب-ص-ص«۰۹۰9۰ح«سب ۱۳۲ 
بقض ظاهر شدند. بعد از توجه بهنیاز و شکستگی, رو سای ون 
رسیده شدء معلوم شد که این عیام حصرت شی‌الشوزین است و غراقاء دیگر را هم 
آن مسقام» عبوری واقع شده است و این مقام هم مقام تکمیل و ارشاد است. ۲ 
همچنین دو مقام فوق هم که اکنون مذکور می‌شوند و بالای آن مقام؛ مقام دیگر خر 
نظر آمد, چون به آن مقام رسیده شد. معلوم گشت که آن مقام حضرتِ فاروق است و 
خلفاء دیگر را هم هم در آنجا عبوری واقع شده است و فوق آن مقام حضرت صديق اکبر 
ظاهر شد.- رضی ال تال عَنهُم أَجْمَعین- - به آن مقام نیز رسیده شد و از مشائخ خوده 
حضرت شواجنه نفشیند. - قذش الا سزه اانلاس-را در هر مقانی با خود هسمراه 
می‌یافت و خلفای دیگر را هم در آن مقام عبوری واقع شده است. تفاوت نیست الا 
در عبور و مقام و مُرور و ثبات. 
و بالای آن مقام. هیچ مقامی مفهوم نمی‌شود الا مقام حضرت رسالت خاتمیّت ِِ- 

مر السْلَرّات انا و من اشحیات اْملّد. 

و محاذی مقام حضرت صدّیق ‏ ت مقامی دیکگی تهرزاتی پس شگرف؛ که 
مرک سل ان سر ده پوت یس و اندکی از آن مقام ارتفاع داشت. چنانکه 

صفه را از روی زمین بلند می‌سازند. و معلوم شد که آن مفام مفام محبوبیّت است و 
آن ما رنگین و منقش بود. خود را هم به انیکاس آن مقام رنگین و منقّش یافت. 
بعد از آن به همان کیفیّت. خود را لطیف یافت و در رنگ هوا یا قطعة ابر در آفاق 
منتشّر دید و بعضی آطراف را در گرفت. و حضرت خواجه بزرگ در مقام صذیق‌اند - 
زضی اه تعالی علهماب 
خود را در مقام محاذي آن می‌یابد, بکیفیتی که معروض داشت. دیگر ترک اشتغال به 
این عمل موی نمی‌نماید, کیف و حال آنکه عم به گرداب ضلالت ضرق می‌شود و 
کسی که در خود قّت برآوردن از آن گرداب می‌یابد. چگونه خود را مُعاف دارد. یز 
چند کار دیگر در پیش داشته باشد اشتغال به این عمل ضروری است و مرضی است؛ 
ما به شرط آنکه از بعضی وَسَاوس و هواجس! (" که در نی این عمل رو دهند, استغفار را 


۲ وت 5 0و طحع5 


۷۸ مکتوبات امام ریّانی جلد اول (در المعرزن, 
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لام باید داشت. به همین شرط داخلِ رضا می‌شود. بی‌مُلاحَظ این شرط داخل رض 
نمی‌شود و در ته می‌ایستد. .اقا در مادة حضرت خحواجة نقشبند و حضرت خواچ: 
علاژالدین عطار قلذس ال تال آشرارهمَا بآنکه این شرط را ملاحظه کرده شو 
فواشبی. استته: و عمي این کهت الحالبی‌ملاظة آن شرط گاهی دخحول است وگاهی درب 
می‌ایستد. 
و دیگر در نفحات(۱ » در سخنان حضرت شیخ ابوسعیلٍ ابوالخیر, مذکور است > 
یت نمی ماتنن ال ثر کجا ماند. « لقن و لنَدرّ ۳ اين سخن در اول نظر مشکل نمود ی 
حضرتٍ شخ محیالدین و تابعن یشان برآنند که زوین که معلومی است از معلومات 
ائه شبحائه مُحال است ز الا الب للم جَل! "و چون مین زائل نشود اثر کجا رود و 
همین طور در ذهن این سخن متمکن شده بود . سخن حضرت شیخ ابوسعید. هیچ حل 
نمی‌شد. بعد از توجه تام حق سبحانه و تعالی - سر این سخن را منکشف ساخت و 
متحفق گشت که نه عین می‌ماند. نه اثر. و در خود نیز همین معنی را یافت. .و هیچ مشکل 
نماند. و مقام این معرفت نیز در نظر آمد. بس عالی است. فوق مقامی که حضرت شیخ و 
متابعان ایشان فرمودند. 

ای ن دو مبحث با یکدیگر هیچ مناژعت و جنگ ندارند.۱*) یکی از جائی‌ست و 
دیگری از جائی دیگر. به به تفصیل عرضداشتن» موجب تطویل و ملال است و ایضاً آنچه 
حضرت شیخ! از دوام این حدیث فرموده‌اند. نیز ظاهر گشت که حدیث عبارت از چه 
چیز بود و دوام آن چه بود و در خود نیز این حدیث دائمی یافت. اگرچه از نوادر است. 
دیگر اینکه| کتاب دیدن اصلاً خوش نمی‌آید. مگر آنکه ذکر آقدام(1) عالیه اکابر که در 
مقامات واقع شده‌انده جائی ثبت کرده باشند. حوش می‌آید که این قسم چیزی دیده شود و 
احوال مشایخ تقدّمین بیشتر مرغوب است. 


۱ اوشید 
۱- نفحات الانبن من حصرات القدس» اثر ارزش شمند مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی است مه خ 
کم گیل ۳ ۳- وگرند علم به جهل تبدیل می‌شود. 
۲- نظریه حضرت مجدد و نظریه حضرت شیخ ابوالخیر. 


۵- ابو سعید ابوالخیر. ۶- کمالات و مراتب و مناقب. 
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تب لانش مانب وا 


کتب حقایق و معارف. علی‌الخصوص سخنان توحید و 
مناسب 


اد تاه کرد ود را در یناه به حضرت شخ ک 0 
تن ‌ ع نا #نخ ۰ ۳ ‌ ۳ 
وج رد سا هر ان هه یج وه مس امّا علم سابق؛ تاب 
ازکار د شدت آمدن تیم 5 هنن 

ثر آن ظاهر 


او ۲ ۰ ۰ ۱ 5 
دز اینکه] چند مرتبه از برای دقع بعضی امراض, توجّه کرده شد و آنر 


و همچنین آحوال بعضی موتین که از عألّم برزخ است» ظاهر شده بود. نیز از 


- پگ" 
: لام و شدائد نها توجه کرده شد قاحلا قدرت بر وج مب ام و 


برای دج ۱ 
تیان این انب ره ناسق وران ساشعتله و مضه 


ستم‌ها نمودند و جمم کثیر از 

وطن نمودنك. اصلاٌ به خاطر غبار و کلفت راه 

گذرد. 
بعضی از یاران که از مقام جذبه شهود و معرفت پیدا کرده‌اند د 

در منازل سلوک نه نهاده‌اند. شم از آحوال اینها معروض می‌دارد. امید است که حی - 

سبحانه و تعل-بعد از تمام جهة جذبهبه دول شلوک مشرّف گرداند 

مفام حذبه استة نر سیده. شقن 

3 


نیانت» چه جای آنکه یذ آنها به خحاطر 


«شیخ نورهه در همان مقام بند است. به نقط فوق که در 

حَرکات و سکنات آزار می‌دهد و قباحت نمی فهمد. ی رسد ۳ کار او در توف 
" 73 

۹ اکثر یاران؛ به واسطة عدم رعایت آداب کار اینها در توف می‌افتد. در 


می‌افتد. و همجنین 2 
اباب حیران است که از این طرف هیچ اراد تو قّف نیست بلکه اراد ترقی آنهاست. 


بی خواست در کار مکث واقع می‌شود وراه اقرب است. 
سرلانا معهوده به نقطة پایان فرو رفته است و کار جبه را به انجام رسانیده و 


به برزخیّتِ آن مقام رسیده و فوق را ین‌وجه به نهایت رسانیده. اول صفات را؛ بلکه 
نوری که صفات به آن قائم‌انده از خود جدا دیده و خود را شیخ فانی بافته. بعد از آن 
قالش رز از زاب جدا دیده و به این دید به آخدیت مقام تلو رسیده. حالا عالم و 
خود را چنان گم ساخته است که نه به ٍحاطه قائل است و نه به معیّت. و چنان به آبّطن 


سح 


۱- بدون هیچ قصد و اراده‌ای. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


ی 


ح حا ی ی ی ی ۳ 


مکتوبات امام رتانی جلد اول (در المعرفت) 
۰۰( ۰-پ۰ب-- بیان 
ُطون(!) متوجه است که غیر از حیرت و نادانی» حاصل ندارد. 

و سید شاه حسین» هم نزدیک به نقطة پایان از مقام جذبه رسیده است و سرش به 
نقطه رسیده است و همچنین صفات را از ذات جٌدا دیده. لیکن ذات آشّد را در هی 
جا می‌یابد و از ظهور محظوظ است. 

و همچنین «میان! ۵ جعفره هم نزدیک به نقطة پایان رسیده است و خیلی به شوق و 
وله ظاهر می‌شود. . فریب به «شاه حسین» است. و در یاران دیگر هم تفاوّت ظاهر 
می‌شود. «میان شیخی» و ۱ (شیخ عیسی» و «شیخ کمال» در جذبه به نقطة فوق رسیده‌اند. و 
«شیخ کمال» نیز متوجه ترول است و «شیخ ناگوری» در تّه نقطاٌ فوق آمده است. اما خیلی 
مسافت در پیش دارد. . و از یاران اینجایی تا الحال, هشت یا ه کس» بلکه ده کس در بّه 
یت بعضی واصل نقطه شده رو به تزول دارند. شقن #گن ریب اند ز 

ال طخ وی هامید سفن فارطا ور 
همه جا می‌یابد و آشیا را در رنگ سراب بی‌اعتبار می‌داند. بلکه هیچ نمی‌یابد. 
در باب «مولانا معهود»» چنان ظاهر می‌شود که اجازتِ تعلیم اوه مَرْ مردم را از جملهة 
مرضیات است. اما اجازتی که منایسب جذبه است. هر چند بعضی امور مانده‌اند که او 
را استفاده می‌باید کرد. لیکن در رفتن شرعت کرد و توقّف نه نمود. به حضور اقدس 
ان ین ی فرمود. آنچه در علم این کمینه 
آمد» معروض داشت. وَالحکُم عندکُ(۳. 
«خواجه ضیاءالدین مجماا ند روز آینجا بودند. فی‌الجمله» حضور و جمعیّت پیدا 
کرده بودند. آخج رآلاسر اژ فلت اسباپ شُعيشت» نتوانستنده ود را جمع ساخته 
متوجه لشکر شدند. .و پسر «مولانا شیر محمد» هم متوجَه ملازمت است. فی‌الجمله 
حضور و جمیّت دارد.به واسط بعضی موانع؛ چندانی ترقی نکرده. زیاده ُستاحی 


۱- پوشیده و پنهان‌ترین اشیاء پوشیده. 
۲- میان» لفظی است که در مناطق هندوستان به معنای آقا و جناب به کار می‌رود. 
۴- تیار تا شیمناست. 
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است. بنده باید که حذ خود داند. 

بسعاهاز تحریر عرشمداشت: کیفیتی و داد و حالی پیش آسد که در شحدوا 
گنجایش بیان آن نیست و در آنجافنای ارادت متحقق گشت. همچنان که سابقاً تعلق 
ارادت به مرادات بر طرف قسده بود. لیکن, اصسل ارادت مانده بود. چنانچه در 
مر ضداشت» معروض داشته بود.الحال اراد هم از بیخ برآمد و بت لا ولا و ۷ 
ارا۱(5) و صورت این فنا نیز در نظر درآمد و بعضی علوم که مناسب این مقام بوده‌اند. 
فائض گشتند. چون در تحریر آن علوم به واسطة دقّت و غموض, تعسری بود لاجرّم نان 
قلم را از تحریر آن علوم گردانیده و در وقت تحمَقٍ اين فنا و افاصة علوم یک نظر خاص 
در ماوراء وحدت پیدا شده است. هر چند مقرر است که در ماورای وحدت» نظری نیست؛ 
بلکه هیچ نسبتی نیست. اما آنچه می‌یابده معروض می‌دارد و تا زمانی که به یفین ند 
پیوست بر نوشتن جرأت نه نمود. 

و صورت آن مقام را در ماوراء وحدت» چنان می‌بیند که آگره ماورای دهلی 
است و هیچ شبه در آن راه نمی‌یابد. هر چند در نظر نه وحدت است و نه ورای آذ د 
نه هیچ مقامی که به ُنوان خی بداند. یا حق را ورای آن داند. حیرت و جهل به 
همان صَرافت است و از این دید هیچ تفاژت نشده. نمی‌دانم چه عرضص نمايی همه 
تناقض در تناْض است» در گفت نمی‌آید و حال بی‌شبه متحقق است. تفر اه و 
یوت ای اه من جییع ما کرة ال تلاو ففلاً اطراً و ار (۳) 
و ایضاً این زان چنان معلوم گشت که سابقاً آنچه از فنا صفات می‌دانستم؛ 
فی‌الحقیقت فنای حصوصیّت صفات و ما به الامتیاز آنها بو که در ضمن وحدت 
مندرج شده بودند و خصوصیات زائل گشته بودند. ٩‏ 

الحال اصل صفات و لو کانت علی سبیل الانُدماح و الاْدراج نیز بر طرف شده و 
همان احدیّت هیچ چیز را نگذاشته و تمیزی که از مرتبةٌ علم جملی یا تفصیلی 


۱- در این وقت نه مرادی وجود دارد و نه اراده‌ای, 
۲- آمرزش می‌طلبم از خداوند و به سوی او رجوع می‌نمایم از تمامی آنچه که خداوند آن را 
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1 توبات اما ری جلدادل(رلعوزی 
۳ 
حاصل شسده بود؛ نماند. و تمام نظر بر خارج آمده (است ]. 

ان او له یک فقه شه 24 هه الک کعاکان( ۲ ای زمال مطایی حال و ره 

کان اه و لمْ ین مَعّه شیء و هو الان کمّا کان" ".این ز بی و ساب 
علم به مضمون این حدیث بود. نه حال. امید می‌دارد که بر صحت و سم مه خواهزر 
ساخت. دیگر چنان می‌نماید که «مولائای قاسم علی» را از مقام تکمیل» نصیبی م ۳ 
همچنین بعضی یاران اینجایی را نیز از آن مقام نصیبی معلوم می‌شود. و اه سُبْحَانهُ أ 


مکنوت 9 


به پیر بزرگوار خود در بیان خصول مقام فن و بقاو حصول ظهور 
وجه خاص هر شیء و حقیقت شیر فی الّه و تجلی ذاتی بُرقی و جز آن 
شرشداشت کسترین بناگانه اعمده به ذروة عرض مي‌رسانت از تقصیرارن 
خود چه عرض نماید. ان و اکن( و 9 عزل و 9 وا زر 
علومی که تن به ما نا فا و هه داشتند حق -سبحانهبه عنایت 
خود منکثیف ساخخت و همچنین معلوم کرد که وجه خاص هیر شیء چمیست, و شیر 
فی اه به بعه معناست و قجلی فائی برقي چیه می‌باشد و سحمادی المشرب گپست و 
آمثال آن. و در هر مقامی لوازم و ضروریات آن را می‌نمایند و می‌گذرانند و کم چیزی 
مانده باشد. که اولیاءالّه آن را نشان داده‌اند. در راه فرو گذارند و ننمایند. قبل من بل با 
علْ (۳) 
همچنان که ذوات آشیا را مجعول می‌داند. اصل قابلیّات و استعدادات را نیز مجعول و 
مصنوع می‌داند. او سبحانه محکوم قابلیّات نیست و نشاید که چیزی بر وی حایم 
باشد. زیاده گستاخی نه نمود. بنده باید که حلٍ خود داند. 


"- نها له وچره داشت و با آو هیچ چیز دیگری نیود و الان نی پر همق عال یی است. 
۲ هر چه را له بخواهد همان می‌شود و هر آنچه را نخواهد انجام نمی‌گیرد. 


۳- مقبول شنده آنکه مقبول شده است بدون هیچ علت و سببی. 
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مکنوت ۱۳ 


به پیر بزرگوار خود در بیان بی‌نهایتی راد و مُطبقتِ عُلوم حقیقت با غلوم شریعت 
عرضداشت شت کمترین بسندگان: اجمد. معروض می‌گرداند؛ آهم هزار آه از 
بی‌نهايتی این راه. یر به اين سرعت. و واردات و عنایات به این کثرت از این جا 
است که مشانخ عظام فرموده‌اند؛ سیر الی الّه پنجاه هزار ساله راه‌ست. تفج امک 
اع ان که تین ت۱٩‏ مر ای" به این میات 
چون کار بهیأس رسید وامیدها مقطع کشت «موالّن بل لیم 8 تقد ما قََطوْا و ینش 
ت خمته > ( ور کار شد. چند روز است که شیر در آشياهواع شده است و مردم 
ا ‏ عا رس فی‌الجمله شروع در کار ایشان کرده شده است اما هنوز خود 

را قابل آن مقام نمی‌یابد. لیکن از رام مردم به واسطة مُرّت و خیاء چیزی نمی‌گوید. 
و در مستلة توحید که سابقً توقف بود چنان که مک به عرض رسانیده ببود 
و افعال و صفات را به اصل می‌داد چون حقیقت کار معلوم گشت؛ زک لاس بر آل بو 


پلة همه ازوست را جرب یافت و کمال را در آن بیشتر دید. از مقوله همه اوست و 
آفعال و صفات را هم برنگ دیگر معلوم کرد همه را یک یک نموده» به فوق 
گذرانیدند. ریب و شبهه بالکل برطرف شد. تمام کشفیات, مطابق ظاهر شریعت 
برآمدند و سر موثی از ظاهر شریعت مخالفت ندید و آنچه بعضی صوفیه مخالف 
ظاهرٍ شریعت. کشف‌ها را بیان می‌کنند. یا از سَهُو است يا از شکر. بان از ظاهر هیچ 
مخالف نیست. در توسٌّط راه مخالْفت در نظر می‌آید و محتاج به توجیه و جمع 
می‌شود. آما منتهی حقیقی موافق ظاهر شریعت. باطِن را می‌یابد. در میا علماء و این 
بزرگواران همین قدر تفاژت است که علماء استدلالاً و علماً می‌دانند و ایشان کشفاً و 


ِ- معارج / ۳ - اشاره» نو جه. 
۳- شوری / ۲۸. ۴- طالبان رشد و هدایت. 


۵- ملول کردن» به ستوه آوردن. 
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تس کر سنا کی جات رات 


۸ مکتوبات امام رتانی جلد اول (درٌ المعرزی, 


ذوقا می‌ببند ای یل علی کر عالهم لین ما 2( ۰ «یَضیِقَ صدری وه 
بطق تسا نی ۳ تقد واقست مسبت ۱ 
نمی‌دانم چه عرض نمایم ۰ توفیق بر تسوید بعض احوال ندارد و در عرضداشتها 
گنوی تحریر نیست. شاید حکمت در این‌بوده باشد. . ایین محروم 
توجه غریب پروری محروم ندارند و در راه نگذارند. 


این سخن را چون تو مبدا بوده‌ای گر فزون گردد تواش افزوده‌ای 
زیادت گستاخحی ننمود. بنده باید که بژ خود داند. 


مکنوت ۱۴ 


به پیر بزرگوار خود در بیان خصول وقایعی که در آثناءراه 
زو داده بودند و بیان اخوال بعضی مُشترشدان 

عرضداشتِ کمترین بندگان, احمد. آنکه تجلیاتی که در مرایّب اکوان(۳) ظاهر شده 
بودند. پاره‌ای از آن» در عرضداشت سابق معروض داشته بود. بعد از آن مرتبٌ وجوب که 
جایع صفات کلیّه است. ظاهر شد و به صورت زن فیرجمیله شود لو( متمتل گشت 
0 ان. مرتبه احدیّت به صورت مرد دراز بالا که بر دیوار باریک( پَهُن ایستاده 

سست» متجلی گت و و این هر دو تجلی به عنوانِ حقانیت ظاهر شدند به حلاف تجلیات 
رو رم 

و ار قسمین آفشستاب آرژوی موت پیدا شد و چنان در نظر آمد که من گویا 
شخصیام بر کنار دریای محیط ایستاده‌ام. به ارادة آنکه خود را در دریا اندازد. اما از 


هم 
) مهجور را از 


۱- چه دلیلی بهتر و میک باقن درستی حال ایشان از این مطابقت که تمام کارهای ایشان موافق 
کتاب و سنت می‌باشد. ۲- شعرا/ ۱۳. 


۳- اکوان. جمع کون بودن, پدید آمدن. و نیز به معنی هستی و عالم وجود. 
- سیاه ون و زشست صورت. - اندی و کم. 
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عقب( ۲ ار ر به ریسمانی مضبوط کرده‌انده که نمی تواند به دریا درون رفت. و آن ریسمان 
ریک از وت به بدن عنصری خود می‌دانستم و آرزو می‌کردم که این ریسمان گسسته 
شود و ایضا کیفیتی خاص رر داد که در آن وقت. به طریق ذوق دریافت که دل را هیچ 
بای ی( یستی 1 یر از تن سبحانه -نمانده است. 

ید سل تنب مار سا مر پا 
کرده بودند در نظر آمدند. پس از آن, آن خصوصیات به تمام از آنها نرو ریختند و 
باقی نماندند الا به عنوان الكلية الوجوبيّة و صورت تجریدٍ آنها از خصوصیّات نیز در 
ار جر ام میتی مومت که اکترز س مات را یه ال میب پیگر: از 
تجرید از خصوصیات به اصل دادن معنی نداشت شت» مگر آنکه به طریق جوز باشد. کستا 
و حالْ آزتاب الّجلّی الُوری(۳) 

و فنای حقیقی این زمان متحقق گشت. بعد از تحقّق این حالت» صفاتی که در 
خحود و در غیر خود بودند. به یک نهج یافت و امتیا َحال برشاست. در این‌وقت از 
بعضی دقائق انواع شرکي خفیء خلاصی مسر شد و حیثثلٍ نه عرش ماند و نه فرش. نه 
زمان و نه مکان. نه جهات و نه حدود. اگر فرضاً سال‌ها فکر کنم» هرگز در علم نیای 
که یک ذزه از عالم مخلوق گشته است. بعد از آن تعیّن خود در نظر آمد و وجه خاص 
خود نیز و تعیّن [خود] در رنگ جامه بود. کهنه پاره پاره شده که شخصی پوشیده 
باشد و آن شخص را وجه خاص دانستم. آمّا به عنوان حَانیّت متصور نگشت. بعد از 
آن بالای آن شخص متصل پوس رقیق در نظر آمد و خود را عَیْنِ آن پوست یافتم و 
این جامة تعین را از خود بیگانه دیدم و نوری که در آن پوست بود در نظر آمد. . بعد از 
ساعتی؛ آن نور از نظر غاب گشت و این پوست و جامه نیز از نظر مُرتفع گشتند و 
همان جهالت سابق ماند. تعبیر این صورت واقعه مذکوره آنچه در علم آمد به عرض 
می‌رساند که تا صحت و شم او معلوم شود. و آن, آن است که این صورت مذکوره 


۱- از پشت سر. ۲- آرزو و خواسته درونی» حاجت و نیاز. 


۳- همان‌گونه که اصحاب تجلی صوری در چنین حالی به سر می‌برند. 
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سس سس( 
عین ثابته است رزخ اجب و الانکان ٩۱!‏ که هر طرفب او از یکدیگر جُدا گشتهازر 
زب کمال فرق تفن ششمانگ و آن پوست که در میا آن جامة کهنه و آن نور واقع شد, 
است. برزخ است بین الوجود و العَدّم. و ود را که در آجر آن پوست یافتم» اشارت است 
به وصول به برزخیّت و سابقاً در وقائع نیز خود را برزخ بین الوجود و لدم میيافتم. ار 
ظاهرا آن به نسبت آفاق بود. این نظر به مس است. و یک فرق دیگر هم در آن وقت ظاهر 
شده بود. اما در وقت نوشتن فراموش گشت. 

آنچه دائم حاصل است. حیرت و نکارت است و گاه گاه همین طور شعید, 
پیدا می‌شود و برطرف می‌گردد و معرفتِ آن می‌ماند و در تعبیر بعضی وفایم در 
می‌ماند و اگر چیزی در علم می‌آید. بر آن اعتماد نمی‌کند. به همان تقریب(" در 
عرضداشت‌ها گستاخی می‌نماید. باشد که به اعلام حضرت ایشان» یقین به امری پیدا شود. 
امیدوار است که بتوجهات علیّه از گرفتاري تعلتقات ی نجات میشر شود و لا بسیار 

بی عناياتِ حق و خاصانِ حق گر ملک باشد سیاه هستش ورق 
«شیخ طه» پسر «شیخ عبداله نیازی» که از مشاهیر مشایخ سرهند است و دام 
«حاجی عبدالعزیز», به تفصیل به ایشان آشناند. قدمبوسی و نیازمندی معروض 
داشته است و او را داعية ثابت به اين طريقة علّه شریفه پیدا شده است و به صدق و 
نیاز مَُتجی شده است. استخاره‌اش گفته‌ام که بکند. ظاهرا مناسّبت دارد. و یارانی که 
اینجا تعلیم ذکر گرفته‌اند. اکثر به طریق رابطه مشغول‌اند. بعضی از آنها در واقعات 
دیده رابطه گر فته همراه می‌آیند و بعضی پیک از آمتن از دهلی رابطه داشتند و لا به 
حضور و استغراق می‌روند. بعضی از آنها صفات هم به اصل می‌دهند(") و بعضی نه ام 
هیاس یه ان توعي: اور و رت نمی وود 

«ملاً قاسم علی» و «ملاً مودود محمّد» و «عبدالمژمن» ظاهراً به نقطه فوق 
رسیده‌اند از مقام جذبه. اما «ملاً قاسم علی» رو به نزول دارد و آن دو معلوم نیست که 


۱- مانند حائل و پرده‌ای است بين وجوب و امکان. 


۲ فیاسیت: ۳- صفات | از اصل می‌بینند. 
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سس مس سس سر مر ماسجا 
نرود آیند و (شیخ نور» هم نزدیک به نقطه است. اما نرسیده است. «مٌلاً عبدالرحمن» 
هم نزدیک به نقطه است؛ اما مسافت قلیله در میان هست. «مٌلا عبدالهادی» حضور با 
استفراق در آن پیدا کرده است و نیز می‌گوید که مطلق منژه را جل شائه -در آشیا به 
صفت ننزیه می‌بینم و افعال را هم از ار تعالی می‌دانم. دولت ایشان است که به طالبان 
و شتسیدان فائض می‌شود و این کمینه را در افاضة آن هیچ نصیبی نیست. من همان 
احملٍ پارینه که هستم؛ هستم. 

روزی فرموده بودند!"؟ در میان واقعة از وقائع که اگر نه معنی محبوبیّت درو می‌بوده 
توقّف بسیار در وصول به مقصد واقع می‌شد و محبوبیتِ او را نسبت به عنایتِ خود هم 
بیان فرموده بودند. از آن سخن امیدواری تمام است و این جرأت و گستاخحی از آن است. 


مکنوب ۱۵ 


به پبر بزوگوار خود در بیان آحوالی که مناسب مقاماتِ 
هبوط و تُول است با بعضی آسرارٍ مکنونه 
عرضداشت حاضر غاب واجد فاقد. قبل مُعر ض. آنکهمذت‌ها او را 
کته ردو عونت بعد از آن کار او به آنجا انجامید که اگر خود را می‌جست 
او را می‌یافت. اکنون ای را گم کرد اما خود را می با با وجود گم کردن جویای او 
نیست. و با تحق فقدان, خوامان او نه. 
از روی علم , حاضر و واجد و مقبل است واز روی ذُوق» غائب و فاقد و 


و .۰ 


تک 
ظاهرش بقاست و باطنش فنا. در عین بقاء فانی است و در عین فنا باقی. لیکن فتا 


علمی است وبقا ذوقی کار و بارش به هبوط(۲؟ و ترول قرار یانته و از ضُعود( و روج 


۱ - منظور حضوت خواجه باقی بالط است که د مورد حضرت مجده ط فرموده بودند. 
۲- هر دو به معنی فرود آمدن است. اینجا منظور توجه بسوی خلق برای ارشاد و تکمیل است. 
۲- صعود و عروج هر دو به معتی بالا رفتن و اینجا منظور سیر فی الاسماء و الصفات است. 
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امد سم اد سر اس چا سجن تواه گس خستت 


ی 


۸۸ مکتوبات امام رتانی جلد اول (در المعرفت 
از انم و همچنان که اور از قلب به مب قلب پردهبودند. اکنون باز از لپ ق, ر 
مقام لب فرود آوردند. با وجود تعلض تب از تفس و حروج نس بعد از اطمینان از 
غلبات آئوار روح او را جامع هر دو جهتِ روح و تفس ساخته‌اند و به برزخیّت این جهتین 
او را مشرّف گردانیده‌اند. 
استفاده از فوق و افاده به تحت او را معا به واسطةً شصول این برژختت عرین 
فر مو ده‌اند. در عین استفاده مفید است و در عَیْن افاده» مستفید. 
گر بگویم شرح این بی حد شود ور نویسم بس قلم‌ها بشکند 
معروض می‌گرداند که دست چپ عبارت از مقام قلب است که پیش از عروج به 
مقلب قلب حاصل است. بعد از هُبوط از فوق, که به مقام قلب فرود سی‌ایدده آن مقام 
دیگر ست که برزخ چپ و راست است. کما هر الط علن آزتابر(۱) 
و مجذوبان سلوک ناکرده. از آرباپ قلوب‌اند. اچرا که| رسیدن به مقلب قلوب, 
وابسته به سلوک است و تعأي مقام به شخصی» کنایت از حصول شأن خحاص است ار 
را در این‌مقام, و امتیاز علاحده است او را از آژباب این مقام. از جملة آن امتیان آن 
سا اب استا دسا من ید" "پا ام الست که وحن مارا مدای 
آن مقام شدم. تحقیق علوم مقام قلب و حقیقتِ جذبه و سلوک و فنا و بقا و آمثال آنها در 
رسالة موعوده به تفصیل تحریر یافته است. 
امیر سید شاه حسین» به اضطراب راهی شدنده فرصت بیاض(۲۳ آن نشد. متعاقی 
انشاءاله تعالی شرّف از مٌطالّعه خواهد یافت. 
عزیز متوقف. از فوق فرود آمده است در مقام جذبه اما روش به عالم نیست: تو مه 
4 فوف دارد. چون عروج فوقانیبه فَشر برد.بالطبع مناسبّت به جذبه داشت, در وقت 
ول از فوق همراء شود چیزی کمترآورده است. ما نسیتی که ا توجه قار بو و رو" 


۱- همانطور که بر ارباب اين مقام روشن و آشکار است. 


۲- آنچه ما به دنبال انیم. 
۲" در فارسی دفتر سفید و دفتر بغلی را گویند اما اینجا منظور نقل و کپی می‌باشد. 


۲- کسی را به زور به کاری وادار کردن. 
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۳ آن توجه بود. هنوز بافی است در نسبت جذبه, کالّژج ی الجسد است و کالور فی 
الظْة. لیکن اين جذبة حال. غیر جذبة خواجه‌هاست. - فد ال شعالی آشرازشُم- 
جذبه‌ایست که حضرت خواجه احرار را از آبای کرام وید متفه سسکا ی شاف خاص 
ایشان را در این‌مقام بوده است. ۱ 

و در واقعه بعضی طالبان که نموده بودند که خواجه را چنانچه بوده‌اند آن ععزیز 
متوف خورده است. ظهور آر آن در اين‌مقام است. این جذبه مناسبت به مقام اناده 
ندارد. هميشه در این‌مقام رو به فوق است و شکر دائمی لازم آن است. 
بعضی از مقامات جذبه منافی سلوک است بعد از خول در آن. و بعضی دیگر مُنافی 
سلوک نیست. بعد از دخول از برای سلوک متوجّه می‌شوند. این جذبه مُنافی سلوک 
است بعد از دخول در آن. 

در وقت تحريرِ عریضه متوجّه آن مقام شده بود. بعضی دقائق آن ظاهر گشت؛ 
تا باعث نباشد توجه میسر نمی‌شود و ال مُبْحَانه الم بحَيقة بِحَتیقة الحال. 
چند ماه است که آن عزیز فرود آمده است. اما تمام داخل مقام جذبة مذکوره نشده. 
ماع عم علم است به شأن آن مقام. با با توجهات پراگنده امید است که در وقتِ مطالعة 
این کلمات نامربوط دخولي تام در آن مقام میّر شود و بعد از آن حضرت خواجه 


مکنوب ۱۶ 


به پیر بزرگوار خود در بیان آحوا روج و نزول و غیر آن 
عرضداشت أحسقر الطلّه, آنکه نوازش‌نامه (حضرت اقدس را «مولانا 
علاءالدین» رسانید. در کشفب هر یک از مقدمةٌ مذکوره به مقتضای وقت مسوّده کرده 
شد. بعضی متمات و مکمُلات آن علوم مسطوره نیز مخطور شده. فرصت تحریر 
آنها نشد, که حامل عرضداشت راهی شد. [نشاءال رک ز تعالی متعاقب به خدمت 
خواهد فرستاد. الحال رساله دیگر که به بیاض رسیده بود. فرستاد و آن رساله به 


(احرار] را به تمام فرو خواهد پُرد. 


التماس بعضی پاران میشُر شده [است]. 
التماس نموده بودند که نصائحی بنویسید که در طریقه نافع باشد و به مقتضای 
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آن. زندگانی کرده شود. الحق رسالة غیر مکرر() کثیر البرکات است. 
بعد از تحریر آن» چنان معلوم شد که حضرت رسالت خاتمیت مضه و الشاوم 
واسَحیَه_ -ببا جمعی گثیر از مایخ أست شود حاضراند و همین رساله را در دست 
وق خود دارآ اي گرم خیش آن و پرسه عی ند به میج میداد 
ین نوع معتقدات [که در این رساله وجود دارد] می‌باید حاصل کرد. 
مه اه هه یین نوم مستسید گشته سودنه نوانی و اند 
عزیزالو جود! * رو به روی آن سرور -علیّه الطَلوة السلام و النحیة ایستاده‌اند. َالقضَ 
بطولها( ۳ و در همان مجلس به اشاعت این واقعه حفیر را امر فرمودند. با کریمان کارها 
دشوار نیست. 

دوز که از لت برآمه استه به واسط تیل به فق, به مقام ارشاد 
جاای ماقبت ندرد. چندگاه خود همت آن بود که در گوشه خویده شود و مردم در 
صخبت خمچو بر و شیر در نظر می‌درآمدند. عزم عزلت مصمّم شده بود, اما استخاره 
ه اق میا عریح در مرج فرب ای ای هر چند غایت درد میشر و 
و می‌شود. .و می‌برند و می‌آرند ‏ کل یم رفن شأن4( * بر مقامات جمیع مشایخ ‏ 
شاءانه تالی» گذرانیدند. ۲ 

گلی بردند زین دهلیزهٌ پست بدان درگاه والا دست بر دست 
در این‌میان اگر توسّط روحانیات مشایخ را تعداد نمایم, به طول انجامد. 
بالجمله بیع مقامات اصل, در رنگ مقامات ظل گذرانیدند. از عنایات چه 
نویسد قبل من قبل بلاعلة چندا دجوو ولایت و کسمالات آن را وا نمودنده که مه در 


تحریر آرد. 
در شهر دی‌الججه. در مدارج تزول تا مقام قلب فرود آوردند و این مقام» مفام تکمیل 
و ارشاد است, هنز چیزها از متم و مکثل از ری این متام دی 7 تا کی 


میسّر شود امر آسان نیست. 


تست ری رو یس 
۱- بی نظیر و بی مثل. ۲- قلیل الوجود و اندک هستند. 
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با وجود مرادیّت, چندان قطع منازل کرده می‌شود که مریدان را در عمر نوح هم 
معلوم نیست که میسّر شود بلکه این ژجوه به مُرادان است. شُریدان اینجا قدمگاه 


ندارند. 
نهایت عروج آفراه تا بدایت مقام اصل است ؛ بیشتر اقراد هم گذر ندارند. « لک ضل 


اه یه من باه و له ذوالقْضل العظیم 4( ۳ توقّف در مراتب تکمیل و شاد ایسن 
است» و دم نورانیّت به واسطة ظهورٍ نور طلمتِ» غیب است. چیز دیگر نیست. مردم در 
متخیّلات خود چیزها می‌پزند اعتبار نباید کرد. 

در نیابد حال پخته, هیچ خام پس سخن کوتاه باید والسلام 
در اندیشة این قسم ظنئیات. احیّمالٍ ضرر غالب است. آن جماعه را فرمایند که از 
آحوال این خستة بال نظر خیالی خود بپوشند مّجالي نظر را مَحال دیگر بسیار است. 

من گم شده‌ام مرا مجوئید با گم شدگان سخن مگوئید 
از غیرت خداوندی -جْلْ شأطائه -باید انديشید. امری را که حق شیاه و گعالین- 
کمال می‌خواهد. در تنقیص او سخن گفتن بسیار نامناسب است. فی‌الحقیقت 
شمارضه است با او تعالی و تُرول در مقام قلب» بحقیقث مقام فرق استه که مقام ارشاد 
است. و فرق در این‌مَوطن. عبارت از جدا شدن نفس است از روح و روح از تفس 
بعد از آنکه‌نفس داخل بود در نور روح و آن تعهخ بو ده 

از جمع و فرق بیش از این هر چه مفهوم می‌شود. از سکر است. حق را از 

خلق جدا دیدن که مقام فرق می‌انگارند. حقیقت ندارد. همین روح را حق می‌دانند و 
جدا دیدن آو را از تفس» جدا دیدن حق می‌دانند -تُغالی و ئُقَدّس-از خحدلق. و هکذا 
لقیاش فی اکتر علوم از یاب الک انح الاثر تگّه مود و لته ناه شبحائه(۲). 
در رسالة دیگر به به تفصیل علوم آرباب جذبه و شُلوک و حقيقتِ اين هر دو مقام تحریر 
یافته است. به نظر شریف خواهد گذشت 


۱- جمعه | ۴. 


۲- این چنین است قیاس در اکثر علوم اصحاب سکر از این جهت که حقیقت امر آنجا مفقود است و 
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1 9 ۰ جلد اول (در المعرفت) 
ّ. مکتوبات امام ربانی 


مکتوب ۱۷ 


به پیر بزرگوار خود در بیان بعضی از احوال که تعلّق به 
عروح و نزول دارند و غیر آن 
عرضداشت احقرالخدمه. آنکه عزیزی که چندگاه متوقف ریح روز تحریر 
چنان ظاهر شد. که از آن مقام نحوی از عروج نموده. به پایان فرود آمدند. لیکن به 
تمام نزول نکرده‌ند و بقایای!!* که در زیر آن مقام بود نیز عروج نموده از راه همان مقام 


فوق رو به نزول آورده است. ۱ 

بعد از ایین هرچه کیفیت روخواهد داد. در معرض ظهور خواهد آمد و 
معروض خواهد داشت. اگر صاحب معامله نیز بعد از انکشاف حال خود چیزی 
نویسد, به صواب نزدیک‌تر است. چون حدوث این قضية نزول پر زود بود و حقیر را 
به واسطه تناول جلاب!") ضعفی طاری شده بود به انجام کار این نزول نپرداخت. 


انشاء له تعالی ظاهر خواهد شد. 
مکنوت ۱۸ 


به: پیر بزرگوار خود در بیان تمکین است که بعد از تلوین حاصل می‌شود 
و بیان مراتب سه‌گانه ولایت و در بیان آنکه وجود واجب تعالی 
زاند است بر ذات او تعالی و غبر آن 
عرضداشت کمترین بندگان, پرتفصیر احمدبن عبدالاحد, آنکه تا زمانی که از 
فسم احوال و موارد رو می‌داد به عرض آن کستاخی می‌نمود و جرأت می‌کرد. چون 
حق سبحانه و تعالی -به برکت توجهات علیّه از رقنتی(۳) احوال محرّر ساخت و از 
تلوین به تمکین مشرف درتود. ساصل کار جز سرت و پیریشالی ببه دست: تاد و از 


ِ- اف اد دیگری که در زیر این مقأم بودند. 
۲-معرت گلاب ۴ شربتی که از قند و گلاب درزست می‌کنند. 


۳-بندگی و غلامی, مرادف عبدیت. 


٩020۴60 0۷ ۲ 


جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رتانی ٩۳‏ 
۳ ۳ یقت 
وصل. جز فصل و از قرب جز مد حاصل نشد و از معرفت جر نکرت(۱؟ و از علم» جز 
جهل نیعزو. لاجرم در عرضداشت‌ها توقف واقعم شد و به مجرد عرض اخبار روزمره 
جرأت ننمود, مع ذلک» دل را برودت به نهجی مستولی شده است که به هیچ امر سرگرمی 
ندارد؛ و در رنگ بیکاران به کاری نمی‌تواند پرداخت. 

من هیچم و کم ز هیچ هم بسیاری وز هیچ و کم از هیچ نیامد کاری 
بر سر اصل سخن آییم. عجب آن است که حالا به حق یقین مشرف ساخته‌اند. که در 
آن موطن علم و عین؛ حجاب یکدیگر نیستند و فنا و بقا در آنجا جمع‌اند در عجن 
حیرت و بی‌نشانی؛ به علم و شعور است و |در] نفس غیبت حضور است. با وجود 
علم و معرفت؛ جز از دیار جهل و نکرت نیست. 
عجب این است که من واصل و سرگردانم. 

اه تعالی به محضص عنایت بی‌غایت خویش در مدارج کمالات ترقیات 
ارزانی داشته است. فوق مقام ولایت؛ مقام شهادت است و نسبت ولایت به شهادت» 
نت تجلی صوری, به تجلی ذات است. بل ی ماما اکتز ین بقد هذین اجان کل 
۶2 ر فوق مقام شهادت. مقام صدیقیّت است و تفاوتی که این دو مقام است ال 
من ان ی عَنهٌ بعبارة و اغظم من ان بُشّار الیّه باقارق *. 
و وق آن, مقامی نیست لا ال -علی ألها الا و لمات و نشاید که مبان 
صدیقتت و نبزت مقامی بوده باشد بلکه محال است و این حکم به محالیّت اوه به 
کشف صریح صحیح معلوم گشته و آنچه بعضی از اهل له واسطه میان این دو متام 
ثابت کرده‌اند و به قربت نامیده‌اند. به آن نیز مشرزف ساختند و بر حقیقت آن مفام 


اطلاع دادند. 


تسیا 
۲ بلکه فاصله‌ای که بین ولابت و شهادت وجود دا 
بین آین دو تجلی. 


دو مقام (شهادت و صدیقیت) بسیار بلند است از آنکه از او تعبیر کرده شود به وسیله 


رد. چندین بار بیشتر است از مسافتی که واقع است 


عبارتی و بسیار بزرگ‌تر از آن است که به طرف او اشارهای شود. 


50217۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 
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بعد از توجه بسیار و تضرّع بی‌شمار الا همان طور که بعضی اکابر فرموده‌ازر 
سثام مسد یفیک آسترمر وت عروح. اما واسطه بودن محل تأمل است. بعد از 
ملازمت صوریی انشاء‌الثه تعالی حقیقت را به تفصیل عرض خواهد کرد. 
آن مقام [قرب] بسی عالی امیگ در منازل عروج. فوق آن مقام, مقامی معلوم نیست. و 
زاندیات وحود بر ذات - جل و لا در اين مقام ظاهر می‌شود. چنان که مقر علماء 

. ار ع ما هر مه ۱۷ 3 و 2 
اهل حق است. شک الله لی سَفیه ( واینجا وجود هم در اه می‌ماند و فوق آن» عروم 
واقع می‌شود. 

«ابوالمکارم رکن‌الدین شیخ علاءالدوله» در بعضصی مض ارت خود صی‌فر ماید: 
«وّ فوق عالم الوجود. عَالم ملک الودود»(۲). 
و مقام صدیفیّت, از مقامات بقاست که رو به عالم دارد. پایان‌تر از آن مقام مقام نبوت 
ما۳ 

در پس آیینه طوطی صفتم داشته‌اند هرچه استاد ازل گفت بگو می‌گویم 
علمای شریعت نیست. همان علوم اجمالی را تفصیلی ساخته‌اند و از نظریّت(4), به 
قزر یت ۳ اور که‌الت. 

2 شسخصي از حضرت خواج بزرگ - قدس اللّه تعالی سره اس پرسید: که 
مقصود از سلوک جر چیست؟ فرمودند: تا معرفت اجمالی, تة تفصیلی شود و استدلالی 
1 گردد. نفرمودند که علوم دیگر سوای آنها حاصل شود. 


۱- خداوند پاداش سعی و کوششان را بدهد. 
۲- بالاتر از عالم وجود و هستی, عالم پادشاه و خداوندٍ محبت و دوستی وجود دارد. 


۳- فری است میان این دو. ۴- آنچه نیاز به فکر و تدبر و دلیل و پرهان دارد. 


۵- بدیهی یعنی آنچه بدون نیاز به هیچگونه دلیل و برهانی» حاصل می‌شود. 
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۰۰ > 2/۳ ی ی ی یی 
آری! در |این| راه» علوم و معارف بسیار رو می‌دهند. که از آنها میبید گذشت و تا به 
نهاية النهاية. که مقام صیقیّت است. نرسد از اين علوم بهره نید فیالیت شفری ان من 
و بحصول هذا المقام الشریف و لیس لهم مناسية بعلوم هذا المقام و تاره فا 
۱ «ٍز فزق کل ذیْ علم علیم4 ۲۱ 

1777 
وجه به اصول ظاهر شریعت غرّا. مخالفت لازم نیاید و از نقص ایجاب و شاثبة جبر 
مرا و منژه است و در ظهور به مثابه قمر لبلة البدر است. 

عجب است که با وجود عدم مخالفت با اصول شریعت. این مسئله را چرا 
پوشیده داشته‌اند. اگر شاثبة مخالفت می‌داشت» اخفا و ستر مناسب بود ‏ لایْستل عَئا 
نع ۱۳۱ 

کرا زهرة آنکه از هیم تو کشاید زبان جز به تسلیم تو 

علوم و معارف در رنگ ابر نیسان! می‌ریزند که قوت مدرکه از تحمل آن عاجز می‌شود. 
و قزت مدرک مجرد تعبیر است و الا لایحمل عَطایا الک اًمَطایا۵(۵) 
اواییل شوق آن بود که این علوم غریبه را در قید کتابت آورده شود. اما توفیق 
نمی‌یافت و از این ممرّ دربار بود. آخر الامر تسلی فرمودند که مقصود از اناضة این 
علوم. حصول ملکه است. نه یاد کردن اين علوم. چنانچه طلبة علوم, تحصیل علوم 
برای آن می‌کنند که ملک مولویّت به هم رسانند نه آنکه حفظ اصول صرف و نحو و 
غیرهما کنند. بعضی از علوم به عرض می‌رساند. 

قال اللّه سبحاته زک و تعالی: « لیس کیثله شی؛ و هو لسع الَصیر (*۲ اول کلام 
ایبات تنزیه محض استه کما هو الظاه « و وله شبحانَهُ «و هوَالسَمیعٌ البَصیِر» مُتَمّم و مکمّل 


۱- ای کاش من دلیل این کار را می‌دانستم که ؛ بعضی از اهل ال که به طور قطع به حصول این مقام قائل 
۲- یوسف / ۷۶ ۳- اننیاء | ۲۳. 

۲- ماه هفتم از ماههای سریانی (رومیان) که همان ماه دوم فصل بهار می‌باشد. 
۵- هیج چیزی نمی تواند عطابا و بخشش‌های پادشاه را حمل کند؛ مگر شتران و مر کبان خود ایشان. 
۶*شوری ۱ 
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یه پم پااش آ۵ اسک که ون ارت سجع و وصوه مر ۳ مر مرخ مره سمنی 
است و لو فی الجُضلة تّی له سبحائه عنهم السَمع و اضر لدع ها الوم(" " یعتی سمیعرر 
بصیر اوست - جلٌ شانه و سمع و بصر که در خلانق مخلوق است؛ در رژیت و سماع 
هیچ مدخلی ندارد, همچنان که حق - شبن و تعالی - خلق سمح و بصر می‌کنل ععاني 
سماع و ریت می‌گند: بعدٍ خلق آن دو صفت به طريق جری الَادة من غیر تاثیر لصفاتهم 
رز قلّا بالتاثیر لته فا ابْضاً مخُلوق ۱ پس چنانکه ذوات ایشان, جماد محض است, 
صفات ایشان نیز جماد محض است. در رنگ آنکه قادری به محض قدرت خویش, در 
سنگ کلام خحلق کند. نمی توان گفت که فی الحقیقت سنگ متکلْم است و صفت کلام دارد 
و همچنان که سنگ جماد است؛ این صفت هم در وی اگر فرضاً موجود باشد. جماد است 
در ظهور حرف و صوت از وی هیچ مدخلیتی ندارد و جمیع صفات. از این قبیل است. 

غاية ما فی الباب؛ چون این دو صفت ظاهرتر بودند خَْهْعَ ال تعالن بتیهتا و 
وم فی الیاقن مه بلطرین الگزل( حق -سبحانه و تعالی -اول صفت علم را 
خلق کرد. بعد از آن توجه او به معلومی خلق کرد. داز نع اه ملوم خلق کرد 
بعد از آن معلوم را بر وی منکشف ساخت» پس انکشاف در وی خلق کرد. بعد خلق صفت 
علم به مجرد جری العادة, ی ور نیم ۳ 
همچنین اول خلق صفت سمع کرد و بعد از آن صفا و توجه به مسموع, بعد از آن سماع, 
بعد از آن ادراک به مسموع. همین طور اول خلق بصر کرد بعد از آن تقلیب(0) حدقه و 
توجه به مرئی( " بعد از آن رزیت. بعد از آن ادراک مری. علی هذا لقیاس. 

سمیح و بصیر کسی است که مبداً سماع و ریت اوء این دو صفت باشند و اد 


۱- همان‌طوری ی که این آشکار است و گفتة خداوند نیز تکمیل کنند؛ تنزیه او تعالی مي‌باشد. 

۲ 7 خداوند سبحان سمع و بصر را از ز ایشان نفی کرد تا دفع این خیال شود. 

۳- سنت الّه تعالی اي گنه امسداکه صقات این قا وا وی نیسته اگر هم یه تأشیر حسفات ال 
باشیم. خود صفات نیز مخل ‏ ی خداوند سبحان هستند. 

۳- خداوند به وسیله نفی این دو آنها را خاص کرد. و از اینجا نفی باقی صفات از او به طریق اولی لازم 
می‌آید. ۵- گردانیدن, دگرگون کردن. 


۶ چیز دیده شده. شی ۶ روبت شندم 
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پس متحقق گشت که صفات ایشان, در رنگ ذوات جماد صرف‌اند. فصو منْ اخر 
کلام تفی الطقات عنهم را له صفات و نلک الطفاث اب له یخن لیکون جشعً 
نله و امشبیه بل تام ای الریمة نبا له و ئفي المَائل وس( 

علم اول یعنی اثبات صفات اینها مر حق - سبحانه و تعالی -را و ذوات اپنها را جماد 
محض دانستن و در رنگ ناودان و کوزه یافتن که آب از آنجا ظاهر است. از علوم 
مناسبة مقام ولایت است. 

و علم ثانی» یعنی صفات اینها را نیز در رنگ جماد یافتن و تمامی او را میت 
دانستن که « الک مَیث رام میتون ۱6 بو جود و از اینجا هم 
تفاوتی در میان نی را مفهوم می‌شود ألقْل یل علی الْکنر و الجوعة تنبی4 عن الْبَخر 
لیر + (خ) «سالی که نکوست از بهارش پیداست» 

و همچنین ارباب این مقام عالی افعال مخلوقات وا نیو العی و ال‌جبای(۳) 
می‌يابند. نه آنکه افعال اينها را به حق سبحانه -بدهند و فاعل این افعال او را - سبحانه- 
دانند. تعالی ال بحانه عَن ذلک غلواکبیراً در رنگ آن است که شخصی. سنگی را جنباند 
و حرکت دهد نمی‌توان گفت که آن شخص, متحرک است بلکه موجد حرکت است در 
سنگ, و سنگ متحرک است مع ذلک همچنان که سنگ؛ » جماد محض است. حرکت او نیز 
جماد صرف است. اگر بلفرض به آن حرکت» شخصی هلاک شد. نمی‌گویند که سنگ 
کشت.بلکه م‌گویند که آن شخحص کشت و قول لمی شریم فک نی مخ 


۱- وفتی ای ن چنین نیست. پس شنواو و بینایی جز الّه وجود ندارد. 


۲- پس مدف از آخر کلام یعنی (هو السمیع البصیر) نفی صفات از ز بندگان است. و آن صنقاات.قز اصل 


٩‏ و ذاتاً ثابت‌اند برای خداوند متعال » تابر | این تقدیر این قول جامع گردد میان تنزیه و تشبیه که اول و آخر 


کلام هستند. بلکه این ایه مبارکه کاملا برای اثبات تنزیه است و نمی ممائلت به طور کامل. 


۳ زمو / ۳ 
۴- اندک. دلالت بر بسیار می‌کند؛ و جرعه خبر از دریای بزرگ می‌دهد. غدیر‌قسمتی از آب سبل که در 


جایی باقی بماند. ۵- مانند مرده و جمادات 
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لا 


سس 


۹۸ مکتوبات امام ریانی جلد اول (در المعرفت) 


می‌فرمایند که با وجود صدور افعال ولو بالارادة والاختیان از مخلوقات 
مفعول آنها مصنوع حق است -سبحانه -و فعل اینها را در مصنوعیت اوء هیچ مدخلی 
نیست. افعال ایشان حرکات چند است. من غبر آن یکون لها تائیژ فی مجعولیه 
موز (۱) 
اگر گویند که‌بر اين‌تقدیر افعال را مناط(۲۳ ثواب و عقاب ساختن» غیرمعقول است؛ در 
رنگ آن است که سنگی را به امری مکلف سازند و بر فعل او, مدح و ذم مترتب سازند. 
گوییم که فرق است در میان سنگ و مکلفین. بزه متا تکایاب: #لدریت و آرادتاست پردر 
و نیو رت لیکن چون ارادت اینها نیز مخلوق حق است -سبحانه -من غیر ار ۲ 
ی سول الْْراو( ". آن ارادت ثیز کالمیّت است. همین کار کرد که مراد بعد از تحقق آن 
ماو ق می‌شود به طريق جری العادة. 

و اگر قدرت مخلوق را موثر فی الجمله هم گفته شود چنانکه علماء ماوراء 
اهر شَکراللهُ تعالی سَفیهُم گفته‌انده آن تأثیر هم در وی خلق کرده‌اند. چنانکه قدرت 
را آفریده‌اند قفی تأثیره لحار له اطلاً تون ایض کَالْجما و( مثلا شخصی سنگی 
را دید که از بالا به پایین آمد به تحریک محرکی, و حیوانی را هلاک ساخت. آن شخص 
همچنان که آن سنگ را جماد می‌داند فعل او را که حرکت است. نیز جماد می‌دند. و اثر 
مترئب را بر آن فعل که هلاک است. نیز جماد می‌داند. ارات و الما والتعال کل 
جتادات مخ و آثواث وف لحارم رایع ییا و هو الَْلیهُ الحبی(۵) و 
و ال ما برد «فل و گان خر مدا لکشت رین لالخ قبل آ تقد لمات ره 

و جنا له مَدّد ی (۱) 


۱- بی‌آنکه این افعال و حرکات تأثیری در پیدا شدن معمول و مصنوع داشته باشند. 

۲- جای آویختن و محل تعلیق. مجازاً به معنای ملاک و میزان و مقصد به کار می‌رود. مدار و محور. 
۳- بدون اینکه تأثیری داشته باشد در رسیدن به مراد. 

۴- در تأثیر قدرت مکلف را هیچ‌گونه اختیاری نیست پس تأگیرش نیز همچون جماد می‌باشد. 

۵- پس ذوات. صفات و افعال همگی اینها جماد محض‌اند و مردگان صرف. پس اوست زنده و 
هميشه پایدار و قائم و اوست شنونده واقعی و بیننده حقیقی و اوست علیم و خبیر. 

۱۰:٩ / کهف‎ 


٩62۳0۳60 ۷ و‎ 


جلد اول (درّ المعرفت) مکتوبات امام رتّانی ۹۹ 
روص سا 


گستاخی بسیار نمود و جرأت بی‌حد واقع شد. چه توان کرد. جمال سخنی که 
از جمیل مطلق است. بر آن داشت. که هر چند سخن دراز کند. زیبا آید. و هرچه ازو 
گویند» رعنا نماید. 
با وجود خود را هیچ مناسب نمی‌یابد. که از آن جناب سخن کند و يا نام او بر زبان 
اوق 

هزار بار بشستم دهن بمشک و گلاب هنوز نام تو گفتن مرا نمی‌شاید 
بنده باید که حد خود داند. امیدوار توجّه و عنایت است. از خرابی خود چه عرص 


نماید و هرچه در خود می‌یابد» از عنایات توجٌه آن مبداء عالی است و الا من همان 
احمد پارینه که هستم هستم. 

«میان شاه حسین». طریق توحید [وجودی] دارد و در آن محظوظ است» به 
خاطر می‌آید که از آنجا برآورده شود. تابه حیرت رسد. که مقصود است. «محمد 
صادق» از خوردی» خود را ضبط نمی‌تواند کرد. اگر در سفری همراه می‌شود؛ ترقیات 
بسیار می‌کند. در سیر دامن کوه همراه بوده ترقی بسیاز نمود و در سقام خیرت غوطه 
خورده است. در حیرت به فقیر مناسبت تمام دارد. و (شیح نور»» نیز در این‌مقام 
است. خیلی ترقی کرده است و از خویشان این فقیر جوانی است» حالش بسیار بلند 
است. به تجلیات برقیه نزدیک است و مستعد است. 


۱٩ مکتوب‎ 


به: پیر بزرگوار خود در سفارش بعضی ارباب حوانج 
عرضداشت احقرالخدمه؛ آنکه شخصی از لشکر آمده وانمود که مبلغ وظیفه داران فقراء 
دهلی و سرهند از پابت فصل خریف گذشته. حوالة ملازمان عتبة علیّه کرده‌اند» که بعد از 
تحقی, حق به مستحقان رسانند. نم علی ذلک» گستاحی نموده شد که هزار تنکه!!؟ 
فصلانه به اسم «شیخ ابوالحسن حافظه و اهل علم و هزار تنکه فصلانه به اسم «شیخ شاه 


دساتکگا رایج که از زر بوده با نفره. 
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۱۰۰ مکتوبات امام ریانی جلد اول در المعرن, 


ندارند و کس یط ی تور یگرب پیز مبلغ 
این دو اسامی مذکورین را حوالهٌ حامل عرضداشت نمایند. مشارالیهما در سرهنداند. 


مدوب ۲۰ 


به: پیر بزرگوار خود در سفارش بعضی اریاب حوائج 
عرذ مین تون یه ی آنکه مکررا در باب وظائف والدة «حبیب الله سرهندی» و 
منکوحه او و مخادیم! یگ دبیم مک وروی مملم 3ات ان 1 
علیّه می‌گر دد. اگر مبلغ وظائف مشارالیهم؛ به دهلی آورده باشند. «مولانا علی» را حکم 
خواهند فرمود که تسلی مشارالبهم نمایند. بعضی به طریق وکالت و بعضی به طریق اصالت 


آمده‌اند و اگر مبلغ نیاورده باشند, مشارالیهم حی و قائم‌اند. التماس تصحیح پروا نجات 
می‌نمایند. زیادت گستاخی است. 


مکنوت ۳۱ 


اریل الی الشیخ محمّ مکی ود وی الحاج القادریءاللآهوری 
نان تاو و21 ابآرابامسته؟ اس 
مایا تن نا تپ او با 
دایْمیْ. 
ول و بو و 
و و ی 
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جلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام ریانی ۱۰۱ 


اغلغرااخوانن ان الموت الذی قبل وت المع عَْه بالشنًء عند افل الله الم ینحنم 
بر اوضول ی جَناب و ل له یکن ال الحات + عن عتاده 1 اي بط لك ۳ 


اقب زد و هد الا دم ۳ ار 
لو اي و کمال اب یَخصّل فی البَدایَة فینَْی ان یس من ارّل ال لاية حال اخرها و من بدایتها 
رح نها و لیغم ما قبل فا ری 9 
قیاس کن گلستان من بهار مر و تیلب ْضاً سای که نکوست از بهارش پیداستٍ ۰و5 
له درجاث بغضها توق بَفض لد عَلی مد کل تن ولاية اد راقصی درجابهَا هن من ان 
علی میا یه و علن جنیع[خوانه ین الوا نها وین ات نهذ اشجلی 
الداتیْ ال میا ر یه سم ء و الما و اون و الاغتجاز ات لا بالایْخاب و لا بالسلب 
متخصُوض بولایته غلیه الْصلو و الشلام وق جییعالخجب جرد و اتب دما 
يقة بان و لحم من 
متابعیه علیّه الصَلوة و لح تصیت کامل و حَظ وافه من هذا الَْقام ا لقزیز وجُوده قَعَلیکم 
باتّباعه صلّی ال ال ل له له ون کش متوجهین الی تخصیل تخصیل غذه موی و 
تکمیل هذه رَد الما و دا المّجَلّی دای توت ند آکتر العشایخ رختیم مه ال تغالی 
بخانه ین خرن بیع الب قن خضرت الب له یک ني زضان نس 
کالبزق تم 0 دک خبب الْماء و الطَات و تست سطواث ناذا تعالیفیِکونْ الحضور 
ال[ ۹ الَْیةٌ ال یکیو جدا و عند آکابرالَْاخ شب قد وس الله تخالن 
راهم هو شور ال دما و لاعبرة دمم حور رال ال اکن دکتال 
لام اکابر توق جع الکتالات و نشبتهم نز و جمیع الب کما وقع فن عبازابه ان بشبتا 


۰ 


وگ یر 6 


وق جَمیع الب ۱ 

او بالَشبة لور ال اجب ین یک اٌ هی ی فی طریَة یمه هو لاء 
اکتيعترة یدای یر نن فیک سابل ای له تعالی عنم 
عَلیهم و 2 لم و بازک فَلَُم ی ال صَحبَة صخبة ال لاله و لام اه الوا متسر 


نی النَاية و یک بئیوج الا نی ابیت تکماعانث ول فعق ژمول هحیال 
تغالی علیه و اله و ی موق جییع ولایاب انیم ال علیهم الصلوات اش لمات 
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ج جیه 


۱۰۲ مکتوبات امام رانی جلد اول (درٌ المعرفتم 


1 
ی ۳ سا 2 نج 
4 اد یف و ارو 


کذلک کات ولابة هلاء کاب توق جَمیع ولبات الدولیء فد اللهٌ آشرازهم کیت و 
2 َنْسوبة ای الَدَیّق توکس یقت فد اک ی 


لایْتهم مَنسَوٌ 
بافتباس من ولایةالصْدیق الاکبتر ری الله تعالی عَنه کما بر بوسَعیدٍ عَن دام هذا الْحَرین 


و قَد وصل جِیَة الطَدَیّق الک رَضی الله تعالی عَله الی هذا الشَیم ی - سعید کمانتل اجه 
الحَاتِ و الْرض من اظهّار بَفض کتالات هذه الق وا عالن و1 لشزح کتالابها ال 
لو فی النُویَ 

همچو راز عشق باید در نهان 


شرح او حیف ست با اهل جهان 
لیک گفتم وصف او تاره برند 
والسلام علیکم و علی جَمیع مَرْ انبم الهُدی. 


پیش زان کز فوت آن حسرت خورند 


به «شیح محمد مگی», پسر «حاجی قاری موسی لاهوری» در بیان درجات ولایت؛ حصوصا 
ولابت محمد _ 2 -و در مداحی طربقة نفشیند به علیّه (قدس الله اسرار صاحپها) و در بیان 


علو نسبت این بزرگواران و فضیلت آن بر نسبت سایر طرق و در بیان آنکه حضور ایشان 
دائمی است. 
مکتوب شریف لطیف که به نام این بنده ضعیف نحیف» نوشته بودنده رسید. 
الله تعالی اجر شما را عظیم گرداند و او سبحانه کار شما را اسان کند و سین شمارا 
گشاده سازد و عذر شما شما را قبول فرماید. به حرمت سید البشر المطهر عن زیغ البصر - 
علیه و علی اله من الصلوات افضلها و من التسلیمات اکملها- 

برادران! بدانید تا زمان موتی(۲) که قبل از موت است و نزد اهل اه معیّربه فنا است» 
متحقق نگردد, وصول به جناب حضرت قدس محال است. بلکه نجات از عبادت 
معبودات باطلة آفاقی و آلههٌ هوایی انفسی حاصل نشود. پس نه حقيقت اسلام متحقق 


۱ در ترجمهٌ مکتوب‌های عربی از ترجمةٌ مولوی نوراحمد پسروری؛ یکی از مصححین مکتوبات در 


- اشارت به حدیث «موتوا قبل آن تمو تواء می‌باشد. 
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۱ ْ--22222 
جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رتّانی ۱۰۳ 
۳ 
کر دد و نه کمال ایمان میسّر [شود/. 
پس دخول در زمرة عباد و وصول به درجة اوتاد. چگونه خواهد شد. با وجودی که 
این فنا؛ قدم ال است که در درجات ولایت نهاده می‌شود. و کمال اسبق است که سه 
بدایت حاصل می‌گردد. 
بناء علی ذلک» سزاوار است که از ال ولایت. حال آخر آن قیاس کرده شود و 
از بدایت آن, درجه نهایت آن. و هر آینه چه خوش گفته شده است به زبان فارسی 
«قیاس کن ز گلستان من بهار مرا» و نیز «سالی که نکوست از بهارش پیداست». 
ولایت را درجات‌اند» بعضها فوق بعض. زیرا که بر قدم هر نبیء ولایت مخصوص به 
آن (نبی] و اقصای درجات آن» همان درجه ایست که بر قدم پیغمبرماست - علیه و 
علی جمیع اخوانه من الصلوات اتمها و من التحیّات ایمنها- زیرا که تجلی ذاتی که در 
آن اسماء و صفات و شیون و اعتبارات را اعتباری نیست نه به ایجاب و نه به سلب» 
مخصوص است به ولایت آن سرور کائنات علیه الصلوات و التسلیمات و الشَحیّات- 
این‌مقام خرق جمیع حجب وجودیه و اعبتاریه, علماً و عیناً مستحقق می‌شود. 
پس در این‌وقت» وصل عریان حاصل می‌گردد و وجد حقیقی متحفق می‌شود 
ظنی و تخمینی. و از این مقام عزیز الوجود نصیب کامل و حظ وافر حاصل است 
مر کَمُل تابعان آن سرور را علیه الصلوة والسلام و التحیّه - پس لازم گیرید متابعت 
آن‌حضرت را - صلی‌الله تعالی علیه و اله و سلم-اگر شمایان به تحصیل این دولت 
قصوی و تکمیل این درجه علیا متوجه‌اید. 
و این تجلّی ذاتی, برقی است؛ نزدیک اکثر مشایخ - رحمهم الله تعالی سبحانه- یعنی 
خرق جمیم حجب از حضرت ذات جلْ سلطانه ماد برقبه زمانیسیر!!*میباشد. 
بعد ازین حجب اسماء و صفات انداخته شود و سطوات انوار ذات تعالی 
مثل برق یک لمحه باشد و غیبت ذاتیه زیاده‌تر 


و در 


مستور ساخته شود. پس حضور ذاتی» 
نزد این بزرگواران حضور زائل» متبدّل بالغیبت را اعتباری نیست. پس کمال این اکابر 


۱- اندک و کم. 
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۱۰ 


رایع ند« سا قوق بسچ | لعسب(۱ و از تسیت, سضو نی وحای بر 
داشته‌اند. و عجیب‌ترین این همه آنکه در طربقة این کمّل. نهایت در بدایت مندرج 


است و 
اقتدار ایشان در این اس به صحابة سول اه _ عَل 


«است زیرا که ایشان در اول صحیت تبی 
علیه الصلوة والسلام والتحیة- چیزی یافتند که در نهایت کار میّسر گردد و این به سبب 
اندراج نهایت است در بدایت. 
پس چتانکه ولایت محمد رسول اه فوق جمیع ولایات انبیا و رسل است 
- علیهم الَسلوات و التسلیمات همچنین ولایت این اکایر فوق جمیع ولایان 
اولیاست - قدس اللّه تعالی اسرارهم- 
چگونه فوق نباشد. حال آنکه ولایت ایشان منسوب است به صدیق اکبر. تفه _. 
آری! بعضی افراد ا از کت مشائغ, حصول این نسبت متحلّق شد» ولیکن ان 
حصول به اقتباس است از ولایت صذیق اکبر ‏ تفه -. چنانکه «شیخ ابوسعید» از دوام 
این حدیث خبر داده و جبّةْ حضرت صدیق اکبر ‏ تفه - به «شیخ ابوسعید» مذکور 
رسیده. چنانچه صاحب «نفحات» آورده است. 
و عرض از اظهار بعض کمالات این طریقة علّه نقشبندیه ترغیب طالبان است 
به این طریقة علیّه ورنه مرا به شرح کمالات این طریقه چه نسبت [است]. مولای روم 


در متنوی فرموده: 
شرح او حیف ست با اهل جهان هصمچو راز عشق باید در نهان 
لیک گفتم وصف او تاره برند پیش زان کز فوت آن حسرت خورند 


مکنوت ۲۲ 


یل ی لیخ لمجید ان لیخ بح لْمتی لور نی بیان زجه 


۱- به تحقیق که نسبت ما بالاتر از تمام نسبت‌هاست. 
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۱۱۱۵ 0 9 
لتق ین ارو و النفس ز بیان غزوجها ونرزلهما ز بان لْفنءالجسدی ز 
لذرجی وبق نها ز بیان مقم المع ز لزق ناکین من الریوو 
الرّاجعن ای لدع 
بان من جع ین لور و الط ورن اللامکانق ای عَن الجهْة َع کین الحاصل 
ری او و و ود و من ایوس 
جلاژه و کم بْجاورة لح 4 کالمزاة اد] رد صقالئها و فص ظهوْر لطافتها بت ار 
یه بْجاورة الظمة ارب فا یزدادبتعلق الکنافة الطينية بها ی 
حَصَل له الا من دٌ شُهده دی بل جهل تفه و توابعه لو جُوَدية بانتغراقه فی شُهوُدٍ معشوقه 
اسلمان لته الَیکل ان ْضازمن آضخاب امش فی مضَاخبة و ضاع من مَضیّق 
هد ااشتغرای و لم تخل الی فضّاء الاطلاي قلوَیل له هل الیل عا لم یو له عا و 
الَتصود مه وضاع جَوهه اشتعداده فْضَل الا بعیدا و ان خن له الخشنی و ادركثه العناية 
اشضوی ولعرأسه و ذگوعا ضل عله ترجع اقهتری تنل 

مه نی انس ارو ان حج فَومْ الی نزب وأخجار 
و ام حصل له لاسرا تانیاً فی شهود المطلوّب اَفدس عَلی اخسن 9 
لی الْجتاپ الق باکتل رجزه و والتجت ون شب ارت بعش 
اناستغراق الی انز یا ان ون یت و ور تیب 
تا زار خمل لخد ّ ور زب ور ء الاشتّار شرّف بالْفت لالح 

ان حَصّل [ الب ء بذلک الشَهود أیْضا بغد فد ال هنک له چا الب وضع 
الا ماج یی فلز اه نآ شین اما الا" وق یی ردب 
زاشیهلاک فیه علی ال رام و ما ار جع رلن دغوو ال ی نع ره بَصیر باطنه 
الّه معا و اوه مع این تغل لور[ .| من الم امد رجَة یه اوه جُه الی 
لوب ویصیه بغذ ان آشخاب این و وان لین فی الق یم و 
شمَالٌ لک لیب آزلی بخاله و سب سب تاه لجامعه هعاشا کهتا فی الیش 
البرک کا وقع فن شاه را تهب و رل لک ال ین ذیک توف عم 
العبَادة و آدّاء الطاعَة 4 تفین بالور الک الروح بل خلاصة وبالطلمة المقيدة بالْجهَة ال 
و کذا مراد بان الظّاهر 
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رز دی 
فِنْقال ال ان ییا الْمستهلکین آْضاً و شغورآ الم و ها یلاع ی 
توعهم فما مفتی ااشیهلاک ب و له بالكليّة علی الوا و ما الفزق هم یفن العزجويیه 
الی الالمللدَعوة فلا ان هلاک و اجه ال ان نوج ازج و ای معا 
یراج الْفْس فین وا ال کمامةت الاشَارة الیه ز واسعور بالعالم و نْحوه نما وه 
بالخواسش المزی واْخوارح ان جی تال لت ملاع ششتهیک فن در 
رح فی مطالعة هد و کلضولا یاج عی الکو ان مر اي رز 
بخلاف ال جُزع الی الالم ‏ تفس فد وه مه تخرج من لک انار لو تخل 
الاب ج مَع الم یمالغ سیب لک اْمتاسبة فن مغوض الاجابة و اراس 
همه رز الحداء ونخوها تایب با تنعل اقب لصنوتری وه للم 


9 


بط الحققم الْجایعة ی و ای ی 


2 > 
رد 2 ۰ 


لی سار ال کب تخلاصها موجودة فی اس اجتالً قَظهر الق بین وس 
رین و یلمآ الطئْةٌ اون مد ناب اشکر و ال ینتب اش 
وَالشَمافَة + وی اْمْضیلَة خی و الْمتام لول ایب اي و الا له یا ال 
سْبحا و اش و تا علی کمال مََعَة الانبیاء ء رات اه ه تغالی و سَلامُهٌ عَلن 
از یز وعلی جع لاهن ایک ای و الب این لیب این ای 
امد الدّاعی وَانْ له ید ین ال لعجمید کر اکن کوب الشَریّف مُحَرّراً لمات 
لْعرّة اعلی التطاس 1 نحو و املائهم «والسّلام ختام الکلام» 
ترجمه: به «شیخ عبدالمجید» پسر «شیخ محمد مفتی لاهوری» در بیان جهت تعّق میأن روح و 
نفس و بیان عروج و نزول اینان و بیان فنا جسدی و روحی و بقا ایشان و بیان مقام دعرت و 
بیان فرق میان آنان که از اولیاء مستهلک‌اند و آنان که به مقام دعوت راجم. 

پاک است و منّه ذاتی که نور را با ظلمت جمع کرد و لامکانی را که از جهت 
بری است. با مکانی که در جهت است. همقرین ساخت و ظلمت را به نظر نور 
محبوب گردانید. پس آن نور فریفته شد بروی و به کمال محبت اختلاط کرد با وی تا 
به این تعلق افزون گردد جلاء او. و به مجاورت ظلمت کامل شود صفای او. همچو 
آبینه که چون صقالتش خواهند و اظهار لطافتش را قصد کنند. اولش خاک آلود 
گردانند. تا به سبب مجاورت ظلمت ترابیه. صفای او ظاهر گردد و به باعث تعلق 
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کنافت. طینیّه بهاء او افزون شود. 

پس آن نور به باعث استغراق در شهود معشوق ظلمانی و تعلّق به هیکل 
می رای(" ؟ فرآموش نمود آنبه ار را پیشتر حاصل بود از شهود قلاسی خود. بلکه از ذات 
خویش و توابع وجود خود هم بی‌خبر گشت. پس آن نور در مصاحبتش از اصحاب 
مشثمه("» گردید و در مجاورتش فضائل میمنه( ۳ را ضائع نمود. 
پس اگر در تنگنای این استغراق باقی ماند و به فضای اطلاق نرسید. وای است بر اوه 
هزار وای. زیراکه از وجودش آنچه مقصود بود میّسر نگردید و جوهر استعدادش نیز 
به شیاء(۶) انجامید. «تضل صلالاً بعییدا». 

و اگر سابقا؛ مقرر شد برای او خسنی و یافت او را؛ عنایت قصوی خود را 
متوجه ساخت و آنچه از گم شده بود, به یاد آوره پس رجعت قهقری نمود. قاثلا 
ای امیدم سوی تو بس عمره و حج من است جج کو می‌کرد قومی جانب خاک و حجر 
و اگر او را بار دوم در شهود مطلوب اقدس با خسن طرّق استغراق حاصل گردید و 
توجه به جناب مقدْس به اکمل وجود متیّسر (گشت] اندرین وقت ظلمت به دامن او 
حواهد آوبخت و در غلبات انوار او مندرج خواهد شد. و در آن زسان که این 
استغراق بدین حد انجامد» که متعلق ظالمانی خودش را به هر نهج فراموش سازد و 
از ذات و توابع وجود خود کليةٌ بی خبر ماند و در مشاهدهٌ نور انوار مستهلک شود و 
حضور مطلوب؛ او را از ورای استار(* حاصل گردد. به فنا جسدی و روحی مشرف 
خواهد گردید و اگر نیز مسر شد. او را بقابدین مشهود بعد از فنا در آن» پس هر دو جهت 
بقا و فنا به تمام و کمال او را حاصل شد و اکنون اطلاق اسم ولایت بر آن راست آمد. 

پس در این‌صورت. حالش از دو امر خالی نیست؛ استغراق صرف است در 


۱- منسوب است به سوی هیولاء که مادهٌ هر چیزی را گویند. در فارسی به صورت و هیکل هر چیز 

گفته می‌شود. 

۲- مشلمه اشاره به اصحاب بدکردار که به گروه چپ معرفی شدهاند. 

۳- اشاره به اصحاب میمنه که به گروه درست‌کاران و نجات یابندگان معرفی شده‌اند. 

۴- ضایم شدن و هلاک شدن. ۵- جمع ستر؛ پردهها و حجاب‌ها. 
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مشهود خود کلیِه و استهلاک محض است در وی علی الدوام؛ ییا رجوع است‌ 
دعوت شلق بعضوت سق حزٌ سلعانه به نهجی که باطتش, به سصق - سپحانه - پانی , 
ظاهرش به خلق. 
و زین وف نور از دست طلمتي که مر وق مشرج اس و مترجد یه عطاوب عر 
رهایی یابد و بدین رهاثی از اصحاب یمین گردد و او را اگر چه فی‌الحقیقت, نه یمین 
است و نه شمال. لیکن یمین به حال او: اولی است. و به کمال او انسب؛ به سبی 
جامعیّت آن جهت خیریت را با وجود اشتراک هر دی در یُمن و برکت چنانچه در 
شأن آن عزشانه وارد است. کلتا بَدیه تمی*(۰۱. 
و آن ظلمت از آن نور در رمقام عبادت و اداء طاعت فرود آید و مراد ما از آن نور 
امکانی روح است. بلکه خلاصه او. و از ظلمت مقیّده به جهت نفس و همین است 
مراد ما از باطن و ظاهر. 

اگر کسی گوید که اولیا مستهلکین را نیز شعور است به عالم» و توجه است به 
آن و اختلاط استس با بنی‌نوع شود پس معنی استهلاک و توجه تام علی‌الدوام 
چیست؟ و چه فرق است میان ایشان و میان مرجوعین به عالم از برای دعوت؟. 
گویم که استهلاک و توجه تام عبارت است از توجه روح و نفس معاء بعد از اندراج 
نفس در انوار روح. چنانچه اشارتی به آن رفت و شعور به عالم و مانند آن به حواس 
و قوا و جوارح می‌باشد. نه به غیر. 

پس مجمل ملخص مستهلک است در ضمن انوار روح به مطالعه مشهود و 
تفصیل او بر شعور سابق باقی است. بی آنکه فتوری در آن راه پابد. به حلاف آنکه 
مرجوع است به عالم» زیرا که نفس او بعد از حصول اطمینان بیرون می‌آید از آن انوان 
برای دعوت و او را به عالم مناسبت حاصل می‌شود و به سبب این مناسبت دعوتش 
در معرض اجاپت دراید. 
و اما بیان این که نفس مجمل است و حواس و امثال اوشان, تفاصیل او. پس به جهت 
آنکه نفس را تعلق است به قلب صنوبری, و او متعلق روح است به توسط حقیقیت 


۱- هر دو دست او تاست ۳ 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


2 » 
جلد اول (دز المعرفت) مکتوبات امام رئانی ۱۰۹ 


جامع قلبیّه و فیوضات واراده از روح. اول بر آن نزول کنند به طریق اجمال. باز به 
وساطت آن بر سایر قوا و جوارح علی التفصیل. 

پس خلاصة اینها اجمالا در نفس موجود است. از اینجا فرق بین الفریقین به 
وضوح انجامید و باید دانست که طایف اول از ارباب سکراند و ثانی از ارباب صحو. 
و شسرافت» اول راست و فضیلت دیگری را. و مقام اول» مناسب است به ولایت؛ و 
انی به نیژت. حق -سبحانه - مایان را به کرامات اولیای خود شرّف گرداناد و بر کمال 
متابعت انبیا ثابت دارد - صلوات اللّه و سلامه علی نبیّنا و علیهم و علی جمیع اخوانه 
من الملتكة المقربین و العبدالصالحین الی یوم الدین امین - 
کاتب الحروف دعاگو اگرچه به جهت عجمیّت خود عربیّت را چنانکه باید 
نمی‌دانست» لیکن چون مکتوب شریف‌شان به کلمات عربیّه مرقوم بود؛ بر وفق 
ملاءشان املا نمود. سلام است مهر کلام کرام 


مکتوب ۲۳ 


ازیل الی عندالرجیم لته بان خانان فن جواب کته یلع غن آخز 
ریق من الق و بیان مضوتو عم غن اقب لشبيةبأفل اجان 
له بان و یاک عن ال الا عَن الا و الم الا عن لاغعال بحرمة 
سمیالنشر العتفوه ای شور و الأخقرعَه و غن اه من لسوت افضلهاز 
سوم وب 


سکم ال اسَایع الاو تیا و عکی عن ناکم همان اجان ق کن 
نائشَدْت 
آفلاً بشغدی و الزشول و حبذ وج الزشول لحْبْ وَجه المزیل 


ف اغ اقب بو ناب آطر له معا و تغلی نکم ین اوآ 
انیا مه مََرَعَة الاخرة رل لمآ یررغ یه و عطل آزض الا اکتا و 
4 یفن آن یمن اضاعَة الازض ض و تفطیلها اما بان لزع نیا ۳ نیها میا بآ آلفیزیها بر یتسد 
و فد قشم که الاضَاعةأشد ه مَضَءة و اکن فساداً اْقنم ار کمال خی و بت البذر و 
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اند الق ین الاک ان و اد ی 
شوب پالهزی لبم ور آغان علن ای فیحصُل ظلمَةٌ قلن ظمة انْاَقض ور 
ین الطرّق ی الموصلة لی اه سبحانه و بین ی ریق این ول یو شتعانه لو یر 
و کب ّ رن ااسیغدادات المع لب و ادا لم یه بطق لدب عن رن | ای 
ریما کانّ ادا لطاب تایب پفریو لد 2 عُیر ماس بطریق اسْْو ی اتداء 1 
لدم اتطییز ین الط وین شیفادا معة له طریق اي ایآ ی 
الطریق کماضل یز ی اد ادا اراد تب نا ایب و تیه اهتع ور 
ارالة ما اصات من السالک النّاتص و ر الاح ما فسَد بسَبّبه نم القی تس اسمتایت 
لاشتعذاد فی ازض الاشیفداد بت بات سنا دز ملع خی کشجوو خر اج ره 

فزي اازض مالها من قرار و لة لمة کشجرز لیب لها تابث و قوشها فی الشمام فد 
ت کال کل ریت ی آختر نظر اه و که یاه و یزیا حرط انا تب رن 
ماهر کم علن او اش ری يعة المضطبّة توس ی و السْلامْ و ایازم 
مللاک الاشر شر و ما الاو و عناطالسعَادة و لَیفم ما یل لاد 

محمد یی که آبروی هر دو سراست گسیکه هت فیس پر در 

"و لنختم ال غلی صلوات سید سین و تینما و تمیانه و بر کاته 
لته اجب کل اقب ال ااونقذ تن جلسنم من شترا ء الفضّلاء مود 
نی الق بای ال ین الشادات ایام و اب ء الْکرّام فوالفت شنعری عاینگه 
علی هذا الاسم الشنیع ای ناه رال ان ینهذ اد اس 
من لد الک یکره کلالْرَاعة لام هذا اشم و تما مد مبْغوضان له بح و موه 
یه الصا و نیمات والمنشن 2 عفن تال ال اطع عم خی 
یم هذ الاشم بیع اجب ما اوََعٌ ف عبّازات بغض المشَایخ فد له تغالن آشرازمه 
ن بات لک ین مج ار لغب علن شد انار و استل الک فسصرون سا 
الطاهی مخمُوک ری ال ان کلام اشکاری بخ ویضوق عن ار مار تم 
دورن لب الک فی ازتکاب غزو اْمحظوات من کفر الْحَقَة ثم فص بالشْبَة الی اشلام 
تیک ‏ غواشکای ون نی و ترش 


کل شنم مویسا وت فتا خاضاصلح لک لش #فن لک العزیم و عفن میم ارو ال 
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به موه ۶ تیش ادها عی لاخ فالتیشو؛ من قبلیآن یز هلاسم وید هباشم ره و 
بنلاین اه وافق لحَال ٍ لیم و مقاله نساب ای ااسلام الْذِی هو لد الْمَرضی 
1 مود ول له الصَلوة والتلام و تابن عابتا ناه 
اقا من مر ضم الم کلام صاون باعل ال شبحانه وله موم یه شن مشري. 
رن ع الهدی 
ترجمه: به «عبدالرحیم» مشهور به «خانخانان» در جواب مکتوب او در منم نمودن از اخذ 
طریق از پیر ناقص و در بیان مضرّت او و زجر کردن از القابی که شبیه‌اند به اهل کفر. 
حق -سبحانه و تعالی - مایان و شمایان را از قال خالی از حال» و علم معرا از 
اعمال» نجات بخشد به حرمت سیّد البشر که مبعوث است برای سیاه و سرخ -علیه و 
علی اله من الصلوات افضلها و من التسلیمات اکملها- و رحم کناد حق تعالی بر کسی 
که آمین گفت. 
برادر باسعادت و صداقت. مکتوب شما را رسانید و از جناب شما به زبان ترجمان 
حکایت نمود آنچه نمود پس این شعر بخواندم: 
مرحبا گفتم بسعدی و قاصدش فرخنده روی از بای الفت رو و رضای مرسلی 
ای براد قابل ظهور کمالات حق -سبحانه و تعالی ‏ فعلیّت شما را از قَوّت به 
منضباً ظهور* ۲۱ جلوه دهد..پدان گه:دنیا مزرعه آعرت است. وی بر آزا کس که درو جبوی 
نکارید و زمین استعداد خود را معطّل داشت و بذر اعمال را ضایع ساخت. و باید دانست 
که اضاعت زمین و تعطیل آن به دو طریق‌است؛ 
یکی آنکه اندرو هیچ نکارد و دیگر آنکه تخم ناپاک و بد بریزد. و این قسم از 
اضاعت به نسبت اول مضرت و اشد است» و فساد او اکثره چنان که مخفی نیست و 
ثت بذر و فساد آن بدین نهج است که طریق را از سالک ناقص اخذ نمود و به 
مسلکش رفتن گرفت» زیرا که ناقص را هوای است متبوع( 1 و مشوب به هوا را تأثیری نه 
و بر تقدیر تأثیر اعانت است مر هوا را. پس ثمره آن ظلمت است بر ظلمت. و نیز ناقص را 


۱- آنچه در ایجفداد شمناشته آن ر به مرحله عمل رساند. 


۲- پیشوا و مفتدا. 
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2 ۱ ش ۳ 
۱۱۲ مکتوبات امام ریانی جلد اول (دز المعرفت) 


بدین سبب که او اصلاً واصل نیست میان طرّقّ موصله به حق -سبحانه -و میا طرق غیر 
موصله به او سبحانه امتیازی نیست. و همچنین او را مابین استعدادات مختلفه طالبان 
تمیزی . چون آن ناقص طّق جذبه راطق سلوک فرق ننمود پس بسا اوقات 
استعداد طالب ابتداء به طریق جذبه مناسب بود و به طریق سلوک غیر مناسب. و ناقص به 
باعث عدم تمیز میان طرق و استعدادات مختلفه او را به راه سلوک برد. پس گمراه کرد مرید 
را از راه حق. چنان که خود گمراه بود. 

پس شخ گام مکتل چون ریت و تسار این طتالب زا آداده نید ما 
محتاج باشد؛ اول به ازالة چیزی که از سالک ناقص به آن طالب رسیده و به اصلاح 
آنچه بسبیش فاسد گشته بعد از آن تخم نیک و مناسب استعداد طالب در زمیر 
قابلیّت او بریزد. پس بروید, روئیدنی زیبا و حال سخن ناپاک» مانند درخت ناپاک 
است. که برکنده شد از بالای زمین. نیست او را هیچ استقراری و حال سخن پاک 
مانند درخت پاک است. بیخش استوار باشد و شاخش در آسمان. پس صحبت < ۹ 
کامل مکمل کبریتی است احمر. نظراو دواست و کلم او شفا. و بدونها خرط القتاه (۱) 
حق -سبحانه و تعالی -مایان و شمایان را بر جاده شریعت مصطفویّه فائم داراد - علی 
صاحبها الصلوة والسلام والتحیّة- زیرا که اوست ملاک امر و مدار نجات و مناط 
سعادت و به درستی چه خوش گفته شده است: 

محمد عربی که آبروی هر دو سراست کسی که خاک درش نیست» خاک بر سر او 

باید که ختم نمائیم این مبحث را به صلوات سیّد المرسلین و تسلیمات و تحیات و 
برکات او. 

نتمه؛ کمال تعجب است که برادر با سعادت نقل نمود که از شعرای فضلای 
هم‌نشینان شماء کسی است که ملّب است به لقب کفری, با وجودی که آن کس از 
سادات عظام و نقبای کرا 


است. ای کاش دانستی که‌بر اين اسم شنیع بیّن الشناعةء چچه 


جیز برانگیخته کر او ر و حال آنکه‌مسلمان را واجب است فرار از این اسم؛ زیاده‌تر 


- غیر از صحت شیخ کامل. دست مالیدن انخت بر درحت خاردار. رخرط القتاد اصطلاحی است که 


در جای جای مکتوبات تکرار می‌شود و اپن کنایه از رئج و درد کشیدن عبتو بیهوده 


اسننگه 
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از فرار او از اسد مهلک! ۲۱ و مکروه دانستن او را به کمال کراهت. زیرا که این اسم و 
مُسمّایش مبغوض است نزد حق -سبحانه و رسول او -علیه الصلوة و السلام- و ال 
اسلام مأموراند به عداوت اهل کفر و تشلد نمودن برایشان. پس از چنین اسم قبیح احتراز 
واجب است و آنچه در عبارات بعض مشایخ -قدس اللّه تعالی اسراژهم در غلّبات سکر 
از مدح کفر و ترغیب بر شد زار و امثال آن واقع شده است» پس از ظاهر خود مصروف 
است و بر تأویلی از تأویلات محمول, زیرا که کلام سکاری بر مفهوم محمود حمل کرده 
می‌شود و از ظاهر متبادر خود مصروف. چه ایشان به باعث غلبهٌ سکس در ارتکاب این 
محظورات معذوراند. با وجودی که کفر حقیقت نقص است به نسبت اسلام. حقيقت نزد 
این بزرگواران و غیر سکارای در تقلیدشان معذور نیند نه نزد ایشان و نه نزد اهل شرع. چه 
هر چیز را موسمی است خاص و وقت. که آن چیز در آن موسم موزون و زیبا می‌باشد و به 
موسم دیگر قبیح. و صاحب بینش یکی را بر دیگری قیاس نمی‌کند. پس از جانب من به او 
التماس نمائید که این اسم را تغییر دهد و به اسمی بهتر از این تبدیل کند و خود را به لقب 
اسلامی ملمّب سازد. زیرا که این به حال و مقال مسلمان موافق است و انتساب به اسلامی. 
که اوست دین مّرّضی نزد حق -سبحانه -و نزد رسول او -علیه الصلوة والسلام- و اجتناب 
است از تهمتی که ما مأموریم به احتراز از و «بوا من مواضع اشْهُم»۲1) کلامی است 
صادق, که برو هیچ غباری نیست فرمود حق سبحانه. و هر آیینه بندهُ مسلمان بهتر است از 
مشرک. سلام باد بر کسی که تابع هُدی است. 


24 لین درنده و این برتف ید ۲- بترسید و دوری کنید از موضع‌های تهمت. 
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مکتوبات امام رتانی جلد اول (دز المعرفن, 


۱۹ 
ی ۱9 
مکنوت ۲ 


آریل الی مُحمّد قلخ خان فن بیان | السُوفی کْن بَایْنْ و آن تعلق الق 
۳ ن باختزمن واجد ون هر المحبّةالذايّة یسرم اشتوآء یلام لانعام 
مح مزب و اوق بخ اد الْمْقزبین و عبادة الابزّار و کذا مین الاولیء 
المستَلکین و بیْن الب الْمْزجوعین الی دُوة الق 

لمکم له مبخانه و اک بحومة سید امس عَلیّه و و علی اه الصَوَات و 
الما اوه عع شن آَحب فطوین لمن لین لمع له شبحانه و م برد ال وج 
ت دس فکون هرمع جل فان انا مع الق واشتفل بهم ورة وف 
شا الُوّف الکائن این آي الکانن قع ال ُبَحانه ولا من الحلق حَیة 1 مرا 
مع ای صوره وین مهم حقه ز لب ی یه باتیین واجد تالم زک لو 
الم بذک اواجدلَیَْ بعا واه مه و ما ی مر کل ماه ود تلق خی 
بالاشیاء الکو کالمال لول والراسة وَالْعَذح والفقة ند النّاس فَعَهُ انضاً مخبوته 
مک اه وس مور رمع بطم نف | ال 
ا لانفسهه قاذا ات مَحنه یه مغ تفه ات میم بل یضا قهذا تلا ْججاب ین 
مد اب هو تفش ال لام الغالم فن تفه غُیه مراد لعَبد تن یو حجاباً وم 
راد لد تفه لاح کون اججاب همطل الب عنغراد یه که 
یکناب رده و لمع محبه محبته مبحانهفی قلبه َغزو لول القصوی لانتحقق ق الا بعد الفناء 
ان الط بالیّجَلّی الذاتی قارع لمات راسا اه تور بط الشس اغة اذ 

حصَلَت لک الْمحَيّة امه عنها بالمحة لد شتوی عنة المجبْ نام اْمخبوب و انلامه 
خضل اٍخلاض تایب ره( هبل تیه من طلب ام نع لامعا ون ده 
واه و هذه ریتة امیش ان را دون الله خن ط ژ اجان رن ی 
ات زر تعاس ار وج حستات البرارحستا من وه و تن ۱ 
رجْه و حَسََا ار من یه یب هفاضا فد تنیز باق ال و له 
ال نب لا خت وش ی تجمین لیبل ه ن فم مه 
سُبْحانهُ و خوفاعن سخَطه تعالی و کذا اما بطلنهه لت نا محل رضائه شیحانه لا لخظوظ 
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نفیهم سید من لالم تعلن لادن الا عَنْ آنفسهم لا هوٌلاء 
کر هرن عن رن و ضاژا ای له فبانه و خز ال آغلی من رنب 
دا ون يب تام من کمالات مقام اوقت بعوه او لاد 

لاصو من له یت ان عنم امین ای 1 
قر وت ی ان ها مَحیّةَ هل ال کابر 
ومع سید لش یه و غلی اله و ائناعه من السْلوَات اْضلها و من الْنلیْمات اکملها ان 
َع من احَبٌ السّلام الا و اخراٌ 
ترجمه: به «محمد قلیج خان» در بیان آنکه صوفی کائن بن ۱۱ ست و با" ُن ۳ .و هر آینه قلب به 
اکثری از یک تعلق نگیرد و بدرستی که ظهور محبت ذاتیه استوار ایلام! "* و انعام محبوب را 
می‌خواهد و بیان فرق میان عبادت مقربین و عبادت ابرار و همچنین میان آنان که از اولیاء 
مستهلک‌اند و آنان که مرجوع‌اند به دعوت خلق. 

حق -سبحانه و تعالی -شما را سلامت داراد و عافیت بخشاد به حرمت سید 
المرسلین -علیه و علی آله الصلوات و التسلیمات- انسان با کسی می‌باشد که او را 
دوست داشت. پس خوشحالی است مر کسی را که باقی نداشت در قلب خود. هیچ 
محبتی» مگر محبت حق -سبحانه و قصد ننمود» مگر وجه او تعالی و تقدس را. پس 
چنین کسی با حق است - جل سلطانه اگرچه به ظاهر خود با خلق است و مشتغل به 
ایشان. و این است شأن صوفی کائن بائن» یعنی در حقیقت کائن است با حق - 
سبحائه -و بائن است از خحلق, یا مراد این است که به صورت کائن است با خلق و به 
حقیقت بائن است از ایشان. 
و محبت قلب به اکثری از یک متعلق (*آنشود. پس مادامی که تعلق حبّی او با آن 

یک باقی است. محبتش به ماسواء ان تعلق نه پذیرد و انچه به مشاهده می‌اید. از کثرت 
مرادات او و تعلق محبت او به اشیاء کثیره» همچو مال و اولاد و ریاست و مدح و رفعت 


۱- حادث. موجود. وجود دارنده. 1 آشکان هو یداه جداشونده؛ تنها و منفرد. 
۳ جمع الم درد و رنج. 
۴- بیشتر از یک چیز و یا یک شخص تعلق نمی‌گیرد. 


- 65620۳20 ۷ ۲ 


۱۹3 مکتوبات امام ربانی جلد اول (در المعرزن, 
توت تسس نوس وت جر ور رو ری نی ... - ۲۳ 
شان نزد مردم. اینجا نیز محبوب او به جز شیء واحد نیست و آن نفس اوست و محبت ار. 
همه فرع محبت اوست مرنفس خود را. زیرا که این همه را قصد نمی‌نماید مگر از براي 
نفس خود. نه از برای نفس شان. پس چون محبتش با نفس زائل گردد محبت شان هم پ 
تبعیّت زائل شود و از اینجا گفته‌اند که حجاب میان بنده و حق سبحانه» نفس اوست, زر 
عالم. چه عالم بالذات مقصود او نیست. تا حجاب گردد و مقصود او به جز نفس او چیزی 
دیگر نیست. پس لاجرم حجاب او باشد, نه غیر. 

پس مادامی که بنده از مراد نفس خود بالکلیّه» پاک نگردد. حق -سبحانه _ 
مرادش نمی‌تواند شد و نه محبت حق را در قلب او گنجایش. و این دولت قصوی 
متحقق نشود الا بعد از تحقق فنای مطلق که منوط است به تجلی ذاتی. زیرا که ازال 
ظلمات بتمامهاء متصور نیست» مگر بعد از طلوع آفتاب به تمام و کمال. پس هرگاه 
حاصل شد اين محبّت که معبّر است به محبت ذاتیه, نزد محب انعام محبوب و ایلام 
آن, مستوی گشت. پس در این‌وقت اخلاص نیز به حصول پیوست و حق را عبادت 
نکند. مگر از برای حق, نه از برای نفس. یعنی به جهت طلب انعام و دفع ایلام که این 
هر دو نزد آو برابر است و اين مرتبه‌ایست مخصوص به مقربین. چه ابراز به جهت 
عدم فوزشان به سعادت محبت ذاتیه» جز این نیست که حق را به سبب خوف و طمع 
عبادت می‌کنند و این هر دو به نفس‌شان راجع‌اند. پس لاجرم حسنات ابران 
سیئات‌اند به نسبت مقربین. و ثابت شد که حسنات ابرار, از وجهی حسنات‌اند و از 
وجه دیگر سیثات. و حسنات مقرپین» حسنات محضه‌اند. 

آری بعضی از مقربین, بعد از نصاف ایشان به بقا اکمل و تنّل به عالم اسباب 
نیز به خوف و طمع, حق را -سبحانه -می‌پرستند و لیکن این خوف و طمع به نفس 
اوشان راجع نیست. بلکه به امید رضای حق -سبحانه و به خوف از غضب او تعالی 
عبادت می‌کنند و همچنین به جز این نیست که طلب می‌نمایند جنت را از جهت 
آنکه‌او مَحل رضای حق -سبحانه -است. نه از جهت حظوظ نفس. 

و استعاذه می‌نمایند از نار به جهت آنکه محل سخط اوست سبحانه, نه از 
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برای دفع ایلام از نفس. چه این بزرگواران از رقیّت۲(1 نفس محرراند و به حق -سبحانه - 
خالص و مخصوص. و این مرتبه از میان مراتب مقربین» عالی‌ترست و صاحب این مرتبه 
را بعد از اتصاف او به مرتبهٌ ولایت خاصه. نصیبی است تام از کمالات مقام نبوت. و کسی 
که به عالم اسباب فرود نه آمده است» پس او از اولیاء مستهلکین است و او را از کمالات 
مقام نبوت بهره نیست. پس تکمیل و ارشاد را شایان نباشده بخلاف اول. 

حق -سبحانه و تعالی -مایان را محبّت این اکابر عطا فرماید. به حرمت سیّد البشر - 
علیه و علی آله و آثباعه من الصلوات افضلها و من التسلیمات اکملها چه شخص با 
کسی است که دوست داشته است او را و السلام اولا و آخراٌ 


مکنوت ۳۲۵ 


آزیسل ال خواجّه جَهان فی لنحریض علی شُنابّعة یه لمزسلین و شُتابقة 
حفانهلزاشبین ی و علیهغ من اللراب لها و من لمات ها 
له تعلی یک و رح صذرکم و زکن تلسکن و آلانجلد کم کل ایک بل جینغ 
الاب اوح و ال وان و نی ملوط باب سید سید الْموسلعنَ علیّه و علی اه من 
السَرّات ۳ و من لمات لها تیک بمتابعته و مَبَعة خلنئْه الراشدین الهَادیْن 
لین من بفدم هم جوم لهداية و شُمَزش الولایة 7 
قطن بل عل لته تذل ال یدب ین سود طها ژالاضورار و ضیق 
مه ای الم خزم لیخ السْطان امش م ین جتابکم عم اقا َانهُم نکم رین 
بذلک بل رون بقَضاء عوآیج اس طرا را له تالی یتک وج خقل اف تن هگ 
اسلا لک و علی سار من انب الهُدی. 
ترجمه: به «خواجه جهان». در تحریض بر متابعت سیدالمرسلین و متابعت خلفاء راشدین وی 
(علیه و علیهم من الصلوات اکملها و من التسلیمات اتمها) 
حق -سبحانه و تعالی -قلب شما را سلامت داراد و سينة شما را گشاده کناد و 


۱- بندگی و بردگی و غلامی نفس. 
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۱۱۸ مکتوبات امام ریّانی جلد اول (در المعرفن, 


نفس شما را پاک گرداناد و پوست بدن شما را ملیْن سازاد. 
جملة این همه بلکه جمیع کمالات روح و سر و حفی و اخفی منوطانند به متاییی 
حضرت سرور مرسلان علیه و علی آله من الصلوات افضلها و من التسلیمار 
اکملها- پس لازم گیرید متابعت او را و متابعت خلفای راشدین هادین مهدیین وی رل 
که بعد از او هستند. زیرا که اوشانند نجوم هدایت و شموس ولایت, 
پس کسی که بهمتابعت‌شان مشرّف گشت. فقد فاز زا یم( ۲۱ و کسی که بر مخالزد 
آنان مجبول شد. فقد ضلٌ ضلالا یی ۲۱۲ 

بقية المرام. اظهار اضطرار است و ضیني معیشت, مر دو پسران شیخ ساطان 
مرحوم را؛پس از جناب شما نداد و اعانت اوشان مطلوب است. که آن شایان فان 
مسماست. بلکه حق -سبحانه «به قضاء حوائج جمیع مردم ات شمارا مونز 
گر دانیده است: 
حی -سبحانه و تعالي -شما را از این بیشتر توفیق ارزانی فرماید و خیر را رفیق شما 
گرداند والْلام لک و غلی سار من بع الهدی. 


مکتوب ۲۶ 


ازیل ای الب لالم مولانا خاجی فُحَّد لور ي 
فن نانآ اوق ین نار ون این مغ غلزم میت فد اما 
ماله شتخاه وک غلن ول علض غلن ضاییها لیر الا 
اه رد فی ابیت ای اطال وق الب الی لین و هم ند وتا ثیت 
ال باه الشق بابرا ناسین الواییین توق هم لو الشوق یی اه راد 
نی عقوم دیزی ااشحض ایشتاق الن تفه مع رفن یه لدم تحن ار زه 
خقه فالمْفرّبٌ الاصل الباقی باللهسبحَانهُ نی عَن تسه المع ال بان کحال الشخْص 
ع تفه فلاجرم لا یکُون انشا لاه مب فا و تفین انار شیر انیقاب 


سس سس 


#- ۰ ۰ ‌ م۳ ت 
پس به پیروری بزرگی دست یافت. ۲- پس به گمراهی دور و درازی دچار شد. 
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وس سس سس وج و و ویس یروا 
الواصل توا 2کان فی الایدآء ء از فی الط ولو من مفداژ ی من خودّة و آنشم ما یل فی 
الشْغر الارسی: 
فراق دوست اگر اندک است, اندک نیست درون دیده اگر نیم موست بسیار است 
ق عن الصدیّی الب ری ال تغلی عنه أنه ژایقارن یف 4 ان و یکی ففال 
فکذا لزان َسث لب هذان بل انح یالب لو منت خیش 
اه تال ان الششتهی الواصل وتا 2 نی تشون والطلّبَ ال ان 4 فی اند آء و برع 
الشزی ي ماماخز اکتل من الارّلٍ و نم منه هو مقام یاس و اعجز من ااذزاي فان لوق 
: بَصور نی المتوئم فحیث اوق لا شوق وله رجع هذا مالغ تا وی سور 
جرخ ات یود له سوق اضا مع وجود الق با جع لان رال شوقه ما کان لوجُوٌ 
اد بل لِخضول الْیاس و موه ید ار جع الاب ال ال اه مه ی 
اوق زیر کی ال پاش ول لو ی و ردق حیِن رجد الق لجع حَصل 
اوق الذی ال برَواله لا یال ان مر بت و ضرل قورع بعش یک 
الْمَرَاتب یور لوق جینذ لا تقزل عم القطاع وا ب الوشول عبیغ کی الشت 
لاتم فی الْشاء لفات والشُون ااعتازات ها المالک لا سَصَهد ده 
نها ول یززل عناق دوع نخن پصنيم و هو اتهی وال ال قطع لک 
الم تب بطق ااجْمال انتهی الی ما لا ینکن لمیر عَله بعباژة و لا یرالیه باشازة لا 


تِ 
ام 


وک رس ملع وق وطب فا رش رن رو که 
این عرجوا عن ضبق لاب و ولا لی َو الذات تعالی وق مس بخلاف السَالکین 
ی الصا ره 
دی و مربب | لول نی هم لَیِسَث الا لول ای الطَمّات و لو بیدا 
الذات تعالی لا تور ال پا زان نی اي رای رامع 

الاشماً ء الیل بش فی الصْاِ و زا لیر سوق الط و و 
اثرجْهٌ و ال امد فأشخاث الشَوّق ار الجلیاتِ الَمَاند و یس من 
یاب ال تیب دازا نی الق رَاوجد نان ال یلا قتی اسَوّق يم ال 
حاته و لیس له شبخانه لو قیاق کر اوق فا یل از تکوو : ین یل مَة 
شا کلة و کر السَدَة یه باغتبارن کل ما سب ی از الجتار قَهوقِید الب مَا یسب 
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۱۰ مکتوبات امام رتانی جلد اول (در المعرزی, 


الی نالف هد الاب علی ط الم للَعبّد لیف فن جوابه جر بر 

1 کی وهی اوه ی ری ری وی مر تور ور من و 
الصوفیة و لکنٌ تک لجوبة تن نخان الشکر زیون اسکه یخشن بل ی 
9 2 , ۳ 3 ۳ ات 7 ۳۹ ۳ ار مرح 

لن السشکاری معدورون راب السَخوٍ من لزن و ایا لصو لصف تل یل پحار 


0 
چم 
۱ 


ذکرها. لخد له الا و اخرا و الصَازه و الَلام علی تیه دائما و سومداٌ 


ترجمه: به «مولانا الشیخ العالم حاجی محمد لاهوری» در بیان آنکه شوق البته ابرار را 
مقربین را با علوم مناسبه این مقام. 

حق -سبحانه و تعالی - مایان را بر جادة شریعت مصطفویه - علی صاحهها 
الصَلوة والسلام والتحيّة استقامت و ثبات ارزانی فرماید. 
در حدیث قدسی وارد است «لا ال موق زار ای لین ون ایهم لد موق((۱) حق _ 
سبحانه ‏ شوق را بهابرار نسبت نموده. زیرا که مقربین واصلین را شوقی نمی‌ماند. که شوق 
فقدان مطلوب را متقاضی است و فقدان مطلوب در حق‌شان مفقود. چه ظاهر است که 
انسان با وجود افراط محبّت نفس, خود با نفس اشتیاق ندارد. چرا که او را فقدان در حق 
خود. متحقق نیست. 

پس مقرّب واصل که به حق -سبحانه باقی است و از نفس خود فانی؛ حالش 
به نسبت حق -سبحانه -ممائل است به حال شخص به نسبت نفس خود. لاجرم 
مشتاق نباشند. مگر ابرار که اوشان‌اند محث فاقد(۲). 
و مراد ما از ابراه کسی است که مقرب واصل نبود در ابتدا باشد یا در وسط. اگر چه از 
وسط به قدر دانه خردل باقی مانده باشد و چه خوش گفته است در شعر فارسی: 


نود ره 


فراق دوست اگر اندک است. اندک نیست درون دیده اگر نیم موست بسیار است 
از حضرت صدیق اکبر تیه منقول است که شخصی را دید قرآن می‌خواند و 
گرید. ذ 3 نین می‌کرد لکن خحت شد دلها باه "راید قیال اه ارشان ین 
می‌ رید فرمود: همچنین می‌دردیم و لکن سخت شد دلهای .این فود از ایسال مدح 
است مشابه به ذم. و از حضرت شیخ خود - قدس سرّه‌شنیدم که می‌فرمود؛ گاهی منتهی 


۱- شوق نیکوکاران برای ملاقاتم بسیار به طول انجامید و البته من به سوی ایشان مشتاق‌ترم. 


۲- آنانی که مطلوب خود را گم کرده‌اند. ۳- آشاره به سوی اينکه ما به وصل رسیده‌ايم. 
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ی ات 
واصل نیز تمنای آن شوق و طلب می‌کند که او را بیشتر حاصل بود و زوال شوق را مقامی 
است دیگر کامل‌تر از اول و تمام‌تر از آن. و آن مقام» مقام یأس و عجز است. از ادراک 
مطلوب. چه شوق در امری متصور است که متوقف بود. پس آنجا که توقع نیست» شوق 
نیست و چون این چنین کامل که به نهایت کمال رسیده است. رجوع به عالم نماید. رجوع 
فهفری ی ‌ . پس با وجود حصول فقد به سبب رجوع به عالم اندرین حال نیز؛ شوق به او 
عود نمی‌نماید. چه زوال شوق به جهت تحفّق نقدان نبود بلکه به باعث حصول یأس 
(بودا. و آن بعد از رجوع نیز موجود است به خلاف کامل اول که به وقت رجوع نمودنشس 
به عالم شوق به او عود می‌نماید, به سبب تَحمق فقدان که اولاً زاثل شده بود. پس وقتی که 
فقدان به سبب رجوع وی موجود گشت. شوق که به زوالش زائل شده بود, نیز به حصول 
پیوست. 

گفته نشود که مراتب وصولی الی له را تا ابد لآبد انقطاعی نیست. پس بعضی 
از آن مراتب دائماً متوقع‌اند و در این‌وقت حصول شوق مر مقرّب واصل را نیز 
متصور گشت. زیرا که ما می‌گوییم که عدم انقطاع مراتب وصول, مبنی اب در 
تفصیلیء که واقع است در اسما و صفات و شیون و اعتبارات. و نهایت وصول در حق 
این سالک متصور نیست. و شوق از وی ابداً زائل نمی‌گردد و کسی که ما بصدد اوئیم 
همان واصل منتهی است که آن مراتب را به طریق اجمال طی کرده. و منتهی گشته به 
مقامی که ازو تعبیر ممکن نیست به عبارتی. و به سویش اشاره کرده نمی‌شود به 
اشارتی. پس آنجا توقع اصلاً متصور نیست, لاجرم شوق و طلب ازو زائل گردد و این 
حال خواص است از اولیاء. زیرا که ایشانند که از ضیق صفات عروج نموده و به 
حضرت تعالی و تقدس وصول يافته, به خلاف آنان که سالک‌اند در صفات بالتفصیل 
و سایراند در شیونات علی الترتیب. که ایشان در تجلیات صفاتیه تا ابد الآباد 
محبوس‌اند و مراتب وصول در حق‌شان غیر از وصول تابه صفات هیچ نی 

و عروج تا حضرت ذات تعالی ممکن نیست مگر به سیر اجمالی در صفات و 
اعتبارات. و کسی که سیرش در اسماء بالتفصیل واقع شده در صفات و اعتبارات 


۱-به سوی عقب رفتن؛ بازگشتن به گذشته. 
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۱۳۲ مکتوبات امام رتّانی جلد اول (در المعرفت) 
مس وتان میرن 
محبوس مانده و شوق و طلب از او زائل نگردیده و وجد و تواجد از ار مفارقت 
ننموده. پس نباشند ارباب شوق و تواجد. مگر اصحاب تجلیات صفاتیه. و مادامی که 
در شوق و وجداند. از تجلیات ذاتیه ایشان را بهره نیست. 
اگر کسی گوید که چیست مراد از مشتاق بودن حق -سبحانه - حال آنکه از او سبحانه 
چیزی مفقود نیست. 

گویم محتمل است که آوردن لفظ شوق اینجا از قبیل صنعت مشاکلت بود و 
ذکر شذت در حدیث بدین جهت باشد که هر چه به خداوند عزیز جبار نسبت کرده 
شود. شدید و غالب بود بر بر آنچه به بند؛ ضعیف اضافت نموده آید. و این جوابی 
است به طریق علماء و این بند؛ ضعیف را در جواب اشکال مذکور وجوهات 
دیگراند. مناسب به طریقة صوفیه و لیکن بیان آن وجوهات نوعی از سکر می‌خواهد 
و بدون سکر ؛ دکرشان مستحسن. بلکه جائز نیست. چه سکارای معذوراند و ارباب 
صحو مسئول و بالفعل حال من صحو صرف است. پس ذکر آن وجوهات مناسب 
سال من نیست. والحلد ل. :۶5۱ اخراً و الصَلوهٌ و السَلام علی تب دیما و ومد 


مکنوبت ۲۷ 


به «خواحه عمکت, 
در بیان مداحی طريقة علیّه نقشبندیه و علو نسبت این بزرگواران 

ْحَدلله و سلامٌ علی عباده ال اططنی.. 
مرحمت نامه گرامی که از روی کرم؛ نامزد این مخلص ساخته بودند. به ورود آن 
مبتهج و مسرور گردید. سلامت باشند. نمی‌خواهد که تصدیع ايشان بدهد. به غیر 
آنکه‌مذاحی این سلسله علیّه نقشبندیه نماید. ۱ 

مخدوما! در عبارات اکابر این سلسله علیّه - قَدس ال تالی آشرارهُم- واقم 
شده است که نسبت ما فوق همه نسبت‌هاست. . آمنظور] از نسبت. حضور و آگاهی 
خواسته‌اند و حضوری که نزد ایشان معتبر است» حضور بی‌غیبت است که تعبیر از آن 
به یادداشت نموده‌اند. پس نسبت این عزیزان عبارت از یادداشت باشد و بادداشت که 
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جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام ریانی ۱۳۳ 


به فهم قاصر این فقیر قرار یافته است. مبنی‌بر اين تفصیل است. 

تجلی قالی عبات از ظهور حغیرت فات است» تال و قاس و حضور ال . 
سبحانه ‏ بی‌ملاحظة اسما و صفات و شیون و اعتبارات. و آن تجلی را برقی گفته‌اند. 
یعنی لمح یسیر ارتفاع شیون و اعتبارات متحقق می‌شود و باز در پردة شیون و 
اعتبارات متواری می‌گردد. پس‌بر این تقدیر حضور بی‌غیبت متصوّر نباشد, بلکه 
لمح یسیر حضور است و اغلب اوقات غیبت. پس این نسبت نزد این عزیزان معتبر 
نباشد. و حال آنکه این تجلّی را مشایخ سلاسل دیگر, نهاية النهاية گفته‌اند. 
و هرگاه این حضور دوام پذیرد و اصلاً استتار قبول نکند و همواره بی‌پرد اسما و 
صقات و شیون و اعتبازات تجلی شود حشوربی غیت شخوآهد بود. ۱ 

پس نسبت این اکابر را با نسبت‌های دیگران قیاس باید نمود و بی تکلف» فوق 
همه باید داشت. این قسم حضور اگرچه پیش اکثر مردم مستبعد می‌نماید. امّا 

همینا لازتاب عنم یقفا و لابق المشکین ما یتجرع(۱) 

این نسبت علیّه بر نهجی غرابت پیدا کرده است که اگر فرضاً پیش ارباب همین 
سلسله بزرگ گفته شود بحتمل که اکثر آنها در مقام انکار آیند و باور ندارند. نسبتی که 
الحال در میان ارباب این خانواد؛ بزرگ متعارف شده است» عبارت از حضور حق 
است -سبحانه و شهود او تعالی بر وجهی که از وصف شاهدی و مشهودی منزه 
باشد و توجهی است معرا از جهات سیْه1" متعارفه. اگر چه جهت فوق متوهّم باشد و 
ظاهر دوام پذیرد. این نسبت در مقام جذبه فقط, نیز متحقّق می‌گردد. فوقیّت آن را وجهی 
ظاهر نیست. به خلاف یادداشتء به معنی سابق که حصول آن بعد از تمامی جهت جذبه و 
مقامات سلوک است و علوّ درجة آن بر هیچ احدی مخفی نیست. اگر خفایی هست» در 
حصول اوست و بس. حاسدی اگر از حسد انکار نماید و ناقصی از نقص خود. حجود 
نماید» معذورست. 


مسکین را آنچه جرعه جرعه می‌نوشد. 
۲- جهات ششگاته: راست» چپ بالا» پایین» جلو» عقب. 
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فیصوت او تا ی رت ی ی ی اک سس سین کر ۳۳ 
قاصری گر کند این طائفه را طعن قصور حاش له که برآرم بزبان این گله را 
همه شیران جهان بسته این سلسله‌اند روبه از حیله چسان بکسلد این سلسله را 


ژالسّلام الا وّاخرا 
مکنوت ۲۸ 


به «خواحه عمکت» 
در علق حال, اما بهعبارتی تحریر یافته است که موهم تنژل و تیش است. 

تسس 0 تراني 8و ری ارو مه زین مخاعي مسااد بوطای درون 
آن مبتهج گردید و به مطالعة آن مشه ره کیت 

چه نعمتی است که آزادان, فا ی و چه دولتی است. که رسیدگان, 
غم خوارگی مهجوران نمایند. بیچاره مهجور. چون خود را شایان وصال نیافت, به 
ضرورت. مخمول(۱) زاویة هجران کشت و از قرب گريخته, به بُعد آرام گرفت و از 
اتصال. به انفصال قرار یافت و چون در اختیار ‏ ازادی» ,گرفتاری دید. به منت گرفتاری گزید. 

چون طمع خواهد ز من سلطان دین خاک بر فرق قناعت بعد ازین 
به عباراتنامربوط و اشارات پراکنده.زیده بر این چه تصدیع ایشان نماید 
تا له تغالی ز کم علی متابعة ی موس له و علی له من الصلوات اْضلها و مه 


التشلیّمات اکُمََا(۲). 
مکنوب ۲٩‏ 


به: شیخ نظام تهانیسری در بیان ترغیب در ادای فرائض و رعایت سنن و آداب و 
فلت میالات در ادای نافله, در جنب فرائض. و منع نمودن از ادای نماز خفتن در 
تضف آخیر از تپ و مسنع گردن از تسجویز نسمودن ورد آپ مستععل وضو و 


۱- گمنامی: گمنام شدن» بی‌نام و نشان شدن. 
۲- خداوند متعال ما و شما را بر پیروی و متابعت سرور فرستادگانش ماک فاضلترین درودها و 
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منع کردن از تحویز نمودن مریدان که سجده کنند 
عَضتن لاه وک عن اقب واعْف وج کرو از 
سید لبشر لین عَله هو اهر (۱) - علیّه و علی اله من السْوّات نما و من الَشلیّمات 
اکملها- 


مقرّبات اعمال» یا فرائض‌اند يا نوافل. نوافل را در جنب فرائض, هیچ اعتبار 
نیست. ادای فرضی از فرائض. در وقتی از اوقات به۳1 از ادای نوافل هزار ساله است. 
اگرچه به نیت خالص ادا شود. هر نفلی که باشد از صلوة و زکات و صوم و ذکر و فکر و 
امثال اینها. بلکه گوییم که رعایت تستتی لسن و ادبی از آداب در حین ادای فرائض نیز 
همین حکم دارد. 

منقول است که روزی امیرالمومنین» حضرت قاروق -ژطیسم له شتا مار 
نماز بامداد را به جماعت گذاردند. بعد از فراغ از صلوة در قوم نگاه کردند. شخصی 
را از اصحاب خود در آن وقت نیافتند. فرمودند که: فلانی به جماعت حاضر نشد. 
حاضران عرض کردند که او اکثر شب بیدار می‌باشد. یحتمل که در این‌وقت خوابش 
برده باشد. فرمودند که: اگر تمام شب خواب می‌کرد و نماز بامداد را به جماعت 
می‌گزارده بهتر می‌بود. 

پس رعایت ادبی و اجتناب از مکروهی, اگرچه تنزیهی باشد. فکیف که 
تحریمی؛ به مراتب از ذکر و فکر و مراقبه و توجه بهتر باشد. آری این امور به این 
رعایت و اجتناب اگر جمع کنده ار وا عم یدز خزط ار 
مثلاً تصلّقِ دانگی در حساب زکات . همچنان که از تصلّق جبال عظام از ذهب. به 
طریق نفل, به مراتب بهتر است. رعایت ادبی از آداپ در تسد آن دانگ مثلاً آن را به 
فقیر قریب دادن نیز به مراتب از آن بهتر است. 

پس نماز خفتن را در نصف اخیر از شب گزاردن و آن تأخیر را وسیله تأکید 


1- داز لاه سبحان ما و شماها را از تعصب و از بیراهه رفتن نگهدارد و ما و شما را از افسوس خوردن 
و پشیمانی و درد و رنج نجات دهد به حرمت سرور بشریت -همان کسی که کج بینی و کچ آندیشی از او 


قی گنده است هه ۲- بهتر و ی ند بده تر. 


٩561۱۲۲60 ۷ ۷۲ أ‎ 


٩ ۱ 
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قیام یل ساخحتن؛ بسی مستنکر(۱) باشد. چه نزد حنفیه یی ال تال مه دای را 
خفتن, در آن وقت! ۱ ۲۳۹ ظاهر از این کراهت. کراهت تحریمه اراده دارند. ۳ 
که اداء نماز خفتن را تا نصف لیل مباح داشته‌اند و از نصف آن طرف» مکروه گفته‌ند. پس 
مکروهی که مقابل مباح است. مکروه تحریمی است و نزد شافعیّه در آن وقت. ادای نماز 
خفتن جائز نیست. 

پس به واسطة قیام لیل و حصول ذوق و جمعیّت در آن وقت» مرتکب این امر 
گشتن, بسیار مستکره است. از برای این غرض تأخیر ادای وٍتر همم کافی است و آن 
تأخیر مستحب است. هم وتر در وقت نیک ادا می‌یابد و هم غرض فیام لیل و بیداری 
وقت سحر میشر گردد. پس ترک این عمل باید نمود و صلواتِ گذشته را قضا باید 
گورق. 
ماع اعم کوفی .شین ال تقالر شاف به واسطا مرک ایس از آدالب رضوی ماه 
چهل ساله را قضا فرمودند. 

و ایضاً آب مستعمل که ازالةٌ حدث نموده باشد, یا به نیّت قربت استعمالش 
کرده باشند. در وضو تجویز نکنند. که مردم آن آب را بخورند. [چرا] که آن آب نزد 
امام اعظم. نجس مغلظ است و فقها منع خوردن آن آب کرده‌اند و خوردن آن را 
مکروه داشته‌اند. آری بقيهٌ آب وضو را خوردن شفا گفته‌اند. اگر از اروی] اعتقاه 
کسی طلب نماید. از آن آب بد هند. 
این فقیر را در این‌دفعه در دهلی مثل ایين ابتلا واقم شده بود. بعضی از یاران را در 
واقعه نموده بودند که آب مستعمل وضو فقیر را بخورند و الا ضرر عظیم لاحق 
خواهد شد. هرچند دفع کرد فائده نکرد. .به کتب فقهیّه رجوع نمود. مخلصی پیدا شد 
که اگر بعد از تثلیت غسل نیت قربت " نکند. در مرتبهٌ چهارم آب مستعمل نمی‌شود. به 
این حیله تجویز نموده. آب غسل چهارم را بی‌نیت قربت» بخوردنش داد. 

و ایضاً مردم معتمد. نقل کرده‌اند که بعضی ازخلفاء شما را مریدان ایشان 


۱- مکروه و زشت و ناپسند. ۲- نصف آخر شب. 


۳ عبادت و تواب. 
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۱۳۷ 
رسد ی مت یرت و ی 


سجلده میکتاند به زین موی سم گفایت نمي‌گاند, شستافت این فنحل, اهر مسن 
الشمس استة منع‌شان بکنید. و تأکید در منع نمائید. اجتناب این قسم افعال از همه 
کس مطلوب است. علی الخصوصی شخصی که به افنلاء علق, خود وا بی‌آورده باشد» 
اجتناب این قسم افعال او را از اشد ضروریات است» که مقّدان به اعمال او اقتدا 
خواهند کرد و در بلا خواهند افتاد. 

وایضا علوم این طانفه علوم احوال است و احوال, مواریث(۱) اعمال‌ند و کسی را 
از علوم احوال» میراث بود که اعمال را درست کرده باشد و به حق آن قیام نموده [باشد| . و 
اعمال را تصحیح وقتی میّسر شود که اعمال را بشناسد و کیفیت هر عمل بداند و آن علم 
احکام شرعی است؛ از نماز و روزه و سایر فرائض و علم معاملات و نکاح و طلاق و 
مبایعات و علم هر چیز که حق -سبحانه و تعالی -بر او واجب ساخته است و او را بدان 
دعوت فرموده است. 

و اين علوم اکتسابیه است» از آموختن آن هیچ کس را چاره نیست و علم میان 
دو باقن است؛ یکی مجاهده در طلب آن, قبل از حصول. و مجاهدة دوم در 
استعمال آن بعد از حصول. پس باید همچنان که در مجلس شریف از کتب تصوّف 
مذکور می‌شود. از کتب فقهیّه نیز مذکور شود و کتب فقهیه به عبارت فارسی بسیارند؛ 
مثل «مجموعه خانی» و «عمدة الاسلام» و «کنزفارسی» بلکه از کتب تصوّف اگر 
مذکور نشود. باک نیست که آن به احوال تعلق دارد و در قال در نمی‌آید و از کتب 
تقهی مذگور تاقدن ال :بر دارد. 
زیادت جه اطنای(۳) نماید. ۳ بل سل الکو 

آندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است 


یی و ۲- طولانی کردن سخن و گفتار. 
۳- مش مشت نمونه خراوار است. 
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۵ کنوتب ۳۰ 


در بیان شهود آفاقی و انفسی و تفرقه در میان شهود انفسی 
و تجلی صوری و در بیان لو شأن مقام عبدیّت و مطابقت علوم آن مقام 
با علوم شرعیّه و ما یُناسبٍ ذلگ. 

ملا محمد صلذیق که از جملة قدیم الخدمتان این درگاه است می‌فرمودند که ار 
مکتوب نیز به شیخ نظام تهانیسری صدور یافته است. ۱ ۱ 

شفک ال سبخائه بکمال الاتباع استلني از زیتکم بای این المضطتوی()_ 
له و علن یهن الصلوات الضلها من ییات لا 
نمی‌دانم چه نویسم اگر سخن از جناب قدس مولای خود تعالی و تدش بر زبان 
میا محض کذب و افتراکرده باشم» جناب کبریائی او از آن بلندتر است که زران 
زد مثل من هرزه‌گوی گردد. جود از بی‌چون چه گوید. مُحْدّث از قدیم چه جوید 
مکانی در لامکانی تا چند پوید, بیچاره از بیرود خود چیزی ندارد و در ماورای خود 
گزرق ندارد. 

ده گر بس نیک وَز بس بد بود گرچه عمری تگ زند در خود بود 

ان معنی"۳؟ هم در سیر نفسی که به نیت کار میشر شود؛ میشر است, حضرت 
خواجذ بزرگ, خواجد نقشبند دس له ای سره الق س-فرموده‌اند:اهل له بعد از 
و با هرچه می‌بینند» در خود می‌بینند. هرچه می‌شناسند, در خود می‌شناسند. و حیرت 
ایشان در وجود حودست «وّفن کم آقلاتبَرون» ۳۱ پیش از این هر سیری که 
هست. داخل سیر آفاقی است. که حاصلش بی حاصلی است. 

ان افظ بی‌حاصلی, نسبت به حصول اصل مطلب است ر الا آن نیز از مه 
فرط و نات استه آز شوه القسی مس ذر موم فیقد و آن رم واگ قنیره 


مب بای ی مایمن میسن قرف سا .هلاس کی جد تین موی رن 
۲- این معرفت که خداوند ذوالجلال از آن بلندتر و بالاتر است. 
۳-ذاریات | ۲ ۲. 
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ری ی وا اد رس میت 
تجلی صوری که در نفس متجلیله است. تخیل نکند. حاشا و اه تجلی صوری هر 
فسم که پاشد» داخبل سیر آفاقی است و در سرتبا علم‌الیقین حاصل است و شهود 
انفسی در مرتبة حق الیقین است که نهایت مراتب کمال است. 

و اطلاق لفظ شهود در این مقام. از تنگی میدان عبارت است و الا همچنان که 
مطاب ایشان بیچبرتا و بی‌چگرته استه نسبت ایشان به آ۵ مطلب نیز بی بجون و 
بی‌چگونه است. چون را به بی‌چون راه یست. 

اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس 

لیک گفتم ناس را نسناس(۱ نه ناس غیر از جانِ جان اشناس نه 

و منشاً توهم و اتحاد شهود انفسی با شهود صوری مذکون حصول ببقای 
شخص است در هر دو مقام. چه تجلی صوری, مُفنی نیست اگرچه فی الجمله رفع 
قیدی از قیود می‌نماید. اما تا حذ فنا نمی‌رساند. پس بقيةٌ وجود سالک در آن تجلی 
حاصل است و سیر انفسی خود بعد از فنای ام و بقای اکمل است. 

پس لاجرم از قلت معرفت» تفرقه در میان این دو بقا نمی‌توانند کرد, ناچار 
حکم به اتحاد می‌نمایند. اگر معلوم کنند که بقای ثانی نزد ایشان معیّر به بقای بالله 
است و آن وجود را وجود مرغرب حقانی می‌گویند. شاید از این توهم خلاص 
شوند. اینجا کسی نگوید که بقای باللّه عبارت از یافتن خود است عین حق تال و 
دس نه چنین است. اگر این معنی از بعضی عبارات این قوم مستفاد شود آن را 
جواب گوییم که این بقا در مقام جذبه بعضی را بعد از استهلاک و اضمحلال که شبیه 
به فناست» دست می‌دهد و اکابر ۳ الله تعالی آشرارهُم- تعبیر از آن یه 
وجود عدم می‌کنند و این پیش از فناست. ان را زوالی متصوّر است» بلکه واقع است. 
گاهی او را از وی می‌ستانند و گاهی باز می‌دهند و بقائی که بعد از فنای اتم است. از 
زوال مصون و از خلل محفوظ است. فنای ایشان فنای دائمی است. در عین بقا فانی 
است و در عین فنا باقی. فنا و بقا که زوال پذیرند از جملة احوال و تلوینات است و در 


۱- نشناش: جانوری افسانه‌ای و موهوم شبیه انسان که هیکل مهیب دارد. نوعی از حیوان که نصف آن 
انسان باشد. یعنی یک پا یک چشم. و یک گوش دارد. 
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یج اس سح 
انح بصَدو( ۱ نه چنین است. ۱ 

ی خواجه نقشبند ‏ قَدس اللّه تعالی سره فرموده‌اند: دجود علم ‏ 
وجود بشریّت عود می‌کند. اما وجود فنا به وجود بشریت کل يو پس هرآین 
وقت ایشان دائمی باشد و حال ايشان سرمدی, بل لا وف هم و لا خال. 
کار ایشان با مت( اوقات است و معاملة ایشان با محوّل آخوال. پس قبول زواز 
مخصوص به وقت و حال گشت و آنکه از حال و وقت گذشت. از زوال محفوظ مانر 
«ذلک نضلْ ال رتیه من یه وله دُالضل الْکظیم 4 (۳) 
کسی گمان نکند که دوام وقت به اعتبار بقای اثر آن وقت از تعیّن و غیره اطلاق 
کرده‌اند. لا بل الوا لین لت الْاستمرار لس الحال و الط این من الْحَن میاه 
ول فعض الط ام (*) سخن به تطویل انجامید, بر سر اصل سخن یم گویيم که چچون 
مجال سخن در فضای قدس ایزدی -جل شاه نیست» پس از مقام بندگی و دل و انکسار 


مقصود از خلقت انسانی؛ اداء وظائف بندگی است و اگر در ابتدا و وسط عشق 


4 ۶ ور 


و محبّت داده‌اند. مقصود قصم تعلّق اوست از مادون جناب قدس سل لالب عشق 
و محبت هم از مقاصد نیستند. از برای حصول مقام عبودیت‌اند. بندهُ خدا -جلٌ شانه 
وقتی شود که از گرفتاری و بندگی عیر او تعالی. به تمام خلاص شود. و عشق و 
محبّت وسیلة انقطاع بیش نیستند. لهذا نهایت مراتب ولایت مقام عبدیت است. در 
درجات ولایت؛ فوق عبدیّت مقأمی نیست. در این مفام خود را با مولای خود هیچ 
مناسبت نمییابد. االاحتیاج ین جانیه و اتف الم توف من یانب لول تغل و 
(۵) 1 

اتسیو رورت ی 

۱- آنچه ما به دنبال آن هستیم. 

۲- منظور خداوند باریتعالی می‌باشد که خالق و به وجود آوردند؛ 


۳- جمعه | ۴. 


اوقات و حالات می‌باشد. 


تین استه باه خوام حین) حقموسی وت ات ر گعبرار خی میقمیی عالی برلدس جه 
طن و گمان از حق بی‌نبازنمیکند:بلکه ما می‌گوییم که بعضی از طن و گمان‌ها خودگناه هستند 
۵- مگر حاجت و نیاز از جانب بنده و بی‌نیازی کامل و تام ذاتاً و صفتاً از جانب مولای بزرگ و پاک. 
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۱۳۱ 


((((۰ص۰ب۰ نصا 


نه آن است که ذات خود را با ذات او تعالی, و صفات خود را با صفات او عَر شنهُ 
,و افعال خود را با افعال او سبحانه به هیچ وجه مناسب داند. اطلاق ظلّیت هم از 
جملهُ مناسبات است. از این هم تنژه می‌نمایند. او را سبْحَانهٌ حالق و حود را مخلوق 
می‌دانند. بیش از این به هیچ چیز جرأت نمی‌نمایند. 

توحید فعلی که جمعی را در ثناء راه دست می‌دهد و فاعل ارا| جز حق - 
سبحانه - نمی‌یابند این بزرگواران می‌دانند که خالق این افعال یکی‌ست. نه مباشر آن 
افعال, که این سخن خود نزدیک است که به زندقه رساند. این را به مثالی واضح 
گردانیم؛ مثلا شعبده‌بازی در پرده نشسته, صورت‌های جماد چند را در حرکت می‌آرد 
و افعال غریبه در آنها ایجاد می‌نماید. جماعه(ای| که حدید البصراند("؟» می‌دانند که جاعل 
این افعال در آن صورت‌های جمادیه آن شخص پرده نشین است. اما مباشر این افعال 
همان صوّراند. لهذا می‌گویند که صورت متحرک است. نمی‌گویند که شعبده‌باز متحرک 
است. 
نفس الامر در این حکم محق‌اند. شرایع انبیا علیهم الصلرَاتَ و نیمات به همین 
حکم ناطق‌اند. و حکم به وحدت فعل, از جمله سکریات است. بل الْحَقّ الضْسیمٌ آن 
مَاعلَ مد و خَاِنَالَفْالِ وَاجذ(") و همچنین است کلامی که در توحید وجود گفته‌انده 
مبنای آن سکر وقت و غلبهٌ حال است. 

علامت درستی علوم لدنیه مطابقت است با صریح علوم شرعیّه. اگر سر مو (از 
شرع] تجاوز است. از سکر است. والحق ما له من هل لسن و الجَمَاعَة و ما 
سوی ذلک اما رَد و الا از کر رف و علبهٌ ال1 " و این تمام مطابقت در مقام 
عبدیّت میسّر است. در ماورای اين؛ نحوی از سکر متحقق است. گر بگویم شرح این بیحد 


0 


سود. 


۱- تیز بین و باریک بین. 
۳- حقیقت همان است که علمای اهل سنت و جماعت تحقیق کرده‌اند و جز آن یا بی‌دینی و الحاد 


است یا مستی وقت و غلبه حال می‌باشد. 
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شخصی از خواجه نقشبندیه - قدس الله تال سره الاقذس-سوال کرد ی 
مقصود از سلوک چیست؟ فرمودند: تا معرفت اجمالی تفصیلی گردد و استدلالر ۱ 
کشفی شود. نفرمودند تا معرفت زائد بر معارف شرعیه حاصل کند. اگرچه در را 
امور زائده پیدا می‌شوند. اما اگر به نهایت کار رسانند. آن زوائد هُپّاء سور سی‌گر دزن و 
همان معارف شرعیّه. بر وجه تفصیل معلوم می‌گردند و از خضیق استدلال, به فضای 
طلاق کشف می‌آینده یعنی همچنان که نبی عَلّه سوه والشلام - آن علوم را از 
وحی اخذ می‌کرد. این بزرگواران به طریق الهام آن علوم را از اصل أخحذ ممی‌کنند. 
علماء این علوم را از شرائع اخذ کرده به طریق اجمال آورده‌اند. همان علوم چچنانکه 
انبیاء را - علیّهم ارات وَالَنلْمَاتٌ حاصل بود تفصیا و کش فا ایشان را نیز به 
همان نهج حاصل می‌شود. اصالت و تبعیّت در میان است. به این قسم کمال, از اولیاء 
کل بعضی ایشان را بعد از قرون متطاوله و ازمنه متباعده() انتخاب می‌فرمایند 

به خاطر بود که یک مسئله اجمالی استدلالی را مفصل بنویسم. اما کاغذ 
کوتاهی کرد. شاید حکمت خداوندی جَلَ سلطا در این‌بوده باشد. رام 


مکنوت ۳۱ 


به «شیخ صوفی» در بیان حقیقت ظهور توحید وجودی و قرب و معیّت ذاتی 
او تعالی و تفس و گذشتن از اين مقام 
با بعضی اشوله و اجوبه که تعْق به تحقیق اين مقام دارند. 

تله بحانة و تال غلن مب سید ینعی و علی اب و عم وغل هه 
الصا افضلها زین اماب کته 

شخصی که در مجلس شریف ایشان بود نقل کرد که یکی از درویشان «مان 
شیخ نظام تهانیسری» در آن مجلس از این فقیر مذکور ساخت و گفت که او انکار 
وحدت وجود می‌نماید. آن شخص ناقل از این فقیر الشماس نمود که آنجه حقیقت 


سس 


۱- فرن‌های طولانی و زمان‌های دور و دراز. 
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استه در این‌پاب به خدام ایشان بنویس, که مردم از این نقل تا چه فرابگیرند و در 
سوه‌ظن نفد که بالط () 

جابهةٌ لمسئوله به چند کلمه مصدّع گشت. 
مخدوماً مکرماً معتقد فقیر از خوردی بار مشرب اهل توحید بود. والد فقیر قَدْس 
سرّه-به‌ظاهر همین مشرب بوده‌اند و بر سبیل دوام به‌همین طریق اشتغال داشته‌اند. 
باوجود حصول نگرانی تمام در باطن که به جانب مرتبة بی‌کیفی داشته‌اند و به حکم 
اب الْقیه نضث ابو( ۲۲ فقیر را از این مشرب از روی علم, حظ وافر بود و لذت عظیم 
داشت. تا آنکه حق -سبحانه و تعالی -به محض کرم خویش به خدمت ارشاد پناهی حقایق 
و معارف آگاهی, مزیدالدین الرضی شیخنا و مولانا و قبلتنا محمد الباقی -قدسنا ال تال 
بسرهرسانید و ایشان به فقیر طریقة علیّه نقشبندیه تعلیم فرمودند و توجه بلیغ به حال اين 
مسکین مرعی داشتند. 

بعد از ممارست این طريقة علیّه در اندک مدت توحید وجودی منکشف 
گشت و غلوی در این‌کشف پیدا شد. علوم و معارف این مفام فراوان ظاهر گشتند و 
کم دقیقه از دقائق این مرتبه مانده باشد که آن‌را منکشف نه‌گردانیدند. 
دقاتق معارفی «شیخ محی‌الدین ابن‌العربی» را کما ینبغی, لائح ساختند و تجلی ذاتی 
که صاحب فصوص آنرا بیان فرموده است و نهایت عروج جز آن را نمی‌داند و در 
شأن آن تجلی می‌گوید و ماد هذا لادم المخش(۳ به آن تجلی ذاتی مشرّف گشت و 
علوم و معارف آن تجلی را که شیخ مخصوص به خاتم‌الولاية می‌دانده نیز به تفصیل معلوم 
شدند. و سکر وقت و غلبة حال در این توحید به حی رسید که در بعضی عریضه‌ها که 
به حضرت خواجه نوشته بوده این دو بیت را که سراسر سکرست؛ نوشته بود. 

ای دری فا کین شریعت ملت اعمائی است 

لت ساکافی, و مسلت کرساتی است 


۱- حجرات / ۰۱۲ ۲- فرزند فقیه. نیم فقیه است. 
۳- بعد از این چیزی جز عدم محض وجود ندارد. 
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کفر و ایمان» زلف و روی آن پری زیبائی است 

کفر و ایمان هر دو اندر راه ما یکتائی است 

و این حال تا مدت مدید کشید و از شهور, به سنین(۱) انجامید. ناگاه زار 
و وب دره قا ریم 
بی جونی و بی‌چگونی را برانداخت. 
علرم سابق که منبی !۲۲ از و وحدت بوده‌اند» رو به‌زوال آوردند و احاطه و سریانر 
اد وه ی سک نی ری و ی ۲۱۳ 
کشت که صانع را جل شانهٌ با علم. از این نسبت‌های مذکوره هیچ ثابت نیست. 
احاطه و قرب او تعالی علمی است. چنانچه مقرر امل حق است شْکُراله مار 
شیم و آو سبحانه با هیچ چیز متحد نیست. اوه اوست تالی و ندش و عالم,عال 
او سبحانه» بی چون و بی چگونه است و عالم سراسر به داغ چونی و چگونگی مشیم. 
بی‌چون را عین چون نتوان گفت. واجب تعالی را عین ممکن نتوان خواند. قدیم 
هرگز عین حادث نشود. ممتنع العدم عین جائز العدم نگردد. انقلاب حقایق محال 
است علقاً و شرعا. و صحت حمل یکی بر دیگری ممتنع است اصلاً و رأساً 

عجب است که شیخ «(محی‌الدین» و تابعان او. ذات واجب تعالی را مجهول 
مطلق می‌گویند و محکوم علیه به هیچ حکمی نمی‌دانند. مع ذلک احاطه ذاتی و قرب 
و معیّت ذاتیه اثبات می‌نمایند و مَا هو الا کم عَلی الذاتِ تال و تقد الوا ما الا 
الما من اهل لسن من اقب العلمغ ر الاحَاطة اللمیّة( " و در زمان حصول علوم ر 
معارف منافی مشرب توحید وجودی این فقیر را اضطراب تمام بود که ورای این توحید 
امر دیگر عالی‌تر نمی‌دانست و به تضرّع و زاری دعا می‌کرد که این معرفت زائل نگردد تا 
آنکه حجب به‌تمام از روی کار زاثل گشتند و حقيقت کما ینبغی منکشف شد و معلوم 
گشت که عالم هرچند مرایای کمالات صفاتی است و مجالی ظهورات اسمائی؛ اما مظهر 


۱- از ماهها به سال‌ها کشید. ۲- خبر دهنده. 
۳ ثات د 1 دا و سنقیت نامه امسق. سین 


درست همان است که علماء اهل سنت فرموده‌اند. 
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عین ظاهر نیست و ظل. عین اصل نه. چنا 
بحث به مثالی واضح گردد. مثلاً عالمی 
عرصه هون جلوه د و غفایای مستحستة خود را در معرص وضوح ارد. ایجاد حروف 
و اصوات نمود و در مرایای آنها آن کمالات مخفیه را ظاهر ساخت, در این‌صورت نتوان 


گفت که این حروف و اصوات که مجالی و مرایای آن کمالات مخفیّه شده‌اند, عین آن 
کمالات‌اند یا محیط آن کمالات‌اند بالذات 


بلکه نسبت در میان ایشان دالیّت و مدلو 


نکه مذهب اهل توحید وجودی است. این 
دولنوبی خواست که کمالات متنوعة خود را در 


یا فریب‌اند به آنها بالذات, یا معیّت ذاتیه دارنده 
: 1 یت است؛ حروف و اصوات ذوال بیش نیستند. 
بران کمالات و آن کمالات بر صرافت اطلاق خوداند. آن نسبت‌ها که پیدا شده است از 
روی آوهام و خیالات است. فی الحقیقت از آن نسبت‌ها هیچ ثابت نیست. لیکن چون در 
میان آن کمالات و این حروف و اصوات مناسبت ظاهریه و مظهریّه و مدلولیّه و داله 
متحّق است. همین مناسبت بعضی را به واسطة بعضی عوارض باعث حصول آن 
نسبت‌های وهمیه می‌گردد و نفس الامر آن کمالات از جمیع این نسب معرا و مبُراست و ما 
نحن فیه نیز غیر از علاقة داليّه و مدلولیةٍ و ظاهرية و مظهرية نیست. عالم علم بر وجود 
صانع خودست -تعالی و تقذس -و مظهر است مر ظهور کمالات اسمائی و صفاتی او را - 
سبحانه و همین علاقه بعضی را به واسطهٌ بعضی عوارض باعث بعضی احکام وهمیه 
می گر ده 

بعضی را کثرت مراقبات توحیدبر اين احکام می‌آرد که صورت آن مراقبات در 
متخیّله نقشض می‌بندد و بعضی دیگر را علم توحید و تکرار آن نحوی از ذوق به آن 
احکام می‌بخشد و این هردو صورت توحید. معلول‌اند و داخل داثره علم, به‌حال 
کاری ندارد و بعضی دیگر را منشأً این احکام غلب محبت است که به‌واسطة استیلاء 
حب محبوب از نظر محب می‌خیزد و جز محبوب هیچ نمی‌بیند. نه آنکه در نفس 
الامر غیر محبوب هیچ نیست. که آن مخالف حس و عقل و شرع است و گاهی همین 
محبّت باعث حکم به احاطه و قرب ذاتی می‌گردد. و این فسم توحید, اعلی از دو 
و : است » داخا داثره حال» هرچند مطابق نفس الامر و موافق شریعت نیست 
وهوس و ی سای ویر ری 1۳/39۳ 
و هیده ۰ 5 
فلسفیه که اسلامیین اینها می‌خواهند که اصول فاسدهُ خود را به‌قوانین شرعیّه مطابق 
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سازند. کتاب اخوان الصفا و مثل آن از این قبیل است. 

غاية ما فی الباب؛ خطای کشفی, حکم خطای اجتهادی دارد که ملامت و عتاب 
از آن مرفوع است. بلکه یک درجه از درجات صواب در حق او متحقق است. این 
قدر تفاوت دارند که مقلدان مجتهد. حکم مجتهد دارند و درجه‌ای از درجات صواب 
بر تقدیر خطا نیز می‌یابند. به‌حلاف مقلّدان اهل کشف که معذور نیستند و از درجة 
صواب بر تقدیر خطا محروم‌اند. چه الهام و کشف بر غیر. حجت نیست و قول مجتهد 
بر غیر حجت است. 
پس تقلید اول, بر تقدیر احتمالي خطا جائز نباشد و تقلید انی؛ بر تقدیر احتمال خحطا 
جائز است بلکه واجب. 

و شهود بعضی از سالکان که در مرایای تعینات کونیه است. نیز از قبیلة احکام 
سابقه است و این شهود را شهود وحدت در کثرت با شهود احدیّت در کثرت 
نامیده‌اند. زیرا که واجب تعالی و تمد که بی‌چون و بی‌چگونه است» هرگز در 
مرایای چونی نگنجد و در مجالی چندی نیاید. لامکانی در مکان گنجایش ندارد. 
بی‌چون را بیرون داثره چون باید چست, لامکانی را ماورای مکان باید طلبید. آنچه در 
آفاق و انفس دیده می‌شود. آیات اویند سُبْحَانُ و تال و تقدض. 

قتطب فاترا ولایته یش حشرت وراج نققبطد فش له کلاه س ۶ 
الاقذس-فرموده‌اند که هر جه دیده شد و شنیده شد و دانسته شد. آن همه غیر 
[اواست. به حقیقت کلم لاء نفی آن باید کرد. 


در تنگنای صورت معنی چگونه گنجد در کلبه گدایان سلطان چه کار دارد 
صورت پرست غافل معنی چه داند آخر کو با جمال جانان پنهان چه کار دارد 


اگر گویند که در عبارات اکثر مشائخ چه نقشبندیه و چه غیر ایشان واقع شده 
است که صریح است در وحدت وجود و احاطه و قرب و معیّت ذاتیه و در شهود 
وحدت در کثرت و احدیّت در کثرت. 
جواب گوییم که اين احوال و شهود در توسط احوال ایشان را روی داده باشد و بعد از 
آن از این مقام گذرانیده باشند. چنانچه این فقیر از احوال خود در ما تقدّم نوشته 
است. جواب دیگر آن‌است که جمع را با وجود نگرانی تام در باطن به جانب 
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احدیّت صرف ظاهر ایشان را که کثرت‌بین است به آن احکام و آن شهود مشرّف 
می‌سازند و در باطن نگران احدیت‌اند و در ظاهر مشاهد مطلوب‌اند. 

در کثرت - چنانچه از حال والد خود خبرداده است. در اوایل این مکتوب و 
تحقیق این جواب به تفصیل در رسالة که در تحقیق مراتب وحدت وجود نوشته 
است» نوشته شده است این مقام تحمّل زیادتی برآنچه مذکور شد. نداره گفته نشود 
که جون در نفس امر وجودات متعدده باشند و قرب و احاطه ذاتیه نباشد و شهود 
وحدت در کثرت مطابق واقع نباشد» پس حکم این بزرگواران کاذب باشد. چه غیر 
مطابق واقع و نفس‌الامر است. زیرا که جواب گوییم که این بزرگواران به‌انداز؛ شهود 
خود این حکم کرده‌اند. در رنگ آنکه شخصی حکم کند به‌آنکه صورت زید را در 
مرآت دیده‌ام» این حکم نیز مطابق واقع نیست چه در مرت آن صورت را ندیده 
است چه صورت در مرآت اصلا نیست تا دیده شود. آن شخص را در این حکم 
عرفاً کاذب نگویند. هرچند مطابق نفس‌الامر نباشد که او در این‌حکم معذور است و 
ملامت کذب از وی مرفوع است کمَامرٌ ابا 
مقصود از اظهار احوال که شایان استتاراند» آن است تا دانسته شود که اگر قبول 
وحدت وجود بوده است. از کشف بوده است نه از روی تقلید. و اگر انکار است هم 
از الهام است. گنجایش انکار ندارد. هرچند بر غیر حجت نیست. 

جواب دیگر از برای دفع شبه کذب آن است که افراد عالم با یکدیگر در بعضی 
امور اشتراک دارند و در بعضی دیگر امتیاز, و همچنین است اشتراک ممکن با واجب 
ال و تدش در بعضی امور عرضیّه هر چند بالذات ممتازاند. 
پس بر تقدیر غلبهة محبّت ما به‌الامتیاز از نظر مخفی می‌گردد و مابه‌الاشتراک در نظر 
می‌ماند. پس در این‌صورت اگر حکم بعینیت یکدیگر کنند. مطابق واقع خواهد بودو 
کذب را اصلاً مجال نخواهد ماند و احاطة ذاتی و مثل آن را نیز بر همین قیاس باید 
کرد. والسْلام 


مکنوت ۳۲ 


به: «میرزا حسام‌الدین احسمد, در بیان کمالی که مخصوص به اصحاب کرام 
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مس -یضوان الّه تن مسا ای کم کسیبهآنکمال مدور 


۱ ۱ ل فو 
وس وک سر در بان که کل سنا ه ام و 
اب تاره یت ی گر به ما رات با مر 


است. مرید رشیدتواند که آن را کاملی سازد و ما میت لک 
می ورود یافت له سَعَاَ ا- لحَمُد و الم که دورافتا 
دبه تقریبی مذکور می‌گردند. باری به هیچ خاطرِ خود شاد می‌کنم. 


را پرسیده. 


التفات‌نامة گرا دگان از پاد نرفته‌ازر 


دند و سبب آن 


مخدوما! شرح امثال اين سخنان به طریق تحریر بلکه تقریر هم مناسب سمی‌نماید, زا 
در فهم کسی چه درآید و از آنجا چه فراگیرد. 
یط حس‌شن با طول صحبتهبه هر نی که اد در کار اس ون 
اسوده شبی باید و خوش ستابی آ با تو حکایت کنم از هر بابی 
اما یه حکم سژالی را جوابی باید. این قدر وا می‌تماید که هر سقامی, را خلوم و سارت 
دیگر است و احوال و مواجید دیگر. 
بر اي سناسب فکرو وه استه و بو مرت دیگر تلاوت و نماز 
مخصوص به جذبه است و مقامی سلوک. 
و مسانامی است که از هسر دور چنهرع 
مساسی !۲ و نه سلوک را به آن تعلتی. 
نم مس شکرق استه اصحابآند سرور ی انم و کرو 
الصوات فلا وین اماب اتلها.به ار مقام ممتازاند و به این دولت عظمی 
مشرّف (اند]. 


صاحب این مقام را امتیاز تمام است از ارباب مقامات دیگر و مشابهتی با یکدیگر 


و مقامی به این هر دو دولت ممتزج است. 


ی ی سس 


۳۳۹ مس کردن» سودن. دست مالیدن. 
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کمتر دارنده به خلاف ارباب مقامات دیگر که با یکدیگر مشابهتی دارند ولو بوچ دون 
و ۱ 

این نسبت از گذشت اصحاب کرام در حصرت مهدی - علیهم السلام- بروجه انم 
ظهور خواهد یافت. انشاءالله تعالی. از مشایخ طبقات - رحمهم له سبحانه کم کسی از 
این مقام خبر داده است» فکیف که از علوم و معارف آن سخن کرده باشد. لک تَضل ال 
تیه من ياه رال ذوالَضل الْعظیم 4 (۲) 

غاية ما فی الباب؛ اصحاب کرام را این نسبت عزیز الوجود در اول قدم به ظهور 
می‌آمد و به مرور به کمال می‌رسید و دیگری را اگر به این دولت مشرّف می‌سازند و 
بر قدم نسبت اصحاب کرام تربیت دهند» بعد از قطع منازل جذبه و سلوک و طیٌ علوم 
و معارف آنها به این دولت عظمی مستسعد خواهد گشت. 
ور انعداء ظهور این نسبت مخصوصی به برکت صحبت سیدالبشر است یه و علی 
اله السْلََاْ و الما و ابر کات و لمات اما تواند بود که از متابعان او نیز 
علیّه گردد. 

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد 
در این‌وفت. در این‌نسبت هم اندراج النهایه قبوع البدایه متحقق شود جنانکه در 
صورت تقدم جذبه بر سلوک متحقق است. زیاد‌بر این بیان گنجایش ندارد. 

و من ب ند هلا مایق صفاله و ما مه آخظطن دنه و أخعل(۳) 

بعد هذا, اگر ملاقات واقم شد و از جانب مستمعان مظةٌ حسن استماع 
دریافت» شمه‌ای از این مقام انشاءاللّه تعالی در معرض ظهور خواهد آورد و هو 
سبحاته الموفق. 


رس سس و سوت سس تخس 
۳- بعد از این چیزی است که بیان کردنش بسیار دفیق و لطیف است و پوشاندنش, لذید‌ترین اشیاء 
است نوداآو و مخقی کردنش بسیار نیکر و زیباست. 
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توت ات اسان سور 
در باب بعضی از یاران, قلمی فرموده بودند. اين فقیر از زلاات("* ایشان در گذرانید, حق _ 
سبحانه و تعالی -ارحم الراحمین است. عفو فرماید. اما پاران با تعییحت لرمایند که در 
حضور و عیبت در مقام آزار نباشند و تغیر اوضاع و نکنند یز 
یروا ما بانفیهم و ادا لاله موم شوء فلا مد له و مالهم من دونه من وال64 ۲۳۱. 
در باب «میان شین الل‌داد تا نوشته بودند. فقیر را هیچ مضایقه نیست. اما 
ندامت از تغیر وضم و مشبارآنیه را در کارسسته که اه توند ۳ استشفاع(*) فرع 
ندامت است. 
به هر تقدیر, فقیر از جانب خود در مقام گذشت است. جانب دیگر را ایشان دانند. 
دیگر «سرهند» را منزل خود تصوّر فرمایند. علاقه محبّت و نسبت هم پیرگی, نه از آن 
قبیل است که به امور عارضه گسسته گردد. زیاده چه نویسد. والسلام. 
مخدوم زادها و سایر اهل بیت به دعا مخصوص‌اند. بعد از تسوید این رقیمه1" به خاطر 
ریخت که سخن را در باب زلأت یاران و عفو از آن واضح‌تر بنویسد» [چرا] که در اجمال, 
ابهام است. تا چه مفهوم شود. 

مخدوما عفو بر تقدیری مطلوب و متصوّر است که آن جماعه آن اوضاع را بد 
۱ بدانند و در مقام ندامت باشند و الا عفو گنجایش ندارد. 
۱ و نوشته بودند که پیر دستگیر - قدش سره این مقام را به شهادت این جماعه به «شیخ 

الله‌داد» سپرده بودند. این سخن بیانی می‌طلبد. اگر سپردن به این معنا گفته‌اند که 

خدمت فقراء و آینده"") و رونده بکند و از آب و نان اینها حبردار باشد» مسلّم است و اگر 
به این معناگفتهاند که تربیت جماعة طلبان بکند و در مقام مشیخت بنشیند, ممنوع است و 
در مرتبه اخیر از ملاقات به فقیر حضرت ایشان فرموده بودند که شما تجویز بکنید که 
«شیخ الهداد» از جانب ما رفته به بعضی طالبان مشغول بگوید و احوال بعضی را به ما 


۱- لغزش‌ها خطاها. ۲-رعد / ا 


۳ پشیمانی از کار انجام شده. خود توبه محسوب می‌شود. 
۴- طلب شفاعت کردن. ۵- نامه نوشته نوشته شده. 


۶- منظور اف ادی که می‌آیند. 
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رساند. که ما را تاب حضور طلبیدن و مشغولی گفتن و احوال پرسیدن نیست. 
فقیر در اين باب هم متوقف بود. چون ضرورت شد فقیر هم آن قدر تجویز نمود. این 
قسم تبلیغ از جنس سفارت محض است. علی الخصوص که مبتنی بر ضرورت باشد 
َالضرّرة در بقد رها 

پس آن سفارت هم مخصوص به زمان سیات ایشان باشد: بعد از ارشعال: ایشان 
مشغولی گفتن و حال طالبان پرسیدن, داخل خیانت است. 
نوشته بودند که نسبت پیر دستگیر باقی مائد؟ یعنی زیادتی و نقصان نه پذیرد. 
مخدوما تگمیل ضناعت به تلاحق افکار است: تحوی که «سیبویه(۱) وضع کرده بوده 
افکار متأخران آن را ده چند زیاده ساخته‌اند به همان صرافت ماندن, خود عین نقص است؛ 
نسبتی که حضرت «خواجه نقشبنده داشتند, در زمان حضرت «خواجه عبدالخالق؛ نبود- 
دس ال تال سرَُمّا- و علی هذا القیاس. علی الخصوص که حضرت خواجه ما در 
صدد تکمیل این نسبت بوده‌اند و آن را تمام نمی‌دانستند. اگر حیات وفا می‌کرد به ارادة 
خداوندی -حَل لطاّه -اين نسبت را تا به کجا می‌بردند. 

سعی کردن در عدم زیادتی آن مناسب نیست و فقیر نمی‌داند که این نسبت جه 
طور باقی خواهد ماند. شما خود نسبت علاحده دارید» به نسبت ایشان مساس ندارد. 
این سخن مکزر در حضور ایشان مشخص شده بود. «شیخ الله‌داد» فقیره نسبت را چه 
داند که چیست. نحوی از حضور قلبی داشت دیگر آن را هم معلوم است که چه 
حالت است. برپا دارند آن نسبت کیست وا نمایند تا فقیر هم مُمٌد آن کس باشد. 

واقعات را اعتبار ننهند که خیالی‌اند. صدقی ندارند. شیطان دشمن قوی است؛ 
از تسویلات او تن متعشر است. لا من عَضعه لله تغالی(6۲. 
و از سلب نسبت‌های مکتسبه نوشته بودند. سغذزفا[ آن سلب گی‌دن به اتیار تیوه 
چنانکه در حضور مذکور شده بود. الحال هم آن سلب بر حال خود است» زائل نشده» 


4 وس ری رتست 


می‌باشن. 
۲- مگر 5 که خداوند متعال او را حفظ کرده باشد. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


ی 


۱:۲ مکتوبات امام ریّانی جلد ادل (درٌ المعرزی, 


آن را زاثل تصور کردن خیال است ت. آوازی که از دل شنوند. به آن حالت کاری ندار 
اخاری را که سرد سارت و 1 نش از وی ائل می‌گرده داز آب انداستن رم 
اوازی در وی می‌ماند. نمی‌توان گفت که هنوز آتش در وی مکنون است. 
وقائع را اعتبار نیست. این سخن اگر امروز پوشیده است. منتظر باشند فردا انشارالل 
تعالی ظهور خواهد یافت. . چون شما به مبالغه نوشته بودید 
ست کل4 خ وا بیکقویپ مب گاردن بیغ تب شود 


مکنوت ۳۳ 


اي شمه لاصوویه درپنیان متفه علماء مموگ هم ورن 

کرفتراند و عم را وسیلة حصول دنیا ساخته و در میج علماء شاد که از رن 
بین غفت گنت از 

علما را محبّت دنیا و رغبت در آن کلف(۱) چهرة جمال‌شان است. خلائق را اگرچه از 

ایشان حصول فوائد است. اما علم‌شان در حق ذات‌های ایشان نافع نیامد. هرچند تأیید 

شریعت و تقویت ملّت بر ایشان مترتب است؛ اه است که ینید و تقوبت, از ال 

فجور و ارباب فتور هم می‌آید. چنانکه سید انیا له و هم و علی اه لسوت 


والتشلمات. از تأیید آن مرد فاجر خبر داده‌اند و فرموده: «ار له 4 هذا الدین بالرجل 
اج (۲) 


»به رورت در جواب آن 


رداک سشن رن که از مس و آهنهریچه ها رسده زر گردد و او نی 
حذذاته بر حجریت( ۲" خود است و همچنین آتشی ی ۸5 فرستگهو ی موکاع آنستد عالم را 
از آن آتش حصول منفع است. اما آن سنگ و نی از آن آتش درونیبینصیب اند بلکه 


رن میهد سوج بهم مه گیگ در هر لس یا می شود ور تارسی کمن مه 
می‌گویند. 

۲- خداوند این دین را حتی به وسیلهٌ فردی فاجر و گناهکان پشتیبانی و تقویت می‌نماید. 

۳- سنگ بودن. 
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۱۱ 3 
وی وی اچرااکه حجّت را بر ایشان تمام ساخت. 
«ن یه النّاس غذاب: یوم امه عالم لم ی له بلیه(۱) 
چگونه مضر نباشد علمی که نزد حدای عروجل عزیز است. و اشرف موجودات آن 
را وسیلة دنیای دنیّه از مال و جاه و ریاست ساخته‌اند. و حال آنکه دنیا نزد حق تعالی؛ 
ذلیل و خوارست و بدترین مر 3اق 

پس, عزیز خدا را عر و جَل خوار ساختن و ذلیل او را سبحانه, عرّت دادن 
په قایت ستقیح است و فی السقیلت ساره است یه مق -سبحانه و تعالی- 
و تدریس و افتا وقتی نافع آید که خالصاً به وجهالله مساق - باق و از شساثبة سخب 
جاه و ریاست و حصول مال و رفعت. خالی باشد. و علامت این خلق ژهد در 
دنیاست و بی‌رغبت بودن است از دنیا و مافیها. 
علمائی که به این بلا متبلااند و به محبت محبّت این دنیّه گرفتان از علماء دنيااند. ایشانند 
علماء مود ز شنران مررکم و آسیوعی! وی سوب وی 
وبهترین خلائق می‌انگارند. «و یسیون انم علی شی الا همهم لبون اشتَخو شتخوذ علیهم 
و رک زب ریخب رو ی (۲) 
عریزی» شیطان لعین را دید که فارغ نشسته است و از تضلیل! و اغوا؛ خاطر جمع 
ساخته. آن عزیز سر آن را پرسید. 
لعین گفت که: : علما سوء این وقت در این کار با من خود مدد عظیم کردند و مرا از ین 

مهم فارغ ساختند. : و الحق در این زمان هر سستی و مداهنتی که در امور شرعیه واقح 
شل است و هر زتوری که در ترویج ملّت و دین ظاهر گشته است» همه از شومی 
علماء سوء است و فساد نیّات ایشان. 

آری علمایی که از نیا بی رغبت‌اند و از حب جاه و ریاست و مال و رقحته 
آزاداند/ از علماء آخرت‌اند و ورثة انبیااند عََیهم السوَاتُ ریما و بهترین 


تجح توس رت رتست 


آ- شدییدعریر ز سف‌ترین علانب‌ها در روژ قيامت برلی المی آست که خداوند به وسیلهٌ علمش 


۳ مجادله / .۱٩‏ - کمیرآه کردن: 
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:۱ مکتوبات امام رتانی جلد اول (درٌ المعرفت) 


خحلائق ایشانند. که فردای قیامت. سیاهی اقلم و مرکب | ایشان راء به خون شهدای فی 
سبیل له وزن خواهند کرد و پله این سیاهی خواهد چریید(() و «ومْ »۳۱ در 
شان ایشان متحقق است. 
ایشانند که جمال آخحرت در نظرشان مستحسن آمده و قباحت دنیا و شناعت آن 
مشاهد گشته. آن را به نظر بقا دیدند و این را به داغ زوال مُمَسم یافتند. لاجرم خود را 
به بافی سپردند و از فانی باز داشتند. 
شهود عظمت آخرت. ثمرة شهود عظمت جلال لایزال است. و ذلیل داشتن دنیا و 
مافیها از لوازم شهود عظمت آخرت است. «لارٌ الدّنیا و الاخرةة ضرّتان ان رَضیّت اخدهما 
سخطت اْأخْزی»(۳. 

اگر دنیا عزیز است» آخرت خوار استه و اگر دنیا خحوار است» آخرت عزیز 
است. جمع این دو امر از قبیل جمع آضداد است. «ما آخسن لین و ادن 


آراختتقاه(. 
آری! جمعی از مشایخ که از خود و یی سر 18 خود به تمام برآمده‌اند. به واسطةٌ بعضی 


نیات حقانیه اختیار صورت اهل دنیا نموه‌ند و به ظاهر راغب می‌نمایند. فی الحقیقت هیچ 
تعلقی ندارند و از همه فارع و آزادند. «رجال ا تلهیهم تجاوة لا مک بیغ عن ویر اه ۲۳ 
ارت زیم یازا را هام ۶ کر فلز کیت در عین تعل, به این اموربیتع‌اند. 
حضرت «خواجه نقشبند) فرموده‌اند - قذش الله تحالی سره لافس که در بازار منی 
تاجری را دیدم که پنجاه هزار دینار کم و بیش را خرید و فروخت نمود و یک لحظه 
دل او از حق -سبحانه -غافل نکشت 


1- الب آمدن, چیره شدن. ۲- خواب علماء عبادت است 


۳- دنیا و آخرت به مانند دو زن هستند برای یک شوهر. اگر یکی از اينها را راضی کرد دیگری خواهد 


رنجید. 
۲- چه زیبا بود اگر دنیا و دین باهم جمع می‌شدند. (اما این‌گونه نخواهد شد.) 
ا- اراده و تصمیم. ۶نور | ۳۷. 
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مکنوت ۳۳ 


به: «مّلا حاحی محمد لاهوری» 
در بیان جواهر خمسه عالم امر به طریق بسط و تفصیل مهما امکن 

نقد سعادت دارین وابسته به اباع سید کونین است -علیه و علی اله مّ الصْلواتِ افْضلها 
من الَشلیّماتِ اکملهّا-. 

فلسفی که دید بصیرت او به کحل متابعت صاحب شریعت - علیّه و علی اه 
اوه و اسَلام رالّحیة مکتحل نشده است از حقیقت عالم امر نابیناست. «فضلا عن 

ان کون له شور عن موییة لوب تالی ود »۲۲ نظر کوتاه ای مقصور بر عالم خلق 

است و در آنجا نیز ناتمام است. جواهر خمس که اثبات نموده‌اند. همه در عالم خلق‌اند. 
نفس و عقل را که از مجرّدات شمرده‌اند. از نادانی است. نفس ناطقه. خود همین 
نفس امّاره است که به تزکیه محتاج است و بالذات همّت او بدنات و پستی است. به 
عالم آمر او را چه نسبت و تجرّد را به او چه مناسبت. و عقل خود ادراک نمی‌کند از 
معقولات. مگر اموری را که به محسوسات مناسبت دارنده بلکه حکم محسوسات 
پیدا کر ده‌اند. امّا امری که به محسوسات مناسبت ندارد و شبه و مثال او در مشاهدات 
پیدا نیست. در ادراک عقل نمی‌آید و بند او به کلید عقل نمی‌کشاید. لهذا نظر او از 
احکام بی چونی کوتاه است و در غیب محض گمراه. و این علامت عالم خلق است. 

عالم امر را رو به بی‌چونی است و توجه به بی‌چگونگی. ابتدا عالم امر از مرتبة 
قلب است و فوق قلب. روح است و فوق روح. سر است و فوق سنّ خفی است و 
فوق خفی, آخفی است. پنجگانة عالم امر را اگر جواهر خمسه گویند» گنجایش دارد. 
از کوته نظری خذف ریز؛ چند را فراهم آورده, جواهر انگاشته است. ادراک ایین 
جواهر خمسة عالم آثر و اطلاع بر حقایق اینه نصیب کم تابعان محمد رسول له 
است: مضلی ال تال علیه و علی | له و سم و چون در عالم صغیر که انسان است؛ 
نمونه‌ایست از آنچه در عالم کبیر است. در عالم کبیر نیز اصول این جواهر خمسه 


۱- چه جای آنکه فلسفی را شعور به مرتبةٌ وجوب (حق تعالی و تقدس) حاصل نماید. 
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مکتوبات امام ریّانی 2 اد (ر المعرزی 
ثابت باشند. 

ماه مین جواهر الم کیر است در رنگ قلب انسان و ۱ 
تا رش ال سای کید پا ميا رس 7۷ 
العرش اند. ۱ ۳ 
رشب برزخ است در میان عالم خلق و 


عالم امر. در عالم صفیره قلب و عرش | 
در عالم خلق ظاهر اند ام از عالم امراند. ِ 


نصیبی از بی چونی و بی‌چگونگی دارند 
یقت ان جواهر تسه کل اراد ولا ال را لت کی بر 
سلوک را به تفصیل گذرانیده به نهایت النهایت رسیده‌اند ۱ 

هرگدائی مرد میدان کی شود پشة آخر سلیمان کی شود 
مس ففل از تالیش نظر بع یرب صاحب دون را تن 
دجرییه مشیپ نان وا کش لته معلی سول زرح رای 1 ۳ 
نون نز تماید و این جواهر صفیره و کبیه را دررنگ ظلال آن بر 
معلوم فرماید. 
این کار دولت است. کنون تا کرا رسد. و ذلِک ضْل" 
العظیم 6 (۱). 

بع از شهار حقایق عالم اسر به واسطة دّت آن معانی مکنونه ات تا هر 

تو نفری از آنجا چه فا گید راسخن در علوم که به شرف ون ور 
یی (۲) مشرف‌اند. از این ماجرا آگاه‌اند. هنیاعم یه (۳) ۱ 

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز ۱ 


هر حفیفیّه 


الله یوتیه مره کشا اه ذرالمفل 


ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست 
ژالسْلام عَیکُ و عَلی من لبم ای رما اْعضطفی علی و علیهزشح اسراب 
رالَشلیمات اتَُها و آذومها. 
بان به خاطر آمد که شمه‌ای از جواهر مقدسه علیا نیز به تحریر آورده شود. 


۳ ۴ ۲ اسراء | ۸۸۵ 


۳- گو ارا باد این و برای صاحان نعمت. 
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باید دانست که ابتدا آن جواهر از صفات اضافیه است. که کالبرازخ‌اند بین الوجوب و 
الامکان. و فوق اینهء صفات حقیقیّه که روح را از تجلْیات اینها نصیب است و قلب را 
به صفات اضافیّه تعلّق است و به تجلّیات اینها مشرّف است و بقيَة این جواهر لیا که 
فوق صفات حعیقیّه‌اند. داحل داثر؛ حضرت ذات‌اند -تعالی و تقد - 

پا تجلیات ایس عراتب سه‌گانه رل تجلتات ذاتیه می‌گوبند. سخن از آنجا راندن 
مصلحت نیست. قلم اینجا رسید و سر بشکست. 


مکنوت ۳۵ 


به: «مبان حاحی محمد لاهوری» 
در بیان محبّت ذاتی که انعام و ایلام در آن مقام برابر است 
تجان له مبحانه و کم عن ریغ ایض بخمة سیدانبشر علبه و علن ام الوا 
وا لکسلکمانت. 

مقصود از سیر و سلوک» تزکی نفس امّاره است و تطهیر آن. تا از عبادت آلهة 
باطله که ناشی ست از وجود هوای نفسانی؛ نجاتی میّسر شود. و به حقیقت جز یک 
معبود بر حق, تعَالی و تقد قبلاٌ توجّه نماند و هیچ مقصدی بر وی نگزیند. چه از 
مقاصد دینی و چه از مطالب دنیاوی. 
مقاصد دینی هر چند از حسنات است. امّا کار ابرار است. مقربین آن را سیثه می‌دانند 
وب یکی با عاض نمی شب این دولت وابسته به حصول فناست. 

و سفق محبّت ذاتی که در آن موطن انعام و ایلام متساوی است؛ از تعذیب 
آن‌چنان التذاذ سا اس .اگر بهشت را خواهند» برای آن خواهند که محل 
رضای اوست تال و تقد و در طلب آن مَرضي ضی اوست حز شاطانة, و از مرخ پدا» 
برای آن جویند که مقام سَخط مولی است ست تعالی. نه مقصود از بهشت طلب حظ نفس 
است و نه فرار از دوزخ به واسطهٌ رنج و محنت؛ چه هر چه از محبوب است نزد این 
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جلد ا 7 
در ارو 


بزرگواران مرغوب است و عین مطلوب. کل ما له مب مخبون(۱) 


حقیقت اخلاص اینجا دست سی‌دهد و خلاضی از آلهه باطله ایسنجا سا 
ماه و کلم توحید این زمان ویس می‌ید ود فرط او 
هه مس ذنی: که بی‌ملاحظة آشما و صفات و بی‌توگل انعام و اکرام سحبوب اس 


1 ۳ ۳ 1 
کار در خل و فل است( و فنای مطلنق بی ایرد 


موجت قرقکسوز دست تس مور 
عشق آن شعله است کو چون بر فروخت کوج <ز شوقن باقی جمله سیریی 
تسیخ لا در فستل غسیر حسق براند در نکر زان پس که بعد لا چه مار 


خستاند الا ژد باقی جمله رفت شاد باش ای عشق شرکت‌سوز زفی 


مکنوب ۳۶ 


به: «ملا حاحی مسحمد هوری», در بستان آنکه شریعت متکثل جمیع سعادان 


دسیویه و اخرویه است و مطلبی نیست که در حسصول آن به ماورای شریعت 
احتیاح افتد. طریقت و حقیقت خادمان شریعت‌اند 

۳۹ قیالع المضطبة علن صاجبا الصلرو والسْلام رال 
"رت پا سید بو سک جلج ول بر امن زبس وی دد هن 

نشوند. شریعت متحقق نشود. و چون شریعت متحقق شد. رضای حق ‏ سبحانه و 

تعالی - حاصل گشت. که فوق جمیع سعادات 

ال ابر( 

پس شریمت متکفل جمیع سعادات دنیوّه و اخروّهآمد و مطلبی نماند که به ماورای 

ریت در آن مطلب احتياج افتد. 


۰ ‌ِ ۰ 0 دّ و تا 
دیویه و اخروَیه است. «و رضوانْ من 


جر رس سس 
۲- کنایه از بیهوده کاری را انجام دادن پا در هوا کوبیدن, آب در آوند کوییدن ات شین 
۳- توبه ۳ ۷۲ 
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طریقت و حقیقت که صوفیه به آن ممتاز گشته‌انده هر دو خادم شریعت‌اند در تکمیل 
جزو الث» که اخحلاص است. 

پس مقصود از تحصیل آن هر دو» تکمیل شریعت است. نه امر دیگر ورای 
شریعت. 
احوال و مواجید و علوم و معارفی که صوفیه را در ائناء اه دست می‌دهنده نه از 
مقاصبدانده ل آوهاء و غالا ری با ال ار( از جمیع اینها گذشته به مقام رکب 
باید رسید. که نهایت مقامات سلوک و جذبه است. چه مقصود از طی منازل طریفت و 
حقیقت. ماورای تحصیل اخلاص نیست که مستلزم مقام رضاست. 
از تجلیات سه‌گانه(۲) و مشاهدات عارفانه گذرانیده, از هزاران یکی را به دولت اخلاص و 
مقام رضا می‌رسانند . کوته‌اندیشان احوال و مواجید را از مقاصد می‌شمرند و مشاهدات و 
ور و دی و راوشس 
۹( بخ الیّه م بَشاء و 
هد یه مه 6( 

آری| سول مقام اخلاص و وصول به مرتبة رضاء منوط به طی این احوال و 
مواجید است و مربوط به تحقیق این علوم و معارف. پس اینها معذات مطلوب باشند 
و مقذمات مقصود. 
حقیقت این معنی به صدقة حبیب‌اله یه و عَلی اه لصلرَاتُ و لمات بر این 
فقیر بعد از ده سال کامل در اين راه به وضوح انجامید و شاهد شریعت کما ینبغی 
جلوه‌گر گشت. ( - ات و بو و تيب 
حقیقت شریعت مطلبی در نظر نبود لیکن بعد از عشر عشره کامله» حقیقت امر کماهو به 
ظهور آمد. له علی ذلک حَند عانعن فبارکا غل. 
فوت مغفرت پناهی «میان شیخ جمال» < جمیع اهل اسلام را باعث حزن و تفرقه است. 


۱ - بلکه اینها همگی وهم و خیال‌هایی هستند که که به وسیلهٌ آن مبتدیان این راه تربیت می‌شوند. از 
مقاصد طریقت نیستند. - - تجلی ذات تی. صفاتی. اضافی. 


۳-شوری ۰۱۳ 
۷۲ ۷ 5021۱۲۲۱۵0 


۱9۰ مکتوبات امام ریانی ج ادل (د المعرزن, 


مخدوم‌زادههای یشان را از جانب ففیر عزا نموده فاتحه خوانند. والسّلام. 


مکنوت ۳۷ 


بسا: رشیخ محمد چتری,! تحریش بر ال ستت سته (عل سای 

۳۹ -۸7واسه) و در توف با حسصول فسبح نخدرف [ قَدّس ال 
تغالی اشزازهم). 

۱7 
مسرور و منهج گردید از سامت وثبات خودبر این طری هنشت زو 
بودند. نله مَبحانه علی رک 

حضرت حق سبحانهٌ و تال به برکت اکابر اين طریقه علیه. ترقیات بی‌نهایان 
کرامت اریل طریق ایشان کیربت اسر ات د مبنی بر متابعت ست علی تصیرها 
الصَلوة والْلام والتحعة ۱ 
ین فقیر از نفد یقت عرد میتویست که متا از علوم و معاوق وراز اصوال و رونرره 
ذد رنگ اپ نیسان ریختند و کاری رک یلید گرد ره نیت اه شتا گر ند ور ان 
میت ۳۱ سای کی ار بای بعر ان علی صاجبها اسان 
لس ات نهد آد و احوال و مواجید مراب خوق را مس بش 

می‌باید که باطن را به نسبت شواجه‌ها - قدس ال تغالی آشرازهن_ معمور داشته 
اهر را به لت بهمتایمت سنن ظاهوه مجلی و تین دون کار این است غیر این 
هه نیچ ۳ج مد وت اون ادا نمایان ‏ ند ور وان و وب ۳ ۱۳ 
تخیر دز آن حسکعب استد ای مر ری شتا ات میراد که سم 
تخیر را درادای صلزةگنجایش باشد و مجز پشرّت مستتی اس 


10 ٩۰۰ 


175٩/۰ 
در بعضی نسخه‌ها محمد خیری» ثبت شده است‎ ۱ 
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جلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام رتّانی ۱۱ 
مکنوت ۳۸ 


به: «شیخ محمد چتری» در گرفتاری به ذات بَحْتٍ تقالی و تدش که منژه است از 
اعتبار اسما و صفات و شیون و اعتبارات و در مذمت جماعة نارسیدگان که چون 

را بی‌چون تصوّر کرده به آن گرفتار مانده‌اند و در تفاوت اقدام اهل فنا که 

مترتب است بر آن تفاوت علوم و معارف و امثال آن. 

مکتوب شریف رسید. موجب فرحت گشت حق سْبْحَانَةُ و تعالی همواره باخود دارد 
و یک لحظه با غیر خود نگذارد. هر چه مادون ذات بحت است ست تعالن شانه مُعتبر به 
غیر است. اگرچه اسما و صفات باشد و آنکه متکلمین , صفات را لاهو و لاغیره 
گفتهاند. معنی دیگر دارد و از خی غیرمصطلح خواستهاند*!؟ و به آن معنی نفی کرد‌نده ن 
به معنی مطلق. و نفی خاص مستلزم نفی عام نیست و از آن ذات عرْشْلنهٌ جز به 
سلوب(۲) تعبیر نمی‌توان کرد. 

در آن مرتبه همرچه اثبات است» الحاد است. و بهترین تعبیرات و جامع ترین 
عبارات « لش کمثله شی :6 است که به زبان فارسی ترجمة آن بیچون و بیچگونه 


استکا. 

و علم و شهود و معرفت را به او سبحانه راه نیست. هرچه می‌بینند و می‌دانند و 
می‌شناسند, غیر اوست تعالی . گرفتاری به آنها؛ گرفتاری به غیر اوست. بسن ی 9 
لازم باشد و در تحت کلم لا درآورده اثبات آن ذات بیچون و بیچگونه را به کلم 
له می‌باید کرد. و این اثبات اولاًبه تقلید است و آخراً به تحقیق. 

و بعضی ارباب سلوک به نهایت کار نارسیده چون را بیچون تصوّر کرده‌اند و 
شهود و معرفت را به او راه داده‌اند. ارباب تقلید به مراتب از اینها بهتراند. چه تقلید 
اینها؛ مقتبس از مشکوة نور نبّت است -علی صَاحبها الضَرَاتْ وَالثسْلیْمَات- که 
را به او راه نیست و مقتدای آن جماعة نارسیدگان» کشف غیر صحیح 
کجاست تا به کجا. 


سهو و خطا 


وس وس سورد 


۱- ارده کرده‌اند و مدنظر داشته‌اند. ۲- جمع سلب به معنای نفی کردن. 
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مکتوبات امام ریّانی " جلد اول (دٌالمعرزت/ 
و فی الحقیقت آن جماعه منکر ذات‌اند, که اگر چه اثبات شهود ات مر و 

اما نمی‌دانند که نفس اثبات عین انکار است. 

آمام مسلمین امام اعظم کوفی تاه فرموده ات «شیحانک ما عتداناک خن عبادتی ۳ 

لک عَرفتاک حَق مفرئتک»(۱). 


۱6۲ 


عدم ادای حق عبادت خود ظاهر است لیکن حصول حق معرفت بنابر آن است‌ی 
نهایت معرفت در ذات تعالی شَاُ جز آن نیست که به بی چونی و بیچگونی بشناسد. 
ساده‌دلی گمان نبرد که در این معرفت عام و خاص, مبتدی و منتهی» مستوی 
الاقدام‌اند. گوییم که او فرق نکرده است میان علم و معرفت. مبتدی را علم است و 
منتهی را معرفت. معرفت جز به فنا نمی‌باشد و این دولت جز فانی را 
مولوی می‌فرماید: ۱ 
هیچکس را تا نگردد او فنا نیست ره در بارگاه کبریا 
پس چود معرفت ورای علم باشد, باید دانست که امری است ورای دانش متعارف که 


میسّر نمی‌شود. 


تعبیر از آن به معرفت می‌کنند و ادراک بسیط نیز می‌گویند. ۱ 
فریاد حافظ این همه آخر بهرزه نیست ‏ هم قضة غریب و حدیث عجیب هست ۱ 
5 ۱ 
اتصالی بی تکیّف بی قیاس هست رب الناس را با چان ناس 
لیک گفتم ناس را نسناس نه ناس غیر از جان جان اشناس نه 


و چون در فنا نیز اقدام متفاوت‌اند» لاجرم منتهیان را نیز در معرفت تفاضل 
باشد. کسی که فنای وی اتم است» معرفت وی اکمل است. و کسی که دون اوست در 
فناه دون اوست در معرفت. علی هُذا القیس. 

سبحان ال سخن بکجا رفت. بایستی از بی حاصلی و نامرادی و بی‌استقامتی و 
ناثباتی خود می‌نوشتم و از دوستان مددی و معونتی طلب می‌کردم. مرا به آمثال این 


۱- پاک و منزه و مبزا هستی از تمامی عیب‌ها و نقص‌هاء ما تو را عبادت و بندگی نکردیم آن‌گونه که 

حق تو و شايستةٌ توست. اما تو را شناختیم آن‌طور که می‌بایست بشناسیم» یعنی به بی‌چونی و .۰ 
بی‌چگونگی. ۳ 
٩6201۱60 ۷ 08‏ 


۷ 


جلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۱۳ 
ی را سا 
سخنان جه مناسبت. 

آگه از خویشتن چو نیست چنین چه خبر دارد از چنان و چنین 

اما همت بلندپایه و طینت سرمایه نمی‌گذارد که به پایه‌های دنیّه و سرمایه‌های 
سفلیّه فرود آید», بلکه التفات نماید. 
اگر می‌گوید. از او می‌گوید. اگر چه هیچ نمی‌گوید. و اگر می‌جوید. او را می‌جوید, اگر 
چه هیچ نمی‌یابد. اگر حاصلی دار او را دارد. اگر چه هیچ ندارد. و اگر واصل است؛ 
اور واصل است. اگرچه بی‌حاصل است. 
در عبارات بعضی اکابر قوس ال تعالی آشرارهم ال که شهود ذاتی واقع شده است؛ 
معنی آن بر غیر ارباب کمال ظاهر نیست. نارسیدگان را فهم آن معنی محال است. 

درنیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید والسللام 

عنوان نامه را به کلم «هَُالظاهر هو اْبَاطتٌ» مزین کرده بودند. مخدوماً هر الاح 
هو الط درست است. امّا چندگاه است که فقیر از این عبارت معنی توحید تمی فهجد 
و به علماء در فهم معنی آن موافق است و درستی اینها فوق درستی ارباب توحید 
معلوم گشت. کل گنه لماع 1۸ ).هر کسی ربهر کاری ساختند. آنچه بر این کس است 
لاد است وبه آن مکلف. متال اوامر تا از نواهی است «َا کم رل تخذووو ها 

له فانتَهُوا روا ال4() و چون 0 ی بت 
نمی‌بندد و بی‌محبّت ذانیّه متصوّر نمی‌شود لاجرم تحصیل مقذمات فنا که مقامات عشره 
است. می‌باید کرد. اگرچه فنا موهبت محض است. اما مقدٌمات و مبادی آن به کسب تعلّق 
دارده اگرچه بعضی باشند که به حقیقت فنا ایشان را مشرّف سازند. بی‌آنکه کسب مقدمات 
آن نمایند و به ریاضات و مجاهدات حقیقت خود را مصفّا سازند. 

وح!" حال او از دو صورت خالی نیست. یا به موقف المواقف او را باز دارند با 
بهر تکمیل اقصان, به الم بازگردانند. بر تقدیر اّل؛ سیر او در مقامات مذکوره واقع 
نمی‌شود و از تفاصیل تجلیات اسمایی و صفاتی؛ بیخبر است: و بر تقدیر ثانی؛ چون او را 


۱-هر کسی را آن میشر شود که از بهر آن آفریده‌اند. 


آمخشتی | ۷. ۳- و ح. مخفف حیتثلٍ است. یعنی در این وقت. 
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امام تاذ 0 . 
۱ مکتوبات امام رتانی جلد اول (در المعرنت/ 


به عالم بازگرداننده سیر او بر تفصیل مقامات واقع می‌شود و به تجلیّات بی‌نهایت او را 
مشرّف می‌سازند. صورت مجاهده دارد. امّا فی‌الحيقة در کمال ذوق و لذت است. ره 
ظاهر ریاضت است و باطن تنم و لَذاذْت . اين کار دولت است کنون تا کرا رسد. 

گفته نشود که چون اخلاص از جمل مأمورات واجبة الامتثال باشد و حقیقت 
آن بی‌فنا متحقق نمی‌شود. پس علماء ابرار و صلحاء اخیار که به حقيقت فنا مشرف 
نشده‌اند, به ترک اخلاص عاصی باشند. زیرا که گویم که نفس اخلاص ایشان را 
حاصل است. اگرچه در ضمن بعضی افراد اخلاص باشد و بعد از فناه کمال اخلاص 
متحقق می‌شود و جمیع افراد او را شامل می‌باشد و لهذا گفته شده است حقیقت 
اخلاص بی‌فنا صورت نمی‌بندد و نه گفت که نفس اخلاص, بی‌فنا متحقق نمی‌شود. 


مکنوب ۳۹ 


به رشیخ مسحمد چستری» در بیان آنکه مدار کار بر قلب است. از مجرد اعمال 
صوری و عبادات رسمی کاری نمی‌کشاید و امثال آن. 

حق -سبحانه و تعالی از مادون خود اعراضی(۱) و به جناب قدس خود اقبالی ارزانی 
فرماید بحرمة سبِالبشرٍلمْحرّر عَنْ ریغ ابص له و علی اه ارات وَلْلیمَاتُ - 
مدار کار برقلب است. اگر دل به غیر او سبحانه گرفتار است خحراب و ابتر است. از 
مجرّد اعمال صوری و عبادات رسمی کاری نمی‌کشاید. 

سلامتی قلب از التفات به ماسوای او تعالی و اعمال صالحه که به بدن تعلق 
دارند و شریعت به اتیان آن آمر فرموده, هر دو در کارست. دعوای سلامت قلب 
بی‌اتیان اعمال صالحة بدنیه, باطل است. همچنان‌که در این نشأة روح بی‌بدن غیر 
متصوّر است. احوال قلبی بی‌اعمال صالحة بدنی محال است. 
بسیاری از ملحدان این وقت به اين قسم دعوای اذعا می‌نمایند. نجّانا له سبحاّه عن 


۱- روگردانی و بی‌توجهی. 
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۴ 


سب ی ام ی رس ات یی ی تا و وی و نی سس سک وس و تعسو و ال م سوت یس و وو بونج مت سید سس 7 


جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رّانی 


مُعتقداتهم السوء بصدقة حبیبه علیه الصلوة و السلام و لته (۱) 
مکنوب ۴۰ 


به «شیخ محمد چتری» در بیان تحصیل مقام اخلاص که جزویست از اجزای ثلثةٌ شریعت 
و در تکمیل این جزو» طریقت و حقیقت خادمان شریعت‌اند 


و امتال آنها از 2 
تْعَه و نصلی علی تبیه ول ی را 


بو مخدومً!بعد از ط منازل سلوک و قطع مقامات جذبه, معلوم شد که مقصود از 
این سیر و سلوک. تحصیل مقام اخلاص است. که مربوط به فنای الهة آفاقی و انفسی 
آستت! 
و این اخلاص جزویست از اجزای شریعت. چه شریعت را سه جزوست؛ علم و 
عمل و اخلاص. پس طریقت و حقیقت» خادم شریعت‌اند در تکمیل جزو او که 
اخلاص است. حقيقت کار این است. اما فهم هر کس اینجا نرسد. اکثر عالم به خواب 
و خیال ارمیده‌اند و به جوز و مویز اکتفا نموده‌اند. از کمالات شریعت چه دانند و به 
حقیقت طریقت و حقیقت چه وارسند.] 

شسویعت را پوست. تیال می‌فتط.ز حقرقت با مساو می‌تا. نمی #اد ید 

حقیقت معامله چیست؟ به ترّهات صوفیه مغرورند و به احوال و مقامات مفتون [اند. 

اه هیحان موآء الطرْق. ‏ والسلام عََا و علی عباداللهالطلِحِن. 


مکنوت ۳۱ 


بسه «رشیخ درویش» در ترغیب به متابعت سنت سنیَهٌ مصطفویه (علی صاجبهّا 


۱- خداوند سبحان ما را از اعتقادات سوء ایشان نجات دهد به حرمت دوست و حبیبش... 
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۱1 مکتوبات امام ریئانی جلد اول (درٌ المعرفت) 
در مسیان عسلوم شسریعیّه و علوم صوفیّه که در سقام صیقیت که ار 
ولایت است, فائض می‌گردند اصلا مخالفت نیست و ما یتّاسبٌ ذلِک. 

حل با وتعالی-ظاهر و باطن اه متایعت سّت سئبة مصطفویه -علی شا 

اسر لام وال متحلی و متزیّن گرداناد بخرة الب و ابه لانجّاد مه 
علیهم الصَلوات رَالُْلمَاتٌ_ 

محمد رسول‌اله لاله تعالی له وله و سل محبوب ربّالعالمین 

است. هر چیز که وب و مرغوب است از برای مطلوب و 


ی مراتب 


محبوب است. لهذاحق . ۱ 
سبحانه و تعالی - در کلام مجید خود می‌فرماید: نک آعلن ُأق عطیم۱(4) و نیر 

می‌فرماید تعالی و تقدس نک من الموسَلی علی صرّاط مُمتَْم ۲۲۱ و نیز فرموده _ . ۱ 
تعالی وتقذس- َر دا صراطن تما اوه و لنعوالشبل ۲۱ ملت او را عله ۱ 
الصلوة والسلام- صراط مستقیم خوانده و ماسوای او را داخحل بل گردانیده و از اباع آن 

منع فرموده و آن سرور فرموده -علیه الصَلوه والسّلام هار شک اغلاما بلق و ۱ 
هدایتاً هم «حَیر الُْدی هدی مُحَتد» (*) و نیز فرموده علیه الصلوة والسلام-: «َن و 


نف 
۶ ۵ م م 


خسن تأدییی». 
و باطن متمّم ظاهر است و مکمُل آن, سرمویی با یکدیگر مخالفت ندارد. مثلاً درو 
به زبان ناگفتن شریعت است و از دل نفی خاطر کذب نمودن» طریقت و حقیقت 
است. اگر اين نفی به تکلّف و تعثُل است» طریقت است و اگر بی تلف میشر استه 

حقیقت [است.] 
پس فی‌الحقیقت باطن که طريقت و حقیقت است. متمّم و مکمل ظاهر آمد که 
شریعت است. پس سالکان مٌبلٍ طریقت و حقيقت را اگر در اثنای راه اموری که به 
ظاهر با شریعت در جنگ‌اند. ظاهر شوند و ظاهر سازند مبنی بر شکر وقت و غلة 


۱-قلم | ۲. ۲-یس | ۴. 
۳ انعام / ۱۵۳ 


ی[ ت ۰ ۹ یی 


کرده ایبجنت. 


٩60۴60 ۷ 
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ی ها وتو مر 
حال است. اگر از آن مقام گذراند و به صحو آرند آن منفات بالکلیت سرتفم می‌شود 
و آن علوم معضاده به تما هب مشور ۰۰" می‌گردند: ماگ جمعی از سکربه اساطة ذاتی قائل 
گشته‌اند و بالذات حق را تعالی و تقدس محیط عالم می‌دانند. این حکم مخالف آرای 
علمای اهل حق است. ایشان به احاطةُ علمی قائل‌اند. فی‌الحقیقت آرای علما به صواب 
اقرب است. 

هرگاه همین صوفیه قاثل باشند به آنکه ذات حق ‏ تمالی و تس -به هیچ 
کم مخکرم نمی گرده یه غیج عيي, تعاوم نمي ود وس سیک هو وی به اسان 
و سریان سمودن مخالفت آن قول است و السق کله تا ار تعالی بیچرق و یب ن‌ 
است.عیچ حقحی ابید وی واه لییستد نما یرت و تافانی ستاو درآ س مه 
جهل صرف است و سرگرداني محض. احاطه و سریان را در آن جناب قدس چه 
یره مکر آنکه از جانب صوفیه که قائل به این احکام‌اند اعتذار نموده تسود یه مراد 
ایشان از ذات» تعین ال است و چون آن را زائد بر متعین نمی‌داننده آن تن را عیر 
ذات می‌گویند و آن تعیّن ال که محر به وحدت است در جمیع ممکنات ساری 
است. پس حکم به احاطة ذاتی درست آمد. 

اینجا دفیقه‌ایست. باید دانست که ذات تعالی و تقدس نزد علماء امل حق 
بیچون و بیچگونه است و ماسوای ار هرچه هست بروی زائد است. آن تعیّن هم اگر 
نزد ایشان ثابت شود نیز زائد خواهد بود و از داثر؛ حضرت ذات بیچون بیرون 
خواهند داشت. پس احاطة او را احاطة ذاتی نخواهند گفت. پس نظر علماء از نظر آن 
صوفیه بلند آمد و ذاتی که نزد آن صوفیه است نزد این علماء داخل ماسواست. 
و هم بر این قیاس است قرب و معیت ذاتی و موافقت معارف باطن با علوم شرعیه 
ظاهر به تمام و کمال به حدّی که در حقیر و فقیر!") مجال مخالفت نمائد. در مقام 
صدیقیت است که بالاتراین| مقامات ولایت است و فوق مقام صدْیقیت مقام نبوت است. 

علومی که نبی را علیّه الصْلرة السلام - به طریق وحی آمده است» صذیق را 


۱-گرد و غباری که در وقت تابیدن آفتاب از روزنه‌های کوچک قابل رژیت است. گرد و غبار پراکنده. 
۲-کنایه از چیزهای ریز و کوچک و مسائل ابتدایی است. 
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به طریق الهام منکشف گشته است. در میان این دو علم غیر از فرق وحی ر الهام آدیگر 
فرقی] مش پس مخافت را چهمجالباشد. و در مادون مقام صیقیته هب مقاس 


که باشده نحوی از سکر متحقق است. صحو تا در مقام یقت است و بس 
و فرق دیگر در میان این دو علو 


آن است که در وحی؛ قطع است و در هام 
هر ی به توشط قلک است و ملاکه معصو‌نه احتمال نحط در ایشان نیت 7 
ام اگر چه محل عالی درد و آن قلب است و قلب از عم اسر است. اف قلب ,| 
عدل و نفس نحوی از تعلق متحقق است و نفس هر چند به تزکه» مطمتنه گت ار 
امَا: ۱ 
هر چند که مطمئنه گردد هرگز ز صفات خود نه گردد ۱ 
پس خطا را در آن موطن مجال پیداشد.باید دانست که در اقا صفات نس با ۱ 
وجود اطمینان او» فوائد و منافع است. اگر نفس بالکل از ظهور صفات خود ممنوع 
باشد راه ترقی مسدود می‌گردد. روح را حکم ملک پیدا می‌شود و محبوس در مقام 
خود می‌گردد. ترقی او به واسطة مخالفت نفس ااست» اگر در نفس مخالفت زین 
ترقی از کجا شود. 
سرور کانتات ین الشجیّات نها ین نیمات ملد وقتی که ار 
جهاد کار مراجعت می‌فرمودند, می‌فرمودند: «رَجَعنا من الجهاد الاصغر الی الجهاد 
الا گبر»». 
جهاد نفس را جهاد اکبر فرمودند و مخالفت نفس در این موطن به ترک عزیمت و 
اولی است بلکه به اراده آن ترک است مَهما آنکن, بتحقق ترک [عزیمت] هم متصور 
نیست وبه همان اراده آن‌قدر ندامت و پشیمانی و الشجا و تضع به جناب قدس 
خداوندی جل سلطانه دست می‌دهد که کار یک‌ساله مثلاً یک ساعت میشر می‌شود. 
۱ بر سر اصل سخن رویم مقرر است در هر چیز که اخحلاق و شمائل محبوب 
یافته می‌شود. آن چیز نیز به تبعیت محبوب, محبوب می‌گردد و بیان این رمز است در 


و 


۱ (آیة] کريمة «قاتبعونی یخبِکم ال >(۱) پس در متابعت او -علیه ال لوءٌ لام - 


۱ آل عمران / ۳۱ 
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۱ اه سا ۰۱ 
کوشیدن؛ منجر به تب مد. تع کل اقلِ نالف کال انبم خی یه 
سوه و السَلامٌ ظاهرا و باطناً ۰ 
سخن به تطویل انجامید, ۳ فر له سا سکن چون از رن رل اس در 
چند درازتر می‌گردد. زیباتر می‌آید. لاه خر یذادا ماب رن لته بر اه 
تقد لمات رب و لو جننا بمثله مَدّد ای (۲) 

سخن به جای پر باید برد حامل رقیمهة دعاء «مولانا محمد حافظه امل علم 
است و کثیر العیال» از قلت اسباب معیشت متوجه عسکر گشته اگر توجه فرموده از 
سرکار نصرت آثار سیادت و نقابت دستگاهی «شیخ جیو» وظیفه یا امدادی از برای 
مشارالیه حاصل کنند. عين کرم خواهد بود. زیاده تصدیع ننمود. 


مکنوب ۴۲ 


بسه «شسیخ درویش» در بیان آنکه بمدرین مصقل‌ها از برای زدودن زنگ محنّت 
مادون حق سبحانه از حقیقت جامعة قلبیه, متایعت ستت است 

ِ اعلی ضاجبهاالضلوه واسْلاغ), 

سلمکم له تعالی و سبحاه و اقا آدمی تا زمانی‌که به دنّس(۲۳ تعلّقات پراکنده متلوت 
است» محروم و مهجور است. تصقیل مرآت حقیقت جامع از زنگ محیّت سادون او 
عزوجل, لابد است و بهترین مصفل‌ها در ال آن زنگ اتاع سئت ستیه مصطفویه ات 2 
هن تضدرها اوه رالشل و ای که مدا ین بر فع عادات نفسانی و دفع رسوم 
ظلمانی است. فطوبی لِمَن شرف بهزه ال لفط و ول بعن شرع ین هزم الوتد 
القشوی(. 


۱-بر هر فرد عاقل و سلیم الطبعی لازم است که برای متابعت کامل از رسول اه چه ظاهری باشد و 
چه باطنی, سعی و تلاش نماید. ۲-کهف / ۰۱۰۹ 
۲- چرک. پلیدی. ناپاکی. 


۴-بشارت باد آنکه به اين نعمت بزرگ مشرف شد و وای بر آنکه از اين دولت عالی محروم ۴: ۳۹ 
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.۱۹ مکتوبات امام رتانی جلد اول در المعرزن, 


بقية المرام آنکه جناب اخوی اعژی «میان مظفر» ولد مرحومی «شیخ گهورن 
از فر دم اعیان و بزرگ زاده‌اند. جمع کثیر با ایشان وابسته‌اند 
چه تصدیع نمایند. رَالسَلامْ عََیْکَه و عَلن من لت الهٌدی. 


مکنوب ۴۳ 


به: رشیخ فرید بسخاری, در بیان آنکه سوحید دو قسم است؛ شسهودی و وجودی و 
شچه یه است: ترحیهشهودي است که قذایه آن سربوط اندت و تومچه شهیری 
با عقل و شرع مخالفت ندارد, به خلاف توحید وجودی و اقوال مشائخ که ناظر به 
سوحیداند؛ بسه توحید شسهودی باید فرود آورد نا مخالفت را گنجایش نباشد و 
سوحید شهودی در مرتبه عین البقین است, که مقام حیرت است و چون از آن مقام 
صمی‌گذرند و به حق‌البقین مسی‌رسند از امتال این احوال حاشی می‌نمایند و ما 
سیب ذیک من الشولة الا جبة والنتیلات الْزضعة 

سکم اللّه با ل و سبخانه وعضمکم فا یصمکم وصالکم عکا شانگه 

نوحیدی که در اثناء راه این طایفة علیّه 
شهودی و توحید وجودی. 
توحید شهودی, یکی دیدن است. یعنی مشهود سالک جز یکی نباشد. و توحید 
وجودی. یک موجود دانستن است و غیر او را معدوم انگاشتن. و با وجود عدمیّت, 
مجالی و مظاهر آن یکی پنداشتن. 

پس توحید وجودی از قبیل علم الیفین آمد و شهودی از قسم عين الیقین. 


توحید شهودی از ضروریات این راه است» چه فنا بی این توحید, 


محل ترخم است. زیاد, 


را دست می‌دهد. دو تسم است؛ توحید 


متحقق نمی‌شود و 
عی‌الیفین بی‌آن» میشر نمی‌شود. زیرا که روئیت یکی به استیلاء اوه مستلزم عدم 
روئثیت ماسوای اوست؛ به حلاف توحید وجودی که نه چنین است. یعنی ضروری 
نیست چه علم الیقین بی‌آن معرفت, حاصل است. چه علم‌اليقین مستلزم نفی ماسوای 
آر تیسته 
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آن یکی؛ مثلاً شخصی که یقینی به وجود آفتاب پیدا کرد؛ استبلای ایین ببقین مستلزم 
آن نیست که ستارهها را آن وقت منتفی و معدوم داند. اما وقتی که آفتاب را دید البته 
ستارهها را نخواهد دید و مشهود او جز آفتاب نخواهد بود و در اين زمان که ستارهها 
را نمی‌بیند» می‌داند که ستارهها معدوم نیستند. بلکه می‌داند که هستند اما مستورند و 
در شعشعان نور آفتاب مغلوبند و این شخص با جماعه(ای] که نفی وجود ستارهها در 
آن وقت کنند, در مقام انکار است و می‌داند که آن معرفت غیر واقم است. پس 
توحید وجودی که نفی ماسوای یک ذات است تعالی و تقدّس با عقل و شرع در 
جنگ است به خلاف شهودی که در یکی دیدن هیچ مخالفت نیست. مثلاً در وقت 
طلوع افتاب ستارهها را نفی کردن و معدوم دانستن مخالف واقع است. اما ستارهها 
را در آن وقت نادیدن, هیچ مخالفت نیست بلکه آن نادیدن به واسطة غلبة ظهور نور 
آفتاب است و ضعف بصر رائی(۲۲. اگر بصر رائی به نور همان آفتاب مکتحل شود و قزت 
پیدا کند. ستاره‌ها را از آفتاب جدا بیند و این دید در حق‌اليقین است. 

پس اقوال بعضی از مشایخ که به ظاهر به شریعت حمقّه, مخالف می‌نمایند و به 
توحید وجودی بعضی مردم آنها را فرود می‌آرند. مثل قول «ابن منصور الحَلَاج» انا 
الحق و «ابی یزید البسطامی» سبحانی و امثال اينهاء اولی و انسب آن است که به توحید 
شهودی فرود باید آورد و مخالفت را دور باید ساخت. هرگاه ماسوای حق - سبحانه - 
از نظرشان مختفی شد. در غلبة آن حال به این الفاظ تکلم فرمودند و غیر از حق - 
سپحائه باتبات نموخئله 

معنای اناالحق آن است که حق است نه من. چون خود را نمی‌بیند» اثبات 
نمی‌کند. نه آنکه خود را می‌بیند و آن را حق می‌گوید. این خود کفر است. اینجا کسی 
نه گوید که اثبات ناکردن به نفی می‌کشد و آن بعینه توحید وجودی است. زیرا که 
گوییم‌از عدم اثبات نفی لازم نمی‌آید» بلکه در آن موطن حیرت است. احکام بتمامها 
ساقط شده‌اند. 
و در سبحانی نیز تنزیه حق است. نه تنزیه خود. که او بتمامه از نظر او مرتفع شده 


۱- بیننده. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


ی 


7 
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هی ها تا نمیگیرد ال این اند ام عنلقن که مت 
سرت استه بعکی رآ رو سم دهد و چبوت او ای مقام می‌گذرانند و به حق‌الیرفین 
مسی‌رسانند. از امثال ایسن کلمات تسحاشی می‌نمایند و از حد اعستدال تسجاوز 
نه‌می فررمایند. 

در این زمان بسیاری از این طایفه که به زعء(۱) 
وجودی را شائع ساخته‌اند و کمال را جز آن نمی‌دانند و به علم از عین بازمانده‌اند و آن 
ول مشایخ رایهمعانی مه ود فرود آررده قتدای روزکار رد مرا 
کاسد خود را به این تخیّلات, رایج داشته‌اند و اگر بالفر 


صوفیان خود را وا می‌نماینده توحیر 


و بازار 
ص در عبارات بعضی از مشایخ 

شم امطی که تصریحبه توحید وجودی داد وق شده‌اندحمل پآ 
در ابتداء در مقام عم ليقین به این کلمات تکلم فرموده‌اند و در آخر کار ایشان را از آن مقام 
گذرانیده‌اند و از علم!"" به عین برده‌ند. 

اینجا کسی نگوید که ارباب توحید وجودی نیز همچنان‌که یکی می‌دانند, یکی 
می‌بین-. پس از عین‌اليقین نیز نصیبی دارند, زیرا که در جواب گویيم که ارباب این 
نو سخیل: صورت مثالی توحید شهودی را دیده‌اند نه آنکه به آن توحید مقحقق 
شده‌اند. توحید شهودی را به ین صورت مثالی او فی‌الحقیقت هیچ مناسبت نیست, 
اعد وف دول ۵اه حبوت آست مره آسري در و یرل وی 
و صاحب توحید وجودی با وجود شهود صورت مثالی آن توحید شهودی. از ارباب 
سس هقی وجود مسا می‌کند. و قی حکمی استزاسکا مولعم 
یرت او عم با یگانیگر جنمم لمی‌شونده پسن تارب شد که صاحب توحید وجودی از 
1-۳ 
ترقی واقع م قم معرفت که حقالقین استه می‌رساند و در آن موطن علم و 
جیرت جمع می‌شوند. 

د ۶می که بیحیرت است و پیش از حیرت است. علمالیقین است: این جواب 
4 اي داخح گرد لا شخ در اپ ب واسطا مرت که به ماقم پادشادت 


۲۳۳۰۹۰۰۰-۰۰۰ 


ات عیشت شکل. لباس. 


۲- منظور علم‌لیقین و عی‌اليقین است 
٩627۳60 ۷ ۲‏ 
وب »بت 


سر وه و ام تاکن 


9 هید ۳ ۳ 
نجا ید ری او 


جلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام رئانی ۱۳ 
۱۱۱۱ تا ی ی ی زیم 
دار خود را بادشاه دید و لوازم بادشاهت در خود یافت و معلوم است که آن شخص 
پادهاه تشد است» یلکه صررت عستالی بساکشافت را در نعوه دیسنه است و 
فی‌الحقیقت. بادشاهت را به آن صورت مثالی هیچ مناسبت نیست. 

اری! آن شهود اگرچه به صورت مثالی باشد. امّا از استعداد آن شخص به 
متحقق شدن به حقیقت آن صورت خبر می‌دهد. اگر جانی بکند و عنایت خداوندی 
جل سلطانه شامل حال او شود به آن مقام برسد. از قرّت تا فعل فرق بسیار است» بسا 
آهن که قابلیت مراتیّت داشته باشد تا مرأت نشود به دست پادشاهان نرسد و از 
حصول جمال‌شان بهره نیابد. 
کجا افتادم مگر گویم که سبب تحریر این علوم امضه آن باشد که اکثر ابنای ایین 
رقت بعضی به تقلید و بعضی به مجرّد علم و بعضی دیگر به به عمل ممتزج به ذوق ولو 
فی‌الجمله و بعضی به الحاد و زندقه دست به دامن این توحید وجودی زده‌اند و همه 
را از حق می‌دانند. بلکه حق می‌دانند و گردنهای خود را از ربقه(") تکلیف شرعیء به این 
حیله می‌کشایند و مداهنات در احکام شرعیه می‌نمایند و به این معامله خوش وفت و 
خررساداند و ایتاق اوامر شرعیه را اگز اعتراف دارتد؛ طقیلی میدن . مقصود اصلی ورای 
شریعت خیال می‌کنند. اما و کلاً ه اما و کلا ود باللّه ان من هذا ااغتقاد السوه. 

| طریقت و شریعت عین یکدیگراند. سر نویی از مسخالفت فر میان ایش ان واگم 
فیستاه فرق اجمال و تفصیل است و استدلال و کشف. هرچه مخالف شریعت است؛ 
مردود مردود است گ حقة و4 ارب لو 11 ۲ 
شریعت را بر جا داشته» طلب حقیقت نمودف کار مردن است رل ياه واگ 
الاستقاعة علی مَانعة سید ابقر - یه و علی اه اسلا و نیمات و لمحت 
ظاهراً و باطنا 
معرفت‌پناهی قبله‌گاهی حضرت خواج ما - قدس ال تعالی‌سره. چندگاه مشرب 
توحید وجودی داشتند و در رسائل و مکتوبات خود آن را اظهار می‌فرمودند» اما آخر 


۱ ی تج 5 
۱ حلعَةٌ طناب؛ گره ریسمان؛ رشته گره‌دار. 
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ثكثِ/4 


ِا 0رپ#صٍِ«« 
۱۹ مکتوبات امام رئانی جلد اول (درٌ المعرفت) 


کار حق -سبحانه و تعالی -به کمال عنایت خویش از آن مقام ترقی ارزانی فرموده, ببه 
شاهراه انداخته از ضیق این معرفت خلاصی داد. 

«میان عبدالحق» که یکی از مخلصان ايشانند. نقل کردند که پیش از مرض موت 
ایشان به یک هفته. فرموده‌اند که مرا به عین‌الیقین معلوم شد که توحید کوچه‌ایست 
تنگ» شاهراه دیگر است. پیش از این هم می‌دانستم. اما اکنون یقینی دیگر حاصل 
گشت. و این حقیر نیز چندگاه در حدمت حضرت ایشان این مشرب توحید داشت و 
مقدذمات کشفیه در تأیید این طریق بسیار لائح گشته بودند؛ اما عنایت خداوندی جل 
سلطانه از آن مقام گذرانیده به مقامی که حواست مشرّف گردانید. زیاده‌بر این موجب 
اطناب است. 

«میان شیخ زکریا» از پرگنه خود مکرر می‌نویسند و نسبت نیازمندی به آستانة 
علیّهُ ایشان وامی‌نمایند» از معاملة کروری‌گری هراسانند. التجا و اعتصام ۳ عالم 
حکمت به جانب قدس ایشان دارند. به ظاهر ملاذی و ملجأی غیر از توجه عالی 
ندارند. امیدوارند که همچنان‌که ایشان را نواخته‌اند» تا آخر دستگیری فرمایند و از 
گرگان حوادث محفوظ دارند. از کمال ادب به عرضداشت جرأت نمی‌نمایند. به فقیر 
رجوع نموده؛ اظهار احوال خود می‌خواهند» امید است که مسئول ایشان به اجابت 


مقرون گردد. 
مکنوب ۴۳ 


به: «شمخ فرید» در مذاحی خیرالبشر (علیه و علی اه السلوه والْلاغ) 
و در بیان آنکه مصدقان شریعت او خیرالامم‌اند و مُکذبان آن ۱ 
۱ 


[0 


بدترین بنی آدم و در ترغیب به متابعت سنت سنیه او 
مرحمت‌نامة گرامی سامی, درز ازمنه شرف ورود یافت, به مطالعة آن مشوف 
گشت. هیحان ال که میرائی از فقر محمدی -علیه و علی اله لسوت و 
التحیاتبه دست آورده‌اند که محبٌت فقرا و ارتباط به ایشان نتيجة آن انیت 
نمی‌داند که اين مقصّر بی‌سر و برگ در جواب آن, چه‌نویسد. مگر آنکه فقرة 
چند به عبارت عربی مأئور در فضائل جذٌ بزرگوار ایشان که یرل رب است» بنویسد 
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جلد اول (درّ المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۱30 


علیه و علی اله من الصلوات اما و من الحیّات مها و آن سعادث‌نافة را وسیلة 
رز ۱۸ ۱۵۵ 7۷۲ تماید بلگة 
مقوله خود به آن ستاید. 

ال شنک ادا وق تجن قح معلی بختثر ر 
ول و بالله سبحائه اْعضمهٌ و اون ان مُحَتدا رل الله سید دادم رالاس تبع یوم 
له ارم ۳ رن لته ی رز ام مود 
ال عن فرع اب ال ال خامل لام اشنا یم امد نخته اد تن دوه و هو 
از قال عَلیّه الصَلوة ژالسّلام نَحیْ الاخرژن و تن السَابقون وم الْقيمة و ان یل 
فخر و آنا یب له و نا ای سین و لامخر و انا خَاتَم این و لا فخر و آنا مُحََدبْن عبد 
اللّه ی عبدالمطب | ال ال تجعلین فن خر نم جعلیم تین نجعلین فن خنرهه 
ه ‏ لیم تال تجعلین فی یرجم یله نم جعلهُم یت تجعلنی فی خیرم بت فا یرهم 
شا وتوف جرک و ی ماش وک ینز نت ر٩‏ فو ‏ کستی 
رانا مُشتشعهم ادا خبسوا و نام عیسو ارام وا لمَ مایخ یز بیی ویر الحَنْد 
منز بعدن ون موادم علی رین یطرف عی لت خادم ایض ی منود گان یم 
یمه کنث اما لین و خط هم و صاجب ناغم یرت للع خن ایحا ته الْحلقَ 
و ما ظْهر البوية و کان با و دمن الَْاء این 


برجمه: 


۴ 


به سخن نه من ستودم ذات محمدی را لکن باسم احمد بستوده‌ام سخن را 

از خدای پاک عصمت می‌خواهم و توفیق می‌جویم و می‌گویم که هر بدرستی 
محمد رسول‌الله ی -بهتر و مهتر و بزرگترین فرزندان آدم است و او کسی است که 
در روز قیامت از دیگران تابعانش بیشتر هستند. 
او نزد خدای تعالی بزرگترین سلف و خلف است. و اولین کسی است که از قبر سر 
برون می‌آورد. و همچنین نخستین کسی است که شفاعت می‌کند و از او پذیرفته 
عی شوه 
او نخستین کسی است که در بهشت را می‌کوبد و برایش باز می‌شود. و اوست که 
لوای ستایش خداوند ذوالجلال را حمل می‌کند و در زیر آن لوا آدم و دیگران قرار 
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۱ مکتوبات امام رتانی جلد اول (در المعرفت) 
و ون 
دارند. 
او کسی است که فرموده است: در روز قیامت اول و آخر ما هستیم و منم گویندم 
چیزی که دیگری نمی‌گوید و به آن فخر نمی‌کنم. و منم محبوب حق تعالی و منم فائر 
مرسلان و منم خاتم پیغامبران و به آن فخر نمی‌کنم و منم محمد پسر عبداله پسر 
عبدالمطلب. 

بدرستی که خدای تعالی مخلوقات را آفرید و مرا بهترین ایشان قرار داد. سپس 
ایشان را دو گروه کرد و مرا در بهترین آن دو قرار داد. سپس ایشان را قبیله قبیله 
گردانید و مرا در بهترین قبائل قرار داد. سپس ایشان را خانه خانه گردانید و مرا در 
بهترین خانه‌های ایشان قرار داد. 

پس من بهترین ایشان هسستم و بهترین ایشان از روی خانه و نخستین مردم ۱ 
وقتی که بیرون می‌آیند و برانگیخته می‌شوند و منم فرماندة ایشان وقتی که به بارگاه  .‏ 
خدای تعالی می‌آیند و منم سخنگوی ایشان وفتی که خاموش شوند و منم شفاعت .۰ 
کننده وقتی که حبس کرده شوند و منم بشارت دهنده ایشان را وقتی که نومید شوند. 
مجد و بزرگی و تمام کلیدها آن روز به دست من است و لوای ثنای حق تعالی در آن 
روز به دست من است و منم گرامی‌ترین فرزندان آدم نزد پروردگار خود. گرد من 
گردند هزار خدمتکار, گویا آنان بیضهای مکنون‌اند و در روز قیامت امام پیغامبران و 
خطیب ایشان هستم و صاحب شفاعت میان ایشان بدون اینکه به آن فخر کنم. 

اگر آن حضرت نمی‌بود, به درستی خداوند متعال مخلوقات را خلق نمی‌کرد. و 
ربوبیت خود را برملا نمی‌ساخت. آن‌حضرت ی - همان وقتی که آدم میان آب و 
گل بود. به عنوان پیغامبر خداوند انتخاب شده بود. 

نماند به عصیان کسی در گرو که دارد چنین سیّد پیشرو 
پس ناچار مصدّقان این چنین پیغمبر سید لبشر لالز ژالشلام » خیرالامم 
باشند. ‏ کم رم أَرجَث۱(6) نقد وقت ایشان است و مکذّبان او عَلیّه اس لو 
والسْلام - بدترین بنی‌آدم. راب اد کفرا و نناقیه (۲) نشان حال ایشان است؛ تاکدام 


1- آل‌عمران / ۰۱۱۰ ۲- توبه | .٩۷‏ 
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جلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام رتّانی 


۱۹۷ 


((بح‌فَبِِپ»_اآآساآاآااا نی 


صاحب دولت را به اتباع سنت سنیّةٌ او بنوازند و به متابعت شریعت رضیهُ او سرفراز 
سا نله 

امروز عمل قلیل را که مقرون به تصدیق حفیّت دیین اوست - له لس لو 
والسّلام -به عمل کثیر برمی‌دارند. اصحاب کهف این همه درجات که یافتند به واسطة 
یک حسته است ی آ هعورت بود از دلسمنات حق -سبحاله و تعالی سبه تور پقره 
ایمانی در وقت استیلاء مسعاندان. مثلاً سپاهیان در وفت غلبة دشمنان و استیلاء 
مخالفان اگر اندک‌تر تردد می‌کنند. آن قدر نمایان می‌شود و اعتبار می‌گیرد که در وفت 
آئن آضعافی آن در حیز اعتبار نمی‌آید. و ایضاً چون آن سرور محبوب رت‌العالمین 
است. متابعان او به واسطة متابعت. به مرتبة محبوییّت می‌رسند, چه محت در هر که از 
شمائل و اخلاق محبوب خود می‌بیند. آن کس را محبوب خود می‌دارد. مخالفان را از 
اینجا قیاس باید کرد. 

محمد عربی که ابروی هردو سراست کسی که خاک درش نیست خاک بر سر او 

اگر همجرت ظاهری میّسر نشود. همجرت باطنی را به کمال مَرْعی می‌باید 
داشت. با ایشان بی‌ایشان می‌باید بود. «لعل لیخد ید ذلکک آنرآ6 (۱) 
موسم نوروز رسیده است و معلوم است که آن ایام اهمالی آن معامله را در تفرقه 
می‌دارد و بعد از مضيم آن هنگامه اگر اراد خداوندی جل سلطانه مساعدت نمود 
امیدوار است که شرف ملاقات گرامی میسّر شود. زیاده اطناب موجب املال است. 


بتکم ال بحائه علی جَادو کم الکرام السلام یک عَلهمزلی یم القیام. 
مکنوب ۳۵ 


بسه ریخ فرید» این مکتوب بعد از ارتحال پیر دستگیر خود از این عالم فانی 
نوشته بودند و چون تقویت ظاهری فقراء خانقاه منسوب به جناب سیادت پناهی 
بود» اظهار شکر آن نموده و وجه جامعیّت انسان که هم سبب کمال اوست و هم 


۱- طلاق / ۱. 
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۱۷ مکتوبات امام رانی جلد اول (در المعرز) 
ود نرتسو و سس ی 
سبب نقصان او نیز مذکور کرده‌اند با ذکر فضائل شهر مبارک رمضان و... 
کم الّه حاة علی جاه بابک الکرام و سلمکم عَن موچباتِ ال و الم زر 

الهوُر و لیام 

دوستان خدای -عز و جل -به حکم «المَوه مع من أَحَبّ»( یا داز - تعالی و 
دس تعلق به بدن نحوی از موانع آن معیّت و | تصال است بعد از انفصال از این پیکر 
هیولانی و مفارقت از این هیکل ظلمانی, همه قرب در قرب و اتصال در اتصال است 
لت جر یو الحَیْب ای الْحَبیب»(۲) بیان اين معناست و کريمة من کال وید 
لا 9 غالا( که تسلیت است مر مشتاقن و موی از ابا مر 
لیکن حال ما پس‌ماندگان بی‌دولت حضور بزرگان عراب و ابتر است و استفاضه از 
روحانیّات اکابر فد اللّه تعالی راهم مشروط به شرائط است که هبر کسی را در 
ایفای آن مجال نیست. 
مان له ذی انعم و ال که با وجود این حادثة هائله(؟ و اين واقعة متوششه این 
فقرا بی‌سر و پا را مُربّی و مُّعین هم از اهل بیت آن سرور دنیا و دین بود -علیه و علی اله 
الصلوات والتسلیمات که سبب انتظام این سلسلة علیة و واسطه جمعیت نسبت نقشبندیه 

آری! این نسبت علیّه که در ایین دیار بسیار غریب است و ال آن در این 
ممالک ال قلیل چون نسبت اهل بیت است. مُربّی آن هم از اهمل بیت مناسب است 
و شایان تقویت آن هم از اهالی آن اولی» تا تکمیل آن دولت عظمی به غیر لازم نیاید. 
همچنانکه شکر این نعمت فصوی بر فقرلازم است» شکر این دولت بر ذمة ایشان 
یز لازم است. 
آدمی همچنان‌که به جمعیّت باطن محتاج است. به جمعیت ظاهر نیز احتیاج دارد. 


- هر شخص با کسی و یا چیزی خواهد بود که او را دوست دارد. 
مرگ به منزلة پلی است که دوست را به دوست می‌رساند. 
عنکبوت / ۵. 
هولناک و دردناک» منظور ارتحال پیر و مرشد گرانقدرش می‌باشد. 
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جلد اول (در المعرفت) مکنویات امامربانی ۱31۹ 
سب ی زر 
بسلکه این احتیاج مقدم است بلکه محتاج‌ترین خلائق انسان است و این شدّت 
احتیاج او را به واسطة جامعیّت او آمده است و آنچه همه را در کار است, او را تنها در 
کار است و به هرچه محتاج است. تعلق دارد. 

پس تعلقات او از همه بیش آمد و هر تحلق , مستلزم اعراض است از جناب 
ندس خداوندی جلشطان پس محروم‌ترین جمیم خلالق از این راه, اسان 

پبایه آخر آدمست و آدمی گشت محروم از مقام مجرمی 

گر نگردد باز مسکین زین سفر نیست از وی هیچکس محروم‌تر 
راه آیینه او انم آمد و آنچه در مرایای جمیع حلائق ظاهر است؛ دریک مرآت او لائشح 
پس بهترین خلاتق از این جهت انسان گشت و بدترین جمیع موجودات از آن جهت 
هم آو. اذ ان مه محعد له و غلی اله الصواث وَالَش لمات - و ابوجهل ب عسلیه 
اللَة_(۱. 
و شک نیست که به توفیق خداوندی عزوجل کفیل جمعیّت ظاهری این فقرا ایشانند 
و در جمعیّت باطنی نیز به حکم ال سر لاه (۲) امیدواری تمام است. 
و چون عنایت‌نامةٌ سامی و صحیفه گرامی در ماه مبارک رمضان شرف ورود یافت به 
خاطر فاتر گذشت که شمه‌ای از فضائل این شهر عظیم‌القدر بنویسد. 

باید دانست که ماه رمضان بزرگ است. عبادت نافله». از نماز و ذکر و صدقه و 
امثال آنها که در این ماه صادر شود. برابر ادای فرض از ایام دیگر است و ادای فرض 
در این ماه. برابر ادای هفتاد فرایض است در ماههای دیگر. 
کسی که افطار بکناند صائمی را در این ماه او را ببخشند و رقبة او را از آتش دوزخ 


۱- محمد عو از جزو انسان‌هاست و ابوجهل -علیه اللعنة - نیز از جملة انسان‌ها. 


۲- پسر رازی است برای پدرش. 
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۱۷۰ مکتوبات امام ربانی جلد اول المعرزن, 
۱ ۲ ۲۱۲۲۲۱۱ ۲۲۲۲۲ ۲ 

و همچنین کسی که در خدمت مملوک!") تخفیف نماید. حق -سبحانه و تم از 
را ببخشد و آزاد گرداند از آتش دوزخ. و در ماه رمضان ان حضرت -علیه الصلوٌ وگ 
رها می‌کردند هر اسیر را و هر کسی هرچه از ایشان سوال می‌کرد» می‌دادند. اگر کسی ور 
به یا و امن سل موق هدر تماع سوه ترقق دانق گردانسر زر 
به تفرقه گذشت در تمام سال در تفرقه است. 

مهماامکن هر قدر که مسر شود به جمعیت باید کوشيد و این ماه راغنیری 
می‌باید شمرد و در هر شبی از شب‌های این ماه چندین همزار کس را که لایق 
دوزخاند» آزاد می‌سازند و در این ماه درهای بهشت را می‌گشایند و درهای دوزخ را 
می‌بندند و شیاطین را زنجیر می‌کنند و درهای رحمت می‌گشایند. 

و تعجیل افطار و تأخیر تسحرٌ از سنن است و در این باب آن‌سرور -عله 
الصلوة والسَلام-مبالغه می‌فرمودند و مانا(۳) که در تأخیر تسَْر و تعجیل افطان, اظهار 
عجز و احتیاج خود است. که مناسب مقام بندگی است و به خرما افطار کردن سنت است و 
در وقت افطار اين دعا می‌خواندند. «عَبٍ الظلماء و ال ال و یت جر اثمایال 
تَالی»( . 
ادای تراویح و ختم قرآن در این ماه از سنن مه است و مثمر نتایج کثیره [می‌باشدز 
ون له مبخانه یَمة حبییه له و علی اله السَرات َالَشلیّماتُ و الّحیَاتْ. 
بقیه التصدیع آنکه عنایت‌نامه در عین ماه رمضان رسید و الا در امتثال امر خود را 
معاف نمی‌داشت. سخن از بعد ماه مذکور گفتن حکم به غیب کردن است و 
شنبید(* از طول اما (4۵. 

بالجمله در آنچه مرضي ایشان خواهد بود به هيچ‌وجه خود را معاف نخواهد 
داشت که حقوق ظاهری و باطنی ایشان برذمّه‌های ما فقرا ثابت است. 


ِ‌ 


۱- یعنی در کار گرفتن از غلام و برده. ۲-شاید؛ احتمالاً و احیاناً 
۳- تشنگی برطرف شد. رگ‌ها خیس شدند و مزد و پاداش نوشته شد. اگر خداوند بخواهد. 
۴ از انباء به معنی خبردادن. ارفی, 
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نوت مروت 
حضرت قبله‌گاهی - قَدس الله تعالی سره 
شما تانت و مفرر تیگ 
توفیق اعمال 
و التساکمات: 


می‌فرمودند که حقوق «شیخ جیوه بر همه 

باعث این جمعیت ایشانند. حق -سبحانه و تعالی -همواره به 

مرضیّه موفق گرداناد. بحرْمَة لب و اله الاشجاد عَلیه و علیهمٌ السَلرَاتٌ 
زیاده تصدیع تمام است. 


مکنوت ۴۶ 


به «میان شیخ فرید» در بیان آنکه وجود باری تعالی و تقد و همچنین وحدت او 


رسولاله ‏ بلکه جمیم ما جَاَء به ند الّه بدیهی‌اند و 
مسطاج :یه فسیج فک و دلیل شیستدو کی ای شام‌ایسق میات بسمار مسذگور 
۱ میبا شتآ شی. 
کم ال باه علی جَادّة ایک لام علی رهم و انشلهم زو علی بوانهم انیا 
الصَلوة والسّلام 

وجود باری - تعَالی و دس -و همچنین وحدت او سبحانه, بلکه نبت 
محّد رسول‌اله نز صلّی له تغلی لاله وم بلکه جمیع ما جاء به من لد 
له بذیهی‌اند بر تقادیر سلامتی مدرکه از آفات ردئیه و امراض معنویّه محتاج به هیچ 
فکر و دلیل نیستند. نظر و فکر در آنها تا زمان وجود علّت و ثبوت آفت است. اما بعد از 
نجات از مرض قلبی و رفع عشاوةٌ بصری غیر از بداهت هیچ نیست؛ مثلاً صفرائی تا زمانی 
که به علت صفرا گرفتار است. شیرینی قند و نبات نزد او محتاج به دلیل است» لیکن بعد از 
خلاصی از آن عّت» هیچ احتیاج به دلیل ندارد. احتیاجی که منشاً آن, وجود آفت است به 
بداهت جنگ ندارد. 

بیچار؛ اخوّل(۲) که شخص واحد را اثنی(۲) می‌بیند و حکم به عدم وحدت آن 
شخص می‌کند. معذور است و وجود آفت در آخول وحدت شخص را از بداهت 


۱- آنچه از طرف پروردگار آورده است. 
۲ کج‌چشم. چپ چشم. کسی که سیاهی چشمش در جای خود نباشد. در فارسی کاج یا کاژ نیز 
می‌گویند. ۳-دو تایی. یعنی هر فرد را دوتا دوتا می‌بیند. 
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۷۷ 


مکتوبات امام ریّانی 


جلد ا 2 


نمی‌برارد و به نظریّت نمی‌کشد و محفّق است که 
یفینی که از راه دلیل پیدا شوت بسی متعذر است. 

پس در تحصیل ایمان یقینی. فکر ازالة 
ازالٌ علت صفرا 


جولانگاه استدلال بسیار تسنگ ام 


‌ 


۱ ای هي شتا قسیوری آماد مقر 
نمودن در تحصیل یقینی به شیرینی نبات صروری‌تر آمد از آنی 
لیل بر يقین حلاوت نبات اقامت تمه الیل چه مقر یی ام سین من 
وجدان او به سیب علّت صفرا به تلخی نبات حاکم است. 

مچنین در انح یه نفس اقر بالات منکراحکام شرعیهاست وا ۱ به 
شا آن ساپس تحصیل یقن این احکامصادقه یلا ود ی" 
مستدل بسی دشوار است. پس نفس رامزکی ساختن ضروری آ 


س رامزکن مد. یقین را بدون تري 
حاصل عون تور سود ۳ 1 1۶ لد کاب نوت ۲۱پ بش در 


منکر این شریعت باهره و اين ملت ظاهره 
«خورشید نه مجرم ار کسی بینا نیست». 

پس قصود از سبر و سلوک و تركية نفس و تصفیا تلب, 
است و امراض قلبیه که (آي] کريمة لفن تیه رض 4(" مشعر از آن است تا حقیق 
بما سقی شود و باوجود این آفته اگرایماناست. به حسب ظاهر است ویس 
وجدان امّاره به خلاف ان حاکم است و بر حقیقت کفر خود مصر است. مل این ایمان و 
تصدیق صوری, ایمان صفرائی است به حلاوت قند و نبات که وجدان او به خلاف آن 
شاهد است. یقین حقیقی به حلاوت شکر بعد از زوال مرض عفرا صورت بندد 

پس بعد از تزکية نفس و اطمینان آن» حقیقت ایمان صورت دارد و وجدانی ۱ 
می‌گردد و اين قسم ایمان از زوال محفوظ است. کریمة 1 ار آلیاء اه آاِعرث | 


و طاهره در رنگ منکر حلاوت نبات است. 


ازالة آافات معنویه 


لیم رلاهم یرون () در شأن ایشان صادق است. مه ال سبْحَانَه رف هد یمان 
الکامل الحقیقی بحرمَة النبی الم الفرَشیَ علیه و علی اله من الصلراتِ افضلها ر من 
اَشلیمات اکتلها. 


رتسب و سم وس 


۱- آنچه ما دنبال آن هستیم. قاجا 


۳- بقره | ۱۰. ۴-یونس / ۶۲ 
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مکنوت ۴۷ 


به: «سیخ فسرود» مر شکایت از قرن سابق که گفار انستبلا پیدا کرده بودت و اهال 
اسلام خوار و بیاعتبار گشته و در ترغیب آنکه در ایتدا بادشاهت اگر ترویج دین 
میسر شود. بهتر است میادا فسالی و مضلی در سیان آسده: خالدر کار‌شانه افل 
اسلام اندازد و در رنگ قرن سایق سازد. 

کم ال شبْحَانهُ علی جَادة اب الکرام علی افصلهم سید اون لا و علی بَواقیهم تانب 
الصَلوة رالسْلام واللّحعَة 

بادشاه نسبت به عالم, در رنگ دل است نسبت به بدن, که اگر دل صالح است؛ 
بدن صالح است و اگر (دل] فاسد است؛ |بدن| فاسد. 
صلاح بادشاه. صلاح عالم است و فساد او, فساد عالم. می‌دانند که در قرن ماضی بر 
سر اهل اسلام چها گذشته است. زبونی اهمل اسلا با وجود کمال غربت در قرون 
سابقه از اين نگذشته بود که مسلمانان بر دین خود باشند و کفار بر کیش خود. کريمهُ 
لک که و دْنٍ6 ۳۱ بیان این معناست و در قرن ماضی» کفار برملا به طریق استبل 
اجرای احکام کفر در داراسلام می‌کر دند و مسلمانان از اظهار احکام اسلام عاجز بودند و 
اگر می‌کردند به قتل می‌رسیدند. وَاوَیْلاه وامصیبتاء واخشرتاء واخینا. 

محتّد رسول‌اللّهصَی ال تغالن علیه و له و 2 لاف که سخیویت وت ااسالمی 
است. مصدقان او ذلیل و خوار بودند و منکران او به عرّت و اعتبار. مسلمانان با دلهای 
ریش در تعزیت اسلام بودند و معاندان به سخریه و استهزا بر جراحتهای ایشان نمک 
می‌پاشیدند. آفتاب هدایت در ین( ضلالت مستور شده بود و نور حق در خجب باطل 
منزوی و معزول. 
امروز که نوید زوال مانع دولت اسلام و بشارت جلوس بادشاه اسلام, به گوش خحاص 
و عام رسیده اهل اسلام بر خود لازم دانستند که ممّد و معاون بادشاه باشند و بر 
ترویج شریعت و تقویّت ملت دلالت نمایند. 


۱-کافرون | ۶ ۲- هر دو به صم؛ خیمه گاه سراپرده. چادر بزرگ. 
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۱۷ مکتوبات امام ریانی جلد ارل (در المعرفی, 


این امداد و تقویت, خواه به زبان میشر شود خواه به دست. سابق‌ترین دولی 
و 0 
امت. تا مبتدعی و ضالی در میان امده از راه نبرد و کار به فساد نه‌انجامد. ین قسم 
ملاده مخصوص به علماء اهل حق است که رو به آخرت دارند. علماء دنياک و۳ 
ایشان دنیای دنیه است» صحبت ایشان زهر قاتل است و فساد ایشان, فساد متعدی. 
عالم که کامرانی و تن پروری کند او خویشتن گم است کرا رهبری کنر 
در فرن ماضی هر بلایی که بر سر آمد از شومی این جماعه بود. پادشاهان را ایشان از 
راه می‌برند. هفتاد و دو ملت که راه ضلالت اختیار کرده‌اند, مفتدایان اینها؛ علماء ی 
وا شیر عاما هی که به فملالت وشنه کم ات گنه فساللت! از ره زگ رهر دزی 
کند و اکثر جهلای صوفی‌نمای این زمانه. حکم علماء سوء دارند. فساد اینها نیز فساد 
متعدی است. 


و ظاهراًاگر کسی با وجود استطاعت امداد هر قسم مددی که باشد. 
کارخانة اسلام فتوری واقع شود آن مقر معاتب گردد. 

به علی لک این حغیر قلیل البضاعت نیز می‌خواهندکه ودرا در بر 
ممدان دولت اسلام اندازد و در اين باب دست و پای بزند به حکم «من کر سواد قَوّم 
هم" * یحتمل که ان بیستطاعت را دال آن جماع؛ کرام سازند.مثل خود را 
آن زال می‌انگارد که ریسمان چند تنیدهٌ خود را در سلک خریدا 
نا و علیه الصَلوهٌ والسْلام ساخته بود. ۱ 

امید است که در اين نزدیکی امه اْعّزیز به شرف حضور مشرف گردد. 
توف از جناب شرف ایشان آن است که چون استطاعت و قرب بادشاه بر وجه انم 
ایشان را حق شَبْحانه و تعالی میشر ساخته است در خلا و سل!") در ترویج شریعت 
محمدی -عله و ی اله من لصا افضلها وین نیمات أَ مد کوشند و مسلمانن 
را از غربت برآرند. حامل رقیمة نیاز «مولانا حامد» از سرکار اقبال آثار وظیفة مقرره داره 


تقصیر نماید و در 


ران حضرت یوسف علین ۱ 


۱- کسی سبب شود جماعت قومی زیاد شود. آن فرد از آن قوم به شمار می‌آید. 
۲- در خلوت و جلوت. در تنهایی و اجتماع. 
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جلد اول (درٌ المعرفت) 


مکتوبات امام ریّانی ۱۷۵ 
د نیز امیدوار آمده | ت. دولت حقیقی و مجاز 
ماو ست. دولت حفیفقی و مجازی 
مکنون ۴۸ 
به: «شیخ فرید بخاری, 
در رخیب بر تعظیم علما و له عاوم. که هاملان شریعت‌اند. 
که ال سهخان علی الاغدام بحرمة سیر الب « غلقه و و هم الصَوَات و الشتشمات ز 


ایا 


مرحمت‌نامة گرامی که فقرا اب آن نواحته بودنده به مطالعة آن مشرف گشت. 
در کتابت «مولانا محمد قلیج موفق» 


مرقوم فرموده بودند جزوی خرچی برای 
طالب‌علمان و صوفیان فرستاده شد. ذکر 


تقدیم طالب‌علمان بر صوفیان در نظر همت 
بسیار زیبا درآمد به حکم ار نا نمی اسق که در باطن شریف نیز این 
جماعه کرام تقدیم پیدا کرده باشند کل ّء ‏ برش با يّه. از کوزه برون همان تراود که دروست. 
و هر تقلیع الب نان تسرویج شریعت است. ساملا شریعت ایشانند و ملت 
مصطفو یه عَلیّه و علی اله الصَلَرَات و السْلیْمَاتُ -به ایشان برپاست. 


فردای قیامت از شریعت خواهند پرسید از تصوّف نخواه‌ند پرسید. دخول 
جنت و تجلب از نار وابسته به اتیان شریعت است. از انییا رات الله تعالی و 
تسلتمانه علیّهم که بهترین کائنات‌اند. به شرا نع دعوت کرده‌اند و مدار نجات بر آن 
مانده و مقصود از بعشت این اکابر تبلیغ شرائع است. پس بزرگترین خیرات» سعی در 
ترویج شریعت و احیای حکمی از احکام آن» علی‌الخصوص در زمانی‌که شعاثر 
اسلام منهدم شده باشند. 

کرورها۳1؟ در راه خدای عروجل‌وعلاء خرچ کردن برابر آن نیست که مسئله‌ای از 
مسائل شرعیّه را رواج دادن چه در این فعل اقتدا به انبیاست که بزرگترین مخلوقات‌اند - 
لیم الصا و المسلیْمَاتُ -و مشارکت است به آن اکابر و مقرر است که کاملترین 


سس 


ابوری نباناگ دریة اسف ۲ معادل پانصد هزار. واژه‌ای برای بیان رقم بالا. 
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حسنات به ایشان مسلم فرموده‌اند و حرچ کردن کرورها غیر این اکابر را 
و ایضا در اتیان ز 


نیز میس ار . 


بِ 4 "ویسته برخصلافب نی را 
سده ست و در انفاق اموال, گاه است که نفس موافقت کند. بلی انفاق اموال ۳ 
رای تیید شریعت باشد و ترویج ملّت» درجة علیا است و نفاق جتیل 0ب 4 
خرچ کردن برابر خرچ لکها! ۲ است در غیر اين ْت. ین 


۰7 جواب گوییم که او هنوز حقیقت سخین را در نات است. طالب عم 
گرفتاری. سیب نجات خلائق استه چچه تبلیغ اعکام و ۶ ۱" 


د مقد 
1 


۱ ۱ با وجود 
۱ گر خود به آن متتفع نشود و صوفی با وجود ی 
ساشعته است به لتق کاری تاو شخضی که کثرت: چات یبه ار واسسته ارو تن 
است که بهتر باشد از آن شخصی که به نجات خود درمانده باشد. ۱ تین 
ای صونی را که بعد از فا و بقا و سیر عنلّه به عالم گردانیده باشند و به دعون 
ال فرود درد از مق تبوت نصیبیداردهدال مبغان شریعت است. حکم علما 
شریعت دارد. « دک فَضل الله بو تیه مه 2 و ال دول لیم ۲(4) 


به ۱ 
۱ 
مکنوب ۴۹ 


به: «شیخ فرید» 
در تسرغیب بر جمم کردن این دو دولت که ظاهر را به احکام شرعیّه متحلی 
ساختن است و باطن را از گرفتاری مادون حق سبحانه آزاد کردن. 
حق -سبحانه و تعالی -به دولت صوری و سعادت معنوی مستسعد گرداند. 
فی‌الحقيقت دولت صوری متجلّی شدن ظاهر است به احکام شرعیّه مصطفوّه ی 
صاحبها الصَلوة والسْلام رَاشَحیَهة و سعادت معنوی», خلاصی باطن است از گرفتاری 


۱- یک بیست و پنجم فلس را گویند. ۲ هر لکه. معادل یکصد هزار می‌باشد. 


۳ جمعه / ۴. 
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مادون حق سبحانه. تا کدام صاحب دولت را به این دو کرامت مشرف سازند. «کار این 
انیت 9 غیر این همه». زیاده تصدیع اه و السّلام. 


شکنو تب ۵۰ 


به «شیخ فرید» در مذمّت دنیای دنیّه. 

حق -سبحانه و تعالی از رقیّت! ۲ مادون خود. آزادی کرامت فرموده» به تمام گرفتار 
جناب خود گرداند بِحرمَة سید ابر لمحررعَنْ زین ابر عَلَیّه و علی اه السَوَاتُ 
وَالْلیْمَاتَ. ۱ 

دنیا به ظاهر شیرین است و به صورت طراوت دارد و فی‌الحقیقت سمّی است 
قاتل و متاعی است باطل و گرفتاری ایست لاطائل. 
مقبول ای مخذول است. مفتون او مجنون. حکم او حکم نجاستی است زراندوده و 
مت او من زهری است شکر آلوده. عاقل آن است که به این چنین متاع کاسد() فریفته 
نشود و به چنین کالای فاسد گرفتار نگردد. 

گفته‌اند اگر شخصی وصیّت کرد که مال مرا به عاقل زمانه بدهند به زاهد 
می‌باید داد که از دثیا بی‌رغبت است و آن.بی‌رغیتی از کمال فطانت! ۲" اوست. زیاده بر این 
اطناب است. 
بقية التصدیع آنکه فضائل‌ماب «شیخ زکریا» در این سن و سال گرفتار کروری‌گری 
است. با وجود این گرفتاری همواره از محاسبهٌ عاجله() که در کمال آسانی است» نسبت 
به میعاسیه آله ۱9۶ هراسان است وئيقَهةٌ عظمی در عالم اسباب توجّه شریف می‌داند. 
امیدوار است که به دیوان جدید نیز ظاهر شود که ایشان از خادمان آن درگاه عالی‌اند. 


تومرادل ده و دلیری بین رو خویش خوان و شیری بین 
۱ غلامی و بردگی و وکری. ۲-بی‌رواج. 
۳ زیرکی و هوشیاری. ۴ دنیوی 
شاد آخر تساه 
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دولت صوری و معنوی محصّل بادبحُرمة الثم ال هام 2 ) و 
من الصلوات اف فضَلهّا و من التسلیمات اکملها ات 


مکنوب ۵۱ 


به «شیخ فرید» در ترغیب به ترویج شریعت غرغلن ضاحیها از زر 
از سق -سبحانه و تعالن - حواسته می‌اید که بتوسل وجود شریف آن سل من 
ضریست قوا و احکام مه ومراه ات گر و روام یرت 1 
«کار این است و غیر این همه هیچ». 

امروز غرباء اهل اسلام را در این طور گرداب ظلالت, 
بش عیرایشر است اب ز ملی له ین ال این ) 
اکقلطا- 

سم لصو شا کل مت يم ی تمرم و 
شکش هت علب وب تپ آن مان که ای ماوت عل راب 
عنایت ال -سبحانه از قسم جاه و جلال 


امد نجات هم از سفینة 


2 ۱4 ,م 21۳ ۳ 
تمها و ین لسحیاتِ و اشوین 


وج تست ای سس 
من مار لت تسم وت 


و عظمت و شوکت همه میر است. با وجود 
ای ین تاه[ مش درد گت یقت پوکسلت امه رد 
نا سره ره ها اش ین سختان در ی و ترويمشرومت سب 
خحدمت ایشان است. 

هلال ماه 


مارگ وسغبان در حظرت دعلی میذه شد. قرشی حشرت بژن 
بزرگوار در توقف مفهوم گشت. به ضرورت تا استماع ختم فرآن توف نموده واه 
نله بان سعادت دارین محصّل باد. 


۱-مثل اهل بیت من مانند کشتی حضرت توح (ع) است. هر کس پر آن سوار شد تجات یافت و هر که 
از آن بازماند. هلاک گردید. 
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به ریخ فرید» در مذمت نفس اماره و بیان مرض ذاتی او و علاح ازالة آن مرض. 
مرحمت‌نامة گرامی که از روی شفقت و مهربانی» داعی مخلص خود را به آن ممتاز 
فرموده بودند به مطالعهٌ مضمون آن مشرّف گشت. 

عظم له منهج کم وفع قذر کم و شرح صدرکو وه سر آفر کم حرمة جَد کم الَمجد 
غَلبه غلی له من راب لها زين اماب أَعلا ایحا علن شتابته 
ظاهرا َاطنً وحم له دا قال امین 


انیا؛ فقرة چند در شکایت مصاحب سوء و ندیم( تور سس هه مي زولاور. . به سمع 
قبول استماع خواهند فرمود. 
مخدوماً مکرما؛ نفس اماره انسانی مجیول! است‌یر سیر جاه و ویاست و همگی هت 
ترفع بر اقران است و بالات خواهان آن است که خلاتق همه به وی محتاج باشند و 
منقاد اوامر و نواهی او گردند و و او به هیچ کس محتاج نباشد و محکوم احدی نبود. این 
دعوی الوهیّت است از وی و شرکت است به خدای بی همتا جل سُلْطَنْه بلکه آن 
بی‌سعادت به شرکت هم راضی نیست؛ می‌خواهد که حاکم او باشد و بس و همه محکوم او 
باشند فقط. 

در حدیث قدسی آمده است: «عاد تشک قائها ابص نتصَبّت بمعاداتی» یعنی 
0 سیب از ود 
پس تسربیت نفس نمودن به تحصیل مرادات او از جاه و ریاست و ترفع و تک 
فی احقیقت امداد کردن است به دشمن خحدای عژرجلٌ و تقویت نمودن است مر او 
را. شناعت این امر را نیک باید دریافت. . در حدیث قدسی وارد است: «الکپریاء ردائی 
و الْعظَمة ازاری من تازعنی فی شیء نها دح فی الثّر و لابالی»(۳. ۱ 


۱- همنشین و همصحت. ۲-سرشته شده» ساخته شده در فطرت. 
۲-کیر و بزرگی به منزلةٌ رداء و چادر من است و عظمت و شوکت به منزلة ازار و چادر پایینی من است» 
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۱۸۰ مکتوبات امام ربانی جلد اول المعرزن 


دنیای دنی" که ملعونه و مبغفوضة حق است -سبحانه و تعالی -به واسطذ آن است ی 
محصول:دلیا که ومعاون مجعیول منت تفس استد پس مزگه به هس سله زیر 
تاعار لحفت: را شاید! ۳ 

و فقره فخر محمدی گشت عیّه و علی اه ارات لیات زیرای , 
فقرهتامرادی نفس است و حصول عجز آن, مقصود از بعلت انبی مالسا 
نما - و حکمت در تکلیفات شرعیّه؛ تعجیز و تخریب همین نفس اشاره ار 
قر بر رنم خواهای اي راوه شمان غ در که زدسقضای #سریست ه سبیز 
درآید. همان قدر هوای نفسانی رو به زوال آرد. لهذا اتیان یک حکم از احکام شرعیم, 
در ازالة هوای نفسانی بهتر است از ریاضات و مجاهدات هزار ساله که از نزد 
کرده شود. بلکه اين ریاضات و مجاهدات که به مقتضای شریعت غرا وا 
مویّد و مقوّی هواهای نفسانی‌اند. 


خود 
فع نسده‌انل, 


«برهمنان» و «جوگیان)(۲) در ریاضات و مجاهدات تقصیر نه کر ده‌اند, اما هیچ آیک] 
از انها سودمند نگشته و غیر از تفویت نفس و تربیت آن ننموده. مثل یکدام درادای زکات 
که شریعت به آن آمر فرموده است. در تخریب نفس سودمندتر است از آنکه هزار دنی را 
پیش خود صرف کند و طعام خوردن در عید فطربه حکم شریعت نافع‌تر است در رفع هرا 
از آنکه از نزد خود سالها صائم باشد و دو رکعت نماز بامداد او را به جماعت ادا کردن که 
ستتی از سنن به جا آوردن است. به مراتب بهتر است از آنکه تمام شب به صلاة نفله یام 
نماید و نماز بامداد را بی جماعت ادا کند. 


بالجمله تا نفس مزگُی نشود و از بث ماخولیای(*) مهتری پاک نهگردده نجات 


ندارم.(اين صفات مخصوص خداوند متعال هستند اختیار کردن این صفات برای بندگان مطلقاً ممنوع و 
حرام می‌باشد). نکن 

۲-شایسته و سزاوار باشد. 

۳ دو گروه از مشرکان هندی که ریاضات شاقه می‌کشند و بر نیروهای درونی خود غلبه حاصل 
می‌کنند: به همین جهت توان انجام کارهای خارق‌العاده را به دست می‌آورند. 


1۱۳۹ 
[۳ 


خیالات بیهوده می‌شود و گاهی به طوری سخت و شدید می‌گردد که مریض به همه چیز بدبین و 
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مخال: اسیت, فکر ازالة ین مرض ضروری آمد. تابه موت ابدی نرساند. 
کلمه طیه لاله که موضوع است برای نفی له آفاقی و انفسی, در تزکیة نفس و 
تطهیر آن انفع و انسب است. اکابر طریقت . فش ال تعالی آسرارَهُم -از برای تزكية 
نفس همین طیبه را اختیار فرموده‌اند 
جازونبه لا ترویی با ی خر مدای الا اد 

فرگاه تمس در مقام سرکشی آید و تقضص حهد نسایدء به تکرار این کلماه تجدید 
ایمان باید نمود. قال -علَيّه الصْلوة والئلام - «جددُو نکم , بقل ال (۱)» بلکه 
همه وقت از تکرار این کلمهء چاره نبود زیرا که نفس امّاره همواره در مقام خبث است. 
در عطیگ کمقه است هر تفاي ژیی که گر معا ویی‌ها در باه اون و 
این کمله را در بل دیگر هر آیینه این ٍ له ایح آید بر پلد دیگي والسّلام علی من انب 
الهُدی و الم مب الْمْضطْفی علیّه و علی اله الصُلواتُ وَاللیّماتٌ. 


مکنوت ۵۳ 


به «شیخ فرید» در بیان آنکه اختلاف علماء سوء, موجب فساد عالم است 
و ما یناب ذلک 

کم له بان علی جَادّة بای الکرام. 

شنیده شد که بادشاه اسلام از خسن نشاء مسلمانی. که در نهاد خود دارند. به 
ایشان فرموده‌اند که چهار کس از علماء دیندار پیدا کنند که ملازم باشند و بیان مسائل 
شرعیه می‌کرده باشند تا حلاف شرع امری واقع نشود. وَالحَندٌ له مبْحَانة علی ذلک. 
مسلمانان را بهُ از این چه بشارت و ماتم‌زده‌گان را به از این چه نوید. لیکن چون حقیر به 
واسطة همین غرض متوجَه خدمت علیّه است. چنانچه مکزّر اظهار آن نموده, به ضرورت 
در این باب به گفتن و نوشتن خود را معاف نخواهد داشت. امید است که معذور خواهند 
۲ 2 21 . ۴ 
فرمود. صاحب الغرض مجنود. 


پی ات مس مود ۱-ایمان خود را با گفتن لااله‌الاله تازه نمایید. 
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۱۸۲ مکتوبات امام ریانی جلد اول (در المعرزن, 
۱ و و 3 

معروض می‌گرداند که علماء دیندان خود اقل قلیل‌اند که از حبّ جاه و رباسن 
گذشته باشند و مطلبی غیر از ترویج شریعت و تأیید ملّت نداشته باشند. بر تقدیر حن بر 
هر کدام از این علما طرفی خواهد گرفت و اظهار فضیلت خود خواهد نمود و سخنان 
اختلافی در میان خواهد آورد و آن را توسّل قربت پادشاه خواهد ساخت. ناچار مهم دیر 
ابتر خواهد شد. 
در قرن ساب اختلافات علماء عالم را در بل انداخت و همان صحبت(۱) در پیش است 
ترویج چه گنجایش دارد که باعث تخریب دین خواهد شد و یذ له سبحاه لک وه 
فّه للم السوء(۲. 

اگر یک عالم را از برای این غرض انتخاب کننده بهتر می‌نماید. اگر از علماء آخرت 
پیدا شود بعه سعادت که صحبت ای کبریتِ احمر است و اگر پیدا تشوت پعد از تامل 
صحیح بهترین این جنس را اختیار کنند, «ما یدرک کل لایثر ک کله(۳). 
نمی‌دانم جه نویسم. همچنانکه خلاصی خلائق وابستهبه وجود علماء است؛ خسران عال 
نیز به ایشان مربوط است. بهترین علماء بهترین عالم است و بدترین ایشان بدترین 
خلایق. هدایت و اضلال را به ایشان مربوط ساخته‌اند. 
عزیزی!* ابلیس لعین رادید که فارغ و بیکار نشسته است. سر آن را پرسید. گفت: علماء 
این وقت کار ما می‌کنند و در اغوا و اضلال کافی‌اند. 

عالم که کامرانی و تن پروری کند او خویشتن گم است کرا رهبری کند. 

غرض که در اين باب فکر صحیح و تأمّل صادق مرعی داشته. اقدام خواهند نموده چون 
کار از دست برود علاجی نمی پذبرد. هرچند شرم می‌آید که کسی امثال این سخنان به 
اراب فطانت صحیحه اظهار سازد اما این معنی را وسیلة سعادت خود دانسته مصدّع 


می‌گردد. 


ٍ- صحبت علماء سوء. 
۲- پناه به خداوند سبحان از این شر و از شرّ علمای بدکار. 
۳- آنچه کاملاً قابل درک نیست. به طور کلی نیز ترک نشود. 


۴ بزرگی از اولیاء خداوند 
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چص 8 روت یزرو تست 


مکنوت ۵۳ 


به «شیخ فسرید» در بیان آنکه اجتناب از صحبت مبتدغ لازم است, ضرر صحبت 
مبندغ؛ فوق ضرر صحبت کافر است و بدترین فسرق مبتدعه روافض‌اند و ما 
۹ ناس ذلکٌ. 
عظم له تعالی جر کم ور درک یش رگم ز شرع صنر کم بخرمة ید ال اْمْطهر عن 
ریغ ابص یه علی له ین اسلا الا و من لمات اکملها من م بشکر النّاس لم 
کر ال 

هر کسی که شکر آدمی به جا نیاورد, شکر خدای عزوجل به جا نیاورد. پس بر ما 
فقیران شکر احسان‌های شما لازم است. الا سبب جمعیّت حضرت خواجهة ماء شما 
بوده‌اید به طفیل شما در آن جمعیّت, طلب حق -سبحانه و تعالی کردیم و حظ‌های وافر 
بردیم وثانیاً چون به حکم کیت ت مت کرو *نوبت به این طبقه رسید. واسطه اجتماع 
فقرا و باعث انتظام طالبان نیز شماید. جاک ال یاه عَ عاجرا 


گر بر تن من زبان شود هر مویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد 
آرزو آن است که حق -سبحانه و تعالی در دنیا و آخرت شما را از آنچه نباید و نشایده 
محفوظ دارد بر حدم یمرن یه و علی اه و هم ین السلوات 
والششلیمات مها و کعل 

این فقیر از صبحت گرامی شما دور افتاده است معلوم نه دارد که در مجلس شریف 
از کدام قسم مردم را گنجایش است و انیس خلوت و جلوت کیست؟ 

خوابم بشد!"؟ از دیده در اين‌فکر جگرسوز که آغوش که شد منزل و آسایش خوابت 

یقین تصور فرمایند که فساد صحبت مبتدع زیاده از فساد صحبت کافر است و بدترین 
جمیم فرق مبتدعان, جماعتی‌اند که به اصحاب پیغمبر عَلَیّه ‏ یه الصلزة و السلام 
بغض دارند. 


۱-بزرگ بنداشته شدم به سبب درگذشت بزرگان و انتقالشان به دار باقی. 
۲- برفت 
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۱۸۶ مکتوبات امام رتانی جلد اول (در المعرفن, 
تین 
لثه تعالی در قرآن مجید خود ایشان را کفار می‌نامد «لییّظ بهم اْکتارک( راز 
شریعت را اصحاب تبلیغ نمود‌ند. گر رشان بطبرة باشتله طعی دز قرآن رقیر یی وه" 
می‌آیفه 
قرآن جمع! )۳( اس هد یت او ای 
مطعون است. اعَاذتا ال سبحانه عَمَا یمد الرّناد وَ(۲) 
خلافی و نزام ( که در میان اصحاب عَیهمْالرْضوَان واقع شده بود. محمول بر هوای 
نفسانی نیست. در صبحت خیرالبشر نفوس ایشان به تزکیه رسیده بودند و از مّارگی آزاد 
این قدر می‌دانم که «حضرت امیر» ذر آن باب بر حق بوده‌اند و مخالف ایشان(1) بر 
خطا بود. اما لین خط خطاء اجهادیاست, تا بهحد فسق نمیرساند: که ملامت ره 
در این طور خطا گنجایش نیست. که مخطی را نیز یک درجه است از شواب. و «یزید» 
بی‌دولت از اصحاب نیست. در بدبختی او, کرا سخن است. کاری که آن بدبخت کرده. هیچ 
کافر فرنگ نکند. 
بعضی از علماء اهل سنت که در لعن او توقف کرده‌اند. نه آنکه از وی را 
بلکه رعایت احتمال رجوع و توبه کرده‌اند. 
یبای که در مجلس شریف, از کتب معتبرة قطب زمان, بندگی مخدوم جهانیان(٩»‏ هر 
روز چیزی خوانده شود تا معلوم شود که اصحاب پیغمبر را یه و یلص له 
والسّلام چه‌طور ستایش کرده‌اند و به کدام ادب یاد نموده‌اند» تا مخالفان بداندیش 
شرمنده و مخذول گردند. 


زم 


2 


ضی‌اند, 


تس تست و وتات سب مد رو ی تس ور 
۱- فتح | ۲۹. 


۲- جمع شده, جمع‌آوری شده. 
۳ خداوند در پناه خود نگه داراد ما 


را از آنچه ی به آن معتقدند. 
۴ اشاره به اختلافاتی است که بین حضرت علی 


داده ۳ ۲۳۰ 


مرت و حصرت معاوبه و دیگر اصحاب روی 


۵ حضرت علی بن ابی‌طالب ة ت 
۶-یعنی حضرت معاویه فْ. 


۷- اشاره 7 بح - ۲ 
ر به کتب (میر سید جلال‌الدین بخاری» است: یکی از بزرگان امل عرفان که نسبت فادری 
داشته‌اند و صاحب تصانیف گرانبهایی هستند 
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سا بافد. له ان علی ال ری 
مکتوب ۵۵ 


به «شیخ عبدالوهاب بخاری,» در اظهار محبّت. 

چندگاه است که دل را محبتی نسبت به ملازمان شما پیدا شده است. غیر آن ارتباطی که 
سابقاً متحقق بود. 

بناء علیه به دعاء ظهرلعیب( ۱" بی اختیار مشغول است و چون سرور کائنات و مفخر 
موجودات علیْه و علی اله الصَوَاتَ و المْمْلیماتَ و المحیَاتَ فرموده‌اند که «مَنْ أحٌَ اه 
ی 4 ۳ اظهار حبٍ خود نمودن اولی و انسب دانست و به این محبت که نسبت به 
قربای آن‌حضرت علیه الصْلرة والسَلام و لّحية پیدا شده است. رش امیدواری تمام به 
دست آورده است. خق -سبحانه و تعالی -بر محیت آیشان استقامت ارژانی فرماید. بحُومة 


ید ابش عیه و علی اله الصْلوة والسْلام 
مکنوت وه 


به «شیخ عبدالوهاب» در سفارش سیدی( . 


جناب قدس سادات. کثیر البرکات به واسطهٌ جزیّت آن سرور دین و دنیا علیه و علی اله 


۱ دعا در حالت حضور نداشتن شخص. همچنان‌که پیامبر اکرم لد فرموده دعا برای غایب مستجاب 
۲- هر کس برادر دینی خود را دوست دارد» این دوستی ر اظهار نماید. 
۳ در سفارش یکی از سادات و اولاد آنحضرت ی3. 
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ات 1 جلد اول (در المع ذ- 
در مکتوبات امام ربانی ول در فت ) 
۲ ران قاصر بیان میت و محمدت( ۲ آن ت ۸ 
آن‌برتر است که به زبان فاصر ۳۰ ۲ لو ال 


ال ان ر الحتات -از 
لصلوات و لتحیّات سك ۰ 


کرد مگر آنکه آن را وسیلةٌ سعادت خود دانسته در این رابه 
توسّل آن می‌ستاید و اظهار مودت ایشان که به آن مأمور ای تا اللهم اجْعلتّا مه 
محتیهم بطرعة سید سین (۳) عَبه و علی ال و علبهم الصلوة والسلام - 

اس مق نیاز«میر سید احمده از سادات سامانه‌اند("* و طالب علم و صالح از ممر(*) 
ضیق معیشت. متوجه آن حدود گشته؛ اگر در سرکار عالی گنجایش باشد, مشارالیه لایق و 
۱ آن است و الا به یکی از مخلصان خود سفارش نمایند که از ممر معیشت. خاطر 
باب فقرا و محتاجان, توجه اتم دارند 


سزاوار 
جمع سازد و چون یقین بود که خادمان ایشان در 
علی‌الخصوص در امداد سادات عظام؛ به چند کلمه جرات نمود. در وقت رفتن هرچند به 
سعادت رخحصت مستسعد نگشت. امّا داخل جرگة مخلصان است. حق -سبحانه و تعالی - 
بر اخحلاص و محبت ایشان استقامت ارزانی فرماید. زیاده گستاخی نرفت. 


مکنوب ۵۷ 


به «شیخ محمد یوسف, در نصیحت. 
حق -سبحانه و تعالی بر جادة آباء کرام خود استقامت ارزانی فرماید بحرمَة سَیُدٍ 
الْمُسَْن عَلیِْ و علی له و له ین الصلوات افضلها و ین لمات أَکعله. 
بزرگی در خاندان شما موروثی است؛ بر نهجی زندگانی نمایند که استحقاق این ورائت 
میسّر گردد. ظاهر را به ظاهر شریعت؛ و باطن را به باطن شریعت که عبارت از حقیقت 
است. متحلی و متزین دارند. چه حقيقت و طریقت عبارت از حقیقت شریعت است و 


۱ مدح و ستایش. 
بااز القاا ایا اء سجله عافاه ادج اه < 
۲- بار لها! ما را از جمله عاشقان آن عزیزان قرار بده؛ به حرمت بزرگ پیامبرانت. 
۳ شهری است از شهرهای هند در نزدیکی سرهند. 
» جا ل رف 1 ۷ 
محل عبور جای گذشتن. اینجا مجازا یه معنای سبب به کار رفته است. یعنی به سب تنگی اسباب 


زندگی. 
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طریقت آن حقیقت. 

نه آنکه شریعت امری دیگر است و طریقت و حقیقت دیگر که آن الحاد و زندقه 
است. زعم فقیر در ماد۱1) شما بسیار نیک است. بعضی وقائم را بر این معنی شاهد دارد و 
شمه‌ای از این ماجرا به والد بزرگوار شما -علیه الرحمة- اظهار نموده بود. 
بقية المقصود آنکه «شبخ عبدالغنی» مردی به صلاح آراسته است و نیک نهاد. اگر به خدمت 
علّه در امری از امور رجوع نمایده التفات خواهند فرمود. َالسَلام الا کرام 


مکنوب ۵۸ 


به «سبد محمود۵» در بیان آنکه این راه که سا درصدد قطع آنیم, همگی هفت گام 
است و در بیان آنکه مشائخ نقشبندیه, ابتدای شیر از عالم امر اختیار کرده‌اند. به 


قا تست نلگ, 
التفات‌نامه گرامی ورود یافت از آنجا شوق استماع سخنان این طایفة علیّه مفهوم گشت» 


1 مایت هانز اه ٍ مً ۱-3 1۳ 1 
لاجرم سخنی چند به تحریر آورد جَابَة للَشئول و توغیبا الی لول( ۲ 
مدوم این راه که ما درصدد قطع آنیم؛ همگی هفت گام است به عدد هفت لطیفة 
انسانی, در قدم در عالم حل‌اند که بهقالب و نفس تعلق دارند و پنج قدم در عالم امراند که 
به قلب و روح و سز و خفی و احفی مربوطاند و در هر قدمی از این اقدام سبعهه ده‌هزار 
‌ ۱ ‌ ‌ ات2 ۵ اه 5 وم که رنه( ۲ ۳12 20 7 
کجتتخرق ی نایند. را ان تلک الْحجب ز ای( «ِ له سَعین لت حجاب 
من تور و طْلعت(*) و به گام اول که در عالم امر می‌زنند» تجلی افعال رو می‌دهد و به گام 


دوم تجلی صفات و به گام سوم؛ شروعی در تجلیات ذاتیه می‌افتد. ثم و ثم علی تفات 


ان نت 
۱-در حق شماء تسبت به شما. 
شور جوا سای ده است و جهت تشویق ید موف چیزک که بلاق ابپدي زسجوه درد 


۴-بدرستی که مفعاد هزار حجاب از نور و ظلمت» برای خداوند وجود دارد. 
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مس ۲ 
مکتوبات امام رتانی جلد اول (دز المعرفت) 


و ‌ ای( 
حاتها کما لاتخفی علی ازبا: ۲ 
دی ی ی افید و به حق -سبحانه -نزدیک . حتی یه 
غ حطوه( ۲ از خطوات سبع از خود دور ی د: ‌ از یبن 
ز به گر ی ار ما تاقوا ال فرش ال وله 
بیع ابالفتاء و التقاء و بلعواالی درجة الولابة 
(می‌شود اقب پتمام هذه الاقدام ثچ شسدت و ۰ 
اتقاک( ۲ 
مشایخ طریقه علیه نقشبندیه - قدس 
اختیار کرده‌اند و عالم خلق را نیز در ضمن 
سالاتا, دیگر فد ال تال آشرارّهم. لهذا طریق 
نهایت دیگران در بدایت ایشان مندرج گشت. قیاس کن زگلستان من بهار مرا. 
ان ی ان ۱4 کار تا واه ون 
چه این بزرگوازان وا در اول ضسعیت خیر البشر علیة و علین له العملوات واتتملیجانت: به 
طریق اندراج نهایت در بدایت» آن میشر می‌شد که کمّل اولیاء امّت را در نهایت کم است که 
دست دهد. 
لهذا «وحشی» قاتل «حضرت حمزه» علیه الرحمة - که یک بار در صحبت 
خیرالبشر رسیده بود, از «اویس قرنی» که خیرالتابعین است» فضل آمد. 
سیر عیدالله ره امبازي رضی ال تعالی عَله با افصل. معاوية مرن عَبدالعزیر. فقال 
الفبار اند دعْلْ اف فرس مَعَاوية مع رَسوّل اللّه صَلی ال عَلیّه و اله وَسَلم خی من عَمََبْن 
عبیالعریر دا م5( 
پس باید اندیشید گروهی که در بدایت ایشان, نهایت دیگران مندرج گرد نهایت 
ایشان چه خواهد بود و در درک دیگران چه طور خواهد گنجید و ما یلم نود ریک ال 


له تال راهم -ابتدا این سیر از عالم امر 
این سیر قطع می‌نمایند. به خلاف مشایخ 


۱- به همین ترتیب براساس اختلاف درجاتی که بر اهل آن پوشیده نیست. 
۲ گام قدم. 
۳ تا اینکه فرب و نزدیکی به وسیله اين اقدام 7 تکمیل می‌شود. پس در این وقت مشرف می‌شوند به فنا 
و بقا و به درجه ولایت خاصه نائل می‌آیند. 
۴ عسدالله ۰ مبارک ه شلد فد 3 1 
۱ زان له ۰ 


استت 
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جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام ریّانی 
۱ ۱ ۱۸۹ 
۰ ی ی یت 
و ی (۱) 
5۳ 
۱ کند این طایفه را طم» : ۱ 

۰ بن زا لین آضصور حاش له که برآرم به زبان این گله را 
همه شیران جهان پستة این ساسلفاند روبه از حیله چسان بگسلد این سلسله را 
رت ال و ی کم مَحَبّهة هزه السفة یز وجوهع(۳. 
کاغذ هرچند مختصر افتاده است. اما معارف بلند و حقایق ارجمند در آن اندراح یافته‌اند» 

تي از< ‏ ر ان اندراج ب 


۵٩ مکنوت‎ 


به سید مسحمود» در بیان آنکه آدمی را از سه چیز چاره نیست تا نجات ابدی 
میسّر گردد و در بیان آنکه نجات بی‌اتباع اهل سنت و جماعت متصور نیست و 
تیان تا سل ی هل ماه از پنس لته اس تقو هلو که نیو 
صوفیه است و در بیان آنکه اخلاص عمل مر اولیا را در جمیع افعال و اعمال و 
حرکات و سکنات است. 

حضرت حق -سبحانه و تعالی -بر جاة شریعت مصطفویه علی صَاجیها الصلوة ژاللام 
رح استقامت کرامت فرموده لکلیّت( ") گرفتار جناب قدس خود گرداناد 

مفاوضة شریفه و مراسلة لطیفه ورود یافت؛ موجب فرحت گشت و مقذمات محبت فقرا و 
اخلاص به این طايفة علیا به وضوح انجامید. للم زذ. طلب فواید رفته بود. 

مدوم آحضی وااز سه یز چاره یست تا لجبات ابدی مش ر گرددة علم و عمل و اتدلاهی. 
عم دو قسم است؛ علمی است که مقصود از آن عمل استه که حلمنقه متگل آن است و 
علمی است که متصود از آن مجزداعتقاد و یقین قابی انسته که در علم کلام به تفصیل کر 
یافته است. به مقتضای آرای صائبة اهل سنت و جماعت که فرقة ناجیه‌اند و نجات بیاثباع 


سس سس یس سس سیب 


در / ۳۱ 
+- یایند بلتد مرک بت و عشق این گروه اندک را به ما و شماها ارزانی فرماید. 


۲-به تمام و کمال به طور کامل 
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ین راز محصی تیست وا گر سر عو خالفت ایسته خعطر فی #طر امه این سخن به 
کشف صحیح و الهام صریح نیز به یقن پیوسته است؛ احتمال تخلف تلارد 
وین تن رن ابیز و شوت ليم ول لقن خاهم ال عنم رفص عَن 

آضولهم و خر عن ژفرتهم فضلوا و و لوا انوا الرزية الشَاعة و خفی هم نحل 
الصْحبةَ و فْضْل السَحَابَة و رماع مب مَحیّة اهل بت ال مر میت کر ول مورب 
کر ال ال قالخا علن لین قال زینو بر 
الم باخوال الاب اضط تشد وشول اه صلی ال تعلی لو یه 
تخت آدیْم اسَمَاء رشن آبن کر وه ام -وهذا تطرنع مه بان الصعابة یقن علن 
افْضَلِّة الصد: ی کر اجْماعاً نی الصَذر ار علی کته کون قطی نع ناور 
َل یت لو شول مه کل سل ی توح من وکا تجاوعن نت عنها ملک ال بفض العارین 

- لاله ینعی و علن اه و اشخایه وم جعل آشخابه کالنجوم و 
باقیم ژد بقل نیو ار لین رات سید ین رعَايّة 
جوم لیام من الاک و بدُژن رعَاية ابو اجان شفتعة قطعاً و ما تیف | لبق 
انار عن بعض ی انکزعن ین ییاز یز ربق رغفترکون و نت 
و ال یلع یش ال ال هو یر یر الاب 
_ بة ذنی من صجبه یه اور الم تلد زب السخبة شینا ای گام 
"۳ کة الصخبة رل خی تصیر شهوییا و ۱ تَفق لاح بغدَ الطَحَابَة هزه الب من 
ایتان و الکغتال 2 تقد علی الایْمَ تالا علّی شب حسّب کمَال الایْمان و ما جری ینم من 
ارات والمحَاربّات َمَحْموْل علی محَاملٌ ضَالحَة و جگم با انث عن هَوی وجل و 
لکن عم تاد و علم ینابم فی اج لخن دج سا ال باه ما 
و النقْ لوط ینافوط و الط نی ار هل اسب و هو البق الم الیل 
الاحکمٌ 
ترجمه: خوشا به حال آنکه به متابعت اهل سنت موفق گردید و به تقلیدشان مشرف گشت و 
وای برآنکه خلاف آنان ورزید و انحراف و یک سویی ازیشان گزید و قوانین آنها را 
گذاشت و از گروهشان برآمد. ب پس این چنین کسان هم خود گمراه شدند و هم دیگران را 
سا تون وس انقار رظ از رزیک: ع و شااستپشبی و سیتقی ماه برایشان 
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نضیلت صحبت پیغمبر و فضیلت اصحاب آن سرور و بی‌بهره ماندند از دوستی اهل بیت 
رسول و محبت اولاد زهرا بتول. پس باز داشته شدند از خیر کثیری که اهل ست و 
جماعت ان را کسب کرده‌اند. 

صحابةٌ رسول بر این امر اتفاق کردند که بزرگترین ایشان ابوبکر صدیق است... 
امام شافعی که داناترین مردم است به احوال اصحاب گفته است: مردم بعد از وفات رسول 
اکرمتاة سرگردان شدند اما زیر سقف آسمان شخصی را بهتر و مهمتر از ابوبکر - رض- 
نیافتند. پس او را امیر خحود ساختند بر امور خویش و این قول خود حضرت شافعی است 
بر اینکه صحابه متفق‌اند بر افضلیت صدیق. 

پس اجماع نیز در قرن اول بر آن متحقق شد و هیچ جای انکاری باقی نماند. و اهل 
بیت پیغمب رت مثالشان مانند کشتی نوح است. کسی که بر آن سوار شد. نجات یافت و 
کسی که از آن جاماند» به هلاکت رسید. بعضی از اکابر فرموده‌اند بدرستی رسول خدا 5 
اصحاب خود را به مثابه ستارها تشبیه کرد که مردم به وسیلة اقتدا به آن هدایت می‌شوند. و 
ال بیت خود را به کشتی نوح علیه الصلوة والسلام تشبیه کرد از جهت اشارت بدین که 
سوار کشتی را چاره نیست از رعایت ستارها تا از بیم هلاک مامون بود و مصون و بدود 
رعایت ستارها نجات از هلاک شدن به هیچ وجه متصوّر نیست و می‌باید دانست که 
بدرستی انکار بعضی از صحابه, انکار تمامی آنهاست زیر که همه آنها در فضیلت صحبت 
خیرالبشر مشترکند و فضیلت صحبت بالاتر است از جمیع فضائل و کمالات و ازینجا است 
که «اریس قرنی» که برگزیده تابعین است؛ به مرتبه ادنای صحابی آن سرور علیه 
الصلوةوالسّلام نرسیده. پس به فضیلت صحبت. چیزی را برابر نباید ساخت هرچه باشد 
زیرا که ایمان ایشان به برکت صحبت نبی علیه الصلوة والسلام و مشاهدة نزول وحی 
شهودی شده بود و به این چنین مرتبة ایمان بعد اصحاب کرام هیچ کس مشرف نگشته 
آنستا, 

اما اعمال متفرع‌اند بر ایمان. کمال اینها به اندازة کمال ایمان است و آنچه از منازعات 
و محاربات میان ایشان به وقوع درآمده محمول است بر معانی صحیحه و حکم بلیغه از 
هوای نفسانی و جهالت و نادانی صادر نبوده‌اند, بلکه از اجتهاد و علم - و اگر بعضی‌شان 
در اجتهاد به راه خطا رفته, پس مخطی را نیز یک درجه صواب ثابت است نزد حق - 
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سبحانه و تعالی این است راه راست میان افراط و تفریط که اهمل سخت آن را احتیار 
نموده‌اند و همین است طریق آشْلم و سبیل محکم. 

بالجمله علم و عمل مستفاد از شرع است و تحصیل اخلاص که همچو روح اس 
مر علم و عمل را؛ وابسته به سلوک طریق صوفیه است. تا سیر ال ی له قطع ننماید و به سیر 
فی‌اله متحقق نشود از حقیقت اخحلاص دور است و از کمالات مخلصان مهجور. 
آری! عامة ممنان را نیز به تعمٌل و تکلف در بعضی از اعمال» اخلاص ولو فی‌الجمل 
متحمّق می‌شود. امّا احلاصی که ما در صدد بیان آنیم» اخلاص در جمیع اقوال و افعال ر 
حرکات و سکنات است. بی‌تعمل و تکلف و این اخلاص منوط به انتفاء آلهة آفاقی ر 
انفسی است که به فنا و بقا مربوط است و وصول است به مرتبةٌ ولاایت خاصه. 

اخلاصی که به تمخل و تکلف محتاج است. دوام نمی‌پذیرد و بی‌تکلف بودن در 
حصول دوام در کار است که در مرتبهٌ حق‌اليقین است. پس اولیاءاله هرچه می‌کنند. برای 
حق می‌کنند جل و علا- نه برای نفس خود. چه نفس ایشان فدای حق شده است. در 
حصول اخلاص ایشان را تصحیح نیت در کار نیست. نیت ایشان به فنا فی‌الله و بقا باله 
تصحیح یافته است. مثلاً شخصی که گرفتار نفس خود است» هرچه می‌کند برای نفس خود 
می‌کند؛ نیت کند يا نکند و چون این گرفتاری نفس زائل شود و گرفتاری حق جل و علابه 
جای آن نشیند. ناچار هرچه کند برای حق کند, نیّت دست دهد يا نه. نیت در محتمل در کار 
است. در متعیّن احتیاج به تعبین نیست. «ذلک فطل ال ره عن یش و ال ال 
الْعظیم » (۱) 

صاحب دوام اخلاص, مخلص است بفتح لام و آنکه دوام ندارد و کسب اخلاص 
می‌نماید. مخلص است بکسر لام. شَتَانَ ما هم 
و نمعی که از طریق صوفیّه به علم و عمل می‌رسد. آن است که علوم کلامیّه استدلالب 
کشفی می‌گردند و ُسر تمام درادای اعمال پیدا می‌شود و کسلی که از جانب نفس و شیطن 


بود زائل می‌گر دد. اين کار دولت است کنون تاکرا رسد وَالْلام ول و اخراٌ 


چرس سب موی رس یو 


تحت 


۱- جمعه|/۴. 
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نت 


به رسید محمو۵, در بیان نفی خواطر و دفع وساوس بالکلّه و ما اسب ذلگ. 
حق -سبحانه و تعالی -به دوام گرفتاری به جناب قدس خود مشرف گردانده که حقیفت 
رستگاری در اين گرفتاری است. منع خواطر و دفع وساوس در طریقة حضرات خواجگان 
قَدّش له تعالی أَسْرارَهُم بر وجه ام حاصل است. حتی که بعضی از مشایخ این خانواده 
بزرگ چلة خواطر کشیده‌اند و در تمام آن اربعین؛ باطن خود را از ورود خاطر بازداشته‌اند. 

حضرت خواجه احرار قدص ال تال سره در این مقام فرموده‌اند که مراد از دفع 
خواطر؛ خواطری است که مانع دوام توجه مطلوبند» نه دفع خواطر مطقاً. و درویشی از 
مخلصان این سلسلة علیّه به حکم و نا ِنَِة ریک فحَدْث4 11 از حال خود چنین خبر 
می‌دهد که خواطر از قلب به حدی منتفی می‌گردد که اگر فرضاً عمر حضرت نوح -علی 
ین و علیه الصَلة والسّلام -به صاحب آن قلب بدهند, هرگز خاطری بر قلب عبور نکند» 
نه آنکه او در اين دفع متکلف باشد» چه هر چه به تکلف است؛ موقت است. دوام 
نمی‌پذیرد بلکه در اتیان خاطر اگر سالها تکلف نمایدء هم میشر نشود. 

تعیین اربعین از تعمّل و تکلّف خبر می‌دهد و تعمُل در مرتبهٌ طریقت است. حقیقت 
آن است که از تعمل و تکلّف وارهاند. یادکرد در طریقت است و یادداشت در حقیفت. پس 


محْق شد که بر تقدیر منم خواطر به تکلف که موقت به توقیت است. از عشره و آربحین 
دوام توجه به مطلوب محال است چه تکلْف در مرتبة طریقت است و در طریقت» دوام 


متصور نیست. اینکه دوام در حقیقت است به واسطة آن است که تکلف را در آن موطن 
مجال نیست. پس ورود خاطر در مرتبة تکلف البته مانم دوام توجه است و دوام نگرانی که 
قلوب مبتدیان این سلسلة علیّه را دست می‌دهد امری دیگر است و دوام توجه که ما در 
یادداشت است که نهایت مرتبه کمال است. 

حضرت خواجة عبدالخالق غجدوائی فرمود‌اند -قَْس ال تال سرَ: که ورای 
(۲) است» یعنی مرتبة دیگر نیست. مقصود از اظهار این قسم احوال» 


صدد بیان آنیم عبارت از 
یادداشت. پنداشت 


سس سس سس تسوا تج چسب 


ا-ضحین ۰۱1 ۲ خیال و وهم و گمان. 
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بیس ییایسآ با( 
ترغیب طالبان این طريقة علیّه است. , هرچند که منکران را غیر از انکار نخواهد افزود. 
سل به کیرا و دی به کتیرا ۲۱۱ 

هرکس افسانه بخواند, افسانه است وآنکه دیدش نقد خود مردانه است 

آب نیل است و به قبطی خون نمود قوم موسی را نه خون بود» آب بود 
السْلام و الاکرام 


مکتوب ۴۱ 


به «سید محمود» 

در ترغیب بر صحبت شیخ کامل مگیل و اجتثاب از صحبتِ تأقّص و. 
عجقی مسب‌حاته و تعالی _ازدیادی در طلب خود کرامت فرموده از هر چه منافی وصول به 
مطلب است. اجتناب مام مر گرداناه بخرة مد اش لح عن 1 ریغ لبْصَرِ هر 
علی أله الوا و المْْلیّمَاتَ. 
تغاتنمة گرمی مشرف ساخت, چون بیء از لب و شوق و مشعر از درد وت 
بوده در نظر بسیار زیبا درآمد. چه طلب مُبشر بر حصول مطلوب است و درد مقدمه وصول به 

عزیزی می‌فرماید: اگر نخواستی, داد ندادی. خواست حصول دولت طلّب را نعمت 

عظمی دانسته, از هر چیز مخالف اوست احتراز باید نمود. مبادا فتوری در وی راه یابد و 
برودتی در آن حرارت تأثیر نماید و معظم‌ترین اسباب محافظت آن قیام به شکر است به 
حصول آن ۳ « لین شکوتم لازندنک(۲) و دوام التجا و تضرع است به جناب قدس 
رای ول ساطال بیط طلب ار ازع بسمال اواز مود مصروق قکرد اه 
اگر حقیقت التجا و تضرع میشر نشوده صورت تضرع و نیازمندی را از دست نمی‌باید داد 
« ای ۲ تیک فا کوا»! "" بیان این معناست. 


این محافظت تا زمان وصول به شیخ کامل مکمّل است. بعد از آن تفویض مرادات خود 


(- نف ه 
بقره | ۲۶. ۲-ابراهیم | ۷ 
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است به آن بزرگ و در رنگ میّت شدن است در دست غسال. فنای اّل. فنای فی‌الشیخ 
است و آن فنا انیا وسيلة فنا فی‌الله می‌گردد. 

زآن روی که چشم توست احول معبود تو پیر تست اوّل 
زیرا که طریق افاده و استفاده مبنی بر مناسبت طرفین است. ابتداء طالب را به واسطه کمال 
وناعت و خساست(" مناسبتی به جانب اقدس عرّ سلطانه نیست. برزخی ذی‌جهتین در 
کار است و آن شیخ کامل مکمل است و قوی‌ترین اسباب فتور در طلب. [نابت است به 
شبخ ناقص که به سلوک و جذبه کار را تمام ناکرده به مسند شیخی خود را کشیده است. 
طالب را صحبت او سم قاتل است و [نابتِ او مَرّض مُهلک. استعداد بلند طالب را این چنین 
صبحت به پستی می‌آرد و از ذروه به حضیض می‌اندازد. مثلاً مریضی که از طبیب ناقص 
دارو خورد در ازدیاد مرض خود می‌کوشد و قابلیت ازالً مرض خود ضائع می‌سازد. هر 
چند آن دارو در ابتدا نحوی از تخفیف بخشد. اما فی‌الحقیقت نفس مضرّت است. این 
مریض اگر فرضا به طبیب حاذق برسد. آن طبیب. اول فکر ازالةتأثیر آن وارد می‌نماید و به 
مسهلات معالجه می‌فرماید. بعد از زوا آن تأثیره فکر ازالة مَرَض می‌کند. ۱ 
مدار طریق این بزرگواران قَ له تال راهم بر صحبت است و به گفت و شنوده ۱ 
کاری نمی‌کشاید» بلکه سستی در طلب پیدا می ارد. 

احتمال دارد که بعد از چندگاه به جانب «دهلی» و «آگراه» سیری واقع شود اگر 
جریده خود را رسانند و مشافههٌ چیزی اخذ نموده» به سرعت باز گردنده گنجایش دارد و 
زیاده بر این تصدیع اشتتا. 
ی [لاجوبة آلمشئول عَنها؛ آنکه جناب مشیخت پناهی, معارف دستگاهی «میان شیخ تاج» 
اما استعداد شما را به طریق ایشان مناسبت کم است. بی‌رابطة ۱ 


در آن صوبه مغتنم‌اند و بزر 
و اه عندکُم. اگر گاه‌گاه چیزی از احوال خود ۱ 


مناسیت» حصول مطلوب متعسر اس ۳ 
می‌توشفه یاضده تایه آن ظریب از لین الب هم چیزی لرشته وف مناسپ است, چه 
سلسله احلاص از این راه همواره در حرکت می‌باشد. والسّلام. ۱ 


۱- پستی د حقارت. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


ِ_ِ 


۱۹۹ مکتوبات امام ریّانی چا افل 1۳ السعوزی, 


مج« سس 


مکتوب ۴۲ 


به «مبرزا حسام‌الدین . احمد, در بیان جذبه‌ای که پیش از سلوک است. از مقاصر 
نیست. بلکه وسیله‌ای است از برای قطع منازل سلوگ به سهولت. و جذبهبی ی 
بعد از سلوک است از مقاصد است و... 

الْحَمدلله و تلا علی عباده لین اضطنی. طریقه وصول را دو جزو است؛ جذبه و که مقر 
سلوک. و به عبارت دیگر تصفیه و تزکیه. جذبه که بعد ازای] بر سلوک است از مقاصد 
نیست و تصفیه که بعد از حصول(ای| که پیش از تزکیه است از مطالب نه. جذبه(ای| تمامی 
سلوک است و تصفیه مقاصد مطلوبه است.[ای] تزکیه است» که در سیر فی‌الله است. از 
جذبه و تصفيةٌ سابقه از برای تسهیل مسالک سلوک است. بی‌سلوک کار نمی‌کشاید و 
بی قطع منازل, جمال مطلوب نمی‌نماید. جذبة اولی کالصورت است مر جذبة آحری را 
فی‌الحقیقت با یکدیگر مناسبت ندارند. پس مراد از اندراج نهایت در بدایت» که در عبارت 
مشایخ این سلسله علیه واقع است» اندارج صورت نهایت است در بدایت و الا حقیفت 
نهایت. در بدایت نمی‌گنجد و نهایت با بدایت نسبت ندارد. 

تحقیق این مبحث در رساله‌ای که در تحقیق حقیقت جذبه و سلوک و امثال آنها 
تحریر يافته به تفاصیل ذکر یافته است(۱) القَصّه عبور از صورت به حقیقت ضروری است 
و اکتفا از حقیقت به صورت از دوری است. حَنمَا له مبحاء بالْققه الق و جع 
الُورة اباطللة بکزعة الب المخار و له ابرار ۶ علیه و عیهم ین السلَات الا وین 


الیّحیّاتِ انضلها. 
مکنوب ۶۳ 
بسه «شسیخ فسرید» در بیان آنکه انبیا (صَلَوَاتْ الله تغالی و تس لیْمَانة یه در 


اصول دین متفقند و اختلاف این بزرگواران در فروع دین است و در بیان + 


از کلمات متّفقه انشان. 
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جلد اول (رالمعرفت) مکتوبات امام رانی ۱۹۷ 
0 
ال ِِ کم علی جَادة ناکم الکرام ی انضلهم ال و علن بر اه متابعة 
السّلواة و السّلام. 

ترا صلزات اوقت و کشلیمابة و حیانه و بر که علن آجمیهم عَموماً و علی 
آزشلهم خضوصا-. رحمتهااند که به توسط این بزگواران عالمی به نجات آبدی مستسعد 
گنه است و از گرفتاري سرمدی خلاصی يافته. اگر وجود شریف‌شان نمی‌بود. حق - 
سبحانه و تعالی که غنّی مطلق است» عالم را از ذات و صفات خود تعالی و تقدس, خبر 
نمی‌داد و به آن راه نمی‌نمود و هیچ کس او را نمی‌شناخت و به اوامر و نواهی, که عباد را به 
محض کرم از برای نفع ایشان, مکلف ساخته است؛ تکلیف نمی‌فرمود و مرضیات او تعالی 
ز نامرضیات» جدا نمی‌گشت. پس شکر این نعمت عظمی به کدام زبان راست آید و کرا 
مجال آنکه از عهده آن برآید لالم علیتا دا ای آلاسلام و نا ین مُصدقي 
ال (۱) -عَلیهم الوا الْلام مو ابرم ب ربا در اسرل خی بلنتد ما ایشا 
واحد است» در ذات و صفات تعالی و تقلّس و حشر و نشر و ارسال رش و نزول ملک و 
ورود وحی و نعیم جنّت و عذاب جحیم به طریق خلود و تأبید 

اختلاف ایشان در بعض احکام است که به فروع دین تعلق دارد. حق -سبحانه و 
تعالی - در هر یک زمانی بر هر پیغمبر اولیالعَرم آبناء آن زمان را به بعض احکام مناسبه 
آنها وحی فرستاده و به احکام مخصوصه تکلیف فرموده نسخ و تبدیل در احکام شرعیه؛ 
از جکٌم و مصالح حق است سبحانه و بسیار است که بر یک پیغمیر صاحب شریعت در 
اوقات مختلفه احکام متضاده به طریق نسخ و تبدیل وارد شوند. 
جمله کلمات متفقه این بزرگواران نفی عبادت غیرحق است سبحانه و منع 
شراک است به او تعلی و تقدس و ناگرفتن بعضی مخخلوقات است مر بعض دیگر را اریاب 
یر از حلل نسیحالةم این حکم مخصوص به آنبیا است غیر از متابعان ایشان به این دولت 
انیا کسی به این کلمات تکلّم ننموده است. منکران نبوت اگر چه 
حال ایشان از دو آمر حالی نیست؛ يا تقلید اهل اسلام می‌کنند» 


و از 


خدا را سبحانه واحد گویند» 


مس تس وس وس وب تسیب 


کر و سیاس مر عواردی راید سای با بر مق ترسعاه و ۳ یه سوک من و طفایت 
نمود و از جملهٌ کسانی قرار داد که تصدیق کننده رسالت انبیاء او تعالی می‌باشند. 
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سس 


۱۹۸ مکتوبات امام ریّانی چلد اول (ذرآلسروی 
سس رس ربب وس موس سس مسجت سیورس ری 
یا در وجوب وجود واحد می‌دانند نه در استحقاق عبادت. فرط اهلاس هم در وجورر. 
وجود واحد است و هم در استحقاق عبادت. مراد از کلمة طیبه لا اله الا اه نفی عبادت آلي, 
باطله است و اثبات معبودیت حق است سبحانه و کلمه دیگر که مخصوص به این بزگواران 
است» آن است که خود را بشر می‌دانند مثل ساير مردم و اله و معبود. حق را می‌دازنر 
سبحانه و مردم را دعوت به او می‌کنند تعالی. او راسپ‌حانه از حون الساد مه میرکوین یر 
منکران نبوت نه‌چنین‌اند, بلکه رژسای ایشان مدّعیان آلوهیت‌اند و حق را سبحانه در خور 
حلول اثبات می‌کنند و از استحقاق عبادت و اطلاق اسم الوهیت بر خود تحاشی 
نمی‌نمایند. لاجرم پا از بندگی برآورده در منکرات افعال و مستقبحات اعمال می افتند و رام 
اباحت بدینها کشاده می‌گردد و گمان می‌برند که آلهه از هیچ چیز منوع نیستند. هر چه 
۳ 7 می‌انگارند. لوا فاضلوا؛ .ول له 
لنباعهم و لاشیاعهم(۱) 

و کلمه دیگر که انبیاء میم الصّلّات و اللیْمَات- برآن متّفق‌اند و منکران ایشان 
را از دولت نصیبی نیست آن است که این بزرگواران به نزول ملائکه که معصوم مطلق اند و 
هیچ تعلق و تلوّث ندارند. قائل‌اند و امناء وحی و حَمَلةٌ کلام ریّانی تعالی و تقدس ایشان را 
می‌دانند. 

پس این بزرگواران هر چه می‌گویند. از حق می‌گویند تعالی و تقدس, و هرچه 
می‌رسانند از حق می‌رسانند و احکام اجتهادیه ایشان نیز میّد به وحی‌اند. اگر بالفرض 
ذلتی واقع می‌شد فی‌الحال حق سبحانه تدارک آن به وحی قطعی می‌فرمود و رئیسان 
منکران که مدعیان الوهیت‌اند» هر چه گویند. از خود گویند و همان را صواب دانند. به 
واسطه زعم الوهیّت. پس انصاف در کار است. شخصی که از کمال بیخردی» خود را اله 
بگیرد و مستحق عبادت داند و افعال ناشایسته به اين زعم به وقوع آرد. سخنان او را چه 
اعتبار است و بر اثباع او چه مدار. «سالی که نکواست از بهارش پیداست» 

اظهار امثال این سخنان برای ازدیاد و ایضاح است و الا حق از باطل جداست و نود 


۱- آنان گمراه و گمراه کننده هستند» پس وای بر ایشان و تابعان ایشان. 


"۰۰2۳0 0 ۱/ ۷۲ 


"--َ 


ما (در المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ِ 
خ ‏ صو سیم سم 
ار ظلمت هویدا. «جاء لح ور بل ارلبَاطِل ان تاه (۱) 

نا علی مُتَابعَة هوهلاء الاکابر ليم ارات و لیات آول و اخراٌ 

۳ مقصود آنکه تست نز (میان پیرکمال» را ایشان بهتر می‌دانند چه احتیاج است که 
در این باب چیزی نوشته آید. لیکن این قدر هست که حقیر چندگاه است که از آشنائی 
ایشان محفوظ است. مدتی است که ایشان اشتیاق عتبه‌بوسی داشتند, اما در اين اثناء ضعفی 
بر ایشان طاری شده بود و تا زمانی صاحب فراش بودند. بعد از فراغ متوجه ملازمت علیّه 
گشته‌اند امیدوار عنایت‌اند. 


مکنوت ۶۳ 


به «رشیخ فرید» در بیان لذت و الم جسمانی و روحانی و تحریض بر تحمل 


مصائب و آلام جسمانی 
سکم له میحائة و عاقاکم فی الَارَین بخومة سید لین له و علی آله الوا و 


التشاقمات, 

لذّت و آلم دنیا بر دو قسم است؛ جسمانی و روحانی. هر چیز که جسم را در آن 
لذت است. روح را از آن الم است و هر چه جسم از آن متلّم است» روح را از آن التذاذ 
است. پس روح و جسم نقیض یکدیگر باشند و در این نشأت که روح به مقام جسم تنزل 
کرده به لذّت [ی] نموده است و گرفتار جسم و جسمانی شده, روح نیز حکم جسم پیدا 
او متلذذ گشته است و به الم او متلّم. این است مرتبه عوام کالانعام کريمة « نم رَدَذْاه َشفل 
سافلیح 6 ۲۲۱ در شأن ایشان صادق است. وای هزار وای» اگر روح از این گرفتاری حلاص 
نشود و به وطن اصلی رجوع ننماید. 

پایه آخر آدم است و آدمی گشت محروم از مقام محرمی 

گر نگردد باز مسکین زین سفر .. . نیست از وی هیچکس محروم‌تر 
از بیماری فیح است که آلم خود را لذت می‌انگارد و لذت را آلم می‌شناسد. در رنگ 


میج سس ی ویس چولب تج 


۱- اسراء / ۳5 یت ۵ 
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۳ مکتوبات اعام رای کول السروی 
هه .یابیز 
صفرائی که به واسطه علت صفراء شیرینی را تلخ می‌یابد. 
پس بر عقلاه فکر ازلة این مرض لازم است تا در آلاع و مصائب جسمانی خر و شادان 
زندگانی نمایند. 

از ی ایو نفیش. و عتنرا: مب گت صد هزاران جان بباید باختن 
و جون نیک ملاحظه کرده می‌شود معلوم می‌گردد که اگر در دنیا درد و الم و مصیبت 
نمی‌بود به جوی نمی‌ارزید. ظلمت‌های آن را وقائع و حوادث زائل می‌گردانند. تلخی 
حوادث در رنگ تلخی داروی نافع است که ازلة مرض می‌نماید. 

محسوس این فقیر شده است در دعوتهای عام که طعام می‌پزند و خلوص نیت 
نمی‌توانند کردن و جمعی از طعام خوران به شکوی می‌خیزند و منقصت طعام و صاحب 
طعام می‌نمایند و صاحب طعامی را از این معنی شکستگی دل حاصل می‌گردد و همین 
شکستگی صاحب طعام؛ ظلمتی را که در طعام رفته بود به واسطه عدم خلوص نیت ازاله 
می‌نماید و در معرض قبول می‌آرد. اگر شکوه آن جماعه نمی‌بود و انکسار قلب صاحب 
طعام نمی شد. طعام سراسر پر از ظلمت و کدورت بود و احتمال قبول را در این صورت 
چه گمجایش. 

" مدار کار پر شکستگی و آوارگی آمد و ما نازپروردگان» جویان عیش و تنثم ‏ 
مشکل کار است «ز ما خلت اج لنش الِیِعبن4 ۱1 نصّ قاطع است و عبادت, 
عبارت از تذلل و اتکعنار است: . پس مفصود از خلقت انسان خواری اوست؛ 
علی‌الخصوص مسلمانان و دینداران که دنیا سجن ایشان است. در زندان عیش جویان 
بودن از عقل دور است. پس آدي را از مشق محنت‌کشی چاره نبود و از ورزش باربرداری 
گذر نه. حضرت حق وتو وب ما بی‌طاقتان را بر یین معنی استقامت کرامت 
فرماید. بِحرمَة جَد کم اج َلیّه و علی اله من السّلراتِ یمه ها و من اللّحّات کل 


۱-ذاریات / ۵۶. 
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جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رّانی 


۳۰ 
بح ی ان ص(ظظظث«ث«(»«ح«۰«(ةد«د«۰9د(0۰۱0۱ح 


مکنوب ۶۵ 


۱ ۱ 
به «خان رس یز بر تسف سا و زپونی سمخ 


وش | 4 


دک اه مبحاه ها لفق وکا (۳( 
مخبر صادق عه ‏ عی هن لشتواب ان ینبل افو مورشه آسبکته 
«الاسلام بدا ریا و سیمود کما بدا قوب رای( قویت اساش تا به دی باه است 
که کار پرملا طعن اسلام و نم مسلمانان می‌نمایند و بی‌تحاشی» اجراء احکام کفر و مذاحی 
اهل آن در کوچه و بازار می‌کنند و مسلمانان از اجرای احکام اسلام ممنوع‌اند و در اتیان 
شرائع مذموم و مطعون. 

پری نهفته رخ و دیو در کرشمه و ناز 

۱ بسوخت عقل زحیرت که این چه بوالعجبی‌ست 

یِحَان اللّه و بخمی! شرع تخت السیّف(* گفته‌اند و رونق شرع شریف را به 
سلاطین وابسته‌انده قضیه منعکس گشته است و معامله انقلاب پیدا کرده است و احشرّتا 
اند اما وَاوْلا. امروز وجود شریف شما را مغتنم می‌شمریم و مبارز در این معرکهُ ضعیف ِ 
تست روز از کف با ۳۲ -سبحانه و تعالی مود و ناصر شماباد ۱ 

بحومة الم و اله ادلی و ء 1 هم اسلا و نیمات و جات و بر کات. 
۲( من آخد که عنی ال اه مَجْنونٌ»() در اين وقت آن جنون که 
بای آن فرط غیرت اسلام است؛ در نهد شما محسوس است نا ما علن ذیک. ۱ 
امروز آن روز است که عمل قلیل را به اجر جزیل به اعتناء تعام قبرن فربایند 1 اسحایب 


اعد ام ابا بعش بسک 
۱-دریغ خوردن, افسوس خوردد؛ اندوه بردن. ۰ ۲-برانگیختن؛ وادارنمودن. 

۳ خداوند سبحان نها زا در زنده کردن احکام اسلام» بر دشمنان اسلام باری رساند. 
۴ اسلام با غربت آغاز شد» و باز مثل اول به غریبی می‌گراید» پس خوشا به حال انان‌که جزو غربا 
هستند و اسلام را یاری می‌رسانند. ۵- شریعت زير تیغ قرار دارد. 

۶مژمن کامل نیست هیچ کسی از 
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لب« 2295555552525 


یا نا زمانی که گفته نامرد که او مجنونا امست. 


۰۲ مکتوبات امام ربانی جلد اول ( لمعرزن, 
ی 
کهف غیر از همجرت عملی دیگر نمایان نیست که این همه اعتبار پیدا کرده است. سپاهار 
در وقت غلبه اعداء اگر اندک تردّد می‌کنند اعتبار بسیار پیدا می‌کنند به خلاف در وقن ر. 
و تسکین اعداء و این جهاد قولی که امروز شما را میشر شده است» جهاد اکبر است, رو.. 
دنید. و َلْ ین مَریّد بگونید. و این جهاد گفتن راب !"۲ از جهاد کشتن دانید.امنال | 
مردم فقراء بی‌دست و پا از این دولت محرومیم. 
یی الینکین میتجزغ! ۲۳ 

دادیم تر از گنج مقصود نشان گر ما نرسیدیم تو شاید برسی 
حضرت «خواجه احرار» قدس اه تعالی‌سرّه می‌فرمودند که: اگر من شیخی کنم. هیچ 
شیخی در عالم مرید نیابد. اما مرا کار دیگر فرموده‌اند و آن ترویج شریعت و تأیید مت 
است. لاجرم به صحبت سلاطین می‌فرستند و به تصرّف خود ایشان را منقاد می‌ساختند و 

به توسل ایشان ترویج شریعت می‌فرمودند. 
ملتمس آن است که چون حق سبحانه به برکت محبّت شما به اکابر این خانواده بزرگ _ 
دس ال تغل اوه سخن ها وا تأثبری بخشیده است و عتظمت مسلمالی شمادر 
نظر اقران ظاهر گشته, سعی فرمایند که لااقل احکلام کبیره اهل کفر که در اهل اسلام 
شیوعی پیدا کرده‌اند. منهدم و مندرس گردند و اهل اسلام از آن منکرات محفوظ مانند 
جرا کم ال بْحانه تاو عَن جمیّع المشلمین خیرالْجَرّاء. در سلطنت پیشین عنادی به دین 
مصطفوی - عَلیه لصو والسلام -مفهوم می‌شد و در این سلطنت ظاهراً آن عناد نیست» 
اگر هست. از عدم علم است. ترس آن است که مبادا اینجا هم کار به عناد انجامد و بر 
مسلمانان معامله تنگ‌تر افتد. (چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزد» 
یت هیحان و کم علی مابعة سید انموسلین له و علی اله لصو اث و لمات 
فقیر به تقریبی اینجا آمده بود. نخواست که از آمدن خود. ایشان را اطلاع ندهد و بعضی 


۱- بهتر 
۲ بسیار گواراست نعمت‌های بهشتی برای صاحبان نعء ت» و همچنبه جرعه جرعه نوشیدن از آندوه د ۱ 
غم هجران برای عاشق مسکین گواراست. 
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جلد اول (درالسعرفت) مکتوبات امم نی 


۳۰۳ 
یی وی یس و سر 
مان تست خوبساو او مت خربری! * که به واسطه مناسبت فطری است, خبر نکند. 
یه الوا ژالسّلام: «مَْ ات ی رای ک میارج ِ 


دی 


مکتوب ۶۶ 


یه بضان اعتطووه تر مداتی طریقه علیه نقشبندیه فش ال تعالی َشرَارَشم و 
مناسبت این طریق به طریق آصسحاپ کرام غلن ضاجبهزز یم لشازاه 
0 ۱۳ بیان افضلیت اصحاب کرام بر دیگران گنس مه «ویمی وی ۷ بالکد سا 
«عمر مروانی». 

لته و لام علی عبادو لیم اضْطنی. طریق حضرات خواجگان - قَذس اه تعالی 
َسْرَارَهم مبنی بر اندراج نهایت در بدایت است. حضرت «خواجه نقشبند» - ق س الله 
تعالی سره فرموده‌اند که: ما نهایت را در بدایت درج می‌کنيم و اين طریق به عینه طریق 
اصحاب کرام است -رَضی ال تال عَنهّم. چه این بزرگواران در اول صبحت آن سرور - 
له رهم الَلَرَاتَ و نیمات آن میسّر می‌شد که اولياء امت را در از آن کمال دست 
نهایت النهایت شمّه[ای] می‌دهد. 

لهذا «وحشی» قاتل «حضرت حمزه» - بْ که یک مرتبه در بدو اسلام خود به 
شرف صحبت سید اولین و آخرین یه و علی اله اللََاتْ و نیمات و الَحیّاتٌ- 
مشرف شده بود از «ویس قرنی» که خیرالتبعین است. افضل آمد و آنجه «وحشی» را در 
ازل صیخعت شیر الیش عایه و علی اله الصَلواة و السلام - مسر شد. «ویس قرنی» را به آن 
هرت در اتقو میگ تشد لاجرم بهترین قرون, قرن اصحاب گشت - رضواث اللّه 


ی علیهم.-. 


و از «عبدالله 
کلمه :)کار دیگران را در پس انداخت و اشارت به مد درجه نموه شخصی ز) 


ی ی مس سور میت تا 
ا-طیعی, فطرتی. ۲ 


الذ 
آ-اشاره به حدیشی است که پیامبر ی فرمود: خیر امتی ثرنی نی ثم الذین پلونهم ثم لین یلونهم. 
۷۲ ۳ 5021۱۲۲۱۵0 


۲۰ مکتوبات امام ربانی جلد ادل (در لمعرزی, 
0 
بن مبارک»- یی سوال کرد: یا الضَل مقر بنعبآلز ی یز قال لباز ال و 
ای ریت وم ان و رو و هط نع 
ای و قفاب آمد و مزیت آیین طریقه هل پر 
سایر طرق, در رنگ مزیت قرن اصحاب کرام بر سایر فرون مبرهن گشت. جماعه رالی, 
که از کمال فضل در آغاز شربی از آن جام ارزانی دارند. اطلاع بر حقيقت کمالات ایشان, 
غیرایشان را متعذر است. نهایت ایشان فوق نهایت دیگران خواهد بود. .قاس کن ز گلستان 
من بهار مراه. «سالی که نکوست از بهارش پیداست». لک تَضّل ال ه تیه من یشم و ار 
ذوالمْضل الب 4 (۱) 
حضرت «خواجه نقشبند» می‌فرمودند که ما فضليانیم. 
واتوی 2 یس" میبی لام کی وین رو ار ارچ یز 


مکنوت ۶۷ 


به «خان خانان» در سفارش محتاجی. 
یت ال بان وک علی اه ی الموسلین عَلیّه و علی اله‌الصََرَاُ و اش لمات 


اهاط و وحم له ید ال ام 

دو امر آهم بی‌اختیار بر آن آوردند که به تصدیع ایشان جرأت نماید؛ اول اظهار رفع 
مظنه آزار است. بلکه حصول مودّت و اخلاص. و امر ثانی, ایماء احتیاج محتاجی است که 
به تضیلت و صلاح متحلی است و به معرفت و شهود متزیّن. از روی نسب کریم است و 
از روی حسب شریف. مخدوماً در اظهار حق نوعی از مرارت است اگر چه بحسب شذت 
و ضعف. متفاوت باشد. خیلی سعاتمندی می‌باشد که این مرارت را در رنگ عسل بیاشامد 


۱- جمعه | ۴. 
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ك__ِ 


۲ 


جلد اول (درّ المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۲۳۰۵ 
ی 
احوال نت ت من مزیر6 گوید. ونیا(" که به تمکین رسید‌ند نیز از تلوین 
رازم صفت ِ است. وت سرشته‌اند. بیچارة ممکن گاهی مغلوب سلطان گت 
حلالیّه است و گاهی محکوم صفات جمالیه است» وقتی محل قبض است و وقتی موطن 

بقل و ار ۳۶۵۸ ر اسخام جداستر دیروز آن بود» امروز این است «عَلْبٍ الْمومن بَیْن 

اسبتین من آضابعارخمان ها کیت یشاء»(۳) والتلام 


مکتوب ۶۸ 


به رخان خانان» در بیان آنکه تواضع از ارباب غنا می‌زیبد و استغنا از ارباب فقر 
ده فّما نع ال بان( ۲ مخدوما؛ 

من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال 
تواضع از ارباب غنا زیباست(*؟ و استغنا از اهل فقر انکوست]. لا الْالجة بدا !۰۳ 
در مکاتیب ثلائه شما غیر از استغناامری مفهوم نشد. هر چند مقصود شما تواضع بود. مثل 
در مکتوب اخیر مسطور بود: بعد الحمد والصلواة نموده می آید این عبارت را نیک دریابند 


ا-رنگ به رنگ کردن گوناگون ساختن» اختلاف و تفاوت. 
۲ قلب موّمن بین دو انگشت از انگشتان خداوند متعال قرار دار هر طوری که بخواهد آن را تخییر 


می‌دهد و می چرخاند. اشاره به حدیثی است: کة در مسلم و ترمذی و این‌ماجه اس امستا: منظور از 


خطور می‌کند» بالاثر است و از تمامی آن تصورات به دور 


اک در مازتد.انستع چرا که خداوند 


متعال از تمامی آنچه به ذهن ما مخلوفات 

۲ خیر و نیکی در آن چیزی است که خداوند آن را پیش آوردء مست. 

یم گر هی که خش عستد با وود فا وفع دفته باشنه ی و نت ۳ ۳ ۰ 
: ۱ ری با تباید اده کار بزرگی انجام نداده است. شیخ سعد 

رس که ی ره ورد ان تاج تاج مد اي چام 3۲اه شیخ سعدی 

می‌فرماید: 

تواضع زگردن فرازان نکوست 

۵- درمان و معالجة هر چیزی تو 


گراگر تواضع کنده خوی آوست. 


رل ضد آن صورت می‌پدبرد: 
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۲۰۹ مکتوبات امام ربانی جله اول (در المعرزی, 
رس ۳ 
فر سایق نو رک آری خدمت فقرابسیار کردند. اما رعایت آداب بر آن مترتب شود ر 
عدست هم ضروری است قمر ویب زیها قاط اي 
بلی تفا نت او له لآ ال الشتلیغاث مها و تلا از تکلف بری‌زور 
اقا الک عع آلمتگبزین صَدقه(1. 

یت «تواجچه تیا 4 دس له تال سرّه- شخصی گفت که متکبر است 
فرمودنل که تگیر من از کبویایی استهه این طایفه را ذلیل و خوار نه‌انگارند «رْب ان گ 
َو بانثیواب نو آقسم علی ال لب 7 حدیث نبوی است عَليّه لوا الم _ 

اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است 

محبان عزیزی و مخلصان صمیمی شما می‌باید که ملاحظه نفس‌آمر داشته باشند و به شما 
هرچه رسانند. از نفس الامر رسانند و هر کنکاشی که بدهند» صلاح شما را می‌باید که 
منظور دارند, نه مصالح خود راء که آن خیانت محض است. بعضی از منافع شما نیز از علل 
غائية این سفر بود اما در عالم اسباب محبان و مخلصان شما نگذاشتند. تقصیری از این 
طرف نداننده هر چند اين مقدمات تلخ‌نماانده اما خوشآمدگویندگان شما بسیاراند, به 
همان اکتفا کنند. مقصود از آشنایی فقرا اطلاع بر عیوب مکنونه است و ظهور رذایل 
محزونه. لیکن بدانند که اظهار این قسم سخنان, نه از روی آزار است. بلکه از روی 
نیک‌خواهی و دلسوزی است. یقین تصور نمایند خواجه «محمدصدیق» اگر یک روز 
پیشتر م‌آمدند. یحتمل که فقیر به هر حال خود را به شما مي‌رسانید. اما در اثناء ره 
«سرهند» ملاقی شدند. معذور خواهند داشت. لح فیْما نع الّه شبحائه. 


۱- تکبر کردن با متکبران یک نوغ صدقه و احسان است 


۲- بسیارند ژولیده مو و غبارالود و رانده شده از هر درگاه این و آن ‏ به خاطر حقارت و پستی ظاهری - 
که اگر سوگند یاد کنند بر خدای 


تعالی» خداوند سرگنة آزآن ر زانست می‌گرداند.(و هیچگاه نمی گذارد 


سس 


سخن آنان به اشتباه ثابت شود). 
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اک 


۹ یا 


جلد ول( امعرفت) توبات اما رانی ۲ ۳ 
ترس توت وروت سور برس وس یی ۱ 


به «خان ۳ ید ِ س موجب رفعت دارین است و در بیان آنکه ۱ ۳ 
۲ ۳9 بعت اهل سنت و جماعت است که فرقه ناجیه‌اند. ۱ 
لح له و صَلواة و الم علی رشول ال التفات‌نامةگرامی که به مصحوب؟؟ اخوی 
ولا محمد ِ- ارسال داشته بودند. وصول یافت, کرم فرمودند. رام له بْحَائه ۱ 
خه الحَدّاء 1 
چون رعایت آداب ففرا نموده‌اند و به تواضع سخن رانده‌اند. امید است که به جکم 
من تواضع ! له رَفعَه ار ۴ این تنزل موجب رفعت دینی و دنیوی گردد؛ بلکه گشته 
ری لک چون الفاظ انابت و رجوع در میان آورده‌اند. چنان تصور فرمایند که این انابت 
بر دست درویشی از درویشان واقع شده است» مترصد* نتایج و ثمرات آن باشند. اما 
حقوق آن را باید که مهماامکن مرعی دارند. 
واز وصایا زا بجر ه ز یس واز علوم و معارف چه وانمایده که علماء مجتهدین 
توب شَکر ال تال سیم هم - در بسط و تفصیل سکاو مسنا این 
تقصیر جائز نداشته‌اند. و پاره پاران به خدمت شمالای] کم‌بضاعت ر نیز ظاهرا : بعضی از 
داب ظرشریفگذشه با 
بالجنلة: ط ری جات ماب آفل اس ] الجتاع کر ال سبحاّه نی أوال و ۱ 
ال و ني اکضول و لزق ار اج و عیواش بویت نی عفیض 11 
شوگ فد یلمآ نی اد تفلک اعد وغل ِ 


الرَّاِ و ۱ 
نآ ی وث(۵ ۱ 
۳-5 ۱ 


ث ها را به شما عنایت فرماید. 


اخسبار تباید خداند ی را اند مرتیه 


را به خاطر 1 خداوند متعال تواضع و فروتنی را 
۴یمتقظر 

راه نجات و پیروزی؛ متابعت کامل از امل سنت و جماعت است - 1 

اصول و فروع چراکه ایشانند گروه ناجیه و هرچه غیر ۱ 


می‌گرداند. 
۵- خلاصه و نتبجه سخن اینکه» 
خداوند آنها را زیاد گرداند در اقوال و افعال و در 


۷( ل میدید 


سس ۱ ی 


خر 


یز 


جیار اهاه لا جلد او ۱ 
مکتوبات امام ربانی دل (درٌ ال . 
ِ هرفن 


ری را 
وروی و و 99و۳۳ تس 


د باشر 
مکتوب ۷۰ 


به رخضان خانان, در بیان آنکه آدمی را جامعیّت او سبب بُعد اوست, همچناری 
همین جاسفتت او سیب قرب او سفق فا بتاست دلگ 
تکاله مبخان علی جَادةالسَريعة ألمطَْویّه علی صاجبهّا الَلوهة و الم ول 
له عَدا ال ام ۳ 
آدمی را همچنان‌که جامعیّت سبب قرب و تکریم و تفضیل است» سبب بُعد و تضلیل ر 
تجهیل نیز همان جامعیّت است. 

قرب به واسطه اتیّت مرأت اوست و قابلیت ظهور مر جمیع اسما و صفات را بزی 
تجلیات ذانیه زا نیز, حدیث قدسی «لا یی أضي و لا مَمَائی و لکن یَسکنی فلْب دی 
المَمن»! راز یتست ومد اوپاسبیا وا او سوه دی وی فرب 
عالم. چه او را همه چیز در کار است «عَُ کم ما فی لرْض جَمَیعا ۲۱ به واسطه ایر 
احتیاج او را به جمیع اشیا گرفتاری هست که سبب بُعد و تضلیل او گشته است. 

پایه آخر آدم است و آدمی گشت محروم از مقامی محرمی 

گرنه گردد باز مسکین زین سفر نیست از وی هیچکس محروم‌تر 


پس بهترین همه موجودات انسان آمد و بدترین همه کائنات هم او اذ ان مه محمّ یب 


از اینها باشد» همگی در معرض زوال و نابودی قرار دارند. حال کسی متوجه شود با نشود اما فردای 
قیامت همگی از این حقیقت آگاه خواهند شد. خداوندا! ما را متوجه بگردان قبل از اينکه مرگ ما را بیدا 
و متوجه نماید. 

۱-زمین و آسمان من گنجایش مرا ندارند» اما قلب بنده مژمن‌ام گنجایش مرا دارد. 

۳۹  هقب‎ 
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خر فا 


رب ال له و علی اله الا و الَشْلعَات و البّحتَاتْ و اوجمْل لین عَدو رب 
انوا و لک ین پس ناچار از گرفتری همه نجات میشرنشود؛گرفتاری یکی که 
منزه است» از یکی ز نیز حاصل نياید, خرابی در خرابی است؛ لیکن به مقتضای «ما بذک 
که ۹ بوک ک» زندگنی چند روزه ار وفق اباع صاحب شنریعت عَلیه و عغلی اه 
السَواة اي -باید به سر برد که رستگاری از عذاب اخروی و فوز به تنعمات مدا 
وابسته به سعادت این اتباع است. 
پس در اموال نامیه و انعام سائمه اداء زکات کماحقه باید نمود و آن را وسیله عدم 

گرفتریبه مال و ابید ساعت و در مطعومات و ملبوسات لذیذه و فیس حظ نقمس 
منظور نباید داشت. بلکه در اطعمه اشربه غر از حصول قوت بر اد کریمة خُذ 
طاعات نیتی دیگر نباید کرد و جامه نفیس به حکم شجد 0 بای لد (آی) زینتکم عند کل 
ُلَ صلوقٍ به نیت تزئین مأمور باید پوشید و مشوب !۳ نیت دیگر نباید ساخت. واگر 
کی ۳و 9 
واکم هاستی, سپحانه و تعالی -ماسجی و تزع باینببوه که حققت بت بیش شود از 
تکلّف وارهد. 

می‌تواند که دهد اشک مرا حسن قبول آنکه در ساخته است قطره بارانی را 
علی هذا القیاس در جمیع امور به مقتضای فتوای علماء دین؛ دار. که راه عزیمت را اختیار 
نموده‌اند و از رخصت اجتناب کرده, زندگانی باید کرد و وسیله نجات ابدی باید دانست. 
ما یفعل له دبک ان شکوئم و امتشم6(. 


پرورشگان آسان‌ها و ژمین انسقه که از نیز از توغ اسان‌هاسته 
۲- اعراف / ۳۱. ۳ مخلوط 


تیا ۱۳ 
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جلد اول (در المور 


مکتوبات امام د ی 
۳۱ 
کنوب ۷۱ 
كِ و یاه آنکه شک هس رای 
خان دا ۰ اس تاه کت 
به ,«میرزا داراب این ل شکر به اتیان شریعت است لاغیر. 
ی ۳ ۱ له زجب استه ق در وس 
4 سیحانة و نصَرَ کم شکر منیم بر ۲۳۳ چند وصول 
زیمت است. , پس هر تن نعمت , 


آغنیا علی ارت رجا نسبت به فقرا اضعاف مضامز 
وپرپ شگر فتانهت ۵۳4 * اغنیا به پانصد سال در بهشت خواهند درآمز 
هه لهذا فقراء این 

و شکر منهم تعالی» .الا به تصحیح 


اد و جماعت‌اند وثانیً به اتیان احکام 


امّت؛ پیش از 


ور اس شمه مقتک ای رات فرقه ناجیه که امل 
آرا 
شرعیه عملیّه است بر وفق رای مجتهدین این 


ِ رتحانی است؛ به علاف رکنین سابقین؛ چه اصل اسلا مربوطب 
وجوب این 2 اسلا منوط با آن یک رکن. و عملی که مخالف این ارکان له 
او یا از جنس ریاضات شاقه و مجاهدات شدیده باشد» داخل معصیت است و 
نافرمنی و ناسپاسی منیم جل سلطا 


همه هند» و «فلاسفه پونان» در ریاضت ی مجاهدات؛ خود را معاف نداشته‌اند, 


۳۳ 
ِ له ۳ تشیماته 1 
با آن ریات چون بر وفق شا" َو له لی و علی أَجمَیهم 
عمَوما علی أفضْلهم شود داي نشده‌اند» مردوداند و از نجات اخروی بی نصیب. 


کوک محکد زد 7 
کم بمتابعة یدنا و و ول و تفع وتا ی ۷ 
یه و علی له سل رابخا اراد رین المهیین رضوان له تالی علیهم اجمن 


مکتوب ۷۲ 
لب 
به وخواجة جهان» در بیان آنکه جمم ساختن دین با دنیا دشوار است؛ پس طا 


آشرت را از ترگ دنیا چاره نباشد و اگن ترک حقیقی میشر نشود؛ از ترک حکس 
چاره نه و ما اسب ذلِک. 


دس 


جلد اول (رٌ المعرفت) مکتوبات امام رتانی ۲۱ 
ورن سوت وس 3 
لمکم ال مُبْحانه و عاها ماخ این و لیا جشتقا(۱) جمع ساختن دیرخ ی طقبا را 
از فییل چمع اضلاه استه پس طالب آشربت را ترک وقا لاب" امد و جرن در این اوانه 
حقیفت ترک آن میشر نیست. بلکه متعشر است. به ضرورت به ترک حکمی باید قرار داد و 
ترک حکمی عبارت از آن است که در امور دنیویه به مقتضای حکم شریعت غرا؛ محکوم 
اید شد و در مطاعم و مشارب و مساکن, حدود شرعیّه را رعایت باید نمود و تجاوز از آن 
حدود تجویز نباید کرد و در اموال نامیه و انعام سائمه زکات مفروضه را ادا باید کرد و چون 
تحلی به احکام شرعیّهمیشر شد. از مضرّت دنیا نجاتی حاصل گشت و به آحرت جمع شد 
واگر این فسم ترک حکمی هم میسر نشود؛ اجنین کسی ]از مبحث خارج است» حکم 
منافق دارد که صورت ایمان در آخرت سودمندش نخواهد گشت. نتیجه او عصمت 
ما( ۲" و آموال فقیوی است فقطا 
من آنچه شرط بلاغت است با تو می‌گويم. خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال 

تاکدام صاحب دولت باشد که به این طمطراق(*) دنیاوی و با اين دم و حشم(۵) و با این 
طعامهای لذیذ و چرب و با اين لباس‌های فاخر و پر شق, کلمه حق را به سمع قبول» 


استماع نماید. 
گوشش از بار ذر گران شده است تقساوة تساه و فان ع 


و ال مبحانه و ی کم ماع لش ریَعة لمضطَتَة علی صاحبهّا ال والتلکم و ال 

بقیّلمراد؛ «میان شیخ زکریاه که سابقاکروری بود الحال محبوس است. مرد عالم و 
فاضل است. به شومی اعمال مدتی است که به زندان محبوس است» به واسطه ضعف پیری 
و ضیق معيشت و تمادی مدت حبس, به ستوه آمده است. به فقیر نوشته بود که در عسکر 
آمده» سعی در مَخلص ما نمایند. کثرت مسافت راه مانع آمد. چون اخوی «خواجه محمد 
صادق» به خدمت ایشان می‌رفتند» به ضرورت به چند کلمه مصدّع گشت. امید است که 


۲-از آن چاره‌ای ندارد. ۳ حفاظت جان‌ها و مال‌های دنیا. 
۲- مرکب از طرنب یا طرم و طراق. طاق و طرنب» سر و صداء کر و فّ. خودنمایی» نمایش و شکوه و 
جلال. ۵ خویشان و کسان و خدمتکاران و بندگان مرد. 
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تا را اس سا ۲ . . 


رم 
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ما اا سح . ی سر 


شش مکتوبات امام ربانی جلد ادل در از 
۱ 

8 کر اد : 2 : ات که عا یسک ۲ شا لا رز 
توجه عالی دربارة آق غمیف ری واه ۳ پیر. ژالسلام 11 
اخرّا. 

مکنه د‌ ۷۳ 

‌ ۰ اب ۰ آم ۰ اس 
ه ,قلیج الله بن قلیج خان» در مذمت دنیاو ابنای ن و در توهش تحصیل 
غیر نافع و در اجستناب از ف_ضول مباحات وتحریض برخیرات و اعمال ۳ 


علی‌الخصورص در زمان عنفوان جوانی و... 
حق -سبحانه و تعالی -بر جاده شریعت سئیّه مصطفویه -علی صَاچیها لسن 
لمات و لیات ری لس ری استقامت ارزانی فرماید. 
ای فرزند! دنیا محل آزمایش و ابتلاست. ظاهر او را به انواع 0 موه( و مزر 
گردانیده‌اند. صورت او را به خال و بحط و زلف و خد موهومه" " مزیب ساخته‌اند. ور 
است و به طراوت و نضارت(۳؛ متخیل. لیکنن فی‌الحقیقت جیفه‌ایست, 


نمود شیرین 
از ذباب و دوده سراپیست آب‌نما و شکریست. زهرآسا. 


عطراندوده و مزبله‌ایست» پر 
باطن او سراسر راب وابتر است. معامله او بابنای خود با این همه گندگی» از هر فرف 
چه گوئی بدتر هر که به ظاهر(است!او دیوانه و مسحور است. گرفتار اوه مجنون و مخدوع. 
او مفتون گشت. به داغ سارت ابدی مّسم شد و هر که به حلاوت و طراوت او نظر کرد 
ندامت سرمدی نصیب او امد. 

سرور کار کائنات یب رَبّ لین عَلیه و علی اله الصَلَاتَ و لمحت -فرموده 
است: «ما انیا و خر الا وتان ان رضیّت اخدهما سخطتِ الاخری». پس هر که دنا 
راضی ساخت آخرت از وی در سخط است. پس ناچار از آخرت بی‌نصیب آمد. أعَاد 
له مبخائه و ایک من محیتها و محیّت آفلهّ(. 
ای فرزند! هیچ می‌دانی که دنیا چیست؟ آنچه تو رااز حق -سبحانه و تعالی -باز دارد بس 


۱- زراندود کرده. ۲-کارهای وهمی و خیالی. 
۳ لازگی. 


۴- خدآوند سبحان ما و شماها رااز محبت دنا و محبت اهل دثیا؛ در پداه خودش نگه دارده 


ِ( 


۲ 
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دازون تسس تست سس 
از زن و فرزند و مال و جاه و ریاست و لهو و لعب و اشتغال به مالایعنی همه داخل دنا 
اس علومی که به آخرت کار نيایند. هم از دنياند. اگر تحصیل نجوم و منطق و هندسه و 
حساب و امثال انا از علوم لاطائل به کار می‌آمد. فلاسفه از اهل نجات می‌بودند. ال یه 
له و السلام: «علاعه اغراضه تعالی عن آلعبر شیاه بعاکیفریی,(۱), 

هر چه جز عشق خدای احسن است گر نکر خووتی بو جان تنم اس 
و آنکه گفته‌اند که علم نجوم از برای معرفت اوقات صلاة (نماز) در کار است. نه به این 
معنی است که معرفت اوقات بی‌معرفت نجوم حاصل نیست بلکه به این معنی است که 
علم نجوم یکی از طرق معرفت اوقات است. بسیاری از مردم هستند که از علم نجوم خبر 
ندارند و اوقات صلاة را به از عالمان نجوم می‌شناسند. قریب با این سخن است وجهی که 
در تحصیل علم منطق و حساب و مانند اینها که فی‌الجمله در بعضی علوم شرعیه در 
کاراند گفته‌اند. 

بالجمله بعد از تمحْلات(۲) بسیار, وجه جواز از برای اشتغال به این علوم پیدا 
می‌شود اما اگر مقصود از خواندن اينهء غیر از معرفت احکام شرعیه و تقویت ادلّه کلامیه» 
امری دیگر نباشد. الا لایجُوْر اصلاً(۳. 
انصاف باید کرد ارتکاب امر مباح که مستلزم فوت امور واجبه باشد از حد اباحت 
می‌برآیده یا نه. شک نیست که اشتغال به اين علوم. مفّت(* اشتغال به علوم شرعیه 
ضروریه است. 
ای فرزند! حق -سبحانه و تعالی از کمال عنایت بی‌غایتِ خویش, تو را در ابتدای جوانی 
توفیق توبه کرامت فرموده بود و به دست یکی از درویشان سلسله علیّه نقشبندیه دش 
ال تغالی أَشراهم-انابت داده. نمی‌دانم از دست نفس و شیطانه تو زا ثیات بر آن تویه 
جوانی است و اسباباند.] میشر شده باشد يا نه. استقامت مشکل می‌نماید» موسم عنفوان 


۱- نشانهٌ رویگردانی خداوند متعال از بنده‌اش این است که او را به چیزهای بی‌فایده و لایعنی مشغول 
نماید. ۲-جمع حیله. چاره‌جویی. 


۳- وگرنه به هیچ وجه جایز نمی‌باشد. ۴_فوت کننده. 
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۱ مکتوبات امام رتانی جلد اول (درٌ المعرفت) 


دنیوی همه میشر و بیشتر از قرنا! ۲۲ بی‌مناسب و ناملائم 

همه اندرز من به تو ایین است که تو طفلی و خانه رنگین است 
ای فرزند! کار این است که از فضول مباحات اجتناب باید نمود و از مباحات به قر 
رورت اکتفا باید کرد. آن هم به نیت جمعیّت از برای ادای وظانف بندگی. مثلاً مقصود از 
خوراک فوّت بر ادای طاعات است و از پوشاک ستر عورت و دفع حر و برد. و علی هرّء 
لاس سای المباعاتِ الطروری(۲) 
اکابرنقشبندیه قَدّس الله تال آشرارهم.-» عمل به عزیمت اختیار کرد‌اند و از رخصت ‏ 
مهماامکن -اجتناب فرموده |اند| 

از جملة عزائم اکتفا است به قدر ضرورت و اگر این دولت میشر نشود پا از داثرة 
مباحات بیرون نباید نهاد وبه محرّمات و مشتبهات نباید رفت. تنغمات به امور مباحات بر 
وجه آتم و اکمل -سبحانه و تعالی -از کمال کرام تجویز فرموده است و داثره این تنقمات را 
پروسیع ساخته. قطع نظر از این تنقمات کدام عیش برابر آن است که مولای این کس, از 
کر دار این شخص راضی باشد و دام جفا برابر آن است که سیٍِ او از اعمال او در سخط 
باشد. ضاه له تقالی فی ان رن الجنه و سحَط ال تعالی في الار من اتار(۳) 
این کس بنده‌ایست محکوم به حکم مولی. او را به سر خود نساخته‌اند و در هر چه افتد 
وانگذاشته‌اند. فکر باید کرد و عقل دوراندیش را کار باید فرمود. فردا غیر از ندامت و 
خسارت. هیچ به دست نخواهد آمد. 
وقت کار موسم جوانی است. جوانمرد آن است که این وقت را از دست ندهد و فرصت 
غنیمت شمرد. یحتمل که او را تا زمان پیری نگذارند و اگر گذارنده جمعیّت میشر نشود و 
اگر میسر شود هنگام ضعف و سستی کار نمی‌تواند کرد. حالا که اسباب جمعیت همه 
میشر است و وجود والدین هم از جملة انعامات حق است سبحانه که غم معیشت این کس 


۱- جمع فرن» به معنای مصاحب. دوست و همنشین. 


۲-بقیه مباحات ضروریه نیز بر این قیاس می‌شود. 
۳ رضایت و خشنودی پروردگار در بهشت. از خود نعمت بهشت به مراتب بهتر است و همچنین 


عذاب و خشم خداوند متعال در دوزخ. به مراتب از خود دوزخ سخت‌تر و زشت‌تر است. 
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جلد ال ۶9 اروت مکتوباتامامرتنی 2 
پیز سر انوامسته ی مومسم فرصت است و زمان قوّت و استطاعت, 
فردا باید انداخت و رخت به تسویفی( 
الستونون)۳۱۸, 

آری اگر مهمّات دنیای دنم را 
تن اس چاه عکس این مستیح است. در این وقت عنفران جوانی که استیا 
تن یی است از ای و شیطان, اندک عمل را آن قدر اعتبار است که در وقت عدم 
اسات انب اضعاف مضاعف آن را اعتبار نیست و در تورم(۳) سپاهیگری, سپاهیان کارگزار 
را در وقت استیلاء اعداء اعتبار بیشتر است. اندک تردد هم اعتبار می‌گیرد و نمایان می‌شود 
ودر وقت امن ز شرٌ اعداء این قسمت اعتبار نمی‌ماند. 

ای فرزند! مقصود از خلقت انسانی که خلاصه موجودات است» نه لهو و لعب و نه 
خوردن و خفتن است. مقصود از وی ادای وظائف بندگی است و ذل و انکسار و عجز و 
فتقار و دوام التجا و تسیب چناپ قاس خداوندی جل سلطانه, عبادتی که شرع 
محمدی -عَلیّه الصَلوة للم به آن ناطق است و مقصود از ادای آن منابع و مصالح عباد 
است و به جانب قدس خداوندی عز شانه, هیچ از آن عائد نمی‌شود. به جان ممنون گشته 
می‌باید ادا کرد و به انقیاد تمام در امتثال اوامر و انتها از مناهی باید کوشید. حق سبحانه با 
وجود غناء مطلق. عباد را به اوامر و نواهی سرفراز ساخته است. ما محتاجان را شکر این 
نعمت بر وجه اتم باید کرد و به منت‌داری تمام در امتثال احکام باید کوشید. 

آن فرزند می‌داند که اگر از ابنای دنیا که به شوکت و جاه صوری متحقق است» اگر از 
متعلقان زیردست خود را به خدمتی سرفراز می‌سازد و در آن خدمت نفعی به آمر نیز عائد 
است این زیردست حکم او را چه بلاعزیز می‌دارد و می‌داند که شخصی عظیم القدر اين 
خدمت را فرموده است به ممنونیّت تمام به جا باید آورد. 

چه بلا شد() عظمت خداوندی -جَلْ شلطانه از عظمتِ این شخص هم در نظر 


به کدام عذر امروز را به 
۲ ی ۳ ۹ ...وا ۳ ِ ۲ص 
باید کشید. قال عَلیّه لصو و الشلام: «مَلک 


بر فردااندازند و امروز به اعمال آحرت پردازنده بس 


یر 
۲- نابود و هلاک شدند به تأخیر اندازان (آنانی که کارهایشان را به آینده موکول می‌کنند). 
۳-قاعده اصول ۰ ۴ چه نسیاز. 
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۳۹۹ مکتوبات امام رتانی جلد اول (درٌ المعرفت) 
یب ی ی ور 
کمتر می‌آید که در امتثال احکام خداوندی بل عم نمی‌کوشند, شرم باید کرد و از 
خواب خرگوش خود را باید برآورد. عدم امتثال اوامرالهی ‏ جل شلطانه از دو چیز خالی 
نیست؛ یا آنکه اخبارات شرعیّه را دروغ می‌دانند و باور نمی‌کنند. یا عظمت امر تال و 
دس -در نظر حقیرتر از عظمت ابنا دنا می‌آید. شناعت این امر را باید ملاحظه نمود. 
ای فرزند! شخصی که کذب او را بارها تجربه کرده‌انده بگوید که اعداء !۲۳ به استیلاء تما 
بر فلان قوم, شب خون خواهند ریخت. عقلاء آن قوم از پی‌محافظت خود می‌شوند و فکر 
دفع آن بلیّه می‌نمایند. با وجود اینکه| می‌دانند که مخبر به کذب متهم است. لیکن 
می‌گویند در محل توهم خطر نزد عقلا احتراز لازم است. 

مخبر صادق علیه لصو لسلم به مبلغه‌های تمام. از عذاب اخحروی خبردار 
ساخته است هیچ متأثر نمی‌شوند. اگر متاثر شوند. فکرٍ دفع آن بکنند و حال آنکه علام 
دفع آن را نیز از مخبر صادق علیه الصَلوة والسَلام- معلوم کرده‌اند. پس چه ایمانی است 
که خبر مخبر صادق, در رنگ خبر دروغگو اعتبار ندارد. 

صورت اسلام نجات نمی‌بخشد. یقین می‌باید حاصل کرد. یفین کجاست که ظن 
هم نیست. بلکه وهم هم نیست. چه عقلا در خطرها وهم را نیز اعتبار می‌نهند و همچنین 
حق تعالی در کلام مجید خود می‌فرماید « ابص با تون ۲(۹) با وجود این» اعمال 
قبیحه به وقوع می‌آرند. اگر بدانند که شخص حقیری بر اعمال اینها مطلم است هرگز عمل 
شنیع در نظر او نمی‌کنند. 

پس حال اینها از دو حالت خالی نیست؛ خبر حق را سبحانه باور نمی‌کننده یا اطلاع 
حق -سبحانه تعالی را اعتبار نمی‌دهند. پس این قسم کردار از ایمان است یا از کفر. 
پس بر آن فرزند لازم است که از سر تجدید ایمان بکند. قال علیه الصَلوة و السلام: «جَدذوا 
نمانکم بقول لاله و از نامرضیات حق سبحانه, توبه نصوح از سر اعاده نماید. 

از آموری که نهی فرموده است و محرّم ساختهء مجتنب باشد. پنج وقت نماز به 
جماعت گذارّد. اگر قیام لیل و نماز تهجد نیز میسر شود زهی سعادت. و ادای زکات مال 
نیز از جمله ارکان اسلام است. آن را البته ادا کند. طریقی که ادای آن اسهل باشد آن است که 


۱- دشمنان ۲- حجرات / ۱۸ 
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ات 


جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۳۷ 
سس 
از مال خود آنچه حق فقراست, سالیانه جدا سازد و به نیت زکات نگداشته, در تمام سال به 
مصارف زکات حرح نماید» بر این تقدیر هر مرتبه تجدید نیت ادای زکات لازم نیست. یک 
دفعه جدا کردن کفایت می‌کند. معلوم است که در سال تمام چه قدر خرچ می‌کنن به فقرا و 
مستحقان» آما جون به نیت زکات نیست, محسوب نمی‌شود و در صورت مرقومه هم 
زکات از ذمه ادا می‌شود و هم از خرچ بی تقریب !۱۱ خلاصی است و اک بالفرض آن قدر 
در سال خرج فقرا نشود و بقیه بماند. آن را همان طور جدا از مال خود نگهدارند» در هر 
سال همین قسم عمل بکار برند. چون مال فقرا جدا می‌شود اگر امروز توفیق ادای آن 
روزی نشد. شاید که فردا موفق سازند. 

ای فرزند! چون نفس بالذات بسیار بخیل است و در امتثال احکام الهی جَلْ شلطانه. 
سرکش به ضرورت سخن یضّرفه! ۲) گفته می‌شود و ال آموال و آملاک, همه از حق است 
سبحانه. این کس را چه مجال است که در آن مکث نماید. باید که به منت تمام ادا کند و 
همچنین در ساير عبادات» خود را به هیچ وجه معاف ندارد و در ادای حقوق عباده سعی 
بلیغ مبذول باید داشت و کوشش باید نمود که حق هیچ کس در ذمّه نماند. اینجا ادای آن 
حق آسان است به ملایمات و تمأّق هم رفع می‌شود و در آخرت کار مشکل است» علاج 
پذیر نیست. 

احکام شرعیه را از علماء آخرت باید استفسار نموده سخن ایشان را تأثیری هست؛ 
شاید که برکت انفاس ایشان به عمل آن موفق شود. 
از عملاء دنیا که علم را وسیله مال و جاه ساخته‌اند. دور باید بود مگر آنکه علماء متقی پیدا 
نشود و به ضرورت. به قدر ضرورت با ایشان باید پرداخت. 
آنجا «میان حاجی محمداتره» از عملاء دینداراند و «میان شیخ علی آنّره» خود آشنای 
شماند. غرض, این هر دو عزیز در آن نواحی مغتنم‌انده در تفتیش مسائل شرعیه به ایشان 
رجوع نمودن انسب است. 

ای فرزندا ما فقرا راء به ابنای دنیا چه مناسبت که از نیک و بد ایشان سخن کنیم. 


سس تسش سس وج رگج تسس 


۱-بی‌انداززه و زیاد. ماه 
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کتک تسس سس تحت تتتتتتتتتتتت سر 


نصائح شرعیه در این باب بر وجه اتم و اکمل وارد شدهاند. تلالد للع 4 (۱), 
ما آن فرزند. چون از راه نابت به فقرا رجوع آورده بود دل را به واسطه آن مناسبت در اکتر 
اوقات توجه به حال آن فرزند می‌شود. همان توجه باعث این گفتگو شده است. می‌دانم که 
اکثر این نصائح و مسائل به گوش آن فرزند رسیده باشد اما مقصود عمل است. نه مجرّد 
عم 
بیماری که علم به داروی مرض خود دارد. تا آن دارو را نخورد صحت نمی‌یابد. علم به 
دارو فائده نمی‌کند. این همه ابرام و مبالغه برای عمل است. علم خود حجت را درست 
می‌سازد. 

قال عَلیه الصَلوة و السلام: «انْ شَدٌ انس عَذَابا وم القاعة الم مغ اه بعلمه». 
آن ترزند بناند که اثابت سایق به واسطه قلّت صعبت ایاپ سمعشت: اگر چیه تمره تدانه 
باشد اما از نفاست جواهر استعداد آن فرزند خبر می‌دهد. امید است که حق سْبْحَاّه و 
تعالی, به برکت آن انابت در آخر به توفیق مرضیّات خویش موفق گرداند و از اهل نجات 
سازد. 

به هر حال رشته محبّت این طایفه را از دست ندهد و التجا و تضرع با این قوم. شعار 
خود سازد و منتظر باشد که حق -سبحانه و تعالی -به توسل محبّت این طاثفه, به محبت 
خود مشرف سازد و به تمام به جانب خود کشد و از این حرخشها! 7" بالکل خلاص سازد. 


3 


مسنوی: 
عشق آن شعلست کو چون برفروخت هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت 
تیغ لا در قتل غیرحق براند در نگر زآن پس که بعد لا چه ماند 
۱- انعام / ۰۱۴۹ 


۲ خرخش؛ غوغا؛ جنجال. جنگ و ستین هنگامه جنگ و آشوب. اما در اینجا منظور تعلقات دنیای 


دنئیه است. 
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مکنوت ۷۳ 


به «میرژا بسدیع‌الزمسان» در تحریض بر محیّت فقرا و توجه به ایشان و النصع 
بیاغ صاحب الشریِعَة 
مراسلة شریفه؛ مفاوضه لطیفه, ورود یافت. حمَالِْه ماه که از فحولی(۱) آن محبّت 
ی الله سبحائه و 
بشفی جیهم !۳ 

۳ -صّلی ال تال یه و عغلی اله و سا یسیع بصعالیک المهاچرین.۳۱ و 
5 ال وال نش رت تم قوب رنه( 
سعادت آاا!فقره در صحیفهگرامیاندراج بفته بو که کدی تین ۳ -اين نعتی 
است که مخصوص به حضرت واجب بوده است -جَلْ سُلطاثه ود مملوک اند یدز علی 
ِ شیم( را چه رسد که به وجه از وجوه یه محداوند ود -جْلْ له «مشارکت جوید و 
در راه خداوندی پوید» علی‌الخصوص در نشاء اخرویه مالکیه و ملکية چه به طریق 

حقیقت و چه به طریق مجازه مخصوص به حضرت ملک یوم این است. 
حضرت حق -سبحانه و تعالی در روز قيامت ندا در دهد که لین الک 
الیوج۲(4) و خود در جواب آن فرماید: له راید انار 


۱ مضمون و معانی. 
۲- زیرا ایشان همنشینان خداوند - پاک و منزه ‏ هستند» به همین علت همنشین این گروه بدبخت 
۲ بای ماه ما مقس و افرازی می‌نمود به طفیل و به حرمت فقراء 
مهاجرین. 
۴- ای بسا شخص خاک‌آلود و ژولیده که مردمان او را از درگاه خویش رانده‌اند و به او توجهی 
نکرده‌اند» اما چنان به خدا نزدیک است که اگر او را به خواستن چیزی قسم دهد خداوند خواسته او را 
برآورده می‌کند. ۵- پادشاه هر دو جهان. 
۶- غلام و بردهٌ مملوک که بر چیزی قدرت نداشته باشد. 
۷- مومن (غافر) | ۰۱۶ 

5021۱۲۲۱۵0 ۳ ۷۲ 


66 ی 


۳۳ مکتوبات امام رتانی جلد اول (درُ المعرفت) 


و ی ی ۰ 


عباد را در آن روز غیر از هول و دهشت متحفق نیست و جز حسرت و ندامت, متصور ن, 


ی رت 
حَیّث قال تبَارک و تعالی «وْ زر الاعة یه عظیم یوم ترزتها تذل کل شوضعة ععا ء 
عث رطع کب عنٍ عنها تن انس شکارن اش شکزی وک عبر 


شَدیذی (۱) 
در آن روز کز فعل پرسند و قول الوالهزم را دل بلزرد زهول 
به جایی که دهشت برند انبیاء توعدذر گنه را چه داری بیا 


اضعب ضاجب انش نع له الط و الم حانج بدزنه ما و 

داتفا الی رارف الا و عم آلاغتباربوجووها و عذیها الا مبلو< شا 
سبْحَائه لیس یش لها در له تعی یفن کون عدمها یزامن ژجووها ند لاد وه عم 
فنها و سرعة وله مهوره بل مشهودة فاغتبرژ با ها لیم مضوا من تل.(۲) ۱ 
نا ال شفحانه ه وک بَبعة سید آمرسلین علیة و علی اه الصلوه و الم 


مکنوب ۷۵ 


به «میرزا بدیع الزمان» در تحریض بر متابعت سید گزئین عليه و غلن اه الض لو 
و السلام م او م اولا به تصحیح عقائد و ثانیا به دانستن احکام ضروریه فقهیه و در بیان 
آنکه از حق سبْحَاته و تغالی به وسیله یا بی‌وسیله او را تعالی می‌باید طلبید 


۱- حج 3 

۲- ادامةٌ نصیحت اینکه؛ متابعت و پیروی از صاحب شریعت کُا را بر خود واجب بدانید. چراکه 
نجات یافتن بدون آن غیر ممکن است. همچنین بر خود واجب بدانید بی‌توجهی و عدم التفات به سوی 
زیبائی‌های ظاهری دنیا؛ و همچنین اعتنا و توجه نکردن به وجود و عدم آن یعنی هر دو نزدتان برابر 
باشد. چرا که دنیا مبفوضه و نفرین شد؛ خداوند سبحان است. و نزد خداوند هیچ ارزش و اعتباری 
ندارد. پس برای بندگان او تعالی نبودنش از بودنش شایسته‌تر است. داستان بی‌وفائی و سرعت نابودی 
آن بسیار مشهور بلکه تجربه شده و مشهود است. پس باید درس بگیرید از فرزندان دنیاءآنانی که پیش از 
ما زسبعه‌اند و گذفته 


ای ۷ 5620۴60 
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ِ 7 + و شافا کم نقد سعادت دارین, منوط به متبعت سید مین است -علیه و 
۱ ااصل د > از" ی نار ۰ 1 و و 
نب 3 لته .بر نهجیکه علماء هل سنت کر له تن 
تسوا تفر تن وا تصحیح عقاد به مقتضای آرای صالبه ان بزرگواران باید کرد و 
يا هم جلف و سم دفرشی.د وب و ستت و طلروب ر میم ررمفقیهم ساضلباید 
نمود و عمل به مقتضای این علم نیز در کار است. 
دار حصول این دو جناح اعتقادی و عملی, اگر سعادت ازلی مدد فرماید. طیران 
عالم قدس میسر اید «ر بدژنهما حَوط الْا» 
ان 
دنیای دنی کرائی آن نمی‌کند که آن را از مطالب شمرند و حصول مال و جاه او را از 
مقاصد انکارند. بلند همت باید بود و از حق -سبحانه و تعالی -به وسیله یا پی‌وسیله او را 
تعالی باید طلبید. «کار این است و غیر این همه هیچ». چون التفات نموده, همتی خواسته 
۲ یج # وان ۳ 
پشری کم اما و غایما ۲۳ مراجعت خواهند نموه اما یک شرط را مرعی دارند و آن 
وحدت قبله توجه است. قبله توجه را متعدد ساختن» خود را در تفرقه انداختن است. مَتّل 
مشهور است که «هر که یکجا همه جا و هر که همه جاء هیچ جا. 
حضرت حق -سبحانه و تعالی -بر جاده شریعت مصطفویه -علی صاحبهّا السلوةٌ و 
لام ی 2 توب اسسقامت وت قیمایده و السَّلام علی من اتَبِعٌ الهُدی و الم مُعَابعَة 
المْضطنی علیه و علی اله الوا وَالمَحیَاتُ. 


مکنوب ۷۶ 


به «قلیج خان» در بیان آنکه ترقی وابسته به ورع و تقوی است 
و در تحریض بر ترک فضول مباحات و اگر میشر نشود اجتناب از محرّمات 


محزّمات نز بر دو ‏ قسمت است. 


۱-قیمت» نرخ» بهاء. یعنی دنیا به این نمی‌ارزد که... 
۲- بشارت باد به شما که به سلامت و به غنیمت... 
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بشم اللرخت چم و به تین ۰ موف مرت 
بخرقة سید ابش ال عَله ی نیع رعلیه و علن اه من راک 


1 


مه و واه )۱( 2 
لها قال له تعالی ما انکه ال سول دوه و مانهاکم عنه انوا 
مدار نجات بر دو جزو آمد؛امثال اوامر و انتها از نواهی. و معظم‌ترین | این دو جزی 


ار است که مر به وج و تقوی است. « کول لول ال -صلی ال انز 
ی اه و یازجا دی خر برع قل اي ضلی له نی غی ز نا 
سم تغل بایرعة یناب ی الوز !۳ و قال نضا له ین الطلوات نها ین ای 
کل «بلاک دنم آلورغ(۳) 

و فضایت انسان بر ملک از این جزو متحلق است و ترقی بر مار ونم از 
جزو ثابت می شود. چه ملائکه در جزو اول مشارکند و ترقی درایشان مفقود است, پس 
رعایت جزو ورع و تقوی از اهم مهام اسلام آمد و از اشدٌ ضروریات دین. ۰ رعایت این 
جزو که مدار آن بر اجتناب از محارم است؛ بر وجه کمال وقتی میشر شود که از فضوز 
مباحات اجتناب نموده آید و به قدر ضرورت از مباحات اکتفا کرده شود زیرا که ا رخا( 
ماهر و یراع بر مقذروت زا شيب مس زفیکه ی م 
حَام خَوّل الحمی : یک آنزه پس در حصول کمالورع و تقوی» فا ماس 
به قدر ضرورت لابد آمد و آن هم مشروط به ّتاداء وظایف بندگی وال آن قدر هم وبل 
تسم ی مج وس وچ سس سرت 
۱- حشر | ۷. 

ی« اد مت وا میا 
ذکر دیگری شد که به پرهیزکاری مشهور بود. رسول ال ما فرمود: هیچ چیزی را با تقوا و پرهیزکاری 
مقایسه نکنید. 

۲ همچنین فرمود: ملاک و مدار دین شما بر تقوی و پرهیزکاری است. 

۴ سست کردن» نرم کردن» فروهشتن. .در اینجا به معنای رها کردن است 

۵-قسمتی از حدیثی است که در بخاری و مسلم آمده | ی ی 


ضح و روشن 
ست و و حرام نیز نیز همچنین و انچه در در میان این دو قرار دارده امور مشتبه هستند سس از آن بیرهیزید و 


مثال نهک کل ایک ملع وگن دهاش سنا 
و مزرعه نیز باز می‌شود. ..پس نهی کرد از نزدیک ک شدن به آنجا تا از مرتکب شدن به گناه 


جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رتانی 


است و قلیل آن نیزه حکم کثیر دارد. 


ن اجتنات از فد ۲ , 
ی و ۶ تون مباساک بانگید در میب اوقاب خیسرس بر آییه رقم 


بسیار عزیزالوجود است. اجتناب از محرّمات لازم ساخته, مهماامکن دائره ارتکاب فضول 
مباحات را تنگ‌تر باید ساخت و در اين ارتکاب همواره نادم و مستغفر دریچه‌ای از برای 
می‌باید بود و به حق سبحانه ملتجی و |فضول میاحات را| دخول محرمات دانسته. هميشه 
متضرّع باید شد. این ندامت و استغفار و التجا و تضرع, یحتمل که کار آن اجتناب بکند که 
تشون ساسا بای داکمتد و آز آفت ال مصون و محلوطظ مارد عریو ین بی تربار 
انکساژ العاصین اب ال من صولة المطیییه(۱) 
واجتناب از محرّمات نیز بر دو قسم است: قسمی است که به سقوق له -سبحانه تعلق 
دارد و قسمی است کهبه حقوق عبادمتعلق است و وعایت قسم فانی»اهم‌تر است. حق.- 
سبحانه و تعالی -غنی مطلق است و ارحم الراحمین و عباد. فقرا و محتاجانند و بالذات 
بخیل و لثی‌اند(. 


م ‏ ص ار ۳ 1 ۳ ۳ 
۹ 0 7 مد 1 ۳ ۱ ی ‌ ۳ 
قال سول الله -صلی ال تغالی علبه و له سل «من کات له مه باخیه مه 
۰ 1 و ار 1 و مه 91 5 2 ۹ ِِ 0 27 و اه 
رضم از شیء فلیتحلله منة الیو قل آن لایکون ویتژ و رهم ان کان 4 عمل صالم أخد بقذر 
۳ ۳ : 7 ۳ ‌ِ‌ ۳ ٍِ ‌ِ ‌- ‌ِ 
م1 ت- و ان لم ٍ نْ له حَسَ ت اخذ من نات صاحبه قح ل عا؛ )". 


و ال ایض صلی ال تعالی عیه و له سَلم: درون ماالمیش؟ قالوا: افش فیتا عه 


اوزخم له و لا ماع تال صلی ال تغل علیه وله و سل میس ین ین مر یی بو 


وت ان | و دا اب تا تن ای ما ی هگ رصن زمر کار و اس چ ان 
ليَامَة بصلوز و صیام و زکوز و یات قَذشتم هذا ََذف هذا و ألَ عال ها و نک دم ها و 


هر و وی ۷ ۹ 8ج وفع 6 ۵ ء ی یس ۵ وه ۳ ه مب 7 
ضرّب هذا فیغطی هذا من حَسناته فان قییث حُستَائة یل یُضی ماعَلیه اخذ من خطیَاهُ 


۱- اظهار عجز و فروتنی و تضرع گناهکاران نزد من بهتر است از تلاش و کوشش و اطاعت 
فرمانبرداران. ۲-ناکس, فرومایه. بخیل. لام جمع آن است. 

۲ پیامبر لد فرمود: کسی که حق برادر مسلمان او از قبیل اهانت به آبروی او هتک حرمت و با 
تعرض به مال و جان اوء بر گردن اوست. قبل از اينکه روزی بیاید که درهم و دیناری در آن وجود نداشته 
باشد. طلب عفو و بخشش نماید و دل برادرش را به دست بیاورد چرا که در آن روز اگر عمل صالحی 
داشته باشد در مقابل آن تعدی که کرده است از او گرفته می‌شود و اگر هیچ نیکی و عمل صالحی نداشته 
باشد؛ از گناهان و خطاهای فرد مظلوم کم می‌شود و به گناهان شخص ظالم و خطاکار افزوده می‌گردد. 
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۳1۳ 17 جلد ار ۸۱ 
۲۲ مکتوبات امام ربانی ول در السر 


طررحَت علیه ؟ مط نی اه / ین ومول له یله تال عله وعلن اب 


نماید که پلكه»معتل,: 
انم اظهار لس ۲ و شکرگزاری ایشان می دز 2 


رجود یشان بساری از احام ره د ین طو ماه واجی ‏ پیدا کرده است 

و موی مدش دنه حاصل کشت است و آن بلده زد قیره هم قط و 
است نسیت به سایر بلاه هندوستال. شیر و برکت آن بلده به جمیح بلاه هتلدوستان ر 
است. گر انیا کین را ترویج استه مر هسچا نحوع از رداج متا اس 

حق -سبحانه و تعالی ید ب نار اب ال شول الله صلی ال تخل لوا 
وله : ویک ال سا شاه کین طاهر ین علّی ال ضرعم من دهم َتی یی انز ال رو 
علی ذلکت»! ( چون یشان رارشته اتباط ی به حضرت معرفتنهیقبل کار 
سا ما نز بود. بنابرآن به تسوید چند کلمه محرک آن نسبت حبّی گشت. زیادهپر 


ساری 


۱۳ دعا از مدم یک و صلح ست و مدای است حاجتی به جناب ایشان 

آورده است امید است که توجه شریف درباره او مرعی داشته. روای حاجت او خواهنر 
هم رم 2 زا و 

فرمود. دولت حقیقی و سعادت سرمدی محصّل باد بحرمة النبی و له لا مجاد علیه ول 


هسفتیین زوژی رسول اکرم ت از اصحایش پرسید: آیا می‌دانید «مفلس» کیست؟ جواب دادند: مابه 
کسی ِ ییم مفلس که هیچ پول و ثروت. درهم و دیناری نداشته باشد. پیامبر فرمود: این‌طور نیست! 
براستی مقلس واقعی کسی | ست که وقتی روز قیامت او برای محاسبه و دادگاهی می‌آورند. اعمال نیکی 
همچون نماز روزه. زکات و... را به همراه دارد اما در کنار اينها یکی را دشنام داده, به یکی تهمتی نسبت 
داده, خون دیگری را ريخته؛ مال آن دیگری را حیف و میل کرده و دیگری را مورد ضرب و شتم فرار ده 
است. پس از نیکی‌هایش به آن افراد مظلوم به اندازء ظلمی که بر آنها شده است؛ داده می‌شود. حال ار 
نیکی‌های این فرد ظالم قبل از اینکه حق همه شا کیان داده شود پایان یابد ازگناهان آنها گرفته می‌شودو 
به نامه اعمال و خطاهای او اضافه می‌گردد. سپس با اين بارگناه به جهنم انداخته می‌شود. 
۲-ستایش و حمد 

۳ گروهی از امت من هميشه وجود دارند که بر مخالفان و دشمنان پیروقه ی شون و تشط۱9 
معاندین نمی‌توانند به آنها هیچ ضرری برسانند تا زمانی که قیامت بباید و آنها همان‌طور بر راه حن اب 
قدم بمانند. 
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جلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام رتّانی ۳۳۵ 


اه السََاتْ و السلینات. به سیادت‌مآبی «میرسید جمال‌الدین» دعوات غریبانه تبلیغ 


فر مایند. 
مکنوت ۷۷ 


به «حباری‌خان» در بیان آنکه عیادت خدای‌تعالی بی‌چون و بی‌چگون» 


۳ کی مسر شود و... 
له و تلم علن رال اضطفی 
بعد از خدای هر چه پرستند هیچ نیست بی دولت است آنکه به هیچ اختیار کرد 


عبادت خدای بی‌چون بی‌چگون جل سأْه وقتی میشر شود که از رقیّت تمام 
ماسوای آزاد شده قبله توجه جز ذات احدیت هیچ نماند. و مصداق این توجه استواء انعام 
و ایلام1 1 اوست تعالی؛ بلکه در ابندا حصول این مقام. ایلام مرغوب‌تر می آید از انعام؛ 
اگرچه در آخر کار به تفویض می‌کشد و هر چه می‌رسد, اولی و انسب می‌داند. 
عبادتی که به رغبت و رهبت تعلق دارد» فی‌الحقیقت آن عبادت. عبادت خود است. مقصود 
از آنجا نجات و شرور خویش است. 
تا تو در بند خویشتن باشی عشق گوی دروغ زن باشی 
حصول این دولت وابسته به فنا مطلق است و این توجه نتیجه محبّت ذاتیه است و 
مقدمه ظهور ولایت خاصه محمدیه -عَلی صاحبها الصْلواهٌ و سم و المَحی. و حصول 
این نعمت عظمی موقوف است بر کمال اتباع شریعت او -علیه من الصرَات مها و ین 
لمحیّات کم چه تربع هر نبی یم الوا السلیمات- که از راه نبوت بر وی 
عطا فرمودند. مناسب ولایت اوست. چه در ولایت رو به حق است سبحانه بالکلیه و چون 
به نبوت فرود می‌آرند. به همان نور فرود می‌آید و همان کمال را با توجه خلق جمع می‌کند 
و سبب حصول کمالات مقام نبوت هم همان نور است و لهذاگفته‌اند ولایت نبی انضل 
است از نبوت او. پس لاجرم شریعت هر پیغمبن مناسب ولایت او باشد و اتباع آن 


شریعت» مستلزم وصول است به آن ولایت. 


۱-برابری رحمت و زحمت. نعمت و نقمت. 
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و اگر سوال کنند که بعضی متابعان شریعت آن سرور را -علیه الصلواة رالسلام از 
ولایت سرور نصیبی نیست:بلکه رقم نیم دیگراند از ولایت ایشان نصیم 7 
جواب کویم که شریعت پیمبر ما لیهالس ام والسلام - جامع جمیع شرائع است و 
کتابی که بر وی منژل شده است. شامل تمام کتب سماوی است. پس تباع این شریعت, 
گویا اتباع جمیع شرائم است. پس به اندازه استعداد خود مناسبتی به نبی‌ای از انبیاء دارد که 
ولایت او را احذ می‌کند درل محذرو ید۴۱ پلکه گویم ولایت او -علی الوا 
حاوی ولایت‌های جمیم انبیاء است - علیهم الصلراتْ و لكیمَاتٌُ-. پس وصول به آن 
ولایت‌ها؛ وصول به جزویست از اجزاء این ولایت خاصه و یب دم ألوسول لین لک 
لول ور فن کال عایهعی او للم و شور رجات رم عم 
لاو فی درجات لول تشر کتالآلاباعلاعکن لول ال لک آل ریب( 
صرافس وقتی وارد میشود که متایعان شرث انیم دیگر را ولایت نحاصه محمدی غله و 
لیم السَرَاتْ و لمات والحیاتٌ حاصل می‌شد و لیس فَیس. 
لحم لالم یتاذ لب الصواط ألُشتتيم لین الم صراط مستقیم عبارت 
این طریق تن و شریعت مین ست نینط تم( ول 
این معنی است رال مبحانه وا کم کال اثباع شريعة علیه الصاه و الم بحومة کش 
انباعه و مُعَظم اولیائه رضوانْ ال تالی علیهم اجْمَعیْنَ امین 
حامل رقیمهء دعا متردد آن حدود بود.به چندکلمه محرک سلسله محتت : ت. والسّلام 
کم و رَخعهٌ له شیحائه دک 


۱-و در آن چیزی نیست که از آن پرهیز کنند. 

۲ علت نرسیدن به آن ولایت. کوتاهی کردن است در متابعت آن‌حضرت ُی. و خود کتاهی و تقصیر 
نیز درجاتی دارد پس ناچار تفاوت در مدارج و درجات نیز به حصول پیوست و اگر کمال اتباع صورت 
می‌گرفت. بدون شک وصول به آن ولایت. صورت می‌گرفت. 


۳-یس ۴. 
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مکنون ۷۸ 


یان معنی سفر در وطن و سیر آفاقی و انفسی 
و در بیان آنکه حصول این دولت وابسته به اتباغ صاحب شریعت است علیه و 
نالسرا اسلا 

حق -سبحانه و تعالی -بر جادة شریعت حمّه. علی مَضدرها الوا و السلام و لیف 
واگ است سامت ارزانی فرماید. چند روز است که از سفر «دهلی» و «آگره» مراجعت . 
شده است و به وطن مألوف آرامی حاصل گشته 

«حْبّالوطنِ ین الْیْمان,(۲) نقد وقت است. بعد از وصول به وطن, اگر سفر است 
در وظن است. سقر در وطر, از اصول مقرره اگابر خانواده علته نقشبندبه است - دض له 
تعالی اسرارَهُم-. چاشنی( ۳ از این سفر در اين طریق, ابندا میثر می‌گردد و به طریق 
ندراج النهاية فی البدایة!" حاصل می‌شود. جمعی را از این طایفه اگر خواهند مجذوب 
سالک گردانند. در سیر بیرونی می‌اندازند. بعد از اتمام آن شیر آفاقی؛ در سیر انفسی که سفر 
در وطن عبارت از آن است» آرامی می‌دهند. «اين کار دولت است کنون تاکرا رسد» یاباب 

وصول به این نعمت عظمی؛ وابستهبهاباع سید اولین و آحرین است -2 علیه و علین 
اله من الصَلوات أَفْضْلهّا و من لیات أَكعَل. تا تمام خود را در شریعت گم نسازد و به 
امتثال اوامر و انتها از نواهی متحلی نگردد؛ بوئی از این دولت به مشام جان او نرسد. با 
وجود مخالفت شریعت اگر چه برابر سر موی باشد» اگر بالفرض احوال و مواجید دست 
دهد داخل استدراج است» آخر او را رسوا خواهند ساخت. 

خلاصی بی‌اتباع محبوب رب‌العالمین عَلبه و علی اه من السلرَاتِ آفضّلها و ین 
امسلیمّات مهد ممکن نیست. حیّات چند روزه را در مرضیات حق سبحانه باید صرف 
نموه چه زندگانی است و کدام عبش است که مولای آن کس از کرد او ناراضی باشد. 


به «حاریخان» در ۳۹ 


یش یس" اپ 
۱- عشق به وطن و سرزمین, نشانهٌ ایمان است. 
۲-ذوق. علافه. 
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۳- فرار دادن و گنجاندن انتها در ابتدا, 
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ش -سبحانه و تعالی -بر احوال جزی و کلی او مطلع است و حاضر و ناظره شرم باید کرد. 
بالفرضص اگر دانند که شخسی از عیوب و افعال ناپسندیده ایشان اطلاع خواهد یافت, در 
حضور او امر ناشایسته به وقوع نمی آید و نمی خواهند که او مطلع بر عیوب ایشان گرد 
کم فد او جود علم حضور حق سبحان هیچ باکنمی‌ند این چبه حق سبحانه ار 
اسلام است شور لفیا و ین سیتات |کهرآن شخص اعتبار نمی‌نهند نود باه سُبْحَاة ره 
اغمالت ۱۱) 

به حکم حدیث «جدّدوا انم بقول للم در هر آنی؛ تجدید ایمان به این 
قول عذیملشان می‌اید کرد و توب نبت به حق سبحانه از جمی افعل ناپسندیده با 
نموده شاید که فرصت توبه تا وقت دیگر ندهند (هلک الشسهفوت حلیت: تبوی, است _ 
علیه و علی اله الصَلَانْ و السلیْمَاتّت یعنی هلاک گشتند «سَوّف آفعل» گویندگان, یعنی 
تأخیرکنندگان, "رصست را عتیمت باید شمره و در مراضی سجن سیحانه صرف باید مود 
اب وه تیا سق ميحاه نسته میگ از سل سا وا ین مار 
درویشانی که قدم راسخ در شریعت دارند و از عالم حفیقت نیک شناسند» از ایشان همتی 
باید طلب نمود و مددی باید جست. تا عنایت حق سبحانه از دریچه ایشان ظاهر شده, 
نم به جانب جناب گلس ود تعالی لب تماید و مامت در وی گنوایش: ترا 
سر موئی راهمخالفت شریعت کشاده استه محل خطر است. تمام سبل مخالفت را ای 
مسدود ساخت ۱ 

محال است سعدی که راه صفا تون رفت جز در پی مصطفی 

صَلوَات ال و لاه علیه و لیا اعتراض بر اهل ال خصوصاً که اسم پیری و مرشدی 
در میان باشد و راه افاده کشاده شده باشد, نباید کرد و آن را سم قاتل باید انگاشت. زیاده بر 
ین اطناب است. این چند حروف به واسطه ارتباط محیّت و اخلاص به تحربر آورده, مد 
است که موجب ملال نشود و ثاناً مصلع می‌گردد که «ملا عمره و «شاه حسد» 
آدمیزاده‌اند۲۱» خواهان ملازمت ایشانند. امید است که داحل ملازمان حاصه گردند. 


موی سس روموت سس سم چوک رسای 
۱- از بدیهای درونمان و از اعمال زشتمان به خداوند بلند مرتبه پناه می‌بريم. 
آساشیازه به اینکه از انسان‌های شریف و بزرگواراند. 
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ی 0 ۱0۱۳۳ ۱ 


«اسمعیل» نیز به همین اراده به خدمت آمده است اگر چه پیاده است. امیدوار است که 
فراخور حالت خود. بهره یابد. زیاده تسصدیع نداد. و السلام و الا کرام. 


مکتوت ۷۹ 


بد «جناریخان» 

در بیان آنکه این شریعت غرا جامع شرائم ماتقدم است و اتیان به مقتضای 
۱ این شریعت, اتیان است به نقتضای جمیم شرائع و ما یناب ذلگ. 
الله تال بر جاده شریعت مصطفویه -علی صاحبها الوا و السَلام و یه ثبات و 
استقامت ارزانی فرموده؛ بالكلية متوجه جناب قدس خود گرداند. 

چونکه مقرر شده است که مد رل الله نی ال تال علیه و اه د 
جامع جمیع کمالات آسمانی و صفاتی است و مظهر جمیع اینهء بر سبیل اعتدال کتابی که 
بروی مْل شده است» خلاصه جمیع کتب سماوی است که بر سایر انبیاء -علی تین و 
یم ات و الشنلیما منرّل شده‌اند وایضاً شریعتی که آن سرور را عطا فرمود‌نده 
زیده جمیح شرا نع ماتقدم است و اعمالی که به منتضای این شریعت حه است. منتخب از 
اعمان شرانع سابقه است. بلکه از اعمال ملانکه نیز صََاْ الله تال و سَلامَهُ علی نیا و 
علوی- جمیشی از تلا مایب رک و بعضی دیگر به سجود و بعضی به قیام و 

همچنین آمم سا سابقه بعضی به نماز بامداد مأمور بودند و بعضی دیگر به نمازهای دیگر. در 

این ریت از اعمال ام ساب ملانکه مب خلاصه یه آ رتخاب کرد مأمو 
ساخته‌اند. پس تصدیق به این شریعت و انیان اعمال به مقعضای آن» فی‌الحقیقت تصدیق 
است به جمیع شرائع و تیان است به اعمال مقتضیات آن شرائ. 
پس لا جرم مصدتان این شریعت. خیرالامم باشند و همچنین تکذیب این شریعت و عدم 
اتبان به مقتضای آن» تکلیب است مر جمیع شرا ماقم راو عدم اقا ست به مقفضای 
آنها. 

خلجختی است انکار از آن سرور -علیه علیه الوا و السّلام- انکار از جمیع کمالات 
آسمانی و صفاتی» و تصدیق او تصدیق است به جمیع آنه .پس ناچار منکر آن سرور و 
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۲۳۰ مکتوبات امام رنانی لد اول (دز المعرفت) 
وت سس و رح تست سر تسیر 
مکذب این شریعت. بدترین امم باشد. از این جا است ۷ آلاغراب أشَذٌ کنرا و نَا۱(4) 

محمد عربی که ابروی هر دو سر است . کسی که خاک درش نیست خاک بر سراو 
لحم ی نا ای" که حسن اعتقد و کمال یقن یشان رابت به این شویرت 
و صاحب آن شریعت -علی لاه سم وال به آحسن وجوه مشهود شده بود و 
تدای بر اوضاع ناملائمه همواره دامنگیرشان بوده. حق -سبحانه و تعالی ازدیاد بر ان 
عطا فر ماید. 

انب ؛ ملتمس آنکه حامل رقیمه دعاء «میان شیخ مصطفی» از نسل «قاضی شریح)اند 

در این دیار بزرگان ایشان بزرگ شده آمده‌اند. ..وجوه معاش و وظایف بسیار داشتند, 
مشارالیه از بی‌معاشی متوجه لشکر شده است واسناد فرامین همراه آورده امیدوار است کر 
به توسل ایشان جمعیت پیدا کند. . زیاده مصدع نشد. . مشارالیه را به صدور عظام برنهجی 
سفمارش فرمایند که کازگر شود و سبب چمعیت ارباب تفرقه گردد. 


مکنوت ۸۷۰ 


به «میرزا فتح‌الله حکیم, 
در یسیان نک فسرقه ناجیه از هفتد و سه شرت قوقة ال منت و راید 
است و در نکوهش فرقه مبتدعه و ما یاس لگ 
حق سبحانه و تعالی -بر جاده شریعت مصطفویه -علی صاحبهّا الص لوا وا لسَلام و 
الحية -استقامت ارزانی فرماید. «کار این است غیر این همه هیچ». 
اوه سهگروه مدعی نع شریعت است و جازم نجات شود کپ ی 
لیم فرحون ۲۱ نقد وقتشان است؛ .اما دلیلی که پیغمیر صادق یه ین السلوات 
افضلها و من لیات أَکْملّد 


- بر تمیز فرقه واحده ناجیه از آن فرق متعدده فرموده است؛ 


هعقاو وت اس یی تسوا سم ان 


۱ توبه | 4۷. 
۲-مومنون | ۵۳, 
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سس سس 
آن است «لَلینَ ممعلی ما نا یه و آشخابی»(۱) یعنی آن فرقة واحد: ناجیه آنانند که 
ایشانان بر طریقی‌اند که من بر آن طریقم و اصحانپ من بر آن طريخ‌ند. ذکر اصحاب با 
وجود کفایت به ذکر صاحب شریعت علیه الصَلواءٌ و اي در این موطن برای آن تواند 
وه که ند که طریق من, همان طریق اصحاب است و طریق نجات, منوط به ابا 
طریق ایشان است و بس. چنانکه حق سبحانه - فرموده: من یط الر شول فعذ اطع 
ال 7 پس اطاعت رسوله هن اطاعت حق آمدسیحانه و لاف طاعت و شا 
تفای قلیه و یه و سل عين معصیت ار تعالی و تقدس - 
جماعه(ای] که اطلاعات خدای را جل شلسلاژه خحلاف اطاعت رسول تصور 

کرده‌اند» حق سبحانه از حال نها خبر می‌دهد و حکم به کفر ایشانان می‌نماید» آنجا که 
می‌فرماید: ین آن یروا ین ناه و وله وولو وین یف 3 تک یعض و بر ژ 
آن یتْخذوا ین ذلک سبلاً آرآیک هم الکنرون عن(۳), 

پس در فا تحنْ یه «عوای اتباع آن.سرور تمودن علیه الصَلوة و السلام- به خلاف اتباع 
۷ اصحاب - رَضوَان الله ه تالی عَلیَهم لجمیین- دعوایی باطل است, بلکه آن اتباع 
فی‌الحقیقت عین معصیت رسول, است -علیه السَلواٌ و للم - پس نجات را در آن 
طریق مخالف چه مجال «وَیْحَْبُون أنُهُ علی شیء آلا لبم مه الکاذیون > ( * که ملتزم 
مطایق حال ایشان است و شک نیست فرقه و علمای) انباع اصحاب آن سروراند له 
الصَوات وَالَسلیمّات. اهل سنت و جماعت‌اند شک الله تالی سَغیهُم هم اف وقَة 
لح چه طاعنان( " اصحاب پیغمبر عْه و عباوت ی ی 
اتباع ایشانان محرو‌اند؛ کالشيعة والخوارج و معتزله «واصل بن |که] مذهب محدث دارند. 
ءطا(۱) رئیس ایشان, از تلامذة «امام سین پضرجزا استا یه اثتراسطه سیالن ایسان و 


اس زا افرادی هب‌قتل که بر راهی گام می‌زنند که من و اصحایم بر آن راه بوده‌ایم. 

تسا / ۹ باه / ۱۵۰ 

۴-مچادله | ۱۸. ۵ آنانی که بر اصحاب رسول یه طعن می‌زنند. 
۶-رئیس فرقهٌ خوارج که در سال ۰ هق در مدینه متولد و در سال ۱ درو ی وفات یافت. اه زاو 
تصانیفی جون «رکتاب التوبه»» «اصناف المرجثة» گ «معانی القرآن» به جای قبانادة ابحت. 
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سس سس سس 
کف از امام جدا شده و امام در شأن او فرموده: «غعَلَ +( ۱). علی هذا یاس یراق 
الباي (۲). 

و طعن کردن در اصحاب. فی‌الحقیقت طعن کردن است به پیغمبر خدا .جلْ شأنه. 
ها أعن بوشول الله تن َغ ور آضعایه!؟. چبه, خبث ایلها منجر به خعبث صاحب ایشان 
می‌شود و نود بالّه شبخانه من هّالاغتاد السوه. 

و ایضاً شرائم! *) که از راه قرآن و احادیث به ما رسیده است به توسط نقل ایشان است. 
هرگاه ایشا ن مطعون باشند. نقل ایشان نیز مطعون خواهد بود و این نقل مخصوص یَفض 
دون ضص ( ٩‏ نیست بل کل فی العَدّالة و الصدق و ایغ و۲۱۶ پس طعن ایشان ی 
واحد کانَ مشق( مستلزم طعن در دین است والعیاد, باللّه شبخانه منه. 

و اگر طاعنان بگویند که ما هم متابعت اصحاب می‌کنیم. ی 
متابع باشیم. بلکه ممکن نیست متابعت جمیع َأْض ازانهم و اختلانب عذاهیهم !۲ 
جواب گوییم‌متابعت بعضی» ن شد ات از ی خر هش تون 
بر تقدیر انکار از بعضی, متابعت بعضی دیگر متحقق نمی‌شود؛ زیرا که حضرت امیر 1 
مثلاً توقیر و تعظیم خلفاء ثلاله( ۲۱۱ - رضاه له تال علیهم اجمَعین-کرده‌اند و شایان 
اقتدائیت, ایشان را دانسته» با ایشان بیعت نموده‌اند. پس با وجود انکار خلفاء ثلثه, اذعای 
متابعت حضرت امیر نمودن» محض افتراست بلکه آن انکار فی‌الحقیقت انکار حضرت 
امیر است. و رد صریح است مر اقول و افعال ایشان را 


۲- بر همین اصل بقیه فرقه‌های باطله نیز قیاس ب 
۳ کسی که بزرگی و و عظمت اصحاب رسول‌الّه ی را قبول نکرد. او به رسول‌اله و ایمان نیاورده 

ی ۱۳3۳۹ شبرغیه. 

۵ عده‌ای از آنان جدای از دیگران. 

۶بلکه همگی آنها در عدالت صداقت و تبلیغ برابرند. 

۷ هر کدام از ایشان که باشد. 

۸- به خاطر ضد و نقیض بودن نظریه‌هایشان و تفاوت مذاهیشان. 

۷ .. ۰-سه خلیفه قبل از ایشان. 
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و احتمال و ِ ِ ماده(۲) «اسدالله»(۳) راه دادن نیز از سخافت! ِ( عقل است. 
عقل صحیح هرگز اس با وود کنیل مرف ر شبیامت بعش 
میا هرا میس میسن تن ۲ و هار لاف آن مزر ی س‌سع اب زان 
دارند» از ادنای اهل ۳ این قسم نفاق متصور نیست. شناعت این فعل راید دریافت که 
ه «حضرت آمیرا چه قسم زبونی و چه نوع خداع و تفاق متسب می‌شود و اگر به طریق 
فرض ۳ تقیه در ماده اسداله مجوّز باشد. تعظیم و توقیری که حضرت پیغمبر -صلّی 
له یه و اه و لمح حلفاء ثلائه را می‌کردند و از ابتدا تا انتها ایشان را بزرگ داشته‌انده چه 
جواب خواهند گفت. انج تقیه کتجایش نآرد وقیلیغ حق بر پیضیر واچب الست. هر بو 
آنجا راه دادن به زندقه می‌کشد. قال له ای« ها لول با رل ولیک مرن کیک 
نم تفعل فعالفت رتالته و ال مک ین الّای 4( کفار می‌گفتند که محمد» از وحی 
آزچه موافق اوست اظهار می‌کند و آنچه مخالف اوست. اظهار نمی‌کند و می‌پوشد و مقرر 
است که نبی را بر خطا مقرر داشتن» جایز نیست و الا خللی در شریعت او پیدا می‌شود. 
پس چون خلاف تعظیم و توقیر خلفاء ثلثه از آن حضرت به ظهور نیامد. معلوم شد که 
تعظیم ایشان از خطا مّصون بود و از زوال. محفوظ. 

بر سر اصل سخن رویم و جواب اعتراض ایشان را منقح‌تر بگوئیم که متابعت جمیع 
اصحاب در اصول دین لازم است و هرگز در اصول, اختلافی ندارند اگر اختلاف است» در 
فروع است و شخصی که طاعن بعض است. از متابعت جمیع محروم است. هر چند كلمة 
ایشان متفق است. اما شومی انکار اکابر دین, در اختلاف می‌اندازد و از اتفاق می‌برآرد بلکه 
انکار قائل به انکار منقول او می‌رساند. 


۱- پرهیز کردن» خودداری از اظهار عقیده و مذهب. يا تظاهر برخلاف عفیده و مذهب. به خاطر حفظ 


جان و سلامتی. خود را هم‌مذ هب و عقیده دیگران نشان دادن. 


هر یره 

۳ ااشاره به حضرت علی له است که بعضی این صفت را به ایشان نسبت می‌دهند. 
۴-سبکی و ضعف عقل. کم‌عقل بودن. فش کدا 

۶پنهان و مخفی نماید. ۷ مائده | ۶۷ 
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و ایضاً مبلغان شریعت» جمیم اصحاب‌اند ما مر لو السُجبَة کلم و۲۱1 از هر 
یکی» چیزی از شریعت به ما رسیده است و همچنین قرآن را از هر واحدی ای قَا توق 
گرفته. جمع ساخته‌اند. پس انکار از بعض,ء انکار است از مبلخْ او پس تیان جمیع شریعت 
در ماده منکر متحقق نگشت!(۲) قکیت التَجَات الْلام11. 

ال ال تعالی: ۳ آنتزیئون بیفض اکتا و رن بتفض قعا جرَآه عن بقل یک 
نکم الا خزی فی الحیوز لیا و وم القاعة رن الی آشد اماب( با آنکه گوییم که 
قرآن جمع «حضرت عثمان» است بلکه جامع فی‌الحقيقت «حضرت صدیق» و و «حضرت 
فاروق»اند. جمع «حضرت امیر» سوای این قرآن است. پس باید اندیشید که انکار این 
اکابر فی‌الحقیقت به انکار قرآن می کشد عیاذابالله شبحانه. 
شخصی از مجتهدِ امل تشیع تشیع سوال کرد که قرآن جمع «حضرت عثمان» است» در حق این 
قرآن چه اعتقاد دارید؟ گفت: در انکار او مصلحت نمی‌بینیم که از انکار او دین به تمام بر 
هم می‌شود. دیگر عاقل هرگز تجویز نمی‌کند که اصحاب آن سرور - عَليةٌ رَ عَلیُم 
الصَّلَواتَ و لَسلیمّات-در روز رحلت حضرت بر امر باطل اجتماع نمایند. و مقرر است که 
در روز رحلت آن حضرت. سی و سه هزار اصحاب آن سرور حاضر بودند و به طوع و 
رغبت. با «حضرت صدیق) بیعت کردند. اين همه اصحاب پیغمبر را بر ضلالت جمع 
شدن() از جملة محالات است و تال آنکه آن حضبزت.-عَلبه الوا و احیة -فرموده: 

«اتَجتَمع ام علی الصَلال(۱). 
لوکنی که در ابتذا ار محبربت آمیره واقم هدما لسكه به واسطه انز برد که در ان 
مشوره «حضرت امیر عضِبتا لا را نطلبیده بودند چنانکه «حضرت امیر) فرموده‌اند «مّا 
أحُا عن التشور و وا لتغلم ان آبایکی ج يد منا»۲1) و اطلبیدن ایشانان, مبنی بر مصلحت 


۱- تمامی صحابه عادل‌اند. 

۲- یعنی با این وصف. منکر نمی‌تواند به تمام شریعت عمل نماید. 

۳ پس چگونه به نجات و رستگاری می‌رسد! ‏ ۴-بقره | ۸۵. 

۵ جمع کردن. ۶-امت من بر گمراهی اجتماع نمی‌کنند. 

۷ ناراحت و خشمگین نشدم مگر به خاطر اينکه مرا برای مشورت بیعت دعوت نکردند وگرنه اين را 
می‌دانیم که قطعاً و صد در صد. ابوبکر از ما بهتر است. 
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تسین و سب 
خواهد نود ایلیا لاهل ابیت 
۳ 

واختلافاتی که در میان اصحاب پیغمبر عليةُ و عم الوا و لسلیمات-واقع 
شده نه از هوای نفسانی بود. چه, نفوس شریف؛ ایشان, ترکیه یافته تودت و از امّارگی به 
اطمینان رسیده. هوای ایشان تابم شریعت شده بود. بلکه آن اختلاف, مبنی واحده دارد بر 
اجتهاد بود و اعلای حق. پس مخطی (۳) ایشان نیز درجه ون را(ای] عندالله و خحود 
وی درجه امسته پس زبان را از جفای ایشان باز باید داشت و همه را به نیکی باید یاد کرد. 
قال الشافعی رَجّه الله شبحانه: «تلک وماء هر له عنها آیدینء یر علهاآلستتنا.(*) و 
نیز شافعی 2 منز ده است: «اضطٌ النّاش بغدَ سول الله ضلّی ال تغالی له ژاله ۳ 
َنلَچدرخت انم لش زاین یقرب ان قول تصریع اس به 
نفی تقیّه و رضای «حضرت امیر» به بیعت «حضرت ص1ّیق). 
بقية المقصود. آنکه «میان سَیدن» ولد (میان شیخ ابوالخیر» از مردم بزرگ‌زاده است» در 
ملازمت شما به سفر «دکن» هم رفته بود. امیدوار عنایت و التفات است و نیز «مولانا محمد 
عارف» طالب علم و بزرگ‌زاده است؛ پدر او مرد مُلا بود؛ به تقریب مدد معاش آمده توجه 
را امیدوار است. وَالسّلام و الاکرام. 


بوجود الامیر عندهم فی‌الطَدمَة الاژلن مت ألمصیبة از تخو 


۱- دعوت نکردن حضرت علی نیز بنا به رعایت مصلحت‌هایی چون ضرورت حضور ایشان در میان 
اهل بیت. برای اينکه مردم نزد ایشان می‌رفتند و تسلیت می‌گفتند. 

۲ آنکه بر خطا رفته استت. ۳ ان اجتهادش صحیح و صواب بوده است. 

۴ (این جریان اختلاف و جنگ میان اصحاب) خون‌هایی هستند که خداوند متعال دست‌های ما را به 
آغشته شدن به آن, پاک نگه داشت. پس باید ما نیز زبان‌های خود را از سخن گفتن در مورد آن واقعه پاک 
نگه‌داريم. 

۵ مردم بعد از رحلت رسول اکرم ی برای جانشینی ایشان پریشان و مضطر شدند و (هرچه تلاش 
کردند) زير این آسمان, فردی را بهتر از ابوبکر برای امر خلافت نیافتند. پس او را برای خلافت انتخاب 
کردند و اطاعت از او را بر خودشان فرض کردند. 
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مکنوت ۸9 


بسه «لالابسیگت, در تحریض بر ترویج اسلام و بیان ضعف و زبونی اسلام و 
مسلمانان و استبلاء کفار نگونسار. 

اد هئ کزحرة للم غربت اسلام نزدیک به یک فرن است بر نهجی قرار 
یافته است که اهل کفر به مجرد اجرای احکام کفر برملا در بلاد اسلام راضی نمی‌شوند, 
می‌خواهند که احکام اسلامیّه بالکلیّه زائل گردند و اثری از مسلمانان و مسلمانی پیدا نشود 
و کار را تا به آن سر حد رسانیده‌اند که اگر مسلمانی از شعار اسلام اظهار نماید. به قتل 
می رسد. 

ذبح بقره در هندوستان از اعظم شعار اسلام است. کفار به جزیه دادن شاید راضی 
شوند. اما به ذبح بقره هرگز راضی نخواهند شد. درابتد! پادشاهت» کر مسلمانی رواج 
یافت و مسلمانان اعتبار پیدا کردند فبها و اگر عیاذا باه سبحانه در توقف افتاد. کار بر 
مسلمانان بسیار مشکل خواهد شد. لیات یات نم یات افیا تا کدام صاحب دولت 
به این سعادت مستسعد گردد و کدام شاهباز به این دولت دستبُرد نماید. «ذلک فضل الله 
وا میج و 
بت له بحانه و یک علن متام سید رین علیه و عیهم و علی اله من السرّات 
افضلها و من الَنلیمات کل الم 


مکنوت ۸۲ 


به «سکندرخان لودی» 
در بیان آنکه سلامتی قلب, بی‌نسیان ماسوای حق جل و علاء صورت نبندد 
و این نسیان معتر به فنا است. 
حق ت93 و ای -همواره با خود دارد و به غیر خود نگذارد بحرمة سل النشی الخطیر 
َن زیغ ابص له و علی اه لس ریما ۱ 


۱- جمعه | ۴. 
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آزچه بر ما و شما لازم است» سلامتی قلب است از مادون حق سبحانه و این سلامتی وقتی 

میشّر گردد که غیر حق را سبحانه, بر دل عبوری نماند. و عدم عبور غیر, وابسته به نسیان 

ماسوا است که محر به فتا است نزد این طایقه علته, 

پالفرض اگر غیر را به تکلف در دل گذرانند هرگز نگذرد و تا کار به این مرتبه نرسد» 

سلامتی محال است. امروز این نسبت. عنفاء قاف( ۲ است بلکه اگر گفته شود باور نکنند. 
هنیا راب الشمیم تیمها لاثيتي الیشکین مَیتجَع 


زیاده بر اين چه نوشته آید. وَالسلام الا و خر 


مکنوت ۸۲ 


به «بهادرخان» 
در تحریض بر جمع کردن جمعیّت ظاهر و باطن را به شریعت و حقیقت. 
مق -سبساته و تسالی از لفات شق! "* نجاتی ارزانی فرموده؛ یکت گرفتار جناب 
قدس خود گرداند» ِحرمة سید امس له و عَلی اله و علیهم سم الصلوات أَفْلها و 
ین اشلیتات اکملا 
هر چه جز عشق خدای احسن است گر شکر خوردن بوده جان کندن است 
ظاهر را به ظاهر شریعت غرا آراستن و باطن را همواره با حق -جل و علا- داشتن کار 
عظیم است. تا کدام صاحب دولت را به این دو نعمتٍ عظمی مشر مشرّف سازند. 
امروز جمع این دو نسبت» بلکه استقامت بر ظاهر شریعت تنها نیز بسیار عزیزالوجود 
است. عم الکثریث الأحم ٩۳1‏ 
حق -سبحانه و تعالی داز کمال کرم خود استقامت بر متابعت ما رل ر آلاجرین» 
ظامرً باطناً کرامت فرماید. له و عَلی له الَلرَات و لبلیمات. 


۱-یعنی نایاب است. مثل عنقاء. ۲- متفرقه. 


۳- گمیانتر از کیرست احمر. 
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ی 
مکنوت ۸۳ 


به «سیداحمد قادری, در بیان آنکه شریعت و حقیقت, عین یکدیگراند و علامر 
وصول به حق‌الیقین؛ مطابقت علوم و معارف آن مقام است به علوم و معارنی 
شرعیه و ما تناس ذلک. 

حق -سبحانه و تعالی -بر جاده شریعت استقامت ارزانی داشته, به همگي همت. متوج 
جناب قدس خودگر دانیده ما را به تمام از ما بستاند و بکلیّت اعراض از مادون خود میشر 
گرداند بخرية ید ار دس عَن زیخ الْبََرٍ غلیه ین الشلوات شا وه 
لتسلیمات كعا و عَلی له و آضخابه امین ین 

از هر چه می‌رود سخن دوست خوش‌تر است. هر چند هر چه گفته می‌شود از 
«وست. نه سخن اوست لیکن چون آن سخن را نحوی از مناسبت با جناب او تعالی و 
تقدس ثابت است. آن معنی مناسب را مغتنم شمرده در آن باب جرأت و زبان‌درازی 
می‌نماید. 

لمقصود. شریعت و حقیقت. عین یکدیگرند و در حقیقت از یکدیگر جدا نیستند 
فرف احمال و تفصیل است. استدلال و کشف است. غیبت و شهادت است. تعمل و عدم 
تعمّل است. 

احکام و علومی که به موجب شریعت غراء مین و معلوم شده‌اند بعد از تحقق به 
حفیقتٍ حق‌اليقین» همین احکام و علوم به عینها به تفصیل منکشف می‌گردند و از غیبت به 
شهادت می‌آیند و تجشم!) کسب و تمحْل عمل, از میان بر می‌خیزد و علامت وصول 
حقيقتِ حق‌اليقین, مطابقت علوم و معارف آن مقام است به علوم و معارف شرعیّه و تا سر 
موی مخالفت است. دلیل است بر عدم وصول به حقیقت الحقائق. 

و هر خلافی که به شریعت در علم و عمل, از هر که واقع شده است از مشایخ 
طریقت. مبنی بر شکر وقت است. و شکر وقت نمی‌باشد الا در اثناء ره. منتهیان نهایت 


۱-رنج و مشقت کشیدن. 
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النهایه را همه صحو است. وقت. مغلوب ایشان است. حال و مقام تابع کمال‌شان. 

صوفی ابن‌الوقت آمد در متال لیک صافی فارغ است از وقت و حال 
پپس متخقي شك که خلاف شریست: عاوامت عدم وسول است به حقیلات کار در «باربت 
بعضی از مشایخ واقع است که شریعت پوست حقیقت است و حفیقت, مغز شریعت. این 
عبارت هر چند از بیاستقامتی متکلم این کلام. خبر می‌دهد, لیکن تواند بود که مرادش آن 
باشد که مجمل نسبت به مفصل, » حکم پوست دارد نسبت به مغز. و استدلال در جنب 
کشف در رنگ قشر است نسبت به لب اما اکابر مستقیم‌الاحوال, اتیان امثال این عبارات 
موهمه را تجویز نمی‌نمایند و فرق جز به اجمال و تفصیل و استدلال و کشف مذکور 
نمی سازند. 
سائلی از حضرت خواجه نقشبند فلس ال تال سالک قدسیب سوال ره که عقصود از 
سیر و سلوک چیست؟ فرمودند: ی تفصیلی گردد و استدلالی؛ کشفی شود. 
روا ال یاه لیات و شام َة علی الشَریعة لا و عَملاً ات اللّه تال و اه 
علی صاحبها. 

بقية التصدیع آنکه حامل رقیمة دعاء «میان شیخ مصطفی شریحی» از نسل 
«فاضی شریح»اند. پدران ایشان, بزرگ بودند. وظائف و وجوه مدد معاش بسیار داشتند. 
مشارالیه از فقدان اسباب معاش مضطر است. اسناد و فرامین همراه گرفته, متوجه لشکر 
شده است. التفات نموده. برنجهی توجه فرمایند که سبب حصول جمعیّت شود و از 
اضطراب و تفرقه» نجات یابد. زیاده مصدع نشد. 


مکتوت ۸۵ 
به «میرزا فتح‌الثه حکیم» 
در ترغیب بر اتیان اعمال صالحه, خصوصاًادای صلوات به جماعات و... 


> سْبحانه لمَوضیّاته. آدمی ر همجنان‌که از درستی اعتقادات جاره نیست» از اتیان 
ِ صالحه نیز چاره نیست و جامع‌ترین عبادات و مقرب‌ترین طاعات» اداء صلو:ة-نماز- 
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است. 


ال غلیه ال و الشلم: له عمَادالدین آقامها قذ اقام الدیْن و من تک 
لد هد +۲۱۱ و کسی را که بر مواظبت ادای صلواة موفق سازند از فحشاء و منکر باز 
دارند. |آیه| کريمة ان الَلزة تنهی عن الفحشاء و المنکر 4 () میّد این سخن است و 
صلواتی(۳) که نه چنین است. صورت صلزة است. حقیقت ندارد. و لیکن تأ زمان حصول 
حفیقت» صورت را از دست نمی‌باید داد. و ما درک کله لاک کله. ۳ 
اکرم الاکرمین, اگر صورت را به حقیقت اعتبار نمایده مستبعد نیست نقل بِمواظبَة ادا 
الصْلوات مَع الْجَمَاعَات مَع الْحْشُوِع الخَضوُع انا سب جات و اللاح(*) 

با مج ت ت ۰ 

از ال شبعانه و عغال: «َذ نع امن لین هم فی صلوتهم خفن ۱" کار 
آن است که با وجود مخاطره کرده شود. سپاهیان در وقت غلبه غنیم(* اگر اندک تردد 
می‌کنند. اعتبار بسیار پیدا می‌کند. صلاح جوانان به آن سبب اعتبار دارد که با وجود غلبه 
شهوت نفسانی, خود رابه صلاح آورده‌اند. اصحاب کهف این همه بزرگی, به واسطه یک 
هجرت از مخالف دین یافتند. 

در حدیث نبوی -علیه الصلوة والسلام -وارد است «عَاده فی آلهزج کهجرز الع,(۷) 
پس منافی فی‌الحقیقت عین باعث است. زیاده از این چه نوشته اید. 
فرزندی «شیخ بهاءالدین» را صحبت فقرا مرغوب نمی‌افتد و با اهل غنا و تنعم مائل و 
منجذب است. نمی‌داند که صحبت ایشان سم قاتل است و لقمة چربشان» ظلمت‌افزا است 
الحذر العذر تم الخذرالعذر. 


۱ نماز ستون دین است. پس هر کس آن را برپا داشت؛ دینش را برپا داشته است. و هرکس آن را خراب 


کرد دینش را خراب کرده است. ۲-غنکبوت | ۴۵. 
۳-نمازهایی 

ان سبب نجات و رستگاری است. ۵-مومنون / ۱. 
۶-دشمن. 


۷ بندگی خداوند متعال در جای پر فتنه و فساد. مانند هجرت کردن است به سوی من. 
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جلد ارل (درٌ المعرفت) مکتوبات امام ریانی ۲۳۱ 


در حدیت صحیح وارد است -علی مَضدّره| له و اسلا -«من تَواضع قلعتم 
هب تلا دیّبه فوَیْل لمّن تََاضَعَهُمٌ لغناهم(۱. و اه سبحانه الموفق. 


مکنوت ۸۶ 


به یکی از حکام «پرگنه ج رک» 
در بیان سلامتی قلب از مادون حق سبحانه. 

حق -سبحانه و تعالی بر حد اعتدال و مرکز عدالت استقامت کرامت فرماید بِحْرْمَة سید 
لمرسَلیْن علیه و علی ال و علیهم من الصْرَاتِ فلا و من الْحیات و القسلیمات مه 
آنچه بر ما و شماست سلامتی قلب است از گرفتاري مادون حق سبحانه و این سلامتی بر 
تقدیری است که غیر او را سبحانه بر دل خطوری نماند. اگر فرضاً تا هزار بر دل نگذرد به 
سال حیات وفا کند» غیر شده است. «کار اين |او| واسطه نسیانی که دل را از ماسوا حاصل 
است و غیر این همه هیچ». 

در وقت ملاقات از روی گرم گفته بودند که در مهمّی و کاری اگر رجوع افتد به ما 
خواهی نوشت. بناء علی ذلک مصدع گشت که «شیخ عبداله صوفی» از نیکان است؛ به 
واسطة بعضی حوائج قرضدار گشته است. امید است که مددی در تخلیص ذمه او خواهند 
فرخوه. والشلام. 


مکنوت ۸۷ 


به «یهلوان محمو د» در بیان آنکه چه سعادتی است که دوستان خدا (جل و علا) 
کسی را قبول فرمایند. 
لمکم ال تغالی و کم علی جَادة الَریْعَة علی صاحبها الطَلواة و السلام و اي 


۱- هر کس در مقابل ثروتمندی به خاطر ثروتش تواضع نماید. دو سوم دینش بر باد رفته است. پس 
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3 مکتوبات امام رتانی جلد اول (درٌ المعرفت) 


بخستین بشارت خاندان ایشان را قدوم «میان شیخ‌مزمل» است. برکات صحبت ایشان 
چنه تمرم هه چنه سعادتی« کد دوستان دا یو وعلا- کسی را قبول نمایند. چه ا 
که بهمحبت و قربت ممنازسازند «م تغل بشتن یشم 

بالجمله صحبت ایشان راغنیمت شمرند 
چه نویسد والسّلام خر 


ر 
ی 


و آداب صحیت را مرعی دارند تا موثر افتد. زیاد, 


مکنوت ۸۸ 


به «پهلوان محمود» در بیان آنکه چه نعمتی است که کسی با ایما 
سیاد خود را سفید کرده باشد و در جوانی, خوف غالب یابد و در پیری رجا 

سس و تلی -ممواه با خود داد چهتعتی است که کسی با یمان و صلا 

موی سیاه خود را سفید سازد و در حدیت نبوی است -علیه سوه والسَلم -«مَن شاب 

ُ في لاس َو (۱) جانب ید ترجیحدعند ول مقفوت را خالپ اون ی 

جوانی» خوف بیشتر در کار است و در پیری رجا غالب‌تر می‌باید. 


۸٩ مکنوب‎ 


به «میرزا علیجان» در عزا پرسی(۲). 
حق -سبحانه و تعالی -بر جاده شریعت - علی صاجبا ال لو رَالسْلام و لح 
استقامت ارزانی فرماید. 


آدمی را به حکم « کل تفس دا الموتٍ4 ۱" از مرگ چاره نیست. توبن من م1 


ن و صلاح موی 


۰۰۰۰۰۰ 


۱-هر کس جوانی خویش را در اسلام به سر بیرد و 
۲- تسلیت گفتن. 


پیر شود. آمرزیده می‌شود. 
۳ آل غمران ] ۱۸۵ 
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جلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام ریانی ۱:۳ 
سس 
ره و کثر عمَله( 3 همین موت است که مشتاقان را به آن تسلی می‌دهند و وسیلة وصول 
دوست به دوست می‌سازند «مَن کان یوج لام اللّه ما اجَل اه لات ۷ (۲) 
آری! حال واپس‌ماندگان و گرفتاران, بی‌دولت حضور به مطلب رسیدگان و آزادگان؛ 
خراب و ابتر است. 

ولی نعمتِ مرحومة شما در این‌اوان بسی مختنم بودنده الحال بر شمایان لازم است 
که مکافات احسان به احسان بکنید و به دعا و صدقه, ساعة فساعة مدد نمائید «قَا میت 7 
۳ ی یر دعوة تلحّه من آب از ام آزآخ آر صییی»! و مداد راد 
برگ دود یروت گید وبه عم خود ره راضی حق سپرد "" و حیات دنیا را غیر 
از متاع غرور نشمارید. اگر تمتّعات دنیوی را اندک اعتبار می‌بو براپر سر موی بر کفار 
بدکردار تجویز نمی‌فرمودند 

رَرَقنا ال ُبْحَانه ای کم الاغراض عم ای اللّه شبحَانة و الافْبال آل ل جناب تسه 
یخرمة ی المُرسلین علیه ‏ علی له و علیهم الوا لاو مر الَشْلّمات أکُمَلها. 
السلام و آلاکرامْ 


٩۰ مکنوب‎ 


به «خواجه قاسم» در ترغیب برآنکه به کلیّت متوجه حق سبحانه باید بود و 
امروز حصول این دولت وابسته به توجه و اخلاص به این طبقه علیّه نقشبندیه 
است (قدّش ال تعالی اشرازهم). 
حضرت حق -سبحانه و تعالی دنیای دنیّه را در نظر همت ایشان خوار و بی‌اعتبار 

گردانیده حسن و جمال آخرت را در مرآت باطن؛ متحلی و متزین گرداناد بحرمَة سَیّد متیلٌ 


۱ خوشا به حال آن کسی که عمرش طولانی شد و عملش بسیار. 
۲- قگیوت: | ۵ 


ّّ براستی مت قنمازتد فردی ایست: که غری شده باشد» دام در انتظار دعاست از جانب پدره مادره 


پرادر و با فوستعش: ۴ در بعضی نسخه‌ها. بگیرند آمده است 


۵-در نسخه دیگ سپرند است. 
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مکتوبات امام رّانی جلد اول (در المعرزنم 


شم عفر عن ی بصع و عل له ناوات 2 فضلها و ین لتسلینات تم 
لتفات‌نامة گرامی فدلیای محترمه» وصول یافت؛ گرم نمودند راك له شبخائه ی 
لا نصیحتی که به محبان و مخلصانکدهمیشود: همه آناست که ب کت او 
جناب تس خداوندی عرٌ شانه میشر گردد و اعراضی از مادون او تعالی حاصل آید. کار 
این است و غیر این همه هیچ. 

مردژه حصول ان دولت عظمی رایس بهتوجه و اخلاص به ان طبقة عم 
مه است به یاضات شاقه و مجاهدات شدیده,آن میشر نگردد که به بک مه" 


ر طریق این بزرگواران, اندراج نهایت در بدایت است. د 
صبحت آن می‌بخشند که منتهیان 


ایشان حصول یاید چه د ر اول 
را در نهایت به دست می‌افتد. 

ربق ان بزرگواران طریق اصحاب کرام است که یشان را در اول صبحت خر 
الیشو - له و هم الصَلواتٌ وَالَسلیمَات آن کمالات میشّر می‌شد که اولیاء امت را در 
نهایت شاید میسشّر شود. و این به طریق اندراج نهایت در بدایت است فلکم بمُحية فلا 
لا کاب تب یلک آیکیر (۱) 
السْلام علیکم و علی سای تن ادن لماع انعضطفی له و علی اه الوم 
السلام. 


* و 


٩۱ مکنتوب‎ 


به «شیخ کببو, در بیان آنکه تصحیم عقائد و اتیان اعمال صالحه, هر دو, جناح‌اند 

از برای طیران عالم قدس و مقصود از اعمال شریعت و احوال حقيقت, تزي 
" نفس و تصفیه قلب است. 

رک له میاه و قمع باس یل علن صایا رو ات 

لّحَة. کار این است که اولاً تصحیح عقائد بر وفق آراء علمای اهل سنت و جماعت, که 


یسح دک نگ رت رو ری سب سپ 


!-پس بر شما محبت و دوستی این بزرگواران لازم است چراکه این است مدار کار, 
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جلد اول (ر المعرفت) مکتوبات امام رتانی ِ 
ی 


فر قه ناجیه‌اند باید کر د. 

انیا علم و عمل, به مقتضای احکام فقهیّه لازم باید ساخت. بعد از تحصیل این دو 
جناح اعتقادی و عملی قصد طیران عالم قدس باید نمود. کار این است و غیر این همه هبج: 
مقصود از اعمال شریعت و احوال طریقت و حقیقت» تزکیه نفس و تصفیه قلب است. تا 
نفس مرک نشود و قلب سلامتی پیدا نکنده ایمان حقیقیء که نجات وابسته به آن است؛ 
میشر نشود. و سلامتی قلب وقتی صورت بندد که غیر او تعالی؛ اصلاً بر دل خطور نکند 
اگر هزار سال گذرد؛ غیر را در دل عبور نباشد, زیرا که این زمان دل را نسیان ماسوا به تمام 
میشر شده است که اگر به تکلف یادش دهند. یاد نکند. این حالت معبّر به فناست و قدم 
اول در این را وَْدونه حرط التاد و السلام الا و اخزا. 


٩۲ مکنوب‎ 


به «شی خکسر» در بیان آنکه اطمینان قلب, به ذکر است نه به نظر و استدلال .... 
یت له شبحائه ی کم علی اسَرْعة المْضطتِة ی قلی صَاحبهاالَلوة و اسلا و اجه 


الا بذک ال تم ون ۲۱۱ راه اطمینان قلب؛ ذکر الّه است سبحانه» نه نظر و 
استدلال. 
پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی‌تمکین بود 


چه» در ذ کر کسب مناسبت است به آن جناب قدس» هر چند هیچ مناسبت نیست ما 
راب ورب لباب (۳. لیکن یک قسم علاقه در میان ذاکر و مذکور پیدا می‌شود که 
موجب محبّت می‌گردد و چون محبّت مستولی شد, غیر اطمینان هیچ نیست و چون کار به 
اطمینان قلب رسید هولت ابدی نقد وقت ار گشت. 
ذکر گو ذکر تا تو را جان است پاکی دل ز ذکر یزدان است 


۱-رعد / ۰۲۸ 


۲ چه نسبت خاک را با پروردگار پرورش‌دهندگان. (چه نسبت خاک را با عالم پاک). 
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۳:1 مکتوبات امام رتانی جلد اول (در المعرزنم 


7 ی 


ِِ یم ‌ 4 
والسَلام اوّلا و اخرا. 


٩۳ مکتوب‎ 


به «سکندرخان لودی» 
در بیان آنکه در جمیع اوقات به ذکر الهی جِل شاه باید پرداخت. 

بعد از ادای نماز پنجگانه به جماعت و ادای سنن رواتب؛ اوقات خود را مصروف ذکر الهر 
له .بایدساخت و بهغیر از آن نبیدپرداخت. چه در خوردن و چه در خفتن و 
چه در آمدن و چه در رفتن, طریق ذکر را به شما معلوم کرده شده است. بر همان طریق 
استعمال نمایند. ۱ 

اگر در جمعیت فتور یابند» اول باید تعیین سبب فتور کرد و بعد از آن؛ تلافی تقصیر 
آن باید نمود و به التجا و تضرّع تام به حضرت حق سبحانه رو باید آورد و دفع ظلمت آن 
خواست و شیخی را که از وی ذکر یافتهباشند. وسیله باید ساحت وال اه امیش 1 
یت ۲۲۳ والشلام. 


٩7 مطتوب‎ 


بسه «ضضرضان لودی» در بیان آنکه آدم را از تصحیح عقائد و اتیان اعمال 
صالحه, چاره نیست تا با این دو جناح» طیران عالم حقیقت نماید. 
حصرت حق -سبحانه و تعالی -بر جاده شریعت مصطفویه -علی صاجیهّا ال ال 
و الَحيّة استفامت کرامت فرماید. 
آنچه لابد است و ناچار تصحیح عقائد است؛ اولا به موجب آرای صاثبة اهل سنت 


و جماعت. که فرقة ناجیه‌اند وثانیً اتیان اعمال است به موجب احکام فقهیّه, بعد از دانستن 


۱- خداوند سبحان آسان‌کنند: تمام مشکلات است. 
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جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام ربّانی ۲:۷ 
ی اس 

شید سنن وواججات و ستحبات ‏ حلل و سرا و مکروه و مشتی 
وین هد داماد ر حملي دیشر شه گر تیذا وادیی اند مساعدت 
نماید. می‌تواند که به عالم حقیقت, طیران( "نماید و بی حصول این دو بازو,طیران به عالم 
حقشته محال است. 
محال است سعدی که راه صفا توأن رفت جز در پی مصطفی 

ی له سشنحانه و یک علی متابعته عله علیه وعَلی له الصَلوة و الملام 


٩۵ مکنوت‎ 


به سید احسمد بحجواره» در بیا ۲ نانک فس سحه ؛ جامع است ژر قلب او تتر بر 


صفت جامعیّت مخلوق است و اقوال , بعضی از مشائخ که در مرتبه شکر واقم 

شده است در وسعت قلب و امثال آن مسحمول بر توجیهات‌اند و در بیان آنکه 
صحو افضل است از سکر و مّا یاس ذلگ. 

آدمی نسخه‌ای است جامع. هر جه در تمام موجودات است. در انسان تنها ثابت است. 

لیکن از عالم امکان به طریق حقیقت و از مرتبة وجوب به طریق صورت. «ر ال خلق اد 


ل طورته»(۲. 
و بر همین جامعیّت معیت است قلب انسان که هر چه در کلیّت انسان است» در قلب 
تنهاست( لا آن باسیقت حقیفت جامعه گویند و به جهت همین جامعیّت. بعضی از مشایخ, از 


وسعت قلب چنین خبر داده‌اند که اگر عرش و مافیه در زاو قلب عارف اندازند, هیچ 
محسوس نشود؛ زیرا که قلب جامع عناصر افلاک است و عرش و کرسی و عقل و نفس و 
پس هر آینه عرش و مافیه را به واسطة شمول لامکانیّت در قلب مقدار نباشد, چه عرش و 


۱-پرواز. 
۲ خداوند متعال آدم را بر صورت (صفات) خود خلق کرد. علماء. صورت را به صفات تأویل کرده‌اند. 
۳.همه اینها تنها در قلب وجود دارند. 
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س تصح ص سا ییحی 


۳۸ مکتوبات امام رتانی جلد اول (دز المعرزن/ 


اون مرو 
مافیه ا وجود وسعت. داخل دائره مکان است. مکانی؛ هر چند وسیع است. تنگ است ر 
در جنب لامکانی قدری ندارد. 

و اما ارباب صحو از مشایخ -قَض ال ال راهم میدانند که این حکم مب 
بر سکر است و محمول بر عدم تمایز میان حقيقت شیء و انموذج(۱ او. 
عرش مجید که محل ظهور تام است. از آن رفیع‌تر است که در قلب تنگه آن را گنجایش 
باشد. آنچه در قلب از عرش می‌نماید. آن انموذج عرش است. نه حقیقت عرش و شک 
نیست که ان انموذج را هیچ مقداری نیست در جنب قلب. که او جامع انموذجات بی‌نهایت 


سک 
یینه که در وی, آسمان به این بزرگی با اشیای دیگر نماید. نمی‌توان گفت که آیینه از آسمان 
وسیع‌تر است. آری! تمثال آسمان که در آیینه است» در جنب آیینه. صفیر است نه حقیقت 
استان. 

این مبحث به مثالی روشن گردد. مثلاً در انسان» انموذجی از کره() عنصر خاک 
مکمون" " است. نظر به جامعیّت انسان, نمی‌توان گفت که وجود انسان از کرة عنصر خاک 
اوسع است. بلکه وجود انسان را در جنب کرة خاک هیچ مقدار نیست جز محقر شی» 
بلکه انموذج حقیر شیء را شیء دانسته, این حکم به وقوع می‌آید. 
از همین قبیل است کلام بعضی از مشایخ در غلبه سکر که گفتهاند جمع محمدی اجمم 
است از جمع الهی -جل سلطانه... چون محمد را له سوه و اسلا و لح جامم 
حقیقتِ امکان و مرتبه وجوب دانسته‌اند. حکم کرده‌اند که جامعیّت محمد. از جامعیّت ال 
تعالی‌شانه, زیاده است. 

اینجا نین صورت را حقیقت تصور نموده این حکم کرده‌اند. محمد -علیه و عَلی 
ال الصلَْاتْ و السیْمَاتٌ- جامع صورت مرتبهُ وجوب است. نه حقیقت وجوب. و ال 


۱ مثال و صورت و نمونه. 
۲-«گوی» که با آن بازی می‌کنند و هر چیز گرد و مستدیر مثل کرة زمین. 
۳ پوشیده 
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جلد اول (ر المعرفت) مکتوبات امام رتانی ۲:۹ 
وت وی ی وت نیرتیو در 
تمالی و ناس ماو ود حقیلی است واگر فرق می‌گردنددر میا سقیقت وچوب و 
صورت وجوب چنین حقیقتی است. .و اگر فرق می‌کردند در میان حقیقت وجوب و 
صورتٍ وجوب چنین حکم نمی‌کردند حاما و کلا بن آثقال غزه فا مک( ۳ 
(محمد)» بنده‌ای است محدود و متناهی و او -تعالی و تقدس -غیرسحدود است و نامتناهی, 

بید دانست که هر چه حکم سکریه است. از مقامولایت است و هر چه از صحو 
است به مقام نبوت تعلق دارد» که کُمّل تابعان انبیا را لیم السْلَات ژ السلینات. به 
واسطه صحو از این مقام به طریق تبعیت نیز نصیب است. 
بسطامیّه» شکر را بر صحو تفضیل می‌دهند. . لهذا «شیخ ابویزید بسطامی» - قدس سره 
می‌گوید: لوائی رف من لواء ید لواء خود را لواء ولایت می‌داند و لوای محمد لوای 
عَلّه السََْات و الما [راز نبوت. لوای ولایت را که رو به سکر دارد. ترجیح 
می‌دهد بر لوای نبوت که رو به صحو دارد. . و از این عالم است سخن بعضی که گفته‌اند: 
اللة افضَل من و۳ 
می‌دانند که در ولایت» رو به حق دارند و در نبوت رو به خلق و شک نیست که رو به حق 
افضل است از رو به خلق. و بعضی در توجیه این سخن گفته‌اند که؛ ولایت نبی افضل است 
از نبوت او. 

نزد این حفیر امثال این سخنان دور از کار می‌نمایند. چه در نبوت رو به خلق فقط 


۱ پاک و دور است خداوند سبحان از امثال این فتواهای شکریه. 

۲- پرچم من بلندتر از پرچم محمد است کُْ. اکابر مشایخ در تأویل این قول. سخن بسیار دارند 
خواجه احرار می‌گوید: آنچه به خاطر من می‌رسد این است که تعبیر از توجه باطنی و انديشة قلبی به 
«لوا» کرده باشند. چنانکه شیخ عطار می‌فرماید: یک روز سلطان محمود غزنوی به ایازگفت: که فکر تو 
بهتر است یا فکر می؟ ایازگفت: فکر من. سلطان گفت: این از کجا معلوم شد؟ ایاز گفت: فکر و انديشه توه 
منم و فکر و انديشة من تو و یقینْ تو بهتر از من. «تو ایاز اندیشی و من شاه دین / فکر من بهتر زفکرِ تو 
بقین»... (برگرفته از شرح احوال و سخنان خواجه احرار / توضیحات و شرح عارف نوشاهی). 
۳-ولایت. برتر از نبوت است. مولانا جامی می‌فرماید: «ولایت» باطن نبوت است». 
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۳۵۰ مکتوبات امام ریّانی جلد اول (در المعرفن, 


یت تسس وت سس اج همست وین 


مسته وبا بخ قید رید حق و اد وباطشن باعل ااست سبخانطا وش 
خلق. و آنکه تمام رو به خلق دارده از مدبران! یه 
نبیا عَلیهم ارات و لسلیمَاث بهترین جمیع موجودات‌اند. بهترینِ دولت به ایشانن 
مسلّم داشته‌اند. 
ولایت. جزو نبّت است و نبّت کل است. لاجرم؛ نبوت افضل باشد از ولایت. خواء 
ولایت نبی باشد. خواه ولایتِ ولی. پس صحو افضل است از سکر چه در صحو, سکر 
مندرج است. همچو اندراج ولایت در نبوت. 

صحو تنها که عوام الناس راست. از مبحث خارج است بر آن صحو تزجیح دادن 
سي 99 و ی ی کر خرميد 


مت رن شایان تقلید» عم محواستهنهلم شک 

اه شبخانه علن تلد الم الشرحيّة علی عضدرها لصو و اسلا و الم یه رم ال 
عَیدا ال امینا. 

و آنجه در حدیث قدسی واقع است «لایِسَعَیَ اضی و 3 ماب ولکن یَسَعین قلْب عبدی 
النزین» مراد از این گنجایش, گنجایش صورت مرتبهٌ وجوب است نه حقیقت. که حلول 
در آنجا محال است. چنانچه بالا گذشت 

پس ظاهر شد که شمول قلب مر لامکانیت را به اعتبار صورت لامکانیت است؛ نه حقیقت 
آن, تا عرش و مافیه را در وی مقداری نباشد. این حکم مخصوص به حقیقت لامکانیت 


مکتوی ٩۶‏ 
به «محمد شر بف» 
در منع و زجر بر تسویف و تأخیر و در تحریض بر متابعت شریعت 
۱- توجه به خلق 


۲ حمء مدير به معنای تست داده شده بخت برگشته ند بخت. 
تاه اعت ۳ + 7 ۰ 
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جلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام رتانی ۲۱ 
وو تحت سوتنووی سر سوت را سس 
ای فرزند! آمروز که اوانٍ فرصت است و اسباب جمعیّت همه میشر گنجایش تسوایش و 
تأخیر نیست. بهترین اوقات را که زمان عنفوان جوانی است, در بهترین اعمال که طاعت و 
عبادت مولی است تعالی و تقدس, می‌باید مصروف داشت: ۱ 
از محرمات و مشتبهات شرعیّه»اجتتاب نموده؛پنج وقت نماز به جماعت لازم باید ساخت 
واداء زکات بر تغدیر وجود نصاب نیز از ضروریات اسلام است, آن را هم به رغبت بلکه 
به منّت می‌باید ادا نمود. 

از کمال کرم خود حق تعالی, در تمام روز و شب پنج وقت از برای عبادت معیّن 
ساخت و از اموال نامیه و انعام سائمه, ربع عشر را تحقیقاً او تفریبا از برای فقرا تعیین 
فرموده و میدآن تصرف مباحات را فراخ گردانیده. خیلی بی انصافی است که در «شضت 
گهری»( ۲" روز و شب دو گهرط » صرف طاعت حق سبحانه نشود و از چهل سهم, یک 
سهم به فقرا ادا نیابد و از داثره وسیعه مباحات پا بیرون کشیده, به محرمات و مشتهبات در 
رفته شود. 

در موسم جوانی که اوان سلطان نفس اماره است و قهرمان شیطان لعین, قلیل عمل 
را به کثیر اجر می‌بردارند و فردا که به ارذل عمر رسانند و حواس و قوی سستی پیدا کنند و 
اسباب جمعیّت تشتّت نمایند؛ غیر از ندامت و پشیمانی محصّل نخواهد بود و بسیار است 
که تا فردا نگذارند و فرصت ندامت و پشیمانی که نحوی از توبه است» میسّر نشود و عذاب 
ابدی و عقوبت سرمدی که پیغمبر صادق له من الَلوَاتْ و لشسِیمَا فلا و ین 
نیمات أکعَلد از آن اخبار فرموده و عْصا(۲) را از آن ایعاد(") نموده در پیش است» 
تخلفی ندارد و امروز شیطان به غرور کرم پرودگار ‏ جَلْشلطْ در مداهنت می‌اندازد و 
عفو او را سبحانه بهانه ساخته, مرتکب معاصی می‌سازد. 

باید دانست که در دار دنیا که محل آزمایش و ابتلا است» دشمن و دوست را كريمة 


‌ 
2 زود 


ممتزج ساخته‌اند و هر دو را مشمول رحمت گردانیده کل (آیة] «و رَخمیّن وَسعَت 


۱- یعنی بیست و چهار ساعت شبانه‌روز ۲ جمع عاصی. 


رسای 
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مکتوبات امام رتانی جلد ادل (در المعرفنم 


۳۲ 


قنه و( 
۳ اس از آن مشعر است و در روز قیامت. دشمن را از دوست جدا خواهند سار 


#۷ ۸ 2 ۰۱22۱2 سر او و وا هایس 
اایه]| کريمة ۲ واشتازوا الیو ایا المجر من (۲) مخبر از 


ان است و در آن وقت قری 
رحمت را به نام 


دوستان خواهند انداخت و دشمنان را محروم مطلق و ملعون محقق کریم: 
خوامند فرمود یمن4 ۲۱ در (قساکا لین ین وین لکوت راذن شو با 
شاهد این معنی است. یعنی تحقیق اثبات خواهم کرد آن رحمت رااز برای آن جماوح یر 
برفیز می‌کنند از کفر و معاصی و ادا می‌کنند زکات راء پس کرم و رحمت را در آخون 
مخصوصن به ابرار و اهل اسلام نیک کردار داشت. 

آری! مطلق اهل اسلام را بر تقدیر خیریّت حاتمت از رحمت نصیب است اگر ی 
بعد از ازمنه متطاوله از عذاب دوزخ نجات یابند, اما ظلمات معاصی و عدم مبالات به 
احکام منزله سماوی, کی بگذارد که نور ایمان را به سلامت ببرد. 
علما فرموده‌اند که اصرار بر صغیره؛ به کبیره می‌رساند و اصرار بر کبیره مفضی(* به کفر 
است -عیَادابالله شُیحائه - 

آندکی پیش توگفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است 

حق -سبحانه و تعلی .توفیق مرضیات خودرثیقگرداند بح محمدوشزل ال ی 
له علیه و له سل 

بقية المقصود آنکه «مولانا اسحق» حامل رقیمه» آشنا و مخلص فقیر است و حق ۱ 
جوار از قدیم نیز دارد. اگر مددی و اعانتی طلبید» توجه را مرعی خواهند داشت. مشارالیه 
در فن کتابت و انشا به قدر اطلاع دارد. والسلام. 


ی ۳ 9۹ 
۱ اعراف / ۰۱۵۶ ۲-یش / 


۳ 
۳ اعراف / ۰۱۵۶ ۷ 
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جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۳۳ 


٩۷ مکنوب‎ 


به «شیخ درویش» در بیان آنکه مقصود از عبادات ات رف تحصیل بقین است 


ما یاب ذلک 
حق -سبحانه و تعالی -مقلسان را به حقیقت ایمان مشرف گرداند حرمة ی سین 
عَلیه و عَلی له و علیهم من الوَات مها ون مات لها 


همچنانکه مقصود از خاشت انسائی اذاد حبادابق: ماموره است: مس دار اقاء گر ییا 
عبادات» تحصیل یفن است که حقیقت ایمان است. تواند بود که اعد رک علّی (آیذ] و 
یک تین 4( * رمزی به این معنی باشدهچهکلمه ستی همچنان که از بای معنی خایت 
می‌آیده از برای معنی علیْت نیز می‌آید. ای لاجل آَن یک الیقیم.(۳) گویا ایمانی که پیش از 
ادای عبادات است صورت ایمان است. نه حقيقت ایمان که تعبیر از آن به یقین کرده شده. 


ال عرَ شانه: یا یا لین اما ائوا۲(4 آی: ای ام هتفه2 امُوا ی باداء وظائف 
الْعت دات ار( 


و مقصود از فت و بقاه که ولایت عبارت از تفیل این درلت است» همین یقین لست از 
بس. و اگر از فنافی‌الّه و البقابه معنی دیگر خواهند که به حالیّت و محیْت موهم باشد» 
خود عین الحاد و زندقه است. در غلیه حال و سکرٍ وقت, چیزها ظاهر می‌شوند که آخر از 
آن باید گذشت و مستغفر باید شد. 

ابراهیم بن شیبان» که از مشایخ طبقات است فد ال تال وحم می‌گوید 
و یدیس رل اخلاص الَحدََة و صحَة العبودة و ماسری ذلک الط و 
ََة و الحق که راست می فرماید این کلام از استقامت او خبرمی‌دهد. 


۱-حجر | ۹٩‏ ۲- به خاطر اينکه به يقین برسی 
۲سنساة | ۳۶اه 


۴- یعنی ای کسانی که صورتاً و ظاهراًایمان آورده‌اید. با انجام وظائف و عباداتی که امر شده‌ابد, 
حقیقتاً ایمان بیاورید. 


۵علم فنا و بقا حول محور اخلاص توحید و صحت بندگی می‌چرخد خد و هر چه جز آن است همگی 
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۳۹ مکتوبات امام رتانی جلد اول (در المعرزنم 
دج ی ی 
فا فی لّه عبارت از فنا در مرضیات اوست سبحانه و علی هذه قاس اسر ال له ال , 
فی‌الله و نوهما(۱). 

انیا مصدع می‌گردد که صلاح آثاری «میان شیخ‌الهبخش» به صلاح و تقوی و فضیلت 
آراسته‌اند و جمعی کثیر به ایشان وابسته, در ماده‌ای از مواد اگر معونتی طلبند. امید است کر 
نوجه شریف به حال ایشان مرعی خواهند فرمود وَالسلام عَلیکم و عَلی من ا بع الهدی. 


٩۹۸ مکنوت‎ 


به «عبدالقادر» پسر «شیخ زکریا» 
مار یی سر بط برق کی تا به اناد امیش تبریه 
حق -سبحانه و تعالی -بر مرکز عدالت استقامت ارزانی فرماید. چند حدیث نبوی له 
من الصَلوّات آفضلها و من لمات اند که در باب تذکیر و وعظ و نصیحت وارد 
ش‌انلم اپراد تموده حل -سبحانه و تعالی -عمل به مقتضای آنها میشر گرداند. 
ال رل له نی له تغل علیه له و سل له رفن یج ارفق و یی غل 
رف ما لیفطی علی العف و مال بقط علی ماه واه شیم رفن رایع َال بان 
علیک پالرفی و یگ و آلقنف و لُخش لد الیو ین شیء الا ره وی ین شیم 
الاشانه قالایضا علیه و علی له الصلاة و امن زمرق ور جروج 
یه و علی اله السَلودٌ النّحية و السَلام ان من احَبکم ال اخسَنکم اخلافا و قال ایض علیه 
الصَلة و اسَلام من اغطی حظه من ارف أغطی حَظّه ین الا و اج خر ی علیه ز 
عَلی أله الصَلواتٌ و الَسلیّماث لحَيَاء من آلایْمان وألایْمَان فی ألجَنة و البداء من الجَفاء 
الجَقاء فی التار 


+ 


۱-و سیر به سوی حق و همچنین سیر در حق. بر این قیاس می‌شود. 


۲ شدت و فساوت؛ درشتی» صد رفق. 
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ال یفص ماد یی لا خر کم من یرم علی الّار و من یرم ار یه - 
رواه احمد والترمذی- علن کل خی وب ب سل - ون ون یو کالجعل آلایف ان 
ید اناد و ان اشتییخ علی خر وا ستناغ من کلم یط وف علن آن َُ 3عاه له غلن 
رز اي یم القاهة ی یخی یره فی ای ا[ لخزاز, قاء رجا ال لنّي صّی له تالی 
یه و غلی أله و آزصنی ال نب ره یازا قال تفش آ آغ کم پافل ال کل 
شون ختشکاب و سم علی له 15 ال زک باغل ال کل یل جواظ مشتکیر ه عُضب 
اد کم و و و یم تیش فان ذعبعه نشب ول یشطجی لعقضب تفا کم 
ی الب سل من تواضع للهرعه له هو فی تسه یه وف آغین اس عم و من 
کر وضع اللهُ رفن آغین التّاس 7 صَفی و فی تسه کبید ی له هون علیهم من کلب 
ی مد ی ماع توعد تشر مات ی اب من ع عتادک 
وت اي پم رود اپ رز بل ول 
قلیه الصَلوة و لام عن ان له مطلمة خی ین مضه آز میم لین له 
کون تا و لادرعم ان کان له عمل الم اخذ در مظمَته ین عستاثأَد ی 
یقاب ضاییه حول لب قا اه اش وا راشقا یش 

مخ نوزم له ولا متاع تالا لیس من امین من ان وم اقیامة بصلوو رصیَام و رکوق 
تس دتم فا وت غذا ول الاو سلک نع فا و شوب فا تیطن غَذ ین 
حفایز دسا مق ده له ان نی تا علیه دمن خطیا هم لطِحَت 

علیه ن طرحَ فی الا و عَن ُعاوية ری اقا ی عله اه کنب ال غانشَة رضی ال تعالین 
نآ ان کت یمین ین یه و لانکتری فکتبث لام علکیمآمَبَغد ً دقن یت سول 
له یال تغل علیه وعلن له و ضبجه و" ول تن الستش رضی ال بط ال 
اه للم َو لاس وشن الشتش وی لاس بط ال و که ال ال التابی و الکلاه 
ترجمه: رسول خدا_ 8 - فرموده به راستی که خدای تعالی مهربان و بالطف است, و لطف 
و مهربانی را دوست دارد. و عطا می‌فرماید از روی لطف و مهربانی آنچه را از روی درشتی 
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ك!00 0 
عطا نمی‌کند و آنجه را که عطا نمی‌کند غیر از این. 

مسلم در روایتی آورده است که رسول اکرم بت -به امالممنین «عایشه صدیقم, 
فرمود: لطف و مهربانی بر تو لازم است و به شدت از درشتی و تندخویی پرهیز نماء به 
حقیقت که نرمی و لطف و مهربانی در هرچیز وجود داشته باشد آن را زیبا می‌کند و درشتی 
و تندی از هیچ چیزی جدا نمی شود مگراینکه آن چیز راعیب‌دار کند. همچنین آنحضرت 
2 - فرمود: کسی که از لطف و مهربانی محروم گردد؛ او از خیر و نیکی محروم شلده 
است. همچنین آن‌حضرت ی - فرمود: به حقیقت که محبوب‌ترین و شما نزد من آن 
است که اخحلاقش زیباتر و بهتر باشد. 
همچنین آن‌حضرت یت - فرموده: هر کسی سهم و بهره‌اش از لططف و مهربانی داده 
شود به او نصیبش از دنیا و آخرت داده شده است. و همچنین فرمود -علیه و علی له 
الصّلوات وَالتَْلیْمَاتٌ: شرم و حیا داشتن نشانة ایمان است و ایمان جایش بهشت است. 
و فحش و بیهوده گفتن از بدی است و بدی در آتش دوزخ است. 

به درستی که خدای تعالی با از حدگذرندگان و بیهوده گویان دشمن است. آیا خبر 
ندهم شما را که کیست آنکه حرام است وی بر آتش دوزخ و کیست آنکه حرام است آتش 
دوزخ بر وی بر هر آرمیده آهسته رو نرم طبع نزدیک به مردم نرم حو. مسلمانان آرمیده نرم 
طبع و منقاداند مانند شتری که در بینیش مهار انداخته‌اند, اگر کشیده شود گردن می‌نهد و 
اگر بر سنگی نشانده شود می‌نشنید. هر کس خشمی را فرو برد و در حالی که او قدرت 
داشته باشد بر اجرای آن. حق تعالی در روز قیأمت او را می‌خواهد در جلو دید تمام 
مخلوقات و به او اختیار می‌دهد هر تعدادی از حور را که انتخاب می‌کند. هر آیینه مردی 
گفت مر پیغمبر را صلی الّه تعالی علیه و علی اله و سلم - مرا ارشاد فرما. فرمود 
آن‌حضرت یی - عصبانی و خشمگیین مشو. سپس آن مرد چندین بار سژال و 
درخواست خویش را تکرار کرد و در هر بار پیامبر ی -می‌فرمود: خشم مگیر. 

ایا خبر ندهم شما را در اهل بهشت. هر ضعیف حقیر پنداشته شده, اگر سوگند 
خورد بر خداء هر آیینه حق تعالی سخن او را راست گرداند. آیا خبر ندهم شما را در مورد 
اهل دوزخ. هر شخص درشت‌خو و سخت‌گوی خحصومت کننده به باطل و تکبرکننده. 
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مت ری و رن یروس سوت ی ۱ 
اگر یکی از شما عصیانی و خشمگین شد, در حالی که ایستاده است» پس باید که بنشیند. 
اگر خحشم و غضب زاو دور شد که چه بهتر و اگر برططرف نشدء پسی بخوابد و دراز بکشند. 
بدرستی که حشم و غضب ایمان انسان را از بین می‌برد همانگونه که صبر شهد را از بین 
می‌برد. 
کسی که به خاطر خداوند تواضع کند, خداوند متعال او را بلن گرداند. پس او در نفس خود 
حفیر و خوار است اما پیش مردم بزرگ و بلند مرتبه است. و کسی که تکبر کند» خداوند او 
را خوار و ذلیل گرداند. پس او نزد مردم حقیر و خوار است و در نفس خود بزرگ و بلند 
مرتبه تا جانی که وی خوارتر و ذلیل‌تر است نزد مردم از سگ و خوک. 

حضرت موسی پسر عمران علی نیا و عَلیه الصسلوّات و اسلیمات فرمود: ای 
پروردگار من» کیست عزیزترین بندگان تو؟ فرمود : کسی است که چون قدرت یابد در 
گذرد. و نیز فرمود -علیه الصَلوّات و الشلیْمَات -کسی که زبان خود را محافظت نماید, 
خدای تعالی عیب و نقصان او را می‌پوشاند و هر کسی که حشم و غضب خود را باز دارد و 
فرو خورد. حق تعالی در روز قیامت عذاب خود از او باز می‌دارد. و کسی که عذرخواهی 
کند نزد حق تعالی» خداوند عذر او را می‌پذیرد. و نیز فرمود -عَلیه الصَلاة و اسلا م -کسی 
که حقی از برادرش بر گردن اوست مثلاً اهانتی به آبروی او کرده باشد و یا هر چیز دیگر 
پس همین آمروز از او طلب معافیت نماید و رضایت او را جلب کند قبل از اينکه هیچ دینار 
و درهمی در کار نباشد چرا که اگر در روز قیامت عمل صالحی داشته باشد از اعمالش به 
اندازة همان ظلمی که بر برادرش کرده است از اگرفته می‌شود و اگر تیگی و عمل صالحی 
نداشته باشد. از گناهان طرف مقابل به پرودنده این شخص خاطی اضافه می‌گردد و بر او 
بار کرده می‌شود. 

و نیز فرمود آن‌حضرت -علیه الصَلاة و سم - آیامی‌دانید مفلس کیست؟ گفتند: 
نزد ما مفلس کسی است که درهم و دیناری نداشته باشد. پس گفت به درستی که مفلس از 
امت من کسی است که بياید روز قيامت در حالی که نماز و روزه و زکات دارد اما در کنار 


اینها نحش و دشنام داده بود اين را و اين را نسبت زنا داده بود و مال این را خورد و خون 
این را ریخت و این یکی را کتک زد و... پس از نیکی‌های این شخص به این و آن داده 
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۳6۸ 
ی ۳ 
دی 
گناهان ایشان و به گردن این انداخته می‌شو 
و مروی است از معاویه رضی ال تعالی عنه که نامه‌ای تین قتسسیسن 
رضی‌الهتعالی عنها. نوشت و ازز او خواست تا با کلماتی ایشان را نصیحت کند. پس نوشت 
سلام علیکم اما بعد به تحقیق من شنیدم از پیشمبر خدا -صَلی ال تال علیه و علی له رز 
َبْحه سل -می‌فرمود: کسی که رضایت خدا را طلب کند در حالی که مردم از او ناراض 
شوند. کفایت کند او را خدای تعالی بار و گرانی مردم را. و هر کسس طلب کند خوشنودی 
مردم را به ناخوشنودی خداء خداوند او را به مردم می‌سپارد. و سلام بادا بر تو. (از اینجا به 
بعد اصل مکتوب است). 
صَدن رمول الّه صلّی ال تغالی علیه و علی أله و صخبه و سلم و بازک رت ال 
شبحانه و ی کم ال وفیق بالعمل بعا آخبر المخبه الَای و السلامٌ 
این احادیث کچ ی تبنم توشته شاه است. اما به خدمت (شیخ جیو» رجوع نموده؛ 
معانی اینها را فهمیده و سعی خواهند کرد که عمل به مقتضای اینها میشر شود. بقای دنا 
بس اندک است و عذاب آخرت بسیار شدید و دائمی است. عقل دوراندیش را کار باید 
فرمود و به طراوت بی‌حلاوت دنیا مغرور نباید شد و اگر به دنیا کسی را عزت و آبرو باشد, 
کفار دنیادار باید که از همه عزیزتر باشند. 
و به ظاهر دنیا فریفته گشتن, از بی‌خردی است. فرصت چند روزه را غنیمت باید 
شمرد و در مراضی خدای عزوجل باید کوشيد و به خلق خدای باید احسان نمود. التعظیم 
لامر اه و الشفقة علی خلق الّ 11 هر دو اصل عظی‌اند از برای نجات احروی. مخبر صادق 
-علیه الصَلوة ژالسّلام -هر چه فرموده است. مطابق نفس‌الامر است. هزل و هذیان نیست. 
خواب خرگوش تا چند خواهد بود آخر رسوائی است و بینوایی. کیف رسوایی و بینوایی 
ال له مبحانه و تغالی آنحیبشم نا معا کم ایا دزجهون ۹ (۲) 


۳ ۳ ۳ ۳ 
ا-بزرک دانستن احکام خداوند متعال و عمل کردن به آنها و شففت و مهربانی و دلسوزی برای ملق 


خدا. 


۲-مومنون / ۱۱۵. 
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هر چند می‌داند که وقت شما تقاضای استماع امثال این سخنان نمی‌کند, عنفوان جوانی 
است و تنعمات دنیوی میشر و حکومت و تسلط بر خلائق حاصل. اما شفقت بر احول 
شماء باعث این گفتگو می‌گردد» هنوز هیچ نرفته است» وقت توبه و انابت است. خبر شرط 


٩٩ مکنوب‎ 


بسه «ملاحسن کشمیری» در جواب استفساری که نموده بود از کیفیت و دوام 
آگافی و جمع آن با عالت توم که مراسر تن تعطیل الست. 

التفات نامه گرامی مشرف ساخت استفساری که رفته بود از کیفیت دوام آگاهی و جمع آن 
با حالت نوم که سراسر غفلت و تعطیل است. که بعضی از اکابر این خانواده بزرگ از 
حصول آن دولت خبر داد‌اند. مخدوماً حل این اشکال مبنی بر مقدمه‌ای است که بیان آن 
ضروری است. ۱ 

گوییم روح انسانی را پیش از تعلق به این پیکر هیولانی؛ راه ترقی و عروح مسدود 
بود و در قفس ما مت لا له متام مَلوم۱(۹) محبوس و مقیّد. لیکن در نهاد آن؛ جوهر 
نفیس استعداد عروج به شرط نرول ودیعت نهاده بودند و مزیت او از این راه بر ملک مقرر 
فرموده» حق -سبحانه و تعالی -از کمال کرم خویش آن جوهر نورانی را به این پیکر 
ظلمانی جمع فرموده نخان من جمع ین اور ال ون بالَلق (۳* و چون اين 
دو امر فی الحقیقت بر دو طرف نقیض واقع شده بودنده حکیم مطلق جل سلطانه از برای 
تحقیق این اجتماع و تقر این انتظام روح را با نفس, نسبت تعشق و گرفتاری داد و این 
گرفتاری را سبب انتظام اینها گردانید ‏ نا اسان فی اخسَن تقوم نم ناه اشفل 


رح 
۱-صافات / ۰۱۶۴ 

۲ پاک و منزه است آن ذاتی که نور و * ظلمت را با هم جمع کرد و عالم آمر بی‌کیف را با عالم خلق ب 
کیف همقرین ساخت. 
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تافل: ۱( اج 3 : ۱ ن‌ : 1 و 

ین 4 رمزی از این بیان می‌فرماید و اين تنزل روح و گرفتاری آن فی‌الحقیقت از 
فبیل مدح بمایشبه الذم | 


ست. پس به واسطه آن نسبت حبّی, روح تمام خود را به عا 
انداخی- 
خت و 


اماره نمود. این لطافت دیگر ا 
حکم او می‌گیرد 


که به مر 


لم نفس 
موش ساخت و تعبیر از خود به نفس 
ست در نهاد روح که از کمال لطافت به هر چه روی می‌آرد. 
: پس هرگاه خود را فراموش کرده باشند. ناچار نسبت آگاهی سایق خود 
نبه وجوب تعالت و تقدست داشت نیز فرا 
سیازد و حکم ظلست گیرد. 

له تعالی از کمال مهربانی وبنده‌نوازی انیا را علیهم السََات و السلیما, میعوت 
ساشت و او را به توسل این اکابر به خود دعوت فرمود و به مخالفت نفس مر روح رای 
معشوقه اوست. امر نمود. من جح ری لد رورا عطیماً و من م یرقغ رآشه و ار 
لحْوة ای الارض تذل صلال ید ۲۱). مذا(۳). 


ر 
موش گرداند و به تمام خود را به غفلت 


جواب آن اشکال می‌گوييم که از این مقدمه اجتماع روح با نفس مفهوم گشت. بلکه 
فنا ان در نفس و بقا آن بدو. پس ناچار تا زمانی که اين اجتماع و انتظام برپاست. غفلت 
ظاهر عين غقلت باطن است و نوم که غلفت ظاهر است. عین غفلت باطن باشد و چون 
این انتظام خلل پذیرد و باطن از محبّت ظاهر عراض نموده رو به محبّت ابطن الٌطون آرد و 
فنای و بقای که به فانی پیدا کرده بود رو به زوال آورده؛ فنای و بقای به باقی حقیقی تعالی و 
تفدس حاصل کند. این زمان غلفت ظاهر در حضور باطن تأثیر نکند. چرا تأثیرکنده باطن 
را تمام پشت به جانب ظاهر گشته است و از ظاهر به باطن هیچ در نمی‌رود. پس رواست 


(- تین 1۵ 

۲- پس کسی که رجعت قهقرایی نمود. به حقیقت که او پیروزی و سربلندی بزرگی را کسب کرده است 
و هرکس که سرش را بلند نکرد و ماندن همیشگی را در زمین اختیار نمود. به حقيقت که او در گمراهی 
دور و درازی افتاده است. 

۳ اشاره به مقدمه‌ای است که ذکر شد. در جاهایی از مکتوبات در آخر بعضی از جملات و مطالب این 
لفظ را فرموده است. این اشاره بدان است که این مطلب مهم بوده و خوب به ذهن بسپار و بدان توجه کن. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 
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جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رتانی 


۳۹۱ 


تسس سر یو سا وت 


عم ظاهر غافل باشد و باطن آگاه و لا خذزر. مثلا روخن بادام تا زمانی که به کنجاره(۱) 
ممتزج و مختلط است» حکم هر دو متحد است و چون روغن از کنجاره جدا گشت. احکام 
متمایزه پیدا شد. پس حکم یکی بر دیگری متمشی(۲" نشود. این چنین صاحب دولتی را 
اگر خواهند به عالم باز گردانند و عالمی را به توسط وجود شریف او از طلمات نفسانی 
وارهاند او را به طریق سیر عَله ال به الم فرود م‌آرند. روی او بهتعام به خلق 
می‌گردد بی‌آنکه گرفتاری به اینها پیدا کند, چه او بر همان گرفتاری سابق خحود است. 
بی‌اختیار اوه او را در این عالم آورده‌اند. پس این منتهی با سایر مبتدیان در اعراض از جناب 
قدس او تعالی و تقدس و اقبال به خلق در صورت شرکت دارد. اما فی‌الحقیقت هیچ 
مناسبت ندارد. از گرفتای تا عدم گرفتاری تفاوت فاحش است. 
و ایضاً اقبال به خلق در حق این منتهی بی اختیاری است. رغبتی در این ندارد» بلکه 
رضای حق -سبحانه و تعالی -در این اقبال است و در مبتدی ذاتی است و به رغبت است و 
نامرضی حق است سبحانه و فرقی دیگر گوئیم؛ مبتدی را مسر است که از عالم روی 
گردانیده, رو به حق تعالی و تقدس آرد و منتهی را اعراض از خلق محال است. دوام اقبال 
یه محلق لام قام آوست مگو آنکه کار «صربعه او تام مد او را از دار فنا به دار بقا انتقال 
دهند. آن زمان ندای له ریق لاعلی نقد وقت اوست. 
مشایخ طریقت فد ال تعالی آشراهم در تعپین مقام دعوت» سخنان فرموده‌اند؛ جمعی 
جمع توجه بین الحق و الخلق گفته‌ند. اختلاف آن مبتنی بر اختلاف احوال مقامات الستاه 
هر کسی از مقام خود خبر داده و رد له باه 
و آنچه «سیدالطائفه جنید» رضی الّه تعالی عنه فرموده است که اي یه هی الجُوع 
الی البدایة(۳) موافق مقام دعوت است که در این مسوده تحریر یافته چه در بدایت تمام 
رو به لتق است. حدیث دام معینای و لیام بو( *) که تحریر یافته بوده اشارت به دوام 
ی دی هگ رد آن را گرفته باشند و آن خوراک 
یو آنات علشٌفوا ار است و هرگاه فاسد شود مانند کود به زراعت داده می‌شود. 
اش ۳ نهایت. همان رجوع به سوی بدایت است. 
۰ ۴ چشمانم می‌خوابند. اما قلبم هميشه بیدار است و نمی خواید. 
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۳۹۲ مکتوبات امام رنانی جلد اول (در المعرزی, 


آگاهی نیست. بلکه اخبار است از عدم غفلت از جریان احوال حویش و امت خویش. لهزا 
دم در حق آن سرور علیه لو و الم ناقص طهارت نگشت و چون نب در ی 
ما مش در محانظت امت ود فلت شاینمتصب نبوت ا ناش و حدیث ین 
هت ینف علک موب ول نی فتل(۱) بر تقدیر صحت, شارت به ‏ 
ذاتی برقی تواند بود و آن تجلی نیز مستلزم اقبال به جناب قدس خداوندی جل سلطان 
سس بلگه این تجلی از آن جانب است. متجلی لها در آن صنعی(۲ نیست از یل رر 
معشوق در عاشق است. عاشق از سین سیر گشته است. 

آیینه صورت از سفر دور است کان پذیر(ی صورت از نور است 

ید دانست که بر تقدیر رجوع به خلق, حجب مرتفعه عود نمی‌کننده با وجود 
بی‌پردگی او رابه خلق مشغول دشته‌اند و فلاح خلائی را به او مربوط ساخته. مَعْل ایس 
بزرگواران مثل شخصی است که کمال تقرب به بادشاه دارد و میان او بادشاه حائلی از 
مورت و معنی هیچ نیست. مع ذلک او را به خدمات ارباب حوائج مشغول داشته است 
ین فرق دیگر است در مان مبتدی و متتهی مرجوع, چه مبندی صاحب حجب است و 
منتهی مرتفع الحجب. الم علیکم و علی سار من اب اد 


مکتوب ۱۰۰ 


به «ملاحسن کشمیری», در جواب سوالی که نموده بود که «شیخ عبدالکبیر یمنی» 
گفته است: حق -سبحانه و تعالی -عالم به غیب نیست. 
التفات‌نامه گرامی مشرف ساخت, آنچه از روی کرم مرقوم بوده به وضوح انجامید. نوشته 
بودند که «شیخ عبدالکبیر یمنی» گفته است که حق سبحانه و تعالی؛ عالم به غیب نیست. 
مخدوماً فقیر را تاب استماع امثال این سخنان اصلا نیست. بی اختیار رگ فاروقیم در 


۱- مرا با پروردگار قرابتی در میان است که هیچ یک از فرشتگان مقرّب و پیامبران مرسل را یارای 


رسیدن بدان حل ن تست . ۲- دخلی و تصرفی 
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ش ۰ ۰۹۰۹۰2۰۰۰ سس ...5:۰ 
حرکت می‌آید و فرصت تأریل و توجیه آن نمی‌دهد. قائل آن سخنان «شیخ کبیر یمنیا 
اد یا «شیخ اکبر شامی». کلام محمد عربی -علیه و علی اله الصلوة والسلام -در کار است؛ 
نه کلام «محی‌الدین عربی» و «صدرالدین قوینوی» ی ۱ 
ار استه نهد فس (۲) . «فتوحات مدنیّه»۱ ") از «فتوحات مکیه»(*) مستغنی ساخته است. 
حق تعالی در کلام مجید خود را به علم غیب خود می‌ستاید و خود را عالم‌الغیب 
می‌فرماید. نفی علم غیب کردن از او سبحانه؛ بسیار مستقیح و مستنکر است و فی الحقیفت 
تکذیب است مر حق را سبحانه. غیب را معنی دیگر گفتن؛ از شناعت نمی برآرد « کرت 
مد تخد من خ آفوادپم! ات ی 
الصریحة فی خلاف الشرعیة(۱) 

«منصور) اگر «اناالحق» گوید و سس «سبحانی» معذوراند و مغلوبند در غلبات 
لا یت اس تلو رتیت نیست» تعلق به علم دارد و مستند به تأویل است. . عذر را 
نمی‌شاید و هیچ تأویلی در اين قاممقبول نیست: کل کار بختل و وق عن 
ملع(۲ و اگر متکلم این کلام. مقصود از اظهار این کلام ملامت خلق داشته باشد و 
فرت این آن نیز مستکره است و مستهجن. از برای تحصیل ملامت خلق راهها بسیار 

است» به چه ضرورت کسی تا به سرحد کفر رساند. 
و چون در تأویل این کلام سخن کردهاند و استفسار نموده به حکم سژالی را 


تس 


ات 


۱ اشاره به کتاب الّه و آنچه از شارع 35 متقو ل امسته 

۲-اشاره به کتاب فصوص الحکم اثر حضرت شیخ‌اکبر محی‌الدین ابن‌العربی می‌باشد. 

۳ اشاره به احادیث و روایاتی است که از رسول اکرم 1 متقرل است. 

۴ اشاره به مطالبی است که از اب‌العربی منقول است. فتوحات مکیّه یکی از تألیفات شیخ اکبر 
می‌باشد. ۵کهف / ۵. 


۶ ای کاش می‌دانستم چه چیزی سبب ره که امثال این سخنان که صراحتاً در مخالفت با شریعت‌اند» 


گنته شود. 
۷ فقط سخن اهل شکر را می‌توان بر محمل نیک حمل کرد و ظاهر آن را تأویل نموده نه کلام دیگران 
را 
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جوابی باید. به صرورت در آن باب سخن سراید وعلم الغیْب عندّالل سبحانه آنکه گفته‌ازر 
شب معدوم بشد. عم به مدوم تشد عنیچون غیب نسبت به حق سبحاه مر 
ملق است و لاشیء محض, تعقل علم رابه وی معنینباشد, چه معلومیّت ار راز عرء ‏ 
مق و لاشیئیث محض می‌برآرد. وان گفت که سق دسیحانه و تعالی -خالمبه شررتی 
ود استه چنه ریک از تسالی.ر لس اس موزجوه تیست؛ و لس« رف اس 
آری! ممهوم غیب و مفهوم شریک را تصور کردن ممکن است. اما کلام در 
"صدق‌علیه انا است. نه در مفهوم. همچنین است حال جمیع محالات که مفهومات آز 
ممکن التصوراند و ماصدقات ممتنع التصور, چه معلومیّت از استحاله می‌برآرد د ااقل 
و حود ذهنی می‌بخشد و اعتراضی که بر توجیه «مولانا محمد روجی» کرده‌اند, دربرد 
بسث؟؛ نفی نسبت علمیّت در مرته احدیّت مجرده؛مستلزم نفیمطلق علم است. تخصیص 
لی علم غیب کردن وجهی ندارد و اشکال دیگر بر توجیه مولانا آن است که اگر چه در 
مرئبه احدیّت مجرده نسبت علمیّت منتفی است» اما عالمیّت او تعالی بر حال خود است 
م است. نه به صفت. که صفت آنجا منتفی است. تُفاو(۱) صفات حق 
سبحانه عالم می‌گویند با آنکه صفت علم را از وی تعالی مسلوب می‌سازند. 

انکشافی 


جه به ذات عا را 


که بر صفت مترتب می‌شد بر ذات مترتب می‌دانند, فکذا هذا و توجیهی 
که ود کرده‌ند و از غیب غیب ذات تعالی و تقدس اراد نوده‌ند و تعلق علم را با آ 
جائزنداشته‌ند اگر چه علم اجب باشد تعالی و تقدس اقرب توجیهات است, ام فقیر ‏ 
در عدم جواز تعلّق علم واجب را - تعالی -به ذات ببیرث(۲) او سبحانه بحث است. چه 
وجهی که در عدم جواز گفته‌اند اقتضاء حقیقت علم است مر احاطه معلوم را و ذات مطلق 
تعالی؛ مقتضی عدم احاطه است. فلا یَجتَیعان هدالق اینجا محل خدشه است 
در علم حصولی این معنی در کار است که آنجا حصول صورت معلوم است در قوت 
علمیّه اما در علم حضوری, هیچ در کار نیست و در علخ فّه علم حضوری است؛ نه 
حصولی فلا مَخذور ین آن تالم لین شبخاه باه تعالنبطزینالخور 1 بطر 


۰ زیرا که 


- تفی کنندگان. ۲- صرف و مجرد. 
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و له اه آغلم بحيمة بِحَیقةالْحَال و ی اه تال علی سید مُحَعّد و اله الطاهریْن و تلم و 


تارک و الَلام روآ 


مکتوت ۱۰۱۱ 


به «رملا حسن کشمیری» در رد بر جماعه‌ای که کاملان را ناقص تصور کردد؛ 
زیان اعتراض دراز می‌نمایند. 

1 خسن ال مبخانهحالکُم و اضَْحٌ بالکم. مفاوضه شریفه «مولانا محمد صدیق» رسانیدند 

یله میْحَائّه که دورافتادگان را فراموش نساخته‌اند. مخاطباتی که به نفس به حسب ظاهر 


اراد نموده بودند» فی‌الجمله به وضوح پیوست. 

آری! هر اعتراضی که بر نفس دارند. در زمان امارگی مسلم است» اما بعد از حصول 
اطمینان» مجال اعتراض نیست. چه در این موطن از حق سبحانه راضی است و حق 
سبحانه از وی راضی. پس او مرضی و مقبول است. بر مقبولش اعتراض نمی‌رود و مراد او 
مراد حق است سبحانه؛ زیر که حصول این دولت در زما تن لاله است. برقع 
قدس او از اعتراض ما پست‌فطرتان بلند است» هرچه می‌گوییم‌به ما عائد است. 

آگه از خویشتن چون نیست جنین چه خبر دارد از چنان و چنین 
بسا است که جاهلان از کمال جهل» نفس مطمثنه را به امارگی تصور می‌کنند و احکام 
امارگی بر مطمثنه اجرا می‌نمایند. چنانکه کفار انبیاء را علیهم الصلواتٌ و التسلیمات. در 
رنگ ساير بشر دانسته, از کمالات نبو ت انکار نموده‌اند. انا ال ِحَائه عن انکار هوّلاء 
الا کابر و تکار متابعیهم علیهم الوا و اللَحیَات. 


سس سس سس ولو ی سس 


شکل حصول صورت معلوم. 
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هک 8 تا و تمس توت سین 


مکتوب ۲ ۱۰ 


به «ملا مظفو» در بیان آنکه حرام در قرض به سود مجموع مبلغ است, نه زيادتر 
فقط, مثلا شخصی ده تنکه(۱) را قرض گرفت به دوازده تنکه, در این صورن 
مجموع دوازده تنکه حرام است, نه دو تنکه زیادتی و ما یلق بذلگ. 

اْحَُدلله و تلم علن عادو ان اف 
شما آن روز می‌فرمودید که ربا در قرض به سود همان فضل(۲) است و بس و محرّم در 
فرض ده تنکه به دوازده تنکه, همان دو تنکه زیادتی است. چون به بعض کتب فقهی رجوم 
کرده شد. ظاهر گشت که در شریعت. هر عقدی که در او فضل است؛ نیز ربا است. پس 
ناچار این عقد هم محرّم باشد و هر چه به سبب محرّم تحصیل نمایند» محرّم خواهد بود. 
پس آن ده تنکه نیز ربا باشد و محرم. 
مقصود از فرستادن کتاب (جامع الرموز» و «روایات کتاب ابراهیم شاهی» اظهار این معنی 
بود باقی ماند صورت احتیاج. 

مخدوما حرمت ربا به نص قطعی ثابت شده است که شامل محتاج و غیرمحتاج 
است. تخصیص محتاج از آنجا نمودن, نسخ این حکم قطعی است. روایت «قنیه»(۲ رتية 
آن ندارد که نسخ حکم قطعی کند و حال آنکه «مولانا جمال لاهوری» که اعلم علماء 
لاهوراند, می‌فرمودند که بسیاری از روایات «قنیه» اعتماد را شایان نیست و مخالف است با 
روایات کتب معتبره و لو له زو ری ۲*۱ پس احتیاج را به اضطرار کریمة «نر 
مخمصه می‌باید فرود آورد تا مخصص آن حکم قطعی مَحْمَضَد۵(6 آیث| اضطٌ فی باشد 
که مثل اوست در قوت. «که رستم را کشد هم رخش رستم». 


وایضاً اگر از محتاج عام‌تر گرفته شود. پس باید که موردی از برای حکم حرمت ربا 


۱-سکه رایج آن وقت. ۲-زیادتی و فزونی. 


زر 6۵ «قنية‌المنية علی مذهب ای حنیفة» کتابی ایدجنت از امام ابی‌الرجاء شیخ نجم‌الدین مختار بن محمود 
زاهدی. 


۵ مائده | ۳ 


۴-اگر صخت این روایت درست باشد. 


5620۳60 0۷ 22۲056316۲ 


جلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام ریانی ۲۳2۷ 


پیدا نشود» چه هر که زیادتی قبول می‌کند, علتش احتیاجی از احتیاج‌هایی خواهاد ود 
اصنا هیچ سب مد ره اقا مد تمرد 1۳ یقی بهذا الْحکُم اسر من الجکنم 
لَحَمید مَزید فائْدة 9 لیر من آشتال هذا و۱ ولر شم موم آلاختیاج و لو 
علی یل فرض سل( گوییم که احتیاج از جمله ضروریات است؛ رو 
9 . پس طعام از آن مبلغ سود پختن و به مردم خوراندن, داخل احتیاج نیست و 
ضرزرتی به آن متعلق ته و بجع سای ات 0 ۳ 
کفن ساخته‌اند و طعامی به روحانیت او پختن, داخل احتیاج نداشته‌اند با آنکه او محتاج‌تر 
است به صدقه. پس در صورت متنازع فیه ملاحظه فرمایند که مستقرضان به سود 
محتاج‌اند یا نه و بر تقدیر احتیاج طعامی که ایشان از برای جماعه از آن با( می‌پزند» آن 
جماعه را آن طعام خوردن حلال است يا نه. جماعه‌داری و سپاه‌گری را حیله احتیاج 
ساختن و قرض به سود را به این علت گرفتن و آن را جائز و حلال دانستن, از تدیّن که به 
دور است. می‌باید که شیوه امر معروف و نهی منکر را مرعی داشته» جماعه بلا(ای| این 
گرفتار باشنده منع نمایند و به عدم صدق این حلیه, آگاه سازند. 
چرا کسبی را باید اختیار کرد که آخر به ارتکاپ این قسم محظور مبتلا باید شد. 
وجوه معیشت بسیار است» منحصر در سپاه‌ گری نیست. چون شما از اهمل صلاح و 
تقوی‌اید» روایت طیب در اکل فرستاده شد. 
نوشته بودند که در این زمان» بی‌شبه پیدا نمی‌شود. راست است اما مهماامکن از 
شبه باید احتراز نمود. وراهگ پی‌طهاویک: ۸۳ منافی طیب داشته‌اند در هندوستان اجتناب از 
آن ممکن نیست « لیکل ال فا ال شهاک( اما ما ترک طعام به سود نمودن, در کمال 
آسانی است. حلال را حلال دانستن و حرام را حرام دانستن» در حلال و حرام قطعی است 


۱ پس در این صورت هیچ فایده‌ای برای حکم نازل شد؛ خداوند حکیم و حمید؛ وجود ندارد. در 

حالی که کتاب خداوند از امثال این توحمات برتر است. 

۲- اگر تمام نیازها مطرح شود اگر چه به ‏ فرض محال باشد... 

۳- کار ضروری به اندازٌ حاجت و ضرورت انجام می‌شود؛ نه پیشتر از آن 

۲-فلس, سکه پول. ۵ بثره | ۰۲۸۶ 
۷۲ ۷ 5021۱۲۲۱۵0 


۳۳۹۸ مکتوبات امام رنانی جلد اول (در المعرفن) 


سس تست 
که انکار آن به کفر می‌کشد. در ظنیات نه چنین است. بسا امور مباحه‌اند نزد حنفی, ی 
شافعی آن را مباح نمی‌داند و بالعکس. 

پس در مانجن فیه اگر کسی در حلیّت قرض به سود مر محتاج مشکوک را که ر, 
ظاهر مخالف حکم نص قطعی است. توقف نماید. نمی‌توان او را تضلیل نمود و تکلف په 
اعتقاد و حلیت او فرمود. بلکه صواب به جانب او راجح است بل متيقن و مخالف او در 
خطر است. 
بعضی از یاران شما نقل کردند که روزی «مولانا عبدالفتاح» در حضور شما گفت که اگر 
قرض بی‌سود پید شود بهثر است. چرا کسی به سود یگیرد. شم اور ژجر کردید رگفتر 
که از حلال انکار می‌کنی. 

مخدوماً امثال این سخنان در حلال قطعی گنجایش دارند و اگر حلال باشد. شک 
نیست که ترک آن اولی است. اهل ورع؛ به رخصت امر نمی‌کنند و به عزیمت دلالت 
می‌نمایند. مفتیان لاهور احتیاج را دخل داده, حکم به حالیّت کرده‌اند. احتیاج را دامن فراخ 
است اگر پهن کنند. هیچ ربا نماند و حکم نص قطعی به حرمت ربا عبث می‌افتد. چنانک 
بلا گذشت. اما این قدر ملاحظه بایستی می‌نمودند که دیگران را طعام خورانیدن چه قسم 
احتیاج است مر مستقرض به سود را 

روایت قنیه «َغد الا و الّیی»(۱) مجوز استقراض به سود است مر محتاج را نه 
دیگران ر. اگر کسی گوید که محتاج این طعام را شاید بهنیّت کفارت یمین, یا ظهار یا صوم 
پخته باشد و شک نیست که او به ادای این کفارت محتاج است. گوییم‌اگر استطاعت اطعام 
ندارد روزه دارد نه آنکه قرض به سود بگیرد و اگر اقسام احتیاج از اين قبیل دیگر هم پد 
شود به آندک توجه به برکت تقوی مندفع خواهند شد «و من یی له یج له رجا و 
یَرزْقه من یت لایحتیبٌ »6 ۲1 
زیاده اطناب نه رفت. وَالسّلام علیکم و علی مَن ایبع الهُدی. 
۱- اصطلاحی است مرادفی به هر حال, به هر تقدیی اما اصل آن این بوده که شخصی زنی داشت 
کلان‌سال که مطابق طبعش نیامد. بعد از آن تصمیم گرفت با زن جوانی ازدواج کند. پس از ازدواج آن هم 
مطابق میلش نگردید آن وقت این جمله را برایش به کار بردند... 
۲-طلاق / ۳ 
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یم 2ب 
جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رتانی ۲۹۹ 


مکنوت ۱۰۱۳ 


به «سیح قریله» در بیان معنی عافیت و طلب کردن قاضی از برای «سرهند». 
حق -سبحانه و تعالی با عافیت دار 


د. آن عافیت خواسته می‌آید که عزیزی همواره دعا 
می‌کرد و تمنای عافیت یک روزه می‌نمود. شخصی از آن عزیز سژال کرد این همه که 
میگذرانی مگر عافیت نیست. گفت: آن می‌خواهم که روزی از صباح تا شام مرتکب 
معصیتی از معاصی حق سبحانه, نباشم. 

مدتی است که «سرهند» فاضی ندارد و در اجرای بعضی احکام شرعیه, کار به عجز 
می‌رسد مثلا برادرزاد؛ُ یتیم داریم از پدر او پاره میراث مانده است» وصی ندارد در تصرف 
آن مال بی‌اذن شرعی مضطر است. اگر قاضی باشد به اذن او کار می‌گشاید. علی هذا القیّاس. 


مکنوبت ۱۰۳ 


به قضات «برگنه مشکن» در عزا 
هر چند مصیبتی که از فوت مغفرت‌پناهی رسیده؛ بسیار شدید است و بسی متعصب. اما 
بندگی است. غیر از راضی بودن از فعل مولی تعالی و تقدس, چاره نیست. از برای بودن 
نیاورده‌اند. از برای کار کردن آورده‌اند. کار باید کرد و اگر کار کرده رفت؛ باکی نیست؛ بلکه 
پادشاه یت 
«لموثٌ جسه بل الحَیِتَ الی آلحییب»(۱) در شأن او ثابت. مصیبت بر رفتن نیست» بر 
حال رونده ای ألخبیب است تا با او چه معامله کنند. به دعا و استغفار و تصدق امداد باید 


نمود. 


1 1 8 و عر 3 9 صاص وه 2 5 ۳34 ات بو د 

تال سول الّه لاله تغالی علیه و له و سلم: «ما لت فی ابر الا کألعریّق 
وس 2 س ره ۳ ۳ پايی ق ۵ ۳۹ هیقب 7۰ 4 وم 1 8 ۵ 2 9 ۳ 
الْعوّتِ یشتظر دغوة تلحقه من آب از م آز آغ از صدیّی فاد لجقتة کان آعب الم من الدنیا و 


۱- مرگ پلی است که دوست را به دوست می‌رساند. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


و 


۳۷۰ 


مکتوبات امام رئانی جلد اول (در المعرز 


مَافیها 2 ۱۱*۱ تاه که ۳ ورین روت 9 
ها وان له تغالن خل غلی ال قزر یندعم آفل آلارض تال بل ین اریز 
اه 6 و ۱ 24 ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ 
آن هد الاخیاء الی الامواتِ الاستغفار لَهنی(۱). 
التفات‌نامه تال و 3 : ۰ ف/ 

رسبده موای سرما بر فقرابسیار شدید است و الا خود را معاف نمی‌دائی. 


مدش به تأکیدنوشته است. انشا اه تعالی سودمند گرد زیادهتصدیع است. 
ری «قاضی حسن» و سایرازه دعوات فررانمطالعه نمایند ‏ از ست تا 
از < جمیع آمور راضی و شاکر باشند. 


مکنوت ۱۰۱۵ 


به «حکیم عبدالقادر, در بیان آنکه مریض تا زمانی که از مرض ب؛ نشود. هرب 
سا 


غدای او را سودمند نیست 


سودمند نیست» اگر چه مرغٌمتجن باشد, بلکه مقوی مرض است. هر چه کیرد علتی علت 
شود. 

پس اول فکر ازله مرض او می‌نماین بعد از آ به غذاهای مناسب به تدریج او رابه توت 
اصلی آدمیآرند. پس تا زمای که بهمرض قلبی بل است «ن نب (۳) هی 
عبادتی و طاعتی او را نافع نیست, بلکه مُضرّ است. «رّبٍ تال للقرآن و القرال ی لعُم(۳) 


اسفیّت در قپوشی همانند غرق شده‌ای است که داثمً برای فریادرسی که ندای او را لبیک بگوید. منتظر 
است تأ از پدرش؛ مادرش: پرادرش یا دوست صمیمی‌اش دعاثی به او برسد. پس وقتی که دعایی در حق 
او شد و به او رسید. برایش از دنیا و آنچه در دنیا است. محبوب‌تر است. و خداوند متعال دعای اهل 
زمین را به اهل قبور می‌رساند. مانند کوههایی از رحمت و به حقیقت که بهترین هدیهٌ زندهها برای 
مردههاه استغفار و طلب آمرزش است برای آنان. 
۲-بقره | ۰۱۰ 
۳ بسیارند تلاوت کنندگان قرآن که قرآن آنان را نفرین می‌کند. 

50211۱60 ۷ 
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جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رتانی ۲۳۷۱ 
تسس رو یروس ی ی یس سر مر هد ید مد یت خی 
رالخلمأ»۱ ۱ شیر 


6 
اطبای آمراض قلبیه نیز اول به | 


(است,] حدیرث معروف است. و «رّبّ صائم لیس له من صیامه الا لجوع 


ال مرض امر می‌فرمایند. 

هر کسی هر چیز رکه می خواهد. برای خود میخواهد. اگر فرزند را دوست می‌دارده برای 
خود دوست می‌دارد و همچنین اموال درست و حب جاه. 

پس فی‌الحقیقت معبود او هوای نفس اوست تا زمانی که از این گرفتاری حلاصی نشود؛ 
پس بر علماء اولی الالباب و حکماء ذویالابصان فکر ازاله این مرضص لازم ی («در خانه 
اگر کس است» یک حرف بس است». 


مکنوبت ۱۱۶ 


به رمحمد صادق کشمیری» در بیان آنکه محبت این طالفه که متفزع بر معرفت 
ایشان است از اجل یم خداوندی است جل شأنه. 

مکتوب مرغوب که مُبیء از فرط محبت و کمال وداد بود وصول یافت. له الحمد و المنة 
عالی ذلک. محبت این طایفه که متفرّع بر معرفت است. از اجل یُعَم خداونی است - جل 
سلطانه - تا کدام صاحب دولت را به این نعمت مشرّف سازند. «شیخ‌الاسلام هروی»(۲) 
می‌فرماید: الهی چیست اینکه دوستان خود را کردی که هر که ایشان را شناخت» تو را یافت 
و تا تورا نیافت ایشان را نشناخت. بغض این طاثفهء سم قاتل است و طعن ایشان موجب 
عرمان ابدم استه نخائانلد ستانه برآیاکم سن هذا "9یتالی(۳) 


۱-بسیارند آنانی که روزه‌دارند. اما از روزه جز گرسنگی و تشنگیء چیزی عایدشان نمی‌شود. 
۲-منظور خواجه عبدالّه انصاری (رح) می‌باشد. 
۳- خداوند سبحان ما و شماها را از اين آزمایش نجات دهد. 


5021۱۲۲۱۵0 ۳ ۷۲ 


۳ جلد اول وا . 
۳/۷۲ مکنوبات امام ربابی : دل (در المعرزن, 


هه ۲۲۲۱ ۱۳۳۳ 


۳ 0 تزاهعی او را نا ما درانازک. 
«شیخ‌الاسلام» فرمود: الهی! هر که را خواهی براندازی و ۱ رانداری 


2 ملک باشد سیاه هستش ور 
بی‌عنایات حق و خاصان حق گر : 9 ریق 
ي: رجو ۶ و انابت که حی -سبحانه‌و تعالی- ,4 تجر ید شما را کرامت فرموده است؛ نعرت 


رالسلام علی من اتبع الهدی و التزم متابعة المصطفی علیه و علی اله الصلوات و التسلیما, 


مکتوب ۱۰۷ 


به «محمد صادق کشمیری» در اجسوبه و اسولهٌ چند که نوشته بودند که از آنیا 
بری تمت می‌آعد و این مکتوب مشتمل است بر فوائد ضروریه که در ایمان این 
طائفه علیّه نافع اند 

حق -سبحتانه و تحالی -به سعادت ایمان این طایفه علیّه مستسعد گرداند. کتابی که ارسال 
داشته بودند. مشتمل بر اسوله چند رسید. هر چند سژالی که شاثبة تعنت(۱) و تعصب 
دانسته باشا. مستمحق جواب نیست. معذلک تنزل نموده, در جواب اقدام می‌نماید. اگر یکی 
را تنع نکنده شاید دیگری را نافع آید. 

سزال اول. آن بود سبب چیست که از اولیاء متقدمین کرامات و خوارق بسیار ظهور 
می‌کردند و از بزرگان این زمان کم ظاهر می‌شود. 
اگر مقصود از این سژال نفی بزرگان این وقت است. به واسطه قلّت ظهور خوارق از 
ایشان جنانکه ظاهر از فحوای عبارت است فالعیاذ باه سبحانه من تسویلات الشیطان. 
ظهور خوارق نه از ارکان ولایت است و نه از شرائط آن, به خلاف معجزه مر نبی را -علیه 
الصواة و السلام- که از شرائط مقام ذبوت است. لیکن ظهور خوارق از اولیاء له شائع و 
ذائع است. کم است که تخلف کند اما تثرت تلهور خوارق بر افضلیت دلالت ندارد تفاضل 
آنجا به اعتبار درجات قرب الهی است جل سلطانه. 


۱- خواری و مشقت کسی را خواستن. عیبجوئی و سختگیری کردن. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


۸ ۵ 
چلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رتانی ۳۷۳ 


تواند بود که از ولی آفرب ظهور خوارق اقل باشد و از ابعد اکثر. خوارقی که از بعضی از 
اولیای این امت به ظهور آمده از اصحاب کرام - رضوان ال تعالی علیهم اجمعین - 
عشرعشیر آن به ظهور نیامده با آنکه افضل اولی به مرتبةادنای صحابی نرسد. 

نظر بر ظهور خوارق» از کوته‌نظری است و دلیل است بر قصور استعداد ند که 
تقلیدی. شایان قبول فیوض نبوت و ولایت جماعه ایشان غالب(ایاستعداد تقلیدی در 
باشد بر قرّت نظری ایشان. صدیق اکبر رض- به واسطه استعداد تقلیدی در تصدیق نبی - 
علیه و علی له الصلوة و السلام اصلاًمحتاج به لم(۱) نگشت و ابوجهل لعین؛به واسعله 
قصور همین استعداد با وجود ظهور چندین آپات باهره و معجزات قاهره به دولت 
تصدیق نبوت مشرف نشد و حضرت حق سبحانه در شأن این بی‌دولتان می‌فرماید: و ان 
را لاه منوا با نی لد جءزک یجاولوتک یول این کترژا ام دا ال آعاطمه 
رون (۲) آنکه گوییم که ظهور خوارق از اکثر متقدمین در طول عمر زیاده از پنج و 
شش خوارق نقل نکرد‌اند. «جنید» که سیّد این طایفه است» معلوم نیست که از وی ده 
خوارق نقل کرده باشند و حضرت حق -سبحانه و تعالی از حال کلیم خود -عَلی نبینا و 
علیه الصلوة و السلام- چنین خبر داده است یت ال عَرَرجَلَ و قاتا موسی تشع آیات 
یات )۳۱4 و از مشایخ این وقت از کجا معلوم شد که امثال این خوارق به تقهورتبي ده 
بلکه اولیاءله را چه متقدم و چه متأخر در هر ساعت ظهور خوارق است» مدّعی آن را داند 
یا نداند. خورشید نه مجرم ار کسی بینا نیست. 

سژال دوم آن بود که در کشف و شهود طالبان صادق, القاء شیطان را داحل باشد یا 
نه؟ اگر هست وضوح کیفیت کشف شیطانی چگونه است و اگر نیست سبب آنکه در امور 
ملهمه بعضی غلطها یافته می‌شود چیست؟ 
جوابش این است -1 هبخن بالُواب -هیچ کس از الفاء شیطانی محفوظ نیست» 
هرگاه که در انبیا متصور باشد بلکه محقق در اولیا به طریق اولی خواهد بود. طالب صادق 


۱۷09 انعم | ۲۵ 


۲-اسراء ۰۱۰۱ 
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غایت ما فی الباب؛ انبیاء را معایهم الوا واسایدانش. بر ۳ 9 هه گرری) 
می‌سازند و باطل را از حق جدا می‌نمایند. خکم ال (ایذ| 3 یسح لها لقي یط 
تس ؟ ها است‌ینین ستی و درازلا ای جنیه از نبست کفا نیع رسد و چیر 
مخالف نبی خواهد یافت, رد خواهد کرد و باطل خواهد دانست اما در صورتی ک 
شریعت نبی, از آن ساکت است و به اثبات و نفی آن, حکم نمی‌کنده امتیاز حق از باطل به 
طریق قطعیت دشوار است» چه الهام ظنی است. لیکن در این امتیاز هیچ قصوری به ولایت 
راه نمی‌یابد. چه اتیان شریعت و متابعت.نبی؛ متکفل نجات دارین است و امور مسکوت 
عنهاء زائد بر شریعت‌اند و ما مکلف به امور زائده نیستیم. 

باید دانست که غلط کشف» منحصر بر الاء شیطانی نیست» بسا است که در متخیله 
احکام غیر صادقانه صورتی پیدا کنند که شیطان را در آنجا هیچ مدخلی نباشد. از این قبیل 
است که بعضی در منامات حضرت پیغمبر را له الصا اسلا می‌بینند و بعضی احکام 
را اخذ می‌کنند که فی‌الحقیقت خلاف آن احکام متحقق است. در این صورت القای 
شیطانی متصور نیست که مختار علماء عدم تمثیل شیطان است به صورت خیر البشر -علبه 
و علی له ال و السلم -به هر صورتی که باشد. پس در این صورت نیست الا تصاف 
متخیّله که غیر واقع را واقع دانانیده است. 

سژال سیوم آن بود که چون تصرف کرامات و تأثیرات استدراج در نمایش برابر 
است» مبتدی چگونه شناسد که این ولی. صاحب کرامات است و این مدعی» صاحب 
استدراج. 
مجوایشی از است.- والله مفخانه اعلم بالصَوّاب - که طالب مبتدی را در اين تفرقه, دلیل 
واضح است و آن وجدان صحیح اوست که اگر دل خود را در صبحت او به حق -سبحانه و 
تعالی جمع خواهد یافت» خواهد دانست که آن ولی صاحب کرامات است و اگر خلاف 
این معنی خواهد یافت» معلوم خواهد کرد که او مدعی. صاحب استدراج است و اگر 


۱-حج | ۵۲ 


یت ۷ 50621۲۱۶0 
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۳۷۵ 


سوت تسم و زبسرس سب اس سس تست 


خحفایی در این معنی است عوام کالانعام راست, نه طالبان را و خفای عوا 
حیز اعتبار ساقط است. که منشأً آن مرض قلبی است و غشاوه بصری. 

جیزهای بسیار بر عوام مخفی مانده, که دانستن آنها از دانستن | تا ضروری‌تر است. 
تیذا التکتوب پتغض آلتتارف ای نفک فی آزالةمل خذو ال لشکوک و الشیها (۱) 
بدنکه معنی تلق بلق ال که در ولایت مأخوذ است. آن است که حاصل شود مر اولیا 
ال را صغاتی که مناسب باشند مر صفات راجعبی را تعالی, لیگن آن.مناسبت دراسم بود و 


در تحقیقات «خواجه محمد پارسا) 


- قاس سره می‌فر ماید: در مقام بیان معنی 
تقو باخلاق ال (۳) 


صفت دیگر ملک است و معنی ملک متصرف بود بر همه. حول 
روندة راه» بر نفس خود متصرف شود و او را مقهور تواند داشت و تصرف او در دلها نفاذ 


یابدء بدین صفت موصوف شده باشد. صفت دیگر سمیع است و معنی سمیع شنواست. 


چون رونده را سخن حق را از هرکس که باشد» بی‌گرانی قبول کند و اسرار غیبی و حقایق 
به گورش جان فهم کند. بدین صفت موصوف شده باشد. 

صفت دیگر بصیر است و معنی بصیر بیناست. چون رونده راه را بُصر بصیرت او بینا شده 
باشد و به نور فراست همه عیوب خود ببیند و کمال حال دیگران, یعنی همه کس را با از 
خود بیند و نیز بصيري حق منظور نظر او شده باشد تا هر چه کند بر موجب پسندیده حق 
کند. بدین صفت موصوف شده باشد. 

صفت دیگر محی است و محی, زنده کننده بود. چون رونده راهبه احیای سنت متروکه قیام 
نماید» بدین صفت موصوف شده باشد. 

صفت دیگر ممیت است و معنی ممیت میراننده بود. چون سالک بدعت‌هائی که به جای 


پ-پصپ(«_(ح ۱۳۹۹۹ تست 


۱- این نامه را با بیان بعضی از معارفی که در از بین بردن و ازالهُ چنین تردید و شبهاتی برایت فایده 
دارد. به پایان می‌رسانيم. ۲-یعنی تبدیل حفیفت واجبه به حقیقت امکانیه. 


۳ خود ر متصشف سازید به ضفات خداوند سبحان. 
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۳۷۳1 مکتوبات امام ربانی جلد ارل دز المعرفن 

فص( ۳ 

ِ ۰ فشك تاشل: عا :۰ ۸ ؛ 

سلفت گر فاد ری مقر آن بدهت‌ها نبا بشین مات عوصواد که بسه کی هی 
لاس 

و عوام, معنی تخلق را به ر ب 

۰ ۳ ح 

نشسته‌اند» خیال کرده‌اند که ولی را احیای جسدی در از اسب ر‌ ی می‌باید که 

و 7 5 4 - نج 1 

اکثر بر وش منکتف شود امال اینها: و و کت ری من الطنون الما( ان بُْض الط 

اند (۲) 
و ایض خوارق».منحضر در احیا و امانت(* تبست. علوم و معارف الهامّه از اعظم آیابت 


نگ دیگر فهمیداند. ناچار در ت۲1 ضلالت فرر 


است و ارفع خوارق. لهذا معجره قرآنی از سایر معجزات آقوی و آبقی آمد. 
چشم بکشایند که اين همه علوم و معارف که در رنگ ابر نسیان می‌ریزند» از کجاست, 
علوم به این همه کثرت بتمامهاء موافق علوم شرعیّه‌اند. سر مویی مخالفت را گنجایش 
نیست. این خصوصیت علامت صحت علوم است. 
حضرت خواجه ما - قدس سره- نوشته بودند که علوم شما همه صحیح است. اما 
چه فایده که سخن حضرت خواجه بر شما حجت نیست. هر چند خود راهبرپرست 
نامید. 
زیاده چه نوشته آید و این اسوله شما اولاً هر چند گران نمود اما چون باعث چندین علوم 
و معارف گشته و این همه سخن به تقریب آنها در گفت آمده است. نیک است. 
هیچ زشتی نیست کو را خوبی همراه نیست 
زنگی شب رنگ را دندان چو ذر و گوهر است 
عجب کاری است که در مکتوب سابق, اخلاص بسیار ظاهر ساخته بودید و سبب آن را 
ظهور دو واقعهٌ پی در پی نموده. نوشته بودید که اثر آن را در افاقت نیز یافت. به حدی که 
ندامت تمام از وضع سابق متحقق گشت و به توبه و انابت آورد و به تجدید ایمان مشرّف 


۱-بیابان و صحرا, 
۲- و ایزه چیزی که ذکر شده همان‌طور که می‌بینی از گمانهای فاسد نت 
۳ حجرات ۳ ۴ میراندن و زنده کردن. 
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۲ ي. یک ماه نگذشته ۰ 
ساخت : و بوذ که تغییری در این رصع مفهوم کشت و به رجوع فهفری به 
وضع سابق سل امه در ده آن آمدید که آن د واقعه را رجهی پیا شود که به 
لام شیطانی منجر گردد و یابه غلط کشفی بکشد. آن چه بو 
بک‌فتا فلانی چه ید می‌کند 


دو این چیست؟ 
۱ 1 نه با من» که با نفس خود می‌کند 
الم علن ماع اد زار ماب لتطفی علر و علن زر لاخ و نات و 


ااشلساته 
مکنوب ۱۰۸ 


به «میان سید احمد بسجواری» در بیان آنکه نبت افضل از ولایت است, بر عکس 
آنچه گفتهاند که ولایت افضل از نبّت است. 
یت ایحا کم و ه جع ای عَلی اعد مد سید امین علیه و علی أله و علیهد 
نالسرا آنضلها وین اشلیسآت کل 
بعضی از مشایخ در سکر وقت, گفته‌اند که ولایت افضل از نبّت است و بعضی 
دیگر از این ولایت» ولایت نبی خواسته‌انده تا وهم افضلیّت ولی بر نمی رفع شود. 
اما فی‌الحقیقت کار بر عکس است. زیرا که نبوت نبی؛ از ولایت او افضل است. در ولایت» 
از تنگی سینه» رو به خلق نمی‌تواند آورد و در نبوت. از کمال انشراح صدری, نه توجه حق 
سبحانه مانع توجه خلق است و نه توجه خلق مانع توجه حق تعالی. 
در نبوت تنها رو به حلق نیست تا ولایت را که رو به حق دارد ترجیح بر وی بدهند -عیاذ 
له مُبِحَانّه رو به خلق تنهء مرتبه عوام کالانعام است. شأن نبوت از آن برتر است. 
فهم این معنی, ارباب سکر را دشوار است. اکابر مستقیم الاحوال, به این معرفت ممتازاند. 
بقية المقصود؛ «میان شاه عبداله» ولد «میان شیخ عبدالرحیم» به این فقراه قوت 
قرابت دارند والد ایشان مدت‌ها ملازم «بهادر خان» بودند وجاهتمند الحال عذر بصارت 
دارند. پسر خود را فرستاده‌اند که پیش «بهادر خان» نوکر شود. در اين باب اگر جانب ایشان 


نیز اشارتی رود سو دمند خواهد بود. والسّلام. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


۳۷/۸ 


به «حکیم صدر» در بیان سلامتی قلب و نسیان او مر مادون حق را سبحانه, 
اهل اللّه أطباء آثراض قبلیه‌اند.ازالةٌ علل باطنیه, منوط به توجه این بزرگواران است. . ب, 
#م ایشان دواست و نظر ایشان شفا دهم (است و لایشتن جلیش هم وه باه ال 
یرون و بهم یرفن 

رأس امراض باطنیه و رئیس علل معنویه, گرفتاری قلب است به مادون حن _ 
سبحانه و تعالی -و تا از این گرفتاری به تمام آزادی میسّر نشود. سلامتی محال است. ب 
شرکت را در آن حضرت جل سلطانه اصلا بار نیست لاه ادن لماش( نکن 
که شریک را غالب ساخته باشند. نهایت بی‌حیایی امست» محتا غهر جق وا مسهحازهپیر 
نهجی غالب ساختن که محبّت او تعالی, در جنب آن معدوم گردد یا مغلوب. «الحَیاه 4 
من الایان»۲۱) مگر این حیا راگفته باشند. 
و علامت عدم گرفتاری قلب, نسیان اوست مر ماسوا را کل و ذهول اوست از اشیاء ل* 
که اگر به تکلف یاد اشیا کند. هرگز به یدش نیاید. پس گرفتاری اشیاء را در آن موطن جه 
مجال. این حالت نزد اهل ال معبر بهفنا است و قدم اول است در این راه و مب طهور 
انوار یم است و منشاء ورود معارف و جکم. و بدْژنها حَوط الا 

هیچکس را تا نگردد او فنا نیست ره در بارگاه کبریا 


مکنوتب ۱۹۰ 


به «شیخ صدرا لد سن» در بیان آنکه مفصود از خلقت انسانی, ادای وظائف بندگی 
است و کمال اقبال است به جناب حق سبحانه و تعالی. 


ا-زمر ۳ 


۲- حیا نمودن و شرم داشتن (از مشغول شدن به گناه) شعبه‌ای از ایمان است. 
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حق -سبحانه و تعالی -به منتهای متمناي( ۲ ارباب کمال رساند. مقصود از خلقت انسانی؛ 
ادای وظائف بندگی است و دوام اقبال است به جانب حق -سبحانه و تعالی -و این معنی 
بی‌متحقق شدن به کمال اتباع م ید اژلین و اخرین ظاهرا و باطن علیه من السْلَوّات مها ز 
من لیات مناد میشر نیست له معا وک کت بای نی له علنعلی 
له سل ولا و فلگ ظاء راو بَاطناه عملاً و اغتقادا. امین یا رت الفلمیم. 
بعد از خدای هر چه پرستند هیچ نیست بی دولت است آنکه به هیچ اختیار کرد 

هر چه غیر از حق سبحانه مقصود است. معبود است. از عبادت غیر وقتی نجات یابد که 
غیر از خداوند جل و علاء مقصودی نماند» اگر چه از مقاصد اخروی و تنعمات بهشتی 
باشد. هر چند این مقاصد از حسنات است. اما نزد مقرّبان از سیثات است. 

هر گاه در امور اخروی حال بدین منوال باشد, از امور دنیویه چه گوید» که دنیا 
متی؟ حورآسسی ۵۳ فلت یکره جلب ار نود رسیم 3 


گنامان است و طالبان آن, مستحق لعن و طرداند. «الدْیامَلعوَة و لو ما فیها ال دک ال 
تعالی »۱ 
نا له مبحاله عَن شوقا و مه ما فیه * حومة خبنبه مخت سید لول و آلاخرین له 


السَلواة و الَلام و له الکرام 
مکنوت ۱۲۱ 


به «شیخ حمید سنبهلی» در بیان آنکه توحید عبارت از تخلیص قلب است 
از مانون عق سیجانای تعاني ب 
الحملله و تلا م علی عادو ای اضطفی. توحید عبارت از تخلیص قلب است از توجه 


ِ‌ 


۱- آرزوی ۲-راس و اصل 
۳ دنیا و آنچه در آن است» نفرین شده‌اند» مگر آنچه موجب ذکر و یاد خداوند متعال گردد. 
۴- خداوند سبحان ما را از شر آن و شر آنچه در آن است. نجات دهد به خاطر حبیبش کٌُ . 
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۰۰۱۴۴۴۱۴ ۱۳۳۳ 
مادون او سبحانه. تا زمانی که دل را گرفتاری به ماسوای متحقق است؛ اگر چه اقل فلیل 
باشد. از ارباب توحید نیست. بی تحصیل این دولت, واحد گفتن و واحد دانستن نزد اربای 
حصول از فضول است. 

آری! از واحد گفتن و دانستن که در تصدیق ایمان معتبر است, لاد است؛ اما به معنی 
دنگر أسته فرقی در میان ( لام مَْبود الااله» و در میان «لَموجود الا اللّه بیْن است. 
تصدیق ایمان» عملی است و ادارک وجدانی, حالی. پیش از حال» سخن از آن راندن 
محظور است. جمعی از مشایخ که در این باب سخن رانده‌اند» از مایم خالی نیست؛ با 
معذوراند و در غلبه حال مستو یا مقصود از نوشتن اظهار احوال نمودن آن بوده باشد, که 
دیگران را محک احوال شود و استقامت احوال و اعوجاج آن را به میزان احوال ایشان 
بسنجند. بی این دو حالت» افشای اسرار ممنوع است. 
حق سبحانه شمّه‌ای از احوال ارباب کمال» نصیب ما مدبران گردانیده, استقامت بر متابیت 
سنت سئیّة مصطفویه -علی مضدُرها السْلوةر للم و الَحیّة روزی گرداناد. .ره نی 
له آلأمجَاد علیه و علیهم الصَلَرَات یدب 
بقية التصدیم آنکه حامل رقیمه دعاء «میان شیخ عبدالفتاح حافظ» از مردم ذی‌عزت و 
آدمیزادهاند و کثیر العیال و ابوالبنات. قلّت اسباب معيشت بر آن آورده که خود را به کریمان 
رساند. امید است که به مقصود برسد. زیاده تصدیع است. 


مکنوت ۱۱۲ 


به «شیخ عبدالجلیل التهانیسری» در بیان آنکه کار آن است که به عقائد اهل سنت و 
جماعت متحقق گردیم. با این دولت اگر احوال و مواجید عطا فرمایند, منت می‌داریم و الا همین 
دولت را کافی می‌دانیم چون این هست, همه هست. 

حق -سبحانه و تعالی -شأنه, ما مفلسان را به حقیقت معتقدات حقة اهل حق, یعنی اهل 
سنت و جماعت, متحقق ساخته, توفیق اعماه مرضیّه نقد وقت گردانیده» احوالی که 
تمرات این اعمال‌اند» کرامت فرموده» به تمام به جانب قدس خود جل سلطانه. جذب 
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فرماید. کار این است و غیر این همه هیچ 

چه احوال و مواجید که بی تحقق به حقیقت معتقدات این فرقه ناجیه میشر شود جز 
استدراج هیچ نمی‌دانیم و جز خرابی, هیچ نمی‌انگاريم. با این دولت اتباع فرقة ناجیّه هر 
چه بدهند, منّت می‌داريم و شکر به جا می‌آریم و اگر همین را بدهند و هیچ از احوال و 
مواجید ندهند, باک نداریم و راضی‌ایم. 
واز بعضی مشایخ - قدس الّه تعالی اسرارهم- که در غلبة حال و سکر وقت؛ بعضی از 
علوم و معارف متضاده آرای صاثبه اهل حق به ظهور می‌آیند. چون مبنای آن کشف است؛ 
معذوراند. امید است که فردا به آن مواخذه ننمایند. حکم مجتهد مخطی دارند. که خطای او 
را نیز یک اجر خواهد بود و حق به جانب علماء اهل حق است - شکر اه تعالی سعیهم- 
زیر که علوم علماء مقتبس از مشکات نبوت است -علی صاجبهَا الصَلوه رال و لمح 
که مویّد است به وحی فطعی و مقتدای معارف این صوفیه کشف و الهام است؛ که خطا را 
به وی راه است. 

در مصداق صحت کشف و الهام مطابقت است با علوم علماء اهل سنت. اگر سر 
مویی مخالفت است. از داثرةُ صواب بیرون است هذا هو الم السَحیح و لح الَریح فمَاذا 
فد انح ال الصَل(۱). 
رت له مبحانه و کم الاشتقاعة علی مبعة سید این طایر وبا و ععلاً و اغتقدً 
علیه و علی أله ین السلَات لها ین لمات افضله. و اسلا علیکم و علی من نع 
الیٌذی. ۱ 

مکنوت ۱۱۳ 


به «جمال الدین حسین کولابی» در بیان فرق در میان جذبه مبتدی و جذبه منتهی و آنکه 
مشهود مجذوبان در ابتدا نیست الا روح که فوق قلب است و همان شهود روح را شهود الهی 


۱ این رأی و نظر درست و صحیح است و حقیقتی روشن و اشکار است. پس ایا جز حق و در کنار 
حق» چیزی جز گمراهی و ضلالت وجود دارد. 
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مکتوبات امام ریّانی جله ادل (در المعرزن, 


الحَندلله لام لی عناوم لو اضطفی, 
لا وا 2 ۳ سا چ طص ع و اه و ۵ حاق 
اب و کشش نمی‌باشد ال به مقام فوق نه به فوق فوق و کذ الحال 


ی( ِ ثی الشهُود و 
32 ۳۳ بان سلوک ثاکرده را که در مقامقلب‌انده انجذاب نیست, الا هر 
ددح که فوق مقام قلب است. ۳۳ 


ِِ ۰ است. آنجذاب الهی در جذبهة منتهیان است. که فوق آنها مقام دیگر 
یه یی نیست. الا روح منفوخ. و چون دیح به صورت اصل غور 
تسه وم 7 خلق اد علی صُوْرَته» شهود روح را شهود حق می‌دانند ال و 
نقدس- و چون روح را به عالم اجساد نحوی از مناسبت ابت است. گاهی آن 
شهود احدیّت در کثرت می‌گویند و گاهی به معیّت قائل می‌شوند. 
شهود حق -جُل وعلا پی حصول فنای‌مطلق که به‌نهایت سلوک 


شهود را 


متحقق است» متصور 


| 
هیچ کس را تا نگردد او فنا نیست ره در بارگاه کبریا 
آن. ۳۹ ۰ ی 4 ۰ به 1 
‌ ین شهود را با عالم هیچ کاری نیست. فرق در میان شهودین آن است که اگر با عالم به 
من و خوه مناسیت دارده شهود حق تیست تعالی و تقدمن, و آگربی‌ماست ارت 
شهود به واسطه تنگی عبارت 


اطلاق می‌یاید و الا نسبت در رنگ منتسب الیه بی چون و 
بی چگونه است. چون را به بیچون راه نیست. لایحیل عَطایا الک الا مایا :(۲) 


مکنوب ۱۱۴ 


به «صوفی قربان» در تحریض بر متأبعت سید المرسلین عَلیه و عَلیهم 
اه الوا و نیما 


۱و همین طور است در مورد شهود و امثال آن. 
نعمت‌ها و بخشش‌های پادشاه را کسی نمی‌تواند حمل کند. مگر شتران خود پادشاه. 
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حق -سبحانه و تعالی -ما مفلسان بی‌سر و برگ را به دولت اتباع سید اولین و آخرین که به ۱ 
طفیل دوستی او کمالات اسمائی و صفاتی خود را در عرصه ظهور آورد و او را بهترین 
جمیع کائنات خلق کرد عَلیّه من الصَلرّات فلا و من اللیمات أکمَهاه مشرف گرداناد و 
بر آن استفامت بخشاد که ذِرّه اين متابعت مرضیّه از جمیع تلذذات دنیاوی و تنعمات 
اخروی به مراتب بهتر است. فضیّلت منوط به متابعت سنت سنیُ اوست و مزیّت مربوط به 
اتیان شریعت او علیه و علی أله الوا و السلمْ و لْحيه 

مثلاً خواب نیمروزی که از روی این متابعت راقع شود از کرورکرور احیای 
یال" که نه از متابعت است. اولی و انضل است و همچنین افطار یوم فطر که شریعت 
مصطفوی به آن امر فرموده است. از صیام ابدالاباد که نه مأخوذ از شریعت‌اند بهتر است. 
اعطاء جبتیلی( ۳" به امر شارع, از انفاق کوه زر که از نزد خود باشد, فاضلتر است: 
امیرالمزمنین عمر نع -روزی نماز بامداد را به جماعت ادا کرده, در اصحاب نگاه کرد 
یک کس را حاضر نیافت. پرسید. اصحاب عرض کردند که آن کس تمام شب را زنده 
می‌دارد» شاید در این وقت خوابش برده باشد. امیرالممنین فرمود که اگر او تمام شب 
خواب می‌کردی و نماز بامداد را به جماعت می‌گزاردی, بهتر بودی. 
اهل ضلالت. ریاضات و مجاهدات بسیار کرده‌اند. اما جون موافق شریعت حق نیستند» 
بی‌اعتبار و خواراند. اگر اجری بر آن اعمال شاقه مترتب می‌شود هم مقصور به بعضی 
منافع دنیوی است. تمام دنیا چیست تا بعضی منافع او را کسی اعتبار بنهد. 
ایشان مثل گناسی( " است که ویاضتش از همه بیش است و اجرتش از همه کمتر. مّل 
تابعان شریعت. مثل آن جماعت است که در جواهر نفیسه به الماسات لطیفه کار می‌کنند. 
عمل اینها در نهایت قّت است و اجر ایشان در غایت رفعت. عمل یکساعت تواند بود که 
به اجر صد هزار برابر بود. 

سر آن است» عمل که به موافقت شریعت واقع می‌شود. مرضی حق است سبحانه. و 
حلاف آن نامرّضی او تعالی. پس در نامرْضی, چه جای ثواب بلکه متوقع عقاب است. این 


۳ جارو و وسیلهٌ جارو کردن. 
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معنی را در عالم مجاز شاهد واضح است. به اندک التفات به ظهور می‌آید. 
هرچه گیرد علتی, علت شود کفر گیرد کاملی» ملّت شود 
۳ 
پس سرمابه جمیع سعادات, مایمت سفن و هیولای مجح فسادات, تالا 


ات 


- موی کم لین مََابعَة سید الثر مر لین له و علیهم و علی اه سورد 
و الَلیَمات. و 
مکنوت ۱۱۵ 


به «ملا عبد الحق دهلوی (۱) 
در ر بیان آنکه این راد که ما در صدد قطع آنیم, . همگی هفت گام است. 
از هر چه می‌رود سخی. ن دوست خوشتر است. این راه که ما در صدد قطع آنیم, همگی هنت 
کام انست: دو گام در عالم م خلق است و پنج گام در عالم امر. به گا اول که در عالم امر 
ده تجل ار می‌دهد وه مج تجلی صفات وه گا سوم وس 
تجلیات ذاتیه می‌افتد تم و علن ند ول ی 
2 صط بتبعة سید این و خر تن له ناوات لها وین لمات ت افسّلی(۲) 
و آنکه گفتهند که این را قو با است. ت. مراد از »الم خطق و الم امردشته‌د غن 


شریعت. تا 


بل اناجتال تشهیلاً ِلٍ علی نظر الط لطلاب و خی الایر ما حَفتْ بتوفیق اه شبخانه (4) 
هذا. 
۱- شیخ عبدالحة ق محدث دهلوی للم + یکی از علماء بزرگ هندوستان بودند که در علم حدیت تبعر و 


مهارت خاصی به دست آورده بودند. ایشان یکی از خلفاء حضرت خواجه باقی باه می‌باشد. از 

تصانیف ایشان می‌توان به اشعة‌اللمعات ترجمه مشکات. اشاره کرد. 

۲-و به همین شکل مراتب با توجه به درجات کمال د فرق می‌کند. همان‌گونه که بر صاحبان و ارباب این 
مراتب پوشیده نیست. و طی این مراتب و و مقامات منوط است به متابعت رسول اکرم یذ 

۳ دو گام 

۲-.. به صورت مختصر به خاطر آسانی آن برای طالبان و حقیقت کار همان است که ما توضیح دادیم 
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مکنوب ۱۱۶ 


به رصان عبدالواا لاطنوزی, در بیان آنکه سلاعتی قلب موفرف بر نسیان 
ماسوی است از قلب و در منع کردن از کثرت اشتغال دنبوی, مبادا رغبتی 
در دنیا پیدا شود. 
مکتوب مرغوب آخوی اعزی رسید و از سلامتی قلب که تحریر یافته بوده به ورس 
انجامید. 
بلی» سلامتی قلب. موقوف بر نسیان ماسوی است از قلب, به حدی که اگر به تکلف 
بادش دهند به یاد نیارد. 


ون ان تقدیر خطور ماسوی را معنی نباشد. .این حالت معیُر به فنای قلبی است و قدم اول 
است دز این راه. مبشر کمالات مراتب ولایت است علی نات درَجَاتِ الاستغداد. 
همّت را بلند دارند و به جوزی و مویزی قناعت نکنند وال یب مالی الهتم»(6۱. 

از کثرت اشتغال به امور دنیویه» خوف رغبت است. کر ی آموی تاه تقفآی بده آ 

سلامتی قلب غرّه نشوند. که امکان رجوع است و در اشتغال دنیوی» مهماامکن اقدام 
ننماینده که مبادا رغبتی پیدا شود و در خسارت اندازد عیاد باه شبحانه . گناسی در فقر به 
ی ۱ 
همگی همّت همّت آن باشد که به فقر و نامرادی» زندگانی چند روزه به سر برده شود ف من ألغتّاء 
و ارتابه اکتو ما تفر من الاسد.(۲ و السلم 


۱- خداوند متعال بلندهمتی‌ها را دوست دارد. 


۲-از ثروتمندی و روتمندان بگریزید, بیشتر از آنکه از شیر دزنده می‌گريزید. 


۷۲ ۷ 50217۱۲۲۱۵0 
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۲۳۸۹ مکتوبات امام رتانی جلد اول (در المعرز) 


۰,۰ 
مکنوب ۱۱۷ 


به «ملا یارمحمد قدیم بدخشی, (۱) 
در بیان آنکه در ابتدا قلب تابع حس است و در انتهاء این تبعیت نمی‌ماند. 

«مولانا پارمحمد» فراموش نکرده باشند. چند گاه قلب تابع حس است. پس ناچار هر بی 
از حس دور است. از قلب نیز دور است. حدیث «مَن لَمْ یلک عَیّه فیس الق عمم(۲) 
اشاره به اين مرتبه است و در نهایت کار چونکه قلب را تبعیت به حس نماند, دوری از 
حس در قرب قلبی تأثیر نکند. لهذا مشایخ طریقت, مبتدی و متوسط را مفارقت از صبحت 
شیخ کامل مکمل تجویز نفرموده‌اند. . ۱ 

بالجمله به حکم «ما لا یدرک کله لایثرک کلّه» بر همان طریق باشند و از صحرت 
ناجنس, به وجه ابلغ اجتناب نمایند. 
قدوم «میان شیخ مزمل» مقدمةٌ سعات دانسته» صحبت ایشان را غنیمت شمرند و اکثر 
اوقات با ایشان صحبت دارنده که بسیار عزیز الوجوداند. والسلام. 


مکنوب ۱۱۸ 


به «ملا قاسم علی بدخشی» 
در بیان خسارت جماعه‌ای که بر اهل له اعتراض کنند. 
کتابتی که محبّت آثاری» «مولانا قاسم علی» فرستاده بودند رسید. مضمون به وضوح 
پیوست. قال ال تغالی «مَن عمل الحاً لته و من اسآء علیها > (۳) 


بسن سس 


۱- ایشان را بدین جهت قدیم گویند که بعد از ایشان شخص دیگری به نام ملا یارمحمد (جامع دفتر 
اول مکتوبات) به جمع مریدان حضرت مجدد پیوست. به خاطر شناختن این دو بزرگوان ملایارمحمد 
اولی را «قدیم» و دومی را «جدید» لب دادند. 

۲-هر کس چشمش در اختیار خودش نیست و نمی‌تواند آن را کنترل نمایده پس قلبش نیز در اختبار او 


نمی‌باشد. ۳ فصلت / ۴۴. 
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هرسرس ییوت مس و ات 
«خواجه عبدالّه انصاری» -رح- می‌فرمایند: الهی! هرکه را خواهی براندازی» با ما در 
اندازی. 

ترسم آن قوم که بر دُردکشان می‌خندند بر سرکار خرابات کنند یمان را 
حق -سبحانه و تعالی كافة اهل اسلام را از انکار فقرا و طعن در ایشان نگاهدارد بحَمَة 
سید البْشرٍ -علیه و علی له الصَلَات و الَسیمَاتُ -والملة 


۴ 
مکنوبت ۱۱۹ 


به «میر محمدنعمان 


با خشی» در ترغیب بر صحبت شیخ مقتدا و در بیان آنکه گاه 


بعضی از مزیدان ناقص خود را هم به تعلیم طریقت اجازت 
می‌نمایند, به واسطه بعضی نیت (حسنه] 

مکتوب شریف خدمت میر وصول یافت. این راه دیوانگی می‌طلبد. در خبر آمده 
است «لنْ ین أَحَد کم نی یا ره جون» و چون جنون آمده از تدییر زن و فرزند, فا 
گشت و از انديشه کذا و کذاه جمعیّت میگر شد. 
این دیوانگی در نهاد شما هست. ام به عوارض لاطائل(۱) آن را خس پوش ساختهاید. چه 
توان کرد در این مفارقت کسب بی‌مناسبتی بسیار مفهوم می‌گردد. زود تدارک آن نمایند و 
بی استطاعتی را عین استطاعت دانسته, رفع بُعد صوری نمایند. 

جمعیّت این طایفه در ماورای جمعیّت خلق است. اسباب خلق باعث تفرقَة ایشان 
است. دست در اسباب تفرقة خلق باید زد تا جمعیّت حاصل آید. 
واگر فرضاً در جمعیّت خلائق ان طایفه راجمعیّت بخشند, از آن جمعیّت باید ترسید و به 
جناب حن سبحانه التجا باید آورد, تا آن جمعیّت بلای جان نگردد و قیاس به احوال فلان 
و فلان و فلان نباید کرد که پیش از تمامی همه مراتب نقص است علی ناوت درَجاته. فراق 
دوست اگر اندک است اندک نیست. 


مشایخ طریقت؛ پیش از تمامی طریقت [مراتب4 بعضی مریدان را اجازت تعلیم 


سس سس سس 


۱-بی‌فایده و بیهوده 


۷۲ ۳ 5021۱۲۲۱۵0 
تسس مسر 


۳/۸ 


مکتوبات امام رتانی جلد اول (در المعرزی, 


داده‌اند. احضرت واه نقشبند» - قدس ال تعالی سره «مولانا یعقوب 

مم رقت و تلیک بعضی از تال فرموده پدد که ای توب هر چه از اپ 
رسیده است به خلق برسان و حال آنکه شرموده بودند که بعد از من؛ در خدری 
«علاوالدین» خواهی بود. اکثر کار در خدمت «خواجه علاوالدین» کرده‌اند. 
حتی که «مولانا عبدالرحمن جامی» در «نفحات)(۱) ایشان 
علاژالدین» می‌شمارند و تانب به (حضرت خواجه نقشبند» نسبت می‌دهند. 

باجملهعلاج این تفرقه» صحبت اریاب جمعیّت استه مکرر و مدا نوشتهشده ار 
شنیده شد که «مولانا محمدصلدیق) نوکری اختیار کرده وضع فترا را کذاشته است, 
افنوس هزار افسوس, که کسی را از اعلی علیین به اسفل سافلین برند. امر او از دو حال 
یرود تخواهد بود؛ یا نوکری جمعیتش خواهند داد یا نخواهند داد. اگر 


جمعیّت خواهند 
داد. بد و اگر نخواهند داد. بدتر. نا لاتزغ قلوبتا ید اذ ریا کت نا برد ات . 
انک نت الاب ۲۱4). والشلام: 


حرحی! را پیز 


را اول از مریدان خوابی 


مکنوتب ۱۳۰ 


به «میر محمدنعمان بدخشی» در ترغیب بر صحیت اریاب جمعیت و... 
همانا! ‏ که حدمت میر؛ فراموشی گزیدند که به سلامی و پیامی هم یادآوری نمی‌نمایند 
فرصت یسیر است و صرف آن در اهم مهام ضروری است و آن صحبت ارباب جمعیّت 
اسسته 

اتعرل بالُحبة یا اما گان رین تضعاب ول له صلّی له تلع و 
غلبهم و لباک فُالصخبة لین من دام بیوی التبا یه لاه ونان ون 
یآ شترا راز عوهت اي ادا و وصولهعا عايةالکتالت سوی الصطب 6 
جَرم ضاز خطاء ُعَارة خرّا ین ضوایهعا ی کة السحبةٍ وس عثروبناْغاص أضلٌ ین 


۱ اشاره به نفحات الائتی مولانا عبدالرحمن جامی می‌باشد. 


۲ آل عمران / ۸. ۲ شایده اسان 


50217۱۲۲۱۵0 ۳ ۷۲ 


جلت اوزل دز المعرقت) مکتوبات امام رتانی ۲۸۹ 


صخوهما ما ان ایمان هولاء الکتراء صَار بالصَحبَة شهُودیا برويّة الرشول و خضور الْمَلک و 
شهود الوخی و مُعَاینة المُفجرّات و ما اَثقَ لمَنْ عَدَاهُم هدّه الکمالا الْبی هن اصول سائر 
۱ ۳ تفر هب ۳ ۳ 
الکتالات کلها و لو عَلم ریش فضَیلة الب بهذه الخاصية لم یَشتّعه ماع من الصْخبة و مَااثر 
وه 2 هه ماو هه وت ۱ 7 ار ماج ۵ رن اه 9۰ .ص۳۳ 1 4 و 92 
ین من الامَیْاء علی هذه الفَضیلة.! ۲ «و ال یَختص برخمتة شُن یا والله ذوالفضل 
العظطیه 4 (۲) 
سکندر را نمی بخشند آبی به زور و زر میشر نیست این کار 
7 ۵ و ها وکا کم مد ی از اه ۷ 
اللهم و ان لمْ تخلقنا فی هذه النشاة فی قرن هوّلاء الاکابر قاجْعَلتّا فی التَشأة الاخرّة مَحشورین ۱ 
فی رُشرتهم بحرمة سید الْرسَلیْنَ علیه و علیهم السَّواتُ و التحیاث و التسلیماثُ و اسلا ۱ 


مکنوب ۱۲۱ ۱ 
‌ 
به «مبر محمد نعمان»در بیان انکه این راد فمگی هفت گام قرار یافته است. بعضی د 


۱ هیچ چیزی را با همراهمی و صحبت رسول اکرم ی برابر و قیاس نکن هر چیزی که باشد. مگرر 
نمی‌دانی که یاران پیامبر به خاطر همراهی و صحبت آن‌حضرت بر تمامی افراد جامعة بشریت به غیر از 
انبیای فضیلت داده شده‌اند. حال آن غیر (از اولیاء باشد) مثل اویس قرنی یا عمر مروانی, که هر دو به 
نهایت کمال رسیده بودند. این هر دو به تمامی درجات و کمالات زمیات به جز همراهی و صحببت 
آن‌حضرت یی . (به همین سبب است که) خطای حضرت معاویه ٌِ از کاررهای صواب و درست 


این دو بزرگوار بهتر است. و سهو و نسیان حضرت عمروین العاص له از صحو و افاقت این دو 
بزرگوار افضل است. اینها همه به خاطر اين است که ایمان اين عزیزان به برکت صحبت رسول ال 
شهودی گشته بود؛ به خاطر رژیت جمال زیبای آن سرور کائنات. و مشاهده وحی و دیدن معجزات. و 
این کمالات که اصول و بنا هستند براق کمالانت دیگر برای هیچ فرد دیگری جمع نگنده است: گر ازیس 


فد ۴ ت صحبت و همراهی رسول اکرم کت را به این شکل می‌دانست. هیچ 


چیزی مانم دیدار و صحبت 
او با رسول الّه کل نمی‌شد. و هیچ چیزی را بر اين فضیلت ترجیح نمی‌داد. 
۲- آل‌عمران / ۰۷۴ 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


۹۰( مکتوبات اما رتانی جلد اول (در المعرفتم 
نتوین وروی 
خدمتِ میر. دعوات فراوان مطالعه فرمایند. مدتن اسست» که ازاسبرال خود اطلاع تدای‌زیر ‏ 
از فقرای اینجائی خبری نگرفته.الحمدلله مُبْحَائّه و ال که فقرا مرقه الاحوال‌اند. 

ان به طریق اجمال و در معرض بیان می‌آرد. محبّت آثار اين راه همگی هفت 
گام قرار یافته است. جمعی از باران کار را تا شش کام رسانیلهاند. و جععي تا پنج گام و 
تفای تا چهار گام و ففه‌ای تسه کم علی تفاژت درجاهخ و صاحب سه که پیش قدم گام 
ثم به مردم آفاده می‌نماید. فکیف جماعه کار است. تا به حقیر!ای| باشند. بلند همتی در و 
نقیر اکتفا نشود. زیاده بر این گنجایش وقت نبود. والسلام. 


مکنوت ۱۳۲ 


به «ملا طاهر بدخشی» 
در درغیب بر بلند همتی و عدم التفات به هر چه در دست افتد. 

«مولانا محمد طاهر» معذور دارند. «مولانا یارمحمد» وجه انتقال را خواهند گفت. جون 
ارادهُ سفر به جانب هندوستان مصمّم دارند. بروند و از اهل و عیال خبری بگیرند «البَ 
ند اللاتقی»۱۱) مثل مشهور است. 

دوام احضار و اجتناب از اختلاط به اغیار لابد است. همت را بلند باید داشت و به 
هرچه به دست افتد. نباید پرداخت. 

ما از پی نوری که بود مَشرق انوار از مفربی و کوکب و مشکات گذشتيم 

فقراء این زمان, اکثر در مقام ری(۳) و اکتفا اقامت دارند. صحبت ایشان سم قاتل است «ف 
مهم کما تفر من الاسد». 

بر همین طریق ملازم باشند و واقعات را چندان اعتبار ننهند. که مجال تأویل را 
میدان وسیع است. زنهار به خواب و خیال گول نشوند. 

کف لول الی شعاد و دنه قلْ الجبال و ذَنْهْنْ خیوف 

۱- بقیه برای وقت ملاقات. 


ات سیراب شدن. فراوانی نعمت. حسن حال؛ نیکو حال. 


٩50621۱۱۱6۵0 ۷ ۲ / 


ی 
جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رتانی ۲۳۹۱ 


مکتوب ۱۲۳ 


به «ملا طاهر بد خشی» در , بیان آنکه اداء نفل اگر چه حج باشد, اگر مستلزم باشد 
فوت فرضی را از فرائض, داخل لایعنی است. 

مکتوپ شریفب آخوی ارشدی لاّرّال کاشیه طاهراً عن دنس العقَات(۱) رسید 
ای برادر! در خبر آمده است «عَلاَة اغراضه تال عن لاله بت لب ۷ اشتغال 
به نفلی از نوافل» به |عرااض فرضی از فرانض, داخل ما لایعنی است. پس تفتیش احوال 
خود نمودن لازم آمد. تا معلوم گردد که اشتغال او به چه چیز است؛ به نفل | بای 
فرض. به واسطه ادای یک حج نفل» مرتکب چندین محظورات باید شد. نیک ملاحظه 
نمایند. 

لْعاقل تکفیه الامارة(۳) و ال م یک و عَلی رتاک 


مکنوت ۱۲۳ 


به «ملاطاهر بد خشی» در بیان آنکه استطاعت راه شرط وجوب حج است. اداء 
حج با وجود بی‌استطاعتی نسبت به حصول مطلب داخل تضبیع اوقات است. 
یت دی تا ی ی ی له شُیحَائّه الحمذ والمتّة که 
فتوری در اخلاص و محبّت فقرا راه نیافته است. با وجود تمادی آیّام مهاجرت این علامت 
سعادت عظیمه است. 
محبّت آثاراا چون شما رخصت طلبیدید و به رفتن عزم مُصَمَّم کردید» در وقت 


۱- همیشه مانند اسمش پاک باشد از چرک و پلیدی تعلقات دنیوی. 
۲ نشانهة رویگردانی خداوند از بنده‌اش این است که او را به کارهای لایعنی و بیهوده مشغول می‌کند. 
۳ عافل را اشاره‌ای کافی ات 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


سیر ۳ 


۳۹۲ و او 11 7 
مکتوبات امام ربانی جلد ارل اد المعرزن, 

دداع این قدر گور ساخته بو ه احتمل که شید ما هم بشما در ان سفر لح زر 

هر چند فصد کرده شد. استخارها ِ 


موافق نیامدند و تجویزی در این باب مفهوم نگشن ر 
صرورت تفاعد ورزید. ۱ 

عاتح نیرز آّل در رفتن شما نود ما شوق شما را ملاحظه نموده من بر 
نکرد. ۱ ِ 
استطاعت شرط راه است. : استطاعت تضییع اوقات است. امر آهم گذاشته, ره ۱ . 
۱ بی هبیع ۳ 4 اصر پر 
سروری پرداختن, مناسب نیست. در چند کتاب به شما این مضمون را نوشته است. رن 


مکتوب ۱۲۵ 


به «میرصالح نیشاپوری, در بیان آنکه عالّم چه صفیر و چه کبیر؛ مظاهر اسماء ر 
میب فات [لسهیهان تعالی شأنه و عالم را با هسانع خویش هیچ نسسبتی نیسه 
المخلوقةوالمظهْرة و.. 

مارتحا الکشیاء نا هی (۱ عالم چه صغیر و چه کبیر, مظاهر آسماء و صفات الهیه 
است تعالی شأنه و مرایای شیون و کمالات ذاتی او عرّسلطانه. گنجی بود مخفی و سری 
بود مکنون, خواست که از لا به ملا غرضس دهد و از اجمال, به تفصیل آرد. عالم را 
برنهجی خلق فرمود که به ذوات و صفات خویش دوال باشند بر ذات و صفات او سبحان, 
پس عالم را با صانع خویش هیچ نسبتی نیست الا آنکه مخلوقات وی‌اند و دَالند(۲) بر 
اسماء و شیونات اوتَالی. 

حکم به اتحاد و عینیّت و نسبّتِ احاطه و سَرّیان و میت ذاتیه آنجا از غلبه حال و 
سکر وقت است. اکابر مستقیمالأحوال که از قدح صحو ایشان را شربی ارزانی داشته‌انده 
علم را با صانع هیچ نسبتی بات نمی‌کنن 1 ام يب و احاطه ورین و 


۱- خداوندا! حقیقت اشیا را آنگوته که هست. بر ما بنمایان, 


۲ج لالت کنیده سید 


50217۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


لد اول (وز المع نت) مکتوبات امام رتّانی ۳۹۳ 
معیّت. علمی می‌دانند مطابق علماء اهل حق‌اند کر له ال سیم 
ی ی ی المَععة مثلا 
فعترفند بهآنکه از ذات, جمیع یسب مسلوب است. حتی که صفات ذانیه را تا شا 
می‌نمایند فَهلْ هذا الا تناقض و در ذات. مراتب اثبات نمودن از برای دفع این تناقض: 
تکلف است. در رنگ تدقیقات فلسفیه است. 

ارباب کشف صحیح, ذات را تعالی جز بسیط حفقیقی نمی‌دانند و ماورای او هر چه 
باشد. داخل اسما می‌شمر ند 

فراق دوست اگر اندک است. اندک نیست درون دیده اگر نیم موست» بسیار است 

مثالی از برای تحقیق این مبحث بیان کنیم. مثلاً عالمی نحریری( ۱ ذوفنونی, خواهد که 
کمالات مکنونة خود را در عرص ظهور آرد. ایجاد حروف و آصوات نماید تا در پردة آن, 
آن کمالات را جلوه دهد. پس در این صورت. این حروف و اصوات دوال را با معانی 
مخزونه هیچ نسبتی نیست الا آنکه این حروف و اصوات مظاهر آن معانی مخفیه است و 
مرایای آن کمالات مخزونه. حروف و آصوات را عین آن معانی مخفیه گفتن, معنی ندارد و 
همچنین حکم به احاطه و معیّت در اين صورت, غیر واقع است. معانی به همان صرافت 
مخزونه‌انده هیچ تغیّری در ذات و صفات آن معانی راه نیافته است. لیکن چون در میان 
معانی و این حروف و آصوات وال نحوی از مناسبت دالیّت و مدلولیّت متحقق است؛ 
بعضی معانی زائده از آن در تخل می‌آید. فی‌الحقیقت آن معانی مخزونه, از آن معانی زائده 
منزه و مرا است. 

آنچه معتَفّد ما است در اين مسئله, اين است ثبات امر زائد ورای مظهریّت و مراتیت 
تمرتته از اتاد و عییت و اساط ی مت از شکر استه ذات او تعالی فی‌الحقیقت از 
تسب معا است وراز متاس* سب مرا ما شراب ورب الارتاب. 
به این قدر مناسبّتِ ظاهربّت و مظهریت, وحدت وجود گویند» یا نگویند. فی‌الواقع 
وجودات متعدّده است لیکن به طریق اصالت و ظلیّت و ظاهریّت و مظهریّت. آنکه یک 
موجود است و ماسوای او آژهام و خیالات است. این مذهب به عینه مذهب «سوفسطائی» 


۱- ماهر دانشمند» زیرک و خردمند. جمع آن تجاریر. 
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مت نت کاته._ لا 


۳۹ مکتوبات امام رتانی جلد اول (در المعرزن, 


سر و 


است. اثبات حقبقت در ری نمودن از اوهام و خیالات. او را نمی‌برارد که مقصور 


سو ٩‏ فسطانی اتست. 
چون بدانستی تو او را از نخست سوی آن‌حضرت تسب کردی درست 
و آنگه دانستی که ظل کیستی فارغی گر مُردی و گر زیستی 


مکنوت ۱۲۶ 


به «میرصالح تسیا پوری, در بیان آنکه طالب را باید که اهتمام در نفی آله؛ باطل 
نماید. چه آفاقی و چه آنفسی و در جانب اثیاٍ معبود به حق جل ساطانه هر ی 
در حوصله فهم و در حیطه ادارک آید؛ آن را نیز در تحت نفی داخل ساخته, اکتفا 
به موجودینه نماید, اگر چه وجود را نیز در آن موطن گنجایش نیست 

سیادت و نقابت دستگاهاا طالب را باید که اهتمام در نفی أله باطله آفاقی و انفسی تماید ر 
در جانب اثبات معبود به حق جل سلطانه هر چه در حوصل فهم و در حیطة وهم در آید 
آن را نیز در تحت نفی داخل سازد و اکتفا به موجودیته مطلوب نماید. بیش از این پی 
نبرده‌اند که هست. ۱ 

اگر چه وجود را نیز در آن موطن گنجایش نیست» ماورای وجود باید طلبید. علماء 
اهل سئت - کر له این نیم -زیبگفته‌اند که وجود واجب تعالیزائد است بر ذات 
یهد 
وجود راعین ذات گفتن و ماورای وجود امر دیگر اثبات ناکردن, از قصور نظر است. 
قال الَیمٌ علاءالدَّولة: «َوق عالم اجه ال الملک الودُود»(۱). 
این درویش را چون از مرتبه وجود بالا گذرانیدند. تا چند گاه که مغلوب آن حال بود, خود 
را از روی ذوق و وجدان, از ارباب تعطیل می‌یافت و حکم به وجود واجب -جَل‌شأنه - 
نمی‌کرد» چه وجود را در راه گذاشته بود. در مرتبةٌ ذات» وجود را گنجایش نمی‌یافت. 
اسلام او در آن وقت اسلام تقلیدی بود. نه تحقیقتی. 


۱- بالاتر از عالم وجود. عالم محبت و دوستی وجود دارد. 
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سوت ی سس َو وک تست تسه 


بالجمله هرجه در حوصلة ممکن در آید, به طریق اولی ممکن شاید. فسیحان من لم 
بل لح ي الیه یلا الا بالعجز عَن مغر (۱), 
از حصول فنا فی‌الله و البقاء با کسی گمان نکند که ممکن, واجب گردد. که آن حال محال 


است و مستلرم قلب عقایق, .پس جون ممکن, واجب نگردد, نصیب ممکنء غیر از عجز از 
ادارک واجب سمل ناه -امر دیکر نباشد. 


عنقا شکار کس نشود دام بازچین که اینجا هميشه باد به دست است دام را 
او پیدا نشود. 


جمعی هستند که می‌خواهند که آن را عین شود یابند و قرب و معیّت به او پیدا سازند. آن 
ایشاننده من چنینم یارب. وَالسلام الاو جرا 


مکتوب ۱۲۷ 


به «ملا صفراحمد رومی» در بیان آنکه خدمت والاین هر چند از حسنات است اما 
در چسنپ وصول بسه مسطلب حسقيقی بيكاري مسحض است و تعطیل صرف, پاک 
دانخل نسیته است. خشا زار میا لین رخا انیت نله 

۳ عذری که در باب توف نمودهبزدنده صحیح است. زیاده از آنچه 
به وقوع می‌آید باید کرد و خود را مقر باید دانست. 

ال الله شُیحاتّه و تعالی: «و وَصْیا الانسان بوالدیه اخساناً له امه کوها و وضع 
کوها۲۱4 ال له ایض وآن اشکولی و لوالتیک۳(4. 
معذلک, متقلٍ آن باید بود که این همه در جنب وصول به مطلب حقیقی, پیکاری ی محضص 
است. بلکه در خور طی منازل سلوک نیز تعطیل صرف. «حَسَتات الائر را سلات 


۱ پس پاک و منره است آن ذاتی که هیچ راهی برای مخلوقات به سوی خود قرار نداده» مگر به خاطر 
عجز و ناتوانی مخلوقات از شناخت او. ۲-احقاف / ۱۵. 

۳ لقمان | ۱۴ 
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کفرفت) 


اه , 1 
مقر بسن )) سل ه ناشند, 


گر چه جز عشق خدای احسن است گر شکر خوردن بود» جان کندن است 

حق 2 سبحانه بر حقوق جمیم خلانق مقدم است. ادای حقوق اینها امتثالاً مر ,(۲) ِ" 
بان بو 13 کر مجال آن بود که عدفت ای را گشاشتهه به نحدستا فیگری یور 
اد پس خدمات اینها با این تقریب(*) از جمله خدمات حق است سبحانه, ی : 
متا مت فرق بسیاراست. مزارعن ونان( نیز خدمت پادضاان ‏ ال 
اما خحدمت مقربان فیگر است. آثیا نام زراعت و قلبه‌رانی بردل» ین معضیّت است ر قرر 
هر کار به اندازه ال فلز اتست قلبه‌رانان, به محنت تمام در روزی یک تنگه آجرت می‌گیرند 
و مفرب در ساعتی به خدمتِ حضور مستجق «لکهاب(۱) می‌گردد. مع ذلک او را به این 
«لکها؛ میج تعلقی نیست. گرفتار قرب شاه است و بس. من ما یت (۷. 
افرخ حسین» خیلی موفق است. خاطر از جانب او جمع دارنذ.زيدهچه ن 


مکتوب ۱۲۸ 


به «خواجه مقیم» در ترغیب بر بلند همتی و عدم اکتفا به غیر مطلب بی‌چونی, 


ص احت»(۸) 


بسم. والسلام. 


» دور افتادگان ۴ فراموش نسازند بلکه دور ندانند «الْمَه م 


آمقصود مسلک به غایت طویل اسث و مطلب در کمال رفعت» و هتم در غایت 
منفصت و منازل وسطی همچو سراب مطلب‌نما است. عیاذاً بل مبحائه. وسط را نهابت 


انگاشته به یکبار غیر مقصد را مقصد داند و چون را بی‌چون تصوّر نماید و از وصول به 


۱ آنچه ابرار یه عنوان نیکی انجام می‌دهند برای مقربانبارگاه رت معصیت به حساب می‌آید. 
۲ به خاطر اطاعت از امر او تعالی. چیه کسی ول 

۲ ماسجا 
۵ چوبی که گاو آهن را به آن می‌بندند و به گردن جفت گاو بگذارند. 

۶ هزارها. ۷-فرق بسیار است میان این دو. 
"هر کسی با محبوب خویش خواهد بود. 
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مطلب حمقیقی باز ماند. 

همّت رابلند می‌باید ساخت و به هیچ حاصل, » سر فرو نمی‌باید کرد و در وراء 
می‌باید جست. حصول ان چنین هت وابستهبه توجّمه شیخ مقندا است و توجه آن به 
قدر اخلاص و محبّت مرید مقتدي است. «ذلک ضل الله ی تیه من یام و ال لش 


۱۱۷ 
مکنوبت ۱۲۹ 


به «سید نظام» در بیان آنگه جامعیّت انسان, باعث تفرقة اوست و همین جامعتت 
است که سیب جمعیّت ارست کمامٍ نثل ما عون لام للمحجوبن 

مکتوب شریف وصول یافت. آقمی بچوناگه جامع ترین مونجودانته است و به راسط عبر 
جزوی از اجزای او» تعلقی و گرفتاری در وی به موجودات متکثره پیداست. پس 
فی‌الحقیفت جامعیت او باعث دوری او از جناب قدس خداوندی جل سلطانه. از همه 
بیش گشت و تعلقات متعدده»سبب محرومی ار از همه زیاده آمد و گرب توف یزدی عر 
شانه. خود را از این ین تعلقات پراکنده, جمع سازد و رجوع قهقری نماید زا تور 
عطیماک رالات ضَل ضالا بدا ٩‏ 

بهترین موجودات به واسطه جامعیّت چونکه انسان است» بدترین مخلوقات به واسطة 
جامعیّت هم اوست. آینه او به واسطه جامعیت آتم است؛ اگر رو به عالم دارد از هر چه 
گویند مکذرتر است و اگر رو به حق سَبْحَائه و تال دارد مصفا است و از همه بیش نما 


است. 


کمال آزادی از دنسی این تعلْقات خاصه محمد رسول‌اله است - صَلیع [ تعالی 
عَلیه و علی له سل و بعد از اين. نیا و یله دیگر علی تفرت را -صَواثْ ال و 
شلیمائة علی نیا ز هم و علی آباعهمآجمونن ی بوم لین 
ردقنا ال شبحانه کم تجَانا َنْ هذه الاب بحرة ای آضطنی السندوح بقوله 
بِحائّه رغال «مازَاغ لصو و ما ی ۹( علبه و علی أله من الوا مها و مد 


۱- جمعه | ۴. ۲-نجم / ۱۷. 
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۳۹۸ 
سس تاکن وت ۰ ۱۳ 


مات و ی ار موجب املال است. والسّلام و الاکرام. 


مکنوت ۱۳۰ 


به «حمال‌الدین» در بیان آنکه تلوینات احوال را چندان اعتبار نیست» حصول 
مقصد بی‌چونی و بی‌چگونی باید کرد. 

تلوینات() احوال را چندان اعتبار نیست. به آن مقیّد نباید شد که چه آمد و چه رفت و چه 
گفت و چه شنود. مقصود دیگر است که از گفت و شنود و دید و شهود. منزه و مبراست. 
طفلان سلوک را به جوز و مویز تسلی می‌دهند. همّت بلند باید داشت. کار دیگر است؛ 
اینها همه خواب و خیال است. در خواب اگر کسی خود را پادشاه دید نفس الامر پادشاه 
نیست. اما این خواب امیدواری می‌بخشد. 

در طریق نقشبندیه دص ال تال اسراز آکابرم- وقائع را اعتبار نمی‌دهند. این 
بیت در کلب ایشان نو شته‌اند 

چوغلام آفتابم» هم از آفتاب گویم 
نه شبم» نه شب پرستم که حدیپٌٍ خواب گویم 

اگر حالی از احوال بياید و برود جای شادی و غم نیست. منتظر حصول مقصود بی‌چونی و 


بی‌چگونی باید بود. والسلام. ۱ 
مکنوب ۱۳۱ 


به رخواجه محمد اشرف کابلی» در بیان علو شأن طریقةٌ حضرات خواجه‌ها - 

قذس اه تعالی اسراز ابرم -و شکایت از حال جماعه(ای] که در این طریقه 
۱ علیّه احداثات نمودداند و آن را تکمیل این طربقه دانسته‌اند. 

لحمله رب لین و اوه و السَلام علی سید لس و أله اهر آخوی ارشدی, 

خواجه محمد اشرف - شرف له مبحَائّه رات اژلیائه الکرام -بدانید که طريقهة 


۱- تلوین: رنگ به رنگ کردن, گوناگون ساختن. به معنی آمد و شد 
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سسسبسستو سوچو پوس را 
سشبرانته خرایگاا -َل له سوفن طوق موجه اس تهایت دیگران 
در بدایت این بزرگواران مندرج و نسبت ایشان فوق همة نسبتها است. این همه به واسطه 
آن است که در این طریق, التزام سّت انست و اجتتاب از بدصت, 
مهاامکن عمل به رخصت تجویز نمی‌نماینهاگر چه به ظاهر در باطن نفعیابند و عمل به 
عزیمت از دست تمی‌دهتله آگز چهبه صورت در سیرت متضرگر هنن اسوال و مرابچید ا 
تابع احکام شرعیه ساخته‌اند. اذواق و معارف را خادم علوم شرعیّه دانسته, جواهر نفیسه 
شرعیه را در رنگ طفلان به جوز و موز وجد و حال عوض نمی‌کنند و به ترمات(۱) 
صوفیه مغرور و مفتون نمی‌گردند. از «نض» به «فصّش» نمی‌گرایند و از «فتوحات مدنیّه» به 
«فتوحات مکیّه» التفات نمی‌کنند. 

حال ایشان بر دوام است و وقت ایشان بر استمرار. آن تجلی ذاتی که دیگران را 
کالیرق است» این بزرگواران را دائمی است. حضوری که غیبت در قفای آن باشد, نزد این 
عزیزان از حیز اعتبار ساقط است #رجال للَهم از و بیغ عن زیر ال (۲) ما فهم 
هر کس به ملاق این اکابر نرسد. نزدیک است که قاصران این طریقه علّه نیز از بعضی 
کمالات ایشان انکار نمایند. 

قاصری گر کند این طاثفه را من قصور حاش ثه که بر آم به زیان ایین له را 

آری! بعضی از خلفاءمتأخرین این طریقه در این طریق نیز احداثها نمودهند و روش اصل 
کار راز دست داده» جمعی از مریدان ایشان اعتقد آن دارند که با این محدثات تکمیل این 
طریقه نمود‌اند شازگلاً بزث ِا تَخرج ین هم ۳ بلکه در تخریب و تضییم 
آن کوشیدهاند. 

افسوس هزار افسوس, بعضی از بدعتها که در سلایل دیگر اصلاً موجود نیست در 
ین طریقه مه احداث نموده‌اند. نمازتهجد را به جماعت می‌گزارن. از آطراف و جوانب 
در آن وقت مردم از بای تهجد جمع می‌گردند و به جمعیّت تمام ادا می‌نمایند و این عمل 
مکروه است به کراهتِ تحریمه. جمعی از فقهاء که تداعی شرط کراهت داشته‌اند, جواز 


ِ_ ۱- سخنان باطل و بیهوده. سخنان گزاف. ز نور ۳۷ 
۳ کهف | ۵. 
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جماعت نفل را مقیّد به ناحية مسجد ساخته, زیاده از سه کس را به اتفاق مکروه گفتهازر 
یضا نمازتهجد را با ین وضع سیزده رکعت می‌دانن که دوازده رکعت را ایستا, 
می‌گزارند و دو رکعت را نشسته, تا حکم یک رکعت پیدا کند و !یره کت بر و 
چنین است حضرت پیفمیر ما -علهو یأه السوات لیات که گاهی 
رکعت ادا فرموده‌اند و گاهی یازده و گاهی نه و گاهی هفت. نماز تهجد همراه وتر 
فردیت پیدا کرده است. نه آنکه دو رکعت قعود را حکم یک رکعت قیام داده‌اند. 
منشاء امثال این علم و عملء تتبع شُّت سَنیّه مصطفویه است -علی صاجبهّاالصلوا: 

و لام و لْحية.. عجب است در بلاد علما که مأوای مجتهدین است - علیهم الرضوا_ 
این فسم محدئات رواج يافته با آنکه ما فقیران علوم اسلامیه را از برکات ایشان استفاض 
و ال سُبْحَانَهُ الملهم للصّّاب. 

آندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم 

والسلام. 


سیز دی 


. که دل آزرده شوی» ورنه سخن بسیار است 


مکنوتب ۱۳۲ 


به «مسلا سحمد صدیق بسدخشی» در اجتناب از صحبت آرباپ غنا و ترغیب بر 
صحبت فقّرا زیرا که کنّاسی فقرا به از صدرنشینی اغنیاء است. 

۳ خاک ات ما6 (۱) 
ای برادر! ظاهرا از میخیت: مرا دل تنگ کبوه: مجلس اغنیاء اختیار کرده‌اید. بسیار بد 
کر ده‌اید. امروز اگر چشم شما پوشیده است: زا تین و غیر از ندامت. فائده 
نخواهد کرد. خبر شرط است. 

ی یاس مر تو از دوحال خی نیست؛ در مجلس اغنیا جمعیت خواهند داد با 
نه, اگر بدهند بد و اگر ندهند بدتر. اگر بدهند استدراج است عیاذ له مبخانه من لک و 


۱ آل عمران | ۸. 
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اگر ندهند « خر الدنیا و الاخرة۱(4) نشان حال, 
کناسی فقرا؛ به از صدرنشینی اغنیا است. امروز این سخن معقول شما شود با نشود؛ آخر 
معقول خواهد شد و فائده نخواهد داشت. 
آرزوی طعام چرب و تمثای لباس فاچر شما را در این بلا انداخت. هنوز هم هیچ نرفته 
است. فکر براصل بکنید و هر چه از حق -سبحانه و تعالی ین 
از او فرار نمائید و خذر کنید «وٌ من اجک و آزلاوگه عدرا کم او نصض 
قاطع است. 

حقوق صحبت بر آن داشت که یک مرتبه به شما نصیحتی کرده شود به عمل در 
آرید یا نه. من از اول می‌دانستم از فضولی‌های شما که استقامت بر فقر با این وضع دشوار 


است. 

قذ کان ما خفث آن یکون ناتیاه ترجنون!؟ 
للم علی من اتبع دی تربع آلمْضطنی علیه و علی أله السََاتُ و لمات و 
الّحتَاتْ مها و الا 


من از نطرت و استعداد شما توفع دیگر داشتم تم» جوهر نفیس را شما در سرگین انداختید. 
له ول الیه راجفون 46( 


سم 


مکنوب ۱۳۳ 


به «ملا محمد صدیق» 
در بیان آنکه فرصت را غنیمت باید شمرد و وقت را عزیز باید داشت. 
مکتوبی که به دست قاصد ارسال داشته بودند رسید. فرعیسک یی زیمت باق سرد وق 
را عزیز باید داشت. از رسوم و عادات کاری نمی‌کشاید واز عمکل(*) و مسق( سر 


-حج / ۱۱ ۲ تغابن / ۰۱۴ 
۳-براستی آنچه از آن می ترسیدم؛ متحقق شد و ما به سوی پروردگارمان رجوع کننده‌ایم. 


تیقره | ع۵ ۵ مکر کردن فریفتن, چاره جویی. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


۳۰۲ مکتوبات امام رتّانی جلد اول (در المعرفت) 


یت 17 


خسارت و حرمان نمی‌افزاید. ۰ 
مخبر صادق علیه و علی اه من الصرَات مها و من التسلینات امه فرمود. 


«لکَ المَُوَفوْنَ». «سوّق أَنْعَلْ» گویندگان هلاک شدند. عمر موجود را گنه اهر مخز 
نمودن و موهوم را از برای موجود نگاه داشتن؛ بسی مستکره است. باید که نقد وق 
مصروف مر آهُم گردد و نسیه از برای مُرَخرفات لایعنی محر باشد. 
حق -سبحانه و تعالی در بی‌آرامی(۲) بدهد که از آرم به ماسوای او تعالی نجاتی میشر 
گردد. و گفت و گو ماحصل () ندارد. سلامتی قلب می‌طلبند. فکر بر اصل باید کرد و از 
مالایعنی. اعراضی تام باید نمود. 

هر چه جز عشق خدای احسن است گر شکر خوردن بود. جان کُندن است 
ما علی الرسزل ال ابلاغ 


مکنوت ۱۳۳ 


به «ملا محمد صدیق» در منع از تسویف. 
حضرت حق -سبحانه و تعالی -در مدارج قرب عروجات بی‌اندازه کرامت فرماید -بحرمة 
ی مین علیه و علیهم و علیأله السَلواتُ و لمات تیه 
محبّت آثارالوفت ی اطع ۳1 معلوم نیس تا فردا فرصت دهند یاه مر هم را مروز 
باید کرد و غیر آهم را بر فردا باید اندات. حکم عقل این است. نه عقل معاش: بلکه عقل 
معاد. زیاده بر این چه نویسد. والسلام. 


۶ بهانه‌جویی, علت تراشیدن, خود را به چیزی سرگرم ساختن. 
۷-پیآرامی و بی‌قراری در طلب خود. ۸-فایده, سود. 
-٩‏ وقت و زمان مانند شمشیر تیز است که اگر بر چیزی گذاشته شود آن را قطم می‌کند و از آن 


می‌گذرد. 
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مکنون ۱۳۵ 


نذا منزب ال ی انیغلی د الصدیق * 
مه ان 1 ر خاضصْةء مه 


اغلم ان ات الناء و ال 


نمض حواض لاش 

9 ۱ خرن ال لایَة ز 

ألخاضة الو لايّة گر :2 -قلن ضاجیها الصَوهوالسَلام ‏ المی_ و۳ ام و الا 

۳ ل وعل شرف ره لت المشنی فلا ها و 

ودره فد دا وی مزع مزب رو و ۳ 
یت دا ِ 


ره 
ماه شوت مات ارت 1 اقة یه عفلاقة یز ونان وین خّ 
متا ثف بالتجلیّات ب الدانیّه ال و 


3 یر خی لکمال ار ال ی و الکثریاء و انصل 
ای و ضرّب مر ن المتّال. هزا من باب باب الم مها 


و ما یفن آن یلم نویه اه المحت 2 علی صَاجبهّا السَلوهٌ و السَلام و 


ی 2 ن سار مراتب ب مان ناف وا نینط زا 
وتتاءه مُخْتمَا یلک لول الاو وغرز فع از بات ای الق قمع 


مسا 


چم 


۳ هشن آرباب انلیا ی متام ال ژح و غرم الم ض الی السه 
وعرزج الْبفض ال نيون رجا و مت هر ی ی 
لاجُساد الاولیاء المحََِيّة -علیه و علی أله السَلو 4 َالسَلام وَالّحیة- تصیباً من کمالات 
درجَات لک الوا 2 لما اه -صلی اه تعلی علیه و آله وسلم- آشری لیلالیفراج بالجَتد 
ال ماَاءالة تخالی و غرض غلیه ال و ار و اژحی الیه ما وحن وشوف تمه بالهویة 
لبصریة و هذا تشم م من الیفراج مَخصُوض به علیه الَوه و الم لاله عون 
للع ایکون تحت مه له یضیب شن خذ لب المخضوصة للارض بر 
کي الکرام یب 

ایا فیالاب. نع یادا عخضوض به غلیه لصو و الم له ان 
لت للباه لین تخت ده یسث بوية و الفرق ین الروْية و لک الْحالة کألفرق ین 


الاضل و الْفرع و الشخص ز الضل و لیس دهم 2 ین آلار. 
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ی میت و وتو وا وروی 
بسه دوست مخلص «محهد صدیق» در بیان ولایت» عامّه باشند آن وایت با خاضه, 
بابیان بعضی از خصائص و لابت خاصه. 
بان آنکه ولایت عبارت است از فنا وبا و آن دو نوع است عاّه و حاضه و مراد سار 
ولایت عامه. مطلق ولایت است و از ولایت خاصّه ولایت محمدیه است -علّی صاحبا 
الصَلواء وَالسْلام و لح و فنا در ولایت خاصه اتم است و بقا در وی اکمل و هر که 
مشرف گشت به این نعمت عظمی بدون شک جسمش به طاعت حق -سبحانه و تعالی _ 
منقاد گردید و سین وی برای اسلام حقیقی انشراح یافت و نفس او از امارگی و لوامگی 
مخلصی يافته به اطمینان رسید. 


پس وی از مولای خویش حق بل وعلا -راضی گشت و مولای دی از وی راضی 
شد و قلب وی مرمقلب قلب را صحیح و سالم ماند و روح او کیت به مکاشفة حضرت 
صفات لاهوت واصل گشت و سر وی به مقام مشاهٌده بلوغ یافت, باملاحظه شیون و 
اعتبارات و اندر این مقام بهتجلیّات ذاّهبرقیّه نیز مشرف گردید و خفی وی به سبب کمال 
تنزه و تقاس و کبریاء. مطلوب حقیقی متخیّر ماند و اخفای وی را اتصالی بی‌تکلف و 
بی‌قیاس به حصول انجامید. هذا هنیا اب لیم تا 

و می‌باید دانست که ولایت خاصَة محمدیّه -علی صاحبها الصَلوة والسلام رح 
ممتاز است و بائن از تمامي مُراتب ولایت در هر دو طرف عروج و نزول. اما در طرفب 
عروج چون که نا احفی و بقاآن مختص است به این ولایت خاضه و عروج در ساثر 
ولایت تابه خفی است فقط با تفاوت درجاتِ اینهایعنی بعضی را از آرباب ولایث رو 
صرف تابه مقام ژوح است و بعضی دیگر را تا به مقام خفی و این آغلی مرایّب ولایت عامه 
است و اما در طرف تزول چون که آجساد اولیاء امت محمدیه را -عَلیه و علی أله سل 
ژالسلام و له نیز نصیبی است از کمالات درجات این ولایت. چه آن‌حضرت - صلی 
له علیه و آله وسلم- در شب معراج با جسد مبارک عروج داده شد تا به مکانی که خواست 
حق تعالی و عرضه کرده شد بر وی جنت و نار و وحی نموده شد به سوی او آنچه وحی 
نموده شد و مشرّف شد آنجا به رژیتِ بَصَری و اين نوع از معراج مخصوص است به آن 
سرور -عَلیه الصَوة السلام- و مر آولیا را که متابم‌اند وی را به کمال متابعت و سالکند زیر 
قدم وی نیز نصیبی است از اين مرتبه مخصوصه َللارض من کأس الکزام یب 


اه بای رانک ۷ 5620۳060 
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غایة مافی الاب" لین اسث که وقوع این رزیت در دنیا مخصوصی است چه آن سرور 
عَلیه الصْلوةٌ السّلام- د حالتی که حاصل است مر اولیا راکه زیر قدم وی‌انده رویت 
یست و فرق مین رژیت و آن حالت در رن فرق است میان اصل و فرع و شخص و ظل 
ونیست هیچ یکی از این هر دو عین دیگر. 


مکنوب ۱۳۶ 


به رقلا ماد صانی», در ملع ان تسویف و فا خبز در تحصیل مطاوي بعش 
مکتوب مرغوب وصول یافت. چون قاصد. اواخر عشر مبرکه رسید, بعد از مضنیع آن به 
جواب کتابت‌ها پرداخت. جواب کتابت «خانخانان» و جواب کتابت «خواجه عبداله» را نیز 
نوشته, فرستاده است. ملاحظه خواهند نمود. رفتن شما در این دفعه به لشکر, معقول فقیر 
نمی‌شود تا حکمت چه باشد و امه علد له موحائه. 
ملاحظه فرمایند که حضرتِ حَ سْبْحَاه و تالی» از کماِ گرم فرَت یومیّه عطا فرموده 
است این را غنیمت شمرده فکر کار خود باید کرد نه آن را وسیلا وت دیگر باید 
ساشعته کة کاربه تسلسل می‌کشید. 

در دردیشی: طول کل گراست و نله تیم از کرش معلوم تیمت: که 
خواجگی صورتی پیدا کند و اگر اشتباهی دارند. باید به حواجگی چیزی نوشت. منمح و 
صریح اگر او در جواب هم منقح بنویسد و وعدة موکد منهوم شود با اين نیّت برونده اما 
علاج تسویف و تأخیر چه باشد. هر چه بکنند زودتر بکنند. که فرصت بسیار غنیمت 


اعدا 


مکنوبت ۱۳۷ 


به حاجی «خضر افغان» در علو شأن آدای نماز که منوط است کمال آن به نهایت 
النهایت و ما اسب ذلگ. 
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۳۰2 مکتوبات امام رتانی جلد اول (در المعرور, 
۲ 
مکتوب مرغوب رسید. مضمون به وضوح پیوست. التذاذ در عبادات و رفع ُلفت در آدای 
اه از جل نم حق است سبحان, خصوصاً در آداي صلزت که خیرم دا مر یس 
هی" خصوس دراهای فراقض صلوة زیر هد ایدم نهایت به دام صاوع ناب 
سازد و در نهایت النهایت. این پسبت به فرائض منوط می‌گردد و در 


بیکار می‌داند. کار 


عظیم نزد او ادای فرائض است و بس. اين کار دولت است کنون کز نیریز 
باید دانست التذاذی که در حین اداء صلوة دست می‌دهد. نفس را اصلاٌ در آن 1 

نیست. در ین این التذاذ او در ناله و فغان است. ْبْحَان للّه, چه رتبه‌ای است. 

اسرد برس ا لت و ند لین سختان همست رید در 

شاد می‌کنم و نیز بدانند که رتبه نماز در دنا در رنگ رتبه رویته(۱) 

نهایت قرب در دنیاء در نماز است و نهایت قرب در آخرت در حین رویت است و بدانتر 

که سایر عبادات وسائلند از برای نماز و نماز از مقاصد است. وَالسَلام والاگرا. 


مکنوبت ۱۳۸ 


ند «شیخ بهاءالدین سر هندی» 


ی ۶ ۰ 2 ۰ 
در مذمُّتِ دنیای دنیه و اجتناب از صحبت ارباب دنیا: 


انیت در آخرت. 


فرزندی ارشدی! به این دن(۲) میفوضه خرسند نباشد و سرمای دوام اقبال را یه جناب 
| 
چیز می‌خرد. و آجرت را به دیا عوض نمودن و از حق سبحانه به ملق بازماندن از 
سفاهت و بی خردی است. 

جمع دنیا و آخرت از قبیل جمع آضداد است «ما آختد لین و انیا واجتکا» از 


این دو ضد هر کدام را اختیارکند وبه هرکه خواهد, خود را بفروشده عذّاب آخرت دی 


۰ 
ِِ‌ 


۱-رویت خداوند. ۲-منظور دنیای پست و فانی است. 
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اوه | است سبحانه و آخرت مرضِیّة او تال و 
تمس -(عش مَاشنئت نانک مَیّتَ ار ماشیت تاک مُفاره»۱۱). 
آخر زن و فرزند میبید گذاشت و تدییر نا رابه حق سبحانه باید سپُرد و امروز خود را 
۳ 
تفا عَدوّ ۰ تن 8 است. بِ۳ شنیده باشد. 
ایشانه 2 شک اه کدی ك سم به مّوت ۰ اشسته اقا تکنيه اقا 
تکیت اضر يُحْ مَع المَبَالعة و ال کر (۳) 
لقمة چرب ملک در [زدیاد مرض قلبی می‌کوشد. قکیق اللامٌ و جات لْحَدو لحَد 
وه (۴ 

۰ من آنجه شرط بلا غست با تو می گویم تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال 
من + صخیتهم کنو اه ین لاس هچب آلموت ای وق یه فمی الاخوة 


الط ال وک یوب الهلاْک ندیم و الشعاهت السَرمَدی فایاک و بت وایاک و 


هم ویک ور مهم و یاک و ژویته (0) 


فد ورد فی الخبر الصَحیِح: من تواضع یا لاه دعب تلا برد ۱ ۹ 


زندگی کن همان‌طور که می‌خواهی چرا که به حقیقت تو می‌میری و لازم گیر هر آنچه که می‌خواهی 
چرا که حتماً از آن جدا خواهی شد. ۲ تفاین | ۱۴ 

۳- عاقل را اشاره‌ای کافی است. تصریح کردن و مبالغه و تأکید برای او چگونه باشد. 

۴- پس چگونه نجات و پیروزی به دست می‌آید. پس بنرس» بترس» بترس. 

۵ از همراهی و همنشینی اهل دنیا بگریز و فرار کن؛ بیشتر از آنچه از شیر دزنده می‌گریزی» چرا که 

همراهی ایشان مرگ دنیوی و مرگ قلبی را به دنبال دارد در حالی که مرگ دنیوی شاید در آخرت فایده‌ای 

داشته باشد. اختلاط و همنشینی با ملوک و اغنیا موجب هلاکت ابدی و ضرر و زیان سرمدی می‌شود. 
پس لازم است که از صحبت و همراهی‌شان. از لنمه و غذایشان و از محبت و دیدارشان پرهیز کنی. 

۶ در حدیث آمده است که هر کسی در مقابل افراد ثروتمند. صرفاً به خاطر غنای آنهاه تواضع به خرج 


دهد. دو سوم دینش را از دست داده است. 
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ی ۳۳ 
باید اندیشيد که این همه تواضّع و چاپلوسی از جهت غناء ایشان است و نتیجه آر 
غاب دو ثلث دین است. این ات من الاشلام 7 ین ان ین اللخاب ۲۱۸ 
این همه مبالغه و ابرام به واسطه آن است که می‌داند که لقمه جرب و صبحت ناجنس, دز 
آن فرزند را از تلکر مواعظه و تعقل تصائح. در پرده انداخته باشند. به کلمه و کلام مور 
نخواهد شد. الحَدز الحدز من صحبتهم والحَدز الحَدژ من رهم له سُبْحَانهُ و وین 
له مبخائه وا کم عقا لا برضی عَنه زب التغالی بحزمة سید لبشر السمدژح بعا راغ لیم 
علیه و علی اله م الاب افضلها و من نیمات اکملها. 


مکنوت ۱۳۹ 


به «جعفربیگ نهانی» در بیان آنکه جماعه بی‌دولتان که طعن در اهل‌ا می‌نماین 

هجو نکوهش آن جماعه مجوّز است, بلکه مُستَحسن. 
التفات نام گرامی مُشرّف ساخت. حق سْبْحه تال ایشان را سلامت دارد که بر 
احوالي فقرا می‌فرمایند و حضور و غیبت را یکسان می‌دارند. 
5 مخدوما فا قریش چون از ما بی‌سعادتی در َو و نکوهش اهل اسلا بل 
مود حضرت پیغامیر -علیه و علی لاصو والسلام- به بعضی از شعراء اسلامیه ار 
فرمودند که هجو کفار نگونسارنمایند. ان شاعر در حضور آن سرور -عَلیه و عَلی له 
الصلوة افه من لیات ما بر بالای منبر می‌برآمد ۱ 
يو اژذ, 


و آشعار هجویّه کفار بر لا 


ان سرور می‌فرمودند که رح ادوس با و است. مادامی‌که هجو کفارمی‌کند ملامت و 
ام علق از ماب عشق است. باب سید سین یه و عی و 
علی اله الصَلوة و السللَمات. ۱ تثِِِِ 


توت 


۱- پس بیاندیش که ار زد »۱ 
پس بیاندیش که ز نظر اسلام در کجا قرار داری و از نظر نجات و رهایی در کجا هی : 
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یتنس سر ییوت و وی رب سس 


مکنوب ۱۳۰ 


4 فك معصلم یلیم نییان آنگه تیان سسنت از رازم شمه استه 


محبّت آثارا! رنج و محنت از لوازم محبّت است. .اختیارٍ فقر را درد و غم لابد است. 


غرض از عشق توام چاشنی درد و غم است ورنه زیر فلک اسباب تَنْعْم چه کم است 

دوست آوارگی می‌خواهد تا از غیر او به کیت انقطاعی حاصل گردد. اینجا آرام در 
بی‌آرامی است و ساز در سوز است و قرار در بی‌قراری و راحت در جراحت. 

در این مقام فراغت طلبیدن, خود را در محنت انداختن است. تمام خود را به 
محبوب باید سپرد. هر چه از او بياید, بهَشد رضا باید قبول کرد و آبرو نباید پیچید. طریق 
زندگانی در این وضع است. تا توانید استقامت ورزید و الا فتور در قفا است. 
مشغولی شما وب شده بود اما پیش از قرّت به ضعف کشید. غم نیست اگر اندکی خود را 
از این ترددات جمع سازند. بهتر از پیشتر خواهد شد. باید که اين اسباب تفرقه را عین 
آسپاب جمعیّت دانند» تا توانند کاری کرد. و السّلام. 


مکتوب ۱۴۱ 


به «ملا محمد قلیچ» در بیان آنکه عمدهُ این کار محبّت و اخلاص است. 
حضرت حق -سْبْحَانّهوَتّحالی -ترقیات کرامت فرماید بحرَْة سید لمرسَلیَْ له و علیهم 
و علی أله الصَلَات و السلیْمات. 
از احوال قلبی گاهی نمی‌نویسند که چه صورت دارد. البته از آن باب نیز چیزی می‌نوشته 
باشند که موجب توجه غائبانه است. 
شُمدة این کار محبّت و اخلاص است. اگر آلحال ترقی مفهوم نشود غم نیست: 
چون استقامت بر اخلاص است. امید است که کار سنین به ساعات میسّر گردد. وَالسَلامٌ 
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۳۰ توبات امام راز جلد اول (و؛ ۱۱ . . 
مکتوبات امام ریانی دل اد السعرزی, 
مکنوبت ۱۳۲ 
به «ملا عبدالغفور سمر قندی» 
در بیان آنکه از نسبت این بزرگواران اگر اندگ به دست افتد. اند نیست 


مکتوب شریف که از روی التفات ارسال داشته بودند. رسید. محیّت فقرا و توجه بد 
تفه از اجل پقم خداوندیاست للم از حضرت حق یال تا ار ۳ 
بران مسئول و مرجرٌ است. 

نیازی که به درویشان فرستاده بودند نیز وصول یافت. فاتحه سلامت خوانده شر 
طریقهای که اخذ کرده بوند و نسبتی که از آنجا فا رسیده بو از آنمقوله هی ذکر نا 
عاذ اللّه که در آن فتوری رفته باشد. 

یک چشم زدن خیال او پیش نظر بهتر ز وصال خوبرویان همه عمر 
از نسبتِ این بزرگواران اگر اندک به دست افتد» آندک نیست. زیرا که نهایت دیگران در 
بدایت ایشان مندرج است. قیاس کن زگلستان من بهار مراء اما از این فتور غم نیست. چون 
رشتة محبّت به حَمَله ۲ این نسبت قوی است, 

قرچ ی که مکرر پوشیده شده است؛ ارسال داشته شد. گاه گاه آن را بپوشند و به 
ادب نگاهدارند که فوائد بسیار از آن متوع است. هر گاه آن جامه را بپوشند, با وضو 
بپوشند و تکرار سبق نمایند. امید است که جمعیّت تمام رو دهد. 
هرگاه چیزی نویسند باید که ال از احوالي باطنِ خود نویسند که آحَالي ظاهره بی‌احوال 
باطن از حیز اعتبار ساقط است. از هر چه می‌رود سخن دوست خوش‌تر است. 
یت له شبخاه ویک علی ماع سار اطع یاضر ی و عی له اسلا 
اسلا مور بان کار این است و غیر این همه هیچ. " 


۱ حاملان و حمل کنندگان. 
۲ خرقه. جامهٌ ردا مانند که بر روی جامه‌های دیگر بر تن کنند. 


٩62۴۳060 0۷ 62۳086886۲ 


مکتوی ۱۴۳ 


به «ملاشمس» 
در بان آنکه مومیم جوانی را غتیمت شمرده, به هو یی صرق نکن 
یب فقو ولا شمسس4 موق پاشد که موسم وی را غیست مد لهر و لعب 
صرف نکن به جوز د مویز مجزض نتماید که آجر راز ندامت ر پشیمانی ام دیگر 
نخواهد بود و سود نخواهد داشت. 
شر فرط استه پنج وقت نماز ه جماعت اد نماد و حلل را از سرام یز کند. 
طریق اج اب اتروی»متیعمت صاحپ شریمت است له و عم و شا لاله و 
الكْسلیْمَات- 
تفای وشات ماه نو گر نالعا و تیاس 


مکنوبت ۱۳۴ 


به رحافظ محمود لاهوری, در بیان معنی شیر و سلوک و بیان شیر الی ال و 
شیر فی اه و دو شیر دیگر که بعد از این دو شیر است. 

حضرت حق سبْحانّه و تالم در مُدارح کمالات, ترقیاتِ بی‌اندازه کرامت فرماید بحرمَة 
ید ار اه عن ریغ لب -علیه و علی له الوا و لیات _ ۱ 

از هر چه می‌رود» سخن دوست وش تر است. سیر و سلوک؛ عبارت از حرکت در علم 
است که از مقوله کیف است حرکت اینی(() اینجا گنجایش ندارد. پس سَیر الی‌الّه عبارت 
از حرکتِ علمیّه است که از علم اسفل به علم اعلا می‌رود و از آن آعلابه آعلای دیگر الی 
نی الی عم اجب تقلی ید ی عُلومالممکناتکا و وال شرا رهذه الحَالة هر 


وتو هو وت ی سوریو رو ی هه 


۱ انتقال مکانی. 


50217۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


۹ 


۳ نوات ام نی ۰۰ جلد ال رز 
سس وتو سس و دس ماو سور تب و لت پر 
لمع بان (۱) 

و سیر فیال, عبارت از حرکت علمیّه است در مراتب وجوب از اسماء و صفات و 
شیون و اعتبارات و تقدیسات و تنزیهات الي یتآ من ی یرم 
بعبَارو ایشا با باشازو ول سمی باشم و لائکنی بکناية و یلها ام ول یره مذر 
و هذا اسر سم بالْیء۲۱). 

و سیر عناله له که سیر ثالث است. نیز عبارت از حرکت علمیّه است که از 
اعلي به به علم اسفل فرودمی‌آید و از آن اسفل به سل دیگر ال جع الی مسجنات جع 
لقغتری ینلع عم عراتب بب و زک هو ارف ی تین له ال جع عن ال 
الله و هر ال واجذ الفاقد و هر الْواصل المهجُوٌ هو لیب البَعیّد. 
سیررع که سیر د شا سته عبرت از حصول علوم اشیاست مب ال 
اش ء کلهَا فی اسر لو اسر الم غ بل یر ال و لیر الب لیر اه ی 
و 

و سیر الی‌اله و سیر فی‌اله از برای تحصیل نفس ولایت است که عبارت از فنا و بق 
ی ی ی ۱ 
است - صلوآت الله تال و تسلیْمانة ة علی جمییهم عنوماً و علی آفضلهم * خحصوصاٌ-و 
متابعان کمُل را از مقام این بزرگوران علیهم الصلوَات لیات لید نصیب است فا 
قال تاک و تغالی: «فْلْ هذو سبیلی دول له علی 7 صرق نا و من ایعتی 4 (3) 


۱-اين سیر و حرکت علمی : به علم در مورد واجب تعالی منتهی می‌شود. بعد از گذراندن علم ممکنات 
و زوال آنها به طور کلی و این حالت همان است که از آن به فنا تعبیر می‌گردد. 

۲-اين سیر علمی به جایی می‌رسد که با عبارت تعبیر آن ممکن نیست و با اشارت نمی‌توان به آن 
اشاره‌ای کرد و یا برای آن اسم و کنیه‌ای با کنایت گذاشت. و عالم هم در مورد آن علمی ندارد و برای 
صاحب درک نیز قابل درک کردن نیست و این سیر و حرکتی است که بقا نامیده شده است 

۳- سیر چهارم عبارت از حاصل کردن علم اشیاء است یکی بعد از دیگری, پس از زوال علم اشیائی که 
در سیر اول به دست آمده بود. سیر چهارم در مقابل سیر اول قرار دارد و همچنین سیر سوم در مقابل سیر 
دوم همان‌گونه که می‌بینی. ۴ یوسف / ۰۱۰۸ 


٩62۳۱60 0۷ ۸ 


- 


جلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام رتانی ۳۱۳ 


این است حدیت بدایت و نهایت که مقصود از ذکر آن تنویه و تشویق طْلاأب است. 
بر و۳ امش مارانان 3 بسزي او وت 
الشسلیمات. 


مکنوبت ۱۳۵ 


به «ملا عبدالرحمن مسفتی» در بیان آنکه مشایخ طريقة علیّه نقشبندیه (قَدس اللَه 
تعالی اشرَاهم) ابتدا سیر از عالم امر اختیار کرده‌اند و در بیان سر عدم تأثر 
بعضی از مبتدیان طریق به سرعت. 


یت له شبخانه کم علی جاة لش المصطتر لمَصطفوِیَة علی صاجبهّا الد راو | للام و 
الّحيَة و وحم ال دا تال آمینا. 


مشایخ طریقه نقشبندیه - دس ال تعالی أَشرَارَهُم- ابندا سیر از عالم امر اختیار 
کرده‌اند و عالم خلق را در ضمن آن سیر قطع می‌نمایند, به خلاف مشایخ سایر طرّقَ که 
ابتدا سیر ایشان از عالم خلق است. بعد از طی عالم حلق, قدم در عالم امر می‌نهند و به مقام 
جذبه می‌رسند. لهذا طریق نقشبندیه, اقرب طرق آمد و لاجرم نهایت دیگران در بدایت 
ایشان مندرج گشت. قیاس کن زگلستان من بهار مرا 
جمعی باشند از طلاب این طریقه علیّه که با آنکه ابتدا سیر ایشان از عالّم امر است, به 
سرعت متأثر نشوند و التذاذ و حلاوت که مقدمة جذبه است به زودی پیدا نکنند. وجهش 
آن است که عالم امر در ایشان نسبت به عالّم خلق ضعیف افتاده است و همین ضعف» سَد 
راه سرعت تأثیر و تأثر شده و این بطوء(۱) تأثر تا زمانی متحقیق است که عالم امر در ایشان 
بر عالم خلق قوت پیدا کند و امر منکیس گردد و علاج این شعف مُنایب این طريقة 
علیّ تصرف تام است مر صاحب تصرف تام راء و علاجی که مناسب طرّقَ دیگران است؛ 


آسفرنگ کردن و دیر کردن» کندی و ات ریب 
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تفدیم تزکية نفس است و ریاضات و مجاهدات شافه. که موافق شریعت وافع شوند -علو 
صاحبها الصَلوة و السْلامْ و لح 

باید دانست که بُطوء تشر + علامت نقصان استعداد نیست. گروهی باشند تا 
الااستعداد که ره این یلا مبتلا گر دند. والسّلام. 


مکتوب ۱۴۶ 


به «شرف‌آلدین حسین بد خشی» در نصبحت بر تکرار سبق. 

مکتوب فرزندی شرف‌الدین حسین» وصول یافت.لٍ بْحائهالحمدٌ وله که به سعادت 
یاد فرا مستّسعداند. 

سّبفّی که گرفته بودند. به تکرار آن» وقت را معمور دارند و فرصت را از دست 
ندهند. مبادا کرّوفر فانیه( ۲ از جا ببرد و طمطراق(۲) زأبله بی حلاوت سازد. 

همه اندرز من یه تو این است که تو طفلی و خانهرنگین است 
چه نعمتی است که حضرت حق سْبْحانّه و تعالی بنده را در عنفوان شباب» توفیق توب 
کرامت فرماید و برآن استقامت بخشد. توان گفت که تنعمات تمام دنیا در جنب آن نعمت 
حکم شبنمی دارد در جنب دریای عمیق» چه آن نعمت موجب رضای مولی است سْبْحَانه 
که فوق جمیع نعم است. چه دنیوی و چه آخروی و رضوَان من ال اکبري (۲ والسّلام 
علی من ابّبع لهٌدی و ال ماب الْضطنی علیه و علی له الا و لمات ایا و 
اکملها. 


ایا نی 
(- مرکب از طرنب یا طرم و طراق. طاق و طرنب. سر و صدا کر و فّ, خودنمایی. نمایش شکوه و 
تلا ل. ۳- توبه | ۷۲. 
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مکتوبات امام رتانی 


جلد اول (درٌ المعرفت) 
بت تسس 
مکتوب ۱۴۷ 


به «خواجه محمد اشرف کابلی» 
در بیان انکه گسستن بر پیوستن مقدم است یا پیوستن بر گشستن. 

حضرت ی سبحانه و تعالین: مدازج گدال ترفیایت گراست مان بحرقه شعاد ال شاه 

علیه و علیهم و علی اه الصلرَاتُ و لمات آتغها 

ر جمعی دیگر از این بزرگواران, پیوستن را بر گسستن تقدیم داده‌اند و طایفه ثالث به 
«ابوسعید خرّاز» گوید ی -: تا نرهی, نیابی. تا نیابی, نرهی. ندانم کدام پیش بود. رام این 
سطوو گوید» گسستن و پیوستن, در یک زمان متطقق مگرفند. جائر تپست که گسننعن اد 
پیوستن جدا شود و پیوستن بی‌گسستن هویدا گردد. 

دیگری را. 

«شیخ الاسلام هروی»- تب ب اختیار مذهب ثانی می‌نماید و می‌فرماید که سبقت از آن 
مطلق. مُقدم باشد بر گسستن و ظهور تام مُوَخراز آن. 
بر این تحقیق پزاع ایشان به لفظ راجع می‌گردد اما نظر طايفه رل بلند است که قلیل را در 
1 تس 1 
حیز اعتبار نمی ارند. باید دانست که بر این توجیه, تقدم زمانی نیز پیدا گشت. فافهم و ال 
بحَاَه الملّهم لّوا (۱) 

به هر حال, مظهر گسستن و پیوستن باید شد که مرتبه ولایت منوط به این دو مرتبه 

است ودرتَهما خرط التاد. مرتبة آولی مربوط به سیر الی‌لله اسست و مرتبه ثانی به سیر فی‌الل 


۱- خوب فهم کن. و خداوند سبحان الهام کنندهة حق و حقیقت است. 
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<< هلر 


۱ ص ۳ 
۳۹ مکتوبات امام ربانی جلد ول (دز المعرفت) 


۲ ۰ ,له تفافات درضانها و درد 
و به مجموع این دو سیر, به مرتبه ولایت و کمال می‌رسد. علی وت «رجایها و د سیر 


دیگر از برای تحصیل تکمیل است و وصول به درجة دعوت. بانگ دو کردم اگر در ده کس 
است. والسّلام. 


مکتوب ۱۳۸ 


به «ملا صادق کابلی» در بیان آنکه صاحب ری بی‌حاصل است و در بیان آنکه 
زنهر به توط روحانیت مشایخ و امدادات ایشان مفرور 
نشوند. که آن صور مشائغ فی‌الحقیقت لطائف شیخ مقتداست. 
دو مکتوب پی در پی رسید. مکتوب اول از حصول و سیّری نبا( تمد مکوب ای 
از تشنگی و بی‌حاصلی. له تفت که عبرت! ۳ سر باقم واست: صاحب ری 
بی‌ساصل( ۲ استو آنکه شود را بی ساصل دانسته واصل استه 
مکرّر به شما گفته شده است که زنهار به توسّط روحانیتِ مشایخ و امدادات ایشان 
مغرور نشوید. که آن ور مشایخ فی‌الحقیقت لطانف شیخ مقتداست که به آن ضُوّر ظهور 
نموده است. قبلة توجه راه وحدت شرط است. توجه را پراگنده ساختن, موجب مسران 
است عیاذا بالله شخاته 
انیا ۱9[ 
سرانجام یابد. آمر ضروری را گذاشته به آمر لاطائل پرداختن, از عقل دور اندیش بسیار 
مستبعّد است. اما شما معتقد رأی خوداید. . سخن کس در شما کم است که مُُیْر افتد. شما 
دانید. ما علی الم شول ابلاغ 


۱- بر داد. ۲-اشاره به حدیث «انما الاعمال بالخواتیم» انسگاه 
۳ یعنی به آنچه کسب کرده است. قناعت نمی‌کند. بلکه همت بلند باید داشت و طلب زیادت نمود. 
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جلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام رتانی ۳۷ 
زوین مسیروت سرت تا را 


مکنوت ۱۳۹ 


به «ملا صادق کابلی» در بیان آنکه شر چند مسیب الاسیاب تعالی آتشیاه را بر 


امعیآپ: منوتب سانفته است: اما بچه دی کار که نار بی سیب سعتن دی شته شیر 


مر #6 


است؛ 
سیاپ تغل و تقلسی آشیا وا پ راسیاب مترتب ساغقه استه اما جه در 
کار که نظر بر سبّب معیّن دوخته شود. اگر دری بسته شد ای دل, دگری بگشایند. 
این قسم کوته‌نظری بسیار بی‌مناسبتی می‌طلبد. از آمثالي شما مردم بسیار مستهجن است؛ 
ساعتی به حالٍ خود فرو باید رفت و این شناعت راباید فهمید. در کسوت فقرا این همه 
تلاش در تحصیل مضه حق - جَلَْائه چه بلا مستتکر است. عجب است که ایره 
مستکره را در نظر شما چه طور زیبا نموده‌اند. 

در تحصیل مور ضروریه, به قدر ضرورت باید کوشید. تمام همت را با آن مصروف 
ساختن و عمر را در پی آن گذرانیدن, سفاهت محض است. فرصت بسیار غنیمت است. 
هزار افسوس که آن را کسی در تحصیل امورلاطائل ضرف کند. خبر شرط است ما علی 
الشزل ابلاغ 

از گفت و شنود مردم آزار نکشند. چیزهائی که به شما نسبت می‌کنند, هرگاه در شما 
نباشد, هیچ غم نیست. چه دولتی است که مردم کسی را بد دانند و فی‌الحقیقت نیک باشد. 
اگر عکس این قضیّه متحقق شود مَحلْ خطر است والسلام. 


مکنوت ۱۵۰ 


به «خواجه محمد قاسم» در بیان آنکه شایان مطلوبیّت جز 
حضرتِ واجب الوجود تعالی و تقدس نیست. 


۳ ۰ ۰ 7 
التفات نامه اخوی خواجه محمد قاس وصول یافت. موجب فرحت گشت. از تشتت 
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۱ س لول (در ای ده 
۳۸ مکتوبات اعام رتانی ۱ ز المعرفت) 


ی ۰ 


اوضاع دنیوی و تفر احوال صوری, دلینگ نشوند که کرای! * نمی ار ین 


نشاأة در معرضص یا میا 
تا موش مه ات ند و ان تسس وی 
موز تام کل بر زا واس کت ارت عجتی ری ایب یه دز مسآ موز 


کوشید. ژالسّلام. 
مکنوت ۵۱ ۱ 


به «میر ممن بلخی» در بیان بزرگی طریقهةٌ حضرات خواجگان (قَدّش ال ای اشزازهم) 
و بیان معنی بادداشت که مخصوض به این اکابر است. 
از هر چه می‌رود سخن دوست خوش‌تر است. بادداشت؛ در طريقة خواجگان فش له تال 
راهم داقواریش از حضور بی‌غیبت است؛ یعنی دوام حضور حضرت ذات تعالی ر 
لس بي تخل خجب فترنی و اعتباراتی. و اگر گاهی حضور است و گاهی غیبت یعنی 
وقتی حجب به تمام مرتفع شوند و وقتی دیگر در میان آینده چنانچه در تجلی ذاتی برقی 
که کالبرق حجب تمام از پیش حضرت ذات تعالی و نس مرتفع می‌گردد و به سرعت باز 
در پردهُ شیون و اعتبارات می‌آید. پس نزد این اکابر از حیّز اعتبار ساقط است. پس حاصل 
حضور بی‌غیبت آن گشت که تجلی ذاتی برقی که عبارت از ظهور حضرت ذات استه بی 
َوسّطٍ شیون و اعتبارات که در نهایت اين راه میسَر می‌گردد و فنای اکمل را در آن مقام 
اثبات می‌کنند. دائمی گردد و حجب هرگز رجوع نکند و اگر رجوع کند. حضور به غیبت 
قبدل هد کشت و یادداشت نخواهند گفت. 

پس متحقّق گشت که شهود این اکابر بر وجه اتم و اکمل است و اکملیّت فنا و اتمیّت 
بقا به اندازه اتمیّت و اکملیت مشهود است. قیاس کن ز گلستان من بهار مرا. 


۱-نرخ و بها. 
ی ریت ۷ 50621۲۱۶0 
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جلد اول (درّ المعرفت) مکتوبات امام رتّانی ۳۹۹ 


مکنوت ۱۵ 


به سیادت و نقابت پناهی «شیخ فرید» 

در بیان انکه اطاعت رسول, عین اطاعتق: بحق است تاه 
ال ال شبحاته و تعالی: م من بُطع الرمولَ ند اطع اله۱(4) حضرت حق شبحانه و 
ال, اطاعت سول را ین اطاعت شود فرمود. پس اطاعت شدای وج .که در غیر 
اطاعت رسول باشد اطاعتِ او نیست سْبْحَاّه و از برای تأکید و تحقیق این معنی کلمذ «قد» 
آورد تا بوالهوسی در مان اين دو اطاعت. جدائی پیدا نکند و یکی را بر دیگری نگزیند و 
در جای دیگر حضرت حق سُبْحَانة و تال شکایت می‌کند از حال جماعه(ای] که در میان 
این دو اطاعت تفرقه می‌نمایند کما قال شبحانه: ۰ «یریدون ی 1 تین ال ورشله وبتوازن 
زب ون یفض و دزن آن این ایک عپلا ویک هم الکنوز ن حقّاک (۲. 
آری! بعضی از مشایخ کبار دس ال تال أَرَارَهم- در سکر وقت و غلبه حال» 
سخنانی گفته‌اند که مُوذن تفرقه‌اند میان اين اطاعت و مُشور به اختیار مَحبّت یکی بر 
دیگری. ۱ 
منقول است که «سلطان محمود غزنوی» در ایام پادشاهتِ خود نزدیک به «خرقان» فرود ۱ 
آمده بود از انجا و کلای خود را به خدمت «شیخ ابوالحسن خرقانی» فرستاد و التماس نمود 
که حضرت شیخ به دیدن و بیایند وبه وکلای خود گفت گه اگر از شیخ کریمه « ایو ا ال 
توقفی فهم کنده برخوانید. چون وکلا از ایا و آطیشوا لول أولي الامرینگم۳(4) 
شیخ توقّف فهمیدنده کريمة مذکوره را برخواندند شیخ در جواب فرمودند که چندان 
گرفتار آطیوا هام که شرمندة وا لام و به اطاعت أولی لش چه رسد. ۱ 
حضرت شیخ اطاعتِ حق را سْبْحَانّه در غیر اطاعت سول او دانست. این سخن از ۱ 


تساه ] «ول ۲-نساء |۰۱۵۰ 


۳-نساء | ۰۱۵۱ 
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/ً 


ب- تهنات اما از 9 
مکتوبات امام ربانی چلد اول در المعرزی 


استقامت دور | ر است. مشایخ مستقیم الاحوال از این قسم سخنان تنژه می‌نمایند و در 
و 1 
اطاعت حق سبْحَائّه که در غیر اطاعت سول اوست ست - علیّه الصَلوة السّلام - ین صلالن 
می‌انگار ند. 


و نیز منقول است که شیخ مهنه(۲۱ « «شیخ ابوسمیا ایوالخیر» ممجلسی داشتند و مير 
اجل از اکابر سادات خراسان نیز در مجلس ایشان نشسته بودند. اتفاقاً در آن اثنا 
مغلوب الا حوال پیدا شد. . حصرت شیخ او را بر سیّدٍ اجل تقدیم دادند. سیّد را: 
یت 
ای ن مجدوب, به واسطه مَحبّت حق سبحانه. 


ین قسم تفرقه را نیز نیز اکابر مستقیملاحوال تجویز نمی‌نمایند و غلبه محّت حق را شحال 
بر محبّتِ رسول او عَلیّه الصَلوة والسّلام از مُکرٍ حال می‌دانند و جز فضولی نمی‌انگا 
اما این ن قدر هست که در مقام کمال که مرتبة ولایت است مَحبّت حق شیاه غاب 
ی 
تا ال مبحائه علی طاعَة لول ال هی عَين اطاعة اللّه مبحائه 


ی 


رند, 


است و 


مکنوت ۱۵۲ 


به «شیخ مُرمل» 
در بیا نِ خلاصی تام از ِقیّت ماسوای که مزبوط به فناء ی مطلق است 


کتابتی که ارسال داشته شته بودند؛ رسید. لحم ی الاغام وم که طالبان نود را در طلپ, 


بی‌قرار و بی ارام می‌دارد و در اين بی‌آرامی از آ ارام به غیر خود نجات می‌بخشد. ما 
خحلاصی تام از ریت اغیار وقتی میسر شود که به فنای مطلق مشرّف شود و نقوش ماسوای 
را بل از آیینه دل مَحو سازد و تعلق علمی و ُبّی او را به هیچ چیز نماند و غیر از حق 


۱-جایی در خراسان که حضرت شیخ در آنجا سکرنت داشته‌اند. 


5620۴60 0۷ 0206680۳86۲ ۲ 


٩‏ 3 بت 


ما را به نقس‌هایم مسپار که از بین ی زا م: 
۴- هواهای نفسانی را بگذار و (به سوی ما) بیا. 
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جلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات اسام ریانی ۳۱ 
‌‌‌(‌(‌(‌(«(«(‌‌ ۱00 
شبْخانه و تال او را مقصودی و مرادی نباشد و دنه حرط الناٍ. هر چند گمان بی تعلقی 
دارد اما ان الط لایْنی من الحَت شینأ6 ۱۱ این کار دولت است کنون تا کرا رسد 

گرفتار آحوال و مقامات, گرفتار غیر است. از چیزهای دیگر چه گوید. 

به هر چه از دوست وامانی, چه کفر آن حرف و چه ایمانی 

به هرچه از راه دورافتی» چه زشت ان نقش و بچه زیبا ریت شیاه تطویل انجامید. فرصت 
خیست است: اگر یاران اهل‌اند. در رخحصت چون توقف خحامتلا گرد و اگر تاصل» چه 
ایام هت انسته .مرضی حق سْبْحَانّه را می‌باید ملاحظه کرد. اهل عالم راضی باشند, 
با نباشند. . عدم رضای ایشان چه خواهد بود. طفیل دوست باشد هرچه باشد. مقصود حق را 


شبْخانه باید دانست. با او هرچه جمع شود شود و اگر نشود» گونشود. رخسار من اینجا و تو 


در گل نگری. والمّلا 
مکنوت ۱۵۴۲ 


به «میان مُرَمّل» در بیان آنکه از خود باید گذشت و در خود باید رفت 


وشوو وه یگ لحظه با غیر خود نگذارد. لکلا الی انا 


وا یی فیک ول لین ها تتضیع(۲, 


مادون او سنحاته حلاص شل: اگر نس هی پوت فی‌الحقیقت خود را می‌پرستد که 
« ریت من انح هه ما4 (۳. از خود چو گذشتی, همه عیش است و خوشی. «5ع تسکت و 


تعال» ۱ 
همچنان‌که از خود گذشتن تن فرض است. در خود رفتن هم لازم است» که یَافت اینجاست؛ 


۱- نجم | ۲۸. 
۲- بار الها! برای یک چشم زدن هم ما را به خودمان وامگذان که هلاک می‌شو یمء حتی کمتر از آن نیز 


۳ جائیه | ۲۳. 
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۳۳۳ 
۳۰ 
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در ۱ - ۳ ٍ ۳ 
بر و + #می‌با شلد پا تز در زیر گلیم استعو مه هست : 


۰ ثابینا ۰ گِ ۳ ۳1 1 ۰۰ 
همچو سای استه شیر آفاقی+د ند مت و سیز سیر در 


باتهم در اه واگ یراس جیی . 
: سفن به کبها برفت, میاه ادلی از یبا ول 
۲ ۱ ۱ 3 تسیا 7 4 
ند ربهدرطة ضلالت رود اینجا حلول» کف بو اتحاد هی 


اگر شهود است. در خود است و 
حود. بیرون خود قدمگاهی 


بیس از نحقق به این مقام تفکر آن ممنوع است. ورن ال سبحانه ای کر شیامه 
ی الط یقةالمَرضَيّةٍ غلی صاجبها الوا الاح 
از احوال "ود می‌نوشته باشند که دخل تمام دارد با وجود علاتق 
بر د عدم آن را مساوی دانند. السلام ژ الاک 


مکنوت ۱۵۵ 


به «میان شیخ مزمل» در ترغیب رجوم به اصل خود. 
حق سْبْحانه و تال با خود دارد. 
بعد از خدای هر چه پرستند هیچ نیست بی‌دولت است آنکه به هیچ اختیار کرد 

غره(۱) ماه جمادی لاول. روز جمعه به طوافب حضرت دهلی مشرف گشست و «رسیر 
صادق» نیز همراه است. چند روز اگر اراده خداوندی موافق است. اینجا به سر بُرده به 
شرعت متوجه وطن اصلی خواهد شد. «بّ ان ین لیما»خبر صحیح است. 

ببچاره کجا رود و ناصیه به دست او دارد مان یلاها و وغل 
صرّاط مُستییم ۲۱ این ان (۲) مگر آنکتٍژاالی اللْه(*) گفته, در وی به وی 
بگريزند. 
به هر حال» اصل را اصل دانسته؛ فرع را طفیلی ساخته, ژو به اصل باید آورد. 


مسوریه ازاد باشند و 


۱ اولین روز هر ماه را غره گویند. ۲-هود | ۵۶. 
۳- فیامت / ۱۰. ۴- به سوی پروردگار بگریزید. 
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هر چه جز عشق خدای احسن است گر شکر خوردن بود جان کندن است 


مکنوتب سا( 


به «میان مزمل» در ترغیب بر صحبت اهل ال 
کتابتی که به دست فاضیزاده «جالندهر» فرستاده بودند. در «دهلی» رسانید. آلمذلله و 
ال که مخت راد رقت دارند وبه حکم «الر عع تنب با ایشاند. ماه رجب هر 
چند به حسب آوقات و آزمان, نزدیک است اما بسی دور است. 

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست درون دیده اگر نیم مُّو است بسیار است 

چون به واسطة رعایت حقوق ارباب حقوق, این معنی رااختیار کرد‌اند. همان طور ؛ 
فقیر هم تا ماء رجب شاید اینجا بماند وال متخائه عم پالُواب و له المرجم والخاب: 
به هر حال چند روزة عمر را با فقرا می‌باید گذرانید واضبز سک مع این یعون رهم 
|است للع اوة راعش دون وجْهّه۱(4) خود نصّ قاطع است که حق سْبْحَانّه و تال . 
حبیب خود را -عَلیه من الصا اما و من الَحیّات َبْمَنها -به آن امر فرموده 
عزیزی می‌فرماید: الهی چیست اینکه دوستان خود را کردی که هر که ایشان را شناخت» تو 
را یافت و تا تو را نیافت ایشان را نشناخت. وال تعالی وا کم مَحَة محَتة هزه ان لکد 


مکنوت ۱۵۷ 


به «حیکم عبدالوهاب» در بیان آنکه چون کسی پیش درویشان برود. 
باید که خود را خالی کرده رود تا مملو باز گردد و در بیان آنکه اول تصحیح 
ماه نم کرد 


۱- کف | ۰۲۸ 
۷۲ ۷ 50217۱۲۲۱۵0 


جلد اول (در المعرزن, 


۳۳۹ مکتوبات امام رنانی 
ات ۳۳| 
دو مر تبه شما قدم رنجه نموده. آمده‌اید و زود برخاسته. رفتید. فرصت الا لت که بعطیی 


ز حفوی صست ادا کرده شود. مقصود از ملاقات افاده است یا استفاده و چون مجلس از 


این هر دو خالی باشد از اعتد اد خارج یا 
این طایفه خالی شده باید آمد تا مَمْلو باز گردد و اظهار افلاس خود باید نمود ت 


پیش این ط 
ایشان را بر وی شفقت آید و راه افاضه بکشاید. سیر آمدن و سیر رفتن مزه ندارد 
امتلا! "" را جز علت یار نیست و استغنا را جز طفیان کار نه 

حضرت خواجه نقشبند دس ال ال سره فرموده‌اند اول نیز خسته. بعد از آن 
توجه خاطر شکسته. پس توجه را نیاز شرط آمد مَم ذلِکَ در اين آوان که طالب علمی آمده 
طلب سفارش به جانب ایشان ظاهر ساخت. به خاطر ریخت که چون مجرّدٍ آمدن ایشان را 
هم حقی هست. پس از جانب خود مَهُما نکن اداء حق باید نمود. لاجرم به زبان قلم از 
جهتٍ تداري مامضی و تلاقی مایق چند کلمه به مقتضای وقت و حال املا نموده 
جانب ایشان ارسال داشت والله مبحائه املهم و للصَواب وَالموفق للسّداد. 
سمادت آتازا آتچه:ب ما و شما لام است. تصحیح عقاندبه مقتضای کتاب و سنت برنهجی 
که علماء اهل حق - شَکر له تال سَعيهُم -از کتاب و سنت آن عقائد را فهمیده‌اند و از 
آنجا اخذ کرده. چه فهمیدن ما سا از سا ات گر مرا افهّام این 
بزرگواران نباشد. زیرا که هر مبتذع و ضالء آحکامباطلة خود را از کتاب و سنت می‌فهمد و 
از آنجا أخذ می‌نماید وّالخال انّه یفن م من الحَق شین 
و ثانیاً علم به احکام شرعیه است؛ از حلال و حرام و فرض و واجب. و ثالاً عمل به 
مقتضای این علم است. و رابعا طریق تصفیه و تزکیه که مخصوص به صوفیه کر اس - 
دس ال تال آشرازهم.-. 

پس تا تصحیح عفائد ننمایند. علم به احکام شرعیه فائده نمی‌دهد و تا این در 
متحقق نشوند. عمل نافع نیاید و تا این هر سه میسَر نگردند. حصول تصفیه و تزکیه محال 
استد جع از ین چهار رکن با متمّمات و مکمُلات اینها کالسْتة مَکعلة برض هر چه 


آدیر شدق: 
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مس سمل کی ورن ویس سوت سس و سس سس خ 
مست از فضول است و داخل داثره مالایمنی و «بن > حشن الا م آلمرو نو که مالا یه 
اشیقاله بمایفییه 1 ۱. 5 
و الم علی من اب دی و ارم مب المشطنی غلیه و علی أله الا الحتّات. 


مکتوب ۱۵۸ 


الی «الشیخ حمید البنگالی» 
فی بیان تفاوت مراتب الکمال بخسب تَقاوّتِ الاستعدادات و ما یناسب ذلک. 

اعلم ان مراب َبَ الکمال اوه بحسب و التفاوت فی الکمال قد یکون بحسب الکمية و قد 
یکون بحسب الكيفية و قد یکون بهما معا قکمال البعض مثلاً التجلی الصفائی و کمال الاخرین 
بالتجل الذاتي مع : تفاب فاحش بین افراد دینک الّجلیّین و بین اربابهمً ایضاً فکمال البعض 
بسلامة القلب وتلص اوح و کمال الاخْر بهما و بالشهود الشری ایضا و کمال الثالث بذلک 
الثّلثِ و بالخیرة المنسوبة الی الخفي و کمال الژابع بذلک الاریع و بالاتصال المنسوب الی 
الاخنی « ذلک فضل اه یتیه من موس 
و بعد حول الکمالٍ فی ی مره کانت من المراتب المذکورة فا جع القهقری او با و 
امتفراژ فی ذلک الموّطن و الاوّل هو با التکمیل و الارشاد و رجوع من الحق الی الخلق 
للدعوة و الثانی هو موطنْ الاستهلاک و العْزلة. والسلام اولاً و آخرا. 


بسه «شیخ حمیدبنگالی» در بیان آنکه تفاوت مراتب کمال به حسب تفاوت 
استعدادات است و شانتاسب‌ذاگ 

بدان که مراتب کمال متفاوت‌اند به حسب تفاوت استعدادات و تفاوت در کمال گاهی به 

حسب کمیّت می‌باشد و گاهی به حسب کیفیت وگاهی به هر دوباهم وکمال بعضی مثلابه 


سس ای ساب و وت ویس 


۱ - زینت اسلام انسان این است که کار رهای بیهوده و بی‌فایده را | ترک نماید و به اعمال و گفته‌های 


سودمند بپردازد. 
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بح 


۳۷ 


سکتو بات امام ربانی جلذ ال در ال 


قح ۳ 
تجلی صفاتی است و کمال دیگران به تجلی ذاتی, با وجود تفاوت زیاد میان افراد ند 


تجلی و میان ارباب اینها. 

همچنین کمال بعضی صرف به سلایت قلب است و تخلص دسج بعنی از مادور 
حق سپحاقق ققای و کمال شیهمی دیگر بان هر یمتا ات 4۵ زیت 
تووی زر و و۵ /۲۳۳۷ 07وی 
این هر چهار و به اتصال که منسوب است به سوی لطیفه اخفی, ایين است فضل نیر 
می‌دهدش به هر که می خواهد و خدا خداوند فضل بزرگ است. 
ر بعد از حصول کمال از مراتب مذکوره به هر مرتبه که باشد رجوع قهقری است یاثبات و 
استقرار در آن موطن و اولین این هر دو همان مقام تکمیل و ارشاد و رجوع از حق به . 
استه برای دعوت ی ارشاه: و ای انا همان است موطن استهلاک و صزلت از رو 


لام آولا و جرا 
مکتوب ۱۵٩‏ 


به «شرف‌الدین حسین بدخشی» صادر شده در عزا 
هر چند آلام و مصائب به ظاهر تلخ است و موم جسم لیکن به باطن شیرین است و لت 
بخش روح, زیرا که جسم و روح گویا دو طرّف نقیض واقع شده‌اند. آلم یکی مستلزم لذت 
قیگرق استد پست فطرتی که در مان این دونقیض و لوازمآنهاتمیزتوند کر از مبحث 
خارج است و قابلیت مخاطبّت ندارد ایک کانام بل هم اضَل 6( 

آگه از خویشتن چو نیست جنین چه خبر دارد از چنان و چنین 

شخصی که روح او تنل نموده در مرتبف جسم استقرار نموده باشد و عالمآمر ای تبع عل 
خلق گشته. سر این مُعَما را چه شناسد تا روح به مقر اصلی خود رجوع قهقری ننماید و 
امر از خلق جدا نشود. جمال این معرفت جلوه‌گر نگردد. 


۱-اعراف / ۱۷۹. 
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مه ارت ۹ 
وروی ۳۲۷ 
۹ 
آشواز ۳۹ 
خاک شوخاک تایرورر ۳ سس 


که پیش از مُردن 3۳ 
باقع میورب سس د ات زب ابر سر 
دید ۱ 
0 1 موجب ب حزن و مستلزماندر, 0 
۵۸ ن ر‌ ‌ 
فر ۳ رس" بیش گرفته پیش رننگان راب ضدقه و دعا و استفا 
ید و معاون باشد, که موتی(۲ را اشد استا 


یاج است به امداد أحیاء, 
در حدیث نبوی - عَلیّه و علی أله السّرّات 


الق المع بر دغة تلحه ین آي 1 
با ال نآ رن 
الأخیء ای الاموات الاشیفقا رل 
سوه ع شامجة الذ کر و لا الْفکر ار الْفوصَة یله 


و الَحیَاتْ_ آمده است «ماال کت 1 


9 از ری اذا لح کاه نْ ام الیه من 
رمنْ ال الارض | اشتال الجبال من الرحمَة و 


جذا یفن آن ضرق زلی هم 


فکنوب ۱۴۰ 


به «یار محمد الجدید البدخشی الطالقانی», 
در بیان آنک مشایخ طریقت هدش له تغالی آشرَاشم| سه طائف‌اند با شر 
احوال هر کدام اینها و کمال و نقصان هر طائفه از اینها 
مشایخ طریقت قدس الله تحالی آشرارَهم- سه طائفه‌اند. طایفة اولی قائلند به آنکه عالم به 


۱-پایان عمر و وقت فرا رسیدن مرگ قطعی. آدقره 8۴ ]. 
۳-مرده میت. 
۴- ادامه ز نصیحت اینکه بر ذکر کردن مداومت کنید و بر تفکر و مراقبه نمودن. ملازمت. چرا که فرصت 


بسیار کم است. شایسته است که این فرصت ا ندک در آمور بسیار مهم صرف شود. 
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۳۸ مکتوبات امام رتانی جلد اول المعرزری 


ایجادٍ حق سبحانه, در عارجم موز است و هر چه دروست از ا وین و کال هی 


شاه ده ی ی 
شخصی برهنه که جامهٌ عارری(۱) پوشیده باشد و بداند که این جامه عاریت است 


۳ 
بن 
دید عاریت بر وی چنان غالب می‌آید که درست جامه را به اصل می‌دهد و خود را برمن 
می‌یابد و گر این چنین شخصی رااز بی‌شعوری و کر به شعور و به صحو آرند رب رن 


بعد الفنا مشرف سازند. هر چند جامه را با خود می‌یابده اما به يقین می‌داند که از و 
است. هآ توت دز ول مدهییاست کنات تسا هن بای دای 
نمی‌ماند و همچنین است حال شخصی که آوصاف و کمالات خود را در رن برا: 
عاریت می‌انگارد. اما می‌داند که این جامه در وهم! ۲ ابیت در خارج هیچ جامه ندارم 
برهنه‌ام. ین دید غالب می‌آید به حدی که آن باس وهمیّه را درست می‌اندازد و خود را 
برهنه می‌يأبد و بعد از افاقت و صحو آن جامه وهمیّه را نیز همراه حود می‌ابد,لیکن فنای 
شخص اول اتم است و بقای مترتب بر آن آکمل کما مهجینی عنقریب انشّاء له تغل 

و این بزرگواران در جمیع معتقدات کلامیّه که بر وفق کتاب و سّت و اجماع ثابت 
شده‌اند, به علماء اهل سنت و جماعت متفق‌اند و فرق نیست در میان متکلمین و ایشان لا 
به آنکه متکلمین این معنی را علماً و استدلاً در می‌يابند و ایشان کشفاً و ذوقاً 
و ایضاً این بزرگواران عالم را به حق -سبحانه و تعالی -به غایت تنزیه هیچ نسبت اثبات 
نمی‌کنند و جمیع نسب را سلب می‌کنند. یت اواج تعالن شاه الا نسبت 
مولوّت(" و عبودیت و صانیّت و مصنوعیّت, بلکه در غلبه حال» این نسبت را هم گم 
می‌کتند. این زمان به فنای حقیقی مشرف شده قبول تجلیّات ذاتیه پیدا می‌کنند و مظهر 
تجلیّات بی‌نهایت می‌گردند. 


طایفة دیگ عالم را ظللْ حق -سْبْحانّه می‌دانند, ۳ قائلند به آنگه عالم در خارج 


اساماترت. ۲ خیال و فکر. 


۲ یعنی نسبت ربوبیت و عبدیت. 


تا 
ای مکتوبات امام رتانی ۳۳۹ 
موجود است» لیکن به طریق ظلیّت نه به طر 


تفه 2 بق اصالت. ارهما قاه ‌ 
اس ۱2 ر رجود اینها فائم به وجود حق 
سْبْحا چم اتصل ؛ صل مثلا از شخصی سایه ممتد شد و آن شخص از کمال 


قدرت شود صفات شود انز در آن سایهمنعکس ساخت. از علم و قدرت و اراه و غیرها 
حتی که لت و لم. پس اگر بلفوض آن سایه بر آتش افند وه آن متام شود عقل و عرفاً 
زخواهند گفت که آن شخص متام شد. چنانکه طیفه ثالث به آنقانلند غلن هد یاس 
جمیع افعال ذمیمه که از مخلوقات صادر می‌شونده نمی‌توان گفت که فعل حق است 
سبحانه چنانکه سایه با اراد خود حرکت کند. نمی‌توان گفت که شخص متحرک شد. 
آری| می‌توان گفت که اثر قدرت و ارادت اوست» یعنی مخلوق اوست و مقرر است که 
خلق قبیح؛ قبیح نیست. بلکه فعل و کسب قبیح, قبیح است. 

طایفه ثالث قائلند به وحدت وجود یعنی در خارج یک موجود است و بس و آن 
ذات حق است سبحانه. و عالم را در خارج اصلاً تحققفی نیست. ثبوت علمی دارند» 
می‌گویند ان ما شمث رَایْحَة الجُوو!۲) و هر چند این جماعه هم الم را ظل حق 
سبحانه می‌گویند. لیکن می‌گویند که وجود ظلی ایشان در مرتبه حس است فقط در نفس 
الامر و خارج عدم محض است. 

و ذات حق را -عرْوَجَلْ - مصف به صفات وجوبیه و امکانیه می‌دانند و مراتب 
تبلات, اثبات می‌کنند و در هر مرتبه, همان ذات احد را به احکام لاثق آن مرتبه نصف 
می‌سازند. و متلذذ و متام همان ذات -عر شائه -را می‌دانند. لیکن در پردة این ظلال 


محسوسه متوهمه. ۱ 
و محظورات(") عقل و شرع بر ينها بسیار وارد می‌شود که در جواب آنها تمحلات و 

۰ ۳ ۰ هر و هی و ال ایا 2 
لفات می‌نمایند. هر چند اين طایفه واصل و کاملاند علی تا رجات اَاضل و 


اکتال اما خلق را سخنان اینها به ضلالت و الحاد رهنمونی کرد و به زندقه رسانید. 


۱- مانند قیام سایه به اصل. 
۲اشیابی که در خارج وحود دارنده بوری هستی ر 
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نبوییده‌اند. 


.تا 
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و طایفه اولی اکمل و اتم‌اند و اسلم و اوفق به کتاب و سنت. اما اسلمیت و اوز 
است و اکملیت و اتمیّت بنابر آن است که بعض مراتب و وجود انسانی هبلط 
به مبداً مشابهت ور فتانیت تمام دارند کالْحَی و الاخْفی. 
پس جماعه نحت!ی| که با وجود فنای سزی. اين مراتب را از مدا جدانتوانستاد کرد تا 
کین حق 
یافتند. گفتند که در خارج حق است سبْحانه فقط. وا ام و جودهه لیست اما پر 
تعدد و آثار خارجیه متحفق بود. به ضرورت به ثبوت علمی فائل شدند. 

از همین جاست که اعیان را برازخ بین الوجود و العدم می‌گویند. ۰ چون بعض مراتی 
وجودات مخلوقات را از مبداً جدا نساختند. قائل به وجوب وجود او ناشد» به برزنی_ 
وبا شدند رنگ وجوب را در سکن بت کرد دستند که آنرنگ هم رنگ مر 
است. مشابه به واجب ز لو في الصَوْرَة و الاشم و راگرآن رنگ را جدا می‌کردند و تمام ممکن 
را از واجب جدا می‌ساختند» هرگز خود را حق -عرَوَجَل نمی‌دیدند و عالم را از حق جرا 
می‌ساختند و به یک وجود قائل نمی‌گشتند و و تا آنکه اثری از اين کس باقی نماند. خود ر 
حق نداند. هر چند بداند که اثری از من باقی نمانده است. این نیز از کوتاه نظری اوست 
ی ای ای اس تخاس 


ففیت فا 


11 جر 


لا قر | اورده, نفی آن کنند, بلکه به مبد نزد ایشان ممتزج و متشابه ماند و خود را 


درآورده, نفی آن 
نمودند. اما به واسطه حیثیت حیثیت و اصالت یک چیزی از بقایای وجود اینها ثابت ماند. .چه رتبه 


۱[ .این نسبت از نظرشان محو نشد. اما طایفه اولی 
به واسطه کمال مناسبت و متابعت حضرت رسالت خانمیت هن لسلوا توبن 
لیات أكَلهد جمیع مراتب ممکن را از واجب جدا ساختند و همه را تحت کلمه لا در 
آورده نفی نمودند و ممکن را به واجب هیچ مناسبتی ندیدند و هیچ نسبت را به او اثبات 
نکردند و خود را غیر از عبلٍ مخلوق, غیر مقدور نشناختند و او را عَر شانه - خالق و 
مولای خود دانستند. 

خود را مولا دانستن و یا ظلْ او انگاشتن بر اين بزرگواران بسیار گران و دشوار 
می‌آید ماللثراب و رَبْ راب اين بزرگواران اشیا را به واسطه آنکه مخلوق حق‌اند - 
ْبْحانّه دوست می‌دارند و محبوب در نظرشان می در آیند و به همین واسطه که مصنوع 
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حتاند وافعال نها نیز مصنوع اوست جلشانة,تمام مق و تسیل یا میگردند وب فعال 
انکار نمی‌توانند کرد الا بانکار اسر ی چنانکه ارباب توحید را به واسطه مظهریّت بلکه 
عربیت اشیاء نسبت به عحق باه آین سم معبت و اتقپاد دسث میهد ایششانه وا یه 
مجزّد مصنوعیت و مخلوقیت آنها دست می‌دهد. ببین تفاوت ره از گجاست تایه کج 

عین محبوب را با آندک سحبّت هسم دوست می‌ثوان داشته اما مصنوعات و 
مخخلوقات و عبید آن را تا کال میت به محبوب پیدا نکند, «وسث نمی‌دارد و سحبوب 
نمی‌انگارد. این طایفه علیّه را از مقام عبدیت که نهایت جمیع مقامات ولایت است. بهرة 
تمام است و کدام دلیل بر صحت حال این برگزیدگان از این تمامتر است که تمام کشف 
ایشان» موافق کتاب و سنت و ظاهر 
اینها راه نیافته است. 

له آجعلت 
سَلْم و بارک. 


درویشی که این سطور از وی مستفاد گشت. اول معتقد توحید بود. از زمان صبی علم این 


شریعت است و سر مویی از ظاهر شریعت مخالفت بر 


من مجبیهم و ایهم بحرمة مُحٍََّ امْضطْنی صَلع اه تغالی علیه و له و 


توحید داشت و یه یقین پیوسته بوده هر چنك حال نداشت ز چرن دراین/زاه درآمده اوال راه 
توحید منکشف شد و مدتی در مراتب این مقام جولان نمود و علوم بسیار که مناسب این 
مقام بودند؛ فانض گشتند و مشکلات و واردات که بر ارباب توحید وارد می‌شوند» همه به 
کشوف و علوم فائضه حل شدند. 

بعد از مدتی نسبت دیگر بر این درویش غلبه آورد. در غلبه آن در توحید توقّف 
نمود» اما این توقف به حسن ظن بود نه به انکار. مدتی متوقف بود آخرالامر کار به انکار 
انجامید و نمودند که اين پایه, پایان است. رخت به مقام ظلیّت برد امٌا در این انکار 
بی‌اختیار بوده نمی خواست که از آن مقام برآید. به واسط آنکه مشایخ عظام به آن مقام 
اقامت دارند و چون به مقام طلیّت رسید خود را و عالم رال یافت چنانکه طایفه ثانیه به 
آن قائلند. 
آرزوی آن شد که کاشکی از اين مقام نبرند که کمال در وحدت وجود می‌دانست و این 
مقام فی‌الجمله به او مناسبت دارد و اتفاقاً از کمال عنایت و غریب‌نوازی» از آن مقام هم بالا 
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بردند و به مقام عبدیّت رسانیدند. 

این زمان کمال این مقام در نظر آمد و عل آن واضح گشت و از مقامات گزور 
تانب و مستغفر شد و اگر آن درویش را به اين طریق نمی‌بردند و فوفیّت بعض را 
می‌نمودند.تنزل خود را در این مقام می‌دانسته چه نزد و بالات از توحید,مقام بر 
نبوده وال بح لو و یَهُدی لبیل 
باید دانست که منشاً تفاوت علوم و معارف در مکتوبات و رسائلی که از این دددیش, بلی 
از هر سالک که صادر شده است. همین تفاوت حصول مقامات متفاوته است. هر مقم را 
علوم و معارف جدا است و هر حال را قال علاحده. 
پس فی‌الحقیقت دافم و تناقض در علوم نباشد در رنگ چم اافییه شرعیه است « ود 
نکن من المْتْن ۲۱۱4 و صلی ال تغالی علی یدنا محمّد له وسلم. 


مکنوب ۱۶۱ 


به «ملا صالح بد خشی کولابی» در بیان آنکه مقصود از ی منازل شُلوک, 
خصول ایمانِ حقیقی است که وابسته به اطمینان نفس است. 

مقصود از طی منازل شُلوک, حصول ایمان حقیقی است که وابسته به اطمینان نفس است. ت] 
نفس مطمئنه نگردد نجات متصوّر نیست و نفس به مرتبه اطمنیان نرسد تا سیاست قلب بر 
وی نگمارند و سیاست قلب وقتی میشر شود که قلب از کاری که پیش خود داشت. فارغ 
گردد و سلامتی از گرفتاري مادون حق سبح حاصل کند و علامتِ سلامتی از گرفتاری, 
نسیان ماسوای اوست تعالی و دس و تا سَر مُواز غیر آگاه است. از سلامتی گمراه است: 
فطوبن من سل له پر (۲) 

سعی لازم است تا به سلامتی قلب مشرّف گردد و به اطمینان نفس انجامد « دک 


سرت جح تحت رو سوت رات 


۱- آل عمران / ۶۰ 
۲- بشارت باد به آنکه قلبش را به پروردگارش اختصاص داده است. 
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3 لا , 
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تسس سس ست 


لاله زتیه ین یه وله ذرالتطل اعظیم).۱) والعلاء, 


مکنو تن ۱/۳ 


به روا جه حتاف یق سک‌خشیم در بیان تقیلي ماه مپارگ رسضان و بیان 
مناسبت او بسا قسرانِ مسجید که شسبب سول آن در این ماه گشته است و بیان 
جامعیّبِ تقر, که (فطار با آن مستخب است و مایت بذک 

پاشمه سْبحانه, شأن کلام که جمله شیونات ذاتبه است. جامع جمیع کمالات ذاتی و 
شیونات صفاتی است. چنانکه در علوم سابق مذکور گشت و ماه مبارک مضان, جامع 
جمیع خیرات و بَرکات است و هر خیر و برکت که هست فاض از حضرت ذات است 
تال ز دس و نتيچة شیونات او شبخاله. چه هر شر ونقص که به وجودمی‌آیده شا آ 
ذات و صفات محدثه است ما اصَابک من حستَة ین الله و ما ایک م من سسعَلة فموو 
تیسک ٩۲۱4‏ خود تص قاطع است. 

پس جمیع خیرات و برکاتِ این ماه مبارک» نتیجه آن کمالات ذاتیه است که شأن 
لاس۳ قراز س رل از رجنم مت پس این ماه 


مبارک را با قرآن مجید م: سّبت تمام است که قرآن جامع جمیع کمالات است و این ماه. 


جامع جمیع خیرات که نیج و ثمرات آن کمالاتاند و همین مناسبت باعث نزول قرآن در 
این ماه شد هد رعضان ال ازل یه رن (۳) ر شب قدر در این ماه خلاصه و زبده 
این ماه است. آن لب است و این ماه در رنگ قشر آن. 

پس هر که در اين ماه به جمعیّت گذراند و از خیرات و بُرکات اين بهره‌مند شود, تمام سال 
به جمعیت گذراند و به خیر و برکت مَمْلو و محتوی باشد. نا ال شبحاته لیات 
ار کات فی هُذا الشهر الفتازگ ز و رون ال بْحائّه ایب العف 


۳ ۳۹ میاه / 1۷٩‏ 
۳-بشره / ۱۸۵ 
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1 2 دق وف ۳1 و2 ۲ نی ۳ 
حصرت رسالت خاتمیت علبّه الصلوّات ژالسَلام و التحیه_ فر مو ده است: اد ان احد ی 
فلیفطر علی تمر فاه یرک (۱) ۱ 


سرد ار صوم مره کرداند و در بودآنذ ره رتست که 
است. به عنوان جامعیّت و سفث اعالت مکلوق است در رن انسان. لهذا حنقیریی 
یت ان خی کم سید رز 
و تکفا یه ال الا نوا علخ اه نب ۳ 
2 ار تسمیذاریه برکت به اعتبار همین جامعیت تواند بود. 5 


پس افطار ثمره آنکه‌تمر است؛ جزو صاحب افطار می‌شود و 
این جزئية, جزو حقیقتِ آکل آن می‌گردد و آکل آن به ] 


حفیقت جامع؛ُ آن , 
ن اعتبا جامع کمالان 
آن تمر مندرج‌آند. می‌شود. و این ی هر چند در اکل 
مطلق آن حاصل است. ام در وقت ار که آرانشُ صام 
امه پشتر تر می‌کند و آن معی بروجه ام و اکمل اهر می‌شود و آنکه آن سر 
فرموده عَلیهِ ين السّات ها و ین جات افعلهد: دیفم شور اشوین ام( , 
عتباآن تاد برد که در غلاء آنکه جزٍ صاحب خذامیگرهد و تکمیل حقیقت اوست. 7 
یقت آن غذا و چون این معنی در وم مفقود است از بای تلانی آن به سحور ت 
ترخیب فرمده که یا کل آن فقدة کل جمیع ما گولانت دود و پرکر ند اما جاس دم 
تا وقت افطار می‌ماند و این فائده غذا که مذکور شد بر 


اعتبار 


ست از شهوات مانعه و لذان 


تقدیری مترب می‌شود که آن غذابه 
نجویز شرعی واقع شود و سر مویی از حدوّد شرعیه متجاوز نباشد و ایضاً حقیقت این 
ده وقتی میشر شود که آکل .از مورت گذشته به حقیقت پیوسته بش راز اهب 
باطن آرمیده, ظامر غذا مَمّد ظاهر او باشد وباطن غذا مکملِ باطن او و الا بر(مداد ظاهری 
مقصور است و آکل آن در ین قصور. 


سسس‌سس سس 


۱-هرگاه یکی از شما خواست افطار کند. پس با خرما روزة خویش را اقطار نماید 
۲- عم خویش (درخت خرما) را احترام بگذارید, چرا که او از باقيماند؛ 
آمیژج کته 


گل حضرت آدم به وجود 


۳- بهترین خو اکی سحری برای فرد مومن. خرما می‌باشد. 
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0ب یت تسناوتن ی 


می کن تا لقمه را سازی گ‌هر بعد از آن چندانکه می‌خواهی بخور 
ِ ین سر تکمیل غدا است. مر صاحب غذا در تعجیل افطار و تأخبر ُسگر. والشلام. 


مکنوب ۱۶۳ 


به رشیخ فرید, در بیان آنکه اسلام و کفر ضد یکدیگرند. احتمال جمع شدن 

این دو ضد مُحال است و عرت دادن یکی را مستلزم خواری دیگر است 

لی جر ما فال سلمه له تعالیفی لك و غدم ااحجلاو معهم 

َع مضَارّ هذا الاختلاط و در بیان آنکه نیا و آخرت نیز ضد یکدیگراند. 
لخن لا انعم لیا و دا الی الاشلام و جَعلنا من امة شحند مُحَعّد عَلیه السَلوة و الححَة 
والسّلام 
نقٍ سعادت داّین, وابسته به اتباع سیٍِّ کوئین است و بس. علیه و عَلی اه من الصلوة 
لها من لمات اکُمَلٌا.. متابعت او -عَليه الصَلواة سم بهاتیان لحکام اسلامیه 
است و رفع رسوم کفریه, چه اسلام و کفر ضد یکدیگراند اثبات یکی موچب رفع دیگر 
ان احتمالٍ جمع شدن این دو ضد مُحال است و عرّت دادن یکی رامستلزم خواري 
دیگر است. حق سْبْحَائّه و تال حبیب خود را -علیه الصلواء لح می‌فرماید یا یا 
یم جاجد ال و نی و ایهم () پس پیشمبر خود راک موصوف به ملق 
عظیم است به جهاد کفار و غلظت برایشان امر فرمود. معلوم شد که غلظت به ایشان داجل 

پس عزّت اسلام در خواری کفر و اهل کفر است. کسی که اهل کفر را عزیز داشت؛ ۱ 

اهل اسلام را خوار ساخت. عزیز داشتن تن عبارت از آن نیست که البته ایشان را تعظیم کنند و ۲ 
بالا نشانند. در مجالس خود جادادن وبا ایشان مصاحیّت نمودن و همزبانی کردن با ایشان؛ 


داخل اعزاز است. در رنگ سگان» ایشان را دور باید داشت و اگر غرضی از آغراض دنیاوی 


۱ تحریم | 4. 
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ای ویو 


با ایشان مربوط باشد و بی‌ایشان میّسر نشود؛ شیوة بی‌اعتباری را مرعی داشته, به قدر 
ورت ابید پردشت و کمال اسلا آ است که از آن غوض دناوی نز با 
گذشت و به ایشان نباید پرداخت. 

حق سْبحاله در کلام مجید خود. اهل کفر را دشمن خود و دشمن پیخمبر خود 
رن است. پس اختلاط و موانست با اين دشمنان خدا و رسول او از اعظم جنایات 
باشد. اقل ضرر در مصاحبت و مخالطت این دشمنان آن است که قدرت اجراء احکام 
شرعی و رفع رسوم کفری زیون می‌گرده و حیای موانست مانع آن می‌آید و اين ضرربسیار 
عظیم است. دوستی و الفت با دشمنان خداء منجر به دشمنی خدای عَرَوجَلْ- - و دشمنی 
پیغمبر او -علیه الصَلواةٌوَالسَلام -می‌شود. شخصی گمان می‌کند که او از اهل اسلام است و 
تصدیق و ایمان با و رسوله دار اما نمی‌داند که اين قسم اعمال شنیعه دولت اسلام او ر 
پاک و صاف می‌برد ود باه من مر یا و ین میات آغتالنا. 

خواجه پندارد که مرد واصل است حاصل خواجه بجز پندار نیست 
کار این نابکاران, استهزا و سخریت است به اسلام و اهل آن و منتظرند اگر قابو بيابند. دمار 
از اهل اسلام بر آرنده یا همه را به قتل برسانند» یا به کفر بازگر دانند. 
پس اهل اسلام را هم شرمی در کار است که «لحَیَء من الایْمان» و ننگ مسلمانی ضروری 
است. همواره در مقام خواری اینها باید بود. جزیه از اهل کفر که در «هندوستان» برطرف 
شده است. به واسطه شومی مصاحبت اهل کفر است با سلاطین این دیار و مقصود اصلی 
از جزیه گرفتن از ایشان» خواری ایشان است و این خواری به حدی است که از ترس 
جزیه, جامه خوب نمی‌توانند پوشید و به تجمّل نمی‌توانند بود و هميشه ترسان و لرزان 
می‌باشند. از اخذ اموال بادشاهان را چه می‌رسد. که منع جزیه گرفتن کنند. حق -سْبْحانّه و 
تعالی - جزیه را از برای خواری ایشان وضع کرده است. مقصود رسوایی ایشان است و 
عزت و غلبة اهل اسلام. 
جهود هر که شود کشته, سود اسلام است. علامت حصول دولت اسلام؛ بغض است با اهل کفر 
رعناد است با ایشان. حق -سبحانه و تعالی -در کلام مجید خود ایشان را نجس فرموده و 
در جایی رجس فرموده. پس در نظر اهل اسلام می‌باید که اهل کفر نجس و پلید درآیند و 
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۳ 


چون چنین بینند و دانند. لاجرم از صحبت ایشان پرهیز نمایند و در مجالست ایشان 
مستکره پوند. 

چیزها از ایشان پرسیدن و به مقتضای حکم اینها عمل کردن, از کمال اعزاز این 
دشمنان است. همتی که کسی از ایشان طلبد و دعاء که به توسّط ایشان خواهد, چه خواهد 
بود. حق - شبحاه و ال در کلام مجید خود می‌فرماید: و ما 4 رن ال فسن 
حَلل»(۱). دعاء این دشمنان باطل و بی‌حاصل است, اجابت را در آنجا چه احتمال» اين 
قدر فساد لازم می‌آید که اعزاز این سگان می‌افزاید. ایشان اگر دعا خواهند کرد بتان خود را 
وسیله خواهند آورد و خیال باید کرد که کار تا به کجا می‌کشد و از مسلمانی بوی نمی‌ماند. 

عزیزی فرموده است تا یکی از شما دیوانه نشود, به مسلمانی نرسد و دیوانگی 
عبارت از در گذشتن از نفع و ضرر خود به واسطه اعلای کلمة اسلام. با مسلمانی هر چه 
شود گو شود و اگر نشود گو نشود و چون مسلمانی است رضای خدای عزوجل است و 
رضای پیغمبر حبیب او علیه اوه السلام ولج دولتی عظیم‌تر از رضای مولا نیست 
رضیا له تبحانه با و بالاشلام وین وحم علیه الصَلوهٌ والسلام تا َشولا. هم بریئم 
دارم یرب. بحومة ساسح علیه وعلی أله من اللات لها وین اشلیمات أکَلها 
الملام الا و اخزا 
عجالة الوقت. آنچه ضروری و لابدی دانست. به طریق اجمالی نوشته فرستاد و بعد از این 
اگر توفیق رفیق گشت. مفصل‌تر از این نوشته ارسال خواهد گشت. 

همچنان‌که اسلام ضد کفر است» آخرت نیز ضد دنیا است و دنیا و آخرت جمع 
نشوند, ترک دنیا بر دو نوع است؛ نوعی است که از مباحات آن همه ترک کره شود» مگر به 
قدر ضرورت. این قسم اعلای ترک دنیاست و نوعی دیگر آن است که از محرّمات و 
مشتبهات آن اجتناب کرده شود و به امور مباحه آن تثعم نموده آید» این قسم نیز خصوصاً 
در این اوان بسیار عزیز الوجود است. 

آسمان نسبت به عرش آمد فرود و رنه بس عالی است پیش خاک تود 


۱- رغد / ۰۱۴ 
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مکتویات امام ریاتی 


پس ناچار از استعمال ذهب و فضّه 


۳ لیس حریر و امثال آنها ی . 


مصطفویه -علی ده الوم للم و لح آن محر ساختهاسته تا 
نمود. اواني ذهب و فضّه(۳) اگر برای تجُمل کنند. فی‌الجمله گنجایش دارد اما استعار 
۳ است. از آب و طعام خوردن در اینها و خوشبوی انداختن و سرمه دان ساختن و 
جز آن. 

۱ سق خیحانه تن دار مور بح را سیر وسیع ساختهاست, شا 
تمتعات به انها در عيش و لذت زیاده از آن است که در امور محمه ‏ 


ست , در مباحان 


رضای او تالی: عقل سلیم همرگز تجوی 


مث ۳ گسی برایلذتی که بقایی هم نداده عدمرضای مولای شود خر 
که در موض آن لذت محم لت ماح هم تجویز فرموده است. ول 
شتا غلن ماب ضایب ال تغل علن له لو ات 

در معامله حل و حرمت, هنمواره به غلمای دین‌دار رجوع باید نمود و از اینها استفسار بایر 
کرد و به مقتضای فتوی ایشان عمل باید نمود. که راه نجات شریعت است و بعد شریعت 
هر چه همست باطل است و بی‌اعتبار. فد بَفد لح سل ۳ 


اخ. 
مکنوب ۱۳ 


به «حافظ بهاءالدین سرهندی, در بیان آنک فیض حق سْبْحَاته علی‌الدوام بر 
رد است تفاوت قبول و عدم قبول آن از این طرف تاشی است. 

-بر جاده شریعت استقامت بخشد. یمه و گزیه. فیض حق باه 
امن -علی الوا بر خواص و عوامل و کرام و لام(" چه از قسماموال و ولد و چه از 
جنس هدایت و ارشاه بی‌تفرقه وارد است. تفاوت از این طرف ناشی 


رضای حق است سْبْحَاه و در محرّمات عد 


خواص و عوام وا 
و اد تاره و تال 


ِ‌ 


است؛ در قبول 


بت وسمبسس مت تا نات وی مر یر برس موه سید ۱۳۹۹۹۰۰ 


۱-طلا و نقره. ۲-ظرف‌های طلا و نقره. 


۰ 4« و ۳ - 
۳- جمع للیم. ناکس پست فطرت. 


مد 
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در المعرفت ون 
جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۳۳۹ 
نت موی وی توت وس رس سب 


بعضی فیوض و عدم قبول بعضی دیگر و ماظلمهمْ له َلکن کاوا اسب یفن (۱) 
آفتاب تایستان بر گاژر(۳) و ساب یکسان می‌تابد. روی گازر سیاه می‌گردد و جامة او 
سفید. این عدم قبول به واسطه اعراد ض است از جانب قدس خداوندی - جل سلطائه - 
معرض را ادبار لازم است و حرمان از نعمت؛ واجب. 

اینجا کسی نگوید که بسیاری از معرضان باشند که به تنشمات عاجله سمتازاند و 
اعراضء سبب حرمان ایشان نگشته است. باید دانست که آن نقمت است که به صورت 
بر ی ری قاقو اف وشات 


فی الحْیرَاتِ ات ۳ سب رو ند اميس 
الحَدّر الخذر. وَالسَلام. 


مکنوت ۱۶۵ 


به رایخ فسز پت در شوغییا بر ستایعت مساغیا شرت (قلنه ون اه الض وا 
الب | و عداوت و بفض و غخلظت با مسخالفان شریعت او (۶ یه الوا 
السْلاغ) 

تکاله میحائه 2 تیف را ان من الب یال ۶ آلها : نی له وعلن 
ین السلوات فلا وین اشلیساتأَملا کار و شرب الیبرات اور 

له عَیها ال امین 

ان سورع از سیون و یمود پم 
میراث معنوی, به عالم امس که آنجا همه ایمان و معرفت است و رشد و هدایت. شکر 
نعمت عظمی میراث صوری آن است که به میراث معنوی متحلّی گردند وّالتّحِی بابرا 


۱- نحل / ۰۱۱۸ ۲-رختشوی. کسی که پیشه‌اش رختشویی است. 
۳-موّمنون | ۵۶ - ۵۵. 
۷۲ ۷ 5021۱۲۲۱۵0 


۳۶۰ مکتوبات امام ربانی جلد اول (دز المعرزی, 
۱۲۳ 


فقو لایس علاط طتوی غله الوا الم لیم بابعمواطای 
فی اامره و توّاهیه(۱) و کمال متابعت: فرع کمال محبّت است با ان سرور - علیه الوا 
والسْلام -. لامج من واه مطیغ(۲). " ِ ۱ 

و علامت کمال محبّت, کمال بغض است با آعداء او ی ال علیه و سل راظهار 
عداوت با مخالفان شریعت او علیه الصلوءٌ والسلام - و در محبّت» مداهنت گنجایش 
دارد و مَحب دیوانة محبوب است, تاب مخالفت ندارد و با مخالفان محبوب به هیچ وبی 
ین را محال گفته‌اند. محبّت یکی, 
مستلزم عداوت دیگری است. نیک تأمل باید فرمود که هنوز کار از دست نرفته اس 
تدارک مامضی می‌توان نمود. فردا که کار از دست برود. غیر از ندامت حاصلی 


به وقت صبح شود همچو روز معلومت که با که باخته 
متاع دنیا؛ 


آشتی نمی‌نماید و محبّت متباینه جمع نشوند. جمع ضدٌ 


نخواهد بود. 
عشق در شب دیجور 
غرور در غرور است و معاملة اخروی ابدی بر آن مترتب. زندگانی چند روزه 
ار به تابعت سید اژلین و آخرین -عليه و عَلی له الوا ریات .به سر برده 
امید نجات ابدی است و الا هیچ در هیچ است, هر که باشد و هر عمل خیر که بکند. 
محمد عربی که آبروی هر دو سر است او 
حصول دولتِ عظمی متابعت موقوف بر ترک کلّی دنیاوی نیست. تا دشوار نماید, 
بلکه از زکات مفروضه مثاث مودّی(۳) شود حکم ترک کل دارد. در عدم وصول مضرّت 
چه مال مزکیْ از ضرر بر آمده است پس معالجة دفع ضرر از مال دنیاوی | 
استاز آن اگر چه ترک کی اولی و افنضل است. اما ادای زکات هم کار 
آسمان نسبت به عرش آمد فرود .. . 


ر 
شود, 


کسی که خاک درش نیست خاک بر سر 


خراج زکات 
آن می‌کند. 
ورنه بس عالی است پیش خاک تود 
پس لازم است که همگی همّت در اتیان احکام شرعیه باید صرف نمود و اهل 


#ریعت از علمام ی صلع تیم و توفیر برد حاکست بر درتورری گر پمت بایدر فیدر 


۱- اراسته شدن به میراث معنوی امکان‌پذیر نیست مگر 
برشماست پیروی کامل آن سرور و اطاعت | 
۲- عا 


به پیروی و اتباغ کامل رسول اکرم پس 
شق فرمانبردار معشوفش می‌باشد., ۳-ادا کرده شود. 
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جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رئانی ۳:۱ 


امل موا و بدعت را ذلیل و خوار باید داشت. مَْ ور صاحب بدعة لقَذ آعغان علی هم 
الاشلام( 0 و با کفار که دشمنان خدای عَرَوَجَل اند وشمتافرسول وی -علیه و علی له 
الوا وَالَسلیمَاتَ دشمن باید بود و در ذل و خواری ایشان سعی باید نمود و به هیچ 
وجه عزّت نباید داد. و اين بی‌دولتان را در مجلس خود راه نباید داد و انس نباید مود و راه 
شرت ی غلظت رجا آیشان پیش بایل کرد ی نهما امکن در هیچ افری به ابشان رجوع تباب 
نمود و اگر فرضاً ضرورتی افتد در رنگ قضای حاجت انسانی, بکره و اضطرار قضاء 
حاجت از ایشان باید نمود. 
راهی که به جناب فدس جدّه بزرگوار شما -عَلبه و علی اه الوا ریما می‌رساند 
این است؛ اگر به این راه رفته نشود. وصول به آن جناب دشوار است. 

یات میات کیف لول ال ستاد ولا .سل السچل و فوزنهن شسیوف 
زیاده چه ابرام نماید. 


اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است 


مکنوب ۱۶۶ 


به «مللا محمی امین» در بیان آتکه بو ۱۳۷ بر حیات پی‌مدار 1 چند روزه تباید 

نهاد و فکر ازالً مسرض قلبی در ایین فرصت یسیر به ذکر کثیر که از اه مهام 
است. باید نمود. 

مخدوماً تا چند برخود چون مادر مهربان باید لرزید و تا کی برخود از غصه و غم 

باید پیچید. خود را و همه را مرده باید انگاشت و جماد چند بی‌حس و حرکت باید 


چم ۲ ۰ 


پنداشت تاک ی و ام میزن(*) نض قاطع است. فکر ازاله مرض قلبی در این 


۳۳ 7 


۱- کسی که احترام و عظمت برای افراد بدعتگذار در دین» قائل شوده حشفتا برای نابوی بردن اسلام او 
ر پاری داده اشت. ۲-اعتماد 
۳ بی ثبات نایایدار. ۴-زمر | ۲ 
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مکتوبات امام رنانی 


جله اول (در المعرزن, 
۳ ۹ : 1 
دس مسب ذکر رقم مها ات ولج لت نی در ان ما ی 
باه رب جلیل؛ از اعظم مقاصد دلی که گرفتر غیر است. از او پچهتو ۱ 


۱ بر ددحی که ماژز 
سس ار از پیت است.نجا همه لا قلب یبد لا 
میجوین. و ما کوته‌اندیشان همه در فکر تحصیل اسباب گرفتاری دح د قلبیم. یهن 
ات چه توان کرد اطلم ال ون انم شون ۲۱ دیگراز مرن 
ظاهر انديشه نکنند لَاء ال تال به صحت و عافیت تبدیل خواهد یافت. خاطر اینجازن 
زاين رهگذر جمع است, جامه فقرا که طلب داشته بودنده پیراهن فرستاده نو 
پوشید و مترصد نتایج و ثمرات آن خواهند بود که کثیر البرکت است. 


هر کس افسانه بخواند افسانه است و آنکه دیدش نقد خود مردانه است 


الم ی تن ی اد الم مَابعةالمضطفی علی و عَلی اه الضلوات ایام 
مکنوت ۱۶۷ 


ند «هووی رام» هند و که اظهار اخلاص به این طائفة علنه نموده 
بر عبادت پروردگار عالمیان که بی 


خواهند 


بود در ترغیب 
چون و بسی‌چگونه است و اجتناب از عبادت 
آلهه باطلةٌ هنود. 

دو کتاب شما رسید. از هر دو, محیّت فقرا و التجا به این طایفة علیّه مفهوم گشت, 

چه نعمتی است که کسی را به این دولت بنوازند. 
من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گويم از سکیم بدگم مره سا 

بدان و آگاه باش که پروردگار ما و شماء بلکه پروردگار عالمیان چه سماوات و چه ارین ر 
چه علیین و چه سفلیین, یکی است و بی‌چون و بی‌چگونه از شبه و مانند منژه است واز 
شکل و مثال مبرا. 


1 
1 
1 
ِ 


۱ 


۱- فرصت اندک و کم. ۲-نحل /۱۱۸. 
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پادری و فرزندی در حق او تعالی محال است. کنات (۱) 


و تمائل را در آن حض رد 
چه مجال. شائبة اتحاد و حلول در یا ثل ر رال حصرت 


. ۹ ن آو سبحانه مُستهجن است و مظن( ") کمون و بروز 
و در آن جنات مقلاس؛ مستقیح. "۵ م7 من 

رای ایس که زمانه ملق ارسته: مان ایسهگه مگازن مدوم رده 
را بدایش تیست و یقاق او را لهایت تم هر چه اژهیرر یال ایب او یقرت بر 
هر چه از نقص و زوال است از و تعالی مسلوب. پس مستحق عبادت او تعالی باشد و 
سزاوار پرستش او سبحانه. «رام» و «کرشن» و مانند آنها که آلهه هنوداند از کمینه مخلوقات 
وی‌اند و از مادر و پدر زائیده‌اند. «رام» پسر «حسبرت» است و برادر «لکهمن» و شوهر 
«سیتاه هرگاه رام کوج خود را نگه نتواند داشست» غیری را چه مدد نماید. عقل دوراندیش را 
کار باید فرمود و به تقلید ایشان نباید رفت. هزاران عار است که کسی پروردگار عالمیان را 
به اسم «رام» یا «کرشن» یاد کند. در رنگ آن است که بادشاه عظیم‌الشان را به اسم ارذل 
کاس یاد کند. 

«رام» و «رحمن» را یکی دانستن, از نهایت بی‌عقلی است. خالق با مخلوق یکی 
نمی شود و بی چون با چون متحد نمی‌گردد. پیش از خلقت «رام» و «کرشن» پروردگار عالم 
را «رام» و «کرشن» نمی‌گفتند» بعد از پیدا شدن اينها چه شد که نام «رام» و «کرشن)» به او 
باه وال اطلاق می‌کنند و یاد «کرشن» و «رام» را یاد پروردگار می‌دانند. اما وک 
اما زک 
پیغمبران ما - علیهم السْلوّات واللیمَاتٌ که قریب به یک لکه( ۲" وبست و چهار هزار 
گذشته‌اند. خلایق را به عبادت خالق ترغیب فرموده‌اند و از عبادت غیر منع نموده و خود را 
بندة عاجز دانسته‌اند و از هیبت و عظمت او تعالی ترسان و لرزان بوده‌اند و آلهه هنود. حلق 
رابه عبادت خود ترغیب کرده‌اند و خود را آلهه دانسته, هر چند به پروردگار قائلند اما او را 
در خود حلول و اتحاد اثبات کرده‌اند و از این جهت خلق را به عبادت خود می‌خوانند و 


۳-معادل یکصد هزار 
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رت ۳۳۳ 
خود را آلهه گویانیده‌اند و در محرمات بیتحاشی افادء‌ندبه زعمآنکه له از هیچ 
ممنوعنیست. در نحلق خود هر تصرفی که خواهد بکن .6۳ ین تخّلات فده 
دارند لوا فَاضَلوّا. به حلاف پیغمران علیهم ارات و لسَلیْمات-که خلائق رازآ 
منم فرموده‌اند خحود را نیز از آن چیز باز داشتهاند بروجه اتم و اکمل, خود را رم سای 
بشر می‌گفتند؛ ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا. 


مکتوب ۱۶۸ 


به «خواجه مسحمد قساسم» در بیان علو سلسله یه نقشبندیه و شکایت از حال 

جماعه (ای | که محدئات و مخترعات در این طريقة شریفه لاحق کردداند و.. 
آلخمذلله ّث الیوخ و الضارهو امه علن سید الثر تاو وله الطاه رین جُمَعیْنَ اما بود؛ 
دعوات موف ,۱1 و تحیات نامحصوره به عالیجناب لا المشایخ الک ام تج لیا 
الیظام. خدمت مخدومزاده مستقیم بر جاده سلْمه ال تعالی سْبُحَانّه و ما تبیلغ نموده 
اظهار اشتیاق و آروزمندی می‌نماید 

کیق لول الی شعا و ها ۰ . ال الجبال و دون خیْوف 
معلوم شریف مخدومزادگی باد که علو اين طريه علیّه و رفنعت طبتقة نقشبندیه به واسطة 
التزام سنت است و اجتناب از بدعت. لهذا اکابر اين طریقه علیّه از ذکر جهر اجتناب 
فرموده, به ذکر قلبی دلالت نموده‌اند و از سماع و رقص و وجد و تواجد که در زمان آن 
سرور -علیه الوا و الشلام و در زمان خلفای راشدین نبوده عم الزضوان - من 
فرموده و خلوت و اربعین که در صدر اول نبوده, به جای آن «حلوت در انجمن)» اختیار 
کرد»؛ لاجرم نتایج عظیمه بر این التزام مترتب گشته است و ثمرات کثیره بر آن اجتتاب" 
متفرع شده. از اینجاست که نهایت دیگران در بدایت این بزرگواران مندرج است و نسبت 
ایشان فوق همه نسبت‌ها آمده. کلام ایشان دواء امراض قلبیه است و نظرشان شفاء علل 


ا- کیره فراوان. 
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معنویه و توحه وجهیه ایشان» طالبان را از گرفتاری کونین نجات می‌بخشید. .همت رفیع 
شان مریدان را از حضیض امکان به ذروة وجوب می‌برد. 
نقشبندیه عجب قافله سالارانند که برند از ره پنهان به حرم قافله را 
از دل سالک ره جاذبه صحبت شان می‌برد وسوسه خلوت و فکر چله را 
لیکن در این اوانه که ان تسیت شریفه خقام ترپ لته است و رو به‌امتتار آورده 
جمعی از همین طبقه از نیافت آن دولت عظمی و از فقدان آن نعمت قصوی دست و پا بهر 
سوزده‌اند و از جواهر نفیسه به خزف ریزه چند خرسند گشته و در رنگ طفلان به جوز و 
مویز آرام یافته» از غایت اضطراب و حیرانی طریق اکابر خود راگذاشته گاهی به جهر تسلی 
می‌جویند و زمانی به سماع و رقص آرام می‌طلبند و چون در انجمن ایشان را خلوت میشر 
نشده» اربعین خلوت اشتیار می‌تمایند. 
عجب‌تر آنکه این بدعت‌ها را متمم و مکمل این نسبت شریفه می‌انگارند و این 
تخریب راعین تعمیر می‌شمرند. حضرت حق -سْبْحَاّه و تعالی -ایشان را انصاف دهاد و 
شمه از کمالات اکابر این طریقه به مشام جان‌های ایشان رساناد بالنوّن والضّاد(۱) بحرَة 
ال وله الامجاد عَلیه و عَلیهم ااسَواتُ و اكلیّماتٌ و چون این شحدثات در آن دیار 
شیوعی پیدا کرده است به حدی که طریق اصل اکابر را پوشیده ساعته و وضیع و شریفی 
آنجا؛ وضع محدث و جدید رااختیار نموده‌اند واز طریق اصل و قدیم اعراض نموده. به از 
خاطر ریخت که شمه(ای] این ماجرا به خادمان آن عتبة علیّه اظهار نماید و به این وسیله 
درد دل بیرون اندازد. نمی‌داند که انیس مجلس خدمت مخدو مزادگی از دام طایفه است و 
مونس محفل از کدام فرفه. 
خوايم بشد از دیده در این فکر جکرسوز 
3الشتترل مه اللّه شیحاته ] شش وتات تفیگ و 2 
رفک عن شمول هذا المتلای.(7) 


کآغوش که شد منزل و آسایش خوابت 
موم هذ بل ون ) بفقظ عتیة 


۱-اشاره به حروف مقطعات قرآنی دارد که در اوایل این دو سوره آمده است 


۲- از خداوند سبحان پاکی جناب قدس شماها را از تمامی این بلاها و آزمایش‌ها خواسته می‌شود. و 
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مخدوماً مکرماًا احداث ۳ 
مخااان گویند که در این طریق التام بدعث است و اجتتاب از سنت هم گنجانش دار 
از تهجد را به جمعیت تماما یمان و این بدعت راد رنگ سنت تراريي, ر 
ساجد رواح و رونقمی‌بخشند رین عمل را نیک می‌داند و مردمرابرآن ترخیبمیکزر 
و حال آنکه اداء نوافل را به جماعت. فقها شکر له تعالی سَعْیَهُم - مکروه گنتهازر 3 
کراهت. و جمعی از فقها که نداعی شرظ کراهت در عماهت تفل داشکهانک جواز جرا 
نف را مقید به ناحیهُ مسجد ساخته‌اند و زیاده از سه کس را به اتفاق مکروه گفتهانر و ایض 
نما تهجد را با این وضع سیزده رکعت می‌انگارنده که دوازده رکمت ایستادهمیگذارن ‏ 
دو رکعت نشسته که حکم یک رکعت پیدا کند. از آنجا گرفته‌اند که ثواب مت 
قانم است و این علم و عمل نیز مخالف سنت است -علین ضاچیها لصو 
لَحیة. حضرت پینا 
رکعات 


م 
یرک یواست و 1 


نماز تهجد از فردیت رکعات وتر پیدا شده است لا کتا رم هر لگ المظام(۱). 
اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم کل وت ور ود زد 
عجب است که در بلاد ماوراء و و و و و وی 
یافته و اين نوع مخترعات شیو ع پیداکرده و حال آنکه ما فقیران علوم شرعیه را از برکات 
یشان استفاده می‌نمائیم. ال سبَحَاته مهم للصَوّاب تیا ال میحاته و کم علن جا 
عمط قلی صاجبهّا ال والتلام و ال و وحم له عبه ‏ اقال أمینا 


مکتوب ۱۶۹ 


به «شیخ عبدالصمد سلطان پوری» در جراب سوال او از حال مریدی که به پیر 


خود گفته اگر در وقت خاص من که با حضرت حق سْبْحَاّه باشد تو در سیان 


- نه آن‌گونه که این بزرگواران گمان برده‌اند. 
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ریزو نت زور سور وروی رخ مومس سای تا یت 


درائی سر از تن جداکنم پر آن سخن و را پسندید: ز دن کنار گرفت. 
له رب لین و الصلوه و السْلامٌ لین مَیٍّ المرسَلیْن مُحَعّدٍ و له الطاریْنَ جْتَعین 
مراسلة شریفه و مفاوضه لطیفه که از روی کرم صادر فرموده بودند رسید. موجب فرحت 
گشت. استفساری رفته بود. 

مخدوماً مقصد اقصی و مطلب اسنی(۱ " وصول به جناب قدس خداوندی است - 

جلسُأطائه- لیکن چون طالب در ابتد به واسطة لفات شنْی در کمال تنس و تنل است 
و جناب قدس او تعالی در نهایت تنّه و ترفم و مناسبتی که سبب افاضه و استفاضه است 
در میان مطلوب و طالب مسلوب است. لاجرم از پیر راه‌دان راه‌بین چاره نبود که برزخ بود 
و از هر دو طرف حظ وافر دارد تا واسطة وصول طالب به مطلوب گردد و هر قدر که طالب 
رابه مطلوب مناسبت پیدا می‌گردد. همان قدر پیر خود را از میان می‌کشد و چون طالب را 
به مطلوب مناسبت تام پیدا شد. پیر به تمام خود را از میان بر کشید و طالب را به مطلوب 
بی‌توسط خود واصل گردانید. 

پس در ابتدا و در توسط مطلوب را بی‌آیینه پیر نمی‌توان دید و در انتها بی‌توسط 
آیینه جیی سا لوب از گرد وه را هرز عمز ی شود رکه هن 
اگر در آن وقت حاضر شود سر از تن جدا سازم از دیوانگی کفته. ارباب استقامت چنین 
نگویند و به راه بی‌ادبی نپویند و مرادات را از برکات پیر جویند. والسّلام. 


مکنوت ۱۷۰ 


0 از پار» تست امعم وغل ابا 
ایشان نیز چاره نه و مسب لک 


لحم له و سلاه علی عباده این ج اضطفی. 


۱- روشن تره واضح‌تر. 
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۱ 
علا- و انتها از نوا 

برادر ارشد! آدمی را همچنان که از امتثال اوامر حی جل و انتا ژ تواهی چجاره 

اعات اداء حقوق خلت و مواسات با ایشان نیز چارهنه. لتظیم ل ثرا و وال 


نیست. از مرا 


علن خلق ان دای در سق وگ بی قرمایق و بعراعات هر دز جر ات مي‌تمارو 
پس اقتصار بر یکی از آن دو امر از قصور است. . اکتفا بر جزو از کل از کمالیت دور: پس 
تحمل ادای حق خلق ضروری آمد و حسن معاشرت با ایشان واجب گشت. ۰ بی‌دماطی 
نمی‌ژیبل و ناپروائی تمی‌سزد. 

هر که عاشق شد اگر چه نازنین عالم است ‏ نازکی کی راست آید بار می‌باید کشید 
چون مدت‌ها در صحبت بوده‌اید و مواعظ و نصائح شنیده, از اطالت سخن اعراض نمود, 


بر فقره؛ جند اختصار افتاد. له مبحانه و که علی جَادة السَریعَة الط به علی 
صاحبهّا الصَلوء و المَلام و لح 


مکنوت ۱۷۱ 


به «ملا طاهر بد خشی,» در د بیان آنکه آنچه بر فقر لازم است دوا م ذل است و افتقار 
و اداء وظائف عبودیت و محافظت حدود شرعیه و متابعت سنت سنیه (عسلي 
ضاجبهّا العلوة ‏ السلام) و مشاهد؛ استیلاء ذنوب و خوف انتقام علام الفیوب 
و ما اسب زلگ. 

الحمد له رب این الصا الا علی سید المَرسیِن و له الطاهرین. 

آنچه بر ما فقیران لازم است. دوام است و افتقار و انکسار و تضرع و التجا و اداء 
وظایف عبودیت و محافظت حدود شرعیه و متابعت سنت سنئیه علی صاحبهّا الص لوا 
وَالسْلام رلتیه و تصحیح نیات در تحصیل خیزات و تخلیص بواطن و تسلیم ظواهر ر 
رژیت عیوب و مشاهده استیلاء ذنوب و خوف انتقام علام‌الغیوب و فلیل پنداشتن 
حسنات خود. اگر چه بسیار باشد و کثیر انگاشتن سیثات خود را اگر چه اندک باشد و 
ترسان و لرزان بودن از شهرت و قبول خلق. قال علیْهالصَلوةٌ و السَم: «بخشب اشرء من 
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ال آن یشارالیه بالأصابع فی دیْن و نیا امن عصمه اللم(۱) و متهم داشتن افعال و نیّات 
خود را اگر چه مثل فلق صبح باشد و عدم اعتنا به احوال و مواجید خود اگر چه صحیح و 
سالج پاش و مادك کرد ی منطاهنن تاد که جرد ید دیسن بو عویش 
ملت راو ترویج شریعت و دعوت خلق رابه حق -جّل و عَلك چه این قسم تأیید, گاه است 
که از کافر و فاجر هم آید. قال -علیه الصلوة و السلام - «ِن ال لد ها الدیْنَ بالرّجُل 
الْمَاجر». 

مریدی که به طلب آید واراده مشغولی نماید. آن را در رنگ ببر و شیر باید دانست و 
باید ترسید که مبادا از این راه خرابی او خواهند و استدراج او نمایند و اگر فرضاً در قدوم 
مرید. در خود فرحی و سروری یابند. آن را کفر و شرک دانند و تدارک آن به ندامت و 
استخفار ِِ نمایند که اثری از آن سرور نماند؛ فر به جای آن فرح حزن و خوف نشیند 
و نیک تأکید نمایند که طمعی در مال مرید و توقعی در منافع دنیوی او پیدا نشود که مانع 
رشد مرید است و باعث خرابی پیر. چه آنجا همه دین خالص می‌طلبند « الا له این 
اْحالش ۲۲۱ شرک را در آن حضرت به هیچ وجه گنجایش نسیت و بدانند که هر ظلمتی 
و کدورتی که بر دل طاری گردد ازالة آن به توبه و استغفار و ندامت و التجا به اسهل و جوه 
میشر است. مگر ظلمتی و کدورتی که از راه محبّت دنیای دنی بر دل طاری شود که منخص 
می‌کرداند و تتجس می‌سازد و رال آن تعشر تم است و تعذر بر کمال دق ول ال 
صلّی الله تغالی علیه و علی اه و سلم: «حبّ ادا اش کل خطیکت»(. 

نات له سبحائه وایّ کم عن مُحة الدنیا و مُبّة انا و آزبابها و الاختلاط بهم و 
التصاعیة عکهم انا سه ال و عوض هالک و بلء عَظیم و ده عییم:(۶) 
اخوی ارشد «شیخ حمید»به احسن وجوه متردد آن حدوداند استماع سخنان نو و تازه ر 
۱- بر اثر شب و بدی انسان در امور دینی و یا دنیوی همین کافی است که انگشت‌نمای مردمان شود؛ 
مگر آنکه خداوند او را محافظت نماید. 
۳- محبت دیا و متعلقات دئیری بزرگ‌ترین و مهمترینِ 
۴- خداوند سبحان ما و شماها را در در تیاو ساسا دنیا و همراهی و 
هو بیماری‌ای هلاک کننده و بلایی بزرگ است. 


۲- زمر ۵ 


مصاحبت با آنان محفوظ دارد؛ چراکه به راستی سم کشند 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


۷۱ص 


۳۵۰ مکتوبات امام رتانی جلد اول (درّ الم 


از ایشان غنیمت دانند. الا لد التلاقی. 


مکنوت ۱۷ 


به «شیخ بدیع الدین» در بیان بعضی از اسرار خاص که نصیب اقل یر 
خواص و بیان آنکه در این موطن, عارف خود را از داثره شریعت بیر 

با ذکر سبب آن و تطبیق آن با ظاهر شریعت غرا مغ مایق بذاک. 
بعد الحملٍ لصو معلوم غوی اصزی باد که شریعت را صورتی است و حفیتن, 
صورتش آن است که علماء ظواهر به بیان آن متکفل ند و حقیقتش آنکه صوفیهعل با 
ممتازاند. نهایتِ عروج صورت شریعت تا نهایت سلسلةٌ ممکنات است. بعد از آن اگر در 


ست از 


دد مییایر, 


مراتب وجوب. سیر واقع شود. صورت با حقیقت ممتزج خواهد بود و این معاملهامتزا 
نیز تا عروج به شأن‌العلم است که مبدا تعّن سیّدالشر است -علیه و عَلی الوا 
الَسلیمَاتبعد از آن اگر ترقی واقع شود صورت و حقیقت هر دو وداع خواهند نمودو 
ماملة ارف به شأنالحيوة خواهد ات وان شأن عظیم الشان را با علم هیچ منامت 
تست از شیونات حقیقیه است که گرد اضافت به آن نرسیده است تا تعلقیبهعالم پیدان 
و این شأن دروازه مقصود است و مقدمه مطلوب 

در این موطن عارف خود را از داثره شریعت بیرون می‌یابد, اما چون محفوظ است 
دقیقه(ای] از دقائق شریعت فرو نمی‌گذارد و جماعه‌(ای] که به این دولت عظمی مشرف 
شده‌اند. اقل قلیل‌اند. اگر عدد آن را بیان کند, شاید که اقل قلیل قبول کند و جمعی کثیر از 
صوفیه‌اند که به ظلال این مقام عالی رسیده‌اند. چه هر مقام عالی را در سافل ظلی است از 
ظلال آن. [جمع کثیری| انگاشتهاند که قدم از داثره شریعت بیرون نهاده‌اند و پوست را 
گذاشته به مغز رسیده, این مقام از مزلت اقدام صوفیه است. جمعی از ناقصان از این راهب 
الحاد و زندقه رسیده‌اند و سر از ربق( ۲۱ شریعت غرا برآورده لو وا و جمعی از از 


وس تسس تا سر ارو ورس وت بر 
۱- حلقة طناب. گره ریسمان, حلقهٌ رسن که بر گردن ستور بندند. 


562۳0۴60 0۷ ۲ 
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جلد اول (درٌ المعرفت) ۱9 
جلد اول (در مکتوبات امام رتانی ۰ 


کاملان که به درجه(ای] درجات ولایت مشرف شده‌اند و این معرفت را در ظلّی از خللال 
آن مقام عالی حاصل نموده هر چند به اصل آن مقام نرسیده‌اند اما محفوظاند و ادبی از 
آداب شریعت را فرو گذاشت جویز نمی‌نمایند هر چند سر این معرفت را نمی‌دانند و 
حقیقت ممامه واتمیفهمند د چون بر ین قفیر بای ال فعاه وشتقه عم غلي وغل 
هوالع لین مسا متکشف شده است و حتقت کا اي به وضوح از 
پیوسته شمّه کاملان(ای] آن ماجرا در معرضص بیان می‌آرد. یحتمل که ناقصان را به راه آرد ر 
را حقیقت معامله وانماید. 
باید دانست که تکلیفات شرعیّه مخصوص به قالب‌اند(۱) و به قلب. چه تزکيه نفس 
متفرع بر اینهاست و آنچه از لطانف قدم از دثره شریعت بیرون می‌نهد ماسوای ابنهاست. 
پس آنچه به شریعت مکلف است» هميشه مکلف است و آنچه مکلف نیست, هرگ 
ماب شود 
غَاية عافی ألیاب؛ پیش از سلوک» لطاثف با یکدیگر ممتزج بودند. از قلب جدائی نداشتنده 
چون سیر و سلوک هر کدام راز دیگر جدا ساخت و به مقر اصلی خود رسانید, معلوم شد 
که مکلف که بود و غیر مکلف کدام. 
سژال اگر گویند در آن مقام عارف قالب و قلب خود را نیز بیرون داثره شریعت 
می‌یابه وجه آن چه باشد؟ جواب گویم که آن یافت تحقیقی نیست» تخیلی است. منشاً 
تخیل انصباغ قلب و قالب است به رنگ اطفب لطاتف که قدم بیرون نهاه‌ند. اگر گویند که 
اگر چه تکلفیات صورت شریعت مخصوص به قلب و قالب است اما حقیقت شریعت را 
بر مارراي قلپ نیز گنجایش استه پس قم از معا خسف بیرون ما هی بجتر 
باشد؟ گویم که حقیقت شریعت نیز از روح و سر نمی‌گذرد وبه شفی و احفی نمی‌رسد و 
۳ بیرون ماندگان فی‌الحقیقت همین خفی و اخفی‌اند. ال شبخانه الم بت 3 پکیقانخال 25 
له شیحانه و جییع شین علی متابعة سید لسن یه و غلیهم وغل بالات 


ی 


اٌسلیمات اما و امه 


- قالیشه 
۷۲ ۳ 50217۱۲۲۱۵0 


۳5۲ مکتوبات امام ریّانی جه اد در السعرزن, 
مکتوب ۱۷۳ 


به «میر محمد نعمان» در جواب سوالی که کرده بودند با بیان 
بعضی از اسرار غریبه که متعلق‌اند به نفی و اثبات کلمه طیه لاله ال 
مد الحما و لو معلوم جناب سیادت‌پناهی بد که پرسیدهبودند چون هر بر 
در دید و دانش درآید, به کلمه «لا» نفی آن ضروری است» چه مطلوب مثبت ماورای دید 


م7 ۱ 


نش است. پس از اینجا لام م‌آید که مشهود حلاص له تا با 
و شَلم نیز شایان نفی باشد و مطلوب مثبت در ماورای آن متحقق بود. 
ای برادر! حلص له ای یه سم با آن علز شأن, شرب 
به داغ حدوث و امکان مّیسم. بشر از خالق اب سل ففطا - چه دریابد و ممکن از 
واجب - تعالی شائه - جه فراگیرد و حادث؛ قدیم را -جلث عَظمّه -چه‌طور احاطه نمیر 
«بخیطون ما4 ۲۱ نض قاطم است. شیخ عطار فرماید: 
نمی‌بینی که شاهی چون پیمبر نیافت او فقر کل» تو رنج کم بر 

ای عزیزا ین مقام تفصیل می‌طلبد. به گوش هوش باید شنید. بدان که کلمه م: 
« لها للم را دو مقام است؛ نفی واثبات و هر کدام؛ نفی و اثبات راد اعتبار:اعتبر ول 
آنکه نفی استحقاق عبادت له باطله کرده شود و ثبات استحقاق عبادت معبو 


ده سل 
نموده آید و اعتبار ثانی آنکه نفی متعلق 


شود به مقصودات غیر مقصوده و متعلقات غیر 
مطلوبه و متعلق اثبات جز مطلوب حقیقی نباشد و ورای مقصود اصلی نبود و کمال در 
اعتبار ول و درابتداآن است که هر چه معلوم و مشهود شده است همه در تحت «ا»داخل 
شود و در جانب اثبات غیر از تکلم به کلم مستثنی هیچ چیز ملحوظ نبود. 

بعد از چند گاه که بصیرت حرّت(۲) پیدا کند و به کحل خاک راه مطلوب مکتحل 
گردد, مستثنی نیز در رنگ مستثنی منه مشهود شود, معذلک سالک شود راگرفتار ماورای 
آن مشهود می‌یابد و مطلوب را در بیرون آن می‌طلبد چه در ابتدای اين هر چه در تحت 


جلد اول (درّ المعرفت) مکتوبات امام رتانی ۳۳ 
یب تج تس حر نی اب ود وت رت 
«لا» داخل شده بود به تمام از داثره ممکنات بود که استحقاق عبادت نداشت و به برکت 
تکرار این کلمة طییه از معبودی که مستحق عیادت است جدا شده بوده لیکن از ضعف 
بصیرت مرتبه وجوب را که شایان عبادت است و به کلمه «ال» مثبت گشته نمی‌دید و غیر 
از تکلم به کلمة مستثنی از آن مقام نصیب نداشت اما بعد از قت بصیرت مسئنی نیز در 
رفک مستلتی مته مشهود گلسته و چود مرتبه جیپ عاعم اسداه و سفاه الین است - 
جیلْ شلطانه و متعلق همت سالک احدیت مجرده است که استحقاق عبادت نیز در آن 
موطن در رنگ عدم استحقاق عبادت در راه مانده است. لاجرم مقصود خود را در ماوراء 
اسماء و صفات می‌طلبد و از گرفتاری به مادون آن تحاشی می‌نماید. 
چودل بادلبری ارام گیرد ز وصل دیگری کی کام گیرد 


یم مب فسته ریک پییقی نار نخواهد خاطرش جز نگهت(۱) گل 
ز سهر آتش چو در نیلوفرافند .۰ تماشای مهش کی در خور افنتد 
چو خواهد تشنه جانی شربت آب نیفتد سودمندش شکر ناب 


و کمال در اعتبار ثانی که مقصود از آن نفی مقصودات غیر مقصوده است. آن است که 
شهود مرتبه وجوب نیز در رنگ شهود مراتب امکانی در تحت «ل» داخل شود و در جانب 
اثبات هیچ چیز ملحوظ نبود مگر تفوه به کلمةٌ مستخنی. 
چه گویم با تو از مرغی نشانه که با عنقا بود هم آشیانه 
ز عنقا هست نامی پیش مردم ز مرغ من بود آن نام هم گم 
و الحق که فطرت علیا و همت قصوی همین قسم مطلب را خواهان است که هیچ از آن در 
دست نیاید بلکه گردی به دامن ادراک آن نرسد. رژیت اخروی حق است اما تصور آن مرا 
از جا می‌برد؛ مردم به وعدة رویت آخروی مسروز و محظوظاند و گرفتاری من به جز 
غیب‌الغیب نهء به همگی همت خواهان آن است که سر موی از مطلوب از غیب به شهادت 
نیاید و از گوش به آغوش نرسد. درخت از علم به عين نکشد چه توان کرد مرا چنین 


آفریده‌اند. هر کسی را بهر کاری ساختند. 


۱-بری خوش و دل‌انگیز. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


بتو بات امام رباز جلد اول (درٌ ال . 
۳۹ مکتوبات ام ری د السعرزن, 
تفت اک ۱۳ 

طر بچند در این تاه از دیوانگی‌هنا پسیاز دایم اما از آذب مب تمی‌توانم جخاییر 


و ۳ مه نج مه 
جُنوّنی من حَبیب دی فنون. 


عمر بگذشت و حدیث درد ما آخر نشد شب به آخر شد کنون کوتاه کنم افسانه ‏ 
الم قلی من انبم دی و لام ماب المْضطفی علیه و علی اه الصلوات و یمان 
تما تاکملقا. 


مکتوبت ۱۷۳ 


به «خواحه محمد اشرف کابلی» در بیان آنکه دیوانگان این راد به این معیّت تسلی 
نمی‌گيرند و به این بُعدٍ قرب‌نما تسکین نمی‌یابند. قربی می‌خواهند بُعدنما و وصلی 
می‌جویند هجراسا و در بیان انکه واقعه‌ای که نوشته بودند, ظهور جن بودو 
تصرف باطل او. 

مکتوب مرغوب اخوی اعزی وصول یافت. چون منبی از محبّت فقرا و التجا به این 
طایفة علّه بوه موجب فرحت گشت «المرء مَعٌ مَنْ حَبّ» نقد وقت دانند. اما بدانند که 
دیوانگان اين راه به اين معیّت تسلی نمی‌گیرند و به اين بعٍَ قرب‌نما تسکین نمی‌یابند. 
قربی می‌خواهند که بعّدنما باشد و وصلی می‌جویند که هجرآسا بود. تسویف و تأخیر را 
تجویز نمی‌نمایند. تعطیل و تأجیل را مستهجن می‌انگارند. نقد وقت را به مزحرفات 
بیهوده صرف نمی‌کنند و سرمایه عمر را به مموهات() لاطائل (۲) تلف نمی‌فرمایند. از 
شریف به خسیس نمی‌گرایند و از مرضی به مغضوب التفات نمی‌نمایند. به قلم‌های چرب 
و شیرین خود رآ نمی‌فروشند و به جام‌های رقیق و مزیب خط بندگی نمی‌دهند. عار دارند 
از آنکه تخت شاهی را به قاذورات( " تعلْقات ملوث دارند و ننگ دارند از آنکه در ملک 
خداوندی جل سلطانه «لات» و «عزی» را شرکت دهند. 


۱- چیزهایی که ظاهرش را زراندود کرده باشند. ۲-بی فایده و بیهوده. 
۳- پلیدی‌ها و نجاست‌ها, 


5٩620۳60 ۷ ۲ 


جلد اول (درّ المعرفت) مکتوبات امام رتانی ۳۹۵ 
را اک را 
ای پرادرا اینجا همه دین خالص می‌طلبند لا له لیم مالس ۱(4) و غباری از 
شرکت تجویز نفرمایند ۷ لَئن ا2ْ شوک پیریژه لت ۳" ساعین یه سالم ورد قن رم دا 
اگر دین خااص میشر شده است؟؛یشرّی کم ولا علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد 
واقعه که نوشته بودند» ظهور جن بود و تصرف باطل او, این فسم ظهور و تصرّف او بر 
طالبان بسیار واقع می شود غم نیست ۷ ار کید اسهم ن کان ضَعیفاً» ۱ ۲۲ واگر باز ظهور کند. 
پهتکرار کلمة تمجید «۷ حول و لا توة ال با لعلی العظیم» دفع آن مفسد نمایند. 
والتلام علی ماع ادن و لتزام ماع المشطفی غلیه و علی أله السُلوات و آشلیماث 
اتکها و الق 


مکنوت ۱۷۵ 


به «حافظ محمود» در بیان تلرینات احوال و حصول تمکین و معنی حدیث «لی مغ 
له وقَتّ». 

مفاوضه شریفه برادری وصول یافت. شمه(ای] از تلوینات احوال خود نوشته بودند. بدانند 
که سالکان را چه در بدایت و چه در نهایت از تلوینات احوال چاره نبود. 

غایت فی الباب؛ اگر آن تلوین بر قلب است» سالک از ارباب قلوب است و مسمین 
به ابنالوقت و اگر قلب از تلوین برجست و از رقیّت احوال آزاد گشت و به مقام تمکین 
پیوست. این زمان ورود احوال متلونه بر نفس است که به مقام قلب به خلافت آن نشسته 
است. این تلوین بعد از حصول تمکین است و صاحب این تلوین را اگر ابوالوقت گویند 
,گنای دارد. و اگرابه محضن فضل ایره‌ی - جل ستطلطائه -نشسن قیز از این تلوینات 
برگذشت و به مقاع تمکین و اطمینان پیوست. این زمان ورود تلوینات بر قالب است که از 
امور مختلفه ترکیب یافته است. این تلوین دائمی است چه تمکین در حق قالب متصور 


۱- زمر ۱ ۳ - زمر / ها ۶۲ 


۳-نساء | ۷۶ 
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۳91 مکتوبات امام رتانی جلد ادل (در المعرزن, 


ست آگر چه منصیغ شدهباشد به رنگ الطلفبلطالف زیراکه تمکینی که زا انز 
ما طریقتبعیت است و وروداحوالمتوه بهطریق اصالت ار 
للع و صاحب ین مقم از اخص خواص است و فی‌الحقیقت ابوالوقت هم ار تواز 
نی حدیث لقع ال »که از آن سوور- له ناوات 
لتشلیمات -نقل کردهاند جسعی اوقت »ستمی مرا «اعهل د جعجین فیگر رت ای 
لا بان بان اد چه تست په یضی لاف استمرر است و نسبت بهبعضی دب 
ندرتا؛ فلا خلاف. 

الجمله ؛ ظاهر را به شریعت غرا متحلیداشته بهتکرار سبق باطن مداومت نماریر ۰ | 
ندر این بحر بی‌کرانه چو غوی(۲) دست و پای بزن چه دانی بوی(۳) 
اخحوی اعزی «مولانا محمد صدیق) در «آکره» اند ملاقات ایشان را غنیمت دانند. 


مکنوت ۱۷۶ 


1 تا 
۱ 
۱ الحمد للهٍ و لام علی عباوو ال اشطنی, 


و و 


۱ «ین خُشن شام المرء اشتعاله بت ینیه و (غراضه ما لابمزنه». 
پس, از محافظت اوقات خود چاره نبود تا به امورلاطئل تلف نشود و شعر خوانی 
۱ دنضپردازی را نصیب اعد دانسته به سکوت و حفظ تسبت باطنبایدپرداخت. تما 
۱ مر با سس 

حلوت اختیار کرده‌اند و جمعیت زا از اجتماع جسته, اج تفرقه باه 
۱ خلو ر کرده 5 مت را از | ع جسته, اجتماعی که سبب تفرقه باشد؛ 


۱ توتسس سح لتگس راتس وتو سب اسر 
۱ 
۳ مخثف «بود که» یعنی باشد که شاید. کاشکی. 
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ا ۱ سید 


جلد اول (دْر المعرفت) مکتوبات امام ریانی ۳۷ 


تحاشی(؟؟ از آن لازم است. با جمعیت باطن هر چه جمع شود مبارک است و هرچه جمع 
نشوده شوم و نامبارک. 

نوعی باید زندگانی نمود که جمعی را در صحبت این کس جمعیتی حاصل شود نه آنکه 
در تفرقه اندازده ورق خود را باید گردانید و از گفت» به سکوت آمد. وقت مشاعره نیست و 
هنگام محاوره نه. چه وقت مدرسه و بحث و کشف و کشاف است. والسّلام. 


مکنوت ۱۷۷ 


به «جمال‌الدین حسین بد خشی,» در ترغیب بر تصحیع عقائد به مقتضای آرای 
سمل ساص اعد 

«خواجه جمال الدین حسین)»! عنفوان شباب را غنیمت شمرند و مها امکن صرف 
مرضیات حق نمایند جل و لا یعنی اولا تصحیح عقائد به مقتضای آرای صاثبة اهل سنت 
و جماعت کر ال تال سَغیهُم ام دند وتان عمل به موجب احکام شرعیهفقهیه ولا 
سلوک طریقه علیّه صوفیه دس الله تال آشرازهم- سوم و لها ند فاّا ُوزا عظیماً 
و من خلت عَن هذا فقد سر خُشوانً مین ۲۳۱. 
خدمتکاری فرزندان «خواجه محمد صالح» را از سعادت عظمی دانند» چه آن خدمت 
فی‌الحقیقت امداد و اعانت به خواجه مشارالیه است که از مقبلان است. دادیم تر از گنج 
مقصود نشان. والسّلام. 


سس سس توت توس رتیت 
۱ اجتناب دوری. 
۲- هر کسی موفق به انجام چنین کاری شده براستی که به پیروزی بزرگی دست یافته و کسی که از اين 


کار عقب ماند» زٌ شکست بزرگی مترجهش قلاخ افسکفه 
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مکتوبات امام رنانی ۱ 4 ۳ ( 


مکتوب ۱۷۸ 
بسه «مبرزا مظفر» در سفارش شحصی د رد 2 ۴ د و 
خلاصه ادمیان 

1 2 . ال رآ ۳ شم ی هی 2 ۸ ۲ ۱ 
عَط له تعلن آجرکم وفع قذرکم ویشر آنر کم و شرح ضدز کم بحزهد سر "رشن علید و 
علی اله و علیهم الصلوة رالسّلام 

متخلقان اخلاق نبویه را علیه الَلواءٌ والسّلام - چه احتیاج به آنکه کسی به (ایشان 
راادب| احسان و حسن معاشرت دلالت نماید, پلکه نزدیک است که آن دلالت داخل سوء 


‌ 


سو د. 
جه 9( : 
و غایت ما فی الباب؛ آدمی در وقت احتیاج به هر حقیر و نفیر تشبث" " می‌نماید و از هر 


ضعیف و نحیف تسلی خود می‌جوید. بنابران تصدیع‌ده گشته؛ تسلی ارباب مسئله نموده 
آمد. مخدوماً مکرماً احسان در همه جا محمود است علی الخصوص نسبت به جماعه(ای] 
که قرب جوار دارند. 

حضرت رسالت خاتمیّت- علیه و علی اله الصلوات و الَسلیْمات- در اداه حقوق 
جوار( "؟» آن قدر مبالغه می‌فرمودند که اصحاب کرام از آن مبالغه گمان می‌بردند که شاید به 


چو چنین با یکدگر همسایه‌ایم تو چو خورشیدی و ما چون سایه‌ایم 
چه بدی ای ماية بی‌مایگان گر نگه‌داری حق همسایگان 
۴ السّلام 


دح سح کت سوبس دس تو ی 
۱ - چنگ در زدن, درآویختن به چیزی. دست انداختن به چیزی برای وسیله قرار دادن آن, 
۲ همسابه. 


1 


٩620060 ۷ ۲ 
۹ 


۳۲ ۳۳ ۹۹ 


و 
جلد اول (دز المعرفت) مکتوبات امام رئانی ۳۵۹ 


مکنوت ۱۷۹ 


به «میر عبدالته آبن میر محمد نعمان» در نصیحت 


فرزندی آعی لارّال کاشمه(۱) موفق باشند. موسم جوانی را غنیمت دانسته به 
تحصیل علوم شرعیه و عمل به مقتضای آن علوم اشتغال دارند و اهتمام نمایند که این عمر 
گرامی در ما لایعنی صرف نشود و به لهر و لعب تلف نگردد. 
دیگر والد بزرگوار شما بعد از چند روز به شما ملحق خواهند شد اْشَاء الله تعالی 
تارسیدن ایشان از متعلقان به واقعی خبردار خواهند بود. 
پدر» خویش باش اگر مردی گرد نام پدر چه می‌گردی(۲) 


مکنوت ۱/۸۰ 


به رخواجه ابسوالقساسم» در استفسار بعضی از اسامی پیران که در آن تردد پیدا 
شده بود 

مخدوماً مکرماًا آنچه از حضرت خواج ماء اعنی حضرت «خواجه محمد باقی» - 
علیْه الحمَةٌ -به ما رسیده است و در تحقیق اسامی پیرانی که مابین حضرت «مولانا 
خواجگی امکنکی» و حضرت «خواجه احرار» گذشته‌اند» آن آست که دو بزرگ‌اند؛ یکی از 
این دو بزرگ والد بزگوار حضرت مولانا است. اعنی «مولانا درویش محمد» و دویمی از 
ایشان «مولانا محمد زاهد» است که خال «مولانا درویش محمد» است. 

در این نزدیکی, مشیخت‌پناهی, «خواجه خاوند محمود» به این حدود تشریف 
آورده بودند» به اول ملاقات» سخن از حضرت مولانا (امکنکی] مذکور ساختند و گفتند که 
ایشان از کسی مجاز نبودند. لهذا در اوایل مرید نمی‌گرفتند و در اواخر عمر شروع در 


۱ جملهة دعائیه است, خداوند مسمایش را همچون اسمش گرداند. یعنی مرتبه عبودیت م اد کین وا 


۹ و 5 جع جع 
مانند عبودیت صوری به او ارزانی فرماید. فر سکن مکتوابه عضو دوم 3 گر تیه اسکه 
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۳۹۰ مکتوبات امام رانی جلد ادل (درالمعرزن, 
شیخی کردند. گفته شد که ایشان بزرگ بودند و تمام ماورا هر به بزدگی ایشان قانر 
هرز تجویز می‌توان کرد که بی‌اجازت: ایشان رید گفته بان ردیل با در رخ 
ین قسم» عمل داخل خیانت است. بهادنای مسلم/ ۲ این ظن نمی‌توان کرده فکیف فکیف به اک 
دین. 

بعد از آن, «حواجه خاوند محمود» گفتند که یک روز «مولانا؟ پیش اخوابی 
کلان‌ده‌بیدی» رفته بودند و ایشان خربزه می‌خوردند. مولانا اظهار طلب فرمودند. ایشان 
گفتند که خربزه شما تمام(۲) است. مولائا فرمودند که شما گواهی می‌دهید که خریزه را 
تمام است. فرمودند که گواهی می‌دهم که خربزه شما تمام است. از آن وقت مولانه مری 
گرفتن شروع نمودند. اين نقل هم بسیار مستعبد نمود که به مجرد این قول مولانا خود را 
شیخ بگیرند و در پی مرید گرفتن شوند. 

بعد از آن خدمت «خواجه خاوند محمود» گفتند که اين دو اسامی بزرگان که بین 
حضرت «مولانا» و حضرت «خواجه احرار» نقل می‌کنند و مسمی به این دو اسم می‌دانند 
خطاست. به اسامی دیگر یاد کردند و نیز گفتند که «مولانا درویش محمده را از خال خود 
نسبتی نیست. از شخصی دیگر است. از اين سخنان ایشان تعجب بسیار حاصل شد به 
ضرورت تصدیع‌ده گشت که اسامی آن دو بزرگ را از روی تحقیقی نویسند که مجال سخن 
احدی نماند و حدیث اجازت را چه احتیاج است که نوشته شود بزرگی ایشان گواه عدل 
است. مَع دک اگر نویسند قطع لسان طاعنان شود. 

دیگر معلوم نشد که مقصود خدمت «خواجه خاوند محمود» از این سخنان پریشان 
چه بود اگر مقصود نفی این فقراء بی‌بضاعت بود با بلغ و جوه, چه نفی پیره مستلزم نفی 
مرید است به آکده وجوه. پس نفی این بی‌بضاعتان را طرّق بسیار بود, چه احتیاج به آنکه از 
رای ان غرض نفی بزرگاننموده آید و اگر مقصود دیگرداشته باشند و نفی بزدگن 
بالاصالة خواسته نیز مستحسن نیست. کُمَا ان عَلی من له آدنی ورایة۳1) 


۱-کمترین مسلمان و ضعیف‌ترین مسلمان. ۲- پخته و رسیده. 
۳- همان‌گونه که پوشیده نیست بر کسی که کمتر: ین درایتی داشته باشد. 
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چیه اول ‏ الععرفت) مکتوبات امام ریّانی ۳۱ 
۵ توب وروت 
ور بت بل تیا رب این نک رحمدرنک ازت اماب »(۱) حوة ید 


ربرسلین علیه و هم و غلی اه الوا َالسلیماث لام علن من نع الُدین. 
مکنوب ۱۸۱ 


په رخواجه محمد صسادق, در جواب استفسار آنکه سبب چیست که جمعی از 
مایخ را می‌بینم که در مراتب قرب الهی جٌْلْ شائه درجه ادنی دارند سم ذلک در 
مسقامات زهد و توکل و غیرهما ایشان را درجات علیا است و جمعی دیگر را از 
مشایخ می‌بینم که در مراتب قرب تفوق دارند و در مقامات مذکوره تنل 

فرزندی ارشدی, «محمد صادق»!۲۲ پرسید, سبب چیست که جمعی از مشایخ را 
می‌بینم که در مراتب فرب الهی -جَلْ شطائّه -درجة ادنی دارند مٌَذلِک در مقامات زهد 
توکل و صبر و رضاء ایشان را درجات علیا مفهوم می‌شود و جمعی دیگر را از مشایخ 
يم 6 راکب اوه تیه درگ مقانته ع يكي اموو هس 71۸7 
شفلی؛ و دقیراست فه اقسلوت این مقامات یه اعتیار آلبهت تمیّت یقین است و اتمیّت یقین به 
س او یت یسک اپ تس اب هب 

پس از چند امر خالی نیست؛ يا نظر کشفی ما خطا می‌کند که قریب را بعید می‌داند و 
بعید را قریب یا سبب اکملیّت این مقامات امری است ورای یقین؛ یا ترّب یقین بر قرب 
در جواب گفتیم که ترب یقین بر قرب است. هر چند قرب بیشتر, یقین زیاده‌تر و سبب 
اکمانت آن مقامات نیز اتمیّت یقین است نه امر دیگر و نظر کشفی هم صحیح است. 

غاية ما فی الباب؛ حصول قرب مر آلطف لطائف راست. پس یقین نیز نصیب 
همین‌ها باشد و اکملیّت آن مقامات چون مترتب بر اتمیّت یقین است نیز ایشان را حاصل 


اآل عیجران از ان 
۲- خواجه محمد صادق» اولین فرزند حضرت مجدد می‌باشد. 
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۳2۲ مکتوبات امام رتانی جلد ادل (در المی , 
سس 


بودد یس توانل برد که بورگی با وعجوذ فلت قوب در مقامی از مقامات العف لعطاتف ان 
ورزیده باشد و به کلب لطائف!۱) رجوع ناکرده بود و در مقامات مذک ره ای و ول 
بزرگی دیگر که قرب بیشتر دارد و به اکثف لطائف که لطیفه قالب است. رجو ] درده. ی 
لطیفه قالب چون از آن قرب محروم است» پس یفین نیز نصیب او نباشد. پس اکملیت آن 
مقامات از کجا پیدا کند و بزرگی که رجوع او به اين لطیفه افتاده است» حکم این لطیفه پر 
ره است وتات اف دیگر هس حال ده وه وگن بخ 
که به قالب رجوع او نیفتاده است؛ حکم او حکم الطف لطاثف است. قرب و یفین در حق 
او استقامت دارد و استتار پیدا نکرده. پس ناچار در مقامات مذکوره اتم راکمل بو د. 

ما پاید دانست که صاحب رجوج خمبعنان که در قرب و بقین اکمل است, ور 
مقامات نیز اکمل است. لیکن این کمالات او را مستور ساخته‌اند و برای دعوت خلق و 
رل ات به اي که سیب اقاده بر استفاده است, اضر او را هحچیر طماسر عین 
الناس گردانیده. این مقام بالاصالت مقام انبیاء مرسل است -علیهم الصْلَوَاتْ و مان 
لهذا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن» - علی نبینا و له الصَلَوَة و آلسّلام- طلب اطمینان 
قلب نموده و در حصول یقین, در رنگ عوا ناس محتاج به رژیت بصری گشت و 
«حضرت عزیر» - علی نبینا و عَلیه الصَلرَة و آلسلام گفت «آنی بُخیی هه اه یف 

تاک "" و آنکه رجوع نکرده است از یقین خود گفته «لَو کشت ال فطاء * ماازدَدن 

یا" اين کلام ار ثابت شود که از «حضرت امیر» است - کول تعالی وَجُهّه - پس 
حمل بر آن باید کرد که پیش از حصول رجوع. فرموده باشند چه بعد از رجوع, صاحب 
رجوع در رنگ عوام الناس در حصول یقین محتاج به دلائل و براهین است. 

این درویش را پیش از رجوع. جمیع معتفدات کلامیه بدیهی شده بود و یقین آن 
معتقدات را زياده از يقین محسوسات می‌یافت. اما بعد از رجوع. آن یقین مستور شد و در 


بسسبسستتسکتت عرپآ تست سرت 


۱- منظور قالب است. ۲-بقره | .۲۵٩‏ 
۳- اگ ر پرده از آمور غیبی برداشته شود به یقین من چیزی افزوده نخواهد شد. سخنی از حضرت علی 
بن ابی‌طالب. 
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۱ 


۳۹۳ 
رنگه عوام اتاصیه نج ب* ال و برامین گشرت, ۰ چنان که پرورشم می‌دهند, می‌رویم. 
زالسلام. 
مکنو ب ۱۸۲ 
به رملا صالح کسولابی» در بیان حدیت نبوی علیه و علی ابه الضلوٌ والشْلامُ که 


و و 


ذیک من گمال الیمان و.. 

جمعی از درویشان نشسته بودند. سخنی از عطرات و وساوس طالبان در میان 
آوردند. در این من حدیثی مذکور شد که روزی بعضی از اصحاب خبر البشر -عَلیه و 
عَلیهم الضَرَات و لیات پیش آن سرور, از حطرات سوء خود شکایت کردند. آن 

سرور فرمودند علیه السَوَاتُ و السَلام: «ذیک من کال الامان» 
این فقیر را در آن رقت معنی این حدیث چنین به خاطر گذشت. وال میحائه له 
بح ال که کمال ایمان عبارت از کمال یقین است و کمال یقین؛ مترتب بر کمال قوب 
و هر چند قلب و مافوق او را از لطانف قرب الهی بل شا -بیشتر پیدا شود ایمان و 
یقین زیاده‌تر خواهد بود و بی‌تعلقی او به قالب افزون‌تر خواهد گشت. این زمان خطرات 

در قالب بیشتر ظهور خواهد یافت و وساوس نامناسب‌تر لائح خواهد گردید. 

پس ناچار سبب خطرات سوء کمال ایمان بود. پس منتهي نهایت النهایت را هر 
۴ . چند خطرات بیشتر و نامناسب‌تر اکملیّت ایمان زیاده‌تر چه کمال این تقاضای بی‌مناسبتی 
در اف اف رطف تلب و این میتی هرازه تال خی تر و 
به طلمت و کدورت نزدیکتر و ورود خواطر و وساوس در آن بیشتر. به خلاف مبتدی و 
متوسط که این قسم خواطر ایشان را سم قاتل است و زیادتی بخش مرض باطن قلا تکن 

المَاصرینَ 4( این معرفت از معارف غامضه اين درویش است. 


۱- از قصور کنندگان نباش. 
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۰ ا ِ "" 


والشلام غلی من انبم الهدی و ترابع لمططفی علیه و قلی اله لضلواة زالسلدم/ 
مکنو تب ۱۸۳۳ 


به «ملا معصو م کابلی » در نصحت. 

حضرت حق سْبْحَانه و تعالی برجاد؛ شریعت مصطفویه علی صاحبهّا الصْلوه و والسلام و 
احية موی ری هو وی بو جیوه 
۲7۳ ما له میخانه ین لک 
دنیا و مافیها کرای! ۲ آن نمی‌کند که کسی آن را به صرف عمر گرامی حاصل کند. خبر 
شرط است خواب خرگوشی تا کی خواهد بود. 

ای سرای و باغ تو زندان تو خان و مان تو, بلای جان تو 
دانست و هر چه منافی آن باشد, آن را دشمن باید داشت 

هر چه جز عشق خدای احسن است گر شکر خوردن بود جان کندن است 

و ما علی الرشول الا للع المّلام. 


مکنوت ۱۸۳ 


به «قلیج الّه» در ترغیب بر متابعت سپ الرسلین له و علی یه و عغلیهم الصلوة 
و السَلام و التحیه 
مکتوب مرغوب فرزندی اعزی که از روی محبّت و اخلاص نوشته بودند» امیر سید 


۱-نرخ و قد جبران آن نمی‌کند. 
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در المعرفت) سك 
سم ات 


ی احه) سانیدند» جب ؟ گاق مه ۲ ۷ 
و39 , سب فرخمته تشستاه خظبریت معق شاه و کتالی, ار قیق مر مخت 
خود رفیق گرد د رصع نیو له لامجاد له ز لیهم اسلا و اش علتعاث تفا 

زر زندا آنجه ذ دا نه کار ۲ اف ۱ ۳ ۱ 
ای فرز 1 ٍ : ب خواهد. اسله طاروست مسامب شم ریست است - یه الک اوه 
والسلام و ۳ 5 حوال و مواجید و علوم و معارف و اشارات و رموز اگر با آن متابعت 
چمع شونده فبها و نعمت و الا جز خرابی و استدراج هیچ نٍ ۳ 

ی ۲و بای فوت. شخصی به خواب دید و از حالش پرسید» 
«جنید» در جوأب او گفت: «طاحَتِ العبارات و قَنیّتِ الاشازاٌ و ما ئنعنا الا کیعاْ و کفثاها 
نی جوف اثلیل»(۲۱. 
علیکم بمتابعته و مُتابعة خلفائه الراییین علبه و هم الَلوٌ و السلام و یاک و مخاللة 
قریعیه قولا و عمَلا و اعتقادا فان الازلی یش ویرک و اللانية شوه و که هد (۲) 
دیگر رساله(ای] که فرستاده بودند رسید. بعضی جاها که خوانده شد در نظر خوب در آمده 

7۳ 
اما کار دیگر ( * از تصتیت آهمرتر است.به او پردآهع انسب و اولی انیس والسلام. 


مکنوب ۱۸۵ 


به «منصور عرب» در سفارش شخصی. 
حضرت حق -سْبْحَانّه و تال بر جادة شریعت مصطفویه -عَلی صاحبهّا الصَلوة 
والْلام و التّحيّة -استقامت ارزانی داشته, به همگی همّت متوجه جناب فدس خود 
گرداناد. 
۱ نوشته‌ها بر باد رفتند و اشارات و دقایق و رموزاتی که بیان می‌شد» همگی از بین رفت و سودی 


نداشتند به حال ما مگر آن چند رکعتی که در دل شب گزاردیم. 
۲- پس بر شما باد پیروی ازز او ق و از خلفاء راشدینش. و پرهیز کنید از مخالفت و سرپیچی از 


شریعت او چه قولی باشد چه عملی و چه اعتقادی. چرا که پیروی از او موجب برکت و خیر است و 
مخالفت با او بدبختی و هلاکت است. یاد گیر اين را" 
۲ مشفول شدن به اسباق و ذکر لطائف. 
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۱ 


ددم توبات امام رنانی جلد ۱,۱ ۸۰۱ ۱ 
مکتو ول (د المعرن, 


را بای ری ما و تیک ور 
سلامتی بر تقدیری میشر گردد که غیر او را سُبْحنه .بر دل خطوری نماند.اگر فرع زا 
سل سینت وا که قیرآز) پل نقردیه اس سای 0*۶ ول ماسوان اریز 
حاصل شده است. کار این است و غیر این همه هیچ. 

بقية المرام آنکه «مولانا فاضل سرهندی» که به خدمت علیّه قیام دارد لا ار نیریز 
استه ارزوی آن درد که در پیری و ضعلب شود به سلاقبت پسر مود مپتهج ز مسر یر 
گردد با قلی دک فقیر اب تصدیع این معنی متوسل ساخحت والامز ندنل و 
عندالله والسّلام. 


مکنوتب ۱/۸۶ 


به «خواجه عبدالرحمن مفتی کسابلی» در تحریض بر متابعت سنت و اجتناب از 
بدعت و در بیان انکه هر بدعت ضلالت است. 

از حضرت حق شْبْحَاه و ای تضرع و زاری و التجا وافتقار و ذل و انکسار در سره 
و جهار!"؟ مسألت می‌نماید که هر چه در دین محدّث شده است و مبتّع گشته که در زمان 
خیرالبشر و خلفاء راشدین او نبوده علیه و عَلیهم الْلوة و لیات اگر چه آن چیز در 
روشنی مثل فلق صبح بود این ضعیف را با جمعی که با او شُستنداند گرفتار عمل آن 
محدث نگرداند و مفتون حُسن آن مبندع نکناد برع سَیٍ امش له الابارعلیه و 
لیم اوه و السَلام 
گفته‌اند که بدعت بر دو نوع است؛ حسنه و سیه. حسنه آن عمل نیک را گویند که بعد از 
زمان آن سرور و خلفاء راشدین - علیه و عَلیهم اوه مها و من الْحیات أَکمَها -پیدا 
شده باشد و رفع سنت ننماید. و سیئه آنکه رافع سنت باشد. 


این ففیر در هیچ بدعتی از این بدعت‌ها خسن و نورانیّت مشاهده نمی‌کند و جز 


۱-در پنهان و اشکار. 
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چا 


جلد اول (درٌ المعرفت) توبات امام ریا 
ی ۳۹۷ 


نللمت و کدورت احساس ز نماید. | 
نمی‌نمار گر فرضاً عمل مبتدع را! 


بصارت به طراوت و نضارت بینند مروز به واسطه ضشعف 


۰ فردا که حدید | )۱( 
تب 0۳ لبصر گردند. دانند که جز خسارت و 


۱7 
ماید علیه 4 ۱ ۳ ۱ زر با هبور 
سید البشر می‌فر ر علی اله لصو و ال و التسلیّمات: «م؛ اجره او کات خا تت 
4 (۲) من احدت فین مُرنا هذا ما لش 


مثه و هو د زد» + چیزی که مردود باشد» حُسن از کجا پید کنر 
قال علیهالصو و الم : «م بغد تخیر ار : ثِ کیان اللّه 9 صرق 
مَء الامر مُحدئائها وک بدِعَة صلالت»(۲) ۱ 


و قال علیه الصلوة والسلام: رسک ری انش ر الط گان عیدا خیقییا الا 
مش هش ینکم ی فسوی اختلنا کی لیم به بشتیی و شلد الخلاء راید ال که 
تمتکوا یا و عضوا لیا بالُواجز و که و معه ات الاقور قاو کر فده رد2 وه رد 
سَلالت(*. : : ْ 


و 


گاه محدث بدعن راء 
ک ۳ زر و هر بدعت ضلالت» پس معنی حُسن در بدعت چه 


بود و ایضا آنچه از احادیث مفهوم می‌گردد آن است که هر بدعت رافع سنت است؛ 


۱ تیز بین؛ باریک‌بین. 

۲- هر کس چیزی در دین ما به وجود آورد که از آن ئیست. آن عمل مردود است. 

۳ پیامبر اد در خطبه‌ای فرمود: بدانید که بهترین سخنان کلام ( کتاب) تلاو تنل استیته > بسچگر بن 
ی ابداع شود. و هر 


بدعتی گمراهی ا 

۴ ۱71717 ق شرع و تقوی 
باشد) سفارش می‌کنم؛ هر چند آن امیر و حاکم؛ غلامی حبشی باشد. افرادی از شما که بعد از من در قید 
حیات باشند اختلافات زیادی را خواهند دید پس در آن وقت بر شماها لازم است که به روش من و 
روش خلفاء راشدین و هدایت یافتهٌ من چنگ زنید و با دندان‌هایتان سنت‌های مرا محکم بگیرید. و 
بترسید و دور باشید از بدعات و چیزهای نوپیدا شده در دین (که در زمان پیامبر و خلفاء نبوده) چرا که 
هر چیز به وجود آمده‌ای در دین بدعت به شمار می‌آیدء و هر بدعتی نیز گمراهی و سبب گمراهی است. 
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مکتوبات امام رنانی جلد اول (در المور 


۳۹۸ فت) 


تخصیی پدیستی تداوه پس هر بدعت سیثه بود. 

قال علیه الصَلوة و و اللام 4 برع آخدت ومع ارف لها من لسن دشک ,وم 
غیز بن اخداب: ذةه 0 وعن عشان ان ال «ما بَتدع قمع فن دیما و 
هه منلّها ثم لابعیدذها انهم الی بزم لام" ً 
«ِ علماء و مشایخ آن را حسنه دانسته‌اند, ون ترای 


0 
معلوم می‌شود که رافع سنت‌اند. مثلا در تکفیه میت عمامه را 


ملاحظه نموده می آید» 
بدعت حسنه گفتهاند با آنکه همین بدعت رافع سنت است؛ چه زیادتی بر عدد مسنون کم 
یه قوب ۳ باشد. نسخ است و نسخ عین دفع: .و همچنین مشایخ ارسال فش( راي, 

جانب دست چپ مستحسن داشته‌ند و سنت در فش, ارسال آن بین لکتفین (" است تور 


ظاهر است که این بدعت» رافع سنت است و هممچنین است آنچه علما در نیّت نماز 


مستحسن داشته‌اند که با وجود ارادة قلب به زبان نیز باید گفت و و حال آنکه از آن سرور 


علیه و علی له الصْلوة و السلام ثابت نشده است نه به روایت صحیح و نه به روایت ضعیف 
و نه از اصحاب کرام و تبعین عظام که به زین نیت کرده باشند بلکه ون آقامت می‌گفتند 
تکبیر تحریمه می‌فرمودند. پس لته زبان» بدسع ۲ باشد و این بدعت را خسته گفته‌انز 
این فقیر می‌داند که اين بدعت چه جای رفع سنت. که رفع فرض می‌نماید. چه در تجویز 1 


آن اکثر مردم به زبان اکتفا می‌نمایند و از غفلت قلبی باک ندارند. پس در این ضمن فرضی 
از فرائض نماز که نیّت قلبی باشد متروک می‌گردد و به فساد نماز می‌رساند. 


سکس زیربت رد 
۲ هیچ گروهی» بدعتی را در دین‌شان به وجود ز نمی‌آورند مگر اینکه خداوند سنتی از سنتهایشان را از 
آنها دور نماید» طوری که آن سنت به آنها پرگردانده نمی‌شود تا روز قیامت. 


‌ 


۳-سه تکه پارچه. 
یزان 


۴ فش یا وش به معنی مثل و مانند است اما به شمله و گوش؛ عمامه که از جلو و یا پشت سر آو 


می‌شود نیز اطلاق هی _گود. ۵-میان دو شانه. 


۶البته نزد شوافع مقارن کردن نیّت زبانی با نیّت قلبی: مستحسن است 
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جلد اول (9 المعرفت) مکتوبات امام رتّانی نیت 
جح 
علی ذّا القیاس ار المَبتَدعَاتِ و المحدتّات ها زیادا علی اند لو بوَجه ین 
الوجوه و الا نشخ و اشَشخ وفغ. کم بلاشتتار علن شاب زمر ال سفی 2 
تعالی علیّه و عَلی اله و سل و الاکتقاء ء علی افداء اضخابه آلکتا م قَاُم الوم با هم افَدَیْم 
اهَدیْتَه )۱ 
و امّا القیاش س و الاجهاد یش ین البذعة نی شیم ناه مظهر آمفتی اللسوص لامثبث 
آثر رَد فاغتیرژ یا آرلي لصا قن 
َالسلام علی من از یع دی ارم 2 بعة امن علیه و علی اه السُلواثُ و میات 


مکنوت ۱۸۷ 


به خواجه «محمد اشرف کسابلی» در بیان آنکه طریق رابطه اقرب طرق موصله 
است و در بیان آنکه رابطه نافع‌تر است مرید را از ذکر گفتن او. 

کتایتی که به پاران نوشته بودند به نظر در آمد و بر احوال مسطوره مطلع گشت. 
میان پیر و مرید که سبب افاده و استفاده است و هیچ طریقی اقرب به وصول از طریق رابطه 
نیست. تا کدام دولت‌مند را با آن سعادت مستسعد سازند. 

حضرت خواجه احرار دس اه تعالی سرّه العزیز در «فقرات» می‌آرند که: «سایه 
۱- بر این فیاس می‌شود سایر بدعت‌ها و نوآوری‌هاء چرا که آنها چیزهای جدای اضافه از سنت هستند 
به هر صورتی که باشند. چیزهای اضافی باطل هستند و هر چه باطل باشد در دین جایی ندارد. پس بر 
شما لازم است پیروی و متابمت سنت‌های رسول الّه کل و اکتفا کردن به تقلید از یاران بزرگوار پیامبر 
چرا که آن عزیزان همچون ستارگانی هسستند در آسمان دین؛ به هر کدام از ایشان افتدا کنید ختما 


هدایت خراهید شد. 


کننده و توضیح دهنده معنا و مفهوم آیات و احادیث هستند. نه ثایت کنند؛ امری جدای از کتاب ‏ 


پس پند گیرید ای صاحبان خرد. 
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۳۷۰ مکتوبات امام رنانی جلد ادل (در الری 2 
رفت) 

رهبر به است از ذکر حق». به گفتن به اعتبار نفع است. یمای سایة رهیر تالجتر سته مرید راز 

ذکر گفعن او چه مرید را در این وقت به مذکور بل وعَلادمناسبت کامل حاصل نیست م 


به راه ذکر نفع تمام تواند گرفت. وَالسلام لا و جرا 


مکتوب ۱۸۸ 


به خواجه «محمد صدیق بدخشی» در بیان حل مسائل که پرسیده بودند. 
مختوب مرغوب آخوی اعزی وصول یافت. از امور سه‌گانه پرسیده بودند. 

محبّت آثارا! اختفای بعضی از لطاثف در مرتبه قلب مقصور بران لطائف است که قلب 
متضمن آنها است له آن لطائف که در ماورای قلب تحقق دارند که اختفای آنها در مرت 
قلب معنی ندارد. و دیگر شخصی را که استعدادش تا مرتبه قلب یاروح است؛ پیر صاحی 
تصرّف تواند ار را به مراتب فوق رسانیده اما اینجا دقیقه‌ایست که به حضور تعلق دارد به 
تحریر بیان آن متعسر است. دیگر چون ظاهر به رنگ باطن متلوّن شود و باطن به لون ظامر 
منصبغ گردد چه دشوار است که احکام ظاهر در باطن و احوال باطن در ظاهر پیدا آبد. 
والسْلام. 


مکنوب ۱۸۹ 


به «شرف الدین حسین بدخشی» در بیان آنکه یاد فقرا با وجود گرفتاریهای 
اطائل اشد مناسیت است با فقرا و به طراوت دنیای دنی فریفته نباید شد و سبق 
باطن را عزیز باید داشت و در بیان آنکه از احکام شریعت سر نباید پیچید و بعنت 
و راری تمام قبول باید نمود و... 
الحتدلله رز بّ ال لصو اسلا علی سید مرن وله هرن موه 
موادت ی او یموب ۲۱3 
موجب فرحت و باعث بهجت گردید. چه نعمتی است که با وجود گرفتاریهای لاطائل 
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فقرا دور از کار از یاد نرفته‌اند. این معتی اهاز شلایت مسق می ده که سب ا فادها 
سا اس یی دیع که اقا باه برد تشر آمیز اسیت .روتانس ترچ ال 
دلیل. 

ای فرزندا به طراوت دنیای دن ف رعر :۰ مم وب(ا) وت 

۰ زب سوت یه گر و فر ۱ پی‌ععش آن مفتورن 

بکردی که یمان دبی‌اهتبار است. روز اگر این معشی معقول ما تشون شر دنه ردق 
خواهد شد و فائده نخواهد داشت. 

باید که سبق باطن را از اجل نعم خداوندی بان -دانسته, به تکرار آن مولّ(۲) 
و حریصی باشقد و پنج وفت تماز را به جماعت بی‌کسل,ر فتور ادا تمایند و از چهل» یکی 
زکات را به منت به فقرا و مساکین رسانند و از محزمات و مشتبهات اجتناب دارند و بر 


مکنتوب ۱۹۰ 


به یکی از فرزندان «میر محمد نعمان بدخشی» در تحریض بر دوام ذکر الهی جَلٌ 
شلطانه و در ترغیب بر اختیار ضمودن طریقه ع لیّه ن قشیندیه قدس اللَهٌ تعالی 
آشرازهم با بیان طرز ذکر و... 

بشم له الْحدن الرْجیم الْحَدلله رب ال و الَلوة و السلم علی سید الهرسلیم و أله 
الطاهر ین جْتَعین 

دانا و آگاه باش که سعادت تو بلکه سعادت جمیع بنی آدم و فلاح و رستگاری همه 
در ذکر مولای خود است خسن تا ممکن باشد جمیع اوقات را مستغرق ذکر الهی - 
چل انم باید سامت و یگ لحظه تخریه غقلت نباید کرد. ۱ 
له مُبَحَانّه الحمد و من که دوام ذکر در طریقه حضرات خواجگان - قَدّس ال تعَالی 


سس سس بت 


۳۹ جاه و حلال. 
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۲ آزمند و حریص گردانیده به چیزی. 


۳۷۲ مکتوبات امام رنانی جلد 


اول ۶۱ ۱ 
رل ( المعرزنم 


سس 


آشرازهم- در ابتدا میشر می‌گردد و به طریق اندراجالنهاية فی البداية حاصل می‌شود, 


ختیار این طریقه علیّه مر طالب را اولی و انسب باشد بلکه واجب و لازم. ۲ 
پس بر تو باد که قبله توجه را از همه سو گردانید»به کلیت به جناب عالي اکابر ار 
طریقه علیّه اقبال نمایی و همتی از باطن شریف ایشان خواهی. در ابتدا از ذکر گفتن چاری 
نود باه ۳ مره لپ نویر رت که آن مضه موی جر پیست سر قالپ میت 
را و اسم مبارک اه را بر آن قلب بگذرانی و در اين وقت به قصد هیچ عضوی را حرکن 
نذهی و به کلیّت متوجه قلب نشینی و در متخیله صورت قلب را جاندهی و به آن ملتفت 
باشی: چه مقصود توجه به قلب است. نه تصویر صورت آن و معنی لفظ مبارک «ال» را 
بی‌چونی و بی‌چونگی ملاحظه نمایی و هیچ صفت را با آن منضم نسازی و به حاضر و 
ناظر نیز ملحوظ نکنی تا از ذروه حضرت ذات تعالی و تقدس به حضیض صفات فرود 
نیایی و از آنجا به شهود وحدت در کثرت نیفیتی و از گرفتاری بی‌چون به شهود چون, ] 


رام 
نگیری. چه هر چه در مرت چون ظاهر شود بی چون نبود و هر چه در کثرت نمودار 


گردد واحد حقیقی نباشد. 
بی چون را ورای داثرة چون باید جست. بسیط حقیقی را بیرون محاوطه کثرت باید طلبید, 
اگر در وقت ذکر گفتن صورت پیر بی تکلف ظاهر شود آن رانیز به قلب باید برد و در قلب 
نگاه داشته, ذکر باید گفت. 

می‌دانی که پیر کیست؟ پیر آن کس است که از او طریق وصول به جانب قدس 
خداوندی جل‌شانه استفاده نمایی و مددها و اعانت‌ها در اين طریق یابی. مجرد کلاه و 
دامنی و شجره که عرف شده است از حقیقت پیری و مریدی خارج و داخل رسیم و 
عادات مگر آنکه جامة تبرک از شیخ کامل و مکمل به دست آری و با اعتقاد و اخلاص به 
او زندگانی نمایی, احتمال ثمرات و نتایج در این صورت نیز قوی است و بدانی که 
منامات!") و واقعات شایان اعتماد و اعتبار نیست. اگر کسی خود را در خواب یاور واقعه 
پادشاه دید یا فطب وقت یافت» فی‌الحقیقت نه چنین است. بیرون خواب و واقعه اگر 
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گت وی رن رو ورس ار ی 
پادشاه شوه یا قطب گردهه مسسلم استد پس از وال بر ایرد عر یه بروشاز ی و افاقات 
ظاهر شود گنجایش اعتماد دارد و الا فلا و بدانی که نفم ذکر و ترتب آثار بر آن مربوط به 
اتیان شریعت است. پس در ادای فرائض و سنن و اجتناب از محرّم و مشتبه, نیک احتیاط 
باید کرد و در قلیل و کثیر به علما رجوع باید نمود و به مقتضای فتوای اينها زندگانی باید 
نمود. والسّلام. 


مکنتوب ۱۹۱ 


به «خان خانان» در ضرغیب بر متابعت انبیاء لیم الضلوة والسَ لام و در بیان 
ست انکه در تکلیفات شرعیه مراعات پُسر تمام نموداند و تخفیف تام فرموده. 
آلحمدلله الذی َدَائّا لهُذا و ماکنا نی لول آن هدانّا له لد یت رل ریا بالحگ. 

سعادت ابدی و نجات سرمدی, مربوط به متابعت انبیا است -صَلَوات لو تعالی و 
تسلیماته شبْحاّه علی آجُمَوهم عَمُوماً و علی آفضلهم مَضّوصاً -اگر فرضاً هزار سال » اگر 
عبادت کرده شود و ریاضات شاقه و مجاهدات شدیده به جا آورده متابعت (شودابه نور 
این بزرگواران منوّر نگردد به جوی نمی‌خرند و به خواب نیمروزی که سراسر غفلت و 
تعطیل است. که به امر این برگزیدگان واقع شود برابر نمی‌اندازند و مثل راب 
بقعة6 ۱ می‌شمرند. 
کمال عنایت خداوندی -جلْ شاه آن است که در جمیم تکلیفات شرعیّه و مأمورات 
دینیه نهایت پسر و غایت سهولت را مراعات فرموده است. مثلا در هشت‌په (۲) 
شبانه‌روزی به هفده رکعت نماز تکلیف فرموده که وقت ادای آن مجموع به یک ساعت 
اک 
مع‌ذلک در قرائت آن به هر چه میسُر شود کفایت نموده و اگر قیام متعذر شود به 
فعود تجویز فرموده و در وقت تعذر فعود؛ به اضطجاع اشارت فرموده و چون رکوع و 


۱- تور ,۳۹ 
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تن 


ار سر شود ایما شارت دلالت نمودهو در طهارت اگرقدرت بر 


یرت ۰ ۳ 1 ۱ آب 
من ماه ود وت ال یک جظ ره رو 
9 . ی ۱ ۳ من ّ 
نعین فرمود د آذ را مقید به اموال نامیه و انعام سائ( یی 
رگن ما ت۱۹ هم لگ مق روط یه زار 


ر راحله و امن طریق گردانیده و داثره مباح 


۱ 

: ۰ ۳«ِ( 

تانب زن به لح داز سار" هر قدر که بخواهد شاج فرموده طلی و 6 
‌ ( ۲ . ۳ کل ساخته ۱ 

بدیل نساء گردانیده و از اطعمه و اشربه و اقمشه(؟) اجه را مباح حر د اندی ,| 

‌ 


محرّم و آن هم به واسطلة مصالح عباد. اگر چه یک شراب بیمزه پر رد را حرام گرد 


ده ۵ ری و خوشبییچدن سف ود درد که چه نید ی 
بدمزه تندبوی بدخوی موش بری پر خطری را با آن عرق خحوشبوی خحو 


: موز چر, 
اک ری واه چل ی نت می مره ی است و تمیزی که از رهگزر 
رضای پروردگار ‏ جَل سْلائه -و عدم رضای او تعالی پیدا می‌شود علاحده. 

و بعضی از لباس‌های ابریشم را که محرّم فرموده چه باک که چندین آنواع جامه‌های 
مزیّب و قماش‌های مرّین در عوض آن حلال گردانیده است و لباس‌های پشمین که معط 
ز لباس‌های ابریشم بهتر است. معذلک لباس ابریشم بر زنان 
مباح خرموده که منافع آن نیز عاند به مردان است و همچنین است حال ذهب و فضی(۵) ی 
سای( زنان از برای تمتع مردان است. اگر بی انصافی با اي سر وبا این سهولت منعسر و 
متعذر داندء به مرض قلبی مبتلا است و به علت باطنی گرفتار 

بسباري از کارهاست که کاب فمل انس تمام ارت و پر فا سار استاه 
عسر تمام. مرض قلبی عبارت از عدم یقین قلب است به احکام منز سماوی, تصديتی ک 


سس سس 


۱- چهارپایان و حیواناتی که اکثر سال در صحرا می‌چرند. 
۲-جمع سره کنيزکی که در خانه نگهدارند و صاحیش با او همبستر شود. 
۳ عرض کردن زنان. ۴ طعام و شراب و پوشاک. 


۵ طلاو نقره. ۶-زیور و زینت 
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داوند صوربت تصادیق انسثه ته حقیقت تصایل, علامت حصول حقیقت تصدیق ثبوت 
بسر است در اتیان احکام شرعیه و بدژنپا خَوط الا 
له رک و تعالی: : « کب علی آلمشرکین ما دهم الیه له بح | 


دی الیه من مه یت ۱۲6 


و الم علی مَن ابع دی و ارم ماع المضطنی عَلیه و علی له السلواث و اّما 
ابَعْبَا و اک کملها. 
مکنوت ۱٩۲‏ 


به «شیخ بدیع آلدین سهارنپوری» در جواب استفساری که نموده بودند. 
اخوی اعزی ارشدی «شمخ بدیع‌الدین» استفسار نموده بودند که در عرض‌داشت یازدهم که 
به حضرت «خواجه»(") قدس سره نو شته, واقع شده است که به مقامی رنگین گشت که 
بلدتر از مقام حضرت صدیق اکبر است زخیی ال تعالی له معنی این کلام چه باشد؟ 
بدان .آزشدک له ای - لس که این عبارت مستلزم تفضیل است با آنکه لفظ هم نیز 
واتع شده است. ولوشلم گوییم که این سخن و سخنان دیگر که در آن عرضه‌داشت واقع 
شده است از جملةً واقعات است که به پیر ود نوشته و مقر این طایفه است که هر چه از 
وقایع رو می‌دهد. صحیح باشد یا سفیم. بی تحاشی به پیر خود اظهار می‌نماینده چه در غیر 
صحیح نیز احتمال تأویل و تعبیر است. پس از اظهار آن چاره نبود و در ما تحنْ فیه به 
ملاحظه این معنی هیچ مخطور لازم نمی‌آید و حلْ دیگر آنکه تجویز نموده‌اند که اگر در 
جزئی از جزئیات غیرنبی را بر نبی متحقق شود. باکی نیست بلکه واقع است چنانکه در 
ماده شهدا زیادتی‌ها واقع شده است که در انبیا نیست علیهم و الصَلوتْ و الكسِلیمَات با 
آنکه فضل کلی مر نبی راست علیه و عَلی اله الصَلََات و التحیات. 

این تقدیر اگر سیر غیر نمی در کمالات آن جزئی واقع شود و خودرا در آن مقام 


هش مشاه 


۱ شوری | ۱۳. 


۲- منظور خواجه محمد باقی 
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استاد و پیر حضرت مجدد می‌باشد. 


۳۷۹ مکتوبات امام رتانی جلد اول السيوزي, 


بلند تر ۱ و پر 
را نیز از ان مقام به حکم حدیث «قن سَشَ له له آجزها و جر من ول بها() نم 
مجوز خواهد بود. فلا اشکال اضلا و المَلام 


۱٩۹۳ مکنوب‎ 


4 «شسیخ فسریاد» در ترغیب بر تصحیع عقائد بر وفق آراء اهل سنت و جمامن, 
تحریض بر تعلم احکام فقهیه از حلال و حرام و فرض و واجب و سنت و منري 

۱ در بیان غربت اسلام و اغراء بر ترویج و تأیید آن. 
بشم ال لخن خیم له تعالن ار کم و منیلکم علن کل ما نکم و بمینگ. 

بخستین ضررویات بر ارباب تکلیف تصحیح عقائد است بر وفق آراءعلماءامل 
سنت وجماعت -شکر ال سیم که نجات اخروی وابسته بهتباعآرء صواب نمائی لیر 
بزرگواران است و فرقة ناجیه هم ایشان و آنباع ایشان‌اند. 

و ایشانند که بر طریق آن‌سرور و اصحاب آن سروراند لت ال و نیمه له 
علیهمأجمَعین و از علومی که از کناب و سنت مستفادند. همان معتبرند که این بزرگواران 
از کتاب و سنت اخذ کرد‌اند و فهمیده. زیرا که هر مبندع و ضال عقائد فاسد؛ خود راب 
زعم فاسد خود از کتاب و سنت اخذ می‌کند. پس هر معنی از معانی مفهومه از اینه معتر 
نیاشند. 

و از برای تصحیح این عقائد حقه, رسالة امام اجل «تورپشتی» بسیار مناسب است و فریب 
به فهم مذکور مجلس شریف بوده باشد اما سالك مذکوره چونکه مشتمل بر استدلالات که 


۱- هرکسی کار نیک و پسندیده‌ای ر بنیان نهد واب و اجر آن کار و ثواب و اجر عما کنندگان آن کاه 
نیک به او می‌رسد. (و هر کس کار زشت و ناپسندی را در دین به وجود آورد. سزای آن عمل و سزای 
عمل کنندگان به آن کار را خواهد دید). 
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ی روموت ی ور ری و سب 
است و طول و بسط بسیار دارده اگر رسالهرای| متضمن مسائل صرف بوده باشد. اولی و 
انس خواهد بود. 
در اين انا به خاطر حفیر نیز خطور کرده که در این باب رسالهای| بنویسد که 
متضمن عقاند اهل سنت و جماعت باشد و سهل المأخذ. اگر میشر شد نوشته, متعاقب به 
حیمت خواهاء فرستاد و بعد از تصحیح این عقائد؛ علم حالال و حرام و فرض و واجب و 
سنت و مندوب و مکروه. که علم فقه متکفل آن است و عمل به مفتضای این علم نیز 
ضروری است. بعضی از طلبه فرمایند که از کتاب فقه که به عبارت فارسی بوده باشد, در 
مجلس می‌خوانده پاشند ما آعجموهد خانی» و «عمدة الاسلام!. 
واگر عیَاذا بالله یحانه در مسئله(ای] از مسائل اعتقادیه ضروریه, خلل رفت از 
دولت نجات اخروی محروم است و اگر در عملیات مسامله رود یحتمل که بی‌توبه هم در 
گذرانند و اگر مزاخذه هم کنند, آخر کار نجات است. پس عمده کار تصحیح عقائد است: از 
حضرت خواجه احرار فد اه تالی سره منقول است که می‌فرمودند: اگر تمام احوال و 
مواجید را به ما بدهند و حقیقت ما را به عقائد اهل سنت و جماعت متحلی(۱) نسازند» جز 
خرابی هیچ نمی‌دائیم و اگر تمام خرابی‌ها را بر ما جمع کنند و حقیقت ما را به عقائد اهل 
سنت و جماعت بنوازند» هیچ باکی نداریم. تیا ال سبِحَانّه لا کم قلی رهم المرضیّه 
یکومة سید ابر علیه وعلی اله من الصَلواتِ افْضلها و من اشسلیمات الا 
درویشی از جانب لاهور آمده بود گفت که شیخ «جیو» در مسجد جامع «نخاس 
کهنه» از برای نماز جمعه حاضر شده بودند و «میان رفیع الاین» بعد از اظهار التفات ایشان 
گفتند که نواپ «شیخ جیوه در «حویلی» خود مسجد جامع بنا کرده‌اند.ألحَمدلله سبْحَانه 
عَلی لک حضرت حق سْبْحَانّه و تال مزید توفیق ارزانی فرماید. این قسم اخبار که 
مخلصان می‌شنوند غاية الغایت مسرور و مبتهج می‌گردند. 
سیادت پناها مکرماً امروز اسلام بسیار غریب است جیتلی!") که امروز در تقویت 
آن ضرف می‌کنند, به کرورها می‌خرند تا کدام شاهباز را با این دولت عظمی مشرف سازند. 


۱ متزین؛ زینت‌بخش. آبتوعی از سیف عبب‌گ ره 
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۳۷۸ مکتوبات امام رتانی جلد اول (دز المعرزن, 
۱۲۲۲ 
ترویج دین و تقویت ملت در همه وقت از هرکس که به وقوع می‌اید» زیبااست و رعنا ار 
در این وقت که غربت اسلام است از امثال شما جوان‌مردان اهلبیت زیباتر و رعناتر است ی 
این دولت خانه‌زاد خاندان بزرگ شماست. از شما ذاتی و از دیگران عرضی. 

حقیفت ورائت نبوی علیه و له نالرت آفضلها و ین لجیّات ولشلیمان 
َکمهّا در تحصیل این امر عظی القدر است. حشرت پیآنبر شلی له علیو و شم 
اصحاب را مخاطب ساخته فرمودند: که شما در زمانی موجود شده‌اید که اگر از اوامر و 
نواهی دهم حصه(؟ را ترک کنید, هلاک شوید و بعد از شما گروهی خواهند آمد که ار 
دهم حصه را از اوامر و نواهی به وقوع آرنده حلاص شوند. اين آن وقت است و این گرو, 
آن گروه. 

گوی توفیق و سعادت در میان افکنده‌اند کس به میدان در نمی‌آید سواران را چه شر 

در این وقت کشتن کافر لعین «گوبند(۳) و آلي او بسیار خوب واقع شد و باعث شکست 
عظیم بر «هنود» مردود گشت. به هر نیّت که کشته باشند و به هر غرض که هلاک کردم 
خواري کفار. خود نقد وقت اهل اسلام است. این فقیر پیش از آنکه اين کافر را بکشند, در 
خواب دیده بود که پادشاه وقت کلّه!۳) سر شرک را شکسته است. و الحق که آن گر 
رئیس اهل شرک بود و امام اهل کفر. خذلَهم ال مبْحَانّه. 

و آن سرور دین و دنیا عَلبه الصَلوة و السَلام -در بعضی ادعیهُ خود» اهل شرک رابه 
این عبارت نفرین فرمود‌ند «للَمثتْ له ورن جُمقهم و وب یام و هه 
یز متیر( ") عزت اسلام و اهل آن, در خواری کفر و اهل کفر است. مقصود از« 
جزیه خواری کفار است و اهانت ایشان. هر قدر که اهل کفر را عزت باشد, ذلت در اسلام 
همان قدر است. این سررشته را نیک باید نگاهداشت و اکثر مردم این سررشته را گم .قل 


۱ بک دهم. 

۲- یکی از ناثبان گوروناتک. بانی مذهب «سکهه. او یکی از دشمنان سرسخت اسلام در هندوستان بود. 
۳-خیمه و سایبان. 

۴ بار الها! اجتماعشان را بر هم زن, و آنها را متفرق ساز و عمارت‌ها و ساختمان‌هایشان را از بین بس و 


انها را به عذابت گرفتار کن. همچون گرفتن شخصی با عزت و قدرت. 
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۱ 
کرده‌اند و از شومی آن, دین 2 باد داده الکار راد ال سبْخانه و تغالی: «ٍ ایا الم جاهد 
لین و اغلظ قلیهخ4 ۱" جهاد با کفار و غلظت بر ایشان, از ضروریات دین است. 
قایای رسوم کفر که در قرن سابق پیدا شده بود در | این وقت که بادشاه اسلام را آن توجه به 
اهل کفر نمانده است. بر دل‌های مسلمانان بسیار گران است. 
برس مزع است که با اسلا راز زشتی سوم آن بنکرشان اما را 
و در رفع آن کوشنده شاد بقایی انا میتی باشد بر دم عم بادشا بهزشتی آنا اگر فی 
الجمله گنجایش وفت یابند بعضی از علماء اهل اسلام را اعلام بخشند که آمده بر شناعت 
رسوم اهل کفر اعلام نمایند که از برای تبلیغ احکام شرعی اظهار خوارق و کرامات هیچ در 
کار نیست. در ثیامت علر تخواهند شنید که بی تصرف تبلیغ احکام شرعی نکره 
بیاء علیهم الصلوات و لمات که بهترین موجودات‌انده تبیلغ احکام شرعی می‌کردند. 
۳ نان معجزات می‌طلبیدند. می فرمودند که معجزات از نرد خداست وج بر تلا 
تبیلغ احکام است و تواند بود که در آن انا شاید حق سْبْحَائه و تال بر وی امری ظاهر 
سازد که باعث اعتقاد حقیقت این جماعه باشد. 
بهرحال از حقیقت مسائل شرعیه اطلاع دادن ضروری است. تا این واقع نشود. عهده بر 
ذمة علماء و مقرّبان حضرت بادشاه است» چه سعادت که در این گنتگو جمعی به آزار 
وستك. 
انبیاء علیهم الصلَوَات و لیات در تبیلغ احکام شرعیه چه آزارها که نکشیده‌اند و 
چه محنتها که ندیده؛ بهترین ایشان لیم من الصَوات فْضلها و من اشُحیات أعْمَلها 
فرموده: ها اوذی تم مثل ما اوذیْث»(۳. 
عمر بگذشت و حدیت درد ما آخر نشد شب بآخر شد کنون کوته کنم افسانه را 
راسْلام و الاکرام 


۱- تحریم | 4 


۲-هیج یک از ف ستادگان خداوند به اندازة من اذیت و ازار ندیده‌اند. 
8۳۳ ۳ ۳ 
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۳۸۰ مکتوبات امام ریانی جلد ارل 


۱٩۴ مکنوبت‎ 


۱ ماد جهان» در بیان تحریض بر ترویع مت و تأید دین زیم یز 
سَلمَکم 0 و عافاکم. استماع سخنان ترویج احکام شرعیه د تدلیل ۷ 1 
مصطفویه علی صَاحیّا له و للم وَالْجیّة. مسلمانان مان زا فربختر 
روح‌افز است. الحَتْد له ُبحَانّه و المنة عَلن دک و المسئول من ۷ شبحائه ری رز ۲ 
اژدیاه زا لایر خر ای البیر الر لب ی له من الا ی 
الشلیّمات ۱۳۹۳۹ ۱ ِ 

تیش آلست ند مقتدایان اسلام. از سادات عظام ها گرام 2 از مل چیر 
ازدیاد این دین متین و تکمیل این صراط مستفیم خواهند بود. بی‌سر و برگ (۱) در این 
باب چه دراز نمُسی نماید. ۱ 
شنیده شد که بادشاه اسلام 
علی ذلک. 
معلوم شریف است که در قرن سایق هر فسادی که پیدا شد, 


از خسن استعداد اسلامی خواهان علماان. لح شب 


۱ از شومی علماء سوء به ظهور ۱ 
امد در این باب تتبّ تمام مرعی داشته از علماء دیندار انتخاب نموده 
فرمود. ۱ 


داد یی لصوص(۲) دین‌اند. مطلب ایشا 
خلق است. َالعیاذ له بحائه ین نتتته (۳. 


حب چاه و ریاست و متولت زرر 
آری! بهترین ایشان, بهترین خلائق است. ایشانند که فردای قیامت؛ سیاهی [قلم و دوات| 


ایشان را به عون شهدای فی سبی لاله وزن خواهند کرد و پله این سیاهی خواهد چریر() 
شَرٌالناس شراژ لام و رالاس خیار اما م(0), 


هرسرس یروج وس تن 


۱-عاجز و درمانده و فرومایه... ۲ جمع لص؛ به معنای دزد و راهزن. 

۳-پناه به خداوند پاک و منزه از شر و فتنة ایشان (علمای سوء). 

۴ غالب شدن و زیاد گشتن. ۱ 

۵- بدترین علماء بدترین افراد میان انسان‌ها هستند. و بهترین علماء بهترین افراد انسان‌ها هستند. 
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حلد اول (درّ المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۳۸۱ 
رتست تست 
انیا مُلتَمس آنکه بعضی نیات بر آن آورده که خود رابه عسکر رساند به تقریب ماه مبارک 
رمضان در حضرت دهلی توقف راقع شد. انشاء ال بعد از مضی این ماه مبارک به حدمت 
اعزه خواهد رسید. والسّلام. 


مکنوت ۱۹۵ 


به «صدر جسهان» در اغراء و سحریض بر ترویج شریعتِ غرزاء و اظهار تأسف بر 
۱ ضعف اسلام و اهل آن. 
لمکم ال مُبِحَائه و با کم احسان سلاطیره چون که نسبت به کافة خلائق حاصل است به 
ضرورت دل‌های خلاتق به حکم جبلّ لین قلی بٍ من آشتن الیهم(۱) به جانب 
محسنان مائل اسگه پس ناچار 9 اسطه این ارتباط خبی, اخلاق و اوضاع بادشاهان به 
عموم خلانق علی تفارتِ درَجَاتِ الاخسان ساری است از خیر و شر و صلاح و فساد. مانا 
که از اینجا گفتهاند «ااش علن ین و کهم»۱ کار و بار قرن سایق مصداق این سخر 
است. اگنون که القلاب دول به ظهور پیوسته و سَورت! ۲ عناد اهل ملل بر هم شکسته بر 
مه اسلام از دور عفام و علماه کرام لازم است که تمام هکت خود وا مصروف اس 
شریعت 9( سالقیعه در بدایت امر ارکان اسلام منهدمه را بر پا سازند که در تسویف(0, 
خیریّت ظاهر نمی‌شود. 
دل‌های غریبان از این تأخیر در اضطراب است. شدّت‌های قرن سابق در دل‌های 

مسلمانان متمکن است. مبادا اتلافی آن نشود و غربتِ اسلام به تطویل انجامد. هرگاه 
بادشاهان را گرمی ترویج سنت سنیه مصطفویه علی صاحبها الصلوة والسلام والتحية نباشد 
ومقربان ایشان نیز در این باب خود را معاف دارند و حیات چند روزه را عزیز شمرند, کار 
بر فقراء اهل اسلام بسیار تنگ و تیره خواهد پود له یه واجفزن (). 


۱- طبیعت و خلقت انسان‌ها اینگونه است کسی که نسبت به آنها احسان و نیکی کرده باشد. او را 
- مردم بر دین پادشاهان و ملوک خویش شستنل. 


دوست دارند. 
۲- شدت, حدت. تندی و تیزی, ظلم و خشم. . ۴-روشن و آشکار و بی‌غل و غش, 


۵-به تأخیر انداختن. ۶بقره | ۱۵۶. 
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عزیزی می‌فرماید: 

نچه از من گم شده گر از سلیمان گم شدی ماو اون ۲۰ 
صبت عغلی مصائب لوآنما ضنذ علی الانام صزن لیر( 

از جملة شعاثر اسلا تعیین قضاةا ۲ است در بلاه اسلا که در قرن سابق محو شده و 
سرهند که فظم بلح اشلام است چند سال است که قاضی ندارد و حامل رقیمذ دی 
«قاضی یوسف» آبائی او تا بناء سرهند است قاضی شده. آمده‌اند. چنانکه اسناد مراد 

دست دارد, مشارالیه به صلاح و تقوی متحلی است. ار صلاح داد این ار عظیم ار 
هر تیش فرماند. 4625 معا وگن وا علی بانوالشة تغل مت ع 


الصَلو و السلام و لمح 
مکنوب ۱۹۶ 


به «منصور عسرب» در بیان آنکه راهی که ما در صدد قطع آنیم, ۰ مکی هفت گام 
امنخ ع و به هر گامی از این گامها سالک از خود دور می‌افتد و به حق سیدار 
زیر 
صحیفه مرحمت و رقیمه مکرمت در أعَز ازمنهٌ ورود یافت. له باه اْحمه و ای 
۳ تن نی ای یت جَرّاکم ال 
سبحانه عّا خیر الجَّاء 
7 این راه که ما در صدد و 

نیم» همگی هفت گام است؛ دو گام بهعالم خلق تعلّقدارد و پنجگام به عالم امر به گام 
ول که سالک در عالم مر میزند,تجلی افعال رو می‌دهد وبه گام دوم تجلی صفات وب 
گام سوم و در تجلیات ذاتیه می‌افتد. هو ثاعلی ارت دَرَجَاتَا ما خی علن 
ارتابها. کل لک مَنوط بتابَعت سیر ید لین و آلاخرین( " علیه و علی أله مر السَوات 


۱- مصیبت‌ها و مشکلاتی که بر من وارد آمده‌اند اگر بر روزها با وجود روشنائی آنان وارد می‌آمد. 
۳ کم ۳- سپس به همین تر تیب بالا می‌روند بر اساس تفاوت درحاتشان همانگونه که بر ارباب این مقامات 
٩620۳60 0۷ ۲‏ 


۳ 
سِ 8 مق 
چلد اول (درّ المعرفت) مکتوبات امام رتانی ۳۸۳۳ 
ً لها و من السلیماتِ و الحّات کی 
۰ این راه دو خطوه( ) است» مراد از آن, عالم خلق و عالم امر داشته‌اند 
علی یل الاجمال و ترا الامی عل تّر الطّللی(۲). 
یه از ی ی ۴ تست لاف کم بر آن خر اس رپ یی با 
ه ۳ 1 گر 7 ‌‌ ۲ م ظ ۳ 0 ۳1 ۰ ۰ ۳ ۰ 
ِ" بت خاصه محملیه است لین شلچرها اش ار رالسْلامْ و السَحيّ. این کار دولت 
است» اکنون تا کرا رسد. 4 
۱ ۲ 
ژلال( ۳" اهل کمال, سیراب و شیرین داریم. 


ی یگ 
گر نداریم از شکر جز نام بّهر(۶) این بسی خوشتر که اندر کام هر 
آسمان نسبت به عرش آمد فرود ورنه بس عالی‌ست پیش خاک تود 


الم ال و خر 
مکنوت ۱۹۷ 


به «بهلوان مسحمود, در بیان آنکه سعادتمند کسی است که دلش از دنیا سرد 
۰ شدهباشدو به حرارت محبّت حق سبِحَائه و تعالی گرم و ما یتایب ذلگ. 

کم الله شبخانه علی جادة الشریِعَة. سعادتمند کسی است که دلش از دنیا سرد شده باشد و 
به حرارت محبّت حق سْبْحَانه و تالی» گرم. 

محبٍّ دنیاه سر گناهان است و ترک آن, سر جمیع عبادات. چه(0 دنیا مفضوبة حق است 


پوشیده نیست. و تمامی این ترفی‌ها و پیشرفت‌ها به متابعت کامل رسول اه واسته است. 
۱- خطوة: گام قدم» جمع آن خطرات می باشد. 


۳ اب شیرین و گوارا, ۳-بهره و نصیب. 


۵ چراکه. 
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و رو موس وی سپ سب 


۳۸ 


توبات اماه رت 7 
مکتوبات امام رتانی ال در اسر 


‌ یی -۰(حح ۱11 


لت) 
مینست ب مقر ری 4 سر 
موس ومد ۱ ۱ 

در خر است که الا له لفیا له ».ون ذاکران, ری 
دره از ذرات وجود ایشان به دکر اه سبحانه مملو است. پس ذاکران حی سبحانه از 
وعید خارج باشند و در شمار اهل دنیا نیاینده زیرا که دنیا چیزی است که 


د را از و 
هی یر مالسا نوشیا بات یز خر 
ریاست و خواه ننگ وناموس. « فغرض عن مَن نوی عَن ذکُرن 4 نص فاطع است 
هر چه از دنیاست. بلای جان است. اهل آن در دنیا همیشه زر از فآ 
ات است و تزگا رفح 
وقتی متحقق می‌شود که وجود و عدم آن مساوی شده باشد و حصول این معنی 


از اهل ندامت و حسرت. حقیقت ترک آن عبارت از ترک رغیت در 
.ی سحبت 
دیاب جسعیت متعشر است. صحبت این بزرگان اگرمیشر شوههفتم می‌باید شمرور 
ود راب یشان باید سپرد و صحبت «میان شیخ مزمل» هر چند شم را مفتنم است و از 
این عزیز عزیز الوجود. رین الکثریت الاشمر. 
ما شوه اهل گرم اثر است یعنی تقدیم حاجت غیر بر حاجت خود. چند روز ار 
«میان شیخ مزمل» را رحصت فرمایند, بر محل است. بعد از فراغ کار انشاءالّهالعزی از 
خواهند رفت و اخلاص غائبانه هم شما را کار حضور می‌کند. 
زیده تصدیع است. له شبحانه اک اقا غلن یف سید ار یه وعر 
له من اسلا ها وین لیات لها و لام و لارام 


مکنوب ۱۹۸ 


بسه «خانخانان» در بیان آنکه آشنائی فقرا با آغنیا نس این ٍضان پنسیار مقعسر 


۱-نجم / ۲۹. 
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جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام ربانی ۳۸۵ 
تس تس و ترس مورا ی ی یت 
«فتوحات مکیّه»؛ مفتاح «فتوحات مدنیه» بای (۱) بحرمة ای و له الامجاد علیه ز علیهم 
الطْلر ات و السلیّمات. 

تفت نامة گرامی که نامزد فقرا فرموده بودند وصول یافت. باعث ازدیاد محبّت 
گشت. بُشری لکم نم بشری لکم. 
مخدومً را را با افیا آشناکردن در این زمان بسیارمتعشر است. اگر فقرا بگفتن يا نوشتن 
راه تواضع و حسن خلق 1 
خود می‌انگارند که طامع و محتاجاند. لاجرم در این ظن یر الا ره می‌گردند 
و از کمالات این بزرگواران محروم می‌مانند و اگر فقرابه استغنا حرف می‌زنند, قاصو نظران 
از بدخلقی خود قیاس می‌کنند که متکبر و بدخلق‌اند. . نمی‌دانند که استغنا نیز از لوازم فقر 
است که جمم ضدین اینجا از استحاله بر آمده است. 

«بوالسعید خراز» می‌فرماید:«عَرفت ری بجنع الأضداو»۲۱) هر چند ارباب نظره این 
مقدمه را قبول نمی‌کنند و محال انگارند, لیکن غم نیست. طورٍ ولایت ورای طور نظر عقل 
است. 


باقی احوال رامیر و مولانابه تفصیل معروض خواهند داشت. وّالسّلام علن من اب الهُدی. 
مکنوت ۱۹٩۹‏ 


به «ملا محمد امین کابلی» در بیان قبول فرمودن آنچه او طلب نمودد بود از ورد و 
مشفغولی. 
صحیف؛ گرامی که منبن ٩۲1‏ بود از فرط محبّت و اخلاص و مشعر از مودّت و 
اختصاص, ورود یافت. موجب فرحت گشت. غافاک اللهُ شفحائّه. 
اظهار طلب وردی از اواراد نموده بودند. بناءٌ علی لک اخحوی ارشدی (مولانا محمد 


موجب اتباع شریعت غرّا و سنن مصطفویه یو باد. 
۲-پروردگارم را از روی جمع ضدها شناختم. ۳-خر دهنده, 
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۳/۳۹ 
مَو بات امام رتاز 7 
کنو م بای جلد ارل (و | 
صد بو ,اه ۳ 
#رصتاقه شل تایه کی از ار ربق با أ 
توت ۴ رش از این ملق له مشخول سازد هچ رو 
نت ال و 5 ۲ , ۱ 
سب "مج بواهند نمود. امید است که مشم نتایج گردد. پیور و بر 
۱ "۳ ِ ‌ ۳۹ وه 
دنق به حضور صحبت داشت. رن تصلیع نوی ۳" 


تا 


رد ‌ ۴۹ ۰ ۰ 
2 ملا شکسی اصنهانی» در سل غسبازت «تفحات» که اغلاق داشت و فا < 
ِ ۰ تتتو گن 


نموده بود. 


اه را شیم پر ی ۰ ۹ 
لحَمدلله رب الم و الصلوة وّالسَلامٌ علی سَیّد المرسلو علی اله الطاهریه اه ۳ 
توت تقفات» که قیالجماه فلوم هافستهفرمودد پر کهآ ی 


ِِ شرح باید 
بنابران به چند کلمه جرأت نمود. 3 


وت «عین القضاة همدانی) می‌گوید در بیان حال جماعهای | ی 
ی ار ۱۳ و له 4 نق اف ۱ 

بی‌راهبری ‏ * راه نامسلوک بعطی از ایشا را مغلویی مرپداه ود نگاهدافی, 
یشان سم ایشان شاه و هرکه ی تمیز بو سرش برداشتند. راز ره سلوک رم 
شاه له طریق سلوک است و طیمقامات عشرةمشهورهبه ریب وتفصیل ودرا 
"ریق تزیة نفس مقدم است بر تصفیذ قلب و انیت شرط هدایت است وراه ناسا 
عبارت از طریق جذبه و محبّت است و تقدم تصفیه است بر تزکیه و راو «اجتناس(۳) 
که مشروط به انا 


است 
اول که طریق مُحبّین است و راه مریدین. 
هر چند راهبر نداشتند. اما فضل ایزدی جل سلطانه رهنمونی فرمود»؛ایشان را به مطلوب 


۱- بادون مرشد و راهنماو پیر کامل. ۲-راه ترفثه و نشناخته. 


۳ راه منتخبان» اشاره به یه له یجتبی الیه من یشاء و بهدی الیه من ینیب» در سورهٌ شوری می‌باشد. 


/ 


۱ تست ۷ 568۳0۴60 
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۰۹>ب ٩7‏ بصپصسصپس ۱۳۳۳ 


قرقی وسانیله و هر که از یشان با تسیز پرفيی فزت جلاپ تناکییر استباژء فک در 
حق وی مفقود بود. چون راهبر نداشت. اعداء دین او را از راه بردند و هلاکش ساختند و به 
موت ابدی گرفتارش گردانیدند و از جملة مغلوبان آن دو ترکمان(۱) بودند که «حسین 
قتصاب» به رمز و اقارت ار ایشان حکایت کرد که با کاروان عظیم در راهی می‌رفتیم, ناگاه 
دو ترکمان از میان آن کاروان بیرون شدند و راه نامسلوک در پیش گرفتند الی آخر القصه. 

راهی که کاروان عظیم به آن راه می‌رفتند, راه سلوک است که به قط مقامات عشره 
مشهوره به ترتیب و تفصیل صورت بندد. چه اکثر مشایخ علی‌الخصوص از متقدمین به 
همین طریق به مقاصد خود رسیده‌اند و راه نامسلوک که آن دو ترکمان اختیار کردند و 
«حسین قصاب» به ایشان در آن راه متابعت نمود طریق جذبه و محبّت است که نزدیکتر 
است به وصول از آن راه مسلوک معهود. 

و مقدمه این طریق, التذاذ و آرام است. که سبب غیبت است از حس و باعث ذهول 
است از شعور و کنایت از ان حالت به شب نموده است و چون این غیبت و ذهول از خلق 
متضمن حضور و شعور به خالق است تعالی و تقدس, آن حضور و شعور را به ماه اشارت 
فرموده. 
این مقام بیان می‌طلبد. به گوش هوش باید شنید که مدیّر جسد, روح است و مربي 
قالب قلب. قوای جسدی مکتسب از قوت روحانی است و حواس قالبی مستفاد از 
نورانیت قلبی. پس ناچار در وقت توجّه قلب و روح به جناب قدس خداوندی جل شأنه 
که لازم طریق جذبه است؛ درابتدا حال که اوان نقص است. فتوری در تدبیر جسد و ترییت 
قالب راه می‌یابد که سبب تعطیل حس و ذهول از شعور می‌گردد و به سستی قوا و جوارح 
می‌رساند و بی‌اختیار بر زمین می‌خواباند و این حالت را شیخ اجل «شیخ محی‌الدین بن 
العربی» قدس سره در «فتوحات مکیّه» تعبیر به سماع روحی فرموده است و سماعی که به 


رقص و حرکت دوری است آن را سماع طبیعی گفته و مبالغه منع آن نمود» 
این ذهول جسدی» 


قق شد که این غیبت صوری» متضمن حضور معنوی است و 


مقتما: بر شنور وی که تحپیز از انب مه متسب شش 


٩ 


۱ حمد معشوق طو سی امیر علی ی 
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۳۸۸ مکتوبات امام رئالی.. . جلد ارل السبرز, 


۱ سراصل سخن رویم. اد دانست که پوشیدن روی ماه به بر سیا ناه ۱ 
صفات بشربه است که مبتدیان را به استتار آن حضور و آگاهی یود لین امجو م 
عس اما ات چه توسفان لیامت نیس هر چندب اما نیست, رد 
ان یه ده ویب شد یگ باه زر رون مد رز 
دو جوانمرد باز یافتم. مت سل که اون حفموری ای اس ا* دشن می‌گرو, 
دا مسافت یشتر موده می‌آید. چون صیحرسید نی آن یت و ذهول ال ور 7 
حضور و آگاهی قوت گرفت. با توجه خلق جمع گشت و کنایت از 
افتاب کرده است. 

ره عبرت از وجودبشریت استکه در ان وقت بروی ظهرساخت‌ندچه در 
طریق. تزکیه نفس بعد از تصفیة قلب است و چون آن دو ترکمان 
استیلد 


این حضور به طلوم 


قوت جلذب داشتند و 
ء محبّت لاجرم مردوار پای بر بالای کوه بشریت نهادند و به یک با 
شدند و به نحوی از فنا مشرف گشتند و «حسین قصاب» چون آن قوت جز 
محنتِ تمام بالای آن کوه بر آمد. آن هم به 
سرش بر می‌داشتند. 


عت بر آن بالا 
ب نداشت, رر 


برکت متابعت آن دو ترکمان میسر شد ول 


لشکرگاه, عبارت از مرتبه اعیان ثابته است که جامع تعیات حقایق امکانی است و 
نعین علمی دجوبی که خیمه‌های بی‌نهایت کنایت از آن تعینات است و در آن میان, خیم 
مشیم اشارت ه تن علمی وجویی است تعالی و تقدس که آن را یمه سلطانی »گت 
چون (حسین قصاب» شنیده که آن خیمه, خیمةٌ سلطانی است» خیال کرده که به مطلب 
رسیدی خواست که از مرکب شکر و مستی -که قطع این ره بیمدد آنمکب میشر نیست ‏ 
فرود آید و به وصول مطلوب بیاساید. 

پای راست که عبارت از روح است. چه در این راه نامسلوک به پای قلب و روح 
می‌روند نه به پای علم و عمل, که آن به راه مسلوک مناسبت دارد و اول از مستی که فرود 
ی‌آید همان روح است و ثنً قلب که پای چپ معبر از آن است از رکب بیرون رده بو 
که الم به گوشش رسید که سلطان در خیمه نیست و الحق که چنین است و حسین 
قصاب» چون قوت جذب نداشت به اندک بشارت از مستی فرود آمد و آن دو ترکمان 
جون جذب قوی داشتند و غلبه محبٌت به امثال اين مبسّرات گول نشدند و مردوار بالا 
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گزشتند. 
«حسین قضنابة اگر هزار سال انتظار بکشد, سلطان را 
تال مرآ الورا استت 

قوله بر نشسته است و به شکار شده یعنی 
وبه صید دل‌های عشاق شده. 


هرگز در خیمه نخواهد یافت که او 


۱ بر مجالی و مظاهر جمیله پر نشسته اسث 
۱ این اواز و اين معنی بهاندازه فهم و درایت «حسین قصاب» 
بودکهبه طریق تنزل با وی سخن کرد‌اند ول آنجا که اوست تعالی و تقدس: بر نشستن و 
به شکار شدن» معنی ندارد. 

او هوزان سرای روزب‌بی بازگشتند و جیب و کیسه تهی 
واين عبارت رأ معنی دیگر نیز به حاطر فاتر می‌رسد که مناسب مقام تفرد و کبرییی است, 
هر چند این معنی نیز شایان جناب قدس آن‌حضرت نیست جل سلطانه اما از معانی دیگر 
اولی و انسب است و آن معنی این است که بر وحدت که تعّن اول است و فوق مرتبه 
واحدیّت برنشسته است و چون در مرتبه وحدت اضمحلال و استهلاک تعیّنات علمی و 
عینی است» شکار که سیب هلاک وحوش و طبور است, مناسب آن مقام دانسته به شکار 
شده. فرموده «شیخ محمد معشوق طوسی؛ و «امیر علی عبوه به شکارگاه سلطان رسیدند و 
صید او گشتنده اما معشوق طوسی اقدم و اقرب است و حسین قصاب به امید برگشتن 
سلطان در خیمه‌های واحدیت ماند. 

ال باتهم بح زد و ما یه ین اسراب والمٌداد. 
مخدوما؛ اکابر طریقه تقشبندیه قدس اه تعالی اسرارَهُم همین راه نامسلوک را انحتیار 
کرده‌اند و آن راه نامعهود در طریق این بزرگواران, راه معهود گشته است و عالم عالم را از 
این راه به توجه و تصرّف. به مطلب می‌رسانند. این طریق را وصول لازم است. اگر مراعات 
آداب پیر مقتدا نموده آید. چه در این طریق پیر و جوان در وصول برابرند و نساء و صبیان, 
متساوی, بلکه موتی نیز از این دولت امیدواراند. 

حضرت خواجه نقشبند فدس سره فرموده‌اند که از حق سْبْحانه و تعالی طریقی 
خواسته‌ام که البته موصل باشد و حضرت خواجه علاوالدین عطار قاس سره که خليفة 
نخستین ایشان است» در این معنی این بیت می خواند 

گر نشکستی دل دربان راز قفل جهان را همه بکشادمی 


۷۲ ۳ 5021۱۲۲۱۵0 
تحت و و سا « سح ۱ 


سبح 


تن ۳ 
۳ 


۰ ۳۹ مکتوبات امام رتانی جلد ادل (در المعرزن, 


تا له مَبحاته غلی طرَِه ول آلکابر للم 


موب ۲۰۱ 


الحمدلله و لام علی عتاده ان اضطنی. جناب «کوچک بیگ حصاری» پرسیدنر ی 
شخصی می‌گوید که علوم به تمام در دو سه حرف مندرج است. این سخن را باور می‌توان 
کرد با نه!؟ 


در جواب گفته شد که ظاهراً آن شخص از روی علم و سماع و مطالعة کت گزی 
باشد که از کبار متقدمین امثال این سخنان سر بر زده‌اند. حضرت امیر -کرمله تعالی و جه.ر 
فرموده‌اند که جمیع علوم در بام بَنْمله مندرج است. بلکه در نقطه آن با 

اگر آن شخص در این سخن دعوی کشف می‌کند. پس امر او از دو حال ال 
بست؛ اگر گوید بر من منکشف ساخته‌اند که تمام علوم در دو سه حرف مندرج است. 
عامتر از آنکه آن دو سه حرف را به خصوص معلو او کرده باشند یا نه احتمال صدق دار 
و اگر گوید که تمام علوم را در ضمن دو سه حرف بر من منکشف گردانیده‌اند و در 
صفحه"!؟آن دو سه حرف تمامعلوم را مطلعهمی‌کنم؛ پس مدعی کذاب است. از ابو 
نید کرد. لام علی ميا لد وم ماب لمصطتی غلیه و علی آله اسر 
اَسلیّماث نما و الما 

مکنوت ۳۰۲ 


۰ این اکابر داخل ساخته‌اندو بی‌موجب قطم این بزرگواران نموده. 
یا ال مبحانئّه و کم علی | ری امه الَرضيَة الط علی صَاحبهّا السلوه 


الا الم راو ی مه اژ غیرت مشایخ تفسیند به ۳ اللهٌ تعالی آشرازاهم 


۱-در د بعضم ۲ نسخچه ( صحبفه) آمله 
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جلداول (در المعرفت) عکتوباتامام رتنی ۳۹۱ 
ا را نی 
کوش تن 9۳۱ گر خن کال امسر زمر زج ری رای من 
ارادت این ابر داعل ساخته‌ند و ها در ضین نها خود را در آورده‌اند و ایشان قبول 
ای وم سل جهت یی موجب قطع این بزرگواران نموده‌اند و به ظن رو 
ی تسا ذیال دیگران گشته در این ضمن نام شما و نام (قاضی سنام» مذکور 
عادو ام ره مسلوم تیست که یگ لجوه کشیل اند ازع میک بر فرب مبر» 
ید از مدا نکند - جمل شالف که فقیری آوار مسلمانی را خواسته باقن با در دل رده 
زگاهداشته خاطر شریف از این رهگذر جمع باشد. 

معلوم شما شنده باشد که ریق ما طرین دعوت اسماه نیستد اگابر یره طرشت: 
استهلاک در مسمای این اسماء اختیار فرموده‌اند. از ابتدا توجه ایشان به احدیت صرف 
است از اسم و صفت جز ذات نمی‌خواهند تالی و قدّس. لاجرم نهایت دیگران در بدایت 
ایشان مندرج گشته است. قیاس کن ز گلستان من بهار مر 
الحال چون آن مذاکره به توسط نقل‌های متعدده هیثت دیگر پیدا کرده و شایان آن گشته که 
ا آنسی(۲) توهمّات دیگر ناشی گرد از برای دفع آن به این چند کلمه اقدام نمود. 
از آشنایی شما هیچ نمی‌افزاید و از عدم آشنایی هیچ نقصی راه نمی‌یابد. ملحوظ و منظور 
خیراندیشی شما بو اما ای بالضرر لایشتَحنْ النظر(*) مثل مشهور است. یقین دانند 
که این فقیر» ضور شسا تبواسته و تخواهد خواست الشاء له غالیو. سخنی, بود از ووی 
غیرت که درویشان را می‌باشد, به تفریبی گفته بود. به خاطر بار ندهند. 
درگ شعتعسی که تخود وا از -تقبرنت. فلیق. تطییمالتعالن 1 اقب داقده ابر از از دز 
حال خالی نیست؛ زندیق محض است. یا جاهل صرف. این فقیر پیش از این به چند سال» 
مکتوبی به جناب شما نوشته بود در بیان فرقة ناجیه که اهل سنت و جماعت‌اند. عجب 
است که بعد از مطالعة آن, اين قسم سخنان را تجویز می‌نمایند. 

کسی که «حضرت امیر» را انضل از «حضرت صدیق» گوید, از جرگة اهمل سنت 


کننده کسی که چنگ در چیزی بزند و به آن درآویزد. 
۳ آنجانب. 


۳ 3 
۲- جمع ذیل. دامان» دامن هر جیز» دنباله دم ۱ 
۰ ۳ ۰ ۹ 9 هه اصاقت 2 ۷۳ ۳ داشند. 
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۳۹ مکتوبات امام رتّانی جلد ارل (و | 
۱ 
بر" فکیف که خود را افضل داد و مقر این طافهاست ار سالکی 
سگ گرگین بهتر داد از کمالات این بزرگواران محروم است. , 
جم سلف بر افقضلیت حطبرت صلایق بر جمیع پشو پحد از لبم مره 
لمات منمقد گشته است. احمقی باشد که توهم حرق این اجماع تناید این ز: 
نوشته است که «وحشی» قاتلٍ حضرت «حمزه» که یک ات 
صحبت خر البشر -علیه و علی لصو لام .رسیده است. | 
آتابعین است. بهتر است. پس در حق این طور شخصی آن قسم سخنان تو 
عقل دور اندیش دور است. عبارتی که مردم این توهم را از آنجا پیدا کر ده‌اند بایر قیل وی 
حقیقت معامله وارسید. مجرّدتقلیدارباب حسد نمودن چه مناسب است با آنی ۱۰ "2 
غلبه شکر چیزهای نامناسب گفته‌اند. 


2 در 
‌ ۰ ۱ ( ۳( . ظز ,4 اه *2 8 ات هس م2 ۳ ۰ 
شیح بسطصام می‌گوید: نيع ین ام مه از آنجاپیبه افضلیت نتان پر 
ین زندقه است و در عبارت فقیر خاشا و لا که این قسم چیزی مذکور شده باثر 
والسّلام. 
مکنوب ۲۰۳ 


م در کصریشی پي کت این اتف عزه و در ییارآ لیب 


کتب و رسائل خود 


ابشان از شقاوت محفوظ است 

خسن ال تغالن آخوالکم و اضلح سبحائهأَغتالکه وامالکم (۳) 

مکتوب شریف چون منبیء از محبّت فقرابود,به رسیدن آن فرحت فراوان روی 
داد. حق سْبْحانه و تعالی محبّت این طایفه علیّه را روز به روز زیاده گرداند و نیازمندی 
نسبت به ایشان سرمایه روزگار سازد وبه حکم ره عم أحَبّ» بان ایشان با یشان 
و ایشانند که جلیس ایشان از شقاوت محفوظ است. 

در حدیث نبوی است یه من ارات نها و من لیات أَکَلا که حدای تعالی 
را فرشتگانند ورای کتبة اعمال, در راهها و گذرها می‌گردند و طلب اهل ذکر می‌کنند تا آنک 


۲ ۱ ایژید 
۳- خداوند سبحان احوالتان را نیکو و اعمال و آرزوهایتان را اصلاح گرداند. 
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/ 

جلد اول (رالمعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۳۹۳ 
تست ۳۳۳ 
ابن این طایفه رکه در ذکراند و به یکدیگر ندا کنند: بشتابید به سوی حاجت خویش. پس 
گرد گیرند ایشان را به اجنحف! "هویش و از بسیاری تا آسمان رسند. پس خداوند تعالی 
عم داناتر است به حال بندگان, از ملائکه بپرسد. چون دیدید بندگان مرا؟ فرشتگان گویند: 
لپی حمد و ثنای تو می‌گفتند و تو رابه بزرگی یاد می کردند و تو را از جمله عیوب و 
نهصان تبزی می‌نمودند. خداوند تعالی فرماید: ایشان مرا دیده‌اند؟ گویند ندیده‌اند. فرماید 
ار بپینند چگونه باشند؟ ملائکه گویند بیشتر تحمید و بیشتر تمجید و تکبیر گویند. پس 
حداوند تعالی فرماید ایشان از من چه می‌طلبیدند؟ گویند بهشت می‌طلبیدند. خداوند 
تعالی فرماید ایشان بهشت را دیده‌اند؟ گویند ندیده‌اند. فرماید اگر ببینند چگونه باشند؟ 
گویند بیشتر طلبند و بیشتر حرص آن نمایند. ملائکه گویند یارب آن طایفه از دوزخ تو 
می‌ترسیدند و به تو پناه می‌جستند. . حق سبْحانه و تعالی فرماید ایشان دوزخ را دیده‌اند؟ 
گویند ندیده‌اند. فرماید اگر ببینند چگونه باشند؟ گویند اگر ببینند بیشتر تعوذ نمایند و راه 
آن بیشتر اختیار کنند. خداوند تعالی فرشتگان را فرماید شما را گواه گرفتم» ایشان را 
همه بیامرزیدم. ملائکه گویند یارب در آن مجلس ذاکران, فلان از برای ذکر نیأمده بود. 
حاحت دنیاوی داشت برای آن آمده بود. حق سبحانه فرماید ایشان جلیسانند ام ی عاش 


جلیسان من‌اند. به حکم «انا جَلیِش خلت جلیش من دکرنی»( . همنشین ایشان بدبخت نباشد. 
عَبّ» لازم می‌آید که مُحبّان 


فرار از 


پس از این یف و از هر سایق که ره | 
ین طایغه ایند و هر که با یشان استه پدبخت نبشد یت له سبحاته و یاک علی 


محة خ لاء الکرام بخرتة الب ییا هم 2 یه و علنآه ارات و الما 
مالعا ره لا کرو و کلعا عل عَن عر ذ کُره عفن 

آنجه از احوال خویش در مکتوب «میان شیخ الهداد» قلمی نموده بودند .این قسم 
عدمات و گم شدن‌هاء طالبان را بسیار رو می‌دهد. همت بلند دارند و به هر چه به دست 
افتد, قناعت نکنند. 


پس بی رنگ است یار دلخواه ای دل 
طابفه از جملهٌ ضروریات است. حق سْبحانه و تعالی در صحبت ایشان 


قانع نشوی به رنگ ناگاه ای دل 


صحبت این 


۱-بال و بر. ۲ جلیس همنشین. 


۳-من همنشین کسی هستم که مرا باد کند. 
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۳۹ مر اوه زاز 
مکتوبات امام رئانی جلد ارل / ی 
سای و ,» 


اندازد. 


گرد مستان گرد, 


از من گم ریت بویی رسد . گرچه بویی هم نباشد. رژیت ای 
ت ۵ بس آسن 


مق که از حضرت قلگاهی یی «شواجه دبای ۳ 
ده‌اند راش: ۱ ۱ 
۳ مک همع ای ی چگونگي دد اتود ی 
۱ اند ویه نی حاضر و ناظرتصور نکن ه هیچ صفت بل ۳ 
بن اسم مبارک را بعد از توجه مذکور در دل حاضر دازنن, : 


"مود دمحا کر بت میشر شاه ملگو ی را ی وان رب 


۰ ۰ 5 ۹1 ۰ ی احوال 
مجدده نویسان باشند که مطالیه انها باعث توجه غائبانه می‌گردد. ژالسلام. 
مکنوت ۲۰۳۴ 
بسه «میر مسحمدنعمان بدخشی, در بیان آنکه از تعرضات اهل خسران, محنن 
شوپ کساری که در پسیش دارتد مشسئول ی اشندو در مهد بویا 
حصول ترقیّات ایشان و... 
خحدمت (میر نعمان»» از سخنان 


هم پریشان ارباب خسران, محنت نکشند «کُیغٌَعدٍ 
شایلیب» " لانق آنکهبه مکافات و مجازات متعرض نشوند. دروغی را فروفی نیرت" 
باعثٍ کسادت بازارآنهاه کلمات متناقضة آنها خواهد بود. نم یلاله له زورما 
نْ نور۰4؟ شغلی که در پیش دارند در همان کوشند وا خر آن چشم پپوشند. ثم 
نم ره فی وی ییون ۳۱۹ 

اخوی «خواچه محمد صادق» به وقت رسیدند. عشره اعتکاف به اتفاق به ی 
آوردند و بهفتوحات و واردات مجدده مشرف گشتند. و لحم نهک اوقات ساب 
دوستان نیز مفرون به جمعیّت است و ترقیات پی در پی است. «ذلک سل الب ره 
یَُاء وله ال العتلیم > (4) 
و صلی ال تعالی علی یره دا ملد و هو صخبه و سلم و جرک علیه و ده 


۱-اسراء | ۸۴ ان 


1 .٩ | انعام‎ ۳ 


مب ( نت 
جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رئانی ۳۹6 


اجمعین. 


مکنوب ۲۰۵ 


به «خواچه محمد آشرف کابلی, فی ین ان مَُابْعةٍ صاحب الشرنفة ملگ الذمر. 
نکم اه باه پمال لسع التضطبه غلن ضاجبها رز للع و ی 
لاک اهر مه الضویین رما ری دک ارام بط و الا وا (( 


تجانا له سبحائه رز یا کم عَنها عنها ر اسَلام عَلی من ا تب دی و ترابع لمضطنی عَلیه و 
علی اه الصوَاتْ و امّسلیمات دانماً 


مکنوب ۲۰۶ 


به «ملا عبدلغفور سمرقندی, در مذمت دنیا و نکرهش گرفتاری به تنشمات آن 

مت تبل نها لسوت یمه سید ید المرسَِیْن علیه و علی اه و علیهم الصرَات 
رالات اتمه داشتیا 

مقاوضة لطیفه و ملاطقة سر یقة که نامزد این حقیر دوز افقاده نموده بردنده به وصول 
آن مبتهج و مسرور گردید. جَرّ کم اللهسبحائه عَع خر ألجزاء. 
ای برادر! آدمی را در دنیا از برای طعام‌های چرب و لذیذ و لباس‌های مزیب ونفیس 
ناورد‌ند و از برای تمتع ۳و تنقم ‏ هو ویب نافرید مقضیود از تحاللت اوه ذل و 
انکسار(" عجز ر افتقار(* اوست که حقیقت بندگی است. اما آن انکسار و افتقار که چه 
شریعت مصطفویه علی صَاحبهّا اللوة الاك و چيه به آن اذن فرموده (است.] 
ریاضات و مجاهدات اهل باطل که موافقت به شریعت غرا ندارد. جز خسارت و خذلان 
نمی‌آرد و غیر از حسرت و ندامت نمی‌گمارد. باید که بعد از تجلّی و تزین به اتیان(*) 
آح خدازند مععال , شماها را به کمال متابعت و پیروی از آن‌حضرت له مشرف سازد به حقیقت که 
معیار تمام امورات و آرزوی صدیقان حقیقی همین است. و به جزز آن همگی اوهام و خیالات فاسده 
هستند. از خداوند متعال می‌خواهم که همگی ما را از آن انديشة باطل محافظت فرماید. 
۲-بهره بردن» استفاده کردن؛ نفع گرفتن. ۳ شکستگی و تواضم. 
۴ احتیاج و احساس نیاز کردن. ۵ انجام دادن احکام شریعت. 
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ب اع | یا ۰ ز امعر و 


۲ 1 ۳ ۳ و مات با ۹ اه ۱ 
احکام شرعیه, عمل و اعتقادا بر وفی آرای علما و توت 1 شکر ۳ 
از از 7 ۱ ۱ الهی سطانه -معمور دارند و سبقی که در طریقه عم 
سَعيَهُم باطن خود رابه ذکر _ ۱ ای ۱ 
۳ ۶ 2۱0 1۱22 , اف ٩‏ _ احذ کرده‌اند. تکرار فرمایند در طریق ان. 
۱ ۰ج ایشان فوق همه سبت یب 
بزرگواران اندراج نهایت در بدایت است و نسبت ایشان فوف 2 
کوته اندیشان این سخن را باور دارند یا نه. 
مخالفان خارج از محبت‌اند. 
هر کس افسانه بخواند. افسانه است اقب ند ۱ 
۱ ۳ ۹ 2 اک الله کده ]اس 
بالجمله فلاح اخروی را مربوط به ذکر کثیر داشت‌ند. تسوت ِ کنر لک 
یخن ۳(4] شاهد این معنی است. پس به ذکرکثیرباد فرار داد و هر ج فی این دولت 
است. آن را دشمن باید داشت. علاج رستگاری ان است. ما غلی الَوّل (لالیلاع. 
ذکر گو ذکر تا تو را جان است پاکی دل» ز ذکر رحمان است 
بزکر الله تمه اقب ۲۱4 نص قاطع است. المَسئول من الله شجْحَانه الَوفیق علن 
مس دش فا ی ال یا ال ای واه خی ی اس ای و مر 
ذلک و الا و لاسام علیه اه ملک آلیوا و لام علی من اب لد و ات 
َابعة انتضطفی علیه و علی أله الصلرَاتْ و الما مها و اکمله. 
جامة فرجی که در اوقات نیک مکزّر پوشیده شده است» مرسل داشته, خواهند پوشید. 
عواقب جمیع امور به خیر باد. اي و ال لامجاد علیه و عيْهمٌاللواة والسُلام. 


مکتوب ۲۰۷ 
به «میرزا حسام الدین احسمد, در بیان آنکه قرب ابدان را در قرب قلوب تأثبر 
عظیم است و در بیان آنکه وجد و حال را تا به میزان شرع نسنجند به نیم جیتل 
۱ ۱ نمی‌خرند. 
اذل و تلم علی عبادو لذْْنَ اضطنی. 
مدتی است که اخبار سلامتی جناب شما و حضرات مخدومزاده‌ها و فرزندی «میان 


مقصود ترغیب و تشویق دوستان است. 


وآنکه دیدش نقد خود مردانه است 


۱ جمعه / ۱۰. ۲- رعد | ۰۲۸ 


۳- از خداوند سبحان توفیق این کار را و ثشبات و استقامت بر این عما 


لا 


ر خواهانيم چراکه ملاک کار 


۱ 
۱ 
۱ 
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۹۹ ۹ سیک 9۳19 
جمال الدین حسین» و سایر اعزه و خدمة عتبة علیّه علی‌الخصوص (میان شیخ الهدا» و 
ی هم ای از نسیان دور آفناءنخرام بود. آری[ قرب آبدآن را 
ویس قرنی» بآ فعت شنک به شرف صحبت خی اش له شوش 
مات نرسیده به مرتبه ادنی صحابی نرسد. 
شخصی از عبدائهبن العبارک وی ال تلع پرسید: :انشا ال ُعَاویه 

مهن ند العزیز .در جواب فرمود: ابر ال دَخل اتف فرس معا عع ره سوب | 
له تعالی عَلیّه و اله و سلم ده من عُمربن عَبدالْعریز کدا مد 
احوال ای ار ی 
ی کل کی جرج 4 ون ابقسری علن بان غتة آلاشلام و مب 

سید نام 2 یه نآ وت و سیسات یلگ الامی و عداژ جات وعناط آلفوز 
بالسعاداتِ دیوید و لارَيد. 5 ۲ 
تا الّه باه وا که 2 علی ذلک بحرمَة سید سید امین علیه و علی اله و علیهم الصَلوَاتَ 
اّما اَعها و کته .کار این است و غیر این همه هیچ. 
از تزهات صوفیه چه می‌کشاید و از احوال ایشان چه می‌افزاید. آنجا وجد و حال را تا به 
میزان شرع نسنجند به نیم جیتل نمی‌خرند و کشوف و الهامات را تا بر محک کتاب و سنت 
نزنند, به نیم جوی نمی‌پسندند. 

مقصود از سلوک طریق صوفیه» حصول ازدیاد یقین است به معتقدات شرعیّه که 

حقیقت ایمان است و نیز حصول پُسر است در اداء احکام فقهیه نه امر دیگر ورای آن» چه 
رژیت موعود به آخرت است. در دنیا البته واقع نیست و مشاهدات و تجلیاتی که صوفیه به 
آن خرسنداند. آرام به طلال است و تسلی به شبه و مثال. 
ار تعالی وراء الوراء است. عجائب کار و بار است اگر حقیقت مشاهدات و تجلیات ایشان 
راکماهی گفته شود خوف آن دارد که فتوری در طلب مبتدیان این راه پیدا شود و قصوری 


زوسن 


پیروزی و دست بافتن به سعادت دنا و آخرت می‌باشد. 
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۳ مکتوبات مام نی جلد ال 
ی ۱ 
در شوق ایشان آفتد و از آن نیز می‌ترسد که اگر نگوید -با وجود علم تجویز بای و 
یه حق کرده باشد. یدیل الشتخترین دی بکومة من جع »رخ این ی و ز 
الصَلرّا تز التساشاش 

گاه گاه اگرازکتیات اسوال(ع) فرمایند موچپ ازمیاد محّت اسک. الم 
اع دی و ارم المضطمّی علیه و عَلی اله الصَلاتٌ الجیّات و شمان ) 


رَاعلی 
مکتوب ۲۰۸ 


به «مبان محمد صادق» در جواب سوالی که نموده بودند که سالک ین طریة 

گاداست که خود را در مقامات انیا می‌یاید -علیهم الصلاة و السلام -بلکه در 
بعض اوقات می‌بیند که از آ ن مقامات نیز بالا رفته است سر این معنی چیس- 0 
فرزندی! ؟پرسیده ود که سالک این طریق, در مقمات عروج, اه است که ود 


اق.. رم 


۳ 


در مقامات انیا یالتعا نا تلا یبا که دربعضی راد 
می‌داند که از آن مقامات نیز به فوق رفته است. سر این معنی چیست چیست و حال آنکه مفرر 


است و مجمع علیه(") که فضل انیا راست مالساب ایا اولیا هر ی 
می‌یابند. به طفیل ایشان می‌یابند و به کمالات ولایت. به متابعت ایشان می‌رسند. 
جوابش آن است که آن مقامات انبیا عَلیهمٌ الصَوّات و البرکَاتَ. نهایات مقامات + عریج 
ایشان نیست بلکه عروج این بزرگواران به مراتب از آن مقامات بالا رفته است. چه آن 
مقامات عبارت از اسماء الهی است. سا ماه که میادی تعیّنات ایشان است و وسائل 
فیوض از حضرت ذات تعالی و تقدس. .چه حضرت ذات را بی‌توسط اسماء به عالم هیچ 
دداسبتی ثیست و غیر از غنا هیچ نسبتی حاصنل ته. 

[آیا کريمة «ارّ ال لَغنی شقن ات6 " شامداین سحتی است ر چرن ایس 
بزرگواران از مراتب عروج نزول می‌فرمایند و انوار بالا را با خود گرفته. فرود می‌آیند در 
این اسماء علی تَفارّت مایا که شباهت به احیاز طبیعیه ایشان دارند. اقامت می‌فرمایند ر 


و 201 : ۲ 
۱ حضرت خواجه محمد صادق مه اولین فرزند حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی عم می‌باشد. 


1 ۳ ۲ 1 
۲ بر ن اجماع شده است. ۲دقت‌کیوت: | 


و ۷ 50621۲۱۵۶0 


۹ 


زر و امسر ۳ مکتوبات امام رّانی ۳۹۹ 


توطن می‌نماینده لهذا ۱ ت اي ایشا را بعد از ستطراز چویک هر خمان آستتاه بانكه فتن 
ورد اس بعداد که متوجه حضریت فانت است تعالی و تقلاش ناچار در وقت عروج به آن اسما 
واهد رسید واز آنجا به فوق خواهد گذشت الی ماشءل نُالی. اما آن سالک چون از بل 
ود آید و به اسمی که مبدا تعیّن وجودی اوست نزول نماید. آن اسم الب پایان‌تر از آن 
رای که مقامات انبیا است علیهم الصلوّات و لمات خواهد بود و تفاوت مقامات 
یبا ظاهر خواهد شد که مناط ۲۲۱ افضلیّت است, 

۱ مر که مقام او بلند است. افضل است و تا سالک باز به اسم خود نه گردد و اسم خود 
را پایانتر از آن اسامی نیابده افضلیت آن بزرگواران را به طریق ذوق و حال نتواند دریافت. 
به تقلید ایشان را افضل می‌گوید و به یقین سابق حکم به اولویّت آنها می‌کند اما وجدان او 
رعرّب حکم اوست. در اين وقت التجا و تضرّع و عجز و نیاز به حضرت حق سبحانه در 
کار است تا آنچه حقیقت کار است ظاهر گردد. 

این مقام از م(۲) اقدام سالکان است. این جواب را به مثالی واضح گردانیم. ارباب 
معقول گفته‌اند که دخان! ۳" مُرکّب از اجزاء ارضی و اجزاء ناری(*) است. وقتی که دُخان 
صعود نمایده اجزاء ارضی به مصاحبت اجزاء ناری بالا خواهند رفت و به حصول قسر(٩)‏ 
قاسر عروج خواهند نمود. گفته‌اند اگر دخان قوی باشد عروج او تا کر؛ نار متحقق می‌شود. 
جر این صعود اجزاء ارضی به مقامات اجزاء ابی و اجزاء هوایی که بالطبع تفوّق دارند» 
خواهند رسید و از آنجا عروج نموده بالا خواهند رفت. در این صورت نمی‌توان گفت که 
رتبة اجزاء ارضی بلندتر است از مرتبة اجزاء آبی و هوائی؛ چه آن تفوق به اعتبار قاسر بوده 
است نه به اعتبار ذات. و بعد از وصول به کره نار چون آن اجزاء ارضی هبوط نمایند و به 
مرکز طبعی خود پرسند هر آیینه مقام اینها فرودتر از مقام آب و هوا خواهد بود. 
پس درا تَخنْ فیه عروج آن سالک از آن مقامات به اعتبار قاسر است که آن قاسر 

افراط حرارت محبّت است و قوت جذب عشق و به اعتبار ذات مقام او تحت آن مقامات 
۱.جای آویشتن, محل تعلیق. مجازاًبه معنی ملاک و میزان و مقصد نیز می‌آید. 
۲ لغزیدن و افتادن» لغزش. ۳و 
۲-خاک و آتش. 


۵-کسی را به زور به کاری وادار نمودن. اجباری ضد ارادی. 
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۹ مکتوبات امام ربانی + ادل («رالسرز, 
ک سسس ست یت کی 1 
تاه 

است. این جواب که گفته شد مناسب حال منتهی 

اما در ابتدا! ۲۳ اگر اين توهم پیدا شود و خود را در مقاماتِ اکابر یابد. دجهش آن اس ی 
هر مقام را در ابتدا و توسط ظلل و مثال است و مبتلدی و متوسط ید به ال از 
می‌رسند, خیال می‌کنند که به حقیقت آن مقامات رسیدند. فرف در میان طلال و زار 
نمی‌توانند کرد و همچنین شبه و مثال اکابر را ۱ 
می‌کنند که شرکتی به اکابر در مقامات پید کرده‌ند. نه چنین است. بلکه اینجا اشتباه طل زر 
استهیذالقس قی+ لها حَیَْ ایام کتاهی و جتا عن الاشتغال بالعلاهی وم سر 
الاولین و آلاخرین عَلیه و عَلی اله الصَلوَاتَ و اّما و مها و اکتلها.۲۱ ۱ 


چون در ظلال مقامات ایشان می‌بابند» خيار 


مکتوب ۲۰۹ 


به «میرمحمد نعمان بدخشی, در حلّ بعضی از عبارات مفلق رسالهٌ مبدً و معار 
که پرسیده بود و بعضی از عبارات دیگر که به تقریب مسطور گشته در جوان 
مکتوب او که مشتمل است بر بعضی ضروریات این راد. 

بشم ال خفن الرّجیم الْحمدله رب لالح و لصو اسلا علی سید امرس وال 
الطاهریُن اجْمَعین 

سیادت پناهی اخوی اعزی «مير محمد نعمان» به جمعیت باشند. احوال این حدود 
مستوجب حمد است. در وقت وداع در سرای فرخ شما و آخوی «خواجه محمد اشرف» 
معنی آن عبارت که در رساله «مبدا و معاد» واقع شده, پرسیده بودند. چون وفت مساعدت 
نکرد موقوف مانده بود. الحال به خاطر رسید که در حل آن عبارت چیزی نوشته شود که 
موجب تشفی احباب گردد. 

عبارت آن رساله این است که «بعد از هزار و چند سال از زمان رحلت آن سرور - 
علیه و علی اه الصَلواة ر السلام - زمانی می‌آید که حقیقت محمدی از مقام خود عروج 


۱-منتهی سلوک ۲-ابتدای سلوگ: 
۳ بار الهاا حقیقت اشیاء را همان‌گوثه که هست به ما بنمایان» و ما را از مشفول شدن به آنچه غافل 


کننده است دور کن به حرمت سید اولین و اخرین ی . 
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ٍ بای 0 
سر میت تس کون وس ی 
فرماید وبهمفام حقیفت کمیه متحد گردد و این زمان» حقیفت محمدی, سقیفت اعمدی 
نام یابد و مظهر ذات احد -جَل سُلماه گرد 


۳ مبارک به مسمی متحقق شود و 
مقام سابق از حقیقت محمدی خالی ماند تا ز 


الصلرة والسلام - نزول فرماید و عمل به شریعت محمدی نماید - عْهما الساواث و 
لتحیات -در آن وقت حقیقت عیسوی از مفام خود عروج فرموده:به سفام و حمیفت 
محمدی که خی ما مانده بود استقرار کند). 


باید دانست که حقیقت سلیفتٍ شخصی عبارت از تّن وجوبی است که تین امکانی آن شخص 


ل آن تن است ون تن وجوب: سمی ست از سای ال حجل سلطائه - 
کالم رز لیر امد الم و انا رآن اسم الهی -جل فلطاله رت آن شخ 
است و دا ثبوض وجودی و توایع وجودی او و این اسم را نسبت به حضرت ذات - 
تعالی شانه -مراتب قتی* اسسکه .درمرتب «صفت» که وجود آن زائد است بر وجود ذات؛ 
این اسم اطلاق ۱00 «شأن» که زیادتی آن بر ذات به مجرد اعتبار است» نیز این 
اسم صادق می‌آید و فرق در میان «صفت» و «شأن» در مکتوبی که در بیان سلوک و جذبه 
نوشته شده به تفصیل ذکر یافته است, اگر خفایی باشد به آن مکتوب رجوع نمایند(۲) و 
شک نیست که حصول شان اگر چه مجرد اعتبار است نیز تقاضای آن می‌کند که فوق آن؛ 
معنی زائد دیگر باشد مناسب آن شأن که مبداً وجود اعتباری او گردد. , پس این اسم را از آن 
مان تصیی تالف و وق اس سای تاناسون اسخ ادا قست 
پشری از ضبط آن عاجز است. 

این فقیر کم بضاعت یک مرتبه دیگر را هم گذرائیده است اما در فوق آن مرتبه؛ غیر 
از استهلاک و اضمحلال نصیب ندارد و لزق علم علی6 67 

هنیا لَزتاب ینیم ییا و لعق ق آلمسکین ما یَتحَرع 
تفاضل اقدام اهل اه بهاعتبار طی این سراتپ شترم است علی نموت لاش تقد تغدادات و 
ابا وان ی وم یلو نآلا قرش ورن لن لش 3 ظلال 
لک آلاسم بَغد آن عرجُوا ین العراتب تب ألاشکانكة 2 شرع بطرلق السلوک اسر ال وق 


1 
۳۹ 


۱- مرتبه‌های فرق و تفاوت؛ مرتبه صفت؛ مرتبة شا تناس 


۲-منظور مکتوب ۲۸۷ از جلد اول می‌باشد. ‏ ۳-یوسف / 
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هد ااد رد 7 و داهن ۳ ۳ 6 ری ش فا الا ات کر و 2 ور رو 
ضول الم دک [لشم ین ۱ ۱۳ 
این رجا من دک آلاشم و ز را ال یاه تباث فقفاه کل رل بر رم 
ی و ی ۳ 
گوینده تین امکانی ار را نیز گویند. چون این مقدمات معلوم شد. گوییم که 
له» -صلی اللهُ له و علی له اسلا لیات -دررنگ کافة نام مرکب از عالم نحل 
ماهر است و اسمالهی بل شاه .که رب عال شلق اوست, شان للم 
تریت عالم امر او می‌فرماید. آن معنی است که مبدا وجود اعتباری آن بو" 
حقیقت محمدی عبارت از شا 
مبدا آن شا 


ح ر‌ 
سس و ازور 
7 است. کمام 
ن اعلیم است و حقیقت احمادی کنایه از آ هعتی ری" 
مس و بوتی که پیش از نی 
۵ سرور را حاصل بوده و از آن مرت . 
به اعتبار حقیقت احمدی بوده است کر . 
‌ كت ۰ ۰ و .۴ ٩‏ ۱ 
کلم امرتعلق دارد وب همین اعتبار محضرت عیسی»-علی نیا یه اس الم 
که کلمة له بوده‌اند و به عالم امر بیشتر مناسبت داشته, بشارت قدوم 
علی اله الصَلواتَ و التسلیمانت -به اسم «احمد) داده و 


ی اشمه دک (۳) 


ن است و مره حفیقت کعبه سبحانی نیز همان معنی | 
حضرت آدم -علی نبینا و علیه سور الشلام -] 
داده و گفته « کت تیا و دمن الماء لسن (۲) 


دم بین 


-‌ 
‌ 


آن سرور را -علیه و 
فرموده: 1 مُبشراً سول ین بر 
ونبوتی که به نشأت عنصری تعلق درد نهبهاعتبار حقیقت محر 
سته بلکه ب اعتبار حقیَئیناست و رب ا در این مرته آنشأن است و مدآ ان و 
دعوت این مرتبه اتم است از دعوت مرتبهٌ سابق, چه در آن مرتبه دعوت او مخصوص به 
عالم امر بود و تربیت او مقصور بر روحانیان و در این مرنبه دعوت آو شامل خلق و امر 
است و تربیتِ او مشتمل بر اجساد و ارواح. 


سس سس 


هم بعد از اينکه از راه سلوک و سیر تفصیلی به طور کامل از مراب امکان 


عروج نمایند. و گاه وقتی نیز 
اینگونه گمان برده می‌شود که رسیدن به این اسم فقط | 


ز طریق جذبه می‌باشد. ولی این نیز اعتبار لداردو 
به آن اعتماد نمی‌شود. اما آنان که از این مقام گلشتتد و مرانب و مقامات مختلف را کم و بیش پشت سر 
گذاشتند. افراد بسیار اندکی هستند از اولیای کرام. 

۲-من پیامبر خداوند بودم آن وقتی که آدم در میان آب و گل قرار داشت. 


۳ صف | 
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جلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام رتّانی ۰۲ 
وی وت توس وت سس وس ار ی 
غاية ما فی‌الباب؛ در این نشأه نشأه عنصری او را له و علی ألهالسْلو والشلام - 
غالب ساخته بودند بر نشأه ملکی او, تا مناسبتی که سبب افاده و استفاده است» بیشتر پیدا 
شود به خلایق که جانب بشریت در ایشان غالب است. 
حضرت حق -سْبْحانه و ال -حبیب خود را -صلی الله عیّه و عَلی له السْلَوتَ 
سم یه آکد وجه ام می‌فرماید به شهار بشریّت خود. کما ال -سبحانه و تعالی قل 
ما نا بر ملکم یُزحی ال (۱) 
۱ بر عفلکم یز حی النَ ۲۲ اتیان لفظ ملک از برای تأکید بشریت است و بعد از 
ارتحال از فام نی جانب روحانیت او علیه الصلوة والَااْم الب آمد و مناسبت 
بشریت رو به نقص اورد و ورانیت دعوت تفاوت پیدا کرد. 
بعضی از اصحاب کرام فرموده‌اند که هنوز از دفن آن سرور -علبه و عَلیهم الصَلوة 
واساام-نایع نشده بودیم که در دل‌های خود تفاوت يافتيم بلی ایمان شهودی به ایمان 
غیبی «یثل کشت و معامله از آغوش, به گوش کشید و از دیدن به شنیدن آمد و از زمان 
رحلت او - عَلیه و علی أله الصَلوة والسالام چون هزار سال گذشت -که مدت مدیده است 
و ازمنه متطاوله جانب روحانیت بر نهجی غالب آمد که جانب بشریت را به تمام متلوّن به 
لون خود ساخت و عالم خلق را منصبغ به صبغ عالم امر گردانید. پس ناچار آنچه از عالم 
خلق او -علیه و علی أله السَلوةَ والسلام -رجوع به حقیقت خود نموده بوده یعنی حقیقت 
محمدی» عروج فرموده ملحق به حقیقت احمدی گشت و حقیقت محمدی با حقیقت ۱ 
احمدی متحد شد. 
مراد از حقیقت احمدی و حقیقت محمدی در اینجا تعیّن امکانی خلق و امر اوست 
َلیه و علی أله الصْلوةٌ والسلام -نه تین وجوبی, که تین امکانی او ظل آن است» چه 
عروج تن وجوبی را معنینیست و متحد گشتنبه آن تن سول نهر چون حضرت 
۳ علی تیا و علیهالصَلوة والسلاّم ‏ نزول خواهد فرمود و متابعت شریعت خاتم ۱ 
لرسل -علیهم السْلوة واللام خواهد نمود از مقام خود عروج فرمود»: به تبعیّت به مفام ۱ 
حقیقت محمدی خواهد رسید و تقویت دین او علَیهما لسْلَوَاتُ و الجیّات خواهد ۳ 


نمود. 


از اینجاست که نقل می‌کنند از شرائع ماتقدم که بعد از هزار سال از ارتحال پیخمبر 


ار کتف: / ۱۰۱ 
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.1 مکتوبات امام رتانی جلد اول (در المعرفنم 


اولی‌العزم از انبياء کرام و رسل عقام میعرت می شد ند که تقویت لریعت ان زیضمیرفربایر 
و اعلاء کلمة او نمایند و جون دوره دعوت شریعت و ماع می‌شد پیقسی داوم ور 
میت و تجدید شریمت خودمیفرمو و چون شریعت خانم سل مه 
مالسا و نیمات از نسخ بایان مسکوظ امه عم ات ارو وق 
کار تقویت شریعت و تأیید مت را به یشان تفویض فرموده؛مع ذلک یک پر 


مبر 
اولی‌العزم را متابع او ساخته» ترویج شریعت او نموده است, 


قال الله سبحانه و تغالی: 1 تُحر لا در وا لحَاْن» ۱ اند کهپعد ار 
زد ال زر تحالماتم الرسل - له علمالس لو والسلم لاه ام اک به هر 
یند» هر چند اقل باشند, اکمل بوند تا تقویت این شریعت بر وجه اتم نمایند. 
شرت مهدی که خاتم الرسل -عليه لیم لو ولاز قدوم مبارک او بشارس 
فرموده‌اند. بعد از هزار سال به وجود خواهد آمد و حضرت عیسی -علی ین و لیر 
لصو والْلام - شود نیز بعد از هزار سال نزول خواهد فرمود بالجمله کمالات اولبای 
بن بقه مه به کمالات صحاب کرام است. هر چند بعد از انیا قضل مر اصحاب کر 
راست غلبم لالم اما جای آن داد که از کمالتشابه یکی دار دیگر فا 
نتوان داد. از اینجا تواند بود که آن‌سرور فرموده عليه و علی أله لصو والسلام: «ل5 یدزی 
ره خر آخرهم»۲۱) نه فرمود 1 آذرن رم هآ خر له بخال کل من لین (۳ 
لهذا قال: «خدء لقن ونی» (۶) اما چون از کمال مشابهت جای تردد بوده, فرمود کذزی, 

اگر پرسند که آن سرور -عليه و علی له اوه والسَلم -بعد از قرن اصحاب, قرن 
تابعین را خیر ساخته است و بعد از قرن تابعین, قرن تب تبعین را پس خیریت این دو قرن 
نز بر این طبقهمتیّن باشد. پس تشابه این طبقه در کمالات به اصحاب کرام چه خوادد 
بود؟ 
در جواب گوییم‌تواند بود که خیریت آن دو فرن بر این طبقه به اعتبار کثرت ظهور اولیاء ال 
باشد و قلت وجود اهل باعت و ندرت ارباب فسق و معصیت. و هو لین کون بَفْض 


۱-حجر | .٩‏ ۲ معلوم نیست که اول آنها خیر است یا آخرشان. 
۳- نمی‌دانم که اولشان خیر است یا آخرشان به خاطر اطلاعش از حال هر دو گروه. 
۴- بهترین (مردم) فرن‌ها؛ (انسان‌های) فرن من است. 
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جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رتانی ۰۵ 
بت ۳۳۳۳۳ 
رد من آولء ال فی هذه الق یامن آزلیم دینک ألرتیی کح العهدین. مق 
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران قم نگننه آنجده مسبیظ سر کرد 

اما قرن اصحاب از جمیع وجوه خیر است. آنجا سخن کردن از فضولی است. سابقان . 
سابقانند و در جنت نعیم مقربان|اند|ایشانند که انفاق کوه ذهب دیگران به مد شعیر ایشان 
نرسد. « و ال بخ برَخْمته من یش (۲۱. ۱ 
باید دانست که از بیان سابق واضح گشت معنی آن عبارت که در رساله «مبداً و معاد» فوق 
این عبارت مذکوره مسطور گشته است که حقیقت کعبه ربانی مسجود حقیقت محمدی 
گشت. چه حقیقت کعبه ربانی بعینها حقیقت احمدی است که حقیقت محمدی 
فی‌الحقیقت ظلْ اوست. پس ناچار مسجود حقیقت محمدی باشد. 
اگر سوال کنند که کعبه به طواب اولیاء امّت او می‌آید و از ایشان برکات می‌جوید و چون 
حقیقت او را تقّم باشد بر حقیقت محمدی این معنی چگونه جائز باشد؟ 
در جواب گوییم که حقیقت محمدی, نهایت مقامات نزول محمد است از اوج تنزیه و 
تقدیس و حقیقت کعبه, نهایت مقامات عروج کعبه است. 

وین( ال مر عروج حقیقت محمدی! " را بر مرتب تنزیه حقیقت کعبه است و 
نهایت عروجات او را غیر از حق سبحانه اطلاع ندارد و چون اولیاء َمُل امّت او را از 
عروجات آن‌سرور -عَلیه و علی له الصَلوةً والسلام -نصیب تام است. اگر کعبه از برکات 
این بزرگواران دریوزه(* نماید چه عجب! 

زمین‌زاده!") بر آسمان تاخته امین و زمان را پس انداخته 

وعبارت دیگر از آن رساله که در اين مقام واقع شده بود نیز حل شد و آن عبارت این است 
که صورت کعبه همچنان که مسجود ضُور اشیاء است» حقیقت کعبه نیز مسجود حفایق آن 
اشیا است. چه از مقدمات سابق معلوم شده است که حقایق اشیا عبارت از اسماء الهی 
است-جل سلطانه که مبادی فیوض وجودی و توابع وجودی ایشان است و حقیقت کعبه 
فوق آن اسماء است. 


۱- آل‌عمران / 52 تال تسج دیگر «مر نمه ) بلاق 
#۳ ۴_گدائی و تکدی . 
۵.اشاره به حضرت رسول اکرم و می‌باشد. 
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بت مکتوبات امام ربانی 


بس هر یه حقیقتکمهمتبوعحقایق ایا باشد. ری گر کل وی رس ود ۱ 
هدع شود ونوا ال را گرفهبه رنب سایق ود که یه" ,۱ 
اشیاسرت در مراتب عروج فرود آیند. کعبه از برکات ایشان توقع خواهد نمود.کما مر رم 
و ایضا در رساله «مبداً معاده چند فقره نوشته 


وتان بر است درییان افضلیت نبا لولعم سوب 
تمالی و اه لیم .نی افضلیت بعضی ایشان را از بعض دیگر 


۱ 8 د جرد مبناء آن ۱ 
اف و لام است .که ظنیاست .از آن نوشتن و تفرقه نمدن در قضل نام تز 
استه چه در آن پاب سخن کردن جز دلیل قطعی جایز نیست, هه 


۳1 ۲ 
تا داب الی اللر 
من جمْیع ما کرة اللهقولا و فلگ ۱ 


در مکتوب خود 


نوشته بودید که در سرای فرخ پرسیده بودم که تعلیم طریقت 
طالبان را نسبت به من 


مُرضی است يا نه؟ تو در جواب گفته بود 
حانده است که نفی مطلق کردهباشد, بلکه گفتهبود که مشروط به شرائط است. ریا ۱ 
عرمی یست و الحال هم همین طور می‌دان. بید که در رعایت شرائط, نیک احیاو 

نمایند میادا مساهله کند تا به استخارههایقین نشود -که باید گفت . نگو 


ی که نه. به خاطر فت 


یند و اخوی 

د دکان پهن کردن نیست. مرضی حق را سبحانه باید ملاحنل 
نمود. خبر شرط است. ۱ 
دیگر از مسترشدان خود گِله نموده بودند. گله از وضع خحود باید کرد که با آن 
جماعت بر نهجی زندگانی می‌کنند که لته عاقبت آن آزار است. گفه‌اند که پر باید که در 
۱ نظر مرید, خود را متجمل نماید نه آنکه دٍ اختلاط را بکشاید و مصاحبانه سلوک کند وه ۱ 
حرف و حکایت هنگامه را گرم دارد. والشلام. ۱ 


مکنوت ۲۱۰ 
به «ملا شکیبی اصفهانی» در حل عبارت «نفحات» که پرسیده بود و در ذکر بعضی 
از نصائح ضروریه که مسألت نموده بود. 
مراسلة شریفه و ملاطفٌ لطیفه که از روی شفقت و مهربانی نامزد این حفیر قلیل 
البضاعت فرموده بودند, به مطالعة آن مشرّف سه مبتهج و مسرور گردید. سلامت باشند 
و به سلامت بروند و تا باشند بر محبّت فقرا باشند و چون بروند محبّت ایشان را سرمایه 


50217۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 
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لك اول (درٌالمعرفت) مکتوبات امام ریانی ۷ 
ور نبیر رتست یت 
رن و نزن به محبت یشان خزندبحرت لول ابا 
علی له الصَلوّات و التسلیْمّات امها ر ملد 7 
از روی کرم مرفوم فرموده بودند که حقیفت معاملة آن حکایت چیست که در «نفحات» 
مذکور است از مرید «شیخ ابن السکینه» ی - که اووژی در آب «جله بد ریپ سل 
فوطه زده بود و سر از آب ثبل برآورده و به مصر در آمد.آنجاکد خدا شد و فرزندان به هم 
رسانید و تا هفت سال در سس لقای ورزید. اتفاقاً روزی به تقریب غسل در آب نیل 
غوطه زده بود؛ سر از اب دجله برآورد. دید که در کنار دجله همه جامه‌های او که اول در 
کنار دجله گذاشته بود. به حال خود است. جامه‌ها را پوشیده به خانه درآمد. اهلیة او گفت 
طعامی که از برای مهمانان فرموده بودی» طیار۱1) شده است... الی اخر القصه. 

مخدوماً مکرما اشکال این حکایت نه از آن رهگذرست که در بک ساعت کار 
۱ چگونه میشر شود چه این قسم معامله بسیار به وقوع آله اسرکه حضرت 
رسالت خاتمیث - علبه ز علی اه اوه زالساع و الشج_-در شپ معراج بعد از ی 
معارج عروج و فطع منازل وصول که به الوف سنین( ۲" میسر شود ون بهه باق ۴۶ خود 
رجوع فرمودنده دیدند که هنوز حرارت بستر خواب زائل نشده است و حرکت آب که در . 
ابریق برای طهارت جدا کرده بودند تسکین نیافته (است|وجهش همان است که در 
«نفاحت» بعد از نقل این حکایت مذکور است که از این قبیل بسط زمان است. بلکه اشکال 
آن حکایت از این رهگذر است که در بنداد یک آن باشد و در مصر همان آن امتداد هفت 
سال پیدا کند.مثلا اهل بغداد در آن زمان در سال سیصد و شصت باشند از تاریخ هجری و 
امل مصر در آن وقت در سال سیصد و شصت و هفت. عفل و نقل» تجویز این معنی 
نمی‌نمایند. اين معامله نسبت به یک شخص يا دو شخص مجوز است» اما نسبت به بلاد 
مختلفه و امکنة متعدده محال. آنچه به خاطر کلیل این حقیر می‌گذرد آن است که این 
حکایت نه از عالم بظل(0) است. بلکه از قبیل وزیا و واقعات است که مستمع رژیا به 


۱- آمادة ق مقیا: ۲ سال‌ها: 
۳ هزاران سال. 
۲-هر چیزی که با آن کسی یا چیزی را ببندنده در فارسی به معنی اطاق و خانه نیز می‌آید. 


۵.بیداری و هوشیاری. 
۷۲ ۷ 5021۱۲۲۱۵0 
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" مکتوبات امام رّانی جلد اول (در المعرزی, 
و تن 
ریت مشتبه گشته است و نوم بهیقظه باس یافته. لین قسم اشتیه بسیاددافع می‌شودر 
بلکه از مظان(۱) اشتباه است. مرید شیخ این واقعه را در خواب دیده است و در خواب ‏ 
پیر خود گفته و فرزندان را آورده. ۱ 

و حکایتی که بعد از این حکایت از شیخ «محیالدین بن العربی» - نت نم می‌کننر 
نیز از این قبیل است. اه سبحانه اعلم بحقائق الامور کلها. 
نوشته بودند که شرح این عبارت باید نوشت که مربین جسد روح است و سربی قالب, 
مذوماً مدای 
عالم امر او و چون لفظ جسد مقرون به لفظ روح در اطلاقات بسیار واقیع می‌شود ر 
مناسبت لفظی در میان قالب و قلب بودهء هر کدام را به مناسبت خود جمع کرده تفن 
عبارت اختیار افتاده است. 

طلب نصائح رفته بود, مخدوماً عطوفت آثاراا شرم می‌آید که با وجود این همه 
خرابی و گرفتاری و کم‌بضاعتی و بی‌حاصلی از آن باب چیزی نویسد و به صریح یا به 
اشارت از آن مقوله حرف زند. لیکن از آن نیز می‌ترسد که اگر از قول معروف هم خود را 
معاف دارد مبادا کار به خست و دنائت بکشد و بضِئّه و بخل انجامد. نا عَلی ذلک به چند 
کلمه جرأت می‌نماید. 

مخدوماً! مدّت بقای دنیا بسیار قلیل است و از آن قلیل هم اکثر تلف شده است و اقل 
مانده» و مدت بقای آخرت. خلود و دوام است. معاملة خلود را به بقای چند روزه مربوط 
ساخته‌اند. بعد از آن یا تنم دائمی است. يا عذاب سرمدی. مُخبر صادق از آن خبر داده 
است. احتمال تخلف ندارد و عقل دوراندیش را کار باید فرمود. 

مخدوماا اشرفب عم در هوا و هوس گذشت و به مراضی اعدای خدا -جلْ شاه 
به سر آمد و ارذل عمر مانده. اگر امروز آن را هم به مرضیات حق بل شاه صرف 
نکنیم و تلافی اشرف به ارذل هم ننمائیم و محنت اقل را وسیلة راحت مخلّد نسازیم و 
کفارت سیّأت کثیره را به حسنات قلیله هم نفرمائیم, فردا به کدام رو پیش او تعالی خواهیم 
رفت و کدام حیله را پیش خواهیم برد. خواب خرگوش تا کی خواهد بود و پنبة غفلت 


(۲ این هر دو عبارت واحد است و آن ترییت عالم خلق انسان است از 


مواقم ی معا ۲ حاصل و نتيجه. 
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7 اا اک 
درگوش تا چند. 

ا عت ای "اما ور "* خواهند برداشت و پنبا فلت ): سا ۳ له 
ور سرت و ندامت نقد وقت نخواهد بود. پیش 
3 بت ۳ 7 وب مراجت ر واشوقا گویان باید مرد. اولا؛ از درستی اعتقاد چاره 
نبود و از تصدیق به آنچه از دین معلوم شده است به طریق ضرورت و تواتر گر نهر تانا 
علم و عمل به آنچه علم فقه متکفل آن است نیز ضروری است و ثالً+ سلوک طریق صوفیه 
هم در کار است نه از برای آن رض که صور و اشکال غیبی را مشاهده نمایند و انوار و 
الوان را معاینه فرماینده این خود داخل لهو و لعب است. صور و انوار حسی چه نقصان 
دارد که کسی اینها را گذاشته به ریاضات و مجاهدات, هوس صور و انوار غیبی نماید. این 
صورت و انوا آن صور و انوار هر دو مخلوق حق‌اند سبحانه و از آیات دالّه بر صانعیت او 
تعالی, 

نور آفتاب و ماهتاب که از عالم شهادت است به وجوه مزیت دارد بر آن انوار که در 
عالم مثال بینند» اما چون این دید دائمی است و خواص و عوام در آن شرکت دارند از نظر 
اعتبار ساقط ساخته. هوس انوار غیبی می‌نمایند. بلی, آبی که رود پیش درت تیره نماید. بلکه 
مقصود از سلوک طریق صوفیه. تحصیل ازدیاد يقین است در معتقدات شرعیه تا از مضیق 
استدلال به فضای کشف آیند و از اجمال, به تفصیل گرایند. مثلاً وجود واجب الوجود 
تعالی و تقدس و وحدت او سبحانه» اول به طریق استدلال یا به تقلیید معلوم شده بود و به 
اندازه او یقین به هم رسیده و چون سلوک طریق صوفیه میسر شود آن استدلال و تقلید به 
کشف و شهود مبدّل می‌گردد و یقین اکمل حاصل می‌شود. علی هذا القیاس سائر 
الاعتقادیات. 

و ایضاً مقصود تحصیل سر است در اداء احکام فقهیه و ازالة عسر که از آمارگی 
نفس می خیزد -و یقین اين فقیر آن است که طریق صوفیه فی‌الحقیقت خادم علوم شرعیه 
است نه امری مبائن از شریعت و این معنی را در کتب و رسائل خود تحقیق نموده است و 
از برای حصول این غرض اختیار طريقة علیّةُ نقشبندیه در میان سایر طرق صوفیه اولی و 


۱- پرده و پوشش. ۲-بینایی. 
#رشئواین. 
۷۲ ۷ 50217۱۲۲۱۵0 


1 حلد ا ۰ : 
۱۰ مکتوبات امام ربانی جلد ارل دز المعرفت) 
رز ازد ۶ اعقتاب: از بلهت ق م وم ۲ . 


را ریم 
ندار ز ند با وجود احواد در متابعت و 


۳ ری ی 
یرت و اجه اسان فلس له تال سکره وه و احزان ‏ #ق ید را بة یا 
بدهند و حقیقت ما را به اعتقاد اهل سدت و بجماهت ننوازند جز خرانی هیچ تمی‌5انیم د اگر 
افتقاد نها سفت و جماعت را بشهند و از اسوال هیچ ندمدن غم ندازيم و ایض 3و از مریز 
اندراج تهابت در بذایت آمسقه سی در او قدم آن می‌پابند که دیگران در نهایت پابند. اگر فرق 


۷ : 5 ۱ ِا ۳ 1 ۱ ۱ 


است عَلَهمآلرضوان -چه در اول صحبت خیرالبشر -قبه و قلی لهالصلوّات و لتشلیماتآن 
یافتهاند که اولیاء امت را معلوم نیست که در نهایت میشر شود. از اینجاست که «ویس قرنی» . 
قدص سةهکه خیر التابعین است به مرتبهٌ «وحشی» قاتل حضرت حمزه. علهم الرضوان که 
یک بار به شحبت خر البشر -علیه و قلی أله اسلََاتْ و السّلام -رسیده: نرسد. زیر که فضل 
صحبت, فوق جمیع فضائل و کمالات است. چه ایمان ایشان شهودی است و دیگران را هرگز 
این دولت میشّر نشده است. شنیده کی بود ماننده دیده. لهذا انفاق مد شعیر ایشان بهتر از انفاق 
کوه ذهب( "۲ دیگران آمد و جمیع اصحاب در این فضیلت برابراند. 
پس همه را بزرگ بایدداشت و به نیکی یاد باید کرد زیرا که صحابه همه عدول‌اند و در روایت و 
تبیلغ احکام همه برابر. 

روایت یکی را بر روایت دیگری مزیتی نیست. حاملان قرآن مجید ایشان بوده‌اند و آیات 
متفرقه را به اعتماد عدالت ایشان از هر کدام دو آیت سه آیت. کم و بیش أخذ نموده؛ جمم 
ساخته‌اند. اگر در یکی از اصحاب کسی جرح نماید؛ آن جرح منجر به قرآن مجید می‌گردد؛ چه 
حامل بعضی از آیات. تواند بود که او باشد. و مخالفات و منازعات که در میان این بزرگواران 
گذشته است بر محامل نیک صرف باید نمود و از هوا و تعصّب خود را دور باید ساخت. قال 
الشافعی -رَجته ال مُبْحانه-- و هو آغلم بحال الصَحَابة هم ارضوان- یلک وماء ط 
ال تغالی نها ییا قرع یتنا !"۲ و منل این مقوله از اما اجلء «جعفر صادق" نیز 


۱ طلا. 


۹ و اث ۳ 
۹ / ۲-امام شافعی وت که نست به احوال صحابه آگاهتر نود - می فرماید: این (مشاجرات و اختلافات) 
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منقول است. وّالسّلام اوّلا و اخرا. 


مکنوب ۲۱۱ 


به «مولانا یارمحمد قدیم بدخشی, در جراب سوال ار که از مقولهً مولوی علیه 
لرحمة پرسیده بود و در بیان شرائط ضروریه مقامتکمیل و ارشاد. 
مکتوب مرغوب اخوی اعرّی «مولانا با رفخمد قلیم» وصول یافت. موجب فرعت 
ی حضرات حی یمان و تعالی -به ذروة کمال و تکمیل رساناد بِحَوَمَة یی المختار و اه 
الاشجاد - عَلیْه و هم الصّلوات و اماب ۱ ِ_ 


۱ 72 ۱ ‌ ۱ ۲ و ۳ 
از مقو له «مو لو ی - علبه الر حمهة یر سنده بو دند که کم ان دق ان ۳۳3 فده نودام که مج گنه 
۰ کَ م‌ِ 4 اس ۰ اف اص 9 وت 


-‌ 


که ابر قسم اور دید راه بسیار دا ی میا ین وج ان یلی 


تما است که شیخ اج ام 1 ۳ لک اش 
ری با طال ارت 

دیگر چون نوعی از اجازت تعلیم طریقت به شما کرده شده است در اين باب بعضی 

فوائد نوشته می‌شود. به گوش هوش استماع نموده به عمل خواهند در آورد. بدانند که چون 

طالبی به ارادت پیش شما بیاید. در تعلیم طریقت او تأمّلْ بسیار باید کرد. مبادا در این امر 

استدراج شما خواسته باشند و خرابی منظور باشد. علی الخصوص که در آمدن مرید فرحی و 

در ان بات راه التحاه و تضرّع اختبار نموده. استخارههای مرخیلد 


بدانند 


سروری پیدا شود. باید که 
نمابند تا آنکه به بقین پیوندد که طریقه را به او باید گفت و استدراج و خرابی مراد نیست زیرا که 
در بندهای حق -سبحانه- تصرف کردن و وقت خود را در عقب ایشان ۶ات تموده و7 


سبحانه مجوز نیست. [یه] کريمة : خر لاس من الظْت الی الوز باون و هم زپ (۱) 


دلالت بر این معنی دارد. 
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عزبزی ثرت کرد. خطاب اما اه تونی که زره من جلزن. هرد بر بندهای کین 
یه فرمرد: لت ی ی و لت قلیک عل دیگزروی . 
شده است؛ ۳ فرط یه قب اف ) ۳ ی ط | ت ره ك ره ۰ ام « ِ 
۳0 هشر مرانط امست و مثو ات اانتت ۶ به مرضی ار تعالی. هن 
که اجازت مطلکرده شود ورن وقت» شرا را یک رک از 
رد به «میر نعمان» ان ۰ انوشته است. از اینجا زد ۲ ۳۳ 

مان نیا نوشته ات اج یز موم ور 
دنت برسد و از تتگی شرائط وارهند. والسلام. 


بالجمله سعی نمایند که آن 
مکنوت ۲۱۲ 
«مجمد صد یق بدخشی» در جواب بعضی اسوله که 
واقعه که دیده بود 


4 مو لز نا پر سید د بددو حَلٌ 


لب «رقوی؛ ی در چی وسید, فرسرح بر قوحت اقزرد. حشرنه مور 
سبْحانه و تلی- ترقیات قواست فرملید ق رون موز ول 
علهم ارات و نماث و آتیها و آغملیا 
پرسیاه بودند که پیٍ صاحب تصرّف» مریلٍ مستعد رابه تصاف 
استعداد ارست تواند رسانید یا نه؟ بلی تواند رسانید 
استعداد اوست؛ نه به مرا 


, حود به مراتبی که فوق از 

اما به آن مراتب فوق که مناس 

تیی که میا آسجدان و بشد. مثلاً سریدی که استعداد ولاری 

موی درد و نهایت قّت استعداد تا وصول به نصف راءآن ولایت است, پر سا 

را آد اه تصرف خود تاد به اقصای درجات آن ولایت رساند اما آنکه او را 

ولایت موسوی به ولایت محمدی آرد و در اين ولایت او را ترقیات بخشد. معلوم الوقوع 

نیست و ایضاً پرسیده بودند که آن کدام مرتبه است که اخفی که الطف لطائف انسانی 

است -در آن مره حکم نفس ماه داد و در دنامت و حناست, شبه یدام کند ۱ 
مملوم آخوی باد که اخفی هر چند لطف لطالف است. ام داخحل دثرهامکان است و 

به دخ حدوث منسم. چون سالک پا از دثرهامکان بیرون نهد و در مانب وجوب سیر 

فرماید و از طلال وجوبی به اصول آن برسد و از تقد صفت و شأن وارهد ناچار ممکن در 

نظر آو خوار و بی‌اعتبار در آید و احسن و الطف او را در دناوت و خحساست برابربید و ۱ 


تسوبی تست تسس 


۱- چرا بندگان وا به سوی من معرجه تکودی و خردث یبا تمام دل به سری من رو نیاوردی, 
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لد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رّانی ۳ 
۹-۰۰۰۰ > شب ۳ 7/۳ 
نمی و اخفی را در اين مقام توأمین !۲ انگارد. 
زو شته بودند که به واسطه یا بی‌واسطه از تو شنیده‌ایم که در وقت عبادت حق را -سبحانه- 
حاضر دیده» عبادت کردن موجب تنزل اوست -سْبْحَانّه - 

پنده‌وار ی باید کرد. یعنی این که او را سْبْحَانّهحاضر داشته, عبادت کند. سوء 
مب یدمص ای بل نسم قر معلوم نیست که از این فقیر سر بر زده باشد. جانی 
دیگر دیده باشند. و واقعه که نوشته بودند و حضرت آدم را عَلی نیا و غلیه لس لوة 
ژالّلام در آن واقعه دیده. بسیار نیک است و اصالت دارد. آب که کنایت از علم است؛ 
دست در آن کردن حصول قدرت است در علم و مشارکت حضرت آدم -علی تناو علیه 
السْلْوءٌ والسْلام - در این معنی موکد آن حصول است. چه آنحضرت تلمیذ حضرت 
رحمن است 2 مادم الانماء کلهاک (7) 
مناسبت به نسبت اهل بیت داد هم الرضوان و باقن علد ای و السْلام. 


مکنوت ۳۳۳ 
به «شیخ فرید» در بیان مواعظ و نصائح و در ترغیب بر متابعت علماء اهل سنت 
و جماعت که فرقه ناجیه‌اند و اجتناب از صحبت علماء سوء که علم را وسیله 
حطام دنیوی ساخته‌اند. 
عسکه له متحاله عتا لین بجتابگه یخزمة جدکُم الانجر علیه و عّی له الصلوات و 
اْسیمات. ار له سفخاته و تعالی: «عل جزاء الاشتان ال الاخسان ٩۲۱‏ 
نمی‌داند که احسان شما را به کدام احسان مکافات نماید. عیر از آنکه در اوقات نیک 
به دعای سلامتی دارین رطب اسان باشد. الحمةٌ له مُبِحانّه و ان که این معنی بی 
خواست میسّر است و احسان دیگر که لاثق مکافات است؛ موعظه و تذکیر است. اگر در 
معرض قبول افتد. چه نعمتی است. ۱ 
قابت و نجابت دستگاها! خلاص مواعظ و زید؛ نصائح؛ اختلاط و انبساط با اهل تدین و 


سس 
۱ همراه بودن با هم بودن» ۲-بقره / ۰۳۱ 


۳-رحمن | 
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ِ توبات اامزانی جلد اول رو 
ارباب تشرع است. کمن در کمرج بط واه ره هل ری سم 
است که فرقه ناجیه‌اند. در میان ساير فرق اسلامیه نجات بی‌متابعت این رن 
است و فلاح بی‌اتباع آرای اینها ممتنع. «لثل عقی وق و کشفی‌بران ‏ ط مس 
سا مت ند آکر موم شود که شخمص ار ار از مر 
بزرگواران جدا افتاده است» صحبت او را سم قاتل اد دانست و مجالست او و۳ ۱ ۳ ین 
باید انگاشت. ی ؛ لصوص دیس‌انر #7 
صحبت اینها نیز از ضروریات است. ی هل که موی پیز یز 
شومی اس موق ی لسن زر پل 
« الک ال ین اش شترژ الضلالة بالهُدی فماربخث نجارَهه و ماکائوا مهد ین 4 (۱). 
سل شخصی دی آسود ‏ فاغ ال نستهاست دست راز 
کوتاه کرده؛ سرّ آن را پرسید. لعین گفت که علماء سوء این وقت؛ 
متکفل اغواء و اضلال گشته اند 

از طلبة آنجایی, «مولائا غمره نیک نهاد است به شرط آنکه او را دل بدهند و در 
اظهار حق دلیر سازند و «حافظ امام» نیز جنون اسلام دارد. که در اسلام 
نبود. «لر : یمن آخد که < کی یقال انه عقتون». 
معلوم شریف است که این فقیر به گفتن و نوشتن در تحریض بر صحبت نیک : 
کرده است و در مالغ نمودن از اجتابازمصاحب سوء خود را مان نداشته ۳ 
اصل عظیم می‌داند. والقبول لد کز بل کل تن لاله تسوبی يمن له اسان 
لیر 
تذکر احسان‌های شما بر این گفتگوی می‌آرد و ملاحظه تصدیع و ملال را از میان بر 


می‌اندازد. ّاللام. 

مکنوت ۲۱۳ 
بسه «خسانخانان» در بیان آنکه دنیا مزرعة آخرت است و در جواب آن سوال 
مشپور که کفار را به واسطه کفر موقت. عذاب مظد چون باشد و سفارش 


* از 


آچق بای 


۱- بقره/ ٍ۳. 
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چلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام راز 1۱۵ 

بانی 

. لین جَعلهٌ ال ُیحَانٌ مظر. ارت و 

طوبی * ۱ مه لخیر. "سرت حق -سبحانه ‏ دنیا را ۲ عه آخرت 
گر دانیده و بی‌دولت باشد کسی که ت: ۱ گ 5 سر ان 

- ِ 97۳ «لاست؟ بخوزد و ندز استعداد نیندازد و از 
رک دانه هفتصد دانه نسازد و از ۱ ۰ ون ۱ 
: چ ین د .ری روزی که برادر از برادر گریزد و مادر به فرزند 
۱ 5 »ذخیره ند ی ۳ ِ- ‌ِ« 9 1 
نیامیز ات39 رقمته ارسمیر سییر تداست طا ین 
بر کف دست او. 

لتان, ز جر 3 اد ۹ ۳ 

م سس دوه فرصت دنا غنیمت می‌شمرندنه از رای آن غررض که درآ 
پر ها ۲۰ بر سکهبی #ز ‏ بانهاست ببيي یر تیان برش و 
عقباه پل ۵ در ۶ فرصت کشت و کار فرماین از یک دنه عملي خر به سکم ای 

۰ وی و ها ۳1 :0 ار ۹۸ ب هم ‌ 
کریمة «واللهٌ ضایف لمن یاء > وان یتیک حانبل گن, از تایه مان 
صالح؛ چند روژ» را به تتتمات مخلد جزا فرمودهند ال فُواْقشل انیم 
اگر پرسند که تضاعف اجر در حسنات است و در ی 
واسطه سیثات معدوده؛ عذاپ مخلد چون باشد؟ 


گوییم که ممائلت جزاه مر عمل را مفوض به علم واجب است -تعالی و تقدس - 
علم ممکن از ادارک آن قاصر است. مثلاً در قذف محصنات, جزاء ممائل آن عمل هشتاد 
تازیانه فرمود و در حد سرفت قطع یمین سارق جزاء آن نمود و در حد زنا در ضورت 
بکره به بکر صد تازیانه با تغریب عم( تقدیر نمود و در صورت شیخ و شیخه(*) حکم 
به رجم فرمود. علم سرٌ این حدود تقدیرات از طوق بشر خارج است. «ذلک یراع 
آلحکیم >. 
پس در ماد(" کفار. حق -سبحانه و تعالی -کفر موقت را عذاب مخّد جزای وفاق 
فرموده [است]. 

معلوم شد که جزاء ممائل مر کفر موقت را همین عذاب مخلد است و کسی که 
خواهد که جمیع احکام شرعیه را معقول خود سازد و با ادلة عقل برابر نمایدء آن کس منکر 


۱-اشاره به آیات سور؛ عبس که می‌فرماید: «بوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بئیه, 
آت‌ظرق: ۳۱ ۳- بیع یک سانن. 
۲-محصن و محصنه مرد و زن متأهل و با مرد و زنی که اطلاق تاهل بر آنها درست باشد. 


هاه در مورد... 
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مکتوبات امام ریّانی 


+ ال (ذ المعرزی, 
طور نبوت است. علیه مایق با او سخن کردن» از بی ات است. 
زآن کس که به قرآن و خبر می نرهی آن 


بقیه المرام اف رهق ایغ ا یات وه او م فرب بخ بط 


تجح سلطان 
نهانیسری» ۳ ملااحظه الطاف و احسان‌های شا را که 


سجت ب* #( داز پرور 
نموده به خخدمت علّة به توسل این فقیر نخود را رسانیده است و از جمله الطاف ایترار 


موضعی برد که هر رگهالدور کرج فرموده بودقله هم وی 
وگ یک و علی سایر من اب الُْدی وَاْترَم ماع المضطفی علیه و علی اله ال 1 وان 


الللمات. 
مکنوت ۲۱۵ 


به «مبوزا داراب» در مذمت دنبا. 

مکتوب شریف که از خسن نشأ استعداد فطری به نیاز تمام به فقراء بی‌بضاعت 
ازسالهدافقد پرجتل: رسید. جرا کم ال مبخاتهعّ خر الجرّاء بَِدقَة عبنیه علیه ول آر 
الضَلرَات و الما 
ای فرزند! اریاب دنیا و اصحاب غنا به بلالی عميم کرفتآزاند و به پتلاء لیم :مبلق ز 
که دنیا که مبغوضه حق است باه -و مردارترین جمیع نجاسات» در نظر ایشان مزین 
ساخته‌اند و مزیب گردانیده در رنگ آنکه نجاستی را زر اندوده سازند و زهری را شکر 
آلوده. مَع ذلِک عقل دوراندیش را بر شناعت این دنيّه مهتد ساخت و بر قباحت این 
نامرضیه دلالت فرمود. 

لهذا علما فرموده‌اند که اگر شخصی وصیت کرد که مال مرا به اعقل زمانه بدهند, به 
زاهد می‌باید داد که از دنیا بی‌رغبت است و آن بی‌رغبتی از کمال عقل اوست. مع هذا از 
تطام.خست به یش شاه عقل کفلپت مره شاه موگر ال تفل‌ید ان سم فر و8 ویف زج 
رل -علیهم الصَلَوَاتَ جات که رحمت عالمیانند بر حقيقت آن متاع‌کاسد اطلاع 
بخشید و از محبّت وگرفتاری به آن قحبه(۱) مکار, من بلیغ فرمود. با وجود این دو شاهد 


۱-زن فاسده و زناکار و فاحشه. 


ات ۷ 50621۲۱۵۶0 


جلد اول (در المعرفت) ی 
وتررازای مکتوبات امام رتانی 1۱۷ 


عاخم ‏ کسس ب ع گر موم وم بخوردی دیسرن یل مباسته ایا 
کنده سلیه مس ست و بلیدبالطیم, بلکه فی‌الحقیقت منکر اخبار ژشل است - له 
الصلوات و ۳ - حکم منافق دارد. که صورت ایمان در آخرت سودمندش نخواهد 
کشت وایجه انا خمراز عسجت قعه وامراله ری پیریر دیگ: تت اند بری آمردز ب؟ 
غفلت از گوش هوش بای برداشت که فردا غیر از حسرت و ندامت سرمایه تخواهد ماند. 


خمه نیز من یه نو آمزابت که تو طفلی و خانه رنگین است 
والسْلام. 


مکنوب ۳۱۶ 


به «میرزا حسام الدین احمد, در بیان سر کثرت ظهور خوارق از بعضی اولیاء ر 
قلت ظهور ان از بعضی دیگر و در بیان اتمّیت مقام تکمیل و ارشاد و ما یُْناسبٍ 
۹ 


الحملله رَبّ ال و اوه والملام علن سید ولج و 
به خاطر فاتر می‌رسد که چون در میان احبّه» ُعد صوری حائل گشته است و ملاقات 
ظاهری عنقاء مُغرب شده. اگر احیاناً بعضی از علوم و معارف به ایشان نوشته شود مناسب 
می‌نماید بناء قلی لک گاه گاه از این قسم چیزی می‌نویسد امید است که به ملال نکشد. 
مخدوماًا چون مبحث ولایت در میان است و نظر عوام بر ظهور خوارق از این مقوله 
سخنی چند مذکور می‌سازد استماع خواهند فرمود. ۱ 
ولابت عبارت از فنا و بقاست که خوارق و کشوف از لوازم آن است؛ فلت أز کَبْرَت011. 
لیکن نه هر که خوارق بیشتر دارد ولایت او اتم و اکمل بوده بلکه بسا است که خوارق کمتر 


علیهه اله الطاهریْنَ اجْمَعیْن 


ظاهر شود و ولایت اکمل بود. 
و مدار کثرت ظهور خوارق بر دو چیز است: در وقت عروج, بلندتر رفتن و در وقت 


۱ کم باشد یا زیاد. 
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7 مرف 
4 دجود اش 


نزول» کمتر فرود آمدن. بلکه اصل عظیم در ظهور کثرت خوارق, 
عروح به هر کیف که باشد. زیرا که صاحب نزول به عالم اسب 


ب فرود می‌آید 
را مربوط به اسباب می‌باید و 


فعل مسیب الاسپاب را در پس پرده اسپاب ی چسفل و آنی 

نزول نکرده است یا نزول کرده و به اسباب نرسیده, نظر او بر فعل مسیب الاسباب ار 
۳ ر * اسیاب به تما از نظر او مرتقع گشته استه لاجرم حضرت سق ری 
تعالی-به مقتضای ظن هر کدام با هر کدام علحیده معامله می‌فرماید و کار 
اسباب می‌اندازد و آنکه اسباب را نمی‌بیند کار او را بی‌توسط اسباب 

۱ قاضی ۳۳ عنّد ظ عندی بی» شاهد این معنی است. 

۱ تا مدتها 

۱ گذشه‌انل اما 1 


اسپاپیی را 
مهیا می‌سازد و حدرن 
به خاطر می‌خلید(۱) که وجه چیست که اولیاء اکمل این امت بسیار 
ن قدر خوارق که از حضرت (سید محی‌الدین جیلانی» یر -ظاهر گنی 
است» از هیچ کدام آنها شهور یافت. آخر الامر حضرت حق -سبحانه -س این معرار 
ظاهر ساخت و معلوم فرمود که عروج ایشان از اکثر اولیاء بلندتر واقم شده 
جانب نزول تا مقام روح فرود آمده‌اند» که از عالم اسباب بلندتر است. 
مناسب این مقام 


است و در 


کایت «خواجه حسن بصری» و «حبیب عجمی» است ‏ قدرر 
سرهما منقول است که روزی «خواجه حسن بصری» بر لب دریا ایستاده بود و انتظار 
کشتی می‌برد. که از آب بگذرد و در این اثناء «حبیب عجمی» رسید پرسید که چا 
ایستاده‌اید» گفت انتظار کشتی می‌برم. «حبیب» گفت چه احتیاج کشتی است. شما یفین 
ندارید. «خواجه حسن بصری) گفت: تو سل نداری. «حبیب» بی‌اعانت(۲) کشتی از آب 
گذشته رفت و «خواجه» در انتظار کشتی استاده ماند. 
«حسن بصری» چون به عالم اسباب فرود آمده بود با او به توسط اسباب معامله 
می‌فرمودند و احبیب عجمی» چون اسباب را درست از نظر انداخته بود» بی توسط اسباب 
۱ به او زندگانی می‌کردند اما فضل «حسحر(۳) راست» که صاحب علم است و عین‌الیقین را 
به علم الیقین جمع ساخته است و اشیاء را چنانکه هست. دانسته. چه [درانفس الامر 


آب می‌گلشنت. ۳-بدون کمک کشتی... 
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اد بسانت مکتوبات امام را 


۳ اي یی ماس تم ار 
فاعل حقیقی دارد بی‌آنکه اسباب را مدخلتی بود. این دید مطابق نفس الامر نیست. زیرا که 
توسط اسباب به حسب واقع کافن است اما معالهتکمیل و ارشاد بر عکنی مسامله ظهور 

ازشاد هر چند تازلش کاملتر که در ازشاد حصول مناسیث در 


ی شد ظ " ۰ ۰ 1 
میان مر و مسترشا در کار است که منوط به نزول است و بدانند که اغلب آن است که هر 


چند بالا تر رود» پایان‌تر فرود آید. 


اهتنا حضنرت رسالت را: میت -علیه و علی اله الصَلوة وَالسلام و الجيةُاز همه بالاتر رفت 


اینجاست که دعوت او اتم گشت و به كافة 
مناسبت به همه پیدا کرده و راه افاده تمامتر 


و در وفت تزول از همه پایان‌تر فرود آمد. از 
ام!!) مُرسل شد چه به واسطه نهایت نزول, 
وبسیار است که از متوسطان این راه آن‌قدر افاده طالبان به وقوع آید که از منتهیان غیر 
مرجوع میشر نشود. زیرا که مترسطان, بیشتر مناسبت دارند به مبتدیان از متجهیان غیر 
ی : ۱ 

از اینجاست که شیخ الاسلام هروی - -گفته که اگر «خرقانی» و (محمد قصاب» 
به جای بودندی!) من شما رابه وی فرستادمی نه به خرقانی, که وی شما را سودمندتر بود 
از «خرقانی» یعنی «خرقانی» منتهی بوده مرید از وی بهره کمتر یافتی» یعنی منتهی غیر 
مرجوع, نه منتهی مطلقا که عدم افاده تام در حق او غیر واقع است. زیرا که محمد رسول 
له صَلّی ال تالی عَلیِّ و له و سم -منتهی‌تر بود از همه و حال آنکه افاده او از همه 
زیاده‌تر بود. 

پس مدار زیادتی افاده و کمتر آن بر رجوع و هبوط آمد نه بر انتها و عدم انتها. اینجا 
دقیقه‌ایست باید دانست که همچنان که در حصول نفس ولایت مر ولی را علم به ولایت 
خود شرط نیست. چنانکه مشهور است علم به وجود خوارق خود هم شرط نیست. بلکه 
بسا هست که مردم از وی خوارق نقل کنند و او را از آن خوارق اصلا اطلاع نه - و اولیای که 
صاحب علم و کشف‌اند جائز هست که بر بعضی از خوارق خود اطلاع پیدا نکنند. بلکه 


۱-تمام انسان‌ها. ۲-اگر در قید حیات می‌بودند. 
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۱۲۰ مکتوبات امام رانی جلد اول (وٌ لمعرف) 
تري 

صّر مثالیه ایشان را در امکنه متعدده ظاهر سازند و در مسافات بعیده کارهای عمجم ر 
یز رد که صاحب آن صور را از آنهاصلً اطلاعی نیست. از را 
شما بهانه برساخته‌اند. 

حضرت مخدومی قبله گاهی -قدس سره - می‌فرمودند که عزیزی می‌گفت عجائی 
کار و بار است» مردم از اطراف و جوانب می‌آیند. بعضی می‌گویند که تو را در مکه معظی 
دیده‌ايم و در موسم حج زیارت حاضر بوده‌اید و به اتفاق حج کرده‌ایم و بعضی دیگر 
می‌گویند که تو را در بغداد دیده بودیم و اظهار آشنایی می‌نمایند. ۰ من هرگز از خانه خود نن 
برآمده!م و هرگز این قسم مردم را ندید چه تهمتی است که بر من می‌کنند وال معا 
غم بقانق الامور کلها. یاه بر این اطناب است. گر تعطش ایشان را معلوم ساخت,ب 
زودتر و بیشتر خواهد نوشت.َْء ال تال 


مکنوبت ۲۱۷ 


به «ملا طاهر بد خشی» در بیان آنکه نسبت باطن هر چند به جهالت و حیرت کشد, 
زساتر است و در بیان آنکه سب چیست که دربعضی از کشوف اولیاءل غلط 
واقع می‌شود و خلاف آ ن ظاهر می‌گردد و فرق در میان قضاء معلق و قضا مبره 
و حکم هر کدام اینها و در بیان آنکه آنچه قطعی است و شایان اعتماد. کتاب و 
سنت‌استو,در بیان آنگه اجازت تعلیم طریفت پعضی لصا را علامت کمال 
و تکمیل نیست 

له رب لفلیین و اسلوة والکلام علی یدنا آلُوسلین علنهم و علی له لامرن و 

مدتی است که از احوال و اوضاع خود اطلاع نداده‌اند» به هر حال استقامت مطلوب 
است سعی نمایند که سر مویی خلاف شریعت اعتقاداً و عملا به وقوع نياید و محانظت 
نسبت باطن, خود از اهم مهام است و هر چند به جانب جهالت کشد زیباتر بود و چندان که 
به جانب حیرت انجامد. بهتر باشد که کشوف الهی و ظهورات اسمای در اثناء راه است. بعد 
از وصول ینها همه کوتهی می‌کنند و غیر از جهالت و عدم یافت مطلوب. امری دیگر 
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جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام را 
وبات امام رّانی 


نمی‌ماند. 


از کشوف کوّنی چه نویسد که آنجا مجال خطا بسیار 
آن را مساوی باید دانست. 

اگر پرسند که سبب 
می‌گردد. غلط واقع می شو 
یک ماه خواهد مُرد يا از 


است و مظنه غلط غالب. وجود و عدم 


#سست که دن بعضین از شوک گرلی که از ارلباد ال اد 
د و خشازوق اه .ر : آ 5 

4 لافت آن به ظهور می‌آید. ما بر کردند که قلانی بعد.از 
۱ سفربه وطن مراجعت خواهد نمود. اتفاقاًبعد از یک ماه از این دو 
چیز هیچ کدام به وقوع نیامد. 


۱ 1 و . 
در خجوامب گوییم که حصول آن مکشوف ی مخبر عده مشروط به شرا بوده است 


۰ ۰ ص "۳ ‌ ۳ 
تیا کل در آن وقت به تفصیل آن شرائط اطلاعنيفته و حکم کرده به حصول آن 
شیء مطلقاً یا آنکه گوييم حکمی 


از احکام لوح محفوظ بر عارفی ظاهر شده که آن حکم 
فی‌نفسه قابل محو و اثبات است و از قبیل قضاء معلق, اما آن عارف را از تعلیق و قابلیت 


محوٍ وی خبر نه» در این صورت اگر به مقتضای علم خود حکم کند. ناچار احتمال تخلف 
خواهد داشت. 


منقول است که روزی حضرت جبرئیل -علی نیو لیاسو والشلام- پیش 0 
حضرت پیغمبر ما -علیه و علی الصوة السلام ‏ آمده اخبار کرد در حق شخصی که این 1 
جوان فردا علی‌الصباح خواهد مُرد و حضرت پیغامبر را له و عَلی السْلوةٌ والسْلام-بر 1 
حال آن جوان رحم آمد. پرسیدند که از دنیا چه آروز داری؟ گفت دو چیز آرزو دارم؛ ِ 
منکوحه بکر و حلوا. 

فرمودند تا هر دو مهیا ساختند. آن جوان شب با اهلیة خود در خلوتخانه نشسته بود 
وش اما در پیش اتفاقاً سائل محتاج بر در آمده اظهاراحتیاج نمود: این وان آن من 
حلوا را درست برداشته, به آن فقیر داد. چون صباح شد حضرت پیغمبر -علیه و علی أله 
الصَلوة وّالسلام -انتظار خبر فوت آن جوان بردند. چون دیر شد. فرمودند که خبر بیارید که ۱ 
آن جوان چه حال دارد. خبر آوردند» خوش و خرّم است. متحیر ماندند. در ایين اشناء 
حضرت جبرئیل -علی ی و له ال والْلام آمده گفت که تصذّق حلول دفع بلای 
آن جوان نمود. زير بستر او مار کلانی یافتند که مرده بود و در درون آن مار آن‌قدر حلوا فرو 
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۱ 


۲ مکتوبات امام رنانی جلد اول ۱ 


کوفه‌ند که از بسیاری حلوا جان دده است و این فقیر ان نقل را نمی پسندد و 

بر جبریل امین نمی‌ماید, که حاملِ وحي قطعی اوست و احتمال نو "خی 
ی 
۲۰ 
نیست بلکه اخبار است از علمی که مستفاد از لوح محفوظ است, که مسر وا 
ی و مر 
کالفزي بین الشهادة والاخبار فان الاوّل مُغتبّر في الشزع لالقانی(۱. 

بدن -أرشَدک له ای سبحانه -که قضا بر دو قسم است: قضاء ملق و قضاء شیر 
شاه مسق احمال قرو بل است و در شاه تاد در مجل تس 
ال میحاه وتالی: ما یل القول ی ». اين در قضا شبرم است و در قضام رو 
می‌فرماید: «یمخو ال مایا و بثبثُ و عنه أٌَ لکتاب 04 

حضرت قبله گاهی ام - قدس سره می فرمودند که حضرت «سیدمحی‌الدین جبلانی» .و 
دربیم از رسای مود فوشته‌ان که در شاه یرم هیچ کس را ال تیست کت 
دهد مگر مراک اگر خواهمآنجا هم تصرف بکنم زاين سخین تعجب بسیر مکرن 
ستیعا می‌فرمودند و این نفل مدت‌ها در خرينةذهن این فقیربود تا آنکه حضرت ح . 
سای یمه لین دیاب تلم مق کف سم ولو ی ماه فلج له برد کی 
بعضی از دوستان نامزد شده بود و در آن وقت التجا و تضرع و نیاز و خشوع تمام داشتم. 
ظاهر شد که در لوج محفوظ قضاء این مره معلق بهآمری نیست و مشروط به شرطی نه 
یک گونه یأس و ناامیدی دست داد و سخن حضرت «سید محی‌الدین» بل -به باد آمد. 
مر اي بزمتجی و متضرّع گشت وراه عجز وناز پیش گرفت»متوجه شد. به مزر 
فضل و کرم ظاهر ساختند که قضاء معلق بر دو گونه است: قضانی است که تعلیق او اد 
لوح محفوظ ظاهر ساختهاند و ملائکه را بر آن اطلاع داده و قضائی که تعلیق او نه 


1 پس فرق ایجاد شد بین رساندن از جانب خداوند و خبر دادن از علمی که از لوح محفوظ دریافت 
است. زیراکه بهتحقیق اولی (شهادت) در شریمت معتبر است نه دومی, 
۲-رعد | ۳۹ 
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۳۳۳ 


اول (درٌ المعرفت) 
جلد اول (در المعر مکتوبات امام رّانی ۲ 


0 
یا ۷ #درنگ قسم ال ازجا معاومشد که ید۱ 
ِِ روگ مت قضاه رم رد هه تضا که سقیقت مره 
اس #ی بخ سل است مقلا و شرع کم لب اک 
رابر سقیقت و یج ای ۳ 


کج ایس زیت ي روز که هه رد ۲ ۳ 

فم آن بلیّه ذ ۵ مرو زار دش ی . ) یس یانب تيب 
و ی ۰ علی دبک عندا یرای مایا زر یاو عا له 
و کمَا یحب رب و یرضی والصْلر مٌ رازء کر اد ی او ارو 
یام وله ۶ فلسلام ‏ قة علی سیر وین و لایر خاتم 
انیم و جک ازشه شمه لعلینق و علی ال و آصحابه و علی جیی آخوازه 
من التیتئن و 0[ 
مجتنهم و متایعی ثاریم پر هلا کر و ۳ 


و یرم للهُ بدا قال ابیت 
برسر اصل سخن ددیم و گوييم که در بعضی اوقات بو 


و 9و رم 
۱ 


۱ > و وی 7 یی که در بعضی علوم الهامی واقع 
می‌شود به سبب *ه بعضی از مقدمات مسلمه که نزد صاحب اهم ثبت است و در 


نفس امر کاذب؛ با علوم آلهامی حلط می‌شود به حیثیتی که صا 
نمود بلکه مجموع علوم الهامی می‌انگارد. 
سبب خطای بعضی اجزاء آن و ایضاًگاه | 


حب آلهام نمی‌تواند تمییز 
پس ناچار در مجموع خطا واقع می‌شود به 
ست که در کشوف و واقعات امور غیبی را می‌بیند 


و خیال می‌کند که متجول بر تلأخیر اس ی تقصسورپر صورت و به اندازه آن خیال, حکم 
می‌کند و خطا 


واقع می‌شود و نمی‌داند که آن امور مصروف از ظاهر است و 
تأویل و تعبیر این مقام نیز از جمله اغلاط کشفیه است. 

بالجمله آنچه قطعی است و شایان اعتماد, کتاب و سنت است که به وحی قطعی 
ثابت شده است و به نزول ملک مقرر گشته واجماع علماء و اجتهاد مجتهدین نیز راجع به 
این دو اصل است و ماورای این چهار اصل شرعی هر چه باشد اگر موافق است به این 
اصول» مقبول و وال لا اگر چه از لوم و معارف صوفیه باشد و از الهام و کشوف ايشان 
بود آنجا وجد و حال را تابه میزان شرع نسنجند به نیم جو نمی خرند و کشوف و الهام رات 


محمول بر 


2 ۲ 
۱ سید عبدالقادر گیلانی 4 . 
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۲ ار 
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مکتوبات امام رنانی جلد اول (4 | 
تمه تس وس تا هر 
شرعیه که حقیقت ایمان است و حصول پُسر است در اداء ۴ 


۳ ِ ۰ احکام شرعیه نه ابری , 
ورای ان چه ریت موعود به آخرت است. در دنیا واقع نیست و مشاهدات و 


نت تجلیّان ی 
۱ ۱ 2 ۱ ۳9 (ام 
است. می ترسم که اگر حقیقت این مشاهدات و مات را تساه بگییم: ری در ور 


مبندیان ین را فتد و قصوری در شوق ایشان پیداآید از آن نیز می‌ترسم که اگر ن ۱ 
با وجود علم - تجویز التباس حق به باطل کرده باشم. به ضرورت این قدر اظهار مین 
که مشاهدات و تجیّات اين راهرابر محک تجلی و شهود کوه «موسی» کلم کم 
ی سوه و لام بید زد اگر درست نیید ناچاربه ظلال و شبه و ال بای بر بر 
امه له بید اتف "موه اس هر الآ ی رب روز 
متجلی شود. و اگر بر ظاهر دک و فک البته باید. 

خامالاناء علیهْلسَوات و اشلیماتاز این وصمه ۲ راست. اراد 
رژیت میشر شد و سر موبی از جا نرفت و کمّل تابعان او را که از این مقام نصیب گرفر 
بی‌پردة طلی از طلال نخواهد بود. صاحب تجلّی فهمد یا نه. هرگاه کلیم ال را از مشامر 
این حال بی‌آنکه تجلی شود صعقه(۳) در گرفت» دیگران چه باشند. 

دیگر بدانند که مقصود از اجازت بعضی از مخلصان آن بود که در این طور گرداب 
ضلالت جمعی را به راه حق جل و علا-رهنمونی نمایند و خود هم به اتفاق آن طلیان 
مشغولی کنند و ترقیات نمایند. این سر رشته را نیک نگاه داشته, سعی نمایندی 


4 


بقایای[رذائل] خود را بر باد داده, کوشش کنند که مُسترشدان نیز به این دولت مشرف 

شونده نه آنکه این اجازت در توهُّم کمال و تکمیل اندازد و از مقصود باز دارد. و ماع 
8 ۵ م وق 0 

ول الا ابلاغ و الشلام. 


ا-کوبیدن و جداکردن. 


ات بیهورشی و افتادن. 


۲ عیب و نقص. 
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ال ار رفک مکتوبات امام رای 
۱ : 


مکنوب ۲۱۸ 


4 داود» در بیان رعایت آداپ پیر طریقت. 
مطتوب ات اخوی اعزی (مولانا داود) رسمدء مورب ۳ حضرت 
و 39 ۱ ۱ 9 با تفن نات ۰ 
۳ ارو باطن ریه موضیات حود متجلی و متزن داد بحومة اب و 
له الامجاد علیه و علیهم الصَلوات و مان ۱ ۱ 


در نگرار بط" و استقامت بر طریفت اکابر دس ال تعالی آشرآرَهُم- باید که از 
ترجوات قثی ور با نشود و اگر فرضاً ظلمتی و کدورتی طاری(۳) شود علاح آن 
و تقسع وناز و شکستگی اتید نا قاس فان بل سلفانه .و تم نم 
اس بد مرین وه 43 سول حض رل لین دلت آرست و در حشضور و غیت رفایت اب 
وسائل این دولت عظمی را نیک می‌نمایند و رضای این بزرگواران را وسیلة رضای حتّ 
سازند -سبحانه -طریق نجات و فلاح این است. اسلا 


۲۱٩ مکنوب‎ 


به «میرژا ایرج» در بیان آنکه آدمی از نادانی خود در فکر ازالة مرض ظاهر خود 
است و از مرض باطنی که عبارت از گرفتاری دل است, غافل و ما یناسب ذلک. 
عسمکم ال شبحائه عکا تیمکخ و صالکم عفا انم بشومة عید لین ولا رن 
له و علی أله آجمعین من الصا تما و ین لمات که 

سعادت و نجات آارا! آدمی را چون مرضی از امراض ظاهر طاری می‌گردد و 
عضوی از اعضای او را آفتی می‌رسد. آن قدر سعی و مبالغه می‌نماید که آن مرض دفع شود 
و آن آفت زائل گردد. مرض قلبی که عبارت از گرفتاری است به مادون حق -جل علا-بر 
نهجی بر وی استیلا یافته است که نزدیک است که او را به موت ابدی زساند و به علاب 
سرمدی گرفتارش گرداند (اما] هیچ فکر ازالٌ آن نمی‌نماید و سعی در دفع آن نمی‌فرماید. 


1 ۰ ۳ 3 .ع دض ِ ۱ 
۱-به معنی درس و آن مقدار از کتاب که در یک نشست درس داده شود. سبق خوان: متعلم و شاگرد. اما 
این لفظ نزد متصوفه به آن ذکر مشخص گفته می‌شود که روزانه باید انجام داد. 


۲-عارض. 
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۱۲۹ مکتوبات امامرتانی اول در السرزی, 


اگر این گرفتاری را مرض نمی‌داند. سفیه محض است و اگر می‌داند و باک ندار هلر 
صرف می‌باشد). مانا که از برای ادارک این مرض, عقل معاد در کار است. عقل میا معاش ار 
كوته‌انديشي خود. مقصور بر ظاهربینی است. حقل معا چعننه نانک سحویه ‏ 
9 یی فانیه. مرض نمی‌انگارد و عقل معاد نیز امراض صوریه ی ۱ 
مشویات "۲ اخحروریه مرضی نمی دانک, 
عقلي معاش قصیرالنظر است و عقل معاد حدیدالبصر. . مق سعاد شضیب از 

اولیاست علیهم الضوات و اشنا و عقل معاش مرغوب اغنا ایاپ دنا 

سببی که تمصل حقلي معا استه دکر موت است و تذکراعوال آعرنت و سجالسی ) 
جماعه(ای| که به دولت ورد آخرت مشرف شده‌اند. 

دادیم ترا ز گنج مقصود نشان گر ما نرسیدیم تو شاید برسی 

ان اه شوه مدب ام ای اس رد4 اد درف هل 
نیز مستلزم آن تعشر است. قال اه تبارک و تنالی: « بر عی الششرکین سا مد و 
ید4" و قال شبخانه: «و لا لیر لا علی اْعانن4 ۱۳ در ظاهر ضعف قوی ا 
جوارح مستلزم آن سرت است و در باطن ضعف یقین و نقص ایمانه موجب عدم سر 
ایا او رتیه شود تا طیکت نس ام سر و ورن 
(آیة] کريمة « یود ال یم الیْشر و لیر یدیم لمٌتر6 ۲۱ و (آیثز کريمة «یر ید له ) 
تنگم وق اسان شون هر در شاهد این معنی است. وید نها 
مین نت فیست: 
پس فکر ازالة اين مرض لازم آمد و به اطباء حاذق, التجا آوردن فرض عین گشت. ما ی 
لول الاآلبلاغ و السلکم 


۱-اجر و ثواب‌های اخروی. ۲-شوری | ۱۳. 
۳ بقره | ۴۵ ۴ بقره | ۱۸۵ 
۵-نساء | ۲۸. 
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یله اول (ش ممرشت) عکتویات امم نی 


مکنون ۳۳۰ 


به «شیخ حمید بنگالی» در بیان بعضی از اغاد 
مه رب الغلینن و الصَلوهُ واللام علی مه | 
احوال و اوضاع فقراء اینجایی, دوز به روز موجب ازدیاد 
ماد دوستان دور افتاده دارد. 


۳۷ 


ط صوفیه و منشأً غلط آنها؛ 
مرلو علی لد ز آضخایه و علیهم 


شکر است و همین توقع را در 


ای عزیزا در اين راء غیب الغیب مزل اقدام سالکان بسیار است. سر رشته شریعت را 
و ایا بر ما اب اه اه وانگاني تیارتک در حضریر یلته مرب 
نصیحت است» مب فلت واقع شود بعضی از اغلاط این ره را مینویسد و منشا لط را 
تعیین می‌نماید به نظر اعتبار خواهند ملاحظه نمود و در ماوراء جزئیات مذکوره بهاندازه 
آن کار خواهند فرمود. 
پدانند که بعضی از اغلاط صوفیه آن است که گاه سالک در مقامات عروج؛ خود را قوق 
دیگران ید که فیالحقیقت افضلیت آنها به اجماع علماثابت شده است ر به یقین مقام این 
سالک دون(" مقامات آن بزرگواران است بلکه این اشتبه گاه هست که نسبت به انیا _که 
بهترین خلائ‌اند - علیهم ال الما قطعاً وقع شود. عیا له شبحانه ین 
ذلک. 
منشا غلطٍ جمعی را آن است که هر یکی از انبیء و اولیا را اولاً عروج تا به اسما است 
که مبادي تعیّنات وجود ایشان است و به این عروج اسم ولایت متحّق می‌شود و ثانیاً 
عروج در آن اسما است و از آن اسما لی مَاشاء له تالا با وجود این عروج؛ مأوای و 
منزل هر کدام ایشانان همان اسم است که مب تعیین وجود اوست. لهذا در مقامات عروج 
هر که ایشان را جوید. اکثر در همان اسما یابد. چه مکان طبّعی این بزرگواران در مراتب 
عروج همان اسما است و عروج و هبوط از آن اسما به واسطه عروض عوارض است. 
پس سالک بلند فطرت چون سیر او از اسما بلندتر واقع شود لاجرم از آن اسما نیز 


۱- پایین تر. 
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نا خلة اول (در الیو و 
یا باه سبحانه از آنکه آنتوهم یت 


الا خواخد رقت و توش یب ان 
الصلوّات َالتَسْلیْمات-و ازلویّتِ اولبایی که 


سایق را زائل گرداند و در انضلیت انیا -علهم 
به اجماع افضل اند اشتباهپیداآرد و این مقام از ی 
آن آسماء عروبجات بی تهایت فیموده‌اند وبه قوف وت رسیدهو یز 


مزال اقدام ررالکانااست: کر أنْ وت سالک 


نمی‌داند که آن اکابر از 3 
1 ۳ ایشان است و او را نیز در انجا مکانی طبعی 

نمی‌داند که آن اسما امکنة طبعیه عروجی * ۲ 

نزل آنها. چه انضلیتِ هر شخصی به اعتبار اقدمیت 


۷ ت که ادون!۱" آن اسماء است و 2 
این قبیل است آنچه بعضی از مشایخ گفته‌اند که 


اسم اوست. که مبدأً تعیین او گشته است. از 
گاه هست که عارف در مقامات عروج؛ برزخیّت کبری را حائل نیابد و بی‌توسط او ترقی 
فر ماید. 

حضرت خواجه ما می‌فرمودند که «رابعه» نیز از این جماعه است. این جماعه در 
وقت غروج چون که از اسمی که مبد تعین برزخیُت کبری است به فوق گذشتهانده توهم 
کرده‌اند که بزرخیّت کبری در میان حائل نمانده است. و از برزخیّت کبری حفیقت حضرت 
رسالت خاتمیت له و علی له السْلوةٌ و السلاّم - مراد داشته‌اند و حقيقت معامله آن 
است که بالاگذشت و منشأً آن غلط جمعی دیگر را آنکه چون سیر سالک در اسمی واقع 
شود که مبدأً تعیین اوست و آن اسم جامع جمیع اسما است بر سبیل اجمال, چه جامعیت 
انسان به واسطه جامعیّت همان اسم است. پس ناچار در این ضمن اسمایی که مبادی 
تعیّنات مشایخ دیگر است به طریق اجمال نیز به آن سیر قطع خواهد کرد. و از هر یکی 
گذشته به منتهای آن اسم خواهد رسید و توهم فوقیه خود پیدا خواهد کرد. نمی‌داند که 
آنچه او دیده است از مقامات مشایخ و از آنها گذشته, انموذجی است از مقامات ایشان, نه 
حقیقت آن مقامات و چون در این مقام خود را جامع می‌یابد و دیگران را اجزاء خود 
می‌انگارد لاجرم توهّم اولویت خود پیدا می‌آرد. 

در اين مقام «شیخ بسطام» می‌گوید: «لوائی آزفع مين لوّای مُحَنٌدٍه از غلبه شکر 
نمی‌داند که ارفعیت لوای او نه از لوای محمد است -عَلیه و علی له الصَلوة و السلام-بلکه 
از انموذج لوای اوست. که در ضمن حقیقت اسم او مشهود گشته است. از این قبیل است 


۱-پایین تو, 
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تست ور را 


لد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رئانی ۹ 
ساوسو ی تلو وه تج موم 
آریء او گفته از وسعت قلب خود. که اگر عرش و مافیه در زاوية قلب عارف بنهند هیچ 
محسوس نشود. اینجا نیز اشتباه انموذج به حقیقت است و الا عرش که حضرت حق - 
ر‌حانه-او راعظیم می‌فرماید» قلب عارف را در جنب او چه اعتبار و چه مقدار. ظهوری که 
در عرش است» عشر عشیر از آن در قلب نیست. اگر چه قلب عارف باشد. رژیت آخروی 
به ظهور عرشی متحقق خواهد شد. این سخن امروز هر چند بر بعضی از صوفیه گران 
حواهد آمدء اما آخر معقول ایشان خواهد شد. این سخن را به مثالی واضح گردانیم؛ انسان 
را که جامع عناصر و افلاک است هرگاه نظر بر جامعیّت خود افتد و عناصر و افلاک را 
اجزاء خود بیند و چون این دید غالب آید» دور نباشد که بگوید که من از کره زمین کلان‌ترم 
واز سموات عظیم‌تر. در این وقت عاقلان می‌فهمند که عظمت و کلانی او از اجزاء خود 
است و کر؛ زمین و سموات فی‌الحقیقت اجزاء او نیستند. انموذجات اینها را اجزاء او 
ساخته‌اند و کلانی او از آن انموذجات است که اجزاء وی‌اند» نه از حقیقت کره ارضی و 
سماوی و به همین اشتباه انموذج شیء به حقیقت شیء. 

صاحب (فتوحات مکیه»(۱) گفته است که جمع محمدی اجمع است از جمع الهی. 
چه جمع محمدی مشتمل است بر حقایق گوئی و الهی» پس اجمع باشد. نمی‌داند که آن 
اشتمال بر ظلی از ظلال مرتبهةٌ الوهیت است و انموذجی است از انموذجات آن» نه بر 
حقیقت آن مرتبه مقدسه. بلکه نسبت به آن مرتبهُ مقدسه -که عظمت و کبریاثی ازلوازم آن 
است -جمع محمدی را هیچ مقداری نیست. ماللتراب و رب الاریّاب. 
وهم دراین مقام که سیر سالک در اسمی که رب اوست. واقع شود گاه هست که پندارد که 
بعضی از اکابر که به يقین از وی فاضل‌اند. به توسط او به بعضی از درجات فوق رسیده‌اند و 
به توسل او ترقی فرموده. اینجا نیز مزال اقدام سالکان است. عیا اه ُِحَئه که با این 
گمان خود را افضل داند و به خسارت ابدی پیوندد و چه عجب و کدام افضلیت اگر بادشاه 
عظیم‌الشان و تمام السلطان در تصرّف زمین داری که داخل مملکت اوست» برود و به 
توسط آن زمین از بعضی از مقامات برسد و به توسل آن فتح بعضی مواضع نماید. 
غایت ما فی الباب؛ اینجا احتمال فضل جزئی هست» که خارج از مبحث است» چه هر 


۲ ۱ ااید 
۱- منظور حضرت شیخ ابن‌عربی است مه . 
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۳۰ مکتوبات امام رئانی جلد اول (ددٌ لهخروری 
۰ ۷ | 
حجام و حاثک! " به بعضی از وجوه مخصوص خود بر عالم ذوفنون و حکیم بوقلمون 
فضل دارد و اما آن فضیلت از اعتبار خارج است. اه معتیر سته فطل کی انست که ال 
و مکی را ثابسته اسشار 

این درویش را نیز از این اشتباهات بسیار واقع شده بود و از اين تخیّلات بسیار 
ناشی گشته و تا مدت‌ها این حالت داشت مع ذلک حفظ خداوندی -جل شاه شامل ار 
از ود که در بقین سایق سر مویی تقبلذپ نرفته و در اعاد مججح صلیه» قتوری را 
نیافت. له شبعائه لح ال علی یک و غلی ینم تاه وآنچه خلاف مج 
علیه, ظاهر می‌شد در حیز اعتبار نمی‌آورد و بر محامل نیک صَرف" و 
این قدر می‌دانست که بر تقدیر صحت این کشف. این زیادتی راجع به فضل جزئی خواهد 
بود هر چند این وسوسه معارض می‌شود که مدار فضل بر قرب الهی است - بل سل 
و این زیادتی در آن قرب است پس جزئی چون باشد. اما در جنب یقین سابق این وسوسه 
«هباء منئور» می‌گشت و هیچ اعتبار نداشت بلکه به توبه و استغفار و انابت التجا می‌آورد 
و به تضرع و زاری دعا می‌کرد که از این قسم کشوف ظاهر نشود و خلاف معتقدات اهل 
سثت و جماعت سر مویی متکشف نگردد. 

روزی این خوف غلبه کرد که مبادا بر این کشوف مژاخذه نمایند و از اين توهمات 
مسئله فرمایند. غلبه این خوف بی‌قرار و بی آرام ساخت و التجا و تضرع را به جانب قدس 
خداوندی ‏ جَلْ شْلطائّه مضاعف گردانید و این حالت تا مدتی کشید. اتفاقاً در این وقت 
گذر بر مزار عزیزی افتاد و در این معامله آن عزیز را مُمد و معاون خود کرد و در اين انا 
عنایت خداوندی مجَل شانه- در رسید و حقيقت معامله را کماینبغی وا نمود و روحانئت 
حضرت رسالت خاتمیّت -علیه و عَلی الصّلوة والسلام که رحمت عالمیان است. در اين 
وقت حضور ارزانی فرموده و تسلی خاطر حزین نمود و معلوم گشت که آری» قرب الهی 
موجب فضل کلی است اما این قرب که تو را حاصل شده است» قرب ظلی است از ظلال 
مرتبه الوهیت که مخصوص به اسمی است که رب توست. پس موجب فضل کلی نباشد و 


۱- بافنده. ۲-حمل. 
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صورت ای لین 02 ابر تهجی منکشف گردایدند که جای ریب() نماند و محل 

۰ بالکليه. زان گشت.: آی. شور مج ۱ ۷ 

رین ر ۱ س 7 بت #رویش بعضی از اين علوم که مبحل اشتياه دارند و 
گنجایش تاویل و توجیه؛ در کتب و رسائل خود 
منشاء اغلاط آن علوم را به محض 
ازتشار دهد که گناه مشتهر را از 


نوشته بود و منتشر گشته, خواست که 
فضل خداوندی مجَل شَان_لائح گشته است, بنویسد و 
نت اشتهار توبه در کار است, تا مردم از آن علوم. خلافی 
شریعت هم ذکنند و بهتلید در ضلالت نیفتند یا ه تعصب و تکّف تضلیل و تجهیل 
ره که در اوق باه یپ الق این گلهاپسبار مي‌شگقد. جسمی راب حدانیت مر برد و 


جمعی دیگر از به ضلالت رهنمونی می‌فرماید. 

از والد بزرگوار خود شنیده‌ام - 
و دو ملت که به ضلالت رفته‌اند و راه 
است. که کار را به انجام نارسانیده, 


قاس سرّه-که می‌فرمودند که اکثر از گروههای هفتاد 
راست را گم کرده, منشأً آن, دخول در طریق صوفیه 
غلط‌ها کر ده‌اند وبه ضلالت رفته [اند]. ژالسّلام. 


مکتوب ۲۲۱ 


به «سید حسین مانک پوری» در بیان خصائص و کمالات طریقه علیّه نقشبندیه 
مثل افضلیت این طریق و اندراج نهایت در بدایت آن با بیان نهایت این طریق و 
مثل سفر در وطن و خلوت در انجمن و تقدم جذبه بر سلوک و ابتدای سیر از عالم 
امر و بودن آين طرق آقرب طرق که البته موصول است و بودن این طریق بر 
نهجی که در ابتدا آن حلاوت و وجدان است و در انتهای بی‌مزگی و فقدان که از 
لوازم یأس است و همچنین در ابتدا این طریق قرب و شهود است و در انتها بُعد و 
حرسارری اکایو این ظریقه علثه حول و سواجید وا تأیع سکم شر عیه سا ختهاند و 
اذواق و معارف را خادم علوم دینیه داشته و در این طريق پیری و مریدی به 
تعلیم و تعلم طریقت است نه به کلاه و شجره و در این طریق ریاضات و 
مجاهدات با نفس امّاره به اتیان احکام شرعیه است و التزام متابعت سنت سنیّه - 


ا هگ ز گنیفاد. ۲-غالب شدن گناه بر کسی. چرک زنگ. زنگار. 
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سس ین 
ی ضاجبا له و سل نج و در این طریق تسلیک طالب مربوط ه 
شسبت دازئده رس یرت له ار و راب دیق تا 


و استفاده به سکوت است و ا آن سکوت از لوازم طریق ایشان ن است و مّا تناس 


ذلگ. 
امد له وت امین و السُلوءٌ و الشلامٌ علی سَیّد المُرسَلیْن و اله لامرن و علیهم 
عفن 
احوی اعزی سیادت‌بناهی «میر سید حسینا دور افتادگان را فراموش نکرده باشند و 


رعایت آداب این طریقه علیّه را که از سایر طرق مشایخ کرام به وجوه امتیاز دارد از دست 
نداده باشند که فرصت ملاقات شما بسیار اندک بود. بنابر ملاحظة این معنی بعضی از 
حصانص و کمالات اين طريقة علیّه را در ضمن علوم بلند و معارف آرجمند در معرض 
تعو یی ی رف هر چند می‌داند که اداراک این قسم علوم و معارف بالفعل از آذهان مستمعان 
بعید است. اما اظهار این چنین معارف به دو ملاحظه است؛ یکی آنکه مستمع را استعداد 
این علوم هست اگر چه بالفعل دور از کار او می‌ماید و دویم آنکه اگر چه در ظاهر مخاطب 
ی و و ری ۱ ۱۹ 
للضّارب( ۱" مثل مشهور است. 
ای برادرا سرحلقةً این طريقة سنیه «حضرت دیق اکبره است - له ب گنه بسة 
تحقیق, انضل جمیع بنی‌آدم است بعد از نبیا علیهم الصلوات و التسلیمات -و به همین 
اعتبار در عبارات اکابر این طریقه واقع شده است که نسبت ما فوق هم نسبت‌هاست؛ چه 
نسبت ایشان که عبارت از حضور و آگاهی خاص است. همان نسبت و حضور حضرت 
صدیق است که فوق سایر آگاهیهاست و در این طریق, اندراج نهایت در بدایت است. 
حضرت «خواجه نقشبند» -ت -فرموده‌اند که: ما نهایت را در بدایت درج می‌کنيم. قیاس 
کن ز گلستان من بهار مرا 
اگر پرسند که چون نهایت دیگران در بدایت ایشان مندرج شدء پس نهایت ایشان چه 


۱- شمشیر مر زننده راست. 
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خواهد بود و ایضا نهایت دیگران مرگاه وصول به حق باشد که 
حق به کجا خواهد شد؟ لیش ورام ادن رْ۱) 
جواب گوییم که نهایت این طریق؛ علیّه اگر 


-پس سیر ایشان از 

مثل مشهور است. 

۱ میشر شود - وصل عریان است که علامت 
حصول آن» حصول یاس است از حصول مطلوب. مق تا مار لکیذ رگا اه 
لاقل ین ألخوّاص بل ین آعْص النواص(. ۱ 

علامت حصول آن دولت عظمی را برای آن مذکور ساخت که جمعی از این طایفه 
دم از وصل عریان زده‌اند و طایفة دیکر به یأس از حصول مطلوب قاثل گشته اما جمع این 
دو دولت را اگر بر ایشان عرض کرده شود نزدیک است که آن را جمع ضدّین انگارند و از 

حملهٌ محالات شمارند. 
جمعی ادعاء وصل می‌نمایند. یأس را حرمان می‌دانند و جماعت( که مدعی یأس‌اند 
وصل را عین فضل می‌انگارند. این همه علامات نارسائی است به آن منزلت علیا. 

غاية ما فی‌الباب؛ پرتوی از آن مقام عالی بر باطن ایشان تافته است. جمعی آن را 
وصل انگاشته‌اند. جمعی دیگر یأس. این تفاوت از راه استعداد هر کدام می‌خیزد و مناسب 

استعداد طاثفه (ای] وصل است و موافق استعداد طايفة دیگر یأس. 

نزد این حقیر استعداد یأس نیکوتر است از استعداد وصل. هر چند آنجا وصل و 
یأس ملازم یکدیگرند و جواب اعتراض دویم نیز از این جواب لائح گشت چه(۲) وصل 
مطلق دیگر است و وصل عریان دیگر. شتان ما هی (۵) و تن باْوَضلِ العزیْانی رفع 
لعج کلها و وال لمونع باشرها و لا انم اجب و آشواها هی الجلیات 
لسع و اطهورات امه لا ان کی و یلک اجلیاث و الوا بای 


واه ان ای و لور في مرایا لنیةآ امبجاییاجُوتة اما فن ول تفس 


۱- بالاتر از «عبادان» هیچ روستایی وجود ندارد. عبّادان؛ جزیره‌ایست که از دو طرف به وسیلة دجله 
محدود شده است. 

۲- خوب درک کن» چراکه سخنان ما رموزاتی هستند که فقط اندکی از خواص بلکه اخص خواص آن را 
می‌فهمند. ۳ جماعتی. 

۴ چراکه 

۵.فرق است بین این دو (وصل عریانی و وصل مطلق). 
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۳ مکتوبات امام رنانی جلد اول (د المعرفن) 
۱۳۱ 
۳ 0 ی ی ی تاه یی ار یر جع ین ۳ 
الحْجٌب سَواء و ان ان لفات بَیَهمّا فی الشرف والرتبة و هو خارجْ عن نظر الطالب(۱) 
اگر پرسند که از این بیان لازم می‌اید که تجلیات را نهایت باشد و حال آنکه مشایخ طری. 
تصریح کرده‌اند که تجلیات را نهایت نیست. جواب گوییم که بی‌نهايتي تجلیات رر 
تقدیریست که سیر در اسماء و صفات به تفصیل واقع شود و بر این تقدیر وصولن 
حضرت ذات -تعَالی و دس -میشر نیست و وصل عریان حاصل نه. 

وصولبه حضرت عایت - تاو لش هو ط همست برس 
اجمال. پس تجلیات را نهایت باشد. اگر گفته شود که تجلیات ذات را نیز بی‌نهایت گفتهازر 
چنانکه حضرت «مولوی جامی» - بر -در اوح لمعانته به آن تصریح نموه استهپس 
تجلیات را نهایت گفتن به کدام وجه راست آید؟ 
تجلی بی‌آن ملاحظه ممکن نیست و آنچه ما در صدد بیان آنیم» امری است ماورای 
تجلیات چه صفاتی باشند آن تجلیات يا ذاتی. چه اطلاي تجلی در آن موطن جایز نیت 
هر تجلی که باشد. زیرا که تجلی عبارت از ظهور شیء است در مرتبه ثانی یا ثالث یا رام 
لی ماشاء اه تاک و تعالی واینجا مراتب همه ساقط گشته است و مسافت به تمام طر 
شده (است]. 
اگر پرسند که آن تجلیات را ذاتی به کدام اعتبار گفته شود؟ گوییم که تجلیات اگر به ملاحنل 
معانی زائده اه تجلیات صفات است. و اگر به ملاحظهٌ معانی غیرزائده تجلیات دات 
است. لهذا ظهور وحدت را که تعیّن اول است و زائد بر ذات نیست -تعالی -تجلی ذات 
گفته‌اند و مطلب ما حضرت ذات است -تعالی و تس -که ملاحظه معانی را در آن موطر 
اصلا گنجایش نیست. زائد باشند آن معانی یا غیر زاد. زیرا که معانی به تمام به طریق 


۱- منظورشان از وصل عریانی؛ برداشتن تمام پردهها و از میان رفتن تمامی مانع‌هاست که در را 
رسیدن به مطلوب وجود دارند. و چون بزرگترین و فویترین حجاب و مانع همان تجلیات و ظهورات 
گوناگون است. پس چاره‌ای جز این نیست که اين تجلیات و ظهورات به طور کامل سپری شوند؛ برابر 
است که این تجلیاث در آیته‌های امکائی باشند یا در عظاهر وجربی چراگه هر دز در سسول سجاب ز 
پردهها یکسان‌اند» و هر چند بین اينها تفاوت‌هایی از نظر مرتبه و شرافت وجود داشته باشد ام اینه 
چیزی است که مورد توجه طالبان نیست. 


٩60۳60 ۷ 


اد او (درّ المعرفت) مکتوبات امام رئانی 1۳۵ 
سس 
ای بش قدسبه حشرت (آنقه» تعلین بر لاس سوصوله: میس شاه آسته 

باید دانست که وصل در آن موطن, در رنگ مطلب بی‌چون و بی‌چگونه است. 
سای که عقل آن را فهمکند. از مبحث خارج است و شایان آن جناب قدس نیست. زیر 
که چون را به بی‌چون راه نیست. ۰ یخمل عَطایا الملک الا مَطایاه. 

اتصالی بی‌تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس 
میج کس از مضایخ این طییلة علیّه از تهایت طریق خحود یی دا« استد . از ابتدا طریقت 
حود خبر گفته‌اند که نهایت را در آن اندراج است. هر گاه بدایت ایشان نهایت آمیز باشد» 
نهایت هم باید که مناسب آن بدایت باشد و آن همان است که این فقیر به اظهار آن امتیاز 
یافت. 

اگر بادشه بر در پیر زن بياید تو ای خواجه سبلت مکن 
زر میحائه امد و لته ی ذِک. ای برادر! واصلان این نهایت؛ از این طریق و از طرق 
دیگ اقل قلیل‌اند. اگر تعداد افراد آن نمایده نزدیک است که نزدیکان دوری جویند و از 
انکار بعیدان خود چه استعباد نماید. کر ژرک لکمال الوصول الی َهَایة الَهَایة بصَدّقه 
حبییه علیه و علی له الصَلوَات واَسلیمات تن و ‌ 
واز جمله خصائص این طریقه علیّ» سفر در وطن است که عبارت از سیر انفسی است. هر 
چند سیر انفسی در جمیم طرق مشایخ ثابت است. اما آن سیر در نهایت میسّر می‌شود بعد 
از قطع سیر آفاقی و در این طریق ابتدا از این سیر است و سیر آفاقی در ضمن این سیر قطع 
می‌یابد. پس منشأً این سیر که در ابتدا حاصل می‌گردد اندراج النهایت فی البدایت گشت. 
و خاصه دیگر(» خلوت در انجمن است که متفرع است بر سفر در وطن. هرگاه که سفر 
در وطن میشر شدء پس در انجمن تفرقه نیز در خلوت خانه وطن» سفر نماید و تفرقه آفاق 
به حجره انفس راه نیابد. این خلوت هرچند منتهیان طرق دیگر را نیز میشر است» اما در 
این طریق چون در ابتدا دست می‌دهدء از خواص این طریق گشت. 

باید دانست که خلوت در انجمن بر تقدیری است که درهای خلوت‌خانه وطن را 


ا-تمامی اینها به خاطر رسیدن به نهایت مقامات و مدارجی است که به برکت و حرمت رسول الّه 55 
عنایت می‌شود. ۲ خصوصیت دیگر این طریقه. 
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۱ ۱ 


۱ 


موز سوه سا مرس ما یر 
1 شد اس را به تکلف 1 
متکلم و مخاطب نباشد. نه آنکه چشم را بپو رای ۵ ۱ معطل سا 


زد ی آن 
متافی این طریق است. 


اف بان سید سل اي تفه درد و هر رسب آمست و «ر انم ۱ 
لت مج ارت ردیر یات و ری 
اینجا کسی گمان نکند که تفرقه و عدم تفرقه در حق منتهی مطلقاً مساوی است, ‏ 
مراد آن است که تفرقه و عدمتفرقه» در نس جمعیت بان او برابرنده مع ذلک ان 
۵ فنجمع ساوه و تفر که را لاه عقم نمایده اواع و آنسب عراهد بر 
ال معا و کی ره هون هر ول ون زپ 
یل یه یلگ (۳) 

باید دانست که در بعضی اوقات از تفرقهٌ ظاهر چاره نبود, که توق خلق ادا پیر 
رب وت وراه متس ککه نا یت بیج رز 
اوقات جانز نیست. که آن خالص از برای حق است -سبحانه. پس سه حصه از عیا أ 
بای حق شد -تعالی -باطن به تما و نصفی از اهر و نصف دیگر از اهر ازریم 
حقوق خلق باقی ماند. اما در ادای آن حقوق هرگاه امتثال اوامر حق است -سبحانهآز 
لصف دیگر نیز اج به حق گشت -سبحانه بجع رکه هو کل زر 
ما ریک بقافل عما تغلمون6 (۳) 
در این طریق تم جذبه ات بر سلوکتدا سیر از عالم ار است. ه از ال 
خلاف اکث طرق دیگر و قطع مازل سلوک در ضمن طي معارج جذبهمدرج است.ر 
عالم لتق در تحت سیر عالم امر میشر. پس اگر با این اعتبار در این طریق اندراج اب 
فی نهایت هم بگوینده گنجایش دارد. پس معلوم شد که سیر بدا در این طریق در 
انتها مندرج است نه آنکه از انتها برای سیر ابتدا فرود آیند و بعد از تمام سیر نهایت, در 
بذایت سیر کنند. از اینجاباطل شد زعم کسی که می‌گوید که نهایت این طریتق»بدایت طرق 


۱- مکر کرردن» فریفتن» حیله. چاره‌جویی. ۲-مزمل | ۸ 
۳ هود ۴ 
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چلد ون( المعرفت) مستوات انم رای 


۱ 1:۳۷ 
را خق ای گوید که در غبا 
ید که در عبارت بعضی از مشاب" 2 
اگر کسی 4 بعضی از مشایخ این طریقه واقع شده است که ایشان را 
, اما و صفات بعد از تمامی نسبت ایشان واقم مر * آ 
۳ ۲ 6 دثع می‌سود» پس درست امد که نهایت 
بیان بدایت دیگران شد چه سیر در اسماء ز صفات در اپتدا است نسبت به سیر در 


بجلیات ذانیه. در جواب گوییم که ایشان را سیر در اسماء و صفات بعد از سیر در تجلیات 
یه نیست» بلکه در من همین سیر آن سیر هم واقع می‌شود. 
غاية ما فی لباب چون سیر اسمائی و صفاتی به سبب عروض بعضی از عوارض 
زلهور می‌کند و سیر تجلیات ذاتی مستور می‌گردد و متخیّل می‌شود که آن سیر را تمام کرده» 
دانحل تجلیات اسمائی و صفاتی گشته است و نه چنین است. آری! بعد از تمامی سیر در 
مدارج ولایت» رجوعی به عالم واقع می‌شود از برای دعوت خلق به حق -جَل و عَلا-اگر 
آن رجوع را نهایت ایشان دانسته» بدایت خود تصور کرده باشند» بعید نیست» اما چه 
می‌گوید مشایخ او نیز در نهایت همین رجوع دارند. و ایضاً مراد از نهایت و بدایت» بدایت 
و نهایت ولایت است و این سیر رجوع به ولایت تعلق ندارد و نصیبی است از مرتبة 
دعوت و تبیلغ» و اين طریق» اقرب طرق است و البته موصل حضرت «خواجه نقشبند» - 
- فرموده‌اند طریق ما اقرب طرق است و فرموده‌اند از حق -سْبْحَانه و تال طریقی 
خواستم که البته موصل باشد و این خواست ایشان به اجابت مقرون گشته است. چنانچه در 
درشحات» از حضرت «خواجه احرار) -عََ -نقل کرده است. چرا که اقرب نباشد و موصل 
نیود که انتها در ابتدا آن اندراج یافته است. خیلی بی‌دولتی باشد که در این طریق داخل شود 
و استقامت نورزد و بی‌نصیب برود. خورشید نه مجرم ار کسی بینا نیست. 
آری اگر طالبی به دست ناقصی افتد, گناه طریق چیست و تقصیر طالب کدام؟ زیرا که 
فیالحقیقت راهبر این طریق موصل است نه نفس این طریق. 
و در این طریق» در ابتدا حلاوت وجدان است و در انتها بی‌مزگی و فقدان, که از 
لوازم یأس است. به خلاف طرق دیگر که در ابتدا بی‌مزگی و فقدان دارند و در انتها 


حلاوت و وجدان. و همچنین در این طریق, در ابتدا فرب و شهود است و در انتها بعد و 
سر هه سس 


اه بقلم 
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و - مه . _- با 


۳۸ 


مکتوبات امام رنانی جلد او 


حرمان, به خلاف طرق سایر مشایخ کرام 0 
طریق عالی را باید دریافت. چه قرب و شهود و حلاوت و وجدان از دوری و 

خبر می‌دهد و بُعد حرمان و بی‌حلاوتی و فقدان, از نهایت قرب. من # 
در شرح حون روا 65 زین وی 
سبت قرب و شهود و حلاوت و وجدان در حق نفس خود او را مفقود است و : 

غیر خود که با او مباینت دارد. این نسبت‌ها موجود. فاعاقل تیه ألامَار و کار 
طریقة یه احوال و مواجید رایع احکام شرعیهساخت‌اند و اذواق و معارف را 


به 


4 
علوم دینیّه داشته شتدي جواه نیس شرا در و طفات یه و "ی م بیس 


۱ حال. عوض نمی‌کنند و به تُرّهات(۳) صوفیه مغرور و مفتون نمی‌گردند. 

۱ سل مر ی رما ده فد 
ندارند و نخواهند. از اینجاست که سماع و رقص را تجویز نمی‌نمایند و به دکر جهر قبال 
نمی‌فر مایند. . حال ایشان بر دوام است و وقت ایشان بر استمرار. 

آن تجلی ذاتی که دیگران را کالبرق است, ایشان را دائمی است. . حضوری که ضیبت ور 
قفای آن باشد. نزد این بزرگواران از حیز اعتبار ساقط است. بلکه کارخانة ایشان از حضور 
و تجلی بلندتر است. چنانکه اشارتی به آن رفته (است]. . حضرت «خواجه احرار» تا 
فرموده‌اند که محواجگان ان سلسله علّة - قدش الله تالی آشرارَهُم 
رقاصی نسبت ندارند. کارخانه ایشان بلند است. 

"و در این طریق پیری و مریدی به تعلیم و و تعلّم طریقه است. نه بهکلاه و شجر که در 
اکثر طرق مشایخ رسم شده است حتی که متاخزان ایشان» پیری و مریدی را منحصر به 
کلاه و شجره ساخته‌اند. از اینجاست که تعذد پیر تجویز نمی‌نمایند و معلّم طریقت را 
مرشدی نامند و پ پیر نمی‌دانند و رعایت آداب پیری را در حق او به جای نمی‌آرند. این از 
کمال جهالت و نارسائی ایشان است. نمی‌دانند که مشایخ ایشان پیر تعلیم و پیر صحبت را 
نیز پیر گفته‌اند و تعدد پیر تجویز فرموده‌انده بلکه در حین حیات پیر اول» اگر طالبی رشد 


وت شفع رای ور 


۱- فهمید آنکه درک می‌فهمد. ۲-گردو گردکان. 
۳ سخنانی که در وقت شکر از زبان صوفیه جاری می‌شود و بیشتر مخالف ظاهر شریعت‌اند. 
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لد اول (المعرفت) 


مود را در جایی فیگر نیتم بی‌انکار 


جایز است 
مه وا و 4 ت که ز تا | ۳ ۰ ‌ 
: ی (بخاراء فتوی درست فرموده 
3« 


آری! اگر از پیرک» خرق؛ ارادت گرفته باور 
َة تبرک گیرد. از اینجا لازم نمی آید که 


۷" ری خرقه ردتنگیرد اک 
# ۲ کي بر تيوقت در ما گم له رتخد نی و 
ارادت از * ِ ۳ ِ کرک د صحیت. با لت دار ار 

دول از یکی میشر گردده چه نعمتی است يم و مار ین هر سه 
و جائز است که [برای ] تعلیم و صبحت. از مشایخ متعدده استفاده زرارر 
پپر آن است که مرید را به حق ۱ 


۱ و باید دانست که 
سبحازه -رهنمائی فرماید. 


اه ۱ ی ‌ 
۱ ۳ ۱ تن معنی در تعلیم طریقت 
ان هت استه يم هم تاد ریت است ود ریا 


ِِِ تلم بیشتر به ج بایدآورد و به اسم 
بیری» او اخق باشد. 1 


و در این طریق, ِِ» دمجاهدات با نف امه هنیا( )سکم شرعیه است و 
تام متبعت سنت سنیّه ی صاجیهاالصلوء واسلموَاحیّ. زیر که مقصود از ارسال 
ثل داز کب رفح هواهای نقس امرهاست که به معاودات۳) مولای نمود مل 
.متصب گشته است. پس رفع هواهای نفس,مربوط ه ین احکم شرعیه گشت؛ 
هرقدر که در شریعت راسخ‌تر باشد. از هوای نفس بعیدتر بود. 


پس هیچ چیز بر نفس اماره شاق تر(۲) از امتثا 


ل اوامر و نواهی شریعت نبود و خرابی او جز 
۱ در تفلید صاحب شریعت متصور نباشد. ریاضات و مجاهدات که به ماوراء تقلیل سنّت, 
اختیار کنند» معتیر نیست, که(؟) (جوگیه) و «براهمة» هند و فلاسفهٌ یونان در 


این امر 
۱ شرکت دارند و آن ریاضات در حق ایشان جز ضلالت نمی‌افزاید و غیر سارت واه 
نمی‌نماید. 
۱ 
ا-انجام و عملی نمودن. ۲-دشمنی و ستیز. 
۲-سخت‌تر و دشوارتر, ۴ جراکه. 


۳۳ 


, مکتوبات امام ربانی جلد اول (در المعرفت) 
ان ری تسیک( له مبوط به تسف شیغ مقتداست. بیصن 


و در ۱ 
بدایت: اثر توجه شریفب آوست و حصول معنی 


کار نمی‌کشاید. چه اندراج نهایت در ِِ 
ه نت حو د ن اش ۰ 

۱ 3 7509 تصرف او. کیفیت بی‌خودی را را اععا 
کرده‌اند. حصول آن در اختیار مبتدی نیست و لو ؟4ی معرّا از شش جهت است, 


1 ۳ 
جرد آن در عون حوصله طالب زه! 
نز قشندبه عحب قافله سالارانند که برند از ره پنهان» به حرم قافله را 


این بزرگواران همچنان‌که قدرت کامله بر اعطاء نسبت دارند و حضور و آگاهی را در اندی 
وقت به طالب صادق, عطا می‌فرماینده در سلب آن نسبت نیز قدرت تامه دارند و به یک 
بیالتفاتی, صاحب نسبت را مفلس می‌سازند. بلی آنها که می‌دهنده می‌ستانند هم. اد 
له شبخائه ین غضیه و عضب لاه کرام" 
و در این طريقة علیّه پیشتر افاده و استفاده به سکوت است. فرموده‌اند هر که از سکوت ما 
منتفع نشدء از کلام ما چه نفع خواهد گرفت. 

و این سکوت را به تکلف اختیار نکرده‌اند» بلکه از لوازم طریق ایشان است» چه از 
ابتدا توجه این بزرگواران به احدیت مجرّده است. از اسم و صفت. جز ذات نمی‌خواهند و 
معلوم است که مناسب آن توجه و ملائم آن مقام» سکوت و خحرّس (*۱ 
کل لاله( مصداق آیرن سکن ااستت: 
و آخیم فذه لا بعندالله شبحائه و بصلو عینیه. لحم له رب لین و السو و 
لام علی سید الفرسلین و له الطاهریِن و عم آجمینن واسلمٌ 


ست. من عَرّف اه 


۱ به راه انداختن؛ ترقی دادن و سرعت بخشیدن به طی راه. 

۲ خالی و تهی. ۳ نباشد. 

۲ خداوند متعال ما را از خشمش و خشم دوستانش در پناه خود محفوظ دارد. 

۵لال شدن و لال بودن. اخرس, کسی را می‌گویند که گنگ و لال باشد. 

۶کسی که خداوند را شناخت» زبانش از بیان و وصف او باز می‌ماند. این سخن را ظاهراً به حضرت 


سیدالطائفه, جنید بغدادی له نسبت می‌دهند. 
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سرت 
۴ اول ردو المعرفت) مکتوبات امام رّانی ۳ 
مکنوت ۲۲۲ 


۲ در بیان خرابی احوال و دیدٍ قصور و متهم 

و جمع شدن آين دید قصور به کمالات ولایت, بلکه این دید 
اثر آن کمالات است 

هم وتا لعزضایک و نا علی طاعیک بخزعة سید وین و الاجر یی عیه و علی له 

السَلوات و التسْلیّمات. 


اش حسنات خود را 


بزرگی!!" فرموده است که مرید صادق آن است که مدت بست(۳) سال کاتب 
ما۲ او, چیزی نیابد که بر وی نویسد و این فقیر به ذوق و وجدان در حق خود می‌بآید 
که کاتب یمین !۳" معلوم نیست که در مُدت بست(۵) سال, حسنه باب که در صحیفة اعمال 
او درج نماید. خدا داناست جَل ْطَنه که اين سخن را به تصتع و تکلّف نمی‌گوید و 
ایضاً به ذوق می‌یابد که کافرٍ فرنگ از وی به مراتب بهتر است و اگر لم ۴1 آن را پرسند. از 
جواب عاجز نیاید و ایضاً به طریق ذوق» خود را محاط خطیثات می‌داند و مشمول سیّثات 
می‌انگارد و حسناتی که به و.جود می‌آید, کاتب شمال خود را به کتابت آن َحَق می‌بیند و 
می‌یابد که کاتب شمال او هميشه در کار است و کاتب یمین او مُعطل و بیکار و صحف 
پمین را خالی و سفید می‌داند و صحف شمال را مملو در سیاه. امیدی جز به رحمت ندارد 
و دست‌آویزی جز مغفرت نه [می‌بیند/. 

دعاء ألُْمٌ مرک َوسع ین دوب و منک آزجی عنیی من عَعلی(۷ موافق 
حال اوست. عجائب کار و بار است» فیوض و ارادت الهی -جلٌ سلطانه که علی‌الدوام در 
مدراج کمال و تکمیل فائض و وارد است. تأیید اين دید قصور می‌نماید و تقویت این 
عیب‌بینی می‌فرماید. 


۱ یکی از بزرگان عرفا. نت تن 
۳ فرشته دست چپ او. ۴-فرشته دست راست. 
فاد نیسای 


۶ در عربی به معنی ربه چه علت؛ به چه دلیل» به کای می‌زود. 
۷ خداوندا! آمرزش تو بیشتر از گناهان من است و رحمت تو امیدوارکننده‌تر از عملم. 
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ترفن ۹ 


به جای عجب, منقصت می‌افزاید و در محل ترفع راه به تواضع و فرو من یکین 
رو و وم و تب اه 
الاتر می‌ررد. پایان‌تر "۳" خود را می‌بینه بلکه همان بالاتر رفتن» سیب پایانتر ‏ دیدن نر 
است. ظرفا!") آن را باور دارند با نه وا سو انوا مهارع 3 اب داتس 


وال 

ان جمعمتافینچیست و وجوداحدالمتفین سیب وجودمتافي یگ پم 

یز ۳ هو مر اه عاد لگ یرما کم بر 
متعدد است. بالا رونده‌ها لطائف عالم امر است از انسان کامل» و فرودآیندهها از زعام ی 
ِ اطانف عالم امر هر چند بالاتر روندء بی‌مناسب‌تر می‌گردند به عالم ۰ رن 
بی‌مناسبتی سبب پایان‌تر آمدن عالم خلق است. و عالم خلق هر چند پایان‌تر ۳ سالی 
ر بی حلاوت تر می‌سازد و دید عیوب و نقائص را زیاده‌تر می‌گرداند. 

از اینجاست که منتهیان مرجوع! ۳ » آرزوی آن التذاذ و حلاوت داوند که در این 
ایشان را میشر شده بود و در انتها از دست رفته و بی‌مزگی به جای آن نشسته (است.) و 
از ونر فرنگ راه عارف از خود بهتر می‌داند» زیرا که در کافر نورانیتی هست بر 

سطه امتزاج عالم امر او به عالم حلق او و در عارف این امتزاج زائل شده است ۰ عالم محلق 
هب «انا» از عارف بر وی می‌افتد. جدامانده است» که سراسر پر از ظلمت و کدورن 
ست ر هر چند طالف عالم امرفرود م‌آیند با عالم خحلق اختلاطی ندارند و امزبر 


حاصل نمی‌کنند. چنانچه در ابتداد داشتند. 
مکتوبی که به دست اخوی «خواجه محمد طاهر» ارسال داشته بودند» رسید. 

حصول رابطه که مینیب مناسبت تام استه در زمانغیبت از نعمت‌های عظیم شمرندر 

موانع مرتفع شود اکتفا به فرب قلوب نمایند و با وجود این قرب خواهش قرب ابدان رااز 

دست ندهند که تمامی نعمت مربوط به این قرب است. 

ویس قرنی» با وجود فرپ قلوب» چون قرب ابدان نداشت به ادثای آن جماعه که قرب 


۱- یایجن تو. 


- - جمع ظریف به معنی زیرک نکته 2 نکته سنج شیرین‌گفتار. 
۷ برگشتة, 
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اردان داشتند» تر سد. لهذا انفاق کوه ذهب ۱ 


دا شب او به مٍُ شعیر ایشان 
لا تفیل بالصَحبَة ميا این ماع ۱(۰) مره 
ید لا تفیل باصور شتا کازنا ماکان ۲7 والیوو. 


مکنون ۲۲۳ ۱ 


به «خواجه‌جمال الدین حسی نکولابی» در تحریض براظهار احوال و واقعات ۱ 
نمودن به‌شیخ بزرگوار خود ( 

احوی «خواجه جمال‌الدین حسین» مدنی است که از کیفیات احوال خود اعلام 
زراده‌اند» [مگر] نشنیده‌اند که مشایخ کبرویه, مریدی را که نا سه روز از احوال و واقعات 
خحود به عرض شیخ خود نرساند» کف پای می‌فرمایند. مضی ما مضی(۳) دیگر چنین نکنند 
و هر چه رو دهد نویسان باشند و قدوم مبا 


۲ که انفاق کنند, برابری 


رکب اخوی اعزی را مفتنم دانسته و در خحدمت و 
دلجویی کوشنئد و صحبت گرامي ایشان را عزیز دانند. دادیم تراز گنج مقصود نشان. وّالسّلام. 


مکنوت ۲۲۳ 


به «میرمحمد نعمان بدخشی, در بیان رعایت آداب و دفع مظته آزار که توهم 

نموده بود و امر به احتیاط و تأکید در تعلیم طریقت و تحمل نمودن جفای فقرا و 

نامرادی و بعضی نصائح و تنبیهات که به «ملا یار محمد قدیم» بر پشت این 
مکتوب نوشته شد. 

مکتوب شریفب اخوی ارشدی» سیادت‌پناهی «میر محمد نعمان» وصول یافت. 

مضمون مقدماتی که ترتیب داده بودند و فحوای(۲۳ تشکیکاتی که نموده به وضوح 


۱-.اصحاب رسول اکرم 35 

۲-پس با صحبت و همراهی چیزی را برابر و یکسان تصور مکن؛ هر چیزی که باشد. منظور صحبت و 
همراهی رسول‌اکرمج می‌باشد. ۳_گذشت آنچه گذشت. حالا دیگر گذشته. 
۲-معنی» مفهوم سخن؛ مصمولن. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


۳ 


مکتوبات امام ری ند اول ۳ 


انجامید. 
جامی ۱ 1 سخنان در مان آوردن با 
حشی دردع ماب را اعقل زمان می‌گویند. ین فسم کسی کر 


۳ و چاره نباشده چه مناسب است. از پیر خویش] فطع نمی‌تواند کرر # 
۱ : ان جست. نع یک خیال نکند که از اي نوغ سنا جاک به خاطر يني دشن 
۲ انجامد, چه جای آنکه به بیزاری بکشد. خویهای ماد ۳ 
زلات ۰ ما ز اعتبار ساقط. سر 
اینجانب راتصور ننمایند که وه اج 3 ازار واقم نیست. چا آزاد تصور زر 
موجب آزار منتفی است. 

اموری که به سهو و نسیان؛ به مقتضای بشریت سر پرزند شایان مواخز, : 
| آزار راز خاطر برآورده» به تعلیم طریقه و افادة طلبه سرگرم باشند. و رها 
برای تأکید این امر است نه از برای نفی این آمر. 
هرگاه دشمن لعين و نفس بد قرین؛ در کمین این مسکین باشندء از احتیط و تأکید پر 
و مبادا به مکر و حیله از جا پبرند و به تسویل(۳ و تمویه( ۳" سیثات راب ۳ 
حسنات وانمایند. فرموده‌اند که دشمن لعين چون از راه طاعت و نصیحت درآید ور 
کردن آن متعشر است. پس همیشه ملتجی و متضرع باید بود و از حق -سبحانه و تال ., 
شکستگی و زاری باید طلید که از این راه خرابی او نخواهند و استدراج او نطلیند طری 
استقامت این است که به سعات ابدی رهنمائی فرماید. 

دیگراینکه] فقر و نامرادی, جمال این طایفه است و اقتداست به سید کون 7 
ری له الا و الشیمّات - حضرت حق -سبحانه و تعالی- از کمال رم کفیل رزق 
عباد خود شده است و ما و شما را از این تردّد فارغ ساخته. هر چند اشخاص بیشتر رزق 
زیاده‌تر [می‌باشد]. 


11۳۹۳ 


چ ۳ -به هیچ وجه و شکلی. 
۵ ی و تب رد ی بت 
۴ زراندود کردن. آب طلا دادن, آمری یا خبری را خلاف آنچه هست تماباندن. 
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.رن حواله نمایند. و ألباقي ند اللّقی, 
ار یارن که از آن طرف آمدند. اظهار نمودند که هنو 


اء علیم ذلک به ت ز توهم آزار در خا 
رست. بتاء علی ذلک به تأکید و مبالغه نوشته ۳ زر تضاعی ات2 


قنل که ز فر وه کر 
۱ دنم نوهم ازار نمایند. 
اینکه] کتابّتی" * به «ملا با ص۱۳ ۱ 
دیگر [ بی بارمحمد قدیم» نوشته , ّ‌# ۲۳۲۳ 


اریز بشد. ظاهراً مضمون آن کتابته مقبول طبیمتش نیفتد که جواب کنابت نفرستاده 
قر ی فرساا۳۵ دما نیز خخرد یا معاف داشت. گو مقبول طبیعتش نیفتد. جماعه‌(ای| که به 
ین حقیر منسوبند گر ما غلط و ماد حطء ایشان را عم نکند ‏ حق را از باطل جدا 
ز.ازد از عهده چگونه براید و در آخرت چه رو نماید. به او بگویند 

من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم تو خواه از سخنم پند گیره خواه ملال 
برازد که مقمام شیخی و دعوت خلق به حق -جل و علابس مقام عالی است. «ْمَیمْ فین 
یه کال فی أمیه:(۳) شنیده باشد. هر بی‌سر و برگ را به این منزلت علیّه چه مناسبت 

هر گدای مرد میدان کی شود پشه آخر سلیمان کی شود 

علم به تفصیل احوال و مقامات و معرفت به حقیقت مشاهدات و تجلیات و حصول 
کشوف و الهامات و ظهور تعبیرات واقعات. از لوازم این مقام عالی است. و بدونها خزط 
ناد ۱ 
غاية ما فی الباب» اکابر طریقت فش راهم بعضی از مریدان خود راب 
ملاحظه بعضی از مصالحء پیش از آنکه به مقام شیخی برسند نوعی از اجازت می‌دهند و 
نحوی از تجویز می‌فرمایند که به طالبان تعلیم طریقت نمایند و بر احوال و واقعات مطلع 
گردند. در این نوع تجویز بر شیخ مقتدا لازم است که آن مریدان مجاز را امر به احتیاط در 
این کار فرماید و به تأکید مواد غلط را وانماید و به تکرار بر نقص آنها اطلاع بخشد و به 
مبالغه ناتمامی آنها را ظاهر سازد و در این صورت اگر شیخ در اظهار حق مساهله نماید» 
خائن باشد و اگر مرید را بد آید بی‌دولت بود. مگر نمی‌داند که رضای حق -جل و علا- 
منوط به رضای شیخ است و سخط او تعالی؛ مربوط به سخط آو. 


۱- نامه‌ای. 
۲-شیخ و راهنما در میان قومش همچون پیامبری است در میان امتش: 
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و ۳ 
چه بل شد نمی فهمد که قطع کردن از مه منجر به کج می‌شود. گر از ما قطعکند. ‏ 
که خواهد پیوست و اگر عَیاد له سُبْحانه این قسم امری به خاطر او راه یافته باشر 
بی توقف گویند که توبه کند و استغفار نماید و به حضرت حق _سبحانه -ملتجی و متضرم 
باشف که به آیین! ابتلابی عظیم مبتلانسازد و به این»بلاء نعطرناک گرفتار نگرداند. 
له بِحائه سم داش و فرب یاران هیچ غباری و آزاری بر 
خاطر اینجانب راه نداده است. از اینجا امیدوار است که عواقب امر به خیر بگذرد و باقی 
احوال و اوضاع را اخوی ارشدی «مولانا محمد صالح» به تفصیل مذکور واهند ساخت و 
ملق تاه وا 
الم علی ماع لهدی ول ما اب نی علیه و علی له الوا و لسیّمات 


تها و آکنلها. 
مکنوت ۳۳۵ 


۱ به «ملا طاهر لاهوری» در بیان آنکه در بدایت این طریقة علیّه احوالی که دیگران 
را در نهایت میسر می‌گردد میشّر می‌شود لیکن به طریق اندراج نهایت در بدایت 

۱ که از لوازم این طرق عالی است و ظهور این چنین احوال در بدایت مستلزم آن 

۱ نیست که صاحب آن احوال را کامل و مکمل گویند و اجازت تعلیم طریقه نمایند و 

۱ جا یتنس نگ 

و و مر # ۳2 ۱ ۳ 

یافت. از گرسی 0 طالبان و التذاذ و جمعیّت ایشان اندراج يافته بوده فرحت بر 


تس وی ح وت و وی وی 
۳ سس و ی 
-۰7 ۰۹ 1 


فرحت افزود. 
۱ غاية ما فی الباب. چون در این طریق, اندراج نهایت در بدایت است» مبتدیان این طریق 
عالی را در ابتدا؛ احوال رو می‌دهد که شبیه به احوال منتهیان است. به حیثیتی که فرق در 


۱-به سبب دوری و گسستن از شیخ به بلایی بزرگ دچار نشود. 
۲ در اینجا مراد جماعت و جمعی از مردم می‌باشد. 
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میان این دو نوع احوال نتواند کرد مگر عارفی که حدّت"" نظر داشته باشد. پس بر این 
تقدیر اعتماد پر حصول احوال نموده, آن صاحب احوال را اجازت تعلیم طریقت نباید 
فرمود که در این صورت ضرر آن صاحب احوال فوق ضرر مُسترشِدان اوست. یحتمل 
که تخیل کمال, او را از ترقیات باز دارد و تواند بود که حصول جاه و ریاست که از لوازم 
مقام ارشاد است او را در بلااندازد که اما او هنوز بر کفر خود است. تزکیه به او راه نیافته 
مضی ما مضی, 

جمعی را که اجازت داده‌اند» به ملایمث معقول آنها سازند که اين نوع اجازت مبنی 
بر کمال نیست. کار بسیار هنوز در پیش است. این احوال که در ابتدا رو داده است از قبیل 
اندراج نهایت در بدایت است و تصائحی که‌مناسب دانند» در کار دارند و بر منقصت آنها 
اطلاع بخشند. و چون اجازت داده‌انده از تعلیم طريقت منع شان نکنند که شاید به برکت 
نفس شمابه حقیقت مقام ارشاد برسند. 
دیگر چون شروع در اين امر عظیم‌القدر نموده‌اند. مبارک است سعی و اهتمام را در کار 
دارند و سرگرم باشند که باعث ازدیاد گرمی هنگامة طالبان گردد. والسُلام. 


مکنوت ۲۲۶ 


به «مبان محمد شیخ مودود» املا نموده‌اند در بیان آنکه فرصت حیات بسیار 
قلیل است و عذاب ابدی متفزع بر آن و مَا اسب ذِک. 

مکتوب مرغوب اخوی اعزی وصول یافت» موجب فرحت گشت. ای برادرا و 

له شبحائه و یّاک. فرصت حیات بسیار قلیل است و عذاب ابدی متفرع بر آن. حیف 

باشد که کسی این فرصت را در تحصیل امور لاطائل صرف نماید و ملتزم آلام مخلد گردد. 

ای برادرا مردم از اطراف و جوانب؛ ترک اسباب دنیوی نموده در رنگ مور و ملخ 

می‌ریزند و شما قدر دولت خانگی را نشناخته» در طلب دنیا دنیّه به ذوق می‌دوید و به 


و9 9 م 


فرق خرامان حصرل آنید, «الکتاء شیة من الایشان: خلیث نیوی است -عأی ین 


۱- تیزی نظر 
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الصلواتَفضلها و ین اسلیعات یلا 

ای برادرا این نوع اجتماع اهل ال و این قسم جمعیّت له و فی‌اله که امروز در اسرهندم 
مسر است. آگر گرد عالم گردیده معلوم نیست که عُشر عشیر این دولت پیدا آرید ر 
شمه(ای] از این ماجرا حاصل کنید و شما این چنین دولت را مفت از دست دادید وا 
جواهر نفیس, به جوز و مویز -در رنگ طفلان -اکتفا نمودید. شرمت باداء هزار شرمت بادز 

ای برادرا تا وقت دیگر شاید فرصت ندهند و اگر بدهندء این اجتماع برپا نگذارند. آن زمر 


علاح چیست و تدارک به چه بوّد و تلافی به چه چیز حاصل آید؟ غلط کرده‌ایر 


و خحطا 
فهمید 


اید, به لقمه‌های رب و شیرین مفتون نشوید و به لباس‌های نفیس و مزیب فریب 
نخورید که نتایج آنها غیر از حسرت و ندامت -چه در دنیا و چه در آخرت -هیچ نیست 
به واسطة رضاطلبی اهل و عیال» خود را در بلاآنداختن و اختیار عذاب اخروی نمودن, از 
عقل دوراندیش بسیار دور است. حق - شبحانه تال عقل دهاد و متیهکند. ای برار 
دنیا که در بی‌وفایی متّل است و اهل دنیا که در دنائت(۱) و خست» مشهور. حیف باشد که 
عمر گرامی خود را از پی بی‌وفا و خسیس صرف نماید. 

و ما علی الشول الا ابلاغ و اللکم. 


مکنوب ۲۳۷ 


به «ملا طاهر لاهوری, در بیان بعضی از نصائع و مواعظ 
تکمیل تعلق دارد. 

نله و لام علی عباد لین أضفی. مکتوب شریف وصول یافت» موجب فرحت 

گشت. از حللاوت و التذاذ یاران نوشته بودنده فرحت بر فرحت افزود. 

ای برادرا حق -سبحانه و تعالی-که شما را این منصب کرامت فرموده است» شک ایسه 


که به مقام شیخی و 


۱ نعمت عظمی را بر وجه اتم دا نمایند و محافظت کنند که امری صادر نشود که باعث نفرت 
۱ خلاثق گردد. که وبال عظیم است. 

ی سا ۱ 

۱ 

۱ ۱ پستی. 
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و مه متس حال مت" آست دض بر عموه کار ندرا ی رل 
ملامت» نقیض مقام شیخی است. مبادا این دو ۱ 
آرزوی ملامت کنند. که ظلم عظیم است. 

و در نظر مریدان خود را متجمل(۲ دارند و در 
افراط ننمایند که باعث استخفاف است. 


مقام را خلط نمایند و در عین شیخیء 


اختلاط و موانست با مُسترشدان, 
که منافی افاده و استفاده است. و در محافظت 
حدود شرعیه» نیک رعایت نمایند. مهما امکن عمل به رخصت"" تجویز نکنند. که هم 
منافی این طريقة علیّه است و هم مناقض دعوی متابعت سنت ستته. 
عزیزی فرموده است: ریاء لعارفین خر ُنْ اخلاص عیدب .(۲) چه ریای عارفان 
از پرای انجذاب قلوب طلاب است به جناب قدس خداوی جل شاه پس ناچار از 
اخلاص مریدان بهتر باشد و ایضاً اعمال عارفان اسباب تقلید است مر طالبان را در اتیان 
اعمال. اگر عارفان عمل نکنند. طالبان محروم مانند. پس عارفان برای آن کنند تا طالبان به 
آن اقتدا نمایند. این ریء عین اخلاص است. بلکه بهتر از اخلاص که از برای نفع خود باشد. 
از اینجا کسی گمان نکند که عمل عارفان محض از برای تقلید طالبان است و عارفان را به 
عمل احتیاج نیست - یادا بل شبخاته این خود. عین الحاد و زندقه است بلکه عارفان 
در اتیان اعمال با سایر طالبان برابرند و از اتیان اعمال» هیچ کس را استغنا نیست. 
غاية ما فی الباب. در اعمال عارفان گاه هست که نفع طالبان -که مربوط به تقلید است -نیز 
ملحوظ است و به آن اعتبار آن را ریا می‌نامند. 
بالجمله در قول و فعل نیک محافظت نمایند که اکثر خلائق در این اوان, هنگامه طلب‌اند. 
کاری به وقوع نياید که منافی اين مقام باشد و جهّال را به طعن اکابر رساند. از حضرت حق 
سْبْحاته و تعَالی-استقامت طلبند. 


۱- فرقه‌ای از صوفیه که در نهان به تقوا و عبادت می‌پردازند و در ظاهر خلاف آن را می‌نمايانند. 

2 آراسته. 

۳ آسانی و سبکی. اذن و اجازه برای اختیار کردن و عمل کردن به فتوایی آسان و راحت در احکام دینی 
که مقابل آن عزیمت است یعنی سختی و مشکل را اختیار کردن. مثل روزه گرفتن در سفر که افطار کردن, 
رخصت است و روزه نگه‌داشتن عزیمت. 

۴ تظاهر و ریای عاشقان و واصلان بهتر است از اخلاص مریدان. 
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گفته شده 


ژالسّلام. 


است. ماورای آن چیزی نفهمند که در آن خیریت نیست. زیاده چه نویسر 


مکنوت ۲۲۸ 


به «میر محمد نعمان» در بیان بعضی از نصائع که به مقام تکمیل و تعلیم طریقت 
تعلق دارد و... 

مکتوب مرغوب اخوی سیادت‌پناهی رسید. موجب فرحت گشت. 

ای برادرا مکرّر به شما گفته شده است که مدار این طریق» بر دو اصل استقامت بر 
شریعت به حدی که بر ترک ادنای آداب آن راضی نباید شد و رسوخ و ثبات است بر 
محبّت و اخلاص شیخ طریقت بر نهجی که اصلاً بر وی مجال اعتراض نماند, بلکه 
حرکات و سکنات او زیبا و محبوب در نظر مرید درآید. 
اذل سبحانه در امری از مور هب این دو اصل متعق است» خللی واقع شود و ارب 
عنایت له باه «این دو اصل مستقیم است سعادت دنیا و آحرت نقد وقت است. و 
نصانح و وصایای دیگر نیز گوشزد شما شده است. در مراعات آن احتیاط فرمایند و به 
نضرع و زاری تلافی تقصیرات نمایند. 

و در عشرة این ذی‌الحجه") اعتکاف بنشینند به نیت قضای اعتکاف عشره اخیره 
ماه رمضان که وقتً ترک شده باشده تا با ایین نیت مرتکب سنت باشند. دوران عشر؛ 


لت 


اعتکاف به تضرع و زاری و التجا و نیا عذر تقصیرات جویند. فقیر نیز در آن عشره مدد 
شما خواهد نمود انشاءاله تعالی. 

در تحریر اجازت‌نامه که این همه مبالغه و ابرام دارنده مقصود چیست. اجازت تعلیم 
طریقت به شما داده است. اگر او کفایت نکند. اجازت‌نامه چه کار خواهد کرد؟ لازم نیست 
که هر چه در خاطر بگذرد. آن را البته سعی باید کرد. چیزها به خاطر می‌گذرد که تر آن 
رصح ۱ 
۱-ده روز اول ذی‌الحجهة تا روز عید قربان. 
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آولی و انسب است. 
نفسء لجوج است. . امری را که پیش گرفت. می‌خواهد که آن را به انصرام رساند و به 
حقیقت و بطلان آن ملاحظه نمی‌کند. به خاطر شما چند کلمه نوشته شد. حضرت حق - 
میاه نافم آرق. فکر کار خود باید کرد تا ایمان به سلامت ببرد. اجازت‌نامه و مریدان به 
کار ننخواهد آمد. در ضمن کار خود. اگر شخصی به طلب صادق بیاید. آن را تعلیم طریقت 
بکنند, نه آنکه تعلیم طریقت را اصل کار بگیرند و معاملة خود را تابع آن سازند. آن خود 


مکنوب ۳۳۹ 


به «میرزا حسام الدین احمد, در بیان آنکه طریق ماء همان طریق حضرت ایشان 
است و نسبت» همان نسبت لیکن تکمیل صناعت و تتمیم نسبت به تلاحق افکار و 
تعاقف اتظار است. 

ند لد و خاکع علین عنادر الزفج اطظوز: مراسااتت شریفه که تابرد من معتاق شود 
ساخته بودنده پی در پی رسید» موجب ازدیاد فرحت و باعث افراط محبت گشت. جرّاکم 
له مبحائه تا خر الجّاء. 

مجملاً حل بعضی از شبهات و تردیدات که اندراج یافته بود, آنکه طریق ماء همان طریق 
نات ایشان۸ ۲۱ است فلس الله تکالی نلره الاقلس-و تسبت, خمان] شست شریقه آن 


حضرت. 
کدام طریق از آن طریق عالی و کدام نسبت از آن نسبتِ علیّه اولی و انسب است که کسی آن 
را اختیار نماید. 

غٌاية ما فی اباب تکمیل صناعت و تتمیم هر نسبت به تلاحق 
است مثلاً «نحو)‌ی(؟) که در زمان (سیبویه)( "بوده به تلاحق افکار متأخحران» دو صد زیاده 


ق(۲ افکار و تعاقب انظار (۳) 


8 ِ 
۱ حضرت خواجه باقی بالّه ی استاد و مرشد حضرت مجدد تَینْ. ۱ 
۲-به هم ملحق شدن. ۳-نظرها و ارائی که پشت سر هم پیاید.  .‏ 


۴-علم نحوء یکی از علوم زبان عربی است. 
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فه ات و مخت و میم شمه مم لک ض ان خی سیپویه است که افکاد را یش | 
مشاطگی(؟ و تزئین آن؛ ننموده است !۳ 

مقولهٌ شیخ علاءالدوله - جر .به سمع شریف رسیده رازه هسر ویر 
وسائط بیشتر بود. راه نزدیکتر و روشن‌تر گردد. این قسم زیادتی بر آن نسبت علیّه کر ر 
طرین مشاگی و توبن پا ده بشد و در گفت آمده جمعی ر در تخلات ادا 
استش, حقیقت معامله این است که بی‌تکلف و تصنع نموده آمد. مروت تسا ی 
فقیر راببیند که این طریق را طریق اصحاب کرام - علیهم الرضوان یش ده است ور 
نسبت را فوق همه مُدلل ساخته و مداحی این طریق عالی و اکابر این طریق را بر نهجی 
ند است هسوک ا خی ای را نگ او خر یر مرج دم 
ایضاً این فقیر در روزمره و در نشست و برخاست رعایت آداب و لوازم اين طریق بر و 


باشد که 


اتم می‌نمایند و سر مویی مخالفت و احداث تجویز نمی‌کنند. عجب است که ایین همه 
هنرها از نظر مستور مانده است و اگر بالفرض در ایام آزار نسبت به بعضی یاران در کلمه و 
کلام سخن ناملائم واقع شده باشدء در نظر در آمده عجب‌تر آنکه شما امثال این سخنان را 
باور می‌دارید و به مجرد شنیدن از جا می‌روید. اگر حسن ظن است چرا مخصوص به آن 
جماعت است. ما مگر قابل حسن ظن نیستیم. 

بالجمله اگر مدار بر گفت و شنود است. از دست سخن‌چینان خلاصی متصور 
نیست و اخلاص متوقع نه. از گفت و شنود بگذرند و از امور گذشته یاد نکند, تا اعلاص 
متصور شود و رفع کلفت دیرینه گردد. 
و نوشته بودند که وقت تربیت حضرات پیرزادگان(۸) رسیده و می‌گذرد و وصیت حضرت 
ایشان را با - یاد داده بودند. مخدوماً و مکرما؛ سعادت خادمان است که به خدمت 
مخدوم‌زادههای خود فائز گردند. لیکن در این مدت, از خدمت ظاهری به واسطة موانع 
معلومه خود را معاف می‌داشت و انتظار ظهور زمان وصیّت علیّه می‌کرد و حالا اگر می‌دانند 


۵ از علماء و دانشمندان و بزرگان علم نحو که در این میدان دارای آراء و نظرات خاصی می‌باشد. 
۶ آزانش دادن زیبا ساختن. ۷ کار دیگری نکرده‌اند. 
۸ فرزندان حضرت خواجه باقی نی 
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نی نیت ی و ی ی 
ی مانعی نیست و راه گفت و شنود مسدودگشته است. اشارت فرمایند که چند روز آمده به 
این حورمت اشتغال نماید واگر اینک ملاحظه می‌نماید» می‌داند که در این کار مجرد و 
امتنال امر وصیّت باید نمود و الا تربیت ظاهر و باطن شماء ایشان را کافی است احتیاج 
دیگری نیست. 

دیگر |اینکه] اخوی «مولانا عبداللطیف» می‌فرمودند که «میان محمد قلیج» 
رنعدومزاده کلان را در حق تعلیم و ترییت ظاهری به خود گرفته است و ایشان"!" نیز 
یز این معنی نموده‌اند۲1. استماع این خبر در تعجب آورد و اگر او از نارسائی خود 
چیزی تخیل کند» ایشان چون تجویز نمایند. از این می‌ترسد که مبادا آزار (محمد قلیج» 
جای دیگر سرایت کند. ولسلام. 


مکنوت ۳۳۹ 


به «شیخ یوسف برکی» در علوّ همّت و عدم اکتفا به آنچه حاصل شود بلکه نفی 
آنچه مشهود و معلوم گردد و اثبات معبود بی‌چون و بی‌چگون که ماوراء دید و 
دانش است. 

لحملهِ و سم علی عباد ان اططفی. 

شمه ای] از احوال گرامی شما «میان بابو» به امر شما اظهار نمودند. استفسار حقیقت 
آن فرمودند. بناء عَلیْ ذلِکَ چند کلمه نوشته آمد. 
مخدوما؛ اين قسم احوال در اوایل اقدام مبتدیان این راهه بسیار دست می‌دهد و هیچ در 
اعتبار نمی‌آرند بلکه نفی آن می‌نمایند. وصل کو و نهایت کدام. 

کف لول الی شعاد و نها الجبال و دُونُن خیزف 

الله تعالی بی‌چون و بی‌چگونه است. هر چه در دید و دانش و شهود و مکاشفه 
درآید. غیر اوست. -سبحانه و تعالی -وراء الوراء است. زنهار به جوز و مویز این راه در 
رنگ طفلان گول نشوند و به وصول به نهایت مغرور نگردند و واقعات و احوال را پیش 


وق نیز ۲-نموده‌اید. 
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شیخان ناقصء ظاهر نسازند که ایشان به اندازة یافت خود؛ قلیل را کثیر می‌انگارند و بدا 
را نهایت می‌شمرند. لاجرم طالب مستعد در زعم کمال می‌افتد و فتور در طلب او را 
می‌یابد. شیخ کامل باید طلبید و معالجة امراض باطنیّه را از او باید خواست. تا زمانی که 
شیخ کامل نرسیذ! اِ( باید که این احوال را در تحت «ل» درآورده. نفی بکنید و اثبات ت معبور 
بر حق که بی‌چون و بی‌چگونه است. نمایید. 


حضرت خواجه نقشبند - :7 فرموده‌اند: هر چه دیده شد و شنیده شد و دانسته شد. آن 
همه غیر است. به حقیقت کلمه «ل» نفی آن باید کرد. 
و بیشتر نیز هر چه رو دهد. نفی بکنید که او تعالی وراء الوراء ء است و در جانی 


اثبات غیر از تکلّم به کلمه مستثنی هیچ در دست نباشد. طریق اکابر این طریقت این است 


۱ 
مکنوت ۳۳۱ 


به «میر نعمان» در جواب اسوله که نموده و پرسیده که فرق در میان حصول و 

وصول چیست و اسمایی که مبادی تعیّنات انبیا است -علیهم الص وان و 

التسلیْمات-هما ن اسمای مبادی تعینات اولیا است یا نه و اگر هست فرق چیست 

و پرسیده بود که منم از ذکر جهر می‌کنند که بدعت است و حال آنکه ذوق و شوق 

می‌بخشد چرا از چیزهایی دیگر که در زمان آن سرور بوده -علیه الصلوة و 
السّلام -منع نمی‌نمایند مثل لباس فرجی و شال و سراویل 

تمده و لین علی تیه و نسم علبه و علي اله کرام 

دو مکتوب شریف به تعاقب رسید. مکتوب اول هر چند منبیء از سوزش و اضطراب 

بودهء اما مکتوب ثانی ملائم و همواره بوده است و مشعر از شوق و سرگرمی. 

محبّت آثارا از زمانی که «میر سعدالدین» راهی می‌شدند. طلب کتابت نمودند. در آن وقت 


۱- نرسیدواید. 
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که بوده به حدی که به خحط خود نتوانست نوشت. به «مولانا یارمحمد 
ف تسیان. وق " 2 ۱ . ۱ 
حدید) 0 ۹ وفت بی‌دماغی اگر کلمةٌ ناملائم مندرج شدة باشك مسعد‌ور 
حواهند داشت» با آنکه باید که با اندک چیزی بیجا نگردند و معامله را بر هم نزنند. سح 
تقو کخالر نگل گ.۱: تراد ۱ 
سبحانه و تعالی که ازاری در میان باشد و یا از روی رنجش و اعتراض چیزی نوشته 
آید. از روی نصیحت اگر چیزی نوشته شود. خوشحال باید بود. 
مکتوبت ثانی شماء بسیار محظو ظ ساخت. حراری(۲) در هر ام (۲) قو کار اشتت: بمردگی 
و افسردگی» نصیب اعداء باد. 
نوشته بودند که فرق در میان حصول و وصول نمی‌تواند فهمید. ای برادرا حصول با 
وجود بُعد متصور است و وصول متعذر. عنقا را که به صورت مخصوصه تصور می‌کنيم» 
طلیّت که عبارت از ظهور شیء است در مرتبهٌ انیه, منافی حصول آن شیء نیست اما 
وصول شیء ظلیّت را برنتابده فَافْیرق(۳۱. 
و ایضاً پرسیده بودند که اسمایی که مبادی تعیٌنات انبیاست -عَلَیْهم و الصْلَْات و 
اللیمّات-همان اسمای مبادی تعیّنات اولیاست يا نه و اگر هست فرق چیست؟ 
ای عزیزا مبادی تعینات انبیا - علَیهم و الصَلَوَاتْ و السلیمَاتکلیّات اسماست و مبادی 
تعینات اولی؛ جزئیات آن اسماء که در تحت آن کلیّات مندرج است و مراد از جزئیات آن 
اسماء همان اسماء است که به قیدی از قبود مأخوذ گذشته است. کالارَادة ألمطلقَه و الارَادَة 
ده پا ما۳ و چون اولیا را به واسطة متابعت انبیاء - عَلیهم الصوات ژ الکسلیعات ‏ 
ترقی واقع می‌شود؛ رفع آن قید نموده», ملحق به مطلق خواهد بود. این فرق را در بعضی 
مکاتیب به تفصیل مذکور ساخته است ملاحظه خواهند نمود. 
و ایضاً پرسیده بودند که منع از ذکر جهر می‌کنند که بدعت است با آنکه ذوق و شوق 
۳ ۳ ۳ ور 2 : 6 زر ۳ 
می‌بخشد» چرا از چیزهای دیگر که در زمان آن سرور نبوده -علیه و علی اه الصلوات و 


۲- چستی و چایکی. 
۴ پس آن دو (حصول و وصول) جدا شدند. 


۱- مریضصی. 
۳ امر دینی. 
۵ مانند اراد مطلق و اراد؛ وابسته و مقید به چیزی. 
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الَسلیْمَات-منع نمی‌کنند. مثل لباس فرجی و شال و سراویل؟ 
مخدومًا عمل آن سرور له و علی له السلََاتْ و السلام- بر دو نوع است؛ بر ۱ 
عبادت است يا بر طریق عرف و عادت. عملی که بر سبیل عبادت بوده. خلاف ن را 
بدعت‌های منک " می‌دانيم و در منم آن مبالغه می‌نمائيم» که احداث در هین است و اد 
مر دود است! ".و عملی کهبنبر مرف و عادت استء خلاف آن را بدعت منکر نمی‌دانيم ‏ 
در منع آن مبالغه نمی‌نمائيم» که(۳" به دین تعلق ندارد. . وجود و عدم اه مبنی بر عرف و 
عدت استه نب دین و ملت؛چهعرف بعضیپله لاف رف بعضی از بلد دی 
است و همچنین در یک بلده به اعتبار تفاوت ازمنه. تفاوت عرف واقع است. مع ذلی 
زمایث سقگ حامی نیز متس تانج است و مبم سعادات. 
تا ال شبخائه کم علی ماب سید المرتلین علیه و علیهم و عَلی تابفی کلب 
لطاب افضَلها رز اسلیّمات که و السلام. 

مکنوب ۲۳۲ 


به «خانخانان» در بیان حقیقت دنیای دنیّه و قبح مزخرفاتِ ردیّهُ آن و علاح ازالا 
محبت این دنبه و... 

حضرت حق -سْبْحانه و تال حقیقت دنیای دنه نامرضیّه را و قبح مزخرفات و 
مموّهات"؟" ردیّه را در نظر بصریت منکشف گردانیده حسن و جمال آحرت را با طراوت 
جنات و انهار آن با زیادتی لقای پروردگار در آن -جَل شاه جلوه گر گرداناد بحمة یر 
لسن علیه و َلیهمٌ و علی له من الصَلوات فْضلها و من لمات ال تا از اين 
قبیح سریع الزوال» بی‌رغبتی حاصل گشته به یت توجهی به عالم بقا که محل رضای 
مولی است جَل شطائه -میشر آید و تا قبح این دنّه ظاهر نشود خلاصی از گرفتاری آن 
محال است و تا خلاصی از گرفتاری آن میسر نشود, فلاح و نجات اخروی متعسّر [است]. 


۱-مذموم. 
۲-اشاره به حدیث «مَنْ أَحدَتَ فی آرئا هداما بش مه رز هو رم 
۳ چراکه. ۳3 زراندود شده‌ها. 
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مش ادن داش کل خطیئ» قضیه مقرّره است و چون معالجه به اضداد است. علاج ازاله 

۷ . دنیّه منوط باشد به رغبت نمودن در امور آخرت و اتیان اعمال صالحه بر وفق 
بیکام شریعت غرّ. 

مسر مت حلق سْبحانه و نی یات دمص در بیج ین که عز چاو 

چیرگردانیدعنث ال له ی اما ایو انیا لیب و لو و یه و تاد بتکم و 

اه في ألاموّال و آلاوْلاد(۱] پس ناچار وقتی که اشتغال به اتیان اعمال صالحه نماید» 
چزو اعظم آن» که لعب و لهو است رو به نقصان آرد و اجتناب از بس حریرا تسه 
ذمب و فضه( که عمده در تحصیل زینت‌انده فرماید. جزو دیگرش که زینت است رو به 
زوال آرد و چون یقین نماید که فضیلت و کرامت نزد خدای -عزّ و جل-به ورع و 
تقواست نه به حسب و نسب» هر آینه از تفاخر باز ماند. و چون داند که اموال و اولاده مانع 
ذکر حق‌اند -سبحانه و معرض از جناب قدس او - تعالی- ناچار از تکاثر در آن تقاعد 
فرماید و تزاید آن راز معایب شمرد. 
الجمله, ما کم سول فده و مانهاکغ عه و انوا (۲. کیلً یَضَر کم شیب 

دادیم تو را ز گنج مقصود نشان ور ج تیان 

بقية المرام. «میان شیخ عبدالمومن» بزرگ‌زاده‌انده تحصیل علوم به انجام رسانید»؛ 
سلوک طریقةٌ صوفیه می‌فرمایند و در ضمن این سلوک احوال غریبه مشاهده می‌نمایند. 
ضرورت بشری که از قیّل اهل و عیال می‌خزد بی‌اختیار مضطرّ می‌سازد. این فقیر از برای 
دفع این اضطران دلالت به جناب شما نموده (است]. 
من دی باب ألکریم انفقح ٩(‏ والْلام. 


مکنوب ۲۳۳ 


به «شیخ فرید» در بیان بعضی نصائح. 


۱ حدید / ۲۰. ۲ پوشیدن لباس‌های ابریشمی. 
۳-استفاده از طلا و نقره. ۴حشر ۷ 
۵ هر کسی درب کریمی را کوبیده درب به رویش باز شده است. 
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سا له شبحائه و که علی جادة جه کم لانجد له و علی له و آضخایه ین لصو 
فلا و من اشنلیّماتِ اکعلها. 
در ایام عرس مقس نت فتاه چیو0 مد _به حضرت «دهلی» رسیده به خاطر داش 
که در ملازمت علیّه نیز برسد. در اين اثناءه خبر کوچ منتشر گشت به ضرورت توقن 
نموده به چند کلمةٌ نامربوط تصدیع‌ده گشت. 

اگر در حضور است و اگر در غیبت؛ به همگي همّت خواهان سلامتی ایشان است. از 
آنچه نباید و نشاید و در بعضی اوقات غلبهٌ خیراندیشی بر آن می‌آرد للکیء۱ ٩‏ ایشان را 
اختیار کرده از آنچه شایان عتبهة علّ ایشان نباشدء به تأکید و مبالغه مانع آید و در مجلس 
شریف ناهلان را نگذارده اما می‌داند که جمیع آروزها میشر نیست. به ضرورت به دعای 
ظهرالغیب(۳) رطب اللسان است. شاید که در معرض قبول افتد. 

حضرت «خواجه احرار» - َ از بزرگی و کلانی خود می‌فرمودند که هر چند کفر 
است که کسی چنان کلان شود که اگر او «برهم» شود همه عالم «برهم» شود. اما چه توان 
کرد که ما را بی ما کلان ساخته‌اند. امروز آن قسم بزرگی و کلانی نزدیک است که در ماد؛ 
جناب شما صادق آید. چه رفاهیت(" شماء رفاهیت خلائق است و بالعکس. از اینجاست 
که نزد مردم دعای خیر شما در رنگ دعای نزول مطر" است که به عامة خلائثق نافع است. 
پس حیف باشد که با آن کلانی و بزرگی» برابر" " دانة خشخاش جای انگشت بماند و این 
دانه خشخاش بر دل دوستان و خیراندیشان بار عظیم است. کُرّم نموده ایشان(۲ را 
سبکسار سازند. 
چند گاهست که این خیراندیش از این مقوله حرفی ننوشته است که مبادا تکرار و مبالغه, 


۱- عرش در اصل به به مهمانی و جشن عروسی که در آن طعامی نیز می‌دهند اطلاق می‌گردد: اما در 
مناطق هندوستان و و آمروزه نیز در بعضی نقاط پاکستان برای سالگرد بزرگان مراسم جشن بزرگی برپا 
می‌کنند که به عرس مشهور است: ۲ لفظی ترکی به معنای جسارت با 


۳ پشت سر غاشانه. ۴-در رفاه و راحتی بودن شما. 

۵- باران. ۶ به اندازه. 

۷ یعنی با راندن نااهلان از دور و بر خویش؛ بار غم و ناراحتی خیراندیشان و دوستان ر 
سیگ گیل 
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۳ 


ان آید. 
پار نازک بدن از باد هوا می‌رنجد 

رز دوستی دور نمود که به ملاحظة گر 

بان وظیفه تو دعا گفتن است و بس دربند آن مياش کنه نشنید یا شنید 
پر گاهست که داعیة زیارت حرمین شریفین ۱) َر رهم ال مبعائه عس اقا( پید 

ونم آسته و باعشه این سفرء همان داعیه است و 
گر رای یشان ن(۲* بود» خبر کوچ(۳ آن دا 
مت ال شبحائه والسّلام. 


همچو گلبرگ زأسیب صبا می‌رنجد 
می» خاطر در مقام سکوت آید. 


چون این معنی منوط به استمزاج و 
عیه را در تسویف(" انداحت. له فیّما 


مکنوت ۲۳۴ 


به رشیخ محمد صادق» در بیان آنکه حقیقت واجب الوجود تعالی وجود محض 
است که منشأً هر خیر و کمال است و حقائق ممکنات عدمات‌اند که مبادی هر شر 


۳ ونقصاند معتی نف هدع بیان جلیذاتی که فوق جمیع 


فعیو و ۰ کریمه له وز انوا و لازض» وا 
ویس هاالترا. 

بش له لخن ن الرَحیم اما بعد؛ حمد خدای بی‌چون و درود پیغمبر رهنمون» معلوم 

فرزندی اعزی باد که حقیقت حق -سبحانهوجود صرف است که امری دیگر به آن ضمام 

نبافته است و آن وجود تعالی منشاء هر خیر و کمال است و مبداء هر خسن و جمال و 

جزئی است حقیقی و بسیطی است که ترکیب اصلا به آن راه نیافته است. لاذوضناً و 

ارجا وبه حسب حقیقت» ممتنع التصور است و محمول۴) است بر ذات تعالی مُوَاطاة 


۱-مکه مکرّمه و مدینه منوره. 

۲- خداوند متعال آن دو مکان مقدس را از هر نوع آفتی محفوظ دارد. 

۳- جلب رضایت شما. ۴ خبر به سفر رفتن شما. 
۵.به آینده موکول نمود. ۶از نظر ظاهری. 
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.1۹ مکتوبات امام ریّانی جلد اول (د المعرفنم 
۳ 
اقا هر چند نسبت حمل را نیز در آن موطن -فی‌الحقيقت -گنجایش نیست زیرای 
جمیع نسب در آنجا ساقط گشته‌اند و وجودی که عام و مشترک است» از طلال آن وب ر 
تعالسی آستا -قحالی ی تقلامن. سای ال میحعوا سب #تا تعای ان سا ی 
اشیاء بر سبیل تشکیک اشتقاقاً لامواطاً و مراد از آن ظل» ظهورٍ حضرت وجود است _ 
تعالی-در مراتب تنزلات. 

و از افراد آن ظل بر ری قوف فودی یشک دی اسب معا 
-اشتقاقاً پس در مرتبه اصالت؛ له تعالی وجود» توان گفت نه ال تال مُوْجُوّذا و در 
مرتبه آن ظل, ای موه صادق است نه ال تال وجُود» و چون حکام و 
اه (ی| از صوفیه به یت وجودقانلگشه‌ند و به حقیقت این فرق اطع نات 
ظل را از اصل جدا نساخته» حمل اشتقاق و حمل مواطاة هر دور در یک مرتبه اثبات 
نمود‌اند و در تصبحیح سمل افظاقه ماج به لمسل و تکلف کشته [اند] الق 
َ حقفث بالهام له سبْحائه 

و این اصالت و طلیّت در رنگ اصالت و ظلیّت سایر صفات حقیقیه(۱) است» زیر 
که در مرتبه اصالت که موطن اجمالی است و غیب‌الغیب ,حمل این صفات به طریق مواطا: 
است. نه به طریق اشتقاق. توان گفت للل لیم نی تون گفت که اه لیا 
زیرا که در حمل اشتقاق, از حصول مهایرات دچار نبود. ول بالاتبار و هو و َفقود فی 
ذلک الموطن رأساً اذ التغایه ایکون الا فی المراتب ال و لاله تک که لاله فوقَ 1 
ال رال لاب لوط ری اجان ذیکاقن ز ‏ لاعطة شیم 
لاشتام بوشه ان اذ جُوه فی لک الط( 
و در مرتبه ظل که تفصیلي آن اجمالی است» حمل اشتقاق ق صادق است؛ نه حمل مواطاة. 


۱- مانند؛ علم؛ اراده» حیات. سمع. بصر 

۲ یعنی اگر چه مغایرت. اعتباری بوّد نه حقیقی و مغایرت در آن مرتبه اصلاً وجود ندارد. چراکه تغایر 
فقط در مراتب ظلیت وجود دارد» و ظلیّت نیز در آنجا مفقود می‌باشد. چراکه آن موطن به مرا: تب از تعیّن 
اول بالاتر است طوری که در آن موطن نسب و اعتبارات به طریق اجمال ملحوظند نه به طریق تفصیل 5۳ 
هیچ چیز را به هیچ وجه در آن موطن ملاحظ نیست. 
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جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رتّانی 1۱ 
سس سس تست سای ریت دورو سس ی 
لیکن عبنیّت این صفات در آن مرتبه, فرع عیبیّت وجود است -تعالی که مبداً هر خیر و 
کمال است و منشاء هر حسن و جمال. این فقیر در کب و رسائل خود هر جا نفی عییّت 
وجود کرده است مراد از آن» وجود ظلی باید داشت» که مصحح حمل اشتقاق است و این 


ونجود ظلی نیز مبدا آثار خارجیه است. پس ماهیاتی که به آن وجو د(۱) 7 متصف گردند در 
یو ی ات یی ام ناه یششک نی گییر من 


پس سا اه رت خارجیه باشند و ممکنات نیز در خارج موجود بوند. 
هن (۳) 

ای فرزند! سرٌ غامض بشنو که کمالات ذاتیه در مرتبه حضرت ذات -تعَالّی و 
تقد س-عین حضرت ذات است. مثلاً صفتِ علم در آن موطن» » عین حضرت ذات -تَعالی- 
و همچنین قدرت واردات و سایر صفات و ایضاً در آن موطن حضرت ذات بتمامه(۳) علم 
است و همچنان بتمامه""" قدرت است. نهآنکه بعض حضرت ذات علم است و بعضص 
دیگر قدرت که تبعض و تجزی آنجا محال است و این کمالات که گویا منتزع از حضرت 
ذات است - تعالی در مرتبهٌ حضرت علم تفصیل یافته است و تمییز پیدا کرده. مغ مَمْ بْمَاء 
حضرة الذّات تعَاّث و مرس ث علی تلک الصَرافَتِ آلا جمالِّة لو خدایة 

تاو دی دی موی تم هدرن تسیا ال ادن سید 
نگشته بلکه جمیع کمالات که هر کدام ایشان عين حضرت ذات بوده - تعالی - در مرتبه 
علم آمده است و این کمالات مفصله در مرتبه انی» وجود ظلی پیدا کرده صفات نام 
یافته‌اند و قیام به حضرت ذات که اصل اینها است» پیدا کرده‌اند. 
و اعیان ثابته نزد صاحب فصوص -علیه الرحمة -عبارت از همان کمالات مفصله است که 
در خانهٌ علم وجود حاصل کرده است و نزد فقیر حقایق ممکنات عدمات‌اند که مأوای هر 


۱- وجود طلی. 

۲ خوب فهم کن چراکه در بسیاری از جای‌ها به تو نفع خواهد رساند. 
۲ این را خوب فهم کن و به خاطر بسپار. ۴-کلاً و کاملة 
۵ تمامها. 
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۲ مکتوبات امام ریّانی جلد اول (در المعرفی) 
جسستسست وتت سس تتتت ت ‏ ت ‏ پ ی رن 
شرّ و نقص‌اند با آن کمالات که در آنها منعکس گشته‌اند. این سخن تفصیلی می‌طلبد, ,, 
گوش هوش باید شنید. 

بدان رش ک الله تَعالی که عدم؛ مقابل وجود است و نقیض اوست. پس بالذان 
منشاء هر شرّ و نقص باشد بلکه عين هر شرّ و فساد بود. چنانچه و جود در مرتبهٌ اجمال 
عینٍ هر خیر و کمال است و چنانچه حضرتِ وجود در موطن اصل الاصل, محمول بر 
ذات تعالی به طریق اشتقاق نیست. عدم نیز که در مقابل آن وجود است» محمول بر ماهین 
عدمیه به طریق اشتقاق نیست. در آن مرتبهء آن ماهیت را معدوم نمی‌توان گفت بل هُوَ عم 
مَخْضْ و در مراتب تفصیل علمی که به آن ماهیّت عدمیّه تعلق يافته است» جزئیات آن 
ماهیّت متصف به عدم می‌گردند و حمل اشتقاق در آنها راست می‌آید. 

و مفهوم عدم که گویا منتزع از آن ماهیّت اجمالیّةُ عدمیه است و کالظل است مر آن 
ماهیت ره پر جمیع افراد مفصله آن به طریق اشتقاق حمل می‌یابد کما سیجییء. و چون آن 
عدم در مرتبة اجمال, عین هر شرّ و فساد بوده و در علم الّه سْبُحانه هر شرّی از شری 
دیگر جدا گشته بود و هر فسادی از فسادی دیگر امتیاز داشته» چنانکه در جانب وجود در 
مرتبه اجمال حضرت وجود. عین هر خیر و کمال بوده و در مرتبه تفصیل علمی هر کمالی 
از کمالی دیگر امتیاز گرفته و هر خیری از خیری دیگر جدا گشته. پس هر کمالی از این 
کمالات وجودیه و در هر نقصی از اين نقائص عدمیه که مقابل اوست. در خانة علم 
منعکس گشته است و صور علمیه یکدیگر پا همدیگر مزجی پیدا کرده است و آن عدمات 
که عبارت از شرور و نقائص‌اند با آن کمالات منعکسه که در مرتبه حضرت علم تفصیل 
علمی یافته‌اند» ماهیات ممکنات‌اند. 
غاية ما فی الباب, آن عدمات در رنگ اصول و مواد آن ماهیات‌اند و آن کمالات همچو 
صور حالا "در آن 

پس اعیان ثابته. نزد این حقیر عبارت از این عدمات و از آن کمالات است که با 
یکدیگر ممتزج گشته‌اند و قادر مختار -جَلْ لاه این ماهیت عدمته را با لوازماینها وبا 
کمالات ظلال وجودیه که در اینها در حضرت علم منعکس گشته‌اند و ماهیات ممکنات نام 


۱- حلول کننده در ماده. 
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جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رئانی ۳ 
یافته (اند 4 هرگاه خواست به آن وجود 


۵ ظلی منصبغ گردانید» موجودات خارجیه سانعت و 
مدا آثار خارجیه گردانید. ب 


به دانست که منصیغ ساختن ضُوَر علمیه را که عبارت از اعیان 
ابته ممکنات‌اند و ماهیاتِ ایشان نه به آن معنی است که ور علمیه از خانه علم برآمده 
وجود خارجی پیدامی‌کنند که آن محال است و مستلزم جهل, تغل الّه رن لک عل 
کی بلکه به آن معنی ات که ممکنانت در خاري. طبق, آن مور علمیه وجودی پیذا 
کرده‌اند و ورای وجود علمی» وجود حارجی موافق آن وجود علمی حاصل نموهه در رنگ 
آنکه ۳ نان در ذهنْ صورت سریر تصویر نموده و در خارج اختراع آن نماید. در این 
صورت آن صورت ذهنية سریر که در معنی ماهیت آن سریر است. از خانه علم آن نجار نه 
آمده استنجلکه خوجایي ۵ سویر وجودی بر طین آن میرربت قسزه بذاک ده ات, 
فافهم. 

بدان که هر عدمی به ظلی از طلال کمالات وجودیه که در مقابل اوست و منعکس 
در او منصیغ گشته در خارج زینتی پید کرده است» به خلاف عدم صرف که به این ظلال 
متأثر نگشته است و رنگی نگرفته چگونه رنگی بگیرد که مقابل این ظلال نیست اگر 
مقابله دارد به حضرت وجود صرف دارد -تعالی و تقدس - 

پس عارف تامالمعرفة چون به حضرت وجود ترقی نموده در مقام عدم صرف 
نزول نماید به توسل او این عدم نیز به آن حضرت انصباغی پیدا کرده مزین می‌گردد و 
مستحسن می‌شود. این زمان جمیع مراتب آعدام آن عارف که فی‌الحقیقت جمیع مراتب 
ذاتیه اوست» اجمالی و تفصیلی» حسن و خیریت پیدا کرده است و کمال و جمال حاصل 
نموده است و این خیریت که در جمیع مراتب ذاتیه سرایت نماید. مخصوص به این چنین 
عارف است و غیر او را اگر خیریت سرایت نموده است» یا مقصور است بر بعضی مراتب 
تفصیلية آعدام ذاتيهُ او و یا در جمیع مراتب تفصیلی او دویده است علی ناوت اللَرّجات 
و این قسم اخیر نیز نادر الوجود است. اما مرتبه اجمال عدم؛ که عين هر شرّ و نقص است؛ 
هیچ یکی را از غیر آن عارف» بویی از خیریت نیافته است و رنگی از حسن پیدا نکرده» پس 
ناچار شیطانٍ آن عارف که به خیریت تام متصف گشته. نیز خسن اسلام پیدا کند و نفس 
اماره اوه مطمئنه گشته, از مولای خود راضی گردد. 
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1 مکتوباتامام نی ول مرو 


از اینجاست که سَدٍ لین علیه و عَليْهم الصوَات و لیات -فرمود.. 
شیطانی!) پس هیچ غازی!۲۳ در غزا از وی سبقت نکند و مثل شیطان را دلالت ره 


ام 
2 بر 
نماید. 
سبحان الّه! معارفی که از اين حقیر بی خواست به ظهور می‌آیدهاگر اکثری جمع شد, ر 
تصویر آن کوشند معلوم نیست که میشر شود و مانا که حظ وافر از این معارف 
حضرت مهدی موعود -علیه الرضوان -خواهد بود. 
گر بادشه بر در پیر زن بياید. تو ای خواجه مَبلّتْ مک 

تبارک ال آخسر لین و نله رب لین 

و 


لته امس پس ناچار ممکنات بالذات مأوای هر شر و سا پات ی مق سور ر 


نقص: 

هر خیر و کمال که در آنها تعبیه فرموده‌انده عاریتی است که از حضرت وجود, که 
خیر محض است. فائض شده است. [آی] کریمه ما َصاِک ین حَسََهة ین له و ما 
أَابک من سین فین تَفیسکت۳(6 شاهد این معنی است و چون از فضل خداوندی مت 
شاه - این دید عاریت استیلاء ء یابد و کمالات خود را درست از آن طرف بیند. خود را 
شرّ محض یابد و نقص خالص داند و هیچ کمالی در خود مشاهده نکند. اگر چه به طریق 
انعکاس باشد در رنگ آن شخص که برهنه بوده جامه عاریت در بر کرده باشد و این دید 
عاریت بر وی به کمال اسیتلاء یابد بر نهجی که درست جامه‌ها را در تخیل به صاحبش 
بدهد. هر آیینه خود را به ذوق برهنه یابد. اگر چه جامة عاریت داشته باشد. صاحب این 
دید مشرّف به مقام عبدیت می‌گردد که فوق جمیع کمالات ولایت است. 

این اجتماع شرّ و خیر و نقص و کمال که فی‌الحقیقت اجتماع وجود و عدم است. از 
قبیل جمع نقیضین نیست که تو آن را محال دانی» زیرا که نقیضص وجود صرف عدم صرف 
است و این مراتب ظلیّه چنانکه در جانب وجود از ذروه اصل به حضیضص(؟ تنزلات نزول 


۱ شیطان من تسلیم شده است. ۲ مجاهد. جنگجو. 


۳-ستاء | ۷۹ ۳ پستی. نشیب» جای پست در پایین کوه. 
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: ه‌اند» در جانب عدم نیز آن مراتی نلا ا. ره . ۳ 
فرمود مب ) بز "۵ مراتب طلیّه از حضیض صرافت عدم ارتقاءه نموده‌اند. 


اجتماع انا در رنگ اجتماح متضاد است که شورت صد به هر کدام را منکسر ساخته جمع 
فرموده‌اند. فشبخان من جَمَع ین اللَة و اور ,(۱) 


اک کته نود که شوب عم مدا خر کم به نیع رتیه یبرع مب ان 


قیفی اوسته پعن اجنهاع نقیشین پید! شاه يم که لماح تقبضین در رک مععل مسدال 
استه اما قیام یک تلیضس به تقیضن دیگر و اتصاف یگی به میگری, محال زیست.بدازکه 
اباب معقول گفهاند که وجوده معدو است و اتصاف وجود به عدم محال 
عذع» عوجود شود و متصنیغ به ازجود گردهچر| محال باشد, 

اگر گویند که عدم از معقولات ثانویه است که منافی وجود خارجی است, پسن به 
وجود خارجی چگونه متصف گردد. در جواب گوییم که مفهوم عدم را از معقولات ثانویه 
گفته‌اند. اما اگر فردی از افراد عدم؛ متصف گردد به وجود. چه فساد است. چنانچه ارباب 
معقول در وجود گفتهاند به طریق اشکال که وجود باید که عین ذات واجب الوجود -تعالی 
تقّس-نباشده زیرا که وجود از معقولات ثانویه است که وجود خارجی ندارد واجب 


نیست. پس اگر 


الوجود -تعالی و تقدس -در خارج موجود است پس عین نباشد. و در جواب این گفته‌اند 
که مفهوم وجود از معقولات ثانویه است نه جزئیات او. پس جزیی از جزئیات او منافی 
وجود خارجی نباشد و تواند بود که در خارج موجود بود. 

سژال» از تحقیق سابق معلوم شد که وجود صفات حقیقیه در مراتب ظلال است و 
در مرتبه اصل» ایشان را وجودی حاصل نیست. این سخن مخالف رأی اهل حق است - 
شک ال تال سیم چه صفات را هیچ وقتی از ذات -تعالی و تقلس -جدا نمی‌دانند و 


جواب آنکه از این بیان جواز انفکاک لازم نمی‌آید» زیرا که این ظل, لازم آن اصل است فلا 
انفکاک. 


غاية ما فی الباب عارفی که قبلة توبّه اوه احدیّت ذات است -تَعالی و دس -واز 
اسماء و صفات» هیچ ملحوظ او نیست در آن موطن, هر آیبنه ذات را می‌یابد - تعالی -و از 


۱- پاک و منزه است ذاتی که نور و ظلمت را با هم جمع کرده است. 
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39 مکتوبات امام رانی جله ادل ار امعرزی, 
۱ سس 
سفات هیچ ملحوظ او نمی‌شود نه آنکه صفات در آن وقت حاصل نیستند:پس افیا 
صفات از حضرت ذات تال و دس -به اعتبار ملاحظة ات شده نه بهاعتبار 
ی در تیا اهل دش ما پاش ۷ ی ی ی ۳ 
ان بان ان گشت ممنی تول «من عرت تفه رف و۱ زرا که کسی ی 
شناخت حقیقت خود را به شرارت و نقص و دانست که هر خیر و کمال که در وی تم 
کرده‌اند مستعار از حضرت واجب الوجود است -تعالی و تس - پس ناچار حق را _ 
ُبْحَائّه -به خیر و کمال و حسن جمال خواهد شناخت. 3 

از این تحقیقات واضح گشت معنی تأویلی ی] کریمه «الله نوز السَموَاتِ و 
ار ض۳4) زیرا که مین شد که ممکنات بأًسرها!۳" عدمات‌اند که سراسر ظلمت ر 
شرارت است. و خبر و کمال و حسن و جمال در اینها از حضرت وجود است, که نفر 
ذات است -تعالی و تفس -و عین هر خیر و کمال است و حسن و جمال. پس ناچار نور 
آسمان‌ها و زمین؛ حضرت وجود باشد که حقیقت واجب است - تال و نس -و چون 
اين نور در آسمان‌ها و زمین به توسط ظلال بوده است از برای رفع وهم واهمان که 
۱ بیتوسط فهمند» تمثیلی از برای آن نور آورده یت ال تالیْ: مت ره کمشکوو فا 
۱ مطباخ آلیضباح قن رجَاجَة4 ۲۱ الی آخر الاية ای تا ثبوت وسائط فرماید و تفصیل 
تأریل این کریمه نْشَاء ال تال در جای دیگر ثبت خواهد یافت که مجال سخن در آنجا 
بسیار است و این مکتوب گنجایش تفصیل آن ندارد. 
وآنکه گفتیم که معنی تأویلی کریمه است زیرا که معنی تفسیری مشروط به نقل و سماع 
است. من سر رن برية فد کر( شنیده باشند و در تأویل مجرد احتمال کافی است, 
به شرط آنکه مخالف کتاب و سنت نباشد. 


پس مقرر شد که ذوات و اصوالٍ ممکنات» عدمات است و صفات نقائص رذائل 


۱-هرکس نفس خویش را شناخت. پروردگار خویش را شناخته است. 
۲-نور | ۳۵. ۳کاملاً و تماما 
۲-نور | ۳۵. 

۵-کسی که قران را با رای و نظر خویش تفسیر کند. او کافر است. 
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ور اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام رّانی ۹ 


سیان, متقضیات آن عدمات که به ایجاد قادر مختار -جل سلطانه- به وجود آمده‌اند و 
نات کامله در ایشان» مستعار از ظلال کمالات حضرت وجود است تال و تس -که 
ه ریق انعکاس ظهور یافته به ایجاد قادر مختار جل شلطانّه- نیز موجود شده‌اند. 

و مصداق خسن و قبح ایام آن است که هر چه رو به آخرت داره و برای آحرت ید 
یمهس اند گر ید ی قاس تاد وهی ید ره ایا دزد ن ری یا 
نود است» قبیح است» اگر چه به ظاهر حسن نماید و به حلاوت و طراوت ظاهر شود. 
لیر خوقات ال 

از اینجاست که در شریعت مصطفویه -علین صاحبهَا الصلوة و السلام و اجه منع 
ا ع با هی ناب ری 
دنه که این حسن و طراوت از متقضیات عدم است که ماوراء ء هر شر و فساد است. ۳۴ 
مشاء این خسن و جمال, کمالات وجودیه می‌بود. منع نمی‌فرمودنده مگر از اين راه که 
توجه نمودن به ظل» با وجود اصل مستهجن است و اين منعء منع استحسانی است, نه 
وجوبی به حلاف منع سابق. 


ری خاب 
" و مزخرفات 


پس خسنی که در مظاهر جمیلا دنیوی ظاهر و هویداست نه از ظلال خسن اوست 
تعَالی و تمس -بلکه از لوازم عدم است که به واسطه مجاورت حَسَن» حسنی در ظاهر 
پیدا رده است و فی‌الحقیقت قبیح و ناقص است. در رنگ آنکه زهر را به شکر غلاف 
سازند و نجاست را زراندود نمایند. 
و آنکه تجویز تمتعات نساء جمیلة نکاحیه و اماء جمیله(۳) فرموده است به واسطة 
تسیل ولا سل استهکه لوب ینت دوبن ۳۳۳ 

پس بعضی از صوفیه که به مظاهر جمیله و نغمات مستحسنه گرفتاندانده به تخیل 
آنکه این جمال و خسن مستعار از کمالات حضرت واجب الوجود است - دگل وتان 
که در این مظاهر ظهور فرموده است و این گرفتاری را نیک و مستحسن می‌انگارند» بلکه 
راه وصول تصور می‌نمایند. نزد این حقیر خلاف آن ثابت شده است. چنانچه شمه [آی] از 


۱-توجوان و افراد بی‌ریش. ۲ زن بیگانه و نامحرم. 
۳کشزکان زا 


۹ ٩620۳60 ۷ ۲ 


بت تا حلد ۳ 
ده مکتوبات امام رئانی جلد اول (و مرن 


آن بالا مذکزرر شنذه است: عب کر ت۱۳ بعضی از اینها در آن مطلب خود این 
سئد می‌آرند که گفته «ی کم و رد فان ۸ بنهم لو ون ایشان دا در اشت, 
می‌اندازند. نمی‌دانند که این قول» اف مطلب ایشا و مد مت تلف ریش ار 
زرا که کلمة تحذیر آورده و منع توجه بهایشان نموده است و منشاء غلط را بیان فرمور ۳ 
و ی 8 تج اس انوم 
ار در این بجاو ونوا خوری ونر 
مان مُسن و جمالاخروی, قاضت و بات است و مقر است که ُسن نیو مر 
است و حسن اخروی مرضی. 
پس شر لازم خسن دنیوی باشد و خیر لازم خسن اخروی. پس ناچار منشاء اول عدم پور 
ومنشاء ثانی» وجود. 

آری بعضی از اشیاء هستند که یک وجه به دنیا دارند و وجه دیگر به آخحرت, این 
شیاء از وجه آولی قبیح‌اند و از وجه ثانیهه خسن و امتیاز در میان این دو وجه و در میان 
خسن و قبح هر کدام انهه مفوض به علم شریعت است. ال اه شبحائه و تغالی :ما 
نک لول دوه و ما که عنه هار۹ (0) 
در خبر آمده است که از آن وقت که دنیا آفریده شده است حضرت حق -سْبحَانّه و تال 
بر وی نظر نکرده است و مبغوضه حق است -سبحانه - - این همه به واسطة قبح و شرارت و 
فاد اوسته از مقتطیانت عم است که مآرای هر 5 شر و فساد است. حسن و جمال 
دنیوی و حلاوت و طراوت آن اوح فی الط ق( "اند و منظور نظر نیستند. جمال 
اخعربت است که شایان نظر است.ز ترضبی سحق, است سبحانه ‏ قال الّه سبحانه و تعالی 
ای عن خالهم تردن عر الا و و الب الاخر: (۲. 
2 سر الا انا و کل ی تا شود َة من افَحْر بألقو و مَجَنب عن 


۱- پرهیز کنید از بی‌ریشان و امارد. چراکه در آنها رنگی است مانند رنگ حق تعالین. یعنی خسن و 
حمال‌شان مانند خسن و جمال الهی است. ۲-حشر | ۷. 
۳مثل چیزی که سر راه انداخته باشند. ۴-انفال | ۶۷ 
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وس ن(۱) ع] ر م تا ,۱ اد رت ۲ عرج ‏ 
۹ علیه و علی اله الصلوَاتِ و اشلیمات آئثها و لها 


و چون شیخ اجل «شیخ محی‌الدین بن العربی» نظر بر حقیقت شرارت و نقصی و فساداینها 
دج حقایق ممکنات را صوّر علمیة حق - جل وعلا -داشته است. که آن صور 
در مرآت حصریته تام - تال و لس که هر خباریج بجر آو موه نمی وان - 
انکعاس پیدا کرده» نمود خارجی حاصل کرده است. و آن صوّر علمیّه راغیر از ور شیُون 
و صفات واجبی ندانسته است - جل سلطانه -لاجرم حکم به وحدت وجود کرده است و 
وجود ممکنات را ین وجود واجب گفته -تعالی و دس و شنز و نقص را نسبی گفته: 
نفی شرارت مطلق و نقص محض کرده است. 

از اینجاست که هیچ چیز را قبیح بالذات نمی‌داند. حتی که کفر و ضلالت را نسبت به 
ایمان و هدایت بد می‌داند, نه نسبت به ذوات خود که آن را عین خیر و صلاح می‌انگارد و 
نسبت به ارباب خود اینها را به استقامت حکم می‌نماید. و (آی| کریمه ما من دب الا هو 
اخذ بتاصتها ان یی علی صراط مُتَی م4( شاهد این معنی می‌سازد. 
آری! هر که حکم به وحدت وجود نماید. از امثال این سخنان چرا تحاشی فرماید و آنچه 
بر این حقیر ظاهر ساخته‌اند آن است که ماهیّات ممکنات. عدمات‌اند با کمالات وجودیه 
که در آنها منعکس گشته است و ممتزج شده. کمامژ مفطلا ال مبحائه بح الق و هو 
بهٍُی الشبیل. 

ای فرزندا این علوم و معارف که هیچ یک از اهل الثه بدان تکلّم نفرموده است؛ نه به 
صریح و نه به اشارت, از اشرف معارف‌اند و اکمل علوم که بعد از هزار سال, بر منصة ظهور 
آمده‌اند و حقیقت واجب -تعَالی و دس -و حقائق ممکنات را ما یمَکنْ و !۲۲ بیان 
فرموده‌اند» نه مخالف به کتاب و سنت دارند و نه مباینت به اقوال اهل حق. 
مانا که مراد از دعاء نبوی -عَلَیه و علی له السلوة والسْلام- که گویا از برای تعلیم امت 


۱ بار الها! دنیا را نزد ما خوار و آخرت را در قلب‌های ما عظیم جلوه ده, به حرمت کسی که به فقر 
افنتخار می‌کرد و از غنا خود را دور می‌ساخت. ۲-ابتق 
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1۹9 مکتوبات امام ریّانی جلد اول (و4 لمیر ۳ 
فرموده‌اند: هم آرئا اب الشیاء کمَاهی»(۱) این ۳ 5 مس ازع ری 
گشتهاند و مناسپ مقام هپردیت‌آنلدو بر تقد 300۵ ۵۳ 22 س بشنگی آ. 
دلالت دارند. 
ند سار که ود رح موی فا که اجه لته دب میب 
می د هد. 

ای فرزند! این وقث اسث که در امم سابقه در اين طور وقتی که پر از طلمت ابر 
پیضیر ولو مزع مبعوث مي کشت و اعتیاء #سریعت یله مسی‌کرف و در لین ارب 
خیرالامم است و پیغمبر ایشان, خاتم الرسل -عَلیّه و علی اله الطْلَوَاتْ لیات یر 
را مرتبه انبیای بنیاسرائیل داده‌اند وبه وجود علماء از وجودانبیا کفایت فرموده‌اند. لهذ بر 
سر حقا ۳ از علماء این امت» مجددی تعیین می‌نمایند که احیای شریعت فرماید, 
لخصوصی بعد از مضی الف" "که در امم سایقه وق بعشتاپیقمبر اولی‌لعزم است وید مر 
پیفمبری در آن وقت اکتفا نموده‌نده در این طور وقت عالمی عارفی تامالمعرفت در کر 
است که قائم مقام اولی العزم امم سابقه باشد. 

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکننده آنچه مسیحا می‌کرد 

ای فرزند! وجود صرف. مقابلٍ عدم صرف است و بالا گذشت که وجود صرف حقیقت 
واجب الوجود است -تعالی و نس -و عین هر خیر و کمال» هر چند ملاحظه این عینین 
هم اگر چه پر سبیل اجمال باشدء در آن موطن گنجایش ندارد که شاثبهطیّت درد و عدم 
صرف که مقاپل آن وجود است آن عدم است که هیچ نسبتی و اضافتی به او را نیافته ارت 
و عینِ هر شر و نقص است. هر چند این عینیت نیز در آنجا نمی‌گنجد که بویی از اضافه 
دارد. و معلوم است که ظهور شیء بر وجه اتم. در مقابل حقيقي آن شیء صورت بندد و 
بضدها تبیّن الاشیاء. پس ناچار ظهور وجود صرف بر وجه اتم در مرآت عدم صرف 
حاصل گردد. و مقرر است که نزول به ندازةعروج است. پس کسی که عروج او تیال 
بح به حضرت وجود صرف متحقق شود نزول او ناچار به عدم صرف که مقابل 
۱ خداوندا! حقایق اشیاء را آن طور که هست. به ما بنمایان. 
۲- هر صد سال. ۳-سپری شدن هزار سال. 
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سین وتو رن و 
ست تانق سس عررج. آنج استهلاک عارف است که جهل آن را لازم 
ات بر تون صحو متحقق است که مقام علم و معرفت است. در این مقام 
صحو او را به تجلی ذاتی که مبراست از شائبة طلیّت و مسنره است از ماه یاه 
اعتبارات ذاتیه مرف می‌سازند و می‌دانانند که پیش از این هر تجلی حاصل شده بود در 
پرده ظلی از طلال اسما و صفات و شیون و اعتبارات ذانیه مشرف می‌سازند و می‌دانند که 
پیش از این هر تجلی که حاصل شده بود. در پرده لی در ظلال اسماء و صفات و شیون و 
اعتبارات بوده. هر چند عارف» آن تجلی را بی‌ملاحظه اسماء و صفات و شبون داند و 
تجلی حضرت وجود صرف شمرد -سْبُحَان اه - 


شیولن و 


این عدم که مأوای هر شرّ و نقص است به واسطة ظهور تام حضرت وجود تعالی 
معنی خسن پیدا کرد و آن یافت که هیچ کس نیافت. قبیح لذاته به واسطةٌ سن عارضی 
نفس امارة انسانی که بالذات به شرارت مائل است از همه مناسبت تام به آن عدم دارد و 
لهذا در تجلی خاص از همه فائق آمده و بر همه ترقی گزیده (است). که مستحق کرامت 
گناهکارانند. 

باید دانست که عارف تام المعرفت بعد از طین مقامات عروج و مراتب نزول 
تفصیلا چون به عدم صرف نزول فرماید و آینه‌داری حضرت وجود نماید. هر آینه جمیع 
کمالات اسمای و صفاتی در وی ظهور خواهد یافت و تفصیلاً همه را واخواهد نمود با 
لطائفی که مقام اجمال متضمن آن است و این دولت غیر او را میشر نیست و این آیینه 
داری» لباسی است فاخر که بر قد او دوخته‌انند و در خزینهةٌ حضرت علم هر چند این 
تفضیل صورت يافته است. اما آن آیینه‌داری در مرتبه علم است و آئین آن عارف در مرتبه 
خارج, که در خارج جمیع کمالات را وانموده اسسگا: 
سژال معنی مرآتیتِ عدم چیست و عدم را که لاشیء محض است به کدام اعتبار مرآت 
وجود گفته‌اند؟ 

جواب؛ عدم به اعتبار خارج لاشیء محض است. اما در علم امتیازی پیدا کرده 
است. بلکه وجود علمی نیز حاصل نموده نزد مثبتان وجود ذهنی. و او را مرات وجود به 
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۹۰۰۰ سسمسک ۳۳۹ 


۷۲ مکتوبات امام ریانی 


آن اعتبارگفته‌اند که در مرتبهُ عدم هر چه از نقص و شرارت که ثابت 


شود از ور 
نقیض ارست. لاجرم یه سوه سر ۳ 3 سار وی 
ب سیف لو هزیر لت ریس ۱ 
ل مَننی لمآ لا ها فافهم اه ینک و ال سُبحَانهٌآلملهم. ۱ 


ِِ‌ 


ای فرزند! این معارف که مسوده بافته است؛ امید است که از 


لهامات دحمانی باشنر ی 
اصلا شائبة وساوس شیطانی را در آنجا مجال نبود. دلیل بر | 


ان معنی داد که یور 
ره سیب لبق دول یج 9 
یه کار .منز عم اسر اسلا وی آن را ره 

: ۲ ۳ ۳ ً ۳ م م م ِ ‌ 
که در حول آن ما بکد. ال4 شعاهآغم ی 
جر هار نعم جلیله از عام محامد است بهاظهار این نعم عظمن ۱ 
ج مگ اجب مرا بش چگونه عجب رگنجایش ال کپ رد 
شم شارت ای شود همه وقت تعب هی است و کات هیر 
او تعالی. ظ 
ند له رب الالمنن ولا و خر و اوه وال علی شوه اما و شوم وغل 
الکار م که لام و الملوه ما شام مق شم 3 ۳ 
غلی له لسوت و نیمات و لها و افیا 5 


جرات نموده ۳۳ 


(حا #۹ ۳ 
» گ یادن شش اناد یی 
کابلی» در بیان آنکه محبت | 


ین طائفه, سرمایه سعادن دنیویه و 


آخروبه اب 
رای حرویه است و 
توفیق نام شرعیه تحصیل جموت معنوی از رات آن رس 9 


۱ ۱ ما یناب زلک. 
اند و لصو و نیع الوا معلر 
که مکاتبا 


شریف درستات سقبقی و مشاقان قمتيقی باه 
صول آن مبتهج و مسرور 


> شرینه که مب از فرط محبت و اشتیاقبودم, هو 


ت‌‌ 7777777777155151 


ال (در المعرفت) مکتوبات امام رّانی 1۷۳ 


م ریر. کم ال باه علی هلو لمَبّة. این سحبت را سرماية سعادات دنیویه و 
|حعرویه دانسته, از حضرت حق -سبحانه و تعالی -ثبات و استقامت بر آن مسئلت باید 


نمو د. 
توفیق اتیان احکام شرعیه؛ نتيجهٌ این محبت است و تحصیل جمعیّت باطن, ثمرة ایین 
مودت. 


اگر عالم عالّم ظلمات و کدورات را در باطن بریزند و این محبت را بر پا دارند. غم 
ناید ورد بلکه امیدوار باید بود و ار کوه کوه انوار و احوال را در باطن افاضه کنند» سر 
مویی از این محبت بردارند. جز خرابی هیچ نباید دانست و استدراج باید شمرد و این 
سررشته را نیک محکم داشته, متوجه کار خود باشند و به امور لاطائل» عمر گرانمایه را 
تلف نسازند. 

همه اندرز من به تو این است که تو طفلی و خانه رنگین است 
لام علیکم و علی سار من دی و ارم َابعة لعطفی علیهٍ و علی أله من 
السلوات آفضلها و من لمات أكمله. 

مکنوب ۲۳۶ 


به «میان شیخ محمد صاذق» در بیان بعضی از اسرار 
بعد لْحَمدٍ و الطُلوةٍ. معلوم فرزندی ارشدی باد که از مکتوب شما که در شرح احوال نوشته 
بودند. چنان مفهوم گشته بود که شما را مناسبتی به ولایت خاصَة محمدیّه -علی صاحبهّا 
الصَلوة َالْلام و الَحيّة -پیدا شده است. از اين مغنی شکر خداوندی -جَل شْلطانّه_به جا 
آورده که از مدتها آرزوی این دولت را داشته که در حقٍ شما به حصول پیوندد و اين زمان 
امیدوار گشته, متوجه آن شد که شما را به این دولت جذب نماید. اتفاقاً در این جستجو 
شما را داخل ولایت موسوی یافت -علی تیا و عَلیه الصّلوات وَالَسلیمّات-و از آنجا 
کشیده داخل داثرة ولایت خاسه ساخت. له باه الحمدٌ و لیب غلن لک و چون 


شما را به قت فرزاین ولایت در آورده‌اند زیاده از بیست روز است که در کنار خود 
۱-به زور به کاری واداشتن. 
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۷ مکتوبات امام ریّانی جلد اول (در المعرز, 
۰۰ ۱۳۳۲۱۱۱۱۱ 
نگهداشته. پرورش می‌نماید. معلوم نیست که از ضعفب این نسبت معلوم شما شده باشد و 
حالا جون رو به قوت آورده است. امید است که معلوم شما نیز گردد. 


من آن خاکم که ابر نو بهاری کند از لطف بر من قطره باری 
اگر بر روید از تن صد زبانم چو سوسن شکر لطفش کی توانم 


دیگر فرزندی اعزی» «محمد سعید» که در مکتوب خود اظهار احوال خود نموده بو 
بسیار اصیل است. به آن خصوصیت از یاران کم کسی را رو داده است. امیدوار است ی 
حضرت حق -سْبْحَانّه و تعالی-او را نیز به ولایت خاصه مشرّف گرداند و فرزندی «محرر 
معصوم» خود به فضل خداوندی وی -بالذات قابل آن دولت است. حضرت 
حق ‏ سْبْحانه و تعالی- از قوه به فعل آرد. بصَدقة حبیبه خبیبه علیه و علی أله الوا و 
اَسلیّمات. 


مکنوت ۳۳۷ 


به «ملا محمد طالب بیانکی» در ترغیب بر متابعت سنت سنیّه -علی صاحبها 
الصْلوة و اسلا و التجیة_ -و در مداحی طریقة علّه نقشبندیه فد له تال 
امآژهم 
نا ال شبحائه و لیا کم قلی جادة الشرنعة العف اتب غلی صَاحبها لو 
والسْلام و احيّةُ و عَلی اه الکرام و آضحابه ظام. 
اخوی ارشدی! اکابر طريقة علیّه نقشبندیه قدص الله تعالی َشرَارَهُم-التزام متابعت سنت 
ستیه نموده‌اند و اختیار عمل به عزیمت فرموده اگر به این التزام و اختیار: ایشان را به 
احوال و مواجید مشرّف سازند. نعمت عظیم می‌دانند و اگر احوال و مواجید به ایشان 
بدهند و در این التزام و اختیار فتوری یابند. آن احوال را نمی‌پسندند و آن مواجید را 
سین خواهینك و در آن فتور جز خرابی خود. هیچ نمی‌دانند. زیرا که «برهمنان» و «جوگیان» 
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مش سا با از قسمتجلیات صوری و مکاشفاتمثلی و علم توسیدیبسیری ۱ 
دارند؛ آما غیر اژ محوابی و رسوایی؛ تبخه ال نزن ر جر مد و حرمالاه تقد وقنت‌ شا 
نیست. 

آن برادر چون به فضل الهی - جل سلطانه 
ساخخته استه ناچمار است که متابعت ایشان را زا 
ندهد تا از کمالات ایشان 


خود را در سلک اراده این اکابر داخل 
نماید و سر مویی مخالفت را گنجایش 
سودمند و برخوردار گردد. 


الا تحصیح عفند بر وفق معتقدات اهل سنت و جماعت کر ی شم له شفخانه_ فرماید. 


انا عم ترش وواجب وسنت و ندوب ول سر و که وم که دنل 
فقه مذکور ر است. و عمل به مقتضای این علم حاصل نماید. 
الا نوبت به علوم صوفیه برسد, تا آن دو جناح درست نکند طیران عالم قدس, محال 
است. اگر احوال و مواجید بی‌حصول آن دو بازو میشر شد» خرا 
قانشتحا و از آن احوال و مواجید استعاذه باید نمود. کار 
2 شول الا ابلاغ 

اخوی اعزی «میان شیخ داود» آنجا آمده‌اند. صحبت ایشان را مفتنم شمرند. به آنچه 

نصیحت و دلالت نمایند. انقیاد باید نمود. که در صحبت مریدان این اکابن بسیار بوده‌اند و 
راه و روش ایشان معلوم نموده. 

پارانی که آنجااند و به توسط خدمت «میر نعمان» داخل این طریقهٌ علیّه گشته, باید که 
صحبت شیخ مشارالیه را غنیمت شمردند و در حلقه, یکجا بنشینند و در یکدیگر_فانی 
باشند تا جمعیّت حاصل شود و معامله به ترقی انجامد. 
مطالعه مکتوبات را لازم گیرند که سودمند است. دادیم رز گنج مقصود نشان . 
لام علی من اب دی و الرَم ناب امضطفی علیه و علی أله الوا و 


نها وکا 
مکنوب ۲۳۸ 


به «میر محمد نعمان» در بیان آنکه در تکثیر اخوان امیدواری‌هاست و در تنبیه 


بی خود را در آن باید 
این است غیر این همه هیچ. ما عَلّی 
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هه ه۳؟۳؟۳؟۰؟۰ ات ۳۳۳ 
آنکه مبادا احوال و معارف مریدان باعث توقف پیران شود و منجر به عجب گردر 
و در بیان آنکه احوال مریدان باید که موجپ حیا باشد که ترغیب بر ترقیان . . 
تماند. ۱ ۱ 
۱ لحم رب الالیننوالسْلوه علی ید امین و علی و اضخایه اطییشن لس 
و هر شمیت 
مکتوب شریف که به مصحوب(۱) کبی(؟) «خواجه رحمی» ارسال داشته بودنر, 
وصول یافت. موجب فرحت فراوان گشت و چون احوال مسترشدان و مریدان ایشان در 
آنجا به تفصیل اندراج یافته بو فرحت بر فرحت افزود؛ زیرا که در تکثیر اخوان به موجي 
«اکیروا رانک فی الدّینٍ» امیدواری‌هاست و آیه]کریمه «سََشْدّ عَضدک باأخیک»(۳) 
نیز میّد اين معنی است. لیکن باید که منظور نظر احوال و اعمال خود باشد و ملحوظ 
سکون حرکت خود بود. مبادا که ترقیات مریدان باعث توقفات پیران گردد و حرارن 
مُسترشدان در کارخانه مرشدان برودت اندازد و از این معنی ترسان و لرزان باید بود و 


احوال و مقامات مریدان را در رنگ شیر و ببر باید دانست. چه جای آنکه به آنها مفاخرت و 
مباهات باید کرد که مبادا از این راه دروازه عجب گشاده گردد بلکه باید که به حکم «لحَء 
شبة من آلایمان» ترقیات مریدان باعث شرمندگی و خحجالت باشد و حرارت طلب طالبان, ۱ 
موجب غیرت و عبرت بود. 

ید دایم تاو ی بتزم طاقق من نیّات لازم وقت بود و لسان حال و قال به کلمه 
«هَل من مریْد» مرطوب باشد. هر چند متوقع از اوضاع پسندیده شماء همین قسم معاملات 
است. اما ملاحظه اعدای دین -که اماره و لعین(۳ بود -نموده» به طریق تأکید مبالغه کرده 
آمد. از این راه مبادا برودتی در سرگرمی توجّه طالبان افتد» که مقصود جمع کردن این دو 
دولت است. اقتصار بر یکی از قصور است. 
۱ (خواجه رحمی» و «سید احمد» باید که در حدمت شما حاضر باشند و توجه شما به حال 


۱ ایشان بر وجه اتم مرعی باشد. «میر عبداللطیف» هم اگر توفیق توبه یافته باشند, مد نمایند 


۱- همراه. ۷ب تقدمتکار. 
۳-قصص / ۳۵. ۴-نفس اماره و شیطان لعین. 
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سس یت 
یی ارتقامت پیدا کنند. 
نوشته بودند که بعضی از طالبان, طریَهُ قادریه را التماس می‌نمایند. باید که غیر از 
یر هیچ طریقه تعلیم نکنند, که خلط دو طریقه نشود اما اگر کلاه 
شجره طلبند و استخاره راه دهد مرید بگیرند و نصیحت فرمایند. 
و و علی سایر اب کم ام و علی مار من ابع الهُذی والتزم تب 
لمصطنی علیه و علی له الصُلواة و الم اتمها وکا 


مکئوتب ۳۳۹ 


بل امد کی در وب کت که نوشته پود و استقسارها وه بو 

لته این واللوة والکلام غلی سید سین و له اضحابه الطاهرین و 
۳۳ که از روی شفقت و مهربانی» مرسل داشته بودند. به مطالعة مضامین 

آن مبتهج و مسرور گردید. نوشته بودند که عرض احوال بر تقدیر احوال است... الخ. 

مخدوماً مقصود از حصول احوال گرفتاری محوّل(۱) احوال است و چون این گرفتاری 

حاصل انت» حصول احوال گو نباشد. ۱ 

نوشته بودند که در حضور مذکور 0 بود که در حق شما تخم ریزی بسیار کردیم...الخ 

مخدوما؛ آَاقم کَذْلک لکنٌ خصُول الئمراِ منوط بشرژر لهُوَرٍ و لاژمانِ ال الیو و 

ند السمات آبشوو لاتَفجّل بد۳. 

از مره سرالا سحمه سا وف بودند. چون مولانای مذکور حاضر نبود که مراد او 

فهمیده شود از آن مقوله متعرض نشده اما خیر است. به خاطر هیچ نرسانند. 

از سوء ادب که رفته بود» نوشته بودند. از مخلصان, زلات معفو است. به خاطر 

۱- خداوند جل جلاله. 

۲ نفس الامر چنین است. حصول ثمرات وابسته به سپری شدن زمان‌های طولانی و دور و درازن آن 


تخم‌ریزی حتماً لمربخش خواهد بود در حیات و یا بعد از وفات. مژده باد به شما و عجله نکن. 
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مت سس وتا و نيع 
بر ساننك. 


بر 

از احوال خود تفتیش نموده بودند له شبخانه لد وید که وی را از 
ساخته‌انه قبل من فبلْ بلاعلة 
نوشته بودند که دو شیخ‌زاده آمده بودند که تلقین ذکر بگیرند... الخ. 

مخدوما! استخاره در هر امر مسنون است و مبارک. ین در کار نیست که بسا 
استخاره امری ظاهر شود در خواب با در واقعه یا دربیداری که دلالت بر فعل یا : تری 
نماید, بلکه بعد از استخاره رجوع به قلب باید نمود. اگر اقبال به آن امر زیاده از پید رات 
10 
نیست. در این صورت استخارهها را مکرر سازند تا زیادتی اقبال مفهوم شود و نهایت 
تکرار ترجه ۳ هقت مه است و اگر مد دای استدایه تقهانی ت اقیل سین 
مفهوم شد. دلالت بر منع است. در این صورت نیز اگر استخارهها مکرر سازند. گنجایثر 
دارد بلکه بر هر تقدیر استخارهها مکرر ساختن ارلی و انسب است و احتياط است در 
اقدام و عدم اقدام در آن امر. 


۱ 
بو ‌‌ 


معنی عبارت رساله «مبدأ و معاد» که در بیان جسد مکتسب روح تحریر یافته اس, 
پرسیده بودند. مخدوماً؛ مباشرت روح مر افعالی را که مناسب افعال اجسام است بهواسطله 
همان جسد مکتبس است. .از اين قبیل است مددهایی که از روحانیّت اکابر - قدش اه 
تال آشر اّهمم که مناسب افعال اجسام است کاٍْلاکي ألاغّاء و نضرّت ألاحیّاء یرجه 
ُْتفة و نام شَتّی(۱). 
طلب امان از فتنة ظلمه رفته بود. حضرت حق -سْبْحَانّه و ای شما را و اهل بیت شما را 
بلکه بَُعةٌ شما را از شر آن ظْلْمه محفوظ ساخته است. بر وی تس 
باشند - تعالی و تقدس- و امید است که این حفظ را موقت به توقیت نسازند. ان 
3 غ :6( هآ رانمیحت فراندک توش صلام و رد 
مسلمانان نکنند. قال اه بْحائه و تعالی: نله ل9 یه عا موم حثی یک و چا 


۱-مانند از بین بردن دشمنان و یاری رساندن دوستان به شکل‌های مختلف و گوناگون. 
۲-نجم |۳۲ 
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یه و السلام. ۱ 


به «شیخ یوسف برکی» در بیان بی‌نهایتی این راه و بعضی از فوانئد کلمة طیبه 
لاله رل 


له و سم علی عبادو لین اطلنی 
رساله(ای] که متضمن احوال خیرمال شما بوده. رسید. .مطالعة آن باعث مسرت گشت. ۳ 
عشق» چنین بوالعجبی‌ها باشد. ما بید که از احوال گذشته به محوّل احوال باید رسید. که آنجا 
همه جهالت و نادانی است. بعد از آن اگر به معرفت مشرّف سازند, زمی دولت. 

بالجمله هر چه در دید و داتش در آید قبل نفی است, اگرچچه شهود وحدت در 
کثرت باشد. چه آن وحدت را در کثرت اصلاً گنجایش نیست. آنچه مینماید شیح و مثال 
آن وحدت است. نه او. پس مناسب حال شما در این وقت» ذکر کلمة طيبة «اله لالم 
است و تکوار این کلم تا به حدی که در دید و دانش, هیچ نگذارد و رخت را به رت و 
جهالت ببرد و معامله را به فنا اندازد. تا به حیرت و جهل نرود از فنا نصیبی نیست. آنجه 
شما فنادانسته‌اید. معبّر به عدم است. نه فناء و چون بعد از وصول به جهل, فنا دست دهد 
اول قدم در این راه زده باشند» وصل کجا و اتصال که را. 

کیف الوْوّل زلی شعاد و دون فلل الجبال و ونان یف 
احوال شما درست است. اما گذاشتن از آن لازج است. لام علی من ی دی وم 
اب الْمضطّنی علید و علی له تن لسوت و لمات ها وغل 
نصیحت دیگر» ء استقامت بر شریعت است و تطبیق احوال است به اصول شرعیه. اگر عیَاذا 
ال بان در قول و فعل» » خلافی با شریعت پیدا آید, خرابی خود در آن باید دانست. 
طریق استقامت این است. وّالسُلام. 


1-وعد 1 ۲ 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


سد. ح ای رت لک زر سم 


یس روصت 


| 


زج 17 جلد ا 
۳1 مکتوبات امام رتّانی ول (د لمعرزن 
یک و ی ی سا ا ا ‏ کی 
مکنه ف‌ ۳۴۱ 


به جانب ,مولانا محمد صالح» در بیان ترقی بعضی یاران. 
بعد الحمد و الصلوة. معلوم احوی ارشدی باد که احوال این حدود مستوجب حمد ار 
نا 

یاران اینجایی خرم و خوش‌وقت‌اند علی الخصوص ص «مولا ۱۳ 
بعناية او سبحانه به ولایت خاصّه مشرّف گشتند و از اسم جزیی به اسم کلی ملحق شرزر 
ی 7[ 

حمته مرن 4 (۱ 
سل مر وکا مدق رم شلف هو ره اد ی 
روز در آنجا استقامت ورزند. والسْلام. 


مکنوت ۳۳۲ 


ی بدیع‌الدین» در جواب بعضی سوال‌ها که نموده بودند. 
بعد الحمد و لصَْوة و تبیغ الذعوات. . معلوم اخوی اعزی باد که «درویش کمال» صحیزه 
ور[ ۷ از دید قصور و متهم داشتن نیّات و اعمال خود 
نوشته بودند. به وضوح انجامید. از حضرت حق -سْبْحَانّه و تَالی- مزید این دید مسئول 
است و اتمام این اتهام؛ مطلوب. که در این راه؛ این هر دو دولت از ملاک امور است. 

نوشته بودند و استفسار نمودند که شغل اسم ذات - تعالی و تقدس- تا کجاست و 
چه مقدار حجب از مداومت این اسم مبارک برطرف می‌گردند و نهایت نفی و اثبات تابه 
چه حد است و از این کلمه متبر که چه گشایش‌ها پیش می‌آیند و چه مقدار حجب مرتفم 
می‌شوند؟ 
بدانند که ذکر عبارت از طرد غفلت است و چون ظاهر را از غفلت چاره نیست. چه در ابتدا 
و چه در انتهاه پس ظاهر همه وقت محتاج به ذ کر گشت. 

غاية ما فی الباب. در بعضی اوقات ذکر اسم ذات -عزوجل -انفع است و در بعضی 
دیگر از اوقات» ذکر نفی و اثبات انسب. باقی‌ماند معاملة باطن در آنجا نیز تا زمان ارتفاع 


۱- بقره / ۰۱۰۵ 


٩6911۳60 0۷ ۲ 


۰" چچچب ۹ 


و 


لد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رانی ۸۱ 
تست سس و وت رد ۰ 
نات پاللیّه از ذکر گفتن چارهنبود. این قدر هست که درابندا این در ذکو متعین است و 
در توسط و انتها این دو ذکر متعین نیست. اگر به تلاوت قرآن و ادام صلوة نیز طرد غفلت 
نموده آید» هم گنجایش دارد و لیکن تلاوت قرآن به حال متوسط مناسب است و اداء نماز 
نوافل مناسب حال منتهی است. 

باید دانست که حضور حضرت ذات -تعالی و تقدس که به ملاحظه اسماء و 
صفات باشد» اگر چه دائمی بوده نزد متوجهان احدیت مجوده داخل غفلت است. این 
غفلت را نیز طرد باید نمود و به وراء الوراء باید رفت. 

فراق دوست اگر اندک است. اندک نیست درون دیده اگر نیم موست. بسیار است 
از وقایعی که رو می‌دهند» نوشته بودند. پیش از این نیز در جواب نوشته بود که ابنها 
مبشراتند. هنوز وقت ظهور اینها نرسیده است. منتظر باشند و کار کنند. 
یت الوشول بل شتا و نیا الجتل و فونین شیف 


مکنوت ۲۳۳ 


به جانب «ملا ایوب محتیب» در ترغیب برطريقة علیّه نقشبندیه دس ال 
اشرَارهم. 

ع لد و لصو و تبِْغالَعَوَاتِ معلوم اخوی اعزی باد که چند دفعه در کتابت‌های 

متعدده طلب نصائح نموده بودند اما این حقیر نظر بر خرابی‌های خود انداخته, اقدامی در 

اجابت آن مسئول نمی‌نمود. چون طلب مکرر گشت. به ضرورت چند فقره نامربوط نوشته 

آمد استماع نمایند. 

و بدانند که آنچه بر این کس است و لابد است و به آن مکلف امتثال اوامر است و 
اتها از نواهی. (آ] کريمة «مَا نکم سول َحْذوهُ و ما هکم عَنه توا( شاهد این 
معنی است و چون مأمور به اخلاص است لا له لب الحالص؟ و آن بی‌فنا صورت 
نمی‌بندد و بی‌محبت ذاتیه متصور نمی‌شود, لاجرم سلوک طریق صوفیّه که محصل فنا و 


۱-خشر | ۷. 
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۱ ۸۲ ۱ 
أ سس مج ی نج 
۱ محبت ذاتیه است. نیز ضروری آمد تا حقیقت اخلاص صورت بندد. 

و طرق صوفیه در مراتب کمال و تکمیل» چونکه متفاوت افتاده است پس هر طریقی و 
تس مه دبس اه 
بود و آن طریق, طریق اکابر نقشبندیّه است دس الله تعالی آشرآرهم امه یوار 
بزرگواران در این طریق, التزام سنت نموده‌اند و اجتناب از بداعت فرموده. مهما امک عم 
به رخحصت تجویز نمی‌کنند» اگر چه به ظاهر در باطن نافع یابند و عمل به عزیمت از در 

نمی‌دهند. اگر چه به صورت در سیرت متضرر دانند. 
احوال و مواجید را تابع احکام شرعیّه ساخته‌اند و اذواق و معارف را خادم علوم 


۱ مکتوبات امام رانی جلد اول (و رز 


یه داسته واه یس شوه دون فلا به جوز و موز وجد و حال مور 
نمی‌کنند و به ترهات صوفیه مغرور و مفتون نمی‌گردند. از نص اه فس(۲ نمی‌گرایند و 
از فت سامت مدتته به قتریحات مکی ۱۳۱ التفات نمی‌نمایند. از اینجاست که حال ايشان بر 
دوام است و وقت ایشان بر استمرار. 

نقوش ماسوای از باطن ایشان بر نهجی متلاشی می‌گردد که اگر هزار سال تکلف در 
احضار ماسوا نمایند. میشر نشود و آن تجلی ذاتی که دیگران را کالبرق است. این 
بزرگواران را دائمی است. مضوری که طییته نی ی آن ده تدای رین از حیز 
اعتبار ساقط است. «(رجَال لهتهخ تاره و لابیغ عَن ذکُر له ۳۱" بیان حال‌شان است. 
مع ذلک طریق ایشان اقرب طرق است و البته # است و نهایت دیگران در بدایت این 
بزرگواران مندرج و نسبت ایشان که به حضرت صدیق - عه - منسوب است. فوق هم 
نسبت‌های مشایخ است. اما فهم هر کس به مذاق این اکابر نرسد. نزدیک است که قاصران 
این طريقه علیّه نیز از بعضی کمالات ایشان انکار نمایند. 

قاصری گر کند این طائفه را طعن قصور حاش له که برآرم به زبان این گله را 


۱-نص قرآن و حدیث. 

۲- اشاره به فصوص الحکم یکی از بزرگترین تصنیفات شیخ اکبر محی الدین اين عربی که بسیاری از 
علما مطالب را تبون تدارند, ۳- یکی دیگر از تصائیف حضرت ابن عربی. 
۴-نور / ۳۷. 
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تسس و و ات سس ردو رتیت سب 
فاعر عرب فرماید: 
ولیک ابائی فجني پیفیوم لذا جمعتنا یا جریژ المجّایع 

حضرت «خواجه احرار» نت -فرموده‌اند که خواجگان این سلسله علیّه -قدس الّه تعالی 
آشرارَهم -به هر زراقی و رقاصی نسبت ندارند, کارخانه ایشان بلند است. 

حیف باشد شرح او اندر جهان 

لیک گفتم وصف او تاره برند پیش از آن کز فوتِ آن حسرت خورند 
اگر دفاتر در بیان خصائص و کمالات این برگزیدگان ثبت نموده آید. حکم قطره باشد از 
دریای بی‌نهایت. دادیم تراز گنج مقصود نشان . 
اسلا علی ماع هدی و ارام ماب نی عیه و علی له ین اللوات فلع 
و ی لمات آکتلها. 


هصمچو راز عشسق باید در نهان 


مکتوب ۲۴۴ 


ه «ملاصالح کولابی» در جواب کتابتی که نوشته بودند در 
بیان خرابی احوال خود 

مکتوب شریف اخوی ارشدی, «خواجه محمد صالح» وصول یافت. از خرابی احوال خود 
نوشته بودند» امید است که از آن هم خراب‌تر گردند و نهایت این خرابی در مکتوبی که به 
اسم فرزندی ارشدی که در این ایام نوشته است. اندراج یافته است. از آنجا معلوم خواهد 
فرمود. ۱ 

اگر می‌دانند که بودن شما آنجا چند روز سبب جمعیّت یاران است اگر صلاح دانند. 
چند روز دیگر هم مکث نمایند. فقیر نیز در این نزدیکی اراد سفر حضرت «دهلی» دارد 
که استخارهها و توجهات بواعث آن سفراند. 

و این مقام را به فرزندی ارشدی عنایت فرموده‌اند و داخل ولایت ایشان ساخته‌اند. 
فقیر اینجا در رنگ مسافران در ولایت ایشان نشسته است و یارانی که داخل طريقة علیه . 
شده‌اند. علیالخصوص مير سید مرتضی) و «مولانا شکراله» و «میر سید نظام» به دعوات 
فراران مخصو ص‌اند. فرزندی «خواجه محمد صادق» و سایر برادران شما را و جمیع یاران 
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بسح تا یباسح سس بوسر سود سر 


۱ را دعا می‌رسانند. 
مکنوت ۳۳۵ 


به «سید انبیا» در جواب استفسارها که نموده بود. 
فد آلحمدٍ َالصُلوة و تبیغ الوا می‌نماید که مکتوب شریف که به مصحوب تا 
ارسال داشته بو دند. رسید. موجب فرحت گشت. 


نوشته بودند که ذکر نفی و اثبات تابه بست""" و یک عدد رسانیده ااست» اما مداورن 


نمی‌شود و غیت هم گاه گاه رو می‌دهد. 
محبت آثارا در ذ کر گفتن» ظاهرا شرطی از شرایط مفقود است که نتیجه بر 


آن عدد 
عقر تب نگشند. بالمشافه انشاء‌اله تعالی استفسار خواهد نمود. 


سس 111[ 
سس سسته ب - 


دیگر استفسار نموده بودند معنی این قول را و نوشته بودند که حضرت صلیق یا 
خود را تمام کرده فرمودند که «ذکر اللسان له و کر لب وشوسة و کر رازم رین 
و زر ال کف بداند که چون ذکر منبیء از ذاکر و مذکور است» هر ذکری که با 
مقصود فنای ذاکر و ذکر است در مذکور. لاجرم ذکر را لقلقه و وسوسه و شرک و کفر 
۱ فر مودند. 
۱ بهر چه از دوست وامانی چه کفر آن حرف و چه ایمانی 

بهر چه از راه دور افتی» چه زشت آن حرف و چه زیبا 
اما ذکر را عروض این اسامی پیش از حصول فنا و بقا اید دانست» زیرا که بعد از حصول 
بقا وجود ذاکر و ثبوت ذکر از وی مذموم نیست و اگر در اين معنی خفایی مانده باشد در 
حضور استفسار خواهد نمود که حوصله کتابت تنگ است. پس این قول را نسبت حضرت 
صدیق نمودن, خصوصاً بعد از تمامی کار مستحسن نیست. 


- بیست. 
۲- پروردگار را یاد کردن به وسیلة زبان؛ همچون آواز خواندن لک لک می‌باشد و معنایی ندار و ذکر 


کردن به وسیلة قلب همچون خطره‌ای است از خطرات. و ذکر او کردن به وسیلهٌ روح شرک است و یاد او 
تعالی به وسیلةٌ سر کفر است. 


ج ۳ ۳ متحتح سب و 
3۳۲-۲۳۳۹ 
- دا 


سص اد 
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ویو 
استقسا زیمآ ده نت مت که تشخ ابرسعید الیرم مب قیال ۱ 

مقصود از «ابوعلی سینا» نموده بودند. او در جواب نوشته 

وهی رسارس رو و٩‏ 

آنچه از این کلمه «ابی لو سیناه حاصل شد. از او نمی‌شد. «عین القضانه نوشته که اگر 

می‌فهمیدید. مثل آن بیچاره, مطعون و ملامت‌گر مر شاه ِ 
ید عالست که کار حقیقی عیاربت از نم ابیت آست بالگل و استار کف مت انست به 

تمام. که مقام فناست و فوق آن کفر حقیقی, مقام اسلام حقیقی است. که موطن بقاست. 

کفر حقیقی» نسبت به اسلام حقیقی, منقصت تمام دارد. از کوته‌نظری ان سینا است که به 

لام خقیقی علالت ننموده و فیآلحقیقت او را از کفر سقیقی هم تضیبی نبوده, از وی 

علم و تقلید گفته و نوشته, بلکه او از اسلام مجازی هم خط وافر نگرفته و در خرخحشهای 

فلسفی مانده. «امام غزالی» - بل - تکفیر او می‌نماید و الحق که اصول فلسفی او منافی 

اصول اسلام است. دیگر «شیخ ابوسعید» از «عین القضاة» بسیار مقدم بوده است. به او چه 

و شسبال, 


که درآی در کفر حقیقی و برآی 


آگر شائبه از اشتباه باقفی مانده باشدء در حضور استفسار خواهند نمو د. ژالسّلام. 


مکنوب ۲۳۶ 


به «میر محمد نعمان» در بیان حصول مقام که متوقع و مترصد بوده است در 
مرآتب کمال و تکمیل و بیان وجه بی‌توفیقی که در بعضی اوقات طاری می‌گردد. 
پشم اه لخد الوحیم. ألحمدلله رَبْ امین و الوا و الم علی سید الموسلین و 


ِ 
4 


له و آضخایه الطاهرین و هم جْمَیین. 
صحائف شریفه که به تواتر و توالی رسید فرحت‌های فراوان رسانید. قاصدی متوجه آن 
حدود نبوده تا جواب هر یک را علاحده می‌نوشت. معذور خواهند داشت. 

بعد از وصول مکتوب که به مصحوب «میر داود» ارسال داشته بودند» روزی بعد از 
نمازبامداد و در حلقه یاران نشسته بود بخواست یابی خواست توجهی به جانب شما پیدا 
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دم مکتوبات امام رتانی جلد اول (دٌْ لمعرفیم 
ی ی و یت ی و ۹ 
شد و در صدد رفع بقایای آثار که به نظر در آمد. گشت واهتمام در دفع ظلمات و کدوران 
که فعسومی. نی کته نمود تا آنکه هلال کمالِ شما بدر کامل گشت و آنچه در آفتار 
ون ایا رس و ی تا 
متوقعی و منتظری نماند. الا آن ی ی لوف یه یک بقذر وشعیه یا ی( 7۸۱ 
زمنطویل صورت ما این معنی را در نظر داشت: تا قغی که مصداق صدق ار 

حاصل آمد. لحم لله سُبحَائه علی ذلک. حصول این دولت» تأویل آن واقعه است که شرا 
دیده بودید و حصول آن را مبالغه و تأکید مسأله می‌نمودید. له باه و ال که وام شر 
به تمام ادا یافت و موعود منجٌز شد و معهود موفی گشت. . امیدوار است که تکمیل به انداز, 
این کمال حاصل آید و دشت و صحرای آن حدود به وجود شریف شما منور گردد. 

از بی‌توفیقی خود نوشته بودند. ظاهراً سبب آن» قبض مفرط است و چون 
قبض‌های شما مفرط و طویل الیل است مسیّب آن نیز به اندازه سبب طویل خواهد ود 
لک خود رابه تکلف بر اتیانِ اعمال و اداء عبادات دارند و به تعمّل بر این معنی باشند 

دیگر [اینکه] در این سال علوم بلند و معارف ارجمند به ظهور آمده است. از آن 
جمله دو مسوّده را اخوند «مولانا محمد امین» همراه آورده‌اند. یکی در حل شرح بعضی از 
رباعیات «حضرت خواجه» ماست - که در وقت قرائت یاران فیروزآبادی نوشته شد, 
است. در آن رساله علوم توحید آمیز به تقریب آن رباعیات اندراج یافته است و تطبیقی داده 
است در میان علما و صوفیه که به وحدت وجود قائلند و بر نهجی تحریر یافته است که 
نزع فریقین به لفظ راجع گشت. دویم از آن و مسودّه مکتوبی است که به اسم فرزندی 
ارشدی به اطناب و بسط تحریر یافته است. علوّ درج؛ آن علوم وقت مطالعه خواهند 
دریافت. اگر امری از آن در اشتباه مانده, استفسار نمایند. 


مکتوب ۲۴۷ 


به «میرزا حسام‌الدین احمد, در بیان ن آنکه دلیل بر وجود حق ستعالي و کدی 
همان وجود حق است جلْ سْلطانْه نه ماسوای او -تعالی -و فا ماس لک 


گر بعد از اینکه ظرف بزرگ شود و به اندازٌ وسعتش چیزی را بعد از چیز دیگر بگیرد. 
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حلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام ریّانی 1۸۹۷ 


عرفث وی یفشخ العانم لا بل عرفث ع اعرا مرب -جِل و علا اه شبِحانه الیل 
علی مَاسواهٌ لکش فان الیل َظهه مرن المذلول ژآی شی, آطَهه مه شبخائهلا ن 
آشیاء عاظهر په و ین شبخانه و تعالی هو ال علی تفه و علی مایسواة قلً جر 
قرفث یبن و رف شیاه تعلی ردان یش 

و عم آلاکترآنه ای رالات با رت ال تلف به باختلاف الم بل لا مَجَال 
للاستدلال و ألبُوان ارس و توت یی وت و 
جلی نات و ما خی الک علی آعر ال ِعرض نی قلی و عَشاوَة غلی بٌضر 
الاشیاء مَحد وس بالحواس الرة و ما وم بَالضوو وا ی ی و لس و 
نذا للم بَغض یوایطة رزض اعَّض لایضُ في لعطلوپ. 
والشلام علیکع و علی سایز ۶ من اتب الهدی و ارم اب المططتی غلیه و علی اله 
السْلَرات و الكلیماث نها ز اکعلها. 


ترجمه: 


پروردگار خویش را به برهم زدن ارادههای مستحکم و تصممیات راسخ, شناختم نه بلکه 
پر هم زدن اردهها و تصمیمات را به وسیلة پروردگارم شناختم جل و علا -زیرا که اوست 
تعالی -دلیل بر غیر خودش نه آنکه غیر او سبحانه دلیل باشند بر وی -عز اسمه - چه 
می‌باید که دیل ووشن‌تر باشلد تسیث به مدلول و کدام چیر ظاهرتر است از او سبحاله 
زیرا که به تحقیق اشیاء بتمامها به وسیلة او و از او -سبحانه و تعالی - ظهور یافته‌اند نه از 
غیر آو جل ساطانه - پس اوست -تعالی -دلیل بر ذات خود و بر غیر خود. پس ناچار باید 
گفت: شناختم پروردگارم را به پروردگارم و شناختم جمله اشیاء را به او سبحانه و تعالی- 
پس اینجا استدلال به موثر است بر اثر: و به علت است بر معلول. 

و جمع زیادی گمان برده‌اند که به تحقیق این استدلال» استدلال به اثر است بر مور و 
به معلول بر علت و تفاوت. به تفاوت نظر است و فکر و اختلاف به اختلاف محل نظر و 
فکر بلکه استدلال و برهان را اندر این جا مجالی نه, زیرا که در وجود او سبحانه به وجهی 
خفایی نیست و در ظهور او -تعالی - شکی و تردیدی نه. 
پس آو تعالی ظاهرترین جمله بدیهیات است و این بر هیچ کس مخفی نماند مگر به سبب 
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۸۸ مکتوبات امام ریّانی جلد اول (و4 المعرفن) 


رل ات هم سا سل 
وی تسیر و اد رت اس وی 


مکنوب ۲۳۸ 


به «میرزا حسام‌الدین احمد, در بیان آنکه کقل تایعا ن انبیاء را علیهم الصلوان 
و التع انم از جمیع کمالات ایشان نصیب است به طریق تبعیت و بیا ان ]کر 
هیچ ول به مرتبه هیچ نبق نرسد و تحقيق آنکه تجلی ذاتی که مخصوص به آن 
سرور علیه الصلوة والْلامٌ گفته‌انده به چه معنی است و ما یتایب لگ 
الحمدلله ی دنا دا و ما کٌا یی لول آن هدائ ال آند جع ث رل یلع _ 
صَلََا له تال و سلیّماته سبِحائه علیهم و و علی هم و انار چم و آخوانهم و رن 
آشرارهم - 
کمّل تابعان انبیا - علیهم الصَلَاتْ وَالسلیْمَاتُ-به جهت کمال متابعت و فرط 

محبت. بلکه به محض عنایت و موهبت؛ جمیع کمالات انبیاء متبوعه خود را جذب 
می‌نمایند و به کلیّت به رنگ ایشان منصیغ می‌گردند. حتی که فرق نمی‌ماند در میان 
متبوعان و تابعان لاألضَالّةٍ و اِّة و َرَلِة الاخري.مَم ذلک هیچ تابعی اگر چه از 
متابعان افضل الرسل باشد به مرتبهٌ هیچ نبی اگرچه ادون(" انب باشد. نرسد. 
لهذا «حضرت صدیق» ‏ اف جح که افضل بشر است بعد از انبیه سر او هميشه زیر قدم 


پیغمبری باشد که او پایان‌تر جمیع پیغمبران است. از اینجاست که مبادی تعیّنات جمیع انبیا 


و ارباب ایشان از مقام اصل است و مبادی تعیُنات آمتان از آعالی و آسافل و ارباب ایشان, از 
مقامات ظلال آن اصل علی تَمَاوّتِ الدَرجَاِ فکیف یَِصُورٌ الساواث بَیِن الاضل و 
ا () 


۱- پایین ترین. 
۲ پس چگونه تصور می‌شود برابر بودن ظل با اصل. 
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ال ال تبازک و تعالی: ولد سَبمّت کلمتتا لمباناالمُوسلین هم لهم ألمنصورُفن 
و ام دزن( 
و آنکه گف‌اند که تجلی ذات -تعالی و تقدس -در مان اند مخصوص به خاتمالرسل 

علیه و علیهم الصلوات و الحبّات -و کُمُل تابعان آن سرور را از آن تجلی نصیب 
است. نه به آن معنی است که تجلی ذالت» نصیب انیا نیست و به تبعیت نصیب کل اسث 
عاشّا و لا ین آن َو هد المعنی فا فیه مر الاولياء علی الانبياء بلکه مخصوص 
بودن آن تجلی به آن سرور به آن معنی است که دیگرآن را حصول آن تجلی به طفیل و 
تبعیت اوست -علیه و علی اله الصلوات و التسلیمات - انبیا را علیهم الصلوات و التحیات 
حصول آن تجلی به طفیل اوست له السْلواة و الم -و کمّل اولیاء اين امت را به 
تبعیّت او -علیه الصَلوة وّالسلام - 

انبیاء بر خوان این نعمت عظمی جلیس طفیلی اویند -علیه و علیهم الصلوات و 
التحیات- و اولیاء» خادم آلش خوار(۲. و از جلیس طفیلی تا نحادم آلش خور, فرق بسیار 
است و این مقام از مزلات اقدام است. در تحقیق آن و رفح شبه از آنء ین فقر در مکتویات 
ورسائل خود وجوه شبّی ذکر کرده وألحَق ما مت فی هه لْسَوَدَةبقَضل اللّه شبحانه و 
کرّیه تعالی. 
معلوم شریف بوده باشد که هر چند جمیع انبیا را -عَلیهم الوا وَالِْیْمَات -به طفیل 
آن سرور -عليه و علی له الصلواثٌ و السلیمّات -از آن تجلی نصیب وافر است. اما معلوم 
می‌شود که این ولایت خاصّه در اولیاء امتان به ایشان سرایت نکرده است و از این تجلی 
نصیبی فرا نگرفته‌اند. چه هرگاه در اصول اینها این دولت طفیلی و انعکاسی باشد به فروع 
به طریق عکس العکس چه رسد. مصداق این معنی کشف صریح است. نه استدلال عقلی. 
و آنچه سابقاً مذکور شده که کمّل تابعان به تما کمالات مقبولان را جذب می‌نمایند. مراد 
از آن کمالات اصلیّه متبوعان است نه مطلقا؛ تا تناقض پیدا نشود بلکه ایشان از ولایت 
مخصوص هر کدام انبیاء خود به تبعیت بهره‌ور گشته‌اند و در میان امتان» همین امت به 


۱- الصافات / ۰۱۷۳ 
۲ لفْظی میت ترکی» به معنای پس مانده امرا و پادشاهان که به زیردستان و نوکران دهنك. 
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یر اس موی هآ مواقم سشراد ی رآ ری 
علمای اينها در رنگ باه نیاسرئیل شده‌اند| ذلک فضل له من شام ور : 
لفضل العظیم > ِ 
وت که از فضائل و حصاتص این ولایت خاضه شهه‌ای)] بنویسد.تنگی ووزر 
مب مات نگردو کافذ کوتهی آورد یه عنایت له مسبحانه-علوم و معارف در رنگ ار 
نیسان می‌ریزند و بر عجایب و غرائب اسرار اطلاع می‌بخشند. محرمان این راز فرزندار 
گرامی‌اند عَلیْ قدر الاشتفداد. 
یاران دیگر چند روز در حضوراند و چند روز دیگر در غیبت. از اینجا گفته‌اند که هر چنر 
ولن؛ ولی"" باشد اما به مرتبة صحابی نرسد. شوقٍ دریافت ملازمت فوق‌الحد ار" 
صحیفه گرامی که نامزد این حقیر فرموده بودند. به ورود آن مشرّف گشت, ررر 
تصور اعمال از اجلٍ نعم است. اما توسط احوال در جمیع امور محمود است. افراط ور 
رنگ تفریط از حد اعتدال بیرون است. 


واللامٌ علیکم و علی سار مَن ابع دی و ارم اعدا لخصطفی عليه و علی ی 
الصُاتُ و اسلیماث. 
مکنوب ۲۴۹ 


به «میرزا داراب» در بیان فضائل متابعت سید الالین و الاخرین و کمالات 
۱ مترتبه بر آن و مراتب مخصوصه آن 

الحمْله و لام علی عباد لین آضطفی. 

نجات اخروی و فلاح سرمدی, منوط به متابعت سید این وألاخرین است -علیه وغل 
له الصلوات و التسلیمات نها و هد لهذابهمتابعت او به مقام محبویّت حق بل 
سلطانه ‏ می‌رسند و به متابعتِ او به تجلی ذات ‏ تعالی و تقدس-مشرف می‌گردند و به 
متابعت او به مرتب عبدیّت که فوق جمیع مراتب کمال است و بعد از حصول مقام 
محبوبیّت است -سرفراز می‌سازند. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


جلد اول (دَرٌ المعرفت) مکتوبات امام ریانی 2۹۱ 
و متابعان کَمّل او را مثل انبیای بنی| 


سرائیل می‌فر مایند و پیغمبران ولوالعزم آرزوی 
متامت او می‌نمایند. و وکا 


ان موسی حیّا فی ره عا وسعه باه و تم صُه ول رو 
ال و ماع بقتة عییب ال موم تشه ۳ رو 
ات او اس مت نف ی ات 


اکثر اهل جنت شدهاند]. فردا به 
دولت متابعت ایشان, پیش از - 


بع آمم به بهشت خواهند در آمد و تنشمات خواهند 
فرمود. لذا ثم کذا و کذا. لک متا و ام تیه وان شرب له و علی جمیع 
اِخوانه یبن الوا افضلها و می التسلیمات اکملها. 


ون سفارش (شیخ اسماعیل» می‌نماید که از آشنایان معارف آگاهی (حاجی عبدالحق» 
انیت وّالسلام. 
مکتوی ۲۵۰ 


به «هلا احمد برکی» در حل بعضی استفسارها که نموده بود. 

پشم ال ار خن ی ااز کی بْعْدَ ات و تبْغالدعَوَات می‌رساند که احوال و 
اوضاع فقراء این حدود. مستوجب حمد است و لول مر الّه شبحائه ه عافیتکم. 
صحیفة شریفه وصول یافت. نوشته بودند که ذوقی و فرحی که اول داشت 
نمی‌یابد و اين را تنزل خود می‌داند. 

معلوم اخوی باد که حالت اولی در رنگ حالت اهل وجد و سماع بوده است» که 
جسد را در آنجا دخل تمام بوده و حالتی که الحال میشر شده است» جسد از آنجا 
قلیل النصیب (است]. به قلب و روح تعلق بي بیشتر دارد و بیان این معامله تفصیلی می‌طلبد. 
بالجمله حالت انیه. فوق حالت اولی است به مراتب» و عدم وجدان ذوق و فقدان فرح» 
فوق فوق وجدان ذوق و فرح است» چه نسبت هر چند به جهالت بکشد و به حیرت 
انجامد و از جسد دورتر رود اصیل است و به حصول مطلوب نزدیک‌تر. زیرا که در آن 


ت» حالا در خود 


۱ -اگر حضرت موسی (علیه الصلوة و السلام) در زمان رسول اه بو زنده می‌بود برای او ممکن نبود 


مکی نمایست آن سرور 16 رس 7 ات9 ة و السلام) و متابعت رسول ال 


موطن جز عجز و جهل را گنجایش نیست. ۱ 
جهل را تعبیر به معرفت می‌کنند و عجز را ادراک می‌نامند. نوشته بودند که آن نسبت را 
تأثیری که در اول بوده است. حالا نمانده. 

بلی تأثیر جسدی نمانده» اما تأثیر روحی بیشتر پیدا کرده» هر چند که هر کس آن را 
درک نکند. چه توان کرد مدت صحبت شما با اين فقیر بسیار کم بوده است و علوم و 
معارف خاصّه کم مذکور شده؛ مگر آنکه حضرت حق -سْبْحانه و ای خواسته باشد ک 
صحبت مثنی !۲۱ شود و چند روز با هم باشیم. 
و ایضاً استفسار نموده بودند که آیا با وجود زاد و راحله در اين زمانه. مکه رفتن فرض 
هست یانه؟ 

مخدوماً روایات فقه در این باب اختلاف بسیار دارند و مختار در این مسئله, فتوای 
فقیه «ابواللیث» است که گفته اگر غالب بر ظن, امن و عدم هلاک است در را پس 
فرضیتش ابت است و الا لا لیکن این شرطء شرط وجوب اداء است. نه شرط نفس 
وجوب. کما هو الصحیح. پس وصیت به حج در این صورت واجب باشد. چون وقت 
مساعدت نکرد جواب استفسارهای دیگر شما را بر کتابت دیگر موقوف داشته 
(است].وّالسْلام. 


مکنوب ۱۲۳۵۱ 


به «مولانا محمد اشرف» در بیان فضائل خلفاء راشدین و فضل حضرات شیخین 

و بعضی از خصائص حضرت آمیر و در بیان تعظیم و توقیر اصحاب کرام - 

َلیهم ارضوّان -و در بیان محامل صحیحه از برای منازعات و مشاجرات 
ایشان و ما یِتعلقَ بذلگ. 

بعدالعمبٍ و لوق و تلیغالعوت معلوم احوی ارشدی «خواجه محمد اشرفه» باد 

بعضی از علوم غریبه و اسرار عجیبه و مواهب لطیفه و معارف شریفه که اکثر آنها تعلق به 


۱- دوباره. 


50217۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


ت‌ مت 7 کت 


جلد اول (ر المعرفت) مکتوبات امام رتّانی ۳ 


فضائل و کمالات حضرات شیخین(۲) و ذی‌النورین(۳) و حیدر کرار -رضیع له تعالی 
عنهم أَجمَویْن-داشته, به حسب فهم قاصر خود می‌نویسد. به گوش هوش استماع فرمایند. 
«حضرت صدیق» و «حضرت فاروق» -رَضی الله تعالی عنهما- با وجود حصول 
کمالات محمدی و وصول به درجات ولایت مصطفوی -عَلَیه و عَلی اله الصَلوء وّالسلام - 
در میان انبياء ماتقدم در طرف ولایت مناسبت به حضرت ابراهیم - صَلواثْ له تَالی و 
نیمه علی تیا و عَیه-دارند و در طرفي دعوت. که مناسب مقام نبوت است, مناسبت 
به حضرت موسی دارند - صَلرَاتْ ال سبحانه و تال و تسلیمائه علی نبیتّا و علیهو 
حضرت ذی‌الئورین» در هر دو طرف مناسبت به حضرت نوح دارند -صلوات اللّه سبحانه 
و تعالی -و تسلیماته علی سیدنا و علیه و حضرت امیر(۲ در هر دو طرف؛ مناسبت به 
سوت عیسین فارند لوا اه شبعاله و فقالن ز کسلتاند غلی تا ز غلیه و چون 
حضرت عیسی,» روح الّه است و کلم او لاجرم طرف ولایت در ایشان غالب است از 
جانب نبوت و در حضرت امیر نیز به واسطهٌ آن مناسبت» طرف ولایت غالب است. 

و مبادی تعیّنات خلفاء اربعه صفة العلم است علی اختلاف الِجْهَاتِ لجمالاً و 
َفْصیلاً و آن صفت به اعتبار اجمال, رب محمد است و به اعتبار تفصیل» رب حضرت 
خلیل و به اعتبار برزخیت اجمال و تفصیل» رب حضرت نوح است. چنانکه رب حضرت 
موسی صفة الکلام است و رب حضرت عیسی صفة القدرت و رب حضرت آدم؛ صفة 
التکوین. 

پر سر اصل سخن رویم. حضرت صدیق و حضرت فاروق» حامل بار نبوت 
محمدی‌اند عَلی اختلاف المراتب و حضرت امیر به واسطة مناسبتِ حضرت عیسی و غلبة 
جانب ولایت. حامل بار ولایت محمدی‌اند و حضرت ذی‌النورین به اعتبار برزخیت» 
حامل بار هر دو طرف فرموده‌اند و تواند بود که به این اعتبار نیز ایشان را ذوالنورین گویند. 
و چون حضرات شیخین حمل بار نبوت فرموده‌اند مناسبت به حضرت موسی بیشتر 
دارند. چه مقام دعوت که ناشی از مرتبه نبوت است در میان سایرآنبیا -بعد از پیغمبر ما -در 


ربا ۱ ی 
۱ حضرت ابوبکر صدیق له و حضرت عمر فارروق حَذْ. 
: ال 1 
۲ حضرت عثمان بن عفان ۶ . ۳-سیدنا علی ابن ابی طالب. 


٩5021۱1۱۵0 ۷ 6210505211 


سم سور یلاس ری رت و خر رم یس ات ون و۳ ترس سیگ ری جر پم خر خن ما 


وی چ: 


بپوسسیوسی یسیو 


توبات امام ریان جلد اول (د؛ ار . 
۹ مکتوبات امام ربانی و در المعرزی, 
نز 0زا 
ایشان اتم و اکمل است و کتاب ایشان بعد از قرآن مجیده بهترین کتب منژّله. لهذا ار 
ایشان در امم اپ ۹ ۱ ۳ ۳ ۵ یر 
ملت او از جمیع شرائم و ملل, افضل و اکمل است. 
از اینجاست که پیغمیر افضل الرسل وا امر به متایعت ملت او فروده(اند). کریی 
«نْم آزحیتا الیک آن ایغ مه رایع حَیاً#() شاهد این معنی است و حضرت مهری 
مهو که بوپ. ای ثیر خوفت للم استددر یلگ -ضاظه آمیو متاسیت بد مرن عپی. 
دارند. . گویا یک قدم حضرت عیسی بر سر حضرت امیر است و قدم دیگر بر سر حضرت 
مهدی. 
بدانند که ولایت موسوی» جانب یمین(" ولایت محمدی واقع شده است و ولاین 
عیسوی جانب یسار(۳ آن ولایت؛ و چون حضرت امین حامل بار ولایت محمدی 
بوده‌اند. اکثر سلاسل اولیا به ایشان 2 منتسب گشت و کمالات حضرت امیر بیش از کمالان 
حضرات شیخین بر اکثر اولیاء عزلت که به کمالات ولایت مخصوص‌اند. ظاهر شد. اگر نه 
اجماع اهل سنت بر افضلیت شیخین بودی. کشف اکثر اولیاء عزلت به افضیلت حضرت 
امیر حکم کردی. زیرا که کمالات حضرات شیخین شبیه به کمالات انییاء است - عَليهم 
الصلوَات و اكعلیمات - دست ارباب ولایت از دامان آن کمالات کوتاه است و کشف 
ارباب کشوف به واسطه علو درجات آنها در راه کمالات ولایت؛ در جنب آن کمالات 
کالمطروح فی الطریق‌اند. کمالات ولایت زینه‌هااند(؟) از پرای عروج بر کمالات نبوت. 
امروز این سخن به واسطة بُعدٍ عهلٍ نبوت. بر اکثری گران است و از قبول دور. لیکن 
چه توان کرد. 
لحم اه رکه یکره ال ست .رال تنس سعب 
موافقم و به اجماخ ایشان متفق. استدلالی 0 ر 


ا-تحل, ,۲۲۳ ۲-سمت راست. 
۱ رن چپ. 9۳ زینه؛ نردیان» پلکان» درحه. 


جلد اول (دْرٌ المعرفت) مکتوبات امام رای 


تفصیل. این فقیر را تا زمانی که به کمالات مقام 


نبوت به متابعت پیغمبر خود نرسانیدند و از 
آن کمالات بهره تام ندادند, بر فضائل شب خر 


ید به طریق کشف اطلاع نبخشیدند و غیر از 
تقلید. راهی ننمودند. له لین هذانا لهذ و ماک یی لول از عزی له مد 
جاءث رل ربا بالحَقْ». 

به خاطر رسید که حضرات 


ِ 
0 
0 
۱ 


حضصرت آمیر بر در بهشت ثبت کرده‌اند. 
شیخین را از خصائص آن موطن چه باشد. بعد از توجه تام 
ظاهر شد که دخول این امت در بهشت به استصواب و تجویز این دو اکابر خواهد بود. گویا 
حضرت صلیق بر در بهشت ایستاده‌اند و تجویز دخول مردم می‌فرمایند 
دست گرفته به درون می‌برند و مشهود می‌گردد که گویا تمام 
مملو است. 

در نظر این حقیر حضرات شیخین را در میان جمیم صحابه, شأن علاحده است و 
درج منفرده. گویا به هیچ احدی مشارکت ندارند. حضرت صدیق با حضرت پیغمبر - 
علیه و عَلیهم ارات و لمات -گویا همخانه است, اگر تفاوت است به علو و سفل 
است و حضرت فاروق به طفیل حضرت صدیق نیز به این دولت مشرف‌اند و سایر صحابة 
کرام پا آن سرور -علیه و علیهم الصَّلَوَاتَ و لْشلیمات -نسبت رات قارنای با 
همشهری. به اولیاء امت خود چه رسد. این بس که رسد ز دور بانگ چرس . 
پس اینها از کمالات شیخین چه دریابند. این هر دو بزرگوار از بزرگی و کلانی» در انبیاء 
معدوداند و به فضائل انیا محفوف. فا الثبی ی ال تخالن علیه و علی أله و سل و 
ان یی ی لَانَ عَمَر"" امام غزالی له نوشته که در ایام عزای حضرت فاروق - 


بهشت به نور حضرت صدق 


بعضی در فهم این معنی توقف دید. گفت: مراد من علم باه است. نه علم حیض و نفاس. 
رعاش 


از حضرت صلیق - عه «چه گوید که جمیم حسنات حضرت عمر -عِْه یک حسنة 
اوست. چنانچه مخبر صادق 92 از آن خبر داده و محسوس میگ ذط, 


۱-اگر بعد از من پیامبری مبعوث می‌شد. حتماً آن شخص عمر بن خطاب می‌بود. 
۲-ّه دهم علم از دنیا رفت. 


۲عصصهع 626 ۷ 56260 7۹ 


۹ مکتوبات امام رثانی جلد اول (دَر المعرفت) 
ری ۰.۳۳۳ ان 
انحطاطی که حضرت فاروق - عح . را از حضرت صدیق - طِظ است» زیاده از آن 
اتعطاط است که حضونت صدیق - 39 4 را از حضرت پیعمبر - علیه و علی الهالصلوات و 
لتسلیمات. پس قیاس کن که انحطاط دیگران از حضرت صلایق - چه‌قدر خوامر 
بود. 

و شیخین بعد از موت نیز از حضرت پیغمبر - 205 جدا نشدند و حشر نیز در میان 
ایشان خواهد بود چنانچه فرموده. پس افضلیت به واسطة آقرّت ت ايشان را بود. این حفیر 
قلیل البضاعت از کمالات ایشان چه گوید و از فضائل ایشان چه بیان نماید. ذره را چه یار که 
سخن از تب گویدوقطره را چه مجال که حدیث بحر عمان بر زان ن آرد. اولیائی که برای دعوت 
خلق مرجوع‌اند و از هر دو طرف ولایت و دعوت. بهرة تام دارند و علماء مجتهدین از 
تابعین و تبع تابعین به نور کشف صحیح و فراست صادقه و اخبارمتایعه فی لجمله کمالات 
شیخین را دو, بافته‌اند و شمه(ای] از فضائل ایشان شناخته, ناچار حکم به افضلیت‌شان 
نموده‌اند و بر اين معنی اجماع فرموده‌اند و کشفی که برخلاف این اجماع ظاهر شده بر 
عدم صحت. حمل نموده اعتبار نکرد‌ند. 

کت ود ی ات ول اک که ری بحا ری عن انز 
سای لها الک ی تن اي صلی ای ید و له و سلم. لاتفل بآبیکر 
دا نم تربع مان تم تک اصحاب آنبی -صلی له عالین علیه و له و سل - 
ال یت (۱) 

و فی رای لاپی داوة قال: کن ول و سول ال صلی له تعالی عا علیه و له و َلم 
حَ فضَلْ أمَة النبی -صلی الّه تعالی علیه وشلم 4 ابوبکر نم مغمر ثم شمان(" - 
ری ال تخالی عنم 
۱ به حقیقت که افضلیت ایشان در صدر اول اسلام ثابت شده است همانطور که در بخاری از ابن عمر 
نقل شده است که گفت: ما در زمان پیامبر کل کسی را عادل‌تر از ابوبکر ندیدیم سپس عمر و بعد از 
ایشان نیز عشمان چنین بود. بقيةٌ اصحاب رسول اه و را می‌گذاریم که بین آنها افضلیت قائل 
نمی‌شویم. 

۲ هنگامی که رسول اله 3 در قید حیات بودنده ما می‌گفتيم که افصل امت رسول ال 355 بعد از 
خودش, ابوبکر سپس عمر و سپس عثمان است (رضی‌الّه عنهم). 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 
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2 ۳ 1 ۱05۳۳ 
و آنکه گفتهاند اي 


آفضا 2. اگرع(۱) 
افضل من الرء1) زاین کلام] از ارباب شکر است و از اولیاء 
غیرمرجوع که نصیب وافر از کمالات مقام نبوت ندارند. به نظر 


شما درآمده باشد که فقیر 
ّ. از رسائل ود تحفیق نموده است که نبوت افضل از ولایت استاگر چه ولایت 


آن نبی باشد و حق همین است و آنکه برحلاف آن گفته از 


است» چنانچه بالا گذشت. 


و معلوم است که سلسل علیّه نقشبندیه در میان سایر سلاسل ازلیافه متسب زد 
حضرت صدیق -ت -است پس نسبت صحو در ایشان غالب باشد و دعوت ایشان اتم 
بود و کمالات حضرت صدیق - 2 -برایشان بیشتر ظاهر شود. و ناچار نسبت ایشان؛ 
فوقٍ جمیع نسبت‌های سایر سلاسل باشد. پس دیگران به کمالات ایشان چه پی برند و از 
حقیقت معاملة ایشان» چه دریابند. نمی‌گویم که جمیع مشایخ نقشبندیه در این معامله 
اون یت لآ فچد وا ین وف علن الق( 
انگارم که حضرت مهدی موعود که به اکملیّت ولایت معهود است, نیز بر این نسبت 
خواهند بود و تمیم و تکمیل اين سلسلة علیّه خواهد فرمود. چه نسبت جمیع ولایات دون 
این نسبت علیّه است» زیرا که سایر ولایات از کمالات مرتبهٌ نبوت قلیل النصیب‌اند و این 
ولایت به واسط انتساب به حضرت صدیق اه از آن کمالات حظ وافر دارد. َمَامٌ 
انفا. بیین تفاوت راه از کجاست تا به کیجا. 

ای برادرا حضرت امیر  ِْْ-‏ چونکه حامل بار ولایت محمدی‌اند -علی صاحبها 
الصلوة و السْلام وَالتَحيّة - تربیت مقام اقطاب و ابدال و اوتاده که از اولیاء عُزلت‌اند و جانب ۱ 
کمالات وللایث در ایشان غالب است» مفوّض به امداد و اعائت آن حضرت است. سر قطب ۲ 
لاقطاب که قطب مدار است زیر قدم اوست. قطب مدار به حمایت و رعایت اوه مهم خود 
را سرانجام می‌نماید و از عهده مداریت برمی‌آید. حضرت فاطمه و امامّین نیز در این مقام 
با حضرت امیر -رّضی اللة تال عنم -شریک‌اند. 

بدانند که اصحاب پیغمبر عَلیه و هم الصْلَرَاتْ وَالیْمّات -همه بزرگ‌اند و 


اقلا بت از تبورت برتر است, 1 
۲- چگونه اين‌طور باشد. بلکه اگر یکی از میان هزاران نفر پر این صفت یافته شود. غنیمت است. 9 
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و بر اس ی 

همه رابه بزرگی یاد باید کرد. «حطیب» از «انس» روایت کند که رسول صلی اه تال و 

یه وه و تلم -فرموده: له اختاونی و آختاز لین آضخابا و آخاز لن نع آطهارا و 

آنصارا و من حفظئی فیهم عن ال وت نی فهم ال ۱) 

و «طبرانی» از «ابن عباس» ‏ طِع -روایت کند که رسول اه فرموده -عا علیه و علی اله الصل و 

و السْلام- مرن کب آطخابی تیه لت له اللکة لاس آجُمعین! "" و «ابن عدی» از 
«عانشه» روایت کند -رضی اه تعالی عنها م ‏ تلا علیه و علی له لور 
اللام-[ن ۳ ۳2 َجرأهه علن صخایی(۳) 


و منازعات و محارباتی که در میان ایشان 
باید کرد و از هوا و تعصب دور باید داشت ۱۵ ۱ 


. جنانکه جمهور اهل سنت برآنند. . اما باید دانست که محاربان(۵) 


( واقع شده است. بر محامل نیک صرف 


بوده, نه بر هو و هوس. 
حضرت امیر کم ال تال وَجْهّه بر خطا بوده‌اند و حق به جانب حضرت امیر  -‏ _ 
بوده لیکن چون این خطاء خطای اجتهادی است» از ملامت دور است و از مواخده مرفوع. 
چنانکه شارح «مواقف) از «آمدی» نقل می‌کند که واقعات «جمل» و «صفین» از روی 
اجتهاد بوده و «شیخ ابوشکور سلمی» در تمهید؛ , تصریح کرده که اهل سنت و جماعت 
برآنند که معاویه - عل با جمعی از اصحاب که همراه او بودند. خطای ایشان» خطاء 
اجنهادی بود و «شیخ ابن حجره در «صواعق»گفته که منازعت معاویه ‏ میا اج الا 


سوت سس هت سک تس سس 3 
۱ _ خداوند سبحان ن مرا انتخاب نمود (از بین انبیاء) و همچنین پرای من (از بین 


را انتخاب کرد. ای میا دما وش ره وا مج رگن . پس هرکس مرا 
ایشان» محفوظ داشت. خداوند او را حفاظت کند و هر کس مرا ازار دهد در مورد 


تمام انسان‌ها) اصحابیی 


1 ز اذیت و آزار در حق 


ایشان» خداوند او ما1 زار دهد. 
هر کس اصححاب و یاران مرا فش و ناسزاگویده تفرین و لعنت خداوند و فرشتگان و تام انسانها بو 


او باد. 
۳ بد ترین انسان‌ها از امت من» افرادی هستند که نسبت به یارانم جسارت می‌کنند. 


۴ اصحاب و باران رسول ال 235 
۵ محارب جنگجو آنانی که با حضرت علی ‏ لْ - مبارزه می‌کردند» منظور حضرت معاویه - 


ماه ی ایک 
۷۲ ۷ 5021۱۲۲۱۵0 
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سس ارس ی 
_ از روی اجتهاد بوده و این قول را از معتفدات اهل سنت فرموده و آنچه شارح مواقف 
9۳1 و وس ود وم جنر 
کدام گروه را (منظور] داشته ته باشند. اهل سنت برخلاف آن حاکم‌اند, چنانچه گذشت 

کلب ألقّوم مَشحوٌ وت بالط ء آلاجتهادی کُمَا صَه ع یه ای ۶ تین وک و 


پس تفسیق !۲" و تضلیل(۲) در حق محاربان حضرت امیر ِا جائز نباشند. قال 
لقاضی فی الشَفا: قال مالک رضی اه تعالی عنه: من شم دا ین آضخاب ای صلی 
عالی علیه و له و سلم -ابابکرآو مر او مان او َاوِية او عشرو ن الاص -رضی 
له تعالی عنهم -فان قال گانوا علی ضلال و کفرٍ یل وان شم بقیر ذا من مُشائعة الاس 
تک ید ۳ 


۳ ‌ 2 ِِ 2 ‌ 1 یی وم ۳9 
ایکون مخارُوا لبم کَرةٌ کت کمّا رَغمت ب اقلا من الرفضَه و لا و لافسَقَة کما عم لب لبعْض و 
۳۹ ۳ 3 ِ ۳1 
سب شارح المَواقف الی یر مُن آضخابه کی و قَذ کات الْیَةُ و الطلحَة و لیر و 


9 


قرش ساپ کرام و کل لو ایب اج بل که 

معاونة عع قة عشر ما ٍ ین لین و تلم و تیم مکا لیجترع علیه لشیم الا آن 
۰ ‌ 4 ۶ ۴ 

کون فی له مر و فی باطیه نت۳ 

۱-نسبت فسق. ۲-نسبت ضلالت و گمراهی 

۳اگر کسی یکی از یاران پیامبر تٍِ را دشنام دهد؛ به عنوان مثال ابوبکر یا عمر یا عثمان یا عمرو بن 

عاص یا معاویه (و یا هر شخص دیگری را از ياران پیامبر) یعنی اگر بگوید آنان (یعنی اصحاب رسول ال 

َی) برگمراهی و کفر بوه‌انده چنین فردی را باید به قتل رساند. واگر دشتامق غیر از این نسبت باشلق 


مانند دشنام‌های مردم باشد» باداز راشتیفا تنبیه و مجازات کرد. 
اه 


۴ پس نمی‌توان مخالفان حضرت علی - خحَةٌ را کافر دانست آن‌طور که بعضی از تندروان شیعه 
عفیده دارند و آنها را نباید فاسق نامید چنانچه بعضی دیگر از ایشان عقیده دارند. و صاحب مواقف این 
عقید؛ٌ دوم را به بعضی از اصحاب خودش نسبت داد. چگونه کفر و فسق نسبت به ایشان درست باشد در 
حالی که حضرت عایشه, حضرت طلحه, حضرت زبیر و بسیاری از اصحاب کرام - رضی‌الّه عنهم - از 
آنها بود‌اند. حتی حضرت طلحه و حضرت زبیر -رضی‌اله عنهما -در جنگ جمل به همراه سیزده هزار 
صحابهٌ دیگر شهید شدند. قبل از خروج حضرت معاویه برای کارزار. ایشان را فاسق و گمراه خواندن از 


بت 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 
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لمعرفت) 

و آنچه در عبارات بعضی از فقها لفظ جوّر در حق معاویه سیخ -داقع شده ار 

گفته انا اما ایرآ مراد از جور, عدم حقیقت خلافت او در وسا : ۳ 
حصرت امیر - خلت؛ -خواهد بود, نه جوُری که مَالش فسق و ضلالت است, 


۱ تب اقرال امز 
سنت موافق باشد. مع دلی ارباب استقامت؛ از اتیان الفاظ خورنی وت مشصود اجتزار 
می‌نمایند و زیاده بر حطا تجویز نمی‌کنند. یف یَکُوْنْ جَاثرا و قذ صح آنه ان اماماً ری 
فی حُقَرْقٍ له بحائه و فن خقوي المسلنین ما فی السُوایق(۱) ۱ 
و حدمتِ «مولانا عبدالرحمن الجامی» که خطاء منکر گفته است» نیز زیادت کرده اس 
خطا هر چه زیادت کنند» خطا است. و آنچه بعد از آن گفته است که اگر او 


موی 


۱ اکواین سی: 
شت. اما در مادهُ حضرت معاویه اف -گفتن شنات 


است ...الخ. نیز نامناسب گفته است» چه جای تردید اشت و جحه محل اشتبای 
در باب «یزید» می‌گفت گنجایش دا 


دارد. 


و در احادیث نبوی به اسناد ثقات آمده که حضرت پیغمبر عليهالسُلو: ژالمله 


-در 
و ک ارت 1 و , 
حق معاویه ‏ له دعا کرده‌اند و فرموده‌اند: للم علمه الکتاب والحسَات وَقَه العَذان ۲ 
جای دیگر در دعا فرموده‌اند: [ أجِعلة هادیٌا و مهد 


یا و دعاء آن حضرت ‏ ءة - مقبول, 


سبیل سهو و نسیان سر بر زده باشد و ایضاً «مولاناه در همان 
پیات تصریح به اسم نکرده گفته است آن صحابی دیگر. این عبارت نیز از ناخوشی نبر 
می‌دهد. « ریا لا تواخدتا ن تیا آو آخطاتاه() 

و آنچه از «امام شعبی» در ذم معاویه ال -نقل کرده‌اند و نکوهش او را از فسق هم با 
گذرانیده‌اند. به ثبوت نپیوسته است. امام اعظم مه که از تلامیذ اوست. بر تقدیر صدق آن 
[نقل] و احق بودبه این نقل. و مام مالک که از تابیعن است و معاصر او و لمعلا 


سل چیزهایی است که هیچ فرد مسلمانی جرأت گفتن آن را ندارد, مگر وقتی که در قلب کسی 
مرصی باشد و یا در درون او خبث و کثافتی جای گرفته باشد. 

۱- چگونه می‌توان به معاویه جاثر گفت در حالی که عادل بودن نسبت به حقوق 
همه واضح و روشن است همانطور که در صواعق نیز به آن اشاره شده است. 
۲-بقره | ۰۲۸۶ 


له و حقوق الناس نزد 


50217۱۲۲۱۵0 ۷ 0 
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و ی 


بدینه: شام" "" معاویه ‏ تاه - و عمرو بن العاص - اد واه للل بحکم رده استه» 
چانکه الا گذشت. اگر او مستحق شتم می‌بود. چرا که حکم به قتل شانم او می‌کرد. پس 
معلوم شد که شتم او را از کباثر دانسته, حکم به به قعل شام ارگرده. و ایضاً شیم او رادر ونگ 
شتم ابی‌بکر و عمر و عثمان - رضی‌الله عنهم -ساخته است. چنانکه بالا گذشت. پس 
معاویه - خ -مستحق ذم و نکوهش نباشد. 

ای برادرا معاویه ‏ ت -تنها در این معامله پد ۱2۱ 
و بیش در این معامله با وی شریک‌اند. پس محاربان امیر -حْذ -اگر کفره یا فسقه باشند, 
مد از فظر مین می‌خبزده که زره یی اش به رده آستت. بر تجویز نار 
معنی را مگر زندیقی که مقصودش ابطال دین است. 
ای برادرا منشاًاثارة""" این فتنه, قتل حضرت عثمان است - طٍْ -و طلب قصاص نمودن 
ی 
صدیقه -رضی‌اله‌عنها نیز با ایشان در این امر موانقت نموده و جنگ «جمل» که در آنجا 
سیزده هزا دم ال رسدخد و طلحه وی رکه از مش مبنمن" نیز بقل رسیدند 
به واسطه تأخیر قصاص حضرت عثمان -بوده. بعد از آن معاویه _ وافثه از شام 
بیرون آمده با ایشان شریک شده. جنگ «صفین) نمودند. 

امام غزالی عد لد 2 تصریح کرده که آن منازعات بر امر خلافت نبوده. بلکه در استیفاء 
تصاص در بدء خلافت حضرت امیر - تِة -بوده (است]. و شیخ ابن حجر ل نیز ان 
معنی را از معتقدات اهل سنت گفته است و شیخ ابوشکور سلمی که از اکابر علماء 
حنیفه است؛ گفته است که منازخت معاویه _ 3 -با امیر 9۲ -در آمر خالاقث بوده که 
پیغمبر -علیه و علی أله الوا و الشْیْمّات -معاویه -ْ -را فرموده بودند:آذَ لت 
لاس مَازفق بهخ از آنجا معاویه طُِْ -را طمع در خلافت پیدا شده بود اما او مخطی بود 
در این اجتهاد و امیر له محق, زیرا که وقت خلافت او بعد از زمان خلافت حضرت 
امیر _ تفه -بوده. 


۱- دشنام دهنده. ۲- برانگیختن برخیزانیدن. 
۳-ده نفری که به آنها نشارت نت داده اممالبب 


مکتوبات امام رانی جلد اول (و4 المعرزنم 


و توفیق در میان اين دو قول آن است که منشأ منازعت تواند بود که تأخیر تس 
0 سبط اي طیم عونت یز یرجه اش هر یر اه ۵و سل در 
۱ ۱ شده | ست. اگر مخطی است اک ره مس مک که سوب ۲ 
ای برادر! طریق اسلم در این موطن» , سکوت از ذکر مشاجرات اصحاب پیغمبر است -ع 
و عَلَیهمٌ الوا ژالسلیمات و اعراض از تذکر منازعات ایشان. 
پیغمبر فرموده علَیّهالصُلوة 3 کم و ما شجر ین آضحایی! " یز قردوده._من, 
و علی له لوا ث ژالشلام ‏ [3 در آضخاین فَشیکول(۲) و نیز فرموده: :-عليه لو و 
السلام له ال ین آضخابی لاَحذُوهم غرَضا: یعنی بترسید از حدای 9 


اصحاب من؛ پستر بترسید از خدا - جل و علاء در حق ایشان. و ایشان 
نسازید. 


فن 


قال الشافعی و هو منقول عن عمر بن عبدالعزیز ایض تلک دماء هر اه عنها ایری 
فلنطهر عنها السنتنا. از این عبارت مفهوم می‌شود که خطای ایشان را هم بر زبان نباید آورد 
و عیراز ذکر خیر ایشان نباید کرد. 
«یزید» بی‌دولت از زمرة فسقه است. توقف در لعنت او بنابر اصل مقرر اهل سنت 
۱ است. که شخص معیّن را اگر چه کافر باشد. تجویز لعنت نکرده‌اند. مگر آنکه به یقین 
معلوم کنند که ختم او بر کفر بوده کابی‌لهب الجهنمی و امرأته. نه آنکه او شایان لعنت 
نیست. « ان الذین یژذون الّه و رسوله لعنهم له فی الدنیا و الاخرت۳(6) 
بدانند که در این زمان چون اکثر مردم بحث امامت را پیش داشته» همواره سخن از خلافت 
و مخالفت اصحاب کرام - علیهم الرضوان ‏ نصب عین ساخته‌اند و به تقلید جهله ارباب 
۳ تاریخ و مره اهل بدعت اکثر اصحاب کرام را نیک یاد نمی‌کنند و امور نامناسبه به جانب 
۱ ایشان منتسب می‌سازند. به ضرورت شمه‌ای از آنچه معلوم داشت در قید کتابت آورده به 
او ۱ دوستان مرسل داشت 


۱ ۱- بپرهیزید از (قصاوت نمودن) در مورد آنچه بین یارانم روی می‌دهد. 
۱ ۲ هرگاه در مورد اصحابم سخن به میان آمد. (از اسائه ادب نسبت به ایشان) سکوت کنید. 
۳ ۳ احزاب / ۵۷, 


۱ ٩۱ 9 
٩۱ 7 
۲ اد‎ ۷ 
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جلد اول (دو المعرفت) مکتوبات امام رتانی ۲ 
ال - یه و علی آل الصلة و اسلا اذ ظهرت لت او تلادع و سب 
سحایی لیر الم علمه فن لم یم الک فملی ان او الاک و انس اجمعیه 
لا یقبل الّه صرفاً و لا عدل۱(۹) 
ماژمسمد له سیحانهوالمنة که سل وت ودرا حنقی مهب میگیرد از افل 
سامت میا و ۷ کاو بر صلهانن یار نمی نل, گر این تعمت حقلمی ها از 
آورد. 
پس باید که مدار اعتفد را بر آنچه معتقد اهل سنت است, دارند و سخنان وزید و عموی(؟) 
را در گوش نیارند.مدار کر را رافسانه‌های دروغ ساختن, خود را ضائع کردن است. تقلد 
فرقة ناجیه هل سنت) ضروری است تا امید نجات پیدا شود. و بدونه خرط القتاد 


والسلام علیکم و علی سائر من اتبع الهدی و التزم مب المصطفیم علیه و 2 أله الصَلوة 
والمّلام. 
مکنوت ۲۵۲ 


به «شیخ بدیع آلدین» در جواب استفسارهایی که رفته بود و مینست ذلگ. 
لحم و لام لین عادو اب اضطْفی.مکتوب مرغوب احوی ارشدی رسید. فرحت 
فراوان رسانید. 

استفسارها رفته بوده معلوم شریف بوده باشد که مبدا تین حضرت نوح و حضرت 
براهیم صلواث ال تعالی و تسیلماته علی تیا و علیهما. صمٌ الم است. چنانکه مبدً 
تعیّن محمدی -علیه الصلوة و السلام -نیز همان صفت است. تفاوت به جهات و اعتبارات 
است» چه آن صفت را وجهی به عالم است و وجه دیگر به معلوم. 
وجه اولی به وحدت ملائم است و وجه ثانی به کثرت و آن را نیز اجمال است و تفصیل. 


۱- پیامبر و فرمود: هرگاه فتنه‌ها ظاهر شوند و یا فرمود هرگاه بدعت‌ها ظاهر شوند و اصحاب و 
یاران من دشنام داده شوند باید که عالم علم خود را ظاهر نماید (و به مبارزه پپردازد و حقایق را بیان 
کند) پس اگر عالمی چنین نکر لعنت و نفرین خدا و فرشتگان و تمامي انسان‌هء بر او باد. خداوند هیچ 
عبادتی نه نفل و نه فرض را از او قبول نفرماید. ۲-کنایه از این و آن. 


۹ ٩620۳60 ۷ ۲ 


یس۱۳0 
هر یک از اعتباره مبداً تعین بزرگی شده است. 

و دیگر معارفی که تعلق به حمل بار نبوت و ولایت داشته؛ در مکتوبی که به «خوابی 
محمد اشرف» نوشته به تفصیل اندراج یافته | ست(۱. به تکرار ننوشته, از آنجا طلبند. 
دیگر خواست که در جواب استفسار فرق میان قطب و غوث و خلیفه نویسد. مأذون 
۱ 
۱ 


.0 مکتوبات امام رپانی جلد اول (درٌ المعرزن) 
۱ 


مکتوب ۲۵۳ 


به «شیخ ادربس سامانی» در جواب اسولة او و در بیان بی‌نهایتی این راه و 
تفصیل بعضی از مقامات و منازل طریق بر سبیل رمز و اجمال. 
بَعدّ الحمد و الطلوة و و تبلغ لَعواتِ می‌رساند که احوال و اوضاع فقرای این حدود 
یت المستول من ال شبحائه سلاسکم و عاویتکم و انم و 
سکم علی الطریة مه الم رضِیة المضطموة ة علی صاحبها الصَلوةً و الملاع و ال 
بیان احوال و مواجید که به لسان «مولانا عبدالمومن» حواله نموده بودند و استفسار جواب 
آن فرموده «مولانا» به تفصیل همه را وانمود و گفت که فرموده‌اند که اگر به جانب زمین 
نظر می‌کنم» زمین را نمی‌يابم و اگر جانب آسمان نظر می‌اندازم آن را نیز نمی‌یابم و 
همچنین عرش و کرسی و بهشت و دوزخ را نیز وجود نمی‌یابم و پیش کسی که می‌روم او 
را نیز وجود نمی‌یابم و خود را نیز موجود نمی‌دانم ووجود حق -جل شائه -بی‌پایان است. 
نهایت او را هیچ کس نیافته است و بزرگان نیز تا همین‌جا گفته‌اند و تا اینجا آمده از سیر 
مانده شده‌اند و زیاده بر این معنی اختیار ننموده‌اند. اگر شما نیز همین را کمال می‌دانید و در 
همین مقام‌اید پس ما پیش شما برای چه بيائيم و تصدیع( ۳" بکشیم و تصدیع بدهیم و اگر 
امری دیگر ورای اين کمال است» پس اعلام بخشند تا ما و يار دیگر که در او طلب بسیار 
دارد, آنجا برسیم. چندین سال توقف در آمدن به واسطه حصول این تردد بوده. 
مخدوماً این احوال و امثال این احوال» از تلوینات قلب است مشهود می‌گردد که 
صاحب این احوال از مقامات قلب» زیاده از ربع طی نکرد است» سه حصه دیگر از مقامات 


۱ ۱ مکتورب ۵۱ جلد اول. ۲-رنج و زحمت. 
021090610191۲ 0۷ 50610۱۱۵0 
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۳ (درٌ المعرفت) مکتوبات امام رانی .0 
کت ای ی یت 
وی طی باید کرد تا معاملٌ قلب را به تمام طی کرده باشند. 

یس ان گذ سک تلب؛ روح است و از گذشت روح» سر است و از گذشت سن خفی است. 
بعد از آن احفیء هر کدام از این چهار باقی مانده» احوال و مواجید علاحده دارد. همه را 
جدا جدا طی باید کرد و به کمالات هر کدام متجلی باید شد. 

یروجچ پیب و 


ظهورات شیون ارات (است ]. 


از گذشت این تجلیات» تجلیات ذات است -تعَالی و تس -اين زمان معامله به اطمینان 
نفس می‌افتد و حصول رضای پروردگار -جَل سْلطانه -میشر می‌آید. کمالاتی که در این 
موطن حاصل می‌گردد در جنب این کمالات کمالات سابق حکم قطره دارد در جنب 
0 اینجا شرح صدر میسّر گردد و به اسلام حقیقی مشرّف شود. کار این 

اد وا زه رت درل ار ری ال یروا 
اصول متوهم شود. ظهورات بعضی از خواص عالم امر است که نصیبی از بی چونی و بهره 


روح را به خدایی پرستیدم. پس وصول کجا و سیری کرا. 


کیف الوضول الی سْعَاحوَونه فلْ الجبال و ذَنُْن خیْْف ح 
چون التفات نموده, طلب کشف حقیقت این راه فرموده بودند. به طریق اجمال نوشته : 
زشد] و الامر عنداللّه سبحانه. 


ولمم علیکم و علی مَن یک 
مکنوب ۲۵۳ 


ْحملله روج و۲۲۳ ۲۳ 
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0.۹ مکتوبات امام رنانی جلد اول (دٌ المعرفن) 
سس رز 
هر چه کند به فرماٍ صاحب زمان کندتانتیجه بدهد, اگر چه کارهای مشروع باشد. اک ار 
سخن صحیح است امیدوار فرمان است در کل مشروعات. 

مخدوما؛ سخن اکابر صحیح است و شما را اذن حاصل کرده؛ مأذون ساخت, ار 
بدانند که مراد از نتیجه, نتیجه مُعتدبها است» نه مطلقا. 
نوشته بودند که در رساله تحریر یافته است که حضرت «خواجه احرار» -َ - فرمودهازر 
که قرآن به حقیقت از مرتبه عینِ جمع است یعنی از احدیتِ ذات -تعالی و تقلّس پر 
معنی آنچه در رساله «مبدا و معاد» تحریر یافته که حقیقت کعبه ربّانی فوق حقیقت قرآنی 
است. جه باشد؟ 
مخدوماً مراد از احدیتِ ذات. احدیت مجرده نیست که هیچ صفتی و شأنی در آنا 
ملحوظ نباشد. چه حقیقت قرآن, ناشی از صفت کلام است. که یکی از صفات ثمانیه است 
و حقيقت کعبه. ناشی از مرتبه‌ایست که از تلوبنات و صفات و شیونات برتر است. پس 
تفوق آن را گنجایش شد. 

نوشته بودند که در بعضی از تفاسیر نوشته‌اند که اگر کسی گوید که من کعبه را سجد, 
می‌کنم. کافر می‌شود و چه سجده به طرف کعبه باید, نه به کعبه و در جای دیگر نوشته‌اند 
که در اول اسلام در سجده لک سَجَدت می‌گفتند» مدلول ضماثر نفس ذات است نی و 
تقدس - پس معنی آنچه در رساله «مبدا و معاد» تحریر یافته که صورت کعبه همچنان‌که 
مسجود صور اشیا است. حقیقت کعبه نیز مسجود حقایق اشیا است چه باشد؟ 
مخدوما؛ این از مسامحات عبارت است. چنانکه می‌گویند آدم مسجود ملائکه است. 
سجده مر خالق راست -جَلْ شاه نه مخلوق و مصنوع او ره هر مخلوقی که باشد. 
َالسْلام علیکم و عَلّی آضحایکُم و أَحبّابکُم علی الخصو ص «ملا پاینده» و «شیخ حسن». 


مکتوب ۲۵۵ 


و رفع بدعت نأمرضیّه. 
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جلد اول (دْرّ المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۱ 
1 ۰ فا 2۰۷ 

الحمدلله و لام علی عبّادو لین اضطفی. مکتوب شریف که 
بهاءالدین» ارسال داشته بودند» رسید. فرحت فراوان رسانید 

چه ز ی ۱ که ۰ ۰ ۰ 1 

ِِِ.ِِ محبان و مخلصان به همگی همّت خود متوجه احیای 

سنن مصطفویه -علی صاجبهّا الصَلوةٌ و السْلامْ و الحیِة -باشند و به کلیت خود خواهان 
ی موه بو 
پیت و لته 

و كِِ_ یکدیگرند. وجود یکی. » مستلزم نفی دیگری است. پس احیای یکی 
۳ زم اماتت 2 دیگری بود. احیای سنت» موجب اماتت بدعت است و بالعکس. 
پس بدعت را حسنه گویند یا سیئه. مستلزم رفع سنت است. مگر خسن نسبی اعتبار کرده 
باشند. که حسن مطلق آنجا گنجایش ندارد و چه جمیع سنن, مراضی حق‌اند -جل شاه 
و اضداد آنها مرضیّات شیطان. 


به مصحوب «حافظ 


امروز این سخن به واسطة شیوع بدعت» بر اکثری گران است. اما فردا معلوم خواهند 
کرد که ما بر هدایتیم یا ایشان. منقول است که حضرت مهدی در زمان سلطنت خود چون 
ترویج دین نماید و احیای سنت فرماید. عالم مدینه که عادت به عمل بدعت گرفته بود و 
آن را حسن پنداشته» ملحق بدین ساخته, از تعجب گوید که اين مرد رفع دین ما نموده و 
اماتت ملت ما فرموده. سب مهدی امر به کشتن آن عالم فرماید و حسنه او را سیثه 
نگارد. « ذلک فَضْل اللّه تیه ین یُشَء و ال دذُوالقضل اْعظیمک 

را ای ای وی نیفلد سای ی 
مکتوب شما را به که سپرده بود تا جواب استفسارها نویسدء معذور خواهند داشت 

(میان شیخ احمد فرهلی» از محبان است. . چون در جوار ‏ شما واقع است؛ التفات و توجه در 
ماد مشارالیه مُرعی خواهند داشت. 


مکتوب ۲۵۶ 


به «میان شیخ بدیع الدین» در جواب اسوله که نموده بود و پرسید بود که معنی 
قطب و قطب الاقطاب و غوث و خلیفه چیست و ما یلق بذلک و پرسیده بود از 


ات ی یت وس یه 


۱ نابودی» نیست شدن. میراندن. 
)0 ۷ 50621۱۶0 


9۹ مکتوبات امام رئانی جلد اول (دٌ المعرز) 
وت تین 
تحقيق حدیخ آر تن ان آبی بکر...الخ 
الم له و لام علی عباده لین اطعفی. مکتوب شریفه که بمصحوب درویشی ارسال 
داشته بودند. رسید فرحت فراوان رسانید. پرسید بودند که معنی قطب و قطب‌لاقطاب و 
غوث و خلیفه چیست و هر کدام به چه حدمت مأموراند و از خدمت خود اطلاع دارند رآ 
نه و بشارت قطب‌الاقطاب که از عالم غیب می‌رسد. اصلی دارد یا اختراع وهم و خیال 

است؟ 

باید دانست که کُمّل تابعان نبی - 2 یه و عیهمٌ الصلوَاتْ و لیات - چون ب 
تبعیت. کمالات مقام نبوت را تمام کنند»بعضی ایشان را به منصب امامت سرفراز می سا 
ربعضی رابه مجرد حصول آن کمال اکتفا می‌فرمایند. این هر دو بزرگ در نف حصول آن 
کمال برابرند. تفاوت در منصب و عدم منصب است و در اموری که تعلق به آن منصب 
دارند و چون تابعان کم کمالات ولایت و نبوت را تمام کننده بعضی را به منصب خلافت 
مشرّف می‌سازند و بعضی را به مجرّد حصول آن کمالات اکتفا می‌نمایند. چنانکه بالا 
کشت این هر دو منصب تعلق به کمالات اصلیّه دارند و در کمالات ظلیّه مناسب منصب 
امامت منصب «قطب ارشاد» است و مناسب منصب خلافت؛ منصب «قطب مدار». گویا 
این دو مقام که در تحت‌اند» ظلال آن دو مقام‌اند که در فوق‌اند. 

و «غوث» نزد «شیخ محی‌الدین ؛ بن العربی» همان قطب مدار است. نزد او غوثیت 
منصب علاحده نیست از منصب قطبیت. و آنچه معتقد فقیر است آن است که «غوث» غیر 
تب مدار است, باه کنو معازن روژگار آزستد فقطب مار در یعشی امور عدداز وی 
می‌خواهد و در نصب مناصب مقام «ابدال» نیز او را دخل است و قطب را به اعتبار اعوان و 
انصار او «قطب‌الاقطاب» نیز گویند. چه اعوان و انصار قطب. اقطاب حکمی‌اند. از 
اینجاست که صاحب «فتوسات مکیه» می‌پویسد؛ ما من رية غومئة کات از اه لا ز 
هب۱ 

بدانند که صاحب منصب. البته صاحب علم است و آنکه کمالی آن منصب دارد و 


۱- در هر روستا و آبادی که مردم در آن زندگی کنند» قطبی حضور دارد؛ مردم آن روستا کافر باشند یا 
مزمن فرقی نمی‌کند. 
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جلد اول (دٌْ المعرفت) مکتوبات امام ریانی 0.۹ 
وبا کم و اجان تس و رتیت رو ی 
منصب ندارد» ام نیست که از ارباب علم بود و از حدمات خود مطلع باشد. 
و بشارتی که از عالم غیب می‌رسد. بشارت حصول کمالات آن مقام است» نه بشارت 
منصب آن مقام» که منوط به علم است. 
و ایض پرسیدهبودند که مراد از مان که در حدیث ور لا یتمعن 
جح واقع شده است چیست و سبب رجحان آن کدام است؟ 
بدانند که رجحان ایمان به واسطة رجحان مومن‌به است و چون متعلق ایمان حضرت 
صدیق -طه - فوق متعلقات ایمان امت است. هر آبینه راجح باشد. 
مخدوما در عروجات. معامله تابه جایی می‌رسد که اگر یک نقطه بالاتر رود کمالی 
که به سبب عروج آن نقطه حاصل شده است. از جمیع کمالات ماتقدم افزون‌تر بود؛ زیراکه 
آن نقطه از جمیع آنچه ماتحت اوست. افزون‌تر است و همچنین است حال آن نقطه که 
فوق آن نقطة ماتقدم است» چه نقطه ماتقدم به آنچه در تحت اوست» در جنب نقطه فوق 
حقیر و نقیر است علی هذّا القّاس. 
پس هر که متعلت ایمان او کمالی فوق بود» هر آیینه راجح خواهد بود از جمیع آنچه ما 
تحت آن بود. از اینجا گفته‌اند که معامله عارف به جایی می‌رسد که در طرفةالعین کسب 
جمیع کمالات ماتقدم می‌نماید. و به انداز؛ تحقیق فقیر در یک لمحه, تحصیل زیاده از 
جمیع کمالات ماتقدم می‌فرماید. «ذلک فضل الله بوْتیِه من بُشَاء و له ذُوالَضل اعظیم> 
و ایضاً پرسیده بودند که «شیخ ابن العربی» و تابعان ایشان نوشته‌اند که آن‌قدر اطفال 
که به سیب حضرت موسی - علی نا و عَلیه لصو والسّلامکشته شدند» استعدادات 
جمیع آن مقتولان به حضرت موسی منتقل گشت -عَلی یی و عَلَیه اوه و السلام - 
حقیقت این سخن رابه تفصیل نویسند؟ 
بدانند که این سخن اصیل است زیرا که به تحقیق پیوسته است که چنانچه یک 
شخص را سبب حصول کمالات جماعه می‌گردانند. همچنان جماعه را نیز سبب حصول 
کمالات یک شخص می‌سازند. «پیرا» هر چند سبب حصول کمالات مریدان است لیکن 
مریدان نیز اسباب کمالات «پیر؛اند. این معنی را فقیر در مأکولات و مشروبات که اجزای 


۱-اگر ایمان ابوبکر را با ایمان تمام امت وزن کنند قطعاً ایمان ابوبکر سنگین‌تر خواهد بود. 
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۳9 مکتوبات امام ریانی جلد اول (د4 لمعرفن) 
و 0 
بدن خود می‌ساخت. نیز احساس می‌کرد که هر طعامی و شرابی که تناول می‌کرد, رر 
جامعیت استعداد او می‌گشت و قابلیت دیگر پیدا می‌کرد و در بعضی اوقات که قصد تری 
مأکولات لذیذه می‌نمود. ممنوع می‌شد به واسطٌ تحصیل این جامعیّت» و به ترک آن وی 
لیذ مأذون نمیگشت به سبب حصول آن قابلیت. و بسا است که استعداد یکی به ور 
نقالکرده است کاً وف و محسوس شده است که آن یکی خالی منده است و درم 
جمعیت به هم رسانیده|است]. 

پرسیده بودند که «شیخ نجم‌الدین کبری» مرید خود را پیش عزیزی فرستاده بودنر ج 
به توسل او معلوم کنند که ایشان زیر قدم کدام پیغمبراند. آن عزیز فرمود که جهود تو در پی 
کار است؟ شیخ از اين عبارت فهمیدند که زیر قدم حضرت موسی‌اند صَلَات ال 4 تال 
و تسلیْمانه ه علی تبنا و یه -از این عبارت این معنی چه طور مفهوم گشت؟ 
بدانند که جهود. بهود را گوبند که امت حضرت موسی بودند -علی ییا و عَلیهالصلوة و 
المَلامٌ- 

پرسیده بودند که در «نفحات» می‌نویسد که ولایت جمیع اولیاء بعد از مردن سلب 
می‌شود. مگر چهار کس را. 

بدانند که مراد از ولایت. تصرّفات و ظهور کرامات داشته باشد. نه اصل ولایت که 
عبارت از قرب الهی است - جَل هو نیز مراد از سلب» سلب کثرت ظهور کرامات 
خواهد بود. نه سلب اصل آن ظهور. با آنکه این سخنی کشفی است و در کشف» مجال خما 
بسیار است. تا چه دیده باشد و چه فهمیده. 
طلب ظهور بعضی از کرامات اولیا نموده بودنده نتظر باشند سجْعل الب خشر بش 
پرسیده بودند که در نیشاپوری می‌نویسد ان شاک هو لک بالیاء تحقیق چیست., به 
همزه است یا به یا؟ 
به همزه است و آنکه به یا نوشته» قرائتی خواهد بود غیر مشهوره. 
نوشته بودند که بعضی عورات. طلب مشغولی می‌نمایند. 
اگر از محارم‌اند چه مان است و الا در پرده بنشینند و طریقه را أخذ نمایند. 
پرسیده بودند که در هر ماهی ارباب حدیث ایام منهی قرار داده‌اند و حدیثی را در این نقل 
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رو ۳ 
جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام ریانی 0۱۱ 
ی ی سس سس وس سس وت وس ون سس 
می‌فرمایند» چه باید کرد؟ 
والد فقیر - نت - می‌فرمودند که «شیخ عبدالله» و «شیخ رحمت‌الله» که از اکابر 
محدئین بودند و در حرمین ايشان ملقب به شیخین بودند. به تقریبی به هندوستان آمده 
بودندء می‌فرمودند که آن حدیث را «کرمانی» شارح بخاری نقل کرده است؛ اما ضعیف 
ارت حدیت صحیح در این باب «الایامْ یام ال ألعبَاد عباد له است و نیز می‌فرمودند 
که نحوست ایام به ولادت رحمت عالمیان له و علی له السلَوَاتْ و النْلیْمَات -زائل 
گشته است. ایام نجسَات نسبت به امم ماتقدم بوده و عمل فقیر نیز بر همین است و هیچ 
روزی را بر روز دیگر ترجیح نمی‌دهد تا آنکه ترجیح آنها از شارع معلوم نکند. لجع و 
رمضان و تحوهما. 
نوشته بودند که معارفی که به حمل بار نبوت تعلق دارد در مکتوب «خواجه محمد اشرف» 
کجا بایند که آن مکتوب در این ایام نوشته شده است و نقل آن به شما نرسیده. مکتوب 
۱ دور و دراز است. زیاده از یک جزو خواهد بود گفته‌ام که نقل آن را به شما فرستند. 


مکنوت ۳۵۷ 


به «میر محمد نعمان» در بیان طریق, به طریق اجمال. 

بعد لحم و السَُوة و تبیغ الاعوات می‌رساند که مکتوب شریف به مصحوب «شیخ 
احمد فرملی» ارسال داشته بودند» رسید. فرحت فراوان رسانید. طلب رساله بیان طریق 
نموده بو دند. مسوّدها افتاده است اگر توفیق یافت به بیاض رسانیده خواهد فرستاد. الحال 
چند فقره در بیان طریق, به طریق اجمال می‌نویسدء به گوش هوش استماع فرمایند. 

سیادت پناها! طریقی که ما اختیار کرده‌ایم ابتدای سیر آن از قلب است که از عالم 
اسر اسشته و او گلیشیت قلب» سیر در مراتب روح است که فوق اوست و از گذشتِ روح» 
ین معامله با سر است که فوق اوست و هکذا الال في کی و الاخفی. 
بعد از طی منازل این لطاثف پنجگانه و بعد از حصول علوم و معارف که تعلق به هر کدام 
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۲ مکتوبات امام ریّانی جلد اول ( رورم 
ار اج یر 
اینها علاحده علاحده دارد و بعد از تحقق احوال و مواجید که به هر یکی از این پنبریر 
جدا جدا مخصوص است. سیر در اصول این پنجگانه است که در عالم کبیر است. مین 
چه در عالم صغیر است. اصل آن در عالم کبیر است. ۱ 

مراد از عالم صغیر انسان است و از عالم کبین مجموعة کائنات. د شروع سبر در 
اصول این پنجگانه از عرش مجید است که اصل قلب انسان است و فوق آن اصل روم 
انسانی است و فوقي فوق آن اصل سر انسانی است و فوقي اصل سزء اصل خحفی ارت" 
وق اس خی ای ای ستاو بل ین پم اه ام ده سول ی در 

نقظه آخر آن پرسدم داترة امکان را تمام کرده باشد و قدم در سترل وف از متارل فا تهاه پر 
بعد از آن اگر ترقی واقع شود سیر در ظلال اسما و صفات واجبی جَل شلعانه خوامر 
بود و این ظلال کالبرازخ‌اند بين الوجوب و الامکان و اصول‌اند آن پنجگانه عالم کبیر راو 
سیر در این ظلال نیز به همان ترتیب خواهد بود که در فروع انها ذکر یافته است و اکر به 
فضل ایزدی جلْ شأنه -منازل متکثره این ظلال را نیز طی کرده» به نقط آخر آن برسد, 
شروع سیر در اسما و صفات واجبی -جل شُطَنّهخواهد بود و تجلیات اسما و صفات رو 
خواهد نمود و ظهورات شیون و اعتبارات جلوه خواهد فرمود. این زمان معامله پنجگانه 
عالم امر را تمام کرده باشد و حق اینها را ادا کرده بود و بعد از آن اگر به فضل خداوندی _ 
جلْ شأنه -از آن مقام نیز ترقی واقع شود معامله به اطمینان نفس خواهد افتاد و حصول 
مقام «رضا» که در نهایتٍ مقامات سلوک است میشر خواهد شد. 

در این موطن» شرح صدر حاصل می‌گردد و به شرف اسلام حقیقی مشرّف 
می‌شود. کمالاتی که در این موطن حاصل می‌شود در جنب این کمالات -کمالاتی که به 
عالم امر متعلق بوده است حکم قطره دارد در جنب دریای محیط. این همه کمالات که 
ذکر پافته است ت تعلق به اسم «الظاهر» دارد و کمالاتی که تعلق به اسم «الباطن» دارده دیگر 
است که به استتار و تبطن مناسب است و چون کمالات این دو اسم مبارک به تمامها حاصل 
شود و بازوی طیران از برای سالک میشْر گردد. که بقوت آن دو بازو طیران در عالم قدس 
فرماید» ترقیات بی‌اندازه نماید. تفصیل این معامله در بعضی مسوّدات تحریر یافته است. 


هر 


فرزندی ارشدی به جمع آن به جد است. 
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حلد اول در المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۱۳ 


دیگر اگر میشر شود شما خود را یک مرتبه اینجا رانند. اما به شرط آنکه آن مقام را 
حالی نگذارند و آن سررشته را بر هم نزننده خود نها بیایند و از یاران هر کرا پیش دم 
دانند. پیشوایی آن جماعه ساخته, متوجه این حدود گردند. وال سُبْحَائّه غلم تا وقت 
دیگر فرصت دهند يا نه. وّالسْلام. 


مکنوت ۲۵۸ 


به «شریف خان» در بیان اقربنت حق تعالی. 

لحلِه لام علی عبادو الذرین اططفی. صحیفة شربقه که از روک کم نامزد فقرای این 
حدود ساخته بودند» به ورود آن مبتهج و مسرور گردید. جَرَا کم له ُبحائه یر الجَّاء 
مخدوماً هر چند اقربیّت او تعالی به ماه از ما به نص قطعی ثابت شده است. اما چه توان کرد 
که او تعالی از عقول و افهام ما و از علوم و ادراکات ما وراء الوراء است با آنکه دانیم که این 
ورائیت در جانب قرب است. نه در جانب بُعد» که او سبحانه از هر نزدیکی نزدیکتر است. 
حتی که ذات احدیت او را - سْبْحَانه - نزدیکتر می‌يابيم» از صفاتی که ما افعال و اثار آن 

این معرفت ورای طور نظر عقل است» زیرا که عقل از خود نزدیکتری را نتواند 
تصور نمود. مثالی که توضیح این مبحث نماید. هر چند تتبع نموده آمدء پیدا نشد. مستند 
این معرفت نص قطعی است و کشف صحیح. مشایخ طریقت از توحید و اتحاد سخن 
گفته‌اند و از قرب و معیّت بیان فرموده‌اند» اما از قرابیت ی و 
شافی در آن باب غرمو۵: . عجائب کار و بار است. اقربیّت او سبحانه سیب ابعدیت 


م2 


گشته است. هد لیآن بل لکتاب بل امن لا زاره و بشازة دی 
و علی سار من اتب الُدی و ام مابعة الفططفی غلیه علی أهالصُوات و 
موس 
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5۱ مکتوبات امام رنانی جلد اول (ددٌ المعرفت) 


مکنوت ۳۵۹ 


به رخواجه محمد سعید, در بیان فوائد ارسال سل و عدم استقلال عقل در 
معرفت واجب الوجود -تََالی و نقدس -و حکم خاص که در ماده شاهق جبل و 
مشرکان زمان فترة رسل و اطفال مشرکان دار حرب بیان فرموده‌اند و در بیان 
تحقیق بعثت انبیا در زمین هند از اهل هند در آمم سابقه و مینا مب ذلگ. 

ال ای هذانا لها و ماک لتهتدی ولا آن دا ال ند جاءعث سل وبا بای 
شکر نعمت ارسال رل -عَلیهم السَْوَاتُ و لیات -به کدام زبان به جا آورده شود و 
به کدام دل اعتقاد منعم آن نموده آید و جوراح کو(() که به اعمال حسنه, مکافات این 
نعمت عضمی نماید. 

اگر وجود شریف این بزرگواران نمی‌بود ما قاصرفهمان رابه وجود صانع -تعالی -و 
وت او -جل شلطانه -که۱ ۲" دلالت می‌بمود. 
قدماء فلاسفه یونان با وجود زیرکی‌ها؛ به وجود صانع -جَل شأنه مهتد نگشتند و وجود 
کائنات را بر دهر منتسب ساختند و چون روز به روز انوار دعوت انبیاء -علیهم الصْلواتْ و 
اسلیمات -ساطع گشت» متأخران فلاسفه به برکت آن انوار رد مذهب قدما خود نموده به 
وجود صانع -جل شاه -قائل گشتند و اثبات وحدت او تعالی نمودند. 

پس عقول ما بی‌تأبید انوار نبوت. از اين کار معزول است و افهام ما بی توسط وجود 
با همست َالحیّات -از اين معامله دور. فالیت شغری مَاذا آراة آضحانن 
رده من استقلال ال فی بَعْض الامور کَایناتِ و رجُوّد الصٌانع تعالی و وشدته 
شبحائه فکلقوا سایق للجل اد اتمه او اه کف وش ل و حَکَموا 

موی ار فبهما یکفره و خُلُوده فی ار و نحنْ له سک با اکن ث 

دبع لین و ال الق لوط بزسال لول تم العقل حَجٌة 3 ین حُجّم ال 
تعالی کته یش مد بالغةٌ فی لد یرب علیه أشد لعداب (۳) 


۱-کجا ۲ چه کسی. 


۳ ای کاش می‌دانستم علماء ماتریدیه از استقلال عقل و کافی دانستن آن را در بعضی امور, چه قصدی 
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1 شاهه نج ۱ 
سژال اگر شاهق جبل که عابد صنم است در دوزخ مخلد نباشد در ؛ بهشت خواهد بود و 
این جائز نه نیست زیرا که دخول بهشت بر مشرکان حرام است و مأوای ایشان دوزخ است. 
کما قال له تعالی حاعیا عَن عیسی -علی ییا و علبه الصلوه و الشلام -«ه من بشرک 
بالله فقّذ حَرّم الله علیه الجَنَة و مَا واه النّار ۳۱4" و واسطه میان جنت و نار ثابت نشده است 
[زیرا] اصحاب اعراف بعد از چند روز به بهشت خواهند رفت» پس خلود در جنّت است با 
در نار؟ این سوال بسیار مستصعب است. 
جواب شافی نمی‌یافت و آنچه صاحب «فتوحات مکیّه» در حل این سوال گفته است و 
بعثت پیغمبری در روز قیامت از برای دعوت این قوم ثابت کرده و به اندازه انکار و قبول 
ایشان آن دعوت را حکم به دوزخ و بهشت نموده نزد این فقیر مستسحن نیست» چه 
آخرت دار جزاست نه دار تکلیف» تا بعشت پیغمبری نموده آید. 
بعد از مدت مدید عنایت خداوندی -جَل شُلطانه -رهنمونی فرمود و حل این معما را 
نمود و منکشف ساخت که این جماعت, نه در بهشت مخلد خواهند بود و نه در دوزخ» 
بلکه بعد از بعث واحیای اخروی» ایشان را در مقام حساب داشته به اندازه جریمه معاتب 
و معذب خواهند ساخت و استیفای حقوق نموده, در رنگ حیوانات غیرمکلف ایشان را 
نیز معدوم مطلق و لاشیء محض خواهند فرمود. پس خلود کرا بود و مخلد کدام باشد. 
این معرفت غریبه را چون در محضر انبیاء کرام - علیهم الصلوات و التسلیمات - 
عرضه نموده شد همه تصدیق آن فرموداند و مقبول داشتند. الم لاله باه 
بر این فقیر بسیار گران می‌آید که حکم کنند به آنکه حضرت حق -شْبْحانه و تالی-با کمال 
ی یس 
۹ بالای کوهی سکونت می‌کند؛ مکلف نمودند. در حالی که دعوت بية بیغمبری به او نرسیده است. و 
ایرگونه حکم کفر را در مورد او صادر نمودند و به ماندگار شدنش در آتش جهنم قاثل گشتند به سیب 
ترک نمودن آن نظر و فکر در وجود صانع. برای ما قابل قبول نیست حکم به کفر و ماندگار شدن در آتش 
جهنم مگر بعد از ابلاغ آشکار. و حجت آشکار نیز وابسته به ارسال پیامبران است. بله عقل حجتی أست 
از دلایل خداوند سبحان» اما این دلیل روشن و آشکار در حجیت به شمار نمی‌آید که عذاب شدید بر آن 


مترتب گردد. 9 
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آفت و رحمت خود بنده را به مجرد عقل - که مجال خطا و غلط در وی بسیار است _ 
بی آنکه ابلاغ مبین به توسط انبیا عیلهم الصلواتٌ و الَجیّات - فرماید. در آتش مخلّد دارد 
وبه علاب ابدی گرفتار سازه چنانچه گران است کم کردف او. را موه رکه خیلود 
ست که رن طخي ااق بقل وید پر 3 و الثار فلحَقْ ما هنت 
به من اغّامه بعد استیقاء محاسبته یوم الشر کمَام. 

و همین حکم است نزد فقیر در اطفال مشرکان دارالحرب چه دخول بهشت منوط 

به ایمان است به اصالت يا به تبعیت» اگر چه تبعیت داراسلام باشد چنانچه مر اطفال امل 
ذمّه راست. و ایمان درحق اینها مطلق مفقود است پس دخول بهشت اینها را متصور نباشد. 
و دخول دوزخ و خلود در آن؛ مربوط به شرک است بعد ثبوت تکلیف و آن نیز در حق 
اینها مفقود است. فك کم البهائم من الاغذام بَغد اف و شور للْجاب و 
اشتیفاء وق و همین حکم است در مشرکان در زمان فترت رشّل, که دعوت پیغمبری 
به ایشان تر سیده است: 

ای فرزند! این فقیر هر چند ملاحظه می‌نماید و نظر را سیر می‌دهد. هیچ جا نمی‌یابد 
که دعوت پیغمبر ما دز ی اد او و الضازم -به انا کر سینه است: باکه 
محسوس می‌گردد که در رنگ آفتاب همه جا نور دعوت او -۶ عَلیه و علی أله الصلرءٌ و 
السْلام-رسیده است. حتی که در «یأجوج و مأجوج» نیز که سذ حائل دارند. 

و در امم سابقه که ملاحظه می‌کند کم بقعه می‌یابد که در آنجا بعشت پیغمبری نشده باشد. 
حتی که در زمین هند که دور از اين معامله می‌نمایند» نیز می‌یابد که از اهل هندء پیغمبران 
مبعوث شده‌اند و دعودت به صانع - جل شأنه فرموده‌اند و در بعضی از بلاد هند 
محسوس می‌گردد که انوار انبیا عَلیهم السْلواتْ وَالْسلیْمات -در ظلمات شرک» در رنگ 
مشعل‌ها افروخته‌اند و اگر خواهد» تعین آن بلاد هند نماید و می‌بیند که پیغمبری است که 
هیچ کس او را نگرویده است و دعوت او را قبول نکرده. پیغمبری است دیگر که یک کس 
به وی ایمان آورده است و دیگری است که دو کس به وی گرویده‌اند و بعضی را سه کس 
ایمان آورده‌اند. زیاده از سه کس در نظر نیامده که در هند به پیغمبری ایمان آورده باشد. تا 


چهار کس امت یک پیغمبر بودند. 
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و آنچه رزساء کفر؛ هند از وجود واجب تعالی و از صفات او - شمحائه -و از 
تنزیهات و تقدیسات او تعالی نوشته‌اند» همه مقتبس از انوار مشكوة نبوت است. جه در هر 
یک عصری در امم سابقه نبی از انبیاء گذاشته است و از وجود واجب تعالی واز صفات 
رتیه او جلْ شاه -و از تتزیهات و تقدیسات او باه و تعالی-شبر کرده و اگر نه 
وجود شریف این بزرگواران بودی» عقل لنگ و کور این بی‌دولتان که ملوث به ظلمات کفر 
و معاصی است. کی به این دولت مهتد شدی. 
عقول ناقصه این بی‌دولتان فی حد ذاتها به الوهیت خود حاکم‌اند و غیر از خودهاء الهی 
اثبات نمی‌کنند چنانکه فرعون مصر گفته ما عَلِشث کم من له غیری»۱۱) و نیز گفته 
لین تحت الا غنری ۹ جعلکَ من اْمَشجُوئین۲(4 و چون از اخبار انبیا عَلیهه 
السّلوَات وس - معلوم کردند که عالم را صانعی است واجب الوجود تعالی 
وتقدس : بعضی از این بی‌دولتان بر قیح ادعاء خود اطلاع یافته به تقلید و تست راثبات صانع 
یوحن و باس که نو سارت مسا وی سین مود یه پر مقر 

خوانده‌اند. تعالی ال عٌَّا ول الظلمُون لو کییر 

اینجا کوته‌اندیشی سال نکند که اگر در زمين هند انبیاء مبعوث می‌شدند» هر آیینه 
خبر بعثت ایشان نیز به ما می‌رسید بلکه آن خبر از جهت توفر دواعی به تواتر منقول 
می‌گشت وی قلیش زیرا که گویم که دعوت این پیغمبران مبعوث» عام نبوده» بلکه 
دعوت بعضی مخصوص به یک قوم بوده و بعضی را دعوت مخصوص به یک قریه و یا 
یک بلده بود و تواند بود که حضرت حق -سْبحانه و تعالین-در قومی یا در قریه, شخصی را 
به این دولت مشرّف ساخته باشد و آن شخص آن قوم یا اهل آن قریه را دعوت به معرفت 
صانع -جل شانه کرده باشد و منع از عبادت غیر او تعالی نموده. آن قوم یا اهل قریه, انکار 
او کرده باشند و تضلیل و تجهیل او نموده و چون انکار و تکذیب ایشان به نهایت رسیده 
باشد نصرت حق جل ول -آمده ايشان را هلاک کرده باشد و هچنین بعد از مدتی 
پیغمبر دیگر به قومی یا به قریه مبعوث شده باشد. و عَامّل مََهم عم کُمّا عَامل لول بقوّمه و 
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و آثار هلاکت ری و بلاد و زمین هند بسیار است و این قوم هر چند هلاک شدنده 
اما آن کلمه دعوت در میان اقران آنها باقی مانده و جعلَا کلم باقةٌ فی عَقبهم للم 


۷۹ 


برجعوّن 
خبر نوت انبیاء معبوثه وقتی به ما رسد که جمع کثیر به ایشان گرویده باشند و قوتی 
پیدا کرده. یک کس آمد و چند روز دعوت کرد و گذشت و هیچ کس او را قبول نکرد و 
درگری آمد و همین کار را کرد و یگ کس او را گرویده و دیگری را دی کسن با سه کس 
گرویدنده شیر | از کجا منتشر شود و کفار همه در مقام انکار بودند و مخالف دین, آباء خود 
را رد می‌کردند. ناقل که بود و نقل به که کند. دیگر الفاظ رسالت و نبوت و پیغمبری از 
لغات عرب و فارس آمده به واسطه اتحاد و دعوت پیغمبر ما علیه و عَلی له و علی میم 
لیا الصَلَوَاتْ و لمات و این الفاظ در لغت هند نبوده تا انبیاء مبعوثه هند را نبی با 
رسول یا پیغمبر گویند و با اين اسامی ایشان را یاد کنند. 
و ایضاً در جواب آن سوال به طریق معارضه گوییم که اگر انبیاء در هند مبعوث نشده 
باشند و هم به زبان ایشان به ایشان دعوت نکرده باشند, هر آیینه حکم اینها حکم شاهق 
جبل بود و با وجود تمرّد و دعوای الوهیّت به دوزخ نه در ایند و عذاب مخلد ایشان را 


8 م 


نشود. هد ما لیهتضیه ال الم و لا یُسَاعده الکشّت الصُحیخ فانا نشاهذ بَض 


مردتهم فی وشط الجَحیم۳1) 
له شبحائه آغلم بحَتقة الحال. 


۱که با مردم قومش همچون پیامبر اول عمل نموده و آنها را دعوت داده است. اما آن قوم همان کار ر 
با او کردند که با پیامبران اولی کرده بودند. 

۲ نه درآمدن ایشان در دوزخ با وجود تمود و دعوای الوهیّت از آن قبیل است که نه عقل سسلیم آن را 
بسندد و نه کشف صحیح او را تایید نماید زیراکه ما بعضی از سرکشان ایشان را در دوزخ می‌بینیم. 
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به «میان شبخ محمد صادق, در بیان طریقی که حضرت ایشان را به آن طریق 
مستال ساخنه‌اند و متضمن استه آن بیان مربیان ولایت سه‌گانه وا که وآایت 
صغری است و آن ولایت اولیا است و ولایت کبری که ولایت انبیا است و ولابت 
علیا که ولایت ما اعلی است و مششمل است پوبیان الضلیت تبوت بو ولانت قر 
ولایت که باشد و بیان لطائف عشره انسانی که پنج از آن از عالم امر است و پنم 
دیگر از عالم خلق که نفس و عناصر اربعه باشند با کمالاتی که مخصوص به هر 
کدام از این لطاثف است و بیان افضلیت عالم خلق بر عالم امر با بیان کمالاتی که 
مخصوص به عنصر خاک است و بیان علوم و معارف غریبه که مناسب هر مقاء 

۱ است و امتال ذلک. 
بسم اه خفن اژیم. الخلله زب اللینن و او و الم علی سید وین و 
هم و علی له و آضحایه لین رین 

ندان ای فرزندا شفک تال - شبخانه که پنجگانة الم امر؛ قلب و روح و 
سر و خقی و آخفی که اجزای عالم صغیر انسانی است اصول اینها در عالم کبیر است در 
رنگ عناصر اربعه که اجزاء انسان است و اصول خود در عالم کبیر دارد و ظهور اصول آن 
پنجگانه. فوق العرش است که به لامکانیّت موصوف است. 

از اینجاست که عالم امر را لامکانی گویند. داثره امکان چه خلق و چه امر و جه 
صغیر و چه کبیر, به نهایت این اصول تمام شود و امتزاج عدم به وجود که منشاء امکان 
است؛ در این موطن منتهی گردد و چون سالک رشیلٍ محمدی المشرب پنجگانة عالم امر 
رابه ترتیب طی کرده. سیر در اصول اينها که در عالم کبیر است فرماید و بلند فطرتی, بلکه 
به محض فضل ایزدی -جل شأنه ‏ آن همه را به ترتیب و تفصیل طی کرده به نقطه آخر آن 
پزسنك. 

هر آیینه داثرة امکان رابه سیر الی‌لله تمام کرده باشد و اطلاق اسم فنا بر خود حاصل 
کرده؛ شروع در ولایت صغری که ولایت اولیا است -نموده بود. بعد از آن اگر سیر در 
ظلال اسماء وجوبی -ََالت و تست که فی‌الحقیقت آن ظلال» اصول این پنجگانة عالم 


ست و شبائة عم آنجا راه نافته» واتي‌شود و آن همه را به فضل خداوندی - جأ 
13 ده ره بخ رامي‌شود و آن همه را به فضل وندی - جل 


۱ 
۱ 
۱ 


5620۳060 ۵۷ ۵۲05620۳6۲ 


۰ مکتوبات امام رئانی جلد اول (درٌ المعرفت) 
0_َص۰+۰«ص-پ۰پ۰ | 
اه به طریق سیر فی‌له طی کرده به نهایت آن رسد داثره ظلال اسماء وجوبی را زر 
تمام کرده باشد و وصول به مرتبة اسماء و صفات واجبی -جَل سل حاصل نموده بو 
نهایت عروج ولایت صغری تا اینجاست. در این موطن شروعی در حفیقتِ فنا متحقق 
می‌گردد و قدمی در بدایتِ ولایت کبری که ولایت انبیاء است - علیهم الصلَرَان 
َالَلِیْمَاتَ -نهاده می‌آید. 

باید دانست که اين داثر؛ ظل» متضمن میادی تعینات خحلائق است سوای انبياء کرام و 
ملامکة عظام - علیهم الصلرة شا ول سر اس سید کون شععي سا 
اشخاص, حتی که مبدا تعیّن حضرت صدیق - عِْ که افضل البشر است بعد از انبیاء _ 
لیم الصْلَوَاتْ وَاللیْمات نقطه فوق این دائره است و آنکه گفته‌اند که چون سالک به 
اسمی که مبداً تین اوست. برسد سیرالی اه را تما کرده باشد. مراد از آن اسم» طلٍ اسم 
الهی -جَلْ شأنه باید داشت و جزئی از جزئیات آن اسم» نه اصل آن اسم. 

و این دائره ظل فی‌الحقیقت تفصیل مرتبةٌ اسماء و صفات است. مثلاً علم صفتی 
است حقیقی که جزئیات دارد و تفصیل آن جزئیات. ظلال آن صفت است که به اجمال 
مناسبت دارد و هر جزئی [از] آن صفت حقیقت شخصی است از اشخاص غیر از انبیاء 
کرام و ملائكة عظام - علیهّم الصَلَات السْلام -و مبادی تعیٌنات انبیاء و ملائکه اصول این 
ظلال است. یعنی کلیات این جزئیات مفصله. مثلاً صفة العلم و صفة القدرة و صفته الارادة 
و غیرها و بسیاری از اشخاص در یک صفت که مبدا تعیّن است - شرکت دارند به 
اعتبارات مختلفه. مثلاً مبدً تعیّن خاتم الرسل شأن العلم است و همان صفة العلم به 
اعتباری مبدا تعیّن حضرت ابراهیم است -علی نبینا و علیه و الصلوات والتسلیات -و نیز آن 
صفت به اعتباری» مبداً تعیّن حضرت نوح است -علی تین و عَلیه الصَلَوَاتُ و لیات 
و تعین این اعتبارات در مکتوب «خواجه محمد اشرف» ذکر یافته است. 

و آنکه بعضی از مشایخ گفته‌اند که حقیقت محمدی» ‏ تعیّن ال است که حضرت 
اجمال است و مسمّی است به وحدت. مراد ایشان - آنچه بر این فقیر ظاهر ساختهاند وال 
فاگ أَعلَم ‏ مرکز همین دائر؛ ظل است. این داثر؛ ظل را تعیّن اول انگاشته‌اند و مرکز او 
را لجمال دانسته, به وحدت نامیده‌اند و تفصیل آن مرکز را که محیط این داثره است؛ 


۳ اول (در المعرفت مکتوبات امام ریّانی 


ی گمان برده‌اند و مقام فو و و ۵ ۰ 
واحدیت بش ۲ توق د 4 لوا کنه عاقیل امتمان ز طارص قاس 


بی‌چون که مزا است از تین - تصور نموده‌انده چه صفت را عین ذات گفهاند و زائد 
زرازسته» نه این چنین است. بله گویم که مرکز این داثرة ظل, » ظلٍ مرکز داثر؛ فوق است که 
امل اوست و مسمّی است به داثرة اسما و صفات و شیون اعتبارات, فی‌الحقیقت حقیقت ح 
محمدی مرکز این داثرة اصل است که اجمال اسما و شیونات است و تفصیل اسماء و ۱ 


نت ی 


صفات در اين داثره» مرتبه واحدیت است و اطلاق وحدت و واحدیّت در مرتبه ظلال 
اسما نمودن» مبنی پر اشتباه ظل است به اصل واز این قبیل اطلاق سیر فی‌الّه در آن موطن؛ 
چه فی‌الحقیقت آن سیر داخل سیر الی‌الله است. هذا. 

بعد از آن اگر عروجی در داثرٌ اسما و صفات که اصل این داثرة ظل است -به 
طریق سیر فی‌اله واقع شود. شروع در کمالات ولایت کبری خواهد بود و این ولایت کبری 
محصوص به ای است عم الا واش نا بالاصالت و به تبعیت ایشا به 
اصحاب کرام ایشان نیز این دولت رسیده. 
نصف سافل این داثره متضمن اسما و صفات زائده است و نصف عالی آن مشتمل بر شیون 
و اعتبارات ذاتیه. نهایت عروج پنجگانة عالم امر تا نهایت این داثرة اسما و شیونات است» 
بعد از آن اگر به محض فضل ایزدی -جل شأنه -از مقام صفات و شیونات ترقی واقع شود. 
سیر در داثر اصول اینها خواهد بود و از گذشت این دائر؛ اصول, داثره اصول آن اصول 
است. 

بعد از طي آن دائره قوسی از داثرة فوق ظاهر خواهد شد. آن را نیز قطع باید نمود و 
جون از آن داثر فوق غیراز قوسی ظاهر نشد به همان قوس اقتصار نموده آمد. 
در اینجا سوی خواهد بود که بر آن سرّ اطلاع نبخشیده‌اند و این اصول سه‌گانة اسماء و 
صفات که مذکور شدء مجرد و اعتبارت‌اند در حضرت ای و تقذس که مبادی صفات و 
شیونات گشته (است]. 
حصول کمالات این اصول سه‌گانه مخصوص به نفس مطمثثه است و حصول اطمینان 
مراد را در این موطن میشر می‌گردد و در همین مقام. شرح صدر حاصل می‌شود و سالک 
به اسلام حقیقی مشرّف می‌گردد و همین موطن است که مطمئه بر تخت صدر جلوس 
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مکتوبات امام رئانی جلر اول ‏ 


می‌فرماید. به مقام رضا ارتقاء می‌نماید. 
ین موطن منتهای ولایت کبری است که ولایت انبياء اررد ۱ 

۱ ۳ ۰ ِ ژار 

والبلیمَاتُ و چون سیر را تا بهاینجا رسانید شمشک رک و ۳ مسر 


ندا در دادند که این همه, تفصیل اسم «الظاهر) کوک وی ما نزن ار 
»نو در پیش استه که بزیدریم است از برای طیران عم و 0 
قصیل به انجام رسانی»دو جنح از برای طبران طیر کردم بو ۷ ۰ ۳ * # نا 
سبحانه .سیر سم باطن نیز ب انجام رسده دو سنایت ور 


جنح طبران میشر شد. رون 
لهذا ر مَا کت لَهْتدیَ لولاً آن هَدَائا ال حَاءَن رب 


ای فرزند! از سیر ویر 


اب ن‌فدر از آنمقام وامی‌نماید که سیر در اسماظاهر 
آنها ذات ملحوظ گردد - تعالی َ 


۳ 1 
شل رک رباع ی هرا 


حا 3 
ل آن سیر استتار 2 تن اسف 
سیر در صفات اشبرت» بی‌آنکه در 


و تقدس -و سیر در اسم سس 
است. اما در ضمن آنها ذات - تعالی "لوا است و آ۵ اس کر رنگ سپ وی 
روپوش حضرت ذات - تعالی و تقذس -گشته. مثلاً در صفت | ۰ دات تعالی امه 


ملحوظ نیست و در ا سم العليم ملحوظ. ذات است مین در پس پردة صفت, زر 
ی مس که رو رو ماه ی یلم شم اظاور ز ای ی 
نم یرف لاه شم بان و ش علی هن سار ات و لکشم 


این اما که ب ام ان تلق درد دی یات ملائکه ملأًاعلی 
نبینا و علیهم الصْلوانْ و الَحیّات 
ولایت علیا که ولایت ملًاعلی | 


است -علی 
ت -و شروع سیر در اين اسما نمودن» قدم نهادن است در 

ست و فرقی که در مین علم و علیم در ین اسم ظهر 
اسم الباطن نموده آمدء آن فرق را اندک خیال نکنی و و نگوئی که از علم تا علیم اندک را 
استه " بلکه فرقی که در میان مرکز خاک و محدب عوش استه نسیت به آن فرق کم 
فطره دارد نسبت به دریای محیط. در گفت نزدیک است و در حصول دور و از این قبیل 
است ذکر مقاماتی که بر سبیل اجمال در بیان می‌آید. مثلاً گفته شده است که پنجگانة عالم 
امر را طی کرده» سیر در اصول اینها نماید تا داثرة امکان تمام شود. در اين عبارت سیر 
رادید تسم نک لته اهر توق این سس با تقدیر به مدت پنچاه هزار ساله راه 
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جلد اول در المعرفت) مکتوبات امام رّانی 0۲۳ 
ود‌اند.[ی| کريمذ تج یک و رزخ له في بوم ان فداژه شین آلت 
تری(۱) رمزی از این معنی می‌نماید. ۱ 

غاية ما فی‌الباب» جذب عنایت خداوندی جَل سُلْطه -نزدیک است که کار این 
مدت مدیده را در طرفة‌العین میشر آرد. با کریمان کارها دشوار نیست. 
پي یر کته ده است که ارف انسما و صبفات و شیون و اعتبارات را طیی گرذ»: سیر *د 
اصول اینها نماید. طی کردن جمیم اسما و صفات و شیون و اعتبارت در گفتن آسان است 
و در طی کردن مشکل مشکل. از صعوبت این طین» مشایخ فرمود‌اند: ما ألوضوْل 
1 ید الا بیم(۲) و منع نموده‌اند تمامی سیر این مراتب را 
زر خسنش غایتی دارده نه سعدی را سخن پایان بمیرد تشنه» مستسقی و دریا همچنان بافی 
مان نکنی که عدم انقطاع مراتب وصول, به اعتبار تجلیات ذاتیه گفته باشند» نه به اعتبار 
تجلیات صفانبه و مراد از خسن خسن ذاتی داشته باشند. نه خسن صفاتی» زیر که گویم 
یی آن تجلیات ذاتیه بی‌ملاحظه شیون و اعتبارات نیست و آن خسن ذاتی بی‌روپوش 
صفات جمالیّه ن» چه گفت‌وگو را بی این روپوش در آن موطن مجال نیست. من عَرّف ال 
کل لاه و تجلیء نحوی از ظلیّت می‌طلبده پس از ملاحظة شیون در آن مقام چاره بو" 
پس آن منازل وصول و مراتب حسن داخل همان دائرهُ اسما و شیونات گشت. که انقطاع 
آن نزد ایشان متعسر است. 

و امری که بر این درویشس ظاهر ساخته‌انده ماوراء تجلیّات و ظهورات است. چه 
تجلی ذاتی و چه تجلی صفاتی. و وراء مُسن و جمال است» چه حسن ذاتی و چه حسن 
صفاتی. بالجمله مطالب بلند و مقاصد ارجمند را در سلک عبارات محقر به طریق اجمال 
انتظام نموده است و دریاهای بی‌نهایت را در کوزههای چند در آورده قلا تن من 
لمَاصریْن 
پر سر اصل سخن رویم و گوییم که بعد از حصول دو جناح اسم الظاهر و اسم الباطن» چون 
طیران میسر شد و عروجات واقع گشت» معلوم شد که این ترقیات بالاصالت نصیب عنصر 
ناری است و عنصر هوائی و عنصر آبی که ملائکة کرام را -علی تیی و علیهم السْلَات ۳ 
نطو اس وت مس 


۲ مقامات وصول تا ابدالاباد نیز تمام نمی‌شود. 
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یر تا وی ار یی 

السلیماثٌ نیز از این عناصر سه‌گانه نصیب است. چنانکه وارد شده نی از 
ملانکه از نار و ثلج مخلوق‌اند و تسییح ايشان ُبحَان تن جقع تین لا ال است 

و در اثنای این سیر در واقعه نمودند که گویا به راهی می‌روم و از بسیاری رفتن 

سخت درمانده شده‌ام. ا آرزوی جوب و عصا دارم که به مدد آن شاید توانم ره رفت. میسر 

نمی‌شود و به هر خس و خاشاک دست می‌اندازد که تقویت راه رفتن نماید. چاره لام 

(۱) ۰ 
غیر از راه رفتن. و چون مدتی با این حال سیر نمودم» فنای شهری ظاهر شد. بعد از طی 
وروی میج یوضر وم بیدا 


ی ری و اب ۳ و 
بود. 

ای فرزندا اطلاق علم حصولی و علم حضرری در آن حضرت -جل شهب 
اعتبارتمثیل و تنظیر است» زیرا که صفاتی که وجود آنها زا است بر وجود ذات ان و 
تقدس-علم آنها مناسب علم حصولی انیت واعتبارات اه که اصلا زیادتی آنها ِ 
تعالی و تقدس-متصور نیست» علم آنها مناسب علم حضوری است] و الا فلییش کار 
تن الملم بالفلزم ین یر آن یخضُل ین العفلوم فبه شین 2 فافهم! 
آن شهر جامع کنایت از اوست - جامع جمیع ولایات انبیاء کرام و ملائکة عظام است - 
علهم الصْلواثْ و السلیْمّات-و منتهای ولایت علیاست که مخصوص به ملاءاعلی است 
بالاصالت. 

در اين مقام ملاحظه نموده آمد که آیا این 7 تعیّن اول» حقیقت محمدی است يا نه. 
معلوم شد که حقیقت محمدی همان است که بالا ذکر یافته است و آن را تعیّن اول گفتن به 


۱ جلوخان» پیشگاه خانه, آستانه» حوالی و اطراف که در اینجا معنی آخر مدنظر می‌باشد. 

۲ (اطلاق علم حصول و علم حضور به اعتبار تمثیل و تنظیر است) وگرنه در آنجا بجز تعلق علم به 
معلوم چیزی دیگر وجود ندارد. بی‌آنکه از معلوم در عالم چیزی حاصل آید. پس خوب فهم کن ایین 
دقایق را. 
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۳1 اول (دَر آلمعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۲۵ ی 

و یز وروی تس ۱ 

1ب ویو مرو بسیرو وی ۱ 

7 کال 0 

وت استه ۱ 
یل تابعان انبیا را نیز به تبعیّت. از آن کمالات نصیب است و در میان لطائف انسانی حنط 


وافر از این کمالات. بالاصالت عنصر خاک راست و سایر اجزام انسانی؛ چه از عالم امر و 
چه از الم خلق. همه در این ماع آن عنصر اکن ره طفیل و به ان دولت 
مشرف‌اند و چون این عنصرء مخصوص به بشر است. ناچار خواص بشر از خوا 
ملائکه افضل گشتنده چه آنچه این عنصر را میشر شده است» هیچ کس را میشر نشده. 
بند از 164 حقیفت تذلی دو این موطون به به ظهور می‌آید و سر «قاب قَوْسَین آو 
آذنی (۳) اینجا انکشاف می‌یابد و در اين سیر معلوم می‌گردد که کمالات جمیع ولایات» 
چه ولایت صغری و چه ولایت کبری و چه ولایت علیاء همه ظلال کمالات مقام نبوت‌اند 
و آن کمالات» شبح و مثال‌اند مر حقیقت این کمالات را. و لائح می‌گردد که نقطه (ای] که در 
ضمن این سیر فطع می‌یابد» زیاده از جمیع کمالات مقام ولایت است. پس قیاس باید کرد 
که جمیم این کمالات را چه نسبت بود به جمیع کمالات ماتقدم. دریای محیط را نیز نسبتی 
است به قطره. در اینجا آن نسبت هم مفقود است. مگر آنکه گویيم نسبت مقام نبوت به 
متام رکه «عوی ار آسیته خر متتاهن استه ززستتلای. . سْبْحال‌الّه جاهلی از این سر 
وم ون سرد هب سر یاو و ۱ 
کی ال فضَل ین تبویه! ‏ کبرت کلم وج ین آفواههم»(۳) ۱ 
مر و و سر و : عییهعلیه و خل: ه سا و لمات این سیر 
یجاسن مشهودگشت که ار بافرض قم دیر در سر زد رد محضس 
خواهد افتاد. اذل یس وراد الا عم المخض. 
از اجه یت که دارآ درخ دم ند 


اب تردیگک شدن: ۲-نجم ٩‏ 
۳ کهف / ۵. 
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عففقا شکار کس نشود دام بازچین که اینجا همیشه باد به دست است دام را 

هر سبحاه ید وَراء ورام تم وراء ثم وَرَاء الوا 
هنوز ایوان استغنا بلند است مرا فکر رسیدن ناپسند است 
آن رات تهبهاعتار وجوو ُجْب استه چه حُجب به تعام مرتفع گشته است: بلکر, 
فرب في جرد ود من الوجذان(۱) 
آری! بعضی از کُمُل مرادآن باشند که درون سرافقات عظمت و گبربایی, به طفیل از 
علیهم الصْلَاتْ و نیمات - ایشان را جا دهند و محرم بارگاه سازند. یل مس 
وی مََهم. 
رس جصمویی بهع رسای اعاتي اس از مچرع مز 

5 8 ارگ ارم ۳ 
و آنکه گفته یش وراه لالم آلمحض زیرا که بعد از تمامی مراتب وجود خارجی ر 
وجود علمی» حصول عدم است که نقیض اوست و ذات الّه - سُبْحَاّه در 


این وجود و 
عدم است همچنان‌که عدم را آنجا راه نیست» وجود را نیز گنجایش نه» ز 


یر که وجودی که 
عدم به نقاضت او بر پا باشد چه شایان آن حضرت است -جل شئه .و اگراطلاق وجود 
در آن مرتبه کنم. از تنگی عبارت وجودي خواهد بود که عدم را به او مجال نقاضت نافر 
و آنچه اين فقیر در بمضی مکاتیب خود نوشته است که حقیقت حضرت حق ‏ شحان و 
نقلی -وجود محض است. از نارسایی خود نوشته است به حقیقت این معامله. از یر 
قبیل است بعضی از معارف که در توحید وجودی و غیر آن نوشته, سرّش عدم اطلاعبوده 
است بر حقيقت کار و چون از حقیقت کار آگاه ساختند. از آنچه در ابتدا و وسط نوشته 


است و گفته نادم۳1 و مستغفر گشت. تفه له و اون الی اه ین جنیم ماکٌرء ال 


سْبحانه و تعالی 
از این بیان لانح گشت که کمالات نبوت در مراتب صعود است و ایضاً در عروجات 


تست سر سر وج سس 


۱ او سبحانه و تعالی از نظر وجود بسیار نزدیک و از درک و وجدان بسیار دور است. 
۲ اسان 
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هیوست ی وت سس 
نوت رو به حق است -سبحانه -نه آنچنان که اکثری گمان برده‌اند که در ولایت رو به حق 
است -سبخانه و تخالی-و در نبوت رو به خلق و ولایت در مراتب عروج است و نبوت در 
مدارج نزول. از اینجا توهم کرده‌اند که ولایت انضل از نبوت بود. آری هر کدام ولایت و 
نبوت را عروجی است و هبوطی"۲۲. در عروج» هر دو را رو به حق است -سبحانه و تعالی 
_و در هبوط. رو به خلق. 
غاية ما فی الباب, در مرتبه هبوط نبوت به کلیّت رو به حلق است و در هبوط ولایت به 
کلیّت رو به خلق نیست. بلکه باطنش به حق است و ظاهرش به خحلق. 
سّش آن است که صاحب ولایت, مقامات عروج را تمام ناکرده» نزول نموده است لاجرم 
نگرانی فوق» همه وقت دامنگیر اوست و مانع توجه اوست به کلیّت به خلق. به خحلاف 
صاحب نبوت که مقامتِ عروج را تمام کرده, هبوط فرموده است. لهذا به کلیّت حود 
متوجه دعوت خلق است به حق لوق خذو الم لش نالا یا 
لایتکلم بها آحَذ۳1) 

باید دانست که در مراتب عروج چنانچه عنصر خاک از همه بالاتر می‌رود در منازل 
هبوط آن عنصر از همه پایان‌تر فرود می‌آید» چرا پایان‌تر فرود نياید که مکان طبعی آن از 
همه پایان‌تر است و چون از همه پایان‌تر فرود آید. ناچار دعوت صاحب آن, اتم بود و 
افادة آن اکمل باشد. 
بدان ای فرزندا چون در طریقه نقشبندیه, ابتدا سیر از قلب بوده -که از عالم امر است -ابتدا 
سخن از عالم امر نموده آمد, به خلاف سایر طرّق مشایخ کرام که شروع در تزکیهٌ نفس 
می‌نمایند و تطهیر قالب می‌فرمایند بعد از آن به عالم امر در می‌آیند وّالی مَاشَاءالله تعالی 
آنجا عروج می‌نمایند. از اینجاست که نهایت دیگران در بدایت این بزرگوران اندراج یافته 
است و این طریق اقرب طرق گشته است. چه حصول تزکیه و تطهیر در ضمن این سیر 
ایشان را به وجه احسد میس شده است و مسافت کوتاه گشته» لاجرم این بزرگوران سیر 


۱ نزولی. 

۲- خوب این دقایق را فهم کن چرا که اینها و امثال اينها از معارف و دقایقی‌اند که تاکنون هیچ کس از 
اینها سخن نرانده اسنت. 
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عالم خلق را فصداً ضائم دانسته‌اند و بیکار شمرده‌اند, لاء بلکه اه لد سانج رهسرل ر 

تایه زقید اقمن فبلتک: وی که سالکان طریق به قدم تزکیه و به ریاضیات شاقه و مجاهدار 

۱ شدید» قطع بادیه‌های صورت عالم خلق نموده» چون شروع در سیر عالم امر فرمایند ورر 

۱( اتجذاب قلبی الا روحی اند ات که بای انجذاب قنات کت رها لیر 
۱ کفایت ورزند و مظّه لامکانیّت این عالم دامنگیرشان شود و شابه بی‌چونی آن عالم از 
بی‌جون حقیقی باز دارد. مگر(۱) در اين مقام سالکی گفته ات که سی سال دح را به 
خدایی پرستیدم و دیگری گفته که سرٌ استوا و ظهور تنزیه فوق العرش, از معارف غامزی 


است 
و از بیان سابق معلوم شده است که آن تنزیه نیز داخل داشرة امکان است. اب 
تنزیه‌نماست. فی‌الحقیقت تشبیه است؛ به خلاف بزرگوران این طریقه علیّه که شروع از 
۱ مقام جذبه می‌نمایند و به مد التذاذ ترقیات می‌فرمایند. اين انجذاب و التذاذ در حق ایشا 
۱ در رنگ ریاضات و مجاهدات است در حق دیگران. پس آنچه دیگران را مانع وصول 
۱ است. این بزرگواران را ممد و معاون. 
۲ لامکانیت عالم امر را عين مکانیت تصور نموده به لامکانی حقیقی توجه فرمایند و 
ا بی‌چونی آن عالم را عین چون دانسته» به بی‌چون حقیقی ارتقا می‌نمایند. لاجرم به غرور 
۱ وجد و حال در رنگ دیگران مفتون نمی‌گردند و به جوز و مویز این راه» بر مثال طفلان 
۱ گول نمی‌شوند و به ترهات صوفیه مباهات نمی‌کنند و به شطحیات مشایخ افتخار 
نمی‌نمایند. 
۱ متوجه احدیت صرفند و از اسم و صفت» جز ذات مقدس نمی خواهند. باید دانست که اين 
۱ عروج که در ماتقدم ذکر یافته است؛ مخصوص به محمدی المشرب است که تام الاستعداد 
اس است که از کمالات جواهر خمس عالم امر نصیب کامل دارد. چه از عالم صغیر و چه از 
۲ / عالم کبیر و همچنین از اصول آن پنجگانه که ظلال اسماء وجوبی است. حظ وافر دارد و 
۳ همچنین از اصول آن ظلال که مقام اسما و صفات است. 
۱ و آنکه گفتم که تام الاستداد بود. زیرا که بسا است که به ظاهر محمدی المشرب بود 
۱ 


ا-شاید 
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ی از کمالات احفی» که نهایت مراتب امر است نیز نصیب داشته باشد, اما معامله احفی را به 
نام نرساند و به نقطه آخر او منتهی نشود بلکه در ابتدا و در وسط او ماند. چون در اخحفی 
عرتهی کند. در اصول آن نیز به انداز؛ آن, کوتهی خواهد کرد و کار را به انجام نخواهد 
رسانید و همین نسبت است در باقی چهارگانة عالم امر که تمامی استعداد هر مرتبه وابسته 
به وصول است به نقطة آخر آن مرتبه.ابتدا و وسط از نقص خبر می‌دهد اگر چه برابر مو از 
نهایت کوتهی کند. 
فراق دوست اگر آندک است. اندک نیست درون دیده اگر نیم موست» بسیار است 
و این کوتهی در اصول و اصول اصول نیز سرایت خواهد کرد و از وصول به مطلب باز 
خحواهد داشت و آنکه گفتم که این بیان مخصوص به محمدی المشرب است؛ زیرا که غیر 
محمدی المشرب کسی باشد که کمال او مقصور بر درجه اولی باشد از درجات ولایت و 
مراد از درجه اولی مرتبه قلب است و دیگری بود که کمال او مقصور بر درجه ثانی باشد از 
درجات ولایت» که مقام روح است و شخص ثالث باشد که نهایت عروج کمال او تا درجه 
ثالث بود که مقام سرّ است و شخصی رابع بود که نهایت عروج کمال او تا درجه رابع باشد 
که مقام حفی است. درجه اولی را مناسبت به تجلی صفات افعال است و در درچه ثانیه را به 
تجلی صفات ثبوتیه ذاتیه و درجه ثالث را به شیون و اعتبار ذاتیه مناسبت است و درجه رایع 
به صفات سلبیه که مقام تقدیس و تنزیه است. مناسبت دارد. 

و هر درجه از درجات ولایت» زیر قدم نبی است از انبیاء اولی‌العزم. درجه اولی از 
ولایت» زير قدم حصرت آدم است - علی نبینا و علی الصلوة و السْلام -و رب او صفه 
التکوین است که منشأً صدور افعال است و درجه ثانیه» زیر قدم حضرت ابراهیم است و 
حضرت نوح نیز در این مقام مشارکت دارند -علی نا و علیهم الصلوات والتسلیمات -و 
رب ایشان صفهة العلم است که اجمع صفات ذاتیه است و درجه الث زیر قدم حضرت 
موز وم است -علي ییا و علیه الصَوة والسلام -و رب او از مقام شیونات. شأن الکلام 
است و درج رابعه, زیر قدم حضرت عیسی است -علي ییا و له ال والسلام -و 
رب او از صفات سلبیه است. نه بوتیه که موطن تقدیس و تنزیه است و اکثر ملائکة کرام - 
عَلی با و یه الصَلوةولسّلام-در این موطن مشارکت به حضرت عیسی دارند و شأن 
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عظیم ایشان را در این مقام حاصل است و درجة خامس زیر قدم خاتم الرسل است 
و عَلیهم السَْرَاتُ و الملیْماتو رت او - عَلیه الصَلوة ة والسّلام - رب الارباب است ی 
جامع صفات و شیونات و تقدیسات و تنزیهات است و مرکز داثرة این کمالات است و ور 
مربه صفات و شیونات تعییر از آن رب جاع؛ بهشأن لعلم مناسب است که ایس شأر 
عظیم الشأن. جامع جمیم کمالات است و به همین مناسبت ملت او -علیه الصَرة وال 
ملت حضرت ابراهیم گشت و قبله او قبله او علیهما الصلوات و السلیمات -. 

باید دانست که تفاضل اقدام ولایت. نه به اعتبار تقدم و و تأخر درجات است, ی 
ساحب اعفی انضل بدا دگران و علی ها اس که ار رب ناسا 
اصل و طی منازل درجات ظلال, کثرءً و قله. پس روا بود که صاحب قلب به اعتبار قرب به 
اصل. افضل باشد از صاحب اخفی که آن قرب پیدا نکرده است. .یف و ولايةٌ التّی اتی 
فی الدَرجَة ال من ألولاية افطل قَطعاً من ژلکیة آلولی ی فی ادج آلگخری(۱) 
پوشیده نماند که سلوک لطائف به ترتیب مذکور که از قلب به روح روند و از روح به سر 
از سر به خفی و از خفی به اخفی نیز مخصوص به محمدی المشرب است که به ترتیب, 
این پنجگانة عالم امر را تمام ساخته» به ترتیب در اصول اینها سیر می‌نمایند. بعد از آن در 
اصول اصول» همین ترتیب را مرعی داشته, کار را به انجام می‌رساند. 

و اين راه به ترتیب مذکور شاهراه است. مر وصول را و صراط مستقیم است؛ مر 
متوجهان احدیت راء به خلاف ولایات دیگر که در آنجا گویا از هر درجه نقبی( کنده‌اند و 
تا به مطلوب رسانیده‌اند. مثلاً از مقام قلب. نقبی کنده‌اند و به صفات افعال که اصل اصل 
اوست. رسانیده و همچنین از مقام روح گویا نقبی کنده‌اند و به صفات ذانیّه رسانیده و علّی 
هذا لاس و شک نیست که افعال و صفات او تعالی» از ذات او منفک نیست. اگر انفکاک 
است در ظلال است. پس در آن موطن, واصلان افعال و صفات را نیز نصیبی از تجلیّات 
ذات بی‌چون -تعالی و تقدس -حاصل خواهد شد. چنانچه صاحب آخفی را بعد از تمامي 
کار این دولت میسّر خواهد شد. اگر چه تفاوت به اعتبار علّ و سفل باقی خواهد ماند. و 


۱- ولایت نبی در درجه اول (قلب) از مدارج ولایت به طور فطع افضل است از ولایت ولی‌ای که به 


درجة آخر از ولایت رسیده است. - سوراخ. 
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تسس ِ 
راب قلب به صاحب آخفی برابری نخواهد جست. اما اینجا غلط نکنی که این تفاوت 
۳ میان اولیاء با یکدیگر متصور است. که صاحب ولایت قلب دون( است از صاحب 
ولایت اخحفی بعد از وصول هر دو به مرتبة کمال؛ اما ری را نیت یه لیا یوم 
الم لواتٌ والتسلیمات - این تفاوت مفقود است. زیرا که ولایتِ نبی که از مقام قلب ناشی 
ده است» افضل است از ولایت ولی که از مقام اخفی ناشی گشته است. اگر چه آن ولی» 
عمالات اخفی را به انجام رسانیده باشد. 


و ورس وه و ایو او نوا 
یمالی. «و لد سبقث کلمتنا لیبایتا لسن ام لَهُمْ المنسوژون ولا جندتا هم 
اون (۲) 
آری! این تفاوت در میان انبیا با یکدیگر متصور است و صاحب علوّ افضل است از صاحب 
سفل. لیکن این تفاوت در آنبیا عَلیهم الصْلَاتْ و لَیْمَات -نیز تا آخر داثرة کمالات 
عالم امر است؛ بعد از آن تفاضل مربوط به این علوّ و سفل نیست. . تواند که صاحب این 
سفل در آن موطن افضل باشد از صاحب این علز گما انا لژ وت فی لک الموطن 
ین مُو سی و عیسی -علی تیا و هم الوا و نیمات - ان موسی ثم سیم و 
زان عظیم یش لینسی علی ی و علْهمّا الَلوة للم جلک الجساءة والشان 
ْعلمتا أَن اقا تفت نی ذلک الموطن بأشر خر وواء ذیک ولو و لسْفل و ها نا اه من بَْد 
فلا انشا ءاه بخشن توفیقه فیقه و کمال من و کریه تعالی و کذیک وجذنا اشفاژت یبن 
یل ارخئن و عنر لمیر عم الاشل عَلیهم السْلرَاتْ و اسلیّماث فعی ۱ 
الکتالکت ای تن بحققة ِحقفَة ألکعبة بان ین هی وق جونع لابق رد و ملد 
ام یل تم ها نما و مرت نیع له یتشیر لاعدٍ ذیک اسان و ربق( 
لِ وت درجه ۲ در این مقام بین حضرت موسی و حضرت عیسی بتید السلام) مشاهده نمودیم. 
حضرت موسی با وجوداینکه صاحب مقام سر بوه جسامتی فخیم و شأنی عظیم داشت که _خحت 
میس با وجود اينکه صاحب مقام خفی بود؛ آن جسامت و شأن را نداشت شت. پس دانستیم که تفاوت در 
این مقام به امری دیگری بالاتر از اين علو و سفل منوط است. پس خوب به هوش باش که آن تفاوت را 


۳ 
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در ان مقا ثگرف که مناسب مقام ظهور سرادقات عظمت و گبربایی است. کمالات مرکز 

آن مقام که مقام اجمال است نصیب خاتم الرسل است و باقی همه مفصل به حضرن 
خلیا ل. مسلّم هر که دیگر است در آنجا طفیلی ایشان است از انبیاه و کل اولی - عليهم 
الصلواُ والتسلیمات. 

ماناکه حضرت پیغمبر ما -علیه و علی اله الصلوات و السلیمات -تفصیل آن اجمال 
طلب فرموده‌اند آنجا که تشبیه داده‌اند صلوات و برکات مسئول خود را به صلوات و 
برکات حضرت ابراهیم -علی نبیْنا و الصلوات و لمات - 
وب این ققیر اهر ساخعتهلدکه‌بمد از مضبی)هواو الب ۵ تفصبیل ایشان را نیز میشر شد و 
مسئول مجاب گشت. ألحْمدُفه بْخائه علی ذلک و ء | جَمیع ماه 
و کمالات آن مقام عالی فوق کمالات ولایات و کمالات نبوت و رسالت است؛ چرا فوق 
نباشد که آن حقیقت مسجود الیها است مر انبیاء کرام و ملائکة عظام را -علیهم الصَلواتْ و 
احیّات - 

و آنچه اين فقیر در رساله «مبداً و معاد» نوشته است که حقيقت محمدی از مقام 
دعر رهز سکس ۳ که فوق اوست -رسیده متحد گردد و حقیقت 
محمدی, حقیقت احمدی نام یابد آن حقیقت کعبه» ظلی از ظلال این حقیقت بوده که در 
وقت عدم ظهور این حقیقت لیر ان فقیر هم آ را حقیقت انگاشته ین اشتاهبسیار وق 
می‌شود که ظلْ را در وقتِ عدم ظهور اصل, اصل می‌انگارد و به حقیقت می‌نامد. 
از اینجاست که یک مقام. چند مرتبه ظاهر می‌شود. سرّش آن است که ظهورات آن مقام به 
اعتبار لا آن مقام است فی‌الحقیقت. حقیقت آن مقام همان است که در مرتبةٌ اخیر ظاهر 
شده است. اگر گویند از کجا معلوم شود که اين مرتبه» مرتبهةٌ اخیر ظهورات اوست تا به 


حقیقت دانسته شود. 


.... برایت بیان خواهم کرد ان‌شاء ءاله تعالی به توفیق نیکویش و منّت و گرم او تعالی. و همچنین دریافتیم 
تفاوت میان حضرت ابراهیم را با سایر انبیاء (علیهم السلام) در کمالاتی که به کعبة ریانی -که بالاتر از 
تمام حقایق بشری و ملکی است متعلق می‌باشد. پس حضرت ابراهیم دارای شانی بزرگ است و 
مرتبه‌ای بس بلند که برای هیچ فرد دیگری این مرتبه و شأن میشر نشده است. 
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گوییم که حصول علم به لیب ظهورات سابق, شاهد غذل است بر ریت آث 
ون بچه این علم دز وقت ظهورات سابق حاصبل نیسه پسلکه هر ظهور وا حقیقت 
می‌داند و هیچ یکی را ظلْ نمی‌انگارد اگر چه نداند که اختلاف این حفایق از کجا آمده 
ست. فأَفْهْم. 
ای فرزندا از معارف سابق معلوم شد که کمالاتی که به عالم امر تعلق دارند» مقدمات‌اند و 
معارج مر کمالاتی را که به عالم خلق متعلق‌اند. و کمالات اولی از ظلیّت خالی نیستند و 
مرحصو ص‌آند به مقامات ولایت. و کمالات ثانیه از شائبه ظلیّت که مناسب ظهورات این 
رما دنیویه‌اند بر آمده‌اند و از مقامات نبوت نصیب کامل یافته. ۱ 

پس طریقت و حقیقت که به ولایت مربوطاند. خادمان باشند مر شریعت را که ناشی 
از مرت نبوت است و ولایت زینه باشد مر عروج نبوت را از این بیان معلوم شد که سیری 
که اکابر نقشبندیه قدص ال ای َشرَارَهُم -اختیارکرده‌اند وابتدا از عالم امر نموده» اولی 
وانسب است» چه ترقی از ادنی که عالم امراست به اعلی که عالم نحلق است؛ باید نموده * 
از اعلی به ادنی. 

چه توان کرد؛ این معما را بر همه نگشوده‌اند. دیگران به صورت. نظر انداخته» عالم 
حلق را پست دیده» شروع از پستی(۱) به بلندی(۳" صوری ارتقاء نموده‌ند. ندانسته‌اند ‏ 
حقیقت کار دیگر گون است و پستی فی‌الحقیقت بلندی است و بلندی؛ پستی. بلی نقطة 
آخر که عالم خلق است نزدیک افتاده است به نقطة اولی که اصل الاصل است. این قرب» 
نقطه دیگر را میشر نشده است. که مستحق کرامت گناهکارانند. 
این دید مقتبس از مشکوق نبوت است. ارباب ولایت از این معرفت قلیل النصیب اند نبا - 
علیهم السّلَواْ وّالّسلیمات - شروع سیر از عالم امر نموده‌اند و از حقیقت به شریعت 
امده‌اند. 

عَاٍ ما فی یاب الیء کل را که سیر ایشان موافق سیر انیا هم الوا 
السلیماتافتاده است در ابتدا صورت شریعت است و در وسط طریقت و حقیقت که 
به ولایت تعلق دارند و مناسب عالم امرند و در آخر حقیقتِ شریعت است که ثمرة نبوت 
طسق مومس سس توس 
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است. پس مقرّر شد که حصول طریقت و حقیقت» مقدمه است 
شریمت را پس بدایت اولیام کل و بدایت انبیاءمُرسل حقیقت شد و نهایرس 
9 داز بدایت اولیا و نهاری 
آری! آن بیچاره چون از حقیقت کار آگاهی نداشت, اجرم به این شطح تکلم نمود. ار 
ما مرچ کسی نکنته استه بل اکثری بر عکس نهد و مستم ‏ 2 
است: اما منصفی که جانب بزرگی انبیاء را -علیهم الصلوات و التسلیمات -ملاحظه نماید و 
عظمت شریعت بر وی مستولی بود یحتمل که قبول این اسرار غارضه 
را وسیله زیادتی ایمان خود نماید. 
ای فرزند!بشنو که انیا همست ولسلیمات -دعوت را 


یلو این رن 


یت مصود بر عال 
تا شا لش و چون قلب را مسبت به ماد 


بوده» به تصدیق آو نیز دعوت فرمودند و از ماوراء 
فی اطرنق ساختند و از مقاصد تشمردند 

بلی تنقمات بهشت و آلام دوزخ و دولت دیدار 
خلق است. عالم امر را به آن تعلق نیست. دیگر 
تیان آن بهقالب تعلق دارد که از عالم خلق | 
نافله است. 


قلب سخن نفرمودند و آن را الوم 


و بی‌دولتی جرمان همه وابسته به عالم ۱ 

۰ 1 ۱ 
عملی که فرض و واجب و سنت ارت ۱ 
ست و آنچه نصیب عالم امر است. از اعمال 
پس فربی که ثمر؛ اداء این اعمال است. به انداز؛ اعمال خواهد بود 


.پس ناچار قربی که ثم 
اداء فرائض است؛ نصیب عالم خلق باشد و قربی که ؛ اداء نوافل 


اس نصیب عامل ابر 
دشک نیست که نفل را بهاندازة فرضء هیچ اعندادی(۳)ز ت. کاشکی حکم قطره داشت ۱ 
نسبت به دریای محیط. بلکه نفل 


راب نداز؟ سنت لیز همین فسبت است. گر چه دز مین ۱ 


ست: ابندای اولیا انتهای زا-۳ 
۲-اشاره به حدیئی 


از پیامبر اسلام کر که فرمود اسلام بر بنج چیز استوار است؛ شهادت و گراهی به 
یگانگی خداوند و رسالت رسول له لا اقامه نمان روزه رمضان» زکات و 2 در صورت انتظاعت. 
۳ اعتباری. 
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یز السیت ریز میا ۱ 

ریت و فرض لیز سیب سس یت مه قرب اآز در ۱ 

رو و میت عالم خلق را بر عالم امر از این تفاوت باید دازرری ۱ 

اکثر خلاتق چون از این معنی نصیب ندارند, فرائض را خراب ساخته, در ترویج 

ول می‌کوش- ما ۳) ذکر و فکر را از هم مهمام دنت در نان را و 5 


رباملات می‌نمایند و اربعینات! ۲ و ریاضات را! 
که نمی‌دانند که اداء یک فرض به جماعت از هزاران اربعین ایشان بهتر است. 

> چ ۰ ۴ ‌ 1 ه ‌ ۱ 1 ‌ 

آری! ذکر و فکر با مراعات آداب #ذر ل مهمتر است و لاه بی‌سرالجام یز 
حضرت پیغمبر - علیه ف این ناوات قسایمانشد اد مس قیرسده ات 
جماعت و جمعیت تمام می‌گذارند و حال آنکهمی‌داند که رواییات فقهیه ببه کراهت 


حماعت نافله ناطق است و در اداء فرائتض کسل می‌ورزند. کم است که فرض را در وقت 
د ب‌ادا نمایند. بلکه از اصل وفت هم تجاو 


توا نموف رگ حصمیمه و جراعت 


زی می‌کنند وبه جماعت نیز چندانی تقید 
ندارند. به یک کس یا به دوکس در جماعت قناعت دارند, 


بلکه بسا است که به تنهایی 
کفایت کنند. هرگاه مقتدایان اسلام 


این معاملهنمایند از عوام چه گوید. از شومی این عمل» 
5 در اسلام پیداست و از ظلمت این کردار, هوا و بدع هویدا است. 


اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که دل‌آزرده شوی ورنه سخن بسیار است 

وایضاً اداء نوافل» قرب ظل از ظلال می‌بخشد و ادام فرائض,» قرب اصل که شاثبة لیّت 
نداره مگر نوافل که برای تکمیل فرائض ادا کرده شود آن نیز مد و معاون قرب اصل 
است و از ملحقات فرض. 

پس ناچار اداء فرائض مناسب عالم خلق بود که به اصل متوجه است و اداء نوافل 
مناسب عالم آمره که رويش به ظل است. فرائض همه هر چند قرب اصل می‌بخشند اما 
افضل و اکمل اینها صلوة است. 

صلوة یفراج امین شنیده بای و قرب ایکون این ارب في السلوو و 
وقت خاص که حضرت پیغمبر را بوده لو علی له لووسم که تعبیر از آن به 


۱- چله‌ها. 
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لین مَع اه وت فرموده؛ نزد فقیر در نماز بود. نماز است که مُکفر سَیتّات است و نرا. ژ است 
ای از متام و مر مدای ونم انست که وس - له اصه؟ قاس بر 
خود را در آن می‌جوید. آنجا که می‌فرماید آرخذ شین ال و نما است که سود مت 
است و نماز است که فاروق اسلام و کفر گشته. 
ی ی و ی ی ی 
را گرفته است و مشاهده و معاینه حاصل کرده, فردا در بهشت هشت معامهبه الم خلق از 
یت یبآ( میشآید واوض معا مضاهد ی آست از لا ورب از مرتي در 
آخرت واجب الوجود. پس هر قدر که فرق در میان مشاهده و ریت است. در میان طلنس 
و اصالت همان قدر فرق در میان عالم امر و عالم خلق بدان. .و نیز بدان که مشاهده ثمر 
ولایت است و رژیت. ثمره نبوت. که به تبعیت انبیاء عَلیهمٌ الصْلَواتَ وّاكّسلیمات _عارن 
متابعان را نیز میشر خواهد شد. از اینجا تفاوت در میان ولایت و نبوت نیز دریاب. 

تنبیه! هر عارفی را که به عالم امر مناسبت بٍ ی بیشتر باشد» قدم او در کمالات ولایت 
زیاه‌تر خواهد بود و هر کر بهعالم حلق بیشتر مناسبت است قدم او در کمالات نبوت 
افزون‌تر. از اینجاست که حضرت عیسی -علی تین و علیه له اسلا -در ولایت قدم 

بیشتر دارند و حضرت موسی را قدم در نبوت زیاده‌تر -علی ییا و له لاسام 
چم جلاب ام ور عضریت یسیع بات یملق بهوو ان کشت ی جانب ال 
در حضرت موسی غالب. - علی نبینا و علیهما الصلوة والسلام ‏ لهذا به مشاهده اکتفا 
ننموده» طلب رژیت بصر فرموده. این است بیان سبب تفاوت اقدام انبیاء در کمالات نبوت 
که در ماتقدم وعدة بیان آن نموده بودم؛ نه علوّ بعضی لطائف و سفل آنکه در تفاوت 
کمالات ولابت معتبر است. و له شُبْحائه له للصَوّاب 

ای فرزندا چون علوم نبوت که شرائع و احکام است. تعلق بهقالب بیشتر بیشتر داشت و 
نبیاء را علیهم الصْلو اثْ وّالتسلیمات -نیز مناسبات به عالم خلق بیشتر بوده, از اینجا گمان 
برده‌اند که نبوت عبارت از نزول به دعوت خلق است از عروج به مقامات قرب که به 
ولایت تعلق دارند. ندانسته‌اند که نهایت عروج و غایت قرب در این موطن است. قربی که 
سابق حاصل شده بوده ظلی از ظلال این قرب بوده که به صورت بُحد متصور می‌گردد و 


۲ ۷ 506210۳60 تا 
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۱ یه اول میشر شده بوده عکسی از عکوس این عروج بوده که به ظاهر نوول 
عرد" 
نماد نمیبنی که مرکز اعد نقطه است نسبت به محیط ده و حال آنک 


تیه مج تفه اقرب با محیط نیتال 4 مرکز» زیرا که محیط تفصیل آن نقلة 
ین است این نسبت نقطهدیگر را مر نشدهاست. 
را وین ی قریّت رواد دریافته کم بت آن قطه یماند رسک 
۳ ی آن نقطه را جهل مرکب تصور می‌کنند و حاکم ۱ این را تجهیل و تحمیق می‌نمایند 
ول اسان علی ما تصفون. 
اید دانست که مطمئنه بعد از حصول شرح صدر که از لوازم کمالات ولایت کبری 
ارت _از مقام خود عروج فرموده» بر تخت صدر ارتقاء می‌نماید و آنجا تمکن سلطنت 
کند و استیلا بر ممالک فرب می‌فرماید. این تخت صدر فی‌الحقیقت فوق جمیع 
ات عروج مت ای بر است. برآیندة این تخت را نظر به آبطن بطون نفوذ 
کند و به یب الغیب سرایت می‌نماید. بلی کسی که به آرفع امکنه صعود فرماید, بصر او 
ت به آبعد ابعاد نفوذ خواهد نمود و بعد از تمکن این مطمئثه » عقل نیز از مقام خود برآمده و 
هار ملحق خواهد شد و عقل معاد نام خواهد یافت و هر دوب اتفاق, پلکه به اتحاد متوجه 
کار خود خواهند بود. 
ای فرزندا این مطمثنه را گنجایش مخالفت نمانده است و مجال سرکشی نه به 
کلیّت خود متوجه مطلوب و به تمامی گرفتار مقصود» همٌتش جز به رضاء پروردگار نیست 
جل شاطائه و مطلبش جز طاعت و عبادت او تعالی نه. 
سْبْحانْ ال» امّاره که اول بدترین خلائق بوده بعد از اطمینان و حصول رضاء حضرت 
سبحان, رئیس لطائف عالم امر گشته است و رأس اقران خود شده. بلی مخبر صادق 
فرموده یه و عَلی مالس للم : خیارکم فی لالب ارم في الایلام اد 
۳۳ بعد از این اگر صورت خلاف و سرکشی است. منشاء آن طبائع مختلفة عناصر اربعه 
است. که اجزای قالبند. اگر قوت غضبیه است. از آنجا ناشی است و اگر شهودیه است هم 
از آنجا و اگر حرص و شره است» هم از آنجا خواسته است و اگر خست و دنائت است» هم 


ا.حکم کننده, 
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از آنجا. نمی‌بینی سایر حیوائات که نفس اماره ندارند. این اوصاف رذائل در آنها به وی 
واکمل حاصل است. پس تون بودکه مدز جاک که حضرت پیب رود" 
علی اه الصَلوءٌ الم رَجَغّا م من آلجهاد ألاصفر ای الجهاد لاب » جهاد با قالب بوو ز 
جهاد با نفس ما قیلْ که نفس به اطمینان انجامیده است و راضی و مرضی گشیر 
صوربي علاف و سرکشی از وی نیز تصور کباش و صوعت لاه و سرکشی از بای 
قالب عبارت از ارادهٌ ترک اولی است و ارتکاب امور مرخصه و ترک عزیمت. نه ارار 
ارتکاب اشیاء محرّمه و ترک فرائض و واجبات که آن در حق او نصیب اعداء گشته ارس 

ای فرزندا هر چند کمالات عناصر اربعه فوق کمالات مطمثئه است - چنازی 

شت - اما مطمثثه به واسطة آنکه مناسبت به مقام ولایت دارد و ملحق به عالم امر گشن 

استه صاحب شکر است و در عقام استغراق: 1 چرم سبجال مخالفتا در وی تحاندء , 
عناصر را چون‌که مناسبت به مقام نبوت بیشتر است» صحو در ایشان غالب است. ناچار 
صورت مخالفت را در ایشان باقی مانده‌اند از برای تحصیل بعضی منافع و فوائد که به آن 
مربوط است. اف 

باید دانست که منصب نبوت. ختم بر خاتم الرسل شده است - عَلَيّه و علی ال 
الصلوات و السلِیْمّات ‏ اما از کمالات آن منصب به طریق تبعیت متابعان او را نصس 
کامل است. این کمالات در طبقهٌ صحابه بیشتر است و در تابعین و تبع تابعین نیز این دولت 
بر سبیل قلت سرایت کرده است. بعد از آن رو به استتار آورده است و غلبهٌ کمالات ولایت 
ظلی جلوه گر گشته است. اما امید است که بعد از مضی الف» این دولت از سر تازه گردد و 
غلبهٌ شیوع پیدا کند و کمالات اصلی رو به ظهور آرند و ظلی استتار پیدا کنند و حضرت 
مهدی -علیه الرضوان -به ظاهر و باطن مروج این نسبت علیّهباشند. 

ای فرزند! تابم کامل نبی -عَلَیه و علی اه الصَلوة والسْلام - چون به تبعیت» کمالات 
مقام نبوت را تمام کند. اگر از اهل مناصب است به منصب امامتش مشرّف سرافراز 
می‌سازند و چون کمالات ولایت کبری یی ار وی 
خلافتش مشرّف می‌سازند از مقامات کمالات ظلّیء مناسب منصب امامت منصب قطب 
ارشاد است و مناسب منصب خلافت, منصب قطب مدار. گویا اين دو مقام که در تحت‌انده 


ر المعرفت) مکتوبات امام ربانی 0۳۹ 


۳ 


و بجاءاند که در فوف‌آند و «وته نزدی «نیخ محی‌آلاین بن السریی» همان 


آن د 
پرلال از است: غوثیّت منصب علاحده یست. .و آنچه معتقد فقیر است آن است که 

مدای 
تیلب مدار است. . قطب از وی در بعضی امور مدد خواهد و در نصب مناصب 


۱ | زیر دخحل است. (ذیک ضل اف یه من باه واه دوالقضل نیم۰4 
دا معارشی که مناسب مفام شوت | لابت آ اک الا 
ییل؛ علوم و رفی م تبوت است و ولایت آن نبوت شرائم انبیاء 
19 0" را اي زره ریت اي ۲۳۳ 


و ل» غیرد 


4 
ربه داز آن 1 
ییات رداياست و علومیک از توحید وتا خر میدز اه و سرا 


ور واز قرب و معیّت نشان بخشد و از مرت و لیّت |شعار فرماید و مشهود و 


رداهده اثبات کند. 
پیب موف نبا کتاب و سنت است و معارق الا قصوصی و دتوحات مکی 
قباس کن ز گلستان من بهار مرا 

ولایت اولیاء پی به قرب حق برد و ولایتِ انبیا نشان اقربیّت او تعالی می‌نماید و 
بلایت اولیا دلالت به شهود نماید و ولایتِ انبیاه نسبتِ مجهول الکیفیت اثبات فرماید و 
ولایت اولی اقرییت را نشناسد که جیست و جهالت را نداند که کدام است و ولایت انبیاء با 
وجود اقربیّت» قرب را عین بُعد داند و شهود را نفس غیبت شمرد. گر بگویم شرح این بی‌حد 
شود. 

ای فرزندا سخن را در بیان کمالات نبوت و مزیّت آن بر ولایت و فرق در میان 
ولابت سه‌گانه که ولایت صغری و ولایت کبری و ولایت علیاست و معارفی مناسبةٌ هر 
کدام و محال متعلَُّ هر یک طویل الذیل ساخت و فقره‌ها مکّره و متکثره در بیان این 
معنی,اندراج نمود تا بود که از کمال غرابت. از استبعاد افهامبراید و از مظان انکار وارهد. 
این علوم کشفی است و ضروری(۲ نه استدلالی و نظری. ذکر بعضی مقدمات از برای 
یه است و تقریب به افهام عوام؛ بلکه تیین و تشریح است برای ادارک خواص انام. این 


۱-هر دو از تصانیف شیخ‌این‌عربی هستند که عرفان نظری و علمی از این ین اصطلاحات ایشان اخذ شده 


یشور 


۲-بدیهی. 
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13 مکتوبات امام رانی جلد اول (درٌ المعرفی/ 
مت ۱۳۳ 
است بیان طریقی که حضرت حق سْبْحانه و ای این حقیر رابه آن طریق ممتاز سانین 
است. از بدایت تا نهایت و بنیادش نسبتِ نقشبندیّه است که متضهن اندراج نهایت در 
بدایت است. بر اين بنیاد عمارت‌ها ساخته‌اند و کوشکها ۱ بنا فرموده(اند. اگر این پنا 
معامله تا اینجا نمی‌افزود. تخم از «بخاراه و «سمرقند» آورده در زمین «هند), ی 
مایه‌اش از خاک «یثرب» و «بطحااست. کشتند وبه آب فضل سال‌ها آن را سیراب داشتند و 
به ترتیب احسان مربی ساختند. چون آن کشت و کار به کمال رسید» این علوم و معارن 
ثمرات بخشید. حمدی ری هدان لهذا و ما کنالتهتدی لول آن انا له قذ جَاءت ژمل 
ربا بالق 

باید دانست که سلوک این طریق عالی مربوط است به رابطة محبت به شیخ مقتدا که 
به سیر مرادی به این راه رفته باشد و به قرّت انجذاب به این کمالات منصبغ گشته نظر او 
شافی امراض قبیله است و توجه او دافع علل معنویه. 
صاحب این کمالات «امام» وقت است و «خلیفة» روزگار. «اقطاب» و «جدلا» به ظلال 
مقامات او خرسندند و «اوتاد» و «نجبا» از بحار کمالات او به قطره(ای] قانع[اند). نور 
هدایت و ارشاد او در رنگ نور آفتاب بی‌خواست او بر همه کس فائض است. فکیف که 
بخواهد» هر چند که خواهش او در اختیار او نباشد» چه بسا است که طلب خواهش امری 


نمی‌بود» 


نماید و آن خواهش در وی پیدا نشود لازم نیست جماعه[ای] که به نور آو مهتد شوند و به 
توسل او رشد پیدا کننده این معنی را بداننده بلکه بسیار است که اصل هدایت و رشد خود 
را نیز کماینبغی ندانند. مع‌ذلک به کمالات شیخ مقتدا متحقق شوند و عالمی را هدایت 
نماینده چه علم همه را نمی‌دهند و معرفتِ تفصیل سیر مقامات» همه را نمی‌بخشند. 
آری! شیخی که مدار بناء خصوصیّت طریقی از طرْقَ وصول, منوط به وجود شریف 
اوست. البته صاحب علم است و از تفصیل سیر آگاه. دیگران را به علم او کفایت نموده به 
توسط او به مرتبه کمال و تکمیل می‌رسانند و به فنا و بقا مشرف می‌سازند. خاص کن 
بنده‌(ای] مصلحت عام را. 
افاده و استفاده» انعکاسی و انصباغی است. مرید به رابطة محبت که به شیخ مقتدا دارد؛ 


۱- قصرها و کاخ‌ها. 
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حلد اول (در المعرفت) و بان ۱ 
جلد اول (دز المعر مکتوبات امام نی ۱ 
0۱ 
راعةّ فساعة به رنگ او منص: 
یه ‌ و منصیغ می‌گردد و به طریق انعکاس به انوار از لور مین 
صورت علم چه در کار بود هم در افاده و هم در استفاه. ریز وا وا ایس 
ببس بزه حه پتابس خورشید ساعه 
1 می‌گردد نت مرور ایام می‌بزد» چه در کار است که او را علم به پختگی . 
بود و یا افتاب داند که آن را پخته می‌سازد. ۳ ۳ 
اری! علم از برای سلوک و تسلیک اختیاری در کار است که به سلاسل دیگر مربوط 


است و در طریقه ما که یقه اصحا ‌ ۰ : 
کار نس ِ ب کرام است -علیهم الرضوان -علم سلوک و تسلیک 
میج در کار نیست هر چند شیخ مقتداکه همچو بانی آن طریقه است. به کمال علم و وفور 
فت)؛ مه متحقق | ان , ۲ ِ 
ب ست. پس ناچار در این طریق عالی در حق وصول احیاء و اموات و 
صبیان و شیوخ و جوان و کهول مساوی باشند. که به رابطه محبت يا به توجه صاحب 
دولت به منتهای مقاصد برسند. «ذلِک فَضل ام یه منیا واه ذواقضل لیم» 
ما بدانند که منتهی هر چند صاحب علم نبود اما از ظهور خوارق چاره نباشد.گاه باشد که 
ار را در آن ظهور اختیار نبود بلکه بساست که علم ظهور آن نیز باشد. مردم ا وی خوارف 
مت الاشَارة الیه و اين نور هدایت او در مریدان او بی‌واسطه و به واسطه و به وسائط تا 
زمانی ساریست که طریقهٌ مخصوص و را به لوث تغییرات و تبدیلات ملّث نساخته‌اند و 
به الحاق مخترعات و مبتدعات خراب نگردانیده زباشند.) « له لایر ماقم نی 
یروا ما بانشیهم 4( عجب آنکه جماعه[ای] از اینهاء این تبدیلات را تکمیلات آن 
طریقه گمان می‌برند و آن الحاقات را تتمیّات آن نسبت تصور می‌نمایند. نمی‌دانند که تتمیم 

هزار نکته باریک‌تر از مو اینجاست دی ۱0 

۲ ِ ِ س را ۶ دم اه ظلمات بدعت ۲ 
ور ات سته ا لت وو و وتو و یه ددرت 
رشان و روز لت مب طفوبه را -علی مرها الصلوة و السلام و حبه - ۳ 

ج ۲ )۰ 1" ارس ,|| مست‌حسنه دانند و 
امور محدّثه ضائع گردانیده. عجب‌تر آنکه جمعی آن محدثات را مد نت 
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تخت هار[ مستانت ی انا و تال ین ورن ی سحستافته هی ود و ینک بر 
در اتبان آن امور, ترغیبات می‌نمایند. هدام له شُْحانه سَواء الصَرَاط. 

0 محدثات کامل شده ود اعست تام کشعید و 
رضاء حضرت حق -شبخانه تال -به حصول پیوسته (بود.]کما قال له تعالی: وم 
اخعلث لک دیتکم و ائعث علیکم نفعین و رضیث لک الاشلاع و ۱۳ پس کمال دین از 
این محدئات جستن فی‌الحقیقت انکار نمودن است به مقتضای این [ایة] کریمه. 

اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی و رنه سخن بسیار است 

علماء مجتهدین اظهار احکام دین فرموده‌اند, نه احداثِ مّا لش منث۲ پس احکا 
اجتهادیّه از امور محدئه نباشند, بلکه از اصول دین بوند. ان الاضل الرایع هو القَیاس(۳). 
ای فرزندا معرفتی در رسالهٌ «مبداً و معاد» در باب افاده و استفاده که به قطب ارشاد تعلق 
دار نوشته است. چون مناسبت به اين مقام داشت و سودمند بوده؛ این معرفت را در این 
مکتوب نیز نوشته از آنجا اعتبار نمایند. 

«قطب ارشاده که جامع کمالات فردیت نیز باشد. بسیار عزیزالوجود است و بعد از 
فرون بسیار و ازمنة بی‌شمار؛ این قسم گوهری به ظهور می‌آید و عالم ظلمانی از نور ظهور 
او نوارانی می‌گردد و نور ارشاد و هدایت او شامل تمام عالم است؛ از محیط عرش تا مرکز 
فرش هر کسی راکه رشد و هدایت و ایمان و معرفت حاصل می‌شود از راه او می‌آید واز 
او مستفاد می‌گردد. بی‌توسط او هیچ کس به این دولت نمی‌رسد. مثلاً نور همدایت او در 
رنگ دریای محیط تمام عالم را را گرفته است و آن دریا گویا منجمد است. اصلاً حرکت 
ندارد و شخصی که متوجه آن بزرگ است و به او اخلاص دارد و یا آنکه آن بزرگ متوبجه 
حال طالیی شده است» در وفت توجه گویا روزتی در دل طالب کشاده می‌شود و از آن اه 
هدر تورجه و اخعلامی زان درپامپراپ می‌گردد و همچنین: لسخصی که مت سید + ۱ 
است -جلْ شاه -و به آن عزیز اصلاً متوجه نیست. -نه از [روی] تا 
یتسد سیخ سم لاد نا عم عاسل مي توق یکی بر مب بت رل میت از 


(۰بب0۰ 


۱-مائده | ۳. ۲- آنچه جزو دین نیست 
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جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۳ 
۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰( ۱70 
صورت ثانیه است اما شخصی که منکر آن بزرگ است. یا آن بزرگ از او دربار ۱ استهعر 
چند به ذکر الهی - تعالی وتقدس مشغول است؛ »اما از حقیقت رشد و هدایت محروم 
است. . همان انکار و آزار سدٌ را فیض او می‌گردد ب یآنکه آن عزیز متوجه عدم افاده او شود 
و قصد ضرر او نماید» حقیقت هدایت از وی مفقود است. البته] صورت رشد است؛ 
صورت بی‌معنی» قلیل‌النفع است و جماعه(ای] که اخلاص و محبت به آن عزیز دارند. هر 
چند از توجه مذکور و ذکر الهی -تعالی شأنه خالی باشند. نیز ایشان را به واسطة مجرّد 
محبت» نور رشد و هدایت می‌رسد ولیک هذه لعف اخر الْمَکتَب. 

بس کنم خود زیرکان را این بس است تب ای و ری 

الحَمده رَبّ امین آرشنن آرخیم ولا و اخرا و الصُوة والمَلام عغلی رَشوا 


تعکد و اله داثتاً و شرشدا: 
مکتوب ۲۶۱ 


به «میرمحمد نعمان» در بیان فضائل نماز و کمالات مخصوصه آن در ضمن 
معارف بلند و حقائق ارجمند. 
سدالکسد 3 الیو کوات الذعَوّات تٍ. معلوم اخوی اعزی ارشته ان مان -باده که تماز 
رکن دویم است از ارکان پنج‌گانة اسلام و جامع عبادات است. جزوی است که از جامعیت» 
حکم کل پیدا کرده است و وق جمیع * لقربات اعمال آمده. دولت رژیت که سرور عالمیان 
را -علیه ول ال السَوَاتْ و السلیمات -در شب معراج در بهشت میشر شده بود» بعد از 
نزول در دنیا مناسب این نشأً آن دولت» ایشان را در نماز میشر می‌شد و لهذا فرموده‌اند - 
له و عَلی له الصو ره اصَلوة 5 یفزاج لفوین وغیر فرمرده 2 علیه و علی اه 
السََوَات و الشلام: فرب ما یکناب ین رب فی الصلوة و کمل تابعان او را له و 
لیم الوا و المْحیَاتٌ_از آن دولت در این نشأء در نماز خط وافر است و نصیب کامل. 
اگر چه رژیت نیست که این نشأً آن را بر نتابد. اگر نماز کردن نمی‌فرمود نقاب از چهرة 
مقصود که می‌گشود و طالب را به مطلوب. که دلالت می‌نمود. 


وی وی ۱ 5620۳60 
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نماز است که لذت‌بخش غمگساران است, لماز است که شاه بماران ای 
آرخنی یا بلال رمزی است از اين ماجرا و ٌَ نی فی الصُلوة و اشاره‌ایست به این مترن 
ذاق و مواجید و علوم و معرف و احوال و مقماتوانور وان و توینات و یر 
و تجلیات منگیقه و غیرمتکیفه و ظهوراث ماونه و غیرمتونه» هر چه از یت در یرون زرا 
میشر شود و بی‌آگهی از حقیقت نماز رو دهد منأآن طلال و ال است بلکه ناشیا 
وهم و خیال مصلی, که از حقيقت نماز آگاه است در وقت اداء صلوة. . گویا از نش دنیوی 
می‌براید و در نش انحروی می‌درآید. لاجرم در اين وت دولتی که مخصوص به آخحرن 
است. نصیبی از آن فرا می‌گیرد و حظی از اصل» + بی‌شائبه طلیّت به دست می‌آرد. چه زد 
دنیوی مقصور بر کمالات ظلی است. معامله(ای] که بیرونٍ ظلال است» مخصوص به 
آتحرت است: پس, از معراج چاره نبود و آن نماز است در حق مومنان و این دول 
مخصوص به این امت است که به تبعیت پیخمبر خحود -علیه و علی ألیه السَرَاتْ و 
اشلیمات که در شب معراج از نیب آخرت رفت و بهشت در آمده به دلت رین 
مشرف ده به این کمال مشرف گشتند و به این سعادت مستسعد شدند. 

للم آجخزه معا ما هو هل واجزه عن فص ما ریت ی عنم و اج لیا 
کم ها ام دعَاء لح ی اه شبحائّه و هام لیام اه تغل ۱ 
جمعی از این طایفه هه حققت نما آگاه نساختند و به مات مخصوص آن ی 
بخشیدنده معالجات امراض خود را از امور دیگر جستند و حصول مرادات خحود را به 
ایام دیگرمربوط ساختند,بلکه گروهی از یه نماز را دور از کار دنسته»مبنایآن برغ 
و غیریّت داشتند و صوم را از صلوة افضل انگاشتند. 

صاحب «فتوحات مکیه» می‌گوید که در صوم که ترک اکل و شرب است به صفت 
صماییت متحفق شدن است و در نماز ب غیر و غیریّت آمدن و عابد و معبود دانستن و هو 


ِ‌ 


کَا ری مب عَلی مه التوحید ألزجودی ای هون آخوال الشکاری 
از عدم آگاهي حقیقت نماز است که جم < غفیر ۱ از این طاثفه, تسکیر اضطراب ود از 
سماع و نغمه و وجد و تواجد جستند و مطلوب خود را در پردههای نغمه مطالعه نمودنده 


سس ستاو سر سوه ات 
۱- جماعت کثیر و ژباد. 
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ات 
اجرم رقص و رقاصی را ین ۲ خحود گرفتند» با آنکه شنیده باشند ماجَعلْ له فی الم 
تا( بلی ان یلق کل ۶ هه حَشیْش(۲ وَحْبُ الشیء ؛ 7 یه 4 ۳۷ 

اگر شنهای| از حقیقتِ کمالات صلوات ۳ ۲ دم از سماع و 
نیمه نزدی و یاد وجد و تواجد نکردندی. چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. 

ای برادرا هر قدر فرق که در میان نماز و نغمه است. همان قدر فرق در میان کمالات 
منشا آن تماز است. ‏ کمالاتی که منشاً آن نغمه استه بدان. آلعاقل تکفیه الاشَاوة 
این کمالی است که بعد از هزا و سل به پیخره آمفه اسب تبرت استکه مراک اوایت 
پرآمده. مگزاز اینجا فرموده- لیم یه و علی اله الصَلَوات و لْسلیْمات - َو خی آم رهم 
ننمودََُْ ُنرَََْط چهمناسبت. آخر واه ال بیشتر دیده که محلٌ ترد گشته و 
در حدیث دیگر فرموده -عَلیه و علی له السَلوات والسْلام که بهترین این امت» اول 
اوست يا آخر و در میان آن کدر است. 

زج در رین ن این امت. اگر چه علژ نسبت است. اما قلیل است بل اقل. و در 
متوسطان این امت هر چند نسبت به آن علوّ نیست» لیکن کثیر است. بل اکثر. ولکل وج 
که 3 گنود ما اقلیّت آن نسبت» متأخران را به درجات علیا رسانیده و به سابقان مناسبت 
داده و مسر ساخته ال -علیه و علی أله الصلواتُ واكسلیّمات - الاشلام با ریا و 
ینود کعا بدا قطْویی لغب و شروع آحریّت این امت. از بدایت الف‌ثانی است از ارتحال 
آن سرور له مَلی له اس الم زیر که مضیع الف را خحاصیّتی است عظیم در 
تغییر امور و تأثیری است قوی در تبدیل اشیاء و چون در این امت نسخ و تبدیل نبوده؛ 
ناجار نسبت سابقان به همان طراوت و نضارت در متأخران جلوه‌گر گشته و تأیید شریعت 
و تجدید ملت در الف‌ثانی فرموده, گواهان عدل بر این معنی حضرت عیسی -علی ییا و 


۳ 


علیه الصلوة و السلام _و حضرت مهدی است -علیه البرضوّان- 


۱عادت. 

۲ خداوند سبحان شفا و راحتی را در اشیاء حرام قرار نداده است. 

۳ فرد غرق شده در آب به هر خس و خاشاکی چنگ می‌زند. 
۲-محبت یک چیز آدمی را نسبت به چیزهای دیگر کر و کور می‌گرداند. 
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سستت و ۱۳3۳ 
سیفن ووج انلس لباز سس قبرمال دیگران هم بکنند. آنچه مسیحا می‌کرد 
ای برادرا این سخن امروز بر اکثر خلائق گران است و از افهام اینها دوز دور اما اگر بر سر 
انصاف بیایند و علوم و معارف یکدیگر را موازنه کنند و صحت و سفم احوال را به مطابقن 
علوم شرعیّه و عدم مطابقت آن ملاحظه نمایند و تعظیم و توفیر شریعت و نبوت را ببینتر 

که در کدام یکی بیشتر است. شاید از استبعاد برآیند. 

دیده باشند که فقیر در کتب و رسائل خود نوشته است که طریقت و حقیقت, 
خادمان شریعت‌اند و نبوت افضل از ولایت است. اگر چه ولایتِ آن نبی باشد. و نوشته ی 
کمالات ولایت را نسبت به کمالات نبوت» هیچ مقداری نیست. کاشکی حکم قطره داشتی 
نسبت به دریای محیط. و امثال این بسیار نوشته است. خصوصاً در مکتوبی که به زا 
فرزندی!" در بیان طریقه نوشته است» آنجا ملاحظه نمایند مقصود از اين گفتگو اظهار 
نعمت حق است -سْبْحَانّه -و ترغیب طالبان این طریقت. نه تفضیل خود بر دیگران. 

معرفت خدای -جَل و عَلا -برآن کس حرام است که خود را از کافر فرنگ بهتر داند, 


فکیف از اکابر دین. 
ولی چون ند مرا برداشت ‏ شاک سد گر یگترانم سر و اقلاگ 
من آن خاکم که ابر نوبهاری کند از لطف بر من قطره باری 
اگر بر روید از تن صد زبانم چو سوسن شکر لطفش کی توانم 


بعد از مطالعة این مکتوب اگر شوقی به تعلم ثماز و حصول بعضی از گمالات مخصومب 
آن در شما پیدا شود و بی‌آرام سازد بعد از استخارهها متوجه این حدود گردند و شطری از 
عمر به تعلم نماز صرف نمایند. 

واه شبخائه ای الی بل ماد و السْلام علی من ام اهذی و رم ماب 
لمضْفی عَلیه و علی ألهالَْوات مات آئتها و آکملها. 
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مکتوت 4 


به «مولانا محب علی» در د بیان آنکه ارتباط ۳ ۳ حبی است و نسبت ما 
انعکاسی(است] در قرب و ُعد تفاوت نارق ما یایب نلک 
لحندثه و سلامْ علی عباده این اصطفی. صحيفة شریفه که از روی التفات مرقوم فرموده 
ند به وصول آن متهج گردید. چون منبیء از فرط محبت و کمال اختصاص بود. ازدیاد 
با 
مس ان وا حولسایی دزي ب ۳۹ پوژ. مخدوماً به هر وضعی که باشند از اوضاع 
۱ شرعیّه محل مضایقه نیست بشرط آنکه رد شته این محبت گسسته نشود. بلکه روز به روذ 
قوّت پیدا کند و ناثر ۶ این اشتیاق سرد نگردد بلکه ساعةً فساعةّ در التهاب بیفزاید چه 
رتباط ما شبی است و نسبت ما ائعکاسی و انصباضی, در قرب و بعد تفاوت ندارد مگر در 
سرستهو ی 
وعلم بهبعضی از خصوصیاات طریق و عدم علمبه آ تحقیق ان معن دا از 
مکتوبی که به نام فرزندی ارشدی! "۲ در بیان طریقه نوشته است طلب فرمایند. نقل آن 
ورپ را بر سیادت‌پناه اخوی «میرمحمد نعمان» آورده‌اند» از آنجا طلبند. زیاده جه 


مکنوت ۲۶۳ 


به «میان شیخ تاج(۳» در بیان معارفی که تعلق به کبعة رجٌانی دارد و در بیان 
فضائل صلوتیه و... 

مه و لام علی عیّاده لین اضطّفی. خبر قدوم مَسرّت لزوم محبان مشتاق را 

فرحت فراوان رسانید. له مُبْحَائّه آلحمدٌ و من علی ذلِک. 


از صاف بده ای فلک مینا فام تازین دو کدام خوبتر کرد خرام 
خورشید جهان‌تاب تو از جانب شرق یا ماه جهان‌گرد من از جانب شام 
1-آقشن ق شنعله 
۲-مکتورب ۰ از جلد اول که به خواجه محمد صادق نوشته‌اند. 
۳ تاج‌الدین. 
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1۸ مکتوبات امام ریّانی جلد اول (درٌ المعروت) 
سس سصسو 

چون قدم رنجه فرموده‌اند زودتر تشریف آرند که مشتاقان زیر بار انتظاراند و 
آرزوی استماع اخبار بیت‌اله دارند. . نزد فقیر چنانچه صورت کعبه ربّانی» مسجود الیها ارس 
مر شود ال را موی و پد ماک سقرقت یر مسیودالیها است مر سب ان مر 
ر. لاجرم آن حقیقت. فوق جمیع حقایق آمده است و کمالات متعلقه آن» فوق کمالان 
متعلَة سایر حقایق گشته. کوی این حقیقت برزخ است: در میان ال کی و حفایق الپر 
شاه 

مراد از حقائق الهی» سرادقات عظمت و کبریایی داشته ته که هیچ رنگی و کیفی به 
دامان قدس آن نرسیده و هیچ ظلیتی به آن راهنيافته. نهایت عروجات دنیوی و ظهورات آن 
تا منتهای حقایق کوّنی است. نصیبی از حقایق الهی جلْ شمان - مخصوص به آخرن 
است الا در نماز که معراج مزمن است و در آن معراج که گویا از نیا به آخرت رفتن است, 
حظی از آنچه در آخرت میشر خواهد شد» میشر می‌گردد. 
انگارم که عمده در حصول این دولت در نماز, توجه مصلّی است به جهت کعبه, که که موطن 
ظهورات حقایق الهی است -تَعَالنْ و مت پس کعبه اعجوبه‌ایست در دنیا. به صورت 
از دنیا است و فی‌الحقیقت از آخرت است. نماز به توسط آل نیز آین تسب نیا رده است 
و به صورت و حقیقت. جامع دنیا و آخرت گشته. و به تحقیق پیوسته است که حالتی که در 
اداء نماز میشّر می‌شود. فوق جمیع حالات است که در بیرون نماز حاصل می‌شوند چه آن 
حالات از داثرة ظلٌ نه برآمده‌انده هر چند علوٌ پیدا کنند و این حالت نصیبی از اصل دارد. 
هر قدر فرق که در میان لو اصل است. همان قدر فرق در میان آن حالات و این حالت 
باید دانست. 

و مشاهده می‌گردد که حالتی که بعناية لو سُبْحَانّه در وقت موت رو خواهد داد فوق 
حالت نماز خواهد بو چه موت از مقدمات احوال آخرت است و هر چه به آحرت 
نزدیک است. انم و اکمل است. چه اینجا ظهور صورت است و آنجا ظهور حقیقت. شتَان 
ماما و همچنین حالتی که به کر الهی جَلْ شعانه -در برزخ صغری(۱) میشر خواهد 
بوده فوق آن حالت خواهد بود که در وقتِ مرگ میشر شده بود و همین نسبت است برزخ 


۱-عالم قبر. 
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دواد رد قیاست مت با برع نونج که مهرد اقبلاا و اعسل استه «- 2۳ 
يم نسیت به مشهود برزخ کبری» مت و اکملیت درد و فوق جمیع اینها ‏ 
رب انسته که مخیز صاف .کایه عَلی له ارات وشات -از آن خبر داده و 
ود مج یش زا خزژ و لاوز بتجلی زا وا شایکا ‏ 
پس پایانتر جمیع ظهورات دنیا و ما فیها آمد و بالاتر جمیع آنهاه آن جنّت بلکه دنیا اصلا 
از مواطن ظهور نیست. ظهورات ظلال و نمودار مثال که مخصوص به دنیا است. نزد فقیر 
رمدود از امور دنیویه‌اند و فی‌الحقیقت داخحل داثرة امکان. آن ظهورات را خواه تجلیّات 
رینات گویند و خحواه تجلعات ذات. تعای اه عکا ین لوا یر 
دراه تمام که ملاحظه می‌نماید خالی محض می‌یبد و انح مطلوب آنج »0۳۰ 
او نمی‌رسد. 
عایٌ ما فی‌البّاب» [دنیا] مزرعه‌ای است مر آخرت را مطلوب را اینجا جستن» و" 
رشان کرد استه با خر مطلوب را مطلوب ات کش ی و 
خیال آرام گرفته‌اند. نماز است در این موطن که خبری از اصل دارد» بویی از 


به خواب و <حد 
و ۲ ۱ 


در بیان آنکه معامله خود را به حیرت و جهالت بای 


به «میر سید باقر سارنکیودی» 
این ضمن واقعه که بعضی از 


برد و اعتماد بر احوال و کشوف نباید کرد. در 
مایخ تواحی اظهار نموده بودنده نکم ی ی 

نگیو سل علی عباده ال اط. صحيفة شریفه که از فرط محبت و کمال اشتیاک 

کار خود بانیند و به ذکر آسم ات - 


وان رسانید. متو 
ل نمایند تا معامله به جهالت بکشد و کار 


صادر فرموده بودند» فرحت فرا 
و صفات اشتغا 


تال تس _بی ملاحظة اسما 


۱۳ 


۱ خداوند ریق واه که هن آنجا نه زن زیبا رویی دجود " 
آنجا بروردگار ما با حالت یبای که داکی از رضسایت و خشسنودی استه متا 


برس بلکلة ذر | 
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بو وم و سس از 
به حیرت انجامد. ما چم پر هلت سا ات۳ بات هود احوال گردر و 
واسطه وجود مواجید ابد. 
۱ صیدواضاه کامضال اما مر اخرال و مواجوا,پا ات شکب باطل بنسو ور 
ان موطن بیشتر. بشنوند که در اين ایام یکی از مشایخ نواحیء به این فقیر پیغام فرستاده و 
ای اعرن ید صوعد ‏ ق ی بویتوی سای رسیله سک که 9 یه تفرگ 
میج نمی‌ايم. آسمان و زمین را که نگاهمیکنم؛نمی‌ببم و عرش و کرسی را یز نمی‌يام ‏ 
خعود را که ملاحظه می‌کنم» هیچ نمی‌يابم و پیش کسی که می‌روم؛ او را نیز نمی‌يابم و خدای 
عزوجّل و علا - بی‌نهایت است؛ نهایت آو را کسی نيافته است. مشایخ همین را کمال 
دانسهان. اگر تو نیز همین را کمال می‌دانی» پس به طلب حق -جل لا -برای چه پثر 
توبيایم و اگر امر دیگر را کمال می‌دانی» بنویس. فقیر در جواب او نوشت که این احوال از 
تلویتات قلب است و قلب ژیئه اول اسث. از این رآه صاحب این احواله زبعی ار مقام قلن 
طی کرده است. سه حصه دیگر از قلب, او را طی باید کرد بعد از آن به زينة دویم که 
عبارت از روح است» عروج باید نمود» الی مَاشاءاله تعالی. 
۱ بعد از مدتی از این ماجراء یکی از یاران فقیر که طریقه را اخذ نموده به وطن خود 
رفته بو برگشته آمد و چون بیان احوال خود نمود» معلوم شد که حال او موافق حال آن 
شیخ مستفسر است. بلکه اين» در آن مقام از او قدمی پیشتر دارد. چون نیک به حال او 
۱ ملاحظه نموده آمد. ظاهر شد که آن فنا و محویّت. او را در عنصر هواست که محیط هر ذره 
از ذرات است و مشهود او غیر از هواء امر دیگر نیست و همان را خدای بی‌نهایت دانسته 
ست. تعای اه بحائه عن لک غلوا کییرا 
۱ مرتبةٌ دیگر او را طلبیده تفتیش احوال او نمود. یقن شد که گرفتاری او به غیر از 
۱ عنصر هواء به امر دیگر نبوده است و او را نیز بر اين معنی مطلع ساخت و چون او به 
وجدان خود رجوع نمود نیز معلوم کرد که حاصل او غیر از هوا؛ امر دیگر نیست و از آن 
احوال مستغفر گشته قدم پیشتر گذاشت. ۱ 

بدانند که قلب» برزخ است در میان عالم خلق ‏ که عالم عناصر اربعه است -و در 
میان عالم ارواح و رنگی از هر دو عالم دارد. پس گویا که نصف قلب از عالم خلق است و 


۰۰۰۰۰۰ -- ۳ 


ملد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رّانی ۱ 
۳ 
زرف دیگر او از عالم ارواح و نصف عالم خلق آن را که منتصف سازیم, معامله به عنصر 
موا خواهد افتاد. پس ریج قلپحبارت از ام هرایاشته که قلب عضبن لاه جض 


6 0 تس هت ۳ 
۱ 
۱ 


آنجه آحر ظاهر شد موافق جواب اول وود او وه روت ۳ الحَندثه الذی 
انا لها و ماکنا لَتیی لولاً آن هَانا له لد ات زنل ز با بالکد. زیاده پز این 
گنجایش وفت بود. 

واللام یک و علی سار من تب دی و رم ما ماع ی علیه و علی له 
من الستلوات أَفضلها و ین سب 0 


2 


مکتوب ۲۶۵ 


به «شیخ عبدالهادی بداونی» در بیان آنگه در اختبار عغزلت باید که حفوق 
مسلمانان ضائع نشود با بیان حقوق و مینیب نلک 
الیکش تیان ۱ 
۳ و 


فره 


2۷ وت واختصاس ۳ مَمْ ذلک اگر اینجا | می رسیدند» مناسب‌تر 
محت و صسِ 
۳ ی فیّما ۳ وی 2 اختا 
۲ ۳ ند ی[ »رک باشد. ۳ ۷ ۱ 
زوی عز « ۳ ‌" و 
الیل كِ ٩‏ ۲ بررلمان از دسا ند هنك. ال علیه ِِ 1 ِ 
ی 7۳۳[ خدی؛ و التلام و عیا لعرض وا تباع 
تلواژ والعلام: خن للم 
الصَلواة 7 شم لطس( ۳ 
الجتائز و اجابة الدَعُوَة و تشمیّت (۳), آن بیع من الرجابة اٍن کان 


لاخیاء ٩‏ :> ۷ 
ماو جات و دعوت شرانط است في ال باع ۱ 


۳ 
ا 

۱ 

۱ 

۱ 

۱۳ ۱ 
۰ و ۳ 

بت ت ا 


۱-درازی لمان دیگر ینج چٍ 

یا فرمود: حق مسلمان بر ات ۳ 
چ و اب عطسه را دادن (یعنی وقتی یکی 
جنازه بهجا آوردن دعوت و جو ۲ احیاء علوم الدین 


پرحمک له ). 
۷۲ ۷ 50217۱۲۲۱۵0 


۲ مکتوبات امام رئّانی جلد اول (دْرٌ المعرفت) 
و 


۳9 وش اش 
زار و ای ان زع من لو و العزفب و رل و مج وج ی 


اْْعة زر وتان و هکت کل فیک ثا بغ الجاً 1 تخاب 
تحرننها آزکراویا و کذلک ان کان لاعی ظالما آز مد فا آز قایقا ‏ ۳ 
طالیّا لْبَاهَاتِ و خر و فی شرعة الاشلام و لایْجیِبٌ اب 0 ط فع زٍ یاء و هه و في 
الم فیط لکش یهد علی ألعابدو زاغا مب آز نا ۳۳ وم یاب آز شربوه 
فد اف الب ینت (۱) گر این همه ماع مفقود ‏ شوند از اجابت دعوت چاره 
نبود. هر چند در این زمانه فقدان این موانع دشوار است. 

و نیز بدانند که «عزلت از اغیار بایده نی ز یار» که صحبت با همرازان سنت مود این 
طریقة علیّه است. حضرت «خواجه نقشبند» -: -فرموده‌اند: که طریق ما صحبت است, 
که دو خلوت شهرت است و در شهرشه افته 
مراد از صحبت» صحبت موافقان طریق است. نه مخالفان طریق زیرا که نفی در یکدیگر 
شرط صحبت داشته‌انده که بی‌موافقت میشر نمی‌شود و عیادت مریض سئت است اگر آن 
مریض را شخصی متعهد بود و بیمارداری او نماید و الا عیادت آن مریض واجب است. 


۱ حضرت امام محمد غزالی ط در کتاب احیاء در باب آداب ضیافت و مهمانی آورده است می‌توان 
از اجابهٌ دعوت خودداری نمود در صورتی که آن طعام. طعامی باشد که در آن شک و شبهه‌ای وجود 
دارده و یا اينکه آن مکانی که برای آنجا دعوت شده است. و فرش‌هایی که آنجا پهن کرده‌اند از راه غیر 
مشروع به دست آمده باشده یا اينکه آنجا کاری خلاف شریعت وجود داشته باشد» مثلاً استفاده 
فرش‌های ابریشمی و یا ظروف طلایی: یا تصویر حیوانات و جانداران بر روی در و دیوار و سقف 
کشیده باشند. يا موسیقی و ترانه و آلات لهو و لعب و مشغول شدن به بازی و ترانه‌خوانی و 
صحبت‌های ناروه شنیدن غیب» سخن‌چینی, دروغ و افترا و مانند اینها در آنجا وجود داشته باشد. پس 
هر یکی این افعال موجود باشد مانع از اجابت دعوت می‌گردد. و استحباب آن را از ین می‌برد؛ بلکه 
باعث تحریم آن می‌شود. همچنین اجابت دعوتی ظالم یا فرد بدعت‌گذار» یا بدکار و شرور و فاسق یا 
ریاکاری که اراد لاف‌زنی و فخر و مباهات دارد؛ ممنوع می‌باشد و نباید در چنین مجلسی شرکت کرد و 
دعوت چنین اشخاصی را اجابت نمود. 
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لد اول (در المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۲ 
کی( 
حنانجه در حاشیه وکا( گفته است: 

وه نماز جنازه حاضر شدن, لااقل چند قدم در متابعت جنازه باید رفت, تا حق میّت ادا 
کرده باشند. 

و حضور (در نماز] جمعه و جماعت پنجگانه و نماز عیدین از ضروریات اسلام 
ررت, که از آن چاره نبود. باقی اوقات را به تبتل و انقطاع بگذرانند, اما اول تصحیح نیّت 
یید و عزلت را به لوث هیچ غرضی از اغراض عاجله ملوّث نسازند و هیچ مقصدی غیر 
از جمعیّت باطن به ذکر الهی -جلْ سلطانه -و اعراض از اشتفال لاطائل و ملاهی هیچ بو" 

و در تصحیح نیّت نیک احتیاط نمایند. مباد غرضی نفسانی در ضمن آن مختفی باشد و در 
ین تصحیح, التجا و تضرع بسیار نمایند و عجز و انکسار پیش آرند. بحتمل که حقت 
نت میشر شود و هفت استخاره اد نموده به نت درست عزلت گزینند 

امید ات کته قصرات فظیمنه نآ مرب شود. باق وال را موقوف پر ملافات واقسحه» 


۱ مشکاة المصابیح» بگین کب حدیث می‌باشد که در مدارس دینی هندوستان پاکستان و 


٩621۲۱60 9۵ ۲ 
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مکنوب ۲۶۶ 


به حضرات پیرژاده‌ها اعنی «خواجه عبدالله» و «خواجه عبید‌الله» در بیا. 
بعضی از عقائد کلامیه بر وفق آرای اهل سنت و جمات شکرَاله تالی سیم ی 
حضرت ایشان را از روی الهام و فراست حاصل گشته» نه از دوی تقلید و 
تخمین(۲. با بیان رد فلاسفه و ذم و نکوهش ایشان و رد ملاحده و زنادقه کی 
مراد صوفیه را نافهمیده به ضلالت رفته‌اند و در بیان بعضی از احکام فقهته که 
به صلوة متعلق‌اند و در بیان کمالات طریقه علیه نقشبندیه و التزام ایشان مر 
متابعت سنت را و در بیان منع استماع غناء و منم از حضور مجلس رقاصان و با 


بش افرار خفن ارجیم. رب یر و لا تعشر و تم پالخیر. فد الحمدر و الصلوو و بل 


الْعَوَات 

به جناب مخدومزاده‌های کرام می‌نماید که این فقیر از سر تا قدم» غرق احسان‌های 
وال بزرگوار شماست. در این طریق» سبق الف» بی را از ایشان گرفته است و تهجی حروف 
این راه از ایشان آموخته و دولت اندراج النهایت فی البدایت به برکت صحبت ایشان 
حاصل کرده و سعادت سفر در وطن را به صدقهٌ خدمت ایشان يافته. توجه شریف ایشان 
در دو نیم ماه اين ناقابل را به نسبت نقشبندیّه رسانیده و حضور خاص این اکابر را عطا 
فرموده و در این مدت قلیله» آنچه از تجلیات و ظهورات و انوار و الوان و بی‌رنگی‌ها و 
بی‌کیفی‌ها که به طفیل ایشان رو داده. چه شرح دهد و چه بیان تفصیل آن نماید. به یمن 
توجه شریف‌شان کم دقیقه مانده باشد در معارف توحید و اتحاد و قرب و معیّت و احاطه 


و سریان» که بر این فقیر نکشادند و از حقیقت آن اطلاع ندادند. شهود وحدت در کثرت و 


۱-در اوایل احوال. حضرت پیغمبر را علیه و عَلی اه السْلَواتْ و لمات را به خواب دیده بودند که 
می‌فرماید تو از مجتهدین علم کلامی و اين واقعه را به حضرت خواجٌ خود گذرانیده بودند؛ از آن روز 
حضرت ایشان را در هر مسئله از مسائل کلامیّه رأی علاحده است و حکم جداء لیکن در اکثر مسائل 


تفت 9 و صصجع 6 
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مشاهدهکثرت در وسدت از مقدمات و مادی این معرف است. 
رال‌سباله انیا ۳ مق ها ۳ : 
ِ جمله انجا که نسبت نقشبندیه است و حضور خاص این اکاب نام اين معارف بر 
زبان آوردن و نشان این شهود و مشاهده را بیان نمودن از کوته‌نظری است. کارخانه این 
اکاد بلند است. به هر زرا ۳ ۸ و 
بر ؛ ۳ هر زرّاقی و رقاصی نسبت ندارد. هرگاه این طور دولتی رفیم‌القدر از 
حضرت ایشان به این فقیر رسیده باشد, اگر در مدت عمر سر خود را پایمال آقدام خدمه 
عتبه علیّه شما کرده باشد, هیچ نکرده باشد. 
از تقصیرات خود چه عرض نماید و از شرمندگی‌های خود چه اظهار نماید» ما 
معارف آگاه «خواجه حسام الدین احمد» را حضرت حق -سْبْحَانّه -از ما جزای خیر دهاد 
که مَْنة ما مقصران را بر خود التزام نموده کمر همت را در حدمت خدمه عتبة علیّه بستهاند 
و ما دور افتادگان را فارغ ساخته. 
گر بر تن من زبان شود هر موبی یک شکر وی از هزار نتوانم کرد 
است. امید حیات کم مانده؛ از احوال طفلان 


فرمودند که ضعف بدن بر من غالب آاله 
ت(۱ بودید 


در حضور خود شما را طلبیدند و شما در حجور مرضعا 


خبردار خواهی بود و 
به آمر ایشان در حضور ایشان به شما توجه 


و به فقیر امر کردند که به ایشان توجه بکن. 
کرده به بحلی که ظاخر انآ توبجد نیز طامز ده بط از 
ایشان را نیز غاثبانه ترجه ین سب آلامی‌شائبانه ترجه تجوه 


آن فرمودند که حضرت والدات 
حضور ایشان آن توجه مثمر نتائج باشد. 

تصور نکنند که از ام واجبالامتل و وصیت لازمة ایشان ذهولی واقع شدء اسب 
مب نتظر اشارت دارد و نتظر ان از شماست.الحال چنه فه 


یا تغافلی زده باشد» 

طریق نصیحت نوشته ی‌آید. به گوش هوش استماع خواهند فرعود ۱ 

آشعد کم یمان _فوضس سین بر تلا تصحیحعفید استه به اجب کم ۳ 
از مسائل اعتقادیه 


امل یی و جماعت کال تعالی سیم -که فرقة اجه‌ند. بعی 


که در آنجا نوع خحفا بوده بیان آن می‌نماید. 


۱ دامان مادران شیرده. 


اح_« 
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۰٩‏ ۱۷ 
باید دانست که آلله تعالی به ذانت مقدسن مود موجوه است ی اشیاءبه ایجاد ار تما 


موجوداند. و او تعالی یگانه است. هم در ذات و هم در صفات و هم در افعال و هیچ کس را 
در طیج آنوی با ار تمالی فنتقیفت ش رکتی تپنسته بنه وود و چداغیر نی 
مشارکت اسمی و مناسبت لفظی از مبحث خارج است. صفات و افعال او تعالی در رزی 
ذات او - سْبْحَانّه بی‌چون و بی‌چگونه‌اند و به صفات و افعال ممکنات هیچ مناسیت 
ندارند. مثلً صفة العلم مر او را -سُبْحاّه ‏ صفتی است قدیم و بسیطی است حقیقی, ی 
هرگز تعدد و تکثر به آن را نیافته است. اگر چه به اعتبار تلد تعلّفات باشد» زیرا که آنب 
یک انکشافی است بسیط که معلومات ازل و ابد به همان انکشاف منکشف 
جمیع اشیا ربا احوال متناسبه و متضادء ایشان کل و جزئیه, با اوقات 


گر ول 


متا یه عز 
کدام در آن واحد بسیط دانسته است. در همان آ, زید را هم موجود دانسته است و هم 


معدوم و جنین دانسته است و صبی و جوان دانسته است و پیر و زنده دانسته است و مرده و 
قائم دانسته است و قاعد(۱) و مستَید(۲) دانسته است و مضطجع(۳) و خندان دانسته است و 
گریان و ملتذذ دانسته است و متألم و عزیزدانسته است و ذلیل. هم در برزخ دانسته است و 
.هم در جلت دانسته است» هم در تلذذات. پس تعدّد تعلّق نیز در آن 
موطن مفقود باشد» چه تعدّد تعلفات» تعدّد آنات(۵) می‌طلبد و 7 گر آژنجه می‌خواهد. و 
لیس لا آنْ وَاحد بیط ین ال ای اب لاه له اضلا ری علي بل 
مان و لدم و یکی د(۶) 

پس در علم او تعالی؛اگر تعلّق به معلومات. اثبات کنیم؛ یک تعلق خواهد بود که ب 
جمیع معلومات متعلق گشته است و آن تعلق نیز مجهول الکیفیت است و در رنگ فد 
الم بی ون وبی چگونه است. استعاد این تصویر را بهثالیزائلگردانيم و بگويم که 


یس س نمچ سپ پیب سپی رد سیر 


اسقو, ۲-به چیزی تکیه زده. 
۲-بر پهلو خواییده. ۴-عرصات قیامت. 
۵-اوقات و لحظه‌ها, 


راد رل ۵ هچ نیگری سر ید رع یبد مد رن 
یست چراکه نزد او تعالی زمان و گذشته و آیدر 


» وجود ندارد. 


ییات ۷ 50621۲۱۵۶0 
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تن ی رن ات ی ی دس کت 
رواست که شخصی در یک وقت کلمه را با اقسام متباینه و احوال متغایره و اعتبارات 
متضادة او بداند. پس در همان وقت. کلمه را هم اسم داند و هم فعل و هم حرف و هم 
ژاحنی داند و هم رباعی و هم معرب داند و هم مبنی و هم متمکن داند و هم غیر متمکن و 
هم متصرف دانك و هم غیرمتصرفب و هم معرفه دانك و هم نکره و عم ماضی داند و هم 
مستقبل و هم امر داند و هم نهی, بلکه جائز است که آن شخص بگوید که این همه اقسام و 
اعتبارات کلمه را در مرات کلمه, در یک وقت به تفصیل می‌بينيم. 

هرگاه در علم ممکن, بلکه در دید ممکن؛ جمع اضداد متصور بود» در علم واجب 
تعالی ول الاعلی چرا مستبعد باشد. باید دانست که اینجا هر چند صورت جمع 
ضدین است. اما فی‌الحقیقت در میان اینها ضدیّت مفقود است؛ زیرا که هر چند زید را در 
آن واحد موجود و معدوم دانسته است. اما در همان آن, دانسته است که وقت وجود او مثل 
بعد از هزار سال سنه هجری است و وقت عدم سابق او پیش از آن سا معیّن است و وقت 
عدم لاح او بعد از هزار و یکصد سال است. فلا تضَا نها فی ايقَة لتغار الرَْانِ و 
علی هدّا القیاس سیر الخوال قافهم. 

از این تحقیق واضح گشت که علم او تعالی» هر چند به جزئیات متفیّره تعلّق گیرده 
شاثبة تغییر در وی راه نمی‌یابد و مظَة حدوث در آن صفت پیدا نمی‌شود ما رَعَعَت 
اسف زرا که تفر بر تقدیری متصور باشد که یکی را بعد از دیگری دانسته باشد و چون 
همه را در آن واحد بداند گنجایش تغیّر و حدوث نبود. پس حاجت نباشد به اثبات 
تعلّفات متعّده مر او را تا تغر و حدوث راجع به آن تعّقات بوده نه به صفت علم فافع 
فض لین لدم شُبهَة القلاسقه. آری! اگر تعدّد و تعلقات در جانب معلومات اثبات 
کنیم گنجایش دارد. 

و همچنین [کلام حق تعالی] یک کلام بسیط است که از ازل تا ابده به همان یک کلام 
گویا است. اگر امر است» از همانجا ناشی است و اگر نهی است. هم از آنجا. اگر اعلام 
است» هم از آنجا مأخوذ است و اگر استعلام است» هم از آنجاء اگر تمنی است. هم از آنجا 
مستفاد است و اگر ترجی است؛ هم از آنجا. 
جمیع کب منزله و ضُحُّف مرسله ورقی است از آن کلام بسیط. اگر تورات است. از آنجا 
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انساخ یافته است و اگر انجیل است. هم از آنجا صورت لفظی گرفته و اگر زبور است. هم 
نج سور گت ار نرقاناسته هم نجل رود لکلا حق که لو 
یکی است و بس. پس در نزول مختلف آثار آمده. 

و همچنین یک فعل است که مصنوعات اولین و آخرین به همان یک فعل به وجود 
ی‌آیند. | کريمة «و ما تا لا اد کح اضر 4 ۳۱" رمزی است از این. اگر احا 
است و اگر اماتت» مربوط به آن فعل است و اگر ایلام است و اگر انعام» منوط هم به آن فعل 
ر همچنین اگر ایجاد است و اگر اعدام» ناشی از آن فعل است. پس در فعل حق -سبحانه _ 
نیز تعدّد تعلّقات ثابت نبود بلکه به یک تعلّق مخلوقات اولین و آخرین به اوقات 
مخصوص وجود خود به وجود می‌آیند. این تعلق نیز در رنگ فعل او تعالی بی‌چون و 
بی چگونه است. زیرا که چون را به بی‌چون راه نیست. لیم عطایا الک الا مایا 
و اشعری چون از حقيقتِ فعل حق جل سل -اطلاع نیافته. تکوین را حادث گفت و 
افعال او سْبْحَاّه .را حادث دانست.(۲" ندانست که اینها آثار فعل ازلی حق‌اند -سبحانه _ 
نه افعال او تال و از اين قبیل است آنچه بعضی از صوفیه تجلّی افعال اثبات نموده‌اند ودر 
آن موطن در مرآت افعال ممکنات» جز فعل واحد - جل سلطانه - ندیده‌اند. آن تجلی 
فی‌الحقیقت تجلی آثاٍ فعلِ حق است -سبْحَه -نه تجلي فعل او تعالی» زیرا که فعل او را 
تعالی که بی‌چون و بی‌چگونه است و قدیم است و قائم به ذات اوست - تعَالی که آن را 
«تکوین» گویند. در مرایای محدثات گنجایش نیست و در مظاهر ممکنات ظهوری نه. در 

تنگنای صورت معنی چگونه گنجد. در کلب گدایان» سلطان چه کار دارد. 

تجلی افعال و صفات نزد فقیر؛ بی‌تجلی ذات ‏ تعالی و تقدس -متصور نیست چه 
افعال و صفات را از حضرت ذات -تعالی و تقدس -انفکاکی نیست تا تجلّی آنها بی‌تجلی 
ذات متصور بود. و آنچه منفک از ذات است - تعالی وتقدس - ظلال افعال و ظلال صفت 
اوست -مْبْحَانه پس تجلی آنها تجلي ظلال افعال و صفات بود. نه تجلی افعال و صفات, 


۱-ثمر | ۵۰ 
ی ِ لزید . 
۲ حصرت امام ابوالمحسن اشعری لد فرموده که تکوین بدون مکون متصور نیست. پس اگر تکوین 
فدیم ایسته مکوّن نیز باید قدیم باشد و این محال است. 
۲ ۷ 502101۱6۶0 
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ما فهم هر کس به این کمال نرسد. ذلک فطل ار ویر ره با اه دُالقضل تیم 


أ خن رویم. او ۶ ۱ ۱ 
۳ ۳ مان ده خرچ چنیز لول(" نکند و هی چییری در وی معا 
نبوده اما او ی محیط اش بود و فرب و معیّت به ایشان دارد, ن آ احاطه و ترب و سعت 

و آنچه به کشف و شهود معلوم کنند از آن نیز منژه است» چه ممگرن را از حقیفت 
وتو مات و اقعا او تعالی» چز جهل ر یرت نصیب (یسکد (یسازایه خیب باید ره 
و هر چه مکشوف و مشهود گردد. تحت لا نفی باید ساخت. 

عنقا شکارکس نشود دام بازچین که اینجا هميشه باد به دست است دام را 
بیتی از مثنوی حضرت يشان ما۲۲ مناسب این مقام است. 
هنوز ایوان استغنا بلند است مرا فکر رسیدن ناپسند است 
معنی احاطه و قرب و معیّت او را تعالی ندانیم که چیست. احاطه و قرب علمی گفتن از 
تأویلات متشابه است و ما قائل به تأویل آن نی نیستیم. 

و او تعالی به هیچ چیز متحد نشود و همچنین هیچ چیز با او سبحانه نیز متحد 
نمی‌گردد و آنچه از بعضی عبارات صوفیه معنی اتحاد مفهوم می‌شود. خلاف مراد ایشان 
چون فقیر تمام شود و نيستي محض حاصل آیده باقی نمی‌ماند مگر اه تعالی» نه آنکه آن 


۱- فرود آمدن در جایی داخل شدن چیزی در چیزی دیگر که وجود یکی عین دیگری باشد. فرقه‌ای از 
متصوفه عقیده دارند که خداوند سبحان در بعضی از اشیاء در این جهان حلول می‌کند» می‌گویند 
همانطور که روح خدا در آدم حلول کرده در بقیةٌ پیفمبران و بعداً در مرشدان نیز حلول کرده است. به 
همین شکل بعضی از گمراهان و غلات شیعه نیز عقیده دارند که خداوند در حضرت علی بن ابی‌طالب 
مه حلول کرده است. گروهی به حلولیه مشهوراند» همچون پیروان حضرت حسین بن منصور حلاج 
که قائل بودند خداوند در هر چیزی حلول کرده است حتی در خرمایی که می‌خوردنده می‌گفتند این 
حلاوت و شیرینی به خاطر حلول خداوند در این است. اکثر علماء و عرفایی که در حالت صحو به سر 


می‌بردند این عقیده را رد کرده‌اند. ۲ حضرت خواجه باقی ی 
۷۲ ۷ 50217۱۲۲۱۵0 
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فقیر با خدا متحد شود و خدا گردد. که آن کفر و زندقه است. تالی ال شُبْحائه ی , 
لمعلا بر ِ 

و بر بت و | ماد با می‌فرمودند که معنی عبارت «اآتا لحْق» نه آن اسب 
من حق‌ام؛ بلکه آن است که من نیستم و موجود حق است -سْبْحَانّه - 
و تغیبر و تبدیل رابه ذات و صفات و افعال او تعالی راه نییست. فْبحان من یی وا 
لا بصفاته و لا فی َفعاله بعدِْ الا کوآن. 
و آنچه صوفیة وجودیّه تنژلات خمس ۲ اثبات نمودهاندنه از قبیل تغییر و تبدیل است در 
مرتبهٌ وجوب» اکه] آن کفر و ضلالت است. بلکه این تنزلات را در مراتب ظهورات کمال ار 
تال -اعتبار کرده‌اند» بی آنکه تغییری و تبدیلی در ذات و صفات و افعال او - تال .را 
یابد. 

و او -تَعَالی -غنی مطلق است» هم در ذات و هم در صفات و هم در افعال و در هیچ 
امری به هیچ چیز محتاج نبود. چنانچه در وجود محتاج نیست» در ظهور نیز محتاج نه, و 
آنچه از عبارات بعضی صوفیه مفهوم می‌شود او تعالی در ظهور کمالات اسمای و صفاتی 
به ما محتاج است. این سخن بر این فقیر بسیار گران است. می‌داند که مقصود از آفرینش 
ایشان حصول کمالات است مر ایشان را نه کمالی که عائد به جناب قدس او باشد -تعالی 
و تفس -آیذ) کريمة و ما اج و الانش یبد زن> ۲۳۱ ای لِرفُن مود این 
معنی است. پس مقصود از خلقت جن و انس حصول معرف ایشان بود» که کمال ایشان 
است. نه امری که عائد به جناب حق بود - سْبُحَانّه و آنچه در حدیث قدسی واقع شده 


است فلت لاه لاغرف مراد از آنجا نیز معرفت ایشان است. نه آنکه من معروف شوم 


۱- تنال» بعنی فرود آمدن و پایین آمدن. عده‌ای از وجودیه معتقدند که حق تعالی از اوج اطلاق به 
اجمال به درج تفصیل آمده افتب‌گنا, و مراتب متعدده و منازل متکثره برای ان 


حضیض تقیید و از برج 
که حق تعالین چون ذات و صفات خود را اجمالا دانسته, مرتبة اجمال علمی ر 


اثبات کرده‌اند. و گفته‌اند 

«وحدت» می‌گویند. و چون به ته تفصیل دانسته» مرتبه تا تفصیل علمی را «واحدیت» می‌گویند و عکر 
۰ ۱ ۳ ه ِا« 4 رخ 

مرتبهٌ تفصیل را که هم در مرتبه علم متحقق‌اند «تعیین روحی» و «تعیین شانی» و «تعیین جسدی» گو؛ 

و این را تنزلات خمسه و حضرات خمسه گویند. 

۲ ذاربات / ۵۶. 


بت 
ت‌ 


۰۰۰ -- 


۰۱ 


به توسط معرفت ایشان [و| کما حاصا ز 1 ۳ 
ازدیون ای حاصل نمایم. تعالی اه عن ذلک علو یو 
۱ سزه و مبرّاست. جسم و 
ی میب تسرد لگ بر ومجود نت فا وت و آن صفات؛ 
حیات قدرت ۱ ۱ 
یات و علم و قدرت و اراده و وب تکوین اس فات در - 
۰ کت هر و کلام و تکوین است. این صفات در حارج 
موجو ِ علم موجودند به وجود زد از وجود ذات و در خارج نفس ذاتد- 
تعلی و تقلدس -بعنانچه بعضی از صوفیه وجودیه گمان برده‌اند و کفتنر 
از روی تعقل همه غیر اند صفات 
که آن فی الحقة لحقیقت نفی صفات است. چه نفا 
ایخاد خارجی گفته‌اند و از تغایر 


باذات تو از روی تحقق همه عین 

5 صفات معتزله و فلاسفه نیز تغایر علمی ر 
۱ ۳ علمی انکار ننموده‌اند و نگفته‌اند که مهفوم علم عین 
هی 3 است سای ز نس دیاب ناهوم قلررت راردانت ات حیتوت ید اسیار 
وجود خارجی گفته‌اند. پس تا تغایر وجود خارجی اعتبار نکنندء از نفاة صفات حارج 
نشوند وَالفایرُ الاغتباریٌ لايجدنهم تفا کما غرفت. 

و او تعالی قدیم و ازلی است و غیر او را قدم و ازلیّت ثابت نبود. جمیع ملین(۲) بر 
این حکم اجماع فرموده‌اند و هر کسی که به قدم و ازلّت غیر حق -جّلْ و ملگ قائل گشته 
است؛ تکفیر او نموده‌اند. 
امام غزالی ط از این راهء تکفیر «ابن سینا» و «فارابی» و غیر ایشان نموده است. که قائل به 
قدم عقول و نفوس‌اند و به قدم هیولی و صورت گمان برده‌اند و سموات را با آنچه در 
ایشان است» قدیم دانسته‌اند. 

و حضرت خواجة ما  -‏ فرمودند که «شیخ محی‌الدین بن العربی» به قدم ارواح کُمْل. 
قائل است. این سخن را از ظاهر مصروف باید داشت و محمول بر تأویل باید ساخت, تا با 
اجماع اهل ملل مخالف نشود. 

و او تعالی قادر مختار است. از شائبةٌ ایجاب و مظنّه اضطران منژه و مبراست. 

فلاسفٌ بی خرد کمال را در ایجاب دانسته, نفی اختیار از واجب تعالی نموده؛ اثبات ایجاب 


۱-نفی کنندگان صفات. افرادی از فرقهٌ معتزله. ‏ ۲-تمام اهل اسلام و غیر ایشان. 
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نموده‌انك. این بی خردان؛ واجب را -تعالی و تفس -معطل و پیکار داشته‌اند و جز یک 
مصنوع که آن هم به ایجاب است از خالق سموات و ارض صادر ندانسته, وجود حوادث را 
نسبت به عقل فعال داده که وجود آن جز در تَهُم ایشان ثابت نشده است. به زعم فاسر 
ایشان» ابشان را به حق ‏ سْبْحانه و تعالی - هیچ کاری نیست. ناچار باید که در وقن 
اضطراب و اضطران التجا به عقل فغال آرند و به حضرت حق شبحائه - مج دجوم 
نکنند, که او را تَعالی -در وجود حوادث. مدخلی نداده‌اند. گویند که عقل فعٌال است که به 
ایجاد حوادث تعلق دار بلکه به عقل فعال هم رجوع ندارند. که او را در دفع بلیّات ایشان 
نیز احتیاری نیست. این بی‌دولتان در خمق و بلاهت» پیش قدم فرق ضلالت‌اند. 
کافران التجا به حضرت حق -سْبْحَانه و تَالی -میآرند و دفع بلیّه از او تال می‌طلبند, به 
خلاف این سفیهان. 

دو چیز در این بی‌دولتان از جمیع فرق ضلالت و بلاهت بیشتر است؛ یکی کفر و 
انکار است به احکام منرّله و عناد و عداوت است به اخبار مرسله. دویم ترتیب مقدمات 
فاسده است و تلبیس دلائل و شواهد باطله در اثبات مقاصد و مطالب واهیه. آن‌قدر 
خبط(۱) در اثبات مقاصد خود که ایشان خورده‌انده هیچ سفیهی نخورده. سموات و کواکب 
که همه وقت بی‌قرار و سرگردانند. مدار کار را بر حرکات و اوضاع ایشان داشته‌اند و از 
خألن سموات و عوجد گوا کب و محوک اینها و مدیرامر انشان, چشم پوشیدهاد و دور ار 
معامله دانسته. زهی بی خردان و زهی بی‌دولتان. سفیه‌تر از ایشان» آنکه ایشان را زیرک داند 
وصاحب فطانت انگارد. 

از علوم متسق و منتظم ایشان» علم هندسه است که مالایعنی محض است و 
مالاطائل صرف. مساوات زوایای ثلث مثلث مر دو قائمه را به چکار می‌آید و شکل 
عروسی و مامونی که جانکاه ایشان است؛ به کدام غرض مربوط است. علم طلب و علم 
نجوم و علم تهذیب اخلاق که بهترین علوم ایشان است از نب انبیاء ماتقدم عَلی یا و 
هم لسْلَوَاتْ و الینات- سرقت کرده. ترویج اباطیل خود نموده‌اند. ما وم به 


۱- بیراهه رفتن به راه غلط رفتن؛ بدون بصیرت به کاری دست زدن, سهو و اشتباه کردن. 


5621۱۳۱60 ۷ ۱ ۱ ۱ ۱۲ 


0 0 شم" مت 


چلد اول لد المعرفت) مکتوبات امام رتّانی ۲ 
وس سح ۰ ی سس سس 
زومام رال نی الق عن السّلال.(۱) 

امل ملت و متابعان انبی -عَلَهمالصَلواتْ والسْلام -اگر در دلائل و براهین غلط کننده 
پاکی نیست که مدار کار ایشان بر تقلید انبیا است علیهم اس و الم -دلائل و براهین 

پر اثبات مطالب عالیه خود بر سبیل تبرّع می‌آرند. همان تقلید ایشان را کافی است؛ به 

لاف این بی‌دولتان که از تقلید خود را بر آورده‌اند و در صدد اثبات به دلائل گشته لو 
اسلا 

دعوت نبوت حضرت عیسی -علی تین و علیه الصلوه والسْلام مس 
که کلان‌تر این بی‌دولتان بوده -رسید, گفت: تُحنْ وم مهن لاحَاجَة بتا الی مَن 
ییا( ۲] زمی سفیه. بایستی شخصی که احیای اموات(۳) می‌نماید و ابراء اکمه و ابرص(۲۳ 
می‌کند» که خارج از طور حکمت ایشان است. او را می‌دید و تفطن احوال او می‌کرد. نادیده 
جواب دادن از کمال عناد و سفاهت است. لاله چون آگفزتي باشت سقاه هکل ایض سه 
باشد, که حکم کل» حکم اکثر است. نجّانا له شُبحائّه عم ظلمَات ُعْتََداتهُم السُوّء. 
در این ایام فرزندی «محمد معصوم» «جواهر شرح مواقف» را تمام کرد. در اثناء سبق او 
قباحت‌های این بی‌خردان به وضوح آمد و فائدهها بر آن مترتب شد. لحَندیه ال هَدائ 
دا و ما کتا یی ولا آن هدائا اه لد جاءعث سل ربا بالق 
وعبارات «شیخ محی الدین بن العربی» نیز ناظر به ایجاب است و در معنی قدرت, موافنقت 
به فلسفه دارد, که صحت ترک از قادر/*) تجویز نمی‌نماید و جانب فعل را لازم می‌داند. 
عجائب کار و بار است. 

«شیخ محی الدین» از مقبولان در نظر می‌آید و اکثر علوم او که مخالف آرای اهل 


۱ همانطور که حضرت امام محمد غزالی ع در رسالهٌ «المنقذ من الضلال» آن را روشن نموده است. 
این رسالهٌ چندین بار با عناوین مختلف ترجمه و منتشر شده است؛ از جمله «راهنمای گمراهان»» 
«رهایی از گمراهی». 

۲-ما خود گروهی هدایت يافته‌ايم نیازی به کسی نداریم که ما را راهنمایی کند. 

۳ زنده کردن مردههاء اشاره به معجزات حضرت عیسی -علیه الصلاة و السلام - 

۴ خوب کردن کور مادرزاد و کسی که دچار بیماری جزام است. 

۵-حق تعالی. 


٩620۳60 ۷ ۲‏ ده 


ال مکتوبات امام رئّانی جلد اول (درٌ المعرفت) 
سس تس تست وت موس وس سر سر 
حق‌اند. خطا و ناصواب ظاهر می‌شود. مانا که به خطای کشفی معذور داشته‌اند و در رنی 
خحطای احتهادی از ملامت مرفوع ساخته. این اعتقاد خحاص است. این فقیر را در ماد «شین 
۱ محی‌الدین» که او را از مقبولان می‌داند و علوم مخالفه او را خطا و مضرّ می‌بیند. جمعی 
هستند از این طایفه که هم شیخ را طعن و ملامت می‌کنند و هم علوم او را تخطثه می‌نماینر 
و جمعی دیگر از اين طائفه. تقلید شیخ را اختیار کرده» جمیع علوم او را صواب می‌دانند و 
به دلائل و شواهد. حقیقت آن علوم را اثبات می‌نمایند و شک نیست که این هر دو فریق, 
راه افراط و تفریط اختیار کرده‌اند و از توسط حال دور مانده[اند]. 

شیخ را که از اولیا و مقبولان است به واسطهٌ خطای کشفی چگونه رد کرده شود و 
علوم او را که از صواب دوراند و مخالف آرای اهل حق‌اند» چگونه به تقلید قبول توان کرد. 
1 لح هو ائمط الزٍی وفتی ال بِحائه یمه و کرمه. 
۱ آری! در مسئلة «وحدت وجوده جم غفیر از این طایفه با «شیخ» شریک‌اند. هر چند شین 
در این مسئله نیز طرز خحاص دارد. اما در اصل سخن شرکت دارند. این مسئله نیز هر چند 
)۱ به ظاهر مخالفت با معتقدات اهل حق دارد. اما قابل توجه است و شایان جمع. 


رت 


این فقیر بعناية ال سبحانه و در شرح شرح رباعیات حضرت ایشان ماء این مسئله را با 
معتقدات اهل حق جمع(۱) ساخته است و نزاع فریقین را به لفظ عائد داشته و شکوک و 
شبهات طرفین را حل ساخته بر نهجی که محل ریب و اشتباه نمانده. ما لا یْخْفُی عَلی 
لاظر فیه. 

باید دانست که ممکنات باسرها!") چه جواهر و چه اعراض و چه اجسام و چه 
عقول و چه نفوس و چه افلاک و چه عناصرء همه مستید به ایجاد قادر مختاراند که از کتم 
عدم اینها را به وجود آورده است و چنانچه اینها در وجود به او تعالی محتاج‌انده در بقا نیز 
به او سبحانه محتاج‌اند. وجود اسباب و وسائط را روپوش فعل خود ساخته است و 
حکمت را قباب(۳" قدرت گردانیده لا بلکه اسباب را دلائل ثبوت فعل خود کرده و 
کست: را ولا وجود قدرت فرموده زیراکه تریاب فطانت که یصیرت ایشاخ به کل 


او اقق, ۲ تناما و کادلا 
۳- پرده. 


دهع ظ 59060 


جلد اول (رالمعرفت) مکتوبات امام رئانی ۵ 
مسجت رز توت چات رو ی 
متابعت انبیا - علیهم السْلوَات و الَسلیْمات -مکتحل شده است. می‌دانند که اسباب و 
وسائل 1 وجود بقا به او سْبْحَانهمحتاجند و ثبوت و قیام از او دارند و به وی دارند - 
تعالی و تقدس -و فی‌الحقیقت جماد محض‌اند. چکونه در دیگری که مثل آنهاست. تأثیر 
کنند و احداث و اختراع آن نمایند. قادری است ورای آنها که ایجاد آن می‌فرماید و کمالات 
لائقه او را عطا می‌نماید که چنانکه عقلا فعلی که از جماد محض بینند. از آنجا پی برند به 
فال و محرّک او چه می‌داند که این فعل فراخور حال او نیست. فاعلی است ماوراء او که 
ایجاد آن فعل می‌فرماید. پس فعل جماد نزد عقلا روپوش فعل فاعل حقیقی نشد. بلکه آن 
فعل نظر به جمادیت او دلیل شد بر فاعل حقیقی. فکذا دا ۱ 

آری! در فهم ابلهی فعل جماد روپوش فعل فاعل حقیقی است. که از کمال غباوت 
جماد محض را به واسطهٌ آن فعل» صاحب قدرت دانسته است و از فاعل حقیقی کافر گشته 
لب کییه| و تهدی به کثیرا۱1 این معرفت مقتبس از مشکات نبوت است. فهم هر 
کس اینجا نرسد. 
جمعی کمال را در رفع اسباب می‌دانند و ابتداء اشیا را بی‌توسط اسباب به حضرت ق - 
ی 

ضمن آن چندین مصالح ملحوظ است یا ما خلت ُذا اطلکه (۲) 

انبیا علیهم السَْاتْ و اللیمات مراعات اسپاب می‌نمایند و تفویض امر با این 


مراعات؛ به حضرت حق -سبحانه و تعالی می فرمایند. جنانچه حضرت یعقوبت یوق 


ی وله لضلوة الم -ملاحظة چشم زخم نمودههپسران شود 
1 کید خلوا ء ین باب واجدٍ و الوا ین آبوآب قَ ( با وجود این مراعات 
جلْ سلطانه تج عا لیم عنگه فج اه مخ شی: [ن 
کون ( او حضرت حق بان و تعالی 


وصیّت فرمود: : ۵ یا 


قریض مره سق فموده ‏ 
شم اه علیه نو کل و علیه فأیتوکل لْعتو 
است و به خود نسبت داده که بعد از آن فرموده: : و انه 


-اين معرفت او را تحسین فرموده 


اش ۲۶ ۲ آل عمران / ۰۱٩۱‏ 
ین بوسف | ۶۷. 
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1 مکتوبات امام رانی جلد اول (و4 المعرزی, 
دز علم ما لاه لک آفتر ناس لایغلیون »۱۱ 

و حضرت حق -سْبْحَانّه و تعالی .در قرآن مجید. حضرت پیغمبر مار نیز به تور 
اسباب اشارت می‌فرماید: « یا آها ی سیک ال و من انبعک ناینرپ( 
باقیماند تأثیر اسباب. اپس] رواست که حضرت حق -سبححانه و تعالی -در بعض اوقات ور 
اسباب تأثیر نیز خلق فرمید تا مزثرافتد و در بعضی اوقات تأثیر در آنها خلق نکند. پر 
ناچار هیچ اثر بر آنها مترتب نشود چنانچه مشاهده می‌نماییم این معنی را در ی ۳ 
وجود مسیّبات گاهی بر آن اسباب مترتب می‌شود و گاهی هیچ اثری از آن به ظهور 
فمی آ یه 
انکار از مطلق تأثیر اسباب» مکابره است. تأثیر باید گفت و آن تأثیر را در رنگ وجود 
آن سبب به ایجاد حضرت حق -سبحانه و تعالی-باید دانست. رای فقیر در این مسئله ان 
است وال شبعانه النلیه. 
از این بیان لائح گشت که توسط اسباب منافی توکُل نیست. چنانجه ناقصان گمان برده‌ان 
بلکه در توسط اسباب؛ کمال توکل است. حضرت یعقوب -علی چا و له لصو 
والسلام -مراعات سبب را پا تفویض امریه حق -جل و علا - توکل فرموده: «علید : تک 
و یه قیت کل تون (۳. 

و او تعالی مرید خیر و شرّ است و خالق این هر دو اما از خر راضی است و از شرّ راضی 
نه. این فرقی است دقیق در میان اراده و رضا که حضرت حق -سْبْحَاّه و تال -اهل سنت 
را به آن فرق مهتد ساخته است. سایر فرق به واسطٌ عدم اهتدا به این فرق» در ضلالت 
مانده‌اند. ۱ 

«معتزله» از اینجا «عبد» را خالق افعال خود گفته‌اند و ایجاد کفر و معاصی را به او منسوب 
ساخته [اند ]. 

از کلام «شیخ محی‌الدین» و متابعان او مفهوم می‌شود که چنانچه ایمان و اعمال 
صالح مرضی اسم «الهادی» است. کفر و معاصی نیز مرضی اسم «المضل» است. این 


۳ یوسف | ۶۷. 


۲۳ ۶ مه 
جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام نی 
0۷ 
نیز مخالف اهل حق است و میلیبه ایجاب دارد, که متام رضا کدی چنانکه گویند 
۳ ۳ ۱ ۱ ست؛ 
روج ویو تال -عباد را قدرت و 
را فدر 


سبحانه ری رب 


اه مر رد یه ود 
حلق حق بخانه و ی .به آن فعل متعلق می‌شود و چون فعل عبدبه قصد و اختیر ار 
صدور می‌یابده پس ناچار 


متعلق مدح و دم وئواب و عقاب بود.. و آنکه گفته‌اند که اختیار 


ضعیف به اعتبار رت اختیار حق -سبحاته -گفتهاند. مسلّم است و 
اگر ‏ #۳ به این معنی گفته‌اند که در ادا 


عبد, ضعیف است اگر 


فعل مأمور کافی نیست: بسن گير صعیح سک 
اه شیاه لیف بعا یش فن وش بل ره یر و و کیرد مر( 
غاید ما قی آلپاپ» جراء مخ(" مر فعل موقت!" را مفّض به تقدیر حق است. کفر 
موقت را عذاب مخ جزای وفاق فرمود. تلذذات داء ئمی را منوط به ایمان موقت نمود. 
«ذلک تفییر العرر الحکیم> این قدر به توفیق ال شُبحَاّه ما هم می‌دانيم که کفر 
ورزیدن نسبت به حضرت حق -سْبْحَانه و تال - که مولّی عم ظاهره و باطنه است و 
موجد سموات و ارض است و هر بزرگی و کمالی که هست مر جناب قدس او را ثابت 
است. جزاء آن کفر باید که از اشد عقوبات بود و آن خلود است در عذاب. 
و همچنین ایمان آوردن به غیب این چنین منیمی بزرگی را و راست‌گو داشتن عن او را؛ با 
وجود مزاحمت نفس و شیطان, باید که جزاء او بهترین جزاها بود و آن خلود است در 
تنعمات و تلذذایت. 

بعضی از مشایخ فرموده‌اند که دخول بهشت فی‌الحقیقت مربوط به فضل حق است 
-سبحانه و منوط ساختن آن را به ایمان بنابر آن است که هر چه جزاء اعمال بود ال باشد 
و نزد فقیر دخحول بهشت فی‌الحقیقت مربوط به ایمان است. لیکن ایمان فضل اوست - 


۱. خداوند سبحان انسات را به آنچه در حد توان او ثیست مکلف تمی‌ساژد؛ بلکه خذاوند آسانی و 
راحتی را برای بندگانش می‌خواهد نه سختی و مشکلات را. 
۲-دوزخ و عذاب دائمی. ۳ به خاطر کفر. 

5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


۳ 


2۸ مکتوبات امام رتّانی جلد اول (و4 المعرفن) 
مخانه .و ی او الیو دخول نار مبوط به کفراست وکفر ناشی است از موی 
فاره ما آصانک ین حسة قین اف و ما آضانک بر یقن تسکت( 

باید دانست که مربوط ساختن دخول بهشت را به ایمان» فی الحقیقت تعظیم ایمان رت 
هشیم مزمنبه استه که این چنین اجر عظیم درب آن مترتب شده است و حمچر 
نوک ان «خول نار ره کل تعفیر کف اهت و تبجیل ۲7 آنکهفسبت به او ای کر 
دقوع آمدهاسته که این طورعقویتی بر دام بر آن مترتب گشته است به لاف آز 
بضی از مشایخ گفهاند که از این دقيقه خالی است و ایض در دخول نار که عدیل ارس 
مثل این وجه متمرشن 01 نیست» چه دخول نار فی‌الحقیقت مربوط به کفر است واثر 
شیاه الملهمْ. هذا. 

و حضرت حق -سُْبحَانّه و تال -را مومنان در آخرت» در بهشت خواهند درر 
۳ که ی شیم پ‌مال: این مه پاست که جعمیعفرق ال ماک شیر یز 
عانته خیر اهلی سنت؛ همه مر آند و رزیت بن‌جهنشا زب کیت وا تجویز تنم زماییر 
حتی که «شیخ محی‌الدین بن العربی» نیز رژیت آخحرت را به تجلی صوری فرود می‌آرد ر 
به جز این تجلی» تجویز نمی‌نماید. 
روزی حضرت ایشان مه از «شیخ» نقل می‌کردند که اگر معتزله رژیت را به مرتبه تنزیهمقیر 
نمی‌کردند و به تشبیه نیز قالل می‌گشتند و رژیت را به این تجلی نیز می‌دانستنده هرگر از 
رویت انکار نمی‌کردند و محال نمی‌دانستند. یعنی انکار 


3 


ایشان از بی‌جهتی و بی‌کیفی است, 
که مخصوص به مرتبه تنزیه است. به خلاف این تجلی که جهت و کیف در آن ملحوظ 
اضسیتان 

پوشیده نماند که رزیت آخرت را به تجلی صوری فرود آوردن, فی‌الحقیقت انکار 
کردن است مر رژیت راء چه آن تجلی صوری اگر چه از تجلیّات صوریه دنیا جدا بود 
رزیت حق نیست -تعالی - یراون پثترگیف و راك و ضوب من یفال(۳. 


اسلستا. | #4 ۲-گرامی داشتن» بزرگ شمردن» احترام کردن. 
۳ جاری. 
۴۲-مومنان او تعالی را می‌بینند البته بی‌گیف و بی‌چون و بی‌مثل و مانند. 
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وه سور را 
بعشت انبیاء - علیهٌم الصلَات نیمات -رحمت عالمیان است. اگر توسط وجود این 
بزرگواران نمی‌بود. ما مراهان را به معرفت ذات و صفات واجب الوجود تال و دس 
که دلالت می‌فرمود و مرضیّات مولای ما اج شأنه .از عدم مرضیّات او باه _که 

عقول ناقصه ما؛ بی‌تأیید نور دعوت ایشان, از این معنی معزول است و افهام ناتمام 
ما پی‌تقلید این بزرگواران در این معامله مخذول. آری| عقل هر چند حجت است. اما در 
ود رو است و به مرتبة بلوغ نرسیده. حجت بالغه بعشت انبیا است -علیهم 
الصَلوات و التسلیمَات که عذاب و واب اخروی دائمی منوط به آن است. 
سژال - چون عذاب آخروی دائمی» منوط به بعشت شد. پس بعثت را رحمت عالمیان گفتن 
به چه معنی بود؟ 
جواب -بعشت» عین رحمت است, که سبب معرفت ذات و صفات واجب الوجود است - 
تعالی و تقدّس که متضمن سعادات دنیویه و اخرویه است وبه دولت بعشت معلوم و ممیز 
گشته است آنچه مناسب جناب قدس او تعالی است, از آنچه نامناسب جناب قدس اوست 
شاه -زیرا که عقل لنگ و کور ما که به داغ امکان و حدوث متسم است» چه داند که 
مناسب حضرت وجوب که قلم از لوازم اوست -از اسماء و صفات و افعال کدام است و 
نامناسب کدام» تا اطلاق آن نموده آید و اجتناب از اين کرده شود بلکه بسا است که از 
نقص خود کمال را نقصان داند و نقص را کمال انگارد. 

این تمیز نزد فقیر» فوق جمیع عم ظاهره و باطنه است. بی‌دولت‌تر آنکه امور 
نامناسبه را به جناب قدس او تعالی نسبت دهد و اشیاء ناشایسته رابه حضرت او -سْبْحَانّه - 
منتسب سازد و بعشت است که باطل را از حق جدا ساخته است و نامستحق عبادت را از 
مستحق عبادت تمییز داده و بعث است که به راه حق -جَل و عَلا -به توسط آن دعوت 
می‌فرمایند و بندهها رابه سعادت قرب و وصل مولی -جَل لطائه -می‌رسانند و به وسیله 
بعشت؛ اطلاع بر مرضیّات مولی -جَل شأَنّه میشر می‌شود (ُمَامر) و جواز تصرف در ملک 
او تعالی از عدم جواز آن متمیز می‌گردد و امثال این فوائد بعشت بسیار است. 

پس مقرر شد که بعثت انبیاء رحمت است و آنکه منقاد هوای نفس امّاره گشته به 
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سح 
حکم شیطان لعین انکار بعشت نماید و به مقتضای بعشت عمل نکند. گناه بعشت یس 
بعثت چرا رحمت نبود؟! : 

سژال -عقل, فی حد ذاته هر چند در احکام الهی -جل شأنه ناقص و ناتمام ۳ 
اما چرا نتواند که بعد از حصول تصفیه و تزکیه عقل را مناسبتی و اتصالی غیر متکیف ر, 
موق وجوب تعالث و تست -پیدا شود که به سب آن مناسبت و اتصال» احکام از آن 
اخذ نماید. و حاجت به بعشت که به توسط ملک است. نشود؟ 
جواب ‏ عقل هر چند آن مناسبت و اتصال پیدا کند. اما تعلقی که به این پیکر همیولانی 
داشت بالکل زائل نگردد و تجرد تمام پیدا نکند. پس واهمه هميشه دامنگیر او بود و متخیل, 
هرگز خیال او را نگذارد و قوت غضبیّه و شهویّه, همواره مصاحب او بونل در دیلةً حرص 
و شره همه وقت ندیم او باشند. سهو و نسیان که از لوازم نوع انسان است از او منکف نبوند 
و خطا و غلط که از خواص این نشأه‌اند» از او جدا نباشند. پس عقل شایان اعتماد نبود و 
احکام مأخوذه او از سلطان وهم و تصرّفی خبال مصون نبوند و از شاثبةٌ نسیان و مظن حطا 
محفوظ نباشند. به خلاف مَلک که از این اوصاف پاک است و از اين رذائل مبرا. 

پس ناچار شایان اعتماد بود و احکام مأخوذه او از شاثبه وّهم و خیال و مظن نسیان 


و غحطاا معبون باشند و در پعشی اوقات محسوس می‌گرده( ۱ که علومی که به قلقی 
روحانی آخذ(۳) نموده است. در اثنای تبلیغ آن به قوا و حواس بعضی از مقدمات مسلّمه 
غیر صادقه که از راه وهم و خیال یا غیر آن حاصل شده‌انده بی‌اختیار به آن علوم منضم 
می‌شود به حیثیتی که در آن وقت اصلاً تمیز نتواند کرد و در ثانی‌الحال گاه بود که علم آن 
تمیز دهند و گاه ندهند. پس لاجرم آن علوم به واسطهٌ خلط آن مقدمات هیئت کذب پیدا 
می‌کنند و از اعتماد می‌برآیند. یا آنکه گوییم که حصول تصفیه و تزکیه منوط است به اتیان 
اعمال صالحه که مرضیّات مولی باشند - سْبْحَاّه و این معنی موقوف بر بعشت است؛ 
چنانکه گذشت. پس به غیر بعشت» حصول حقیقتِ تصفیه و تزکیه میشر نمی‌شود. 

و صفایی که کفار و اهل فسق را حاصل می‌شود. آن صفای نفس است نه صفای 
قلب و صفای نفس» غیر از ضلالت نمی‌افزاید و به جز از خسارت دلالت نمی‌نماید. و 


۱-اين فقیراین‌طور احساس می‌کند. ۲ با ملاقات‌های روحانی دریافت کردم 
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وین بعضی از امور غیبی که در وقت صفای نفس, کفار و اهل فسق را دست می‌دهد» 

وراج است که مقصود از آن خرابی و خسارت آن جماعه است. تَجٌانّا ال توت 

ده دبک حومة سید المرسَِیْنَ علیه و هم السَلَوَاتْ و اَسلیماث و علی اله و ال کلْ. 

ر این تحقیق واضح گشت که تکلیف شرعی که از را : بعثت ثابت شده است. نیز رحمت 
رت نه آن چنانکه منکران تکلیق شرعی از ملاسده و زنادقه گمان بر ند و #کلیف راز 
علفت تصور نموده» غیر معقول دانسته و گویند که کدام مهربانی است که عباد را به امور 
واقه تکلیف کنند و گویند که اگر به مقتضای آن تکلیف عمل کنند به بهشت خواهند رفت 
۳ حلاف آن را مرتکب شوند و به دوزخ خواهند رفت. 


اک اینن 
بی‌دولتان و بی‌خردان مگر نمی‌دانند که شکر مٌ: منیم واجب است عقلاً و این تکلیفات 
شرعیّه» بیان اتيان آن شکر است. پس تکلیف به عقل واجب باشد و ایضاً نظام عالم منوط به 
ان ارب اججد اهر وک اه یی سوه میا نها اس ی ید 
نمی‌آمد و هر بوالهوسی در نفس و مال دیگری دست درازی می‌کرد و به خبث و فساد 
پیش می‌آمده هم خود ضائع می‌شد و هم او را ضائع می‌ساخت. یادا بالمشْبِحَائّه اگر 
زواجر و موانع شرعی نمی‌بودند «و کم في ِقصاص حَیوً یا اولي بای (۱) 
اگر چوب حاکم نباشد زپی کند زنگی مست در کعبه قی 
پا آنکه گوییم که او تعالی مالک علی‌الاطلاق است و عباد مملوک اویند -سْبْحاه - پس هر 
حکمی و تصرفی که در ایشان فرماید. عين خیر و صلاح است و از شائبة ظلم و فساد منزه 
ومبراست لا سل عن ما یَعل 4( 
کرا زهره آنکه از بیم او گشاید زبان جز به تسلیم او 
و اگر همه را به دوزخ فرستد و عذاب ابدی فرماید» جای اعتراض نیست و در ملک غیر 
تصرف نه تا شاب ستم پیدا کند. به خلاف املاک ما که فی‌الحقیقت املاک اویند -سْبُحَانّه- 
جمیم تصرّفات از ما در آنها عین ستم است. زیرا که صاحب شرع به واسطة بعضی مصالح 
آن املاک را به ما نسبت داده است و فی‌الحقیقت املاک اویند -سْبْحَانّه - پس تصرّف ما در 
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آنها همان‌قدر مجوز باشد که مالک علی‌الاطلاق آن تصرّف را تجویز فرموده 
ساخته (است |. 

آنچه این بزرگواران -علیهم السْلوَات والسلیمات -به اعلام حق جّل و -اخخبار 
نموده‌اند و بیان احکام فرموده‌اند. همه صادق‌اند و مطابق واقع. در احکام اجتهادیهُایرر 
بزرگواران - علیهم الصلوات والتسلیمات و التحیات - هر چند خطا تجویز نموده‌اند. ای 
تفریر بر خطا در حق ایشان مجوز نداشته شته‌اند و گفتهاند که زود ایشان را به آن خطا مت 
می‌سازند و تدارک آن به صواب می‌فرمایند. فلا اعدا بذک الحْط(۱. 
عذاب قبر مر کافران را و بعضی از عاصیان اهل ایمان را حق است. مخبر صادق - علیه و 
علی اله الصلوات و التسلیمات از آن خبر داده و سوال «منکر و نکیر! وی 
کافران را در قبر نیز حق است. 

قبر» برزخعی است در میان دنیا و آحرت. عذاب او نیز به یک وجه مناسبت به عذان 
دنیوی دارد. که انقطاعپذیر است و به وجه دیگر مناسبت به عذاب اخروی» که فی‌الحقیقت 
از عذاب‌های آخرت است. ی کريمة نار یرون ناعذا و ییا تن ی 
داب اقر۳(4 و همچنین راحت قبر نیز هر دو جهت دارد. سعادتمند کسی است که از 
زاالت و معاصی ای به کمال گرم و رأفت درگذرند و اصلاًمواخذه نفرمایند ‏ اگر در مقام 
مواخذه ایند از کمال رحمت. کفارت گناهان او را آلام و محَن دنیوی سازند و اگر بقیه 
مانده باشد به ضفطهٌ! ۲۲ قبر و محنت‌هایی که در آن موطن مقرر ساخته‌اند. کفارت کنند تا 
پاک و پاکیزه به محشر مبعوث گردد و هر کرا چنین نکنند و مواخذه او را به آخحرت اندازنده 
عین عدل است. اما وای بر گناهگاران و شرمساران. لیکن اگر از اهل اسلام است. مأل او به 
وا نم ی ی این نیز نعمتی است عظیم. ریا ائمغ لا نورئا و 
اغفزلنا ْک علی کل ی رت میج له وغل ول اه 


۲ دی ار هر امس ممالمای اوه ریسفت وی .. می‌پرسند. 
۲دفواهن, | ۳۴ ۴ فشردن و تنگ نمودن. 
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ای 
ست و مرا 
دماج 


چد اول اه الممرفت) مکتوبات امام ربّانی ۷۲ 
ات تسس وروت تا سوت برس تسس سا شنت 
روز قیامت حق است و در آن روز سموات و کواکب و ارض و جبال و بحار و حیوان و 
نپات و معادن» همه معدوم و ناچیز خواهند گشت. آسمانها منشق گردند و ستارهها انتشار 
پیدا کنند و بريزند و زمین و کوهها هباءٌ منثور شوند. این اعدام و افنا به نفخة اولی تعلق 
دارد و به نخفة ثانیه از قبرها برانگیزند و به محشر روند. 

و فلاسفه اعدام سموات و کواکب را تجویز نکنند و فنا و فساد بر اینها جائز ندارند. 
اینها را ازلی و ابدی گویند. مع ذلک متأخران ایشان از بی‌خردی» خود را در زمر اهل اسلام 
می‌گیرند و اتیان بعضی از احکام اسلام می‌نمایند. عجب آنکه بعضی از اهل اسلام این 
معنی را از ایشان باور می‌دارند و بی‌تحاشی؛ ایشان را سلمان می‌دانند. عجب‌تر آنکه 
بعضی از مسلمانان اسلام بعضی را که از این جماعه‌اند. کامل می‌دانند و طعن و تشنیع اینها 
را منکر می‌انگارند و حال آنکه آنها منکر نصوص قطعی‌اند و انکار اجماع انبیا می‌نمایند - 
هم الْلوات بالات 

قال اه 2 تعالی اد لش کرت و لد جوم اند ت۱6 و قَالْ ال تغالی: «لذ 
ارعماء اْمَعّتْ و اد لرهاً و خمّت6( و قال اه تعالی: و فیحت السمعاء فکانت 
1 #9 ای شم و آمتال ذلک فی ألقران كيرة. 
وین تفوه به کلمه شهادت در اسلام کافی نیست؛ تصدیق جمیع ما عم 
مجییه من لین بالصَرورة و( باید. و تبزی از کفر و کافری نیز در کار است» تا اسلام 
۱ 

و حساب و میزان و صراطء حق است. مخبر صادق -عَلَبه و یل الصلوة لام 1 
۲ آن خبر داده است: اشتبساد یعضمی ال جاهلان طْور نبوت» از وجود اين آمور از حیز ۱ 

اعتبار ساقط است. چه طّور نبوت ورای طورٍ عقل است. اخبار صادقه انبیا را به نظر عقل 
موافق سااحتن» فی‌الحقیقت انکار طور نبوت است. آنجا معالمه پر تقلید است. ندانند که 


طّور نوت مخالف طورٍ عقل است؛ بلکه طورٍ ر عقل بی‌تأأیید تقلید انبی هم الصْلوَاتَ و 


| ۲شقاق ۲۰۱ ۲ 
۳ناً .1۹ / 
۴ تمامی آنچه تشخیص داده شده که از ضروریات دین هستند. 5 
3 
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لمات -به آن مطلب حالی, نتواند مهتد شد. مخالفت» دیگر است و نارسیدن, دیگر 
چه مخالفت بعد از رسیدن متصور بود. 

و بهشت و دوزخ موجودند. بعد از محاسبة روز قيامت گروهی را به بهشت خواهنر 
فرستاد و گروهی دیگر را به دوزخ و ثواب و عقاب اینها ابدی است» که انقطاع ندارد کم 
لت غلیه اصَوض ای الم َة. 
صاحب «فصوص(۱) گوید که مآل همه به رحمت است و رَخمتی وسِعث کل شیم کنار 
را عذاب دوزخ تا سه خقبه"؟" ثابت کند بعد از آن گوید که ار دح یشان و سا 
گردد. چنانچه بر حضرت ابراهیم -عَلی تین وغل الصَلرةَ و الْلام -شده بود و مخلف در 
وعیدٍ حق جائز دارد و گوید هیچ کس از اهل دل, به خلود عذاب کفار نرفته است تا 

(شیخ] در این مسئله نیز از صواب دور افتاده است. ندانسته است که وسعت رحمت 
و ی هه وق وه ری 
کما ال ال تالی: «انه ( و من رح الا و »۲۱ و قال تخلی َغ ول و 
اند ود وس ویعل؟ شیم. اکتا لین 0( 
بایتئا من () 

«شیخ» اولي آیت را خوانده و آخر را کار نفرموده. و قال ال تغالی: ان رَحمَت‌اله 
ریب من المخینین» و [آیة] کريمة «لانَحسَبن له مُخْلف وغده رل( دلالت ندارد 
بر خصوصیت خلف به وعده تواند بود که اقتصار عدم حلف به وعده اینجا به واسط آن 
بودگه عراه از وجله ایشجا نیرت فش استتر غار دا نها بر تفار ور آوعطسن وعدهو ود 
است. [چه] وعده است مر سل را و وعید است مر کفار راء پس گویا در این [َیةٌ] کریمه, 
هم خلف وعده منتفی شد و هم خلف وعید. قالايّة مُستَشهّدة عَلیه لك آر (۷) 

و ایضاً خلف در وعید در رنگ خلف در وعده مستلزم کذب است و ناشایان آن حضرت - 


۲ فا ی 
۳ حکم نداده است. ۴ بوسف | ۸۷. 
۵-اعراف / ۱۵۶. ۶ابراهیم | ۴۷. 
۷ پس این اية کریمه که بیان شد شاهدی است بر ضد او نه به نفع او. 
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چلد او ی سر انه مکتوبات امام ریّانی 0۷۵ 
اا ۰۹۰۰ ۳:۹ 
‌لحتی مخالفي علم خود گفته که عذاب مد خواهم کرد این معنی را تجویز نمودن 
جناعت تمام دارد. سْبْحان رَبْکَ رب العرةِ عم یَصفون. 
اجماع اهل دل بر عدم خلود عذاب کفار کشفی شیخ است و مجال خطا در کشف 
بسیار است فلا اعدا : به مَع گنه مُحال لاجمّاع الشسلیت(۱) 
رلاکه» بندهای دا جل لاه که از معاصی معصوم‌اند و از خطا و نسیان» 
محفوظ. «لیعضُوْنَ له ما رهم ۳ یلو مَایوغمدون (۳) از خوردن و آشامیدن پاک‌اند 
و از زن‌شوی ۳ منژه‌اند و مبرا و تذکیر! " ضماثر در قرآن مجید در حق ایشان به اعتبار 
رف صنف ذکور است از صنف نساء کما ورد سبحانه تذکیرّ الضمائر فی حق تفه 
ی( و حضرت حق - سْبْحَانّه و تال -بعضی از ایشان را به رسالت برگزیده است. 
چنانچه بعضی از انسان را نیز به این دولت مشرف ساخته(است.) « اه یَضطی من ملک 
دشلا و من لاس6( ۲ جمهور علماء اهل حق برآنند که خواص بشر افضل‌اند از خواص 
ملک. 
امام غزالی - ط و امام الحرمین - ط و صاحب «فتوحات مکیّه» به افضلیّت 
خواص ملک از خواص بشر اند نهر ان قیر هرساخت‌نده آناست که 
ولایت ملک افضل انست از قلافت نیو عَلیهم السَلوَات و السلیمَات _اما در نبوت و 
رسالت درجهایست مر نبیراکه لک ب آن نرمیده است و آن درجه زرا عنصو خاک 
سخه موم شوه ی این یر هر هه که که 
را نسبت به کمالات نبوت هیچ اعتدادی نیست. .کاش حکم قطره داشت 


شت» نت به دریای 


محیط. 


1 ۱ وان تالف آناسجه 


۷ خدا یف ۲ تحریم | ۶ 
۵ مذ بودل. 
۴ زناشویی. ۶ 
به کار برده انار 


ِ همانطور که خداوند متعال ضماثر مذکر را برای خودش 


بصع / ۷۵ 
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۷۹ مکتوبات امام ریانی جلد اول (و لمم فت) 
پس مزبتن که از رام نیرت آید به اضعاف زیاهه حراهذ بود از میت ی , 
ولایت حاصل شود. پس افضلیّت مطلق مر انبیاء را بود ناوات وی 
این سول مب عاه 13 رام رات عَلي با و علیهم الوا و یمان فسوی 

ما قال الشنفرد مخ العتتا, مء شکر ال تعالی سغیهُم. 
از اين تحقیق لائح گشت که هیچ ولی به درجة نبی از انبیاء نرسد - علیهم الصلوان 
والتسلیمات -بلکه سر آن ول همیشه زیر قدم آن نبی بود. 

۳ يس هي ص نب ی کر هرز 


* »تون 
رطق وس سزشس آن است که نظر عم به وا 


مشیپ سای یت وستارده دس پس تابر علمی که از ما 
نبوت آخذ نموده شود اصوب و آحَق خواهد بود از آنچه از مرتبة ولایت مأخوذ شود. 
تحقیق بعضی از اين معارف در مکتوبی که به نام فرزندی ارشدی" ۳ در بیان طریق نوژی 
است. اندراج یافته است» اگر خفایی ماند به آنجا رجوع فرمایند. 

ایمان» عبارت از تصدیق قلبی است با آنچه از دین به طریق ضرورت و تواتر به م 
رسیده است و اقرار لسانی نیز رکن ایمان گفته‌اند که احتمال سقوط دارد و علامت این 
تصدیق تبرّی است از کفر و بیزاری از کافری و آنچه در کافری است از خصائص و لوازم 
آن همچون بستن ژئار(۲) و مثل آن اگر عیَاذا اه شُبْحَائّه با دعوی این تصدیق تبزی ا زکفر 
نتماید» مْصدّق دیئین است که به داغ ارنداد متّسم است و فی‌الحقیقت حکم او حکم منافق 
است (۹۱ الی هولاء و لّلی ول ") پس در تحقیق ایمان از تبزی کفر چاره نبود 
ادنای آن, تبزی قلبی است و اعلای آن, تبزی قلبی و قالبی. 

و تبری عبارت از دشمنی است با دشمنان حق -جَل و لا آن دشمنی, خواه به 
۱ مکتوب ۲۶۰ از جلد اول به نام خواجه محمد صادق. 
۲ کمربندی که مسیحیان ذمی به حکم مسلمانان بر کمر می‌بسته‌اند تا از مسلمانان باز شناخته شوند. 


همچنین به نوار یا گردنبندی نیز اطلاق می‌شود که نصارا با صلیب کوچکی به گردن می‌آویزند. 
تساه / ۴۳ ۱: 
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اول (دْرّ المعرفت 1 
چلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۷۷« 
قلب بود -اگر خوفی از ضرر ایشان داشته باشد _و ی | له و 
7 آن خوف - [آیة| کريمة یا ۳ د موه به قلب و قالب هر دو در وقت 

۱ 4 کریمه «یا ها اش جاور لکفار و المتانتین و اغلیز علیهم (۱) 
۱ 7 محبت رسول او - علیه و علی أله 
-بی‌دشمنی دشمنان ایشان صورت نبندد. تولی(۲) 


مویّد این معم اندرتة حه مت خدای عَرَجَلٌ 
الصَلَوَاتْ و الّسلیمات 

۱ بی: تبزی نیست 
اینجا صادق است شیعه که این قاعده 


۱ ی ۹ ۰ 
5 ۱ را در موالات اهل بیت جاری ساخته‌اند و 
تبرّی خلفاء ثلائه! ۲" و غیر ایشان را 


ز دسم» سر مولات دوستان داشته‌اند, نه تبرزی مطلق از غیر ایشان و هیچ عاقل 
منصف تجویز نکند که اصحاب پیغمبر -علیهرعَلی لسوت و لٌسلیمات .با اعل بیت 
پیغمبر - علیه و علیهم الصْلَاتِ و الشسلیماثٌ و جات دشمی باشند و حال آنکه این 
بزرگواران در محبت او -علیه و َلی ِه لسََاتْ و الم -اموال و ای خود را صوف 
کرده‌اند و جاه و ریاست را بر باد داد چگونه دشمنی اهل بیت را به ایشان منسوب توان 
ساخت و حال آنکه به نص قطعی, محبت اهل قرابت آن سرور -عليه و مَلی السْلَاثُ و 
4 قاس بط ما 1۱2 )د 
التسلیمات: -ثایت له ای و اجرت دعوت را؛ محبت ایشان ساخته کمَا قال ال تعالی: 
«قل لا آنتلکم عَلیه جرا لا المَدة فی الوبی و من بتر حَسة ت#ذله فیها حشنأک۳) 
حضرت ابراهیم خلیل الرحمن -علی تیا یه الصَلوةٌ وَلسلام -اين همه بزرگی 
که بافت و د شجرة ائبیا کشت به واسطه تبری از دشمنان او تعالی بوده. قالْ ال تغالی «قَد 
کات لکم شوه حَسته فی لبرآجنم لین معه لذ قلوا لقومهم ابر ینک و یقا دون 
ین دزن ال رایع و بدییتا و بینکم الاو والبفضاء بدا عنی تزیئوا بو وخده۵(4 و 
هیچ عملی در نظر فقیر از برای حصول رضاي حق -جَل و عْلا-برابر اين تبزی نیست. 
[اين فقیر] می‌یابد که حضرت حق -سُبْحَانّه و تعالی -را با کفر و کافری عداوت 


۱ توبه | ۷۳ ۲-دوستی و محست. 
۳ حضرات ابوبکر: عمر و عشمان (رضی ال عنهم). 
شور ۲۳ ۵- ممتحنه / ر 
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۷۸ مکتوبات امام ریّانی جلد اول (دز المعرفی 


دای است و له آفاقی مثل «لات» و «عزی» و عَیَ۱1) ایشان. بالذات دشمنان حق‌ازر _ 
جل شلطانه و خلود نار جزای این عمل شنیع است و له هوای نفسانی و سایر اعماز 
سیثه» این نسبت ندارند, زیرا که عداوت و غضب نسبت به اینها ذاتی نیست؛ اگر غضس 
است به صفات منسوب است و اگر عقاب و عتاب است. به افعال راجم. لهذا خلود نار 
جزاء این سیثات نگشته بلکه مغفرت ایشان را منوط به مشیّت خود داشته استز 
۱ باید دانست که چون به کفر و کافران, عداوت ذاتی متحقق گشت. ناچار رحمت و 
رافت که از صفات جمال است. در آخرت به کافران نرسد و صفت رحمت. رفع عداوت 
ذاتی نکند. چه آنچه به ذات تعلق دارد. اقوی و ارفع است از آنچه به صفت تعلق دارد. پس 
مقتضای صفت. تبدیل مقتضای ذات نتواند کرد و آنچه در حدیث قدسی آمده است من 
رَخْمتن غضبی مراد از غخضب. غضب صفاتی باید داشت که مخصوص به عصاة مزمنان 
است. نه غضب ذاتی که به مشرکان مخصوص است. 
سژال -اگر گویند که در دنیاکافران را از رحمت نصیب است. چنانکه تو بالا تحقین 
آن کرده(ای] پس در دنیا صفت رحمت رفع عداوت ذاتی چگونه نمود؟ 
جواب ‏ گوییم که حصول رحمت در دنیا مر کافران را به اعتبار ظاهر و صورت است و 
فی‌الحقیقت استدراج و کید است در حت ایشان. || کريمة «َیضبون تدم به رن 
اي رن سا هم في لیات بل یعون 4 (۲) و (آی | کریمة ستشتذرجهن مین 
امن و آطلی لَهْمْ ان کيدي مین ۳۱ شاهد این معنی است. یف 
فایدة جلیله ‏ عذاب ابدی دوزخ. جزای کفر است و بس. اگر پرسند که شخصی با وجود 
ایمان, رسوم کفر به جای می‌آرد و تعظیم مراسم اهل کفر می‌نماید و علما به کفر او حکم 
می‌کنند و او را از اهل ارتداد می‌شمرند. چنانکه اکثر مسلمانان «هند» به این بلا مبتلاانده 
پس به فتوای علما باید که آن شخص در آخرت به عذاب ابدی گرفتار گردد و حال آنکه در 
اخبار صحاح آمده است که کسی که در دل او مقدار ذرّه(ای] از ایمان بود. از دوزخ او را 


هه سِ ِ 


بیررن عواهند آرزد و در عذاب مخلد تخواهتد گذاشت. تحقیق این مسفله نودیگ نو 


۱ عبادت کنندگان لات و عزی. ۲-مومنون | ۵۶. 
۳ اعراف / ۰۱۸۳ 


چلد اول (دالمعرفت) مکتوبات امام رئانی ۷۹ 
سرت و یی و سس 
چیست؟ 
گوییم که اگر کافر محض است. عذاب مخلد نصیب اوست. عیاد با شبائه مه و اگر با 
یبود تیاه مراسم کفره دره(ای] از ایمان نیز دارد؛ به عذاب دوزخ مبتلا خواهد شد. اما به 
رکت آن ذرة یمان مید است که از خلود عذاب حلاص شود و ازگرفتاری دائعی نجات 
پابد. 

فقیر یک باری به عیادت شخصی رفته بود که معامله او قریب به احتضار رسیده بود. 
چون متوجه حال او شد» دید که قلب او ظلمات بسیار دارد, هر چند متوجه دفع آن ظلمات 
شد. فائده نکرد. بعد از توجه بسیار, معلوم شد که آن ظلمات ناشی از صفات کفر است که 
در وی مکنون است و منشأً آن کدورات؛ موالات اوست با کفر. و اهل توجهات دفع آن 
ظلمت ننمایند. تنقيةٌ او از آن ظلمات مربوط به عذاب نار است, که جزاء کفر است و نیز 
معلوم شد که ذرّه(ای] از ایمان دارد که به برکت آن, آخر او را از دوزخ خواهند برآورد و 
چون این حال را در وی مشاهده نمود. به خاطر گذشت که آیا بر جنازه او نماز باید کرد یا 
نه؟ بعد از توجه ظاهر شد که نماز باید کرد. پس مسلمانانی که با وجود ایمان» رسوم اهل 
کفر می‌نمایند و تعظیم ایام ایشان می‌کنند. بر جنازه اینها نماز باید کرد و به کفار ملحق نباید 
ساحت. کَمَا هو لعَمَل 2 و امیدوار باید بود که آخر به برکت ایمان, از عداب ابدی نجات 
یابند. 

پس معلوم شد که اهل کفر را عفو و مخفرت نیست. ان له لابُْفرْ آن شوک 
ب۱(4) اگر کافر صرف است. عذاب ابدی جزای کفر اوست و اگر ذره ایمان نیز دارد. جزاء 
اوعذاب موقت است از نار و در سایر کباثر ان شاءالة تغالی عفر ون شأء عنب(۳) 
نزد فقیر, عذاب دوزخ موقت باشد یا مخلّد. مخصوص به کفر است و به صفات کفر کم 
سیجیء تحقیقه و اهل کباثر که گناهان ایشان به مغفرت نه در آمده‌اندء به توبه یا به شفاعت 
یا به مجرّد عفو و احسان و نیز آن کباثر را به آلام و مخن دنیوی یا شدائد و سکرات موت 
مکثر نساخته, امید است که در عذاب آنهاء جمعی را به عذاب قبر کفایت کنند و جمعی 
اساء / ۱۱۶ 
۲-اگر خداوند بخواهد او را می‌آمرزد و اگر بخواهد او را عذاب می‌دهد. 
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0۸۰ مکتوبات امام رئانی جلد اول (ددٌ المعرفت) 
:۰.۰.۴ ۱1۳ 
دیگر را با وجود محنت‌های قبرءبهاهوالقیامت و شدائد آن روز اکتفا فرمایند و از ناما 
پات نگذارته که ماج یه ملماپ فا گر ده یا کریمة انا و لسوا اما 
بطم ولیک هم الافن ۹ این تملی استه چه ماه او شلم مرک است. ۳ 
شبحانه الم بحمانی المزر کل 

اگر گویند که در جزای بعضی از سیثات غیر کفر عذاب دوزخ نیز امده است کم 
ال تعالی و من پل میمعت َراء هم لا نا( و در اخبارآمدهاست ی 
کسی که یک نماز فرض به عمد قضا کند. یک حقبه او را در دوزخ عذاب کنند. پس عذای 
دوزخ مخصوص به کفار نگشت؟ 
گوییم .که عذاب قاتل مخصوص به مستجل قدل است و مستجل قتل کافر است. کار 
القشت دون و در سیثات غیرکفر که عذاب دوزخ آمده است. از شائبة صفات کفر خالی 
تحواند بودسال استخطاف ال سیا و سل اي ات و نوا" من رامی اف 
شرعیّه را و در خبر آمده شمَاعَّی لا الکبَایر ین ی و جایی دیگر فرموده: اب 
مَرخُومَة لاعَذاب لها فی الاخر....الخ. ادن انوا ز لغ پلبشوا اما تم بطم 
آولیک هم امن ۱۳4 مزیّد این معنی است ما مر 
و احوال اطفال مشرکان و سل مزع زمان فترت سل در مکتوبی که به نام 
فرزندی «محمد سعید» نوشته است. به تفصیل ثبت يافته, از آنجا معلوم فرمایند. 

و در زیادتی و نقصان ایمان» علما را اختلاف است. «امام اعظم کوفی» - ل _ 
می‌فرماید: الایمان لایْزیدٌ و لاینص و «امام شافعی» -ط -می‌فرماید که: رید و یلق و 
شک نیست که ایمان, عبارت از تصدیق و یقین قلبی است که زیادتی و نقصان را در آنجا 
گنجایش نیست و آنچه قبول زیادتی و نقصان کند» داخل داثره ظن است» نه یقین. 

1۳3 ما فی الاب اتیان اعمال صالحه انجلاء آن یقین می‌فرماید و اعمال غیر صالحه آن 
یقین را مکذر می‌سازد. پس زیادتی و نقصان, به اعتبار اعمال و انجلاء آن یقین ابت شد 


نه در نفس آن یقین. 
۱-انعام / ۸۲ آانسام ۳ 
۳-انعام | ۸۲ 
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جمعی یقین را که منجلی و روشن یافتند. زیاده گفتند از آن یقینی که آن انجلاء و 
روشنی ندارد. گویا بعضی غیرمتجلی یقین را یقین ندانستنده همان بعض منجلی را يقین 
ندانسته» ناقص گفتند. و جمعی دیگر که حدت نظر داشتند» دیدند که این زیادتی و نقصان 
راجع به صفات یقین است نه به نفس یقین. لاجرم یقین را غیر زائد و ناقص گفتند. مثل 
آنکه دو آیینه برابر که در انجلاء و نورانیْت تفاوت دارند. شخصی بیند آیینه را که انجلاء 
زیاده دارد و نمایندگی درو بیشتر است» گوید که این آیینه زیاده است از آثیثة دیگر که آن 
انجلاء و نمایندگی ندارد. و شخصی دیگر گوید که هر دو آیینه برابرانده زیادت و نقصان 
ندارند. تفاوت در انجلاء و نمایندگی است که از صفات آن دو آیینه است. پس نظر شخص 
ثانی صائب است و به حقیقت شیء نافذ و نظر شخص اول» مقصور بر ظاهر است و از 
صفت به ذات نرفته(است). و یوم ال نوا بنکم و لین َوتوالیلع رجات (۱) 

از این تحقیق که این فقیر به اظهار آن موفق شده است اعتراضات مخالفان که بر 
عدم زیادتی و نقصان ایمان نموده‌اند» زائل گشت و ایمان امه مومنان در جمیع وجوه مثل 
ایمان انبیا هم الصَلَوَات و لمات - نشد» زیرا که ایمان انبیاء عَیهمْ الصوَاتَ و 
نیمات که تمام منجلی و نورانی است» ثمرات و نتانج به اضعاف زیاده دارد از ایمان 
عامّةٌ ممنان که ظلمات و کدورات دارد علی تَقاوّتِ دَرَجَاتهم و همچنین ایمان «ابی‌بکر) - 
له که در وزن زیاده از ایمان این امت است. به اعتبار انجلاء و نوارنیت باید داشت و 
زیادتی را راجع به صفات کامله باید ساخت. نمی‌بینی که انبیاء -علیهم السلوَاتَ و 
السلیمّات با عامّه در نفس انسانیّت برابراند و در حقیقت و ذات» همه متحد. تفاضل به 
ابفزار صفات کامله آمده است و آنکه صفات کامله ندارد, گویا از آن نوع خارج است و از 
خواص و فضائل آن نوع محروم. با وجود این تفاوت در نفس انسانیّت زیادتی و نقصان 
راه نمی‌یابد و نمی‌توان گفت که انسانیت قابل زیادتی و نقصان است. و له باه له 
زاشواپ 

و ایضاً گویند که مراد از تصدیق ایمانی نزد بعضی تصدیق منطقی است که شامل 
ظن و یقین است. بر این تقدیر زیادتی و نقصان را در نفس ایمان» گنجایش گشت. لیکن 
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لایل 


یی ا <«ِ- 
ظن هم بود. 
«امام اعظم» - ىف گوید: نا من حقا و «امام شافعی» - ن -گوید: امه 
اناء اف تعالی فی‌الحقیقت نزاع ایشان لفظی است. . مذهب اول به اعتباٍ ایمان حال ارم 
مذهب ثانی به اعتبار مآل و عاقبت کار اما تحاشی از صورت استثنا اولی و احوّط است ۷۳ 
یخی عَلی ألمُنْصفب 
و کرامات اولیاء ال حق است و از کثرت وقوع خوارق عادات از ایشان, این ن معنی از 
ایشان عادت مستمره گشته است و منکر آن, منکر علم عادی و ضروری است. معجزه نبی 
مقرون به دعوی نبوت است و کرام ولی از این معني خعالی استه بلکه مروت اسر 
اعتراف متابعت آن نی فتاه لْفجة و الْکراعة کما زغم اَْنکژزن. 
وکاب افشیلت و الم ینب کیب منت اس .اما افضلیّت شیخی (۱) 
به اجماء اع صحابه و تابعين ثابت شده است. جنانکه نقل کرده‌اند آن ۵ را د را جماعه(ای] از کار 
انمه که یکی از ایشان «امام شافعی» ِْه است. 
قال لیخ الامام ابوالحسن الاآشعری: ان یل آبیتکر ی خر علی ‏ أ 
قطعیٌ !"۰ فا الذهبی: و قذ و لا خی زر 0و و ارس شش + و بش ال 
ین شیعته (ن و ۱ ۳ ل روا عن ی ی له تغالن وج _ 
یف و تعائزنتفسا وعه نیم تا جَماعة(۲ نم قال: فبم ال َرافضَة ما هه (۵, 


ح؟ 


است. 
۳ امام ذهبی می‌گوید: یه تواتراز حضرت علی . تال و ما لا تنیز یه[ ی عستطی و 


همچنین از جمع کثیری از افرادش نقل شده است که حضرات ابوبکر -ة -و عمر ‏ تسه -افضل این 
اقیت هستتد. 
له 


5۵ - سپس امام ذهبی می‌گوید فضیلت حضرات شیخین را هشتاد و چند کس از حضرت علی - له - 
نقل کرده‌اند و و امام ذهبی عده‌ای از انان را ذکر کرده است 
توس سپس امیس گرم دواد ور ول ز رو ها دشر دور سا 
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ها وی بر 


ویکر نم عَمَرٌ تم رجُل اخْر. فقَال اه مُحََد بن اتید تم انت. فا انا آن 
اام 1 ۹۳ 
و صحُح الب و غیژهعن علع ان بل ول لین رجا وی علهع 


۳9 4 


وت دنه هت مر له ای ای( و آخرج الا فطییْ عَه لا 
ای چد اعدا قضلنی علی آببکرٍ و غعر الا له ته جلد العفتری (۳) 
ال لک مثه و ین غثره ناسحا مُتراترة بحَیِ لامَجال فیها لانگار آحدٍ حتی ال 
عب لا من آگاپ ال شین بل علع فا لین یه ول ما 
ما کفی بی وژر آن هم اه( کل ایک متفه من الطَواعق(۵) 

و اما تفضیل عثمان ‏ طِْه بر علی طفْه - پس اکثر علماء اهل سنت برآنند که 


ورد 3 دار حضرا علی - تا باز انکار این حقیقت را می‌نمایند. 

لیر ۰ ار ۳ 1 
ماع بخاری ‏ ۶ از حضوت هل 9 -روایت کرد که به تحقیق او فرمود: بهترین مردم بعد از 
پیامبر ج ابوبکر - جتة -می‌باشد» سپس عمر ‏ که - و بعد از ایشان شخصی دیگر (یعتی عشمان - 
له ). محمد بن تفه فرزند حضرت: علی . اه -گفت: بعد از ایشان خود. شما. . سپس حصرت 


علی - له - فرمود (البته به خاطر تواضع و فروتنی که داشت): من یکی از عموم مسلمانان هستم و 
فضیلتی ندارم. ۰ 

۲ امام ذهبی و جمعی دیگر از محدئین به سند صحیح از حضرت علی - ته یت هنن که 
ایشان فرمودند: به تحقیق به من خبر رسیده است که بعضی از مردم مرا بر ابوبکر له -و عمر اه 
فضیلت می‌دهند. آگاه باشید اگر کسی را بیابم که چنین گستاخی نماید. او مفتری و تهمت زننده است؛ 
و هرکس مفتری و تهمت زننده باشد حد و سزای تهمت زننده بر او لازم است. 

۳ دارقطنی از حضرت علی - له -روایت کرده است که اگرکسی را بیبم که مرا بر ابوبکر -ْ -و 
عمر ‏ اه فضیلت بدهد» او را حدّ مفتر خواهم زد. 

۴و امثال این احادیث از خود حضرت علی - تِه -و از بقیة صحابة کرام - رضی‌الّه عتهم -به تواتر 
نقل شده است. تا جایی که هیج مجالی برای انکار یی ستینه اي انیه تم کین هدارا از 
بزرگان شیعه می‌گوید: من شیخین را بر علی فضیلت می‌دهم چراکه خود حضرت علی 8 -آنها را بر 

نفس خویش فضیلت داده است. وگرنه من هرگز آنها را فضیلت نمی‌دادم. برای گناه من همین کافی است 
که او را دوست داشته باهم و یات ی تیم[ ی اسلا عرست یس 

قد این دلایل از صواعق شیخ ابن حجر ط نقل شده‌اند. 
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ی 


افضل. بعد از شیخین. علمان - استه ‏ ۱۱۳ _ واه و سلهپ ائسمةاربرین 
مجهین نز همین است و توقی که داضت حضرت نما وت ۳-9 

نقل کرده‌اند قاضی عیاض گفته که او رجوع کرده است. از توفف به سوی تفضیل 
عثمان وی وت نشَاءاله تقالی و همچنین توقفی که از این 
عبارت امام اعظم - ی - فهمیده‌اند که من عَلامّاتِ لش و لجمَاعة تفیل السییی و 
۳ رلتیه (۲) 

دای قیر تیار ین عبارت محمل دیگر است. که چچون ظهور فتن و اختلال ر 
امور مردم در زمان خلافت حضرات ختنین بسیار شده بود و به دل‌های مردم از این رای 
کدورتی راه یافته» امام اين معنی را ملاحظه فرموده در حق ایشان لفظ محبت اختیار نمود, 
مرب ود و وت وی متا ی 
کب الحفّه مشحُوه بان افضَلیهم علی توتیب خااقیهم(۳) 
نالتمات یت شین ین اس ای رت از وت اب 
آن است که منکر افضلیّت حضرت عثمان ‏ اف ی را بلکه منکر افضلیّت شیخین را نیز 
دشر و ایح ز عم دزی ساسا هر ققیر ترا9(ه مت وم 
قطعیّت این اجماع قیل و قال و این منکر قرین «یزید» بی‌دولت است که به واسطه احتیاط 
در لعن او توقف کرده‌اند. 

ایذائی که به حضرت پیغمبر از راه ایذاء خلفاء راشدین او می‌رسد, در رنگ ایذایی 
است که از راه ایذای امامیه (۵) به او رسیده (است] -علیه و علیهم الصلوات و التسلیمات ‏ 
ال علیه و علی اه الصلوةٌ والْلام: له له فی آضحایی لاخدهم غرضا ین بفدی فد 
احَيَهم فجبی خیم و من هم نی هم و من أذاهم فقّذ اذانی و من آذانی فد 


مه سین : 
۲- از نشانه‌های اهل سنت فضیلت شیخین (ابوبکر و عمر) و محبت و دوستی ختنین (عشمان و علی) 
می‌باشد. 

۳ چگونه این ممکن است که آمام ابوحتیفه ع در افضلیت عشمان بر علی توقف نماید در حالی که 
وی هم اس از وه یی ود اتیب سم اس ون 
ری مه ۵امام حسن - اه -و امام حسین - حة - 
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مور تسس سس ویس سح 


ی اه من آذّی اه یتیک آن ن باخذه. و قال عَروجل: « ان لیم بودونَ اه و رشوله 


نم ال ال فی النی و الاخر:»(۱) و و آنچه «مولانا سعدالدین» در شرح «عقاید النسفی» در 
این افضلیّت انصاف دانسته است؛ از انصاف دور است و تردیدی که نموده است 
بی‌ماحصل است. چه مقر علماست که افضلیّت به اعتبار کثرت ثواب نزد خدای -جَلْ و 
علا اینجا مراد است نه افضلیتی که به معنی کثرت ظهور فضلایل و مناقب بو که نرد 
عقلا اعتبار دارد. زیرا که سلف از صحابه و تابعین آن‌قدر فضایل و مناقب که از «حضرت 
امیر» نقل کرده‌اند» از هیچ صحابی منقول نشده است ت خی قَالْ اما مد مَاجّاء لخد 
من الَحَابّة ن اْقضَایلِ ماجاء ی ذلک. . هم ایشان حکم کرده‌اند به افضلیّت خلفاء 
لاله پس موم شاه وج یت یگ استم ری ال و ساب. لب 
افضلیّت مشاهدان دولت وحی را میشر است که به صریح یا به قراین معلوم نموده باشند و 
آن صحابة پیغمبرند عَلیه و هم الوا و لمات - 

پس آنچه شارح «عقائد نسفی» گفته است که اگر مراد از افضلیّت کثرت ثواب است» 
سیی تو قلب وا هت اسکه » ساقط است. زیرا که توقف را وقتی گنجایش باشد که آن 
افضلیّت را از ول صاحب شریعت صریضا آو لاله معلوم نکرده باشند و چون معلوم کرده 
باشند. چرا توقف نمایند و اگر معلوم نکرده باشند, چرا حکم به افضلیّت کنند و آنکه همه 
را برابر داند و فضل یکی بر دیگری فضولی انگارده بوالفضول است. عجب بوالفضولی که 
اجماع اهل حق را فضولی داند. مگر لفظ فضل او را به این فضولی برده است و آنچه 
صاحب «فتوحات مکیّه» گفته است که سب ترتیب خلافتهم مد آشمارهم دلالت بر 
مساوات در فضلیّت ندارد و چه امر خلافت دیگر است و مبحث افضلیّت دیگر ول 
این و امثال این از شطحیات اوست که شایان تمسک نیست. اکثر معارف کشفيذ او که از 
علوم اهل سنت جداافتاده است. از صواب دور است. پس متایعت نکند آن را مگر کسی که 
دلش مریض است. با مقلد صرف. 

و آنچه در میان صحابه از منازعات و مشاجرات گذشته, بر محامل نیک صرف باید 
کرد و از هوا و تعصب دور باید داشت. قال التفتازان معٌ افراطه فی + حب عل کم آه 


۱- احزاب / ۵۷. 
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۸1 مکتوبات امام رئانی 


جلد اول (و4 لمعرزن, 


تعالی وَجهّه -و ما وقّع من المخالغات و المعارتات من غن بژا ین عون فر بل ره 

ط في الاجتهاد ۲ و ین اي ای یهن او و 5 زاب وا رل 

تراهم بقل هل زمنه ول الاح بالاامة نش هی وک لام عر و 
شمان یحو قره کمالعن لگ مه مان وب 4 
ال اخوانتا بغوا لیا و لیوا که و لاه ام ین ااونل(۳) 

شک نیت که خطای اناد از مات دور است از مقشع منم ۰ مراعات 
سوت مخت اب بت و - هید هي 1 ارات پیات مرن بسچ سا 
رم اه یکی اد اد کرد وه دوستیپیفمب خن لسوت اش 


ایشان را دوست باید داشت 


ال له و علی اس و لشلاع: من يم فبخبی أَحهْ و من افص ویر , 
و ی در ور 


اب 


ما را به محاربان «حضرت امیره - له هیچ آشنایی نیست, بلکه جای آن ار ی 
از یشان در آزا باشیم. اما چون اصحاب کرام پینمبرند که ماه محبت ایشانمأموريم از 
ُغْض و ایذاء ایشان ممنوع, ناچار همه را دوست می‌داریم به دوستی پیغمبر - -علبه ‏ علهم 


الصّلوَاتَ و لمات و از بُخْض و ایذاء ایشان گریزان» که آن بغض و ایذاء منجر به آن 


۱- تفتازانی با وجود افراطش و می‌گوید: آن مشاجرات و جنگ‌هایی که 
بر 0۱0۱۱۳۲ اروت او و21 
و کسب مقام نبوده سع ره بای فدای اجاوامیاسته کهرع عات بو 

۲ خیالی می‌گوید: حقیرعت مبعاو یه . ۳ و گروهش خارج شدند از اطاعت و فرمانبرداری حضرت 
علی - له با وجود اینکه اعتراف می‌کردند که حضرت علی - تضْه -افضل اهل آن زمان و حقدارتر 
است نسبت به خلافت و امامت مسلمین »اما این نافرمانی به خاطر اشتباعژهی است که از او صادر شده 
است و آن قصاص قاتلین حضرت عثمان تاه - می‌باشد. ۱ 
۲ حضرت علی - اج -فرمود: برادران ما از اطاعت و فرمانبرداری ماء سر باز زد‌اند» اما بدنید که آنها 
کافر و یا فاسق نیستند» به خاطر تأویلی که در حق ایشان وجود دارد. 
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لد او ( 
ی وه وی هد وی بای 


ید 
این مبح ی ی 


# المعرفت) مکتو بات امام رنانی 0۸۷ 


تحفیی 
اه استه ار مفایی مانده اش هآ مکتوب رجوع فرمایند. 

بعد از تصحیح عقایده از تعلّم احکام فقه چاره نبود و از دانستن فرض و واجب و 
حلال و حرام و سنت و مندوب و مشتبه و مکروه گذر نه. و همچنین عمل به مقتضای این 
علم نیز ضروری است. مطالعة کب فقه از ضروریات شمرند و سعی بلیغ در اتیانٍ اعمال 
سالحه مرعی دارند. شمّه(ای] از فضال و ارکان صلوة که عمادٍ دین است. ایراد می‌نماید 
استماع فرمایند؛ اول از اسباغ"۳" در وضو چاره نبود. هر عضو را سه با به تمام و کمال بباید 
ی ویو وید ساوسو یود 

قبه(۳) احتیاط باید فرمود و تخلیل اصابع رجل(۵ به خنصر( دست چپ از 
جانب زیر آن اصابع آمده است» آن را وت فرمایند. اتیان مستحب را اندک ندانند. 
تایه خورست دنه قح یرت یل و علا -و مرضی او تعالی. اگر به تمام دنیا( 
یک فعل مرضی و محبوب حق جّلْ سْلْطّه معلوم شود و عمل به مقتضای آن میشر 
گردد. مغتنم است» حکم آن دارد که کسی به خزف ریزههای چند جوهر نفیس را بخرد و به 
جماد لاطائل روح راته فست آرة, 

بعد از طهور کامل و اسباغ وضو قصد نماز که معراج موّمن است -باید فرمود و 
اهتمام باید نمود که نماز فرض بی‌جماعت اد نیابد بلکه تکپیر اولی با امام ترک نشود و 


نماز در وقت مستحب ادا یابد و در قرائت 


۱ مکتوب ۱ از جلد اول. 


۲_کامل و تمام شستن پیامبر 3 فرمود: به تمام اعضای وضو کاملاً آب برسانید تا جایی خشک 


نماند. 
۲.در مسح سر تمام سر را باید مسح کرد و به مسح قسمتی از آن نباید اکتفا کرد. 
۴- گردن. ۵ انگشتان پا. 

۶ انگشت کوچک پا. ۷ در عوض و مقابل تمام دنیا. 
تنتتیاه 
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سجود از طمأنیت!") چاره نبود که فرض است يا واجب به قول مختار. و در قوّمه رام 


باید ایستاد بر نهجی که استخوان‌ها به مقر خود رجوع نماید و بعد از راست ایستادر 
طمأّئیت در کار است. نیز باید کرد که فرض است يا واجب یا سنّت علی اختلاف وال 
و همچنین در جلسه که میان دو سجده است -بعد از نشستن درست. اطمینان نیز در کار 
است. چنانچه در قومه و اقل تسبیح رکوع و سجود» سه بار است و آکثرش تا هقت بار با 
یازده بار عَلیْ اختلاف الاو ال و تسبیح امام به اندازة حال مقتدیان است. 

شرم می‌آید که کسی در حال انفراد در وقت قوّت و استطاعت؛ اقتصار بر ال 
تسبیحات نماید. اگر نتواند پنج بار یا هفت بار بگوید و در وقت سجده رفتن, آنچه به زمیر 
نزدیک‌تر است» اول بر زمین نهد. پس اول هر دو زانو بر زمین نهد بعد از آن هر دو دست, 
بعد از آن بینی را بعد از آن جبین را و در وقت وضع زانو و دست. ابتدا از یمین(۲) باید نمود 
و در وقت دفع رس آنچه به آسمان نزدیک است؛ اول باید برداشت. پس ابتداء رفع از 
جبین باید نمود و در وقت قیام نظر بر موضع سجود باید دوخت و در وقت رکوع بر پاهای 
خود نظر باید کرد و در سجود بر نوک بینی خود و در جلوس بر دو دست خود یا بر کنار 
خود ملاحظه باید نمود. چون نظر از پرکندگی دوخته شود و بر مواضع مذکوره گماشته 
گرد.د نماز به جمعیّت میشر شود و صلوة به حشوع حاصل آید کمَا هو آلمنقول عَن الب 
َلیه و ی اه لصَوة و لسَلامٌ و همچنین تفریج (۳اصابع دو دست در وقت رکوع و 
ضم!) ساختن آن اصابع در وقت سجود. سئت است آن را نیز مراعات فرمایند. ااگشت 
گشادن یا ضم ساختن بی‌تقریب!" نیست و فواید در ضمن آن ملاحظه نموده و صاحب 
شرع به عمل در آورده است: ما را هیچ فایده برابر متابعت صاحب شریعت نیست له و 
عَلی له لاسام - 

این همه احکام در کتب فقهیه مذکورند بتفصیل و ایضاح و مقصود از ایراد اینجا 
ترغیب بر اعمال است به مقتضای علم فقه. وفع له بحائّهو لّاکغ علی الشعال لس 


۱- آرام گرفتن. اس ذانسنقان 
۳-باز کردن و کشاده نمودن انگشتان. ۴ جمع کردن و به هم چسباندن. 
ها- بدون فا یده. 
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۳ 


0۳۹ 


تون یی سر زوی توت ساسا اس 


و ور ۳ ۳ 
ِ ث ما ۵ و 9 2 ی ۳ م 2 ‌ ۵ .2 
الم افقة للعلزم الشر عيَة بعد آن وفقتّا اه سبحائه لَصحیح العفائد الیَْیة بخومة شید 


الموسلین یه و علنهه و علی کل من اللوات فلا ورن اقسلیمات اخعل 

اگر شوقی به فضایل صلوة و دانستن کمالات مخصوصه آن در خود یابند. پس سه مکتوب 
که متصل و قریب یکدیگرند. آن را مطالعه فرمایند؛ 
صبادق۱8 ۲ وشته شده 


جلد اول (در المعرفت) مکتوبات اعام رّانی 


ِ است و مکتوب دوم به نام «میر محمد نعمان(۲) و مکتوپ سوم به 
اسم مشیخت‌ماب «میان شیخ تاج»۳۱. 


بعد از تحصیل دو جناح اعتقادی و عملی, اگر توفیق ایزدی -جلْ له «رهنمونی 
فرمایده سلوک طریقةٌ علیّه صوفیه است. نه از برای آن غرض که شیء زائد از آن اعتقاد و 
عمل حاصل کنند و امر مجدد به دست آرند, بلکه مقصود آن است که نسبت به معتقدات» 
یقینی و اطمینانی حاصل کنند که هرگز به تشکیک مشکک زائل نگردد و به ایراد شبه باطل 
نشود چه پای استدلال چوبین است و مستدل بی‌تمکین. «ألا بر قطن 
لب ۲۳۱4 و نسبت به اعمال پسری و سهولتی حاصل کنند و کسل و سرکشر که از تاره 
ناشی می‌شود. زائل گردانند و ایضاً مقصود از سلوک طریقهٌ صوفیّه نه آن است ضور و 
اشکال غیبی را مشاهده نمایند و انوار و الوان را معاینه کنند» این خود داخل لهو و لعب 
است و صور و انوار حسی چه نقصان دارد که کسی اینها راگذاشته به ریاضات و مجاهدات 
تمنای صور و انوار غیبی نماید» چه این ضور و آن ضُور و این انوار و آن انوا همه مخلوق 
حق‌اند -جَل و علا-و از آیات دالّه بر وجود او تعالی. 
و در میان طرق صوفیه, اختیار کردن طريقة علیّ نقشبندیه اولی و سب است» چه این 
بزرگواران التزام متابعت سنت نموده‌اند و اجتناب از بدعت فرموده, لهذا اگر دولت متابعت 
دارند و از احوال هیچ ندارند. خرسندند و اگر با وجود احوال در متابعت فتور دانند. آن 
احوال را نمی پسندند. 

از اینجاست که سماع و رقص را تجویز نکرده‌اند و احوالی که پر آن مترتب شود 
اعتبار ننموده, پلکه ذکر جهر را بدعت دانسته, منع آن فرموده‌اند و ثمراتی که بر آن مترتب 


۱ مکتوب ۲۶۰ از جلد اول, ۲-مکتوب ۲۶۱ از جلد اول. 
۳ مکتوب ۲۶۳ از جلد اول. ۴-رعد /۲۸. 
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۰ص۰ص(ص۰ص۰-ف-۰ب۰-((ضسصس‌( ۹۰۱ 
شود. التفات به آن ننموده(اند]. 

روزی به مجلس طعام( "در ملازمت حضرت ایشان, حاضر بودیم. «شیخ کمال, _ 
که یکی از مخلصان حضرت خواجه ما بود -در وقت افتاح طعام در حضور یشان اسم ار 
را بلند گفت. ابشان را ناغرش آمد,به حدی که زجر بلیغ فرمودند و فرمودند که ار امن 
کنند که در مجلس طعام ما حاضر نشود و از ایشان شنیده‌ام که حضرت «خواجه نقشبندم 
علماء «بخارا؛ را جمع رده به خانقاه حضرت «امیر گلال» برده بودند تا ایشان را از زیر 
جهر منع فرمایند. علما به حضرت «امیر» گفتند که ذکر جهر بدعت است. نکنند. ایشان در 
جواب فرمودند که نکنیم. 

کابر این طریق هرگاه در منع ذکر جهر این همه مبالغه نمایند. از سماع و رقص و 
وجد و تواجد چه گوید. احوال و مواجیدی که بر اسباب نامشروعه مترتب شوند. نزد فقیر 
از قبیل استدراجات است. چه اهل استدراج را نیز احوال و اذواق دست می‌دهد و کشف 
توحید و مکاشفه و معاینه در مرایاء صور عالم به ظهور می‌آید. 

حکماء «یونان» و «جوگیه» و «براهمه»‌ی «هند» در این معنی شریک‌اند. علامت 
صدق احوال موافقت علوم شرعیه است با اجتناب از ارتکاب امور محرّمه و مشتبه.بدانند 
که سماع و رقص فی‌الحقیقت داخل لهو و لعب است. آیة] کریمة و من اس من 
يَشتّري هو الحَِیْت»() در شأن منع سرود نازل شده است. چنانچه «مجاهد» که شاگرد 
قابن عباس »است:و از گباز تابعین» گید که مراذ از و الکدیت سرود‌است: 7 
َو دنت او و 4 و انم عباس و ان مشغود رضی ال تعالی عم یلا 


نالعا 
و ال مجَاهد فی قوله تعالی « لین یهد یت ۵ نزو زد 
و کی نتم ادیآ منضور اد من قال لمفرئی رَمَانتّا اخسنت عند فراءته 


که وبانث مه امرأئه و احبط له تالی کل حسنانه(۳. 


0( ۲-لقمان | ۶ 
۸ نقل له است گه اگر کسی در سراپ قاریاق (سان ما 
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سس وی مس سر ی 
و مکی عن آپی‌نْصر الدبوسی عن # ظهیرالدْْنِ الخوارزمی مَنْ سشیع الغتاء من 
فد یریخ نی فیْخین ذلک باغتقا از بر اغتقاد یصیه ما فی 
ال ب خن هل کم خرن ملعم رو ی عند کل 
تجته و ال له تغالی طاعکه و خبط اه تالی کل حسانم(۱). آعانتا اه شبحائه مره 
ذلک. 

و آیات و احادیث و روایاتِ فقهیّه در خرمت غنا بسیار است به حدی که احصای آن 
معتلبواست. معقلک اگر شمخضی سیک عتسوع یا روایت شاذی را فراپاسزت سرودمارهه 
اعتبار نباید کرد, زیرا که هیچ فقیهی در هیچ وقتی و زمانی فتوی به ابااحت سرود نداده است 
و رقص و پایکوبی را مجوز نداشته » چنانکه در «ملتقط» رسالهٌ امام همام «ضیاء‌الدیین 
شامی» مدکور است و غمل ضوفیه در جل و خرهت سند نیست» همین بس ثیست که ما 
ایشان را معذور داریم و ملامت نکنیم و امر ایشان را به حق سبحانه و تعالی - مفوض 
داریم. اینجا فول «امام ابی حنیفه» ‏ بل 4 و دامام ابی یوسف» ‏ ملد ۳ محملده 13 ب 
معتبر است نه عمل «ابی‌بکر شبلی» _طل -و «ابی حسن نوری)» ‏ سل صوفیان خام این 
وقت. عم رن شود را هه ساخته سرود و رقص ادن ملت خودگرته‌اند و طاعت 
و عبادت ساخته « ولیک زین نذا دز ین نم لا و لماک 
زاز روابت‌ساق معومشده است کسی که فعل حلم را مستحسن دا از وم اهل اسلا 
می‌برآید و مرتد می‌گردد. پس خیال باید کرد که تعظیم مجلس سماع و رقص نمودن, بلکه 
آن را اطاعت و عبادت دانستن, چه شناعت دارد. له یشان السمد و من که پیران ما به این 
امر مبتلا نشدند و ما متابعان را از تقلید این امر وارهانیدند. 


... وقتی قاری تلاوت می‌کند بگوید «احسنت» چنین شخصی کافر می‌شود و طلاق زنش واقع می‌شود 
و خداوند اعمال صالحه‌اش را از بین می‌برد. 

۱ از ابی‌نصر دبوسی ایشان نیز از قاضی ظهیرالدین حکایت کرده است که کسی که ترانه و آواز همراه با 
آلات موسیقی را از خوانند بشنود و یا از غیر او و با اینکه عمل خلاف شرعی را مشاهده نماید و این را 
نیک بداند با اعتقاد و پا بدون اعتقاه چنین شخصی فورا مرتد می‌شود به سیب اینکه او یکی از احکام 


#ریمترا ال نمرجراست و آثر کسی نمی ازاحکامطنریعت وا باطل نما موم نیست.بد قتری 


۱ مانرداریش, پلذمی پذیرد و تمام اعمال صالحه‌اش را از بین می‌برد. 
او او ۷ دا نج شیم بیهمی‌پدیرد و تمام ش راز بین می‌برد 


۳۳ ٍ 
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یمس دار وا لپ نهر ماس صیوا و تمیق 
در شبهای جمعه منعقد می‌سازند و اکثر باران در این امر مواففت می‌نماید. 
عجب! هزار عجب! مریدان راوس دیگر حمل پیران شود دا بهاژهسظنه: ار تکاب ایا 
ات ور 
امر محی نباشند. یاران |ما| در این ارتکاب» چه معذرت خواهند فرمود. حرمت شرعی یک 
مرف و مخالفت طریقت رن مود ی ظرفه نه اهل کبریسته نع راشمی نی 
راهن بو انا مراعات آداپ شما نمودیمهه صبریح ملع هم نم کف ۵ زان با از این 
اجتماع نهی نمی‌نمایند. ۱ 
این فقیر چیون جر آمدن خجود توقف دیك چمند فقره فراهم آورد», توشته و فرستاد 


این سبق در ملازمت «میرزا جیوه بگذرانند واز اول تا آخر پیش ایشان بخوانند. ژالسْلام. 


مکنوب ۲۶۷ 


به «میرزا حسام‌الدین احمد» در بیان آنکه اسرار و دقائق که حضرت ایشان به 
آن به ظهور نمی‌توان آورد» بلکه به رمز و اشارت 
نیز از آن باب سخن نمی‌توان کرد و آن اسرار مقتبس از مشكوة نبوت است و 
ملانكة عالین نیز در این دولت شریک‌اند و مَا بُناسب ذلک. 

ند لحم و الصلوة و تبیغ الوا می‌رساند که صحیفه شریفه که از روی کرم نمزد این 
حقیر ساخته بودند, به مطالعة آن مشرّف گشت. راک له شبحانه خی 

از انعامات حق جل شاه چه نویسد و چسان شکر آن نماید. علوم و معارفی که افاضه 
می‌شود وبه تفیل عناوادی-جل شاه -اکثر آن در قید کتابت می‌آید و به سمع اهل و 


آن متمیز گشته‌اند. شمّه‌ای از 


نااهل می‌رسد. اما اسرار و دقایقی که به آن متمیز است» شمه‌ای از آن به ظهور نمی‌تواند 
آورد بلکه به رمز اشارت نیز از آن مقوله سخن نمی‌توان کرد. 
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لد اول (دْر المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۹۳ 
سس سیورس و یس سس سس ها 

فرزندی اعزی |خواجه محمد صادق| که مجموعة مار یر آیست ی خی 
مقامات سلوک و جذبه, رمزی از اين اسرار دقیقه با او در میان نمی‌آرد و به شم تمام» در 
استتار آن می‌کوشد با آنکه می‌داند که فرزندی از محرمان اسرار است و از خطا و غلط 
محفوظ با چه ‏ ع ات معانیزبان را میگیرد و لطافت اسر ب‌ها را می‌بندد (3 
یی صذری و لا ینطلِقٌ لسانی > ۲ نقل وقت است: 
آن اسرار نه از قبیل‌اند که در بیان نيایند. بلکه در بیان نمی‌آرند. 
فریاد حافظ این همه آخر بهرزه نیست . هم قصه غریب و هم حدیث عجیب هست 
این دولت که ما در استتار آن می‌کوشیم» مقتبس از مشکات نبوت انبیاء است - عَلَيهُم 
الصْلوات و الَسلیمّات و ملائکة ملاء آغلی -علی تن و علهم السْلَوَات و السلیمانته 
شریک این دولت‌اند و از متابعان انبیاء -عَلَیهم الصَلََاتْ و لكسلیْمّات -هر کرا به این دولت 
مشرّف سازند. 

ابوهریره ‏ ع -گوید: که من از رسول دا -صَلی ال تال عَلیه و سلّم -دو نوع 
علم آخذ نمودم. یکی از آن دو علم آن است که در میان شما منتشر ساختم و علم دیگر را 
مش ساقی وم مراد یآ عم بو , علم اسرار است که فهم هر کس به آن 
نرسد. «ذلک َضل ام یه من یشم و اه دُوالضل لیم 
ثانبا مرفوع یی و 9 شته است. به نظر شریف خواهد 
کل متخ 

مخدوماً مکرمًا احدائی که در طریقت پیدا کنند» نزد فقیر کم از بدعتی نیست که در 
دین احداث کنند. برکات طریقت تا زمانی فائض است که احداثی در طریقت پیدا نشده 
است و چون امر مُحدث در طریقت پیدا شد, راه فیوض و برکات آن طریق مسدود گشت. 
پس محافظت طریقت از اهم مُهام آمد و اجتناب از مخالفت طریقت» از ضروریات گشت. 
پس هر جا از هر که مخالفت طریقت خود بینند» به زجر و مبالغه منع آن فرمایند و ترویج و 
تقویت آن طریقت کنند. وَالسْلام و الاکرام. 


۱-شعراء | ۰۱۲ 
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۹ مکتوبات امام رتانی جلد اول (5؛ زور 


مکتوب ۲۶۸ 


یی 


به ,خانخانان» در با ن آنکه علم ورائت انبیا علیهم الصلوات ت والتسلیرار 
چیست و مراد از علماا که در معدسخ «علا اک تی کانبیاء بُني وی رای 
شده‌اند, کدام‌اند و در بیان آنکه علم اسرار که از ورائت انبیا باقی مانده اس 
غلییه ابسای اک تسیا -غیر 1 ن اسرار است که اولیاء امت به آن کل 
کرده‌اند. از علم توحید وجودی و بیان احاطه و سریان و قرب و معیّت و ما شا 
کل ذلگ. 

الحمیُء و لام علی عبّاده الذین اضطفی. احوال و اوضاع فقراء این حدود؛ مستوجب 
حمد است. المسئول من اد شبغاه شااشکم ز غآنیتکع و تیا کم و اشتَامتکم, 
چون مبحث علم ورائت در میان بوده» چند کلمه از آن مقوله به مقتضای وقت نوشته آرر 
در ابر آسده ألْلْعَاء وریة 2 البیّاء. علمی که از انبیا - علیهم الصلوات و التسلیمان _ 
باقیمانده است. دو نوع است؛ علم احکام و علم اسرار. 

عالم وارث کسی است که او ا از هر دو نوع علم سهم بودء نهآنکه اور از یک نوع 
نصیب بود نه از نوع دیگر که آن منافی ورائت است. چه ورائت را از ج جمیع انواع ترکه 
مورث نصیب است. نه از بعض دون بعض. .و آنکه او رااز بعض معیّن نصیب است. داخل 
عُرماست!) که نصیب او به جنس حيّ او تعلق گرفته است. 
و همچنین فرموده -علیه و علی له الصلوة والَلام: ما ء مین کانی مب (شراژیل. مراد 
از علماه علماء وارثانند نه غُرما که نصیبی از بعض ترکه فرا گرفته‌اند» چه وارث را به 
واسطة قرب و جنسیّت, همچو مورث می‌توان گفت بخلاف غریم که از این علاقه خالی 
است. پس هر که وراث نبود عالم نباشد. مگر آنکه علم او را مقیّد به یک نوع سازیم و 
گوییم که عالم علم احکام است مثلا و عالم مطلق آن بود که وارث باشد و از هر دو نوع علم 
او را نصیب وافر بود. 

اکثر مردم گمان دارند که علم اسرار, عبارت از علوم توحید وجود است و شهود 


۱- طلبکاران. 


٩62۳۳60 ۷ 02 


ول (ورٌ المعرفت) مکتوبات امام رانی ۹۵ 
یرت در کثرت و مشاهده کثرت در وحدت و کنایت است از معارف احاطه و سریان و 
د‌ ۳ 


مه که تعازر سستی 9۳ من یسیو زاب سول اک 315 وکا تج 
یی و که اين علوم و معارف از علم اسرار بوند و شایان مرتبة نبوت باشند. زیرا که 
بنای این معارف» شکر وقت است و غلبهةٌ حال, که منافی صحو است و علم انبیاء -علیهم 
لوا و لیات چه غلم احکام و چه علم اسران, همه صحو در صحو است» که 
ری از سکر با آن ممتزج نگشته است. بلکه این معارف؛ مناسب مقام ولایت‌اند که قدم 
راسج در شکر دازد. 

بسن این علوم از اسرار ولایت بوند, نه از اسرار نبوت انبیاء -علیهم الصلوات و 
رب_رلیمات -هر چند ولایت نیز ثابت است. اما احکام آن مغلوبند و در جنب احکام نبوت 

بلی, هر جا شود مهر!؟ آشکار شها!۲۳ را جز نهان بودن چه یار 
نقیر در کتب و رسائل خود نوشته است و تحفیق نموده که کمالات نبوت حکم دریای 
رحیط دارد و کمالات ولایت در جنب آن قطره‌ای است محقر, اما چه توان کرد جمعی از 
نارسایی به کمالات نبوت گفته‌اند یل مر المة و جمعی دیگر در توجیه آن 
زیدازد که ولایت نبی افضل است از نبوت او. این هر دو فریق حقیقت نبوت را نادانسته, 
حکم بر غالب کرده‌اند. نزدیک به این حکم است» حکم به ترجیح شکر بر صحو اگر 
حقیقت صحو را می‌دانستند هرگز شکر را به صحو نسبت نمی‌دادند. چه نسبت خاک پا عالم 
پاک. 

مانا که صحو خواص را مماثل صحو عوام دانسته. سکر را بر آن ترجیح داده‌اند. 
کاش شُکر خواص را نیز مماثل سکر عوام دانسته جرأت به این حکم نمی‌نمودند. چه 
مقرر عقلا است که صحو بهتر از شکر است. اگر صحو و سکر مجازی است» این حکم 
ثابت است و اگر حقیقی است. نیز این حکم ثابت. 

ولات را از نبوت آفضل گفتن و شکر را بر صحو ترجیح دادن» در رنگ آن است که 
کسی کفر را پر اسلام ترجیح دهد و جهل را از علم بهتر دانده زیر که کفر و جهل مناسب 


"ناب ۲ نام یکی از ستارگان. 
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ت مکتوبات امامرتّانی جلهادل 44 ارو 


مقام ولایت است و اسلام و معرفت, مناسب مرتبه نبوت. منصور یل گورد. 
گفزث بدن اه و اف اجب لذی و ند لهنینن قیم(۱۱ 

و محمد رسول ال «صَلّی ال تنعل و غلی له سم داز کفراستعاذه مر 
لت علی شایِلوه ۱ چننچه در عالممجاز,اسلم بهتر از کف است « 
اسلام را از کفر بهتر باید دانست. فا امجَار قنْطرة الحقيقة. 

گر گوبند که در مقامولایت چنانچه در مرت جمع کفر و سکر و جهل ثابت ار 
روا یدلج اسااع یعصوی مرف یر فقس قطو ن گر يو رز 
مقام ولایت مناسب گفتن به چه معنی بود؟ 


ال 


گوییم که صحو و مانند آن در مرتبه فرق اثبات نمودن تسبت به صرنبة جسمع است, من 
سراسر شکر واستتار است و الا صح و آن مرتبه نیز ممتزج به مبکر است و اسلام آن متیر 
به کفر و معرفت مشوّب به جهل. 
گرد رکتبت گنجایش میدانست احوال و معارف مرتةفرق راب تقصیل ذکرکده تا 
شکر و مانند آن را در آن مربته بیان می‌نمود. ارباب فطانت شاید این معنی را به تفرس نیز 
دریابند. مب کل الَجَب. 

این قدر باید فهمید که انبیا هم نوات التسلیمات این همه بزرگی و کلانی 
که یافتند. از راه نبوت یافتند. نه از راه ولایت. و ولایت بیش از خادمی نیست از برای 
نبوت. اگر ولایت را بر نبوت مزیّت می‌بود ملائکة ملاأعلی که ولایت ایشان اکمل است از 
سایر ولایات. از انبیا ‏ علیهم الصلوات و التسلیمات -افضل می‌شدند و گروهی از این 
طایفه چون ولایت را افضل از نبوت دانستند, ولایت ملااعلی را اکمل از ولایت انیا - 
علیهم الصلوات و الّسلیمات- دیدند. ناچار ملائکة عالین را از انیا افضل گفتند - علیهم 
لصلوات و التسلیمات -و از جمهور اهل سنت جدا افتادند. کل دک لدم الاطلاع لی 

و چون در نظر مردم به واسطة بُعد عهد نبوت کمالات نبوت در جنب کمالات 


۱-من نسبت به دین خداوند کافر گشتم و اين کفر برای من واجب و لازم بود اما برای عامهٌ مسلمانان 
زشت و نایسند است. ۲ اسراء | ۸۴ 
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۳ 


ما اغُفه لیا 7 اه ۹۹ 2 ی ی مح جَ ۳ ‌ 
یله وانمود. 2 غفه لا ذنْویئا و اشرافئّا فی آمویا و تبث آفدامتا و آنضرنا علی القوم 


زد 

لکافرنت؟ 

وی ارشد «میان شیخ داود» چون متردد آن حدود بودنده باعث این تصدیع گشتند. 
والسلام۰ 


مکتوب ۲۶۹ 


به «مرتصی خان» در ترغیب بر اهانت رسانیدن به اعدای دين و تخریب و نوهین 
[لهة باطله این بی‌خردان و بی‌دولتان و اظهار تمنای خود به این امر عظیم‌القدر 3 
شا تالست نلگه. 

دشر و سلم علی عبادو لین أَضطْفی. هر کسی را در دل تمنای امری است از آمود د 
رای این فقیر شلّت نمودن است با دشمنان خدا -جل و علا -و دشمنان پیغمبر او -علیه 
و علی أله اسلا وَالسلیْمات -و اهانت رسانیدن است به این بی‌دولتان و خوار دانستن 
ان را ول باطلة ایشان را و به ین می‌داند که هیچ عملی نزد حق -جل وعلا -از این 
عمل مرضی‌تر نیست. بنابرآن مکرز ایشان را به این عمل مرضّی ترغیب می‌نماید و اتیان 
ین عمل را از هم هام اسلام می‌دانند. چون به دولت آنجا تشریف برد‌ند و برای تحشیر 
و اهانت رسانیدن آن بقع کلیفه و اهل آن متعیّن شده‌اند اول شکر این نعمت به جا بای 
رکه جمع کی برای تعیم و توقیرآن ما اهل آنمی‌روند. اه ال ال 
جه حضرت حق - شبیکاله تال -ما رابه آن بل مبتلا نساعت و بعد از شکر این نعمت 
عظمی در تحقیر و توهین این بی‌دولتان و آلهة باطلة ایشان سعی بلیغ باید فرمود و هر قدر 
که میشر شود به شُفية یا به جهره در تخریب این جماعه باید کوشید و انواغ اهانت به آن بت 
تراشیده و ناتراشیده باید رسانید. 

ید است که بعضی از مداهنت‌ها که واقع شدء است. به این عمل تلافی آنها نمایند 
وکثاره سازند. ضعف بدن و شدّت سرما مانع است و الا به خدمت ایشان رسیده» ترغیب 
۱ آل عمران / ۱۴۷. 
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0۹۸ مکتوبات امام رئانی جلد اول (در المعرفت) ۲ 


سعادت سیر یا هزیر نماید. ول 


مکنوب ۳۷۰ 


به «سیخ نورمحمد, در بیان ترجیح بعضی صحبت‌ها بر غزات. 
لحم و سَلام علی عبّاده هل اضطفی. اخوی (شیخ نورمحمد» دور افتاده گان را بر 
نهجی فراموش ساخته‌اند که به سلامی و پیامی هم یاد نمی‌کنند. متمتای شما ات این 
بوده که میشر شد. اما بعضی از صحبت‌ها هست که بر عُزلت می‌چربد. ۰ یاس از حال 
امیس فرنی» نمایند که چون عزلت اختیار کرد و به صحبت خیر البشر علیه و عَلی ال 
الصلوات و و لمات -نرسید. از کمالات صحبت بهره نیافت و از تابعین گشت و از 
دیب 00 وس 

بعتاية اه شبُحانه. صحبت هر روز به طرز دیگر است. .من اشتوی واه هر 
مت( 


و السْلام یم و علی سار ی ام لد ی و رم ماع المضطتی یه و علی اه 
الصلوات و التحیات. 
مکتوب ۲۷۱ 
به «شیخ حسن برکی» در حل استفسار واقعه که دیده بود. 
لحم و لام علی جباده لین اضطّفی. . مکتوب شریف اخوی اعزی «شیخ حسن) 


اس ال شتخانه خازد » و َوصَلّه الی کمَاله رسید. واقعة روشن که رو داده بوده نوشته 


بودند. به وضوح انجامید, امیداور باشند و به آنجه مأموراند در اتیان آن به جان کوشند و سر 


۵ "رایع 


مویی از اتیان احکام شرعیه تجاوز تجویز نکنند و به معتقدات حقهٌ اهل سنت و جماعت 


۱- هر آن کس که دو روزش با هم برابر باشند (یعنی روز بعد پیشرفتی از روز قبل نداشته باشد) چنین 
شخصی مغبون و شکست خورده است. 
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۹۹ (دٌ المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۹۹ 
.با باشند. کار این است و غیر این همه هیچ 


واللام. 
۱ مکنوب ۲۷۲ 


به «میر سیدمحب له مانکپوری» در بیان ایمان به غیب و ایمان شهودی و بیان 
اصحاب هر کدام و فضل دادن ایمان غیب را بر ایمان شهادت و در بیان توحید 
ای و ی سم 
است و توحید وجودی هیچ در کار نیست و در بیان آنکه اول کسی که اظهار 
توحید وجودی نموده أست و تصریح به آن رده الم قرحاات مک امد 
عبارا ات مشایخ ماتقدم هر چند از توحید و اتحاد خبر می‌دهند, اما محمول بر 

توحید شهودی‌اند و ما یاس ذلگ. 
۳۳۹ یر العشد و السَلْوةٍ سیادت پناه» اخوی اعزی «میر محب‌الله» معلوم فرمایند که ایمان به ۱ 
قیب په جر راجپ تعالی و به سایر صفات او - سُبْحَانه -نصیب انبیاء است و نصیب 
اصحاب انبیاء لیم الصْلَوَاتَ نیمات -و نصیب اولیایی که به کلیّت مرجوع‌اند و 
نسبت ایشان نسبت اصحاب است اگر چه اینها قلیلاندء بل اقل. و نصیب علماء و نصیپ 
عأملً مزمتان؛ 

و ایمان شهودی, نصیب عامَةٌ صوفیه است. از ارباب عزلت بوند» پا از ارباب 
مرت( 1 چه اباب عشرت هر چند مرجوی ند ما بهکلّت رجوع ننمودند باطن ایشان 
همچنان نگران فوق است. ظاهر به خلق‌اند و باطن به حق جل سلطانه -پس همه وقت 
ایمان شهودی نصیب‌شان است و انبیاء عَلهمٌ لصرَات لمات - چون به کلیّت 
مرجوع‌اند و به ظاهر و باطن متوجه دعوت خلق به حق _جل و علا-لاجرم ایمان غیب 
نصیب‌شان است. 


و این فقیر در ؛ بعضی از رسائل خود تحقیق نموده است که با وجود رجوع» نگرانی فوق 


سیب عوتا ‏ بتیگ ببست 
6 /0۷ 0708111۱60ختلاط با جم. 
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سس »سس 
علامت نقص است و عدم وصول است به انجام کار و رجوع به کلیّت علامت وصول است 
به نهاية النهایة. 

صوفیه کمال را در جمع بین‌التوجهین دانسته‌اند و جامع تشبیه و تنزیه را از کم 
شمرده. آن ایشانند و من چنینم یا رب. 
و انبیاء -علیهم الصلوَاتَ والسْیْمّات چون از مقام دعوت فارج می‌گز دنك و متوچه عا 
بقا می‌شوند و مصلحت رجوع تمام می‌شود به شوق تمام نداء الرفیق الاغلی برآورده به 
کلیّت متوجه حق جل شأنه -می‌گردند و در مرالب قرب تبختر( ۱" می‌نمایند. 

ییا زاب الئینم تیمها و اي الینکین ما جع 

نزد فقیر» کمال آن است که در وقت عروج» کثرت به کلیّت از نظر مرتفع شود حتی 
که اسماء و صفات نیز ملحوظ نباشند و جز احدیّت مجرده. هیچ مشهود نبود. نم ول 
معه عّه ما عم مَعّه و در وقت رجوع. نظر به تمام به کثرت افتد و غیر از خلق, در رنگ عام 
مزمنان امر دیگر مشهود او نبود و غیر ازادای طاعت و دعوت خلق به حق -جلْ و عَلا.او 
را کار نباشد و چون آمر دعوت به تمام کند و عالم فانی را وداع نماید. به کلیّت به جناب 
و۳ یی یی 2 
«ذلک فضل ال یوْتیه مرن شام و ال ذوالفضل عم( 

وی مر و وروی ۳ ۱17171۲ 
سلطانه بهتر از توجه به خلق که برای دعوت و تکمیل ایشان است؛ نداند» زیرا که صاحب 
رجوع به اختیار خود در مقام رجوع نیامده است. بلکه به مراد حق - جل سلطا -از علی 
به اسفل نزول کرده است و از وصل به هجر خود را قرار داده. پس صاحب رجوع. قائم به 
مراد حق است جل شأنه -و فانی از مراد خود. و صاحب توجّه به وصل و شهود محظوظ 


۳1 
است و به قرب و معیّت. شادان. 


هجری که بود مراد محبوب از وصل هزار بار خوشتر 

لانی فی الوصال عبید نفسی و فی الهجران مولی للموالی 

و شفلی بالحبیب بکل حال احب الی من شغلی بحالی 
۱-سرور و فرح و شادی. ۲- جمعه | ۴. 
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و فضایل و کمالات رجوع بسیار است. صا 
است نسبت به دریای محیط. این رجوع از 
شتَان ما بَیْتهمَا. اما 
ذوالفضل العظیم» 

بعضی از جامعان تنزیه و تشبیه گویند که ایمان به تنزیه همه ممنان را حاصل است. 
عارف ان است که ایمان به تشبیه با آن جمع کند و خلق را ظهور خالق بیند و کثرت را؛ 
سوت" وحدت داند و صانع را در صنم مطالعه کند. 


ب توجه. نسبت به صاحب رجوع قطره‌ای 
فضایل نبوت است و آن توجه از آناز ولایت: 


"هم هر کس به اين کمال نرسد. «ذلک فَضل ال مه من کُشاء و اه 


عیب. این جماعت متوجهان احدیت صرف را ناقص می‌شمرند و ملححظً وحدت را 
بی‌مطالعة کثرت» تحدید می‌دانند و تقلید می‌انگارند. 
شُبِحَان ال و ینم دعوت انبیاء هم سرا وَاشنلِمات -به تنزیه صرف است و 
کتب سماوی ناطق به ایمان تنزیهی است. انبیاء -عَلیهم الصَلوَاتْ نیمات -نفی آلهة 
باطلهٌ آفاقی و انفسی می‌نمایند و به ابطال اینها دعوت می‌فرمایند و به وحدت واجب 
الوجود که بی چون و بی‌چگونه است. دلالت می‌کنند. 

هیچ شنیده‌ای که پیغمبری دعوت به ایمان تشبیه نموده است و خلق را ظهور خالق 
گفته. جمیع پیغمبران - عَلیهم الصا وَلششلیْمَات در کلم توحید واجب الوجود - 
تعالی و تقدس -متفق‌اند و نفی ارباب مادون او -سْبْحَانّه می‌نمایند. قال ال تَبَارَکَ و 
تمالی: «عْلْ یل الکتاپ تلا لی کم سواء یتنا و کم لا تب لاه و لانشرک یه 
یا و لایتخد بغضتا بضا آزیابا من دون ائم ان ولو فقولوا اشهَدوا با مُْلُون0(6) 
این جماعه» ارباب بی‌نهایت اثبات می‌نمایند و همه را ظهورات رب الارباب تخیّل مي 299 
و کتاب و سنت را که در مطلب خود مستشهد می‌آرند الکتابٍ هو الارّل و خر و الظاهد 
و اماطره و ما میت اذ رَمیت و لک اثه زمی۳۱4. «لن لین بمایموتک نا ببایمزن ال 
توق نم( 


ما ۲ ال عمران | ۶۴. 
۲انفال / ۱۷. ۴فتح | ۱۰. 
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پصد-.-..-. ۰ -سصسحتح------۰۰۰۰۰۰۰۰ ع7<حک ات۱۳۹۹ 
ات للم لت لول فیس قبلک شیء و نت الاخر فلیش بغدک شیء والت لاور 

لیس فُوقک شرهء و نت ألبَاطن فلیش دوک شی شَیّْء!) هیچ استشهاد نیست» زیرا که اير 
عبارت حصر از برای و سا وجود از ماسواست به ابلغ وجه. نه نفی اصل وجود. 
چنانکه فرموده لاصَلوةً لا ما تحَة ألکتاب(۳" و فرموده یمان لَِن لاامَانه ۲۱ و امثال آن 
در کتاب و سنت بسیار است. 

این توجیه نه تأویل نصوص است. چنانکه گمان برده‌اند, بلکه حمل نصوص است 
بر کمال بلاغت و در عرف چون اهتمام به امر رسالت شخصی می‌نمایند. می‌فرمایند که 
دست او دست من است. مقصود اینجا حقیقت نیست. مجاز است که ابلغ از حقیقت است 
و چون فعل از اندازژ قدرت فاعل, که عبد و مملوک صاحب قدرت کامله است. زیاده به 
وقوع آید و التفات و توجه آن مالک قادر در آن فعل مرعی باشد. مالک را سزد که بگوید 
این فعل را من کرده‌ام نه تو. این سخن را هیچ دلالت نیست بر اتحاد فعل و نه بر اتحاد 
ذات. حاشّا و کل که فعل عبلٍ مملوک» عين فعل مالک مقتدر بود و یا ذات اوء عین ذات او. 
این جماعه مذاق انبیاء را هم الصَلَاتُ لمات - مگر نفهمیده‌اند که مدار دعوت 
ایشان برائنینیّت است و وجود غیر و غیریّت [است]. 

عبارات ایشان را بر توحید و اتحاد فرود آوردن, از تکلفات بارده(؟) است. اگر 
فی‌الحقیقت موجود یکی بود» ماسوای او ظهورات او بوند و عبادت ماسوای» عبادت او 
باشد چنانچه این جماعه گمان برده‌انده چرا انبیاء عَلیهم الصلََاتْ ریات -به مبالغه 
و تأکید منع آن نمایند و عقوبت‌های ابدی بر عبادت ماسوی مترتب سازند و عابدان آنها را 
دشمنان خدا گونید. چون بر منشأً غلط, ایشان را اطلاع نبخشند و دید غیریّت را که از جهل 
در آیشان نأشی شده است زائل نگردانند. و عبادت ایشان را عین عبادت حق -جَلْ وعْلاً- 


۱ اما در حدیث آمده است: نار الها| 7 تو اولی و قبل از تو هیچ چیزی وجود ندارد. و تا آخری و بعد از 
تو چیزی وجود ندارد. و تو ظاهری و بالاتر از تو هیچ چیزی نیست. و تو باطنی و هیچ چیزی غیر از تو 


وجود ندارد. 
۲ نمازز درست ئیست مگر در آن سوره فاتحه خوانده شود. 
۳-کسی که امانتدار نیست. ایمان ندارد. ۴-غیر مقمول. 
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سس تسس تسس تست تس ات 


[جرا] ندانند. 
بعضی از این جماعه گویند که پیغمبران -عَلَیهم السْلَات وَالمشْلیْمات -به واسطة 
قصور فهم عوام؛ اسرار توحید وجود را پوشیده بنای دعوت را بر غیر و غیریّت کرده‌اند و 
وحدت را پوشید» به یت نموده‌اند. این سخن در رنگ تیه شیعه, نامسموع 
است. پیغمبران - علیهم الصََوَاتْ وَاْْلیْمّات -احق‌اند به تبیلغ آنچه نفس الامر است. 
هرگاه نفس الامر موجود یکی بود و غیر او را وجود نباشد» چرا پوشیده داشته» اظهار 
حلاف نفس امر نمایند. علی الخصوص احکامی که به ذات و صفات و افعال واجب 
ارو د -تعالی و تمس - تعلق داشته باشند به اظهار و اعلان احق‌اند. 
کوته نظران اگر چه در فهم آن قاصر بونده نمی‌بینی که متشابهات قرآنی و آنچه در احادیت 
متشابهات چه جای عوام که خواص نیز در فهم آن عاجزند. مع ذلک در 
م مانع اظهار آنها نگشت. 
عبادت ماسوای او تعالی تنزه 
موحد می‌گویند اگر 


آمرفف ات ال 
اظهار آن ممنوع نشدند و غلط عوا 

این جماعه, کسی که به دو وجود قائل است و از 
مشرک می‌نامند و آنکه به یک وجود قائل است؛ آو ا 


می‌نماید» او را 
چه عبادت هزار ند نماید. به تخیّل آنکه» اینها ظهورات حق‌آند - شاه - و عبادت 
ایشان» عبادت حق است -تَعَالیْ شائه - 

است و موخد کدام؟ اتستاه 


انصاف باید نمود که از این دو صنف» مشرک کدام 
حدت وجود دعوت نکر 
جَل شاه و عبادت ماسوای را 


علیهم السْرَاتْ وَالَنْلیْمات -به و ده‌اند و دو وجود گوینده را 
مدرک نگفته؛ دعوتِ ایشان به وحدت معبود است رک 
کزه‌ند. اگر صوفیة وجودیه» ماسو رابهعنوان غیریّت 
ماسوای است دانند با ندانند. 
رم از متأخران ایشان» عالم 


ندانند» دفع شرک نمی‌کنند. ماسواي 


نمی‌گویند و از عینیت تحاشی 


را عین حق -جل شلطائه 
و تابعان او را از این 


بو 

می‌نمایند و طعن و ند تشنیع به قائلان مه عینیّت می‌کنند و (شیخ محی‌الدین» 

اپ ید وب دیع لگ اي باب دود 
بح ونه خی حق لو علامی‌دن این سخن از معا ۳ 


نمی‌گویند» بلکه 
س ‏ سپوو و۳۳ 


٩627۳60 ۷ ۲ 


۹ 


۳ و 


مکتوبات امام ربانی 


است الحهء ان 
الا ثتان متغایران قضيهٌ مقرّره است. منکر ائئینیت» مصادم بداهت عقل است 


و ۱ یه تکلمین؛ در صفات واجبی - جل سلطنه ام ولا 
جهاثر دش ی بر ۵ 
۳ و از عبر مر مصطلح مراد دشتهء جوازانفکاک در متغایرین مراعات نمودهان - 
ی - جل ان -آز حضرت قات -تعالی و تسد منفگ سین ۱ 
انفکاک در میان ذات و صفات قدیمة او - تعالی و تقدس -متصور نیست و 


۳ ۱ 9( 
اغیه در صفات قدیمه صادق است. به خلاف عم که این نسبت در ین 


کب رت دق نها ی مفقه د ار . 
اکن هشن یس فیغرفت از ام نمدنه هم هلف و مه ال 
صدی دور است. 
من سماعه از نارسایی خوده عم را در رنگ صفات قدیمهانگاشه‌اند و حکم مخصور 
ان را ِ اي نموده و این جماعه چون به نفی عینیّت عالّم قائل گشته‌اند. لازم اس 
برایشان که به غیریّت عالم قائل شوند و از زمرة ارباب توحید وجودی برآیند و به وجودان 
متعدده حاکم گردند. 

در توحید وجوده از عین گفتن چاره نیست, چنانچه «شیخ محی الدین» و تابن ار 
گفتهاند و عین گفتن, نه به آن معنی است که عالم با صانع متحد است. عاشٌا وکا کب 
معتی است که عالم محدیج امست و مو‌جود وأجب است تفن و لس -چتله ار 
فقیر در بعضی از رسائل خود تحقیق این معنی نموده است. 
سوال - صوفیه وجودیّه گوینده دو وجود را که مشرک گویند به اعتبار آن است که او دوبین 
است و دوبین مشرک طریقت است؟ 

جواب -دفع دوبینی که شرکت طریقت است؛ به توحید شهودی حاصل می‌شود و 
توحید وجودی در آن موطن هیچ در کار نیست. باید که مشهود سالک و ملحوظ او غیر از 
یک ذات مقدس, امری دیگر نبود تا فنا متحقق شود و شرک طریقت مندفع گردد. در روز 
که افتاب را تنها می‌بینند و ستارها را نمی‌بینند. دفع دوبینی حاصل است. هر چند هزاران از 
ستارها در روز موجود بوند. مقصود آن است که یک آفتاب مشهود بوده ستارهها معدوم 
باشند یا موجود. بلکه گوییم که کمال فنا در آن صورت است که اشیا موجود باشند و سالک 
از کمال گرفتاری که به مطلوب حقیقی دارد به هیچ چیز التفات ننماید» بلکه هیچ چیز را 
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بو ویو سپ رو سر را 
مشاهده نکند و هیچ چیز در دیده بصیرت او نه در آید و اگر اشیاء موجود نباشنده فن از که 
متحقق شود و فانی از که بود و که را فراموش سازد. 

ال کسی که تصریح یه توحید وجودی کرده است. «شیخ محی‌الدین بن العربی» 
است, عیارابت مایخ مانقدم هر چند از توحید و اتحاد خبر می‌دهند. امّا قابل حمل‌اند بر 
توحید شهودی» چه هرگاه غیر حق را حق جل شانه -نبینن. بعضی گویند یش فن ین 
سوی اه و بعضی ندای سْبْحانی زنند و بعضی یش فی الدّار عُْره یار ندا در دهنده این 
گل‌ها است که از شاخ یک بینی می‌شگفند. هیچ کدام را دلالت بر وحدت وجود نیست. 
و آنکه مسئله وحدت وجود را مبب و مفصل ساخته است و در رنگ صرف و نحو 
تدوین نموده «شیخ محی‌الدین» است و بعضی از معارف غامض این مبحث را مخصوص 
به خود گردانیده, حتی که گفته که «خاتم النبوة» بعضی از علوم و معارف را از «خاتم الولایة» 
أخذ می‌کند و خاتم ولایت محمدی خود را می‌داند و شراح(۲) در توجیه آن گفته‌اند که 
بادشاه اگر از خزینه‌دار حود چیزی بگیرد چه نقصان دارد. 
بالجمله در تحصیل فنا و بقّا و حصول کمالات ولایت صغری و کبری» توحید وجود هیچ 
در کار نیست. توحید شهودی باید تا فنا متحقق شود و نسیان ماسوی حاصل گردد و تواند 
بود که سالکی از بدایت تا نهایت سیر کند و از علوم و معارف توحید وجود هیچ بر وی 
ظاهر نشود. بلکه نزدیک است که انکار این علوم نماید. 

نزد فقیر راهی که بی‌ظهور این معارف به سلوک میشر شود اقرب است از آن راهی 
که متضمن این ظهور بود و ایضاً سالکان این راه اکثرشان به مطلوب می‌رسند و روندههای 
این راه اکثرشان در راه می‌مانند و از دریابه قطره سیر می‌گردند و به توهم اتحاد ظل گرفتار 
می‌مانند و از اصل محروم می‌شوند و اين معنی را به تجربه‌ها معلوم ساخته است. واه 
بحانه امه ِلصَواب 
و سیر فقین هر چند به راه ثانی میشر شده است و از ظهورات علوم و معارف توحیدک 
خط وافر يافته. اما چون عنایت خداوندی جل شأطه شامل حال او بوده و سیر محبوبی 


دا ۶ ای( و مفاو ۱۳۶ راه را به امداد فضل و عنایت طی نموده است و از کمال کرم؛ او 


ی و ۳ ج ۰ 
۱ شارحان فصوص و تصانیف این عربی. ۲- جمع بادیه صحراه بیابان؛ هامون. 
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تم رس کم سر وی و مس یی وروی 
خلال گلرلینم:بهاصبل اند و دون ماه وه مستر دای اس جود که ود فیک 
قرب به ور اسک و اسهل به حصول. له دی دا لها و و ماک یی لو ]۰ 
خدائا اه لَذجاءث رش نا بالفق. 

تنبیه از تحقیق سابق معلوم شد که اگر چه موجودات متعدد باشند و ماسوای حق _ 
لو عَلاً موجود بوده رواست که فنا و بقا متحقق شود و ولایت صغری و کبری حاصل 
آید. چه نسیان ماسوای او تعالی ] فنا است. نه اعدام ماسوای. و دید ماسوای (او] باید که 
مفقود شود نه آنکه ماسوای معدوم و ناچیز بود. این سخن با وجود ظهور بر اکثر خواص 
پوشیده مانده است. از عوام چه گوید. توحید شهودی را عین توحید وجودی خیال کرده 
معرفت وحدت وجود را از شرایط این راه دانسته‌اند و دو وجود گوینده را ضال و مُضلٌ 
انگاشته‌اند] حتی که بسیاری از ایشان معرفت حق را -جَلْ شُلطنّه ‏ منحصر در معارف 
و ۳ ای 
نموده‌اند] تا آنکه بعضی از یشان تصریح کرده که حضرت پیغمبر ما - علیه و علی جع 
اخرانه من السَّْات أَفْضّلها و من لیات أکمَلها -بعد از حصول کمالات نبوت در مقام 
شهود وحدت در کثرت بوده است. رای کريمه ( نا َغطیتاک الکُوتر6 را اشارت به آن 
مقام می‌نمایند و ترجمة کریمه را به اين عبارت می‌کنند؛ به درستی که ما دادیم تو را شهود 
وحدت در کثرت. 

مانا که از توطٍ واو کوثر در میان حروفی کثرء این اشارت را فهمیده‌اند. حاشّا و کلا 
که این قسم معارف شایان مقام نبوت باشند. چه انبیاء ‏ علیهمٌ الصلَوَاتَ وَالَجیّات -به 
خحدای بی‌چون -جَل شلطانه -دعوت می‌نمایند و هر چه در مرایای چون گنجایش دارد از 
بی‌چونی بی‌نصیب است و به داغ چونی و چندی متسم (است] . حضرت حق -سْبْحَانّه و 
ال ایشان را انصاف دهاد. مگر(۵ انبیاء را علَیهم السَْوَاتْ وَالسلیْمّات -به رزوی 
کمالات خود می‌سنجند و کمالات ایشان را ممائل کمالات خود می‌دانند. « کیت كلمَة 


۳ جمع مفازه؛ جای رهایی و جای پناه» بیابان بی آب و علف. 
رش ۸ ۵ شاید 
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باه اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۷ 
سس تست سپس سس بوسر سس تاد 
تخر ین آفواجهم(۱) 
چون آن کرمی که در سنگی نهان است ‏ زمسین واسسمان او هسمان است 

کمین؛ امت و را از این قسم معرفت که اوایل حاصل شده بود, ندامت و استغفار است و آن 
شهود را در رنگ حلول نصاری از آن جناب قدس نفی می‌نمایند. 

حضرت «خواجه نقشبند» ی -می‌فرماید: هر چه دیده شد و شنیده شد و دانسته 
شد آن همه غیر است به حقیقت کلم لا نفی باید کرد. پس شهود وحدت در کثرت نیز 
شایان نفی گشت و هر چه شایان نفی است. از آن جناب قدس منتفی است. این کلام 
حضرت خواجه مرا از این شهود بر آورده است و از گرفتارهای مشاهده و معاینه, نجات 
بخشیده و رخت را از علم به جهل کشیده و از معرفت» به حیرت برده (است). چاه ال 
شبْحائه عتی خی ألجَرّاء 
من به این یک سخن » مرب حضرت خواجه‌ام و حلقه به گوش ایشان و الحق از اولیا کم 
کسی به مثل این عبارت تکلم نموده است و جمیع مشاهدات و معاینات را بر این نهج نفی 
ساخته (است]. . در این مقام حقيقتِ این سخن ایشان که فرموده‌اند: معرفت خدا بر 
«بهاءالدین» حرام» اگر ابتدا او انتهاء «بایزید»"" نباشد. باید جست. چه «بایزید» با آن 
بزرگی از شهود و مشاهده نگذشته است و از تنگنای بْحَای قدم بیرون نزده, به خلاف 
حضرت خواجهة ما که به یک کلمهٌ لا نفی جمیع مشاهدات او فرموده‌اند و همه را غیر حق 
تسیل شاطاله.- 

تنزیه آو نزد خواجه, تشبیه است و بی‌چون اوء چون و کمال او نقص. پس ناچار 
انتهاء او که از تشبیه نگذشته است. ابتدا خواجه ما باشد. چه بدایت از تشبیه است و نهایت 
به تیه مگر «بایزیده را در آخر حال بر ان نقص اطلاع بخشیدنده که تزدیک به احتضار 
می‌گفت: ما ذ کر کت ال عَنْ عفَة و مدش الا عَنْ قثرة حضور سابق را غفلت دانست» 
که حضور او نبود - تعالی -بلکه حضور ظلی بود از ظلال و ظهوری بود از ظهورات. پس 
تالچار ازار فافل باشد سل شاطانه_سچهار کعالی وداء اترراهاست, ال و تلهو رانته همه 


۱ کهف | ۵, 
۲-منظور حضرت بایزید بسطامی - طِ -می‌باشد. 
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وس کم 


۸ مکتوبات امام رّانی جلد اول (ذر المعرزی 
۱ 
از مبادی و مقدمات‌اند و از معارج و مُعذات. 

و آنچه «حضرت خواجه» فرموده‌اند: ما نهایت را در بدایت درج می‌کنيم» مطابق 
واقع است. زیرا که از ابتدا توجه ایشان به احدیّت صرف است و از اسم و صفت جز زاس 
نمی خواهند تال -مبتدیان رشید این طریقه علیّه را این دولت به طریق انعکاس از شیغ 
مقتدا که به این کمال مشرّف شده است» حاصل می‌شود. دانند یا ندانند. پس ناچار نهارت 
کل در بدایت این بزرگواران مندرج باشد. 

غاية ما فی الباب؛ این توجه احدیّت در ایشان, اگر غلبه پیدا کند و ظاهر را نیز 
رنگ باطن منصیغ سازد, سالک از مشاهدات سفلی که در مرایای ممکنات ظاهر شود آزا 
است و از معارف تشبیهی خلاص. و اگر این توجه غلبه پیدا نکرد و بر باطن مقصور گشت, 
بسا است که ظاهر به شهود وحدت در کثرت ملتذذ بود و به توحید و اتحاد محظوظ بائر 
اما این شهود در حق ایشان مقصور بر ظاهر است. به باطن سرایت نکرده» باطن‌شان متوبی 
احدیّت صرف است و ظاهرشان مشاهد وحدت در کثرت. 
بسیار باشد که توجه باطن به واسطة غلبه نسبت ظاهر معلوم نشود و 


غیر از شهود ظاهر امر 
دیگرمفهوم نبود. چننچه در اوائل حال کانب این سطور بوده است که به وا طة فد 
نسبت ظاهر از توجه باطن که به احدیّت صرف بود, آگاهی ندا 


شت و به کلیّت خود را 
متوجه شهود وحدت در کثرت می‌یافت. بعد از مدتی 


حضصرت حق -سْبُحانه بر توجه 
ان اطلاخ بخشيد و باطن را بر ظاهر نصرت داد و معامله را تا بهاینجا رسانید. لح 
باه علی لک 


از این قبیل است معارف توحیدی و مشاهدات سفلی 
خاندان بزرگ سر بر زده است. نه آنکه ایشان به ظاهر 
این معرفت [اند], به خلاف دیگران که به ظاهر 
جامع ننزیه و تشبیه دانسته» از کمال می‌دانند. 
تنزیه صرف دارد. اما گرفتاری, دیگر | 
و جماعه(ای] که ایمان به تنزیه 


که از بعضی خلفاء این 
و باطن متوجه این شهودند و گرفتار 
و باطن گرفتار این شهودند و اين شهود را 
این جماعه هر چند باطن ایشان نیز ایمانی به 
ست و لیمان» دیگر» و حال دیگر است و علم, دیگر. 


صرف ندارند و جز مشاهده سفلی امر دیگر را معتقد 
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نزه ففیر» شهود حق ۳91 و 


ند 2 
می‌شمرد و جمع بین‌التشبیه رالتنزیه می‌انگارند, ] 
-و مشهود ذر آن, 


» که جماعه (ای] از صوفیه آن را کمال 


۱ 
شهود, شهودٍ حق نیست بل و عَل 
؛ جز متخیل و منحوت ایشان نه, آزجه ر 


مود مت ز ممکن می‌بینند, واجب نیست - 
ژ لسن سوه در سار را 
هی د بند» قل نه. و چه در ه یلا وا ری 
۳ ۰ 7 هر چه در تشبیه ظاهر شود تنزیه 
ژنهاربه ترزهانت صوفیه رده 
بر صوفیه مفتون نگردی و غیر حق را جٌلْ سلطانه حق ندانی. این 
جماعه به واسطه 


غلبه حال اگر معذوراند و در رنگ مجتهر 


مخطی از مواخذه مرفو » اما با 
مقلدان ایشان تا چه معامله کتنر 2 


کاش در رنگ مقلدان مجتهٍ مخطی باشند و اگر چنین نکنند کار 
قیاس واجتهاد اصلی اشت از 


لهام که ما را به تقلید 


مشکل است. 


اصول شرعیه که ما به تقلید آن مأموريم به حلاف کشف و 
به آن امر نفرمودند. الهام بر غیره حجت نیست و اجتهاد بر مقلّد» 
حجت است. .پس تقایل علماء مجتهدین باید کرد و اصول دین را موافق آرای ایشان باید 
جست و صوفیهآنچه بگویند و بکنندمخالفبآرای علمام مجتهدین, آن را تلید نبای کرد 
و به خسن ظن, از طعن ایشان لب باید بست و از شطحیّات ایشان باید شمرد و از ظاهر 
مصروف باید ساخت. 

عجب است که بسیاری از صوفیان عوام را به ایمان امور کشفیّه و الهاميَهُ حود 
همچو وحدت وجود مثلا دلالت می‌کنند و ترغیب به تقلید آنها می‌نمایند و بر عدم آن 
ایمان تهدیدات می‌کنند. کاش دلالت بر عدم انکار این امور می‌نمودند و بر منکران 
تهدیدات می‌فرمودند» چه ایمان دیگر است و عدم انکا دیگر. ایمان این امور لازم 
نیست. اما از انگار اینها محافطت باید نموده ثا مبادا انکار این اموو به.انکار اریاب این امور 
کشد و به ارلیاء حق ل زحاا تقضی و عداوتن بیدا کند, 
بر وفق آرای علماء اهل حق کار باید کرد و از کشفيَُ صوفیّه به خسن ظن سکوت باید 
ورزید و به «لا» و «نعم» جرأت نباید کرد. دا هو لح لوط بین الافراط و الط و 


50621۲۱۶0 ۷ (۲ 
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ستت و ۳ 
اه سبحاثه اللهم للصُوّاب 

عجائب کار و بار است. جمعی از مدعیان این راه به این شهود و مشاهده قناعن 
نارند, بلکه این شهود را تنژل انگاشته, در اين نشأه به رژیت بصری قائلندهمی‌گویند ک 
ذات بی چون واجب الوجود را جل شلانه -می‌بينيم و می‌گویند که آن دولت که حضرت 
پیغمبر ما را یه سوه و الم - یک بار در شب معراج میشر شده بو ما را هر روز 
میر است و نوری که مرثی ایشان می‌شوده آن را به اسفار صبح تشبیه می‌نمایند و آننور 
را بهمربه بیکیفی می‌نگارند و نهایت مراتب عروج را ا ظهور آن نور تصور می‌نمایند. 
تمالی له شبخائه ما : ول الظالمُون علَا کر 
و ایضاً اثبات کلام و مکالمه به آن حضرت عرٌ شأنه می‌نمایند و می‌گویند که خدای 
تعالی چنین فرموده است و چنان. وگاهی درحق دشمنان خود از آن حضرت دج شید 
وعیدها نقل می‌کنند و گاهی دوستان خود را بشارت‌ها می‌دهند. . بعضی از ایشان گویند که 
از بقية ثلث شب يا ژبع شب تا نماز صبح با حق سبحاته و تعالی- مخالیه دام ز از هر 
باب سخنان پرسیدم و جواب یافتم. «لّد انتکبززا فی آشیهخ و عتوا توا کبیرآ۱(4) 

از سخنان این جماعه مفهوم می‌شود که آن نور مرنی را عین حق می‌دانند جح 
شلطانه و آن نور را ذات او تعالی تصور می‌کنند نه آنکه آن را ظهوری از ظهورات او 
تعالی انگارند و ظلی از طلال او دانند و شک نیست که آن نور را ذات حق گفتن سا 
شلطاته _افتراء محض است و الحاد رف و زندقة خالص. نهایتِ تحمل خداوندی است 
شاه که ال این مفترین ره عذاب‌هسای گناون استعجال نمی راد و 
استیصال(" آنها نمی‌نمایند. سبحاتک علی حلمک بَغدَ علمک. سُبْحَانکَ عَلی عفوک بغ 
ذرَتک. 
قوم حضرت موسی علی تیا و علّیه اوه و الْلّم -به مجرّد طلب رژیت؛ هلاک 
گشتند و حضرت موسی -عَلی ین و له الصلوة و الم -بعد از طلب رژیت» زخم ان 
نی خورد یوش فد وا آن لب تب گشت و محتد ول ال -صلی اله تال 
یه وعلی له و که محبوب رب العالمین است و بهترین موجوداتِ اولین و آخرین 


۱ فرقان / ۰۲۱ ۲ از بیخ و بن برکندن. ۱ 
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جلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام رئانی ۱ 


با وجود آنکه به دولت معراج بدنی مشرّف شد و از عرش و کرسی در گذشت و از مکان و 
زمان الا رفت؛ علما را در رژیت او لو له لس اسب وجوداشارت‌های 
وان لول افش آکقر خلذا یه جلم ریت او لیر و علآل لضلوة ژالگلام - ۳9 
گشت‌ند. قال الامامٌ لرالی: و الم اه عليه و علی أله اوه و للم ما ری یه 
سبحائه یل لیغراج !۱ 

این بی‌سرانجامان به زعم باطل خود هر روز خدا را می‌بینند -جل شائه -و حال 
آنکه علما در یک دیدن محمد رسول الّه صلی اه تعالی علیه و عَلی له و سلم -قیل و قال 
دارند. هم اه سبحائه ما م۳۱ 
و ایضاً از سخنان این جماعه معلوم می‌گردد که آن کلام را که می‌شنونده نسبت آن را به 
حضرت حق اه« همچو نسبت کلام به تلم می‌انند وین حن الحاداسته عا 
وک که از حضرت حق شیاه کلامی صادر شود به طریق نکلم, که در وی ترتیب 
باشد و تقدیم و تأخیر بود که آن علامت حدوث است. 

سخنان مشایخ کبا ایشان را در غلط انداخته است. چه مشایخ نیز اثبات کلام و 
لیکن باید دانست که مشایخ نسبت آن کلام 


مکالمه با آن حضرت -جل سلطانه -نموده‌اند» 
به متکلّم نمی‌دانند, بلکه همچو نسبت 


را به حضرت حق -شبْحَالّه -همچو نسبت کلام 
مخلوق به خالق یقین می‌کننده در اینجا هیچ محظور نیست. 

2 -علی تیا و علیه لو و الم .که از شجرة مبارکه 5 
شیده جل شانه نسبت این کلام به حق -جل سا ی 
ال نه همچو نسبت کلام بهمتکلم و همچتینکلامی که حضرت جبرثیل ی ۳ 
لو و ال -شنید نسبت آن کلام به حضرت حق .باه و تاه ۳ 
۱- امام غرالی می‌فرماید: صحیح و درست آن است که پیامبر 35 ر شب معراج» پروردگارش ر 


مشاهده نکرده تاه 
بدی بدهد که چه‌قدر جاهل‌اند. 


امی وتو 6۲ 56200۵0 


۱3 لاه منکر آن کافر و زندیق [است ]. 


سح 


۳ جلد اول (۶5 و 
گوبا کلام حق مشترک است در مان کلام نفسی و کلام اففلی که بی وسط اعری عضرن 
مان تیان دیقف یقت کم با 
جلْ و لا - پس ناچار منکر آن کافربود. نذا احقنق یفک فی کنر شر 
لمواضع و اه سُبْحائه الموفق. ۱ 

باید دانست وجودی که در ممکنات اثبات می‌کنيم» وجودی است ضعیف در رزی 
سایر صفات ممکن. علم ممکن را در جنب علم واجب تعالی چه مقدار است و قدرن 
حادثه را در جنب قدرت قدیمه چه اعتبار است. همچنین وجود ممکن در جنب وود 
واجب تعالی لاشیء محض است. چه جای آن دارد که ناظر به واسطة تفاوت مراتب این 
دو وجود در شک افتد که آیا اطلاق وجود بر این دو فرده به طریق حقيقت است يا اطلاق 
اوبر یک فرد یه طریق حقیقت است و بر فرد دیگره به طریق مجاز. نمی‌بینی که جم غفی راز 
صوفیّه به شق انی یقین نموده‌اند و اطلاق وجود بر وجودٍ ممکن» بر سبیل تجوز دانستهازر 
ر وجود ممکنات را اثبات نکنند. مگر عوام یا احضش خواص. 

مراد از اخض انبيااند - علیهم الصَّرَاتْ و لمات -و از امتان ایشان کسی که به 
ولایت اصلی ایشان مشرف شده است و دار ظلال را بهتمام طی کرده [باشدز 
عوام. ظاهر بین‌اند. وجود واجب تعالی و وجود ممکن را از اقسام مطلق وجود می‌دانند ر 


مه جرد ور ينيد و اک وم -ی بصواهعر خ مد را ار 
مطلق وجود می‌يابند و تفاوت مراتب 


افراد وجود را راجع به صفات و اعتبارات وجود 


اه مد رای به حقیقت و ثت وجوه تا یکی عقرقت شود و درگر مباز 
مه ان بارعا دم فوق نان( از کات اخش ور 
اه مشکل است که الب وجود منت گردند ال وود ۳ 
ی لو 
می‌گویند که او را نسبتی ااست به وبچود. کم یقال ام مشش نه آنکه وجود به وی تائم 
استه اه طریل قیفلت موچرد در 

ی از لین جماعه از وجود ممکن ساکتن. 


ی و نفی و اثبات آن تصریح 
۱- نهاده‌اند. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


۳ 
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۱۳ 

نمی‌نمایند و بعضی دیگر نفی وجود از ممکن می‌نمایند و موجود جز واجب تعالی را 
نمی‌دانند و طائفه(ای] از ایشان» وجود ممکن را غیر وجود واجب نمی‌دانند. چنانچه عين 
نمی‌دانند. و گروهی از ایشان, تصریح کرده‌اند به اينکه وجودی که واجب تعالی به آن 
وجود موجود است. ممکن نیز به همان وجود موجود است. اين عبارت نیز نفی وجود 
بالجمله در اثبات وجود ممکن؛ حلات نظر باند تا در عین شعشمان انوا وجود واجب 

تعالی» تواند آن را دید. 
تیزبینان در روز با وجود ن شعشعان نور آفتاب ستاهها را می‌بینند و آنکه تیزبین 
۳ 


ی ی ..اقرم جح 


نیست نمی‌توانند» دید. پس وجود ممکنات در رنگ وجود ستارها است در روز 
حدیدالبصر است تواند دید و هر که ضعیف البصر است. از این دید بی‌نصیب است. 
اگر پرسند که عوام با وجود ضعف بصر و کوری بصیرت چگونه وجود یات وا 
می‌توانند دید و حال آنکه شعشعان انوار وجود واجب تعالی مانع رژیت اوست؟ 
گوییم که عوام از ارباب علم‌اند. نه از ارباب دید. سخن ما در ارباب دید است؛ نه در 
ارباب علم چه ارباب علم از مبحث خارج‌ند. پس گویا ظهور انوار وجود واجب تعالی در ۱ 
حق ایشان مفقود است» پس مانع رژیت وجود ممکنات نباشد. یا آنکه گوییم که ظهور 
انوا مانع شهود وجود ممکنات است؛ نه مانع علم به وجود ممکنات؛ چه علم اشیا بسا 
است که به سماع و تقلید نیز حاصل شود و به نظر و استدلال هم صورت بندنده چنانچه 
علم به وجود ستارهها در روز ضیعف بصران را نیز حاصل است. با وجود ظهور نور ۱ 
آفتاب عوام را علم به وجود ممکنات است. نه شهود و جود آنهاء جه شهود از صفات 
بصیرت است و بصیرت ایشان کور است. مشهود مَلک بود یا ملکوت جبروت باشد یا 
لاهوت. 
ای عزیزا عوام چنانچه در این مبحث مشارک اخص خواص‌اند در جاهای دیگر 
نیز در میان ایشان شرکتی حاصل است. از اینجاست که انبیا هم لسوت و بارس 
در بسیاری از احکام در رنگ عوام زندگانی می‌نمایند و در معاشرت با خلق و با اهل و 
عیال, مئل ایشان معامله می‌فرمیند. بسن معاشرت خیرالبشر با اهل و عیال ود - 


5021۱۲۲۱۵0 ۳ ۷۲ 


تفت و مج سم مس 


۱ 
۱ 
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علیه و علَهمالصَلرَاتْ و نیمات -مشهوراند. 
و مشقول است که روزی سید البشر -علیه و علی له لصو التلام نیز (۱) رو 
می‌فرمودند و به انبساط تمام؛ به ایشان معاشرت می‌فرمودند. شخصی از حاضران گفری, , 
سول آا من بازهپسر درم و هرگز هیچ یکی را بوسه نکردم حضرت پیخمبرفبو 
- علیه و علی له الصلواء و الشلام که این رحمت است که به بندهای 
می‌فرماید. 

د ون اخضش خواص در بعضی وصاف بهعوامشارکند. اگ چه شرکت بو 
صورت باشد. ناچار عوام از نارسایی خود از کمالات ایشان قلیل النصیب اند و ایشان را ور 
رنگ خوده خیال می‌کنند ‏ آنکه در اوصاف و شمایل از ایشان جدابود و را م‌گروند 
بزرگ می‌داند. از اینجاست که اوصاف و اخلاق اولا را که از اوصاف و اخلاق ایشان مین 
است. بهتر می‌دانند از آن اوصاف و اخلاق که مشابه احلاق ایشان است؛ اگر چه آن اخلاق 
در انبیاء موجود بوند عَلیهم السْلَوَاتْ و اسلیْمّات ‏ 

بشنوء نقل کرده‌اند از مخدوم «شیخ فرید شکرگنج» که چون یکی از فرزندان ایشان 
می‌مُرد و خبر موت او به ایشان می‌رسید هیچ تغیری در ایشان راه نمی‌یافت و می‌گفتند: ک 
سگ بچه مرده است؛ بیرون برتابید. چون فرزنٍ سید لبشر ابراهیم نام - لیه و علی له 
لوا و للم فوت کرد و حضرت پیغمبر علیه و علی ال الوا و الشلام -بر وی 
گریه کردند و محزون گشتند و فرمودند: لباک یا لام لَمحروُونَ بهتأکید ومباله 
بیان حزن خود فرمودند. «شکرگنج) بهتر است يا «سید البشر». نزد عوام کالانعام. معامل 
اول بهتر است و آن را بی تعلق می‌دانند و ثانی راعین تعلّق و گرفتاری می‌انگارند. دنا 
شْبحانه عَن مَعَقَدَاتهم اس 
و چون این دار دار آزمایش و ابتلاست. عوام را مشتبه ساختن و در شبهه انداختن» عین 


دتم خود عوا 


حکمت و مصلحت است. للم آرت لح حقّا و اوئفتا اتباعه و آرئاالباطل باطلاً و فا 
اجیتابه بخرمة سید أبََرٍ عَلیه و علی أله و آضخابه ین الصا فضلها و من اكسلیّمات 


۱۳۹ 


۱- بوسیدن. 
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بر سر اصل سخن رویم و گوییم که ایمان انبیاء -عَلیهم الصَلَوَاتْ و الَسْلیمات -و 
ایمان اصحاب ایشان و ایمان اولیا که ملحق به اصحاب‌اند بعد از شهود به واسطه رجوع 
به دعوت» به غیبت قرار یافته است. در رنگ آنکه شخصی آفتاب را در روز ببیند و ایمان 
شهودی به وجود آفتاب پیدا کند و چون شب شود ایمان شهودی او مبدّل به ایمان غیب 
گردد و ایمان علماء هر چند به غیب است. اما غیب ایشان به واسطهٌ ور متابعت انبیاء - 
عَلَیهم السْلوَاتُ و التَجیّات -حکم حدس پیدا کرده است و از نظریه برآمده است. 
مراد از علماء اینجا علماء آخرت است. نه علماء دنیاء زیرا که علماء دنیا داخل عامَة 
ممنانند و ایمان به غیب که به عامة ممنان منسوب است» بهترین اقسام اوه ایمانی است که 
به تقلید انبیاء -علیهم السَلَوَاتْ و السْلیمات -مربوط است و به قَال ال و قال شول الّه - 
صلّی ال علیه و سَلْم -منوط (است ]. 

سوال؛ علماء فرموده‌اند: ایمان استدلالی بهتر است از ایمان تقلیدی» حتی که 
بسیاری از علماء استدلال را شرط ایمان نموده‌اند و ایمان تقلیدی را معتبر نداشته و تو 
ایمان تقلیدی را بهت رگفته‌ای؟ 
جواب؛ ایمانی که به تقلید انبیاء -عَلیهم السَرَات و لتَشلیمات -حاصل شود ایمان 
استدلالی است؛ زیرا که صاحب تقلید به دلیل می‌داند که انبیاء -عَلیهم الصْلَاتْ و الَجیّات 
- در تبلیغ رسالت صادق‌اند» چه شخصی که حضرت حق -سبْحانه و تالی-به معجزات؛ 
تصدیق او نموده است. البته صادق است. پس انبیاه که همه مژیّد به معجزات‌اند» همه 
صادق باشند -عَلیهم الصَلَوَاتَ و الَسْلیمات -تقلید غیر معتبر آن است که در ایمان, تقلید 

آباء حود نماید و صدق انیباء - علیهم السْلَاتَ و جات -و حقیّت تبلیغ ايشان هیچ 
منظور او نبود. این ایمان نزد بسیاری از علماء معتبر نیست. ۰ 

باقی ماند استدلالی که به مقدمات ارباب نظر حاصل کنند و به ترتیب صغری و 
کبری ایمان به نتیجه پیدا سازند. آن استدلالی امری است که به امکان نزدیک است و از 
وقوع دور. در مقام استدلال بر اثبات واجب تعَالی مثل «مولانا جلال‌الدین دوانی» از ارباب 
نظ معلوم نیست که کسی گذشته باشد زیرا که او هم محقق است و هم متاخر و در آثبات 
این مطلب عالی» سعی بسیار نموده مع لک هیچ مقدمه از مقدمات استدلالات او نباشد که 
۷۲ ۷ 5021۱۲۲۱۵0 
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یز 
محشیان رسائل او در آن مقدمه به منع یا به نقض پیش نیامده باشند و دخحل‌های موجه 


نکرده باشند. 
وای بر صاحب استدلال که ایمان را به مجرد استدلال حاصل نماید و تقلید ایا 


عَلیهمالسْرَاتُ و لَشلیمات دستگیری او ننماید. . «رنا ما بما رت و اتبعا الرشول 
َاکتبتا مع الشاهدنن ۱۱6 


مکنوب ۲۷۳ 


به «میزا حسام‌الدین احمد» در بیان آنکه سالک را باید که ملتزم طریق شیخ خور 
باشد و به طریق مشایغ دیگر التفات نکند و اگر وقائع برخلاف آن رو دهند. 
اعتبار نکند که شیطان دشمنی است قوی از مکر و کید او غافل نباید شد و ما 
تکاست خلگه 
الحمث ال دنا لها و ما کنا لتهتدی ولا آن انا اه قذ جاءعث رل ریا بالق 
علْهم من اسلا آَمها و من الَحیَاتِ اکعله 
صحیفذ لتفات که از روی کم نمزد این حقیر ساخته بودنده به وصول آن مبهج و 
مسرور گردید. جَرَاکُم ال سبْحانه یرآ اندراج يافته بود که اگر چنانچه مبالغه در منع 
سماع؛ متضمن منع مولود که عبارت از قصائد نعت و اشعار غیر نعت خواندن است -نیز 
بود اخحوی اعزی «میر محمدنعمان» و بعضی یارن اینجایی که در وقایع. آن حضرت را - 
صلی اله تالی علیه و عَلی له وس -دیده‌اند که از این معرکة مولود بسیار راضی‌ان بر 
اینها ترک شنودن مولود بسی مشکل است. 
مخدوماً اگر وقایع را اعتبار بود و بر منامات ت(۲) اعتماد باشد مریدان را به پیران هیچ , 
احتیاج نباشد و التزام طریقی از طرّق عبث می‌افتده چه هر مریدی موافق وقایع خود عمل 
خواهد کرد و مطابق منامات خود زندگانی خواهد نمود. . آن وقایع و منامات موافق طریق 
پیر باشند یا نباشند و مّرضی او بوند یا نبوند. بر اين تقدیر سلسلة پیری و مریدی بر ۴۶ 


۱ می خورد و هر بوالهوسی به وضع خود مستقل می‌گردد. 


1 عمران / ۵۳. ۲ خواب‌ها. 
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تست سا سا 
و مرید صادقه هزار وقایع را با وجود پیره به نیم جو نمی‌خرد و طالب رشید به دولت 
حضور پیر منامات را از اضغاث ۲2 احلام(۲) می‌شمرد و هیچ التفات به آنها نمی تسایند 
شیطان لعين, دشمنی است قوی. منتهیان از کیلٍ ار ایمن نیستند و از کر او ترسان و 
لرزان‌اند و از مبتدیان و متوسطان چه گوید. 

غاد ما فی‌البّاب؛ منتهیان محفو ظند و از سلطان شیطان, مصون به خلاف مبتدیان و 
متوسطان. پس وقایع ایشان شایان اعتماد نباشند و از مکر دشمن محفوظ نبوند 
سژال؛ واقعه(ای] که در آن واقعه حضرت پیغمبر ما را ببینند. صادق است و از کید و مکر 
شیطان محفوظ فان الشیطانَ لا یل بصورته کُما وَرو(۳ 
باشند و از مکر شیطان محفوظ بوند؟ 
جواب؛ صاحب «فتوحات مکیّه» عدم تمثل شیطان را مخصوص به صورت خاصة آن 
سرور -علیه و لاله الصَلوة و السْلام که مدفون در مدینه است» می‌سازد و حکم به عدم 
آن تمثل به هر صورتی که ببینند. تجویز نمی‌نماید و شک نیست که تشخص آن صورت - 
عَلی صاحیهّا الصَلوة والسلام -خصوصاً در منامات بسیار متعسر است. پس چگونه شایان 


" پس وقایم ما نحن فیه صادق 


اجتماد برد ر آگر قدم تمثل شیطان را مخحضرسی یه صبیری خعاضید آنن سرور -علیوق علی 
اله الصَلوة و السْلام - نسازیم و به هر صورتی که ببینند» عدم آن تمثل را در آن صورت 
تجویز نمائیم. چنانچه بسیاری از علماء بدان رفته‌اند و نیز مناسب رفعت شأن سیر ور 
ست -عَلیه و علی له الصلوة و السّلم- 

گوییم که خذ احکام از آن صورت و دریافتن مرضی و نامرضی آن,» از مشکلات 
است. چه تواند بود که دشمن لعین در میان متوسط شده باشد و خلاف واقع را به واقع 
نموده بود و بیننده را دراشتباه و التباس انداخته» عبارت و اشارت خود راءعبارت و اشارت 
آن صورت -عَلی صاحبهّا الصَلوة و الّلام -دانانیده باشد. چنانچه مروی است که روزی 


۱- دسته گیاه خشک و تر به هم پیچیده یا در هم آميخته. اضغاث احلام: خواب‌های آشفته و در هم که 
تعبیر نتوان کرد. 

۲ خواب‌های پریشان و شیطانی» خواب‌های شوریده. 

۳ همانطور که در احادیث وارد شده است. شیطان نمی‌تواند خود را به صورت پیخمبر کل درآورد. 
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رصن سای 
سید الیشر -غلیه و علی له سل الشلامب مجلسی داشتند و صنادید"" قریش و رسای 
هل کفرآنجا حاضر بودندوبسیاری از اصحاب کرام یز در آن مجلس بودند. سید ابر _ 
علیه و علی له الصَلوةً و السلام برایشان سور والنجم می‌خواندند و چون به ذکر آله: 
باطلة ایشان رسیدند. شیطان لعین در این اثنا نقره چند در ستایش بت ایشان به کلام آن 
سرور -عَلبه و عَلی له الصَلوة و الشلام منضم ساخت بر نهجی که حاضران آن را از کلام 
آن سرور -علیه و عَلی اه الصلوة الشلام -انگاشتند و هیچ راهی به تمییز آن نيافتند 
کافران که حاضر بودند. غلغله برآوردند و گفتند که «محمده» با ما صلح کرد و ستایش بتان ما 
نموده و حاضران اهل اسلام نیز از آن کلام متحیر ماندند. 

و آن سرور از کلام آن لعین اطلاع نداشتند, فرمودند چه واقعه است؟ اصحاب کرام 
عرض کردند که این فقره‌ها در اثناء کلام شما ظاهر شد. . آل سرور - عَلیه و علی اله الصْلووو 
السّلام متفکر و محزون گشتند. در این اثناء جبرئیل امین -علی نبا و علیه الصلوه و 
الشلام ‏ آمد و وحی آورد که آن کلام لقاء شیطانی بوده و هیچ نبی و رسولی نگذشته است 
که شیطان در کلام او القّاء نکرده است. .بعد از آن حق -سْبُحانه و تعالی- آن را رد کرده است 
و کلام و ترو| دبسگم ماافته اسگه 

پس هرگاه در زمان حیات آن سرور -علیه و علی اله الصلوة و السّلام -و در حالت 
یقظه(۲) و در محضر صحابه, شیطان لعين در کلام آن سرور - علیه و عَلی اه السلوةز 
للم کلام باطل خود را لقءنماید ‏ هیچ کس تمییز نکن بعد از وفات آن سرور-غلی 
و عَلی له الصَ لو و الشلام -در حالت منام(۳) که محل تعطل حواس است و جای التباس و 
اشتباه» با وجود تنهایی رائی(۳ از کجا معلوم شود که آن واقعه از تصرّف شیطان محفوظ 
است و از تلبیس او مَصون. با آلکهگریم که چرت درآفمان قصایل تعت وتان ر 
شنوندگان متمکن شده بود که آن سرور -علبه و عَلی له الصَلوة و السالام -از این عمل 
راضی خواهند بود چنانچه ممدوحان از مادحان راضی‌اند و این معنی در متخیله ایشان 
منتقش گشته تواند بود که در واقعه آن صورت متخیّله خود را دیده باشند بی‌آنکه آن 


۱- مهتران و بزرگان قوم. ۲ بیداری. 
۳ خوات. ۴ بیننده و رویت کننده. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


ببلد. اول: (د اآدصرشت) مکتوبات امام ریّانی 1۹ 


واقعه را حقیقتی باشد و یا تمثل شیطانی بود. 

و ایضاً واقعات و رژیای صادقه گاهی محمول بر ظاهراند و حقیقت آنها همان است 
که رائی دیده است. مثلاً صورت زید را در خواب دیده است و مراد همان حقیقت زید 
است و گاهی مصروف از ظاهرند و محمول بر تعبیر مثلاً در صورت «زید» را در خواب 
دیده و مراد از آن «عمرو) داشته‌اند. مثلاً به واسطه علاقه مناسبت که در میان عمرو و زید 
بوده است. 

پس این وقایع یاران از کجا معلوم شود که محمول بر ظاهراند و از ظاهر مصروف 
نیند» چرا نتواند بود که مراد از آن وقایع تعبیرات بود و آن وقایع کنایات باشند از امور دیگر 
بی‌آنکه تمثل شیطانی را گنجایش بود. 
بالجمله؛ اعتبار بر وقایع نباید نهاد. اشیا در خارج موجودند» سعی باید نمود که اشیاء را در 
یقظه ببینند که شایان اعتماد است و گنجایش تعبیر نه. 
آنچه در خواب و خیال دیده شود. خواب و خیال است. یاران آنجایی مدتی است که به 
وضع خود زندگانی نموده‌اند. زمام اختیار به دست ایشان است. اما «میر محمدنعمان» را 
غیر از انقیاد چه چاره است. یادا اه سبْحَائّه اگر لمحه(ای] بعد از منع» توقف نماید. اگر 
فرضا توقف کند کرا ضرر خواهد کرد بل فقر در من به واسطة مخالفت طریقت خود 
است. مخالفت طریق خواه به سماع و رفص بود بوه خواه به مولود و شعر خوانی.| 
هر طریق را وصولی است به مطلب خاص و وصول به مطلب خاص این طریق» منوط به 
ترک این امور است. هر کرا طلب مطلب این طریق بود باید که از مخالفت این طریق 
اجتناب نماید و مطالب طرق دیگر منظور نظر او نباشد. 

[ و حضرت «خواجه نقسبند) 5 فرموده‌اند: ما نه این کار می‌کنيم؛ نه انکار 
می‌کنيم. پعنی این کاز متافی ۳ پق خاص ماست» پس نکنیم و چون مشایخ دیگر کرده‌انده 
بر آن انکار هم ننمائیم. .ولکل وَجهة ز هو مایا 
«فیروز آباد» که ملجا و ملاد ما فقراست و دوه و و وی وتان 
که مخالف این طریقة علیّه بوده جای اضطراب مافقراست 
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مخدومزاده‌ها آَح‌اند به محافظت طریق والد بزرگوار خود. فرزندان حضرت «خوابی, 
احرار» نت -بعد از تغیر طریق والد بزرگوار ایشان» طریق اصل را ایشان محافظت نمودنر 
و با تغیرکنندگان مجادله فرمودند. چنانچه به سمع شریف شما نیز رسیده باشد. 
از مشرب قوی‌العذب حضرت خواجه ما نوشته بودند. آری! در اوایل حال در بعضی امور 
رعایت مذهب «ملامتیّه» نموده و مساهله می‌فرمودند و ملامت را ترجیح داد به تر 
عزیمت در بعض اشیاء ارتکاب می‌نمودند. اما در اواخر از این امور هم اجتناب داشتند و 
یاد ملامت و ملامتیّه نمی‌کردند. 

) بهنظر انصاف بیینند که اگر فرضا حضرت ایشان در این اوان در دنیازنده می‌بودند و 
اين مجلس و اجتماع منعقد می‌شد. آیا به این امر راضی می‌شدند و این اجتماع را 
می‌پسندیدند يا ن؟ یقین فقیر آن است که هرگز این معنی را تجویز نمی‌فرمودند. بلکه 
انکاز می تمنففا. 
مقصود فقیر اعلام بود قبول کنید یا نکنید. هیچ مضایقه نیست و گنجایش مشاجره نه. اگر 
مخدومزاده‌ها و یاران انجایی بر همان وضع مستقیم باشند. ما فقیران را از صحبت ایشان 
یر از جر مان 6*1 چاره نیست. زیاده چه تصدیع دهد. وَالسَلام الا و اجرا. 


مکنوت ۲۷۳ 


به «شیخ یوسف برکی» در بیان بلندهمتی و عدم التفات به شهودات سفلی که تعلّق 
به مرایای کثرت دارد 
له و الصلوة و تبیغ الوا می‌رسانده رسائل ثلث شما که ارسال داشته بودیده 
رسید و از وقایع و احوال و کرامات که اندراج يافته بود. به وضوح انجامید. 
حالی که در آخر حال شهود وحدت در کثرت نوشته‌اند و به این عبارت ادا نموده‌اند 
که دیگر انتها آن است که به حال اول شود و گم شدن, گم کند. یعنی بنده‌ام و خلقم و امت 


حضرت محمد مصطفی‌ام -صَلّی ال تال عَلَیه و علی اله وَسَلْم ‏ آن حال اصیل است و 


۱-دوری. 
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هه 
فوق احوال مذکوره است. اما انتها دیگر است و نهایت از آن حال به مراحل بعید. 
هنوز ایوان استغنا بلند است مرا فکر رسیدن ناپسند است 

۳ 
شهود بوده که به کثرت تعلق دا شت. و نخان آلحمد وله که به برکت این کلمة یی 
این شهود از شما زائل گشت. و۳۳ ان ال 
اند تست بحبٌ مَعَالِی همم 

وب تن فرسفند برآنت سوه اعدا فتاه چه نعمتی است اگر تک احوال 
سابق نکنند و یاد لذت‌های شهود کثرت‌آمیز ننمایند و به استقامت» عمری در این راه تک و 
پو فرمایند. بسیاری از کوکناریان!"؟ را دیده‌ایم که کوکنار را گذاشته‌اند وبر قبح آن فعل 
مطلع گشته, اتفاقاً بعد از مدتی تذکر احوال کوکنار خوردن و یاد لذت‌های آن حالت 
نمودن باز ایشان را به حالت قدیم ایشان برده است. 
مخدوماً شهودی که به مرایای کثرت تعلق دارد, لذت‌بخش است و شهود تنزیهی که رو به 
جهل دارد از التذاذ بعید است. بی‌مدد شیخ مقتدا به آن راه رفتن متعذر است. 

اخوی اعزی (مولانا احمد برکی» که عوام او را از علماء ظاهر می‌دانند و او نیز علم به 
احوال خود و احوال یاران خود ندارد سرّش آن است که باطن او متوجه شهود تنزیهی 
است» که موطن جهل است و ایمان او در رنگ علماء ایمان به غیب است. باطن او از بلند 
فطرتی التفاتی به شهود کثرتآمیز نکرده است و ظاهر او به رات صوفیّه مفتون و مغرور 
پچ وروی نو و۱ 

ین حالت که شما از حصول آن خبر داده‌اید» «مولائاء» دیر1) است که به آن حالت متحقق 

است. عَل یف 
نزد فقیر مدار آن بقعه بر وجود «مولانا؛ است. . عجب است که بر اهل کشوف آن نواحی این 
معنی چگونه مخفی مانده است. در علم فقیر بزرگي «مولاناه در رنگ وجود آفتاب ظاهر و 
باهر است. زيادة چه تصدیع دهد التماس دعا و فاتحه دارد. السّلام. 


۱ مستان شهور بیان الق ایستنر 
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ری از یاران خود نوشته بود و تحریض نمودن بر تعلیم علوم شرعیه 


احکام فقهیه و... 
بغد الحند و الصُلوة و یل ات می‌رساد که و صحیف شیف که همصحوب و 
حسن)» و غیره ارسال داشته بودند» رسید. فرحت فراوان رسانید. در یک مسحیفه ار 
احوال «خواجه ویس) نموده بودند و در صحیفهٌ دیگر استفسار 


به «ملا احمد برکی 


از قبول خود فرمود, 
در این انا توجهی به حالي ایشان نموده آمد, دید که مردم آن نواحی همه به از 
ما می‌دوند و لتجابه شم می‌آرند. معلوم شد که شم را مداراآن زمین ساخته‌اند و رد 
آن حدود رابهشما مربوط داشت اند ما لحم و ال لین ذیک. ظهور انم 
را از جملة واقعات نه‌انگارند که از مظاٌ ریب و اشتباه است بلکه از 
مشاهدات شمرند. 
مه در تحصیل این دولت شما را تعلیم علوم شرعیّه است و نشر احکام فقهیه در 
مواضعی که جهل در آنجا متمکن گشته است و بدعت رسوخ پیدا کرده با آن محّت و 
"ملاصی که شما رابه دوستان ود به محض فضل, عطا فرموده است تعالی. لک یم 
الوم ال و نشر الاخگام له ما اشتطفتع فا لاک الاثر و ماط الازتقاء و ماه 
کمر همت را مضبوط بسته, خود را در جرگة علما دارند و به امر معروف و نهی منکر؛ خلق 
به ره حق -جلْ شطانه ‏ دلالت فرماین. ال له شیاه و تعالی: هم کر ره 
شاء اند الی ره سبیْلای (۱) 

ذکر قلبی که به آن مجازند؛ نیز مویّد اتیان احکام شرعیّه است و دافع سرکشی نفس 
ماره. آن طریق را نیز جاری دارند و از عدم اطلاع به احوال خود و احوال یاران حود در 


۱-مزمل ۹ 
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مت وه سیسات میت مروت ی 


آزار نباشند و آن را دلیل بی‌حاصلی خود ندانند. احوال یاران در آیینه‌داری کمالات شما 
کافی است. احوال شماست که به طریق انعکاس در یاران ظاهر گشته است. 

«شیخ حسن» یکی از ارکان آن دولت شماست و مُمد و معاون معاملة شماء اگر فرضاً شما 
را میل به سیر «ماوراءالنهر» یا به سیر «هندوستان» پیدا شود. نائب مناب شما آنجا (شیخ 
حسن است». تفت و توجه در حق او مرعی دارند و گوشش بلیغ فرمایند که تا از تحصیل 
علوم دینیة ضروریه زودتر فارغ شود. این سیر «هندوستان» هم در حق او مغتنم بود و هم 


در حق شما. 
رَرْقتا اه سبحائه و لیا کم الاشتقاته علی بل الاشلم علی صاجیها سوه و اللاء 
و الَحعِد 


نوشته بودند که آن بار را شش ماه است که تبرقی واقمم شده است. آنچه در غیبت و 
بی‌شعوری می‌دید از ارواح طیبات؛ حالا در افاقت می‌بیند. 
مخدوماً این دید را هیچ دلالت بر ترقی نیست؛ در شعور بیند يا در بی‌شعوری. قدم اول در 
اي راه آن است که غیر حق را باه هیچ نبیند و از ماسوای ار شیاه -در مد 
نديشة آو هیچ نماند نه به اين معنی که اشیا را غیر او تعالی نبیند و به عنوان ماسوای ندانده 
این خود کثرت‌بینی است بلکه غیر او را شْبحَله اصلاً بیند و نداند. ان حالت معبر به 
فناست و منزل اول است از منازل این راه. و دنه و لاد 
هیچ کس را تا نگردد او فنا نیست ره در بارگاه کبریا 

مکتوباتی که در اين ایام نوشته شده است. بسیار عزیز الوجود است و فواید غریبه 
در آنجا اندراج يافته, نقل آن را «شیخ حسن) آورده‌انده نیک ملاحظه خواهند فرمود. 
لتماس دعای مغفرت وال مرحومةٌ خود نموده بودند. اجابت نموده آمد.باقی احوال این 
حدود را «شیخ حسن» به تفصیل معروض خواهند داشت. وَالسلام علی من ای ألفذی 
ترابع أعضفی غلیه و علی له ناسوت سا زین یات خعلهّا قیرو 
فقیرزادهها التماس دعاء سلامتی خاتمه دارند. ژالسلام. 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


۲ مکتوبات امام رئانی جلد اول در المعرفت) 


هس۲۳ 


به «مبان شیخ بدیع‌الدین» در بیان محکمات و متشابهات قرآن و بیان علما, 
راسشیق و نیان کمالات ایشان و ما اسب ذلک. 

نیش رب لین و الصُلوة لام علی سید المزسلین و علیهم و عَلی له و اضعا 
لیب اطاهرنین آجموین جمنا له بحائه و کم من الرّاسخین في الم 
ای برادرا حضرت حق سُبحانه و تعالی -کتاب مجید خود را دو قسم ساخت؛ محکمان 
و متشابهات. قسم اول, منشأً علم شرایع و احکام است و قسم انی. مخزن علم حقایق و 
اسرار ید و وجه و قدم و ساق و اصابع و انامل که در قرآن و احادیث آمده است. همه از 
متشابهات است. و همچنین حروف مقطعات که در اوایل سور قرانی وارد شده‌اند. نیز از 
متشابهات‌اند که بر تأویل آنها اطلاع نداده‌انده مگر علماء راسخین را. 

خیال نکنند که تأویل عبارت از قدرت است که به یّد تعبیر آن نموده‌اند و یا ذات 
است. که به وَجه آن را معبر ساخته. بلکه تأویل آنها از اسرار غامضه است که به آحش 
خواص آن را نموده‌اند. 
از حروف مقطعات قرآن چه نویسد که هر حرفی از آن حروف بحری است موّاج از اسرار 
خفیة عاشق و معشوق و رمزی است غامض. از رموز دقیقة مُحب و محبوب. 
محکمات هر چند مهات کتاب‌انده اما نتایج و ثمرات آنکه متشابهات‌اند» از مقاصد 
کتاب‌اند. آثهات از وسایل بیش نیستند از برای حصول نتایج. پس لب کتاب متشایهات آمد 
و محکمات کتاب قشر آن لَب. 

متشابهات‌اند که به رمز و اشاره بیان اصل می‌نمایند و از حقیقت معاملة آن مرتبه, 
نشان می‌دهند» به خلاف محکمات» متشابهات حقایق‌اند و محکمات نسبت به متشابهات» 
صور ان حقایق. 
عم راسخ؛ کسی بود که لب را به قشر تواند جمع ساخت و حقيقت را به صورت تواند 
فرود آورد. جلسام ختر ۱ »به فشر خرسندند و به محکمات اکتفا نموده و علمای راسخین 
علم محکمات را حاصل نموده از تأویل متشابهات حظوافرفرامی‌گیرند و جمع صورت 
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لد رد ۱ 8 
حفیفقت. که مج 

او مه اد مب سکع مات و هد 

مقتضای آن محکمات ] خشارواد- ۱ ۱ 
هت ت‌ دیل متشابهات جوید و صورت را گذاشت, به حقیقت بوید. آن 

کج ال تک جهل و3 بی شیر استاو شالت ,کش لول وج ب شسور 
نمی‌داند که این تشاء مرکب از صورت و 

حقیت از صورت منفک نیست. قال اه با 

الموت. ما قال الْفترون 

عبادت را تا زمان موت منتهی ساخت که منتهاء این نشأه است. ان من مات عم قاَث 

یام (۲) قر ققا ۱ 

ق و در 


حفیفت است. تا این نشأً است» هیچ 
لی: 9و ابذ ریک حنی یتیک الییم۱) آی 


۶احروی که ظهور حقایق است. انفکاک صور از حقایق آنجا حاصل 
است. پس حکم هر نشاه علاحده است, خلط نکند یکی را به دیگری مگر جاهل با زندیق 
که مقصودش ابطال شرایع است» چه هر حکمی که شریعت رابر مبتدی است» همان حکم 
بر منتهی است. عامَةُ مومنان و آخص خواص از عارفان, در این معنی متساوی الاقدا‌اند. 
متصوفان خام و ملحدان بی‌سرانجام» در صدد آنند که گردن‌های عجود. راز 1227 ۳) شریعت 
برآرند و احکام شرعیّه را مخصوص به عوام دارند. خیال می‌کنند که خواش ملق به 
معرفت‌آند و بس. چنانکه از جهل امرا و سلاطین را به جز عدل و انصاف مکلّف نمی‌دانند 
و می‌گویند که مقصود از اتیان شریعت» حصول معرفت است و چون معرفت میشر شده 
تکلیفات شرعیّه ساقط گشت و اين [آی] کریمه را وَاعبْذ ریک خثی ینک اقی6) 
آی ال. کمّا قال السهْل الشتری مستشهد می‌آرند. یعنی انتهای عبادت تا حصول معرفت 
حق است تعالی. 

ظاهراً کسی که بیان کرده است یقین را به له ْبْحَاّه - مرادش انتهای کلفت عبادت بوده 
باشد» تا زمان حصول معرفت حق -جل و علاً-نه نفس عبادت که آن مفضی (" به الحاد و 


زندفه است. 

.۹٩ / حجر‎ ۱ 

۲-به راستی هر آن کس که از دنیا رحلت نمود قیامت او بر پا شده است. 
۳-ریسمان؛ رسن» حلقه. ۴ حجر | .۹۹٩‏ 

۵- رساننده. 
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و |اين بیخردان]می‌انگارند که مت عارفان ریایی است. برای آن یاس 
ی ده مین یس‌ویان یشان ه ناک ند ند ارفا ماج هیام 
در تأیید این قول از مشایخ نقل می‌کنند که گفته‌اند تا پیر منافتق و مرائی نباشد, مرید از وی 
منتفع نگردد. خذلَهُم اه شبحانه ما أجملٌ .ازیرا آن‌قدر احتیاج که عارفان را بهعپارری 
است. مُشر آن مر مبتدیان را از آن احتیاج حاصل نیست چه عروجات ایشان مربویز - 
عبادات است و ترقیات ایشان منوط به اتیان احکام و شرایم. 

ثمرات عبادات که عوام را فردامتوقع است» عارفان را آن ثمرات امروز میشر است. 

پس ایشان َحَق به عبادت باشند و َحّج به اتیان شریعت بوند. . باید دانست که شرییس 

ِ از مجموج صوررت و سقیقیت سک صورت ظاهر ز شریعت است و حقیقت. باطر 
شریعت. پس قشر و لب هر دو اجزاء شریعت‌اند و محکم و متشابه. هر دو افراد آن, 
علماء ظاهر به قشر آن کفایت نمودهاند و علماء راسخین, قشر آن را به لب جمع ساختهاز 
و از مجموع صورت و حقیقت» حظ وافر فراگرفته‌اند.] پس شریعت را در رنگ شخصی 
که مرکب از صورت و حقیقت است؛ تصور باید کرد. جمعی به صورت آن گرفتاری پیدا 
کردند و از حقیقت آن انکار نمودند و پیر مقتدای خود را غیر از «هدایة»۱1 و «بزدویم(۲) 
ندانستند. این جماعه علماء قشراند. 

ومجمی در رخا سینت شید اما آن حقیقت را حقیقتِ شریعت 
ندانستند, بلکه شریعت را مقصور بر صورت داشتند و قشر انگاشتند و لب ورای آن تصور 
نمودند معٌ دک سر مویی از اتیان احکام شریعت باز نماندند و صورت را از دست ندادند 
و تارک حکمی از احکام شریعت را بطال و ضال شمردند اينها اولیاء خدااند۲۱ جل 
شلطانه و به محبت او تعالی از ماسوای او -سُْبْحَانّه -ببریده‌اند. 

و جمعی دیگر آنانند که شریعت را مرکب از صورت و حقیقت دانسته‌اند و مجموع 
قشر و لت یقین نموده, حصول صورت شریعت بی تحصیل حقیقت آن, نزد ایشان از حیز 
اعتبار ساقط است و حصول حقیقت آن, بی‌اثبات صورت ناتمام و ناقصی بلکه حصول 


آب کتافیت مهمی انسکا در فمه احناف. ۲-کتابی در علم اصول فقه حنفی. 
۳ خدایند. 
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مورت را که بی‌ثبوت حقيقت بود. آن را از اسلام نیز 
می‌کنند. کما هو خال ظراهر لفیا م ماه ار 
ی ظوّاجر ء و وم أَشُوَیییٌْ. و حصول حقیقت را 
بالجمله. کمالات صو 
است و علوم و معارف الهیّه, 


می‌دانند و نجات‌بخش تصور 
بین تبومت 
را زندیق و ضال می‌نامند. 
دی و معنوی نزد اين بزرگواران منحصر در کمالات 
مقصور بر عقاید کلامیه که به 
است. هزاران " ۵ و هرا لسن از ه , 1 
نت قچ و را به یگ مستله بی‌چولی و بی‌بمگونگی سق.جا ز ما 
-که از مسائل لامیه است برابرنمی‌اندازند و احول و مواجید و تجلیّات و ظهورات راک 
به اوقت نمی آن تکام شوطته لاه گروزد »تیم جر لعی شرت ورآن هر با از مق 
استدراج می‌شمرند. ۲ ولیک لین هدّی الهٌ قََدهم افتی (۱) 
ایشانان علماء راسخان‌اند که بر حقیقیت معامله, 
برکتِ مراعات آداب شریعت» ایشان 


رای اهل سنت به ثبوت پیوسته 


ایشان را اطلاع بخشیده‌اند و به 
رابه حقیقتِ شریعت رسانیده به خلاف فرقة ثانیه که 
هر چند متوجه حقیقت‌اند و گرفتاری به حقیقت دارند و در اتیان احکام شرعیّه, مهماامکن 
سرمویی تجاوز نمی‌نماینده اما چون آن حقیقت را در ورای شریعت دانسته‌اند و شریعت 

را قشرٍ آن حقیقت تصور نموده ناچار به ظلی از طلال آن حقیقت فرو مانده‌اند و به 

حقیقت معامله آن حقیقت» راه وصول نيافته. لاجرم ولایت ایشان ظلی آمد و قرب ایشان 

صفاتی» به خلاف ولایت علماء راسخین که اصیل است و راه وصول به اصل یافته و از 
خجب ظلال به تمام گذشته لاجرم ولایت ایشان ولایت انبیاست يم الصلَوَاتُ و 
الْلیْمات -و ولایت آن اولیاء ظلْ ولایت نبیاء علَيهم السَّوَات الکسلیمات - 

تا مدت‌ها این فقیر تأویل متشابهات را مفوّض به علم حضرت حق -سْبْحَائّه -می‌سانحت 
و علماء راسخان را غیر از ایمان به متشابهات نصیب نمی‌یافت و تأویلاتی که علماء صوفیّه 
بیان کرده‌اند» آنها را لایق شأن آن متشاپهات نمی‌دانست و از اسراری که قابل استتار باشند» 
آن تأُویلات را تصور نمی‌کردند. چنانچه «عین القضاة» در تأویل بعضی از متشابهات گفته 
مثلا از «الف» لام» میم» آلّم خواسته که به معنی درد است که لازم عشق و محبت است و 
امثال آن. 
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آخر کار چون حضرت حق سْبحائه و تعالی به محض فضلي خود شمه(ای ار 
تأویلات متشابهات را ؛ بر این قر ظاهرساخت و جدولی از آن دای محیط به زمر 
استعداد این مسکین کشاده گردانید, دانست که علماء راسخان را نیز از تأویل نش ]زاره 
نصیب وافر است. 
الحتدث, الذی هذانا دا و ما کنا لَهتَدٍیَ لول آن هدانا له لد جَاءعث ژشل بنا بالعث 
تعبیرات وقایم مسطوره را که طلب نموده بودند. حواله بر حضور داشته, از آن مقوله هیچ 
ننوشت. و وی سوه رد-۲۳ ورب 
افت. والکلام لیم و علی سایر من ئبع دی و رم متابعة مضطفی علیه و علی ال 
وغل ناوات و اما 1 


مکتوب ۲۷۷ 


به «ملا عبدالحی» در بیان علم‌اليقین و عین‌الیقین و حق‌آلیقین. این علوم از علوم 
سابقه است که در توشط حال تحریر یافته بود. در این معرفت نهایت شهود. 
شهود انفسی است و معارفی که اخیر نوشته‌اند شهود انفسی را در رنگ شهور 
آفاقی بی‌ماحصل دانسته, وراء انفس و آفاق شهود اثبات نموه‌اند. بلکه نفس 
شهود را دروازه وصول دانسته» از ماوارء اين» آن علوم و معارف نوشت‌اند, 
چنانکه این معنی از کتب و رسائل ایشان لائع است. 
بدا ودک له تالی که علمالیقین در ذات حق شْبْحَانّه و ای -عبارت از شهود آیانی 
است که دال‌اند بر قدرت او -تْعَالی و دس -و شهود آن آیات را سیر آفاقی گویند. اما 
شهود و حضور ذاتی جز در سیر انفسی متصور نسیت و آن جز در نفس سالک نمی‌باشد. 
ذزه گر بس نیک» ور بس بد بود گر چه عمری تک زند» در خود بود 
و آنچه در بیرون خود مشاهده می‌کند» همه از قبیل مشاهده آثار و دلائل است بر ذات او 
تال نه مشاهده ذات او -عَر شَلطانه - 
قطب المحفْفین» سید العارفین, ناصرالدین «خواجه عبیدالله» - تر - فرموده‌اند: که 
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سپر بر در نوج استذ؟ سیر مستطیل و سیر مستیر سیر مستطیل بُعد در بُعد است و سیر 
مستدیر: قرب در قرب. 
سیر مستطیل, مقصود را از خارج داثر خود طلبیدن است و سیر مستدین بر گرد دل خود 
گشتن است و مقصود را از خحود جستن (است]. 

پس تجلیّاتی که در ضّور حسی و مثالی و همچنین در پردة انوار می‌باشند. داخل 
علم الیقین‌اند. هر صورتی که باشد و هر نوری که ظاهر شود رنگین باشد آن نور یا 
بی‌رنگ. متناهی باشد آن نور» یا غیرمتناهی. محیط کائنات بود یا نه. 
حضرت مخدومی «مولوی عبدالرحمن جامی» -قَدّس ال سر السامی -در «شرح لمعات» 
می‌فرمایند در بیان این بیت: 

ای دوست ترا بهر مکان می‌جستم هر دم خبرت ز اين و آن می‌جستم 
که اين اشارت به مشاهده آفاقی است. که مفید علم اليقین است و این شهود. چون از 
مقصود خبری نمی‌دهد و حضور آن نمی‌بخشد لا بالمَارَة و الاشتذلال لاجرم در رنگ 
شهود. دود و حرارت باشد که دلالت می‌کند بر ذات آتش. پس این شهود از داثرة علم نه 
برآید و مفید جز علم اليقین نشود و مفنی(۱) وجود سالک نباشد. 

عیه الیقین عیارت از شهود حق است.. تکاله تفا آن کاق لوب الم لین و 

این شهود. مستلزم فنای سالک است. در غلبة اين شهود : تعیّن او بالکلیّه گم می‌گردد و در 
دیده شهود او» اثری از آن باقی نمی‌ماند و در مشهود خود فانی و مستهلک می‌گردد و این 
شهود نزد این طایفه علیّه -قدس ال تالی آشرارَهم نم مُعبّر است به ادراک بسیط و معرفت 
زد یاه ماد مرادن هرید ین ف ‏ است :رامیب 
شهود خلق, مزاحم شهود حق -جَل و لا نیست. بلکه در دیده شهودشان جز حق -جل 
و عَلاً -مشهود نه و عوام را مزاحم است. لهذا از آن شهود. ذهول تمام دارند و از ادراک خبر 
ندارند و این عين الیقین» حجاب علم اليقین است کُمَا نْ علم ليقین حجَابه 

در وقت تحقق این شهود. همه حیرت و نادانی است. علم را در آن موطن اصلا 


گنجایش نیست. قال بَفض الکبرام فد ال تعالی سره -علم لقن حجَاب عین این و 
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۳ مکتوبات امام رتانی جلد اول (وء المعرفیم 


لا خلت من خرف عنام ع علی شره فلانچد یلم پم زور 
لکایل فی مت رقة این لامعرفة وراه رفن ۱ 
نت بفْضَهُمْ ایضاً قدص ال تال آ شرازهم ال آغرفهم پل دم و 
حق اليقین عبارت از شهود اوست -سْبْحَانّه ید اقا لین و اضیخلال تن اما ای 
شهود او حق را ۳9 -نه به او. و لایحیلْ ی هی با 
طایاهٌ و اين در بقا باثه که مقام پن یم ون سکن سور رس ۱ 
از تحقق به فنای مطلق, که فنای ذات و صفات است. حق -سبْحانه و تال به محض 
عنایت خویش. از نزد خود وجودی می‌بخشد و از شکر حال و بی‌خودی, به صحو و 
افاقت می‌آرد و این وجود را موهب حقانی گویند. 

در آن موطن» » علم و عین» حجاب یکدیگر نمی‌شوند. .در عین» شهود عالم است و 
در عین؛ علم مشاهد و همین تعیّن اوست که عارف در آن موطن؛ آن را عین حق می‌یابد _ 
عر شأنه -نه تعیّن گونی» چه اثری از آن در دید شهود او نمانده است و از تجلیّات صورب 
که تعیّنات و ور خودها را حق می‌یابد -تعالی شانه -آن تعیّنات گُنیه است که فنا به او را 
نیافته است. ین َحَدْهمَا عن الاخر. ما للتراب و رب الا ژیاب. 
اگر چه ظاهر عبارت, نزد عوام موهم عم فرق است میان تجلّی صوری -که خود را حق 
یافتن است و میان حق‌اليقین که در آنجا نیز خود را حق یافتن است اما در تجلی 
صوری آنا بر صورت می‌افتد و در حق‌اليقین بر حقیقت و نیز در تجلی صوری حق را به 
خود می‌بیند و در این موطن حق را به حق می‌بیند تال شائه ‏ حق را به خود نمی‌توان 


دید. 


۱علم الیقین حجاب عین الیقین است و عین الیقین نیز حجاب است برای علم‌الیقین. 
۲ نشانه عارف کامل آن است که باطن و درون خود را ببیند و هیچ علمی را در آن نیابده پس چنین 
شخصی کامل است در معرفت و شناختی که معرفتی بالاتر از آن وجود ندارد. 

۳ عارف‌ترین ایشان نسبت به خداوند» کسی است که بیشتر در حیرت و سرگردانی باشد. 
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6 وه تجیغ سری بر سل تجوز اتمه و 
آیفین است که حقیقت شهود. در 


بفض شیزخ الرمَان و خال لععنطذا رن وم ی ۹ ی عون 
ال ان الط علی ال ای اه تالی أَشرَارَهم فی تفییرهم حَ لین علی 
تا رشق دمص و یپ یت 

ی لدم کیت ؟ بستنم بل کم آن 
حَق البقنن او حصَل هم فی الَّیة بخسل فی اشجلی الصُوری الْذِی و ال 
وا ی من بش ان راز و 


را جز به حق نمی‌توان 


دید آن د تیه 
ِِ اد گر به سجن آن مقام متحقق است. 


فد 


مکنو ۲۷۸ 


همم عب ليم سناهی» در بیان آنکه بر هر کسی بعد از تصحیح عقاید و عمل 
به مقتضای شریعت غرا؛ » سلامت داشتن قلب لاز م است از مادون حق سطل و عرلا 
که نسیان ن ماسواست و مداحی طریقة له قشبندته ود تحویضر به ادا 
اعانٍ موتی و ما یناب ذلک. 
لحمیِه و َلام عَلی عادو لین اطفی, مکتوب مرغوب آخوی رسید. موجب فرحت 
کشت : نصیحتی که به یاران کرده می‌شود آن است که بعد از تصحیح عقاید بر وفتي کب 
کلامیَهُ اهل سنت و جماعت - شک ال تال سیم و بعد از اتیان احکام فقهیّه؛ از فرض 
وجب و ست و موب و حلال و حرا مره و مشهامتآان لت 
شتن قلب است ازگرفتاری مادون حق -سْبْحَانه و تال 


۱ بعضی از مشایخ این زمان» هر روقت بر این فرق وقوف کامل نیافتند و غیر از تعیٌن گژنی و وجود 
حادث» چیزی ندائستنده فوراً در تفسیر نمودن حق اليقین زبان طعن بر اکابر دراز نمودند. و گفتند که 
چنین یقینی در تجلی صوری اسم حاصل می‌شود که اول قدم سلوک است و حال آنکه این بزرگواران آن 
را به حق اليقین که نهایت اقدام است؛ تفسیر نموده‌اند. .پس چگونه راست نشیند بلکه آن جمم گفته‌اند 
آنچه ایشان را در پایان کار میشر است» ما را در تجلی صوری که اول قدم ماست» حاصل می‌شود. 
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- مکتوبات امام رئانی جلد اول (دُْالمعرزس, 
سح 
و سلامتی قلب وقتی میشر شود که در قلب ماسوای.حق بل و علا. م: ۲ 
نشود. فرضاً اگر هزار سال حیات وفا کند. غیر حق -سْبْحَانه رل او هر ۳ 
معنی که اشیاء در خاطر گذرند و آنها را غیرحق نداند -جل شلطانه - زیرا که اين معنی در 
اد رقبان توحید ر نیز میشر است؛بلکه با آن معنی که اشياء الا در دل خطور نکن 
این عدم خطور مبتنی بر نسیان قلب است مادون حق را ده مرو ی کر 
تکلف اشیاء را به یاد او بدهند» یاد نکند. این دولت معیّر به فنا قلب است و قدم اول است 
در این راه و سایر کمالات ولایت متفرّع بر اين دولت‌اند. 
هیجکس را تا نگردد او فنا نیست ره در بارگاه کپریا 
و اقرب طرق از برای وصول به اين دولت عظمی» طريقة علیّهُ نقشبندیه است - تس ال 
تعالی آسرارهم -چه این بزرگواران ابتداء سیر از عالم امر نموده‌اند و از قلب به مقلّب قلب 
راه جسته. ایشان را به جای ریاضات و مجاهدات دیگران, التزام سنت است و اجتتاب از 
بدعت. 
سشیت واه قتبند؟ 5 فرموده‌اند: طریق ما اقرب طرق است. ام تزا 
سنت کار مشکل است. یی من ول بهم وافتدی بهذیهم(۱. 
للم الجایی: 
ن_قشبندیه عجب قافله سالارانند که برند از ره پنهان به حرم قافله را 
از دل سالک ره» جاذبهٌ صحبت‌شان می‌برد وسوسهة خلوت و فکر چله را 
قاصری گر کند این طائفه را طعن و قصور حاشالله که بر آرم به زبان این گله را 
همه شیران جهان بسته این سلسله‌اند رویه از حیله چسان بکسلد این سلسله را 
ثاناً مرفوع آنکه صحيفة محبت اطوار «قاضی محمدشریف» رسید. چون منبیء از فرط 
محبت فقرا بوده» موجب فرحت گشت. دعاء فقیر را به ایشان رسانند. 
الا لائح باد که مکتوب مرغوب اخوی «شیخ حبیب الله» رسید. از فوت والد مرحوم 
خود نوشته بودند. لاله و لا الیه رَاجفن6 از جانب فقیر دعا رسانید» عزای مصیبت 
نمایند و گویند که به دعا و فاتحه و صدقه و استغفان, امداد و اعانت والد مرحوم خود 


۱ بشارت و موّده باد به آن کس که به ایشان متوسل شد و به سیرت و روش ایشان اقتدا نمود. 
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تب 


چ۰پ۸۱«۰ 


جلد اول (دَر المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۳۳ 


نمایند. فان ألمیّتَ کالمریق یه 5 غُوةٌ تمه من ولد آژ آب ب آز ام او آخ آو صدیي. 

ابعاً مکشوف آنکه «شیخ احمدی» طریق؛ این بزرگواران را خذ نموده و متأثر گشنه ااسن: 
حضرت حق -مَبْحاه و ال -استقامت بر آن کرامت فرماید. باید که مشارالیه چون در 
اسلام نو در آمده است. او را تعلیم عقاید کلامیّه که در تب فارسی مذکورند. نمایند. 
همچنین تعلیم احکام فقهیّه نیز نمایند. معرفتِ فرض و واجب و سنت و مندوب و حلال 
و حرام و مکروه و مشتبهپیدا ند و بهمقتضای آن زندگانی نماید. تعلیم و تعلم کتاب 
«گلستان» و «بوستان»(۱) »او را داخل بیکاری است. و السلام. 


مکنوب ۲۷۹ 


به «ملا حسن کشمیری» در آداء شکر نعمتِ دلالت او بر طريقة علیّه نقشبندیه و 
تحریض بر صحبت و خدمت حضرت ایشان دس سره دس -و در ضمن آن 
اظهار نعم خداوندی -جِل لاه -که به توسط آن مترتب گشته, ذکر یافته 
اسندت: 

لحمدئه و تلم علی عباده این اططفی. صحیفة شریفه که از روی گرم و التفات. نامزد 
این فقیر ساخته بودند. جناب «مولانا مهدیعلی» رسانیدند» موجب فرحت فراوان گشت؛ 
سلامت باشد. 

استفسار رفتهبود زاين عبارت «شیخ محی‌الدین بن العربی» و -که سیب ترتیب 

خلاقتهم مد آغتارهم که در کدام کتاب از مصّفات ایشان واقم شده است؟ 

مخدوماً قفیر این عبارت را مدتی است که در «فتوحات مکیّه» دیده بود. در این ولا هر چند 
تفخص کرد؛ تعیین آن موضع میشر نشد, اگر مر انیه ۱ به نظر در آمد اعلام خواهد نمود. 
انشَاءاله تالی. 

دیگر فقیر در اداء شکر نعمت دلالت شماء اعتراف به قصور دارد و در مکافات آن 
احسان شماء معترف به عجز. این همه کار و بار مبتنی بر آن نعمت است و این همه دید و 


۱ گلستان و بوستان» دو اثرگرانبها از شیخ سعدی مج ار 
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۳ مکتوبات امام رئانی جلد اول (دٌ لمعرزن) 
ی 
داد. مربوط به آن احسان. یی توس وه جاه 52 مکی وقه است ریا گر 
۱ توسّل شما آن بخشیده‌اند که کم کسی چشیده است. از خواض عطایا آن قدر عطا فرمودمازر 
۱ که اکثری را از عموم عطایا آن مقدار میشر نشده است. 

۱ احوال و مقامات و اذواق و مواجید و علوم و معارف و تجلیّات و ظهورات, همه را 
زینه‌های راه عروج ساخته. به مدارج قرب و منازل وصول رسانیده‌اند. 

۱ سلطا ها ار کرد است 03 و رو 
۱ وُصْوْل و لا عبَارة و لا اشَارةٌ و شود و لا لول و لا انحَاد و لا کیت 9 بت و لا رما 


ل 


و مان و لا احَاطهة و لا سَرَیَانْ ولا ء و لا معرفة رز لا جَهْل و و لا طلست 
چه گویم با تو از مرغی نشانه که متا ود هم ی 
ز عنقا هست نام پیش مردم ز مرغ من بود آن نام هم گم 


چون اظهار این احسان‌های خداوندی -جلْ ماه که در عالم اسباب ظهور آنها ترش 
بر آن نعمت شما بوده متضمن شکر نعمت شما نیز بوده است. در ضمن چند فقره مندرج 
ساخته. به قید کتابت در آورده بود, که لختی از شکر آن نعمت شما ادا یابد. 


والسْلام لیم و علی سَایّرٍ من اثبع آلهُدی و رم مُتَابعَة 2 ألمُضطفی عَلیه و عَلیهم ال ون 
و اَسلیّمات. 
مکتوب ۲۸۰ 


به «حافظ محمود, در بیان آنکه محبت این طایفه, سرمایةٌ سعادت است و هر 
کرا به این نعمت مشرف سازند و استقامت دهند. همه چیز خواهند داد. 

ألحمد والسُلواة و و تبِْغ الوا می‌رساند که مکتوب شریف که به مصحوب جناب 
8 مهدیعلی» ارسال داشته بودند» رسید موجب فرحت گشت. له سُیْحَانَهٌ آلحمدٌ که 
محبت فقرا که سرمایهةٌ سعادت دنیویّه و اخرویّه است» رسوخ تمام دارد و تمادي ایام 
مفارفت» تأثیری در آن نکرده(است]. 

دو چیز را محافظت لازم است؛ متابعت صاحب شریعت -علیه و علی أله الصَلوة و 
السْلام و محبت و اخلاص با شیخ مقتد. با اين دو چیز هر چه دهند : نعمتی است و اگر 
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جلد اول (دْر المعرفت) مکتوبات امام رتّانی 1۳ 


هیچ ندهند و این دو چیز راسخ باشد, غم نیست. آخر خواهند داد. و اگر عیَاذاً بل شبخائه 
در یکی از اين دو چیز خلل رفت مَم ذلِکَ احوال و اذواق به حال خود است آن را 
استدراج باید دانست و خرابی خود باید انگاشت. طریق استقامت این است. وال شیعانه 
لفق وَالسْلام 


مکنوب ۳۸۹۱ 


به «میر محمد نعمان» در شکر نعمت انتساب به سلسلة علیّه نقشبندیّه و آنکه در 
این طریق راه به کمالات نبوت, به طریق تبعیت و ورائت می‌کشایند و هر که در 
این طریق بنا و اعتماد بر وقایع و منامات خود سازد و اختراع امور محدثه نماید 
و مراعات آداب آن نکند. خاسر و خائب است و ما اسب ذلک. 

مه و سم علی عباده ون اضطفی. شکر این نعمت عظمی به کدام زبان به جا آرد 
که حضرت حق -سُبْحَانه و تََالی -ما فقرا را بعد از تصحیح عقاید به موجب آراء صائبة 
اهل سنت و جماعت - شکراله تالی هم -به سلوک طريقة علیّه نقشبندیّه مشرّف 
ساخت و از مریدان و منتسبان این خاندان بزرگ گردانید. 

نزد این فقیر» یک گام در این طریق زدن؛ بهتر از هفت گام طرق دیگر است. راهی که 
به کمالات نبوت به طریق تبعیت و ورائت گشاده می‌شود. مخصوص به این طریق عالی 
است. منتهای طریق دیگر تا نهایت کمالت ولایت است. از آنجا راهی به کمالات نبوت 
نکشانده‌اند. از اینجاست که این فقیر در کتب و رسائل خود نوشته است که طریق این 
بزرگواران» طریق اصحاب کرام است -علیهم الرْضوّان چنانچه اصحاب کرام به طریق 
ورائت از کمالات نبوت حظ وافر گرفته‌انده منتهیان اين طریق نیز از آن کمالات به طریق 
تبعیت» نصیب کامل می‌یابند. 

مبتدیان و متوسطان که ملتزم این طریق‌اند و محبت کامل به منتهیان این طریق دارند 
نیز امیدوارند. آلمرء مَع من أَحَبٌ بشارتی است دورافتادگان را 

خائب و خاسر در این طریق کسی است که داخل این طریق شود و مراعات آداب 
این طریق نکند و آمور محدثه در این طریق اختراع نماید و به اعتماد منامات و وقایع خود 
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مس مکتوبات امام رانی جلد اول (در المعرفن) 
ی 
به خلاف این طریق اقدام کند. در این صورت گناه طریق چیست؟ او به راه منامات و 
واقعات خود متمشی است. که روی به ترکستان دارد و به اختیار از راه کعبه منحرف گدی 
است. 
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی اين راه که تو می‌روی به ترکستان است 

خوش نمی‌آید که با وجود جمعیّت یاران و سرگرمي طالبان این طریق. شما را از آن 
بی‌جا سازم. پیش از اين اگر اشارتی به سیر این حدود رفته بوده مشروط به شرایط بود, 
الحال نیز مشروط به شرایط است. بعد از استخارههای مکرّر و انشراح قلب بی‌شبه و 
بی‌تردد و بعد از اجلاس!۱) دیگری به جای خود. برنهجی که هیچ فتوری به وضع سابق رام 
نیابد» اگر متوجه این حدود شوند گنجایش دارد و بدون این شرایط معامله آنجا رابر هم 
نزنند و در جمعیّت طالبان فتور نه‌اندازند. زیاده چه مبالغه نماید. والسلام. 


مکنوت ۳۸۷۲ 


به «میان شیخ بدیع‌الدین» در بیان ملاقات «حضرت الیاس» و «حضرت خضر) 

علی نبا و علیهمَا اللوة و الم و شمه‌ای از احوال ایشان. 
و سلام علی عباده ان ای. مدتی بود که یاران از احوال حضرت «خضره _ 
علی ی و لیم الصْلوةٌ ‏ الْلام -استفسار می‌نمودند. فقیر را چون اطلاع بر احوال 
ایشان کماینبغی نداده بودند. در جواب توقف می‌کرد. اتفاقاً امروز در حلقة بامداد می‌بینم 
که حضرت «الیاس» و حضرت «خضره - علی نبینا و علیهما الصلوات و التسلیمات -به 
صورت روحانیان حاضر شدند و به تلقی روحانی حضرت «خحضر فرمودند: که ما از عالم 
ارواحیم. حضرت حق -سْبْحانه و تعالی -ارواح ما را قدرت کامل عطا فرموده است. که به 
صورت اجسام متمثل شده کارهایی که از اجسام به وقوع می‌آید» از آن ارواح ما صدور 
می‌یابد؛ از حرکات و سکنات جسمانی و طاعات و عبادات جسدی. 


و در این اثناء پرسیده شد که شما نماز به مذهب «امام شافعی» -ع4 -ادا می‌نمائید؟ 


ا-نشاندن و گماردن. 


رو بط 
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فرمودند: که ما به شرایم مکلف سس ی ۰ ». . 

قطب مدار بر مذهب «امام شافعی» مت -اصت ما هم در پیس او نماز به مذهب «شافعی» ادا 
تس 


در آن وفت معلوم شد که بر طاعت ایشان, جزاء مترتب نیست. در اداء طاعات موافقت با 


اهل طاعت می‌نمایند و مراعات صورت عبادت می‌کنند و نیز معلوم شد که کمالات ولایت 
را موافقت به فقه «شافعی» است و کمالات نبوت را مناسبت به فقه «حنفی». اگر فرضاً در 
این امت پیغمبر مبعوث می‌شد. موافق فقه «حنفی» عمل می‌کرد. 

و در این وقت حقيقت سخن حضرت «خواجه محمد پارسا» ی - معلوم شد که 
در «فصول سته»نقل کرده‌اندکه: حضرت عیسین -علی نی یه لسوٌ و الم -بعد 
از نزول» به مذهب «امام ابوحنیفه» بح -عمل خواهد کرد. در آن وقت به خاطر رسید که 
از این دو بزرگواران دریوزه() نماید. فرمودند که کسی را که عنایت خداوندی -جَل شأنه - 
شامل حال او بود ما را در آنجا چه مدخل باشد. گویا خود را از میان کشیدند و حضوت 
«الیاس» .علی تیا و علیهتا الصَلوة و الشلم -در این گفتگو, هیچ تکلم قرع دنا. 


ژالسلام. 
مکنو ب ۲۸۳ 


به «صوفی قربان بیگت» در بیان رژیت حضرت رسالت خاتمیّت -علیه‌وعَلی اه 
الصَلوات و التسلِیْمَاتَ در شب معراج که آن در دنیا واقع نشده است, بلکه در 
آخرت واقع شده است 

پرسیده بودند که اجماع اهل سنت و جماعت است که رژیت در دنیا واقع نیست. حتی که 
اکثر علماء اهل سنت منع رژیت حضرت رسالت خاتمیّت -علیه و علی أله السُلواث و 
[ لتسلیمّات -در شب معراج نموده‌اند. 

ال حجْدالاشلام۲۱): لام آه له الصُلوةٌ و السْلام -ما رأی یه ليلة المفراج 
و تو در رسائل خود به وقوع رژیت آن سرور -علیه الصْلوة و السْلام -در شب معراج در 


۹ 
۲ 0۷ 0و( جوح و ۲-امام محمد غزلی مج 
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۳۸ 


دنیا اعتراف نموده؛ وجه آن چه باشد؟ 

از یم که رژیت آن سوور لیاسو لکلا -در شب معراج؛ در دز 
رقم نشدهاست؛ بلکه در آخرت واقع شده یراک آن سرد له لو" ود ۳۹ 
آن شب چون از داثر مکان و زمان بیرون مجست و از تنگی مکان برآمدء ازل و اد را 
یک نقطة متحد دید. مل بهشت را که بعد از چندین 


واحد یافت. بدایت و نهایت را در 
۳9 


مزر سال به بهشت خواهند رفت» در بهشت دید. «بدالرحمن بن عوف» -ع 


تس ی نها - رضوان اله تعالی لیم أَجُمَعّن -به بهشت خواهد 
رفت. دید که به بهشت بعد از مضیْ م آن مدت در آمد و سر توقف را از وی پرسیدند. 

پس رژیتی که در آن موطن واقع شود داتعل رزیت آخحرت خواهد بود و منافات به اجماع 
بر عدم وقوع آن نخواهد داشت شت و آن رژیت را رژیت دنیوی گفتن محمول بر تجوز است و 


مبنی بر ظاهر. وال سبحانه الم بحقائق مور کلها. 
مکتوب ۲۸۴ 


به «ملا عىدالقادر انبالی» در بیان بیان آنگه احوال و مواجید نصیب عالم امر است و 
عن با عرآل: تسبیب حالما این سعرفت ان معاوف سابقه است. حقیقت 
معامله آ اسه که در مکتوب عضرت مکدومزاد؟ ان غلبه ال حَمّة در بیان 
طریقت تحریر یافته است. 

بدان که انسان مرکب است از عالم خحلق که ظاهر اوست -و از عالم امر -که باطن اوست - 
احوال و مواجید و مشاهدات و تجلیّات که در ابتدا و توسط ظهور می‌نماید. نصیب عالم 
امر انسان است و همچنان حیرت و جهالت و عجز و یأس, که در انتهاء حاصل می‌شوده 
نیز نصیب عالم امر است» که باطن انسان است. ظاهر را به حکم وللاَض ین کاس ارام 
تَصیْب در وقت قوّت وارد از این ماجرا نیز نصیب است. هر چند ثبات و استقامت نیست؛ 
اما نحوی از انصباغ پیدا می‌گردد و به اصالت کاری که به ظاهر تعلق دارد علم به آن احوال 
است» زیرا که باطن را حصول احوال است. نه علم به آن احوال. 
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ار ظاهر نمیبود: وه دانش و تمییزتم‌کشود و ظهور شور سخالیه و سعارج و 
مقامات از برای ادارک ظاهر است. پس حال, باطن راست و علم به آن حال ظاهر را. 


از این بیان معلوم شد که اولیایی که صاحب علم‌ند و آنانی که از علم بینصیب‌اند در نفس 


حصولي احوال» فرقی ندرند. اگررفرقی هست از ره علم به آن احوال است و عدم علم به 
1 ال به ه ۳ ۱ 
نهد مثلا شخصی که حالت بوجوع پر وی طاری شده 


است و بی‌قرار و بی‌آرام ساخته مَم 
لک می‌داند که این حالت 


دا دجوح می‌نامند و همچنین شخصی دیگر است که طریان(1) 
آن حالت در حق وی ثابت شدء است. ام نم‌داند که آن حالت معیربه رجوع است. پس 
این هر دو شخص در نفس حصول آن حالت برابراند, فرقی ندارند. مگو در علم و عدم 
علم 

باید دائست جماعه(ای] که علم ندارند» دو قسم‌اند؛ طاثفه‌اند که علم به نفس حصول 
احوال ندارند و از تلوینات آنها اصلاً واقف نیستند و جمعی دیگر تلوینات احوال را خبر 
دارند» اما تشخیص احوال نمی‌توانند کرد. این جماعه هر چند تشخیص 
کرده اما داخل ارباب علم‌اند و شایان مشیخت و تشخیص احوال کار هر شیخ نیست. بلکه 
این دولت بعد از قرون متطاوله ظهور می‌نماید. تا یکی را به آن دولت بنوازند. دیگران را به 
علم او حواله فرموده, طفیلی او سازند. 


می شدند وبه احکام متمایزه هر کدام از ایشان مخصوص میی گقیتا و اثبیاء دیگر -علیهم 
السْوَاتَ و الْجیّات ‏ مأمور به ثبعیت آئها می‌شدند و در دعوت به همان احکام اکتفا 
می‌فر مو دند. خاص کند بنده[ای] مصلحت عام راءوّالسّلام. 


مکنوب ۳۸۵ 


به «میرسید محب‌اله مانکپوری» در بیان احکام سماع و وجدورقص‌وبعضی از 
معارف که به روح تعلق‌دارند 


50621۲۱۵۶0 ۷ 0 


1۰ مکتوبات امام ریانی جلد اول ( در المعرفی, 
کي رک 3 
بشم ان لرخفن ار خیم. لحمده و سلام علی عتاده ال نْ اضطنی. 


۳ 
م مر م 7 


بدان آوشدکت اف تعالی طریْقَ ق شتا و تک سراط شا و که سماع و وجد جماص ۳ 
را نافم است که به تقلّب احوال متصف‌اند و به تبّل! ۲ اوقات» متسم. وقتی حاضرازر و 
وقتی غائب. گاهی واجداند و گاهی فاقد. ایشانند ارباب قلوب که در مقام تجلیّات صفاتي. 

یی وه ی اي کي ید #یفی من بل یل تلزن احوال نقد وقت ایشار 
است و تشتّت آمال, حاصل مقام ایشان. 


ری ی و ی وی چا زمانی در 
قبض‌اند و زمانی در بسط. هم یا م لَفْتَ و موه مر یرون و و آخری تهیطون ۲۳ 
ارباب تجلیّات ذانیّه که به تمام از مقام ة قلب برآمده به مقلب قلب پیوستهاند و به کلّت از 
رقیک اسوال به سحول احوال محر گنه ماج به سماع ور تیستند. + چاه وت 
ایشان دایمی است و حال‌شان سرمدی. ول لرفت هم ولا عال هم اب آلوفت و اباب 
نکن و هم لاصو لین لا رجُوع لَُم اطلاً و للم قافن لاف له یدز 
ژر (۳) 
آری! قسمی از منتهیان‌اند که سماع پا وجود استمرار وقت» ایشان را نیز نافع است. بیان آن 
به تفصیل در آخرین مبحث تحریر خواهد یافت. انْشَاءاله تال 

ار سوال قتند که حضموت رسالت اداشبوث علیه و علی اله الصلواثْ و اّحَة 
فرموده است لین مغ اه وَفْتْ لا یسَعی فیه ملک موب و لاب موس از این حدیث 
مفهوم می‌شود که وقت دائمی نمی‌باشد. 
خواسته‌اند. آی لی مَم له وَقَتْ مُستمه فلا آشکال. 
رس رو سم خی یآ 


۳ ا- تبل‌ی . 
۱۸ هل 
۱ ۲ پس ایشان فرزندان وقت‌اند و مغلوب دست او. یک بار عروج می‌کنند و بار دیگر نزول می‌نمایند. 
۱ ۳ نه,بلکه نه بای ایشان وقت مطرح است نه حال. پس اینها پدران وقث هستند و صاحبان تمکین: و 
۱ ایشان‌اند واصلان همان کسانی که اصلاً ر چوفر عوسر تد نو پس کسی که عدم ندارد؛ وجود نیز ندارد. 
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له وش ادر مره درند و این کیفیتنادره خواهند. این زمان نیز اشکال مرتفم می‌شود. 
گر سا کندد که ماع همه گرا که فر یل کینیت زاو لس اعد اش 
پس مثتهی نیز برای تحصیل آن کیفیت, محتاج به سماع گشت. 

جواب گوییم که تحقق ان کیفیت» غالاً در حین اداء نماز است و اگر در بیرون نماز اسان 
نت دهد نیز از نتایج و ثمرات آن است» تواند بود که در حدیث ق عَیْنیْ فی الصلوة 
اشاره به این کیفیت نادره باشد. 


رایضا در خبر است فرب مَیکونْ لب ین ال في السلوة و ال باکت و تال 
و اشجُذ و افرب ۹( و شک نیست که در هر وقتی که قرب الهی سل شاله .پیشتر 


این خبر و از اين (آی] کریمه نیز 


مشهوم می‌ شود که آن وقت» در نماز است. دلیل بر استمرار وقت و دوام وصل, اتفاق مشایخ 
است. قال دون آلیضری: ماو یم مه 


جع من رجَع لا ین اي و من وصل لا برجم( 

و یادداشت که عبارت از دوام حضور است به جناب قدس خداوندی -جَل شلطائه طريقة 
حضرات خواجگان فد له تال اروَاحَهُم - امر مقّر است. بالجمله انکار از دوام 
وقت» علامت نارسایی است و شرذم(۳) قلیله از مشایخ کاب الط و ماه که به جواز 
رجوع واصل به صفات بشریّت قائل گشته‌اند و از آنجا عدم دوام وقت» مفهوم می‌شود؛ 
خلاف در جواز رجوع دارند نه در وقوع چه رجوع البته واقم لیشت گما لا یخفی علی 
اربابه پس اجماع مشایخ بر عدم رجوع واصل ثابت شد و خلاف بعضی راجع به جواز 
رجوع گشت. هذا. 

طاثفه[ای] از منتهیان‌اند که بعد از وصول به درجه(ای] از درجات کمال و حصول 
مشاهده جمال لایزال, ایشان را برودت فویّه دست می‌دهد و تسلیة تامّه حاصل می‌شود که 
از عروج به منازل وصول باز می‌دارده چه منازل وصول هنوز در پیش دارند و مدارج قرب 
تا غایت منقطع نگشته‌اند. با وجود این برودت میل عروج دارند و آرزوی کمال قرب 


اسعلق ان 
۲-باز نگردید آنکه باز گردید مگر از راه (یعنی قبل از وصول به مقصود) و کسی به مقصود واصل گشته 
است؛ با نگردد. 
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مطلوب [دارند]. در این صورت. سماع ایشان را سودمند است و حرارتبخشی. هر زمان بر 
مدد سماع ایشان را عروجی به منازل قرب میشر می‌شود و بعد از تسکین از آن منازن 
فرود می‌آیند» اما رنگی از آن مقامات عروج همراه می‌آرند و به آن رنگ منصبغ می‌گردنر 
این «وجده بعد از «فقد» نیست. چه «فقد» در حق ایشان مفقود است. بلکه با وجود دوام 
وصل از برای ترقی به منازل وصول است. از ایين قبیل است سماع و وجد منتهیان و 
واصلان. 

آری! بعد از فنا و بقاء ایشان را هر چند جذبه عطا فرمایند. لیکن چون برودت قوّت 
دارد, جذبهٌ تنها در تحصیل ترقیات منازل عروج کفایت نمی‌کند» محتاج به سماع 
می‌گردند. 
طایفة دیگر از مشایخ‌اند فد ال تال أَشرارَهُم که بعد از وصول به درج؛ ولایت, 
نفوس‌شان در مقام بندگی فرود می‌آیند و ارواح ایشان بی‌مزاحمتِ نفوس» در مقام اصلی 
خود متوجه جناب قدس‌اند. هر زمان از مقام نفس مطمثئه, , که در مقام بندگی متمکن و 
راسخ گشته است؛ مددی به روح می‌رسد او] روح را به واسطه آن امداد مناسبت خاصه به 
مطلوب بیدا هی گر هه 

رام این بزرگواران بهعبدات است و تسکین در ادای حقوق بندگی و طاعات. میل 
عروج در نهادٍ ايشان کم است و شوق صعود در بواطن‌شان قلیل. هنوز به متابعت ملت؛ 
جبین وقت ایشان لامع است و به کحل اتباع سنت. دیدهٌ بصیرت‌شان مکتحل. لاجرم 
حد یدالبصرند. از دور جیزی می‌بینند که نزدیکان در ابصار آن عاجزند. هر چند عروج 
کمتر دارند. اما نورانی‌اند و به نور اصل منوّر. 
در همان مقام شأن عظیم دارند و جلیل القدراند. ایشان را احتیاج به سماع و وجد نیست. 
عبادات. ایشان را کار سماع می‌کند و نورانیّت اصل» از عروج کفایت می‌بخشد. 
جماعا مقلّدان از اهل سماع و وجد که بر عظم شأن این بزرگوارانواقف نیستند. خود را از 
عشاق می‌گیرند و ایشان را از زهاد! ۲۱ گویا عشق و محبت را منحصر در رقص و وجد 


می‌داند. 
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رو تنج رد یو سرد را 
و طايفة دیگر از منتهیانآننند که بعد از قطع مسالک سیر الی ال و تحقق به بقا بل 
ی قوی عنایت می‌فرمایند و به قلاب انجذاب, کشان کشان می‌برند. بردوت 
آنجا از سرایت ممنوع است و تسلیه ایشان را غیرجائز. در عروج محتاج به امور غریبه 
تن سماع و رقص را در تنگنای خلوت ایشان بار نیست و وجد و تواجد را با ایشان کار 
[ایشان] به این عروج انجذابی, به نهایتِ نهایتِ مرتبة ممکن الوصول می‌رسند و به 
واسطه متابعت آن سرور له و علی اله الصلوات و الَسْلیْمَاتَ و الحیّات-از مقامی که 
مخصوص به آن سرور است عَلیه الصْلوَاْ و الحيّة نصیبی می‌يابند. این نوع وصلء 
مخضرمین طایفة «افراد» است. «اقطاب» نیز از آن مقام نصیب ندارند. اگر به محض فضل 
ایزدی جل سلطائه - این نوع واصل نهاية النهایت را به عالم باز گردانند و تربیت مستعدان 
به او حواله نمایند نفس او در مقام بندگی فرود می‌آید و روح او بی‌مزج نفس متوجه 
تانب تلع اآمستاه اوست که جامع کمالات فردیّه است و حاوی تکمیلات قطبیه و آغین 
بالقّطب ههّا قطب الکرشاد و لا قطب الکوتّای(0) 
علوم مقامات ظلی و معارف مدارج اصلی او را میشر است بلکه آنجا که اوست. نه ظلٌ 
است و نه اصل. از ظل و اصل او را گذرانیده‌اند. 
این نوع کامل مکمل, بسیار عزیز الوجود است. اگر بعد از قرون متطاوله و ازمنة 
متباعده به ظهور آید, هم مختنم است» عالمی از وی منوّر گردد. نظر او شافي امراض قلبیه 
است و توجه اوء دافع اخلاق ردیهُ نامرضیّه. اوست که مدارج عروج را تمام کرده» در مقام 
بندگی فرود آمده است و آرام و انس به عبادات گرفته» به مقام «عبدیت» که فوق آن مقامی 
نیست در مقامات ولایت از این طایفه بعضی را انتخاب نموده» مشرّف می‌سازد و قابلیت 
منصب محبوبیّت نیز ایشان را مسلّم است. 
آاين نوع کامل مکمّل] جامع جمیع کمالات مرتبةٌ ولایت است و حاوی تمام 
مقامات درجه دعوت. از ولایت خاصّه و نبوت بهره‌مند است. بالجمله در شأن او این 


تاش 
۲ در اینتجا منظورم از قطب. قطب ارشاد اسست ثه قطب اوتاد. 
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مصراع صادق است؛ آنچه خوبان همه دارنده تو تنها داری. هذا؛ 

اد سح و رده مضراست و سالي مروج. هر ندیه یط باقع شود شور 
از شرایط سماع در آخر این مکتوب تحریر خواهد یافت. اشَاءلهُ تعالی. دجد ار 
معلول""" است. حال او وبال است. حرکت او طبعی است. رت ال شون" به رای 
تفسانی. 

و آغیی بامبترٍی من اون من آزباب و باب لوب شتوشون بر 
تن و هنن و ای هو مین فی اش و بان ام و هو وال نایز 
تم رجات نها وق بغض و ول مراب ینکن نها نم( 
بالجمله؛ سماع. متوسطان را نافع است و قسمی از منتهیان را نیزه چنانکه الا گذشت. لیکر, 
باید دانست که ارباب قلوب را نیز سماع مطلقً محتاج الیه نیست: بلکه جماعه(ای| راد 
* نوات جذب مشوّف نشد‌اند و بهریاضات و مجاهدات شاقهمی‌خواهند که تم 
سالت نمایند. سماع و وجد در این صورت. اين جماعه را مد و معاون است را 
دبلب #لوب از مجذوبان باشنده قطع مسالک سیر یشان را به مدد جذبه است؛ محتاجب 
سماع نیستند و نیز باید دانست که سماع ارباب قلوب غیر مجذوب را نه مطلقٌ نافع است, 
بلکه انتفاع از آن مشروط به شرایط است. و دنه عَوط اناد 

و از جملة آن شرایط عدم اعتقد است به کمالي خویش و اگر به تمامي شود معتظد 
است. محبوس است. آری! سماع و را نیز نحوی از عروج می‌بخشد ما بعد از تسکیر از 
آن مقام فرود می‌آید. 

و شرایط دیگر آن است که در کتاب اکابر مستفیم الاحوال کقوارف ارف و کخوو(؟) 
مبیّن شده‌انده که اکثرآنها درابنای این وقت مفقود است. بلکه این قسم سماع و رفص که 


۱-با علت. ۲ مخلوط و همراه. 

۳- منظورم از مبتدی کسی است که از ارباب قلوب نباشد. ارباب قلوب متوسطانی که بین مبتدیان و 
منهیآنانده می‌باشند. و منتهیء کسی است که فانی باشد در له و باقی باشد با او تعالی و اوست واصل 
کامل. برای انتهاء نیز درجاتی اسف که مش بالالر از بعقی ایگر ورد دزد برای وصوا تیه 
مرتبه‌هایی وجود دارد که طی کردن و تمام نمودن آنها تا ابد الأباد ممکن نیست. 

۴ عوارف المعارف اثر حضرت شیخ شهادب‌الدین سهروردی است - ئّ ۰ 
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در این وقت شایع شده است و این نوع اجتماع که در اين اوان متعارف گشته است. شک 
نیست که مضرّ محض است و منافی صرف. عروج در آنجا معنی ندارد و صعود در آن 
صورت متصور نیست. امداد و اعانت از سماع. در این محل مفقود است. |بلکه] مضرّت و 
منافات موجود [می‌باشد]. 

تنبیه؛ سماع و رقص هر چند نسبت به بعضی منتهیان نیز در کار است. لیکن ایشان 
چون هنوز مراتب عروج در پیش دارند. از اواسطاند و تا مراتب عروج ممکنالحصول به 
تمام طی نکنند. حقیقت انتهاء از اینها مفقود است. نهایت گفتن به اعتبار نهایت سیر الی‌اله 
است و نهایت این سیر تا اسمی است که سالک مظهر آن است بعد از آن سیر در آن اسم و 
تا ین په است و چون از اسم و جمیم الق په یکا کف علی آ ربّاپه گذشته به 
مسمّاي حقیقی برسد و در آنجا فنای و بقای پیدا کنده منتهی حقیقی است و فی‌الحقیقت 
تهلیت سیر الي‌آل در این وت الست. فهلیت ارل راکد نهایخ ها اسم استنه افیز تولییت 
سیر الی‌اله اعتبار کرده‌اند و به اعتبار فنایی و بقایی که در آن مرتبه حاصل می‌شود اطلاق 
اسم ولایت نموده‌اند. ۱ 

و آنکه گفته‌اند که سیر فی‌الّه را نهایت نیست» این سیر در وقت بقا است و بعد از 
طیع منازل عروج. و معنی بی‌نهایتی آن سیر آن است که اگر سیر در آن اسم واقع شود و به 
تفصیل به شیونات مندرجه در آن متخلق گردده هرگز به نهایت آن نرسد. چه هر اسم 
مشتمل بر شیونات مندرج بی‌نهایت است. اما در آن وقتِ عروج, اگر خواهند که او را از 
آن اسم گذرانند, تواند بود که به یک قدم آن اسم را طی نماید و به نهايةالنهایت پرسد و اگر 
همانجا مستهلک گشت. زهی شرافت. و اگر برای تربیت خلق بازش آورند» زهی فضیلت. 
گمان نکنی که وصول به آن اسمء امر آسان است؛ جانی می‌باید کند تا به این دولت مشرّف 
سازند و تا کرا از اين میان به این نعمتِ قصوی سرافراز گردانند و آنکه تو آن را تنزیه و 
تقدیس خیال می‌کنی؛ بسا است که عین تشبیه و تنقیص است. بلکه بسیاری از مراتب که تو 
آن را تنزیه خیال می‌کنی» از مقام روح نیز پایان‌تر است. تنزیهی که فوق العرش تو را متخیل 


می‌شود» نیز داخل داثرة تشبیه است و آن مکشوف. منّه از عالم ارواح است» چه عرش» 
محلد جهات و منتهای ابعاد است. 
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عالم ارواح» ماورای عالم جهات و ابعاد است. چه, روح لامکانی است. ۰در مکان 
نمی‌گنجد و روح را در ماوراء عرش اثبات نمودن تو را در وهم نیندازد» که روح از تو بعیر 
است و مسافت دور و دراز در میان تو و روح است. نه چنین است. ابلکه| دوح را نسبت 
جمیع امکنه با وجود لامکانیت برابر است. ماورای 0 
نرسی نتوانی دریافت. 

طائفه(ای] از صوفیه که به تنزیه روحی رسیده‌اند و فوق العرش آن را دریافته‌از, 
تنزیه الهی -جلْ شّانه - تصور نموده‌اند و علوم و معارف آن مقام را از غوامض علوم گفته ر 
سر استوا را در اين مقام حل کرده و حق آن است که آن نور» نور روح است. این فقیر را نی 
مر وقت سول آن مقاب این نوخ اشجاهی پیذا شله برد اما عون جات خدارزدی ۳ 
شْلعائاز آن ورطه گذرانیده, دانست که آن نور» نور روح بود نه نور الهی -جِل له _ 
لحمدیه ال انا دا و ما کنا دی ولا ان هدانا ال 
و چون روح لامکانی - و به صورت بی‌چونی وبی‌چگونی مخلوق است. لاجرم محل 
اشتباه می‌گردد « وان یُحقْالحَق و هو یهد یی السبیْل>. 

و جسامعزای] از یشان که آن اور برس فوق العرش را گرفته فرود می‌آیند و به آن بت 
پیدا می‌کنند. خود را جامع بین التشبیه و التزیه می‌دانند و اگر آن نور را از خود جدا می‌یابند. 
ارت بط آنجین توب 3 امثال این مغالطات صوفیه را بسیار است و هو سبْحَائه 
لام عَن مظان الاغلاط و محال الاختباط. 
باید دانست که روح» هر چند نسبت به عالم بی‌چون است اما نظر به بی چون حقیقی(۱) 
داخل داثره چون است. . گویا برزخ است در میان عالم چون و در میان جناب قدس بی‌چون 
حقیقی. پس رنگ هر دو طرف دارد و هر دواعتبار در وی صحیح است. به خلاف بی‌چون 
حقیقی که چون را به وی اصلاً راه نیست. 

پس تا از جمیع مقامات روح عروج ننماید. به آن اسم نرسد. ٍ پس اول از جمیع 
طبقات سهوات حتی العرش می‌باید گذشت و به تمام از لوازم مکان می‌باید برآمد بعد از 
آن مرتب لامکانَت عام ارواح را نیز طی بایدنموده آ زمانتابه آن اسم رسد. 
ی ام و ی 


۱- خداوند سبحان, 
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خواجه پندارد که مردٍ واصل است حاصل خواجه بجز پندار نیست 
عالم امر است و وراء عالم امر, مراتب اسما و 
ر در ماوراء اين مراتب طلی و اصلی و کونی و 
اهی واجم‌ای و تقصیلی, مطلوب حقیقی را م‌باید جست. ت که این جست و جو نزن 
کدام صاحب دولت را به این سعادت مشرف سازند. ( لک فَضلْ ال موه مه یمام و اد 
ذراشّضل یم (۱) همت بلند باید داشت و 
کرد و در ماوراء وراء می‌باید چست. 

کف لول الی شعاد و دا فللْ الجبال و دون یرف 
تیه آخر؛ دام وصل و استمراٍ وقت» کسی را مسلم است که بعد از تحقق فا مطای به 
ای بالط مشرّف شاه باشد ورطلم حصولن اوبه غلم سضوری تیدیا, باه السدد 

این محبث را به بیان واضح و لائح گردانيم. بدان‌که هر علمی که عالم را از ماوراء 
ذات خود حاصل می‌گردد و طریق حصول آن, حصول صورت معلوم است در ذهن عالم» 
علم حصول است و هر علمی که محتاج به حصولٍ صورت نباشد و آن علم ذات ود 
است» علم حضوری است, چه ذات بنفسه حاضر عاِم است و در علم حصولی تا صورت 
معلوم حاصل است در ذهن, متوجه معلوم است و چون آن صورت از ذهن زائل گشت. آن 
متوجه ذهن نیز زائل گشت. پس دوام توجه در علم حصولی» محال عادی است به حلاف 
در علم حضوری که غفلت از معلوم در آنجا غیرمتصور است چه منشأً تحقق آن علم, 
حضور ذات عالم است و چون این حضور دائمی است» علم نیز به ذات دائمی باشد. پس 
زوال توجه از ذات خود ممکن نباشد و در بقا باه علمی است حضوری که زوال آن 
متصور نیست. 

گمان نکنی که بقا بل عبارت است از آنکه خود راعین حق یابی, چنانکه بعضی از 
این طایفه حق الیقین را به این عبارت تعبیر نموده‌انده نه چنین است. بقا بالّه که بعد از فنا 
مطلق میشّر شد, به این قسم علوم مناسبت ندارد. این حق‌الیقین که بعضی گفتهاند مناسب 
بقایی است که در جذبه دست می‌دهد, بقایی که مقصود ماست» دیگر است. ذوق این می 


هُ حائد وَرَاءَ الورَاء. وراء این عالم خلق, 
شیونات است ظلاً و اصالتُ اجمالا و تفصیاه 


به هر چه در راه به دست افتد. قناعت نباید 
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نشناسی به خدا تا نچشی. 

پس استمرار توجه و دوام حضور در صورت بقا له ثابت شده . پیش از تحقق به بقا بالٌی 
ار سفن تست ال میارج با نیش ی ی ی 
علی‌الخصوص در طريقة علّ نقشمندیه قَش ال ای آشرازهم و الحق ما لد 
الصَواب ما الهشث و ال تعالی عم بالواب و له تال آلمر و 7 
لعالمین ولا و آخها خن وق دی 


مکنوت ۳۸۹۶ 


به «مو لانا امان انثه فقبه» در بیان اعتقاد صحیح که مأخوذ از کتاب و سنت است بر 
وفق آرای صائبة اهل سنت و جماعت و رد جماعتی که از کتاب و سنت. خلاف 
معتقدات اهل سنت و جماعت فهمیده‌اند و یا به کشف خلاف اهل حق معلوم 
ساخنه‌اند. 

بدان امک ال تا و هنک سواء الصراط که از جملهٌ ضروریات طریق سالک 
اعتقاد صحیح است که علماء اهل سنت آن را از کتاب و سنت و آثار سلف» » استنباط 
فر موده‌اند. و کتاب و سنت را محمول داشتن تن بر معانی که جمهور علماء اهل حق - یعنی 
علماء اهل سنت و جماعت آن معانی را از آن کتاب و سنت فهمیده‌اند. نیز ضروری است 
و اگر بالفرض خلاف آن معانی مفهومهء به کشف و الهام امری ظاهر شود آن را اعتبار نباید 
کرد و از آن استعاذه باید نمود. 

مثلاً آیات و احادیث که از ظواهر آنها توحید وجود مفهوم می‌شود و همچنین 
احاطه و سریان و قرب و معیّت ذاتیه معلوم می‌گردد و چون علماء اهل حق از آن آیات و 
احادیث این معانی نفهمیدهانهاگر دراثای را بر سالک این معانی منکشف شود و »۶ 
جز یکی نیابد» یا او را بالذات محیط داند و قریب ذاتا یابد» هر چند او در این وقت به 
واسطة غلبة حال و شکر وقت معذور است اما باید که هميشه به حق شبحانه و تعالی - 
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ملتجی و متضرّع باشد که او را از اي 
اهل حق استه بروی منکشف گردا 
مارگ 


ورطه برآورده, امو ری که مطابق آرای صاثبه علمای 
7 و سر مویی از خلافی معتقدات حقه ایشان ظاهر 


۱ #ل حق را مصداق کشف خود بای ساخت و مک الا 
خود را جز آن نباید داشت. ه, 


۰ از حیِز اعتبار 


مقتدای معتقدات خود را کتاب و سنت می‌داند و به 
«چینوس کیک ود از" » معانیغیر ماه میفهمد. له کی و هدنب 
۱ و آنکه گفتم که معانی مفهومة علماء اهل حق معتبر است و لاف آن معتبر نیست. 
بار ان است که آن معانی را از نع آثاِ صحابه و سلفب صالحین -رضوا او تخل علبه 
اجمَعین - اخد کرده‌اند و از انوا نجوم هدایت‌شان اقتباس فرمود‌اند. لهذا نجات ابدی» 
مخصوص ایشان گشت و فلاح سرمدی, نصیب ایشان آمد. ولیک خزت ال لا 
جزب اء حُمْ لملخون» (۳) 
و اگر بعضی از علماء با وجود حقیّت اعتقا در فرعیّات مداهنت نمایند و مرتکب 
تقصیرات باشند در عملیات انکار از مطلق علماء نمودن و همه را مطعون ساختن» 
بی‌انصافی محض است و مکابر؛ صرف. بلکه انکار است از اکثر ضروریات دیین چه 
ناقلان آن ضروریات. ایشانند و ناقدان جیُدة(۳) آن را از ردّیه آن» ایشان‌اند. لو لا ود 
جدایتهم لعا دیا و لول تمرم الصَواب عن الا لا و هم لین بدا و جهدهم 
فی اغلاء کلِمة لد ریم و آشلکوا طواّت گییر؟ من لاس علی الطراط ألشُشتیيمفمَن 
ام تجی و آفلح و من ام َل و اضل(۵) 


۱ از کتاب و سخت: ۲-بقره | ۰۲۶ 
۳ مجادله | ۰۲۲ ۴-نیکو و خالص. تثِ ۹" 
هداگر تور اوقناد و راتمایی نان نمی‌بود؛ ما هدایت نمی‌شدیم و اگر قوة تشخیص آنها در جدا کردن 
او ز ما گمراه سك » ایشان کسانی هستند که برای اعلاء دین خداوند تلاش 
یت ۱-62 ه را ق داده‌اند. پس کسی که از ایشان 
رُ رز انسال ه راست سوق داده‌اند. پس 1 
زیادی به خرج دادند» و گروههای بیشماری را از انسان‌ها به راه راست سو 
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باید دانست که معتقدات صوفیه بالاخره یعنی بعد از تمامی منازل سلوک و وصول بر ام 
درجات الولاية همین معتقدات علماء است. کت 

شنید سا ی یانب علسنء را به تفل با به استدلال استه و صولیه را یه کقه ی 
الهام. آگر چه بعضی صوقیه رادر اه راهب واسطة شکو وقت و غلیة حال» اور محاز ] 
معتقدات ظاهر می‌شوند. لیکن اگر او را از آن مقامات گذرانیده, به نهایت کار رسازنر 7 آن 
مخالفات هبّاء مَنثّور می‌گردند و الا بر همان مخالفت می‌ماند اما امید اسث که او رید [: 
مخالفت. أَخذ نمی‌کنند. حکم او حکم مجتهدی مخطی است. مجتهد در استتباط خرین 
نموده و او در کشف. 

از چمله سخناقات یعضی از آین طالقه که و علت ار جوه استا واحاطه وگری 
و معیّت ذاتی, چنانکه بالا گذشت و همچنین است انکار ایشان از وجود صفات سبعء | 
ثمانیه در خارج به وجود زائد بر ذات عَر ُلطنّه ‏ زیرا که علماء اهل سنت صفات را 
موجود می‌دانند در خارج به وجود زائد بر وجود ذات تالی. انکار ایشان از این راه پیدا 
شده است که در اين وقت. مشهود ایشان ذات است -تََالی و تمد در مرآت این صفات 
و معلوم است که مرت از نظر رآئی مختفی می‌باشد. . پس به واسطة آن اختفاء حکم به عدم 
وجود آنها در خارج کرده‌اند و گمان برده‌اند که اگر موجود می‌بودند» مشهود می‌گشتند. 
فحَیت لاشهود و لاژجود. 

و بر علماه به واسطهة سگم ایشان بد وچوة ۰ صفات» طلمن‌ها کردهانف پلکه به کر .ز 
توْت.سکم نمودهند] ان اه بحائّه عن لْجأْتِ في ان و اگر ایشان را از این مقام 
ترقی واقع می‌شد و شهود ایشان از این پرده می‌برآمد و حکم مراتیت زائل می‌گشت: 
صفات را جدا می‌دیدند و حکم به انکار آنها نمی‌کردند و کار ایشان تا به طعن اکابر علماء 
۶ 
و از جمله مخالفات آن بعض, حکم به بعضی امور است که مستلزم ایجاب واجب‌اند - 
تعالی و نس -اگر چه ایشان لفظ ایجاب اطلاق نمی‌کنند و اثبات اراده می‌نماینده اما 


۰ پیروی نماید» به پیروزی ه رستگاری خواهد اشتیات وکسی که با ایشان مخالفت نماید گمراه می‌شود 
۳ ۲ 
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سس 
فی‌الحقیشت نافی اراده‌اند و در این حکم, جمیع اهل ملل را مخالفند. 
يکي از ان سا اموره حکم ایشان است به آنکه حق -سْبْحَانّه -قادر است به قدرت به 
معنی آن شاء فعل وان لم یا لَمْ فعل اما شرطيّةُ اولی را واجب الصدق می‌دانند و ثانیه را 
ممتنع الصدق. و این قول به ایجاب است. بلکه انکار قدرت است, نیز به معنی که مقرر اهل 
ملل است. چه نزد ایشان قدرت به معنی صحتٍ فعل و ترک است و لازم از قول ایشان 
وجوب فعل و امتناع ترک است. فان هذّا من ذلک 

مذهب ایشان در این مسئله به عینه مذهب حکماست و اثبات ارداه نمودن با وجود 
وجوب صدق اولی و امتناع صدق ثانیه و خود را با این اثبات از حکماء جدا ساختن نافع 
نیست. چه اراده تخصیص آحد المتسَاوینن است فُحَیِث لکتساوی لرادة و ههتا الاو 
دوم للَجُوّب و الامتتاع ام 

و از جملاة آن اموزه بیان ایشان است در تفیق سفلة فاد و #در بر شهنیی 4 
ظاهرش ایجاب است و از جمله عبارت ایشان در آن مبحث این است که لا کم مشک و 
المحکوم حَاكِمْ قطع نظر از ایجاب. حق -سْبْحانّه را محکوم احدی ساختن و حاکمی را 
بر وی گماشتن, بسیار مستقبح است. للم ون مُنکرا من اْقول و زرا و امثال اینها 
از مخالفات بسیار است. گقولهغ یعدم نکن و2 الحیٌ شبحائه الا مج سوّرٍی(۱) و این 
قول مستلزم انکار رژینت حق است لد -و رزینی که به تجآیر صوری نموده‌اند» 
فی‌الحقیقت ریت حق نیست -سْبْحَانّه ضربی است از شبه و مثال. 

یره لوزن بغیر کیف و درا و ضزب ین مثال 

و کتولهم دم ارواح ألکمّل و رها و ُذا لقول ایض مات ال الاشلام فان دهم 
الم بجینع ىاه مشدث و آلکزواح ین جنلة لام ان العالع زشم لِجینع مالیوی اند 
تعالی (۲.قافهّم. 


۲و 


۱_از دیگر اقوالشان این است که خداوند سبحان را نمی‌توان ریت کرد مگر به تجلی صوری. هب 
۲ از دیگر اقوال ایشان که مخالف علماست این است که ایشان به قدیم بودن و ازلیّت ارواح کمل 
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روموت رو زا وی 7۳ ع 

پس سالک رواد کدپیشی از وصول به سقیقتکاروب وجود مضافت تقد را 

خر تلیدعلماء هل حت را لام اند وعلما را حق و خود را مخطی انگارد چه مور 
صلیتای تقلة اناد است علیهم الْلواتُ و نیمات که به وحی قطعی مزیداند ون 
خحطا خاط معصوم و کشف و الم بر در مخت به احکام هه وحی رو 
غلط است. پس کشف خود را بر قول علما مقذم داشتن» فی‌الحقیقت مقدم داشتن ارت 
احکام قطعيُّ منژّله و و ین لاله و مَْضّ الحسَارة. 

و ایضاً همچنان که اعتقاد به موجب کتاب و سنت ضرروی است» عمل به مقتضای 
آنها بر نهجی که ائمهٌ مجتهدین از کتاب و سنت استنباط فرموده‌اند و استخراج ج از آنها 
نموده از حلال و حرام و فرض و واچب و سنت و مستحب و مگروه و مشب و علم پ 
این احکام نیز ضروری است و مقلّد را نمی‌رسد که خلاف رأی مجتهد از کتاب و سنت 
احکام آخذ کند و بر آن عامل باشد و در عمل قول مختار را از مذهب مجتهدی که خود را 
تابم او ساخته است. اختیار کند و از رخصت اجتاب نموده, به عزیمت عمل نماید و 
مهماامکن در جمع کردن اقوال مجتهدین» سعی بلیغ نمایند تابر قول متفق علیه عمل وافم 
شود. 
مثلاً دامام شافعی» -طْ در وضو نیّت را فرض می‌گوید. بی‌نیت وضو نکند و همچنین 
ترتیب در غسل اعضاء و ولا را نیز لازم می‌داند. رعایت ترتیب و ولا باید کرد. 

دامام مالک» - -وّلک( را در غسل اعضا فرض می‌گوید. البته ولک بکند. و 
همچنین لس نا و عش در راناقص وضوگفه‌اند بر تقدیر وقوع نس تب و مش ذکر 
تجدید وضو بکند. علی هذّا ایس 


بعد از حصول این دو جناح اعتقادی و عملی؛ متوجه عروج مدارج قرب ایزدی گردد بل 
شاه وطالب قطع منازل ظلمانی و مسالک نورانی اس جج ام ی موجن 
عروح مدارج وابسته به توجه و تصرّف شیخ کامل مکملِ راه‌دان راه‌بین را‌نماست که نظر 
او شافي امراض قلبیّه است و توجه اوء دافع اخلاق ری نامرضیّه. 


ماسوای الّه اطلاق می‌گردد. ۱-مالیدن و دست کشیدن. 
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ی مکتوبات امام ریّانی 15۳ 
اول طلب شخ تمارن, و وه وه ۱ ۱۳۳ 
۹ # 4 اگربه محض فضل خداوندی -بل شَنهٌشیخرابه ار دننند 
فرتق ۵ ۰ ۰ ۳ ۹ ۱ 
" بح د "مت عشلمی تصور کرده, خود را ملازم او سازد و تمام. مناد تصوفات او 
گر فد 
‌ ۰ (۱ ۰ 

و «شیخ لاسلام هروی» می‌فرهایل: هی چهیست اینکه دوستان خود راک دی که 
هر که ایشبان را شناخت تو را یافت و تا تو را نیافت, ایشان را نشناعت. 
اختیار خود را بالکلیه در اختیار شیخ, گم کند و خود را از جمیع مرادات, تهی ساخته, کمر 
همست وا در حدمت آو بندد. و به هر چه شیخ, او را امر فرماید. سرمابة سعادت خود را در 
آن دانسته در امتثال آن به جان سعی نماید. 
شیخ مقتدا اگر مناسب استعداد او ذکر خواهد دید. به آن امر خواهد نمود و اگر توجه و 
مراقبه مناسب است. به آن اشارت خواهد کرد و اگر در سجد صحبت» کفایت معلوم 
خواهد کرد به آن امر خواهد نمود. 

بالجمله؛ با وجود دریافت صحبتِ شیخ, احتیاج ذکر به هیچ شرطی از شرایط راه 
راه تقصیری واقع خواهد شد. صحبت شیخ آن را تلافی خواهد کرد و توجه او جر نقصان 
آن حور اهنل تمو که 

واگر به شرف صحبت این چنین شیخ مقتدا مشرّف نشد. اگر از مرادآن است 
جذبش خواهند کرد و به محض عنایت بی‌غایت, کار او را کفایت خواهند نمود و هر 
شرطی و ادبی که در کار شود اعلام خواهند فرمود و در قطع منازل سلوک» روحانیت 
بعضی اکابر را وسائل راه او خواهند ساخت. چه به طریق جري عادت الّه - سْبْحَانّه - در 
قطع راه سلوک» توسّط از روحانیت مشایخ در کار است. 
نیز می‌باید که رعایت شرایط راه را لازم داند. ۱ 

شرایط در کتب مشایخ به تفصیل بیان یافته است؛ از آنجا ملاحظه نموده» مرعی 


۹ اد 
۱ حضرت خواجه عبداله انصاری رد 
۷۲ ۳ 5021۱۲۲۱۵0 
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کارت سم رای راب مطالفت پا خی استه بر 0 ماوت بر ماوت مق( نوی تن 
است که عبارت از انتها از محارم است و انتها از محارم صورت نبندد تا از فضول مباسار 
اجتناب نکند, چه ارخای (۱) عنان(۲) در ارتکات مباحات. به اشیاء مستبهات می‌رساند و 
1 هم :۰ (۳) 

ان فئه 


پس اجتناب از محرّمات. موقوف شد بر اجتناب از فضول مباحات. پس در درع؛ 
اجتناب از فضول مباحات نیز مّرعی شد و ترقی و عروج, وابسته به ورع است. 
بیانش آن.است که اخمال را دو جزو است؛ امتثال اوامر و انتها از مناهی. در امتغال اوامس, 
قدسیان نیز شریک‌اند اگر در امتثال ترفی واقع می‌شد, قدسیان را نیز واقع می‌شد و انته از 
مناهی در قدسیان نیست» چه ایشان بالذات معصوم‌اند. مجال مخالفت ندارند. تا از آن نهی 
کرده شود. پس لازم آمد که ترقی؛ وابسته به همین جزو است و این اجتناب, سراسر 
مخالفت نفس است. چه شریعت برای رفع هوای نفسانی و دفع رسوم ظلمانی وارد شد, 
است» زیرا که مقتضای طبیعت نفس يا ارتکاب محرّم است یا فضلولی که انجام به محرم 
رساند. پس اجتناب از محرّم و فضول» عین مخالفت نفس است. 

اگر سال کنند که در امتثال اوامر نیز مخالفت نفس است زیرا که نفس نمی خواهد ی 
به عبادات اشتغال نماید. پس امتثال نیز مستلزم ترقی باشد و چون در ملائکه در امتغال 
مخالفت مفقود است سبب ترقی نشده قالش مع الا رٍق. 
جوابش آن است که عدم رضاء نفس در اداء عبادات به واسطة آن است که او حواهان 
فراغت خود است, نمی خواهد که خود را به چیزی مقید گرداند و اين فراغت و عدم نی 
نیز داخل محرّم است یا فضول. پس در امتثال اوامر, مخالفت با نفس اماره از راه اجتتاب از 
این محرّم یا فضول. آمد نه از راه ادای اوامر فقط که ملائکه نیز دارند قَالَیَس ضحم 
پس هر طریقی که مخالفتِ نفس در آن ببیشر است اقرب طرق است و شک نیست که 
رعایت مخالفتِ نفس, از سایر طرق» در طرقَهُ علیُّ نقشبندیه بیشتر است» چه این 
۱- فروهشتن» رها ساختن. ۲ لگام. 
۳-کسی که کنار چراگاه (يا محدودة) دیگران بگردده به زودی در آن داخل می‌شود. 
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بزرگواران عمل به عزیمت اختیار کرده‌اند و از رخصت اجتناب نموده معلوم است که در 
خه سول جتلنب ی لضرلتتری لخن ال ور عبت #د اباب 
از محرّم است و پس. 

رگا تمه که تا بو که سای لو نیر مویسه افتیا کر وا 
گوییم که در کثر طرق سماع و رقص اس که بعد تمگل بسیا, کار به رحصت می‌وسد. 
عزیسشارا و آندچهه ملا و هسچنین ذگر چهر که یش از رعسبت درخ معرقی لیست و 
ایضاً مشایخ سلاسل دیگر در طرق خود به واسطة بعضی نیات حقانته امور محدثه پیدا 
گرد‌ند که نهایت تصحیح در آن» حکم به رحصت است, به خلاف اکابر ین سلسلة علته 
که سر مویی مخالفت سّت تجویز نکرده‌اند و ابداع و احداث روا نداشته اند 
پس مخلفت نفس در این طریق, اتم باشد. پس آقرب طرق باشد. پس طالب را اختیار این 
طریق اولی و انسب پاشده چه واه به غانت اقرب است و مطلب ذر کمال رفست, 
و جماعه(ای] از متأخرین خلفای ایشان, ترک اوضاع این بزرگواران گرفته؛ بعضی امور در 
این طریق احداث نموده‌اند و سماع و رقص و جهر اختیار کرده‌(اند] 

متشا أن, عدم وصول است به حقیقت نیّات اکابر این خانواده بزرگ. خیال کرده‌اند 
که با این محدثات و مبدعات تکمیل و تتمیم اين طریقه می‌نمایند» ندانسته‌اند که در 
نخریب و اضاعت آن می‌کوشد. 
له یال و و یی الیل 


مکتوب ۲۸۷ 


به «میان غلام محمد» در بیان جذبه و سلوک و معارفی که 

مناسب این دو مقام‌اند. 
پشم الم لرَ من الّجیم. امه ای ها لا و ماک هقی کول از تا فد 
قنجاءث ژشل ربا بلح و مهم بانشلهم و اکعلهز محکر ی بنء باسشذی حلروث 


م و م 
۰ ئ 


ثم مبحائه وبرئه و تیائه عَلیه و علی له لیم و علی من تابتع مین لیم 
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+۰ (07(( 
الدئن, آیئن, 

ار و سا با یه تاقوا اب 

شیخ کامل مکمّل. مسلک طویل راو مطلب ری ره اه صیر و مقصد وی( 

واه وبه هر چه ایشان را در راه میشر شده؛ از حقیر و نقیر, اکتفا نموده و همان 
مقصد پنداشته و خود را به حصول آن کامل و منتهی انگاشته (اند]. احوالی که منتهیان رام 
واصلان درگاه از انجام کار و نهایت روزگار خود بیان فرموده‌اند این شلات پر 
فطرت به استیلاء ء وت متخیلة خود, آن احوال کامله را بر احوال ناقص خود تطبیق داد,ازر 
همان قصه است. به خواب اثدر مگر موشی شتر شد. 
از بحرٍ عمیق به قطره بلکه به صورت قطره از دریای عَمَان؛ به رشحه بلکه به صورن 
رشحه قناعت کرده‌اند. چون را بی چون تصور کرده از بی چون به چون آرام گرفته‌اند. مازر 
را بی‌مانند تخیّل نمودهء از بی‌مانند به مانند گرویده‌اند. 

احوال جماعه(ای] که به تقلید. ایمان به بی‌چون آورده‌اند و بی‌مانند را گرویده از 
احوال این طالبان سلوک تمام ناکرده و تشنگان آرام به سراب گرفته» به مراتب بهتر است. از 
مُحق تا مبطْل و از مُصیب تا مخطی. فرق بسیار است. وای بر طالبان به مطلب نارسیده که 
محدث را قدیم می‌دانند و چون را بی‌چون می‌انگارند. اگر به کشف غیرصحیح, ایشان را 
معذور ندارند و به این خطا و غلط مواخذه نمایند «ویا لاتواخدئا ان سیئا آو ضئا 
مثلاً شخصی طالب کعبه شد و از شوق» متوجه وصول آن گشت. اتفاقاً در اشناء رام 
خحانه‌(ای] شبیه به خانة کعبه او را پیش آمد. اگر چه آن مشابهت در صورت است. آن 
شخص خیال کرد که کبعه است و همانجا معتکف گشت. شخصی دیگر خواص کعبه را از 
واصلان کعبه معلوم ساخته؛ تصدیق به کعبه کرد. این شخص هر چند گامی از طلب به را 
کعبه نز ده است. اما غیر کعبه را کعبه ندانسته است و در تصدیق خود مُحق است. حال او از 
حالي طالب مخطی مذکور بهتر است. 
آری! حال طالبی که هر چند به مطلب نرسیده است. اما غیر مطلب را مطلب ندانسته است؛ 


را 


از حال مقلد مُحق که قدمی در راه مطلب نزده است بهتر است؛ چه او با وجود حقیقت 


|-پسث و پایین. 
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تسس سوت گر رو سرا 
تمديي ربه معلونید قظم مسافت: راد مطلویپ ول فی‌الجمله کترده استت: یس مزیت او را 
متحثق باشد. 

و طانقه(ای] هم ار ایشنانه یه این کمال عیالی و وال رعمی» ودرا بنه سبتا 
شیشی و افتداه حلق کشیل اند ی به عللت منقصت عویش الستعدان یسیاری از مسععدان 
طمل نع را ضایع ساخهاند و به شومی برودت صخبت خود سحراوت طلب طالبان را یل 
گردانیده‌اند. ضَلوّا َو ضاعرا فاضَامُوا) این تخیّل کمال و اين توشم وصاله در 

مجدوبان سوک ناکرده, از سالکان به جلاب نارسیده بیشتر است زیرا که مبتدی و متهی 
دن صورت جذب متشارکند و به ظاهر در عشق و محبت محساوی» اگر چه فی‌الحقیشت با 
یکدیگر هیچ مناسبت ندارند و احوال یکدیگر از همدگر جداست. چه نسبت خاک را با عالم 
پآگ. 
در ابتداهر چه هست» معلوم است و بر غرض محمول و در انتها چون به حق است؛ 
برای حق است. تفصیل این سخن, عنقریب مذکور خواهد شد اْشَاءاله تالی. 
این مشابهت صوری و این مناسبت ظاعری باعث آن تغیل می‌شود و.چون در 
طریقة علیّةُ نقشبندیّه. جذبه بر سلوک مقدم است» مجذوبان این طریق را که به دولت 
سلوک مشرّف نشده‌اند» اين قسم تحیل و این نوع توهم پربسیار است و جمعی را هم از 
ایشان که احوال منقلبه در مقام جذبه حاصل می‌شود و از حالی به حالی می‌روند. قطع 
منازل سلوک و طی مسالک سیر الی‌اله می‌انگارند و به آن تقلبات» خود را مجذوب سالک 
می‌دانند. 
به خحاطر فاتر قرار يافت که فقره(ای] چند نوشته شود در بیان حقیقت جذبه و سلوک و فرق 
در میان این هر دو مقام. با ذکر بعضی از خواص ممیّزه هر یک از دیگری و فرق در میان 
جذب مبتدی و جذب منتهی و حقیقت مقام تکمیل و ارشاد و علوم دیگر که مناسب آن 
مقام باشد. «ْجق الحق و بل بل و زره لمجرُِزن>( فََوخث یه بخشن 
توفیقه شُبحائه و هو سْبحاّه تهیی الیل و نغم آلمولی و نشع الوکنل. 
۱-گمراه شدند و گمراه ساختند. ضایع شدند و ضایم ساختند. 
۲ انفال | ۸ 
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پ۰ ۳ 
این مکتوب مشتمل است بر دو مقصد و یک خاتمه. مقصد اول؛ در بیان معارفی که به رق 
یی متمای‌ند. و قعیل تال در له تماق ید ساوکه داردی در شاقمه لا پعضی غرم 
معارف متفرقه است که طالبان را دانستن آنها کثیرالمنفعت است. 

مقصد اول؛ بدان‌که مجذوبان سلوک تمام ناکرده هر چند جذب قوی داشته باشند واز 
هر راهی که منجذب رد ان جرگه ارباب قلوب‌اند. بی‌سلوک و ترکیَه نفس از مقام 
قلب نمی توانند گذشت و به مقلب قلب پیوست. 
انجذاب ایشان» انجذاب قلبی است. محبت‌شان عرضی است. نه ذاتی. عرضی است, زر 
اصلی. چه نفس با روح در اين مقام سمتزج است و ظلمت پا تور در اپن معامله متجنلیز 
[است.] بالکلیه از ضیق مقام قلب پرآمدن و به مقلب قلب پیوستن و انجذاب روحی به 
مطلوب پیدا کردن بی‌تخلص روح از نفس, از برای توجه به مطلوب و جدا شدن نفس از 
روح و فرود آمدن او در مقام بندگی» متصوّر نیست. 

مادام که این هر دو فی‌الحقیقت مجتمع‌اند. حقیقت جامعهٌ قلبیّه محکم و بر پاست, 
انجذاب خالص روحی متصوّر نیست و تخلّص روح از نفس, بعد از قطع منازل سلوک و 
طی مسالکي سیر الی له و تحقق سیر فی‌ا بلکه بعد از حصول مقام مق لجع که ب 
سیر عن اللّه بالله تعلق دارده صورت بندد. 

هر گدایی مرد میدان کی شود پشه آخر سلیمان کی شود 

هر لفق بیْن جَذب الْْنتهی و جذب یی" شهود این مجذوبان ارباب قلوب در 
پردة کثرت است. این معنی را معلوم کنند یا نهء مشهودشان در این کثرت نیست الا عالم 
ارواح که به لطافت و احاطه و سریان, به موجلٍ خود به صورت شبیه است. نله لدم 
عَلی طورته و به اين مناسبت. شهود روح راه شهودٍ حق می‌دانند -تعالی و تفدس-و 
احاطه و سریان و قرب و معیّت هم بر اين قیاس است زیرا که نظر سالک عبور نمی‌کند 
مگر تا به مقام فوق, نه به مقام فوق فوق. 
مقام ایشان, مقام روح است. پس نظرشان از مقام روح بالا نرود و مشهود جز روح, امر 
دیگر نباشد. نظر به فوق روح موقوف است به رسیدن به مقام روح. و محبت و انجذاب هم 


۱ پس فرق بین جذب مبتدی و جذب منتهی اشکار شد. 


در رنگ شهود است. 

شهود حق -سْبْحَانّه -بلکه محبت و 

که به نهایت سیر الی له معیر است. 
هیچ کس را تا نگردد او فنا 

وراء شهود متعارف است, 

عَطایّا الملي لاطبا 

اتصالی بی تکیّف بی‌قیاس 
احاطه و سریان و فرب و معیّت حق - شاه 


نیست راه در بارگاه کبریا 

از تنگی میدان عبارت است و الا کارشانة این بزرگواران به ماواء 
همچنان‌که مقصد ایشا بی‌چون و بی‌چگونه ام اتصال 
بی چود و بی‌چگونه است. چون را به بی‌چون راه نیست. لیحمل 


-نزد محققین ارباب سلوک که به نهایت کار 
دسا هنا» علمی است موافق علماء اهل حق کر ال لیم -حکم کردن به رب 
ذاتی و امثال آن, نزد ایشان از پی حاصلی ق‌دوری است. نزدیکان حکم به قرب فمی کتتلد, 
بزرگی می‌فرماید: هر که گوید نزدیکم قور اسک و هر که دور است(۱ نزدیک اسستت( 

علمی که متعلق به توحید وجود است منشأً آن انجذاب و محبت قلبی است. ارپاب 
قلوب که جذبه پیدا نکرده‌اند و به ره سلوک قطع منازل می‌نمایند. این علم به ايشان 

۱ 3 

بعضی از مجذوبان باشند که هر چند به راه سلوک درآًیند و طیع منازل نمایند» اما 
نظرشان از مقاممألوف قطع نشود و رو به فوق پیدانکنند. مثال اين علوم دامن ايشان 

زً تم او ای ۱ ۱ مذآرم 5 دبه معا 
: از این ورطه نند برآمد. لهذا در عروج به مدارج قرب و صعود به معارج 
یت تس و ی ی نزه ال 27 ۳ اجب دنک و لا 
قدس کند و لنگ‌اند. « ریا اخرجتا من هذّه قرِيّة لالم اهلها و [ من 1 
مره کر وه وس 2 ای( ‌ ۲ - نموء از ای اسسگا 
وَاجْعل لا من دنک تصِیرا6 7" علامت وصول به نهایت روبزم ون 
چه هر چند به تنزیه بیشتر مناسبت پیدا شود عالم را با صانع بی سبت‌نر می‌باید. این 
| ۷۵. 
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زمان عالّم را عینِ صانع دانستن و یا صانع را محیط پنداشتن بالذات معنی ندارد. مارا 
و رب از ب. ۱ ۱ 
معرفت؛ حضرت «خواجه نقشبند» -قَدس اه ال ره افش -فرمووه‌اندکه: انار 
را در بدایت درج می‌کنيم. معنی این عبارت آن است که انجذاب و محبّتی که منتهیان اطقَ 
دیگر] را در نهایت میسر شود؛ در این طریق در انجذاب و محبتی که در ابنداپیدا می‌شود, 
مندرج است؛ زیرا که انجذاب منتهی» انجذ اب روحی است و جذب مبتدی. جذب یو 
چون قلب برزخ است میان روح و نفس, پس در ضمن جذب قلبی 
حاصل است و تحصیص کردن اين اندراج را به اين طریق, هر چند این معنی در ۳ 
جذبات حاصل است. بنابر آن است که اکابر این خانواده طریقی از برای حصول این معنی 
وضع نموده‌اند و مسلکی از برای وصول این مطلب تعیین کرده‌اند و دیگران را این معنی 
بر سبیل اتفاق میسر می‌شود و ضابطه (ای] به دست ندارند. 

و ایضاً این بزرگواران را در مقام جذبه, شأن خاص است که دیگران 


» جلذب ددحی نیز 


را نیست و اگر هست 
ادراست و لهذ یعضی ایشان را در ان قامبیآنکهقطع منازل سلوک نماینده فا بای 
شبیه به فنا و بقای ارباب سلوک حاصل می‌شود و ثیربی از مقام تکمیل» که شبیه به مقام 
تحقیق این مبحث عنقر یب تحریر خواهد یافت لنْشاءالهتَعَالی. اینجا دقیقه‌ای است» 


بود. چون به 
بدن متعلّق گشت» آن توجه زایل شد. اکابر این سلسله علیّه, 


طریقی از برای ظهور آن توجه 
سابق وضع نموده‌اند. لیکن چون روح متعّق به بدن است» توجه قلبی حاصل می‌شود که 
جامع توجه نفس و روح است و شک نیست که توجه روحی در توجه قلبی مند 
اما توجه روحی که منتهیان راست. بعد از 


رج است؛ 
فنای روح است و بقای او به وجود حمّانی که 
معر به با له است. و توجه روحی که در ضمن توجه قلبی است» بلکه توجه روح که ۱ 
پیش از تعلق به بدن نیز توجهی است که با وجود هستی روح است, که فنا به او ره نیفته 
است و فرق در میان توجه روح با وجود هستي روح و توجه روح با فنای روح بسیار 
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در نهایت همین توجه می‌ماند و بس. پس مراد از اندراج نهایت در بدایت. اندراج صورت 


تواند بود که عدم اتیانٍ لفظ صورت. برای ترغیب طلبهٌ این طریق بوده باشد. وَالحَیمة ‏ 


عمجت« 


حَمََت بعَوْنْ اله تعالیْ. 

و سابقان که انجذاب ایشان بی‌تعمّل و کسب است. بلکه به توجه و حضور آمده‌انده 
آن [نجذاب نیز قلبی است و اثری است از توجّه روح که بالکل به واسطة تعلّق به بدن زائل 
نشده است. کسب و تعمّل از برای ظهور توجَه سابق جماعه‌(ای] راست که به واسطٌ این 
تعلّق توجه سابق را فراموش کرده‌اند. کسب گویا از برای تنبیه بر توجه سابق است و تذکیر 
است مر آن دولت گم شده را. لیکن ناسیان!۱) توجه سابق از سابقان مذکورین لطیف 
الاستعداداند. چه نسیان توجه سابق بالکلیّه از توجه کلی به متوجه الیه بالفعل و گم شدن در 
آن خبر می‌دهد و عدم نسیان توجه نه چنین است. 

غاية ما فی الباب؛ در سابقان آن توجه, شمول و سریان در کلیة ایشان پیدا می‌کند و 
بدن ایشان نیز حکم روح‌شان می‌گردد کما هو شا آلمحبوپین المرآوین 
اما فرق در میان شمول محبوبان و شمول سابقان در رنگ فرق میان حقیقتِ شیء و 
صورت شیء است. کم هو لاد علی آربایه. 
آری! محبان واصل و مریدان کامل را این قسم شمول نیز متحقق است. لیکن کالبرق است؛ 
دائمی نیست. شمول دائمی خاصهة محبوبان است. 
معرفت؛ مجذوبان ارباب قلوب چون در مقام قلب تمکن و رسوخ پیدا کنند و معرفتی و 
صحوی که مناسب آن مقام است ابشان را میشر شود می‌توانند که طالبان را فایده رسانند. 
در صحبت ایشان انجذاب و محبت قلبی جماعه طلاب را حاصل شود هر چند از ایشان 
به کمالی نرسند ایشان خود به حد کمال نرسیده‌اند دیگری را واسطة حصول کمال 
نمی‌توانند شد. 

موز است که از ناقص, کامل نیاید. افاده ایشان هر قدر که باشد. بیش از افادة 
ارپاب سلوک است هر چند به نهایت سلوک رسند و جذب منتهیان پیداکننده اما به ما 
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قلس ایشانن رابه ظریق سیر خرن له باه فربرد نیاورده باشند» جکه عطهی مره رخوع به عالي 


ید وهی مان 
مرتبه تکمیل و افاده ندارد, چه او را به عالم مناسبتی و "وی یب 


۰ نفس. حظی واف فه ای س 
است و از هر دو جهت روح و نفسء حفی وأفر گرفته است. از 


تاافاده تواند نمود. 


و شیخ مقتدا 
قلب است؛ فرود آمده 
جهت روم از فوق استفاده می‌کنند و از جهت نفس: به مادون خود فده می‌نماید. زیرا کم 
او را توجه حق ‏ باه .با توجه خلق جمع شده است که هیچ کدام حجاب دیگری 
نیست. پس افاده و استفاده م11 او را حاصل است. 
این برزخیّت» برزخیت بین الخلق و الحق می‌خواهسند و شییخ 


بعضی از مشایخ از 
برزخ را جامع بین‌التشبیه و التنزیه می‌گویند. پوشیده نماند که این فسم برزخیت که بناء آن 


بر شکر است. لاثق مقام شیخی که مبنای آن بر صحو است. نیست. زیرا که نفس‌شان در 
این مقام در غلبات انوار روح مندرج است و همان اندراج» منشاً سکر شده است و در مقام 
برزخیّت قلب نفس و روح از یکدیگر جداست. پس ناچار شکر را در آن گنجایش نباشد, 
بلکه آنجا همه صحو است که مناسب مقام دعوت است. هذا. 

و شیخ کامل را چون در مقام قلب فرود می‌آرند به واسطة برزخیّت» مناسبت به عالم 
پیدا می‌کند و واسطة حصول کمالات مستعدان کمالات می‌شود و مجذوب متمکن نیز 
چون در مقام قلب است. به عالم مناسبت دارد و توجه را از ایشان دریغ نمی‌دارد و از 
انجذاب و محبت اگر چه قلبی باشد نیز نصیبی به دست آورده است. لاجرم راهافاده بر 
وی کشاده است بلکه گوییم که کمیّت افاده مجذوب متمکن بیش از کمیّت افاد منتهی 
مرجوع است و کیفیت آفاده منتهیء زیاده از کیفیت افادهٌ مجذوب است. زیرا که منتهی 
مرجوع را هر چند به عالم مناسبت پیدا شده است. اما در صورت است. فی‌الحقیقت 
جداست, منصبغ به رنگ اصل است و باقی است به او. 

این مجذوب رامناسبت به عالم فیالحقیقت است و از جملهة افراد عالم است و باقی 
است به بقایی که عالم به آن بقا اقی است. پس ناچار طالبان به واسطهٌ مناسبت حقیقی از 
مجذوب بیشتر فایده گیرند و از متتهی مرجوع کمتر. لیکن افادة مراتب کمالات ولایت» 


۱-با هم. 
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تج سار منک ی 
مخصوص به منتهی است. پس لاجرم در کیفیت افاده 
توجه کار طالب 


منتهی راجح باشد و ایضاً منتهی را 
ز تورچه نیست و مجلوب صاسب هت و قرجند استه به هسته و 
دا پیش می‌برد, هر چند به حد کمال نرساند. 

و ایضاً نهایت توجهی که طالبان را از مجذوبان حاصل می‌شود. همان توجه سابق 
روح است که فراموش کرده بودند و در صحبت‌شان به یاد ایشان آمده به طریق اندراج» 
در توجه قلبی حاصل گشته به خلاف توجهی که در صحبت منتهیان پیدا می‌شود, توجه 
حادث است که پیشتر اصلاً موجود نبود و موفوف بود بر فنای روح, بلکه بر بقای او به 
وجود حغانی: پس لابد ترجه اول اسهل الحصول باقد ز توجه تانی» متمسر الوجود. هر 
چه اسهل است» بیشتر است و هر چه متعسر استه کمتر. 
از اینجاست که گفتهاند که در تحصیل جهت جذبه شیخ مقتدا واسطه نیست» چه آن تسبت 
و را اول حاصل شده بود که به واسطة نسیان به تنبیه و تعلیم محتاج گشته,لهذا این شیخ را 
شیخ تعلیم می‌گویند. نه شیخ تربیت. و در جهت سلوک از برای قطع منازلٍ سلوک» شییخ 
مقتدا در کار است و تربیت آن ضروری. 

شیخ مقتدا را نشاید که این قسم مجذوب متمکن را به افادة عام رخصت بدهد و در 
مقام تکمیل و شیخی نشاند. چه بعضی از طالبان باشند که استعداد ایشان بلند افتاده باشد و 
قابللت کمال و تکمیل بر وجه اتم داشته باشند. در صحبت این مجذوب اگر افتند. یحتمل 
که آن استعداد ضایع شود و آن قابلیّت برطرف گردد. مثلاً زمینی که قابلّت تمام از برای 
زراعت گندم داشته باشد, اگر تخم جیّد گندم در آن زمین اندازند, بار1") به اندازة استعداد 
نیکو می‌آرد و اگر در آن زمین تخم رّدٍی گندم یا تخم نخود اندازند, چه جای بان که 
مسلوب القابلّت گردد و اگر بالفرض شیخ مقتدا مصلحت در رخصت او بیند و معنی افاده 
در وی یابد باید که افاده او را مقیّد سازد به بعضی قیود. مثل ظهور مناسبت طالب به طریق 
افاد او و عدم اضاعت استعداد این در صحبت او و عدم طغیان نفس او در این ریاست و 
اقتد؛ چه هوای نفسانی از وی زایل نشده است به واسطة عدم ترکیُّ نفس. 

و چون معلوم کند که طالب» از وی به نهایت افاده او رسیده است و در استعداد 


۱- ثمر و نتیجه. 
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طالب هنوز قابلیّت تر وت هي ابو 0 و ی 
۰ 
مردم نکند و امثال اين شرایط که مناسب وقت و حال او دانده مذکو 
تمام نموده» رخصت بدهد. 
ما متتهي موجه در آفاده و تگمیل» » محتاج به این قیود نیست» چه او را به واریل: 
جامعیّت به جمیم طرق و استعدادات مناسبت است. هر کس از وی به قدر ر استعداد و 
1 یافت. هر چند تفاوت در سرعت و بط به واسطة قوت مناسبت و 
شسعفف آن در صحت شسیوخ و مفتدایان نیز متصور است. اما در اصل افادی 
متساوی‌الاقدام‌اند. 


شیخ مقتدا را در وقت افادة طالب: الشجا په جتاپ سل سْبْحَاّه - و اعتصام به به حبل 
متين او فا لمکْرو سُبْحَائّه فی ضمن هذا الاشتهار! از است دای جاجه درا 
امس بلکه در جمیع امور و در جمیع اوقات» حق -سبحانه و تال -او را عطا فرموده اس 
درهیچ تیا ارتات در هر عی از الا وی فک نمی شود. کل ی 
من یام و ال ذولتضل »۰ )۲( 
مقصد ثانی؛ در بیان آنچه تعلّق به سلوک دارد. بدان‌که طالبی چون به طریق سلوک متوجه 
فوق گردد. اگر به اسمی که رب اوست برسد و در آن فانی و مستهلک گردد. اطلاق فن بر 
وی درست می‌اید و بعد از بقا بدان اسم اطلاق بقا بر وی مسلم است و به این فنا و بقاءبه 
مرتبه اولی از ولایت مشرّف می‌گردد لیکن اینجا تفصیل است که بسط سخن در آن 
ضروری است. 

تمهید؛ فیضی که از ذات الیو تقد -می‌رسد, دو نوع است؛ نوعی است که به 
ایجاد و ابقا و تخلیق و تزریق واحیا و اماتت و امثال آنها تعلق دارد. و نوع دیگر به ایمان و 
معرفت و ساير کمالات مراتب ولایت و نبوت متعلق است. 
نوع اول از فیض, به توسط صفات است و بس. و نوع انی بعضی را به توسط صفات است 


۱-به خا 


تعال" در کثار انین شبفات.. 
376۲ و25 ۷ ده 
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۰ ۱ 
بط ذيتر ۰و رف در مان صفات و شیونات بسنیار دقیق انست 
یه عَلی آحاد من الاولیاء المحَیّد لمشوب ولمم هلآ مو(۱) 


بالجمله 
صفات در خارج موجودند به وجود زد بر ات - تعالی و دس 


مجرّد اعتباراتند در ذرات -عز 
بالا به پایان !۲۳ فرود 


- و شیونات» 
شمان -اين مبحث به مثالی روشن گردد. آب مثلاً بالطبع از 
می‌آید. این فعل طبعی در وی اعتبار حیات و علم و قدرت و ارادت 
یا می‌کند. چه رباب علم به واسطه تقل شود بهمقتضای علم ود از باه پایان مین 
و نوجه به فوق نمی‌کنند. .و علم تایع حیات است و اراده تابع علم است و قدرت نیز ثابت 
شد. چه آرادت تخصیص احد المقدورین است. 

این اعتبارات در ذات آب به منز شیونات است. اگر با وجود این اعتبارات» صفات 
زائده در ذرات آن اثبات کرده شود به منزلژ صفات موجود است به وجود زائد. آب را به 
اعتبارات اولی؛ » حی و عالم و قادر و مرید نمی‌توان گفت. از برای این اسامی ثبوت صفات 
زاگله قر کار ایست. 
پس آنچه در عبارت بعضی مشایخ در اثبات اسامی مذکوره از برای آب واقع شده است» 
مینای آن» عم فرق است میان شیون و صفات. و همچنین حکم به نفی وجود صفات نیز 
محمول است بر عدم آن فرق. 
و فرق دیگر در میان شیون و صفات آن است که مقام شیون, مواجه ذی‌الشان است و مقام 
صفات نه چنین. 

«محمد رسول الله» -صی ال و تال علیه وأله و سلم - و اولیایی که بر قدم وی‌اند - 
رضوَانْ اه تعالی علیهم اجمعین - وصول فیضص ثانی ایشان را به توسط شیونات است و 
سایر انبیاء و جماعه(ای] که بر اقدام ایشانند -صلوات لو الیو یره علی نیا و علیهم و 
علی جییع هم -وصول این فیضء پلکه فیض اول هم ایشان را به یط ستقانه استه 
پس گوییم که اسمی که رب آن سرور است -علیه الصَلوةٍ و السلام -و واسط وصول فیضص 


۱ 
دویم است. ظلْ شأن العلم است و این شأن جامع جمیع شیون اجمالی و تفصیلی ست و 


0 مق ار دس 
۱-اين فرق ظاهر نشده است مگر برای تعدادی از اولیای محمدی المشرب. و کسی نتوانسته در مررد 
این فرف ۰ 
۳ با تمه 
سکره بانب ۲-پایین 
۷۲ ۷ 5021۱۲۲۱۵0 


141 مکتوبات امام رانی جلد اول (درٌ المعرزن) 
سس _بطبب اسب سس 
آن طل معر بهقبّت ذات است -تعالی و تقرس -مر شأن علم؛ بلکه جمیع شیون اجمارر 
و تفصیلی راء لیکن به اعتبار شمول شأن علم مر اینها ر. 

باید دانست که این قابلّت اگر چه برزخ است میان ذات عز شانه - و میان زار 

العلم .اما چون یک جهت او بی‌رنگ است و آن جهت ذات است -تعالی شاله «درپرویم 
یز رنگ آن پیدا ثمی‌شود» پس آن بزرخبه ونگ جهت دیگر که شأن العلم است. منصیغ 
است. پس ناچار آن را ظل آن شأن گفته شد. 
و ایضاً طل شیء عبارت از ظهور شیء است. اگر چه به شبه و مثال باشد در مرتبه دویم و 
چون حصول برزخ بعد حصول طرفین است. لاجرم این برزخ در وفت مکاشفه در تحن 
آن شأن منکشف می‌شود. پس به اعتبار این ظهور تا به آخره اطلاق ظلیّت مناسب 
افتاده(است]. 

و طانفه‌ای] از اولیءله که بر قدم وی‌اند -صَلی ال تال علبه و له و سم 
اک - اسمایی که ارباب ایشان‌اند. در وصول فیض ثانی» ظلال آن قابلیّت جام‌اند و 
کالتفاصیل‌اند مر آن ظل مجمل را. و ارباب سایر انبیاء صَلوات اللو نع و ماه ای 
نا و علیهم -و واسطة وصول فیض اول و انی ایشان را قابلیّات اتصافی ذات 


است -عَرٌ 
-به صفات موجودة زائده. 


و طائفه(ای] که بر اقدام ایشانند» ارباب ایشان صفات است در حق وصول فیض اول وانی 
و واسطةٌ وصول فیض اول مر آن سرور را -علیه الصَلوة و الشلام - قابلیّت ذات است ‏ 
کتالرر و تفس مر جمیع صفات را. گویا قابلیّتی که وسایل فیوض سای انبيااند لا 
ال و برائه علی نا و علیهم ظلال این ابلیّت جام‌ند و کاتفاصیلاند مر آن جامع 
مجمل را 

و طاثفه(ای] که بر قدم آن سروراند عَیّه علیهم الصّلوة و الَحيّة -وسایط وصول 
فیض اول نیز ایشان را جداست. که صفاتند. . پس محمدیان را وسایل وصول فیض اول 
جدا آمد از وسایط وصول فیض ثانی؛ به خلاف دیگران را که کی ابش 
بعضی از مشایخ - قدس الثه تعالی اسرارهم -که رب آن حضرت را عَلهالصْلومٌ لح 
در قابلیّت اتصاف منحصر ساخته‌انده منشأ آن, عدم فرق است میان شیون و صفات؛ بلکه 
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عدم علم است به مقام شیون. وال یی لحَقَ و و ری لبیل 

پس محقق شد که رب آن حضرت ‏ علیه السْلوة وال و المجیّة - رب الارباب 
است» هم در مقام شیون و هم در خانة صفات و واسط وصول هر دو فیض است. و نیز 
معلوم گشت که وصول فیضی مراتب کمالات ولایت آن حضرت -علیه السْلوء الم -از 
ذات است بی توسّط امرٍ زائد. چه شیون عین ذاتند» اعتبار زیادتی در ایشان از منترعات عقل 
است. لهذا تجلي ذاتی مخصوص او گشت و کل تابعان او چون از راه او فیض می‌گیرنده 
ایشان را نیز از این مقام شربی به دست آمد و دیگران را چون وسایطِ صفاتی در میان است 
و صفات به وجود زائد موجوداند» حاجز حصین در میان افتاد و تجلی صفاتیء نامزد ایشان 

باید دانست که قابلیّت اتصاف هر چند اعتبار است» وجود زائد ندارده چه صفات 
موجوداند نه قابلیّاتِ اینهء اما چون قابلیّات در رنگ برازخند میان ذات و صفات. بلکه 
میان شیون و صفات و برزخ رنگ طرفین خود می‌گیرده قابلیّات نیز رنگ صفات گرفته, 
حائلیّت پیدا کرده‌اند. 

فراق دوست اگر اندک است. اندک نیست درون دیده اگر نیم موست بسیار است 

از این بیان لائح گشت که ظهور ذات - تعَالی و دس -بی‌پرده منافی تجلی شهودی 
نیست, لیکن تجلي وجودی را منافی است. لهذا آن سرور را علیه سوه الم اجب 
-در جانب وصول فیض وجود کمالات ولایت حائلی در میان نیآمد و در جانب وصول 
فیض وجودی, حائلی در میان آمد که قابلّت اتصاف است. چنانکه گذشت. 
گفته نشود که چون شیون و قابلیّات اينها از اعتبارات عقل باشند, وجود ذهنی ثابت شد واز 
آن حجاب علمی لازم آمد. 
غاية ما فی الباب؛ خجب صفات. خارجی است و حجب شیون, علمی» زیرا که گوییم که 
موجود ذهنی در میان دو موجود خارجی پرده نمی‌شود. موجود خارجی را پرده نمی‌شود 
مگر موجود خارجی ولو شم قاجا ایلمی ینکن ازتقاغه ین لبیل بخسول بَمْض 
لمع رف بخلاّف الخارجی فان ینکن ژواٌ(۱) 


۱ اگر قبول کرده شود که موجود ذهنی در میان دو موجود خارجی حجاب و حایل می‌شود» پس به 
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چون این مقدمات معلوم گشت پس بدان‌که اگر محمدی است( تاک سیر آر کدیر , 
به سیر ال اد است» 3اه ی ان است که آسم اوسکر و یمد ال تا در آ اس هر 
ی‌اله مشرّف می‌گودد و اگربه آن اسم باقی کشت بقا باه او را نیز میشر گشت و به ای ون 
و بقا در مرتبة اولی از ولایت خحاضَة محمدیّه -عَلی صاحبها اللوة و الم و شیر 
داخل می‌شود. 

و اگر محمدی مشرب نیست به قابلیّت صفت با نفس صفت که رب اوست. 
می‌رسد و اگر در اين اسم فانی گشت. فانی فی‌الله بر وی اطلاق نباید کرد و همچنین پر 
تقدیر بقا به آن اسم؛ باقی بالله نیست. چه اسم اللّه عبارت از مرتبه‌ای است که چانم جمیم 
شیون و صفات است و چون در جهتِ شیون, زیادت اعتباری است. عین ذاتند و عین 
یکدیگر. پس فنا در یک اعتبار فنا در جمیع اعتبارات است بلکه فنا در ذات است لیر 
دس - و همچنین بقا به یک اعتبار بقابه جمیع اعتبارات است. پس فانی فی‌الثه و باقی با 
در این صورت گفتن درست می‌شود به خلاف در جانب صفات که موجوداند به وجود 
زائد بر ذات مغایرت اینها با ذات -عَر شلطائّه -و با یکدیگر تحقیقی است» پس فنا در یک 
صفت مستلزم فنا در جمیع نیست. و کدا ال في البق 

پس ناچار این فانی را فانی فی‌الّه نباید گفت و باقی را باقی بالثه نه» بلکه مطلق فانی 
و باقی می‌توان گفت يا مقیّد به صفتی؛ یعنی فانی در صفت علم یا باقی به آن صفت. پس 
ناچار فنای محمدیان اتم آمد و بقاي ایشان اکمل و ایضاً عروج محمدی چون به جانب 
شیون است و شیون را با عالم هیچ مناسبتی نیست. چه عالم ظل صفات است. نه ظلٌ 
شیون. 
پس فنای سالک در شأٌنی مستلزم فنای مطلق او باشد» برنهجی که هیچ بقایی وجود سالک 
و اثر او نماند و همچنین بر تقدیر بقا به تمامی خود با آن شأن باقی می‌گردد. به خلاف فانی 
در صفت که به تمام از خود نمی‌برآید و اثرش زائل نمی‌گردد. چه وجود سالک اثر همان 


خارجی که از بین رفتنش امکان‌پذیر لیست. ۱ محمدی المشرب. 
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صفت است و ظل آن. پس ظهور اصل, ماحی (۱) وجود ظلْ بالکل نباشد و بقابهاندازة فنا 


#- 
پس محمدی [المشرب] از رجوع به صفات بشریّت ایمن باشد و از خوف رده 
محفوظ. او به کلی از خود برآمده است و به او - سْبْحائه -باقی گشته. در این محل عود 
ممنوع باشد به خلاف در صورت فنای صفاتی که عَود در آنجا به واسطة بقای اثر وجود 
سالک ممکن است. از اینجا تواند بود اختلافی که در میان مشایخ - قدس ال تعالی 
آَسرَارَهُم-در جواز رجوع واصل و عدم جواز آن» واقع است. حق آن است که اگر محمدی 
است» محفوظ است از عَوّد و الا در خطر است و همچنین است اختلافی که در زوال اثرٍ 

وجود سالک بعد از فناي او واقع است. 

بعضی به زوال عين و اثر قائل گشته‌اند و بعضی دیگر زوال اثر را جائز نداشته‌اند. حق در 

این باب نیز تفصیل است. اگر محمدی [المشرب] است» عین و ا هر دو راگم می‌سازد و 
غیر او را اثر زایل نمی‌شود چه صفت که اصل اوست باقی است. . پس زوال ظل آن رأسا 

ممکن نباشد. 

اینجا دقیقه‌ای است» باید دانست که مراد از زوا عين و و اثره زوال شهودی است. نه 
وجودی» چه قول به زوال وجودی مستلزم الحاد و زندقه است. 
و جماعه(ای] از این طاثفه زوال وجودی تصور کرده‌اندء از زوالي اثر ممکن گریخته‌اند و آن 


را الحاد و ز ندقه دانسته‌اند. وألحَقٌ ما حََفت باغلامه شبْحانه. 
عجب است که با وجود قول به زوالی وجودی به زوال عين نیز 


زوال عين وجود در رنگ حکم بهزول ای مستلز الحاد و زندقه است. 
بسک است و فووي هیچ ردان 1۳۹۳ 


قائل گشته‌اند. چه حکم به 


بالجمله زوال وجودی در عین و آثر 


لیکن مخصوص ؛ 
اما بآ وه مب قلب مرن .از تقلب احوال 
۱ مزر دیرن را چون وجود ار گر است و تقلب 


آزادد ۱۱ رقیت ماسوای بالکلنه 
ازادند و از رنه : 
ثلب ندارند» جه وجود آتاز و تب احوال از شسعب! 


احوال, نقد وقت. مخلصی از مقام 


یی یی بت 


۳۹۱ محو کننده. 
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بیع سا قلیه ات پم مهرد دبیگران مه هی کف دنرز 
ات ثابت است؛ پر مطلوب همان قدر است و چون اثر باقی اس 
همان اثر است. 
معرفت؛ اگر ِ از راه میرگ یراحا کب در مرتبه [ای] از مراتب» فوقٍ اسمی که و 
ارتسته پر سل و پی اقد په ان اسم رسد در آن مرتبه فانی و مستهلک گرد فنای فیاثر ر 
آن صورت گفتن نیز درست است و همچنین است بقابه آنمرتبه. پس تخصیص فنا ناو 
به آن اسم به اعتبار آن است که آن مرتبه اولی است از مراتب سایر افنیه. 

معرفت؛ سلوک انواع است. بعضی را بی تقدم جذبه است و بعضی دیگر را جذبه بر 
سلوک‌شان مقدم است. و جماعه(ای] را در انا قطع منازل سلوک» جذبه حاصل می‌شود و 
جمعی را طی منازل سلوک‌شان میشر می‌شود. اما تا به خد جذبه نمی‌رسند. 
تفدم جذبه محبوبان راست و باقی اقسام به محبین تعلق دارد. سلوک محبان عبارت از طرم 
مقامات عشرة مشهور است به ترتیب و تفصیل. و در سلوک محبوبان خلاصهٌ مقامات 
عشره حاصل می‌شود به ترتیب و تفصیل کاری ندارند. علم به وحدت وجود مانند آن از 
احاطه و سَرّیان و معیّت ذانیّه به جذبة مقذم یا متوسّط وابسته است. سلوک خالص و جذبه 
منتهیان را به امثال این علوم مناسبت نیست» چنانکه بالا گذشت. و حق الیقین منتهیان را نیز 
به علوم مناسبه توحید وجود مناسبت نیست. هر جابیان حق‌الیقین به مقام مناسب ارباب 
توحید وجود کرده‌اند. ان حق‌اليقین مجذوبان مبتدی یا متوسط است. 
معرفت؛ بعضی مشایخ فرموده‌اند که چون کار طالب به جذبه برسد. بعد از آن, راهبر همان 
جذبه است و بس. یعنی احتیاج به توسْط راهبر دیگر ندارد. همان جذبه کافی است. اگر از 
پین جذبه, جذبة سیر فی‌اله اراده نموده‌اند» بلی کافی است. اما لفظ راهبر» منافی این اراده 
است چه بعد از سیر فی اه مسافتی نیست که در قطع آن محتاج به راهبر باشد و همچنین 
جذبة متقذم هم مراد نیست. چنانکه متبادر از عبارت است. 

پس ناچار جذبه متوسّط اراده نموده باشند و کفایت او در وصول به مطلوب 
نمی‌شود, چه بسیاری از متوسطان در وقت حصول این جذبه, از عروج به فوق تقاعد 
نموده‌اند و همان جذبه را جذبة نهایت انگاشته(اند]. اگر کافی می‌بود در اثناء راه 


۷۲ ۷ 5021۱۲۲۱۵0 وت 


جلد اول (دُر المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۷۱ 


نمی کنات 
آری تب تم چون به محوبانتعق داد گر کافی بش گنجایش داد محبویان را به 
قلاب عنایت خواهند کشید و دراثنام طریق نخواهند گذاشت شت. اما این کفایت در حق جمیع 
جذبات متقلم هم ممنوع است. 
جذبه(ای] که انجام کاٍ او به سلوک کشد. کافی است و اگر به سلوک نیآمد. مجذوب ابتر 
است. از محبوبان نیست. 
خاتمه؛ طانفه(ای] از مشایخ - دس له تعالی آسرارَهم -گفته‌اند که تجلي ذاتی 
مذملی شعور است و معطل حس. بعضی از ایشان از حال خود چنین گفته‌اند که در وقت 
ظهور این تجلي ذاتی, ۰ مدتی بی‌حس و حرکت افتده بودند و سردم [ایشان را] مُرده 
می‌نگاشتند ریعضی دیگر مت کلام و جز آن در تجلي فات کرد 
ستیست این سخین آن است که این تجلي ذات» در پردة اسمی است از اسماو باءپرده ی 
واسط بقایای اثر وجود صاحب تجلی است و آنبی‌شعوری به واسطة آن قیه است اگر به 
نما ثنی می‌کشت وب قا باه مشرّف می‌شده آن تجلی هرگز او را بی شعور نمی ساخبت. 
بِحرّق بالناٍ من یْمس با و من هو لژ کیف یُحرّق(۱) 
اول ماش(۲" نار است. هر یه بسزد و ملاشی شود و ای عین نار است. فکیف ید 
پلکه گوییم آن تجلی که در پرده است؛ تجلی ذات نیست, داخل تجلي صفات است. تجلي 
ذات که مخصوص آن حضرت است له الصَلو؛ و السْلام و الحية تجلي بی‌پرده است 
وعلامت پرده» بی شعوری أست و بی‌شعوری از دوری است و دلیل بی‌پردگی» شعور است 
و شعور در کمال حضور است. 
بزوگی از حال صاحب این تجلی که بالاصالت و الاستقلال است» چنین خبر داد: علیه 
الغفرآن: آنجا که گفت: 
موسی ز هوش رفت به یک پرتوی صفات تسوعین ذات می‌نگری» در تبشمی 
و همین تجلی ذاتی که بی‌پرده است» محبوبان را دائمی است و مُحبّان را برقی» زیرا که 


-کسی که آتش را لمس کند و به آن دست بزنده سوخته می‌شود؛ و کسی که خودش مثل آتش ان ای 


چگونه سوزانده می‌شو د. ۲-مس کننده 
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ابدان محبوبان رنگ ارواح‌شان گرفته‌اند. آن نسبت در کلیّة ایشان سرایت کرده است و در 
محتان این سرایث بر سبیل ندرت است و آنچه در حدیث نبوی -علیه من الصَلوآت یب 
ناحیات أَعلّا -واتع شده است لین تع اوقت مراد از وقت. نه ین تجلي برقی 
است. زیرا که این تجلی در حق آن سرور که بادشاه مرادآن است علیه الصَلوة ژالسلام ‏ 
دائمی است. بلکه نوعی از حصوصیّت در این تجلی دائمی است که آن بر سبیل قلّت واقم 
است. کمَا لایْحْفی عَلی آزباید. 

معرفت؛ مشایخ دض ال تال ی أَشرارَهُم -در بیان حدیث لی مَع له وف لایس 
فیه ملک مب و لا تب مُرسَل دو طائفه‌اند؛ جمعی از وقت» وقتِ مستمر اراده نموده‌اند و 
جمعی دیگر به ندرت وقت قائل گشته‌اند. وحق آن است که با وجود استمرار وقت. وقت 
نادر نیز متحقق است. ما مرّت الاشارة اليه نا 
و نزد این حقیر تحفّن آن وقت نادر» در وقت اداء نماز است و همانا که آن سرور عَ 
الصَلوة للم -در حدیث فَوة نی فی الصَلوةٍ به آن اشارت فرموده است و ایضاً آن 
سرور فرموده: له لصو اسلا رَاحیة فرب مایکون لْعبدٌ من ارب في لصو و 
ال تبارک و تغالی «و اشجْذ وَافتّرب» پس در هر وقتی که قرب الهی -جَل شاه .بیشتر 
استه گنجایش شیر در آن وقت منتفی است. و آنچه بعضی از مشایخ - قدس ال تَعالی 
أَشرارَاهُم -فرموده است و از قرّت حال خود و استمرار آن چنین خبر داده است ی عالٌ 
این في لصو کخالي بل لصو قالا عادیث لد کُو؛ٌ بل الّصض ألعذکوژ هی آلشماواء 
ژالاشتفرار. 

باید دانست که استمرارٍ وقت متحقق است. سخن در آن است که با وجود استمران 
حالتی نادره هم واقع است یا نه. جمعی را که بر ندرت وقت اطلاع نداده‌اند» به نفی آن قاثل 
گشته‌اند و جمعی دیگر را که از آن مقام بهره داده‌اند به آن اعتراف نموده‌اند و الحق کسی را 
که به طفیل آن حضرت -عَلیه لصو وَالحية در نماز جمعیّت داده‌اند و از دولت قرب آن 
شربی ارزانی داشته‌اند» اقل قلیل‌اند. رو اه سبْحَائه یال کریه تصیبا من هذا الما 
بخرمة محر عَلیه و علی اه اوه يد و الكلامٌ ۱ 


معرفت؛ منتهیان ارباب صفات. در علوم و معارف به مجذوبان نزدیک‌اند و از دولت در 


502۳۳۶0 0۷ 6 


5؟؟؟؟؟۹؟ | 


جلد اول (دْرٌ المعرفت) مکتوبات امام رّانی 1۷۳ 
وی سس سرت وتات مر وروت سک و 
شهود هر دوشان نیز یکرنگ. چه هر دو از ارباب قلوب‌اند. 
عَاية ما فی لباب ارباب صفات از تفاصیل مطلع‌اند به خلاف مجذوبان و ایضاً اربابت 
صفات به واسطةٌ سلوک د گریح به فوق, قرب بیشتر دارند از مجذوبان عروج ناکرده؛ 
لین محیت ال دامنگیرشان است. اگر چه حجب در میان است. چه عجب اگر به حکم 
المرء مَمٌ من أَحَتَ در مجذوبان نیز قرب و معیّت اصل اعتبار کرده شود. پس مجذوبان در 
محبت. مناست به محمدیان دارند جه سای ذاتی دون مع‌الخجب در مجذوبان نیز 
متحقق است. 

معرفت؛ در عبارت بعضی از این طایفه واقع است که «اقطاب» را تجلي صفات 
اه و «افراد» را تجلي ذات. در این سخن مجال تأمّل است. چه قطب. محمدی مشرف 
آشسگند فمحمق باق را تجلی ذات است. آری! در این تجلی نیز تفاوت‌هاست. قربی که «افراد» 


راست. «اقطاب» را نیست» اما هر دو را از تجلي ذاتی نصیبی است. مگر آنکه گوییم که از 
(قطب» فطب ابدال مراد داشته 


((محمد). 


معرفت؛ ان له حَلّ دم علی ور له تعالی بیچون و بیچگونه است. روح آدم 
را که خلاصة اوست بر صورت بی‌چونی و بی‌چگونگی آفرید. پس همچنان‌که حق - 
سْبْحَانّه و تال -لامکانی است روح نیز لامکانی آمد و نسبت روح با بدن همچو نسبت 
اوست -تعالی و تقدس با عالم. نه داخل است. نه خارج, نه متصل است. نه منفصل. بیش 
از قیومیّت نسبتی مفهوم نمی‌شود. هر ذرّه از ذرات بدن را مر روح است. همچنان‌که ال 
تعالی یوم عالم است» قیومیّت او تعالی مر بدن را به واسط قیومیّت روح است. هر فیضی 
که وارد می‌شود. محل ورود آن فیض ابتدا روح است و به واسط روح, آن فیض به بدن 
می‌رسد و چون روح به صورت بی‌چونی و بی‌چگونی آفریده شد لاجرم بی‌چون و 
بی‌چگون حقیقی را در وی گنجایش آمد. لایس آزضی ولاستائی وَلکن یمن لب 
یی امَوُینٍ. چه ارض و سما با وجود وسعت فراخی چون داخل داثرة مکانند و به داغ 
چونی و چگونگی متّسم گنجایش لامکانی که مقدس از چندی و چونی است. ندارند. 

لامکانی در مکان گنجایش ندارد و بی‌چون در چون آرام نمی‌گیرد. پس ناچار 


باشندء که بر قدم حضرت «اسرافیل» اسنت» نه بسر ندم 
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1۷ مکتوبات امام رّانی جلد اول (درالمعرزس, 
متس تست سس و و ی پر 
گنجایش در قلب عبلٍ مومن که لامکانی است و مرا از چندی و چونی است؛ سمل 
گشت. تخصیص به قلب عبلٍ ممن بنابر آن است که قلب غیر مزمن کامل از اوج لامکانی 
فروده آمده است و گرفتار چندی و چونی شده و حکم آن گرفته. پس دوس ی روز 
گرفتاری چون‌که داخل داثرة مکانی شده است و چونی پیدا کرده است. آن ابیت را ضایم 
ساخته است « الک کالاتغام 1 هم ال( 

و از مشایخ» هر که از وسعت قلب شود خبر داده است مرادش لامکانٌت قلب بود, 
باشد» چه مکانی هر چند وسیع است. اما تنگ است. عرش با وجود عظمت و فراخی, 
چون مکانی است هر آیینه در جنب لامکانی که روح است» حکم دائة خحردل دارد. بل ال 
بلکه گوییم این قلب چون‌که محل تجلی انوار قدم شده است. بلکه بقای به قدیم یافته 
عرش و مافهااگر درو افتند محو و متلاشی گردند و ثری از اینها باقی نماند. کما قال سید 
لطقة فی ها العقام: ان لمحدت لد قرن لیم لیبق له ات۳1 
این لباسی است یکتا که خاص بر قد روح دوخته‌اند. ملائکه نیز این خصوصیّت ندارند. 
[آنها نیز| داخل داثرة مکانند و مْصف به چونند. لاجرم انسان» خلیفة رحمن آمد جل 
سلطائه -بلی صورت شیء خلیفةٌ شیء است» تا بر صورت شیء مخلوق نباشد. خلافت 
# را نشاید و تا خلافت را شایان نباشد تحمل بار امانت اصل خود نتواند کرد. لایْحمل 
عسابّاآلعلک لا مایا ال تبازک و تعالی: «با عرضتا الما علّی السَموَاتِ و اللارض 
و الجبال فَأبیَْ آن یملع و آشفن مها و حَعلها اسان له ان ظلوماً هل (۳. 
یا عل تیه بخ رد بعیث لکیفی ین وجُزده و توآیع ژجُوده آثرً فلا گم کیر اج 

عثی لین هراق پتضود و لمآ نب السطلوب بل جر خن 


الاذزاي فی لک ألموطن اذراک والاعتراف بألجهل مَعرقةٌأتر هم میرف باه 
2 مق فته مر (۴) 
تحیرا فید. 


ت ۳ 


۱ اعراف / ۰۱۷۹ 

۲ حیاتطر رکه سید الطاکفه حشرت چنید 19 در این مقام فرموده است: حادث اگر در کنار قدیم فرار 
گیرد؛ هیچ اثری از او باقی نمی‌ماند. ۳ احزاب / ۰۷۲ 

۴ سس در حق خودش بسیار ظلم‌کننده است» طوری که به طور کل در مطلوب فانی می‌شود و * 


۳۰۰۰۰ 


جلد اول در لمعرفت) مکتوبات امام رّانی 1۷ 
تین یورین رسب 
: ی گر ب‌شی مبراتهلفظی که موم ظرفیت یمیت است» دشن 
تعالی و تفاس -دا می‌شود. حمل بر تنگی میدان عبارت می‌باید کرد و مراد کلام را 
مطابق آرای علما اهل سنت می‌باید داشت. 

معرفت؛ عالم چه صغیر و چه کبیر, مظاهر اسماء و صفات آلهیه است -َالی شاه 
و مرایای شبون و کمالات داي او -سْبْحَانه و تال -و او -سشبْحَاله و تعالی-گنجی بود 
مکنون و سّی بود مخزون! + است که از خلا به ملا عرض دهد و از اجمال به تفصیل 
آر. عال را آفرید تا دلات کند بر اصل خویش و علامت باشد بر حقیقت حود.پس عالم 
رابا صانع بی چون هیچ نسبتی نیست الا آنکه عالم, مخلوق اوست و دلیل است بر کمالات 
محزونة او - تال و ند ماوراء این هر حکمی که هست. از جنس اتحاد و عینیّت و 
احاطه و معیّت از شکر وقت و غلبةٌ حال است. اکابر مستفیم‌الاحوال که از قدح صحو 
ایشان را شربی ارزانی داشته‌اند» از این علوم متبرزی و مستغفرانده اگر چه بعضی ایشان را در 
اثناء راه این علوم حاصل می‌شود اما بالاخره از اینها می‌گذرانند و مطابق علوم شریعت» 
علوم لدی برایشان ایراد می‌فرمایند. 

مثالی از برای تحقیق این مبحث بیان کنیم. عالمی نحریری 
که کمالات مخزونة خود را در عرصة ظهور آرد و فنون مکنونة خود را برملا جلوه دهد. 
ایجاد حروف و اصوات نماید تاد پردةآن حروف و اصوات آن کمالات رامتجلی -ز" 
و آن فنون را اظهار نماید. پس در این صورت این حروف و اصواتِ دوال را با معانی 
دون لک بآ الم موجد هیچ بت نیسته که آن ام موجد ینهاست له 


دَرال‌اند پر کمالات مکنونة او 


(۳( ون خواهد 


ارد. بسیار نادان است تا آنجایی که 


آبع وجودش باقی نمی‌گذ سا ۷ 
آگاهی نست به او ندارد» بلکه در ان مقام عاجز ماندن 


باتوی و ند امین ال وجوة ییا ۲ 
هیچ درکی نسبت به مقصود خویش و همج 
درک است و اعتراف کردن به 


خدای سبحان» حیران ترین ایشان انتنشا در او ۰ ۱ ۲ 
-زیرگی. 
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از درک و فهم عینِ 
۱- بوشیده. 
۳ صاحب کمالات و فن‌های گوناگونه 
۷۲ ۷ 5021۱۲۲۱۵0 
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۷۹ مکتوبات امام رتّانی جلد اول در المعرفن, 
سس تس ۳۳۳ 
همچنین حکم به احاطه و معیّت در اين حادثه غیر واقع است. معانی به همان صراف 
مخزونه‌اند. آری! چون در میان معنی و صاحب معانی؛ و در میان حروف و اصوات. 
مناسبت دالیّت و مدلولیّت متحقق است. بعضی معانی زائده غیروافعه در تخیّل می‌آین, 
فی‌الحقیقت آن عالم و معانی مخزونه او از آن نسبت زائده منژه و مبزاست د این حروف و 
اصوات در خارج موجودند نه آنکه آن عالم و معانی موجودند و آن حروف و اصوا, 
رهام و خیالاتاند پس عالم که عبارت از ماسوای است در خارج موجود است ۳۹ 
اي و الکون لب نه آنکه عالم, , اوهام و خیالات است. ات 
«سوفسطائی» است که عالم را اوهام و خیالات می‌داند. .اثبات حقیقت در عالم نمودن, عا 
را از اوهام و خیالات نمی‌برآرد حقیقت موجود شد. نه عالم زیرا که عالم ورای آن 
حقیقت مفروضه است. 

تنبیه؛ مراد از مظهریّت و مرآتیّت تیب عالم مر اسما و صفات را مرأَیّت اوست مر صُوَر 
سماه و صقات رنه اسما و سففت راید امه اسم د‌رنگ مسفن محاٍحجع عرآری 
نمی‌شود و صفت همچون موصوف مقیّد هیچ مظهر نمی‌گردد. 

ات صورت معنی چگونه گنجد در کلبه گدایان سلطان چه کار دارد 

فت؛ کل تابعان آن سرور را علیهالصلوء و السْلام والحيهة -اگر چه به واسطة اتباع آن 
سمل بت له الصلوة و الشلا اش و 
است له لصْلوة و الملام -نصیب است و سایر انبياء را -علی ین و هم الْلوَاتُ و 
اسَحیْات رالَسلیْمَات - تجلیات صفات است و تجلي ذات اشرف ی از تجلی صفات؛ 
لیکن باید دانست که انبیاء را -علی تین و علیهم السَْوَاتُ و اَحیَاتٌ -در تجلیات صفات؛ 
مات فرب حاصل است که کْل ابعِ این ات را نیست. با وجود تجلي ذات بهطریق 
بت مثلً شخصی به محبت جمال آفتاب, مدارج عروج را طی کرد به آفتاب برسد و در 
مین آفتاب و اوه غیراز حاثل رقیقی نماند و شخصی دیگر ربا وجود محبت ذات آفتاب, 
در عروج به آن مراتب عاجز است» هر چند میان او و آفتاب حائلی در میان نیست, شک 
بیست که شخص اول نزدیکتر است به آفتاب و عالمتر است به کمالات دقيقة او 

پس در هر که قرب بیشتر است و معرفت زیاده‌تره فاضلتر است. . پس هیچ ولی از 
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جلد اول (دْرٌ المعرفت) مکتوبات امام رتّانی 1۷۷ 
: 5 زو به واسطة متابعت پیغمیر خویش,» از مقام مها فضلیّت نصیبی حاصل 
ش د ققل کی نبا ِ اولیا طفیلی‌اند. ولیک ها اخرا الکلام 

وت سبْحانه علی دلک و علی جَمیع اه و او و للم علی افضّل یاه و 
علی جَمیم الانیاء رامین و میک من و علی السدیفین و الصالحین. ۱ 


مکنوت ۲۸۸ 


به «سید نبا سارنکپوری» در منم از ادای صلوة نوافل به جماعت, مانند نماز 
عاشورا و شب قدر و شب برات و غیرها. 


بشم ثم رخف رشيم. لث ی شوک اعد رین و ی عن ازنکاب 
لبدعات في ادن و الصُلوةٌ لام علی مَن قمع بیان الَلالّة و وفع آغلاع دای و 
علی أله الابرار و حَخبه الاخیار. 
باید دانست که اکثر مردم از خواص و عوام. در اين زمان در ادای نوافل اهتمام تمام 
دارند و در مکتویات(۱) مساهلات می‌نمایند و مراعات سنن و مستحبات را در آنها کمتر 
می‌کنند و نوافل را عزیز می‌دارند و فرائض را ذلیل و خوار. 
کم است که فرائض را در اوقات مستحّه ادا نمایند. و در تکثیر جماعت مسنونه, بلکه در 
نفس جماعت تقیّدی ندارند و به تکاسل و تساهل اداء فرائض را غنیمت می‌شمارند و روز 
«عاشوراه و شب «برات» و شب «بیست و هفتم ماه رجب و اول شب جمعه از ماه مذکور 
که آن را «لبلة الرغائب» نام نهاده‌اند. کمال اهتمام را مرعی داشته» به جمیعتِ تمام؛ نوافل را 
به جماعت می‌گذارند و آن را نیک و مستحسن می‌پندارند و نمی‌دانند که این از 
تسویلات(۲) شیطان است که سیّثات را به صورت حسنات می‌نماید. 
شیخ الاسلام «مولانا عصا‌الدین هروی) در حاشیه (شرح وقایه» می‌فرماید که: 
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1۷۸ مکتوبات امام رانی جلد اول (دٌ المعرفت) 
سس 
تطزع به جماعت و ترک فرض به جماعت از حبیل۱) شین ست. بدانکه وف را 
جمعیّتِ تمام گذاردن از بدعت‌های مذمومه و مکروهه است. از آن بدعت‌هاست کر 
حضرت رسالت خاتمئت یهن الب آلضلها و من مات ها در ان آ 
فرموده است: من أخدّت فی دیا دا هو رد 

بدانکه اداء نوافل به جماعت در بعضی روایات فقهیّه مطلقاً مکروه است و در 
بعضی دیگر کراهث مشروط به تداعی و تجمع است. پس اگر بی‌تداعی یک دو کس در 
ناحیة مسجد. نفل را به جماعت گذارند. رواباشد بی‌کراهت و در سه کس, اختلاف مشایخ 
است و در چهار کس به اتفاق مکروه است در بعضی روایات و در بعضی دیگر اصح آن 
است که مکروه استد في وی السَراجيّة ی کره او بالجَاعة لاف اوح و لور 
موی( 
و فی وی اي قل الشیخ لام الشرخیی -رحية له مبحائّه او ماع 
خارج فضان عا کر ان علی عول انآ دی وا ونان ره و ني 
لت اختلاف و في الاریّم یکره پلأخلافي و کر في حلاص 2 اطع یلماع دا کار 
علی سیئل ادا یه آئا لا لا بجَمَاَة بر آذان وا فی تاجيةالشی جر 
کر (۳) 
و ال شمش الحیَة الخلواند: اذ کان بسوی الامام له یکره بالائقای و في الا 


0 ۰ 


اختلاف و الاصَم اه مکرزه ۳ و في اّتاوی الشافیة: و لایْصَّي اطع بلْجَمَاعَة له 


ابجاع‌ها و ریسمات‌ها: 

۲ -در فتاوای سراجیه. نوافل را با جماعت مکروه می‌داند» به خلاف نماز تراویح و نماز کسوف. 
نام میتی 336 در فتاوای غیائیه می‌فرماید: نماز نقل در غیر از رمضان با جماعت مکروه است؛ 
چرا که به صورت اعلان و تداعی می‌باشد. اما اگر یکی دو نفر اقتدا کنند. مکروه نیست. ولی در سه نفر 
اختلاف است و در چهار نفر بدون هیچ اختلافی مکروه است. به طور خلاه در مورد نماز نفل می‌گویند 
اگر برای تداعی و اعلان باشد. مکروه است. اما اگر نماز با جماعت درگوشه‌ای از مسجد ادا کردند بدون 
اذان و اقامه, ندارد و مکروه نیست. 

۴ اما حلوانی می‌فرماید: اگر به جز امام سه نفر بودند به اتفاق علماء مکروه نیست. و در مورد 
چهار نفر به جز امام اختلاف است و صحیح آن است که مکروه می‌باشد. 


50217۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


و و ی 
چلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام رانی ۷۹ 


هر وعضان و ذیک لا رها کان علی سبیل 
َاحد و ان لا علی سبئل لداع فلا بر ۱ 
عالی و ان افقدی أزيعة کره تما 

و امثال این روایت بسیار است و کب فقهیهبه آنمملواند و اگر روایتی پیدا شود که 
ار کر ده ساعت باه و طلةا مجزر باشت دا لد جصاضیر انوا عم بان گردیر 
مق که در روایات دیگر واقع شده است و از مطلق مقیّد مراد باید داشت و جواز مقصور بر 
زنین با ثلث باید نموت چه علماء حنفیه اگر چه در اصول, مطلق ابر اطلاق می گذارند وبر 
مقیّد حمل نمی‌کنند اما در روایات» حمل مطلق بر مقیّد جائز داشته‌اند, بلکه لازم دانسته و 
اگر بر طریق فرضص محال حمل نکنیم و بر اطلاق بگذاريم هر آینه این مطلق معارضص 
خواهد بود مر آن مقیّد را اگر در قزت. برابرباشد و مساوات در قّت ممنوع است. چچه 


سم و ۰7 4 وت ۳ ۹ 
لتداعی یغنی بادان و اامة ما و افّدی 


*و(ذ اقتدی تل اختلّت الْشایمٌ رَحمهم ال 


روایات کراهت با وجود کثرت. مختار و مفتی‌بهاانده به لاف رویات اباحت. و لو 1۳ 
مسَاوَاهُعا گوییم که بر تقدیرٍ تعارض اد کراهت و ال اباحت ترجیح جانب کراهت 
راست» که رعایت احتیاط در آن است, چنانچه مقّر اهل اصول فقه است. 

پس جماعه( ۱ که در روز «عاشورا» و «شب برات» واليلة الرغائب» نماز به جماعت 
می‌گذارند. دویست دویست و سیصد سیصد کس, کم و بیش که در مسجدها جمع 
می‌شوند و آن نماز را و اجتماع و جماعت را مستحسن می‌پندارنده مرتکبان امر مکروه‌اند 
به اتفاق فقها و مکروه را مستحسن دانستن, از اعظم جنایات است» چه حرام را مباح 
دانستن منجر به کفر است و مکروه را خسن پنداشتن یک مرتبه از آن پایان است. شناعت 
ان فعل را نیک ملاحظه باید نمود و دست‌آویز ایشان در باب رفع کراهت» عدم تداعی 
است. آری! عدم تداعی به مفتضای بعضی روایات؛ دفع کراهت می‌کند. اما مخصوص به 
واحد و ائنین است و آن هم به شرطی است که در ناحیة مسجد متحقق شود. و بذونها 
عَ.ط تاد 
با آنکه تداعی عبارت از اعلام یکدیگر است از برای ادای نماز نفل و این معنی در این 
جماعت متحقق است» چه قبیله قبیله در روز «عاشورا» و غیره یکدیگر را اعلام می‌کنند و 
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۸۰ مکتوبات امام رنانی جلد اول (درٌ المعرفت) 
سس سس سس ی یو دوس سس توت ی ی 
می‌خوانند که در مسجد فلان شیخ یا فلان عالم می‌باید رفت و نماز به جمعیّت می‌بایر 
گذارد و این فعل را اعتیاد نموده‌اند. این قسم اعلام از اذان و اقامت هم ابلغ است. پس 
۱ سای ار نس را ماصوس بل و است ار تب ار بط 
۱ روایات واقع شده است و حقیقت اذان واقامه خواهیم. پس جواب همان است که باله 
۱ فذفته که متصوصن است بد واسد وآفتین پا شرظ فیگر که بل مذگوو شلد 
باید دانست که مبنای ادای نوافل بر اخفا و تس(" است که مظنة ریا و شمعه است 
و جماعت. منافی آن است و در ادای فرائض اظهار و اعلان مطاوب است, چه از فپ ری 
و شمعه میراست. پس با جماعت مناسب باشد با آنکه گوییم کثرت اجتماع» محل حدوث 
فتنه است. لهذا از برای ادای نماز جمعهء حضور سلطان یا نائب او شرط کرده‌اند تا از 
حدوث فتنه, امن متحقق شود و در این جماعاتِ مکروهات هم احتمال ایقاظ فتنه قوی 
است. پس این اجتماع مشروع نبشد و منکر باشد و در حدیث نبوی ات -علیه من 
الصلّات فلا و من السلیغات اکملمّا: الفثكة 2 نایم لاله من یله(۲) 
یر( اسلام و قضاة(؟) و اهل احتساب را لازم است که منع این اجتماع نمایند و در 
1 بن باب زجر را به بلغ وجوه مرعی دارند تا استیصال این بدعت که منجر به فتنه است, 
متحقق شود. اه بح الق و هو تهذي الشپیل. 


مکتوب ۲۸۹ 
به «مولانا بدرالدین» در بیان اسرار قضا و قدر و ما نتاسب ۹ 


بشم ال الوخنن الاجنم. هل کت سر الَضَاء و در علیَ الحْواص من مادم و 


مر ها هم 


من انا ان السَاال عَن شواء الیل و افیضادم و سوه والملام علی مَنْ ال 


۱- پوشیدن. 
۲ فتنه خوابیده است» لعنت خداوند بر آنکه او را بیدار می‌کند. 
۳والی‌ها. حاکمان. ۴ قاضی‌ها. 
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ول ه‌ 
جلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام رّانی 


ه الحاَبَِعة و قطّ/ په آغذار امصاو کر 


۳ ۳ 
فلا گانث شید ولد ات 


مد نع رم رز 


۸۱ 


ی اد و آضحاید ألبررة الاْقیاء ای 


ال و لب عن ‏ ار 

هم بعخض اجب قیم َضژ ین مد لتیار ی 
ُذ ای بطرفي الرقتصّاد فی الاغیاد ی هر السراط 
فق پهذا اطری رازه : هم آهل الم ید 


وَالْجََاعَة ی ال تخالی عم و عَن اسلانهم و آخلافهم فرکوا لاف راط وَالْفربط و 
اختاژوا الشط و اب 
وک عن آبن نیقی اثه علی عَله آئه سل بنتر بُن مُحَمّد | 


تا اضق وب ای 
ه تعالی الافر ژلی اْیناد؟ ال له تعالی بل برد 
یفوض ای ای الیباد. ال له هل یجرَهم علی ذلک. تاغل ال برد * 
و لک رب فقال ین لین اجه و لک 


تفویْض و لاکرة و 
یط لهذا. قال فلْ المتد ۱ الافعال الاختیا ريد لد مَقَدَوْرَة له تال من حفد 


عیخ 
ال و الایجاد و مفدوره یبد عَلی وه ار . من ان یر عنٌ بالاکتساب. فحَر که 
دار نیا نذا ی ما و باغیبار یبا لی فد و اعد کشا له 
یر آن الاشکر شعری مهم دب لیآنلَللاختیار یادف نام اضلاً الا شحائه 
و ی عقنب اخیاروم طرنق جزي ال 9۷ ای یر لد ة الحَادئه عنده و ها 
عال لی ابر و لها یی باْجبر المتوشط. 

شک آیزاشخق الاشفراینت ارت درو لحَائة فن آضل الیل و و صُول ال 
بجموع ام ی و قذ جوز ماع لمورنن علی آتر واجدٍ بجهتین مُختفتین. 

و فا ی یر الباقلافن ات مد ی رطف الفغل بان بجع الفثل 
مَو صوفاً پیثل کونه طَاعةّ و مَفْصِية 

و مشاه بر ابیت تایه ال َذرة لاه ی آضل یثل و فن وطفه ما لد لا 
مغنی لت فی اوَضف ین الاثیر فی الأصل لد ألوضف یه ره فرع علیه له متام 
لی کار علی کار آطل الفل وج الوضف ره علی وود الاضل. 


سور :یا اين رَسَول ال هل فرّض اه 
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۸۲ مکتوبات امام رّانی جلد اول (درٌ المعرفت) 

تم نی 

و له مور في ۳1 بالتاثیر و ان کر ذلک ی الاشغری زا لایر یر في مر ایضا 

بایجاد ثم شبحائه کما نْ تفس امرة با اد تمالی ایضاً والقول بتاثتر رف ورد 

ال السَواب. ۱ 

و مهب ال ری ال بر یو یبن و ار چاه 9۳ ٩‏ ار 

لمذرة الَادئة ضلاًعنده الا آَنٌلْغلَ لاخییاری ند جرد 4 لاَتشب ان الاعل حون 

بل مجاژا ولد الافعري سب : 4 یل حا ۳ ی و انم یک الاختیاژ ابا له وه 

الففل ینس ای فَذرة العند حققة سَواء ات اْقذرَة موه ولو یووم 2 

هت یر الکشعری ین آفل ال آز عتاژا مشضا کما هو مدب 

و بهذا الفرق ینمی مب آل الک عن عذحپ آفل ال و تیاغل عن ایلع مه 

باه له مجاژا کتا موب هب ابید که مَخض و انار عَن الضرُورة. 

ال ضاجب امد و نار تن ال بان ففل ین اند طایرا و مجاژا ما لح 

لاستطاعة نا و لد کالشجر لد حهکنها الویم تحَوکث فکذلک اد مَجبور کالشجر و 

هذا کف و من اعد هذا یَصیه کافر. 

ال یا فن عذهب ار ین یش للبد ال علی ِا فی الک 7 
فی ار و تقایل هو له باه و خاک 


9۶0 


فان قلت لَذرة الند تئیه فی الافعال ولم ین اختیاژ هقی قفا مفنی یشب غالا 


قلث نار وا لم یکین لها تا بر في الافْعا تال ال آنه شیْحائه لها ماه اه + جُوّد الافعال 
بان یلق ال له تلی الافعال یب رف تور ی 
ما و ات ره له عَادية | رد الافال کون للَْذر: خفن ولاف تال 
اد لانها تج پذونها اد و۱ ام نا یر فی الافعال قباغتیار لْعلّ الا پشعه 


32 و معلوم آن لیش مُخدت و لموجد الا اه باه 
ار 
زجب 0[ 


«۰ 


جلد اول (دْر المعرفت) مکتوبات امام رتّانی ۳۳ 


هلا هر ان کل شیم ده و لته وا 1 تین آکزر اقضاء و آقتر و وعوا و 
افعال ابا َاصِلَةٌ برد لعبد وخدها. الوا لو ی اه شبحائه همع یه 2 
یک لا فیک جوز قه شاه و اج منم لا العضاء ] 
لاخییاز غن لد اه قضی با بل ی باختیّاره. 
غایة ما فی ألبّاب؛ اه که ال توا ٩‏ مه یبا تون 
بافعال آلباری تالی لا ففله شبحائه بالْظر ی الَضاء آثا واجت آو مفتنه نعل ومع 
قّاء بلوجود قبجب آز نتم و نت فلو ان وجُوْبٍ الْفثل بالاختیار منیا لد لم یکن 
باریتمالی مُخْتاراً و هدّا کفد. 
و بش نوناق سل رسد ین اج فا تا خعل ین 0۴ 
السَافة ی لعَما 2 و الم ایغ مازوءاهر مرا مالی سم تشه فی 
این فن هه امس عَّی الوا ان المجٌزش أسعدٌ الا مهم حیث عیخک بخ ٩‏ 
یکا وَاحد و المعت له ی شرکاء لا تخصی و 3 2 آنه لا فغل للعَید اضلا و 
عرگانه برد عرگات الجعاات ٩‏ بو هم لا و قضْد و لا ایا و زَعَموا 
ید لیتَات + پالخیر و لا اقب بالشه و الکار و اْضاءٌ معذُویون عُیه مَمئوت لاد 
لانعن کل من او عالن وم مموژ فیثک و نکن 
و وم رنه آللمونون ار ی ولو بان المعصيةً لا یه 4 و آلماصی لا یاقب وی 
عس ای صلی اه تغالن علبه و له وم هل :نت اجه علی لسان سین تیا و 
مَدَبَهُمْ باطل بالضَوَِرَة لقرق ار ین عرکة ایطش و رد الاژتغاش تلم قطعا آن 
لاو باختیارو دون اان. 
وشحیس ای ای 20 لماع کی بای زد را شین 
شبحائه: «فْمَنْ شاء فلیوین و من شَاء قلیکثر6 الی عُیر لک 
واغلم ی ثس یشب جعیز زر یاتهم یسیون الاغتا ار و دَفع الوالي عَن 
آشیهم ین الم مَذهّب الاشعری بل الی مَذهب ابر تاره یمن بان لا اختیا 
۳۳ و یه و نسبة الفغل الیهمجازٌ و کر لو بضْغفب الاختیار شم لارجبار و مع 


1 ۵ 1 


رک بش یسممون کلام بَغض الصُوفیّة فن هذا الّام ین آن ال رَاحد آیش الا هو و آن لا 


2 


َِ 


۳ 
أن 
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تثیر لقذرة لعبدٍ في لافعال آضلاً و آن عرکایه له کات الْجَعادات بل و جُود اب 
ار نو مه الظلما ن مَاء ختی اد جاء یجذه میا و واه یزور 
و اما هذا لکلا دمم جرا عی المَاهتات الشتاملات في أفوال ‏ لاعا 
من خن نا فا و شام یه آلعرام ان الاختیار از لم ین باب 
لدع کما هو مهب الکشغری ما تسب ال ال ی یبال ای 
و دی رو ۳ 
کتایه مجند و جر العتار نا یر و لو في‌لجفلة اجب للم ینیم 
عم ان الایلام و ایب للمباد مه تغالن من غیر آن یْکُونْ الاختیاژ تا 
اه ی لیر بت تب ۱ 
سبه اظم له فستلزم وت ی الاخیبار هم و اخیّمال المجاز فی هذه انب خاوه 
ی و قرف اد 
السشخت بالْشية ی اختّاره تقالی سل و ٩‏ اع فیه لاحَدٍ و کذا لضف بعفتی 


ی ۱ 


الاشتقلال فی دور الافنال ۳ ی تم امد خی ۳ 

ی او ی 4 ین یفن آن یلمآ ار 
کلف عبادء در تور وچ وس وم ۳۳ لضغب حَلْتَهمْ. 

قال له تبازک و تعالی: «بریدٌ له آن یف ع؛ دا ماه خی ین رن 
شعاد ع ی زج لت ون ره تب و 
لم ین برفع اسخوة ی ین اف غلیرفی لب بل کت پعا ول 
سس بن اطاواب له َلی ایام م والکوع و اسُجُود و الرعاة لیر کل یک 


‌‌ 


یش ايةً یر وکا لصوم ما فی نی اسْهَلةَ والزکوةٌ ایضاً کذلک اذ فد 
دق رم ریق و 
ِ له مرا نل ال بوشزوط خو ام وکا عک ان من یمد شا 
| نیز علیاگع 
۳ موییّا الی غیر شیر لک یش لایخفی علی ااظر : في ال خکام الشریة بط 
رٍ والاتضاف فیجد تام ایا شبن ار بط و هید السهله و یال 


حففه ۳ 
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ك ۰۹۰( سبچ۳۲چصیصرص« 


جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۸ 
و 7ب 157۲۲۲۲۳۳۲۲۳۲۲ 
ال یله مبعانهعلی مار ین صقحاب جلک اتکییقاب و یدای تطقیف 
لمات تمنی ارام فی زیَادة کلف من مورا فا هم یک یی الِرَيادةٍ في 
یوم الفرزض و هم في الصوَاتِ وشات عنم فا الْقیاش. ۱ 
و ما هذا ی لا کال خن و عم وجدان اْشر فی آداء لأْخکام للْفض مَبِیی ۱ 
دی وود ات تفا ز رواب یرب ِية عَن موی انس الاَارة صة 
بفعادات ال شُبخانه. قال ال با شبعائه کب علی لش رین عندشوشم ی و ال اف 
ای وا لیر علی این نا شون لاور شوج لِمشر آدذاء 
ااعگام کذلک مَرض الباطن آیضا مُوْجبٍ بذک اغشر و قذ ورد اشوخ ارف لاطّال 
شوم اش الاارة و رفع هُواچیها وی لس و تب الشرِیْعَة علی طرّفی نفیض فلا 
ید یه ین جُود هُوی اس قیقر وود اهُوی بقذر الغشر فاد 

نی الهوی کل ای امسر رأشاء 
مس الصوفيّة لد ور ساب فن تفی الاخبیار آز ضفند. فاغلم آنْ َلامهم ِنْ لم 
یکن مطابقَا باخگام الشرنِعَة فلا ار ال کیت بسلع له و یر رایع 
ام ی مر و واققفوَلهم ین کلام الصُوفية بل 25 
حلُم بل علی آنا ول و آن الضُوفة لت لاخوال لم جاور المَریعة اطلاً لا 
انوا نان او نف فان ون 

ف مَع الشریِعة ناش عن ‏ شُفم في الحال و لل نله و لز َّق ال ما خالّت ۱ 

هه 
و بالجْنه خلاف الشریعة دلِیلارنعةَ و َلامَة الالکاد. عَاية مافی أباب؛ اصوفی و 
تم کلم شاف لش تا عن لغب ال و شکُر الوفت فَهو مور و 
شثه یو صخیح و غیز صالح لد یبن آن یُحملَ کلامه و ضرف عَن ظاهرم فان 
کلام لشکاری بُحْعَلٌ و ضرف عن اهر 
ها ما تشر تشر لین في هلاقم پعزن او شبخائه و خشن تفه تغالی و | لحمدیّه و لام 


غلی عبایر نت اطفی. 


سس سست وی سیب 
1 
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مکتوبات امام ریانی جلد اول از المعروی, 
سس میت وتان ۲۳۳۲۰ 
مکنوتب ۳۹۰ 


ه «سلا محمد هاشم در بیان طریقی که حضرت حق -سبخانه و تخالی -حضرن 
اسان رس امایل سل به آن ط رین و 1 
یم ین خر دنه را دصر 
که از لوازم این طریق است و حضوری که نزد اکابر این طریق معتبر است و معیر 
است به نسبت نقشبندیه با ذکر بعضی از احوال و اذواق و علوم و معارف که در 
طرقا ی و غیرها دست داده و در بیان جذیات این بزرگواران و ما یناسن 
نلک ۱ ۱ 

بشم اه ارخنن خیم لحمدثه رب ان و الصلوة و السْلامٌ علی يد زین ولد ر 
اضخابه الط الطاهریْن ۱ ۱ تث 

بدان‌که طریقی که اقرب است و اسبّق و اوفق و اسلم و احکم و اصدق و ادل و اعلی 
بل و ارقع و اکّل, طريقة علّة نقشبندیه است - فد ال تال رو انا و آشاز 
ولا -اين همه بزرگی این طریق و عَلّ شأن این بزرگواران, به واسطة التزام متابعت سنت 
سییّه است -عَلی صَاحبها الصْلوةٌ و السَلام و الَحيّة و اجتناب از بدعت نامرضیّه. ایشازنر 
که در رنگ اصحاب کرام هم اضرا من ملک آلمنان - نهایت کار در بدایت‌شان 
مندرج گشته است و حضور و آگاهی ایشان دوام پیدا کرده و بعد از وصول به درجه کمال, 
فوق آگاهی‌های دیگران شدهزاند.] 

ای برادرا دک انه تال الی سَوّاء الصراط این درویش را چون هوس این راه بیدا 
شد. عنایت خداوندی جِل و عَالهادی کار او گشته به خدمت ولایت‌پناه» حقیقت آگام 
هادی طریق یراج یی الا والی سل لول الی رجات لو لت مود لین 
ری شیختا و مزلتا و امامت لشیم مد باقن قدص اه تخالی یه که یکی از خلفای 
کبار خانواده حضرات اکابر نقشندیه ۳-9 له تالی آشرارهُم -بوده‌اند. رسانید و ایشان 
این درويش را ذکر اسم ذات -جَل سل تعلیم فرمودند و به طریق معهود توجه 
نمودند. تا العذاذ تمام در من پیدا شد و از کمال شوق؛ 


گریه دست داد و بعد از یک رو 
کیفیت بی‌خودی 


که تزد این اکنایو مععر است و سسئی انسته یه میبت: درو مره 
٩50621۱۱۱6۵0 ۷ ۷‏ 


چلداول در لمعرفت) مکتوبات امام رّانی ۸۷ ۱ 


و در آن بی‌خودی یک دریای محیط می 


"7 صوّد و اشکال عالم را در رنگ سایه در آن ۱ 
دریا می‌یافتم و این بی حودی رفته رفته استیلای بید! کرد و به امتداد کشید. گاهی تا یک 
ی ( روز می‌کشید دگاهی ت ددپهر و دریعضی اوقاتاستعاب شسپ مس نود 0 
و چون این قضیه را به حضرت یشان رسازیدم. فرمودزد نحوی از فنا حاصل 7۳ ۱ 


از ذکر گفتن منع فرمودند دی طلست هايس نیون و مدا وی رو در ی 
تلم من ۹۱*۳ ان کته ارو تام علم رز کی من دعس 
یبای رن ۳۹۵۶ که لیف مو دهعت در فا 3 در کی رود مد 
آن اتصال» بی‌شعوری حاصل شود. 


در ها بانط به له بت ال هن وف یلم سای 4 ید از 
نا حاصل شد یز به عوضی,رسانیلم گفتم که من علم ود را سبت یه سی ده 
حضوری می‌یابم و اوصافی که به من منسوب بوده به حي 


سْبحَانّه منسوب می‌یابم. بعد 
از آن» نوری که محیط همه اشیا است» ظاهر گشت 


و من آن را حق دانستم -جل و عَل و 
آن نو رنگ سیاه داشت. به عرض رسانیدم. فرمود که حق. مشهود استجٍل سلطانه_اما 
در پردة نور و نیز فرمودند که اين انبساط که در آن نور می‌نماید. در علم است به واسطة 
تعلق ذات-جل شاه سبه اقیاء متعدده که در بل و پست واقم شده‌انده منبسط می‌نمایده 
نفی انبساط باید کرد. بعد از آن نور سیاه منبسط رو به انقباض آورد و تنگ شدن گرفت تا 
آنکه به نقطه کشید. فرمودند: آن نقطه را 


هم نفی باید کرد و به حیرت آمد. همچنان کردم که 1 
آن نقطه مو 


هوم هم از میان زائل شد و به حیرت انجامید, که در آن موطن شهود - حق ۱ 
سبحانه خود به نخود است» چون به عرض رسانیدم. فرمودند که همین حضور نقشندبه 


است. 

و نسبت نقشبندیّه عبارت از این حضور است و این حضور را؛ حضور بی‌غیبت نیز 
می‌گویند و اندراج نهایت در بدایت در این موطن صورت می‌بندد و حصول این نسبت مر 
طالب را در این طریق, در رنگ انخذ کردن طالب است در سلاسل دیگر اذکار و اوراد را از 


پیر تا برآن(۳) عمل نماید و پی به مقصود برد. قیاس کن ز گلستان من» بهار مرا. 


۱- پاره. ۲- بدان, 


وب یرای ۷ 50621۲۱۶0 
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1۸۸ مکتوبات امام رانی ی ادل (در المعرزن, 
۰٩۰۰۰‏ 39| 
این «رمیش ان نسیت عزیزوجودبجد از دود ی نا فد وم سیم 
حاصل شده بود و بعد از متحقق شدن این نسبت؛ فنای دیگر که آن را فنای 
ون اک و دب دسج دش که سمل با هر ی 
زمین, در جنب آن وسعت مقدار خردله قدری نبود. بعد از ان نود را و هر فد خالم رم 
بلکه هر ذرّه راه حق می‌دیدم جل و علاً بعد از آن هر ذرّه عالم را افرادی فرادی» عین 
خود دیدم و خود را عین همه اینهاء تا آنکه تمام عالم را در یک ذرء گم يافتم. بعد از آن 
خود را بلکه هر ذرّه را آن‌قدر منبسط و وسیع دیدم که تمام عالم را بلکه اضعاف عالم را در 
آن گنجایش باشد بلکه خود را و هر ذرّه را نوری یافتم منبسط که در هر ذرّه ساری است و 
صور و اشکال عالم در آن نور مضمحل و متلاشی. 

بعد از آن خود راء بلکه هر ذرّه را مقوم تمام عالم یافتم» چون به عرض رسانیدم. 
فرمودند که مرتبه حق‌الیقین در توحید» همین است و جمحالجمع عبارت از این مقام است. 
بعد از آن صور و اشکال عالم را چنانکه اول حق می‌یافتم» این زمان موهوم دیدم و هر ذر, 
را که حق می‌یافتم» بی‌تفاوت و بی‌تمیز همان ذرّه را موهوم یافتم. به غایت» حیرت دست 
داد. در این اثناء عبارت «فصوص)» که از پدر بزگوار -علیه الرحمَة مشنید» بودم بة اد آمر 
که فرموده است: أنْ لك فلث له آي دام حق وین جات فلت (ه حلق وی جات فلع 
اه حَق من رَجْه و خلْ من وجه و ان : ینت فلت بالجترت لعدم تم بیتتا( ایس 
عباوت فی الجماه مس آن اشطارا ی 

بعد از آن در ملازمت ایشان رفته» عرض حال خود نمودم. فرمودند که هنوز حضور 
تو صاف نشده است» به کار خود مشغول باش تا تمیز موجود از موهوم ظاهر شود و 
عبارت «فصوص» را که مشعر بر عدم تمیز بود خواندم. فرمودند که شیخ بیان حال کامل 
نکرده است. عدم تمیز هم نسبت به بعضی ثابت است» حسب الامر به کار خود مشغول 


کشنم 


ذ 


۱-اگر می‌خواهی بگو که عالم» حق است. و اگر می‌خواهی بگو که او خلق است. و اگر می‌خواهی بگو 
که به حقیقت او از یک جهت حق است و از یک جهت خلق. و اگر می‌خواهی بگو با حیرت تمام به 
خاطر نبودن قوهٌ تمییز بین این دو. 


٩63۳0۳360 ۷ 0 
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بیشروت حه -9622 این :+ مسق قرب هي متضبرت اپشاین مد از خر رید 
تمییز در موجود ‏ موهوم اهر گردانیده تا موجود حقیقی از موهوم متخیل ممتاز یفتم و 
صفات و افعال او کداز می‌هیم می‌نمایند» از حق -سبحانه -دیدم و اين صفات و افعال 
را نیز موهوم محض یافتم و در خارج جز یک ذات موجود ندیدم. 
چچون این حالت رابه عرض اشرف رسانیدم. فرمودند که مرتبه فرق بعد الجمع همین است 
و نهایت سعی تا اینجاست. بیش از اين» آنچه در نهاد و استعداد هر کس نهاده‌اند» ظاهر 
می‌شود و اين مرتبه را مشایخ طریقت, مقام تکمیل گفته‌ند. 

پاید دانست که این درویش را در مرتبه اولی چون از شکر به صحوآوردند و از فنا به 
بقا مشرف ساختند. چون در هر ذرّه از ذرّات وجود خود نظر کرد. جز حق را نیافت و هر 
تقونرا مر ات شهود او یافت. از آن مقام باز به حیرت بردند» چون به خود آوردند. حضرت 
حق _سْبحاته و تعالی -را با هر ذره از ذرات وجود یافت. نه در وی. و مقام سابق نسبت به 
این مقام ثانی فرودتر در نظر درآمد باز به حیرت بردند و چون به افاقات!1) آوردند» در 
این مرتبه» حق را سبْحَانّه -نه متصل عالم یافت و نه منفصل نه داخحل عالم و نه خارج» 
نسبت معیّت و احاطه و سریان برنهجی که اول می‌یافت. بالکلّهمنتفی گشت مَع ذلک به 
ممان کیفیت مشهود شد. یل که مَخْشُوٍش و عالم نیز در این وقت مشهود بود اما با حق - 
سیحائه -از این نسبت مذکوره هیچ نداشت. »۳ 

از به حیرت بردند» چون به صح و آوردند؛ معلوم گشت که حق شاه ق لا - 
اه عالمنسبتی است وراء ان نسبت مذکوره و آن نسبت مجهول الکیفیت اس 
ای مشهود شد به نسبت مجهول الکیفّت.بز به حیرت بردند و نحوی از قبض دد لین 
, ۱ تعالین -مشهود گشت به غیر آن نسبت مجهول 
الکیفیت و نه مجهول الکیفیت. و 


ت ۰ ۰ 1 د‌ 
سس آن عم هیچ میتی در نحل و حق تعلی نماد وجوه حص ۳ و 
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یمیس 
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ِ مکتوبات امام ریانی جلد اول (دٌ المعروی) 
<ه<۰؟۰۰ سس ص۳۳۳ 
و در این وقت معلوم گردانیدند که این مشهود با این صفت» به این تنزیه. نه ذان 
حق است باه و تال عَن یک بلکه صورت مثالی تعلق تکوینِ اوست -سْبحَا 
که وراء تعلقات کوُنی است. معلوم الکیفیت باشد آن تعلق یا مجهول الکیفیت. مها 
یف سول الل شتاد و دون الجبال و ذونهن خیوف 
ای عزیزا اگر قلم را در تفصیل احوال و تبیین معارف جاری سازم به تطویل انجامر 
و به اطناب کشد. علی الخصوص معارفی توحیدٍ وجود و علوم ظلیّتِ اشیا اگر در بیان آیر, 
جماعه(ای] که عمرها در توحید وجود گذرانیده‌انده معلوم نمایند که قطره از آن دریای 
بی‌نهایت حاصل نکرده‌اند. عجب آن است که همان جماعت» ایين درويش را از ارباب 
توحیدٍ وجود نمی‌انگارند و از علماء منکرین توحید می‌شمارند و از کوته‌نظری پنداشته‌ازر 
که اصرار بر معارف توحیدی, از کمال است و ترقی از آن مقام. از نقص. 
بیخردی چند ز خود بی خبر عیب پسندند به زعم هنر 
تشه این جماعه در اين اس اقوال مشایخ ماتقدم است که در توحید وجودی وانم 
شده‌اند. حضرت حق - سْبحانه و تعالی -ایشان را انصاف دهاد. از کجا دانسته‌اند که آن 
مشایخ را از آن مقام» ترقی واقع نشده است و محبوس آن مقام مانده‌اند. 
سخن در نف حصول معارفی توحیدی نیست که آن البته واقع است بلکه سخن 
در ترقی از آن مقام است» اگر صاحب ترقی را منکر توحید گویند و بر آن اصطلاح بندند, 
جچه مناقشه است. 
بر سر اصل سخن رویم و گوییم که چون قلیل را بر کثیر دلالت است و قطر 
غدیر اشارت. اقتصار بر قلیل نمودم و اکتفا به قطره‌ای [کردم]. 
ای برادرا چون حضرت خواجه مرا کامل مکِمّل دانسته, اجازت تعلیم طریقه 
فرمودند و جمعی از طالبان را حوالةٌ من نمودند. مرا در آن وقت در کمال و تکمیل خود 
ترددی بوده فرمودند جای تردد نیست که مشایخ عظام. این مقامات را مقام کمال و تکمیل 
فرموده‌اند. اگر ترددی در این مقام پیدا شود ترددی در کمالیّت آن مشایخ لازم آید. 
حسب الاس شروع در تعلیم طریقت نمودم و توجهات در کار طالبان مرعی 


ه را به بحر 
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ات۳" در مسترشآثرهای عظام محسوس شده حتی که کر ستی! به ساعات قرار 
بافت. یک چندی ( بای ام سرگرمی دتم لام بز عم تقص ود پید شد و 
نامر ساختند که تجلي ذاقي برقی که اکابر مشایخ.آن را نهایت گفهاند, هیچ در این ره پدا 
رید و سیر الی‌اله و سیر فی‌الّه نیز معلوم نشد که چیست. پس, از تحصیل امثال ایين 
عمالات چاره نبود. این زمان علم به نقص شود مبرهن گشت. طالبانی که در گرد من 
پوده‌انده جمع کرده» حدیث نقص خود گفتم و وداع همه خواستم. اما طالبان» این معنی را 

بر تواضع محمول داشته» از آنچه داشتند, برنگشتند. 
دز چشگه حضرت حق تا تحت تال احوال منتظره را محصّل گردانید بِصَدَةة 
حبنید له و له الصُلَرَات 
فصل؛ بدان‌که حاصل بیج ۳۹ بآ قدس الّه تعالی آَشرارَهُم -اعتقاد اهل 
سنت و جماعت است و اتباع سنت سنیة مصطفویه -عَلی صاحیها الصَلوءة و اللام وَلْحيهة 
واجتناب است از بدعت و هوای نفسانیه و عمل به عزیمت امور مهما امکن و احتراز از 
عمل به رخصت و استهلاک الستسلل است؛ قرو درب همنجیه بر ایو اسجیاوت را ره 
عدم تعبیر کرده‌اند و بقایی که در این جهت پیدا شود بعد از 7 تحقق این استهلاک معیّر به 
وجود عدم است» یعنی وجودی و بقأی که مترتب است بر عدم که استهلاک است و این 
استهلاک و اضمحلال نه عبارت از غیبت از حس است. بلکه به این استهلاک بعضی را 
غیبت از حس اتفاق افتد و بعضی دیگر را نه. و صاحب این بقا ممکن است که به صفات 
بشریه رجوع کند و به اخلاق نفسانیّه عود نماید به خلاف بقایی که بر فنا مترتب است که 
عود از ان جائز نیست. 

تواند بود که حضرت خواجهة بزرگ -قَدس ال تال سرة لافس -به همین معنی 
فرموده باشند که وجود عدم به وجود بشریت عود می‌کند. اما وجود فنا به وجود بشریت 
هرگز عود نمی‌کند. چه باقی به بقای اول هنوز در راه است و رجوع از راه ممکن است. 

رثانی 0 اش با با بجر توت بزرگی می‌فرماید: ما رَجَع 


من رحم 


۱-سال‌ها. ۱ ۲ چند وفتی. 


یرام ۷ 50621۲۱۶0 


1۹1 مکتوبات امام رآآلی ال ار روم 


چند در راه است. اما از نهایت کار به حکم اندراج النهاية فی البداية آگاه است. آنچ, 
زا در آحو میشر است» لاس آنه این وااکر این جهت اجمالً حاصل است و این زر" 
چونکه در منتهی شمول پیدا کرده است و عموم سرایت آن در روحانیّت د جسمانیت ار 
حاصل گشته و در وجود عدم؛ مقصود بر خلاصدٌ قلب است ولو فی‌الجمله و آن ه کان # 
سبیل الا جمال. لاجرم منتهی. صاحب تفصیل است و رجوع او به صفات جسمانته 
چه سریان آن نسبت در مراتب جسمانیّه» او را از صفات آن برآورده تست فان مات ۲ 
ان فنا موهبت محض است و رجوع از موهبٍ محض لا" یجتاپ قذیه + تمالی و 
َقَدّس به خلاف صاحب وجود عدم. که اين سرایت در حق او مفقود است. 

غایّة ما فی الباب؛ چون این مراتب تابع قلب‌اند» آن نسبت به طریق تبعیّت در ای 
یز #ي‌تجسانه ساری ده است وال شوربت واژهاشعه و سظارپ ساهاهآیکن "فلز رواز 
رسانیده فیک جع له لالملوب فد لب ُژوض بغض اعوارض وت بفض 
لمََنع و ال یود کمَامء(۲) 

بدان‌که بعضی از مشایخ این سلسلة علیّه -قدس ال تالی راهم -بر استهلاک و 
اضمحلال مذکور و بقایی که بر آن مترتب است. اطلاق فنا و بقاکرده‌اند و تجلي ذانی و 
شهود ذاتی نیز در این مرتبه اثبات نموده و این باقی را واصل گفته‌اند. 
و یادداشت که عبارت از دوام آگاهی است؛ به جناب قدس حق سْبْحائه - نیز در اینجا 
متحقق می‌دانند و کل ذلک باغتتار یراج هی في لبدَاية وال فالتا و ابا اکیکوئان 
تین ز هو وال واشجلی لب تخضو توص به کم شور سع ار شببعا 
لیکو لا لمنتهی الواصل لا لارجوخ له لا 
اما اطلاق اول هم به اعتبار مذکور صحیح است و مبنی بر وجه وجیه. از این قبیل است فناو 
بقا و تجلی ذاتی و شهود ذاتی و وصل و یادداشت که در کتاب «فقرات» حضرت «خواجه 


۱ لایق و شایسته نیست به جناب قدس او تعالی. 

۲- یعنی رجوغ صفات بشیره ممکن است برای صاحب وجود عدم» زیراکه مغلوب گاهی نیز از به 
خاطر پیش آمدن بعضی از عوارض و لاحق شدن بعضی موانع غالب می‌آید. و آنچه زائل شده باز 
نمی‌گردد. همانطور که قبلاً ذ کر شد. 


50217۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


رئانی 


|حرار» - قدش ال تالی سره الاتاس -واقع است. 
عزیزی می‌فرمود که مبنای آن کتان کر ر. ۱ 
: مکتوب و رسائل است به بعضی از مخدلصان 


42 اس 2 
ست تخل لثاش علی در شژوليم در آنجا 


۳ و ی بزج # 1 
ایشان» درایت و معرفت مُنْ سل لد | 
رعی است و نیز از این قبیل است سالةٌ وبرلراء 


۱ 
۳ احرار» که , ور که وز اه 
نحواجه احرار» واقع شده است و رباعیات مت می ‏ . بر طریق کلام حضرت 
۷۴ > اس سره است که حضرت (خحواجه ما 
مزیدالدین آلرضی شیشنا و مولاا «محمد بقلم اون 


من -نوشته‌ند و این بقا را 
را رو در توحید وجود است. 


رآ بر نهجی بیان کر ده‌اند که مآلش به 
است و بعضی را همین بیان در اشتباه انداخت که حق 


است و کار به طعن و تشنیع انجامید و حق آن ارت 
بیدا شده است و این معرفت؛ 


پلکه هر بقایی که در جهت جذبه پیدا شود و آن 

بعش از شین تین توحید وجود 
ليقین ایشان عبارت از تجلی صوری 
: که این حق‌الیقین ایشان در جهت جذبه 
.. ماس آل فقام الست قجای شنازی پیری دیگر است. کمَا 
نی قلی ار و شهود وحدت در مرآ کثرت برنهجی که مرات بهتعممخفتی شود 
و مشهود جز وجهه باقی هیچ نماید, این مفام را به یادداشت مناسب دانسته, اطلاق 
یادداشت بر این مرتبهکرده‌ند و این تجلی راذنی و شهودذانی نیز می‌گویند این مقام را 
مقام احسان می‌فرمایند و آن گم شدن را به وصل معیّر ساختهاند. 

تو در اوگم شو وصال این است و بس 
و این اصطلاح مخصوص است به حضرت ناصرالدین «خحواجه عبیدالّه». از مشایخ 
متقدمین این سلسله هم کسی به این اصطلاح نکلّم نفرموده است. 
هر چه خوبان کنند خوب آید. 

از کلماتِ قدسی سمات ایشان است که زبان ما مرات دل است و دل» مرآت روح و 
روح؛ مرات حقیقت انسانی و حقیقت انسانی, مرآت حق -شْْحَاّه و تَالی. حقایق غیبیه, 
از غیب ذات قطع مسافات بعیده کرده» بر زبان می‌آید و آنجا صورت لفظی پذیرفته, به 
مسامع مستعدان حقایق می‌رسد. و نیز فرموده‌اند بعضی از اکاپر را که ملازمت کردم؛ دو 
چیز مرا کرامت کردند؛ یکی آنکه هر چه نویسم» جدید بود نه قدیم. دویم آنکه؛ هر چه 
گویم. مقبول بود, نه مردود. 
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1۹ مکتوبات امام ریّانی جلد اول (دْرٌ المعرفت) 
00 تفت 


رد در مس رش . وال سبحانه اعل 


یمه عاله و ما عنده من لو درَجته و ملة کماله 
مت مات سا کوج تزا 
هر کسی لز طخ خود شذ باز مین از درون من نچست اسرار من 


ضز مس از ساله موز تور نوست لیک گوش و چشم را این نور نیست 
این حقیر شمّه(ای] از حقیقت علوم و معارفي ایشان در آخرٍ این مکتوب به انداز؛ فهم 
قاصر خود خواهد نوشت و الامژ ال شیاه و اگر حق - سْبْحانه -به کمال عنایت 
خویش, بعضی ایشان را بعد از حصول جذبه و تمامی آن جهت به دولتِ سلوک مشرف 
گرداند به مدد جذبه, مسافت بعیده را که تقدیر به پنجاه هزار ساله راه کرده‌اند و در [آی] 
کریمة « تغز رح مک و الوم الیه یفن مان فتاه شین آلف بئ4! ۲" رمزی است 
به این تقدیر با اندک مدت تواند قطع نمود و به حقیقت فنا فی‌اله و البقاءبه؛ تواند رسید. 
منتهای سلوک تا نهایت سیر الی‌الّه است که به فنای مطلق معبّر است و بعد از آن باز مقام 
جذبه است که آن را به سیر فی الّه و البقاء تعبیر کرده‌اند. 
سیر الی الثه عبارت از سیر تا اسمی است که سالک مظهر آن است. و سیر فی‌الهه سیر 
در آن اسم است» چه هر اسم» جامع اسماء بی‌نهایت است. پس سیر در آن نیز بی‌نهایت 
باشد, 
و این درویش را در این مقام معرفتِ خاص است. در این نزدیکی ذکر خواهد یافت انشاء 
ال تَعالی. و اين اسم در مراتب عروج» فوق عین ثابته است» زیرا که عين ابتٌ سالک» ظل 
همان اسم است و صورت علمية آن. و جماعه(ای] که به قعبل اشرهی -چنل شاه 
مخصوص‌اند. از آن اسم نیز عروج می‌فرمایند و ترقیّات بی‌نهایت الی ماشَاء له می‌نمایند. 
من بند هذا مایق صفائه و ما کنمه آحظی لدیّه وجمل(۲) 


ا-معارج | ۴. 
۲- و بعد از این چیزی است که وصف و بیان آن بسیار دقیق و حساس است. و چیزی است که 
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1 و 
جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رتانی ۹۵ 


جند واصلان سا 11 
هر چند واصلان یه سارک در چهت ان با یا مشاریید و به زاین و 


تن بشق» لیکن مساقتی که ارپا سلوک به ریاضات و مجاهدات قطع می‌کنند و در 
ازمنة طویله به منتهای آن می‌رسند, اکابر این خانوادةٌ بزرگ با انتذاذ دولت شهود و ذوق 
0/۳ کیمانید مطلو وس ورد 
از رسیدن ترقیّات بی‌نهایت می‌نمایند که منتهیان ارباب سلوک از آن ترقی و قرب» فلیل 
التصیب‌اند. جه تقدم جذبه نز 


سلوک؛ نحوی از معنی محبوبیّت می‌طلبد. تا مراد نباشد, 
یز کل خر یه درکن در رت از ود ند 
تا خواهنده فرق بسیار ست. (ذلک فطل اه من یاه و اه دول نی > (۱) 

عشق مشوقان نهان است و شتیر عشق عاشق با دو صد طبل و نغیر 
لیک عشق عاشقان تسن زه کند 
اگر گویند که مرادن سلاسل دیگر هم 
سلوک‌شان مقدم است» پس مزیّت این 
چه گفته شود؟ 


وب ان آسسته که طرقا فیگو «رضوع ازبرای -حسول این ععلی نیدفتن که بعش 
ایشان را بر سبیل اتفاق» این دولت دست می‌دهد و اين طریق موضوع از برای حصول این 
دولت است و یادداشت که در عبارت اکابر این سلسله علیه 


عشق معشوقان خوش و فربه کند 
از این شزقی, و قرب شریگلاه چه جلب پر 
طریق بر طرق دیگر چه باشد و اقرب طرق برای 


واقع می‌شود. بعد از تحقق هر 
دو جهت جذبه و سلوک صورت می‌بندد و نهایت گفتن او را بهاعبار نهایت مراتب شهود 
و آگاهی است و الا نهایت مطلق ورام وراء است. 

تفصیلش آن است که شهود یا در مرآت صورت است. یا در مرآت معنی یا وراء 
صورت و معنی. این شهود بی‌پرده را برقی گفته‌اند. یعنی حصول آن شهود کالبرق است 
باز در پرده می‌شود, همین شهود اگربه محض فضل ایزدی -جل شطنه -دوام پذیرد و به 
تمام از ضیق پردهها برآید» از آن به یادداشت می‌فرمایند که حضور بی‌غیبت است, چیه 
هرگاه شهود در پرده آمدء غیبت متحقق گشت. مادام که دوام بی‌پرده‌گی پیدا نکند نام 
یادداشت بر آن اطلاق نمی‌شود. اینجا دقیقه‌ای است. باید دانست که سر هر واصل را 


۱ حمعه / ۴ 
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2۹1 مکتوبات امامرتانی جلد اول اد المعرفتم 
ی ۱2 
رجوع نمی‌باشد و آگاهیش دائمی است اما رّیان آن نسبت در کی او کلبرق است ,, 
خلاف محبوبان را که جذبه بر سلوک‌شان مقدم است و این سریان دائمی است و کل 
ایشان حکم سر گرفته است و کار سر می‌کند کمَا مَءّتَ الاهار ألیه نت دهم کر 
لانث واه حتی سار ظوَاِرهُ بطم و هوارهم پس لاجرم غیبت را 
در آگاهی ایشان گنجای نباشد, پس این نسبت فوق همه نسبت‌ها باشد و به همین معنی در 
کتب و رسائل این حضرات. آن عبارت شایع است, چه نسبت عبارت از آگاهی است و 
نهایت مراتب آگاهی آن است که بی‌پرده مر شود و دوام پذیرد و مشایخ این طریقه ی 
این نسبت رابه خود مخصوص می‌دانند بهاعتبار وضع طریق است از برای حصول آن 
دولت. کُمامرٌ ولا بعضی اکابر سلاسل دیگر را هم اگر میشر شوده جانز است. بلکه واقم 
(است]. 

قدوة اکابٍ اهل‌الّه «شیخ ابوسعید ابوالخیره - فد ال تال سره از این آگامی 
رمزی می‌نماید و از استاد خود تحقیق آن می‌فرماید آنجا که می‌پرسد که این حدیث واه 

۱ باشد؟ اوستاو(۲) در جواب می‌فرماید: [دائمی] نباشد. شیخ باز تکرارٍ آن مسئله می‌نماید و 
همان جواب می‌یابد و مرتبة سیوم باز تکرار آن سژال می‌کند. اوستادش در جوان 
می‌فرماید: که اگر باشد نایر است. شیخ به رقص درآمده و گفته که این از آن نادرها است 
و آنکه گفته بودم که هایت معلق وراء ورام است. بینش آن است که اگر بعد از تحقق ای 
آگاهی؛ اگر عروجی واقم شود در گرداب حیرت می‌افتد و این آگاهی را در رزگ سایر 
مراتب عروج واپس می‌گذارد همین حیرت است که مسمّی به حیرت کبری است ی 
مخصوص به اکابر الاکابر است. کما َقع ی کب قوم. 


۱ بزرگی در اين مقام می‌فرماید: 

اُ خسن تو مرا کرد چنان زیر و زیر کز خال و خط و زلف توام نیست خبر 
۱ دیگری می فرماید: 

۲ عشق بالای کفر و دین دیدم برتر از شک و از یقین دی دم 
۱ کفر و دین و يقین و شک هر چار همه باعقل همنشین دیدم 
۳ 


۱ ا-یعنی تمامی ایشان مانند سرّاو می‌شوند. ‏ ۲-استار 
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جلد اول (د2 المعرفت) 


مکتوبات امام رای 1۷ 
۵ ز عقلي, صن عنالم چون بگویم که کفر و دین دیدم 
هرچه هستند سل راه تواند سذ اسک‌ندری همین دی دم 
عزیزی دیگر می فرماید: 


" « خوازن, سواق روز بییی رکش جیب بو گینه قهیی 
مد از حصول این حبرت. مقام معرفت است. تا کر به این دولت مشرّف سازند و به 
حصول یمان حقیقیبعد از کف حقیقی که مقم حیرت استه نان نهایتِ مطلوب 
لو و و کلمت فرب ساب ری عَلیه 
الضلوة والشل و اي که «أَذعُو ال لو علی بصیره نی (۱) در این مقام 
است و آن سرور دین و دنی -علیه الصَلوة ‏ واسْلام دج سوم وی 
اخطتی یمان ضادقً ( 3 تقنا یش فده کر وا کنر حقیقی, که مقام حیرت است, استعاذه 
می‌فرماید که أعُوْذبکَ من ال و اف این مرتبه نهایت مراتب حق اليقین است. اینجا 
علم و عیّن» حجاب یکدیگر نیستند. 
هنیا اباب لیم نییمها ولو شُق آلینکین ما یتح 

هذا؛ بدان ازشَدک ال تال که جذه این عزیزان دو نوع است؛ نوع اول که از حضرت 
صدیق اکبر - اه -رسیده است و به همین اعتیار طريق ایشان منسوب به آن حضرت 
است . له -و حصول أنبه توجّهبه وجه خاض است که قیوم جمل موجودات است و 
استهلاک و اضمحلال در آن. . نوع دویم که مبداء ء ظهور آن در این طریق» حضرت «خواجه 
نقشبند‌اند و آن از راه معیّت ذاتیّه می‌خیزد و آن جذبه از حضرت خواجه به خليفة 
نخستین ایشان, «خواجه علاژالدین» رسید و چون ایشان قطب ارشاد وقت خود بودند» از 
نرب یادن سنج یز رت وش گردط ری جر ای ات ار 
به طريقة «علائیّه» مشهور است. در عبارت ایشان واقع می‌شود که اقرب طرق» یه علیّه 
علائیه است» هر چند اصل این جذبه از حضرت «خواجه نقشبند» است. اما وضع طریق از 
برای تحصیل آن؛ مخصوص به «خواجه علاژلدین» است دش ال ال رها -و 
الحق که این طریق, کثیرالبرکت است. اندکي آن طریق, نافع‌تر از بسیار طرق دیگران است. 
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ی 
تا ین وقت خلفای مشایخ خانوادة «علاتیه» و «احراریه» به این دولت عظمی بهر‌مندند و 
به طالبان از این راه» تربیت می‌فرمایند. 

حضرت «خواجه احرار» به این دولت عظمی از خدمت «مولانا یعقوب چرخی» _ 
لها الرضران که از خلفای حضرت «خواجه علاوالدین» است» رسیده است. 
نوع اول از جذبه که به حضرت صدیق ‏ عالْ منسوب است» طریق علاحده از برای آن 
موضوع است و آن طریق, وقوف عددی است و سلوکی که بعد از حصول این جزي 
متحقق می‌شود هم دو نوع است؛ بلکه انواع است: نوعی است که حضرت صدیق ‏ ی _ 
از آن طریق به مقصود پیوسته‌اند و حضرت رسالت خاتمیّت - علی صاجیها ال[ 
َالْلام و ال نیز از همین خانةٌ جذبه, به همین طریق رسیده‌اند و حضرت صدیق 
ان به جهت کمال اخلاص که به آن سرور داشتند و فانی به ایشان بودند از میان سایر 
اصحاب -ضوا افو تعالی و لش مهم اجنین -به این حصوصیت طرین, 
مخصوص گشته‌اند و همین نسبت جذبه و سلوک تابه حضرت «امام جعفر صادق» اه 


به همین خصوصیّت رسید و چون والده اما از اولاد کرام حضرت صدیق اکبر است 


اه 2ب اعتبار این هر دو جهت فرموده‌اند که وی أَبٍَمَْن و چون حضرت 
«امام» از آبای کرام خود هم نسبتی جدا گرفته‌اند. 


جامع این هر دو طریق گشته‌اند و آن 
جذبه را با سلوک ایشان جمع فرمودند و با ان سلوک به مقصود پیوستند. 

و فر در میان این دو سلوک آن است که سلوک 
قطع می‌شود و سلوک حضرت صدیق _ باه 
که نقبی از خانهٌ جذبه کنده 
است و در انی, 


حضرت امیر ‏ -به سیر آفاتی 
به آفاقی چندانی تعلّق ندارد. به آن می‌ماند 
باشند و به ملطلوب رسانیده. در سلوکي اول» تحصیل معارف 
خة مخبیته لاجرم حضرت امیر - له باب مدین علم آمد و حضرت 
یی بای خلت آن سرور -علیه الصَلوة والسْلام -پیدا کرد. 

ال عَلیّه اوه واسْلام: آز کل مدا اعدا لیلد گنرد ابر خی ر 
حضرت «امام» به اعتبار جامعیّت جهت جذبه, که مبنای آن محبت است و جهت سلوک 
ا-اگر کسی را به عنوان است و یوب خیش انتهاني می 
می‌گزیدم. 
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سس سس 
آفقی؛ که منشاً علوم و معارف است. نصیبی وافر از محبت و معرفت حاصل کردند.بعد از 
آن, «امام» این نسبت مر کبه را به طریق ودیعت به «سطان العارفین» - ی -سپرده‌اند. گویا 
این با امانت را بر پشتٍ ایشان مانده‌اند*" تا به تدریج به اهل آن برسد. و روی توجه‌شان 
جانب دیگر است. پیش از تحمّل آن امانت به این نسبت مناسبت ندارند و در این تحمّل 
فیز یتست هر چند حاملان از این نسبت» قلیل النصیب‌اند اما این نسبت را از انوار 
آن بزرگواران» نصیب وافر است. مثلاً نوعی از شکر که در این نسبت مندمج است از آثار 
انوار «سلطان العارفین» است آن سکره مبتدیان را از حس غائب می‌سازد و از هوش 
می‌برد. بعد از آن به تدریج رو به استتار می‌آرد و به اعتبار غلبهٌ صحو این نسبت در مراتب 
صیسو ستفتع می‌گرده و در اهر منستو است»ر هر راطان تک این یت بیان س ها 


استا 
از درون شو آشنا و از برون بیگانه وش این چنین زیبا روش کم می‌بود اندر جهان 

عَلی دا القیاس. از هر بزرگی نوری فرا گرفته, تا به اهل خود رسیده و آن عارف رنانی؛ 
حضرت «خواجه عبدالخالق غجدوانی» است که سر حلقهٌ سلسلهً حضرات خواجهاست - 
دس اه تحالی و تاک آْرارَهُم -در این وقت باز این نسبت علیّه از سر طراوت گرفته, در 
عرص ظهور آمد. بعد از ایشان در این سلسله» جانب سلوک آفاقی باز مختفی شد. بعد 
حصول جذبه به راههای دیگر سلوک نمودند و عروج پیدا کردند. تا زمانی که حضرت 
«خواجه نقشبند» ۳3 له تعالی سره لاقدذس -به عالم ظهور آمدند آن نسبت به آن جذبه 
و سلوک آفاقی باز ظاهر گشت و به آن هر دو جهت» جامع کمال معرفت و محبت گشتند. با 
وجود آن, یک قسم جذبه دیگر که از راه معیّت می‌خیزد نیز ایشان را عطا فرمودند, چنان 
که بالا گذشت و از کمالات ایشان نصیب وافر نائب مناب ایشسائ وا: اعن فیلمت!۳) 
«خواجه علاالحق والدین» حاصل گشت وبه دولت هر دو جذبه و سلوک آفاقی مشرّف 
گشتند و به مقام قطبیّت ارشاد رسیدند و همچنین خدمت «خواجه محمد پارساء از کمالاتِ 
ایشان بهرة تام یافتند و حضرت خواجه در آخر حیات» در حق ایشان فرمودند که هر که 

میل دیدن من بکنده «محمد» را ببیند و نیز از ایشان منقول است که می‌فرمودند: مقصود از 

ی 
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شیب ی 
وجود «بهاژالدین» ظهور «محمد» است. و خحدمت «خواجه پارسا» را با وجود این کمالاس 
نسبت فردیّت «مولانا عارف دیک‌کرانی» در آخر حیاتِ خود عطا فرمودند و غلب همیر 
نسبت» ایشان را مانع شیخی و تکمیل طلبه گشت و الا در کمال و تکمیل درج؛ عل 
داشتنك. 

حضرت «خواجه نقشبند) در ان ایشان فرمودند: اگر او شیخی کند. عالم از وی 
منور شود. و «مولانا عارف» این نسبت فردیّت را از «مولانا بهاژالدین» که پدر پدر ایشان 
بوده یافته بودند. 
باید دانست که نسبتِ «فردیّت» را تمام رو به حق است -سْبْحَانّه و به شیخی و تکمیل و 
۱ ی مر 

ست. جمع شود باید دید که اگر نسبتٍ فردیت غالب است. پل ارشاد و تکمیل در این 
صورت زبون است و الا صاحب آن دو نسبت در حد اعتدال است. ظاهرش به تمام بالق 
است و باطنش بالکلیّه با حق تال و تقد - 
درجه علیا در مقام دعوت خلق. صاحب این دو نسبت راست» هر چند نسبت قطبیّت 
ارشاد نیز تنها در دعوت کفایت می‌کند, اما این بزرگواران را در این مقام مرتبهٌ دیگر است. 
نظر ایشان شافی امراض قلبیّه است و صحبت‌شان دافع اخلاق نامرضیّه. 

سیّد الطائفه «جنید البغدادی» به این دولت عظمی مستسعد شده بود و به این منزلت 
مشرف گشته» نسبت قطبیّت ایشان را از دشبخ سزی سقطی» حاصل شده بود و نسبت 
فردیّت از «شیخ محمد قصاب». از سخنان قدسی نشان ایشان است؛ مردم می‌دانند که من 
مرید «سرّی»ام. من مرید «محمدقصاب»م. نسبت فردیّت را غالب ساخته, نسبت قطبیّت را 
فراموش کرده در جنب آن معدوم دانسته است. بعد از خلفای حضرت «خواجه نقشبند» 
چراغ این خاندان بزرگ» حضرت «خواجه احرار» بودند. جذبةٌ خواجه‌ها را تمام نموده 
متوجه سیر آفاقی گشتند و تا اسم سیر را رسانیده بی‌آنکه در اسم در آمده؛ استهلاک و فنا 
در از پیدا کنند باز به خانهة جذبه درآمدند و استهلاک و اضمحلال خاص در همین جهت 
پیدا کردند و بقایی هم در همین جهت يافتند. بالجمله شأن عظیم در این جهت داشتند و 
علوم و معارف که از فنا و بقا دست می‌دهد. ایشان را در همین مقام میشر شد. اگر چه در 
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باتوی سررسموو وس را 


علوم به واسط؛ تغایر جهتین تفاوت پیدا است» یکی از تفاوت‌ها اثبات توحید وجوذ است 
ر عم آن رهمچنین است نات اموری که ناسب توحیدمذکراند ین الا والشریان 
َالمَعيّه الذاتیّاتِ و شهُوْد لوخد و فی ارو مع اخیقام الکفرة بلِْة بخیث لایرچغ کل 
آنا عَلّی السالک أضلاً و نالک اف ب ال رنب عی ابا ی ید قاء 
عطلي فا لیسث کُذیک بل علومیم ساب مَة للم لش ريد الْعتَه یر مُحتَاجة آلن 
خلت و لمات و لول والاجوبد(۱) 


بالجمله بقایی که در جهت جذبه است" - هر نوع جذبه که باشد از سک تجی نو آود و در 


صحو نمی‌آرد. لهذا با وجود بقای «انا» بر باقی رجوع نمی‌کند و اشارت به او نمی‌افتد. چچه 
در جلذبه غلبة محبت است و غلبهٌ محبت را شکر لازم است. . پس به هیچ وجه شکر از وی 
و ی دی بط خن لو جود فان مها علی 
الشکر و لب لمح بحَیْت ییقی فی ره ال المخبوت و ف کم بتفی م ماسوّاه. و اگر به 
صحو می‌آمد. شهود محبوب؛ ِ شهود ماسواء ی رتم رسای وجود 
نمی‌کرد و بقایی که بعد از فنا مطلق و نهایت سلوک است, منشأً صحو و مبدامعرفت است. 
شکر را در آن موطن مدخلی نیست. آنچه از سالک در حالت فنا گم شده بود. همه رجوع 
کرده» ام منصیغ به رنک اصل (است] و هئ پس ناچار در علوم‌شان شکر 
را مجال نباشد. پسن اقیوم ایشا مطلیق علیم لابند -علیهم الصّلََاتَ سَ و لفات و 
یت ربکا الی یم لین -وایضاً از عزیزی شنیده‌ام که حضرت خواجه نسبتی از 
آپء مادری خحود که صاحب احوال غریبه بودند و جذبههای قوه داشتنده نیز حاصل کرده 
بودند و از مقام «آقطاب اثناعشر» که تأپید. قین یه ایشان مربوظ است:و قر مسسته شا 
عظیم دارند. حضرت خواجه را نصیب وافر بود. تأیید شریعت و نصرت دین ایشان را از 


ا- ان امور عناست آخابلّه ذاتی حق است مر خلق را و همچنین سریان و معیّت ذاتی او و مشاهده 
وحدت در کثرت همراه استتار کثرت به طور کامل طوری که سالک هیچگاه لفظ «انا» را نخواهد گفت و 
امثال اینهاه به خلاف علوم و معارفی که در اثر بقایی که بعد از فنا رو می‌دهد. حاصل می‌شوند چرا که 
آنها اين چنین نیستند بلکه علوم و معارف ایشان مطابق و موافق علوم شریعت هستند. و نیازی به 
حیله‌ها و تکلفات و پرسش و پاسخ‌ها ندارند. 
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آنج بود و شمّه از حوال گرامیایشان الا مذکور ده است. بعد از آن احیای طرر , ۱ 
بزرگواران و اشاعت آداب این عزیزانعلیالخصوص در ممالک «هندوستان که امز ۱ 


کمالات ایشان نیز در این مکتوب درج نماید. چون رضای ایشان در این باب سفهوم 


آن از 


نگشت. از جرأت در این باب تقاعد نمود. 


۲٩۹۱ مکنوبت‎ 


به «مولانا عبدالحی» در بیان مرأتب توحید وجودی و شهودی 
و معارف متعلقة آنها. 

پشم اه ارخنن لرخیم. الم وت لین و ال و الکلام علی سید سین و 
علی اله و اضحابه اجمعین. 

بدان دک اف تقالی که منشاً توحید وجودی جمعی را کثرت ممارست مراتبان 
توحید است و تعقل معنی کلم طیبة الا لا مَجُوة لا ظهور این قسم توحیر, 
بعد از تحمّل و تأمل و تخیل به واسطة استیلای سلطان خیال است که از کثرت ماّل(۱) 
معنی توحید. این معرفت در متخلیه نقش بسته است و چون به جعل جاعل» معجول است, 
هر آیینه معلول است. 
صاحب این توحید از ارباب احوال نیست. چه ارباب احوالء ارباب قلوبند. او از مقام قلب 
در این وقت خبری ندارده علمی بیش نیست, لیکن علم را درجات است باق َْض 

و جمعی دیگر را منشاً توحید وجودی انجذاب و محبت قلبی است که ابتدا به اذکار 
و مراقبات که خالی از تخیّل معنی توحید است. اشتغال نموده‌اند و به جدُ و جهد یا به 
مجرّد سابقة عنایت به مقام قلب رسیده‌اند و جذبی پیدا کرده‌اند. در این مقام اگر بر ایشان 
جمال توحید وجودی ظاهر شود. سبب آن غلبةٌ محبت محبوب خواهد بود که ماسوای 
محبوب را از نظرشان مختفی ساخته است و مستور گردانیده و چون ماسوای محبوب را 


(-اشتتقال به کاری داشتن» ممارست در کاری. 
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نمی‌بینه و نمی‌یابند» لاجرم جز محبوب را 
است و از علّت تخیْل و شاثبة تو 
مقام به عالم باز گردانند. محبوب 


موجود نمی‌دانند. .این قسم توحید از احوال 
هم پاک و مبرا. .و اگر این جماع ارباب قلوب را از همان 
له عفد را در هر ذرّه از ذرّات عالم مشاهده می‌نمایند و 
موجودات را مرایا مجالی مشُسن و جمال محبوب میدن "یه سشی ال #دانجن 
جل شائه -از مقام قلب برآمده» متوجه جناب قدس مقلّب قلب گردند» | 


توحیدی که در مقام قلب پیدا شده بود. رو به زوال می‌آره 


هر بت ف سطزج وزج 
صعود نمایند. خود را به این معرفت بیمناسبت‌تر می‌یابند. جمعی از اینها تا به حد انکار و 
من می‌رسند. بر اباب آن معرفت مل رک لدینابوالمکارم شخ علاالد لك سمنان »و 
بعضی دیگر را بعد از زوال این معرفت. بهنفیواثبات آنکاری نميماند 

کاتپ این سطور از نکر ریب این معرفت تحاشی می‌نمای و از طمن ایشان خود 


ددرمی‌درد و انکار و طعن را وقتی مجال باشد که اریاب آن سال را در ظهور آن حالء 


فصدی واختیاری باشد .بی‌اراده ایشانء این معنی در ایشان ظاهر شده ۲۳3۳ ایشان مغلوبت 


آن حال‌انده پس هر آیینه معذور باشند. 9 رَد و اطع عّی الط المعور 

لیکن این‌قدر می‌داند که فوف این معرفت» معرفت دیگر است و وراء ء این حال» حالتی 
دیگر متحفق. محبوسان این مقا از کمالات بسیار ممنوعاند و از مقامات بی‌شمار محروم. 
این حقیرقلیل لبضاعت را ب‌آنکه ممارست به معنی توحید نمایدء در ضمن مواتبات و 


اذ کار: بلکه بی‌آنکه جدٌّ و جهد نماید. به محض فضل ایزدی در ملازمت هدایت و 
رونت ] حقایق و معارفآگاهی مویّدالدین الرضی شیخنا و مولانا ((محمد الباقی» - 


سر القدّس -بعد از تعلم ذکر و توجه و اللفات ایشان در مقام قلب آورد» 
ی ره و و 
معارف را منکشف ساخته و تا مدتی هز این مقام [نگه] داشتند. آخرالامر از کمال 
بنده‌نوازی» از مقام قلب بر وردند. در این ضمن آن معرفت روبه زوال آورده و رفته رفته به 
تمام معدوم گشت. 

مقصود از اظهار احوال خود آن است تا معلوم شود که این مرقوم را از روی کشف و ذوق 
به تحریر آورده است. نه از روی ظن و تقلید 
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و معارف توحیدی که از بعضی ولیاء ال ظاهر شدهند دای حال و در مقام زر 
سر برزده باشند. پس هیچ نقص به ایشان از این راه لاحق نشود. این حفیر نیز در آن وقن 
رسائل در معارف توحیدی نوشته است و جون آن نوشته‌ها را بعضی از یاران متتشر 
ساخته‌اند. جمع آن را متعشر دانسته, آن رسائل را به حال خود گذاشته. نقص وقتی له 
می‌آید که از آن مقام نگذراند. 
طایفه دیگر از ارباب توحید آنانند که استهلاک و اضمحلال در مشهود خود بر وجه انم پید| 
کرده‌اند و همت ایشان آن است که در مشهود همواره مضمحل و معدوم باشند. و اثری از 
لوازم وجود ایشان ظاهر نشود. رجوع «انا» را بر خود کفر می‌دانند و نهایت کار نزد ایشان 
فنا و نیستی است. مشاهده را نیز گرفتاری می‌دانند. بعضی از ایشان می‌فرمایند: : آشّهی 
عَدما لا آعود آبدا. عنم می‌خواهم که مرگر از وا وجود نبوه ایشان‌اند مقتول محبت. 2 
حدیث قدسی مَنْ تمه فاتادیثه در شأن ایشان متحقق است. اد وت وی 


۳ 


لمحه(ای] آسایش ندارند. چه آسایش در غفلت است. پر تقدیر دوام استهلاک. غفلت را 
گمجایش قیست, 

«شیخ‌الاسلام هروی» لا می‌فرماید: کسی که مرا یک ساعت از حق - سْیْحَاته 
غافل سازد. امید است که گناهان او را ببخشند. و وجود بشریّت را غفلت در کار است» حق 
سْبْحانه و تالی-از کمال کر خویش, هر یکی را از ایشان به اندازة استعداده به اموری که 
مستلزم غفلت‌اند. ظاهر ایشان را به آن امور مشغول ساخته است» تا آن بار وجود فی‌الجمله 
از ایشان تخفیف یابد. 
جمعی را به سماع و رقص الفت داده و طاثفه(ای] را تصنیف کتب و تحریر علوم و معارف 
شعار ساخته و گروهی را به بعضی امور مباح مشغول داشته (است]. 


عبداله اصطخری» همراه سگبانان به صحرا می‌رفت. شخصی از عزیزی سر آن را پرسید. 


فرمود: تا نَفسی از بار وجود خلاص شود. 

و بعضی را به علوم توحید وجود و شهود وحدت در کثرت؛ آرام داد تا از آن بار 
ساعتی بیاسایند. از این قبیله است توحیدی که از بعضی اکابر مشایخ نقشبندیّه دس ال 
تعالی راهم -ظاهر شده است. نسبت این بزرگواران به تنژیه صرف می‌کشد. به عالم و 
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یا 
شهود در عالم کاری ندارد. 
معارفی که ارشاد پناهی» حقایق و معارف دستگاهی, 


ناصرالدین (خواجه عبیدالله» مناسب 
علوم توحید وجود و شهود وحدت 


در کثرت نوشته‌انل, 


از این قسم اخیر توحید است. 
و مقصود از آن ممارشه استیناس "و الفت ایشان است با عم 


ی ۵ 5 4 ۰ ۳ 
وهمچنین است دش واجة ماکه در یعضی رسائل بر طبق کلام کتاب «فقرات» تحریر 


ست و نه 


افته منشاً این علوم توحید نه جذبه | غلبة محبت و مشهود ايشان را با عالم 
نسبتی نیست» آنچه ایشان را در علم می‌نمیند شب وال مشهود حقیقی ایشان است: 

لا شخصی گرفتر جمالآفتاب است و از کمالی محبت خحود را در آفتاب گم 
ساخته است و ثامی و نشانی از خود نگذاشته. این چنین گم شده را اگر خواهند به او باز 
دهند و انسی و الفتی در وی به ماسوای آفتاب پیدا آرند» تا ساعتی از شعشعان انوار آفتاب» 
نفسی راست کند و دمی بیاسایده همان آفتاب را در مجالی اين عالم وا می‌نمایند و با آن 
علاقه؛ او را با این عالم انسی و الفتی پیدا می‌سازند. گاهی او را می‌دانانند که این عالم عین 
آفتاب است و جز آفتاب یج چیز موجود نیست و گاهی در مرآت ذرّات عالم» جمال 
آفتاب را می‌نمایند. 

اینجا کسی سوال نکند که چون عالم در نفس‌الامر عین آفتاب نباشد» پس آن را 
آفتاب دآنانیدن خلاف واقع باشد» زیرا که گوییم افراد عالم را با یکدیگر در بعضی امور 
اشتراک دارند و در بعضی دیگر امتیاز. حق -سْبْحَانّه و تال -به کمال قدرت خویش 
آموری که باعث امتیازند به واسطهٌ بعضی حکم و مصالح از نظر اینها مختفی می‌سازد و 
اجزای مشترکه فقط مشهود می‌نماید. پس ناچار حکم به اتحاد یکدیگر می‌کند. پس آفتاب 
را نیز با این علاقه» عین عالم می‌یابد. 

همچنین حق را - سْبْحَانّه با عالم هر چند فی‌الحقیقت هیچ مناسبت نیست؛ اما 
مشابهت اسمی مصحح این اتحاد می‌گردد. مثلاً حق -سْبْحَانّه و تال - موجود است و 
عالم هم موجود. هر چند فی‌الحقیقت در میان دو وجود هیچ مناسبت نیست و همچنین او 


۱ انس و محبت گرفتن. 
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مکتوبات امام ریّانی جلد اول (درٌ المعرفت) 
و حی و قادر و مرید است و بعضی افراد عالم نیز به این 
بکدیگر از همدگر جداست. اما جون خصوصیت 
عس ا: نظ ایشان مستور ساخته‌اند. | 
وجود امکانی و تقایص صفات من و پر و ۱ یو 
وان ونم تاش داوس آزرم لس سیر تنوسدیله الاک ۲ اس ید است؛ بلکه 
لاه کین ممرشته مطلوپ این زد" یل طکر یشان بات این مور 
نشدم است بلکه این وارد را بر ایشان از برای مصلحتی آورده‌اند و خواستند که به توسل 
ابشان را از شکر به صحو آرند و تسلی دهند. چنانچه جمعی را به سماع و 
امور مباحه تسلیه دادند. 


تال عالم و سمیع و بصیر 
صفات متصف‌اند» هر چند صفات 


نزن معرقبته» 
رثص و طاثفه(ای] را اشتغال به بعضی 

باید دانست که همگنان ایشان از این طائفه‌ها به بعضی امور که مغایر مشهود ایشان 
است. اشتغال می‌نمایند و تسلی می‌یابند به حلاف این بزرگواران به آمری که مغایر مشهود 
ایشان است. التفات نمی‌نمایند و آرام نمی‌گردند. پس ناچار عالم را عینِ مشهود ایشان 
می‌نمایند ی در مرآت عالم آن را جلوه می‌دهند, تا ساعتی از آن بار تخفیف یاپند. 

منشأ این قسم اخیر توحید این حقیر را به طریق کشف و ذوق معلوم نبود. همان دو 
وجه سابق را می‌دانست» ظنی به این قسم داشت و لهذا در رسائل و مکتوبات همان دو 
وجه بلکه وجه دویم را نوشته است و توحید وجودی را منحصر در آن ساخته است لیکن 
چون بعد از رحلت ارشادپناهیء قبله‌گاهی به تقریب زیارتِ مزار شریف» به بلده محروس 
«دهلی» اتفاق عبور افتاده روز عید به زیارت مزار شریف ایشان رفته بود. در اثناء توجه به 
مزار متبرک التفاتی تمام از روحانیّت مقدسة ایشان ظاهر گشت و از کمال غریب‌نوازی 
نسبت خاصهٌ خود را که به حضرت «خواجه احرار» منسوب بود. مرحمت فرمودند. چون 
آن نسبت در خود یافت» به ضرورت حقیقت این علوم و معارف را به طریق ذوق دریافت 
و معلوم گشت که منشأً توحید وجود در ایشان انجذاب قلبی و غلبة محبت نیست بلکه 
مقصود از این معرفت» تخفیف آن غلبه است. 

تا متی اظهار این معنی را مناسب نمی‌دید, اما چون در بعضی رسائل آن دو وجه 
سابق مذکور شده بودند» مردم قلیل الدرایت از آن در توهم افتادند. که از این بیان تنقیص 


۱-حال» حالت. 
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این دو اکابر لازم می‌آید. که طریق ایشان, طریق ارباب توحید است. به این توسل زبان 
فتنه‌انگیزی دراز گردنده حتی که این توهم در بعضی طلاب قلیلالارادت, باعث فتو 
احوال ایشان گشت. 

4 واه مخت دز افهار لین سم توحید کیت و از بای اسشهاه رآ 
واقعه نیز ماسب دانسته در تحریر آورد. درویشی از مخلصان وا سا نقل کوه که 
می فرمردند: مردم می‌دانند که ما از مطالعة کتب اریاب توحید نسبتی فرا می‌گيریم» نه چنین 
است» موه ا است که عاعتی شود و اف سنازیب 
این سخن مژید کلام سابق است. فضیلت‌پناهی, (شیخ عبدالحق» که از مخلصان حضرت 
خواجه ماسته قل کردته که عضربت خواجه: قبیل یام وجات. می‌فوعو دنق که ما را به 
قین یکین معاوم شنده استاکه یله کوی؛ تن اس شامرآه عرگر استه هر چند یش 
از این هم می‌دانستیم» اما این قسم یقین اکنون به ظهور آمده است. 

از این سخن یز مفهوم می‌شود که در آخر کار مشرب ایشان به توحید مناسبت 
نداشت» در ابندا حال اگر آن قسم توحید ظاهر شده باشد. باکی نیست, بلکه بسیاری از 
مشایخ را در ابتداء آن فسم به ظهور آمده است و به آخر کار از آن برآمده‌اند و ایضاً بعد از 

وصول به مقام جذبة نقشبندیّه طریق حضرت «خواجه نقشبند» و طریق حضرت «خواجه 

احرار» از یکدیگر جداست و علوم و معارف نیز از همدگر جدااند. غلبهٌ توجه حضرت 

«خواجه احرار» بعد از آن به نسبت باطنی اجدا مادری خود است» که پشت به پشت بزرگ 

آمده‌اند و این فنا و نیستی که در الا مذکور شد. از لوازم نسبت آن بزرگواران است. 

این حقیر به واسطهٌ مصلحت ابنای این وقت. از برای تربیت طالبان, طریق حضرت 

«خواجه نقشبند» اختیار کرده است و علوم و معارف آن طریق, که به علوم ظاهر شریعت 
بیشتر مناسبت دارنده در این چنین زمان فاسد که ارکان شریعت در آن سستی تمام پیدا 
کرده‌انده ظهور آنها را مناسب دیده تعیّن همان طریق از برای افاده طلبه نمود. و اگر حق - 
سبحانه - طريقة (احراریه» را به توسط این حفیر ترویج می‌خواست» عالم را به آن انوار 
منر می‌ساخت» چه انوار این هر دو بزرگواران را به طریق کمال عطا فرموده است و طرق 
تکمیل هر دو اکابر را وانموده. اذل پاثم له ین یماء اه دُاقضل الکظیم. 
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بادشاهی ست کز عنایت خویش هر دو عالم را به یک گدا بخشد 
تین بياید تو ای خواجه سبلت مکن 

به حکم و أما بنغمتٍ نشفمت ریک فحَد ۱ب بعضی اسرار حُفیّه را در معرض ظهور آورده 

سبعانه و تغل - طالبان حق را از آن بهره‌مند گرداند. ۱ 


ی 
اما مقصود افاده طلاأب ات که منکران از مبحث 


منکران را؛ غیر از انکار نخواهد افزدد, 
ی باق رپ بل به کثی| و یی به کیبرا». 
بر اباب بصیرت مخ نست که ازاختار یک طریق ری مصلحتی افضلیت این طریق 
۱ 
دروازه شهر را توان بست نتوان دهن مخالفان بست 
لد ذي لام و امن و و خر و اوه الم اي علی رَشْوله سزمذا و 
عَلی أله الاخْیار و آطخابه ابر 


مکنوت ۳۹۲ 


۱۳ 

بدان‌که سالکان و موی مُریداند یا مُراده اگر مُرادند طویی 

به ره انجذاب و محبت ایشان را کشان کشان خواهند برد و به مطلب اعلی خواهند 
رسانید و هر ادبی که در کار شود به توسط یا بی توسط تعلیم‌شان خواهد شد و اگر زلتی 
واقع شود زود متته حواهند فرمود و به آن مواخذ نخواهند کرد و اگر به پیر ظاهر احتیاجی 
داشته باشد بی‌سعی ایشان به آن دولت دلالت خواهند فرمود. بالجمله عنایت ازلی سل 
شلطائّه -متکفل حال این بزرگواران است. به سبب و بی‌سبب کار ایشان را کفایت خواهند 


۱-ضحی | ۱۱ 
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ید رین بی‌توسط پیر کامل مکئل دشوار است. پیری باید که به 
7 ی جذبه و سلوک مشّف شده باشد وه سعادت فا و رقاستسودگشته و سیرالیاه و 
سر عن‌اله باه و سیر فی‌الاشیاء باه را به انصرام! ۲۲ رسانیده و اگر جذبه ار بر سلوک او 
رقدم است و به ترتیب مرادان مربی شده, کبریت احمر است. کلام ار دواست و نظرٍ او 
هفا. احیای دل‌های مرده؛ به توجّه شریف او منوط است و تازگی جان‌های فسرده» به 
(ینات لطیف او مربوط (است]. 
ری رو »ول بیدا ری سالگ میوابیی راهم اد 
اتسان از او نیز می‌آید و به توسط او به دولت فنا و بقا می‌رسند. 
آسمان نسبت به عرش آمد فرود ورنه بس عالی‌ست پیش خاک تود 
ار به عنایت خداوندی -جلْ له «طلبی راب ان طور پیر کامل مک‌قل دلالت 
مودند بایده که وجود شریفب ور مفتنم دنو خود را به تمه اوسپارد و سعادت خود 
را در مرضیٌّات او داند و شقاوت خود را در خلاف مرضیّات او شناسد. 
پالجمله هوای خود را تابع رضای او سازد. دی بر تبوک سمش خلیه 3 علی له 
ترا و مات تما و ملد لن یُوْینَ حدم حثی کون واه تیا لا جفث 
۳ 


دنک رعیت داب صحبت و مامت شرایط از ضروریات ین را است. تفه 


استفاده مفتوح گردد و یدونها للِجَة َيجَة للسبة و لا ره لمَجلِس 


یش از آداب و شرایط ضروریه در معرض بان آرردهمی‌شوده بهگوش هوش باید شنید 


ار الب را بای که روی دل شود را جمی جهاتگراند» مت پر خود سازد 9 
اذن او بهنوافل و اذکارنپردازد و در حضور او به غیر او لفات ننماید یه 


با وجود پیر» بی 
مگر آنکه او ام رکند و غیراز 


کلقت مود متوبه او بنشیند» حتی که به ذکر هم مشغول نشود؛ 


و سس و سای رتسگ 


۱ تکمیل» تمام کرده. 
۲ دارای ایمان کامل نخواهد بود هیچ‌کدام از شماها تا زمانی که خواهشات درونی خویش را تایع و 
بفزلد آنچه من آورده‌ام؛ بکند 
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۷۹۰ مکتوبات امام ریّانی جلد اول (ددٌ المعرفت) 
مس سس 
نماز فرض و سنت در حضور او ادا نکند. ۱ 

نقل کرده‌اند از سلطان این وقت که وزیرش پیش او ایستاده بوده اتفاقا در اين اثنا آن 
وزیر التفاتی به جانب جامة خود کرده؛ بند آن را به دست خود راست می‌ساخت. در ای 
حال نظر سلطان بر آن وزیر افتاده دید که به غیر او متوجه است. به زبان عتاب گفت: که این 
را هضم نمی‌توانم کرد که تو وزیر من باشی و در حضور من به بنلٍ جامه التفات نمایی, 

باید اندیشید که هرگاه وسائل دنیای دنیّه را آداب دقيقه در کار است. وسائل وصول 
الی له را بر وجه اتم و اکمل رعایت این آداب لازم خواهد بود و مهماامکن در جایی 
نایستد که سایه او بر جامه او یا بر سایه افتد و بر مٌصلای او پا ننهد و در متوضای او طهارت 
نکند و به ظروف خاصه او استعمال نکند و در حضور او آب نخورد و طعام تناول ننماید و 
با کسی سخن نکنده بلکه متوجه احدی نگردد و در غیبت پیر در جانبی که اوست. پا دراز 
نکند و بزاق دهن به آن جانب نیندازد و هر چه از پیر صادر شود آن را صواب داند. اگر چه 
به ظاهر صواب ننماید او هر چه می‌کند از الهام می‌کند و به آذن کار می‌کند» بر این تقدیر 
اعتراض را گنجایش نباشد و اگر در بعضی صور در الهامش خطا راه یابد» خطای الهامی در 
رنگ خطای اجتهادی است ملامت و اعتراض بر آن مجوز نیست. 

و ایضاً چون اين [مٌرید] را محبّتی به پیر پیدا شده است. در نظر مُحب هر چه از 
محبوب صادر می‌شود» محبوب نماید» پس اعتراض را مجال نباشد و در کلی و جزیی 
اقتدا به پیر کند؛ چه در خوردن و پوشیدن و چه در خفتن و طاعت کردن. نماز را به طرز او 
ادا بباید کرد و فقه را از عمل او باید أخذ نمود. 

آن را که در سرای نگاریست» فارغ است از باغ و بوستان و تماشای لالهزار 0 


و هیچ اعتراض را در حرکات و سکنات او مجال ندهدء اگر چه آن اعتراضی مقدار حب 
خردله باشد زیرا که اعتراض را غیر از حرمان نتيجه نیست و بی‌سعادت‌ترین جمیع 
خلایق عیب‌بین این طایفة علیّه است. تنل شُبحَائه عن هذّا البلاء مظنم 

و طلب خوارق و کرامات از پیر خود نکند. اگر چه آن طلب به طریق خواطر و وساوس 
باشد. هیچ شنیده(ای] که مومنی از پیغمبر معجزه طلب کرده باشد. معجزه طلبان کفارند و 
امل انکار. 
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ول (ر لععرفت) 


شو بات | ۳ 
مکتوبات امام ربّانی 2 
میجزات از بهرٍ هر دشمن است بوک جنسیّت پی دل بردن | 
۷ : ۰۵ 

موجب ایمان نباشد معجزات 9 ۳ فسات ست 

۳ ۳ 8 " 9 ت ۱ جدب صفات 
اگر شبه پیدا شود در خاطر» آن را بی‌توقف عرض نماید 

ریگ 


» ۱ ۳ ۱ اگو خل گنود تقصیر بز 
حود بنهد و کج ب کلب پیر عاید نسازد و واقعه که ر 


۱ 
و دهد از پیر پنهان ندارد ۱ 
5 او | طلب کند 1 که 1 7 ۰ ۱ 
,تسیر ولایع زا تا و حبیری که بر طالب من> وک یز فترضی نایز وب 
و عطا دا اذاه جوها بر دوف خود نها تمد نهد که سق ال در ان در ستزج 
ارت و صواب با ۱ 


وبی‌ضرودت و بی‌اذن از او جدا نشود که غیرراو را بر وی گزیدن منافی ارادت است. و آواز 
نحود را بر آواز او بلند تن و سخن بلند با او نگوید که سوء ادب است. و هر : فیضی و 
یوحی که پرسدء آن را به توسط پیر تصور نماید و اگر در واقعهپیند که فیضی از مشایخ 
دیگر رسیده است» آن را نیز از پیر داند و بداند که جونل پیر جامع کمالات و فیوض است. 
یی خاص از پیر مناسب استعداد خاص مرید ملایم کمالي شیخی از شیوخ که صورت 
اذاضه از وی ظاهر شده است. به مرید رسیده است و لطیفه از لطائف پیر که مناسبت به آن 
فیض دارد و به صورت آن شیخ ظاهر شده است. به واسطهٌ ابتلاء مرید آن لطیفه را شیخ 
دیگر خیال کرده است و فیض را از آن دانسته, این مغلطه عظیم است. حق -سْبُحَانه از 


رت قدم نگاهدارد و بر اعتقاد و محبت پیر مستقیم دارد یره ی اش علیه و علی له 
الکَرَا و السْیْمَاتَ. ۱ 

بالجمله رکه دب مثل مشهور است. هیچ بی‌ادبی به دا نرسد و اگر مرید در 
رعایت بعضی از آداب» خود را مقصر داند و درادای ماینبغی نرسد و اگر به سعی هم نتواند 
از عهده برآمد؛ معفو است» اما از اعتراف به تقصیر ناچار است و اگر عیَاذً باللو شَبْحانه 
رعایت آداب نکند و خود را مقصر هم نداندء از برکات این بزرگواران محروم است. 

هر که را روی به بهبود نبود دیدن روی نبی سود نه بود 

آری| مریدی که به برکت توجّه پیر به مرتبهٌ فنا وبقا برسد و راهالهام و طریق فراست بر وی 
ظاهر شود و پیر آن را مسلم دارد و به کمال اوگواهی دهدء آن مرید را می‌رسد که در بعضی 


امور الهامی به پیر حلاف کند و به مقتضای الهام نود عمل کند, اگر چه نزد پیر» خلاف ان 
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۷۲ مکتوبات امام ریّانی جلد اول در المعرفت) 


متحقق بود. چه آن مرید در این وقت از ربق تقلید برآمده است و تقلید در حق وی 
۱ خحطاست. 
۱ نمی‌بینی که اصحاب پیغمبر -صلی ال تال علیه و عَیهمْ الصْلَوَاتْ و لیات در امور 
۱ اجتهادیّه و در احکام غیرمنزله به آن سرور خلاف کرده‌اند و در بعضی اوقات صواب به 
جانب اصحاب ظاهر شده است کما لایحفی علی آرتاب العلم. 

پس معلوم شد که خلاف باپیر مرید را بعد از رسیدن به مرتبه کمال مجوز است و از 
سوء ادب مبزاست. بلکه اینجا همین ادب است و اگر نه اصحاب پیغمبر -علیه و لیم 
الصْلَوّات و الما که به کمال آداب مدب بودند غیر از تقلید» امر دیگر نمی‌کردند. 
(ابو یوسف» را بعد از رسیدن به مرتبهٌ اجتهاد. تقلید «ابی‌حنیفه» -رّضی الله تعالی عنهُما 


‌ 


خطاست» صواب در متابعت رأی خود است. نه رأی «ابی حنیفه». فول مشهور است از 
«امام ابویوسف» که تَارْغْ أَبَاحَنيقَة فی له خلق ألموان سئه ستة آشه (۱. 

شنیده باشی که تکمیل صناعت به تلاحق افکار است. اگر بر یک فکر ماندی, زیادتی پیدا 
نکردی» نحوی که در زمان «سیبویه» بوده امروز به اختلاف آراء و تلاحق انظار ده‌صد(۲) 
زیادتی و کمال پیدا کرده است. اما چون بنا را او نهاده است» فضل او راست. اف 
دمن لیکن کمال اینها را متل مت کل آعطر ایذری رل د خی ام اخز هم حدیث 
نبوی است -و علیه علی اله الصلوة والسْلام ند یب لرفع شنهة بَغض المریدین 

بدان‌که گفته‌اند: 2 يُخي و میت احیا و نت از لوازم مقام شیخی است. مراد از احیاء 
احیاء روحی است. نه جسمی. و همچنین مراد از اماتت اماتت روحی است؛ نه جسمی. و 
مراد از حیات و موت. فنا و بقا است که به مقام ولایت و کمال می‌رساند و شیخ مقتدا به اذن 
ثم شبحانه متکفل اين دو امر است. پس شیخ ر از ان احیا و امانت» چارهنباشد. معنی 
یخی و یمیت و یی و یهی» احیا و امانت جسمی را به منصب شیخی, کاری نیست. شیخ 
مقتدا حکم کاه‌ربا دارد. هر کس را که به او مناسبت است» در رنگ خس و خاشاک در عقب 
او می‌دود و نصیب خود را از وی استیفا می‌نماید. 


مدت شش ماه با امام ابوحنیفه در مسئلهٌ خلق قرآن نزاع داشتم 
۲ هزا 
هراو: 
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جازک جادلونک یل ان کر 


یلد اول (دْر المعرفت) ویارد 

۱ مکتوبات امام رانی ۷۳ 
خوراف و کرامات از برای جذب مریدان 

ی‌گردند و آنکه به این بزرگواران مناسبت ندار 

چه هزار معجزه و خوارق و کرامات بینر. 

گرفت. قَال ال سُبْحَانه و تمالی فی 


فیسته مریدان به‌مناسپت معنویة, منجللی 
از دولت کمالات ایشان محروم است» اگر 
۱ 

"و جهل» و ابولیب» را شاهد این معنی باید 
حُق الکثار: «و اه ۶ 2* 9 و ۳ ۳ ۰ 
ی نیو : ون یروا کل ای منوا با ختی اد 
زان هذا الا آساطیر اه 


تون (۱) والسْلام. 
مکنوب ۲٩۹۳‏ 


مش مس رکه ار جواب اسولا و که پرسیده ودب شغ ات دو 
_ تم ت ۰ علی 1 لصلوة والسلامْ یتح است و آبوذر غفاری نیز 
همین را گفته وجه آن چه باشد و پرسیده بود کف زو عل وب لیا 
حضرت شیخ عبدالقادر فرموده و دیگری نیز همین را گفته» حقیقت این معامله 
چیست و پرسیده که سرا آن اولياپی که قدم ایشان برگردخ آتها بوده: اولیای 
همان عصرند بامطلقا؟ 

فده و لام علی عبادو لین اصطفی. صحيفة شریفه که ارسال داشته بودند به 
ورود آن مبتهج و مسرو رگردید, چه نعمتی است که دوستانِ حق -جل و لا -دورافتادهها 
را ید فرمایند. 
اندراج یافته بود که حضرت رسالت پناه عَیه و علی له الصَلوةٌ وَالْسلیْمَات - فرموده 
است: لی مَم ال وف و حضرت «ابوذر غفاری» نیز همین (را] گفته و حضرت میران 
«محی‌الدین»(۲) گفته که پای من برگردن همه اولیا است و دیگری نیز همین گفته است. 
گاه‌گاه بر این دو لفظ غوغا می‌شود عنایت نموده نویسند که این دو سخن چه معنی دارد و 
دراين هر دو چه فرق است. متوجه شده تمامی را واضح نوشته که قریب به فهم این غریب 
باشد, ارسال نمایند. 


۱ انعام / ۰۲۵ : 
۲-حصرت شیخ محی‌الدین» عبدالقادر گیلانی تّ 
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تا 


آد حَ ‌‌ 
مخدوماً این فقر در رسائل خود نوشته! ست که آن سرور - 36 -را با وجودا ۳ 
۱ ۱ آن وة دماز ۳ ال زر 
وت رت نار برد اس و نك در سیم دای از بوده اس لصلوة ینراج 
۱ [ ل رت عدل(۱) در اثبات این مطلب و «ابو ذ 
قرو وی اس ما قوه عابلال شافدی است قدال" " دن الپات این عصب وابودر 
ی وی ی وی تا فا ی 
غفاری» به ورائت و تبعیّت نیز به این دولت مشرف شده؟؛ , جه کمّل تا تون را 


4 ۰ ۳ هه ‌ ۰ 
۹ ترارح و ااعسلنهانا یه ایاه تیه 
از جمیع کمالات او -علیو و هم الصَلوة وّالتسلیمات به طریق ورائت و تبعیّت» نصیب 


وافر است و حظ کامل. ۱ ۱ ۹ 0" 
و آنچه «شیخ عبدالقادر» - تن -فرموده: دم هذه علی رَقَبَة کل وَلی الب صاحب 


«عوارف(۲) که سرید و مُربّای شیخ «ابوالنجیب سهزورهی؟ است که از محرمان و 
مصاحبان حضرت (شیخ عبدالقادر» بوده است این کلمه را از آن کلمات ساخته است که 
مشایخ در بدایت احوال به واسطه بقایای شکر صدور یافته‌اند و در 
«تفحات» از «شیخ حماد دّاس» که از شیوخ حضرت شیخ(۳) است نقل کرده است که او به 
طریق فراست فرموده که این عجمی را قدمی است که در وق وی برگردن همه اولیا 
خواهد بود و هر آیینه مأمور شود به آنکه بگوید: دی هذره علی رَقبة کل وّلی ال و هر 
آبینه آن را بگوید و همه اولیا گردن بنهند. به هر تقدیر حضرت شیخ در این کلام محق‌اند. 
این کلام خواه از بقایای شکر از ایشان سر بر زده باشد و خواه مأمور باشند به اظهار این 
کلام. قدم ایشان پر گردن‌های جمیع اولیاء آن وقت بوده است و جمیع اولیاء آن وقت» زیر 
قدم ایشان بوده‌اند. لیکن باید دانست که این حکم مخصوص به اولیای آن وقت است. 
اولیاء ماتقدم و ماتأخر از این حکم خارج‌انده چنانکه از کلام «شیخ حمّاد» مفهوم می‌شود 
که قدم او در وقتِ وی برگردن همه اولیا خواهد بود و نیز «غوثی» که در «بغداد» بوده است 
و حضرت «شیخ عبدالقادر» و ابن‌سقا عبداله» به زیارت او رفته بودنده آن (غوث» به طریق 
فراست» در حق شیخ گفته که می‌بینم تو را در «بغداد» که به منبر برآمده و می‌گویی: قَّمی 
هَذّه علی رقبة کل ولي له و می‌بینم اولیاء وقت تو را که همه گردن‌های خود را پست 


مشعر عجب‌اند که از 


۳۹ 


۱- معتبر. 


۲-عوارف المعارف» شیخ شهاب الدین سهروردی ْ . 
ٍ شیخ عبدالقادر. 
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جلد اول (دْرّ المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۷6۵ 


کرده‌اند» اجلال و اکرام تو را 

از کلام این بزرگ نیز مفهوم می‌شود که آن حکم مخصوص به اولیاء آن وقت بوده 
مت درگین وت تب گر کی را ضبرت سي شیاه مان چده با حطا ربا 
بنه اجه آن غوث دیده بود که گردن‌های اولیم آن وقت زیر قدم وی‌اند و این حکم 
نجاوز به غیر اولیاء آن وقت نگرده است. 
در اولیاء ماتقدم این حکم چبگونه مجوز بود که شام اصحاب کرام -رضی‌الله عنهم -است 
ین از حضرنته شبیخ افقل اند ر در متیر نیز چگرنه معمشی باقد 2 شامل 
ضرث مهدی» است که آن سرور له و ی سوه الم -به قدوم او بشارت 
داده است و مت را به وجود او مبشر ساخته او را لیفتاا فرموده و همچنین اصحاب 
شرت عیسی» -علی یا وی و لیاسو الم -که از انیا الوالعزم است. از 
سابقانند و به واسطة متایعت این شریعت ملحق به اصحاب خاتم الرسل‌اند له هه 
الصَلوة والسَلکم - 
از بزرگی متأخران این امت تواند بود که آن سرور فرموده باشد -عَلیه و علی اله الط وه 
والسلام: ذری ارم یه آغ اخرهم. 

بالجمله حضرت «شیخ عبدالقادر) - بر را در ولایت» شأن عظیم است و درجه 
علیا است. ولایت خاصة محمدیه را -َلی صَاچیهّا اساسا و لمح -از ره سر به 
نقطهٌ آخر رسانیده است و سرحلقه آن دا؛ ‌گشته» از اینجا کسی توهم نکند که چون شیخ, 
سرحلقه داثرة ولایت محمدیّه بود باید که از هم اولی افضل باشد. چه ولایت محمدی» 
فو جمی ولایت انبم است -علی نیا و هم الضْلوء واشچیّات - زیرا که گویيم 
سرنواته بو ارت محمدی است که از راو سر حاصل گشته است» چنانکه گذشت, زه 
سرحلقَه مطلق آن ولایت تا افضلیّت لازم آید. با آنکه گوییم سرحلقة مطلق ولایت 
محمدیه بودن, مستلزم افضلیّت نیست زیرا که تواند بود که دیگری در کمالات نبوت 
محمدیّه به طریق تبعیّت و ورائت پیش قدم بود و افضلیّت از راو آن کمالات او را ثابت 
بشید 


جمعی از مریدان حضرت (شیخ عبدالقادر» در حو شیخء غلو بسیار می‌نمایند و در 
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و ۲ 
۷۳۹ مکتوبات امام ربانی جلد اول (در المعرفت) 


هه 
از نحوای کلمه و کلام آين 
اولیای ماتقدم و ماتأخر افضل می‌دانند و غیر از 
نپست که دیگری را بر حضرت شیخ, فضل دهند؛ 
آنقدر طهور خوارق و کرامات که از شیخ به وجود آمده 
پس فضل او را باشد. 

گويبم که کترت ظهور خوارق, بر افضلیّت دلالت ندارد. توند بود که یکی بود که 
هیچ خارقی از وی به ظهور نياید. انضل باشد از آن کس که خوارق و کرامات از وی به 
ظهورمی‌آیند. شیخ الشیوخ(۱) در «عوارف» بعد ذکر کرامات و خوارف مشایخ؛ فرموده 
بت و هزم تواجت اث لین و قذ بکاث باق و لشطی و قَذیکون وق لا من 
ایکون سوه ره ها هن ها تقو لقنو من نع مرف تن اج هی 


۳ 
و هو 


۰ 7 1 ار اه و 42 ۰ ( 6 2 کن ی 1۳ 
میم تن هلا کل هذه لمات دون ما کرنة ین تجوهر ال گر فی آقلب و وجود زور 


ماه علهوج شود که حضربت سیخ باه ابضسان از جمیع 
نبا -عَلیهم الوا و نیمات -معلوم 
است. از هیچ ولی به ظهور نیامده 


الرّای(۲) 
کثرت ظهور خوارق را دلیل بر افضلیّت ساختن در رنگ آن است که کسی کثرت فضایل و 
مناقب «حضرت امیره را دلیل افضلیّت او سازد بر حضرت صدیق -رضیاله تعلی عنهما- 
که آن‌قدر فضایل و مناقب از وی به ظهور نیامده است. 

ای برادرابشنو, خوارق عادات بر دو نوع است؛ نوع اول علوم و معارف الهی است - 
سلطا که به ذات و صفات و افعال واجبی -جلْ و لا -تعلق دارد و وراء طور نظر 
عقل است و خلاف متعارف و معتاد است؛ که بندههای خاص خود را به آن ممتاز ساخته 


۱- شیخ شهاب‌الدین سهروردی و 

۲ تمامی اینها از بخشش‌های خدای بزرگ است گاهی برای گروهی ظاهر می‌شود و اين بخشت ب 
آنها عنایت می‌شود و گاهی نیز رای گروهی که از اينها نیز بلند مرتبه‌تراند» چیزی از ایبنها برای آنها 
منکشف نمی‌شود. چراکه تمامی اینها برای تقویت نمودن یقین و باور است؛ کسی که دارای یقین خالص 
و راسخی می‌باشد» دیگر چه نیازی به اينها دارد. پس تمامی این کرامات و خوارق پایین‌تراند از آنچه ذکر 
کردیم» یعنی رسوخ ذکر در قلب و وجود ذکر ذات. 
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جلد اول (دَرٌ المعرفت) مکتوبات امام رتانی رن 
است. و نوع ثانی» کشف صوّر مخلوقات است و اخبار از مغیبات که به عالم تعلق دارد. 

نوع اول مخصوص به اهل حق وارباب معرفت است و نوع ثانی شامل محق و مبطل است؛ 
زیرا که اهل استدراج را نیز نوع ثانی حاصل است. نوع اول نزد دا -جلْ و لا -شرافت و 
اعتبار دارد که به اولیاء خود مخصوص ساخته است و اعداء(۱) را در آن شرکت نداده و نوع 
ثانی نزد عوام خلایق معتبر است و در انظار ایشان معزز و محترم. اين معنی اگر چه از اهل 
استدراج به ظهور آید. نزدیک است که از نادانی او را پرستش نمایند و به هر رطب و 


پاییس 17 که او ایشان را تکلرة نماید, مطیع و منفاد او گرداند بلکه این محجوبان؛ نوع اول 


را از خوارق نمی‌دانند و از کرامات نمی‌شمرند. خوارق نزد ایشان منحصر در نوع ثانی 
است و کرامات به زعم این محجوبان, مخصوصن به کف صوز مغاوقات است و اغباز 
از مغیبات ایشان. زهی بی خردان علمی که به احوال مخلوقات حاضر یا غاثب تعلق دارده 
کدام شرافت و کرامت در وی حاصل است. بلکه این علم شایان آن است که به جهل مبدل 
گردد تا نسیان از مخلوقات و احوال ایشان حاصل آید. 

معرفتٍ واجبی است حق -تعالی و دس -که به شرافت و کرامت سزاوار است و به اعزاز 
و احترام شایان. 


ری نهفته رخ و دیو درکرشمه و ناز 
بسوخت عقل زحیرت که این چه بوالمجبی است 

و قرب ما دک تا قال شیخ الاشلام ری و الأعاغالانضاری في عتازل السایرین و 
شارخه و ال بت وی یاْجريةآنفراسة آفل العف رقة لا هی فن تمیتروم من یلم 
لِضرة اه جل و علا من لایَضلح و یرون فل الاشیفتاد او اشتتلوا باثو شبحائه و 
و َو یی عضو الجنم فلز را آفل مرک و ام فراع آل اه بألیمدع 
لو و قطفیة لباطن ین یر وله الی باب الق تعلی تلم فا کشب اور 
الاخبار لیات مخت للم لابخیززن ان الم مخجویون عَن 
لح شبحائه و تا آفل المَرقة قلاشتقالهم بعا برد علیهم ین غارف الق تنالی لگیکون 


بارهم الا عن ثم تغای ۱ 


۱ دشمنان. ۲ تر و خشک. 


۷۱۸ مکتوبات امام رنانی جلد اول (درٌ المعرفن/ 
1٩٩‏ پا ّ ۳۳ 
وا کان الم اترشم آخل اطع عي اف شبحانه و شا ناگ تلو 
الی آفل کشف الصُوٍَ. 
و الاخبار عقا غاب ین آخوال أمطلوقات رم واغقزا نم آفل لثم و اس 
آغرضوا عن کش آهل الحَیَه و اه شوم ما ین غن ثم شبعانه و او وکا 
لام آفل الحي کم یمن لاخبرزنا من آخواینا و آوال المحلزقات و که 
لایفرژزن ۳ لمخزقات فکیت بیژزن غلی کش شزغل ین فز ره 
دهم بهذا لاس اد و عویث عنهم الا الحيحة ولم یغلغز ناه تتلن و 
حمی هوّلاء عَن ملاحَظة لح و هم و شْلهم عکا سوا؛ حماة لمْ و غیر؟ علهم و 
انوا من یتعرض الی آخوال لت عا لوا لح شبحانه 
و قذ ریا آخل ال انا آنی یقاب زلی کشف سور آذرگوا هام لا فیژ غرم 
علی اذراکه بالْفراسَة سد یی بثیها اف المعرقَة و هی لاه فیّما یلق لح شبحانه وم 
لب 
ا فراسةٌ آفل الَفاء الا چین تین بای فلَلنْ پجتاب الق سْبْحَائه و لا 
فقوت یه و بشترکت ک امنیغون و اشضاری و و سا یه الطوائّ فنها لها یس 


و نزدیک است به آنچه ما ذکر کردیم آنکه «شبخ الاسلام هروی» و «امام انصاری) - 
در کتاب خود «منازل الساثرین» و شارح آن فرموده و چیزی که نزد من به تجربه ثابت 
شده است آن است که هر آیینه زیرکی و فهم ارباب معرفت حق تعالی همین در تمیز کردن 
ایشان است. آنان را که صالح حضرت حق‌اند جَلْ و لا -از آنان که صالح آن نیستند و 
ایشان می‌شناسند اهل استعداد را که به حق - سْبْحَانه در شدند و به حضرت جمع در 
رسیدند. همین است فراست اهل معرفت. و اما آنانکه مرتاض‌اند به گرسنگی و عزلت و 
تصفية باطن, به غیر از وصول به حق تعَالی. پس ایشان را فراستی است در کشف 
مخلوقات و اخبار از مغیبات مختصه به خلق. پس ایشان خبر نمی‌دهند مگر از خلق» زیر 
که ایشان از حق سبحانه محجوب‌اند. 
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وامااهل معرفت» پس خبر نمی‌دهند مگراز 


حف تالی از جهت اشتغال ایشان به آنجه وارد 
می‌شود برایشان از معارف و علوم که متعلق‌اند به حق تعالی. 
و هرگاه اکثر افراد در عالم منقطم‌اند از 
قلوب‌شان به سوی ارباب کشف صور مغیبات و 
گشته است: از 


حق -سْبحاّه و مشفول‌اند به دنیاء 


اهل اخبار از احوال غائبة مخلوقات» مایل 
ایتجاست که معّظم داشتند اهل کشف 
اهل الّه و خاصةالثه و روگردانیدند از کشف اهل 


که از حق سبحانه خبر می‌دهند و گفتند 


راخبار را و اعتقاد نمودند که ایشانند 
حفیقت و متهم ساختند ایشان را در چیزی 


بته خبر می‌دادند مارا از احول ما و احوال مخلوقات. وقتی بر کشف احوال مخلوقات 
شرت رنه بر کشت مورالثر از آن»چگونهقدرت دارند. پس انا را تکذیب نمودند 
با این یاس فاسد خویش. 

د ستفی ماند بر ایشان اخبار صحیحه و ندانستند که حق تعالی مصون داشته است 
یت وال اسف ان و مسرت گرد امتید خرد ی رگرلی است خاش 
خود. از جهت حمایت ایشان و رشک 


بردن بر ایشان و اگر می‌بودند ایشان از میل کنندگان 
به سوی خلق» شایان حق -سْبُحَاه -نمی‌بودند. 
و هرآیینهدیده‌ایم اهل حق را چون به جانب کشف صوره 
چیزی را که غیر ایشان بر درکش قدرتی ندارد. 

و فراستی که اهل معرفت داشته‌اند فراستی است در چیزی که به حق سبحانه تعلق 
رد و در چیزی که قریب به وی است عَ شمه -و اما فاست ارباب صفاکه خارجاند و 
متعلق به خلق پس نه به جناب حق سبحانه مر او را تعلقی است و نه به چیزی که قریب 


ادنی التفاتی نمودند یافتند از آن 


است به وی -جَل سلطا -و شریک‌اند در وی اهل اسلام و نصاری و یهود و طوائف دیگر 
از خلق» زیرا که وی را نزد حق - سَبْحَانّه -منزلتی نیست که مخصوص کند آن را به اهل 
خود. 
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۷۲۰ مکتوبات امام رتانی جلد اول (ده المعرفت) 
سس ور 


به ,خواجه محمد معصوم» در بیان معارفی که به صفات ثمانية واجب الوجود _ 
تال و تس -تعق دارد و در تحقیق مبادی تعینات از نبیاء عليهم الصلوان 
مبدیتینات سای خلیق و لحوقجزنیات با کی خود و عدم 

جوز نتقالجزئیات یک کلیبه موی کلیدیگر و در فرق مین تجلی و مهو 
9 اولیاءعَلیهمٌ الصلوّات و لمات و در بیان حصول وصل عریان مر 
کل تابعان را با وجود توسط ابیا علیهم الصلوّات لیات و در تحقیق 
انا معو و اضمحلال که در عبارت مشایخ دش اف شغالی شاه واقع 

شده‌اند ق ما اسب ذلک. 

صفات ثمانَهُ حقیقیّه واجب الوجود تعالی و تفس که اول‌شان صفة الحياة است و 
رشان مت نکن هه تس است کی ۳ لب است ده 
اضافت آن به خلایق بیشتر کالتکوین. ازینجاست که جمعی ازاهل سّت و جماعت کار 
ود ار مود اند که تکرین از صفاتضاه است ست والحَقْ آنه من الصْمّات 


العتیتید لاله علنها الاضاقة. 
قسم دیگر آن است که اضافت دارد. اما کمتر از شسسم سایق کالیلم و 4 


باس در وف 
و قسم لت اعلای اقسام له استه که آن اه هیچ وجه به علمتعل نیست و رانحه[] 
از اضافت ندارد کالحيوة. این وجم یر رسیم مرواب 
و آقرب به این صفت» صفه صفة العلم است که مبد تعیّن خاتم الرسل است - علیه 

علیهم الصْلوَاتَ وَالمَْلیْمَاتَ تا رز أکمَلهَا -و صفات دیگر مبادی تعیّنات خلایق ۳ 
تبون هر صفت به ابر اب متمده جات درد سل تکوین کهآ را به 
اعتبار تعلّقات ت شسّی(۱) تخلیق و ترزیق و احیا و اماتت جزئیات پیدا شده است. این 
جرئیات نیز در رنگ کلیّات خوده مبادي تعیّنات خلایق آمده و هر که مبداً تعیّن او کلی 


۱- متفرفه. 
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آمد تعینات دیگر که مبادی آنها جزئیات آن گُلی است, 


سید تابع آن کس خواهد بود و زیر قدم 
او زندگانی خواهد نمود. از اینجاست که 


می‌گویند فلانی زیر قدم (محمد» است و فلانی 
زیر قدم «عیسی» و فلانی زیر قدم «موسی» -علبهم السرَات و لیات لیات فا 
هجو یت رت دا بد طریق سلزگه تن ماقم هرد ملیی به 5 وه 
خواهند شد و شهود جوئیاته شهود کلیات خواهد بود,قرق به اسالت و نبیت خواهد 
و ماه تومط و عم توسط هد چه تیع عرچدمی با بر هرد می رد 

بی‌توسطر اصل ممکن نیست. گاه باشد که تام از قصور خود, اصل را متوسط نداد را 

ی الحقیقت اصل در مان تبع و مشهود او حایل است, نهحایلی که مانع شهود باشد بلکه 

باعت شهود در ونگ عيتي صاف و جایرنیست که جوئیانت یک کلی ترقی نموده از کار 

مود روج کرده تحت کی دیگر درآیند و مشهود ایشان, مشهود آن کلی دیگر شود مت 

جماعه[ای] که زیر قدم «موسی»اند. انتقال نموده زیر قدم «عیسی» داخل شوند. اما تواند 

بود که در زیر قدم #محمد) آینده بلکه هميشه زیر قدم اویند له و 2 بهم و علی له 

الصَلوَاتَ والسْلام -زیرا که رث (محمّد» رب الارباب است و اصل جمیع آن کلیات. پس 
نسبت به آن جزئیّات. اصل الاصل باشد و این ترقی گویابه اصل الاصل است. نه به اصل که 
مباین اصل آنهاست. این قدر فرق در میان جزئیات و کلیّات آنها خواهد ماند که جزیی را 
دو حایل است» یکی اصل خود که کُلی اوست و حایل دیگر, اصل‌الاصل است و کی او را 
حجاب اصل الاصل است و بس. 

از اینجا معلوم گشت که شهود «محمد رسول ال» -صلْ ال یه و علی له وسلّم _ 
بی‌پرده تعیّنات است و شهود دیگران در پرده تعینات» ال #وپرفا تن مخملیی. از 
اینجاست که گفته‌اند تجلي ذات» خاصَهُ «محمد رسول‌اله» است -صلی له تعالی علیه و 
علی ول -و تجلی دیگران در پردة صفات, لااقل در پرد؛ رب الارباب که رت 
(محمد» است؛ که فوق جمیع اسما و صفات است سوای صفة الحیوة. 
اگر گویند که از اين بیان لازم می‌آید که شهود سایر انبیاء -علی نبیّ و علیهم 

الصلرَات ریات -در پردة مبداٌتعین محمدی است که رت اوست و اولیاء ات او که 
الاصالت زیر قدم اویند -عليه الصَلوةوَالسلم شهود ایشان نیز در رنگ شهود سایر انبیا» 
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ِ مکتوبات امام رئانی جلد اول در لممرزن, 
در پر ریپ بانب کنو ید بو پس فرق در میان سایر انبیا -علی ییا و له و 
السْلَرَاتُ ث وَالتجیا -و در میان اولاء امت او له الا والسلام -چه باشر؟ 
در جواب گوییم که انبیاء را سوای این شهود که در پردةٌ حقيقت محمدی ار 
شهود دیگر هم هست که از راه مبادی تعیّنات ایشان پا می‌شود و بلاصالت عینک را ۱ 
مخصوصه خود را بر دیدهای بصیرت گذاشته شته, مشاهده غیب الغیب می‌فرمایند. 
باید دانست که این دو شهود نه به این معنی است که هر دو معا ۲" متحقّق می‌شود. بلک , 
این معنی که آگر ترقی نموده به اصل الاصل برسد شهود او در پرد؛ حقيقت محمدی ارت 
در رنگ «عیسی» -علی نا و علیه الصْلوة و السْلام -که بعد از نزول به این دولت مشرف 
خواهد شد. 
و این توقی بسیار متعسر است» نز دیک به استحاله است: فضل عظیم خداوندی بل 
شلطانه در کار است و در عالم اسباب» شفقت پیر محمدی‌المشرب است و اگر ترقی از 
اصل خود ننمود و از حقیقتِ خود به حقيقة الحقایق نرسید. شهود او در پرد؛ حقیقت 
مخصوصه خود است. 
بدان و آگاه باش که همچنان‌که به حضرت ذات تال و تقد -راهمی است از 
حقيقة الحقایق که بعد از طی منازل کثیره» وصول یه آن] میشر می‌شود. همچنین است از 
سایر حقایق کلیّات نیز راهی به حضرت عالی و تقد که بعد از طیی مراحل متکیر: 
وصوله حصول می‌پیوندد. 
غاية ی ما فی الباب, در راه حقيقة الحقایق وصل عریان است و در سایر طرق هر چند 
وصل ذات میسر می‌شود اما پیراهن شعر(" از منتهای اصول عالیه حقيقة الحقایق که 
حقیقت محمدی است در میان حایل است. اگر چه حاجز حصین نباشد و مانع متين نبود. 
۱ همین قدر حاجزیّت است که مانع اطلاق تجلی ذات گشته و اگر نه سایر انبیاء را نیز 
۱ الاصالت از ذات تعالی نصیب است و امتان کل ایشان را به تبعیّت این بزرگواران له 
و علی أمَمهم السْلوأت و اَحیاتُ -ئیز نصیب است. 


۱-در یک وقت. همزمان. 
۳-موی سره پارچه‌ای ابریشمی باریک ‌ سیاه رنگ. 
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جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رتانی ٍِِ" 
ال» گان فة | 9 پ۳ ۹ ای پ ‌ِ 
ِ سوزة وت سف ام ده پس درون سوق ینف جر مره 
الحيوة حایل دص رانا چود بود و تب خایت چر تیدج 
جواب؛ آن تعین کلاتعشٍ(۱ 


آلسته زیر که در مراتب فوق» آن تین مسو و متلاشی 
ی رد د خیج ای ار در رنه حضرت تالم نمی مان درد سا ۳ 
9 زار تس زیت وا با 
۵ یی گرد به وک هه و کهآ رید وی مر رم و او 
تیه مدای زر ات خنق, دی ای مد ور زیر دنو 
مراب 1۳ تسد نی ومیق ه ای گر است تلف در شم و 
در عبارت بعضی از مشایخ - قَذس له آزواحَهم که لفظ محو و اضمحلال واقع 
می‌شود. مراد از آن سر تخریم استه له محو یتی, یمن تین سالگ ال فظ را مرجم 
می‌گرده ه که در تلسالار مسو مود که آن السا و ند است. 
جمی از ناقصان این رام از آن الفاظ موهمه محو و اضمحلال عینی دانسته‌اند وبه 
زندقه رسیده‌اند و از عذاب و ثواب اخروی انکار نموده‌اند و حیال کرده‌اند که همچنان‌که از 
وحدت به کثرت آمد‌ند موتبه دیگر همین طور از کثرت به وحدت خواهند رفت و این 
کترت در آن وحدت مضمحل خواهد شد. و جمعی از ان زنادقه آن محو شدن رايامت 
کبر ی خیال کرده‌اند و از حشر و نشر و حساب و صراط و میزان انکار نموده‌اند. لا 
شلوا کی اي یک شصی رااز آن جماهت دید که درل ضود گر موه 
عبدالرحمن الجامی» را دس ال سره استشهاد می‌آورد. 
جامی» معاد و مبداً ما وحدت است و بس مادر میانه کثرت موهوم والشللام. 
نی دانند که مراد مولانا از این بیت» عود و رجوع به وحدت به اعتبار نظر و شهود است؛ 
غیر از یک ذات مشهود ایشان نمی‌ماند و کثرتها به تمام از نظر ایشان مختفی می‌گردد و نه 


رجوع عینی و وجودی. 


مگر [اين ناقصان] کورند نمی‌بینند که از هیچ کاملی عجز و نقص و احتیاج زایل 
نشده است. پس معنی رجوع وجودی به وحدت چه باشد و اگر رجوع به وحدت بعد از 
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۷۲ مکتوبات امام رّانی جلد اول (در المعرفی) 
٩٩٩‏ کین 
۱ موت خیال کرده‌اند؛ کافر زندیق‌اند که از عذاب اخروی انکار دارند و ابطال دعوت انبیا, 
می‌نمایند عَلیهم اللَوَات و و الَسلیْمَات ۱۳۱ 
۱ سژال؛ تو در بعضی از رسایل خود نوشته‌ای که فنای اخفی مخصوص به ولایت محمدی 
است. معنی آن سخن چیست؟ 


جواب؛ از تحقیق ماتقدم معلوم شد که وصل عریان مخصوص به ولایت محمدی 
است و دیگران را هر چند حجب مرتفع شود اما از حیلولتِ همچو پیراهن شعر که از را 
توسط حقیقت محمدی حاصل می‌گردد چاره نبوده کما مره. پس از اخفی که نهایت مراتی 
انسانی است در علوّ به اندازة آن حیلولت بقیّه می‌ماند. پس به ملاحظة آن بقیّه اطلاق فنای 
مطلق مجوز نباشد. بقای آن بقیّه را غیر از محمدی کیست که دریابد و از هزاران محمدی 
المشرب اگر یکی را این حدت نظر پیدا شود هم مغتنم است. 

مشایخ طبقات» اکثرشان تا روح و سر سخن کرده‌اند. کم کسی باشد که از خفی؛ 
سزی گفته باشد» فکیف از اخفی و آنکه در دربای اخفی خوطه زده باشد و به هر ره از 
ذرات ال سین و ازج يافته» کبریت احمر است «ذلک فضل ائه و2 وه من یُشَاء و ال 
دول العظنم>. 

سوال؛ معتقد تو آن است که هر چه نبی را علیه و علی اله الط وه والسّلام از 
کمالات حاصل آید کَمّل تابعان او را نیز به تبعیّت» از آن کمالات نصیب است. پس لازم 
آید که از وصل عریان نیز نصیب باشد و حال آنکه همان نبی در میان حایل است؟ 
جواب؛ حیلولت نبی در وصل عریان ضرر ندارد چه آن وصل به تبعییت است نه به اصالت. 
پس حیلولت مکد تبعیّت سم تبعیّت باشد نه منافی, چه معنی تبعیّت حصول متوسط است نه رفع 
متوسط که آن مناسب مقام اصالت است. پس هم حیلولت باشد و هم وصل عریان به 


قح 


تبعیّت میسشر شود. فافهّم. 

موال؟ فرق: پیت کدد مر حاهه کال کایدانه نمی میدز وه ابش نش ز 
لیات -وصل عریان و تجلی ذات اطلاق می‌کنند و در انبیاء دیگر -صَلَرَاتْ ال تال 
و نیمه علی تیا و له این اطلاق تجویز نمی‌کنند و با آنکه حلولیت نبی ما -علیه 
الصلاة والسلام در هر دو ماده حاصل اسیزت؟ 
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جلد اول (دْرّ المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۷۳۵ 
یس سس سس مجوج وی وروی و 


جواب؛ تجویز این اطلاق در مادة کمُل تابعان, به اعتبار تبعیّت است که توسشط نبی» 
منافی آن اطلاق نیست. چنانکه گذشت و در انبیاء دیگر -عَلی ییا و عَلیهمٌ السْلواتْ و 
جات -اگر این اطلاق تجویز یاید به اعتبار اصالت خواهد بوده چه این بزرگواران ببه 
اصالت قطع منازل فرموده: به حضرت ذات -تعالی و تقد س -رسیده‌اند و شک ثیست که 
حصول متوسّط در صورت اصالت, منافی آن اطلاق خواهد بود. پس فرق واضح گشت. 

باید دانست که فرق اصالت و تبعیّت در میان انبياء ماتقدم و کمل تابعان این امت - 
علی نیا و هم و َلی أَمیهم السلوه الم و اْحيّة - موجب افضلیّت انبیاء است - 
علی نیا و علبهم الوا لیات -چه اصل, مقصودی است و تابع, طفیلی. هر چند بر 
تابعان» اطلاق وصل عریان و تجلی ذات صحیح است و در متبوعان» این اطلاق نیست. اما 
طفیلی را چه یارا که به مقصودی مساوات جوید؟ چگونه مساوات میشر شود که آن دولت 
در اصل, بر وجه اتم و اکمل است و در تابع, به وجه اسم و رسم. اما این‌قدر هست که 
مناسبت» تصحیح تشبیه می‌نماید و تابع را همچو متبوع می‌سازد. لهذا خاتم لول -علیه و 
یمالس و لمات علماء امت خود را همچو انبم بنی‌اسرائیل فرمود. 

پس از این بیان لازم آمد که حصول تجلي ذات مر اولیاء این امت راء موهم فضل 
نباشد بر انیاء که تجلي ذات ندارند فاف اه رن مد الافدام و آنصف قَِ هنم الوم 


ر 


استاتر اه شبحائه هذ لد با ید حینیه معثر علی و علی له ال والتلژم 
سژال؛ مقر است که مقصود از آفرینش» خاتم الرسل است - علیه و عَلیهمٌ الصلواثِ و 
لتسیمَات - دیگران در نفس وجود و حصول کمالات» طفیلی اویند و به تبعیّت او به 
درجات علیا می‌رسند» لهذا در روز قيامت آدم و مَنْ دونه(۱» تحت لواء(۲) او - علیه و 


علیهم الض وتو لیا خواهند بو و توگفتی دولت وصول مر سایر انیا لین 


و عليَهم الصْلواثْ وال لتسلیمات -به طریق اصالت است نه به طریق تبعیّت. وجه آن چه 


باشد؟ 


جواب؛ همچنانکه «محمد رسول ال) را صَلی ال تال علیه و لو له وَسلّم -از 


۱ حضرت آدم و غیر او (علیهم الصلاة و السلام). 
۲- زیر پرچم او . 
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بسا مکتوبات امام رتّانی جلد اول در لمعرزن, 
مه لت شود طریفی است به حضرت ذات - ان ياه دیگررا-علی کی 
علیهم الصّلوَات ریات -نیز راههاست از حقایق خود به حضرت ذات ‏ تَعلی شا 
در این وصول تبعیتی نیست به حلاف امتان که بهتبعیّت انبيام از راه حقایق ایشان بی 
مناسب استعداد هر کدام است به مطلب می‌رسند. اصالت در حق ایشان مفقود است. 
عُیّة ما فی‌لباب؛ چون وصل دیگران گر چه به اصالت باشد _ 
بت چه حقیقت خاتم الرسل -عیو ‏ عَلیهم الوا و اششیعات - پیراهن شم 
مطلوب گشته است» پس ناچار اول فیضی که می‌رسد. به آن حقیقت ابٌصال می‌یابد» بعد از 
آن به توسط او به دیگران می‌رسد و معنی تبیّت همین حصول توشط ااست. پس آز ۱ 
اصالت با اين تبعیّت جنگ ندارد. نیک باید دریافت تبعیتی که در حق امنان گفته شده اسر 
وراء اين تبعیّت است که منافی اصالت است کمَامر غر مَ افرا. 
سوال؛ اگر گویند که در مراتپ عروج. از مرتب صفة الحيزة نیز نصیب کُمْل هست, بان 
جواب؛ گویم که هست. اگر گویند که در بالا مذکور شد که در نهایت, این صفت را 
اضمحلال و تلاشی است در حضرت ذات تلو دس -پس نصیب کل از مقام محو 
و تلاشی چه بود؟ 
جواب؛ در بالا گفته شده که تعیْناتِ حقایق را اضمحلال عینی نیست اگر هست نظری 
است؛ که اضمحلال عینی به الحاد و زندقه می‌رساند؟ 
سوال؛ در صورتی که اضمحلال عینی نیست» حجاب موجود است و با وجود حجاب, 
اصول کامل نیست. 
جواب؛ اضمحلال عینی چه در کار (است]» اضمحلال نظری کافی است. اگر چه در این 
اضمحلال» مراتب متفاوته باشد. ام واه بِحائّه مد الا وَالملام علی من 
اب دی و ارم ماع الْمْضطمّی علیه و علی اله الوا و اشلیماث انیا و اکملها 
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جلد اول (دْرُ المعرفت) مکتوبات امام رئانی ۷۳۷ 


مکنوب ۲۹۵ 


به «حاجی یوسف کشمیری, در بیان «نظر بر قدم» و (هوش در دم» و (سفر در 
وطن» و «خلوت در انجمن» که اصول مقررّه طریقة علیّه نقشبندته است. 

پایك داتست که از اصول مفرّر؛ طریقة نقشبندیه - قدّس الله تعالی اسرار مشایخها. 

انظر بر قدم» است. مراد از «نظر بر قدم) آن نیست که باید که نظر از قدم تجاوز نکند و پیش 

از قدم میل به فوق ننماید. زیرا که حلاف وا 


فع است» بلکه نظر هميشه از قدم تفوّق 
می‌فرماید و قدم را ردیف خود می‌نماید. زیرا که عروج بر زینهای علء اول نظر راست؛ 
بعد از آن قدم صمود می‌نماید و چون قدم به مرتبه نظر رسید. نظر از آنجا بر زين بالا 
می‌آید و قدم بهتعْت آن نیز صعود می‌فرماید. بعد از آن بازنظر از آن مقام ترقی می‌کند 
ی هذا القیاس. 

واگر مراد آن است که نظر باید به مقامی ترقی ننماید که آنجا قدم را گنجایش نباشد» 
پس آن نیز غیر واقع است زیرا که بعد از تمامی قدم اگر نظر تنها نباشدء بسیاری از مراتب 
کمال فائت شود. یانش آن است که نهایت قدم تا نهایت مراتب استعداد سالک است بلکه 
نهایت استعداد نبی(ای] که آن سالک بر قدم اوست. لیکن قدماول به اصالت است و قدم 
ثانی به تبعّت آن لبی» و فوق مراتب این دو استعداد. او را قدم نیست» اما نظر هست و این 
نظر چون جدت پیدا کند. منتهاي ای نهایت مراتب نظر آن نبی است -عَلَيهٍ و علی له 
لوا و نما -که آن سالک بر قدم ارست. چه کل تابعان نبی را از جمیم 
کمالات او نصیب است لیکن تا نهایت مراتب استعداد که به اصالت سالک و تبعیّت است» 
قدم و نظر موافقت دارند, بعد از آن, قدم کوتهی می‌کند و نظر تنها صعود می‌نماید و تا 
نهایت مراتب نظر آن نبی ترقیات می‌فرماید. 

پس معلوم شد که نظر انبیا هم السََْاتْ لمات -نیز فوق اقدام ایشان 
صعود می‌فرماید و کل متابعان این بزرگواران را از مقامات انظار ايشان نیز نصیب است؛ 
چنانچه از مقامات اقدام ایشان نصیب است. 


و فوق قدم خاتم الانبیاء عَلیه و عَلیهم الطلَوَاتُ الما - مقام رژیت است که 
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ان یت 
درگران را موعود به آخرت است. آنچه دیگران را نسیه است. و را نقد است. کل تابعن او 
را از این مقام نصیب است. اگر چه رژیت نیست. 
فریاد حافظ اين همه آخر به هرزه نیست هم قضٌ غریب و حدیث عجیب هست 

سر اصل سخن رویم و گویيم که اگر مراد آن است که قدم باید که از نظر تلف ننمای به 
نوعی که در هیچ وقتی از اوقات به مقام نظر نرسد نیک است. زیراکه این معنی؛ مانع ترقی 
است و همچنین اگر از قدم و نظر» قدم و نظر ظاهر مراد داشته شود گنجایش دارد. چه در 
وقت راه رفتن, نظر پراکندگی پیدا می‌کند و به محسوسات متلنهانتشار حاصل می‌گردد و 
اگر نظر را بر قدم دوخته شود؛ به جمعیت اقرب باشد و اين مراد مناسب است به معنی کلمه 
دیگر که قرین اوست و آن کلمه این است» «هوش در دم» 

غاية ما فیالباب؛ کلمة اولی از برای دفع تفرقه‌ای است که از آفاق می‌خیزد و کلم 
لت مق کر تفاس مسا یط هرک رو و بر 
وطن» است و آن عبارت از سیر در انفس است که منشأً حصول اندراج ج النهایتِ فی الدایت 
است که مخصوص به این طريقة علیّه است. .هو چند سیر در انفس» در جمیع طرق است 
ما بعد از حصول سیر آفاقی است و در این طریق شروع از این سیر است و سیر آفاقی در 

ضمین این سیر مندرج است؛ وبه این اعتباراگر در این طریق عالی؛اندراج البداية فی هي 

نیز گوییم» گنجایش دارد. 
و کلم چهارم که قرین این کلمات سه‌گانه است» كلمة «خلوت در انجمن» است. هرگاه 
سفر در وطن میشر شد پس در انجمن نیز در خلوتخانة وطنء» » سفر نماید و تفرقة آفاق به 
حجرء انفس, راه نیابد. 

این نیز بر تقدیری است که درهای حجره را بسته باشد و روزنه‌ها مسدود ساخته. 
پس باید که در انجمن تفرقه متکلم و مخاطب نباشد و ملتفت احدی نگردد و این همه 
تحملات و تکلفات در ابتدا است و در وسط و در انتها هیچ از اینها در کار نیست. در عینِ 
تفرقه به جمعیّت است و در نفس غفلت حاضر. 

از اینجا کسی گمان نکند که تفرقه و عدم تفرقه در حق منتهی مطلقاً مساوی است» 
لاء بلکه مراد آن است که تفرقه و عدم تفرقه در جمعیّت باطن آو برابراند. .مَع ذِک اگر ظاهر 
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را با باطن جمع سازد و تفرقه را از ظاهر نیز دفع نماید. اولی و انسب خواهد بود. 
ال اه شبحائه و تعالی لته َلیه و عغلی اه اوه و الشلام: و اذکر اش یکت و کل 
الیه تلا (۱) 

باید دانست که در بعضی اوقات از تفرقه ظاهر چاره نبود که حقوق خلق ادا شود. 
پس تفرقه ظاهر نیز در بعضی اوقات مستحسن باشد. ما تفرقةباطن میج وقتی از اقات 
مستحسن نیست که آن خالص از برای حق است سْبْحَانّه - پس سه حصه از عباد مسلّم از 
برای حق شد -جَلْ شاه -باطن به تمام و نصفی از ظاهر و نصفی دیگر از ظاهر از پرای اداء 
حقوق خلق ماند و در ادای آن حقوق چونکه امتثال اوامر حق است -شتحائه - آن نصف 
دیگر هم راجع به حق گشت -تعالی و نس -البه بوبعع الکنه که قاغیذه والسلام 


مکنوت ۲۹۶ 


به «خواجه محمد سعید» در بیان بساطت حق -جِلَْوَعَا 
و نفی تعدّد تعلق آن به اشیاء 
لحم ره ین و ال ول لدع و له الطایرئن آجمیین. 

بذان او کح تن که صفات واجبی للم در رنگ ذات او تال 
بی چون و بی‌چگونه‌اند و بر بساطت حقیقیّه‌اند.مثلاً یک انکشافی بسیط است که معلومات 
ازل و ابدء به همان یک انکشاف منکشف می‌گردد و یک قدرت کاملهٌ بسیط است که 
مقدورات اولین و آخرین, به وسیلة آن به وجود می‌آیند و یک کلام بسيط است که از ازل تا 
اد به همان کلام گوبا است. ملی هیاس شا الصفأت الحقنقید. 

و هی کی ود سار تعّق به معلومات و مقدورات پیدا شود یز در آن مرتیه مققوه 
شخ اشیاء» معلوم و مقدور حق‌اند سْبْحانّه اما صفتِ علم و صفت قدرت را با اشیاء 
هیچ تعلقی نیست. این معرفت ورای طورٍ نظر عقل است. ارباب معقول» هرگز مثل ایسن 
معنی تجویز نمی‌نمایند و محال می‌دانند که اشیاء» معلوم حق باشند جَلْ شأثه و علم او 


۱-مزمل | ۸ 
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۳1٩‏ مکتوبات امام رانی جلد اول (درٌ المعرفت) 
تین 
ان به نها تعلّقنکند. و همچنین مقدور باشند و قدرت متعلق نشود نمی‌پیند که در آ 
مرتبة ازل و ابد» آن حاضر است. بلکه آن هم گنجایش ندارد؛ بیش از تعبیر به اقرپ شیء و 
رفن آن نیست. و موجودات ازل وابد درآ حاضره حاضراند و در همان آن حاضر زیدر 
هم معدوم می‌داند و هم موجود و هم جنین می‌دند و هم صبی و هم جوان می‌دند و هم 
پیر رهم یم می‌دند عم تا و هم در پرتیخ تیان هم دو حمای و سانید و عطلوع 
است که آن «آن» را به این موجودات هیچ تعلقی نیست چه اگر تعلقی پیدا کند از آنیّت 
خواهد برآمد و «زمان» نام خواهد یافت و ماضی و استقبال خواهد گشت. 

پس این موجودات هم در آن «آن» ثابت‌اند و هم غیر ثابت. پس اگر انکشافی ثابت 
کرده شود بسیط حقیقی که او را به هیچ یکی از معلومات تعلق نباشد و جمیع معلومات به 
آن یک انکشاف معلوم گردند» چه عجب زیرا که جمع ضدین در این موطن از استحاله 
برآمده است که مخصوص به اتحاد زمان است و اتحاد جهت. اینجا زمان را گنجایش 
نیست اذ لا یخی عَلبه شُبْحائه رما و اتحاد جهت نیز مفقود است که فرق اجمال و 
تفصیل است در رنگ آنکه در مرتبةٌ کلمه شخصی بگوید که اسم و فعل و حرف که قسیم 
یکدیگرند» همه را در آن مرتبه در آن واحد متحد می‌بینیم و منصرف را عینِ غیرمنصرف 
می‌يابم و مبنی را عين معرب می‌دانم و بگوید که با وجود این جامعیّت, کلمه را به هیچ 
یکی از اين اقسام تعلّقی نیست. او از این همه مستغنی است و هیچ یکی از عقلا انکارٍ آن 
شخص نمی‌نماید واستبعاد آن نمی‌کند. 

در ما لح فیه « وه ال آلاعلی4 چرا استبعاد کنند و توقف نمایند؟ اگر گویند که 
مثل این سخن؛ کسی نگفته است» چه شد اگر نگفته است. اما مخالف سخن دیگران نیست 
و نامناسب مرتبه وجوب نه. تال وت س- خربزه بُخوره تو را به فالیز چه کار 
مثالی که در مخلوقات می‌توان گفت از برای توضیح این معرفت» آن است که گفته‌اند که 
علم به علت؛ مستلزم علم به معلول است و در این صورت بالاصالة مُدرکه متوجه علت 
است و تعّق به علت پیدا کرده است. علم معلول به تبعیّت آن علم علّت آمده بی‌آنکه تعلق 
ثانی پیدا کرده باشد اما ارباب معقول در این صورت نیز بی‌تعلق علم در مرتبة ثانی 
معلومیّت معلول, تجویز نخواهند کرد اگر چه آن تعلّق بالاصالة نباشد. لیکن مثالی 
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بل ان سم ای تور وا موس ۲ 
ی ارات ۱۳۹ 


مکنوت ۲۹۷ 


به «مولانا بدرالدین سرهندی» در تحقیق احاطه و سریان حق شدحانه 
و توضیح آن به امثله و در رعایت حفظ مراتب وجوبی و امکانی. 
للم آن ِعَاطهٌ ال شبحائه بالشیاء و سریائهکاحاطة آلمجعل بالْتصل و سَریاته فید 
کالْکمَة مثلا سَارية فی جمیع آفسایها ین الاشم ال و الحر ف و کذا فی آفسام الافسَام 
ین العاضی و الشضارع و الأمر و هي و انعضتر و اشم الیل و المنفول و الُشتتی 
یل و المنقلع َالحالٍ و التییژ و اي و الَاعّي والضعاییّی و ارف ألجَارة و 
الثَاصيّة و الخدوف نید پالافعال و از وف لخد بالاشماء و روف لاحْله 
علیها الی غیر ذلک من الافسام الحَاصلَهة ین الَمییّمات ای لتناهية هه کت 
لیس غیر الکَلمَة بل هولاء اعتباراث مد رجة تخت الَِْمَة مارد فی تفصیلهَا و تنییزها 
عن الْكِمَة و فن تنیز بنطها عن بَفض شیء یه وخ تسد ٩‏ ۱ 
له لدع الحنل 
لین لک مَوئبة من العرایب اس بت هو بها و آحکام نوج فی غیرها متلا 
ال علی الْعتی بالاشتقلال مَع الافتران بالرمَانٍ فغل و بقیر الافتران اشم و عُر الدال 
علی نس اي عرف وگل تا این یل تاض مان ال و 
بویت وی هواس بو ون 
تصرف و خرزف لها ابو ار و خژزت مها اسب اصبة قاطلانق اشم 
ری ور تنعل اون کي بل یی له 
لششارع و تصرف علی عیر ضرف و الوا علیاابة نع مع کون العراتب که 
لیسث الا الکَلمةَ قاجراء اخذهعا علی الْخریْ خَلالً حخضه و خُروج عن الصراط 
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۷۳۲ 


تلا اه نم ۵ بل 1 که شلتب رل الوجد شبخائه اضما 
ننتطا بها رآخکاماً نوج الافنا رب رز نت 2 ات مُحتصُة بر 
ین و یز انا نز الا الا مت خر الکو و لوق و 
لته الکزلی مَرتبه البْة و لخالقّة و و الب اي مرب لبود و المخوویة یل 
الق آتانی (خذمعا علّی آلازی و آخری آخکام فختضه ُختطُةٌ بعرتبة علی المَوَبة الأخری 
و الم من بَفض الملاحدة و الرنادقَة کیت بخلطون اتب و بجرزن آخکام 
و ری قآ سا باب مه ی 
جلیهم از صفات الشنکن هو مب وا ده بفضها عن بط بفض و اختلافب آخکاینم 
نم نریم فا ال ع ارف فی الموَة الک ود 
تم یغلمون بالبداهة ملا نْالحَرارة و الاشر نراق ین صفات لا أمفتستان بها لیم 
بت ی فا و سکاو ین خن پالتاي آست فی 
ار و کذا ییون پالصرورة ین آزواجهم و نام ۸ و یحکمَون بَفرَفَة آخکایهم. 
و اه شبحانه ای الی سنیل اراد و اسلا علی من اب لدی. 
ترجمه: 
بدان‌که احاطة حق -سبحاه -به اشیاء و سریان وی بای در آنهاء در رنگ احاطهٌ مجمل 
است به مفصل. و سریان وی( در وی( چنانکه کلمه مثلاً ساری است در جمیع اقسام 


خود از اسم و فعل و حروف و همچنین در اقسام اقسام خود از ماضی و مضارع و امر و 
نهی و مصدر و اسم فاعل و مفعول و مستثنای متصل و منقطع و حال و تمیز و ثلائی و 
رباعی و خماسی و حروف جارّه و ناصبه و حروف مخصوص به افعال و حروف مختض 
به اسماء و حروفی که بر اسم و فعل داخل می‌شوند و اقسام دیگر که از تقسیمات غیر 
محصوره پدید اید. 

پس این همه اقسام با کلمه مباینت ندارد. بلکه همه اینها اعتبارات مندرج در کلمه 


۱- مجمل. ۲ مفصل. 
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تک سس وتو وم سا 
اس و و نامه کته این ۹ 
ست و زیاد ۱ سب در تفصیل و تمیز اینها از کلمه و در تمیز بعضی از اینها از بعضی 
دیگر چیزی غیر از اعتبار عقل. و در خارج جز یک کلمه وجود ندارد و به همین سبب 
حمل صحیح گشته است. هذا. 

لین در رتیه را از مرالب اسمی آست.مخحصوض و اخکامی است معتص ل 
اگر کلمه بر معنای مستقلی دلالت کنند و مقترن به زمان باشد, آن را فعل گویند و اگر مقترن 
دزمان نیاشامه اسح باشد و دلالبت لته پر معنی, ستل حرف است. همجتن مقعرن ره 
مان کل شقه ماضی است و به زمان حال و استقبال مضارع. 


بر هی کلسه‌ایي که در علت از ثه عللت مشهورددر آق باشد ظیرنصرف استه ورثه 


منصرف و حروفی که عملش جر بود. جاره است و حروفی که عملش نصب بود. ناصبه 
پس اطلاق اسم یک مرتبه بر مرتبه دیگر و اجرای احکام یکی بر دیگری مانند اطلاق فعل 
ماضی بر مضارع و منصرف بر غیر منصرف و جاره بر ناصبه با آنکه حقیقت این همه 
مراتب غیر از کلمه چیزی دیگر نیست. ضلالت محض است و خروج است از راه مستقیم. 
پس گوییم وله ُبْحَانهآغلّم که ه رآیینه هر مرتبه رااز مراتب تنرّل وجود -سْْحَانه ‏ 
اسمی است مختص و احکامی است که در غیر آن يافته نشود چنانچه وجوب ذاتی و 
استغناء ذاتی مختص است به مرتبهٌ جمع و الوهیت. و امکان ذاتی و افتقار ذاتی مختص 
است به مرتبة کون و فرق. و مرتبهٌ اولی مرتبةً ربوبیّت و خالقیت است و مرتبة ثانیه. 
عبودیّت و مخلوقیّت. 
پس اگر اسامی یکی از این دو مرتبه بر مرتبه دیگر اطلاق کرده شود و احکام مختصه به یک 
مرتبهء بر مرتبه دیگر جاری نموده شود هر آیینه زندقَهٌ صرف خواهد بود و کفر محض. 
و عجب است از بعضی ملاحده و زنادقه که چگونه مراتب را به یکدیگر حلط 
می‌کنند و چون احکام یک مرتبه را برمرتبه دیگر جاری می‌نمایند. پس ممکن را به صفات 
واجب متصف می‌سازند و واجب را به صفات ممکن, با وجود داشتن علم به تمایز صفات 
ممکن از یکدیگر و حال آنکه آن ممکن نیز یک مرتبه‌ای است از مراتب و همچنین با 
آگاهی داشتن از اختلاف احکام اينها و با علم به عدم امکان رفع تمایز ایشان و اختلاف 
ایشان با اتحاد اینها در مرتب کونیّه, چه ایشان به بداهت دانند که مثلاً حرارت و اشراق که از 
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سرت ین 
صفات مختصّه به آتش است هیچ یکی از این دو, در آب موجود نیست و نه آب ر, 
یکی از دو صفت کرده می‌شود و همچنین بردوتی که به آب خصوصیت دارد, در یر 
موجود نیست و نیز ایشان میان ازدواج خود و امهات خود قطعاً امتیاز می‌نمایند 
احکام اینها حکم می‌کنند. 

و خدای پاک است راه نماینده به راه راست و سلام بر کسی که پیروی راه راست کند. 


مکتوب ۲۹۸ 


د به تفرقه 


به «میر سید محب اللّه مانکیوری» در بین وصول به نهایت کار به طریق 
اشارت خفیه و عبارت لطیفه و بر سز این معماً غیر از مخدومزاده کلان 
عَلْه الرْحُمَة 4 و الرضوان از یاران هیچ کس اطلاع نیافته. 

بدان شک ال تال مدت‌ها که سیر در ظلال اشت» وصول به ظل را عین حصول 
می‌یافت. حالا که وصول به اصل میشر شده است» حصول جز ظلْ ندارد کار الا 
فی ید العخص الرَاصلَة الیه لحتصیْت تسیب لا ین اسخص الا ظله فَع فا کادستا اوه 
پدانند عبارتی مناسب به بیان طریق» که به طریق رمز و اشارت تحریر يافته بوده مناسب این 
مقام دانسته نیز در این مکتوب مندرج ساخت. فهم نمایند. 

ذکر جنان مأخوذ از پیر راه دان, مداومت بر آن بازگشت به فضل حضرت رحمان, 


وصل عریان باقی همه جسبان(۱) 
و السْلام علی من اب الهّدی و ارم ماه المضطفی عَلبه و علی اله ین الصلوَات و ات 
و من ات آکْتلهّا. 


مکثئوب ۲۹۹ 


به «شیخ فرید رانهونی» در عزای مصیبت و دلالت بر صبر» و رضا به قضاو 
فضیلت مرگ طاعون و در بیان آنکه فرار از زمین طاعون, گناه کبیره است و در 


اب بت ان اد 
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فرار یوم زحف است 
وَاتِ می‌رساند که 0۳ شریف رسید. از مصیبت‌ها 


مر له راجفون> صبر و تحمل باید نمود و رضا به قضا باید داد. 
۳ 
داي بیازاری که خوش بود ز عزیزان تحمل و خواری 


اک و مان (ع ان کب کید ذعن کییر۱(۹) و 
قال تبازک و تالی: بر تاد في بر ور با نیت لاس1016 

در این «وبا» از شومي اعمال ماء ال ,۱ 
اند و نا که مدارتسل میا راز رید شا است, رش از ردان زد 
مرگه در این دوه از ردن گریخت و سلامت من خاک بر حیات و و آکه نگریخت و 
فرد طوی آذ و بشری آّه لها د 

و قذ جَرَم شین شنج لاملا ان جرف کتاب بل اون ین تلا اطاعَون بان 
میت بان لایشأل اه یر لول في المعرکة و بان ابر في عون شیب 
یلم آئه لاْصیبه لا ما کب له لد مات فنه بر الم ایض که یر شراب (۳) 
دا در ایغ کل سبط فن کتاپ شزح اد بشو آخوال اعوتی و رو 
قال و هو مه جدا. 


موشان هلاک شدند که به ما اختلاط بیشتر 


و همچنین کسی که نگریخت و نمٌرد, از جملهٌ غازیان و مجاهدان است و از جرگة صابران 
و بلاکشان. 

هر کسی را اجلی است مسمّی که گنجایش تقدیم و تأخیر ندارد و اکثر گریز پایان که 
سلامت ماندند. به علت آنکه اجل ایشان نرسیده بود نه آنکه گریختن» ایشان را از مرگ 
خلاص ساخت و اکثر صابرا ان که هلاک شدندء همه به اجل هلاک شدند. فص الْفراژ 


۱-شوری / ۹ ۲-روم /۴۱. 

۳ این حچر ‏ 2 تصریح نموده است که هر کس بر اثر طاعون بمیرد (به شرطی که نگریخته باشد) در 
قبر از او سوال نمی‌شود چراکه مانند کسی است که در میدان جهاد شهید شده باشد؛ کسی در مقابل 
۱ ۱ ۰ 7 ِ ۱ 
طاعون صبر می‌کند به نیت اجر و ثواب اخروی چراکه می‌داند هیچ چیزی به او نمی‌رسد مگر آنچه 


۹ ۳ ۳ 2 ودب جا) تانب تعیرذبة فتنهفین میتلا تم گردده 
اوآ و خو و نع ۳ جح وی لکد به خیر طاعون نیز بمیر 


۱ 
۱ 
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__س۸سنسن000۳۳۳۳<:.:.:.۰:۰ پرپصث777700 ۱۳۳ 
نج 3 رس فیک 

1۳ 
شنیده می‌شد از صبر و تحمل شما و از امداد و اعانت شما به مسلمانان جرا کم از 
آن.مترتب است. زیاده جه نویسد. وّالسّلام. 


مکتوب ۳۰۰ 


خواجه محمد معصوم» در بیان اسرار غامضه و معارف غریبه», به لسان رمز 

و اشارتو امایی از مقام «قابٍ قَوسین او ادنی» نیز اندراج یافته (است). 
الْحَمدفه و سلام علی عباده لین اططفی. 

انسان کامل چون به سیر تفصیلی» مراب اسما و صفات را طی کرده» جامعیّت تام 
پیدا کند و مرآت کمالات اسما و صفات الهی -جَل شلطانه -گردد و عدم ذاتی او که ۳ 
آن کمالات است به تمام مختفی شود و غیر آن کمالات در وی هیچ چیز ظاهر نبود اين 
زمان به بقای خاص که منوط به آن کمالات است -بعد از حصول فنای تام که مربوط به 
اختفای عدم او بوده - مشرّف گردد واسم ولایت بر وی صادق آید. بعد از آن اگر عنایت 
ازلی جلْ شلعلانه -شامل حال او بود, تواند بود که مر ثانية این کمالات که عارف به آن بق 
يافته بو در مرآت حضرت ذات -تعَالی و دس -منعکس گردد و ظهور آنجا پیدا کند. 
در این وقت سرٌّ «قاب قوسین» به ظهور آید. 

باید دانست که ظهور شیء در وی در این موطن, کنایه از حصول نسبت مجهوله 
است مر شیء را به آن مرات, نه آنکه آنجا حقیقت مرآت است و حصول شیء است در 
ری «ر ثّء الم الاغلی > 


و چون آن کمالات که عارف بقا به آن یافته بو در مرآت آن جناب قدس به طریق حقیقت 
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و اصالت منعکس گردد و ظهور آنجا 


ید کند و نسبت مجهول الکیفیت او را آنجا حاصل 
شود لاجرم «انا» که به عارف تعلّق 


داشیت: تسا اطلاق پابد و خود را آن کمالات ظاهره 
بینك. نهایت رح (آنا) در مقام «قاب قوسین» تا ایئتجاست. 


ای فرزندابشنو مرآت صورت که "ر وی حسن و جمال منعکس گردد. اگر فرضاً 
ان مرات حیات و علمپد ند ناچار ههور آن حس و جمال 3 خواهد شد ون 


وافر خواهد برد. »دی یقت هر چند لت وآلم مفقرد است. که از سقأت | گاززارست اما 


مری که شایانآنا رتید عاپاست و از پیمات نقص و حدوزت سا - کائن و ثابت است. 
فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست اند 


ین کمالات شاهره که رآ رتیه نسیت مجهولاکفیتپدکردهند حکم هدرن 
حکم عالم نحلق انسان است نسبت به عالم امر 


دریاب. 


قصه غریب و حدیث عجیب هست 
و سر. من عَرّف نفسه فد عَرف ری اینجا 


و چون این کمالات ظاهره که تفصیل حضرت اجمال ذات است تال و تقد - 
ست مهرد الکیفیت به حضرتٍ اجمال پیدا کرد‌اند و اتصال بلاکیف به دست 
آود دزی( ویینه‌داری حضرت اجمالنمودنده ناچار در حضرت اجمال,تفصیل به مجرد 
اعتبار وبه محض توهّم نیز پیدا شده که سبب عروج انای عارف گشت. این کمال وابسته به 
مقام «او ادنی» است. قلم اینجا رسید و سر بشکست. این است بیان نهاية النهاية و غاية الغاية 
که فهم آنء از ادراک خواص به مراحل دور است. از عوام چه گوید. از اش حواص نیز 
اقل قلیل‌اند که به این دولت و معرفت مهتد گشته‌اند. 

گر بادشه بر در پیرزن بیاید تو ای خواجه سبلت مَکن 
ین نهایت.بهاعتبار ظهورات و تجلیات است که بعدآن از سم تجلی و ظهوره هیچ 
تور فیس و ین بَغدٍ هذا ما یدق صفائه و ما کثمه آخظی له و جْمل. 
اسلا علی ماع دی و رم مب مْضطفی یه و علی له و علی جنيعلل" یام 

الزسلین و علی آل کل و علی ماتیکیه تین الوا واقیماث و میات و 


هس ار 


بر کات تا و اکملّا رز آژلاها ور آغلاها و از مها و ها و آشملها. 


۳ آووفائن. 


۷۳۸ مکتوبات امام رتانی جلد اول (دَد المعرفت) 


مکنوت ۱۳ 


به «مولانا امان القه» در بیان قرب نبوت و قرب‌ولایت و راههایی که به‌قرب نبوة 
موصل‌اند و... 

بشم اه امن الرحیم. تقل لخد و الطُلوءٌ معلوم فرزندی «مولانا امان‌له» باد که نبوت 
۳ جل سلطانه که شائبة ظلیّت ندارد. عروجش رو به حق دارد _ 
جَلْ و علاً و نزولش رو به خحلق. 

این رب بالاصالت نصیب انبیا است -عَلبهم الصَلََات وَالشلیْمَات -و این منصب 
مخصوص به این بزرگواران است -عَلَیه 4ُو السَْأثْ و بر کات -و خاتم این منصب. سید 
البشر است -عليه و علی له اوه و الشلام حضرت عیسی -علی تییّا و له لصو و 
شحيةبعد از نزول» متابع شریعت خاتم الرسل خواهد بود لیم لصلوة و السلام - 
عَاَ ما فی الباب؛ متابعان و خادمان را از دولت و لش( صاحبان» نصیب است. پس از 
قرب انبیاء لیم الصرَات رالات کم تابعان را هم نصیب بود و علوم و معارف و 
کمالات آن مقام به طر یق ورائت نیز نصیب تابعان باشد. خاص کند بنده‌(ای]مصلحت عام‌ر. 
پس حصول کمالات نبوت مر تابعان را به طریق [ تبعیت و ورائت بعد از بعشت خاتم الرسل - 
علیه و علی اله و علی - بیع انا رل لوا جات -منافی خاتمیّت او نیست 
عَلبه و علی أله و علی الصَلوة و السلم- فلا تکن مُنَ تین 
بدان اسَعْدکَ ال تالی راههایی که به کمالات نبوت موصل‌اندء دو است؛ راهی است که 
مربوط به طیم کمالات مفسّله مقام ولایت است و منوط است به حصول تجلیّات ظلیه و 
معارف شکریه که مناسب مرتبهٌ ولایت‌اند. بعد از طیٌ این کمالات و حصول این تجلیات؛ 
قدم در کمالات نبوت نهاده می‌آید. در اين مقام وصول به اصل است و التفات به طلیّت» 
ززی(۲) 


[است ]. 


۱ آنجه از غذای امرا و پادشاهان می‌ماند که به نوکران و زیردستان می‌دهند. 
۲ تاه 
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و حاکن اعبکا که بیبط حول از کال وج رسک دراه 
رک یر مره ۶ باه یی شاعیا: است و اترپ ست‌یا وسر و مر دید 
کمالات نبوت رسیده است لا مَاشاءل تالی به این راه رفته است. از انبم کرام - له 
وه 3 "۳۰*) -و از اصحاب کرام یشان یه بت و ورائت ایشان یه ول 
اضحایهم الصَلوة و السْلام و لح 

دراه ارل» دور و داز است و متعشر الحصول و متعذّر الوصول. جمعی از اولیا در 
مق وابت که به شرف نزول مشرّف گشته‌اند کملاتی که به مقام نرول تعلق داشتته 
کماهش یوت خیال کرده‌ند و روبه خلق که ناسب مقام دعوت است. از خصایص مقام 
نبوت انگاشتهانده نه این چنین است» بلکه ان نرول در رنگ عروج آن هر در از 
ولایت‌اند. عروح و نزول دیگر است. فوق مقام ولایت که به نبوت تعلّق دارد و این تیه 
است که از کمالات نبوت شمرده‌اند. 

چه کنند که قدم از داثرة ولایت بیرون ننهادهاند و حقیقت کمالات نبوت را در نیافته» 
نصف ولایت را که جانب عروج اوست تمام ولایت انگاشته‌اند و نصف دیگر آن را که 
جانب نزول اوست. مقام نبوت تصوّر کرده‌اند. 

چو آن کرمی که در سنگی نهان است زمین و اسمان او همان است 
و ممکن است که شخصی به راو اول وصول پیدا کند و جمع کمالات مفصّلةٌ ولایت و 
نبوت نماید و تمیز در میان کمالات این دو مقام -گنا یی - حصول فرماید و عروج و 
نزول هر کدام را جدا سازد و حکم نماید به آنکه نبّت نبی بهتر است از ولایت او. ۱ 

باید داز نست که بعد از وصول به راه دویم, هر چند کمالات مفصّلة مقام ولایت به 
حصول نپیوسته است. اما زبده و خلاصة ولایت؛ به وجه احسن میسّر گشته است. توان 
گفت که اهل ولایت از کمالات ولایت پوست به دست آورده‌اند و اين واصل, مغز آن را 
حاصل کرده[است.] 

آریا ید از علوم شکریه و ظهورات ظلیّه که ارباب ولایت را حاصل شده است 
و آن واصل از آن علوم و ظهورات قلیل النصیب است این معنی موجب مزیت نیست؛ 
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ق ی و تا و ی 
بلکه آن واصل را از این علوم و ظهورات ننگ و ناموس است. جای آن دارد که آن را ذنب و 
سوءادب داند. بلی واصل اصل از ظلال آن اصل گریزان و مستغفر است. گرفتاری به ظل تا 
زمان عدم وصول است به اصل آن ظل. بعد از وصول به اصل ظل, بی‌ماحصل است و 
توجه به ظل سوء ادب. 
ای فرزند! حصول کمالات نبوت مربوط به موهبت محض است و منوط به مکرمت 
۱ صرف. کسب و تعمّل را در حصول این دولتِ عظمی هیچ مدخلی نیست. کدام عمل و 
۱ کسب است که منتج این دولت عظمی باشد و کدام ریاضت و مجاهده است که مشمر ار 
۱ نعمتِ استی(۱) بود به خلاف کمالات ولایت که مبادی و مقّمات آن کسبی است و 
حصول ان مربوط به ریاضت و مجاهده است. هر چند رواست که بعضی را بی‌مونت 
کسب و عمل نیز به اين دولت مهتد سازند. 
و فنا و بقا که ولایت عبارت از آن است نیز موهبت است که بعد از کسب مقدمات به 
۱ فضل و گرم هر کرا عواهتد په دولت قنا وپقا مشرّف سازند و ریاضات و مجاهدات آن 
سرور -عَلیّه و علی جع ناوارس و علی لمَايكَة رین و علی آهل طاعَّه 
أجمعیْن الصْلوات میات -پیش ازبعثت و بعد از بعشت, نه از برای تحصیل این دولت 
بودهء بلکه منافع و فواید دیگر منظور بوده؛ مثل قلّت حساب و کارت زلأت بشریّت و 
ارتفاع درجات و مراعات صحبت فرشتة مرسل که از اکل و شرب پاک است و کثرت ظهور 
خوارق که مناسب مقام نبوت‌اند و امثال آن. 
باید دانست که حصول این موهبت در حق انبیاء -علیهم السْلَوَاتُ وَالمّسلیْمات - 
بی‌توسط است و در حق اصحاب انبیاء عَلیهم السْلوَات وَالّحیّات -که به تبعیّت و ورائت 
به این دولت مشرّف گشته‌اند» به توسط انبیاست -عَلَیهم الصْلَاتْ ابر کات -بعد ازانبیاء و 
اصحاب ایشان -عَلیهم الصْلَوَاتْ وَالَلیمَات -کم کسی به این دولت مشرّف گشته است. 
هر چند جایز است که دیگری را نیز به تبعیّت و ورائت» به این دولت مهتد سازند. 
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند» آنجه مسیحا می‌کرد 
انگارم که این دولت در کبار تابعین نیز پرتوی انداخته است و در اکابر تبع تابعین نیز سایه 


۱-روشن 
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وت لسوت سر مرو رو و 
انگنده بعد از آن رو به استتار آورده تا آنکه نوبت به الفي فان * از پعنهة آن سترور دطله و 
َلی اه السْلََات ژالسلیْمات -رسیده در این وقت نیز آن دولت به تبعیّت و ورائت» بر 
منصه ظهور آمده و آخر را با اول مشابه ساخته (است.] 

اگّر بادشه بر در پسیرزن بیاید او اي واه سیلت.سکن 
قاس علن من ای دی وت ماب نی علیه و علن له سل لوا وَالَسلِیمات 


مها و اکمَلها 
مکنوت ۳۰۲ 


«خواجه محمد معصوم» در بیان فرق میان ولایات سه‌گانه که ولایت اولیا و 
ولایت انبیاء و ولایت ملاً اعلی است و در بیا بیان آنکه نبوت افضل است از ولایت و 
بعضی از خصائص معارف که به نبوت‌تعلق‌دارند 
بدن آرشَدک اه تغالی که ولایت عبارت از قرب الهی است -جْْ شمه .که بی شانة 
ظلیّت صورت نبندد و بی‌حیلولت جب» حصول نپذیرد و اگر ولایت اولیاست, البته به 
داغ طلیّت مشسم است و ولایت انباء هم اسلا یماگ - هر نم از طللتایر 
آمده است. اما بیحلیولت حجپ اسما و صفات, متحقق نیست و ولایت سل - لین 
یا و علیهم السَْرَاتْ و لمات -هرچند از ُجب اسما و صفات بلند رفته است لیکرن 

از خجب شیون و اعتبارات ذانیّه چاره ندارد. 

نبوت و رسالت است که شائبة طلیّت به او راه نیافته است و مجب صفات و 
اعتبارات را در راه گذاشته, پس ناچار نبوت از ولایت» افضل باشد و قرب نبوت ذاتی و 
اصلی باشد. و من یط علی حقیقتهعا کم الیکش و 1 جر الب (1) 


توص سر و بر رهز ندرم هه ملس ان 
ظلیّت صورت نذیرد به خلاف وصول. 

۱- هزار: دوم از ظهور اسلام. 

۲-کسی که از حقیقت این دو آگاه نیست بر عکس این نظریه تصور می‌کند و جزم قلبی دارد بر اين رأی 
خویش: 
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مر و ویس سوب هس مت سر 


وایضاً در کمالی حصول, رفع ات ثئینیت است و در کمال وصول» بقاء ائنینیت. پس رفم 
دوگانگی؛ متلیي»مقم ویک راد و بت مرگ » ملایم مرتبة نبوت. و چون رز 
دوگانگی مناسب مقام ولایت است» پس ناچار شکر همه وقت لازم مقام ولایت باشد و ور 
مرتبهٌ نبوت چون بقا ینت است» پس صحو از خواص آن مرتبه بود. اضا سر 
تجلیّات خواه در کسوت صور و اشکال بود و خواه در پردة الوان و انواره همه در مقامان 
ولایبت امسته و دو طیع مقدحاث,ر میاوی آله به حلاف مرتية تبوبك که درآ مرن رو 
به اصل است و استغناست از تجلیّات و ظهورات, که ظلال آن اصل‌اند. و همچنین در ور 
طی مقدمات و ميادي آن مرتبه نیز احتیاج به آن تجلیّات نیست مگر آنکه از راه ولارن 
عروح واقع شود. اين زمان حصول آن تجلیّات به واسطة ولایت است. نه به واسطة ط 
مسافت راه وصول نبوت. 

بالجمله تجلیّات و ظهورات از ظلال خبر می‌دهند و آنکه از گرفتاری ظلال گززی 
است. از تجلیّات وارستهء سر «مَازاغ لک اینجا باید طلببید. 
ای فرزندا ولوله! ۱" عشق عشق و طنطن! * محبت و نعرههای شوق‌انگیز وصیحه‌های دردآمیزو 
وجد و تواجد و رفص و رقاصی همه در مقامات ظلال است و در اوان ظهورات و تجلیات 
ظلیّه. بعد از وصول به اصل» حصول این امور متصوّر نیست. محبت در آن موطن به معنی 
ارادة طاعت است چنانجه علما فرموده‌اند. نه معنی زائد پر آنکه منشأً شوق و ذوق است, 
چنانچه بعضی صوفیه گمان برده‌اند. 

ای فرزند! بشنو چون در مقام ولایت رفع انیت رابت بو است. ناچار اولیا به زوال 
ارداه سعی می‌نمایند. «شیخ بسطام» -ع -گوید رن أنْ وی دمم تبویشهم رنه 
رفع ائنینیت در کار نیست؛ زوال نفس اراده مطلوب نگشت چرا مطلوب باشد. که اراده 
صفتی است فیع ح نها کامل» اگر نقصی به او راه یافته است به واسطة خبث متعلّق 
ازستد پس باید که متعلق او امٍ خبیث و نامرضی نباشد, بلکه جمیع مرادات آزه رای 
حق باشند جَلْ و عَلا 

و همچنین در مقام ولایت» در نفی جمیع صفات بشریّت می‌کوشند و در مرتبهة 


۱ بانگ و فریاه شور و غوغاه واویلاگفتن. ۲ صدای تار و تنبوربانگ رود و بربط و امثال آن. 
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باه میج ین سفات تک ی ی حش بر 
یا کامله‌اند. مثلا صفت عل و . عه > ٍِِ۳ ۳ 
ایا صفت عم ین لا از فکمه است» ار نقصی به وی وا بان 
است از راه معا ۶ 6 رْ ۰ 1 ۲1 1 
ست از متعلق سو دست. پس نفی متعلِ سوء آن ضروری آمدءنه تفی اصل آن صفت 
علی هذا القیّاس. 
"ی یه مق تبوت از وه لایت آمدهاسته ار در اه اتف اصل سقت 
آگه #یرتوسط رات ]۵ یهت او رپ نش اس ماب ای 
نیست, نفی متعلقات سوء این صفات باید کرد. 72 ی 

باید دانست که 


مراد از این ولایت که مذکو 


ر شد» ولایتِ ظلی است که به ولایت 
صغری معبّر است و ولایت اولیا است؛ 


اما ولایت انبیا که از ظلْ گذشته است دیگر است. 


امه ارب نفی متعلقات سوء صفات بشریٌت است, هقی اصل این صفات, و چون تن 
هم علقات سوء صفات حاصل طشت 


ولایت انبیا -علبهم السلرَات ریات -به حصول 
پیوست. بعد از آن, عروجی که واقع شود متعلق به کمالات نبوت خواهد بود. 

از این بیان لائح گشت که نبوت را از 
و مقدمات اوست. اما ولایت تللی 
اتفاق 
صفا 


اصلي ولایت چاره نبوده زیرا که ولایت از مبادی 
در وصول کمالات نبوت هیچ 
فد ویعضی دیگر را اصلا یه آن عبوری واقع نشودقَفِم و شک نیست که نفی اصل 
ت. متعسّر است نسبت به نفی متعلّقات سوء آن صفات. پس حصول کمالات ز 
اهون و اقر 


در کار نیست» بعضی را 


نبوت» 
بب پاش اسبت به حصوله کملاتت پلایت و همین لست سر و قرب است مر 


هر امری که وصول به اصل دارد نسبت به اموری که از اصل جدا افتاده‌ند. نمی‌بینی که 
کیمیاء اصل به سهولت عمل میسر است و به اقرب طرق حاصل و آنکه از اصل آن جدا 
فتاده است در محنت است و عمری در تحصیل آن فانی می‌سازد و معذلک حرمان, نقد 
وقت اوست و آنچه به دست آورده است ی لیا و ۱) شباهت به آن اصل دارد و 


۱- بعد از قبول محنت‌ها و سختی‌ها فراوان و تحمل مشکلات زیاد, آنچه به دست آورد اصل نبود 
بلکه مشابه اصل بود. این جمله در واقع ضرب المثلی است برای بیان اين نوع کارها که حکایت از مردی 
می‌کند که دو زن را یکی پس از دیگری برای زندگی انتخاب نمود و هیچکدام موافق طبعش درنیامدند, 
سپس گفت: بعد از این دو زن دیگر با کسی ازدواج نخواهم کرد. 
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ای 
بسا است که آن شباهت عارضه از وی زایل گردد و به اصل خود عود نماید و به قلابی و 
دغلی ا اک سهولت عمل و نزدیکی را از خوف 
قلابی و دغلی ایمن است. 

سم از از سالکان این راه که به ریاضات شاقه و مجاهدات شدیده به ظلی از ظلال 
رسیده‌اند» گمان برده‌اند که وصول به مطلب منوط به ریاضات شاقه است و مجاهدات 
شدیده نمی‌دانند که راه دیگر اقرب از این راه است و موصل نهاية النهاية. و آن رام 
اجتباست که به مجرّد فضل و کُرّم منوط است. و راهی که ایشان اختیار کرده‌اند» را آنابت 
است که به مجاهدات مربوط است. واصلان اين راه اقل قلیل‌ند و واصلان راه اجتباه جم 

نبیاء عََیهم السْلَوَاتُ وَلتیْمَاتُ همه به راه اجتبا رفته‌اند و اصحاب ایشان - 
َهم السْلََاتْوَاْحیَاتُ نیز به تبعیّت و ورائت به راه اجتبا واصل گشته‌اند. ریاضات 
ریب اجتبا از برایادای شکرٍ نعمت وصول است. قال علیه و علی سل وللام ین 
جَواب السائل عَن وجه ریاضانه الدِيدَة مَعٌ کون دویه لدم و لاخ مرآ 
اون عَبداً شکور( 
و مجاهدات اهل انابت. از برای حصول وصول است. شتا ما بَینهمَا. راه اجتباء راه پردن 
است و راو انابت» راه رفتن. از بردن تا رفتن» فرق عظیم است. زود می‌برند و دور می‌رسانند 
و دیر می‌روند و در راه می‌مانند. 
حضرت «خواجه نقسبند) - 5 فرموده‌اند: ما فضلیانم ۳ بلی: تا فضل نباشد, نهایت 
مبگران در پدایت ایشان پدگونه مندرج گرقا. «ذلک فمْضل ال یود ور ۰2 مه کشا و اد 
دوالفّضل لیم (۳) 


ٍ- .این سخن حضرت رسول اکرم 4 در جواب حضرت عايشة صدیقه - رضی ال عنها - می‌باشد که از 
آن حضرت 6 سوال کرد» چرا با وجود اينکه گناهان گذشته و آینده‌ات بخشوده شده‌اند. 
خودت را به رنج و مشقت می‌اندازی؟ پیامبر کف در جواب فرمود: آیا بنده‌ای شکرگذار نباشم. 
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چم 


5 جسیون 9 


جمیع مرادات مرتفع گشته‌اند, اما نفس ارداه هنوز 


اه در رنگ مرت مرقع گت و ون حضعرت 
حق شاه و تال به ورائت انبیا ‏ عَلَیهم الصلَوَاتُ وا لمات .ضرف ساتسته 
انست که مقصود رف مع سوء آن ‏ 


*بوده اس نهرفم نفس آن راد لازم نیست 
اصل بر وجه انم و اکمل حاصل شود بلکه بسا است که به 
مجرّد فضل» آن میشر شود که به تعمل و تکلف تکلف, عشر عشیر آن حاصل نگردد. 


و آخرت باید شست و گرفتاری آخرت را 
ددرح آخرت را در رنگ و درد دنه محمود نباید دانست. 


«امام داود طایی» فرماید: : ِنْ أرَذْتٌ المْلامة سم علی انیا رت رن کبز ی 
الاخْر:۳) و دیگری از این طایفه گوید: یا کریمة «منکغ من رب انیا و ینکن تن 
3 ون "" شکایت ال فزیتین است, 


که رفع متعلق سوء بعد از رفم 


ای فرزندا در مفام ولایت, دست از دنیا و 
در رنگ گرفتاری دنیاباید شمرد. 


-جل و لا شامل دلیا و آخوت است و 
وان ی ولایت‌اند. . پس در ولایت. از نسیان آ 


خرت چاره نبود و در مرتبهً 


آخرت محمود است و درد آخرت مرضی و مقبول, بلکه درد دز 
آن مون: در آخرت است و گرفاری گرفاري رت 
ایا کريمة «یذْعَوْنَ رهم خَوفا قح و ی کرمه و شون وب ۱ 


و لیب و هم من الا 
4 و مشفقو نی (۵) 


و ی 
الم دوشن او ریز اک .‌همواره از فتنةٌقبر در استعاذه‌اند و همیشه از 
علذاب نار پناه‌جو و متضرع. . درد حق جَل و عَلا - نزدشان درد آخحرت 


است و شوق و 
محیّت ایشان؛ شوق و محبّت آخرت. چه اگر لقاست» موعود به ] 


خرت است و اگر 


۱ اگر سلامتی می‌خواهی؛ از آن وداع کن. و اگر کرامت می‌خواهی , بر آخرت گریه کن و آن را مرده 


تصور کن و به آن امید نبند. ۲ آل عمران / ۲ ۱۵. 
۲دسچده | 1۶ ۴رعد / ۲۱. 
۵انبیا | ۳۹ 
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ی 


ضاست. کمالش نیز موقوف به آخرت. ۱ 
ِ است بل و عَلا و آخرت مرضيّة او تعالی. مبغوضه را با مرضیّه 


دنیا مبغوضه حق 1 
شایان اعراض است و مرضیّه» شایان 


در هیچ آمره بر ف ِِ ِ ۳۹ مدعو و مرضی او تعالی. یذ 
اقبال. از مرضیّه اعراض نمودن. عین ۰ 
کریمف « وله یذ الی دارالْلام۱(4) شاهد ین «علی آبسته 
حضرت حق -شبخاته و تقالی -به مبالقهو تأکید: ریب آتبریت می‌فرماید. پس اعراض 
از آخرت نمودن, فی‌الحقیقت معارضه است به حق -جل و لاو سعی در رفع مرضی او 
کردن است. «امام داود طایی» به آن بز رگی؛ چون در ولایت» قدم راسخ داشت» ترک اخرت 
را کرامت گفت. مگر ندانست که اصحاب کرام علیهم الرضوان -همه به درد آخرت مبتلد 
بوده‌اند و از عذاب آخرت. ترسان و لرزان. 

روزی «حضرت فاروق» له شتر سوار به کوچه می‌گذشتند. فاری این [آیف] 
کریمه را خواند: «نْ داب ریک لَوَاقع ما له ین 5افع۲۲۱۹ از استماع این» از هوش رفتند و 
از شتر. بی‌خود به زمین افتادند. از آنجا برداشته, به خانه بردند و تا مدتی از آن درد بیمار 
افتادند که مردم به عیادت ایشان می‌آمدند. 

آری! در توسط احوال در مقام فناه نسیان از دنیا و آخحرت میشر می‌گردد و گرفتاری 
آخرت را در رنگ گرفتاري دنیا می‌دنده ما چون به شرف بقا مشّف گشت و کار راب 
نجام رسانید و کملات نبوت پرتوی انداخت» آنجا همه درد آحرت است و استعاذه از 
دزخ است وتملی بهشت. اشجار و انهار و حور و غلمان بهشت رابهاشیای دنیوی هیچ 
مناسبت نیست, بلکه انها دو طرف نقیض‌اند, در رنگ نقاضت غضب و رضا 
اشجار وانهارو آنچه در بهشت است. نتایج و ثمرات اعمال صالحه‌اند. پیغمبر _ 
یو ز علی هلو اسلا فرمود که بهشت درخت ندارد و آنجا درختان ننشانید. 
باتوی ‌ضایع؟ ومد ز علي آ الَلوَة لام -که به تسبیم و 
سوت توب جنی فاد ت بگویید تا در بهشت نها یک درخت بنشانند. پس 
و ۱ 
"ول 7۷ ۲-طور | ۸-۷ 
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سیسوس تحت سس سس 
کمالات ننزیهی چنانچه در 


این کلمه, در کسوت روف و اصوات میج 
ساخحعه‌اند در بهشت آن کمالات را د 


ر کسوت درخت تعبیه می‌فرمایند. عَلی هذّا یاس 
مه هس استه یج عمل ماع است و هر چه از کات ریا 
ی رفن کسوتٍ صلاح قولی و عملی ندراجیافته است. در بهشت ت آن کمالات 


در پردة لذات و تنغمات ظهور می‌فرماید. پس ناچار آن تلأّذ و تنم» مرضی و مقبول باشد 
و وسیله باشد از برای لقا و وصول. 


«رابع)( بیچارهاگر از اي سر آگه می‌کشت, ذکر سوشبتن بهشت اميآموة و 


گرفتاری آن را غیر گرفتاری حق وغل -نمی‌دانست بهخلاف تلْ ونم دنیوی که 
منشا آن مخبث و شرارت است و نتیجة آن, جرمان در آخرت. آعاذنا له شیحانه مه 
اب تلد [دنیوی] اگر مباح شرعی است محاسبه در پیش است. وتو 
فرایده وای و صد وای و اگر مباح شرعی نیست. مورد وعید است. ‏ نا ظَمتا سنا 
نم فارحنا لو ین لین( 

پس این تاذ را پات چه نسی یود این تلل(۳) سم قاتل است و آن تلذذ(۳) تریاق 
نام پس درج آخخریت رد وروی خواص از این 
درد تنژه می‌نمایند و کرامت در خلاف آن می‌انگارند.[ ن ایشانند» من چنینم یا رب. 


مکنوب ۳۰۳ 


به اسم «حاجی یوسف موّذن» در بیان معانی کلمات اذان است 
ید الحَشد لصو باید دانست که کلمات اذان نمان هفت است؛ ال اکبر آی له کب من آن 
۳ نْ له حَاجَة الی عبَادة ابر( کر رث هذه الکِعَة رْع مات اند ها المغتی 


۱-رابعهٌ عدویه -رضی الّه عنها -. ۲ اغراف / ۰۲۳ 
ن ۳ تلد دنیایی. ۴اخروی. 
۵ خداوند بسیار بژرگتر است از آنکه به عبادت عبادت‌کنندگان تیازمند است. 
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هد ان لاله الا اه ای هه ّه تالی مَع کبریائه و (غتائه عَن الَادة یش المٌشتی 
۱ وج 


کر ری الادة ۷ اد هب شاه ان ی 
مَاوذة من چهة تفه و رساه یه و جلی له سوه و اج ۲۳ 


*م<م و 


خر ی السلوة ی عّی لْلاح؛ ان لب الْمْصَلی ٍلی آداء ۳ 9 ۶ ة موی 


ها آی ۳ ال ی و لاد 0 را نو 


لد یجَتاب دس تعالی.(۵) 
را ال ری ین کات که وضع ریم نازاس باید ریز 


ی لسن فجن بحرمة سید ال لین علبه و هم السلوا و 


- -اين جمله چهار بار تکرار شده است برای تأکید بر این معنی مهم. 
دیش ات رای یهوک و با 
ایگرجز از شایسته ررلایق عیادن وت 

7 کواهی و شهادت می‌دهم که محمد که فرستاده 


بزرگی و بی‌نیازیش به عبادت بندگان, سین 


او سبحانه می‌باشد که مخ اه بندگی و عبادت 


است. ۰ پس هیچ عبادت و بندگی شا 
یسته و درخور شأّن خداوند سبحان نیست 
ابلاغ رسول ال باشد. ایسته مکی ان طبق روش و 
۳ 
ببس مت که مارب وی جات و رستگاری بو ار 


۳ 
و ۶ ار تعلی مستحق و شایستةعبادت و بندگی | 
ی است از احدی صادرنشود و انجام نگیر ۱ 
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ست هرچند آن عبادتی که 


جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رتاز 
ب ی 


مکنوت ۳۰۴۳ 


به «مولانا عبدالحصی, در بیان اعمال صالحه که در اکثر آیه‌های قرآنی وعد؛ 

مخوا پسپنات را مسنوط به بسانت انست تفاي لس و مر بیان له در ر 
در بیان بعضی از معانی و اسرار نماز. 

بدان اعد ک انه تعالن, تا مدت‌ها تردد داشت که آیا مراد از اعمال 

سضرته حق سبخانه و تخالی دراک آیت‌های غرآنی وعدغ دول برشست ,۱ 

مربو" به آن ساخته مشته چمیعاعمال صالحه است با بعضی,اگر جمیع است, متعتر 

سس کم کمی به تا جمیعموفق ده باشد و ار یعضی است, مجهول است و تعیّن 


۷:۹ 


ید الَحمدٍ رَالصّلوة. 
صالحه که 


آخر به محض فضل خداوندی -جَلْ شلطانه به خاطر ریخت که شاید مراد از 
اعمال صالحه ارکان حمسه اسلام باشد که بناء اسلام بر آن است. امید است که اگر ایبن 
اصول پنجگانة اسلام بر وجه کمال ادا پابند. نجات و فلاح, نقد وقت است. چه اينها -فرم 
حد ذایَهّا -اعمال صالحه‌اند و موانع سیات و منکرات‌اند. 

| کريمة «ِد اوه تلهی عن ماگ4 (۱) شاهد این معنی است و 
چون تین این پنجگانه اسلام» میشر شد امید است که شکر ادا یافت و چون شک ادا 
یافت از عذاب نجاتی حاصل آمد. ما ینعل اه دبک شکرثم و أعتگدي () 
پس در اتیان این پنجگانه به جان باید کوشید, علی الخصوص در اقامت نماز که عماد دین 
است. مَهُمَا امک به ترک آدابی از آن راضی نباشید. اگر نماز را تمام ساخت. اصل عظیم از 
اسلام به دست آورد و حبل متین از برای خلاصی حاصل کرد. واه باه الم 
بدان‌که تکبیر اولی در نماز, اشارت به استغنا و کبریایی اوست -َعَالی و قدص -از عبادت 
عایدان و از تماز مصأیاج. و تکبیراتی که بعلٍارکاناند, رموز واشاراتند به عدم لیاقت اداء هر 
رکن از برای عبادت جناب قدس او تَالی. در تسبیح رکوع چون معنی تکبیر ملحوظ بوده 
است. در آخر رکوع تکبیر گفتن نفرموده به خلاف سجدتین که با وجود تسبیحات آنهاء در 
اول و آخر تکبیر گفتن فرموده؛ تا کسی در وهم نیفتند که در سجود که نهایت انحطاط و 
انحقاض است و غایت تذل و انکسان حق عبادت ادا می‌یابد و از برای دفع این وهم هم 


رت ۳۵ فتاه | ۱۲۷ 
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ی و 
در تسبیح سجود لفظ اعلی اختیار افتاده و هم تکرار تکبیر مسنون گشته و چون نماز 
معراج مزمن است» در آخر نماز کلماتی که آن سرور له و لیاسو للم در 
شب معراج به آن کلمات مشرّف شده بود. خواندن فرمود. پس مصلی را باید که نماز را 
معراج خود سازد و نهایت فرب در نماز جوید. قال علیه و علی له الصلوةٌ و اسْلام: رن 
ایکون عبَدَ ین الب فی الصلُوة و مصلّی چون مناجي رب است -عَر شاه -و مشاهد 
عطلفت و ال آو یس عالی» در وقت ادای نماز جای آن است که در وی رعبی و هیبتی 
پیدا شود. از برای تسلی اوء ختم نماز به تسلیمتین!") فرموده و آنچه در حدیث نبوی آمده 
است عَلیّه و علی اله السْلوةٌ وَالسّلام - صدر بار تسبیح و تحمید و تکبیر و تهلیل بعد از 
نماز فرض (است]. 

در علم فقیر. سرّش آن است که در اداء نماز هر چه از قصور و تقصیر واقع شده 
است به تسبیح و تکبیر تلافی آن باید نمود و اعتراف به عدم لیاقت و ناتمامی عبادت خود 
باید فرمود و چون اداء عبادت به توفیق او تعالی میشر شده است» به تمجید» شکر آن 
نعمت باید به جا آورد و مستحق عبادت, غیر او را نباید داشت. 

امید است که چون اداء نماز مقرون به شرایط و آداب واقع شود و بعد از آن تلافی 
تقصیر و شکر نعمت توفیقی و نفی استحقاق عبادت از غیر او تعالی از صمیم قلب به این 
کلمات طیبه نموده آید. نماز شایان قبول خداوندی -جَل شاه گردد و صاحب آن نما 


۲ ۰ ۱ بر اا سروس بات ۳ قح 
مصلی مفلح بود. هم اجعَلنی من امین الْفلحین یحَرمَة سید لسن عَلیه و علی 
له الصَلوه والسلیماث. 
مکنوت ۳۰۵ 


به «میرزا محب‌الثه» در بیان اسرار نماز و فرق در میان نماز مبتدی و عامی و در 
بیا از هی 

پشمائوال خن الرجیم. لحمیٌه و سلام علی عباده این اضطفی. بدان شک ال تعالی 

که تمامی صلو:(۲) و کمال آن نزد فقیر عبارت از اتیان فرایض و واجبات و سنن و 


۱ ۱-دو سلام. ۲-نماز کامل. 


۱ 
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وجن نیاو ی اس وس 


مستحخیات نماز است که در کت هه به تفصیل بیان یافته است. امری دیگر ورای این امور 
اریعه! ۱" یس که در تمامی نماز آن را مدخلی باشد. 
"وج نما نیز مندیج در همین اموراریعه است و خحضوع قلب نیز منوط ببه 
یواست جکسمی به علم این امرر کنات وردنت در حمل, مساملت و مداهنت اختیار 
نموده» لاجرم از کمالات نمازقلیل التصیب گشته‌اند. و جمعی دیگر اهتمام به حضور قلب 
به حتی شبخانه داشته بهاعمال ای جوارح کم پردازند و اتسار بر فایضی و سنن نمایند. 
این جماعه نیز از حقیقت نماز آگاه نگشته‌اند و کمال نماز را از غیر نماز جسته‌(اند]. چه, 
شور اب را از جملة احکام نماز نشمرده‌اند و آنچه در خبر آسده است: لا لو ٩۱‏ 
ٍخضور ال تاند بو که مراد از حضور, حضور قلب باشد به این اموراریعه» تا فتوری 
در اتیان امری از این امور, واقع نشود. و ورای این حضور حضورٍ دیگر الحال به فهم این 
فقیر نمی درأید. 
سژال؛ تون تمامی نماز و کمال آن مربوط به اتیان امور اربعه گشت و امری دیگر 
ورای اینها در کمال آن ملحوظ نشد پس فرق در میان نماز منتهی و نماز مبتدی, بلکه نماز 
عامی که مقرون به اتیان این امور باشد, چه بود. 
جواب؛ فرق از راه عامل است. نه از راه عمل. اجر یک عمل به واسطه تفاوت مْمال 
متفاوت است. عملی که از عامل» مقبول و محبوب به وقوع آیداجر آن اضعاف مشاعف 
است. از آ اجری که مترنب بر عمل غیر آن عامل باشدء چه عامل هر چند عظیمالقدر 
باشد» عمل او جزیل‌الاجر است. 
از اینجا گفته‌اند که عمل ریایی عارف» بهتر از عمل با اخلاص مُرید است. فکیف که 
عمل عارف مقرون به اخلاص بود. لهذا حضرت صدیق + -سهو حضرت پیغمبر را 
لب و علی لو الم -هتر از صواب و عمد خود دانسته» طلب سه او َو 
علی له الصَلةٌوَالسَام و لمح - می‌فرمایده آنجا که می‌گوید: اي کت سر مُحٌَد - 
آروزی آن دارد که بهکلّت خود. سهو آن سرور باشد یه و علی اه ال لو 


۱- فرض» واجب. سنت؛ مستحب. 
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پنن تمامي اعمال وراسوال شود را کم از عم سهو آن سرور -عَلْه و عَلی اه الصا 
والْلام و الَحيّة -می‌داند و به تمنای تمام. تمامی حسنات خود را درجة سهو آن سرور _ 
لب و عَلی اه الصلةٌ والسلام مسألت می‌نماید و عمل سهوٍ آن سرور -عَْ و علی ال 
سره ژاللام مثل سلام دادن اوست -عََْه و علی له لصو واللام -بر دو رکمت 
نماز فرض چهارگانی به طریق سهو کُمَا زوی. 
پس نماز منتهی با وجود نتایج و ثمرات دنیوی اجر جزیل آحرت بر آن مترتب باشد, به 
خلاف نماز مبتدی و عامی. چه نسبت خاک را با عالم پاک . 

شمّه(ای] از خصایص نماز منتهی وامی‌نماید از آنجا قیاس نمایند. گاه هست که 
منتهی در نماز, در وقت قرائت قرآن و اتیان تسبیحات و تکبیرات» زبان خود را رنگ شجرء 
موسوی می‌یابد و قوی و جوارح خود را بیش از آلات و وسایط نمی‌داند و گاهی می‌یابر 
که در وقت اداء نمازه باطن و حقیقت به تمام از ظاهر و صورت تعلق گسسته, به عالم غیب 
ملحق شده است و نسبت مجهول الکیفیت به غیب پیدا کرده و چون از نماز فارغ شده. باز 
رجوع نموده. یا آنکه جواب اصل سال گوییم که اتیان امور اربعه مذکور به تمام و کمال, 
تصیب منتهی است. مبتدی و عامی دور است که به ابا ان مور به تما و کمال موفق 


شوند» هر چند ممکن و جایز است «َنا لَکبیرة الا عی الْحَاشْعین »۱ والَاکمٌ علی 
من ائبع الهدی. 
مکنئوب ۳۳ 


به رمو لانا صالح» در ذکر بعضی از مناقب و کمالاب حقایق آگاه. معارف دستگاه؛ 
مخدومزادة کلان «خواجه محمد صادق» ع یه الرَحمة مه کت ال فان و 
مخدومزاده‌های خورد مرحومی مغفوری «محمد فرخ و محمد عیسی» رَحْمَة ال 
َعالی علیهم و در خاتمه این مکتوب بیان فنای آرباب ولایت است و بیان ن آنکه این 

ی وم یی وه یدیع 


أحَند یه و سکم علی عباده الثٍین اضطفی. اخوی «ملا صالح» واقعات اهل «سرهند» را 


٩620۳۱60 ۷ ۲ 


[0 


جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رئانی ۷5۳ 
شتيله پاشته فرژنلای: اعطعی راوید اه تال عَلّه نیز با دو 
دحا تیسی» سفر آخرت اختیار فرمودند. ٍَ ی 
که اولا باقيمانده‌گان 


من از توروی نپیچم گرم بیازاری 
فرزندی مرحومی» آیتی بود از آب 
العالمین. در این پیست و چهار سا 
وم اه و عقلزه ‏ به حد کمال رساندهبد.حتی که تلم یشان میضاوی» و 
مواقف» و امثال اینها را به قدرت تام درس دارند 
شهود و کشف ایشان مستغنی است 


لو شعاست که «ز سی خقدت سانگي, بر ین مخلوپ سیال شیم ترجه 
حضرت خواجه ما ی معالجة تسکین حال ایشان را به طعام‌های بازاری که مشکوک و 
مشتبه است. می‌نمودند و می‌فرمودند 
نیست و همچنین محبتی که او را به ما 
را باید دریافت. 


پرادر خود (محمد فرخ و 
راجفُونْ»(۱) حشداً ُ ستخائه 
انیا بلیّه را سر دادند!"), خوش گفت؛ 

۱ که خوش بود ز عزیزان تحمل و خواری 
سا ی - جل و غلاءو وحمتی بود از رحنت‌های ون 
لگی آن یافت که کم کسی یافت. باب مولیت و تدریس 
رح 
و حکایات معرفت و عرفان و قصص 
اژ آنکه در بیان آرد. 


که محبتی که مرا به «محمد صادق» است با هیچ کس 
ست به هیچ کس نیست. از این سخن, بزرگی ایشان 
ولایت موسوی را به نقطةٌ آخر رسانیده بود. عجائب و غرائب آن ولایت علیّه را بیان فرمود ۱ 
و همواره خاشع و خاضع و ملتجی و متضرع و مت و منک بود» میفرموده که ور 
یکی از اولیا از حضرت حق -سْبْحَانّه و تال 
خواسته‌ام. 

از امحمد فرخ» چه نویسد که در یازده سالگی طالب علم شده بود. کافیه خوان وبه 
شعور سبق می‌خوانده و همواره از عذاب آخرت ترسان و لرزان بوده و دعا می‌کرده که در 
سن طفولیّت دنیای دنيّه را وداع نماید تا از عذاب آخرت خلاص شود و 


-یزی خواسته است و من التجا و تضرّع 


در مرض موث 
یارانی که بیمارداری او می‌کر دند» عجائثب وغراثب از وی مشاهده نمودند. 


و کرامات و خوارق از «محمد عیسی» تا هشت سالگی که مردم معاینه کرده‌اند. چچه 
نویسد. بالجمله جواهر نفیسه بودند که به ودیعت سپرده بودند. ثم ُبحائّه الحَند وَالْمئة که 


۱-بقره | ۰۱۵۶ کم تم تنل 
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۷۹ مکتوبات امام ریّانی جلد اول (در المعرفت) 
اج رح ۳0ات 
امانات را به اهل امانات بی‌کُره و بی‌اکراه حواله نمودیم. هم لتحرغنا َجرَهم و لاتن 
ده بخرمة سید سین علیه و عیهم الوا و ث و اشنلّمات 

از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است. هی رد دک ام رن 
حق است سْحاه - آن است که محبت و گرفتاری مادون او ای زائل گردد» چه هرگاه 
ذوات و صفات و افعال آشیا از دید و دانش زایل گردند؛ گرفتاری و محبّت اینها ناچار رو به 
زوال خواهد آورد و در طريق ولایت از برای زوال گرفتاری مادون حق -جل و علا -از 
نسیان ماسوای چاره نبود. و در مدارج فرب نبوت. در زوال گرفتاری اشیاه نسیان اشیا هیچ 
در کار نسیت» زیراکه در قرب نبوت گرفتاری به اصل که فی حَذ دنه حُسَن و جمیل است. 
نمی‌گذارد که از گرفتاری اشیا که في نها قبیح و غیرمستحسن آند» نامی و نشانی بماند, 
اشیا فراموش شوند يا نه, زیرا که علم اشیا به واسطة گرفتاری به اشیا که مستلزم اعراض 
ایسته از تا قدس او تَالی وصف ذم پیدا کرده بود و چون گرفتاری اشیاء زایل گشت؛ 
علم اشیاء مذموم نشد. 

علم اشیا چگونه مذموم بود که اشیاء همه معلوم حق‌آند یل لاه و علم اينها از 
صفات کامله است. اگر گویند که هرگاه علم مادون حق -جل و لا -زایل نشود. پس علم 
حق جّلْ و لا -با علم مادون حق -جّلْ شائه در یک وقت چگونه جمع شود. پس از 
نسیان مادون او تَالی چاره نبود. 
گوییم که علمی که به اشیا تعلق می‌گیرد؛ از قبیل علم حصولی است و علمی که به حضرت 
حق ‏ سبحائه و تال - تعلّق پیدا می‌کند» مشابه علم حضوری. پس هر دو علم در یک 
وقت جمع شوند و هیچ محذور لازم نیاید. محذور وقتی لازم آید که هر دو علم حصولی 
باشند. 

و آنکه گفتیم از قبیل علم حصولی است و مشابه علم حضوری, زیرا که آنجا نه 
حقیقت حصول است و نه گنجایش حضور. و علم حضرت حق -سْبْحانه و تالی-که به 
اشیا تعلّق می‌گیرد حصولی نیست زیرا که حوادث را در ذات و صفات او تعالی حلولی و 
حُضّولی نیست. و علم این عارف پرتوی است از آن علم و علمی که متعلّق به حضرت 
حق سْبْحَانّه -بود, آن را حضوری نیز نمی‌توان گفت» زیرا که او تَالی به مدرک از مدرک 
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هم نزدیکتر است. علم حضوری نسبت بهآن عم همچو علم حصولی است نسبت بهعلم 
قرن 3 2 ند 0 ۳ ۳ 

پس مقرر که علم ای منافی علم حق نشد -جل و علا پس نسیان اشیا هیچ در 
کار نباشده به لاف طریق ولایت که از زوال گرفتاری اشیاءآنجا بی‌نسیان ایا متصور 
که یه دور و یسك تایه فللال امس رگ قاری لایر رزوی قریج ب اجان 
وجود علم اشیا گرفتاری آشیا وا تواند ژایل گردانید. پس اول از نسیان انیا چاره نبود عا 
و دی زابل گردد. این معرفتی است که مخصوص به این درویش است دیگری به آن 
تکلم نکرده است). الحَمدیه الزٍی هذائا لها وما کنّا لتهتری لول رخ عذائا اه ّذ حاعث 


ژشل ربا بالحقّ. 
مکنوت ۳۰۷ 


به «مو لانا عبدالواحد #هوری, در بیان معنی کلمة طیّة شُبْحَانَ اه و بحده 

پشم لور خفن ال حیم. بُعدٌ أَلحمدُئ و الصُلوة 

باید دانست که عابلدن وقت ادام عبادت هر,چه‌از چشن خسن و کمال دز عبادت 
خود یابد آن همه راجع به توفیق خداوندی است -جَلٌ شلطانه -و از خسن تربیت و 
احسان اوست تعَالی. و هرچه از جنس قصور و ناتمامی در عبادت خود یابدء آن همه عاید 
به نفس اوست و از شرارت جبلی او ناشی شده است و به جناب قدس او تغل هیچ چیز 
از فسم نقص و قصور راجع نیست. آنجا همه خیر و کمال است. 
و همچنین هر چه در عالم به وقوع می‌آید. حسن و کمال آن راجع به جناب قدس اوست 
تعالی و شرّ و نقص آن عاید به دايرُ ممکنات -که قدم راسخ در عدم دارد -که منشأً هر شر 
و نقص است. 

کلمه طيبه «سْبْحَان له و حَُدٍم» به وجه ابلغ بیان این دو امر می‌فرماید و کمال تنزیه 
و تقدیس او تعَالی می‌نماید از آنچه شایان جناب قدس او تعَالی نیست از شرور و نقایص. 
و ادای شکر به عبارت حمد که رأس هر شکر است می‌کند بر صفات و افعالي جمیلة او 
تال و بر انعامات و احسانات جزیله او سُبُحانّه. 
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ورن وت ی 


از اینجاست که در حدیث نبوی آمده است - علیه و عَلی هلوت و لیات که ور 
که ای بن کلمه طیبه را در روز یا در شب. صد بار بگوید, هیچ یکی در عمل در آن روز و در 
آن شب به او برابری نجوید. مگر آنکه مثل او این کلمة طیبه را بگوید. چگونه برابری 
جوید. که هر عمل و عبادت او ام شکری است از شکرهای خداوندی بل شمه ری 
5 باق اه ری و و رای ۳ بمالا تقرید ی فیس اي 
می‌نماید. علاحده است. فیک بائیان هزم الم الطیبّة کل یم ول یاته مرو وان 
سوال؛ در حدیث نبوی آمده است -عليه و عَلی له الصلوَات ژاششلیانت» َبحَانْ ال و 
بعفیو لد خقد و رضاء تشیه و رل عزیا و ماه لها و آمده استه شیغاه اذ م ماه 
المیرّان و آمده لحَندثه م آضعاف ماخیده جَمِعٌ خُلقه و قاثل, غیر از یک بار نگفته است و 
عدد غیر از یک فرد به وقوع نيامده آن را عَدَة حلَْه به چه اعتبار گویند و رٍضا تیه به یه 
معنی گویند وزنةٌ عَرئیه چگونه بود و مداد ماه چون راست آید و میزان را چگونه پر 
سازد و اف مَاحَمدهٌ جَمیعْ خَلقّه به چه معنی گفته شود؟ 

۳ . هر چه در خلق و امر است. در 
اسان ااسته مق کبیبه افو( و آن هیأت وعُدانی اوست که از ترکیب خلق و امر ناشی 
شده است و این هیأت وحدانی هیچ کس را به غیر او میشر نشده است. و این هیأت 
اعجوبه‌ای است غریب و انموذجی است بدیع. پس حمدی که از انسان به وقوع آیده 
اضعاف حمد جمیع خلایق خواهد بود. علی هد یاس حل سای سول پس مراد از 
جمیع خلق ماسوای انسان باید داشت شت و اگر انسان را نیز داخل کنیم» گویيم که انسان کامل 
چنانچه جمیع افراد عالم را اجزاء خود می‌یابد. افراد انسان را نیز اجزاء خود می‌یابد و خود 
را کل همه می‌داند. بر اين تقدی حمد خود را اضعاف حمد خود می‌یابد و اضعافی حمد 
جمیم افراد انسانی نیز خواهد یافت. 

والسّلام علی من اتبع ای و ارم ماع لمْضطفی علیه و علی اه ین لسوت 


۱ پس بر شما لازم است که در هر شبانه روز یکصد مرتبه اين کلم طیّبه را تکرار نمائید. 
۲ همراه چیزهای دیگر. 
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اتگها و من التحیّات اکُمله. 
مکتوب ۳۰۸ 


به «مولانا فیض اه بانی پتی» در بیان معنی حدیث نبوی -علی صاجبها الصلوة 
والسلام -«کلمتان حُفیفتان غلي اللشان ان فی میرن حبییتان ال الَحمَان 
سنحا نله بخفوه یا ال الَِْیم». 
بدان دک ال تالی؛ قَال علیه و علی له لصو قلسلام - «کلمتان خپیفتان علي 
للسَان» تقنلیتان في الشیزآن, حییمان الی اُرحمان؛ سْبْحَان اله و بحفدم سْبْحَان له اَْظیم» 
وج خفتهعا عَلی اللسان طامر له روف و آئا وجه بشلهتا ني العیژان و کونهعا 
که خبييتين الی ارخمن لا اب ء ء الاول من اللِمة الازلی ید تلرنهه تعالی و تفدیسه 
شبخانه الق پجتاب تذیه عوجل و لاد جتاب کزين َ مصفات اشنم ۶ 
سات الْحْدُوِْ و الرَوال. 
و لجزء ای ین یلک الکِعة ی بات فا الما لکمَال و شَیْْنَاِ الْجَمَال له تعالی سواء 
انّت السْفاث و وتات ین ال آز ین الَاضل. 
و جَغل الاضاة للاشتفرآی : فی الجْوتَین فد تبوت جییم الشنزنهات و الَعیْسَاتِ له 
شبعاته ود کات رت یم ات کال تال تال 
فحاصل الجْرْتین من کلم الازلی ی ازجاع جنیع نها و فسات له شعالی مَع 
با اطع و را روج و نا ار ین علب اّ له ای ی اب 
لاجل عَطمه و کبریائه شبخائه. قلاً جَرم یکُوْن الکلیمتان تین في الینژان حَییبتْن الی 
الرخشن. 
و ایض نیع شا او بل وا او و تا کم لت فن بفض اعکازیی 
یکون نیع بل لیم" َخو لوب و عَفو ات لاجَرم یَکَوَن تَلاً في میرن و 
رح لحسنات و خی لآ خمن لاه بحائه بح افو 
وآسا ان سبح آلغایا لا اه چتات ة قذسه تالی عَما لابق به وا صفات تکتا و 


الجمال له تلی قَالعرجوٌ من الکرم اماب جَل شاثه آن یره سیم عما الیش به و 
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۷6۸ مکتوبات امام رتانی جلد اول (درّ المعرفت) 
وچ فی لاد صفات الْکَال کم قال تالی: هل جَراء الاخسان ال الاخسان). وه 
جر تک مان تین ی الیژن یو لیات پتپ تکار خما یی 
خسن ورجُزد الق الَمیكة بوایطتهتا. والشلام 


مکنوب ۳۰۹ 


به «مولانا حاجی محمد فرکتی» در بیان محاسبة یومی و لیلی. کم ورد؛ خا و۱ 
کل آن تعاسلرا 
ید الحَىد و الصَلوة و تبیغ الدَعَوَاتِ می‌رساند که جمعی از مشایخ کرام - دس ال ال 
راهم - طريقة محاسبهاختیارکرده‌اند و در شب» یل وم( » دفتراقوال و انعال ۶ 
حرکات و سکنات یوم" خود را ملاحظه می‌مایند و به تفصیل به حقیقت هر کدام وا 
می‌رسند. تقصیرات و سیَثات خود را تدارک به توبه و استغفار و التجا و تضرع می‌فرمایند و 
اعمال و افعال صالحة خود را راجع به توفیق او تال ساخته, به حمد و شکر خداوندی _ 
جَل شلطانه سیک سي آیتشی و صاحب «فتوحات مکیه» یر -از محاسبان بوده, می فرماید: 
من در محاسبة خود. از مشایخ دیگر افزدوم و خطرات و نیّات خود را نیز محاسبه نمودم. 
و نزد فقی صد بار تسبیح و تحمید و تکبیر, قبیل تم برنهجی که از مخبر صادق به 
ثبوت پیوسته است -عَلیه و علی له ات و لمات - حکم محاسبه دارد و کار 
محاسبه می‌نماید. گویا به تکرار کلم تسبیح که مفتاح توبه است» اعتذار از تقصیرات و 
سیَثات خود می‌نماید و جناب قدس او را تال از آنچه از ارتکاب این سیثات عاید شده 
بود» تنزیه و تقدیس می‌فرماید. چه مرتکب سیثات را اگر عظمت و کبریایی جناب قدس 
حضرت آیر و ناهی, ملحوظ و منظور می‌شد. هرگز به عدم امتثال امر او تعالی مبادرت 
نمی‌نمود. چون مبادرت نمود. معلوم شد که امر و نهی او را تعالی؛ نزد مرتکب» اعتداوی و 
اعتباری نبوده [است.] آعاذا له سبْحَائه من ذلِکَ. پس به تکرار کلم تنزیه تلافی آن 
تقصیر می‌نماید. 


۱ اندکی قبل از خواب. ۲-روزانه. 
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جلد اول (در المعرفت) مکتوبات امام رتانی ۷5۹ 
وس وت مرن ماک سر سا 


باید دانست که در استغفار, طلب ستر دب است و در تکوار کلمة تثریه, طلب 
استیصال ذنب. فاَینٌ دا من ذلک. 

ُبْحَا نله عجب کلمه‌ای است. الفاظش در غایتِ قلّت و معانی و منافع آن, در نهایت 
کثرت. و به تکرار کلمة تحمید. شکر توفیق خداوندی -جلْ له -به جای می‌آرد و ادا 
شکر عم او تعالی می‌فرماید و در تکرار کلمة تکبیر,اشارتی است به آنکه جناب قدس ار 
تعالی بلندتر است از آزکه این اعتذار و این شکر شایان آن حضرت -جلْ شانه -باشند. 
زیرا که امتذار و استغفار اه محتاج بهاعتلار و استففار کر است و حمد از راجع به تفس 
او نخان رک رب العرة عتا یمن و سم علی المزسلیین و اند فر وت افعالمیت 
محاسبان بهاستغفار و شکر کفایت می‌نمایند وبه این کلمات قدسیّه هم کار استغفار حاصل 
می‌شود و هم شکربه جا می‌آید و هم ایمایی به اظهار نقص استفغار و شکر میشر می‌گردد. 
یت قل نا زک آنت الشینخ الم و لیاف تعالن علی رگا معکد و علی یه و 


صخوه الطاهرنن و سَلم و بازک عَلیه و عَهم آخعیین. 


مکنوب ۳۱۰ 


به «مولانا محمد هاشم» در بیان جامعیّت انسان با بعضی 
از اسرار غامضه که تعلق به این مقام دارد 

الما وال می‌نماید که هر چه در انسان از کمالات است, همه مستفاد از مرت 
وجوب است ََالَْ و سَت اگر علم است. مستفاد از علم آن مرتبه است و اگر قدرت 
است. نیز مأخوذ از قدرت آن مرتبه. علی ها الیاش. 

ما کمای هر مرتبه به اندازة آن مرتبه است. علم انسان در جنب علم واجب -تعالی و 
قدص - حکم مرده دارده که لاشیء محض است نسبت به زنده که به حیات ابدی زندگی 
یافته. و همچنین قدرت انسان در جنپ قدرت واجب تال و نس - حکم عنکبوت 
دارد که نساجي بیت خود نماید. نسبت به شخصی که به یک دمیدن او آسمان‌ها و زمین‌ها 
و جبال و بحار, پرهپرهگردند و هباء مشور شوند.کمالات دیگر را هم بر این تیاس باید 
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۷۹۰ مکتوبات امام ریّانی جلد اول (دْر المعرفت) 
بسانت 
کرد. این تفاوت از تنگی عبارت گفته می‌شود و لا چه نسبت خاک را با عالم پاک 

پس کمالات انسان در صورت کمالات مرتبة وجوب - تَعالّت و تست - گشت و ایین 
کمالات بیش از مشارکت اسمی از کمالات آن مرتبه چیزی دیگر حاصل نکرده است. از 
ابنجاست « ن اه خَلّقّ اد علی صُوَرَة نه ۷ رمع هن موف یه فقو 5 از ان 
ان میگردچه هر چه در نفس است گر چه صورت است: همان است که حتبقت 

آن.عر مر تب وجوب.- تقالث و کقدشت حاصل است. از اینجا سر خلافت انسان را 
دریاب. چه صورت شیء خلیفة شیء است. 

در این مقام زنادقه و مجسمه گمان برده‌اند که خدا عَرَرجل شلطثه -به صورت 
انسن است و از بی‌شردی قو و چوارحانسانی را در آن حضرت -جل لل داثبات 
نموده‌اند. ضلوا قَاضَلو ندانسته‌اند که اطلاق صورت و مثل آن» در ان حضرت از قبیل 
تشبیه و تمثیل است» نه بر سبیل تحقیق و تلبیت. چه حقیقت آن صورت ترکیب می‌طلبد و 
تبعّض و تجرّی می‌خواهد که منافی وجوب است و مانع قدم. 

متشابهات قرآنی نیز از ظاهر مصروف‌اند و بر تأویل محمول. ال له تالی؛ وتا 
یلم تاو وئْلّه الا له (۱) ی نی تأویل آن متشابه را هیچ کس نمی‌داند مگر خدای رولب 
پس معلوم شد که متشابه نزد خدای جل و عَلا نیز محمول بر تأویل است و از ظاهر 
مصروف. و علماء راسخین را : از علم ین تویلنصییی عطا میفرمایدهچننچه بر عم 
غیب. که مخصوص به اوست -سْبحانّه - خلص رَسْل را اطلاع می‌بخشد. 
آن تأویل را خیال نکنی که در رنگ تأویل «ید» است به «قدرت» و و تأویل «وجه» است به 
«ذات». عاشّا و کل آن تأویل را از اسرار است که به نحص خواص, علم آن عطا 
می‌فرماید. 

و باید دانست که صاحب «فتوحات مکیّه» و تابعان او می‌گویند که صفات واجبی - 
تعالی و تفس - چنانچه عین ذات واجب‌اند -تعالیْ -همچنین این صفات نیز عینِ 
یکدیگراند مت علم چنانچه عبن ذات است» عین قدرت است نیز و عین ارادت است و 
عین سمع و عین بصر. علی ها یاس َایر لصفاتَ 


۱ آل عمران / ۷ 


5021۳6۵0 0 6۲ 


جلد اول (در المع ق- ۳ 
تن مکتوبات امام ریّانی ۷۱ 


ین 


ال 
مب ۳ » #ز۵ ققییر از صواپ دور استه زیرا که آین 


صفات زائده است که من عبمی پسر یی جنیود 


لاف مهب اهل سنت و جماعت است, جچه صقات شمات. پا سبعه, 
«« «ِ بزرگواران در خارج موجوداند. مانا که وم ات قات در موجه 
ِ تس یشان را از اینجا ناشی شده است. که تغییر و تباین آن موطن را در رنگ 
رد تین ین موطن خال کد‌اند و چون آن را در رنگ تباین و تفای این موطن که 
و سشات ما بشد یفن و تما آن را با تمایز ان مشاه ندیدندهلاجرم حکم به نقی 

یر و تمایز نمودند و به عینیت یکدیگر قائل گشتند. ندانستند که تمایز و تباین آن موطن» 


در رنگ ذاره مار اْ 
نسبتی نیست الا در صورت و اسم. 


پس تباین و تمایز در آن موطن متحقق باشد و ما در درک آن عاجز باشیم. نه آنکه هرچه 
درک توانیم کرد» نفی آن بکنیم و مخالف اهل حق باشیم. اه نامهم لْصَواب. 


مکنوتب ۱۳۱ 


نید «خواجه محمی سکس در بیان اسرار غامضه و حقائق نادره 
به طریق رمز و اشارت. این اسرار تعلق به حروف مقطعات دارد که از 
متشابهات قرآنی است که علماء راسخین را از تأویل آن اطلاع داده‌اند. 


"/ 


له 


های دو چشمی است مرب ما همچو الف» رب حبیب خدا 


مبدأکار و بار حضرت کلیم -علی تین و یلصا و اللام حقیقت «الف» است7 و 
مبداً معاملة این حقیر نیز به تبعیّت و ورائت همان حقیقت فوقانی «الف». لیکن بازگشت 
حضرت کلیم -عَلی یی و ی لصو و للم -به حفیقت «میم» است و بازگشت این 


حقیر 
سس وا و سس پوت سس 
۱- در نسخهٌ دیگر حقیقتِ فوقانی الف آمده است. 
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به حقیقت «هاء» دو چشمی است. الحال مرجع و ملاذ من به همین حقیقت 


۷3 مکتوبات امام ربانی جلد اول (درٌ المعرفت) 
صص تا ۱۳۳ 
«هاست. این حقیفت همان است که تعبیر از آن به غیب هویّت می‌نمایند و این حقیقت 
گنجینة رحمت است. یک رحمت که در دنیا پهن کرده‌اند و نودونه رحمت که برای آخرت 
ذخیره مانده‌اند. مستقر و مستوع همة آنهاه همین حقیقت است. 

گویا یک چشمه آن مخزن, رحمت دنیا است و چشمة دیگ رگنجينة رحمت آخرت. 
صفت أَزحم ار احمئن از این حقیقت انباع(۱) می‌نماید. در این موطن» ظهورِ جمال صرف 
است که شاثبه(ای| از جلال به آن راه نیافته است. 
دوستان را در دنیا هر چه از قسم محنت و اندوه بدهند. تربیٍ جمال است که به صورت 
جلال ظاهر شده است و دشمنان را در دنا هر چه از جنس نعمت و سرور بدهند. ظهور 
جلال است که به صورت جمال وا نموده‌اند. هذّا هو امک الالهن جل شطائه یل به 
کثیرا و تهدی به کیره 
و مبداًکار و بار حضرت خاتم الرسل -عَلیه و هم السََْاتْ و لَلیْمَات -حقیقتی است 
که فوق حقيقت «الف»(۲) است و همچنین مبداً حضرتِ خلیل -عَلی تین و یه لصلواه و 
السلام همان حقیقت فوقانی است. 

غاية ما فی الباب؛ حقیقت مبدأً خاتم‌الرسل اجمال آن حقیقت است و حقیقت مبدا 
حضرت خلیل, تفصیل آن حقیقت -عَلَیهم السلَرَاتْ و لمات اتمهّا و اکملها -و 
ره ان نت بیس وج حقیقت «الف» است و 
بازگشت حضرت خلیل -علی نا و علیه الصلواة و السْلام -حقیقت قت الام» است. 
ی ال به و عادت رش قاس لته یرب یو رابت میم ون 
قریب به وحدت است و تفصیل به کثرت بیشتر مناسبت داشت. ناچار بازگشت به «لام» که 
نزدیک به کثرت است. حاصل امد. 
پس حضرت ابراهیم -عَلی ییا و یه لصو و الْلام -هم در مبدأه کثیر البرکت‌اند و هم 
در معاد و مرجع. 
از اینجاست که سیّد البشر - له و علیهم السْلَرَاتْ و السلیْمّات - صلوات و برکت که 
ممائل صلوات و برکت حضرت خلیل است -علی ییا و یه الصَلواة و التلام -مسألت 


۱- ظهور. ۲-در نسخه دیگر حقیقت الف ایند 
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جلد اول (درٌ المعرفت) مکتوبات امام ریّانی ۷۳ 


می‌تماند, 


دشر سس اه که رنه وق رنه صفات است, رب حضرت خانم الرسل له 
1 ۳ 1 4۳۳ 
علیهم الصلوات و لمات اسم مبارک له - تال شَائه - 


و رب لین حقیرهاسم مبارک الرحمن بل و لا و چون این حقیر را در مبدأیت 


مسبت به حضرت کلیم است -علی ین یلو الم ناچاربرکات بسیار از 
ان حضرت. به این حقیر رسیده 


است. هر چند ولایت این حقیر ولایت‌ر موسوی یست» 
مملو است و ترفیّات بسیار از آن راه نموده (است) استفاده(ای| که 
این حقیر از آن ولایت نموده است. از ره اجمالي آن ولایت است و استفادة فرزندی اعظمی 
-علیه الرحمة -از راه تفصیل آن ولایت. 
ولایت این فقیر که از ولایت موسوی مستفاد است. شبیه ولایتِ رجل مومن است که از آل 
فرعون بوده و ولایت فرزندی -علیه الرحمه 
آوردند. ژالسّلام. 


اما از برکات آن ولایت؛ 


-شبیه به ولایت سَحَرهٌ فرعون است که ایمان 
مکئوت ۳۱۲ 


به «میر محمد نعمان» در چواپ آسوله که پرسیده بود و در آنجا تحقیق اشارت 
سپایه است و آنچه مختار علماء حنفیه است در آن باب. 

َلحمدنه بْ لین و سوه و الم علی سید لشرسلین و علی |خوانه الاو 
لسن و الْلایْة این و علی عا ثر اسالخین اجنین 

صحیفهٌ شریفه که به مصحوب (ملاً محمود» ارسال داشته بودند» رسید. فرحت فراوان 
رسانید. پرسیده بودند که علما می‌گویند که زمین روضه متبکه مدینه -علی صاحبها عَلی 
لصلواءٌ و الَحيّة -از مه معظّمه بزرگتر است با وجود مسجود بودن صورت و حقیقت 
کعبة معظمه مر صورت و حقیقت محمدیه را علی صَاجبها علی الصلواءٌ و اجه -زمین 
روضه متبرّکه چون بزرگتر باشد؟ 

مخدوماا آنجه نزد ففیر ثابت شده است. آن است که خيرالبقا کعبة معظّمه است. بعد از 
آن روضة مقدّسه مدینه -عَلّی صاجها علی الوا و الْيّةٍ -بعد از آن حرم حضرت 
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۷1 مکتوبات امام ریّانی جلد اول (درٌ المعرفت) 


مکه رها له تال عَن الافات - 
اگر علماء روضة متبر که را از مک معظنه بهتر گفته باشند مراد از مک معظمه سوای زمیر 
کعبه یه مراد داسته باشند. ۱ 
زاتضاً پزسیاده پودند در عادة تچریه اقاریت سبلیه(۳ ملازمان مرحومی «مولانا علمال) 
رساله نوشته‌اند» فرستاده شده است. در این باب هر چه اشارت شود. 

مخدوماً! احادیث نبوی عَلی مرها الصْلواء والسّلام -در باب جواز اشارت 
سبابه» بسیار وارد شدهاند و بعضی از روابات فقهيّة حنفیه نیز در اين باب آمده انس | 
مولانا در رساله اراد نموده است و چون در کتب فقه حنفی نیک ملاحظه نموده می‌آید, ۱ 
معلوم می‌شود از روایاٍ جواز اشارت, غیر روایات اصول است و غیرظاهر مذهب است و 
آنچه «امام محمد شیبانی» کفتهکَا رل اه صلی ال موز 
یه و تضتغ کما یسم الب علیه و علی له اوه و الْلام. ثم قال هذا قولی و ول 
بي حَييفة -رضی ال تالی عَنهُمَا از روایات نوادر است» نه روایات اصول. 
في ای اْقرانپ في المجنط هل یز هدفه 1 
له فی الاضل و قذ اختلّت العقایخ نید هم وه ن ال فد و ین فا یر و 
ذکر مُحکَدٌ فی غُیر روایّة الأضوّل. ی علیه وه و ما 2 ده ان 
شیر ثم قال هداقولن و ول آبی‌حَنيفة - رضی ال تالی عَلهعا -و قَذ قل له و قیل 
دی و سای یی ۳ 

فی السراجة و یکره آن بر لباب في لو دق ازیو 
ما وین ری وه یل ی الصوة سیر 
۳ و بالْسَيبة و وس پوس 11۳ 


/ 


ی 


یم ارم شیر و لید. وا ول آضعایاکا فی ده و عَلیه موی 
ی #فشرات و رای و ند و قمع شعا ق ی زا 
ریات ین تا رخا لد احَّ فی امد و انتهی الی وله لا له الا له هل یی 
باضیه اب لد الیفنی له یذ َو مُحمّد مخند زجمه اه ف‌الخصل وق ات العشایخ ند 


۱ انگشت سبابه که در تشهد در وقت گفتن اشهد ان‌لااله‌الالُ آن را تکان می‌دهند. 
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اس تست سس سای لا یس ساسحا اد ای را اس ری رو رت ى- 


۱ 


۹٩۹۹۹ 0‏ هه ۳ 
جلد اول (دْر المعرفت) 1 


مکتوبات امام رانی ۷۳۹۵ 
یت ری یسوم و ونر ور بو سس ات سح و سس 


لغ من( ابر و في کرک و یه نوی و نیز من قال یر وین نا 
لایشیر بالَبابَة عند التشهد هو المختار. 

هرگاه در روایات معتبره حرمت اشارت واقع شده باشد و بر کراهت اشارت فتوی داده 
باشند و از اشارت و عقد. نهی کنند و آن را ظاهر اصول اصحاب گویند. ما مقلدان را 
نمی‌رسد که به مقتضای احادیث عمل نموده جرأت در اشارت نماییم و به فتاوای چندین 
علماء مجتهدین مرتکب امر محرم و مکروه و منهی گردیم. مرنکب این امر از حنفیه از دو 
حال خالی نیست با آنکه این علماء مجتهدین را علم احادیث معروفه جواز اشارت اثبات 
نمی‌نماینده یا آنکه عالم این احادیث می‌داند» اما عمل به مقتضای این احادیث در حق این 
بزرگواران تجویز نمی‌کند و می‌انگارد که اینها به مقتضای آراء خود بر خحلاف احادیت 
حکم بر حرمت و کراهت کردهاند و اين هر دو شقّ فاسد است. تجویز نکند آن را مر 
سفیه یا معاند. 

و آنجه در ترغیب الصلوة گفته است که انگشت شهادت برداشتن در تشهد. سنّت 
علماء متقدُم است؛ اما علماء متأخر نهی کرده‌اندء از آنکه چون رافضیان در این غلز کردنده 
سئیّان ترک کردند از برای نفی تهمت سنی به رافضی؛ مخالف روایات کتب معتبره است» 
زیرا که ظاهر اصول 9 عدم اشارت و عدم عقد است. پس عدم آشازیت عیشت 
علماء ماتقدم شد و وجه ترک بر ایشان ظاهر نشده است» حکم به حرمت یا کراهت 
نکر ده‌اند. 
هرگاه بعد از ذکر سنیّت و استحباب اشارت گوبند» هداما درا والصَحیح اد الاشارة 
حَرام معلوم می‌شود که ادلهٌ سنیّت و استحباب اشارت نزد این بزرگواران به صحت 
نپیوسته است. بلکه خلاف آن به صحت رسیده [است]. 

غاید ما فی لناب؛ مارا علم بهآن دلیل نیست و این معنی مستلزم قلح اگایر .۳ 
گر کسی گوید که ما عم هخا آن دیل درم که ۳ ی 
این پاب ظن مجتهد معتبر است. ادّه مجتهدین را اوهن از بیتٍ 
ت نمودن است و علم شود را بر علم این ابر ترجیج ده د 


۱ ۱ 3 0 ا۵ 
را باطل ساختن و رورابات معتبره مفتی‌بها را برهم زدد و ی 


حرمت» معتبر نیست. ی 
عتکبوت گفتن بسیار جرا 
ظاهر اصول اصحاب حنفیه 
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۷۳۹ مکتوبات امام رتانی جلد اول (در المعرفت) 
,نی 
گفتن. احادیث را این اکابر به واسطذ قرب عهد و وفور علم و حصول ورع و تقوی, از 
دورافتادگان بهتر می‌دانستند و صحت و سقم و نسخ و عدم نسخ آنها را بیشتر از ی 
می‌شناشتند. لبته وجه موجه داشته باشند در ترک عمل به مقتضای این احادیث - سل 
ضاحبها الصلوة ‏ السْلام -و ما قاصر فهمان این قدر می‌فهمیم که ژوات احادیث در کیفرت 
اشارت و عقد اختلاف بسیار دارند و کثرت اختلافی ایشان» اضطراب در نفس اشارت پیدا 
کرده است. 

از بعضی روایات مفهوم می‌شود که اشارت بی‌عقد فرموده‌اند و آنکه به عقد گفته‌ازر, 
بعضی روایت کرده‌اند که عقد پنجاه و سه بود و بعضی دیگر روایت کرده‌اند که عقد پیست 
و سهء به قبض خنصر و بنصر و حلقهةٌ ابهام با وسطی اشارت سبابه روایت کرده‌اند. و در 
روایتی به مجرّد وضع ابهام بر وسطی اشارت می‌فرمودند و در روایتی آمده است که دست 
راست را بر فخذ چپ وضع کرده» دست چپ را بر پای راست نهاده اشارت می‌کردند و 
در روایت دیگر است که دست راست بر پشت دست چپ و رسخ بر رسخ و ساعد بر ساعد 
نهاده» اشارت می‌فرمودند و در بعضی روایات آمده است که قبض جمیع اصابع فرموده 
اشارت می‌کردند. از بعضی روایات معلوم می‌شود که اشارت بی‌تحریک سبابه بوده است 
وبعضی دیگر اثبات تحریک نیز می‌نمایند. 

و ایضاً در بعضی روایات واقع شده است که اشارت در وقت قرائت تشهد 
می‌فرمودند. من غیر تعیّن و در بعضی احادیث دیگر آمده است که اشارت در وقت تلفظ 
به کلمةٌ شهادت بوده است و در بعضی روایات مقیّد به وقوت دعا ساخته است که 
می‌فرمودند: یا لبلب تبث لین علی دنیک. 

و جون علماء حنفیّه در اتیان اشارت اضطراب روات دیدند» فعل زائد در نماز به خلافی 
قیاس اثبات ننمودند که مبناء صلوة بر سکون و وقار است. 
و ایضاً توجیهه اصابع به جانب قبله تا ممکن باشد. سنّت است کمَا قالّ علیه الصلوهٌ 
السَلام فلوجٌه ین آغضائه الب ما اشتطاع. اگر گویند که اکثر اختلاف وقتی مضطرب 
سازد که توفیق در میان روایات ممکن نباشد و در مّا تَحنْ فیّه توفیق ممکن است» زیرا که 
تواند بود که جمیع روایات را در اوقات مختلفه کرده باشند. 
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دیا تشرد اس رارف ۱ 
سس تسین فْ و آنچه از ام اعلم». -منفول است که اگر حدیثی ۱ 
1 وی ِ یه قول مرا ترک کند و بر حدیت عمل نماد مراد از آن حدیثه 
وا رسد است ار عم عم این حدیثهحکم په شلات 

8 ات ۳۹ 
علم ندارد. وا از ان قبیل نیست. احادیث معروفه‌اند و احتمال عدم 
اگر گویند که علماء حنفیّه بر جواز اشاره نیز فتوای داه‌اند. پس به مقتضای فتاوای متعارضه 
به هر طرف که عمل نموده آیدء مجوز باشد. 

گوییم اگر تعارض در جواز و عدم جوازه و حلْ و حرمت واقع شوه ترجیح جانب 
عدم جواز راست و جانب حرمت را و ایض «شیخ ابن همام» در رفع یدید( گفته است 
که احادیث رفع و عدم رفع» متعارض اند ما به قیاس, احادیث عدم رفع را ترجیح می‌دهیم 
که مینء صلوة بر سکون و خشوع است که به اجماع مطلوب و مرغوب است. 

ارت ین الشیخ ان هام ۳1 قال و عَن کنر من العشایخ عَدَم الاشَارة و هر 
خلاف الواية و الذزایة. 3 سب التَجهیْل ال الْلمَاء ء المجهدئن امین بالقیّاس 
ی هو ال ایغ ین الشرع و هو راذب و ار ان یه عْه الحَتَية و هذا 
المیِخْ قذ ضَعّت حدیت ت ی بالاضطراب الحاصل ین کنرة اخیلاف الوا 
فرزندی ارشدی, «محمد سعید» در اين باب رساله می‌نویسد. چون به بیاض برسلد» 
فرستاده خواهد شد. اَْاءله تال و ایضاً پرسیده بودند که از طالبان طریقه ایشان به هر 
طرف جمعی هستند» در هیچ جا دلیری نکرده و به کس نگفته که سر حلقه باشد. به هر چه 
اشارت شود هر کرا مناسب این داننده فرمایند که سر حلقه جمعی باشد. این امیربه یج 
شما مفوض است بعد از استخاره و توجه امر فرمایند. و الملام علیکغ و علی من لک 


گفتن تکبیرات انتقال در نماز. 
اه او ۷ 502 
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۷2۸ مکتوبات امام رئانی جلد اول (درّ المعرقن) 
کت تا و ان ی تا از 19 


مکنوب ۳۱۳ 


به «خواجه محمد هاشم, در حل اسوله که نوشته بود. سژال اول آنکه کمالای 
اصحاب کرام مربوط به فنا و بقا و سلوک و جذبه بود یا نه؟ سوال دویم آنکه در 
طريقة عسلیّ نقشبندیه از ریاضات مسنع می‌کنند و مضر می‌دانندو حال آنکه آن 
سرون -علبه و علن اه الصلوة و السلام - ریاضات شاقه کشنده‌اند؟ سوال سس 
آنگه این طریق چرا منسوب بسه حضرت صدیق -رخیی تغل 4 -گشت؟ 
سژال چهارم آنکه در یک مکتوب نوشته‌اند که طالب را از ولایت موسوی به 
ولایت مسحمدی به تصرف نمی‌توان برد و در مکتوب دیگر نوشته‌اند که شمارا از 
ولایت موسوی به ولایت محمدی آورد» وجه توفیق چیست؟ سوال پنجم آنکه 
پیراهن پیش چاک باید پوشید یا پیراهن حلقه گریبان؟ سوال ششم آنکه توجه 
نفی و اشبات باتوجه احدیّت چگونه جمع شود؟ سوال هفتم انکه چون نفی و 
اشبات به دل گفته شود «لا» را چرا به فوق ببرند و «اله» را چرا به چناب یمین 
پیت و دی آ گر این مکقوب بیان مراعات آدآب پیر قی‌مربدداي ٩۱3‏ 

بشم اه لخن الرَحیْم. فد الْحمدیه و الاو و تبِْغالدعَاتِ به جناب اخوی «خواجه 
محمد هاشم» می‌رساند اسوله که طلب حَل آنها در مکتوب «میر سید محب‌اله» نموده 
بودند» در جواب آنها آنچه معلوم داشت شت نوشته فرستاد. 

حاصل سژال اول آنکه قرب الهی مل شاطائه یه سب فا ی اه و با یلو طیغ 
تما بات نید بو سوک امک . اصحاب کرا م که به یک صحبت خیرالانام کید 5 
یم سوه و الٌلام -از اولیای امّت افضل گشتند آیا این همه سیر و سلوک و فنا و بقا 
ایشان را در همان یک صحبت میسّر می‌شد یا مجرّد همان یک صحبت افضل بود از تمامی 
سیر و سلوک. دیگر فنا و بقا اصحاب کرام را به توجه و تصرف آن حضرت بوده -عَلیه و 


۱ حضرت مجدد فرمودند که ختم این دفتر مکتوبات را به همین مکتوب سازند و عدد سیصد و 
سیژده را رعایت کنند که موافق عدد پیغمبران مرسل است - هم السَلَاْ وَالَشْلْمَات و نیز غده 
اهل بدر است -رضی الّه تعالی عد عنهم أَجُمَعین و فرموده‌اند که در خاتمه این مکتوب عرضه داشتی که 
حضرت مخدومزاد؛ کلان - علیه الرخمةٌ و الْعفران - وشته‌انده نویسند تا خوانندهها به دعا و فاتحه 


ایشان را باد کند. 
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اول 4 المع قب 
جد اول از المعرفت) مکتوبات امام ریّاز 


لیم الصَلوة و لح یا به مجرد اد 


بوده یا نه و اگر بوده به چه نا ِ دز یشان را عم بهسلوک و جذیه الاو مق 
بدعت حسنه می‌تون زر ار ریق ساوک و تصرف نبوده پس یا 
که نز ,معط ید سم 
مسکلی که در ین مددمت کسی نگفته اسسته به یک زر ۱ 
چون سوال کرده‌اید. از جواب گفتن 
می‌نماید» استماع نمایند. 


است و موقوف به حدمت. 
شتن چگونه معقول شما خواهد شد. اما 
چاره ندارد دبه ضرورت به وجه اجمال حل آن 


۳ ی 1 مفوظ هفایق و من و بشید امبکه ترپ ولایت اسر یلم 
بان مرف کشته‌ند و قربی که اصحاب کرام را در صحبت خر لام وه 
اصاو؟ و لام -میشر می‌شده قرب نبوت است که بهتبعّت و ورائت, اشان را حاصل 
می‌گشت. و در ین قرب نه فن است نها نه جذبهاست, نه سلوک. و این قرب به مراب 
از فرب ولایت» اعلی و افضل است» چه این قرب قرب اصالت است و آن قرب, قرب 
طلیّت. شتانْ ما یتمه اما فهم هر کس به مذاق این سعرفت نرسد. شزدیک است که 
خواص در فهم اين معرفت به عوام مشارک باشند. 

گر بوعلی نوای قلندر نواختی صوفی بُدی هر آنکه به عالم قلندر است 
آری! اگر به ذوره کمالات قرب نبوت به راه قرب ولایت عروج واقع شود از فنا و بقا و 
جذبه و سلوک چاره نباشد که اینها مبادی و معدّات آن قرب‌اند و اگر این راه رفته نشود و 
شاهراه قرب نبوت اختیار افتد» فنا و بقا و جذبه و سلوک هیچ در کار نباشد. 
اصحاب کرام به شاهراه قرب نبوت رفته‌اند که به جذبه و سلوک و فنا و بقا کار ندارند. بیان 
این معرفت از مکتوبی که به نام «مولانا اماناله» نوشته است طلب نمایند و این فقیر هر جا 
در مکتوبات و رسائل خود نوشته است که معامله من به ماوراء سلوک و جذبه است و وراء 
تجلیّات و ظهورات است. مراد از آن» همین قرب است. 

در ملازمت حضرت خواج خود بودم که این دولت رو به ظهور آورده بو 
به این عبارت به خدمت ایشان عرض کرده بودم که برای من امری ظاهر شده است که سیر 
انفسی نسبت به آن ام همچو سیر آفاقی است نسبت به سیر انفسی. زیاده بر این عبارت 
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۷۷۰ مکتوبات امام ریانی جلد اول (درٌ المعرفت) 
تج یت 


در خود قدرت تعبیر از آن دولت نمی‌یافتم: تست یو سای ی 
محرر گشت به عبارات مجمله در تحریر آورد. « ند اد هَدّانا لهذا و مَا کت هی 
ره ان حدائا اه مد جاءت ول ربا بالَْن». 
عبارت فنا و بقا و جذبه و سلوک محدث باشد و از مخترعات مشایخ بود. «مولوی 
باس ٩‏ علیه الرحمة در «نفحات» می‌نویسد که اول کسی که دم از فنا و بقا زده است. «ابو 
سعید خراز» است - تَ - 
حاصل سژال دوم آنکه در طريقه علیّه نقشبندیه, التزام متابعت سئت است و حال 
آنکه آن سرور - له و عَلیهم الصَلوة و الشلام - ریاضات عجیبه و گرسنگی‌های شدید, 
کشیده‌اند و در این طریق از ریاضات منع می‌نمایند. بلکه ریاضات را به واسط ظهور 
کشوف صوریه مضر می‌دانند. عجب می‌نماید که در متابعت سنت» چگونه احتمال ضرر 
متصور شود؟ 
جواب؛ محبت اطوارا! که(۱) گفته است که ریاضات در این طریقه ممنوع‌اند و از کجا 
شید ند که ریاضات را مضر می‌دانند. در این طریق» دوام محافظت نسبت و التزام متابمت 
سنت -علی صاحبها الَلوةٌ و السلامٌ و النحیة -و سعی در ستر احوال و اختیار توسط حال 
و مراعات حد اعتدال در مطاعم و ملابس؛ از ریاضات شاقه و مجاهدات شدیده است. 
عَایةٌ ما فی‌الباب؛ عوام کالانعام این امور را از ریاضات نمی‌شمرند و از مجاهدات 
نمی‌دانند. ریاضت و مجاهده نزد ایشان منحصر در گرسنگی است و کشرت جوع در 
نظرشان عظی القدر است. زیرا که خوردن نزد این بهائم صفتان از اهم مهام است و از اعظم 
مقاصد. پس ناچار ترک آن» ریاضت شاقه بود و مجاهد تور رن وی 
محافظت نسبت و التزام متابعت سنت -عَلی صاحبها لصو لح و امثال آنها را در 
نظر عوام قدری نیست و اعتدادی نهء تا ترک اینها را از منکرات دانسته, تحصیل این امور را 
از ریاضات شمرند. پس لازم است بر اکابر این طريقت که در ستر احوال می‌کوشند. 
ترک ریاضتی که در نظر عوام عظیم‌القدر است و باعث قبول خلق است و مستلزم 
شهرت است که متضمن آفت است و مثمر شرارت نمایند. قال عَلیه و علی اله الُلوة و 


۱- چه کسی. 
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حلد اول (در المعرفت) : 
۱ مکتوبات امام رتاز 
۶ ربانی ۷۷۱ 
8 شک اش م2 او )3۰ > 
اللام ؛ دش اه مت شرآ بسا له ای فی ون از يا مه رسد له 


ِ 0 4 از مراعات حد اعتدال در مأکولات بسیار آسان است و 
9 ) به سس مراقانت توشظ سال: از ریافست کرت جبوع ویاده 
۳ ِِ- ولا بزرکوا و - می‌فرمودند که در علم سلوک رساله(ای] دیده‌ام که در 
ات مراعات اعتدال نمودن و حدٌ وسط نگاهداشتن» در وصول به 
ملوپ ی سفه ین مراعابنا هیچ اي بهدکر ر تکر نی ست الق که ار مهم و 
ملابس» بلکه در جمیع آمور» توسّط حال و میانه‌روی چه بّل۱) زیبا است. 
نه چندان بخور کز دهانت برآید نه؛ چندان که از شعف چانت برآید 

حضرت حق - سبُحانه و تال - حضرت پیغمبر ما رال و علی له السلوهٌ و للم - 
قوّت چهل مرد عطا فرموده بود که با آن قت تحمل بار گرسنگی‌های شاقه می‌نمودند و 
اصحاب کرام نیز به برکت صحبت خیرالبشر -علیه و علیهم الصلوة والسلام والسحية - 
تحمّل این بار می‌فرمودند. هیچ فتوری و خللی در اعمال و افعال ایشان واقع نمی‌شد با 
وجود گرسنگی» قدرت بر مُحاربه اعداء بر نهجی داشتند که قدرت سیرشکمان به عشر آن 
فرسن. از ایتجا بوده که پست!"" کس از صابران بر دویست کس از کفار غالب می‌آمذنك و 
صد کس بر هزار کس غلبه می‌نمودند. و جوع‌کشان!" غیر از صحابه, نزدیک است که در 
اتیان آداب و سنن عاجز آینده بلکه بسا است که از عهده اداء فرایض به تکلف برآیند» 
بی‌قدرت. در این امر تقلید اصحاب کرام نمودن» در اتیان سنن و فرایض خود را عاجز 


منقول است که حضرت صدیق - له - تقلید آن سرور -علیه و علی له الصَلوة و 


السْلام -نموده. صوم وصال اختیار کردند واز ضعف و ناتوانی» بی‌اختیار بر زمین افتادند. 
آن سرور به طریق اعتراض فرمودند یه َلی له الصلوة و الْلام -کیست از شما مثل 
من نزد پروردگار خود ینوت(" می‌کنم و طعام و شراب از انجا می‌خورم. پس 
اد سس کی توافت ات 

۱-یسیاز ینت 
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بی‌قدرت. تقلید نمودن مستحسن نداشتند. و ایضاً اصحاب کرام به برکت صحبت - 
الانام عَلبه ‏ علیهم السْلوءٌ ر السْلام -از مضرّت‌های خفیّةُ کثرت جو محفوظ و مأمون 
بودئك و دیگزان را آیی حفظ و امن میش تپست, 

بیانش آن است که کثرت جوع البته صفابخش است. . جمعی را صفای قلب 
می‌بخشد و جمع دیگر را صفای نفس. , صفای قلب» خدایت آقزای و نوریخشن است ر 
صفای نفس» ضلالت نماست و ظلمت افزا. اسف نان دهم دج یه عتدی ی 
را ریاضتِ گرسنگی» صفای نفس بخشیده و به ضلالت و خسارت دلالت نمود, 
«افلاطون» بی‌خرد. اعتماد بر صفای نفس خود نموده؛ صوّر کشفیّه خیاليهة خود را مقتدای 
خود ساخته. عجب ورزید و به «حضرت عیسی روح اله» -عل نیاو هلو و 
السْلام که در آن وقت مبعوث شده بود. نگروید و گفت: ْحن وم دیون لاحاب 
الی مَن یهُدیتا. اگر این صفای ظلمت افزای نمی‌داشت شت؛ صور کشفیّه خیالیه, سل ره او 
نمی‌گشتند و از وصول به مطلب مانع نمی‌آمدند. او به مظن این صفاء خود را نورانی یات 
ندانست که این صفا از پوست رقيقه امّار؛ُ او نگذشته شته استه و اارة او بر همان بت و 
نجاست خود است. بیش از این نیست که نجاست مغلظه را به شک » غلاف رقیق نمایند. 

قلب که فی حد ذاته, پاکیزه است و نورانی» بر روی او زنگی از مجاورت نفس 
ذامالی نشسته است,به الاک تصفیهبهسحالت اصلیی رجوح می‌نماید و نورآلی مگرد وب 
خلاف نفس که فی حد ذاتهء حبیث است و ظلمت» صفت ذاتی اوست, تا تا زمانی که به 
میلست قليه باکه بد ملیعت سفت و ابا شریمرت - علی صاحبها الصلوة ة وَالسْلام و 
لحیّة بلکه به محض فضل خداوندی جلْ شاه .مکی و مر نگردد و حبث ذانی او 
زایل نگر دد» فلاح و بهبود از وی متصور نیست. 

«افلاطون» از کمال جهل, صفای خود را که بهامارْ او تعلّق داشت, در رنگ صفای 
قلب «عیسوی» انگاشت. ناچار خود را نیز مهذب و مطهّر در رنگ او خیال کرده از دولت 
متابعت او - -علی نیا و علیه لصو و الشلام -محروم ماند و به داغ خسارت ابدی مُسم 
گشت. مادنا له سُبْحَائّه مرن ها یلا 


چون این مضت در نها وع مکمون بوده» اکابر این طريقه قدس ال تال راهم 
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ریاضت جوع را ترک نمودهء در مطعومات به رياضت اعتدال و مجاهدة توسْط حال» 
دلالت نمودند دمننع جوع را بهاحتمال این ضرر عظیمالبخطرترک کردند و دیگران ماع 
وخ را ملاحه نموده چشم از مضاز آن پوشیدند و به جوع ترغیب نمودند. 

مقرز عفلاست که به احتمال ضرر. منافع کثیره را می‌توان گذاشت, نزدیک به این 
مقاله است انچه علما فرموده‌اند - شکر ال تال سگه اگر افرین دایر باشنك مین سشته ق 
بدعت» ترک بدعت بهتر است از اتیان سنت؛ یعنی در بدعت احتمال ضرر است و در سنت؛ 
توقع منافع. پس احتمال ضرر را بر توقع منافم ترجیح داده» ترک بدعت باید نمود. پس 
عجب نباشد که در اتیانٍ سنت. ضرری از راه دیگر پیدا شود. حقیقت این سخن آن است که 
آن سنت گویا موقت به آن قرن است» چون توقیت آن را به واسطة دّت و خفا جمعی در 
نیافته‌اند» مبادرت در تقلید آن نموده‌اند و جمع دیگر آن را موقت دانسته تقلید نورزیده‌اند. 
وال شبحائه اعَم یی ۳ یه الحال. 

حاصل وال سیم که در کب ابر ان طیة لی ات که نست ماه حضرت 
صدیق» _ تاه -منسوب است به خلاف سایر طرق. اگر مدع گوید که اکثر طرق به «امام 
جعفر صادق» - ت -می‌رسند و «حضرت امام» به «حضرت صدیق» منسوب است. پس 
سلاسل دیگر چرا به «حضرت صدیق» منسوب نباشند؟ 
جواب آنکه «حضرت امام) نسبتی هم از «حضرت صدیق) دارد و هم از «حضرت امیر» - 
رضی الّه تعالی عَهمَا -و با وجود اجتماع این دو نسبت علیّه در «حضرت امام» کمالات 
هر نسبت در ایشان جدا است و از یکدیگر متمیز است. 
جمعی به واسطة مناسبت صدّیقی از «حضرت امام» نسبت «ص1یقیّه» خذ نموده‌اند و به 
حضرت صدیق منسوب گشته و جمعی دیگر هم به واسطهٌ مناسبت «امیری» نسبت 
«امیریْه» را آخذ نموده به حضرت امیر منسوب گشته‌اند. 

این فقیر به تقریبی در «پرگنه بنارس» رفته بود که آنجا آب گنگ و آب جمن جمع‌اند 
وبا وجود آن اجتماع محسوس می‌گردد که آب گنگ علاحده است و آب جمن علاحده» 
بر نهجی که گویا در میان برزخی مانده‌انده که آب یکی به دیگری خلط نشود. جمعی که به 
جانب آب گنگ واقع شده‌اند» از همان آب مجتمح» آب گنگ می‌خورند و جمعی دیگر که 
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بة جانب آب جمن‌اند, از آب جمن می‌خورند. 

اگر گویند که «حضرت خواجه محمد پارساء -«ٍ - در رسالة قدسیّه تحقیق نمود, 
است که حضرت امیر چنانچه از حضرت رسالت خاتمیت علیه و علی نبا و ع 
ی تربیت یافته‌نده از حضرت صدیق نیز تربیت یافته» پس نسبت حضرن 

میر, عَیْن نسبت حضرت صدیق باشد و فرق چه بود! 

گویيم که با وجود اتحاد نسبت» خحصوصیّات تعذد محال به حال خود است. یآ 
به واسط تعلّد محال, خصوصیات متمیزهپیدامی‌کند. پس رواست که نظر به حصوصیّت 
هر یکی طریقی به او منسوب شود. 

حاصل سوال چهارم آنکه در مکتوب «ملا محمد صیق؟ نوشتهاند که شخصی ک 
استعداد ولایت موسوی دارد معلوم نیست که صاحب ۳9 او را به استعداد ولایت 
محمدی تواند آورد و در مکتوب درویش‌زادهٌ کلان ۳ شته‌اند که شما را از 
ولایت موسوی به ولایت محمدی آورد وجه توفیق چه باشد؟ 
جواب آنکه در مکتوب «ملا محمد صدیق» واقع شده است که از ولایت موسوی به ولایت 
محمدی بردن معلوم الوقوع نیست. در آن وقت علم به وقوع اين امر نبوده بعد از آنکه این 
امر را معلوم ساختند» قدرت تغیبر و تبدیل دادنده نوشته که شما را از ایين ولایت به آن 
ولایت برده. زمانه متحٌ نیست. تا تناقض متصوّر شود. 

و حاصل سژال پنجم آنکه پیراهن را صوفیان اینجایی پیش چاک می‌پوشند و 
می‌گویند که سّت این است و بندگان «حضرت میر(» به طریق حلقه می‌سازند. تحقیق 
این چیست؟ 
جواب؛ بدانند که ما هم در این باب تردد داریم. اهل عرب پیراهن پیش چاک می‌پوشند و 
آن را سنت می‌دانند و از بعضی کتب معتبرهُ حنفیّه مفهوم می‌شود که پیراهن پیش چاک؛ 
مردان را نباید پوشید که لباس زنان است. «امام احمد» -عِ -و «ابوداوود» _ لف ۸ 
هریره» لک -روایت کنند که پیغمبر فرموده‌اند علیه و علی تبین ِِ 
-لن ار جل یش بش اه بس یش اج ی اب امن و هت 
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له نم فان لا ری من » پلکه معلوم می‌شود که 
پیراهن پیش ی تجویر 
نوداد و در جع لرموز» از «محیط» نقل می‌کند لا بش ای ال ما بت پآخل 
نو الم ارهز الا بل یصا خی ین ریاس ند ی هد 
وایضاًبه تولبعضی علع پیش چچاک قمیص نیست:بلکه دوع است. 7و واه 
است که به منکبین چاک داشته ته باشد, دق ام لوزن اکن ری لها ندال 
ابص ادخ و فوق بَینْما 2 شقه ی الطُذر ابص [لی المنکب و قالوابالتراٌف 

نزد فقیر صواب آن می‌نماید که چون مردان از تشه بهلباس زنان ممنوع گشته‌اند 
ببینیم جایی که زنان پیراهن پیش چاک پوشند, باید که مردان ترک تشیّه زنان نموده» پیراهن 
حلقه گریبان بپوشند و در جایی که زنان پیراهن حلقه گریبان بپوشنده مردان به ضرورت 
پیراهن پیش چاک اختیار کنند. در عرب. زنان پیراهن حلقه گریبان می‌پوشند. مردان به 
ضرورت پیراهن پیش چاک پوشند و در ماوراء النهر و هند. لباس زنان پیراهن پیش چاک 
است» ناچار مردان پیراهن حلقه گریبان اختیار کنند. 

«میان شیخ عبدالحق دهلوی» می‌گفت که در حضرت مکه بودم. دیدم که یکی از 
مریدان «شیخ نظام نارنولی» پیراهن حلقه گریبان پوشیده و طواف کعبه می‌نماید و جمعی 
از عرب از پیراهن او تعجب دارند که پیراهن زنان پوشیده است. پس به اعتبار عرف و 
عادت سم حسل اهل هه بر جرب بش برخم عمل تهالهي ماو یر لکل وجهة 
هر مرآیها. اگر سنیّت پیراهن پیش چاک ثابت می‌شد. علماء حنفیّه لباس آن را به اهل ذمّه 
تجویز نمی‌نمودند و مخصوص به اهل دین و اهل علم می‌داشتند و چون زنان در این 
لباس پیش قدم‌اند» اینجا لباس مردان, تابع لباس زنان نموده‌اند. 

حاصل سوال ششم آنکه چون از ابتدا توجه طالبان این طریق به احدیّت صرف 
است باید که به نفی و اثبات این توجه جمع نشود زیر که در وقت نفی توجه به غیر است. 
جواب آنکه توجه به غیر از برای تقویت و تربیت توجه به احدیّت است و مقصود از نفی 
غیر حصول دوام آن توجه است» بی‌مزاحمت اغیار. پس توجه به نفی غیرء منافی توجه 
حدیت نباشد و منافی توججه احدیّت» توجه به غیر است» نه توجه به نفی غیر. ان عا 
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حاصل سال هفتم آنکه باید که هر ذکر که مبتدی این طریقه به کام و زبان می‌گوید, 
قلب نیز همان می‌گوید. آیا در نفی و اثبات قلب تمام را می‌گوید یا نه, اگر تمام را می‌گوید 
پس صرف کردن الا به فوق و «اله» به یمین چگونه است؟ 

جواب آنکه قلب اگر تمام را بگوید, چه نقصان دارد که «لا» را به فوق ببرد و «اله» را 
به جانب یمین صرف کند و الا را به جانب خود بکشد با آنکه نفی و اثبات را در این 

طریق, به تخیّل می‌گذرانند و به کام و زبان کاری ندارد تا مواطات قلب» شرط قول نمایند. و 
این دو سوال اخیر شما از قبیل تشکیکات (فخر رازی» است. اگر یک متوجه ی شیاین 
مندفع می‌گشت. 

بقية المرام؛ آنکه بعضی از یاران آنجایی مکرر نوشته‌اند که خدمت «میر/( ۱ در این 
ایام به احوال طالبان کم می‌پردازند و گرفتاری به عمارت دول و ج فتوح بر عمارت ۱ 
خرج می‌شود و فقرا بی‌نصیب می‌مانند. این مقدمات را بر نهجی نوشته بودند که شاثبة 
اعتراض از آنجا مفهوم می‌گشت و بویی از انکار می‌آمد. 

بدانند که انکار این طائفه, سم قاتل است و اعتراض بر افعال و اقوالي این بزرگواران, 
زهر افعی که به موت ابدی رساند و هلاک سرمدی گرداند. فکیف که این انکار و این 
اعتراض؛ عاید به پیر گردد و سب ایذاء پیر شود. منکر این طائفهء از دولت ایشان محروم 
است و معترض بر ایشان» همه وقت خائب و خاسرء تا زمانی که جمیع حرکات و سکنات 
پیر در نظر مرید مستحسن و زیبا نه‌درآید. از کمالات پیر بهره نیابد و اگر یابد. استدراج بود 

۱ که عاقبت آن خرابی و رسوایی است. 


مرید با وجود کمال محبت و اخلاص که به پیر دارد اگر در خود برابر سر مو 
گنجایش اعتراض بر پیر یابد. جز خرابی خود هیچ نداند و از کمالاتِ پیر بی‌نصیب بود و 
اگر فرضاً مرید را در فعلی از افعال پیر شبه پیدا شود و دفع نشود؛ باید که آن را استفسار 
برنهجی نماید که از شائبه اعتراض پاک بود و از مظنه انکار مبرّا و در این وقت چون مُحق و 
مبطل ممتزج‌انده اگر احیانا از پیره امری خلاف شریعت ظاهر شود؛ باید که مرید در آن امر 
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تفلید پیر نکند و به حسن ظن, مها امکن آن 
وجه صحت پیدا نشود. باید که در 


متضرّع شود به گریه و زا 


را محملی طلبد و وجه صحت خواهد و اگر 
دفع آن الا به حضرت حق -سبحانه تعالی -ماتجی و 
ری سلامتی پیر خواهد. 

و اگر مرید را در حق پیر: شبه در ارتکاب ارر 
مالک‌الامور - حلٌ شطانه در اتیان مباس 


چه رسد که از نزد شود اعتراض کند. 
بسیار است که در ب بعصی جاهاء ترک اولی. آو م باشد از ا: 


أ 
اه با ] ب ۳-۹ ۳ 8 در م َ« ۵ ۳ ۰ ُ ین ها 6 
علیه و علی ام الضلوة و السلام لاه کما بت آن بوتی التریعة بح آن مت 
بالهخصَ». 


مباح پیدا شود. آن شبه را اعتبار نکند. هر گاه 
هنع نفرموده باشد و اعتراض ننموده دیگری, را 


بان ولو دی دیش تون آمده - 


حدمت (میر)) چون قبض‌های مفرط دارندء در ایام قبض اگر به احوال مریدان 


نپردازند و تسلي "ود به بعضی از امور مباحه نمایند. چه جای اعتراض است. 

در این وقت «عبدالّه اصطخری» از برای تسلی خود. همراه سکپانان به صحرا به شکار 
می‌رفت و بعضی از مشایخ در این وفت تسلی خود به سماع و نغمه می‌نمودند. 

لام علی من بای و ارام ماع الْمططفی علیه و علی له الوا والشلت مات 
نها و نله 
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سس سا و ی ی و تا 


۷۷۸ مکتوبات امام رتانی جلد اول (درٌ المعرفت) 


عرضداشتهای حضرت خواجه محمد صادق تب 
عرضداشنهایی که حصر ت خواجه محمد صادق -فقدس سره -نوشنه بو‌دند. 


عرضه‌داشتِ اول؛ 

عرضه‌داشت کمترین بندگان, «محمد صادق» به عرض اشرف می‌رساند که احوال و 
اوضاع این حدود به یُمن توهات علیه. به جمعیّت صوری و معنوی گذران است. مدتی 
است که از طرف خادمان حضرت» خاطر نگران و پریشان می‌بوده» روز نحریر عریضه, 
«میان بدرالدین» رسید و خیر و عافیت کامل رسانید. فرحت بی‌حد و مسرّت بی‌ندازه 
روی نموده. مور شُِحائه علی ذلک عغداً کیراً را قبله‌گاها! «حافظ بهاءالدین؛ 
شب سیزدهم, ختم قرآن مجید کرد. از شب چهارده‌هم «حافظ موسی» شروع کرده است. 
پنج پنج سی‌پاره می خواند. شب آینده که شب نوزده‌هم است» ختم می‌کند. در عشره آخیر 
«حافظ بهاژالدین» قرار داده است. که ختم خواهد کرد. 

حضرت سلامت. شبی در نماز تراویح, حافظ قرآن می‌خواند که مقام وسیع بس 
نورانی ظاهر شد. گویا که مقام حقیقت قرآنی بود. هر چند به این جرأت نمی‌تواند کرد و 
چنان معلوم شد که حقیقت محمدی -علی صاجبهّا لصو و السْلام -اجمال این مقام 
است. گویا که دریای عظیم را در کوزه درآورده باشند و اين مقام تفصیل حقیقت محمدی 
است و اکثر از انبیاء و اولیاء کل به قدر خود از بعض آن مقام بهره دارند و از تمام آن مقام» 
به غیر از پیغمبر ما را علیه و علی اله الصلوةً والسلام -نصیبی مفهوم نشد. 
واين حقیر نیز بهره یافت حق -سْبْحَانّه و نی -به توجه عالیء نصیبی کامل روزی گرداناد 
و تا هنوز آن مقام خوب واضح نشده است. باقی احوال به جمعیّت گذران است و در این 
ماه معظّم» خیلی برکت مفهوم می‌شود. 

اخوی «محمد سعید» اوضاع هموار دارد و واقات به جمعیّت و به ذکر می‌گذراند. 
باران شهر نیز به ذوق تمام حاضر می‌شوند و فقیر تا الحال چهار سی‌پاره چیزی بالاه حفظ 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


( ی 


۵ افیتت, تا ر ۰ اً ۳ 1 
کرد روز عید ظاهرا بنج سی‌پاره یاد کند. و وی (۱) 


عرضه‌داشت دویم؛ 


عرضداشت کمترین بندکان, (محمد صادق) به ذروه 


و رپ شمگر استه یرت ناذا کمپ ادا دم بممیع ما و 
مخلصان مطلوب و مسئول است. 

سرئرازنامة نامی د صحیفة گرامی که به مصحوب «اسماعیل» مرسل بوده به مطالة 
آن مشرّف و مبتهج گردید. 


حق -سبْحانه و تغالی سايه عاطفت آن قبلةٌ عالمیان, بر اف 


ال اسالام ی و پانده درادیعة اي لام و انجار علنه رم ارات ایا و 


قبله‌گاها! از خرابی احوال "ود چه نویساه که غیر از حسرت و ندامت بر سوء اعمال و 
تضییع احوال ماضیّه و حال» سرمایه به دست ندارد و آرزوی آن است که میچ لحظه و 
ساعتی به لاف رضای او -تعالی و دس -نگذرد و آن میشر نه, مگر آنکه تویجه حادمان 
آن درگاه مددی فرماید و دستگیری نماید. از کریمان کارها دشوار نیست. 

ألحَندن 


ی سم 


ول که تا حال به یمن تمه شریفه به طریقی که امر فوموده بودنده 
استقامت دارد و در آن کم فتوری راه می‌یابدء بلکه روز به روز امیدوار ترقی و تزاید است. 
بعد از فجر و ظهر و عصرء حلقه می‌نشیند و «حافظ بهاژالدین» چون از تردات فرصت 
می‌یابده قرآن نیز می‌خواند و این فقبر بعضی اوقات مقبوض است و دیگر مبسوط و قبض 
و بسط و توجه ذوق و آرام و جز آن, همه تعلّق به بدن دارد و از آن تجاوز نمی‌نماید و 
لطائف سته. نه متوجه‌اند و نه غافل و اگر متوجه‌انده توجه آنها مثل علم حضوری است؛ 
بلکه عین آن و توجه و ذوق و مثل آن» همه را داخل ظلال می‌داند و از طل متجاوز 
نيال 

و لطاثف اولاً بهبدن مختلط بودند و در نظر بصیرت غیر از بدن, امری دیگر مفهوم 
نمی‌شد. چنانچه به حضور موفورالسرور عرض کرده بود. الحال از بدن ممتاز در نظر 


۱-والسلام. 
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۷۸۰ مکتوبات امام رتانی جلد اول (درٌ المعرفت) 
0۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

می‌درایند و اين مقام را مقام بقا می‌داند و بعد از بقاءباز یک نوعی از فنا به لطائف رو 

نموده, چنان معلوم شد که بی این فنا که بعد از بقا شود تمامی کار میسر نیست و الحال 

چند روز است که مقبوض است و معاملاٌ سرور کم است» تا چه ظاهر شود. فاما تا حال 

توجه به عالم نیامده است. چون عرض احوال ضروری بود. به چند کلمه جرأت نمود. ۱ 
قبله گاها! فقیر هر شب حضرت[شما] را به خواب می‌بیند الا مَاشَءالٌ تیالی. زياده پی, 
نویسد که داخل تکلفات رسمیّه است. وَالْبرة 


عرضه داشت سیوم؛ 

عرضحاشس گمترین یندگانه«سحمل مراکقدایه موقفب حرش من رسان که [ین دقیر 
ی سک 35 عقپولو ‏ مانموی می‌بود. آخرالامر به محض توجه اقدس عنایت 
خداوندی -جَل لاه در رسید و بسطی عظیم روی نمود و در آن بسط چنان معلوم 
گشت که چنانچه سابقً اد و توجه مثلا از جانب این کس می‌بود الحال هر چه هست» 
جانب اوست - تعَالی و تقد - و در خود بیش از قابلیّت قبول نمی‌یافت. کالم ا 
طلْعلیه لشنش تاج خترق یکاَع و و وج تن ابو حمل 
نها کل ور و بوک یلتیی. انش 2 ار اشع لب و صار ان لور منیا لت 

م2 3 وکا یکت و وج اّجلی کل برد ب: لیب علی 
تلبتتطرث ی قلپ ین نی قل لب خر وش له نالرت نب 
لب ظهر ان فن ایک لا ار و اجلي عَلیه و هکذا الی غیر انهاية لم یط لت 
بیط الا و فلت اخر فیه و لکن 4 ی ایآ ی زد و یش یفن ی 
و علم ان لحالکت لابق ین هن لاله بانبة ها کانث لها تک ۳ 
مه شم هذا لام فعا کته یشوء الاب 
قبله گاها! این همه, کمترین اثری است از آثار توجه اطهر. 

گر بر تن من زبان شود هر مویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد 
حضرت سلامت» آرزومندی دریافت ملازمت خادمان درگاه را چه شرح دهد و چه 


از 


نویسد. شب و روز, بلکه هر ساعت در تصور آن است که کدام وقت نیک و ساعت خوش 
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۱۳۹ 
۷/۳۹۱ 


ز 4 حصول خواهد پیوست و غیر از تمنای و 


حق ‏ سْبْحانه و تالی خن «جوه رال طرق, یی درلت. عطلسن میشر 
ند پکومة الیو الا مجاد علیه و علی له من الصَلوّات أَئْمْهّا و ین اسلیْمات 
پخیله. و لدب 


9۶ 4 ۴ 


ِ 


3 ار الاو بعّونه تعالی و خسن توفيقه ولو الفتر نی انشَااله ۳ تعالی و قلی 
۳ روصم و بَارَک أفْضّل الصْلَواتِ لمات و ارات علی خیر له سید 
بععد و علی له و صَخبه + جمیین و لیا مهم بوخمته و وحم الاحینن. 


به عون و توفیق حضرت حق -سبحانه و تعالی -کار مقابله, تصحیح و ویرایش جلد اول 
مکتوبات قدسی حضرت امام ربانی, مجذد الف ثانی, بعد از نماز ظهر روز یکشنبه 
۵ ذی‌الحجه ۱۳۲۳ ه ق برابر با ۲۷ بهمن ۱۳۸۱ به اتمام رسید. 
و ماتوفیقی لا باه العلی العظیم. 
محمد ایوب گنجی -سنندج 


5021۱۲۲۱۵0 ۷ ۷۲ 


27277۲ 


فهرست اجمالی جلد اول مکتوبات امام رتانی 


مکتوت ۱ ی 1۳ 
مکتوب ۲ 9و موم مه سوک وود قاس و وی 
مکتوب ۳ اک و و 
مکتوب نت ی 17 
مکتوب. ۵ 17 
مکتوب ۱ زر ی ی ۹ 19 
مکتوب ۷ 177 
مکتوب ۸ 2/7 7 
مکتوب ٩‏ دسج و و وه 1 فک دس مس وق میدن و رویز ری 
مکتوب ۱۰ سس مه پووو وج صو و 3 ی سم وه سس دوز سمل و دوم ی وق 
مکتوب ۱۱ ۰ 1 
مکتوت ۱۲ سم یقت +۳ ۲9 زا مه 09۷ تسم یی هرب 
مکتوت ۱۳ 19 
مکتوب ۱۴ مج وج موی ۱ مخ مگ سس وی تساه بو و وا مس مد پیچید دعر 
مکتوب ۱۵ ری جنوو و وود مرو گنهامه هو ورد دم موی بو ور 
مکتوب ۱ سسسی میص وی وج دوع دوع 3 ماه سم و سم هدعو و دم مب مرول 
مکتوب ۱۷ سس 
مکتوت ۱۸ ۳ 
مکترب ۱۹ مره سید مه من ۵ وجاط و و وا و مره د تاره 2 اقا وم خی دام د سس ۲ و وا وی مین 

توب ۲۰ صسصدپبپبپپسسس۲ 
مکتوب ۳۹ و 3 6 83۵۲۴ ۶ نز 8 8 8 8 3 2 فرظ 6 83 کر ههد رم وه سم مدع ۵ 9۳9 3 با اواج و مومسم ده ۲۱ 
مکتوب ۲۲ 8 قنق 64 و هو مد مه هم مه مهم سوه سم عم )رو و برچ وه و ام میاه ون و۱ 
مکتوب ۲۳ سس 
مکتوب ۷۴ بپپبپببپبدسسپس«ح 1 
مکتوب ۲۵ مه شید پر هی اه مضه اه مه پر جمی زو بو و زک ی ی یب 


٩620۳60 ۷ ۲ ۳ 
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۷۸ مکتوبات امام ربانی نهرست اجمالی 
سس تس و وس تسم وروی 
مکتوت ۵۳ اج و برع وا ای دم ام اک هسام میه خ ۴9 4 هرف ٩‏ 4# قصت» ۰ 5 
مکتوب ۵۴ ی میم رح هه ج مقر 5 6 هناهد 5 میا و و ۶ 539۵۶ ۱ ۱/3۳ 
مکترت ۵۵ ی هه هه هه هط هچ پا داد د سم ددع مس و دوز 
توب ۵٩‏ ی مه مت رک هه هد ایهم دج هه و دج و 
مکتوت ۵۷ ی 
مکترت ۵۸ ۱ 
مکتوت ۵٩‏ تم هدع هه برد دس ماع اه وه مره 2۱ ۳ 
کت ید ٩۱۰‏ بر 
مکتوب ٩۱‏ ان مهد بر پم رک 6۲٩۲‏ و وس متسب ماو و 9 
مکتوب ٩۲‏ و 
مکتورت ٩۳‏ و ام ما ی 2 6 اي و و مسج و موی ه مس مج در ۳۹ 
مکتوب ٩۴‏ ی مس وه ۳ سیره سم یی و مسر مج ۱ ۱۵۹ 
مکتوب ٩۵‏ هم ها اه کسام دی سم درم مخ 13 6 86 23 دجم ۲1 
مکتوب ٩٩‏ ی سح و رای ۳9۳ 
مکتوت ٩۷‏ و ری وی ده ههد ۶ مه ۳ ها ۱ جص ۲ عصز ۳۳۴ 
مکتوب ٩۸‏ ده میم و و و وف و مان دمم دم و سا 5 1 ٩‏ ها 2۵ ه6 ۱۱ و ۴۳۳۵ 
مکتوب ٩۹٩‏ 5 و و سب نامز ۵ ود جوط ع /۱۳۵ 
مکتوب ۷۰ ۹ ی م٩‏ سفق اور یو و بر بط بای ۳9۷ 
مکتوب ۷۱ ی 
مکتوب ۷۲ و ی بسک اه 3 ۲ ور و وی بو یا 
مکتوب ۷۳ ام مه ما هک و مره ۲ میرب ج و مسج تج 61۳3 
مکتوب ۷۴ و ی سار بسن ریب ها و 0 ۲ هو هک ره ام ویر ۳۹ 
مکتوب ۷۵ وج ابا توت ماه هیتر سم قوره 2 وه ۶ مس 1 دس ۱۳۲۷ 
مکتوب ۷۱ ی مر اه و ی ۲۱۱۱۷ 
مکتوب ۷۷ ۹ 
مکتوب ۷۸ مس مرج 8 هه ما و و نع سس ما میدب ۸ ود و ۲۳۱۳۷۴ 
مکتوب ۷۹ ی 
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۱ ۱ زک هط ی ی 
۶ 6 ۳ وج( رصق هد یی و وی او و ی 
تا ۵ ۹ ۷ ۱ ام لو مکی وب مس ی ی ها 
فا یت ی ۱ 
ی 
تا فا یی وت ار 
و۵۱ هه هه که وق هه رد و ری لد چ 
مه فک ۵ 5 و ورام و مر مساو و و و وروت وق 6 3 2 
۱۳۵ ۸ 8 ه هرهاق ق ق و و ماه مدا هرق وا و و ای و و از دح اه 
تا فا ی و ۱ ۱ 
۵ ۵ ۵ مرج و او اهب و و و اما وا چم عم او و و مج و ۵ 2 29 
مج و ۵۵ ۴ ۵ ۱ 6 ۵ ۵ ۵ 6 و اجره و و مب ههد امه و و ام و ها اه ره 6 
۵ و ۱ ۵ و ادص ۵ 8 فا و ۵ و و کر ما و وا ره ها ار و و و 15 خ 


» و و و و م و ۰ 
و کج ۱ ها 6 6 ۵( رک و و و هد از ها و و اد و و و او 6 دج ۱6۳۵ هه 2 2 
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مکتوبات امام رتانی ین 

کی 
بکتوب ۱۰۷ 7 
مکتوب ۱۰۸ 3 
مکتوب ۱۰٩‏ اک ار 
مکتوب ۱۱۲۰ 1 
مکتوب ۱۱۱ اه 
مکتوب ۱۱۲ 1 
مکترب ۱۱۳ ۱۳۱0 
ات 0 
مکتوب ۱۱۵ را 
مکتوب ۱۱۰ اک 
مکتوب ۱۱۷ 5 
مکترب ۱۱۸ تس و ۱۳ 
مکتوب ۱۱۹ 771۳۱۱۱ 
مکایپ ۱۳۶ ۱۱ ۱۱ ۱۰۱۱۹۱ 
مورب ۲۰ ۱۳۷۲۳۳۱۱۱۱ 
مکتوب ۱۲۲ ره 
زین 1 
ری ۱۳ اک 
ٍِِِ 7 
زن 1 
1 ار 
ی 
نان 5 
مکتوب ۱۲ ۳ 
بکتوب ۱۳ را 
بکتوب ۱۳۲ و 
مکتوب ۱۳۳ 0 
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فهرست اجمالی 
مکتوبات امام ریانی 
۷۸۸ م۳۲ 
ی ی ردو ییاه رخ 
مکتوب ۱۲۱ وخ وا ود سوت ۳3 
مکتوب ۱۲۲ ی ی یب 
ٍِ ره 
1 
رت 13 0 
توب ۱۹۷ 
۱ با 1 
کوب ۱٩۷‏ ی ی 
مکتوب ۱۱۸ ۳ 
مکتوب ۱۹٩‏ هی 
مکتوب ۱۷۰ 3 اک ۳09۹ 
مکتوب ۱۷۱ رم و 
مکتوب ۱۷۲ ی وه ویو وس ۱ 
مکترب ۱۷۳ اس مومس 1 
مکتوب ۱۷۴ و | 
مکتوب ۱۷۵ وه سر 
مکتوب ۱۷۰ ی 
مکتوب ۱۷۷ 2 
مکتوب ۱۷۸ ی 
مکتوب ۱۷۹ سس 9 
کوب ۱۸۰ ٩‏ 
مکتوب ۱۸۱ تین هت 
مکتوب ۱۸۲ وس و ۰ ۳۴ 
مکتوب ۱۸۳ 0 
مکتوب ۱۸۴ و ۳ 
مکتوب ۱۸۵ سس ۳۲ 
متقفوس: با ۱ 
مکتوب ۱۸۷ ی ی 
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۹ ی و لد ور ویو ی 
کت وم ویر و مه 
۹ ات ونوا بت 
ی ایا سا تسب سب ۱505۳77۳ 
مس و ی ری را و و پر وب 
د 0۱ و رد ون رم و 
4 ۱ ۱ ۱ و وک و 
3 ی 
با ۱ و و مر ی ار 
۵ ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و۱ 
تا و 9 ۵ 0۵۵ ۱ 6 ری و زرم مه و مرن وی 
و و و و و و و و و و و و و وم و و مهو 
۴ ۴ فده ها کت ق و ویر و کورچ اه مس مد اور وج 


و و و و و 
و م و و و و 
4 و و و و هم و 
۰ ۰ ه و و و و و و و 
۶ 6 ۵۵ ۵ ۵ او وم و و ادج 
» ه و و و و و و وه 
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۳ ِ زاز فهرست اجما 
۷۹ مکتوبات اعام ریّانی لی 


۱ ۱۹ 
مکتوب ۳۹۵ و و با و و هو ی وج 
۱ و هت ده مه مه دم مس دعس وم صارو هه و سر و ی 
مکترب ۳۹۹ 1 کر 2 ره مه و او 
0 ۲ وهی 6 ۳ وه و تساو رای 
مکتوت ۲۷ ۵ص ید و و رای ره ده 
۱ مر قز هه رقم ۵ ۳ ۵ 8 18۱ ۸ 8 رها که مر همم رم و ۰۴ 
مکترب ۳۱۸۰ هر ده ارو ها و او و و و ود وا و 
۱ ۴۲۵ 
مکتورب ۲۳۱۹ 4 و رل کا و 522 و 4 رم اه اهر وا اک 
هم ره هه ماه راجاق ول مارم و من و وی 2 
مکتوب ۲۲۰ دم و ور وی وچ ی بل 
تب 19 2 
مکتوب ۲۲۱ ۰ 
۳ 6 بت 
مکترب ۳۳۲ نک 0 
ههد و جوا حسد و ور 
مکتوب ۳۳۳ ی نس 
اک هه ود وه و سم مر ور 
مکتوب ۲۴ ی و مت 
مهم یه ۱ ور ام سم ور 
مکترب ۲۵ ۹ 
مکتوب ۲۲ 19/7 
مکتوب ۲۷ ۵ 9 مه مسج ده و0 5 و و ۵ مه هو ارو هدس وم وروی رن ۴۴۶۹ 
مکتوت ۳۲۳۸ ای ی ۱ ۴8۰ 
مکتوب ۷۷۹ مه و ۰ و و هو سیم دبع جع و سای بجع نزن 
مکتوب ۲۳۰ ی ۱۱۱0و زر تون 
عگتوزنب ۳۳۱ کت مه و 16 هم دس چوی بو رم یر خی 
مکتوب ۲۳۲ بر 17 
توب ۲۳۳ مج و و سس وی یام یی پر بشما 
مکتوب ۳۳۴ 1۱ اه مرمع ول هی یوس مور شید دز زا 
مکتوب ۲۳۵ بر و 
مکتوب ۲۳ وه 2 هس هو دمم ازع دبس یرو ی ی یز وی 
مکتوب ۲۳۷ ۵۴۱۱۹۰۰۵ ۲۱0۵۵ تمس و سروب مس و وچ از دوس )ور ی 
مکتوب ۲۳۸ ۰ سر و۳ 39۷ مه دنه ۳ سب ویو و ی رو ی ی 
8ج مس هام رم بر چا وج بر ایا 
مکتوب ۲۳۹ مهب 3 هدز سم وه تست دم پر یر ی 
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فهرست اجمالی مکتوبات امام رتانی ۷۹ 
مکتوبت ۲۴۲ ود و تا اد ی و مت و یتیب ۱۳۱۲3 
مکتوب ۲۴۳ ۱ 
مکتوب ۲۴۴ ۱ 0 مره من یاه مره مه ده ی موه ورس ور ره ورد هرز و رحس ۱۳۱۱۲ 
مکتوب ۲۴۵ و 
مکتوب ۲۴۶ مب ی ۱۳۶ 
مکتوب ۲۴۷ نز 
مکتوب ۲۴۸ ۵ تعصج هن موی ٩‏ هید جع رما هم پم سر سرد وه هه که مر جر ی مسج 6 و و چده الا ۳ 
مکتوب ۲۴۹ هرباخم وم موی ره انم عم مه امه هام مج هک قرع و و سم ۱۳۳۹۶ 
مکتوب ۲۵۰ همع ماه و و ویو چاو وی ۳3 3 هو وج وم مومسم وم ی مه وم اد زو و وس عد و ۱۹۹ 
مکتوب ۲۵۱ م هه مج لح اج وایم وزج هعرق عم ی مدمه مها و سم سره و هه یه 1 واه یعس ۱۳۳۹/۳۴ 
مکتوب ۲۵۲ وج 6۰ عصاوو وعوو و ارواع 25 66 5 عم جع مه هم سره رمرم مج اج و تاه اه دجم ۵٩‏ 
مکتوب ۲۵۳ یج و تلا 20 و ۱6 تاه و 38 خسا هم مدمه مس ماس مه مره در مرس مسق وج معا 2۳۴ 
مکتوب ۲۵۴ ها 2 و ال ۳ فا همم مه سس اه چرس سا سیم مج مسر مر رورم مج و هک 
مکتوب ۲۵۵ تا 
مکتوب ۲۵۲ رت ۱۳ ۱7 
مکتوب ۲۵۷ دم مسق ماس مسا کب سک وج موز وق و ی اه ۵ 
مکتوب ۲۵۸ ری همم یمام بیس پیب و و مم ‏ ص ۱ و جع و 1 مس وم مه 110۳ 7 
مکتوب ۲۵٩‏ ری ای ری ۱ 
مکتوب ۲۱۰ و 
مکتوب ۲۲۱ 1 
مکتوب ۲۲۱۲ 1 
مکتوب ۲۲۳ ار ی ددع و اد ور و 2 
مکتوب ۲۱۴ ۱ 
مکتوب ۲۲۵ ٩‏ ی نع هن 
مکتوب ۲۱۱ و و و ی ۳ 
مکتوب ۲۲۷ و 
مکتوب ۲۹۸ و 
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۷۲ مکتوبات امام رئانی فهرست اجمالی 
سس سس 
مکتوب ۳۹۹ 4 مهبم سره رم ری هط و 6 و ماو و وا ره سم و سوه سا موس مج ماج عومجم رن 
مکتوب ۲۷۰ مت هب مومسم تج جع و هس مره مه سم مه و دب رو یم ری 
مکتوب ۲۷۱ رد مج هه هجو مسر جک هه مسج همهم یساس و یز 
مکتوب ۲۷۲ ماه ون ره سره ی من موجه رسای وت مس مد ده او و وا ند دم او 
مکتوب ۳۷۳ و هی و اه و ماو هه دوعص ماو ککقاع رف ف ماه هه و6 ااا و اوه واه واه ی سم وق 
مکتوب ۲۷۴ ی را هی هو ما پر ای 98 
مکتوب ۲۷۵ را ی ون 
مکتوب ۲۷۹ ۳ 
مکتوب ۲۷۷ ما ین سس عم ده میم ماه عادره ع وع 6 و وا و 1 اس وی ور 
مکتوب ۲۷۸ و 
مکتوت ۲۷۹ ی ی 
مکتوب ۲۸۰ تو ام هد رف اس 
مکتوب ۲۸۱ تبقاع نع هه و اه 6 هر ٩‏ و و اس میب وی 
مکتوب ۲۸۲ و یک ی ۱ 
مکتوب ۲۸۳ را و دب زج ی و ی وج هام و وم و ی و ی ی 
مکتوب ۲۸۴ ی وس در ی و و تا ده مد و ۳ 
مکتوب ۲۸۵ و 
مکتوب ۲۸۱ دس ای خی ۱ و ی ۱۳9 
مکتوب ۲۸۷ سر که و ۱ هچ و ی ای ویر مر سر که 
مکتوب ۲۸۸ هر 9 
مکتوب ۲۸۹ ی یک ی ی ی ۱۳۳ 
مکتوب ۲۹۰ ۱ 
مکتوت ۲٩۹۱‏ ار ۳ 
مکتوب ۲۹۲ ۳ 
مکتوب ۲٩۳‏ و و ۱۱۲ 
مکتوب ۲۹۴ ی ی و و ی ی هر ومع رم ی ههد و ۱۳۰۱۲۲۰ 
مکتوب ۲۹۵ ۱ 
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۳۹ 


نپرست اجمالی مکتوبات امام رّانی ۷۹۲ 
مکتوزب ۲۹۲ مسا مهس »و وه او مرسمه وی ده و و مرو و و مه و ام او و ام تا و ماو ۱۳۲۳ 
مکتوب ۲۹۷ مه و و زقس ماو و ارو و روص و اه همرت 6ج راطع و و وروی ۱۷۳۳ 
سگتویت ۳۹۸ مه مه 2 ۵ اقا 3 6 مریم ده مه مستوی و و جیوو چپ اه ده ی ها هت دج ری ۱۷/۳ 
مگتزاب ۷۹۹ و عوول 3 قفم دق مس و و ور و و مرورای و و و ماهر دای مان مدع تام دج ویو ۱۷۳ 
مکتوت ۳۰۰ ی 3 5 6 هرا مه مس ماو و و وم و و و یره 6 و وج مه و و ماه ود همان ون نم ۰ ۱۷۳۲ 
مکتوت ۳۰۱ سم ۷ ۵ و صع و و و 2 هتند تلد دعاسم و و و موی و و و و وج تم و و و مر بو ۱۷۳۳ 
مکتوب ۳۰۲ و و یوقت دم مسا ود مرو و وم ومع و و اه و و و ی ۱ 
مکتوب ۳۰۳ ۵ و 0 ۱ ۵ ره وه مدع سوم و و میور و وه هنماد رو و ام 6 ۲ ددع ۱۳۳۲ 
مکتوب ۳۰۴ سس و و عطق و وق هکره منم ماه دوم مود و و نوی و و و وتو ود مین د سس و۸ ۱۲۱ 
مکتوب ۳۰۵ ان ده ۰ سای و و وهی 3 و 2 هویم امس هام ماه ما هد ماع ماد هام بر موجه جاب قس۳ ۰36 ۹۳۳۱ 
مکتوب ۳۰ م مد مسمه د داب «توجوص و و و ع ومد و وچ ول زد وود مس مهد مهدجه مب 5 مه 2 ۱۴۳۷ 
مکتوب ۳۰۷ و 
مکتوب ۳۰۸ و 
مکتوب ۳۰٩‏ سر و 
مکتوب ۳۱۰ 3 8 از 6 ۶۷ ۵ اه 6 2 3 ۷ الق 3 3 و سوه ج اجه مه ماج مس مب مس سنج 3 1۷ 
مکتوب ۳۱۱ م وج رو ومد و۱ موه دز مهو و 8 دا مه و مه و مسرت ج ور ۷ 
متکتریب: ۳۱۲ دمن مه مووو و وج و موم و و ۶ هو هو و و 1 هو و مر و مج وم ۳۹ 
مکتوب ۳۱۳ مره برد یمه د ود دمصوه برد » ع اویووا و زو وه ۱۱۲۱ و و و او ور موم ومد ۱۳۹ 
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1 . ح حصحصحسحسحسحسحسح سح اااااااكٍِ"»" 


فهرست تفصیلی جلد اول مکتوبات امام رتانی 


۷۳1 ۱ ادج ردق 

از توحید و بیان عروجات که بر فوق مخدّدواقع شده است و انکشاف درجات بهشت و ظهور مراص 

بعضی از اهل ال 2۱۸۲۶۱۱۹۹۸ سیم مس ۱ وت و هه وم ماس و امس زو 
۴ صِ ‌ 

مکتوب ۲ به پیر بزرگوار خود در بیان خصول ترقیات و مُاهات به عنایات خداوندی - جل سلطلاثه 


رس یر بو دم 
و رسیدن به مقامات از مس ۲۰ م۳ 5۷3 53169 نب م م سح * 3 و وی مرو بر پل 


نمی ده مس 22 وی و اج دج تمرم مسما دهد او ور بر ماد ور ار و 
مکتوب ۵ به پیر بزرگوار خود در سفارش خواجه برهانالد ین که یکی از مخلصان بود با بیان بعضی 
آخوال او «_. 
مکتوب ۱ به پی بزرگوار خود در بیان محصول جذبه و ُلوکک و تربیت یافتن به هر دو صفت جمال و 
جلال و بیان فنا و بقا و مایتعلق بذلکک و بیان فوقیت نسبت نقشبندته #8 2 5 مس ده و ی و 
مکتوب ۷ به پیر بزرگوار خود در بیان بعضی از احوال غریبة خود با بعضی از استفسارهای ضرور 

یو و و ۵ 361261 میا وم سم دم هس و و وم و زو ی من سم مر و و ور 
مکتوب ۸ به پیر بزرگوار خود در بیان احوالی که به بقا و و تعلّ دارند تم و ۳ 
مکتوب ٩‏ بهپیربزرگوار خود در ین احوالی که به مق فرود آمدْ مسبت ت دارند 1 
مکتوب ۱۰ ؛ گرا سوددر یل فرب رژند رارق و وصل باسانی فیر مار لیدفس 
علوم منابيبة آن ب-پسبپب-پ-پبسسسسسسس ۳ 


مکتوب ۱۱ پیر بزرگوار خود در بیان بعضی کشوف و خصول مقام دیدن» قصور خود و سم 
داشتن خود را در جمیع اعمال و آقوال و ظهور بر کلام شیخ ابوسعید ابوالخر؛ که گفته است: ین 
نمی‌ماند» آثر کجا ماند و بیان آخوالٍبعضی یاران جس هد مریم 2 2 با 
مکتوب ۱۲ به پیر بزرگوار خود در بیان خصول مقام فا و بقا و حصول ظهورٍ وجه خاص هر شی» 
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1 2 
علشت سر گر الاو یا قاه ع بِ 
زر بت تور ای و تجلی ذانی برقی و جز آن 


۱۳ 


۵ هار 6 زو مساو و ویر وج یج وه ی فا 
" ۳ ره و 2 
بکتوب 1 ۲ رگد شود در با بی‌نایتی را وشات شم حلبقت با شام 
شربعت ا ا ۱ ۱ ۳ 
ِ ۴ 
مکتوب ۱۴ , 4 زدگور خود در یا حول وقایعی که در ناو اه زر اه رده ین خوال 
ی مت شیدان کجرو و ی 
مکتوب ۱۵ 4 بر بزدگوا شود در با آحولی که میاسب مقام بوط و ول است با بعض 
اسرار مکنونه تا اد ویو وی مرو موس تا 
مکتوب ۱۲ : ۵ پر بزدگوار خود در بیان آحوا روج و برول و غیر آن 9 9 ۵ 5 ره و ده در رت 
مکتوب ۱۷ ه پیر بزرگوار خود در بیان بعضی از ز احوال که تعلق به عروج و نزول دارند و غیر آن 
۱9۲۳۳۵۹۹ وو ونم مرو وروی ری پیت 
مکتوب ۱۸ ر پر بزرگوار خود در بیان تمکین است که بعد از تین حاصل می‌شود وین مرف 


سه گانه ولایت و در بیان آنکه وجود واجب تعالی زائد است بر ذ 


1 ذات او تعالی و غیر آن ۱۳۱ 
مکتوب ۱٩‏ پیربزرگوار خود در سفارش بعضی | 
مکتوب ۲۰ 


رباب حوائج و 3 
> پیز بزرگوار خود در سفارش مضی اربات حو اد 

مکتوب ۲۱ فن ان درجم ال :1 

و عذح الط ان | 


۳ 8 ام و مه او وه موم مر ها ها ۱ 
رل تن مای لاش 
لّة دس له ای آشرار صاحیها و رز هم و فضلها غلی نسب سای 
الط و ار خشوزشم دابیق . ترجمه: : به «شیح محمد مکی»؛ 


پسر سای قاری موسی لاهوری» در 
بیان درجات ولایت» خصوصاً 


ولایت محمدی -۱ - و در مداحی طربقة نقشبندیه علیّه (قدس ال 
اسرار ر صاحبها) و در بیان علو نسبت این بزرگواران و فضیلت آن بر نسبت سایر طرق و در بیان آنکه 


حضور ایشان دائمی است. هه 6 هس هم ۰ 69 و و ی بای سود ه هام و رو چ وی از ها ۱ 


مکتوب ۲۲ آزیل ی اعد المچید اب لیخ مُحد المیی لور فی بیان وج ال ین کی 
لوح و و بیان غروجها وَنژولهما و بیان ء الجتدی و روج وف ئهما و تیان مقام الدعوَة 
و لوق ین امعم یکین ین الااء ور جعینَ الی غود ترجمه: به وشیخ عبدالمجید» پسر «شیخ 
یلا مزی‌درب جزت تسم جروج و تناها با 
۱ 
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۳" 


۷۹3۹ مکتوبات امام رنانی فهرست تفصیلی 


من الاقص و بیان ن مره و للع عن الاب الشِهة ال فان ال بحانا کعی الما 
الخالن عن لخال ز للم المع ی الاغمال : بخومة یابقر اتب ای سود رالات یر 
اله مّ السلوّات آفضلها و ب نیمات و وحم له بدا ال ابا ترجمه: دارم 
مشهور به «خانخانان» در جواب مکتوب او در منع نمودن از اخذ طریق از پیر ناقص و در بیان مضرّن 


او و زجر کردن از القابی که شبیه‌اند به اهل کفر و هو ره 0 هر اه 8 وه زا و مر رو وی ۱۱۱ 
مکتوب ۲۴ اریل ی مُحّد شحقه لیخ ان ف بیان آنْ نکن ان نو نی لب که 


با رین اد ون ور المحّة لاد بستلزم اشیو آء الا من سرب وت ی 
عَادة مقر ن و بادة الابزار و کذا: ین الاولیَاء الیتتهلکین و تیه الاولیاء العزجویین الی دعر 
ی رده «سحمد لیم هدر باه سبیتالن ات ی و هر آینه قلب به | کثری از 
یکک تعلق نگیرد و بدرستی که ظهور محبت ذانیه استوار ایلام و انعام محبوب را می‌خواهد و بیان فرق 
میان عبادت مقربین و عبادت ابرار و همچنین میان آنان که از اولیاء مستهلک‌اند و آنان که مرجوع اند 


به دعوت خلق سستت۲ 
مکترب ۲۵ یل یی کواجه جنان فی احریتس غلی مب زین و ماب ۱۷ 
لا نه الَاشدِین له و یه مالساب أ تلا و و من لمات نها موم ان ۷ 
ترجمه: به «خواجه جهان»» در تحریض بر متابعت سیدالمرسلین و متابعت خلفاء راشدین 
وی موم ۰۰۰ ۱۱۷ 
ی ویو من تاسلیت اضایا و بي لیات انیا و مت مه تس رو زا 


مکتوب ۲٩‏ فی نان آْ لو یکون را دود رن مم #حزم ایب دا لام ترجمه: به 
«مولانا الشیخ مان حاجی محمد لاهوری» در بیان آنکه شوق البته #۷ را بود نه مقرّبین رابا علوم 


مناسبه این مقام. هچ اوره و ها اه اه هه هر با ههار هم هد و و و هه اه ما موه و هم رم ها ها امه هو ی ۱۳۰ 
مکتوب ۲۷ در بیان مذاحی طریقةٌ علیّه نقشبندیه و علو نسبت این بزرگواران سم ۲۷۲ 
مکتوب ۲۸ در علوّ حال» اما به عبارتی تحریر یافته است که موهم تنژّل و تبعّد است. ۰... ۱۲۴ 


مکتوب ۲٩‏ به: شیخ نظام تهانیسری در بیان ترغیب در ادای فراض و رعایت سنن و آداب و قلت 
مبالات در ادای نافله» در جنب فرائض. و منع نمودن از ادای نماز خفتن در نصف اخیر از شب و منع 
کردن از تجویز نمودن خوردن آب مستعمل وضو و منع کردن از تحویز نمودن مریدان که سجده 


مکتوب ۳۰ در بیان شهود آفاقی و انفسی و تفرقه در میان شهود انفسی و تجلی صوری و در بیان 
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و ین مقام عبدیّت و مطابقت علو آن مقام با 

علو به «شیخ صو بیان * علوم شرعیه و ما سب زلکل ۱۳۸ 
۳ ی 

کوب ۳۹ ۱ ِِِ 9 راب ۳ ۳ 

۱ و معت د 1 
۳ و گذشتن از اين مقام با بعضی ام + و اجوبه که تعلق بٍ تحقیق این مقام را : حِِِ 
تهب ۳ ۹ لاوز ۳ "۳ ۳ ان کمال ی ۱ 6 دار ند, 6 اه ۱۳۲ 

<ونضی با آمب‌جا اق ات ت 
ون له ای هم -و از مد ی رن 
3 2 7 * ست و در حضرت مهدی بروجه 
نم ظهور خو )۴ 0[ 
وحن افکار است و زیادتی آن به تتابع انظاری نسی ست پیر اگر به همان افت بما 
۳ صرافت ند» موحب تقصان 
۳ 0 ی رم وی ب ذلک. و و و رم ام ور از 


عیرست بر بر 


۰ ای اد 
۱9۳ تچ که فلا از هن یت وج ای 


۷ 

یت ۳ میرن صولای خس شام ام 4 رح پسشو فمیل مهم اه ۱ 
یکتوب ۳۵ فر خطت فاقي ااج 2 ق در زر ویر اه ۵ مسج هه چمی ج و یره 2 ۲۹ 
یکته ب :۳۷ زو حاجی محمد لاهرریه» در ین که شریمت کل جمع سعادات دیریه و 


هروه است و مطامي پیت که در لآ 4 عاردای شرویت ایام ,لت وتات 


هر اه و ۵ اج مج هم بوررجر ما ند جرج و 
۱۳۲ 
۶ هه وم و 
۵ ۵ هم اه ماو و و وه وا و 6 و 


خادمان شر یعت‌اند 


۱۴۸ 
مکتوب ۳۷ به: «شیخ محمد چتری» در تحریض بر انباع سنت ستیه (علی صاجها لوالا 
)و در ترغب به حصول نیت تقشنده لد یرام ۷۱ 


یکتوب ۳۸ به: «شیخ محمد چتری» در گرفتاری به ذات بُحْتِ تال و دش که مه است از 
اعتبار اسما و صفات و شیون و اعتبارات و در مذمت جماعة نارسیدگان که چون را بی چون تصوّر 


مت و اه ۵ ری ۵ ۵ و اقا و ۱ج هر و توا و رود ۵ و وا ما ص۵۵ 6 و اه هار ها هه اه چا او وا 21 2 


۱۱ 
مکتوب ۳۹ به «شیخ محمد چتری» در بیان آنکه مدار کار بر قلب است» از مجرد اعمال صوری و 


عبادات رسمی کاری نمی‌کشاید و امثال آ ۱ 
بکتوب ۴۰ ٩‏ یل سس چفیه «ر یات تسمیل بقلم اعانصی ۷ بزریسته از رای ۷۸۶ 
شریعت و در تکمیل این جزوء طریقت و حقیقت خادمان شریعت‌اند و امثال آنها 9 ۱۵۵ 

۰ م ۰ ۰ ی ك, 9 ۲ 7 | ‌ 
مکتوب ۴۱ به «شیخ درویش» در ترغیب به متابعت سنّت سنة مصطفویه (علی صاجها الصلوة 
واسْلام وَالّحهُ) و در بیان آنکه طریقت و حقیقت متتمانِ شریعت‌اند و در میان علوم شریعیّه و علوم 
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۲8۲۲6 


۳۸ توبات امام نی فهرست تسیر 
حسح<«-«-«-_«_ِصِ__ ۳ 
صوفیّه که در مقام صدّیقیت که اعلای مراتب ولایت است» فائض می‌گردند اصلاً مخالفت نیست و ما 


ف ع و و و ماه ماع جع ع وا ۵ ۱۱ ص۱۱ هو سا جوم بیان 
مکتوب ۲ به «شیخ درویش» در بیان آنکه بهترین مصقل‌ها از برای زدودن زنگ محبّت مادون 
حق سبحانه از حقیقت جامعهٌ قلبیه» متابعت سنّت است (علی صاحبهّا الصَلوة والسلام) ۰ 


مکتوب ۴۳ به: «شیخ فرید بخاری» در بیان آنکه توحید دو سم است؟ شهودگ و وجودی و آزي 
لابد است» توحید شهودی است که فنا به آن مربوط است و توحید شهودی با عقل و شرع مخالفت 
ندارد؛ به خلاف توحید وجودی و اقوال مشائخ که ناظر به توحیداند» به توحید شهودی باید فرور 
آورد تا مخالفت راگنجایش نباشد و توحید شهودی در مرتبه عین الیقین است» که مقام حیرت است و 
چون از آن مقام می‌گذرند و به حق‌اليقین می‌رسند از امثال این احوال حاشی می‌نمایند و ما ین 
لک من الأولّة و الا جوبة الاب المزضکة. ۱ 
مکتوب ۴۴ به: «شیخ فریده در مدّاحی خیرالبشر (علیه و علی له السلوة والمّلام) و در بیان آنکه 
مصدّقان شریعت او خیرالامم‌اند و مکذّبان آن بدترین بنی آدم و در ترغیب به متابعت سنت سب 
او ممم موم موم وی و و موی و موه میم موه وم وم مس و ۱6 
مکتوب ۴۵ به «شیخ فرید» این مکتوب بعد از ارتحال پیر دستگیر خود از این عالم فانی نوشته 
بودند و چون تقویت ظاهری فقراء خانقاه منسوب به جناب سیادت پناهی بود» اظهار شکر آن نموده و 
وجه جامعیّت انسان که هم سبب کمال اوست و هم سبب نقصان او نیز مذکور کرده‌اند با ذ کر فضائل 


مکتوب ۴٩‏ به «میان شیخ فریده در بیان آنکه وجود باری تعالی و دش و همچنین وحدت او 
تعالی» بلکه نت محمد رسول‌الّه « بلکه جمیع ما جاء به له بدیهی‌اند و محتاج به هیج فکر و 
دلیل نیستند و در ایضاح این مقدمات سیار مذکور ساخته‌اند اجه ملع وه اعطا و و مد ما مهد ۱۲ 
مکتوب ۴۷ به: «شیخ فرید» در شکایت از قرن سابق که کار استیلا پیدا کرده بودند و اهل اسلام 
خوار و بی‌اعتبا رگشته و در ترغیب آنکه در ابتدا بادشاهت اگر ترویج دین میشر شود بهتر است مبادا 
ضالی و مضلی در میان آمده» خلل در کارخانة اهل اسلام اندازد و در رنگ قرن سابق سازد.. ۱۷۳ 


مکتوب ۴۸ در ترغیب بر تعظیم علما و لب علوم» که حاملان شر یعت‌اند. ون بای و۳ 
مکتوب ۴٩‏ در ترغیب بر جمع کردن این دو دولت که ظاهر را به احکام شرعیّه متحلی ساختن 
است و باطن را از گرفتاری مادون حق سبحانه آزاد کردن. ۹ 
مکتوب ۵۰ به «شیخ فریده در مذمّت دنیای دنیّه و وا وی موه تا ۰:5 ۲۳۲۰ 
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اب وی 


۷۹۹ 


نهرست تفصیلی مکتوبات امام رتانی 
کتوب ۵۱ * شخ فریده در ترغیب به ترویج شریعت غَرّ غلی صاجبها اس الا ۱۷۸ 
توت ۵۲ فریقه ور سس لقن ارهز با سر ذاتی او و علاح ازالة آن 


جر قشی اک ۱ و ره تا و 
مکتوب ۵۳ به «شیخ فرید» در یا ن آنکه اختلاف علماء سوء؛ موجب فساد عالم است و ما یبای 
لک دک و رن 
مکتوب ۵۴ * «شیخ فرید» در بیان آنکه اجتناب از صحبت مبتدع لازم ! است» ضرر صحبت 
مبتدع» فوق ۵ #برر عبت .کار است.و پدترین فرق مبتدعه روافض‌اند و مّا باس ذلکک...۰.. ۱۸۳ 
مکتوب ۵۵ به «شیخ عبدالوهاب بخاری» در اظهار محعشت ۳ 
مکتوب ۱ به «شیخ عبدالوهاب» در سفارش سیدی و 

۱۸۹ 


مکترب ۵۸ 7 سب محمود» در بیان آنکه اين راه که ما درصدد قطع آنیم؛ همگی هفت گام است و 
در بیان آنکه مشائخ خ نقشمندیه؛ابتدای یر از عالم امر اختیار کرده‌اند» به خلاف مشایخ سلاسل دیگر و 
طریق این بزرگواران طریق اصحاب کرام است و شا تکایست دلگ ۱ 
مکتوب ٩‏ به سید محموده در بیان آنکه آومی وا از مه چیز چاره نیست: 9 نجات ابدی سیتر 
گرقد.و دز مان ن آنکه نجات بیاع اهل سنت و جماعت متصور نیست و در بیان آنکه علم و عما 
فستا یویر نی دود رت ری اس بر ی ی 
اولیا را در جمیم افعال و اعمال و حرکات و سکنات است ۱ 
مکتوب ٩۰‏ ۳ .۱۹۹ 
مکتوب ٩۱‏ در ترغیب بر صحبت شیخ کامل مگیل و اجتاب: از عسعبت تأقتضش اوه دج ۱۹۴ 
مکتوت ۲ به «میرزا حسام‌الدین احمد» در بیان جذبه‌ای که پیش از سلوکک است. از مقاصد نیست» 
بلکه وسیله‌ای است از برای قطع منازل سلوکث به سهولت. و جذبه‌ای که بعد از سلوکث است از مقاصد 
۱۹۹ 


۳ و ۵ ۵ سب ۵ ۶۰۳ ۳ > 3۳8 3 اخیفز 6 تچ زج و زره مور باه هد و ور ای ره ار 


مکتوب ٩۳‏ بیغ فریده در ین آنکه انیا (َوا له تال و تیاه یه در اصول دین 
متفقند و اختلاف این بزرگواران در فروع دین است و در بیان بیضی از کلمات سَفقه ايشان, ۰ ۱۹ 
مکتوب ٩۴‏ به «شیخ فریده در بیان لذت و آلم جسمانی و روحانی و تحریض بر تحمل مصائب و 
آلام جسمانی هو رده شاه 8 یمه هه سا ۲ 2۴ 1 و و نج وی هه کم مرس مه مد ماو و ار و 

مکتوب ٩۵‏ به «خان اعظم» در تاسف و تلف بر ضعف اسلام و زبونی مسلمانان و تحریض و اغرا 
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هه ی 


مکتوبات امام رتّانی نهرست تفصیلی 


بر تقریت اهل اسلام و اجراء احکام یچ و و2 292 99 وت 2 ۱ ۳۱ 
مکتوت 1٩‏ به وخان اعظم» در مذاحی طر یه علیه نقشبندیه قدش الله تعالی اسرازهم و مناسبت این 


1 7 ۳ چم اه 2۱ اقا ۱ 
به طرین آصحاب کرام غلی عاجبهغ و هم الوا والگلام و بیان افضلیت صحاب کرام بر 


طریق 

دیگران اگر چه «ویس قرّنی» باشد یا «عمر مروانی» ۹ 
مکتوب ٩۷‏ به «خان خانان» در سفارش محتاجی. ی 
مکتوب ۹۸ به وخان خانان» در بیان آنکه تواضع از ارساب غنا می‌زیبد و استغنا از ارباب 
فشر یز ات ری رو ی عون وچ یز 
مکتوب 1٩‏ به «خان خانان» در بیان تواضع که موجب رفعت دارین است و در پیان آنکه نجات 
واسته به متابعت اهل سنت و جماعت است که فرقه ناجیه‌اند. و وج که اما .ی 
مکتوب ۷۰ به «خان خانان» در بیان آنکه آدمی را جامعیّت او سبب بُعد اوست» همچنان که همین 


حامعت اوه سب قرب اوست و فا اسب فک 
مکتوب ۱ به «میرزا دارابت این خان خانان» در بیان آنکه شکر ک_ بر نع علیه؛ واجب است و 


مکتوب ۷۲ به «خواجه جهان» در بیان آنکه جمع ساختن دین با دنیا دشوار است؛ پس طالب آخرت 
را از ترکک دنیا چاره نباشد و اگر ترک حقیقی میشر نشود؛ از ترک حکمی چاره نه و ما باب ذلکک. 
ما و اه وا هچ هن 6 دحا ماس ده مها ماج هاچ ها 8 ۵ که ۵ 8اه و ره ۵ اهاز 3 هه 5 6۷ 8 ها 6 4 که وا ۲۹ ۱۷ 
مکتوب ۷۳ به «قلیچ اله بن قلیج خان» در مذمت دنیا و ابنای آن و در نکوهش تحصیل علم غیر نافع 
و در اجتناب از فضول مباحات وتحریض برخیرات و اعمال صالحه علی‌الخصوص در زمان عنفوان 


جوانی و ۵ مر هچ و ٩‏ وا 1ج مه و اه ۷ ۵ اج اح ب عم چا جوه و جع و هام سره شاه واه تور چ برزی: ۳ ۱۳۲۷ 
مکتوب ۷۴ به «میرزا بدیم‌الزمان» در تحریض بر محبّت فقرا و توجه به ایشان و النصح بایباع 
صاحب اسر بْعَة و یت دا وی سب مس درو کیت صه یه ات بر ۱۳13 


مکتوب ۷۵ به «میرزا بدیعالزمان» در تحریض بر متابعت سید کین علیه و َلی اه سور لام 
اولا به تصحیح عقائد و ثاناً به دانستن احکام ضروریه ققهیه و در بیان آنکه از حق مُبْحَانه و تال به 
وسیله یا بی‌وسیله او را تعالی می‌باید طلبید. وی ی ۱۲ 
مکتوب ۷٩‏ به «قلیج خان؛ در بیان آنکه ترقی وابسته به ورع و تقوی است و در تحریض بر ترک 
فضول مباحات و اگر میشر نشود اجتناب از محرّمات ساخته دائره فضول مباحات را تنگک‌تر باید 
گرفت و در بیان آنکه اجتناب از محرّمات نیز بر دو قسمت است. ۱ 
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مکتوبات امام ریاننی ۸:۹ ۱ 
ا اقانت «جباری‌خان؛ در بیان آنکه غبادت یداع تا ‌ 
و ماو و زو اس را ۰ لی بی‌چون و بی‌چگون» کی میشر شود 
مکتوب ۷۸ او وزیا ی ِ ۱ ۰ / ات 
ال معنی سفر در وطن و بر آفاز ۱ و 
اين دولت وابسته به اتباغ صاخب شریعت اس عْز, سیر اثافی و انفسی و در بیان آنکه حصول 


مکتوت ۸ در بات ۱ د علی اه الوا ولمم ۸ و وج جع ورین ۱۷:۷۷ 
ی بن شریمت غزا جامع شرائع مانقدم است و نان ببه سقتضای ایسن 
ربمت ان است بهمقتضای جع شرع ز نیب ون 

مکتوب ۸۰ در بیان آنکه فرقه ناجیه از 

نکوهش فرقه مبتدعه و ما بای کی 
مکتوب ۸ ده «لالایگ در 


۵ مه ق و و وج وچ و و۱۷5 
هناد وز هلر ل04:ف3 افلن میت و خمیامین ات بو 


و ۵ و و0(« و وج وگ و ایا وان بی. ۷ 
نحر یض بر ترویج اسلام و بیان صعف و زبونی اسلام و مسلمانان و 


استیلاء کفار نگونسار ۲ ۳۹ 
مکتوب ۲ در بیان له سلاتی قلب هی تیال نتوین عقجل و خاوع سورومت ند رای مان 


مکتوب ۸۳ در تحریض بر جمع کردن جمعیّت ظاهر و باطن را به شریعت و حقیقت ی 
مکتوب ۳ به «سیداحمد قادری» در بیان آنکه شریعت و حقیقت» عين یکدیگراند و علامت 
وصول به حق‌لیقین» مطابقت علوم و معارف آن مقام است به علوم و معارف شرعیه وت پیت دکق. 
ما مش و زو ۸۱ کتد ب مرو وووو وزم زر ویب یوس سم و ی اه 
مکتوب ۸۵ در ترغیب بر اتیان اعمال صالحه؛ خصوصاً ادای صلوات به جماعات و....۰.. ۲۳۹ 
مکتوب ۸٩‏ در بیان سلامتی قلب از مادون حق سبحانه 


مهم مک ادا ک هی ووژی م وا و و و یاهوم ۱۷۳۶ 
مکتوب ۸۷ به «پهلوان محموده در بیان آنکه چه سعادتی است که دوستان خدا (جل و علا) کسی را 
قبول فر مایند تک 0۵ و ۳ دی یه ماه وگ اس یط و و طاگز م لس فیجوت مب ان 
مکتوب ۸۸ به «پهلوان محمود» در بیان آنکه چه نعمتی است که کسی با ایمان و صلاح موی سیاه 
خود را سفید کرده باشد و در جوانی» خوف غالب یابد و در پیری رجا هه یا جیار ۳۳/۷۵ 
مکتوب ۸٩‏ به «میرزا علیجان» در عزاپرسی لد 


مکتوب ٩۰‏ به «خواجه قاسم» در ترغیب برآنکه به کلیّت موجه و سبسانه بای یزه و اسروز 
حصول این دولت وابسته به توجه و اخلاص به این طبقه علیّه نقشبندیه است (قدّ ال تعالی 
َشرَارَهُم). و 
مکتوب ٩۱‏ به «شیخ کیره در بیان آنکه تصحیح عقائد و انیا اعمال صالحه» هر دو» جناح‌اند از 
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06552 . . . 


۸.۲ مکتوبات امام ریانی فهرست تفصیلی 
سسستحع 0 ۲۳۰ 


برای طیران عالم قدس و مقصود از اعمال شریعت و احوال حقیقت» تزکیه نفس و نصفیه قلب است. 


ری 
مکتوب ٩۲‏ به «شیخ کبیر» در بیان آنکه اطمینان قلب؛ به ذ کر است نه به نظر و استدلال و... ۱۵ 
مکتوب ٩۳‏ در بیان آنکه در جمیم اوقات به ذ کر الهی ۳ اه باید پرداخت مت 
مکتوب ٩۴‏ به «خضرخان لودی؛ در بیان آنکه آدم را از تصحیح عقائد و اتیانِ اعمال صالحه 
چاره نیست تا با این دو جناح؛ طیران عالم حقیقت نماید. ۷ 


مکتوب ٩۵‏ به «سیداحمد بجواره» در بیان آنکه آدمی نسخة جامع است و قلب او نیز بر صفت 
جامعیّت مخلوق است و اقوال بعضی از مشائخ که در مرتبه شکر واقع شده است در وسعت قلب و 
مثال آن محمول بر توجیهات‌اند و در بیان آنکه صحو افضل است از سکر و ما باب ذلک. ۲۴۷ 
مکتوب ٩۱‏ در منع و زجر بر تسویف و تأخبر و در تحریض بر متابعت شریعت .۰ ۱2۰ 
مکتوب ٩۷‏ به «شیخ در‌ویش؟ در بیان آنکه مقصود از عبادات مأموره؛ تحصیل یقین است و با 


مکتوب ۹۸ در ترغیب بر رفق و ترکث عنف به ایراد احادیث نبویه و 
مکتوب ٩٩‏ به «ملاحسن کشمیری» در جواب استفساری که نموده بود از کیفیت و دوام آ گاهی و 
جمع آن با حالت نوم که سراسر غفلت و تعطیل است و دوع موم دج دوم وج ور با 
مکتوب ۱۰۰ به «ملاحسن کشمیری» در جواب سژالی که نموده بود که «شیخ عبدالکبیر یمنی» گفته 
است: حق -سبحانه و تعالی -عالم به غیب نیست 0 
مکتوب ۱۰۱ به «ملا حسن کشمیری» در رد بر جماعه‌ای که کاملان را ناقص تصور کرده» زبان 
اعتراض دراز می‌نمایند. اه ماس دم سیخ ۵ یط ها نج ۶ قرع 6 5 هط هک 8 و مهو 6 و 6 ی ۱۳۹ 
مکتوب ۱۰۲ به «ملا مظفر در بیان آنکه حرام در قرض به سود مجموع مبلغ است؛ نه زیادتی فقط؛ 
مثلاً شخصی ده تنکه را قرض گرفت به دوازده تنکه» در اين صورت مجموع دوازده تنکه حرام 


است» نه دو تنکه زیادتی رایع بذک ی ۱ 
مکتوب ۱۰۳ به «شیخ فرید» در بیان معنی عافیت و طلب کردن قاضی از برای «سرهند؛..۰۰۰ ۲0۹ 
مکتوب ۱۰۴ به قضات «پرگنه مشکن» در عزا ری وم تس ی ۱۳9 
مکترب ۱۰۵ به «حکیم عبدالقادر» در بیان آنکه مریض تا زمانی که از مرض به نشود» هیچ غذای او 
را سو دمند انیست ۹ 


مکتوب ۱۰۱ به «محمد صادق کشمیری» در بیان آنکه محبت این طائفه که متفرع بر معرفت ایشان 
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نهرست تفصیلی مکتوبات امام ریّانی ۱.۳ 
جنشت میت سس او و رد یت 
است از اجل نعم خداوندی است جل شأنه. 4 1۱ 
مکتوب ۱۰۷ به «سحمد صادق کشمیری, در اجوبه و سول چند که نوشته بودند که از آنجا بوی تعّت 
می آمد و ان مکتوب مشتمل است بر فوائد ضروریه که در ایمان این طاثفهعلّهنفع| ‌ ون :۰ ۲۷۲ 
مکتوب ۸ به «میان سید احمد بجواری» در بیان آنکه نوت افضل از ولابت است» بر عکس آنچه 
گفته‌اند که ولایت افضل از نبوّت است رن 75 
مکتوب ۱۰٩‏ به «حکیم صدره در بیان سلامتی قلب و نسیان او مر مادون حق را سبحانه. ۰.۰ ۲۷۸ 
مکتوب ۰ به «شیخ صدرالدین» در بیان آنکه مقصود از خلقت انسانی» ادای وظائث بندگی است 
و کمال اقبال است به جناب حق سبحانه و تعالی. ی و رخ ابر مب 9 
مکتوب ۱۱۱ به «شیخ حمید سنبهلی» در بیان آنکه توحید عبارت از تخلیص قلب است از مادون 
حق سبحانه و تعالی - و 
مکتوب ۲ به «شیخ عبدالجلیل التهانیسری» در بیان آنکه کار آن است که به عقائد اهل سنت و 
جماعت متحقق گردیم. با این دولت اگر احوال و مواجید عطا فرماینه مت می‌داريم و الا همین 
دولت را کافی می‌دانيم چون این هست؛ همه هست. دج وی و ود وه دعهله و و ممه: ۶۶ عن 2 ۸۸ 
مکتوب ۱۱۳ به «جمال الدین حسین کولابی» در بیان فرق در میان جذبه مبتدی و جذبه منتهی و آنکه 
مشهود مجذوبان در ابتد نیست الا روح که فوق قلب است و همان شهود روح را شهود الهی جل شأنه 


تخیّل می‌کنند. دص دعس ماه دب مرج وا و وه مه و مد ممس مسج ار 
مکتوب ۱۱۴ به «صوفی قربان» در تحریض بر متابعت سید المرسلین علبه و علیهغ و له ات و 
اَسلیْمَاتُ) 7 ۱ 
مکتوب ۱۱۵ در بیان آنکه اي راه که ما در صدد قطع آنیم» همگی هفت گام است. بر 90 ۱ 
مکتوب ۱۱5 به «ملا عبدالواحد لاهوری» در بیان آنکه سلامتی قلب» موقوف بر نسیان مایبوی است 
از قلب و در منع کردن از کثرت اشتغال دنیوی» مبادا رغبتی در دنیا پیدا شود 9 
مکتوب ۱۱۷ در بیان آنکه در ابندا قلب تابم حس است و در انتهاء این تبعیت نمی‌ماند .ی تا 
مکتوب ۱۱۸ در بیان خسارت جماعه‌ای که بر اهل الّه اعتراض کنند ۱ 


مکتوب ۱۱۹ به «میر محمدنعمان بدخشی» در ترغیب بر صحبت شیخ مقتدا و در بیان آنکه گاه است 
که کاملان بعضی از مریدان ناقص خود را هم به تعلیم طریقت اجازت می‌نمایند؛ به واسطه بعضی 


ات [حسنه] "کر 


مکتوب ۱۳۰ به «میر محمدنعمان بدخشی» در ترغیب بر صحبت ارباب جمعیّت و......... ۲/۸۸ 
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۳۹ مکتوبات امام رنانی فهرست تفصیلی 
سین 


مکترب دید بوسر میصدجحیاجهزر بیان آنگه این راه هسگی خفت کم زار اه اصفه بعقمی از 


باران به شش گام ر سیده‌اند هس مک هه اه ماع وی وی 

مکتوب ۱۲۲ دتفیب بر باد یز سم تشهب هب دو قست ‏ ۱۰۳ 

مکتوب ۱۲۳ به «ملا طاهر بد خشی» در بیان آنکه اداء ء نفا ل اگر چه حج باشد» اگر مستلزم باشد نون 
یعس ومع و ای 


فرضی رااز فرانص لض)؛ داخا ل لا یعنی است. 


مکتوب ۱۲۴ به «ملاطاهر بدخشی؛ در 
وجود بی‌استطاعتی نسبت به حصول مطلب داخل ل تضییع 
مکتوب ۱۲۵ ات لایر میاه مه ی وه در و اج 

لهیه‌اند تعال ی انه و حال را با الم خویلی میج تبتي هخا 2 اي ند ۷۹۲ 
الم یهد یا آنکهسالپ با اد که احضطم داي اه اه سید 

ی دورو وی یی وی 
ی و 
زپ مه و ره ود ماه ۱65۵ ۵5 09۲ وه و2 مد ۲۹/۴ 


بیان آنکه استطاعت راه شرط وجوب حج است. اداء حج با 
ما : 


اوقات ارنتتت دا و ماه وم وج ۶ ۰ ۲ ۲۹ 


ادا رکث آید» آن را 


و و اه ساره تک چاه 5 8 ها و ده مس مر 0؟ ط هچ ۳۹۵ 


سا ربا 


مکتوب ۱۲۸ به «خواجه مقیم» در ترغیب بر بلند همتی و عدم | که 
مکتوب ۱۳۹ عم وی 


۳ ت اوست کمَاء نی ما للمَحیُویّنَ و بلاء بلمحجویین ۱09 
مکتوب ۱۳۰ 01 در بیان آنکه لو بدا احوال را جندان اعتبار یست» حصول مقصد 
بی‌چونی و بی چگونی باید کرد مس چا و هس مس 3 وم تج اج اه ۳۹۸ 


۹ تشن جود رو ی ‏ سورر و ور و3 0 


تا لد دا و سح سس هط هه ام سک جع سرد مد میم ۶ 6 رنه ۳۹ 
موب فلا ی ی وت 
۳۰۰ 


اد دم وا و تما و ما وج و را و ها ۵ ها اه 8 ۳ ۳ 


مکتوب ۱۳۳ 0 ۱ ۱ 
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مکتوب ۱۳۴ به ماه 
مکتوب ۱۳۵ هدّا الک 
کائَت او خاصَة م 


محمد صدیق» در منم از تسویف و وه 0 ما اد و ام دزم :۱۷۲ ۱۳۱ 
ب ازیل نی السیص وی مک ادن بیان مایب أولة غاة 
بَعض خوّاض الْامَة به دوست مخلص «محمد صد.یق؛ در بیان ولا بت عامّه باشد 
آن ولایت یا خاصّه بابیان بعضی از خصائص ولایت خاصه ۱ 


مکتوب ۱۳۷ به «علا محمد صدیق» در مئع از تسویف و تأخیر در تحصیل مطلرب علیفی., ۳۰۵ 


مکتوب ۷ به حاجی «خضر اففان؛ در عل شأن آدای نماز که منوط است کمال آن به نهایت 
النهایت و مّا اسب ذلکک 


ای 
مکتوب ۸ در مذمّت دنیای دئیّه و اجتناب از صحبت اربات دنبا. رو وه جوا وج مرو وا 3 ۲۷۸۸ 
مکتوب ۱۳۹ به «جعفربیگ نهانی» در بیان آنکه جماع بی‌دولتان که طعن در اهل له می‌نماینده جر 
و نکوهش آن جماعه مجوّز است بلکه شتحتن. 3 


مکتوب ۱۴۰ به «ملامحمد معصوم کابلی» در بیان آنکه رنج و محنت از لوازم مَحبّت است.. ۳۹ 
مکتوب ۱۴۱ به «ملا محمد قلیج» در بیان آنکه عمده این کار محّت و اخلاص است نا 
مکتوب ۱۴۲ در بیان آنکه از نسبت این بزرگواران اگر اندکک به دست افتد» اندک نیست. .. ۳۱۰ 
مکتوب ۱۴۳ در بیان آنکه موییم جوانی را غنیمت شمرده» به هو و لب صرف نکنند ۰۰۰۰ ۳۱۱ 
مکتوب ۱۴۴ به «حافظ محمود لاهوری» در بیان معنی شیر و سلوکك و بیان سیر الی اه و یر فی ال 
و دو شیر دیگر که بعد اژ این دو سیر است. ۱۳۱ 
مکتوب ۱۴۵ به «ملا عبدالرحمن مفتی» در بیان آنکه مشایخ طريقة علیّه نقشبندیه قدص ال تعالی 
آسرارَهم) ابتدا سیر از عالم امر اختیار کرده‌اند و در بیان یس عدم تأثر بعضی از مبتدیان این طریق به 
سر عت. یه فا ی ی 
مکتوب ۱۴ به «شرف‌الدین حسین بدخشی» در نصیحت بر تکرار مق دهم دسج رد هم دد و 08۴ 
مکتوب ۱۴۷ به «خواجه محمد اشرف کابلی» در بیان آنکه گسستن بر پیوستن مقدّم است يا پیوستن 
بز گس شی. و ی 
مکتوب ۸ به «ملا صادق کابلی» در بیان آنکه صاحب ری بی‌حاصل است و در بیان آنکه زنهار به 
توسٌط روحائیت مشایخ و امداداِ ايشان مغرور نشوند» که آن صور مشائخ فی‌الحقیقت لطائِ شیخ 

و و با یجید ما کته سم ملع و4 وه امه هم وزاب ات 


مقتد است. 
توب ۱۴۹ «ملا صادق کابلی» در بیان آنکه هر چند میب الاسباب تعالی آشیاء را بر اسباب 
62ج 6۵" 


۸۰1 مکتوبات امام ریانی فهرست تفصیلی 
تست تست تسس هه تسس 
مر تب ساخته است» اما چه در کار که نظر بر سبب معیّن دوخته شود. و اه ماه اه هو و ری و و ۳۷ 


ٍِ#_ سس وی سا و ی ره زو ورس سم ون و و ای 
مکتوب ۱۵۱ به «میر ممن بلخی» در بیان بزرگی طریفة حضرات خواجگان (فدش اس تعالی 
اشرَارهم) ) و بیان معنی یادداشت که مخصوص به این ا کابر است. من وت 
مکتوب ۱۵۲ در بیان آنکه اطاعت رسول» عین اطاعت حق است سَبْحَانه ب۰ب 
مکتوب ۱۵۳ در بیان خلاصی تام از رِقیّت ماسوای که مرّبوط به فنای مطلق است ۱۰" 
مکتوب ۱۵۴ به «میان مرَمل» در بیان آنکه از خود باید گذشت و در خود باید رفت. ۰-۰-۰ ۱۱۲۰" 
مکتوب ۱۵۵ به «میان شیخ مزمل» در ترغیب رجوع به اصل خود میم ۲۲ 
مکتوب ۱۵٩‏ به «ميان مزمل» در ترغیبسر صحبت اهل ال سس 
مکتوب ۱۵۷ به «حیکم عبدالوهاب» در بیان :نکه چون کسی پیش درویشان برود» باید که خود را 
خالی کرده رود تا مملو باز گردد و در بیان آنکه اول تصحیح عقائد باید کرد و ی تن 


مکتوب ۱۵۸ فی بیان تفاوت مراتب الکمال بح بخسب ناوت الاستعداداتِ و ما یناسب ذلکد. به «ثیخ 
حمیدبنگالی» در بسیان آنکه تفاوت مراتب کمال به حسب تفاوت استعدادات است 


مکتوب ۱۵٩‏ به «شرف‌الدین حسین بدخشی» صادر شده در عزا ی 
مکتوب ۱۹۰ به «یار محمد الجدید البدخشی الطالقنی» در بیان آنکه مشایخ طریقت لد ال 
تعالی أسرَارَهُم) سه طاثفه‌اند با شرح احوال هر کدام اینها و کمال و نقصان هر طائفه از اینها .۰. ۷ 

مکتوب ۱٩۱‏ به «ملا صالح بدخشی کولابی» در بیان آنکه مقصود از ی منزٍل شُلوک» صول ایمان 
حقیقی است که وابسته به اطمینان نفس است و 
مکتوب ۱۲۲ به «خواجه محمّدصدیق بدخشی» در بیان فضیلت ماه مبارکك رمضان و بیان مناسبت او 
با قرآن مجید که مب زو آن در اين ماه گشته است و بیان جامعیّتِ تمه که ٍفطار با آن مستخب 


مکتوت ۱۱۳ به «شیخ فرید» در بیان آنکه اسلا م و کفر ضد بکدیگرند: لحتمال سم هن این دو 
ضد ُحال است و رت دادن یکی را ستلزم خواری دیگر است لی ار ما قال له لین 
ی الک و عم الاخیلاط مهم عع مار دا الاخیلاط و در بیان آنکه دنا و آخرت نیز ضد 
یکد یگراند. 9 تا و ی ده شم ی یم سم فک ۱۳۳ 
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نتوین مکتویات امامرتنی 


۳ 0 ۱ 
وب ۱۲۱۴ به «حافظ بهاء‌الدین سرهندی» در سان آنکه قیضی حن تاه علی‌الدوام بر خواص و 
عوام وارد است تفاوت ق ۱ 


مود و عدم قبول آن اژ این طرف ناشی است. اه ها رد ی ی 
7 و ۳ ۳3 2 8 
واقلیمات) و عداوت ر بقضر و علف- با مخالغان شریعت او (علیه الصَلواة وَالسلمْ) مج ۷۳۳۹ 


مکتوب ۲ 2۳0۷ محمد امین» در بیان آنکه مدار بر حیات بی مدار جند روزه نباید نهاد و فکر 


ال مرص قلیی در این فرصت یسیر به ذ کر کثیر که از اهم مهام است. باید نمود دز ۱۳۲ 
مکتوب ۱3۷ + "گروی رام» هندو که اظهار اخلاص به این طائفا علیّه نموده بود در ترغیب بر 
عبادت پروردگار عالمیان که بی‌چون و بی‌چگونه است و اجتناب از عبادت آلهه باطلة هنود. . ۳۴۲ 
مکتوب 13۸ به «خواجه محمد فسم) در بیان اسلا ما تشبندیه و شنکایت از سال جماعه(ای 
که محدئات و مخترعات در این طریقه شریفه لاحق کرده‌اند و هد 3۳2 
مزب فه <. عبدالصمد سلطان‌پوری» در جواب سژال او از حال مریدی که به پیر خود 
گفته گر در وشتد حاص من که پا ضوت سق اه اند ندرم دی سرا نج کنم. پر 
آن سخن او را پسندید و در کنار گرفت. و نا 
مکتوب ۱۷۰ به «شیخ نوره در بیان آنکه آدمی را همچنانکه از امتثال اوامر و نواهی حتی (جل و 
علا) چاره نیست» از مراعات اداء حفوق خحلق و مواسات با ایشان نیز جاره نه و تاتتاسث 
ذلک. وب 
مکتوب ۱۷۱ به «ملا طاهر بدخشی» در بیان آنکه آنچه بر ففر لازم است دوام ذل است و افتقار و 
اداء وظائف عبودیت و محافظت حدود شرعیه و متابعت سنت سبیّه (علی صاحبها لصو و السلم) و 
مشاهدة استیلاء ذنوب و خوف انتقام علام الغیوب رما اسب دک ۱[ 
مکتوب ۲ به «شیخ بدیع آلدین» در بیان بعضی از اسرار خاص که نصیب اقل قلیل است از خواص 
و بیان آنکه در این موطن؛ عارف خود را از داثره شریعت بیرون می‌بابه با ذ کر سب آن و تطبیق آن 


با ظاهر شریعت غرا مَم ما ملق بذلکك. ۳ اه 1 اد هه دی مس دا اه مسر 1۳ 
مکتوب ۳ به «میر محمد نعمان» در جواب سوّالی که کرده بودند با بیان بعضی از اسرار غریبه که 
متعلق اند به نفی و اثبات کلمه طییه لاله الا ال و 


مکتوب ۱۷۴ به «خواجه محمد اشرف کابلی» در بان آنکه دیوانگان این راه به این معیّت تسلی 
نمی‌گیرند و به اين بُعٍ قرب‌نما تسکین نمی‌یابند؛ قربی می‌خواهند پُعدنما و وصلی می‌جویند هج رآسا 
و در بیان آنکه واقعه‌ای که نوشته بودند» ظهور جن بود و تصرف باطل او اج و وج ۷۵ 
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۳ فهرست تتصیار 
۳۹ مکتوبات امام ربانی 
وس و و توت سا تسوت رم 


او باب ل تمکین و معنی حدیث «لی مَم الله 
مک ب ۱۷۵ به «حافظ محموده در بیان تلوینات احوال و حصول نمجین و مجی بی مَم ال 


کت ب ۱۷۹ به «ملا محمد صدیق» در بیان آنکه محافظت اوقات از ضروریات این راه است تا به 
1۳ ۳ هچ و اه اه وا 
امور لا طائل تلف نشود. ده و هی اج و يم و وراه ضاه هرمع ام تفه و که وق 8 هه 6 و سا ۷۷ 


۱ 9 ۹ قاقد ق مشاه ۸.۱ 4 
ی 4 تال له ین خرن و کنیا در ترغیب بر تصحیح عقائد به حا رای صائه 


اهل سنت و حماعت ی 
مکتوب ۱۷۸ به «میرزا مظفر؛ در سفارش شخصی و در ترغیب بر متابعت سید عالمیان و خلاصه 
آدمیان ی 
مکتوب ۱۷۹ به «میر عبدالّه ابن میر محمد نعمان» در نصیحت ها مد مج سنج وس 


مکتوب ۱۸۰ به «خواجه ابوالقاسم» در استفسار بعضی از اسامی پیران که در آن تردد پیدا شده بود 
0 
مکترب ۱۸۱ به رخواجه محمد صادق؛ در جواب استفسار آنکه سبب چیست که جمعی از مشایخ را 
می‌بینم که در مراتب قرب الهی جَل شاه درجه ادنی دارند مع ذلکک در مقامات زهد و توکل و غیرهما 
ایشان را درجات علیا است و جمعی دیگر را از مشایخ می‌بینم که در مراتب قرب تفوق دارند و در 
مقامات مذکوره تنل << 
مکتوب ۱۸۲ به «ملا صالح کولابی» در بیان حدیث نبوی عَلهِ و علی له لو الم که فرمود مر 
بعضی از اصحاب خود را که شکایت از خواطر سوء خود نموده‌اند دک ین کُسمال الاپستان 


۱۳ ۱۹ ۸ ۹۱ ۳ ای 9 ٩‏ تفر ق رها 4 توق مارد و و00 6ص ها و 0 ۵ هیام موسر را ی و زد 
4 اه و بو و مد و رق 


۳۳ 
مکتوب ۳ به «ملا معصوم کابلی» در نصیحت. دورو و اه 0 مرس اه ور وج رو رد وی ای 
مکتوب ۱۸۴ به قلح اق در ترغیب بر متاعت مب آلرمین عله ز علی ال و هم او و 
المّلام و الَحَهة  ۶‏ ن 9 اس هی وم دص و رک باس ری و ری ای 
مکتوب ۱۸۵ به «منصور عرب» در سفارش شخصی سس رسد میی یو ور اقا 


و اجتناب از بدعت و 
در بیان آنکه هر بدعت ضلالت است. ۸ مساو و ده وس سور وم ویر موز ی 


مکتوب ۱۸۷ خوجه «محمد آشرف کابلی» در بیان آنکه طریق راْطه ارب طرق موصله است و 


در بیان آنکه رابطه نافع‌تر است مرید را از ذ کر گفت. او 
مکتوب ۱۸۸ به خواجه «محمد صدیق بدخشی» در بیان حل سا 
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ثل که پر سیده بو دند درو ۳ 


فهرست ته 
مکتوبات امام رانی 

۸۳-۹ 

۱ یل جست: ند جد ۹ ۳-0 
۱ ن بدخشی» در بیان آنکه یاد فقرا با وجو دگر فد 0 
و فقرا با وجود گر فتاربهای لاطائل ان 
عراوت دنیای دنی فریفته نباید شد و سبق باطن را عزیز با و۲ 
بق باطن را عزیز باید داشت و در بیان 


آنگه از احکا 


مکتوب ۰ به یکی از فرزندان 
2و ‌ ن «میر محمد نعمان بدخشی» در 0۹ ۳ 
ر تحریض بر دوام ذ کر الهی جل 


نه 7 
ودر برغیب بر اخد ۱ 0 بقه نفسسند / 
۱ یار دن 1 ان ادج نع ما ۳ 9 4 5۳ 
۱ ی 
ی 


سر یعت سر نباید بٍ و ۰ ِ 
پیچید و بمنت و زاری تمام قبول باید نمود و و 


‌ 


مکتوب ۱۹۱ به «خان خانان» در ترغیب بر متابعت انبیاء غلبم السَلوة الم 
بر اد ابیت بیاء علیهم السَلوة الا و در بیان آنکه در 


رای ِ پُسر تمام نموده‌اند و تخفیف تام فرموده. ۱۳۷ 
۸ ی و 
: 1 7 
تحریض بر تعلم احکام فقهیه از حلال و حرام و فرض و واجب و سنت و مندوب و در بیان شرب 

۳۷۹ 


و و وم و و 
اه هو اه اه و و 

وم و و و و و 

وود و اه ۵ 6۵ 5 5 9 

و ۵ 6:۵ ۶ 


یج ملّت و تأیید دين و ما ی پذیک. ۳۸۰ 


تمس بر 5 ضعف 


مکتوب ۱۹۴ به «صدر جهان» در بیان تحریض بر ترو 
مکتوب ۱۹۸۵ به «صدر جهان» در اغراء و تحریض بر ترویج شریعتٍ غزّاء و اظهار 


۵ 6 ۵ 68 اه ۵ ها اه 
وخ و 6 اواج ۵ 1۵:۱6 6 رود 5 
۱9 

زج هم 6 هه ۶ 9 


اسلام و اهل آن. 

مکنیب ۱۹1 تور مرب درا کرک و 

به هر گامی از این گام‌ها الک از خود دور می‌افند و به حق سبحانه نزدیک. زا 

مکتورب ۱۹۷ وان محبوه در ینآ نادند کی استکه داژن ۰۳۰ ۰ 
حن مبخانه و تعالی گرم و ما تایب ذلکن. هس ۳9 ۳۳۲ 


به حرارت محبت 


نایب ۸ به «خانخانان» در 


این زمان بسیار متعسر است 
۳۸۴ 


بان آنکه آشنائی فقرا با آغنیا در 


0 


و 


] 


مشغولی تا ۱ 
حل عبارت رنفحات» که اغلای داشت 


مگقب: ۲۰۰ ودالا شگییی اضفهانی) دز 


مکتوب ۰۲ 
۷۲ ۷ 5021۱۲۲۱۵0 


۸۰ مکتوبات امام رئانی فهرست تفصیلی 


کابر داخل ساخته‌اند و بی‌موجب قطع این بزرگواران نموده. ی ده هعموص وی مج درد نی 
مکتوب ۲۰۳ به «ملاحسینی۱ در تحریض بر محّت اب پن طائفه علیّه و در بیان آنکه جلیس ایشان از 
شقاوت محفو ظ است و دم هم پر الق چا که سره وه مج جع مه هم وا و ویر نع 
مکتوب ۲۰۴ به «میر محمدنعمان بدخشی» در بیان آنکه از تعرضات اهل خسران» محنت نکشند و به 
کاری که در پیش دارند مشغول باشند و در جمعیّت دوستان و حصول ترفیّات ايشان و....... ۳۹۴ 
مکتوب ۲۰۵ ه اجه مسحمبد رال ال » نی بان ان سابع صاحب سر بْعة بلاً ک الامر. ۳۹۵ 
مکتوب ۲۰۹ به «ملا عبدالغفور سمرقندی» در مذافت دنیا و نکوهش گرفتاری به تنقمات آن. ۲۹۵ 
مکتوب ۲۰۷ به «میرزا حسام الدین احمد» در بیان آنکه قرب ابدان را در قرب قلوب تأثیر عظیم 
است و قر بیان ن آنکه وجد و حال را تا به میزان شرع نسنجند به نیم < جیتل نمی خرند. ی ان 
مکتوب ۲۰۸ به «میان محمد صادق» در جواب سژالی که نموده بودند که سالک این طریق گاه‌است 
که خود را در مقامات انبیا می‌یابد -علیهم الصلاة و السلام - بلکه در بعضی اوقات می‌بیند که از آن 
مقامات نیز بالا رفته است سر این معنی جیست که و هد ها هم و موم وم وه و و رقاب 
مکتوب ۲۰۹ به «میرمحمد نعمان بدخشی» در حل بعضی از عبارات مغلق رسالهٌ مبداً و معاد که 
پرسیده بود و بعضی از عبارات دیگ که به تقریب مسطور گشته در جواب مکتوب او که مشتمل است 


بر بعضی ضروریات این راه و کم بو وج بو عم ماهر مره هم مرک هد مر ام ی وی مرج 0 ۱2 
مکتوب ۰ به «ملا شکیبی اصفهانی» در حل عبارت «نفحات» که پرسیده بود و در ذ کر بعضی از 
نصائح ضروریه که مسألت نموده بود. ۰ 
مکتوب ۲۱۱ به «مولانا یار محمد قدیم بدخشی» در جواب سال او که از مقوله مولوی علیه الرحمة 
پرسیده بود و در بیان شرائط ضروریه مقام تکمیل و ارشاد. و 


مکتوب ۲۱۲ به مولانا «محمدصدیق بدخشی» در جواب بعضی اسوله که پرسیده بود و حل واقعه که 


مکتوب ۲۱۳ به «شیخ فریده در بیان مواعظ و نصائح و در ترغیب بر متابعت علماء اهل سنت و 
جماعت که فرقه ناجیه‌اند و اجتناب از صحبت علماء سوء که علم را وسیله حطام دنیوی 


ساخته‌اند و بر 
مکتوب ۲۱۴ به «خانخانان» در بیان آنکه دنیا مزرعةٌ آخرت است و در جواب آن سژال مشهور که 
کفار را به واسطه کفر موقت» عذاب مخلد جون باشد و سفارش حاجتمندی ۱۳ 
مکتوب ۲۱۵ به «میرزا داراب» در مذمت دنیا. جع هد یج و رتاو ها و و بات و دجاو ۱۳ 
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یی ۳ ۳ ۲ یا 


فهرست تفصیل ۲ 
مکتوبات امام رنانی ۸۱ ۱ 


مگزیید ۲1۹ ب» امیر زا حسام الدین 


۱ حمد» در بیان سر کثرت ظهور خوارق از بعضی اولیاء و قلت ۱ 
ظهور آن از بعضی دیگر کر و در بیان انیت مقام تکمیل و ارشاد و ما پاست دک ۳ 

مکتوب ۲۱۷ «ملا طاهر بدخشی؛ ! در بیار ن آنکه نست ناطه ن هر جند به حهالت و حیرت کشد؛ 

زیباتر است و در بیان یبسن 7 ور بعصی از کشوف اولیاءالّه غلط واقع می‌شود و خلاف 


آن ظاهر می‌گردد و فرق در میان قضاء معل ق و فقضا برم و حکم هر کدام اینها و در ببان آنکه آنجه 
قلی است و بان اه کاب ست است و در ان نک اجازت ی رت بضی سا 
را علامت کمال و تکمیل نیست ی ره ۷ 
مکتوب ۲۱۸ وا یه اه ایب زد ۱ 
مکتوب ۲۱۹ 4 «میرز! ابرج» در پیان آنکه آدمی از نادانی خود در فکر ازالً مرض ظاهر خود است 
و از مرض باطنی که عبارت از گرفتاری دل است؛ غافل و ما اسب ذلکت 
مکتوب ۲۲۰ به «شیخ حمید بنگالی» در بیان بعضی از اغلاط صوفیه و منشأً غلط آنها دنه ۳8 
مکتوب ۲۲۱ به «سید حسین مانک پوری» در بیان خصائص و کمالات طریقه علّه نقشبندیه مغل 
افضلیّت این طریق و اندراج نهایت دز بدایت آن‌با بیان نهایت این طریق و مثل سفر در وطن و خلوت 
در انجمن و تقدم جدبه بر سلوکث و ابتدای سیر از عالم امر و بودن این طرق اقرب طدق که السته 
موصول است و بودن اين طریق بر نهجی که در ابتدا آن حلاوت و وجدان است و در انتهای بی‌مزگی 
و ققدان که از لوازم یأس است و همچنین در ابتدا این طریق قرب و شهود است و در انتها ُعد و 
حرمان و اکابر این طریقه علیّه احوال و مواجید را تابع احکام شرعیه ساخته‌اند و اذواق و معارف را 
خادم علوم دینیه داشته و در این طریق پیری و مربدی به تعلیم و تعلم طریقت است نه به کلاه و شجره 
و در این طریق ریاضات و مجاهدات با نفس اثارهبه تیان احکام شرعیه است و التزام معانعت سنت 
سیّه -علی اجه الصلوة و للم و احی و در این طریق تسلیکث طالب مربوط به تصرّف شیخ 
بقتدأست و این بذرگواران همان که قدربت کامله بر اعطای تست وازته در سلب آن تسه نت 
قدرت تامه دارند و در این طریق بیشتر افاده و استفاده به سکوت است و آن سکوت از لوازم طریق 
ایشان است زر ما بناسب ذلکف 0 
مکتوب ۲۲۲ به «خواجه محمد اشرف کابلی» در بیان خرابی احوال و د دیدٍ فصور و متهم داشتن 

حسنات خود را و جمع شدن این دید قصور به کمالات ولابت؛ بلکه این دید اثشر آن کمالات 
۴۴۱ 


۱ و بو هه امه مه عم ام سر ۵ نی و 3 او و هه تا و و او سای 


مکتوب ۳۳۳ به «خواجه‌جمال‌الد ین حسی نکولابی» در تحریض براظهار احوال و واقعات نمودن 
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مکتوبات امام رئانی برس تاصولی 


9 
ی 17 


«۳ 


هت ات ِ" 0 ج ت_ ‌ عایت آداب و دفع مظن آزار که توهم نمو ده 
مکتوب ۲۲۴ 0 نمی ِِ 37 ق اهر ی ای 
بود و امر به احتباط و تا کید در تعلیم طریقت و تحمل نمودن < ِ 

تبیهات که به «ملا یار محمد قدیم» بر پشت این مکتوب نوشته شد. 0 وا کین 
مگب ۷۷۵ به «ملا طاهر لاهوری» در بیان آنکه در بدایت این طریقة علیّه احوالی که دیگران را در 
نهاییتی می‌گردد؛ میشر می‌شود لیکن به طریق اندراج نهایت در بدایت که از لوازم این طرق عالی 
است و ظهور این چنین احوال در بدایت مستلزم آن نیست که صاحب آن احوال را کامل و مکمل 
گویند و اجازت تعلیم طربقه نمایند و ما یناسب ذلکك م ی موم اي 
مکتوت ۲۲۲ به «میان محمد شیخ مودود» املا نموده‌اند در بیان آنکه فرصت حیات بسیار قلیل است 
و عذاب ابدی متفرّع بر آن و ما اسب ذلک. ف و مدوم مس دی ی رگم 
مکتوب ۲۲۷ به «ملا طاهر لاهوری» در بیان بعضی از نصائح و مواعظ که به مقام شیخی و تکمیل 
تعلق دارد 
مکتوب ۲۲۸ ه «میر محمد نعمان» در بیان بعضی از نصائح که به مقام تکمیل و تعلیم طریقت تعلق 


مکتوب ۲۲٩‏ به «میرزا حسام الدین احمد» در بیان آنکه طریق ماء همان طریق حضرت ایشان است و 
نسبت؛ همان نت لیکن تکمیل صناعت و تتمیم نسبت به تلاحق افکار و تعاقب انظار است. . ۶:۱ 
مکتوب ۲۳۰ + شخ یوسف برکی» در علو هت و عدم اکتفا به آنچه حاصل شود بلکه نفی آنب 
مشهود و معلوم گردد و اثبات معبود بی‌چون و بی‌چگون که ماوراء دید و دانش است ۰۰۰-۰ ۰۱۳(« 
مکتوب ۱ به «میر نعمان؛ در جواب اسوله که نموده و پرسیده که فرق در میان حصول و وصول 
یت و اسیباین کز مبادی تعینات انبیا است - علیهم ارات و مات _ عبان اسان سادی 
#یات اواست ان گر هسفق چیسته و پرمید دک مت از کر جورمی ند که پیت 
است و حال آنکه ذوق و شوق می‌بسنشد چرا از چیزهایی دیگر که در زمان آن سرور بوده ‏ عل 


لووسم منم نمی نمایند مثل لباس فرجی و شال و سراویل هو و سر وا 
مکتون ۲ به «خانخانان» در بیان حقیقت دنیای دنه و قبح مزخرفات ردیّه آن و علاح ازال 
محبت این دنه و ۱ 
مکتوب ۲۲۳ ه «شیخ فریده در بیان بعضی نصائ مس هم وس مرو و و ها 


مکتوب ۲۳۴ یم محند سدق دریان آزکه یات راجب و رو مان وجرو مسفی ات 
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[0 


منشأً کماا 
ِ هر یر و  ۳‏ میگتان مادک اي مر بو مگ و دیع 
نفته فد ۳ 
3 قرف وه و بیان تجلی : *می؛ که فرق جمیع نسب و اعتبارات است و معنیتأویلی 
کریمه لور ان ات و الازه نو ما یناب زلکک 


یات ب تلیِق بتلخیص ن هذا المرام. 
کوب ۱۳۵ به «ملا عبد ال 


ماو له وا اجولة تتعلق بُوصیخ هدا المام و 
ج ده ی ی و 
غفور سمرفندی» و «حاجی یگ فرکتی؛ و «خواجه محمد اشرف کابلی» 
این طانفه» سرمایة سعادت دنیویه وا اخرویه است و توفیق انیان احکام شرعیه و 
ز ثمرات آن محبت است و ما نایب ذزکد, 
مکتوب ۲۳۰ به «میان شیخ محمد صادق 
مکتوب ۲۳۷ به «ملا محمد طالی 


الملام و امه و در مدا 


تخصیل کت ۱ 
2 ی 


۵ در بیان بعضی از اسرار 8 و و ده هی دی ۱۳۱ 
ب ببانکی» در ترغیب بر متابعت سنت سیّه -غلی صاحبها لو و 
حی طریقة علیّهتقشبندیه دس ال تال 


سرَارهم او ها ما اج ۴۰۷۴ 
مکتوب ۸ به «میر محمد نعمان» در بیان آنکه 


در تکثیر اخوان امیدواری‌هاست و در تنبه آنکه 


پیران شود و منجر به عجب گردد و در بیان آنکه احوال 
مریدان ن باید که مرجب یا باشد که ترغیب بر ترقیات نماند 


مکتوب ۲۳۹ به «ملااحمدبرکی» در چواب کتبت او که نوشته بود و اتفسارهانوده بد. ۳۷۷۰ 
مکتوب ۰ به «شیخ یوسف بر » در بیان بی‌نهایتی اين را و بعضی از فوائد كلمة طیة لالللّه. 


مبادا احوال و معارف مریدان باعث توقف 


ی ی ی ی 
مکتوب ۲۴۱ به جانب «مولانا محمد صالح» در بیان ترقی بعضی یاران ی ۳ 
مکتوب ۲۴۲ به جانب «ملا بدیع‌الدین» در جواب بعضی سژال‌ها که نموده بودند ی بو ۱۳ 
مکتوب ۲۴۳ به جانب «ملا ایوب محتیب» در ترغیب برطريقةٌ علیّه نقشبندیه فد اللَه 
اسرَارهم م مس صضد ده 9و م9 وج شقوای و ام موس دم مور جوم و یو 6 سیم هار۳ 


حود 6 ۵ شخ و هر و و موم مدع همه دهم وا و ماو و و و و مهم وم سم ما مه دم و .ی الا انا 
مکتوب ۲۴۵ به «سید انبیا؛ در جواب استفسارها که نموده بود و رت 
مکترب ۳۴۹ به «میر محمد نعمان» در بیان حصول مقام که متوقع و مترصد بوده است در مراتب 
کمال و تکمیل و بیان وجه بی‌توفیقی که در بعضی اوفات طاری می‌گردد 9 
مکتوب ۲۴۷ به «میرزا حسام‌الدین احمد» در بیان آنکه دلیل بر وجود حق تعالی و تقدس -همان 
وجود حن است عل تاه ه عاسوای از کال -) تا تست زک [ 
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۱ ی ری اه ت ۲ 
1 مکتوبات امام رئانی هرست تفصیلی 
مکترب ۸ به «میرزا حسام‌الدین احمده در بیان آنکه کل تابعان انییاء را - علیهم الصلوا ر 
"ات از جع کمالات یشان تعیب است به طریق عبت وین آنه هچ وب مرت دز 
۱ ۱ ۳ 1 د ام " 


است و مّا بُناسب دلکک 175 ۶:۸۸ 
مکتوب ۲۴۹ به «میرزا داراب؛ در بیان فضائل متابعت ستّد الاوّلین ۲ الاخرین و کمالات متر تّه 


‌ 7 
آن و مراتب مخصوصه آن 7 177 
مکتوب ۲۵۰ به «ملا احمد برکی» در حل بعضی استفسارها که نموده بود. موی ان 


مکتوب ۱ به «مولانا محمد اشرف» در بیان فضائل خلفاء راشدین و فضل حضرات شیخین و 
بعضی از خصائص حضرت امیر و در بیان تعظیم و توقیر اصحاب کرام -علیهم الرضوان -و در بیان 
محامل صحیحه از برای منازعات و مشاجرات ایشان و مب بذک 


وب ۱-3۱ به «شیخ بدیع الدین» در جوابت استفسارهایی که رفته بود و ماس دک و نج ۱۳" 
مکتوب ۲ به «شیخ ادریس سامانی» در جواب اسولهٌ او و در بیان بی‌نهایتی اين راه و تفصیل 


# از مقامات و منازل طریق بر سبیل رمز و اجمال ۳ نویه د هس ه > سایق و با هیصبی م مرو بر قرو و 
مکتوب ۵۴ به «ملا احمد پرکی» در جواب یعف اسوله که پرسیده بود. زار هم ام م9 ۱۰۵ 


مکتوب ۲۵۵ ه «ملا محمد طاهر لاهوری» در تحریض بر احیای سنت سّه و رفع بدعت نامرضت. 


مکتوب ٩‏ به «میان شیخ بدیع‌الدین؛ در جواب اسوله که نموده بود و پرسید بود که معنی قطب و 
قطب الا قطاب و غوث و خلیفه چیست رایع بذلکك و پرسیده بود از تحقیق حدیث ویر ابا 


آبی بکر..الخ ۴ ۵۸8 800646 مان هد یه م۳ 369 3 قح م و مه د سم و و ویو لزع نم ری بر وی ۱۷ 


مکتوب ۲۵۷ به «میر محمد نعمان» در بیان طریق» به طریق اجمال. 8 هد سسده ‏ هس و یوجر ها 
مکتوب ۸ به «شریت خان» در بیان اقربیّت حق تعالی. دس کی بای ور ۳ 


مکتوب ۲۵۹ به «خواجه محمد سعید» در بیان فوائد ارسال رم و عدم استقلال عقل در معرفت 
واجب‌الوجود - تال و دس -و حکم خاص که در ماده شاهق جبل و مشرکان زمان فترة رسل و 
اطفال مشرکان دار حرب بیان فرموده‌اند و در بیان تحقیق بعشت انبیا در زمین هند از اهل هند در امم 
سالقله ز تاتقایب ننک ۱ 
مکتوب ۳۹۰ به «میان شیخ محمد صادق» در بیان طریقی که حضرت ایشان را به آن طریق ممتاز 
ساخته‌اند و متضمن است آن بیان مربیان ولابت سه گانه را که ولایت صغری است و آن ولایت اولیا 
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ک_ ۳ج ۰ , گ مه ۴ 
تسس وس ات ۰ . 
۹ بو _س-_ِ"#. 


نهرست تفصیلی مکتوبات امام رانی ۸۵ 
است و ولایت کبری که ولایت انبیا است و ولابت علای 
۰۰ ُ ها لاایت؛ ِِ ۰ .۰ 
ازضلیت نبوت بر و : شر دا" بت که بش نالف هشره ان که پج از آن از الم اس است 

ِ ۱ ربعه باشند با کمالانی که مخصوص به هر کدام از این 
یات اسه میا کات ام یر الم ار ان کل بر مخصوص به عنصر خا کک است و 
بیان علوم و معارف غریبه که مناسب هر مقام است و امتال کی 


ولایت ملاً اعلی است و مشتمل است بربیان 


و پنج دیگر از عالم خلق که نفس و عناصر ا 


؛ در سان فضائل نماز و کمالات مخصو صه آن در ضمن معارف 


مکتوب ۲۱۲ به «مولانا محب‌علی؛ در بیان آنکه ارتباط ماء حُبی است 


و نسبت ماه انعکاسی [است ] 
در قرب و بُعد تفاوت ندارد و ما ایب زک 


0 5 و و روم معط و و و مج 2 
ب‌کتوفت: ۲۲۲۳ ه«میان شیخ تاج» در بیان معارفی که تعلقبه کیعذ نی دارد و در بیان فضائل صلوته 
۲ ۱۹۳۱۳۹۰۱۳۵ ۱۹ فان مدب و موی ر مر و وی او یر 


مکتوب ۲۲۴ یی سیلافر سار#کپو رکه در بیان آنکه معامله خو روز پمحهربت و بجهالت بلید برد و 
اعتماد بر احوال و کشوف نباید کرد. در ان ضمن واقعه که پعضی از مشایخ نواحی اظهار نموده بودنده 
ذ کر یافته و تعبیر آن فرموده ۹ ۸ ۶ مت ور رو وب مه و و ار اش 
بکتوب ۲۹۵ به «شیخ عبدالهادی بداونی» در بیان آنکه در اختیار غزلت باید که حقوق مسلمانان 
ضائع نشود با بیان حقوق و مینیب ذلکگ. و دی 
مکتوب ۹ به حضرات پیرزاده‌ها اعنی «خواجه عبداله» و «خواجه عبیدالله» در بیان بعضی از 
عقاند کلامیه بر وفق آرای اهل سنت و جمات کال تغل مه که حضرت ایشان را از روی الهام 
و فراست حاصل گشته. نه از روی تقلید و تخمین بایان رة فلاسفه و ذم و نکوهش ایشان و رد ملاحده 
و زنادقه که مراٍ صوفیه را نافهمیده به ضلالت رفته‌اند و در بیان بعضی از احکام فقهیّه که به صلوة 
متعلق‌اند و در بیان کمالات طربقه علیّه نقشبندیه و التزام ایشان مر متابعت سنّت را و در بیان مسنع 
استماع غناء و منع از حضور مجلس رقاصان و ما اسب لک و ی 3 
مکتوب ۷ به «میرزا حسام‌الدین احمد» در بیان آنکه اسرار و دقاثق که حضرت ایشان به آن متمیز 
گشته‌اند؛ شعه‌ای از آن به ظهور نمی‌توان آورد؛ بلکه به رمز و اشارت نیز از آن باب سخن نمی‌توان 
کرد و آن اسرار مقتبس از مشکوة نبوت است و ملائکة عالین نیز در این دولت شریک‌اند و ما باب 
ذلکك. ی سره 


مکتوب ۷۱۸ به «خانخانان» در بیان آنکه علم ورائت انیا -علیهم الصلواث واسلیمات- چیست و 
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۸۹ مکتوبات امام رئانی فهرست تفصیلی 
ج(۰صپجصپ۰پَ۰( ۳۳۳ 
مراد از علما که در حدبث «عَاء ام کنیا بني (سرّازیل» واقع شده‌اند» کدام‌اند و در بیان آنکه علم 
اسرار که از ورائت انبیا باقی مانده است - علیهم الصلوات والتسلیمات -غیر آن اسرار است که اولیاء 
امت به آن تکلم کرده‌اند؛ از علم توحید وجودی و بیان احاطه و سریان و قرب و معیّت و ما اک 
۱ دوع خیم مس ام جاح صصا هسلج کط 4 لط ۵ قفا 23 ۵ مه سم هم سیو ی 
مکتوب ۹ به «مرتضی خان؛ در ترغیب بر اهانت رسانیدن به اعدای دین و تخریب و توهین آلهه 
باطلة این بی خردان و بی‌دولتان و اظهار تمنای خود به این امر عظیم‌القدر و ما یایب ذلک. . »وه 


مکتوب ۳۷۰ ره سیخ تور محمد) لا بیان ترجیح بعضی صحبت‌ها بر عزلت. مه ۵۹۷ 
مکتوب ۲۷۱ به «شیخ حسن برکی» در حل استفسار واقعه که دیده بود. و ره چم هو مه ۸ 


نکتوت ۲ به «میر سید محب ال مانکپوری» در بیان ایمان به غیب و ایمان شهودی و بیان اصحاب 
هر کدام و فضل دادن ایمان غیب را بر ایمان شهادت و در بیان توحید شهودی و توحید وجودی و 
آنچه در حصل فنا در کار است؛ توحید شهودی است و توحید وجودی هیچ درکار نیست و در بیان 
آنکه اول کسی که اظهار توحید وجودی نموده است و تصریح به آن کرده» صاحب فتوحات مکته 
است» عبارات مشایخ ماتقدم هر چند از توحید و اتحاد خبر می‌دهند اما محمول بر توحد 
شهودی‌اند و مّا اس ذلک. وه بو و سوه با و ماو و وا و ری اي یس و یز 
مکترب ۲۷۳ به «میزا حسام‌الدین احمد» در بیان آنکه سالک را باید که ملتزم طریق شیخ خود باشد و ۱ 
به طریق مشایخ دیگر التفات نکند و اگر وقائع برخلاف آن رو دهند» اعتبار نکند که شیطان دشمنی 


است قوی از مگر و کنداو غاقل تباید خه و عا بات دلکق, ی 
مکتوب ۲۷۴ به «شیخ یوسف برکی» در بیان بلندهمتی و عدم التفات به شهودات سفلی که تعلق به 
مرایای کثرت دارد و و 
مکتوب ۲۷۵ به «ملا احمد برکی» در جواب استفساری که از قبول خود نموده و بیان احوال یاری از 
یاران خود نوشته بود و تحریض نمودن بر تعلیم علوم شرعیه و نشر احکام فقهیه و شید هب ۱ 
مکتوب ۲۷ به «میان شیخ بدیع الدین» در بیان محکمات و متشابهات قرآن و بیان علماء راسخین و 
بیان کمالات ایشان و ما باس ذلک. ای پا ینت یس شرییانی او و نا 


مکترب ۲۷۷ به «ملا عبدالحی» در بیان علم‌اليقین و عین‌الیقین و حق‌اليقین. اين علوم از علوم سابقه 
است که در توسّط حال تحریر یافته بود. در این معرفت نهایت شهود» شهود انفسی است و معارفی که 
اخیر نوشته‌اند شهود انفسی را در رنگ شهود آفاقی بی‌ماحصل دانسته» وراء انفس و آفاق شهود 
اثبات نموه‌اند» بلکه نفس شهود را دروازه وصول دانسته» از ماوارء اين» آن علوم و معارف نوشته‌اند؛ 
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7 مکتوبات اعام رتانی ۸۱ 


چنانکه این معنی از کتب و رسائل ایشان لائح است ۱9 
مکتورب ۲۷۸ دا خبداگزپ مت بر یا 4 ن آنکه بر هر کسی بعد از تصحیح عقاید و عمل به 
مقتضای شریعت غرّاء سلامت داشتن قلب لازم است از مادون حق -جلْ و علا -که نسیان ماسواست و 
مداحی طریقه علیّه نقشبندیه و در تحریض به امداد و اعانت موتی و ما اسب لک ۱۳ 
مکتوب ۲۷۹ به «ملا حسن کشمیری» در ادا ء شکر نعمت دلالت او بر طریقا علیّهنقشبندیه و تحریضص 
بر صحبت و خدمت حضرت ایشان قدت ن سل لس از ی ضمن آن اظهار نعم خداوندی -جّل 

سلطا که به توسط آن مترتب گشته؛ ذ کر یافته است و و ۱ ۳ 
مکتوب ۲۸۰ به «حافظ محموده در بیان آنکه محبت این طایفه؛ سر ماه سعادت است و ه رکرا به این 
نعمت مشرف سازند و استقامت دهند» همه جیز خواهند داد و 
مکتوب ۲۸۱ به «مير محمد نعمان؛ در شکر نعمت انتساب به سلسلهٌ علیّه نقشبندیّه و آنکه در این 

طریق راه به کمالات نبوت به طریق تبعیت و ورائت می‌کشایند و هر که در اين طریق بنا و اعتماد بر 
وقایم و منامات خود سازد و اختراع امور محدثه نماید و مراعات آداب آن نکند» خاسر و خاثب 
است و مّا یناب لک و 
مکتوب ۲۸۲ به «میان شیخ بدیع‌الدین» در بیان ملاقات «حضرت الیاس» و «حضرت خضر؛ علی نی 
و علیهما اوه ولمم و شته‌ای از احوال ایشان | 
مکتوب ۲۸۳ به «صوفی قربان بیگ» در بیان رژیت حضرت رسالت خاتمیّت علبه‌وعلی اه 
لمَلواتْوَاك لمات -در شب معراج که آن در دنیا واقع نشده است؛ بلکه در آخرت واقع شده است 
1۳۹ 


و ۵ و ها وه و ها اه و نها ها ها امه و او اه زاو و ونر و رم وا اه رو 6 6 ها 5 68 ۵ ۵ ۵ 8 قا8 ۵ قفا وچ واه ه نهد ه اند ٩‏ 


احوال؛ نصیب عالم خلق. اين معرفت از معارف سابقه است. حقیقت معامله آن است که در مکتوب 


حضرت مخدومزاد؛ کلان علیه ال رحُمَة در بیان طریقت تحریر یافته است. ی 
مکتوب ۵ به «میرسید محب‌الّه مانکپوری» در بیان احکام سماع و وجدورقص وبعضی از معارف 
که به روح تعلق دار ند ی و مر یچ و 6 هچ ام ۷ اج ور ورب مج مه 3 19 


مکتوب ۲۸۲ به «مولانا امان‌اه ققیه؛ در بیان اعتقاد صحیح که مأخوذ از کتاب و سنت است بر وفق 


آرای صائبة اهل سنت و جماعت و رد جماعتی که از کتاب و سنت؛ خلاف معتقدات اهل سنت و 

جماعت فهمیده‌اند و یا به کف خلاف اهل حق معلوم ساخته‌اند ی 
توب ۲۸۷ به «میان غلا محمد» در بیان جذبه و سلوک و معارفی که مناسب این دو 
0226 ۷ 0 0 


مقام‌اند. و ۵ ۵ ۵ ۱۵ 8 ۵ هه یهد ۵ وان مها هت ی ور چا ماو و و 0 6 چا مد اد هه و ره ۱ هه 6 ۱۵ اه ویر هه ای و ون ۴" 
مکترب ۸ به «سید انبیا سارنکپوری؟ در منع از ادای صلوة نوافل به جماعت» مانند نماز عاشوراو 


شب فدر و شب برات و غیر‌ها. مه هی ما مه ۱ مره ویو فا کم موم ماو ور ور زا 
مکتوب ۲۸۹ به «مولانا بدرالدین» در بیان اسرار قضا و قدر و ما تایب ذلکف ۰ ۱۷۱ 


مکتوب ۲۹۰ به «ملا محمد هاشم» در بیان طریقی که حضرت حق -مْبْحَانه و تال - حضرت ایشان 
را در اوایل حال به آن طریق مخصوص گردانیده است و به تسلیکك آن مر طالبان را موفق ساخته و در 
بیان طریقه علیهُ نقشبندیه و اندراج نهایت در بدایت که از لوازم اين طریق است و حضوری که نزد 
اکابر این طریق معتبر است و معبّر است به نسبت نقشبندیّه با ذ کر بعضی از احوال و اذواق و علوم و 
معارف که در طریقه تقشبندیه و غیرها دست داده و در بیان جذبات این بزرگواران وّ ما یناسث ذلکک. 


مکتوب ۲۹۳ به «شیخ محمد چتری» در جواب اسولٌ او که پرسیده بوده ی ماو وف در حدیث 
نبوی له و علی له السَلوة تلم - آمده است و ابوذر غفاری نیز همین راگفته» وجه آن چه باشد 
و پرسیده بود که قدمین هذٍو علی نب کل ولي ال حضرت شیخ عبدالقادر فرموده و دیگری نیز همین 
راگفته» حقیقت این معامله چیست و پرسیده که مراد از اولیایی که قدم ایشان برگردن آنها بوده؛ اولیای 


مکتوب ۲۹۴ به «خواجه محمد معصوم» در بیان معارفی که به صفات ثمانية واجب الوجود - تعالی و 
تس -تعلق دارد و در تحفیق مبادی تعینات انبیاء علیهم الا وشات و مبادی تعینات سایر 
خلایق و لحوق جزئیات با کلی خود و عدم جواز انتقال جزئیات یکک کلی به سوی کلی دیگر و در 
فرق میان تجلی و شهود انبیاء و اولیاء عَلبهم ارات لمات و در بیان حصول وصل عریان مر 
کل تابعان را با وجود توسط انیا علیهم لمات لمات و در تحقیق الفاظ محو و اضمحلال که 


در عبارت مشایخ قَدّش ال تال أَرَارَهمْ واقع شده‌اند و ما تایب ذلِک. وا ده مب ۳۹۴ 
مکتوب ۲۹۵ به «حاجی یوسف کشمیری» در بیان «نظر بر قدم» و «هوش در دم» و «سفر در وطن» و 
«خلوت در انجمن» که اصول مقررة طریعقَهُ علیهُ نقشبندئه است | 
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فهرست تفصیلی مکتوبات امام رتانی ۹ ۱ 
رانا 
ِ 


مکتوب ۲۹ به «خواجه محمد سعیده در بیان بساطت حق ‏ جَلْوَعلاً و نفی نعدد نعلق آن به 


۱ ۳7 ۵ ۱ 1 ۳ ۱ * ری داع 2 : ۰ 
کتوت ۳۹۷ به «مو لانا بدرالدین سر هندی» در تحفیق احاطه و سریان حق سلخائه و نو صیح ان به 


امثله و در رعایت حفظ مراتب وجونی و امکانی اه صرح و هک و و و ی ۳ ۱ 


کر 


سید محب‌اله مانکپوری؛ در بین وصول به نهایت کار به طریق اشارت خفیه و 


عبارت لطیفه و 


بر سرّ این مُعمّا غیر از مخدومزاده کلان له الرْحمَة و الرضوّان از پاران هیچ کس 
اطلاع نیافته 
سح 


و 
مکتوب ۲۹۹ * «یخ فرید رانهونی؛ در عزای مصیبت و دلالت بر ضبره و دضابه قضا و فضالت 
مرک طاعون و در بان آنکهفرر از زمین طاعرن, ناه کبیره است و در رنگک فرار بوم حف است. 


۴۱۱۲ مس ند موه وج هی سیم تیوه بر ی باقن 
اشارت و ایمایی از مقام «قات تزسین آر 


آدنی» نیز اندراج یافته (است] ی 
۰ س 
مکترب ۱ به «مولانا امان‌اللّه» در 


بیان فرب نبوت و فرب‌ولایت و رامهایی که به‌قرب نبوة 
ی یر ی تمس 
مکتوب ۳۰۲ به «خواجه محمد معصوع» در بیان فرق میان ولایات سه گانه که ولایت اولیا و ولایت 
یه و ولایت لا اعلی است و در یا آنکه نبوتافضل است از ولایت ربعضی از خصائس معارن 
مکتورب ۲ به اسم «حاجی یوسف مژذن» در بیان معانی کلمات اذان است و تیا 
مکتوب ۴ به «مولانا عبدالحی» در بیان اعمال صالحه که در اکثر آیه‌های قرآنی وعده دخول 
چات با مقوط به ان ماه اس ب0ليبز تقلمي سو در یاق داد تکار در پبوشی او نیز 


نماز منتهی 2٩۱‏ ۳007 و ید ۰۲5 م۴ 3 هنیس و ۸ع متوع اي تیزم له دج یدقن 
مکتوب ۰ به «مولانا صالح» در ذ کر بعضی از مناقب و کمالاتِ حقایق آگاه» معارف دستگاه 
مخدومزادة کلان «خواجه محمد صادق» عَله امه فان و مخدومزاده‌های خورد مرحومی 
مغفوری «سحمد فرخ و محمد عیسیء رنه ال ال عَلهم و در خاتمه این مکتوب بیان فنای ارباب 
ولایت است و بیان آنکه این فنا در قرب نبوت هیچ در کار نیست و ماباب لک و و 8 
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۸۰ مکتوبات امام رتانی فهرست تفصیلی 


مکتوب ۳۰۷ به «مولانا عبدالواحد لاهوری» در بیان معنی کلمةٌ طیهُ سبْحَان الّه و بحند: .۰۰۰ ۷۵۲ 
مکتوب ۳۰۸ به «مولانا نیض‌اله پانی‌پتی» در بیان معنی حدیث نبوی -علی صاجبهّا الصَلوة والسّلام 
- « کلعتان تن ی اسان تیان ی المیّان خبییتان الی ال حمان سبْحَان او و بحَفه بان 


له المنیم. ی 


مکتوب ۳۹ به «مولانا حاجی محمد فرکتی» در بیان محاسبة بومی و لیلی. کما ورد حایبّوا قبل ان 


تخاس ا. یا ی و هم ی مه وک هر ری وه اس دم مر هه و 1 هب 2 تج ۷ 
مکتوب ۳۱۰ به «مولاا محمد هاشم» در بیان جامعیّت انسان با بعضی از اسرار غامضه که تعلق به این 
متام دارد ۸ 


مکتوب ۳۱ به «خواجه محمد سعید» در بیان اسرار غامضه و حقاثق نادره به طریق رمز و اشارت. 
این اسرار تعلّق به حروف مقطعات دارد که از متشابهات قرآنی است که علماء راسخین را از تأویل آن 
اطلاع داده‌اند. با ها مها سدع نع وه مد مرج ٩‏ چم وچ و سم سم اماب ما وج ی و ور 
مکتوب ۳۱۲ به «میر محمد نعمان» در جواب آسوله که پرسیده بود و در آنجا تحقیق اشارت سبابه 
است و آنجه مختار علماء حنفیه است در آن باب ی ی و وه ی یل رس یر ۳۹ 
مکتوب ۳۱۳ به «خواجه محمد هاشم» در حل اسوله که نوشته بود. سژال اول آنکه کمالات اصحاب 
کرام مربوط به فنا و بقا و سلوکث و جذبه بود یا نه؟ سژال دویم آنکه در طریقهُ علُ نقشبندیه از 
ریاضات منم می‌کنند و مضرّ می‌دانند و حال آنکه آن سرور - عَله و علی اله السلوةْ و للم - 
ریاضات شاه کشیده‌اند؟ سژال سیوم آنکه اين طریق چرا منسوب به حضرت صدیق -رّضی ال ای 
عنه ‏ گشت؟ سژال چهارم آنکه در یک مکتوب نوشته‌اند که طالب را از ولایت موسوی به ولایت 
محمدی به تصرف نمی‌توان برد و در مکتوب دیگر نوشته‌اند که شما را از ولایت موسوی به ولایت 
محمدی آورد؛ وجه توفیق چیست؟ سژال پنجم آنکه پیراهن پیش چا کث باید پوشید یا پیراهن حلقه 
گریبان؟ سوال ششم آنکه توجه نفی و اثبات با توجه احدیّت چگونه جمع شود؟ سژال هفتم آنکه چون 
نفی و اثبات به دل گفته شود لام را چرابه فوق ببرند و واله؛ را چرا به جناب یمین ببرند؟ و در آخر این 
مکتوب بیان مراعات آداب پیر فرموده‌اند. عرضداشتهایی که حضرت خواجه محمد 

صادق -قدس سره -نوشته بودند. میم هم مس تمرم ه میما وب مره م مس ه سوب ماه و وی و وروی موه مزع ع بجع 3 


506211۱۱۶0 ۷ ۲ ۱ ۳ 


